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مه‌ردوخ 


مقدمه‌ی ناشر ( چاپ جدید) 


یکی از اهداف و انگیزه‌های «انتشارات پرتو بیان» از بدو تأسیس آن در سال ۱۳۸۱ء 
برداشتن گام‌هایی هر چند کوچک در جهت رشلہ غنا و توسعه‌ی فرهنگ غنی و پرافتخار 
کردستان و احیاء فرهنگ مکتوب این دیار زرخیز در حد وسے, توان و امکانات محدود خود 
بود که به حق» هم آثار ارزشمند و ماندگار آن فراوان و هم نخبگان» فرزانگان و در یک کلام 
دانشمندان نامدار و گمنامش بی‌شمار.. 

اگرچه در این مدت کم با آمار قابل قبولی از کتاب‌های منتشر شده (قریب به ۱۷۰ عنوان 
در مدت ۴ سال) به زبان‌های کردی و فارسی و در زمینه‌های مختلف. گام‌های کوچکی برای 
رسیدن به هدف خود برداشته‌ایم» اما انتشار مجدد «فرهنگ مردوخ» خود به تنی‌ایی 
کارنامه‌ای مستقل و افتخار ماندگاری برای خدمت گزاران این انتشارات می‌باشد. 

آشنایان به فرهنگ و ادب این دیار می‌دانند که «فرهنگ مسردوخ» یکی از فرهنگ‌های 
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دیرین» غنی» پربار و تنها فرهنگ سه زبانه‌ای است که توسط نادر زمان «آیت‌الله شيخ محمد 
مردوخ کردستانی» به تنهایی» بدون دسترسی به کمترین امکانات و منابع امروزین در مدت 
زمان کوتاهی به رشته‌ی تحریر درآمدہ است. به گفته‌ی جناب آقای «عبدالمژمن مردوخ» بار 
اول نسخه‌ی اصلی فرهنگ به انضمام نقاشی‌های رنگی‌اش به دلایلی نامعلوم در چاپخانه‌ی ارتش 
آن زمان مفقود گردیدہ؛ اما مؤلف تواناء دانشمنلہ نستوہ و رنگین‌دست ما بار دیگر آن را از ابقدا 
با استفاده از یادداشت‌های قبلی و آنچه که در ذهن اقیانوسی‌اش بود در مدت کوتاهتری به رشته‌ی 
تحریر درآورده و حاصل آن چاپی است با دست‌خط مولف و رسمالخط کهنی که متأسفانه با 
وجود بی‌نظیر و منحصر به فرد بودنش, به دلایل فوق آنچنان که باید مورد استفاده‌ی اصحاب 
فرهنگ و اهل مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین تجدید نشر آن با بازنویسی دوباره و رسم‌الخط 
نوشتاری جدید کاری بود لازم و در راستای اهداف این واحد فرهنگی؛ که البته اضافه شدن واژم- 
های لهجه‌ی سورانی» زبان نوشتاری امروز کردزبانان» به کلمات مدخل لهجه‌ی اردلانی جلوه و 
رونق افزونتری به این اثر ارزشمند و گران‌بها داده است. 

دو سال پیش وقتی پيشنهاد چاپ مجدد آن را به جناب آقای «عبدالمومن مردوخ» دادیم و 
با توصیه‌ی اضافه کردن معادل سورانی در کنار کلمات مدخل اردلانی به استقبال این کار 
آمدند؛ هیچگاه فکر نمی کردیم تکلیفی سنگین و راهی بس دشوار را در پیش گرفته باشیم که 
برای انجام آن توسط یک نفرء نه تنها ۶ ماه بلکه ۶ سال هم کافی نخواهد بود.. در هر حال 
مسئولیتی بود که پذیرفته بودیم و آن هم نه از روی اکراه و اجبار» بلکه با میل» علاقه» شوق و 
رغبت.. چراکه در همه جای دنیا برای عالمان سرزمینشان که چنین آثار گران‌بهایی را خلق 
می‌نماینده چندین نفر و حتی چندین مؤسسه در خدمت حفظء صیانت و انتقال آن به نسل‌های 
آینده هستند... ولی صد افسوس که در این گوشه از دنیا با آن‌چنان پیشینه و میراث گران‌بهایی» 
هنوز چتین رسمی رایج نشده است !لا 

اولین قدم برای انجام این مسئولیت و کار سترگ پیدا کردن کسانی بود که در زبان‌های 
کردی, عربی و فارسی صاحب‌نظر و توانا باشند و این کار به‌راستی اگر نگوییم محال و 
غیرممکن که بسیار مشکل به نظر می‌رسید.. هرچند که قصد و هدف ما دست بردن در متن و 


محتوای فرهنگ نبود و هیچگاه چنین اجازه‌ای به خود نداده و نمی‌دهمیم؛ اما حتی برای 
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بازنویسی صحیح لغات دست‌نوشته هې که بعضاً ناخوانا و تعدادی کم‌رنگ و مخدوش شده 
بوده نیازمند کسی بودیم با توانایی و مهارت‌های فوق. یکی از ایدەما برای رفع این مشکل 
تشکیل مجمعی متخصص از صاحب‌نظران در رشته‌های ادبیات فارسی, کردی و عرب بود که 
متأسفانه نه چنین اتفاقی فراهم گشت و نه امکانات و توانایی‌های ما اجازه‌ی انجام آن را می‌داد 
و به قول معروف: «دست ما کوتاه و خرما بر نخیلا». 

بالاخره پس از جستجو و پرس‌وجوی چندماهه با راهنسایی دلسوزانه‌ی استاد ارجمند 
جناب آقای «علی رحماتی» مدیر کتاب‌فروشی امام محمد غزالی» جناب آقای «دکتسر رشوف 
رهنمون» برای انجام این کار پیشنهاد شدند. از آنجا که آشنایی و اشراف پیشنهاد دهنده 
درخصوص محتوای اثر و وقوفشان نسبت به دشواری چنین کاری برای من کاملاً محرز بود با 
اعتماد به نظر ایشان, انجام این کار دشوار بر عهده آقای «رهنمون» قرار گرفت. باید اعتراف 
کنم که در آغاز فکر نمی کردم و حتی انتظار نداشتم ایشان این‌چنین موشکافانه. دقیق و عالمانه 
زیر بار این مسئولیت رفته و فراتر از آنچه که ما و جناب آقای «مردوخ» از ایشان انتظار 
داشتیم» کمر همت بسته و از هیچ تلاش و کوششی برای حسن انجام کار فروگزار ننمایند. 
خوشبختانه ایشان علاوه بر پیشینه‌ی علمی و فرهنگی خانوادگیء با سوابق علمی و تحصیلی‌ای 
که در ایران و عراق فراهم نموده بودند؛ سرمایه‌ی مورد نیاز برای انجام این کار سترگ را به 
دست آورده بودند. 

آنچه که ما انتظار داشتیم اصلاح و تغییر رسم‌الخط فرهنگ به شیوه‌ی نوین و نیز اضافه 
کردن معادل کردی سورانی برای هر مدخل اردلاني بودہ ایشان ضمن دقّت کافی برای حفظ 
امانت. آن طور که شایسته و بایسته بود با دقّت تمام و موشکافانہ تمام جنبه‌های فنی کار را 
در نظر گرفت و چندین و چند بار متن ویراستاری شده را بازبینی, اصلاح و هر آنچه را که 
ممکن بود به اعتبار و سلیسی این طبع بیفزاید» گوشزد نموده و خود نیز رعایت نمودند. که جا 
دارد برای این حسن انتخاب در همین جا از ایشان و معرف ارجمندشان تشکر و قدردانی نمایم. 

قرارداد ما با ویراستار برای تحویل هر دو جلد ۶ ماه بود و اکنون که جلد اول آن را 
تحویل می‌گیریم نزدیک به ۲ سال از شروع قرارداد می گذرد که البته تمدید آن با اطلاع و 


رضایت آقای «مردوخ» و برحسب نیاز و ضرورت بود چرا که آشری چنین گران‌بها و 
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ارزشمند» شایسته نیست تنها به دلیل شوق و علاقه‌ی وافر به چاپ و انتشار مجدد به شکلی 
سطحی و گذرا بازبینی شده و با خطاهایی که می‌شود از آن جلوگیری و پیش گیری نسود 
روانه‌ی بازار فرهنگ این دار نمود. لذا تلخی این صبر ناخواسته را به جان خریده و 
خوشبختانه اکنون شاهد میوه‌ی شیرینی هستیم که به راستی مجموعه‌ی دست‌اند رکاران طبع 
آن سعی کرده‌اند آن را آن‌طور که فراخور و شایسته‌ی مقام علمی و فرهنگی چنین اثر و مؤلفی 
باشد تقدیم اصحاب فرهنگ این دیار نمایندہ با اطمینان خاطر و افتخار می‌توانیم ادعا نساییم 
که تمام تلاش خود را برای رسیدن به چنین هدفی به کار بسته‌ايم تا که «#صحاب هنر را چه 
قبول افتد و.» 

لازم است در پایان ضمن تشکر مجدد از ویراستار محترم از مؤسّسه‌ی «فسیان کامپیوتر» 
که زحمت تایپ اولیه‌ی آن را برعهده داشته و نیز همکاران ز. تک انتشارات خان‌ما «الهه 
کریمیان» که غلط گیری» و «سمیه تیموری» که صفحه‌آرایی و آماده‌سازی اثر را برعهده 
داشتند و همچنین از سایر عزیزانی که هر یک به نحوی برای فراهم نمودن زمینه‌ی مقدمات 
چاپ این اثر ماندگار و گران‌بها ما را یاری نمودند به ویژه « جناب آقای آرتیکاس اقبال» و 
« جناب آقاي نجم‌الذین مقذم» کمال تشکر و قدردانی را بنماييم. 

امید آنکه مجموعه‌ی این تلاش‌ها مورد قبول و رضایت پروردگار متعال و نیز اصحاب 
فرهنگ و هنر و علاقمندان به فرهنگ غنی و پربار کرد و کرستان قرار گرفته و با 
رهنمودهای خودہ ما را در تکمیل و اصلاح چاپ‌های بعدی یاری رسانند. 
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پیشه‌کی بلاوکه‌رموه (چاپی نوی ) 


يه‌كيك له تامانج و خولیاکانی بنیات‌نانی «باوکه‌ی پرتەوبەیان> ھەر له سدره‌تای لهدایلبوون و 
پیروکەبوونیەوہ له سالی ۱۳۸۱ ی کزچی هه‌تاویدا نموه بووه که به پٹی توانا له بواری گه‌شه‌کردن و 
ددوله من دکردن و پەرەپإدانی فهرهه‌نگی ددوله‌مه‌ند و شکوداری کوردستان و زیندووکردنەوەی 
فەرهەنگی تؤمارکراوماندا - که به راستی خاوهنی بەرهەمگەلی بهپیز و نه‌مری فراوان و زانا و 
پسپزر و بلیمه‌تی کارامه و نه‌ناسراوی لەژمارەبەدەرە - چه‌ند ههنگاويك هه‌لگرین» ھەرچەندە 

هدرچهنده لەم ماوه کەمەدا به لەچاپدانی ژمارهیه‌کی به‌رچاو (تزیکی ۱۶۰ بەرھەم له ماوه‌ی 
چوارسالدا) ھەنگاوگەلێكى بچووکمان بەرەو نامانبی خۆمان ههلگرتووه؛ بهلام لەچاپدانەوہی 
«فەرھەنكى ممردوخ» به تەنیا خی کارنام‌یه‌کی سهریه‌خز و شانازیه‌کی هه‌میشهیی نه‌ندامانی 
زەھمەتكێشى بلاوگەكەمانە. 

ئەو که‌سانه‌ی شاره‌زای فەرھەنگ و ویژهی ئەم ھەرێمەن باش دەزانن که «فەرھەنگى مەردۇغ» به 
راستی فەرھەنگێكى دەولەمەند و تەنیا فەرھەنگى سى زمان‌یه که به خامه‌ی بلیمه‌تی بیوینه‌ی 
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سەرددم «ایسه‌توللا شسێخ موحەممسەد مهردوخی کوردستاني» به ته‌نیا و به بی لهبه‌رده‌ستدابرونی 
سه‌رچاوه‌گه‌لی پیویست بز وه‌ها كارێك له ماودیه‌کی که‌مدا تزمارکراره و به پیمی بیردوهری جەنابی 
«ھەېدولموەينى معردوخ» نوسخەی سەرەکی ئەم به‌رهه‌مه لەگەل وێنه رہنگیەکائیدا بز یه‌کهم جار لەبەر 
چەند هزیه‌کی نادیار له «چاپخانه‌ی تهردهشی نهر سەردەمەدا ون بووه؛ بهلام نووسەری کارامه و 
لێهاتوو و دسسترەنگین له ماودیسه‌کی کورشدا و به پارسه‌تی یادداشته کزنه‌کانی و هسزری 
ئوقیانووس‌ناسای خزی جاریکی تر سدرله‌نوی نهم به‌رهه‌سه‌ی نووسیوەتەوہ و له ئەنچامدا بەرھەمە 
دہسنووسەکەی نووسەر هدر بهو شیوهیه و به رینووسی جاران تزفسیّت کراوہ که به‌داخهوه نەوەی 
شەمرڑ به هۆى شارهزا نه‌بوونیان له رینووسی شه‌و سهرده‌مه ززر كەم دەيخوێننەوە و که‌لکی 

دور سال لەمەوبەر کاتیك پیشنیاری لەچاپ دانه‌ره‌ی شەم بەرھەمەمان بے بەرێز «معبدولمولمینی 
مهردزغ» کرد و ئەوانیش به پیشنیاری زیاد کردنی شیّوه اخاوتنی ئەمرڑی سزرانی بەپیریائ وہ هاتن؛ 
ههرگیز پیرمان لەوہ نه‌ده‌کرددوه که چ نهرکیکی قورسان له نه‌ستز گرتووه و چ ریگایه‌کی پم له 
ههلدیرمان گرتووهته بەر که ثەنجامدانی وه‌ها كارێك له لایەن يەك کەسەوہ نەك شەش مانگ به‌لکوو 
شه‌ش سالی پویسته... به‌هه‌رحال ئەرك و لیپرسراویەك بوو که بەوپەڕى حهز و تاسهوه به‌سه‌ندمان 
کردبوو و خستبوومانه سەر شانی خزمان؛ چونکه له هه‌موو شوینیکی ئەم جیهانهدا چه‌ندین كەس و 
تەنانەت چه‌ندین ناوه‌ند له خزمه‌تی پاراستن و گواستنەوەی وه‌ها شاکاریکی زانا و بلیمه‌ته‌کانیاندان 
بهلام بەوپےری داخ و كەسەرەوە هیشتا لەم قوژینه‌ی دونیادا نهم ثاکاره نەبووەتە باو و پەرەى 
نه‌سه‌ندووه |! 

بیگومان یەکەمین هدنگاو بۆ نه‌نجامدانی ئەم ثه رکه دژواره دززینه‌وه‌ی که‌سانيك بوو که له ھەر 
سی زمانی کوردی و عهرهبی و فارسیدا ناگادار و لێهاتوو بن و وه‌ها كارێك - نه‌گهر نه‌شیاو و 
نەگونجاویش ئەبیّت - زؤر دژوار بوو. 

هدرچه‌نده مەبەستى ئیّمہ دهست‌تیوه‌ردانی دەق و ناوهروکی فمرهه‌نگه که نه‌بوو و صە‌رگیز شتی 
لەو چه‌شنه به خهیالماندا نایەت؛ بەلام تەنانەت بز نووسینه‌وه‌ی دروستی وشه‌کانی دهسنووسه که - که 
مهندیکیان کال بووبوونه‌ره و هه‌ندیکیشیان فرتابوون - پنویستمان به که‌سیکی لهر چه‌شنه بوو. 

يه‌کيك له ریگه‌چاره‌کان کؤکردنەوەی دەستەيەك شارهزا بۆ ئەنجامدانی ئەم کار‌بوو» که به‌داخهوه 
نه وه‌ها ههلیکمان بڑ ڕەخسا و نه بارودزخی نیمهش له ناستی ره‌ها ههولیکدا بوو و کورد ووتەنی: 
موی سەخت و اسان درور»؛ له کزتاییدا پاش چه‌ند مانگ په‌یجزری و گه‌ران بەرێز (‹ھەلى رەحمانى» 
بەرێوەبەرى «کتیب‌فرزشی يمام موحاممه‌دی فهزالی» بۆ شانجامدائی نەم کاره به‌ریز «دوکشور رمتووف 
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رہعنعوونەی پی ناساندین. لەبەر ئەوەی ثهوپه‌ری متمانهم به شارهزایی پیشنیارکهر و ثاگاداربوونی له 
ناوەرۆكى به‌رهه‌مه‌که و دژواری وه‌ها كارێك هه‌بوو؛ ھەر بزیه پشتمان به قسه‌ی به‌ریزیان به‌ست و 
نهنجام‌دانی ئەم کاره دژواره‌مان خسته نه‌ستزی به‌پیز «ره‌هنموون». پیٌویسته دان بهو راستیه‌دا بنیّم که 
له سهره‌تادا وام نه‌دهزانی و چاوهروام نەدەکرد که ناوبراو هینده به وردبینی و لیهاتووییه‌وه شان 
بداته بەر وه‌ها لێپرسراويەك و زیاتر له‌وه‌ی که من و جهنابی «هه‌بدولموئمینی مەردۆخ» چاوه‌روانیمان 
دەکرد قۆلى هیممه‌تی لی‌ههلمالیْت و هه‌موو هیز و توانای خی لەم ریگایهدا بخاته کاں به 
خزشحالیه‌وه له بواری زانستیشه‌وه به هزی پشینه‌ی خویندنی خزی له عیراق و نیراندا سه‌رمایه‌ی 
پیویستی بز نه‌نجامدانی وه‌ها كارێك پیکه‌وه‌نابرو. 

نیمه چاوهپوانی چاك کردن و گزرینی رتنووسی فدرهه‌نگه که به پنی رینووسی ثه‌مپزی کوردی و 
زیادکردنی هاوواتای نه‌مپزی سورانی بز وشه نهردهلأنیه‌کان بووین؛ به‌لام ناوبراو به پێى توانا لەگەل 
پاراستنی ناوه‌رژکی بابەتەکەدا بەو شیّوەیەی که شیاو و گونجاوہ و به وردبینی و تیرامانه‌وه هه‌موو 
لایه‌نه هونه‌ریه‌کانی کارهکه‌ی لهبه‌رچاو گرت و چه‌ندین جار به‌سهر دهقه ثاماده‌کراوه‌که‌د! چووەتەوە و 
ھەر شتیکی بز پوخته بوونی چاپه‌که به باش زائیبیّت پێشنیاری کردووه و خزیشی شەنجامی داوه» 
جیگه‌ی خۆيەتى سوپاسی خزیان و ناسینه‌رهکه‌یان بکەین. 

بریار وا بوو که ئامادەكەر له شەش مانگدا بەسەر صە‌ردوو بەرگى فەرھەنگەكەدا بچیته‌وه و 
نیستا که بەرگی یەکەمی وهرده‌گرینه‌وه نزیکەی دوو سال بەسەر دهست‌پی‌کردنی مولهتهکه‌ماندا 
تىد ەپەرێت. بیگومان دریژکردنەوەی ئەو مزلهته به رەزامەندى و ناگاداری بەرێز «مهردوغ» و به پشی 
نیاز و پنداویست بوو» چونکه به لامانهره شياو نه‌بوو که بەرھەمێکی وەها به‌نرخ و به‌پیز تەنيا 
لەبەر حەز و خولیسای لفرادهبهدهر بۆ له‌چاپ‌دانهوه‌ی؛ به شێوەيەكى ساده و هدرهمه‌کی و به 
ههلهگهلینکهوه که دهکریت پیشگیری لی‌بکریت بفریته بەر دستی خوینه‌ران. ههر بزیه تالاوی نو 
دانبه خزداگرتنه‌مان به ره‌زامه‌ندیه‌وه نۆش کرد و به خزشحالیه‌وه نه‌مپة به‌رهه‌می شیرینی شەو 
هه‌لویسته‌مان دہبینین که بەراستی دسته‌ی لیپرسراوانی نهم چاپه ههولیان داوه بهو شیردی‌ی که 
شایانی پلەوپایەی زانستی و فەرھەنگى ودھا نووسراو و نووسەریکہ پێىشكەشى فهرهه‌نگدزستانی 
نهم ولانه‌ی بکەن؛ بەوپەڕى دلنیایی و شانازیه‌وه دهنوانین بلیین که هه‌موو ههولی خزمان بز گه‌یشتن 
به وەھا ثامانیيك خستووهته‌کار: بهو هیوایه‌ی جیّگه‌ی رهزامه‌ندی پسپزران و زانایان بیت... 

له کزتایبدا جنگه‌ی خزیه‌تی لەگەل دهربرینی سوپاسی دوربارەمدا بز ئامادەكەرى ھیڑا؛ 
سوپاسی ناوهندی« فيان کممپونهربکهم که ئەركى پیت‌چنینی سدره‌تایی ئەم بدرهه سهیان له ئەستۆدا 
بوو و هه‌روه‌ها زۆر سوپاسی هاوکارانی زە مەتكێشى بالاوگه‌که‌مان ئەکەم: خانی«بلاهه کەریمیان> که 
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ههله‌چن‌کردن و خامی«سومهیه نه‌یمووری »که رازاندنەوہ و ناماده‌کردنی شهم به‌رهه‌مهیان گرتبووه 
نه‌ستق.هه‌روه‌ها پر به دل سوپاس و پینزانینم ههیه بو هه‌مو نهر به‌رتزانه‌ی دیکەیش که له 
ری‌خزش‌کردن بو ر‌خساندتی دهرفه‌تی لهچاپ‌دانه‌وه‌ی تهم شاکاره به‌نرخه‌دا یارمه‌تیان داین» به تایبہ- 
ت به‌ریزان< ارٹیکاس ثیقبال » و« نەجمەددینی موقەددەم ». 

بەر هیوایه‌ی هه‌موو لەم ههولانه جیگهی رهزامه‌ندی فدرهمه‌نگ‌دزستان و هونه‌رمه‌ندان و 
ته‌ریندارانی فه‌رهه‌نگی ددوله‌مه‌ندی کوردستان بیشت و به رتنماییه کانیان یارسه‌تیمان بدن هتا 


چاپه کانی دیکه‌ی نهم به‌رهه‌مه پوختتر و گونجاوتر بینت. 


بلاوکه‌رهموه 


IN 


مقدمه‌ای دربارهی شخصیت 
حضرت آیت‌الله شیخ محمد مردوخ کردستانی 


شهر سنندج در دامن کوه سرسبز آبیدر, با چشمه‌های صاف وگوارا و گل‌های خوشبوی 
سوسن و سنبلء مولودی را می‌طلبید که بعدها با چراغ نورانی علم و دانش, راه‌های تاریک و 
گرد و غبار گرفته‌ی ناشی از گذر زمان را از لوٹ خرافات و اومام که اذهان عسومی را کدرو 
تار ساخته بود نجات دهد.. 

آسمان لاجوردی با ستاره‌های درخشان و شاف انتظار مولودی را داشت که همچو خود در 
آسمان علم آن روز با ستاره‌های درخشان منطق و استدلالء ضمایر تاریک را بر عاشقان حق و 
حقیقت روشن نماید۔۔۔ 

در چنین شرایطی از زهان فرزندی به سال ۱۲۹۷ هجری قمری در شهر سنندج» 


محله‌ی آقازمان در یک خانواد‌ی روحانی از تبار «مولانا گشایش»؛ با پیشینه‌ای هفتصد ساله 
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از اورامان تخت گرفته تا حسن‌آباد و شهر جدید التأسیس سنندج, با قبول مسئولیت امامت 
جمعه‌ی کردستان که نسل بعد از نسل با این خانواده بوده است؛ دیده به جهان گشود و پدرش 
حضرت «شیخ مؤمنء به منظور تبرک و تین او را دمحمّدہ نام نھاد 

محمّد به حکم جبر زمان و عاطفه و مهر مادری روزها و سال‌ها را در دامان او سهری نمود 
تا به سن پنج سالگی رسید. در این دوران پدرش از سیمای تنها فرزند خود آثار هوش و ذکاوت 
را مشاهده نمود زیرا «محمد» داثماً با پرسش‌هایی تازه و عجیب که درخور یسک پسربچه‌ی 
پنج ساله نبوده با پدر روبه‌رو می‌شد که شاید تا آن روز دشیخ عبدالمومن» آن را نشنیده بود. 
وقتی پدر تنها فرزند خانواده‌اش را چنین دید شخصاً تعلیم و تربیت او را برعهده گرفت و با 
خط زیبای خود اکثر علوم را به صورت مشق برایش می نوشتہ تا باشد فرزندش با آن هوش 
سرشار زودتر از انتظار به علوم زمان آگاهی یاہد. اما با کسال تأسَف دست أجل به رسم و 
عادت همیشگی در سنین جوانی «محمد» را از نعمت پدر محروم نسود. اکنون محشّد تک و 
تنها چاره‌ای جز تلاش وکوشش نداشت. او از درآمد زمین و آسیاب و باغ کشاورزی که از 
پدر به ارث مانده بودء زندگانی را با رنج و زحست می‌گذراند» با تحمل ناملایسات مردانه 
ایستاد تا به آنچه که آرزو داشت جامه‌ی عمل بهوشاند. 

او با استفاده از سرمایه‌ی علمی عموی بزرگوارش دشیخ عبدالرحمان» و شیخ محمود 
لون» پیشنماز مسجد آقا حبیباللہ مقدمات علوم را تا «آنموذج» تلقذ نمود. سپس با استفاده از 
کتابخانه‌ی پدری, شخصاً به تحقیق و مطالعه پرداخت تا آنجا که در فنون و علم و داننش و 
نکته‌سنجی و سخن‌پروری سرآمد اقران و محسود پیر و جوان گردید. 

×محمّد: ضمن تحقیق و مطالعه به فکر اخذ مجوز دفتر اسناد رسمی افتاد. که خوشبختانه 
در این راه موقّق شد و در همین دوران بود راه اصلی خود که همانا تنویر افکار بود برگزید و با 
نوجّه به موقعیت شغلی و خانوادگی نامش بر سر زبان‌ها افتاد. 

اکنون «محمّد» کیست؟ مردی که دربدر به دنبال کشف حقایق مي‌گردد. با تشکیل 
«حزب نهضت آزادی» و پخش اعلامیه‌ها می کوشید مردم را از خواب غفلت و لجن‌زار 
خرافات و اوهامی که گرفتارش شده بودند نجات دهد. او همچنان پیش می‌رفت تا به «امامت 
جمعه‌ی کردستان» نیز منصوب گردید. اینجا بود که اهل علم و قلم به مقام علمی‌اش پی برده 
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و پروانه‌وار به گرد شمع وجودش جمع آمده و حمایتش نمودند و او با قلم و بیان و پخش کتب 
و رساله‌ها و با افکار تازه و نوہ بر حرکت‌های غیر منطقی و غیر عقلایی و هر آنچه که بوی 
خرافات می‌داد خط بطلان کشید. از این‌رو مقامات آن زمان, او را از آسات اٹھی دانسته حکم 
«آیت‌الله» را هم برایش صادر نمودندہ که هم اکنون این حکم در آرشیو کتابخانه‌ی خانوادگی 
محفوظ است... 

خلاصه سخنان و نوشته‌های «محمّد» رنگی برخلاف رنگ و بوی زمان داشت» به همین 
دلیل کوته‌نظران, تحمل دیدن و پذیرفتن چنین وضعی را نداشته؛ در محافل و نشست‌ها زبان به 
بدگویی گشودنلہ تا به ظن خود این مرد روز راء که آراء و عقایدش در تاریخ علم و دانش این 
سرزمین انقلابی فراهم نموده بودہ از میدان به در کنند. تا آنجا که با تحریک دیگران به قصد 
کشت به او تیراندازی نموده و برای کشتنش جایزه تعیین نمودندا اقا او با برافراشتن پرچم 
حقایق در برابر افرادی که شستشوی مفزی شده و خرافات و اوهام همچون تار عنکبوت 
وجودشان را تنیده بود با جرأت و شهامت -که از خصایص نوادر روزگار است- با منطق و 
استدلالء در راہ تنویر اذهان مشوّش و تخریب شدهی آنان همچنان می کوشید و تا واپسین دم 
حیات که به نود و هشت سال رسیده بود, دمی غافل نبود. آنچه را بوی حقیقت و راستی و 
درستی میداد می گفت و می‌نوشت و در اثبات عقاید روشن دینی و مبانی قرآن و اهل 
شریعت,به دور از آلودگی‌ها و خرافات» و در ترویج دین و مذهب واقعی صدر اسلام - که همانا 
تبعیّت از حضرت محمّد مصطفی 43 و یاران وفادارش که کوتاهترین راہ وصول به بارگاه 
احدیّت است می کوشید و با زبانی ساده و قلمی شیوا به دور از هرگونه لفاظی حقایق را به 
هم‌نوعان خود تفهیم می‌نمود. 

آیت الله به‌جای پرورش شاگرد و شاگردان» چنین تسشخیص داده بود این اوقات را -به 
خاطر تفسیرات و تأویلات شخصی که درباره‌ی مفاهیم دینی و مذھبی داشت ۔به تحریر و 
بیان حقایق و مبارزات فرهنگی, دینی و سیاسی بگذراند و همچو دیگر شخمیّت‌های 
روشنگر؛ هیچگاه تبلیغات مخالفین نتوانست در ارادەی محکم و استوار او تأثیرگذار باشد. 

بدبختانه تاریخ ایران زمین گویای این واقعیت است که کوته‌نظران و خرافه‌پرستان در هر 
دوره‌ای از زمان نتوانسته‌اند وجود شخصیّت‌های بزرگی چون «امام محمد غزالی» و «ابن 
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سینا»‌هاء «ابوشاکر » و «نعیمی»هاء «عین‌القضاة همدانی» و «خیام نسشابوری»‌ها و۔ را 
تحمل کنند,غافل از اينکه گذشت روزگاران بهترین محک شناسائی و معرفی آنان خواهد بود. 
به سوگند خوردن که زر مغربی است چه حاجت؟ محک خود بگوید که چیست 
پدرم در شهر کوچک سنندج آن زمان» از بدگویی‌ها و تبلیغ‌های ناروای افراد بی‌مایه 
مصون نبود اما بحمد الله با گذشت زمان و ورود افکار روشن و جدید مردم قدرش را 
شناخته و مشتاقانه نوشتەھایش را صراف‌وار خریدند. طبقات روشنفکر به ویژه سخن‌پردازان 
معانی و اهل انصاف قیام نموده و با شعر و نثر حمایتش نمودند. که بی‌مناسبت نمی‌دانم به طور 
مختصر به گوشه‌هایی از کلام حق‌جویانه‌ی آن بزرگواران واقعبین اشاره کنم: 
گلشن کردستانی: 
آیست‌اله را به سر افکار رنگارنگ نیست 
جز دفاع از حق ورا با کس هوای جنگ نیست 
طعنه‌ی ناکس به سمعش سخت‌وزشت‌وننگ نیست 
آیست ار گامی نهد در شاهراه حق نهد 
مرد دانسا را نیسازی بر سپاه و هنگ نیست 


مهرآور: 

آیت‌اله در جهان از هیچ کس دلتنگ نیست 

چون که سودایش حق است و او به فکر جنگ نیست 
او به ضرب حسق‌نویسی کاخ دین محکم کند 

گرچه او را غیر کلک و خامه» خشت و سنگ نیست 
او بود جویای حقء پسویای حقء گسویای حق 

شیر جویا را تجسّس بر شکارش, ننگ نیست 
او ادی۔۔۔۔ب و اوستاد و فاضل و دانشور است 


۱۱۳ 


جاملان را با ادیبسان همسری و رننگ نیست 
ناز ش شستت آیت‌ال! چون که در ملک ۳۹ 


7 
در کلامت مکر و شید و خدعه و نیرنگ نیست 


خاکی کردستانی: 
آیتالله را نشاید با دگسرھا برد نام 

پختەی علم است او مر دیگران جھال و خام 
ھرکسی بر ضد او برخیزد از بیچارگی است 

کی جمال صبح روی او خلل یابد ز شام؟ 
آی تال راه حق را واضح و روشن کند 

چون طلوع صبح گوشش بر خروس بام نیست 
ما سخن از روی دانش می‌پسندیم و خرہ 

ورنسه هر افسانه‌گویی نزہ ما بهنام نیست 


روشنی کردستانی: 
ای ز علم عالیات چشم مسلمان روشن است 
نکته‌ها گفتی که هریک لايق صد احسن است 
جاهلان از نسور علم تو از آن رم می‌کنند 
فطسرت خاش اصلاً نور خور نادیدن است 


بدیع کردستانی: 
آیست‌الّه یار خوش گفشار به خدا دوستدارست بسیار 
زآنکه در فطرت تو می‌بیسنم خلق نیکان و شیسوه‌ی ابرار 
در کلام و بیان و حکمت تو پایه‌ی دانسشت شود اظهار 


۱۳ 


تسو شهنشاه ک‌شور سسخنی صفحات قلم روت آنار 
زر نایی ولی دو صد افسوس گشته‌ای کمبھا در این بازار 
گنج پرگوهری در این کشور لیک گشته است پاسبانت مار 


به هر صورت هرکس به ظن و انداز‌ی وسعت فکری و پندار خویش از درون ناشناخته‌ی 
آنان خبر دارد. کسانی که به راز و رمز دنیای طبیعیّات و ریاضیات پی نبردهاند چطور می‌توانند 
شخصیت‌های علمی این دنیای پیچیدہ را شناسایی و معرفی کنند؟ و یا اشخاصی که از الفبای 
فلسفه و عرفان فقط نامی شنیده. کور کورانه دنبال‌رو دیگرانند کی مي‌توانضد دربارهی دریای 
ژرف و شخصیت‌های عرفانی و فلسفه بحث و گفتگو کنند.. 


قصّەی امواج دریا را باید ز دریا دیده پرسید زیسرا هر دلسی آگه ز طوفان دریا نیست 


کسانی که فقط به منظور مدح و ثنا و طلب روزی از این و آن قلم بر کاغذ می کشنلہ کی 
از شب‌زنده‌داری‌های نویسندگان و محشّقان خبر دارند؟ «تو که اندر بزم وصلی درد هجسران 
را چه می‌دانی؟» 

چون بعضی از مردمان زمان, از قافله‌ی پیشرفت فکری و ذهنی پیشگامان و روشنفکران 
فاصله داشتند؛ نتوانسته‌اند روح‌های حسّاس و واقعبین آنان را بشناسندہ با ناثره‌ی بخل و حسلہ 
آتش بر جسم و جان خود می‌نهادند. که پدرم در زمان حیات از این گونه کونه‌نظری‌ها به‌دور و 
دمی از بدگویی و نیش زبان مخالفین در امان نبود, ولی چون راہ حق و حقیقت را در پیش 
داشت تا دم آخر در پیمودن راهی که انتخاب نموده بود سستی به خود راہ نداد و به قول خود 
به دیدن مرگ هم شایق است اما مرگ از او فرار می کند: 


من به دل شایقم به دیدن مرگ مرگ از من نهاده رو به فرار 
گر مرا اهل بغی ازه کشسند یسا مرا بیفکن ند اندر نار 
راہ من حق‌روی است و حق گوپی با زمین و زمان ندارم کار 


آری با این عزم و اراده بعد از گذشت نود و هشت سال عسر پربار و با برجای گذاشتن 


۱۳ 


یکصد و بیست جلد کتاب و رساله‌های چاپ شده و چاپ نشده, اسر حق را طبق پیش‌بینی 
خود در سال ۱۳۵۴ شمسی روز ۲۱ شهریور برابر با پنجم ماه مبارک رمضان لبیک گفته» به 
سرای جاوید شتافت. جوانان پرشور کرد و صردان و زنان باوفای کردستان با پای پیادہ 
جنازه‌اش را تا ببست کیلومتری شهر سنندج در روستای «نسوره» استراحتگاه تابستانی اش 
مشایمت نموده که به اقرار رادیو و تلویزبون و روزنامه‌ها جمعیت مشایمت کننده بالغ ہر 
هشتاد و پنچ هزار نفر تخمین زده شد. 

در حقیقت معرفی چنین شخصی با داشتن این همه آثار در تمام رشته‌هاء عقلایی به نظر 
نمی رسد و آنچه من نوشته‌ام فقط به خاطر آن دسته از جوانان روشنفکر این زمان است چون 
ممکن است آن طور که شاید و باید با این شخصیت ماندگار و شهیر آشنایی نداشته باشند. 

یکی از آثار ایشان «فرهنگ مردوخ» است که با کمبود امکانات آن زمان و با زحمات 
شبانه‌روزی آن را با سه زبان به چاپ رسانید و چون تیراژ آن کم بود متاسفانه همگان 
نتوانستند از آن استفاده کنند» تا اينکه به پيشنهاد جوان برومند و عزیزم جناب «پرتوی» 
مدیر انتشارات «پرتو بیان» تصمیم به تجدید چاپ گرفته شد. مشروط به اینکه با استفاده از 
نظر استادان, لهجه‌ی اصلی کردی سورانی هم به آن اضافه شود که خوشبختانه این آرزو به 
حقیقت پیوست. هم اکنون فرهنگی که در دست‌های شما عزیزان قرار دارد با زبان‌های کُردی 
«سورانی و آردلانی» فارسی و عربی به چاپ رسیده است که شاید در دنیای علم و دانش 
چنین فرهنگی با چهار زبان کم‌نظیر باشد. لذا جا دارد قلباً از لسوزی و علاقمندی دوست 
محترم و عزیز جناب دیحبی پرتوی» که واقعاً آراسته به تسام محسنات انسانی و فرهنگ 
دوستی است تشکر کنم همچنین از استاد دکتر «رئوف رهنمون» که در بازنگری و اضافه 
نمودن لفات سورانی با اسلوب جدید زحمات فراوانی را متحمل شده‌اند نهایت تشکر و سپاس 
را داشته و توفیق کلیه‌ی دست‌اند رکاران را که در راه تجدید چاپ این فرهنگ زحمت 
کشیده‌اند از خداوند بزرگ تما می‌نمانیم. 

در خاتمه چند بیت از مرثیه‌ی پراحساس و جانکاه استاد «ناصر روشسن» را که در روز 
تشییع جنازه با صدای رسا و مردانه بر مزار ہدرم فراشت نمودند به نظر خوانندگان عزیز 


می‌رساند: 


ا۵ا 


نشسته خاک ماتم بر سر و سیمای کردستان 

همه‌جا خار غم روییده در صحرای کردستان 
بنالد بلبل شیدا بگرید ماهی دریا 

فلک را گوش کر باشد از این غوغای کردستان 
ز بس از چشم این مردم» سرشک غم فرود آمد 

نشسته در گل محنتہ ز سر تا پای کردستان 
برفت از آسمان ما درخشان آفتاب ما 

سیه مانند شب باشد یقین فردای کردستان 
به فقه و فلسفه استاده هم بر منطق و تاریخ 

روا باشد که گویندش بهین آقای کردستان 
اگرچه رفته از دیده نخواهد رفت از دلها 


بود بعد از وفات او همین ایفای کردستان 


عبدالمومن مردوخ آیت‌الله‌زاده‌ی کردستانی 


حدیث نیک و بد نوشته خوافد شد زمانه را ورقی و دفتری و دیوانی است 


ا۱۷۶ 


کورته‌یه‌ك له باره‌ی که‌سیت جه‌نابی 
نایه توللا شیخ موحه ممه‌د مەردۆخى کوردستانیهوه 


شاری سنه له داریشنی چیای سهوزی ناویسهردا به چاوگه روون و سازگاره‌کانیهوه و به گوله 
بڑنخؤشەکانی سۆسەن و سونبولیه‌وه چاومپوانی کزرپەیەك بوو که له داهاتوودا به چرای رووناکی زانست و 
زانیاری خزی, ریگەکەلی تاريكونووتەك ۔ که تهپوتززی تیپهرینی رزژگاری لی‌تیشتبوو - له چەپەلى ەو 
بییویزچودنه پروپروچگه‌لدی - که زهینی کزمهلانی خەلکی تاريىك و هلخ کردبوو - رزگار بکات و پاك 
بکاتموه... 

ناسانی شین به ثەستیرہ رووناك و تریفه‌داره‌کانی‌وه, چاوه‌پوانی که‌سيك بوو که خی ناسایی له 
ناسمانی زانستی ئەو رزژگارهدا به ئەستيێرەگەلى تریفه‌داری لوژيك و ناوه‌زخوازی, ههناوه تاریکهکان بو 
نهویندارانی راستی رووناك بکاتهوه... 

له وه‌ها کاتییکدا مندالیك له سالی ۱۲۹۷ی کوچی مانگی [ ۱۸۸۰ی زایینی] له شاری «سنه»» 
گردکی «ئاغەزەمان» له بنه‌مالدیدکی نایینیدا - که ده‌چنهوه سەر «ممولانا گوشایش» و به 


۳۷ 


پیشیندیه‌کی ۷۰۰ سالیهوه له ههورامانی ته‌ختهوه تا حه‌سه‌ناوا و شاری تازه شاوهدان‌گراوهی سنہ؛ که 
پشتاوپشت نه‌رکی پیشنوتژی و وتاردانی رۆژی صەینیان له نه‌ستودا بووه - له دايك دبیّشت و باوکی 
«جهنابی شيخ مونمین» لەبەر پیرززبرون ناوی «موحه‌عمهد»ی بز ھەلدەبۇێرێت. 

موحەمەد به‌پیی خواستی رزژگار تا پینج سالەیی له سایه‌ی سوزی دایکینا ب‌سهر برد. ھەر لهو 
تەمەنەدا باوکی له ناوچاوی تەنیا رولهکهیدا شوێنەوارى زیرەکی و هزشیاری به‌دی‌کرد؛ چونکه موحه‌شهد 
هه‌ميشه به پرسیارگه‌لی نوی و سه‌رسوورهیّنه‌ردوه - که له ناستی تیگه‌یشتنی مندالیکی پیِنج سالاندا 
نهبوو و لمواندیه عه‌بدولونمین تا ئەو روژه شتی وای ندبیستبیّت - رووبه‌رووی باوکی دەبووەوە. كاتێك 
باوکی ئەم هه‌موو به‌هردیه‌ی له منداله‌که‌یدا به‌دی‌کرد , خزی فیرکردن و بارهیننانی گرته ئەستۆ و به خهتی 
خزشی خزی زربه‌ی بابه‌ته زانستیه‌کانی به سهرمه‌شق بز دائهدا بهو هیوایه‌ی منداله‌که‌ی بهو هه‌موو 
زیرهکیه‌وه زووتر له هاوسالانی شاره‌زای زانستی سهردهم ببیشت. بهلام بەوپەری داخ و کەسەردوہ دهستی 
ئەجەل به پیی دابون‌ریتی هه‌میشه‌یی خزی موحد مەدی لاوی له نازی باوك بیبه‌ش کرد و ثیتر مرحەمە‌دی 
بی‌که‌س و تەنیا جگه له هه‌لمالینی قزلی هیممهت, ریگه‌یه‌کی تری لەبەردەمدا نه‌برو» ھەر بزیه له 
داهاتی ئەو زهوی و ناش و باخەی که له باوکیه‌وه بزی به‌جیمابوو ژیانی پر له کویرهوهری دهبرده سەر و 
نازایانه شانی دایه بەر ثهرك و رهجی رزژگار ههتا ناواتەکانی بهینیته دی. 

موحهمهد به‌هزی سدرمایه‌ی زانستیی مامه‌ی بەرێزى رشۓغ عه‌بدورره‌حمان» و هروه‌ها «شیع 
مه‌حموودی لؤن) پشتنویدی مزگەوتی «ئاغەحەيبەللا», سهره‌تای زانسته ثایینیه‌کانی ههتا نامیلکه‌ی 
«ئونمووزهج» خویند و پاشان له کتیبخان‌که‌ی باوکیدا خزی دستی دایه لیکزلینه‌وه و خوێندنەوە» هاتا 
له هونهر و زانست و وردبینی و حازرجوابی و رهوانبیژیدا وه‌ها هاوسالانی خزیی به‌جی‌هیتشت که لاو و پیر 
ثیر‌یبان پى د«برد. 

موحەمەد لەگەل لیکزلینه‌وه و خوێندنەوەدا هولی دا که مۆڵەتى دانانی تزمارگه‌ی یاسایی قدباله و 
تاپز (د«فتمری نه‌سنادی ره‌سی) ودربگریت و به خزشحالیه‌وه هموله‌که‌ی گمیشته شلام و ھەر لەم 
سەردہمەدا بوو که شاریگه‌ی ژیانی - که بریتی بوو له شاوهزخوازی و رۆشنگەری - گرتەبعر و به‌هزی 
پلەوپایەی پیشەیی و بنه‌سال‌یبه‌وه ناوی کموته سەر زمانی خەلکی. 

ئینستا موحدعهد کلیە؟ مريك که به دوای دهرخستنی راستیه‌کاندا ودپلانه؛ له ریگھی بنیاتنانی 
«حیزبی راپەرینی ازادی (تھضت آزادی)» و بلاوگراره‌کانیدوه هدولی دهدا خەلکی له خه‌ری بیئاگایی و 
لیته‌ی بووبزچوونی پروپووچ رزگار بکات و بهم شیومیه درێژه‌ی به تیکزشان دەدا هه‌تا پلەی «ینْشنولژ و 
وتاردمری ههینی»شی پی‌درا. بیرمەندان و زانیاران به‌هزی ناسینی پلەوپایەی زانستیه‌وه وه‌کوو په‌پووله له 
دهوری ده‌گمران و پشتیرانیان دەکرد و ئەویش به قەلەم و زمان و نووسین و بلاوکردنه‌وهی کنیّب و نامیلکه 


NAN 


و به هزری تازه و نویوه بەگڑ جموجووله دوور له ئاوەز و پروپووچ‌خوازه‌کاندا ده‌چوو و پووچی دهکردنهوه. 
ههریزیه کاربه‌د.ستانی ئەو سەردەمە شەویان به نیشانهیه‌کی خودا دەزانى و پله‌ی «ثایه‌توللا»بیشیان 
پی‌به‌خشی, که نیسته‌ش نهم فهرمانه له نمرشیفی کتیبخانه‌ی بنه‌مال‌ی مهردزخدا پاریزراوه... 

به کورتی وتار و نووسراوه‌کانی موحه‌شهد رەنگ و بویه‌کی تری هیناه شاراوہ؛ ههربزیه مرزشه 
بیرته‌سکه‌کان ئەم بارودۆخەيان پی په‌سه‌ند نهکرا و له کؤر و کزبوونه‌وه‌کاندا دهستیان دایه خراپه‌ویژی و 
زماندرتوی, ههتا به خدیالی خاوی خزیان ئەم پیاوه - که ہیر و بزچوونه‌کانی شورشیکی له ميّژووی زانست 
و زانیاری ئەم ولاته‌دا بهرپاکردبرو - له نارادا نه‌هیلن؛ تەنانەت بهوه‌شهوه نەوستان و ده‌ستیان دایه 
هان‌دانی خه‌لکی و به قەستی کوشتنهوه دایانه بەر گولله و خهلانیان بز کوشتنی دیاری کردا بهلام 
نایەتوللڈ به هه‌لکردنی ئالآی هه‌قخوازی له بەرامبھر ثمو کەسانەوہ که میتشکیان شزردرابوودوه و پپوپودج 
و نه‌فسانه وهکوو داوی جالجالزکه ههناویانی ته‌نیبوو, بەوبےەری بویری و نهترسیدوه - که تایبه‌قه‌ندیی 
کهلهپیاوانی رزژگاره - به لزژيك و اوەزخوازیەوہ سەر له تێكۆشاندا بوو؛ به‌لکوو زەيىنى شیواو و 
تیکدراویان رووناك بکاتەوہ و ههتا دوایین هه‌ناسه‌ی ژیانی نه‌وهد و ههشت ساله‌ی چاوترووكانيك پشووی 
نەدا. ئەوەی که هدق و راستی بوایه دهیرت و دهینووسی و له پیناوی سه‌لاندنی بیوباوهری رووناکی 
ثایینی و بنه‌ماکانی قورنان و رتبازی پاکڑی ثایینی دوور له خلثه و پروپووج و له پیناوی برهودان به شایین 
و ریبازی راسته‌قین‌ی سهرهتای ثیسلام - که پغیراوی کردنی حه‌زرهتی موحه مهد (د.خ) و هاوله 
وهفاداره‌کانیه‌تی که کورتترین و شاریگه‌ی گەیشتنہ باره‌گای خودایه - به زمانیکی ساده و قدله‌میکی 
روان و دوور له ھەر قسەیەکی بی ناوەرۆك تیدهکزشا و هاوولاتیه‌کانی شاره‌زای راستیه‌کان ده‌کرد . 

نایه‌توللا وای به باش دهزانی که لهباتی بارهیْنانی قوتابی - به هۆی راشه و بزچوونه تایبه‌تیه‌کانی 
خزیەوہ سه‌بارهت به چه‌مکه نایینی و ثایینزاکان - کاتی خزی بز نووسین و دهربپینی راستیه‌کان و چالاکی 
فەرھەنگى و ثایینی و سیاسی, تەرخان بکات و وهکوو هه‌موو که‌سیتیه رزشنگه‌ره‌کانی میژرر ھەرگیز 
پڕوپاگەندەى نەیاران نهیتوانی ھەلوێست و بریاری پولایینی نمرم بکات. 

به داخدوہ میژووی ولاتی یران ئەم راستیه دهرده‌خات که مرزثه بیرتەسك و پروپووج‌خوازه‌کان له 
هیچ قوناغیکدا نهیانتوانیوه لەگەل بوونی کلسیّتیه گەورہ و نارداره‌کانی رەك «ثیسام موحه‌مصه‌دی 
غەزالى» و «تینوسینا »کان و «ثهبووشاکر» و (نه‌عیمی»«کان و «صهینولقوزاتی ھەمەدانى» و «(خه‌یامی 
نیش بووری»کان و... بسازن و بید‌نگ بن و هه‌ميشه لهم راستیه بی‌تاگا بوون که تیپه‌رینی رزژگار 


باشترین محهك و ناسینهره. 


«بی‌خموشی ثالتوون سوزندی پیتاوی . محه‌کی بهسه لیکسهرق تساوو» 


۱۹ 


باوکم له شاری بچووکی سنەی ئەو کاتددا, له دهم و زمان و پروپاگندهی نارای مرزثه هیچوپورج و 
بی‌مایه‌کان پارێزراو نەبوو؛ بهلام سوپاس بۆ خوا تێپەرینی کات و پمردسه‌ندنی بیوبزچوونی رووناك و نوئ 
بووه هزی تهوهی که خدلکی قه‌دری بناسن و به تاسه و حەزەوە نووسراوه‌کانی وەکوو زیم و گەوھەر 
بقززنه‌وه. تونژه رؤشنبیردکان؛ بەتايبەت مرزشه گەوھەرناس و دادخوازه‌کان؛ راپهپین و به هونراوه و 
پەخشان پشتیوانیان لی‌کرد که جێگه‌ی خویه‌تی به کورتی بهشیك له وته‌ی هه‌قخوازان‌ی ئەو بەڕێزە 
وردبینانہ بخمینه بەرچاو: 


گولشەنی کوردستانی: 
آیست اللہ را به سر افسکار رنگارنگ نیست 

جز دفاع ز حق ورا با کس هوای جنگ نیست 
غیسر مجذوب حقیقتہ نیست پابند کسی 

طعنەی ناکس به سمعش سخت‌وزشت‌وننگ نیست 
آست ار گسامی نهد در شساهراه حق نهد 

مرد دانسا را نیسازی بر سپاه و هنگ نیست! 


میهراومر: 
آیستالله در جهان از هیچ کس دلتنگ نیست 

چون که سودایش حق است و او به فکر جنگ نیست 
او به ضرب حسقنویسی کاخ دین محکم کند 

گرچه او را غیر کلک و خامه, خشت و سنگ نیست 
او بود جویای حقء پسویای حق» گسویای حق 

شیر جویا را تجسّس بر شکسارش, ننگ نیست 
او ادیب و اوسستاد و فاضل و دانشور است 

جاهلان را با ادیبسان همسری و رنگ نیست 
سف ج ت ر و 


۱- ثایتوللا يەكڕەنگە د بیرویؤچوونی رهنگاورهنگی لەسەردا نیہ و جگه له هه‌تخوازی ٹامافیٹکی نیه و لد شەرخوازی به دووره. 
جگه له راستی شوینکه‌وتوری كەس نیه و تان‌ی ناکه‌سانی به‌لاوه گران و ناشیرین و ئەنگ نیه. 
تایه‌توللا له شارتی ھەقدا هدنگاو دئیت و مروثی زانا پیویستی به سوپا و لهشکر نید. 


نز 


ناز شستت آیتاللہ! چون که در ملک سخن 


0 
در کلامت مکر و شید و خدعه و نیرنگ نیست' 


خاکی کوردستانی: 
آیست ال را نشاید با دگرها بسرہ نام 

پخته‌ی علم است او مر دیگران جهال و خام 
هر کسی بر ضد او برخیزد از بیچارگی است 

کی جمال صبح روی او خلل یابد ز شام؟ 
آیست اه راه حق را واضح و روشن کند 

چون طلوع صبح گوشش بر خروس بام نیست 
ماسخن از روی دانش می پسندیم و خرد ۱ 

ورنے هر افسانه گویی نزد ما بهنام نییست" 
ره‌وشه‌نی کوردستانی: 
ای ز علم عالی‌ات چشم مسلمان روشن است 

نکته‌ها گفتی که هریک لایق صد احسن است 
جاملان از نور علم تو از آن رم می کنند 

2 ۳ 

فطسرت خفاش اصلاً نور خور نادیدن است" 
۱ نایه‌توللا له جیهاندا له هیچ کەس دلگران نیه» چونکه هەقخوازہ و له بیری شه‌رخوازیدا نیه. 
نهر به لیدانی سکه‌ی ههق کزشکی ثایین دادهمه‌زرنیت» ههرچه‌نده جگه له قەلەم, خشت و به‌ردی لەبەر دەستدا نیه. 
ئەر هه‌قخواز و هه‌قبیژه و ریگای هد ده‌گریته بەر و هدرگیز گەران به دوای نیچوردا بز شیری چالاك عەیب نیه. 
ئەر نه‌دیب و نوستاد و به‌ریز و زانایه نەزانەکان هه‌رگیز تابنه هاوده‌می نه‌دیبان. 


نمی ثایه‌توللا! چونکه له ولاتی نهدهبدا هیچ نړرفټل و گزی و فریودان له قسه‌تدا نیه. 
۲- ردوا نیه ناوی نایه‌توللا لەگەل ناری که‌سانی تردا بریت» چونکه نهو له زانستدا خاوهننه‌زموونه و که‌سانی تر نه‌زان و پینه‌گه‌ییون. 


ههرکه‌س له بەرامبەر ئەوەوہ راست بیته‌وه بێچارەپه» چونکه قەت جوانی بەرەبەيانى روری نمو نتوارهی به‌سهردا نایدت. 

نایه‌توللا رچگه‌ی ھەق رووناك دہکاتەوہ؛ چونکه رۆژبووئەرە به خویندنی که‌له‌شیری سدربان نیه, 

نیمه له رروی زانایی و ناودزهوه قسه په‌سه‌ند دهکه‌ین؛ دهنا ھەر ئەنسانەبێۋێك به لای نیمه‌ره خزشناو (بهنام) نیه. 

۳- ئەی ئەر به‌ریزه‌ی که زانستی به‌پیّزت مایه‌ی رزشنی چاوی موسولمانانه: گهليك قسەی ورد و سەرنچراکیششت کرد که صمرکامیان 
شیاری سه‌دان تافه‌رینه. 


نه‌زانان بزیه لەگەل تیشکی زانستی تزدا سازگار نین» چونکه سروشتی شه‌مشه‌مهکویره له بنەرەتدا ن‌بینینی تیشکی هه‌تاوه. 


IY 


به‌دیعی کوردستانی: 
آیتالله یار خو ش‌گفتار به خدا دوستدارست بسیار 


8 0 
زآنکه در فطرت تو می‌بینم خلق نیکان و شیسوەی ابرار 


در کلام و بیان و حکمت تو پایه دانشت شود اظهار 
تو شھنشاہ کشور سخنی صفحات قلمروت آنار 
زر نابی ولی دو صد افسوس گشته‌ای کم‌بها در این بازار 


گنج پرگوهری در این کشور لیک گشته است پاسبانت مار" 


بەھەرحال ھەركەس به‌پیی زانیاری و اسزی بیرویزچوونی خزی لایه‌نه نهناسراوه‌کانی هو بیرمه‌ندانه 
ناشکرا ده‌کات. نه‌وانه‌ی که ناگایان له راز و نهینی زانسته سروشتیه‌کان و بیرکاری نيه چون دهتوانن 
که‌سیتیه زانستیه‌کانی ئەم جیهانه ٹالؤزہ بناسن و بناسینن؟ نموان‌ی که تهنیا ناوی ئەلفوبیّی خواناسی و 
فەلسەفەیان بیستووه و کویرانه ده‌بنه شوینکهرته‌ی خەلکی؛ چزن ده‌توانن دهریای قوول و بی‌بنی که‌سیتیه 
خواناس و فەیلەسووفەکان بخه‌نه بەر باس و لیکولینهوه؟ «داستانی شه‌پزلی دەریسا لای کهشتیوانی 
بەئەزموونہ؛ چونکه ھەر دلیك ناگای له گهرده‌لوولی دەریا نیه». ئەوانەی که ته‌نیا بز په‌سن‌کردن و 
پیاهه‌لگوتن و دەست پان‌کردن‌وه لەم و لهو قەلّەم دەخەنە سەر کاغەز کەی ثاگاییان له نه‌خه‌وتن و 


شەونخوونی نووسەران و تویژه‌رانه؟ 
<تو که له کوری گەرمی یاراندای چروزانی چزنه دمردی جودایی؟> 


ھەندێ له خەلکی سهردهم چونکه له کاروانی پنشکه‌رتنی هزری و زمینی پشەنگەکان و 
رژشنبیره‌کان به دووربوون؛ نەیانتوانیوہ رژحی ناسك و وردیینی ثهو بیرمه‌ندانه بناسن, ههربویه به ناگری 
ئیرەیی و بەرچاوتەنگی له راستیدا لاشه و گیانی خزیان دەسووتاند. باوکم له سهرده‌می ژیانیدا ساتثِك له 
چزووی زمانی نه‌یارانی بیرتەسك به دوور نەبوو؛ بەلام چونکه ریگهی ههق و راستی گرتبووه بەر تا ثاخرین 


۱- نابه‌توللا» نمی دۆستى قسه‌شیرین» به خوا ززر خزشه‌ویستیت. 

چرنکه ره‌فتاری چاکان و شیّوازی پاکان له سروشتی تزدا دهبینم. 

پلەی زانستت له وتار و قسه و کارزانبتدا دهردهکه‌ویت. 

تز پادشای ولاتی نه‌دهب و وێژەيت و پەرہہەرەی شوینه‌وارهکانت ولاتی تزیه, 
زی بی‌خه‌رشی بەلام به هه‌زار داخ و که‌سه‌ردوه لەم بازارددا بی‌ترخیت. 


گه‌نجینه‌ی پر له گەوھەری نهم ولاته‌ی بەلام مار بوودته پاسه‌وانت. 


۱۳۳ 


ههناسه له گرتنەبەری نهو ریگهیه پاشگهز و دلسارد نعبوویموه و تەنانەت بے پیی فه‌رمایشی خوی 
ثاره‌زوومه‌ندی دیداری مەرگ بوو بەلام ممرگ خزی لەو دهپاراست: 


من به دل شایقم به دیدن مرگ مرگ از من نهاده رو به فرار 
گر مرااهل بفی ارہ کشند یپا مرا بیفکن ند اندر نار 
راہ من حق‌روی است و حق گویی با زمین و زمان ندارم کار 


ہی ید 


بەلیٗ بهم بریاره دامه‌زراو و وره بەرزہوہ پاش تیپەرینی ۹ سإل تەمەنی پر بەرەکەت و نووسیئی 
۰ کتیب و نامیلکەی چاپکراو و چاپنەکراو؛ بەپتی پێشبینی خزی, له سالی ۱۲۵۴ی کزچی 
هەتاوی [۱۹۷۵/۹/۱۳]ء له رۆژی ۱ ای خهرماناندا که پیِنجەمین رزژی مانگی پیروزی ره‌مه‌زان بسوو 
ئەمری خوای به‌جی‌هینا و بەرەو مالی هه‌میشه‌یی کزچی دوایی کرد. لاوانی خوینگهرم و ژنان و پیاوانی 
نه‌مه‌کناسی کوردستان, به پى تەرمەکەیان هتا لادتی «نهومره» - که هاوینه‌هه‌واری ثایه‌توللا بوو و 
بیست کیلزمه‌تر له سنهوه دووره - بەری کرد» که به پێنی هموالی رادیسو و ته‌له‌فزیزن و روژنامهکان 
ژمارەیان له هه‌شتاوپینج هه‌زار كەس تێدەپەڕرى. 

له راستیدا ناساندنی که‌سیّکی وه‌ها ناودار» که ئەو هه‌موو به‌رهه‌مدی له هه‌موو لقەکانی زانستد! له 
پاش خڑی به‌جی‌هیشتووه» کاریکی بیهوودهیه و هم پێشە‌کیه تەنیا بو لاوانی رژشنبیری سهردهم نووسراوہ 
که لمواندیه بهو شیودیەی که شیاوه نهم که‌سیّتیه بەناویانگ و نه‌مره ن‌ناسن. 

یەکینك له ب‌رهه‌مه‌کانی ناوبراو «فهرهه‌نگی مەردؤخ)× که له سهرده‌میکدا که نامرازی پیّویست 
لەبەردەستدا نه‌بووه و به ثمرك و زە مەتى شهو و رژژی, به سی زصان له چاپی داوه و بەداخعوہ لهبهر 
کهپوونی نهژمارهک‌ی نەکەوتبووہ بەردەستى هه‌موو خوێنەران» هه‌تا به پیسشنیاری لاوی خوینگهرم و 
نازیز جه‌نابی «پهوته‌وی» بەرێوەبەرى بلاوگه‌ی «پوتهوبه‌یان» بریار درا که سەرلەنوی له چاپ بدریته‌وه؛ بەر 
معرجەی که به رتنمابی زانیاران شیّوہ ناخاوتنی سهره‌کی کوردی سورانیشی پئ زیاد بکرێت و به 
خزشحالیه‌وه ئەم ناره‌زووه هاته دی و نەم فهرههنگه‌ی لەبەردەستى نیّومی نازیزدایه - جگه له دوو زمانی 
عمرهبی و فارسی - دوو شیوہ ثاخاوتنی سەر به دیالنکتی سرانی لەخزگرتووہ؛ که لهواندیه له جیهانی 
زانستدا ودھا فەرھەنگێك که هو زمانان‌ی لەخژگرتبیّت ناياب بیّتہ بۆیه جیگه‌ی خویه‌تی له ناخی دلموه 


سوپاسی دلسوزی و تامه‌زرزیی هاورتی بەرێز ونازیزم جەنابی «یه‌حیا پەرتەوی؛ - که بەراستی به همه‌موو 


۱- [(من تاسه‌باری دیداری مه‌رگم مدرگ راده‌کا له دیداری من 
گەر سنەمسسکاران لهتويسهم كەن يا بخه‌نسه ناو ناگری دوژمن 
زہەمین و زهمسان نامگیرزتهوه نه له هه‌تخرازی نه له ھەقوتن)] 


Ir! 


جوره زێوەرێكى مرؤثایەتی و فەرھەنگدۆستى رازاوهتهوه - بکهم و ئەوپەڕى سوپاسی دوکتسوری زانا 
«رهئووف ره‌هنموون» بکەم که بز پیاچوونەوہ و خستنەسەری هاوواتای سورانی به پیسی شسیّوازی سەردەم 
ئەرك و رەنجى زتریان کیشاوه و سهرکه‌وتنی هه‌موو کاربه‌دهستانی بلاوگه‌ی «پرتهوه‌یان» که له پیناوی له 
چاپ‌دانه‌وه‌ی ئەم فەرھەنگەدا زە مەتيان کیّشاوه له خوای گەورہ داواکهم. 
له کزتاییدا به‌شيّك له شینگیری به سۆز و دلتاوینی نوستاد «ناسسری رموشه‌ن» که له رزژی 
نه‌سپهرده‌کردنی باوکمدا به دهنگی زولال و پیاوانه‌ی خزی لەسەر معرقه‌دهکه‌یدا خویندی وه پێشكەشى 
خویینه‌ران دەکەم: 
نشسته خاک ماتم بر سر و سیمای. کردستان 
همه‌جا خار غم روییده در صحرای کردستان 
بنالد بلبل شیدا بگرید ماهی دریا 
فلک را گوش کر باشد از این غوغای کردستان 
ز بس از چشم این مردم» سرشک غم فرود آمد 
نشسته در گل محنتہ ز سر تا پای کردستان 
برفت از آسمان ما درخشان افتاب ما 
سیه مانند شب باشد یقین فردای کردستان 
به فقه و فلسفه استاده هم بر منطق و تاریخ 
روا باشد که گویندش بهین آقای کردستان 
اگرچه رفته از دیده نخواهد رفت از دل‌ها 
بود بعد از وفات او همین ایفای کردستان" 
عه‌بدولموئمین مەردۆخ ایه‌توللازاده‌ی کوردستانی 


«چاکه و خراپەی قەت لی ون نابي ریژگار دمفتےر و دیوانی شه‌یه)! 


۱- خاکی ماتهم له سه‌روچاوی کوردستان نیشتووه و درکی خهم له سه‌رتاس‌ری سارای کوردستاندا رواره. 

بولبولی شەیدا دەنالیْنیّت و ماسی زدریا دگری» که‌چی گویی فەلەك له بەرامبەر نهم شیوهن و زاریه‌ی کوردستاندوه كەرە. 
تموهنده فرمیسکی خەم له چاری تەم خەلکەوہ دارژا که سه‌رتاپای کوردستان به قوری نه‌هامه‌تیدا رژچوو. 

هه‌تاری رووناکی نیمه ناسانه‌که‌مانی به‌جی‌هیشت و نیتر بیێگومان به‌یانیی کوردستان وه‌کوو شەوەزەنگ تاریکه, 

له فیته و ف‌لسه‌فه و لزژيك و میژوودا نوستاد بوو» شایسته‌ی خویه‌تی که پتی بوترێت سەروەری گه‌رره‌ی کوردستان. 
ھەرچەند لەبەرچاو ون بوو؛ بەلام له دن ددرناچیّت و کوردستان پاش وەفاتی ئەر ھەر هینده نه‌مه‌کناسی له ده‌ست دیت. 


rel 


مونالای حاشبه‌ی زولقت لهسهر سەفدەی روخت سه‌عبه 


بےوەم چا بوه به مندالّی له دەرسی عیشق راشانم 


ههرچه‌نده ھەر له مندالیوه له نار دسنووس و کفشکول و کتیبی لاپعره زەردی ھەر سی غ زمانی 
کوردی و فارسی و عەرەبيدا پەروەردہ بووم و بهراوردکردنی شەدہب و وێىژهی نهر سی زمانه پێکره 
هه‌ميشه يەكێك له حەزہکائم بووه و ھەر ئەوەش بووه ھڑی ثمودی تا ئەندازەيەك متمانه به وم بکەم و 
پتشنیاری جهنابی «عه‌بدولمولمین مەردۆخ» له ریگ برای به‌رتز كاك «يىەحيا پهرقه‌وی» بەرتوەبەرى 
بلارگ‌ی «پرتهوه‌یان»بوه پەسەند بکهم و خزم بخه‌مه ناو دهریسای بی‌په‌یی فەرھەنگە دهوله‌مه‌نده‌کسی 
«زانای هەرہبلیممت' جهن بى ئايەتوڵلا شخ موحەممەد مەردۆخى کوردستانی»ره؛ بەلام كاتێك تیگهیشتم چ 
چیایه‌کی سەرکەش و پر له هه لټر و چ دەریایەکی بی‌ین و پر له گیتواوم گرتووهته بەر که تازه له بنار و 


که‌نار دوور که‌وتبوومه‌وه و مه‌ترسی گەرانەوەش له درێژەپێدان که‌متر نهبوو... 


۱- «زانای هەرہ بليمەت» رستیکه که مامزستا هه‌ژاری رهمدتی له پنشه‌کی فەرھەنگى «ه‌نبانه بزرینه»دا ببز جەنابی نایه‌توللای 
به‌کار هیناوه. 


vl 


ھەر بزیه به‌وپه‌ری دلهرارکیوه پشتم بهو سەرچاوانەی له بەر دهستمدا بوون به‌ست و بهو هیوایه‌ی 
رۆژ له دوای رۆژ پتر له کارهکه‌مدا ئەزموون پەيدا كەم به‌وبه‌ری هیواشی و پەرێزەوە بەرەوپێش چووم و 
یستا که ئەم پّشه‌کیه ده‌نووسم دوو سالّی ردبه‌قه ززربه‌ی کاتی خزمم بز ئەم کاره تهرخان کردووه و 
تازه خه‌ریکم ب‌رگی یه که‌می ئەو فهرهه‌نگهی له ماوەی هه‌ژده مانگدا نووسراوه" تاماده ده‌کهم. 

لهرانمیه خوینه‌ری بەرێز گلەبیم لی‌بکات و ره‌خنهم یگریت و بلیت: چی ناچاری کردبوویت به 
تەنیا رووبه‌رووی كارێك ببیته‌وه که پیویسته کزمهليك پسپزر پینکه‌ره پیْوه‌ی خهريك بن؟ 

منیش به‌وپه‌ٍی دلنیاییەوہ لەسەر ئەو باوەرەم که لییکولینەوہ و لهسه‌رنووسینی وه‌ها شاكارێك 
ههرگیز به هه‌ولی تاکەکەسی بەو شیوەیەی که شیاوه ناگاته نه‌نجام» بەلام بەوپەری داخ و که‌سه‌رهوه لەم 
باره نائاساییه‌دا که هیچ لایەن و ناوه‌ندیك ناماده نيه کەمترین پیداریستی ماددی و دراویی و«ها 
پرۆژەيەك له وه‌ها ناستیکدا دابین بکات؛ ده‌ست لەسەر دست دانان و چاوه‌روانی کردنی وه‌ها ههل و 
دهرفه‌تيك خمیالیکی خاو و ناواتیکی نه‌گونجاوه و ئەوەی هه‌مووی به دست نايەت نابټت دست له 
هه‌مووی هه‌لبگیردریّت. 

شتیکی تر که مرو هان ده‌دات هه‌تا لهم ریگایهدا هه‌نگاویکی هه‌رچه‌نده بچووك هه‌لبگرییت 
تمومیه که به چاوی خزمان دہبینین بدرهه‌میکی وه‌ها بەپێز تەنیا لەبەر ده‌سنووس بسوون و نےگونجاو 
بوونی چاپەکەی؛ که‌مترین تاوری لىدراوەتەوە و که‌مترین که‌لکی لی‌وهرگیراوه و هێشتا دەیان و سەدان 
وشەی تیدایه که لهو فهرهه‌نگانهد! که پاش بلڈوبوونەوەی فه‌رهه‌نگی مهردوخ نووسراون به‌رچاو ناکەون, 
ههروه‌ها نووسهری بەرێز له پیشهکی فه‌رهه‌نگهکه‌یدا کورتهیه‌کی به‌نرخی دهرباره‌ی ریزمانی کوردی 
نووسیوه که تا ئەو جیگایه‌ی ناگادارم له هیچ کتیبیکی ریزماندا نه‌مدیوه نووسەرێك ناماژهی پی‌یکات 
و وەکوو سەرچاوەيەك پشتی پىببەستێت. 

له کزتاییدا جیگه‌ی خزیه‌تی بوترێت: ئەگەر نهم هەولہ که‌موکورته رێگه بو ههولینکی به کزمه‌ل 
له داهاتوودا بز ساخ‌کردنه‌ره و له‌سه‌رنووسینی نهم فەرھەنگە خۆش نه‌کات؛ لائی كەم نابیّته بەربەست 
له ریگه‌ی ودھا پرزژهیه کدا. 

هیوادارم کاردانەوەی خوینه‌ران به گشتی و زانایان و پسپوران به تایبەتی له بەرامبەر ھەر جوره 
هەلەیەکی نهم پیاچوونه‌وه و لەسەرنووسینہ و راگەیاندنی به بلاوگهی «پرتهوسه‌یان» ھەرەوەزێك بز 


بذارکردنی ههلهکاغ - که دهزانم كەم نین - بەدىبهێنێت. 


١۔‏ نایمتوللا له کزتایی بعرگی دووەمی فەرهەنگەکەیدا نووسیویەتی: «مرزف له بارودؤختِکنا که نامرازی پٹویست له بعر دستدا نيه ر له مارهی 
ھەژده مانگدا ناتوانێت لهوه ژیاتر سهرقالی کؤکردنەوەی وشەگەلی کوردی و هاوواتا فارسی و عەردییەکانی بینت...» 


IN 


تاییه‌نمه‌ندیه‌کانی هم فەرھەنگە 
ف ههروهکوو تاماژه‌ی پی‌کرا نووسه‌ری به‌ریِز تەم فه‌رهه‌نگه‌ی له ماوهی ههژده مانگدا 


نووسیوه؛ که به‌راستی یه‌کیکه له کاره سه‌رسوورهینه‌ر و له تاسابه‌دهره‌کانی تایه‌توللای کارامه و 


3 ههر له ژیانی نووسهردا و له سالی ۲ ی کزچی هەتاوی (۹۵۳ ای زایینی)دا له 
لايەن نووسەرەوہ و به خەتی خزی رزژانه ثامادەی چاپ کراوہ و چاپخانه‌ی ئەرتەش ئۆفسێتى کردووہ 
و بلاوی کردووته‌وه. 

8 له به‌هاری سالی۱۳۶۲ی كۆچى هه‌تاری (۹۸۳ ای زایبنی)دا له لايەن «چاپخان‌ی 
حهیده‌ری»وه ئۆفسێت کراوه‌تهوه و له لایەن «بلاوگه‌ی غهریقی»هوه له سنه بلاو كراوەتەره. 

م هم فرهه‌نگه سی زم‌انی کوردی و فارسی و عهرهبی له خز گرتووه و وشه 
کوردیه‌کان - که به ززری شیّوہ تاخاوتنی ناوچه‌ی تهردهلانن - کراون به وشه‌ی سەرهکی و له ژټریاندا 
هاوواتاگه‌لی فارسی و عەرەبیان بۆ نووسراوه و لهو ریگه‌یهوه نووسهر مانای وشه کوردییه‌کانی 
لیکداوه‌تموه و هه‌موو لایەنە ماناییه‌کانی ئەو وشانه‌ی شی کردووه‌تهوه. جگه له مانای فارسی و 
عەرەپى› زۆر جار نووسەر هاوواتای کوردی وشه سهره‌کیه‌کانیشی تزمار کردووه. 

ئ ههرچهنده نووسەر له پیشه‌کی فارسی فەرھەنگەكەدا ئامانجى خزیی له نووسینی نم 
فدرهه‌نگه به «وهرگرتن‌وه‌ی وشه تالان‌کراوه کوردی و فارسیه‌کان له زمانی عدره‌بی» له قدلهم داره» 
بەلام وا دهردهکه‌ویت نهوه يەکێك له نامانجه‌کانی نووسینی ئەم فەرهەنگے بت و سهره‌کیترین 
ئامانجى نووسەر خزمەتکردنی زمانی کوردی و دەولەمەند کردنی و پاراستنی ئەو زمانه به گشتی و 
شیوه ئاخاوتنى نهرده‌لانی بووه له رزه‌گاریکدا که حکرومه‌تی سهردهم به تەواوی خوی بز سرینه‌وه‌ی 
زمان و فه‌رهه‌نگ و وه و که‌لتووری گه‌لانی دانیشتووی هم ولاته تیار کردبوو و له کزتابیشدا ھەر 
ئەو که‌مته‌رخه‌می و پشت‌گوی‌خستنه ههرسی پی‌هینا و تاج و تەخت و به‌ختی سەرنگوون کرد. 

ھەر بزیه نووسهر له ریگه‌ی زه‌ق‌کردنی ئەو ٹامانجەوہ ریگەی بو بلاوکردنهوه‌ی فدرهه‌نگه که‌ی 
خزش کردووه و به هزی ریزکردنی مانا و هاوواتای فارسی و عهرمیهوه؛ جگه لەوەی پیتولی و 
بلیمەت بوونی خۆیی لهو دوو زمانه‌شدا نیشان داوه, وشه کوردیه‌کانیشی به تهواوی ههلاجی کردووه 
و لایهنه لەيەكچوو و جیاوازه‌کانی ئەو وشانه‌ی له بواری ماناوہ شی کردووهته‌وه. ھاتا خویّنعر به 
وردی له مانا فارسی و عهرهبیه‌کان و روونکردننهوه‌کانی نووسهر رانه‌میِنیت؛ نازانشت چه‌نده لهو 


کاره‌دا سهرکه‌وتوو بووه. 


۳۹ 


فک ئەگەر وشهیه‌کی کوردی چەند مانای جیاوازی فارسی و عەرەبی له خز گرتبیت؛ چه‌ند 
جار وشه کوردیه که‌ی نووسیوه‌تهوه و له ژێریدا مانا فارسی و عهربیه‌کانی به جیاجیا ریزکردووہ؛ 
ههندی جاریش ھەر يەك جار وشه سەرەکیە کوردیه‌که‌ی نووسیوه و له ژێریدا مانا جیاوازه فارسی و 
عەرہبیەکانی له پال یه‌کتردا ریزکردووه. 

٠ُ‏ نووسهر بڑ ئەوەی وشه هاوواتا و جیاوازه‌کان - که له پال یەکتردا نووسراون - دیاری 
بکات: له نيوان وشه هاوواتاکاندا نیشانەی (:۷)ەی داناوه که لەم چاپەدا ئەم نیشانه‌یه کراوہ به (ء)× 
و له نیّوان وشه جیاوازه‌کاندا نیشانەی (+)ەی داناوہ؛ که لەم چاپەدا ئەم نیشانهیه کراوہ به (.». 

ی ھەر وشهیهك روونکردنەوەیەکی پیویست بووبیّت به زمانی فارسی روون‌کردنەودکەی 
نووسیوه و ثه‌گهر فوونه‌یه‌یشی پیویست بووبیّت به ههر دوو زمانی کوردی و فارسی و هه‌ندی جار به 
عەرەبیش نوونه‌ی بز هیّناوه‌ته‌وه. 

ی هه‌ندی جار نووسەر بز نووسینی مانای وشه کوردیه‌کان له زمانی عهره‌بیدا سوودی 
له تایبه قه‌ندی وشه‌داتاشینی نهم زمانه - که له ریزمانی عەرہبیدا روون‌کراوهتهوه - ودرگرتسووه؛ به 
تایبهت له کاتی ماناکردنەوەی زاراوه‌گلی کوردیدا به عەرەبی په‌نای بردووهته بەر ئەم تایبه‌قه‌ندیهی 
زمانی عمرهبی. 

م ھەرچەندە وشه گه‌لی سەرەکی فەرھەنگەكە به ززری ھی ناوچه‌ی نهرده‌لانه» بعلام 
نووسهر له لێکدانه‌وه‌ی وشه‌کاندا سوودی له دیالێکت و شیوه اخاوتنی ناوچه‌کانی تری کوردستان 
وەرگرتووہ و ناماژه‌ی پی‌کردوون» به تایبەت دوو دیالیکتی گزرانی و کرمانجی ژووروو. 

ی هه‌ندی جار نووسهر ثامساژه‌ی بے زمانگهلی دیکهی وهك تسورکی و زمانسه 
ئەورووپاییەکانیش کردووہ؛ به تایبدت کاتينك وشهیه‌کی هو زمانانه له کوردیدا به‌کار هینرابیشت یا 
وشەیەکی کوردی لهو زمانانەوہ وەرگبرابیّت. شایانی باسه ئەگەر وشەیەکی سەرەكى فهرهه‌نگدکه له 
زمانه هورووپاییسه کانهوه هاتبیته ناو زمانی کوردیەوہ؛ نهر وشسهیه‌ی له نیسوان دوو سےرەرمدا 
(< - >) نووسیوه. 

ی تینکھلڈویووئی زیاتری شاری سنه و دهوروبه‌ری لەگەل زمان و فەرھەنگى فارسیدا له 
چاو ناوچه‌کانی دیکه‌ی کوردستان, که بەشیٔکی بز گرنگ‌بوونی شاری سنه و نزی كب وونی بنه‌مالنه‌ی 
تمردهلانیه‌کان له حکوومه‌تی ئەو سەردەمەی ثیراندوه - که هه‌ندی جار تا استی ژن و #نضوازی 
چروهته پێش - ده‌گه‌ریته‌وه» ههروه‌ها ثاوالەبوونی شهو ناوچه‌یه به رووی شارستانیتی سەردەمدا› 
زیاتر له ناوچه‌کانی دیکه‌ی کوردستان» وای کردووه که زمانی نهم ناوچهیه هه‌میشه له ئالوگۆر و 
پیشکهوتندا نت و خەلکی ناوچه هاوواتای کوردی بڑ مو نامراز و کمره‌سته و ماشینه نوتیانه‌ی که 


۳ 


هاتووه‌ته شارهکه‌یانه‌وه دابنین و هه‌ندی جاریش سعر و گویلاکی وشه ناکوردیهکان بشکینن و 
بیان‌که‌نه هاوچه‌شنی وشه کوردیه‌کان. 

جگه لەمەش ههروه‌کوو خوینه‌ران ناگادارن شاری سنه و دهوروبه‌ری و بے تايبەت مزگەوتی 
«دارولتیحسان» همر له دیرزه‌مانهره بنکەیەکی گرنگی زانسته ثایینیه‌کان و مامزستایانی شایینی 
بووه و لەم ریگهوه زاراوه‌گه‌لی فیقھ و توسول و فدلسه‌فه و کهلام و هستیره‌ناسی و... له ناو 
خه‌لکیدا بلاوبووهته‌وه. 

هه‌موو نه‌مانه له فه‌رهه‌نگه‌که‌ی تایه‌توللاد! رهنگی داوەتەرە و لەم فدرهه‌نگهدا هاوواتای 
ززربه‌ی ئەو وشه و زاراوهگه‌له ده‌بینین و پی‌ده‌چیت ژمارهیه‌کی که‌می نهو وشه هاوواتایانه نووسهر 
خی دایتاشین. 

بت ههروهکوو نووسەر له پیشه‌کیهکه‌ی خزیدا امساژ‌ی پی‌کردووه؛ هه‌موو وشه‌گه‌لی 
بەشی کوردی ئەم فه‌رهه‌نگه» کوردی په‌تی نین» بەلکوو هه‌موو ثهو وشه فارسی و عهره‌بیانه‌شی له 
خزگرتووه که له زمانی کوردیدا بەکار دههینریت. بز جیاکرنەوەی ئەم وشه‌گه‌له, نووسهر شەو وشه 
سهره‌کیانه‌ی که له عەرہبیەوہ وهرگیراون خستووه ناو دوو کەوانەوہ ههتا لەگەل وشه کوردیه‌کاندا 
تیکهل نەبیّت - که لەم چاپەدا ئەم وشه‌گه‌له خەتیان به ژێردا کیشراوه .-» هه‌روه‌ها ئەگەر له ناو مانا 
کوردی و فارسیه‌کاندا وشەیەکی عهره‌بی به‌دی‌کردبیت» خەتی بەسەردا کیشاوه. 

جگه له‌مه‌ش کاریکی زور گرنگ که نووسەر نه‌نجامی داوه هودیه که خەتی به‌سهر هه‌موو وشه 
غهواره و ناعه‌ره‌بیه‌کانی ناو وشه عهرهبیه‌کاندا کیشاوه که به زوری له زمانی فارسی و هه‌ندی جار 
له زمانی کوردیه‌وه په‌ریونه‌تدوه ناو زمانی عەرہبی. که هه‌موو ئەم جزره وشانه لەم چاپه‌دا خه‌تیان 
به‌ژیردا کٌشراوه. 

تەنانەت له سمره‌تای فه‌رهه‌نگهکه‌دا ویستوویه‌تی ئەو وشه فارسیانههش که له کوردیدا بەکار 
دههینریت دیاری بکات و تا چه‌ند لاپه‌هیه‌کیش نهم کاره‌ی کردووه و پاشان لیٍی په‌شیمان بووه‌تهوه. 

*٭... ههروه‌کوو له سەرەتای نهم پنشهکیه‌دا ناماژه‌ی پی‌کرا» نورسه‌ر پوختهیه‌کی سهباردت 
به ریزمانی کوردی و چزنیه‌تی گزرانی پیتەکان؛ بەتایبەت کاتيێك وشه‌کان له زمانیکه‌وه بز زمانیکی 
دیکه دہپەرنەوہ؛ نووسیوه» که زۆر گرنگه و جیگای لیکولین‌وهیه. جگه لەوەش له سهره‌تای بهرگی 
دووه‌می فەرھەنگەگەدا به‌شیکی بز په‌ندی پنشینان و درکه و یدیوزمگه‌لی کوردی تتهرخان کردووه» 
که لەم چاپەدا گوتزراوه‌تهوه بۆ سدره‌تای فدرهه‌نگهکه پتش ده‌ستپیکردنی پیتی ئەلف. 

یت ههندی جار نووسهر ھەر به ماناکردنهوه‌ی وشه و زاراوهوه ن‌ومستاوه و رسته و 
نیمچه‌رسته و په‌ندی پیشینیان و نیدیزمیشی به فارسی و عهرهبی ماناکردووهته‌وه. 


سیب 


۳۷ 


ے‫ نووسەر له کزتایی فەرھەنگەكەدا نووسیویه‌تی: «ئەگەر پٌرستيك بز وشه فارسیه‌کان 
و پیرستیتکی تر بڑ وشه عهروبیهکانی ئەم فهرهه‌نگه دابنرێت»› فارس و صەرەبیش سوود لهم 
فەرھەنگە وەردەگرن». که به داخەوہ نه‌مان‌توانیوه لەم چاپەدا ئەم ثاره‌زووه‌ی نووسعر بهینینه دی؛ 
چونکه جگه لەوەی کاریکی زر دژوار؛ قعبارہەی فەرھەنگەكە زیاد له ئەندازہ گعەورہ دەکات. 
هیوادارم ئەم تاره‌زووه‌ی نووسەر لانی كەم له ریگه‌ی گورینی نهم فەرهەنگوہ به نهر‌شامتر 
(60/1۵۳۵) و دانانی تایبه‌قه‌ندی گهران (/500۳6) به ھەر سى زمانه‌که تیایدا بەدی بیّت. 

ے‫ ھەر لەبەر تاسانکاری بڑ هاتنه دی ئەو تاواته‌ی له خالی پیشوودا ناماژه‌ی پی‌کرا؛ 
نووسەر هه‌ندی رسته و لیکدانوه و نیمچه‌رسته‌ی خستووهته ریزی وشه سەرەکیەکانی فەرهەنگەکەوہ 
که له زمانی کوردیدا وشه و زاراوه‌ی تایبه‌تی بۆ دانه‌نراوه بەلام له زمانی فارسی یا عهره‌بیدا وشه و 
زاراوه‌ی تایبەتی ههیه. بز نموونه له عەرہبیدا بڑ «دابه‌زینی پله» وشه‌ی «ذّ رکة » دانراوه» ههر بزیه 
نووسهر له ریزی وشه سەرەکیەکاندا «پله‌کان حەوز)ی داناوه ههتا له مانا عهره‌بیه‌که‌یدا تاماژه بهو 
وشهیه بکات. ههروه‌ها «پیسه بەرخ) و «پیسه ریسوی» و «پیّس هه‌نگوور» له رییزی وشه 
سهره‌کیه‌کانی فەرهەنگەکەدا هاتوون» چونکه له فارسی و عهره‌بیدا زاراوه‌یان بز دانراوه و... 

ههروه‌کوو تاماژه‌ی پی‌کرا گرنگیی ئەو کاره‌ی نووسەر رۆژێك دهردهکه‌ویت که پیرستیکی فارسی 
و عەرہبی بخریته پال فه‌رهه‌نگدکه يا فه‌رههنگه که بکریت به نهرمتامیر که له وه‌ها کاتیکدا لەگەل 
دژزینه‌وه‌ی زاراوه فارسی يا عه‌رهبیه که‌دا روون‌کردنەوہ کوردیه‌که به هانامانه‌وه دێت. 
ی نووسەر له هه‌لبژاردنی وشه و هاوواتای فارسی و عه‌ره‌بیدا ززر ورده‌کاری به‌کارهیْناوه 
و همولی داوه به پیّی توانا لەبارترین و گونجاوترین وشه له به‌رامبه‌ر وشه کوردیەکانەوہ دانیت» واته 
نووسهر لیْکدانه‌وه کوردیه‌کانی وشه به وشه نه‌کردووه به فارسی و عهره‌بی» که نیشانه‌ی زانایی و 
ناگاداری نووسەرہ له دوو زمانی فارسی و عەرہبیدا سەرەرای زمانی زکماکی خزی. 

3 تایبه‌قه‌ندیه‌کی دیکه‌ی نهم فهرهه‌نگه لموه‌دایه که نووسەر چاوگه لیّکدراو 
(دوویه‌شی)هکانی وه‌کوو فه‌رهه‌نگه‌کانی دیکه تەنیا بەسەر یه‌که‌وه مانا نەکردووہتەوہ؛ بەلکوو به‌شی 
یه که‌میشی به جیا مانا کردووەتەوہ؛ بز نموونه له چاوگی «فره‌دان»د| وشه‌ی «فره»ی له پیْشدا مانا 
کردووهته‌وه پاشان «فره‌دان»ی به‌سهر یه کهوه مانا کردووهته‌وه. 

یب نووسەر له نووسین و ریزبه‌ندی وشه کوردیەکاندا کەلکی له رینووسی نه‌مپزی کوردی 
وەرنەگرتووہ, بەلکوو پیته کوردیه‌کانی لەگەل بزاری عهره‌بی نے پیکهره به‌کار هیّناوه و له 
لایەکەوہ سوودی له پیتگه‌لی «ث» [» گ؛ ژ» پ»ی کوردی ودرگرتسووه و له لای هکی دیکه‌شهوه 


۳۳ 


پیتگهلی («ذ. ص, ض, ط. ظ ث »ی عهردبیشی بهکار هیناوه. ههروه‌ها سوودی له «ز - یی 
کوردیش وهرگرتووه, هه‌رچه‌نده زۆرجار نیشانه‌ی «۳»ی بۆ دانه‌ناون که دانه‌نانی ئەم نیشانه‌یه هه‌ندی 
جار بز تایبه قه‌ندی شیّوه ناخاوتنی نهرده‌لانی ده‌گه‌ریتهوه که چونیه‌تی ده‌رسرینی «ز - ئ) لەم 
هەریّمەدا جیاوازه له ناوچه‌کانی دیکه‌ی کوردستان. هه‌روه‌ها شایانی باسه که نووسەر له ریزبه‌ندی 
وشه سهرهکیه کوردیه‌کاندا پسیتی «ل»ی پیش پیتی «ل» داناوه و وه‌کسوو دوو پسیتی سهربه‌خز 
مامەلەی له‌گه‌لدا کردوون و تیکه‌لی نه‌کردوون که ئەم ورده‌کاریه‌ی نووسەر لەم چاپه‌شدا پارتزراوه. 

م نووسەر له‌باتی پیتی «1» لاتینی و «ی»ی کورت» نیشانه‌ی «-»ی داناوه و له‌باتی 
بزوینی «0»ی کوردی له ناوه‌راستی وشەداء نیشانه‌ی «»ی داناوه. هعروه‌ها هه‌ندی جار «ئ »ى 
کورتی به‌کارهیناوه» بز بەراوردکردنی رینووسی نووسەر له‌گهل رینووسی شه‌مرزی کوردیدا؛ سه‌یری 


دوو لاپهره‌ی نموونه‌ی نوفسیّت‌کراوی فه‌رهه‌نگه که بکه» ههروه‌ها سەرنجی ئەم خشتهیه‌ی خوارهوه بده! 


۳۳ 


ههروه‌کوو خوینه‌ری به‌ریز دهبینشت زورجار رینووسهکه‌ی نووسهر بو دهرخستنی چونیه‌تی 
ددربرینی وشه کوردیه‌کان ورده‌کاری ززرتری تیدایه, بز فوونه نیمچه بزوینی «۶» که نایه‌توللا به 
(ے) ناماژه‌ی پی‌کردووه» بۆ رینووسی فه‌رهه‌نگ زور پتویسته که له رینووسی نه‌مرزی کوردیدا 
نیه. هه‌ربزیه وشه‌ی «که‌نن» له رینووسی نه‌مرزی کوردیدا دەکریّت به «€717&» بخوینریتهوه» که 
چاوگه و به مانای «که‌ندن»ه یا به «160/00» بخوینریته‌وه که به مانای «ناودر»ه. 

ئەم ورده‌کاریه لدم فه‌رهه‌نگهدا ززر گرنگه» چونکه صهروه‌کوو ده‌زانن له شیّوہ اخاوتنی 
ئەردەلانیدا ززرجار پیتی «د» له چاوگدا به‌دی ناکریت» کاتينك ره‌گی وشه‌که به پیتی «ن» کزتایی 
هاتبیت» وهك چاوگگه‌لی: «سهنن» «خورانن» و... 

ههروه‌ها نووسەر به دانانی نوخته له ژیسر پسیتی «د»دا له رشه‌گه‌لی «قادر» و «پالووده» و 
«نه‌دا » و ...دا تاماژهی به دمرنه‌که‌وتنی ئەم پیته لەو وشەگەلەدا کردووه. 

ههروه‌کوو خویینهری بەریز له خشتەکەدا دهیبینیت و پاشتریش ناماژه‌ی پی‌ده‌که‌ین؛ به یارسه‌تی 
هاوکارانی به‌ریزی پیتچن ههولمان داوه لەم چاپه‌دا به‌پیی توانا ورده‌کاریه‌کانی نووسەر لہ رینووسی 
فەرهەنگەکەدا بپارتژین. 

ی نووسەر له پیشه‌کی فەرھەنگەكەدا گلەیی له به‌کارهینانی شه‌لفوبیی عهره‌بی بۆ 
نووسینی کوردی و فارسی کردووه و بیتوانابوونی نهو ثه‌لفوبیّیه‌ی بو دەرخىستنى ورده‌کاریه‌کانی 
ناخاوتنی زمانی فارسی و صەرہبی روون‌کردووهتهوه و تەنانەت پیّشنیاری ئەلفوپیٔیے کی دیکه‌ی 


۳۳ 


خستووته بەر باس که جیگای سه‌رنج‌دان و لیکزلینه‌وه‌ی پسپورانی رینووسی کوردیه. 

شایانی باسه که من خزم لەگەل ئەوەدا نیم که له رینووسدا هه‌موو ورده‌کاریهکانی تاخاوتن 
دەقبەدەق ناشکرا بکریت و ناسانکاری و ریک وپیکی و خیرانووسین به‌سهر دانانی نیشانه‌گه‌لی 
ززروبزر بڑ گواستنەوەی دەقبەدەقى پیت و بزوینه‌کان له ناخاوتنه‌وه بڑ نووسین ههلدهبویرم ته‌نیا 
ئەوەندہ هدیه که له نووسینی فەرمەنگدا نیازمان به فزنه‌تیکیکی ریْکوپیّك ههیه وه‌کوو له زمانی 
ٹینگلیزیدا دهیبینین. 

3 خالیّکی تر که لەم فهرهه‌نگهدا جیگه‌ی سەرنجہ ئەوەیہ که نووسه‌ر وشه و رسته‌گه‌لی 
فەرهەنگەکەی ھەر بەو جژرەی که خەلکی بازار و کورچه و کزلان له ناخاوتنی رتژانه‌یاند! به‌کاری 
ددهینن گواستووه‌ته‌وه بو ناو فەرهەنگەکەی و هدرگیز له هه‌ولی نهوه‌دا نه‌بووه به له‌فزی قهلهم 
وشه‌کان بنووسیّت و ناخاوتنی زانایانه و خوینه‌وارانه‌ی سه‌رده‌می خویی به‌سهر ثاخاوتنی خەلکی 
ره‌مه‌کیدا ههلنه‌بژاردووه. 

3 نووسەر جگه له وشه کوردیه‌کان بەوپەری ورده‌کاریهوه سەر و بور و ژر و زەنه و 
گیرەی بو وشه فارسی و عهره‌بیه‌کانی ناو فەرهەنگەکەی داناوہ۔ 

ی نووسەری بەریز له هدر جیّیه‌کدا به پیویسستی زائیسوہ ونه و شکلی پنویستی بز 
روون‌کردنه‌وه‌ی زیاتری مانای وشه‌کانی فهرهه‌نگهک‌ی کیّشاوه که کارامه‌یی و دهس‌رنگینی نووسهر 
له ویِنه‌کنشانیشدا ده‌خاته روو و وه‌کوو شاعیری ععرەب د؛لیّت: «به‌لای خوداوه هیچی تیّناچّت که 
هه‌موو مرزثه‌کان له مرۆفێكدا کزبکاته‌وه!». 

بت ههرچه‌نده شیوه ناخاوتنی شیرینی ناوچه‌ی تەردەلان بەسەر فەرھەنگەكەدا زاله» بەلام 
وهسف‌کردنی ئەم فەرھەنگە به فەرھەنگێكى له‌سه‌داسهد ناوچه‌یی؛ بریاریکی دوور له ثین‌ساف و 
دادوهریه» چونکه جگه لهره‌ی نهم فەرھەنگە ده‌یان و سه‌دان وشه‌ی ههورامی و تەنانەت کرمانجی 
ژووروویشی له خزگرتووه؛ ههروه‌کوو مامزستا جه‌مال نەبەز له کتیبی «به‌رهو زمانی یهکگرتووی 
کوردی»د| ناماژه‌ی پی‌ده‌کات ناوی ززربه‌ی نامراز و نامیّره سهره‌تابیه‌کانی کشتوکال و... له نیوان 
ززربه‌ی دیالیکته کوردیه‌کاندا هاوبه‌شه, هدروه‌ها خوێنەرى بەرێز پاش سەرنچدانی نهم خشته‌یه‌ی 
خوارهوه و به‌راورد کردنی هه‌ندی لهو روون‌کردنه‌وان‌ی که له پال وشه کوردیهکانی فه‌رهه‌نگه‌کهدا 
نووسیومہ؛ دہتوانیّت به ئاسانی مانای به‌شیکی ززری وشه سهره‌کیه‌کانی ناو ئەم فەرھەنگە 


بدۆزێتەوە› هه‌رچه‌نده خڑی دأنیشتووی ئەم ناوچه‌یه‌ی کوردستان نەبێت: 


Mal 


شله‌وکردن شل‌کردنه‌وه 
یھ تا 


کوتیاكِ کوتیای کوتراو 
هاریان هاردران 
ار ٹہ و 


کەفتن که‌وتن 


نووسەر له نەرهەنگەکەیدا مانا کوردی و فارسی و عەرہبیەکانی پاش پیتگەلی دك> 
و «ف» و «ع» بهم شیّوەیەی خوارهوه ریزکردووہ: 
وت 
® 
ھچ 
بەلام ههندی جار نیشانەی پاش پیتی «ك»ی بهم شیّرمیه داناوه: 
ك + 
ههرچه‌نده هزی نهم کارهم به تەواوی بو ساغ نه‌کرایوه» بهلام وا دهزام تاماژه بیت به مانایه‌کی 
جیاوازی دیکه‌ی وشه سەرەکیەکەی سهرهوه که له کوردیدا هاوراتای بڑ ن‌دژزیو‌ته‌وه» چونکه نووسەر 


له پنشه‌کی فەرھەنگەكەدا نووسیویه‌تی: نهم نیشانه‌یه «+» بڑ جیاوازبوونی مانا دانراوه. 


rel 


بۆ دهرخستنی نهم جیاوازیه لەم چاپەدا پاش پیتی «ك» که نیشانەی زمانی کوردیه؛ سی خال 


دانراوه پاشان وشه کوردیه‌که نووسراوہ؛ بهم شیوهیه: ك:... 


ج سوودیك لەم فه‌رهه‌نکه و‌رده‌گرین! 
جگه له دژزین‌وه‌ی مانای وشه‌کان که کاری سهره‌کی ھەر فەرھەنگێكە› فەرھەنگى مەردۆخ له 
زۆر رووی دیکەوہ بز خوینه‌ران و لێكۆلەران به‌سووده» که چه‌ند لایەکی دەخەينە روو: 

۰ له رووی ثهم فەرھەنگەوە ده‌توانین شیوه تاخاوتنی دانیشتوانی نهم ناوچه‌یه له 
کوردستان بناسین و لەگەل شیّوه ناخاوتنی ئەمرڑی هه‌مان ناوچه‌دا به‌راوردی بکهین و راده‌ی شهو 
تالوگزره‌ی که به سه‌ریدا هاتووه دیاری بکەین. هه‌روه‌ها دهتوانین لەگەل شێّوه ناخاوتنی ناوچه‌کانی 
تری کوردستاندا به‌راوردی بکه‌ین. 

> به هی ززربوونی وشه هاوواتاکان لەم فه‌رهه‌نگه‌دا» وشه و زاراوه هاویه‌شه‌کانی 
ناو سی زمانی کوردی و فارسی و عهر‌بی و شوین‌دانانی ئەم زمانگه‌له لەسەر یه‌کتر باشتر روون 
دهبیته‌وه. 

۳ گه‌فجینه‌یی‌کی به‌نرخه بو دؤزینەوەی وشه هاوواتاکان له زمانی فارسی و 
عەرہبیداء چونکه تەنانەت له ه‌مپزشدا فەرھەنگێكى فارسی يا عەرەبی که وشه هاوواتاکانی له 
پال یەکدا ریز کردبیّت نیجگار که‌مه. بویه نهم فه‌رهه‌نگه لەم رووهوه بز خوییندکارانی به‌شی فارسی 
و عهره‌بی زژر به‌سووده. 

7 زور به وردی چزنیه‌تی ده‌ربرینی شیوازی ئاخاوتنی وشه‌کانی دیساری کردووه؛ 
ههربزیه همول دراوه به پیئی توانا نهم ورده‌کاریانه بگوێزرێتە‌وه بو ناو ئەم چاپه تازه. 

" سهرچاوهیه‌کی به‌پیّزه بز دڑزینەوەی ئەو وشه کوردی و فارسیانه‌ی که په‌پیونهته‌وه بڑ 
ناو زمانی عهرهبی و به پینچه‌وانه‌شهوه» چونکه نووسه‌ر هه‌موو ئەو وشانه‌ی دیاری کردووه. 

٭ _ یاوه‌ریکی به‌سووده بز پسپورانی بواری زاراوه‌سازی بەتایبےەتی لەم ھەلومەرجە 
تایبەتەدا که نه‌مرو میللهته‌که‌مانی پیدا تێدەپەرێت»› که شورشی نینفزرماتيك و به‌جیهانی‌بوون؛ له 
لایه که‌وه به‌رده‌وام‌پوون و نەتوانەوەی زمانه‌که‌مانی - لانی که به قەد برکردنی زمانی گه‌لانی 
دراوسیمان - گەرەنتی کردووه و له لایه‌کی دیکه‌شه‌وه گرنگی و پیئویست بوونی داتاشینی زاراوه‌ی 
نوی زیاتر له هه‌موو سه‌رده‌میکی تر اشکرا کردووه. 

" سهرچاوهیه‌که بز دززینەوەی بارودۆخى ژیان و گوزهرانی دانیشتوانی هم ھەرێمە لەو 
سەردەمەدا به ژن و پیاو و مندال و هونه‌رمه‌ند و قومارباز و...هوه. چونکه نووسەر زر به وردی 


۳۷ 


ناوی خواردنه‌کان و نامیره‌کانی مسیقا و داوده‌رمان و به‌هاراتی ناو چیتشت و نهر میوانه‌ی که 
وشك ده‌کرین یا ده‌کرین به دزشاو و زاراوه‌کانی قومار و جری یاری و لەيستۆكى مندالآن و 
تەنانەت زاراوه‌کانی ناو ئەو یاریانه و گهلی ورده‌کاری دیکه‌ی باس‌کردووه که میّژوونووسان و 
کزمه‌لناسان و ثەدیبان و... له تویژینهوه‌کانیاندا ده‌ربار‌ی ئەم ههریمه له کوردستان بی‌نیساز نابن 

من و هم فه‌رهه‌نکه 

ههرچه‌نده خه‌تی نووسهر ززر خۆشە و هه‌رکه‌س تا رادەيەك شاره‌زای که‌شکول و دەسنووسى 
پیشینیان بّت پاش ماوەیەك له‌گه‌لیدا رادیّت و دہتوائیّت به اسانی بیخوینیتهوه؛ بهلام به‌داخه‌وه 
فەرھەنگەكە - به تایبەت چاپی دووه‌می - باش نوفسیّت نه‌کراوه و ززرجار وشه‌کان دهرنهکه‌وتوون يا 
زۆر کەمرەنگن و ساغ کردنەوەیان کاریکی نیجگار دژواره و کاتیکی ززر دهبات. 

ههربزیه پاش ئەوەی فهره‌نگه که له لایەن هاوکارانی «بلاوگه‌ی پرته‌ومه‌یان»دره پیتچن کرا و 
درایه ده‌ستم ناچار بووم سهرله‌نوی پیشه‌کی فهرهه‌نگه‌که تا سهره‌تای پیتی ئەلف به تەواوی 
بنووسهوه و لەوہ به‌دواوه به‌شه پیتچن‌کراوه‌کان لەگەل ف‌رهه‌نگه نزفسیّت‌کراوه‌کهد| که به خه‌تی 
نووسەر نووسرابوو به‌راورد بکهم و پاش ئەرك و رەنجێكى زور و په‌نابردنه بەر جێگەگەلى دیکه‌ی 
فهرهه‌نگهکه که وشه هاوماناکانی تیدا دووپات کرابووهوه و به پشتبه‌ستن به فەرھەنگگەلى کوردی 
و فارسی و عهرهبی» ده‌ستم به ساخ کردنەوەی فەرھەنگەكە کرد. 

نووسه‌ری به‌ریز زۆر جار له په‌راویزی فەرهەنگەکەدا هەندێك وشه و روون‌کردنهوه‌ی خستووهته 
سەر فەرھەنگەكە که بەداخەوہ له کاتی به‌رگتیگرتن و ریکوپیك‌کردنی فهرهه‌نگه که‌دا به دهم تلغی 
به‌رگتیگرهوه رزشتوون و به زە مەتێكى زۆر به‌شی ههره‌ززری ئەو وشانهم راست کردووه‌ته‌وه. 

ههروه‌کوو تاماژه‌ی پی‌کرا ززر جار نووسه‌ر نیشانه‌ی «۳»ی بو وشه کوردیهکان دانه‌ناوه که 
دززینەوەی شیّوه‌ی دروستی دهربرین و رینووسی ئەو وشانه‌ش کاتیُکی ززری بردووه. 

هدروه‌ها هه‌موو ئەو بزاوانه‌ی که نووسەر بو وشه عهره‌بی و فارسیه‌کانی داناوه به یارمه‌تی 
هاوکارانی به‌یزی پیتچن گویزراوهتهوه بۆ ئەم چاپه نونیه. 

به پنشنیاری جه‌نابی «عه‌بدولوئمین» بریاردرا بز هه‌رکام له وشه‌گه‌لی سهره‌کی فەرھەنگەكە 
وشهیه‌کی هاوواتا یا روون‌کردنه‌و‌يدك به دیالێکتی سرانی (شیوه اخاوتنی سلیّمانی و دهورویه‌ری) 
بخەمہ سەر فەرهەنگەکہ؛ که پنشنیاریکی زور بەجیٗ و پیویست بوو؛ چونکه له لایه کهوه نووسهر 
مانای هه‌نديّك له وشه سهره‌کیه‌کانی فه‌رهه‌نگهکه‌ی به کوردی نه‌نووسیوه و له لایه‌کی دیکەشےعوہ 
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شیوه اخاوتنی نهرده‌لانی ب‌سهر فدرهه‌نگه‌کهدا زاڈے؛ جگه له‌مانه‌ش نووسهر ززربه‌ی 
روون‌کردنه‌وه‌کانی خی سەبارەت به وشه سهره‌کیه‌کانی فه‌رهه‌نگه‌که به زمانی فارسی نووسیوه که 
وهرگیرانی ئەو روون‌کردنه‌وانه بو سەر زمانی کوردی کاریکی زر پئویست بوو؛ تەنانەت نووسەر 
به‌شیّك له سمره‌تای فعرهه‌نگهکه‌ی به زمانی فارسی نووسیوه کہ شەو بەشەیشم وەرگێڕاوەتە سەر 
زمانی کوردی. 

دەتوانم بلیّم جاران تەگەر خوێنەرێك لانی كەم زمانی فارسی نه‌زانیایه نەیدہتوانی سوودی تەواو 
لەم فەرھەنگە ومربگریت» بهلام لەم چاپه نوئیه‌دا خوینهر ته‌نیا به زانینی زمانی کوردی و دیالییکتی 
سورانی دەتوانێت سوود لەم فەرھەنگە وهربگریت. 

بیگرمان خویینه‌ری بهرټز دہزانیّت که دانانی وشه‌ی هاوواتا یا روون‌کردنهوه بو هه موو وشه 
سهرهکیه‌کانی ئەم فه‌رهه‌نگه چەندہ کاریکی پشووسوارکەر و کات‌گیره» زور جار ب راست‌کردنه‌وه‌ی 
رینووسی وشەیەك و ماناکردنه‌وه‌ی» چه‌ندین کاتژمیتر کات تهرخان کردووه و شهم فه‌رهه‌نگ و شه‌و 
فەرھەنگم کردووه. 

هه‌ندی جار ئەگەر له دیالیکتی سورانیدا وشه‌ی هاوواتام ده‌ست نەکەوتبیّت؛ پەنام بردووهته بەر 
دیالیکته‌کانی دیکه يا لان ىەم روون‌کردنهوهیه کم لەسەر وشهکه نووسیوه و هەندی جاریش به 
وهرگیرانی روون‌کردنه‌وه‌که‌ی نووسەر له فارسیه‌وه بڑ کوردی وازمهین اوه و ثه‌گهر وشه سدره‌کیه که 
زیاتر له مانایه‌کی هه‌لگرتبیّت ناماژهم پی‌کردووه» هه‌روه‌ها ئەگەر هه‌ستم کردبیّت وشه‌که نامویه و 
روون‌کردنه‌وه‌ی پیئویسته؛ وشه هاوواتاکهم روون‌کردووهته‌وه» جارجاریش ههندئ وشەم دهست کەوتووہ 
که له فه‌رهه‌نگه کوردیه کاندا - به تایبه‌تی فه‌رهه‌نگی هدنبانه بزرین‌ی ماموستا هه‌ژاردا - تۆمار 
نه‌کراوه؛ که ئەو وشانه‌شم له فەرھەنگەكەدا گونجاندووه. 

هه‌موو وشه و روون‌کردنه‌وه‌کانی خزمم له ناو دوو قولاپدا -[...] - داناوه هه‌تا لەگەل ده‌قی 
فەرھەنگەكەدا تیکمل نەبێت و ھەر روون‌کردنه‌وهیه‌کی نووسەریشم وهرگیرابینه سەر زمانی کسوردی 
لەناو دوو کەوانەدا و له نیوان دوو قولاپدا - [(...)] - داناوه» هەتا خوینه‌ر بزانیت که ئەم جوره وضه 
و روون‌کردنهوانه» واتاکه‌ی هی نووسەرہ و دارشتنه‌که‌ی له منهودیه. 

شایانی باسه که له ماناکردنه‌وه‌ی وشه‌کاندا ههرلم داره له رووی مانا فارسی و عەرہبیەکانەوہ 
بۆچوونى نووسەر له باره‌ی وشه سهرهکیه‌کانی فه‌رهه‌نگهکهوه به‌دستبهینم و مانايەك ھەلبژێرم که 
لەو بؤچوونەوہ نزيك بیّت با لەگەل بزچوونی خزیشمدا ناتەبا بیّت. 

هدروه‌ها شایانی باسه که نووسەری به‌ریز ززرجار روونکردنەوەی فارسی له ریزی وشه 


کوردیه کاندا نووسیوه؛ یا فوونەی کوردی له ریزی وشه فارسیه‌کاندا هیّناوهته‌وه» که هه موو شه‌و 
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روونکردنه‌وه و موونه‌گه‌له جیا کراونه‌ته‌وه و گویزراونه‌ته‌وه ہو شوێنى تایبه‌تی خویان. 

هه‌ندی جار به پیّی پیویست له پهراویزی فەرهەنگەکەدا ههندی روون‌کردنهوهم نووسیوه و له 
کزتاییدا نیشانه‌ی (ر.ر)م پئ زياد کردووه ههتا لەگەل په‌راویزه‌کانی نووسەردا تێكەل نهبیْت. 

ههروه‌کوو پیُشتریش ناماژه‌ی پی کرا به یارمه‌تی هاوکارانی پیتچن هه‌ولمان داوه به پیشی توانا 
به‌شی ھەرەزۆرى ورده‌کاریه‌کانی نووسەر بگویژینه‌وه بو ناو ئەم چاپه نوئیه؛ ھەر بزیه: 

× ئەگەر وشەيەك له فەرھەنگەكەدا خه‌تی به ژیردا کیِشرابوو نموه وشهیه‌کی رەسەن نيه و له 
زمانیکی دیکه‌وه ودرگیراوه. 

تک" ههرکام له وشه سەرەکیەکانی فه‌رهه‌نگه‌که خەتی به ژټێردا کیشرابوو ئەوہ له عهره‌بیهوه 
وەرگیراوہ و ئەگەر له نیّوان دوو سهرهرمدا نووسرابوو - <...> - سەر به زمانه ئەورووپاییەکانە۔ 

۲ ئەگەر له نيوان دوو وشه‌دا نیشانه‌ی (0» دانرابوو نو دوو وشهیه پینکه‌وه هاوواتان و ئەگەر 
نیشانه‌ی «.» دانرابوو مانایان له يەك جیاوازه. شایانی باسه منیش له روون‌کردنهوه‌کانی خزم دا 
سوودم لهم دوو نیشانه‌یه وەرگرتووہ۔ 

× ئەگەر وشەيەك نیشانه‌ی زه‌نه (ث)ی به سه‌رهوه بوو ئەوہ نیمسچه بزاوی ((غ)ی له‌گه‌لدایه و 
پیویسته له کاتی خویندنه‌وهد! تززيك زمانی بز دابگیردریت. شایانی باسه ثهم نيشانه تەنیا بىۆ شمو 
وشانه دانراوه که لهوان‌یه به هزی نامزبوونه‌وه خوێنەر له دهربرینی وشەکەدا تووشی هه‌له بکات. 

ک ئەگەر پیتی «د» له ناو وشه سهرهکیه‌کانی فهرهه‌نگه‌کهدا بهم شیودیه نووسرابوو: «» 
ئەوہ پیویسته وه‌کوو پیتی «د» له وشەی «قادر» و «نادر»دا خوینریتهوه» که له «قایر» و 
«نایر»دوه نزیکتره هه‌تا قادر و نادر. 

ھەر چهنده نووسه‌ر نیشانه‌ی «»ی له ھەر جیگایه‌کدا پتویست بووبیّت بو هه‌موو ئەو پیته 
کوردیانه داناوه که نیمچه بزوینی (()یان لەگەلدایہ؛ بهلام لەبەر ئەوەی نیشانه‌ی نامز له رینووسی 
فەرھەنگەكەدا لەرادەبەدەر نەبێت و هدروه‌ها به هی گیروگرفتی فزنتی وشه کوردیه‌کانهوه, 
هدروه‌کوو ثاماژەی پی‌کرا, نیشانه‌ی زەنه () - که لەم چاپه‌دا جیّنشینی نیشانه‌ی «»هیه - ته‌نیا 
به پى پیویست دانراوه. 

ھەر لەبەر ئەو دوو هویه‌ی سهرهوه نوخته‌ی ژیّر پیتی «د »یش تهنیا له وشه سهره‌کیه‌کانی 
فەرھەنگەكەدا داثرا. 

بۆ ئەوەی له خزمه‌وه دەسكارى فەرھەنگەكەم نه‌کردبیّت» له ھەر جیگایه‌کدا نووسەر نوخته‌ی 
ژر پیتی «د »ی دانەنابیّت؛ منیش خوم له دانانی پاراستووه هه‌رچه‌نده وام هه‌ست کردبیت 


نووسەر دانانی ئەو نوختەیەی له بیر چووبیّت. 
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پیویسته بوتریّت که نوخته‌ی ژټر پیتی «د» له پیشه کیه‌کانی نووسه‌ردا به تەواوی دانراوه. 

شایانی باسه که له لایەن هاوکارانی پیشچنه‌وه هه‌موو وینهکانی ناو فەرھەنگەكە تیسکهن 
650070 کراوه و گویزراره‌ت‌وه بز کزتایی پیته‌کان هه‌تا لەگەل فهرهه‌نگه‌که‌دا تیک هل نەبێت› 
هه‌ربویه : 

° نه‌گهر له کزتایی وشهیه‌کدا نووسرا بوو «وینه» نهو وشهیه له کزتایی هه‌مان پیتدا 
وینه‌یه‌کی تایبەتی ههیه. 

٥‏ ئەگەر له کزتایی وشەیەکدا نووسرا بوو «وینه->...»» نهوه وینه‌ی تایسه‌تی شهو 
وشهیه له کزتایی پیتی سهره‌تای وشه‌ی پاش تیر(س):که‌دایه. 

٥‏ نه‌گر له کڑتایی وشەیەکدا نووسرا بوو «وینه‌ی هدییه.»» شەوہ نووسه‌ری بەرێز 
اماژه‌ی بەوہ کردووه که ئەو وشدیه له جیگایه‌کی فه‌رهه‌نگهکه‌دا وێنەيەكى تایسه‌تی 
هدیه بهلام جیگه‌ی ویّنه‌که‌ی دیاری نه‌کردووه و منیش پاش گەران به وشه 
هاوواتاکاندا ویینهکهم بو نه‌دززراوه‌ته‌وه. 

به هی گرینی وشه سهره‌کیه‌کانی فه‌رهه‌نگهکه‌وه بز رینووسی نه‌مپژی کوردی» ئەو وشانه‌ی له 
چاپی پنشووی فه‌رههنگهکهد! به پیتگه‌لی «ث » و «ص» دهست‌پی‌ده‌کهن گویزراونه‌ت‌وه بو ناو پیتی 
«س» و پیتگه‌لی «ذ» و «ظ » و «ض » گوێزراوەته‌وه ب ناو پیتی «ز» و پیتی «ط » گوێزراوەتەره 
بو ناو پیتی ((ت). 

له کزتاییدا به هزی گیروگرفتی فزنتی وشه کوردیەکانەوہ له به‌رنامه‌ی («7707۵)دا؛ دانه‌دانه‌ی 
وشه سدره‌کیه‌کانی فەرهەنگەکەمان سهرله‌نوی به پیّی نه‌لفوبیی ثه‌مپژی کوردی ریزبه‌ندی کردوهتهوه 
و هاوکارانی بە‌رێزی پیتچن بهو پیّیه سهرله‌نوی فهرهه‌نگهکه‌یان داڕشتووەتەوە. 

ئێستا که ئەم وشانه ده‌نووسم له سەر شانزی خدیالمدا چاوم لییه که نایه‌توللای به‌سالاچوو و 
ریش‌سپی له باتی پشرودان و گه‌شتوگوزار و دانیشتن له دیوه‌خاندا؛ له سورچی ژووریکدا به ته‌نیا 
دانیشتروه و به ده‌سته لهرززکه‌کانی پاش ریکوپیك‌کردنی کاغه‌زه‌کانی بەر دەسعی و خەت کیشان 
تیایدا؛ پیت به پیت و وشه به وشه و دی به دیّر و لاپه‌ره به لاپه‌ره خه‌ریکی پاکنووس کردنی 
فەرھەنگەكەيەتى و جاربه‌جار وشهیه‌کی تازه‌ی ہیر دهکه‌ویتهوه و له پەراوێزدا توماری ده‌کات و 
ههندی جار له ژر وشەیەکدا وینه‌ی تایبهت بهو وشەیه دەکإٍشیّت و جاربه‌جاریش بے لاپه‌ره 
پاکنووس‌کراوه‌کاندا دہگەریّت بز شەوەی وین‌یه‌کی تایبەت بهم وشهیه‌ی که یستا خەريكە 


دەینووسیّتەوہ له جیّگایه‌کی تری فهرهه‌نگه که‌یدا بدۆزێتەرە و اماژهی پی‌بکات. هه‌ندی جار 
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لاپەرەيەك خه‌ریکه ته‌واو دەبیّت و له ناکاو مه‌رهکه‌فهکه ده‌تکیّته سەر لاپەرەکہ؛ یا وینه‌که‌ی بے دل 
نيه و ناچاره سەر له نوی ئەو لاپەرەيە بنووسیته‌وه و ھەندئ جاریش لاپەرە وف سیّتکراوه‌ک‌انی بۆ 
دەهێننە‌وه» چاویکی پێدا دهخشینیت و چاپەکەی به دل نيه و سەر له نوی شەو لاپەړهيه پاکنووس 
دەکاتەوہ. پاش تهواوبوونی کاره‌که و چاپ‌کرانی فەرھەنگەكە لەوپەرى خۆشحالیدایه که دەرفەتى 
پیویست بو بلاوبوون‌وه‌ی به‌رهه‌مه‌که‌ی ره‌خساوه و لاپەرەکانی فەرهەنگەکەی ههلده‌داته‌وه و دہبینیت 
له هه‌ندی جیگادا وشه‌کان کەمرەنگن و له هدندی جیگادا وینه‌کان رەش بوونه‌ته‌وه و ورده‌کاریهکانی 
فه‌رتاوه و له هه‌ندی لاپەرەدا به‌راویزه‌کان قرتاون هه‌ناسه‌ی‌کی سارد هه‌لدهکیِشیّت و ده‌ستیك به 
ريشه چه‌رمووه‌که‌یدا دێنێّت و سهرنجی دهبریته دیوارهکه‌ی به‌رامبه‌ری و دهچیّته ناو دهریای بی‌بنی 
نه‌ندیشه و خدیاله‌وه.. 

هیوادارم منیش بەم هه‌وله که‌موکورتهم رەنج و زه‌هه‌ته‌کانی نه‌و زانا کوردپسه‌روهرهم به فیرڑ 


نه‌دابیّت و گیانی پرززی نایه‌توللام له خۆم زویر نه‌کردبیّت. 


هو سه‌رچاوانه‌ی پشتم پى به‌ستوون 


عم «فه‌رهه‌نکی مەردؤغ): له هدر جیگای هکدا وشەیەکم بز ئەخوێنرابێتەوە یا له رینووسهکه‌ی 
دوودل بووم پیش هه‌موو شتێك په‌نام بردووهته بەر وشه هاوواتاکانی فهرهه‌نگهکه. 

ک٣‏ «فه‌رهه‌نکی هه‌نبانه بورینه‌ی مامۆسستا هعه‌ژار»: ززرب‌ی کات بو زیادکردنی وشه و 
روون‌کردنه‌وه پشتم پی‌به‌ستووه و تەنانەت زور جار روون‌کردنه‌وه‌کانی ماموستا هه‌زارم دەق به دەق 
گواستووه‌تهوه. 

یر «فەرھەنكى شیرینی ماموقستا فازل نیزامه‌دین»: که هەم بز دززینەوەی وشعەی هاوواتا و 
هەم بو دززینه‌وه‌ی مانای زاراوه‌کان له کوردیدا پشتم پئ به‌ستووه. 

سم «فه‌رهه‌نکی دیهخودا»: به شیوهی نەرمښامێر (۹0[170۳۵) که بو روون‌کردنه‌وه‌ی وشه 
سره کیه کان و دلنیابوون له رینووسی وشه فارسیه‌کان پشتم پئ به‌ستووه. 

گم «فه‌رهه‌نگی نه‌لونجیدی پاپ لویس »: که بڑ دلنیابوون له رینووسی وشه عهره‌بیهکان و 
هه‌ندی جار بۆ روون‌کردنهوه کوردیه‌کان پشتم پئ به‌ستووه. 

عم «فه‌رهه‌نگی زانیاری وینه‌داری مامۆستا که‌مال جهلال فه‌ریب»: که بز ماناکردنەوەی ناری 
گژوگیا و ناژهل و بالنده و میتروو و... پشتم پئ به‌ستووه. 

کے «فه‌رهه‌نگی عه میط»: که بز روون‌کردنه‌وه‌ی وشه سهره‌کیه‌کان و دلنیابوون له رینووسی وشه 
فارسیه‌کان پشتم پئ به‌ستووه. 
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ثه‌مه ئەو سه‌رچاوانه بوو که ززرترین سوودم لی‌ودرگرتسوون» بهلام کاتیّك مانای دروستی 
وشهیه‌کم لی عاسی بووبیّت, په‌نام بردووهته بەر هه‌موو جزره فه‌رهه‌نگ و فەرھەنگۆكيێك و رورم له 
هه‌موو ناسراو و دزست و ناشنایه‌ك ناوه. 

ئەمەش ناوی ژمارەيەك لهو فەرھەنگانەيە: 

£2 فدرهه‌نگی زاراوه‌ی ماموستا به‌دران ئە مەد حهبیب. 

2ھ فەرمەنگی نۆبەرەی ماموستا گیوی موکریانی. 

22 ذەرمەنگی «فرهنگ اصطلاحات معاصر » عەرہبی فارسی؛ نووسینی نه‌جه‌فعه‌لی میرزایی. 

2ع «کتاب التعریفات» نووسینی سەیید شهریفی گورگانی. 

2ھ فهرمه‌نگی گیرفانی خاكء نووسینی مامۆستا مه‌هوود عه‌بدوثلا و مامزستا جه‌مال جەلال. 

2ھ فهرهه‌نگی زانیاری مامزستا که‌مال جهلال غهریب. 

له کزتاییدا پیویسته سوپاسی هه‌سوو نمو بهریزانه بکەم که لەم ریگایه‌دا هانیان داوم یا به ھەر 
جۆرێك یارمەتیان داوم به تایبەت هاوس‌ری نازیزم «به‌دری به‌هرامی» که جگه له هازدان و 
ره‌خساندنی بارودزخی گونجاو؛ بۆ ماناکردنه‌وه و چزنیه‌تی دهربرینی شیّوازی اخاوتنی به‌شیکی زور 
له وشه‌کانی فەرھەنگە که به هانامه‌وه هاتووه. 


ره‌ئووف ره‌هنموون 
خویندکاری دوکنورای زانسته ابینیه‌کانی زانکوّی تاران 
۵ی رمزبەری ۱۳۸۵ ی کؤچی مانگی ۰۱۰۶/۱۰/۱۷ ای زایینی 
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مقدمه‌ی فارسی 


الف) ویژگی‌های این فرهنگ لغت 

2ھ همان‌گونه که مؤلف فرزانه و بزرگوار در پایان جلد دوم نوشته است؛ این اثر در مدت 
هیجده ماه به رشته‌ی تحریر درآمده است. 

2ھ در سال ۱۳۳۲ مش روزانه از طرف مولف بازنویسی شده و توسط «چاپخانه‌ی 
آرتش» افست و منتشر گردیده است. 

27ھ در بهار سال ۱۳۶۲همش توسط «چاپخانه‌ی حیدری» دوباره افست شده و از طرف 
«انتشارات غریقی» در سنندج منتشر گردیده است. 

دع این فرهنگ لغت شامل سه زبان کردی. فارسی و عربی است که بیشتر لغات مدخل 
آن به لهجه‌ی اردلانی است که شاخه‌ای از گویش سورانی ‏ یکی از گویش‌های اصلی زبان 


کردی - است. 
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دع مؤلف علاوه بر معادل‌های فارسی و عربی؛ مترادف کردی اکثر لغات مدخل را نیز به 
اثر خود افزوده است. 

دع از طریق معادل‌های فارسی و عربی و لغات مترادف این دو زبان؛ مولف وجوه معنایی 
لغات مدخل را به طور کامل روشن ساخته است و هرجا نیاز به توضیح احساس شده باشد آن 
را به زبان فارسی توضیح داده و گاه علاوه بر زبان فارسی؛ به زبان‌های عربی و کردی نیز مثال 
و توضیح لازم را برای لغات مدخل ذکر کرده است. 

دع اگر یکی از لغات مدخل دارای چند معنی متفاوت بوده باشد؛ معمولاً چند بار آن لغت 
را نوشته و در ذیل آن, مترادف فارسی و عربی آن را آورده استہ گاه نیز به یک بار نوشتن 
لغت مدخل اکتفا نموده و در ذیل آن معانی متفاوت فارسی و عربی آن را در کنار هم ذکر 
کرده است, که در چنین مواردی برای جدا کردن لغات مترادف از لغات متباین؛ در میان لغات 
مترادف علامت (:) را قرار داده است که این علامت در این چاپ به علامت (» تغییر داده 
شده است و در وسط لغات متباین علامت «+» را قرار داده است که این علامت نیز به (» 
تغییر پافته است. 

2ع مؤلف در معنی کردن لغات مدخل بے عربی -به ویژه در ترجمه‌ی اصطلاحات - گاه 
از ویژگی اشتقاق لغات در این زبان سود جسته است. 

دع هرچند بیشتر لغات مدخل این فرهنگ لغت مربوط به لهجه‌ی اردلانی است اما مؤلف 
در میان آن‌ها و در معانی کردی آن‌ها لغات مربوط به دیگر لهجه‌ها و گویش‌های زبان کردی 
را نیز ذکر کرده است. 

ع اگر لغت مدخل در زبان کردی اصیل نباشد و از زبان عربی وارد زبان کردی شده باشد, 
آن را در پرانتز قرار داده استہ که در این چاپ در زیر چنین لغاتی خط کشیدہ شده است. ضمناً 
در دیگر کلمات کردی, فارسی و عربی اثرش نیز لغات غیر اصیل را مشخص کرده است. 

2ھ مؤلف محترم گاه به زبان‌های دیگر مانند ترکی و زبان‌های اروپایی نیز اشاره کرده است 
و اگر لغت مدخل برگرفته از این زبان‌ها بوده باشد آن را در میان علامت «<..>» نوشته است. 

2ع نویسنده در بازنویسی و ترتیب‌بندی لغات کردی اثرش از رسم‌الخط رایج کردی 
استفاده نکرده است, بلکه در کنار استفاده از حروف ویژه‌ی زبان کردی» از صداهای سے 
نیز استفاده نموده و سعی کرده است در حد توان صدای مخصوص همه‌ی حروف کردی را از قلم 
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نیندازد علاوه بر این همه‌ی لغات فارسی و عربی را اعراب گذاری کرده است. 

22 مولف در مقدمه‌ی این اثر خلاصه‌ای در مورد قواعد زبان کردی اعم از صرف و نحو - 
به زبان کردی نگاشته» علاوه بر آن قسمتی را به ضرب‌المثل‌ها و کنایات کردی اختصاص داده 
است. همچنین رسم الخط عربی را برای نگارش زبان فارسی و کردی مناسب ندانسته و رسم 
الخطی را اختراع و به عنوان جایگزین پيشنهاد کرده است. 

2ھ مولف در پایان جلد دوم نوشته است: «هرگاه فهرستی برای لغات فارسی و 
فهرست دیگر برای لغات عربی تنظیم شود فارس و عرب هم از این کتاب استفاده 
خواهند کرد.» که متأسفانه برآورده کردن این خواسته‌ی ایشان در این چاپ میسّر نشد زیرا 
این امر موجب چند برابر شدن حجم کتاب می‌شد. اميدواريم در آینده این اثر به صورت 
نرم‌افزار در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد و از این طریق آرزوی مولف جامه‌ی عمل بپوشد. 

2ع به خاطر زمینه‌سازی برای برآورده شدن خواسته‌ای که در قسمت قبل به آن اشاره شد؛ 
مولف علاوەبر لغات و اصطلاحات, گاه در مدخل لغات کردی اثر خود عبارات و 
شبه‌جمله‌های کردی را نیز ذ کر کرده است. تا به لغت خاصی که در زبان فارسی یا عربی برای 
این عبارات و شبه‌جمله‌ها وضع شده است اشاره کند. 

دع مؤلف در ترجمه‌ی لغات مدخل کوشیده است دقیق‌ترین و مناسب‌ترین معادل فارسی و 
عربی را برای لغات مدخل کردی بیابد, که این امر نشان از تبحر ایشان در این دو زبان علاوه 
بر زبان مادریشان دارد. همچنین در ترجمه‌ی لغات مدخل فقط به ذکر یک لغت فارسی و 
عربی اکتفا نکرده است؛ بلکه همه‌ی لغات مترادف عربی و فارسی را - که به نوعی یکی از 
وجوه معنایی لغات مدخل را در بر گفته باشند - ذکر کرده است. 

7ھ مؤلف در هر جایی از اثرش که لازم دانسته است شکل و نقاشی لازم را برای توضیح 
لغات مدخل کشیده است که این امر نیز نشان از استعدادهای بی‌شمار ایشان دارد. 


ب) از این اثر چه بمره‌ای می‌بریم؟ 
علاوه بر یافتن مفهوم لغات مدخل که وظیفه‌ی اصلی هر فرهنگ لغتی است؛ «فرهنگ 
مردوخ» دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که جنبه‌هایی از آن به شرح زیر است: 


> از طریق این فرهنگ لغت می‌توانیم با لهجه‌ی ساکنین این منطقه در زمان حیات مولف 
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آشنا شویم و آن را با لهجهی امروزی همین منطقه و دیگر مناطق کردستان مقایسه کنیم. 

> لغات اصیل و دخیل هر یک از سه زبان کردی» فارسی و عربی را مشخص سازیم. 

> منیع ارزشمندی است برای یافتن لغات مترادف در هر سه زبان, زیرا مؤلف در حد توان 
همه‌ی لغات مترادف را ذکر کرده است. 

> مرجع مهمی است برای متخصصین فن معادل‌سازی در زبان کردی زیرا مژلف معادل 
کردی بسیاری از اصطلاحات فارسی و عربی و حتی انگلیسی را در فرهنگ لغت خود ذکر 
کرده است. 

> آینه‌ی تمام‌نمایی است برای مشاهده‌ی وضعیت زندگی ساکنان این منطقه از کردستان 
اعم زنان, مردان, کودکان, هنرمندان, ورق‌بازان, ورزش کاران و... زیرا مؤلف در نهایت دقت و 
موشکافی اسم غذاها و چاشنی‌ها و ادوات موسیقی و اصطلاحات ورق‌بازی و انواع بازی 
کودکان و حتی اصطلاحات رایج در آن و نام انواع اسباب‌بازی‌های کودکان و... را ذکر کرده 
است؛ که مورخان, جامعه‌شناسان, محققان و... در پژوهش‌هایشان در مورد این خطه از آن 


بی‌نیاز نخواهند بود. 


ج) ویژگی‌های چاپ جدید 

چاپ‌های قبلی این اثر در واقع افست دست‌خط مولف بود که با رسم‌الخط رایج زمان خود 
آن را به رشته‌ی تحریر درآورده بود. 

هرچند رسم‌الخط مؤلف برای کسی که تا اندازه‌ای دست‌نوشته‌های گذشتگان را مطالعه 
کرده باشد بسیار واضح و خوانا است و پس از مدتی خواندن آن آسان می‌نماید؛ اما متأسفانه 
گاه کم‌رنگ بودن و مخدوش بودن چاپ آن مانع از خواندن درست لغات می‌شود و گاه لغاتی 
را که مؤلف در حاشیه‌ی اثر افزوده است در هنگام صحافی مخدوش شده است. 

بنابراین سعی شده است قبل از هر چیز این اثر به صورت دقیق ویراستاری و لغات و 
توضیحات کردی آن بر اساس رسم‌الخط امروز زبان کردی بازنویسی و لغات مخدوش آن به 
کمک دیگر لغات مترادف خود این اثر و در مراحل بعدی با کمک گرفتن از فرهنگ لغت‌های 


کردی» فارسی و عربی بازیابی شود سپس لغات مدخل براساس رسم‌الخط امروز زبان کردی 


۵. 


مرتب شود. 

همچنین برای استفادەی هرچه بیشتر خوانندگان کردزبان و به پیشنھاد جناب آقای 
«عبدالمومن مردوخ» سعی شده است معادل سوراني مدخل‌های کردی» با توجه به گویش 
استانداردی که زبان نوشتاری بیشتر ساکنین کردزبان دو کشور ایران و عراق استہ به این اثر 


افزوده شود و توضیحات فارسی مؤلف به طور کامل به زبان کردی ترجمه شود. 


شایان ذکر است که در افزودن معادل‌های‌کردی در حد توان تلاش شده است 
با توجه به معانی فارسی و عربی لغات مدخل؛ دیدگاه مولف را در مورد این لغات 
تشخیص داده و آن را در قالب لغات متناسب با آن قرار دهم, هرچند متناسب با 
دیدگاه این جانب نباشد. 

ضمناً با کمک همکاران محترم حروف‌چین انتشارات «پرتو بیان» سعی شده است 
قسمت اعظم موشکافی‌ها و علائم موجود در رسم الخط مؤلف به این چاپ منتقل شود. 

گفتنی است که مجموع این تلاش‌ها بیش از سه سال کار مداوم را به خود اختصاص داده 
است, اميد است که مقبول نظر خوانندگان محترم به‌ویژه امالی اندیشه و فرهنگ باشد. 


بنابر آنچه گذشت ذکر ایں توضیحات ضروری می‌نماید: 

ک در هر جای این فرهنگ لغت, عبارت یا لغتی در میان کروشه «[ ]» مشاهده شود 
مربوط به ویراستار است نه مؤلفہ اما اگر عبارت ویراستار ترجمه‌ی عبارت مؤلف باشد, آن 
را در میان پرانتز و پرانتز را در میان کروشه قرار داده است «[..(.)]» بنابراین هرگاه 
خواننده‌ی محترم با چنین عباراتی مواجه شد می‌فهمد که مفهوم آن مربوط به مؤلف و ترجمه‌ی 
آن مربوط به ویراستار است. 

ک اگر زیر لغات مدخل خط کشیده شده بود به معنای آن است که چنین لغاتی بنا به 
دیدگاه مؤلف اصیل نیستند و از زبان عربی به زبان کردی رخنه کرده‌اند. 

7 علامت «» در میان لغات این فرهنگ لغت به معنای تفاوت لغات از لحاظ معنی» و 
علامت «» به معنای مترادف بودن لفات است. 


ک اگر لغت مدخل در بین این علامت «<...>» نوشته شده بود به معنای آن است که لغت 
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مذکور از زبان‌های اروپایی وارد زبان کردی شده است. 

٣‏ اگر زیر هر لغتی در این فرهنگ لغت اعم از کردی» فارسی و عربی - خط کشیده 
شده بود؛ به معنای دخیل بودن آن لغت در زبان مذکور است. 

ک اگر بر روی حروف لغات کردی علامت «» قرار داشت به معنای وجود کسره‌ای 
کوتاه پس از آن حرف است. که این صوت در رسم‌الخط لاتین با حرف «» نشان داده می‌شود. 

7 وجوه نقطه در زیر حرف دال در لغات مدخل این فرهنگ لغت بدین معنی است که 
حرف دال کاملاً تلفظ نمی‌شود و تلفظ آن به حرف «ی» نزدیکتر است تا دال. 

ہ اگر در پایان لغتی با کلمه‌ی «ریّنه» مواجه شدید به معنای وجود شکل مربوط به آن 
لغت در پایان همان حرف است. 

ہ اما اگر با کلمه‌ی «وینه->...» مواجه شدید به معنای وجود شکل مربوط به آن لغت در 
پایان حرف آغازین لغت پس از علامت «س» است. 

کہ عبارت «وئنه‌ی هدیه.» به معنای آن است که لغت مذکور در این فرهنگ لفت دارای 
شکل خاص خود می‌باشد اما متأسفانه مژلف مکان آن را مشخص نکرده است و ویراستار پس 
از جستجوی لغات مترادف؛ آن شکل را نيافته است. 

در پایان گفتنی است که چون مقدمه‌ی مؤلف به زبان فارسی است و توضیحات ایشان در 
مورد لغات مدخل نیز غالباً به همین زبان است؛ انتظار می‌رود خوانندگان محترم فارسی زبان 
به آسانی بتوانند از این فرهنگ لغت استفاده نمایند. 


رز 


ملاحظات للقاریء العربي المحترم 


کتب المؤلف الفاضل الشهیر «آيةالله الشیخ محمد مردوخ كردستاني» هذا العجم القيم خلال 
مانیة عشر شهرأً ما يدل على نبوغه في اللغات الكردية و الفارسية و العربية. 

اعد الزلف نفسه هذا العجم للطبع و طبعٌ بخط المؤلف فی «مطبعة ارتش» سنة ۹۵۲ ۱و اعید 
طبعه في مطبعة «حيدري» سنة ۹۸۳ ۱ميلادية . 

با أن للغة التي رب الولف الفاضل معجمه على اساسها هي في الغالب اللهجة السورانية 
لساكني مدينة سنندج و نواحيهاء و با و تعلیقات الف على اللغات قد کتبّت باللفة الفارسیة 
قام الحقق بادراج اللهجة السورانية لساكني مدينة السليمانية و نواحیها ‏ اي اللهجة الرحیة التي 
یستعملها الکثاب و الأدباء فی کردستائي العراق و ايران - فی هذا العجم و بترجمة تعلیقات الؤلف 
إلى اللغة الكردية حتی یسهل على القاری الكردي الاستفادة منه. 

و با أل المعجم يعتوي على رموز و اصطلاحات خاصة» نسترعي انتباه القاری العربي الکریم الى 
ما يلي: 
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٭ اللغات و العبارات المكتوبة بين مَعقوفتین ۸[ ]» مدرجة من ا حقق؛ لکن إذا كانت مکتوبة 
بين قوسین داخل العلامة الذکورة بهذة الصورة «[(...)]» فان مفهوم العبارة من الولف - کتبها 
باللغتین الفارسية و العريية - و قام ا حقق بت تھا الى اللغة الكردية. 

۳ علامة «۰» بين لغات هذا العجم ۔ با فیها اللغات العربية - یدل على ترادف اللغات و 
علامة «.» يدل على تباينها نی المعنى. 

۳ اذا لاحظ القارئ كلمة «ونه» تحت اللغات العربية فان هناك صورة رسها المؤلف یوضَح تلك 
اللغة في نهاية ذلك الحرف و بإمكان القارئ الرجوع إليه. اما اذا لاحظ كلمة «وينه->...» فان 
الصورة تقع في نهايّة ا حرف الاول للكلمة الواقعة بعد علامة «». و عبارة «وێنهى ههيه.» دليل 
على أن هذه اللغة صورة توضح معناهاء لکنْالولف | ب يعيّن الصورة و الصحح - بعد بجشہ في اللغات 
الرادفة - م يظفر بها. 

* وجود علامة «» فوق حروف اللغات الكردية إشارة الى وجود كسرة مختلسة عند قراءة 
هذه ا حروف والتي يشار إليها في اللاتينية ب «أ». 

* کتب المؤلف في مقدمة هذا العجم أنه كتب اللغات العربية جرداً من «ال» حتی يقرأها 
القاری کیفما شاء - معرفاً ار ناب 

* وجود علامة النقطة تحت حرف الدال في اللغات الكردية إشارة إلى عدم التلفظ بهذا ال شرف 
بالکامل في مدينة سنندج و نواحیهاء بل یقع مخرج الدال هذا خلف مخرج حرف الیاء. 

# اشار ا حقق الى تعلیقاته على بعض اللغات ذيل العجم بعلامة «ر. ر» حتی یتمیّز عن 
حواشي الولف. 

# الكلمات الكردية والفارسية والعربية التي تحتها خط في هذا العجم کلمات غير أصيلة في نظر 
المؤلف» فالکلمات العربية التي تحتها خط في هذا العجم مأخوذة من اللغة الفارسية او الكردية. 

۴ اللغات الكردية المكتوبة بين «<...>» مأخوذة من اللغات الاروبية. 

في الختام تجدر الاشارة الى ان تحقیق و إعداد هذا العجم القيم للطبع قد استغرق ثلائة اعوام من 
العمل المتراصل, آمل أن ينال رضى القراء عامة و المحققین و اللغوين منهم خاصة. 


lar! 


سی 


مقدمه‌ی فارسی مولف 


تاریخ نشان می‌دهده تجربه هم گواهی دارده که هر ملتی بر ملت دیگر غلبه و استیلا پیدا 
می‌کند. در اخلاق و آداب و زبان ملت مغلوب, تغییرات محسوس و فاحشی تولید می‌نمایده که 
این تأثیر نسبت مستقیم خواهد داشت با طول مدت سلطه و نفوذ ملت غالب. 

پس از استیلای سلطنت عرب بر عجم به رأی‌العین می‌بینیم که کلیەی اخلاق و آداب و زبان 
عجم معرب شده بلکه غالا عربی محض گشته است. کتب و اشعار و تألیضاتی که پس از 
استیلای عرب در ایران نوشته شده‌انده مثبت این عنوان و گواه این مدعا هستند. که اگر به آن‌ها 
مراجعه شود می‌بینیم لت یا عربی صرف هستند و یا اگر فارسی گفته شدہاند درصلہ نود 
کلمه‌ی عربی ممزوج با فارسی شده است. و اصل کلمات فارسی که کلمات عرب جای‌نشین آن‌ها 
شده‌اند یا به کلی محو و فراموش شده‌اند و یا به زحمت و تفحص زیاد دوباره پیدا می‌شوند. 


زبان کردی نیز مانندزبان فارسی عیناً تحت همین تأثیر واقع شده هردو کشته‌ی یک تیر 
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و مجروح از یک شمشیراند. برای زنده کردن این دو زبان, آخرین فکری که به نظر فقیر 
رسیده این است کتاب لغتی را تهیه کنیم مشتمل بر عربی و فارسی و کردی. تا هر چه از 
کردی و پارسی غارت شده و میت و نابود گشته است از خود کلمات عربی پس بگيريم. یعنی 
الفاظ عربی‌ای که همواره و همه جا مستعمل و در هر تحریر و تقریری به کار می‌روند در 
ردیف الفاظ کردی تنظیم نموده مرتباً فارسی و کردی گم شده را از آن‌ها پس بگیریم. 

برای انجام این مقصود ترتیب کتاب را بر ردیف الفاظ کردی قرار دادیم و الضاظ عربی‌ای 
که در کردی و فارسی مستعمل استہ در ردیف کردی توی دو کمان گذاشتیم لے تا با کردی 
و فارسی دوباره مشتبه نشوند. 

الفاظ کردی را در بالا و در ذیل آن الفاظ فارسی را که ترجمه و صرادف کردی است. به 
علامت «ف» و الفاظ عربی راهم که ترجمه ی هر دو است به علاعت «ع» نوشتیم. و اگر در خود 
کردی هم الفاظ دیگری مرادف و هم گزار! الفاظ بالایی پیدا شود به علامت «ک» نوشتم. بنابراین 
ترتیبء کلیه‌ی الفاظ عربی بین دو کمان قرار دارند." گاهی اگر کلمات فرنگی هم پیش بیاید در 
بین دو سر ترنج «<-» نوشتیم محض مزید استفاده. شکل و شیوەی غالب حیوانات و نباتات و 
ابنیه و وضعیات را هم آنچه مقدور بود با قلم و مداد الوان نقش کردیم. در آخر کتاب هم آن‌چه 
مثل و استعارات کردی یاد داشت ضمیمه کردم. در ابتدا هم صرف و نحو مختصری برای مزید 
بصیرت و اطلاع مراجعه کنندگان تهیه نمودم. و نام کتاب را «فرهنگ مسردوخ» قرار دادم 
امیدوارم کرد و فارس و عرب هر سه بر حسب دلخواه خود از آن استفاده نمایند. 

توضیح: پوشیده نماناد تمام الفاظی که در ردیف فارسی یا عربی برای ترجمەی الفاظ 
کردی نوشته شده‌انده همه با هم مرادف نیستندہ بلکه بعضی با هم اختلاف دارند. لذا برای 
نمودن اختلاف به جای دو نقطه فاصله «:»» که علامت ترادف قرار داده‌ايم علامت به‌علاوه «+» 
نگاشتیم تا علامت تخالف باشد." جهت اختلاف هم این است که لفظ کردی‌ای که در فوق 
ذکر شده به تمام آن معانی متخالفه که در ذیل آن مذکورند استعمال می شود مشال: کلمه‌ی 


١۔‏ هم‌گزار: هم‌معنی و مرادف. 
۲- در این چاپ زیر کلمات عربی خط کشیده شده است. (ر - ر) 


۳- در این چاپ در بین کلمات مترادف علامت (:) و در بین کلمات غیرمتباین علامت «۰» قرار داده شده است. (ر -ر) 
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«ههلگیریاگ» به چند معنی مستعمل است: ۱ برداشته شده. ۲ اندوخته شده. ۲ پذیرفته شده. 
۴ دنبال افتاده» یعنی زنی که به دنبال نامحرم افتاده به محل دیگری برود. عربی آن این‌طور 
می‌شود: ١۔‏ مرفوع. ٢۔‏ محر محکر. ۳ محضون؛ مقبول. 4 سیة عاهرة. که هیچ کدام 
از چهار معنی مذکور با هم مترادف نیستند لذا به جای این که لفظ «مهلگیریاگ» چهار مرتبه 
تکرار شود تا چهار معنی مذ کور در ذیل آن نوشته شود محض اختصار یک مرتبه نوشتیم» و 
چهار معنی را با علامت اختلاف که دو خط چلیپا «+» است در ذیل آن نگاشتيم. اما در پاره‌ای 
مواره که جای احتیاط است» زحمت تکرار الفاظ کردی را بر علامت و اختصار ترجیح دادیم 
چنانچه در لغت «بهن» مثلاً به نظر می‌رسد. اگرچه بر حسب حقیقت. الفاظ مترادفه کمتر پیدا 
می‌شوند. آن‌هایی هم که ظامراً مترادف به نظر می رسندہ اگر درست تفحص کنیم معلوم 
می شود که باز وجه اختلافی با هم دارند. و هر کدام «موضوع له» دیگری دارند. 

اگر لفظی در دو مورد تکرار شود گناهی بر من نیست. زیرا کب لغت در هر دو مورد 
ضبط کرد‌اند. مانند «قنفذ» که هم برای «ژووژوو» ضبط شده هم برای «سیخول» که به کردی 
«سووچهر» می گویند. 

پاره‌ای از الفاظ هستند که ظاهراً تصور می رود عربی باشند اما درست ملتفت شویم 
می‌بینیم در عربی معنی آن‌ها چیز دیگری است بنابراین نباید آن‌ها را عربی تلقی کرد زیرا که 
مجرد تشابه و توافق صورت با الفاظ عرب مستلزم عربیت نیست. مانند کلمه‌ی «انفاق» که در 
فارسی به معنی روغن زیتون است و ريخت و ترکیب آن چنان به نظر می‌دهد که عربی باشد. 
در صورتی که انفاق عربی به معنی نفقه دادن است. و هیچ مناسبتی با انفاق فارسی ندارد. 
هم‌چنان کلمه «رد» که در فارسی به معنی (گذر) است (رد شد یعنی: گذشت رد کرد یعنی: 
گذرانید.) اما در عربی «رد» به معنی پس دادن است. یا «روح» که در کردی به معنی روی هم 
مستعمل است یعنی «رصاص ابیض» اما در عربی فقط به معنی جان است. هم چنان کلمه ی 
«نسیان» که در فارسی به معنی دشمنی و مخالفت است» ولی در عربی به معنی فراموشی است و 
از این قبیل... پس این جور کلمات را به جرم این که موافق یا مشابه با عربی هستند. نباید از 
جامعه‌ی الفاظ فارسی یا کردی خارج نماینده بلکه باید آن‌ها را غیر عربی دانست. 


هم‌چنان پاره‌ای الفاظ هستند که با مختصر تحریفی یا تصحیفی در فارسی و کردی و عربی 
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هر سه به یک معنی مستعمل‌اند» و دلیلی که آن‌ها را اختصاص به عرب بدهد در دست نیست. 
پس آن‌ها را از جملەی الفاظ مشترک باید شناخت که هر کدام از این سه ملت آن‌ها را در 
تحریرات و تقریرات خود استعمال نمایند جای تنقید نیست. مانند کرسی, لحاف» تنور؛ دوات» 
روح نفس, مشق خیرء بین» حال, مالء ے' ترح» زمان, زیاده وزیں خیالء سخر» سَحرء حساب» 
فانوس» غیرت» ناموس و امثال آن.. الفاظ عربی را غالبا به طور نکره نوشتیم (بدون حرف 
تعریف) تا خواننده به هر ترتیب که میل داره ‏ منکُراً یا معرفاً - آن را استعمال نماید. 

هر کلمه که در عربی با مختصر تصرفاتی تکرار می‌شود. معرب است -نه عربی ے مانند 
7 فینج» که معرب «پرپهنه» است یا «شیطر. 4 که معرب «شاه‌تره» است. تغییرات اعراب یا 
تغییر حرف علامت تعریب است مانند «فرزین» به کسر فاء که از «فُرزین» به فتح فاء مأخوذ 
است. یا «فرسخ» با فاء و خاء که از «پرسنگ» با پا و گاف فارسی مأخوذ است. این حروف 
در کلمات عربی علامت تعریب‌اند: » تہ ٹہ جح خ» دہ ذف س» ص» ض, طہ ظ ع غ» فه ق. 
چنان که «غوغا.» معرب «غو: غا» است و «بیاده» معرب «پیاده» و «غلط» معرب «غْلت» و 
«ثریده معرب دتریدہ و «جرجان» معرب «گرگان» و «حل» معرب «هتل» و «فرسیع» معرب 
«فرسنگ» و «خدمت» معرب «خذمت» و «استأذ» معرب «استاد» و 0 صة» مزب «پر, سّت» و 


«طاق» معرب «تاق» و امثال آن‌ها.. 


تنبیه: هر لفظی را که می‌خواهند پیدا کنندہ اگر مفرد است در باب خود یعنی حرف اول و 
دوم جویا شوند. مانند «تساق» در باب (ت ا) باید جستجو شود. و اگر م رکب است در ابواب 
اجزاء ترکیبیەی آن باید بگردندہ تا پیدا شود مانند «به‌عهوادا چوون» که در باب جزء اول مذ کور 
استہ یعنی (ب ۰). هم‌چنان «چلاوسانکون» در باب جزء اول یعنی (چ ل). و «دارهه‌لپاچین» در باب 


جز. دوم پیدا کننده یعنی (ھ ل). و لفظ «خوپیج‌دان» در باب (خ و) یا (پ ی) جویا شوند. 


۱- این کلمه قابل خواندن نبود.(ر- ر) 


ومرگیردراوی پیشه کیه فارسیەکەی نووسەر 


[(ميّژوو نهم راستیه ده‌خاته بەرچاو؛ ئەزموونیش شایهته» که ھەر میلله‌تيك بەسەر میلله‌تیکی 
دیکەدا زال دەبیّتء نالوگورگهلیکی زهق و دزی له ره‌فتار و دابونه‌ریت و زسانی میلله‌تی بهزیودا 
به‌دی‌ده‌هینیت» که تەم کاریگه‌ریه پەیوەندی راسته‌وخزی هدیه به دریژی ماوهی دهسهلات و هینزی 
میللەتی زاله‌وه. 

پاش زال بوونی عەرەب بەسەر عدجه‌مدا به ناشکرا دهبینین که هه‌موو ثاکار و دابونه‌ریت و 
زمانی عەجەم تەعریب کراوہ و تەنانەت ززرجار بەتەواوی بووەته عەرەبى. شەو كتيب و شیعر و 
بەرهەمانەی که پاش زال بوونی عەرەب له نیراندا نوسراون سەلیِنەری شەم راستیه و شايەدى نهم 
داوا(اذعا)یهن و ئەگەر چاویکیان پیا بخشینین دہہیسنین که هه‌موویان به زمانی عهره‌بی پسه‌تی 
نوسراون. ئەگەر کتیبیکیش به زمانی فارسی نوسراییت» له سەدا نەوەدی وشه عەرہبیےکان له‌گه‌ل 
فارسیدا تیکهل بوون و بنهرٍهتی وشه فارسیه‌کان - که وشه‌ی عهره‌بی جیگاکه‌ی پرکردوونه‌ته‌ره - يا 


به‌ته‌واوی سراونەتەوہ و له پیر کراون یا پاش ئەرك و پشکنینی زور دہدؤزریّنەوہ. 


۶۷ 


زمانی کوردیش پراوپر وەك زمانی فارسی که‌وتووهته ژێر هم کاریگه‌ریهره» صعەردوو کوژراوی 
يەك تیر و برینداری يەك ششیرن. به‌پیی بزچوونی ئەم هه‌ژاره اخرین ریگه‌چاره بو زیندووکردنه‌و‌ی 
نهم دوو زمانه ئەوەيە فەرھەنگيێك بنووسم که ههر سی زمانی عەرەبی و فارسی و کوردی له خو 

ؿّت؛ هه‌تا هه‌موو ئەو وشه کوردی و فارسیانه‌ی که تالان کراون و مردوون و فهوتاون له خودی 
وشه عهرهبیه‌کان ومربگرینه‌وه» واته شهو وشه عهره‌بیانه‌ی که هه‌میشه و له هه‌موو چێيەكدا 
به‌کارده‌برین و له هدر نووسین و دارشتنیکدا که‌لکیان لی‌وهرده‌گیردریت له ریسزی وشه کوردیه‌کاندا 
ده‌گونجینین و به‌ردبه‌ره فارسی و کوردیه ونبووهکه‌یان لىوەردەگرينەوە. 

ب ئەم مەبسستہ وشه‌گه‌لی کتیبه‌که‌مان به پشی وشه کوردیهکان ریز کرد و شەو وشه 
عهرهبیانه‌شمان - که له فارسی و کوردیشدا به‌کاردهبرین - له ریزی وشه کوردیه‌کان و له ناو دوو 
کەوانەدا دانا» هەتا جاریکی تر لەگەل وشه کوردی و فارسیه کاندا تێكەل نهبنه‌وه. 

وشه کوردیه‌کافان له سه‌رهوه نووسی و له ژیریان‌وه وشه فارسیه‌کام به نیشانه‌ی «ف» داناء - 
که ودرگیردراو و هاوواتای وشه کوردیه کانه و وشه عهرهبیه‌کانیشم - که ودرگیردراوی ههردووکیانه - 
به نیشانه‌ی ((ع) نووسی و ئەگەر له خودی زمانی کوردیدا وشەگەلیٔکی دیکه دهستکهوتبییت 
هاوواتای وشه‌کانی سهردوه بن» ثهوانیشمان به نیشانه‌ی «۵» نووسی. بهم پلیه هه موو وشه 
عەرەبیەکان له نیّوان دووکەوانەدا دانراوه. هه‌ندی جار بو کےلكگەیاندنی زیاتر ئەگەر وش گەلی 
ئەورووپاییشم بەرچاوكەوتبیّت نهرانیشم له نیوان دوو سەرەرمدا ((--4) نووسیوه. به پتی توانا وټنه 
و نیگاری زوربه‌ی گیانداران و رووەکگەل و خانووگهل و شیوه‌گ‌لیشم به قهله‌مره‌نگ کیشا. له 
کوتایی" کتیبه‌که‌شدا ھەر په‌ند و ثیدیومیکی کوردیم له بير بوویشت خستوومهته سر کتیبه‌که و 
ناوم نا «فه‌رهه‌نگی مەردوع)؛ هیوادارم کورد و فارس و ععرہب ههرسیّکیان به پیّی ویست و 
دلخوازی خویان که‌لکی لی‌وهرگرن. 

روونکردنه‌وه: شایانی باسه هه‌موو نهر وشانه‌ی که له ریزی مانا فارسی یا عەرہبیەکەدا نوسراون 
پیکهوه هاوواتا نینه به‌لکوو ههندیکیان جیاوازیبان له نیواندا ههیه» ہو ناشکرا کردنی نهو جیاوازیه 
له بری جووت‌خال (:)" - که به نیشانه‌ی هاوواتابوونان داناوه - نیشانه‌ی کوکردنه‌وه (+) "مان دانا؛ 


تا نیشانه‌ی جیاوازی بیّت. هوی جیاوازپوونه‌کهش تمودیه که ئەو وشه کوردیه‌ی له سەرەوہ نوسراوه؛ 


۱- تەم جزرہ وشانه لەم چاپە‌دا له باتی دووکەوانہ؛ خه‌تیان به ژێرد کشراوه. (ر -ر) 
۲- پهند و نیدیومه‌کان لەم چاپمدا له کرتابی پێشە كى فەرھەنگەكەدا دانراون همتا تیکه‌لی نمرهه‌نگه که نمییت.(ر -ر) 
3 لەم چاپەدا له باتی جووت خال(:)» نیشانه‌ی «:» بو هاوواتابرون داثرره. (ر -ر) 
٤۔‏ لەم چاپه‌دا له باتی خاچ(+) نیشانه‌ی «.» بو جیاوازی له مانادا داثراره. (ر - ر) 


۳ 


Lal 


حه‌موو نمو مانا جیاوازانه دەگەيەنێت که له خواردودیدا نوسراوه. بو نموونه وشسەی «(صه‌لگیریاگ» 
]له زمانی فارسیدا/ چه‌ند مانا ده‌گسیه‌نیت: ۱- برداشته شده ۲- اندوخته شده ۳- پذیرفته شده 
۴- دنبال افتاده (یعنی زنی که دنبال ناغرم افتاده به محل دیگر بسرود). مانا عهرهبیهکه‌شی بهم 
شیودیه: ۱- مرفوع ۲- مت محتگر ۲- محضون؛ مقبول ۴- سَی عاهرة. که هیسچکام لهم 
جوار مانایه حاوراتا نین. ههر بزیه له باتی تەودی چوار جار وشەی «هه‌لگریاگ» دووباره بکریشهوه 
هەتا ئەو چوار مانایه له ژێریدا بنووسریت؛ بڑ کورت‌کردنه‌وه په‌ك‌جار وشه کوردیه‌که‌مان نووسی و له 
#نریدا ھەر چوار ماناکەمان به نیشانه‌ی جیاوازیەوہ - که خاچه(+)"- پینکهوه نووسی. بەلام ھەنىدێ 
جار - که ورده‌کاری و خوپاراستن پنویستتره - زهجمهتی دووباره‌کردنه‌وهی وشه کوردیه کسه‌مان بەسەر 
کەلشوەرگرتن له نیشانه و کورتکردنەوەدا ههلبزارد همه‌روهکوو له وشه‌ی « بەن » دا دهبینریست. 
هعرچه‌نده له راستیدا وشه‌ی هاوراتا زور کەمے و ثدگهر باش رامینین؛ بوصان دەردەکەویّت که 
تەنانەت ئەو وشانەش که به روالەت له هاوواتا ئەچن له روویەکەوہ جیاوازیان ههیه و هەرکامیان ہز 
واتایەکی سەربەخو دانراون. 

ئەگەر وشەيەك له دوو شویندا دووباره بتت‌وه خه‌تای من نیس چونکه له فەرهەنگەکاندا به 
ههردوو شیّوه تومار کراوه» وهکوو وشه‌ی «قنفذ» که ههم بو «ژووژوو» تومار کراوہ و هەم بو 
«سیخول» که له کوردیدا («سووچەر )»ی پىدەلێن. 

ھەندى وشه ههیه که له رواله‌تدا له عەرەبی دەچن بهلام ئەگەر بساش سەرنج بدەین بۆمان 
دەردەکەویّت که له عەرہبیدا مانایه‌کی‌تریان ههیه. ههر بویه نابیّت به عسەرہبیان له قەڵمەم بسدەین؛ 
چونکه ته‌نیا لهیه‌ك‌چوون و وەكيەكبوونى رواله‌تیی لەگەل وشه‌ی عهره‌پیدا به مانسای عهره‌بی‌بسوون 
نیه. وهکوو وشه‌ی «انفاق» که له فارسیدا مانای «رژن زدیتوون» دەدات: بهلام له شیوه و رواله‌تدا 
ودك عەرەبی دهکه‌ویته به‌رچاو» له کاتتکدا که «انفاق»ی عدربی به مانای «نه‌فه‌قه (بژیی) پی‌دان»« 
و هیچ تهباییه‌کی لەگەل داتفاق)ی فارسیدا نیه. هه‌روه‌ها وشهی «رد» که لسه فارسیدا مانای 
«تێپە‌رین» دەدات (رد شد: تی په‌ری؛ رد کرد: تێی په‌راند)» بهلام درذ) له عەرہبیدا به مانای 
«دانه‌وه»یه. ههروه‌ها «روح» کهله کوردیدا مانای «قورقوشم»یش دەدات: بەلام له عەرەبيىدا ته‌نیا 
به مانای «گیان»: و هه‌روه‌ها وشه‌ی «نسیان» که له فارسیدا به‌مانای «دوژصنی» و «ناتسه‌بایی»:» 
بەلام له عه‌ردبیسدا به مسانسای «لهیرکردن»ه و... هتد. کەواتے نابټت نهم وشانه به تساوانی 
هاوشیودبوون لەگەل رشه عەرہبیەکاندا له کوزمےەلگای وشه فارسیه‌کان يا کوردیه‌کان ددربکرین» 


ء پیش ناماژنی ہی کرا لەم چاپهد! لد باتی « »٩‏ نیشانه‌ی «.» دانراود. (ر -ر) 


a 


بەلکوو پیویسته ئەم وشانه به ناعهره‌بی بزانین. 

ههروه‌ها ههندی وشه ههیه که له ھەر سی زمانی فارسی و کوردی و عەرہبیدا به جیاوازیه‌کی 
بچووك له پیت و نوخته‌دا به يەك مانا به‌کارده‌برین و هیچ بەلگەيەك لبه‌ردستدا نيه که تایبه‌تیان 
بکات به زمانی عەرہبیەوہ. کهواته پتویسته به وشەی هاوبه‌شیان له قەلەم بدەین که ههرکام لەم 
سی میللهته له نووسین و داپشتنی خویاندا که‌لکیان لی‌وهرگرن تووشی هیچ رەخنەيەك نابن. وه‌کوو 
وشه‌گه‌لی: لەحاف؛ ته‌نوور» دەوات؛ روح» نه‌فس مه‌شق» نامووس غیرهت خیر؛ بەین؛ مسال 
حال»... تمرح زه‌مان» زیاد؛ وه‌زیر» خەیالء سیحر؛ سەحەر؛ حیساب» فانووس و... 

وشه عەرہبیەکانمان به شیوهی نه‌ناس (به‌بی تامرازی ناسینه‌ری «ال») نووسی؛ هتا خوێنەر 
بەھەر شێوەيەك که دەیەویّت (نه‌ناس یا ناسراو) به‌کاریازبهینیت. 

ھەر وشەيەك که به ثالوگوریکی کەمعەوہ له عەرہبیدا دووباره دهبیته‌وه ئەوہ تەعریبکراوہ نەك 
عەرەبى. وەك «فرفینج» که تە‌عریبکراوی «پرپهنه= په‌لپینه )یه» یا «شیطرج» که ته‌عریب 
کراوی «شاه‌تر- شاتەرہ) يه . 

نالوگوّر له بزووتن (سهر و بور و ژێر) یا لے پیتدا نیشانه‌ی ته‌عسری ب‌کرانه» ودك «فرزین» 
که له «فرزین»هوه وەرگیسراوہ؛ یا «فرسخ» به ف و خی که له «پرسنگ» به پئ و گافەوہ 
ودرگیراوه. 

ئەم پیتانه له وشه عەرہبیەکاندا نیشانه‌ی تەعریب کرانه: وه ت» پ؛ ج» ح» خ) د» ژ؛ س؛ ص٤‏ 


چ“ که ف a‏ 43 ف» ق. ھەروەك ئەم نموونانه: 


- «غوغاء» تەعریب کراوی « غەوغا )یە. 

- «بیاده » ته‌عریب کراوی « پیاده »یه. 

- « غلسط » تەعریب کراوی رر غەلەت ۰6 

- رر ثرید »4 ته‌عریب کراوی « ترید = تریت ۰06 
- « جرجان » ته‌عریب کراوی « گورگان )×. 

- « حتل » ته‌عریب کراوی « ھەتەل ۰۵6 

- « فرسخ » ت‌عریب کراوی « فهرسه‌نگ ×۰ 
- « خدمة » تەعریب کراوی « خزمەت ۰۵6 

- « استاذ » تەعریب کراوی « ئوستاد )ہ۰ 

- « فرصة » ته‌عریب کراوی » پت 8۷۔ 


١۔‏ نهم وشدیه له دهسنووسهکه‌دا نەخوتندرایەوہ. (ر -ر) 


Lal 


-«طاق » ته‌عریب کراوی « تاق ۰06 

تییینی: ھەر وشەيەك که [لهم فەرھەنگەدا] بوی ده‌گه‌رین ئەگەر وشه‌یه‌کی ساده بوو ھەر له 
پاژی خویدا واته به پئی دوو پیتی یه کهم و دووهم بی بگهریّن» وه‌کوو وشەی « تاق » که پینوسسته 
له پاڑی « ت | » دا بوی بگه‌رین و ئەگەر وشهکه لیکدراو بوو له پاژگه‌لی به‌شه پیکهینه‌ره‌کانیدا 
بی بگهرین» وەکوو « به‌هدوادا چوون » که له پاژی به‌شی یه‌که‌سدا واته له « ب ه » دایه. 
هدروه‌ها « چلاوسانکون » که له پاژی به‌شی یه‌کهم واته له « چ ل » دایه و « دارهه‌لپاچین » که له 
پاژی بەشی دووه‌م دا واته له « هل » دایه و وشه‌ی « خو پټچ دان » که له پاژی « خ و » 


یا « پ ی » دای ] 


|۶۵ 


ریسزمانی کوردی 


واژه‌اسی" 


1 ۲ ۳ 
قسەی کوردی له واژه دوروس ثه‌وی. واژه له نووکه دوروس نه‌وی. نووکه سی‌وشه‌ش جوره؛ بو 


نووسین ئەم سی‌وشه‌ش جوره؛ سی وشەش شیوه دانریاگہ؛ بەم جوره: ˆ 


۽ اب ب پاٹ تاج جح ع دد ذس س ئن ش سل 
ف ق کتک گے ل ل ۾ ت دذیپوڑیئٗ 
تەم سی‌وشه‌ش نووکه» ھەشتى به لچ دوروس نه‌وی: با ب پ م ف و و و 


پەنجیچی به گه‌لور دوروس نه‌وی: 9 ۶ ۶ 


۱- علم صرف. [زانستی وشه‌سازی] 
۲ واژه» واچه» راته. هر سه به معنی «کلمه» یا «لفظ» هستند. [هه‌رسیکیان مانای «کلمه» پا «لفظ» ده‌گمیهنن.] 
۳- «نووکه» به معنی «حرف» است. [«نورکه به مانای «حرف» :.] 


۶( به جای « ف » گاهی استعمال می‌شود. آهه‌ندی جار «ي » له باتی « ق» به‌کار د«هینریت.] 


/۶۷/ 


ئەو بیس‌وسیهکه‌ی له ناو ده‌ما دوروس ئەون: 
ت ت دن‌ل. س سج ج دس دس ما لی ۱۰ د چ ی .کت کیک 
نووکه‌گهل کوردی» بر جار « نهجمن » برک جار « بجمن ». بز ناسین جووله‌ی نهو بجمگەلے؛ 


نریاگه: سەر (-)۰ ویر رے) بور ( )۰ نووسین بەم نورکه و جوولەگەلے؛ گیچهل و 


سی شیوه دا 
سەخلەتی سدخت و سه‌نگینی هه‌س. کورد و عەجەم به دس نهپ ری و تاکلوکاری شەم نورکه د 
جوولهگه‌له‌وه به‌ته‌نگ هاتگن. بو ناسان‌کردن نووسین؛ من ئەم سی و ههشت شیوه‌مه دانياگه» تا 


کورد و عەجەم فێر بون بەم نووکدگه‌له بنووسن» له گێچەل نووکەگەل کزنه تاسووده بون. 


نووکەگەل کوزدی 


پر تر 


جو چو If. PITTI!‏ ا ۱۳۶ 


هی » له قسه‌کردن کوردیا دوو جزر نه‌خولینگین: 


ئەم شەش نووکه رر ت هر وه 
ہے کات سهنگین» وەك: « ماووت» زەردی؛ 
_ گابی سوك نه‌خوینگین» وەك «نارت ء خوجاء براله بزچه» بن بیرا» 

بڑ ناسین سه‌نگینی و سوکی ئەم پدنج نووکه» شهم نشانه‌مان دائیا «'». نساوی «نشانه‌ی 
سوکیه». له بان ھەر نووکه‌یکهو بوی؛ نهو نووکه سوك 


رچیان» بووچك› اه بیر )۰ 


تهخوتنرگی بەلام گایی بز ناسانی تەنيا 


IFN 


نوخته‌يك له ژێر [نهو] نووکەگەلەو دائەنن› کار که‌ههر] نشانه‌ی سوکی ںی بیدا هب 

ئەم نووکه‌گه‌له له کوردیا نین: «اث ص ض -ط ۔ ظ ». بۆ له‌مه له نووسینا په‌کمان 
نەكەفى» بز ئەمانیچە شیوەمان دانیا. بەم جزره؛ [سهیری خشتهکه بکه/. 

بسو سهر و ژێر و بر و گیره » نسےم چوار شێوه‌مانه دانیا؛ که/ لدتهك نسووکهگهلا به 
یه‌کهو نه‌نووسگین - رکم سار »9 ) س زیر. لاف بر (ے)) نک سسوکی. ۰- 
گیره. 

له خەت فارسی و تاتیا"» نشانەی سوکی له بان نووکەوہ نهنووسرگی - ئەگەر نوخته" بیت له 
ردو ئەنووسگی -. نشانەی گیره» له ژر نووکه‌جا ئەنووسرگئ۔ له کوردیا کیشه" نیه» چون هه‌مزه و 
ئەلف هه‌ردووکیان ثدنووسگین؛ يتر ئەوەجەی کیّشه‌ی نیه. نووکەی گیریاگ" له کوردیا به يەك 


نووکه ئەشێرگى. له خەت کوردیا تا واژه کوتایی نەیت؛ نووکەگەل له يەك نابچرگین. بەم جۆرە: 


سیپ وکیا پیت ہیتھ هلك 

پہمکٹھپ ‏ وقتیھ عي ک2 عکتبل 
عہة پیب عقت ظہڈ نتیفیفیظ ليد 

تو کینٹہنٹہ پهللی. کپ لھڈ 


لم رگای چتّرخا من شیدائی چاوی کم کردو له بو بینائی 
هر چتتم کوشا گس خَوَرَوْ نو له نيائيا مني چ جسومه َو 
[لهم خهرگای چهرخا؛ منی شیدایی چاویکم کددەو لسهبو بینسابی 
ههرچسهنم كۆشاءكەس خەوەرەو ئەر لے ته‌نیاییا منیچ چسوومه خےم] 
١۔‏ گیره: شده. 

۲- تاتی: عەرەبى. 


٣۔‏ ئەم وشدیه له دسنووسهکدد! باش ناخوێنرێتەرە. (ر = 
> کیشه: مد. 
٤۔‏ گویاگ: مشده. 


/۶۹۷ 


تاتی' له زوان کوردیا نیه. تەواو واژه‌گهل کوردی گشتیان بی تاتین. یانی نورکه‌ی دواگین 
واژەگەل کوردی نجنمن" . گای له سای خدیه‌دانا" ژر خدئدریاگٴء شەوی به «ی» وەك: «ددرد 
سەر)؛ ئەیژن «دهردی سهر». ھەر ئەمە بو کورتی زوان کوردی كۆمەك گه‌وره‌یکه. نه‌یژی: «رزسهم 
هات» «وتم به رزسهم»» «رزسه‌میان بر » له ھەر سی سهباره‌تا" میم روسهم ن‌جمه. 

«ئەلف» هەرگیز جووله ناکاء هه‌ميشه نه‌جمه. ھەر له بەر نه‌مه هه‌رگیز ناکه‌فیّته سەر واژهوه. 
بەلام «هه‌مزه» هه‌ميشه ها له سەر واژدوه. تەگەر له ناوراس يا بن واژهجا ھەمزەيك بوینین؛ شەزانین 
ئەو واژه کوردی نیه وەك: مەئخەذ› جوزء۔ 

«ی»ی تدنیایی " هه‌میشه سوکه [دهك؛/ پیاگی؛ ئەسپئ؛ نیمکەتی۔ 

«ة» له کوردیا نیه» ئەگەر واژەيك عهربی که «8)ی بوی» بکه‌فیته ناو کوردی» دریژ 
ئەنووسگیّت. وەك: «رحمة» بەم جۆرە ئەینووسین: «رههدت».* 

«ده‌سوور گوریان نووکەگەل> 

«ه)ی سوك ئەگەر بکهفیته ناراس واژه» نووکه‌ی لفوهوبه‌ری ھەر جووڵەيكى بوئ› نه‌میچ 
نمونته نووكه‌يك آ[کم/ له تەك ئەو جروله‌دا جر بکه‌فن. یانی ئەگەر جووله‌ی بەرگ سەر بی» نموی 
به «ئهلف» ئەگەر ژێر بى» نه‌وی به «ی» ئەگەر بزر بی نوی به ((و)ء وهك: «ماره» میروان؛ 
موره» که له بەرا «مهره مهروان؛ مهره» بووگه. 

بری نووکەگھل تر هەن؛ له تەك یەکترینا ئەگزرگینەو؛ یانی له/ساتی یه‌کتری ئە‌وێژرگێن و 
ئەنووسرگێن. ودك ئەمانە: 


- اث.س): غەیاث: هەیاس. 


١۔‏ تاتی: اعراب. 

۲- تهجم: ساکن. 

۳ گاھی۔ 

٤‏ خدیه‌دان: اضافه. 

۵- خدی دریاگ: مضاف. 

٦۔‏ سه‌باردت: حالت» صورت. 

۷۔ ته‌نیایی؛ وحدت 

۸۔ ناوکاری» یانی «مصدریه» له تاتیسا نه‌گهر وێسان به سعریەو رهوا بئ؛ گرد نه‌نورسرگی؛ وەك: «سّة» منة». تەگەرنہ درێىژ 


نه‌نووسرگیّت وهك: «حشمت» مناجات» صحبت» وحدت». 


۷ 


- (ح.ه): حهش» ھەش. حوش هوش. 
- (خ.و): خوەش؛ ودش. 

- (خ.ج): خوناق» حوناق. 

- (خج.ع): خوناق» عوناق. 

- (د.و): خوداه خواء (خُداء خوا) 
- (د۔ت): دوانچه توانچه. 
اډذا: خیمەت خذمه‌ت. 

2 (رل): صیرات صدلاط . 

- (ر۔ل): برو؛ بلو. 

- (ز.ت): سووزیان؛ سووتیان. 

- (ز.س): پەچەخوز؛ پەچەخوس. 
- (س۔ز): دەسگیر؛ دەزگیر. 

- (ژج): ریژه» ریّجە. 

- (س.ر): خستن» خریان. 

- (ش.ت): فرؤشیاگ: فرزتیاگ. 
- (ش۔ژ): کوشتن» کوژیاگ. 

- (ش.ل): هیشتن» تیلی. 

- (ص.س): صوراط سدلاط 

- (طت): صیراط سهلات. 


2 (ع.ج): جعه هحه. 

- )ع( مه‌عره‌که مارکه. 
- (ع.ی): میعراج؛ میراج. 
۳ (ع.خ): عوناق» خوناق. 

- (غھ): غدیاث؛ هه‌یاس. 
- (ع.و): موعجزه» مووجزه. 
- (غ.ق): غهیاث قه‌یاس. 
- (ف.و): ژنەفتذ؛ ژنه‌ریان. 


- (ل.ل): مەلا مهلا. 


۷ 


- (م.ن): بهلام به‌لان, 
- (ی۔ا): ژمیریان ژماریان. 
- )مب( موسولمان؛ پوسولمان. 


- (م.و): ده‌مانچه؛ دهوانچه. 


دوایی واژه‌زانی تواشاکه. 


«واژه» 

واژہ' سی جوره: 

.١‏ یا بڑ ناسین چتگهل دانریاگه و یه‌کی له ساگه‌لی نيه له ته‌کا؛ آروہكم ئەوساء ٹثیساء 
لهمه‌وسا. 

ئەوہ پیئەیژن: «ناو» وەك: رڑسەم؛ چنار؛ نه‌سپ» كوچلك بنچك› دووکهل مد دەنگ؛ 
ره‌نگ» مهزه» ھوش؛ زانست؛ زور. 

۲. يا بو ناسین کرده‌ودگهل" دانریاگه و یه‌کی له ساگدلیچی له ته‌کا هه‌س. شهوه پیئەیژن: 
«کردار» وهك: بردی» کردی» شاردی» نووسی؛ ههلسا دانیشت. نه‌نووسی» نه‌روی. برژ» بنووسه. 

۳ يا بۆ لکائن و به به‌که‌و به‌ستن ناو و کردارگەل دانریاگه» یانی تا له تەك ناو یا کرداریکا 
نەوئ به تەنیا خوەی گوزاره‌ی دوروسیکی نیه. ئەوہ پی‌نه‌یژن «پیتهك»" وەك: اء به ی؛ باء تا؛ 
نہ مه له لئ؛ تەك. 


«ناو» 


ناو دوو جؤرہ: 
)١‏ يا له يەك واژه دوروس بووگه. ئەوہ پی‌نه‌یژن: «ناو ساد وەك: بولبسول؛ قەلەم کتیو» 


فەلامەرز› خوەر؛ مانگ. 


١‏ واژه؛ کلم لفظ. 
۲ تاواسم 

۳- کرد دردگهل: کردارها۔ 
٤‏ کردار: فعل. 

٥۔‏ پینتدك: حرف۔ 


٦۔‏ ناو ساده: اسم مفرد. 


/۷۲/ 


)٢‏ يا له دوو واژه یا زیاتر دوروس بووگه. نموه پی‌نه‌یون: «ناو پەيوەس»› وەك: خواداگ» 


باخه‌وان خوهره‌تاوه گلاو. 


ناو ساجه له سەبارەت ئووكەبەننيەو" چەن جوّره: 

2 یا دوو نووکه‌ییه (یانیٌ له دوو نووکه دوروس بووگه)؛ ودك: پەر؛ بەر؛ پەز› گا» کا. 
× یا سی نووکه‌ییه؛ وەك: ئاو› باز؛ سپ۔ 

یا چوار نووکەییە: وەك: کالك قالی» واشہ؛ کلار. 

يا په‌نج نووکەییە؛ وەك: بیٔشکە؛ سیسرك؛ ترژزی. 

يا شەش نووکەییە؛ وەك: پلیسرك؛ ههوریشم مەریوان۔ 

یا حەفت نووکەییەہ؛ وهك: کەرگەدەنگ: هەورامان۔ 

يا هه‌شت نووکەییە؛ وەك: شارباژێر› ناونیروك۔ 


یا نز نووکەییە؛ وەك: سارزقامیش؛ میَشله‌زه رگ 


جک کے ہت 


ناو په‌یوه‌س له چوار نووکەییەو تا شانزه نووکه‌یی هه‌س. ناو ساده به هیچ جور دسی 
لی‌نادرگی» ھەر جۆر لەبەرا دانریاگه» یا ژن‌ویاگه» ئەشی ھەر بهو جوره بنووسگی و بوێژگى. 


پیته‌کیچ هدر به‌و جوره دەس ناخوا. 


۲ 
«ناو کار» 


ناو چهن جوّره: 

۱- یا ناو چته» ودك: کوچ بنچك» دار» دیوار رۆسەم»› مه‌هموود. 

٣‏ یا ناو گوزارەس؛ وەك: ھؤش؛ زانست» زرنگی» گه‌وجی. 

۳ یا ناو کارہ؛ وەك: بوون؛ کردن؛ خه‌فان» کریان؛ بریان؛ نووسین؛ تاشین» شاردن» هلسان» 
دانیشن۔ 


نشانه‌ی ناو کار يا«ن» تەنیاس یا «تن» یا «دن» یا دائن)؛ یا «یان»۰. 


3 
«هاتوچو» له کارگهل «دووبریاگ» ن» لەبەرا «هاتن و چوون» بووگن. 


۷- ناو پەیوس: اسم مرکپ. 
١۔‏ تووکه‌یه‌ننی: حرفبندی. 
۲ ناوکار؛ اسم مصدر. 

۳- دووبریاگ: مرحّم. 


۷۳ 


«کار به‌کلایی [و] کار دوولایی» 


کار دوو جوره: 

۱- یا بۆ دوروس‌بوونی يەك چت بهسه. نهوه پی‌نه‌یژن: «کار یه‌کلایی»» وەك: بسوون» رویسن» 
هاتن؛ خه‌فتن» مردن؛ شکیان رژیان. 

- یه‌کی بوو. 

- روسهم زوی. 

- گوودەرز هات. 

- زوراو خه‌فت. 

- بورزو مرد. 

- قهله‌مه‌که شکیا. 

- دهواته‌که رژیا . 

٢‏ یا بڑ دوروس بوونی يەك چت به‌س نيه [و/ تا دوو چت نه‌وی دوروس ناوی» نهوه پی‌نه‌یژن: 
«کار دوولایی»" وەك: وتن» کردن» نووسین؛ بپین؛ درین؛ شکائن؛ ژائن. 

- رۆسەم قسه‌که‌ی وت. (تا رزسهم و قسهکه هه‌ردوکیان نەون کار وتن دوروس ناوی). 

يا نه‌یژی: 

- مامر هیلکه‌ی کرد. 

- زژراو کاغه‌زی نووسی. 

- ئەسپەکه هه‌وساره‌که‌ی بڕى. 

- ئەحمەد کتیوه‌که‌ی دری. 

- کوچٴك شیشه‌که‌ی شکان. 

- کثك ماسه‌که‌ی رژان. 

تا بکەر و کریاگی ن‌وی هیچکام لەو کارگه‌له دوروس ناون. 


«کردار» 


١۔‏ کار یەکلایی: فعل لازم. 
۴ کار دورلایی! فعل متعدی. 


ا۷۴ 


۱ ۲ 
کردار دوو جوره: 
> یا سادس؟ وهك: بری» دری» خهفت» نووسی. 


۳ 7 
> يا په‌یرسه › وهك: ھەلسا› دانیشت» سەردہو بوو» قینی کرد؛ به‌ره‌ودوا بوو. 


کردار ساده له سه‌بارمت نووکه‌به‌ننیه‌و چوار جوره: 

۱ یا دوو نووکه‌ییه وەك: بوو؛ چوو؛ ما» دا» دی» سهن. 

۲ یا سی نووکه‌یبه» وهك: کرد برد» خەفت: روی» هات. 

۳ یا چوار نو وکه‌ییه وەك: فروات» کروات» دڑشی؛ کزشی. 

٤‏ يا پەنج نووکه‌ییه؛ وهك: خوارد» شارد؛ بگارد» فروشت. 

کردار پەیوەس شایهد تا پانزه نووکه‌یچ بوی. 

کردار ثه‌گهر له کار یه‌کلایی دوروس کریاوی نه‌ویج یه‌کلایسه [ردك:/ هاتن» هات. رژیان» 
رژیا. خه‌فن» خه‌فت. 

ثه‌گهر له کار دوولایی دوروس کریاوی ئەویچ دوولاییه: [وك:/ نووسین؛ نووسی. فرژتن» فرزت. 


رژائن رژان. خه‌فائن» خه‌فان. 


<کردار بگردگ و کردار نه‌بگردگ» 


کردار دوو جوّره: 
۵ ۰ 
* يا لەمەوبەر بووگه» ئەوہ پی‌نه‌یژن؛ «بگردگ» › وهك: زوی» هات بردی» خه‌فت. 
+ یا نیسه يا لەمەودوا نهوی» شعوہ پی‌نه‌یژن: «نه‌بگردگ» وەك: نشهروی» تی» شەواء 


نه‌خه‌نی. (نیسه يا له‌مه‌وسا.) 


کردار بگردگک پەنج جوره: 
۱یا کرداریکه لەمەوبەر کریاگەو بردگه نهوه پىئەيژن: «بگردگ رووت»" وهك نهیژی: یسە کی 


۰ 
بوو» رۆسەم روی؛ نه‌حه ئەسپەکەی برد. 


۲ کردار: فعل. 

٤‏ ساده: بسیط. 

کیا 

۲- کردار: فعل. 

۳- بگردگ: ماضي. 

٤ہ‏ ئەبگردگ: مطارع. 

۵- بگردگ رووت: ماضی مطلق۔ 


Nal 


٢۔‏ یا کردارتکه لەمەوبەر نازانین کریاگہ یا نه» شەوہ پی‌نسهیژن: «بگردگ ناپاوهجی» » وك 
نهیذی: یه‌کی بووئ؛ رۆسەم رویوئ؛ نه‌حه نه‌سپه‌که‌ی بردوئ؛ نالّی کردوی. 

۳یا کر دارنکه لەمەوبدر کرياگه و که‌می دووره؛ نعوه پی‌نه‌یژن: «بگردگ دوور»" وەك نهیژی: 
ئەحە ناوپاشی کردگه؛ مدحه ئەسپەکەی بردگه. 

٤‏ یا کردارێکه لەمەوبەر کرياگه و فره دوورہ؛ ئەوہ پیئەیژن: «بگردگ دوورتر»"» وەك ئەيىژى: 
ئہحمەد ئاوپاشى کردوو؛ موحە مەد ئەسپەکەی پرڈوو۔ 

۵ یا کرداریکه لەمەوبەر کریاگه و پڑشن نيه ھیّشتا بگردوئ؛ ئەوہ پی‌نه‌یژن: «بگردگ 
نه‌زيك»* وەك نه‌یژی: رۆسەم ناوپاشی تەکرد؛ ززرار نه‌سپهکه‌ی نه‌برد. 

واژه‌ی کردار بگردك (خرا رووت بی» یا ناپاوەجئ؛ يا ن‌زيك یا دوور یا دوورتر) شەش جوّره: 

۱- یا کردار بویژه*: وتم» نووسیم. 

٢‏ یا کردار بویژگ‌له : وقان» نووسیمان. 

۳یا کردار بونەوہ"؛ وتت» نووسیت. 

٤‏ یا کردار بژنەوگەلە“: وتتان» نووسیتان. 

۵- یا کردار که‌سی تره": وتی؛ نووسی. 

٦‏ یا کردار که‌سگهل تره ": وتیان؛ نووسیان. 


«کردارسازی» 
کردار بگردگ له ناو کار" دوروس ئەوئ. بهم جۆره: «ن» که نشانه‌ی کاره؛ له دوای واژه‌ی کاردو 
لائەوەین؛ ئەوێته بگردگ؛ وهك: روین» دوشین» کزشین؛ بردن» خەفتن. «ن»که نشانه‌ی کار بوو له دوای 
گشتیانه‌وه لامان برد» بوون به: روی» دوشی» کوّشی بردی» خهفت. نه‌مانه گشتیان کردار بگردگن. 


٦۔‏ بگردگ ناباوهجی: ماضی [ناپایدار]. 
۱- بگردگ درور: ماضی بعید. 
۲- بگردگ دوورتر؛ ماضی ابعد. 
۳ بگردگ نه‌زيك: ماضی قریپ. 
٤‏ ہوٹڑ: متکلم, 

۵- بویوگهل: جع متکلم. 

٦‏ بژنەو: خاطب. 

۷ بونموگمل: جمع حاطب. 

۸ که‌سی‌تر: جع غایب. 

۹۔ كەسگەل تر: جع غایب. 

۰ ناوکار: اسم مصدر. 


vel 


کردار نه‌بگردگ له کردار بگردگ دوروس تهوی. بهم جوره: «۱» که نشانه‌ی نه‌بگردنه لەبەر 
واژهی بگردگەو دائه‌نین و ناخری سوك ئەکەین نه‌ویته ئەبگردگ؛ وهك: زوی» دزشی» کزشی» تاشی. 
ئەلفمان له به‌ردهمیانه‌و دانیا» بوون به: نه‌پوی؛ نه‌دزشی نه‌کزشی» ئەتاشئ۔ نورکه‌ی دواگین 
نەبگردگ بز بر سەنگین ئەخوێنرگى› بز که‌س‌تر سوك نه‌خوینرگی. 

ههر بگردگین نووکه‌ی دواگینی «ی» بی؛ وەك: روی» نووسی» زانی. واژه‌ی نه‌بگردگی ھەر بهم 
جزره لی‌دوروس ته‌وی. بەلام نه‌بگردگگه‌لی که دوایان «ت» یا «د» يا «ن» بئ؛ بهم جوره واژ‌ی 
نەبگردگیان لی‌دوروس ناوی. به‌لکوو بەم جزره نه‌ون به واژەی «بگردگ نه‌زيك» [ودك:] نه‌برد» 
نه‌شارد» ئەخەفت› نه‌فروزت» ئەشێوان› ئەباران. لەبەر تەم شیویانه بهم ده‌سووره ره‌فتار نه‌کرگیت: 
ئەگەر دوای واژەی بگردگ «ت» بیشت» نووکه‌ی واژەی یهکلاییچ لەتەك دوولایسا يەكجۆر بن؛ 
«رت»ه که لائەودین؛ «ی»ی سوك ثه‌نینه جیگه‌ی؛ تەوێتە نەبگردگ› وەك: خەفت؛ نهویته: ئەخ٭ق۔ 
کەفت؛ نه‌ریته: ئەكەفی. بەست؛ ئە‌وێتە: نبه‌سی یا ئەوەسى. بەلام دنه‌فت نه‌ویته؛ نه‌ژنه‌وی. فرۆت 
ئەوێتە: نه‌فرزشی. کوشت نهویته: نه‌کوژی. لهبعر چه؟ لەبەر ئەمے واڑەی بسه‌کلایی «ژنه‌فتن» به 
«ف»» «فرزتن» به((ت»» «کوشتن» بە×اش)؛ له ریشه‌جا! «ژنهویان» به «و» «فرزشیان» به («(ش»» 
«کوژیان» به «ژ» بووگه. 

یەکلابی ریشه‌س؛ دوولایی وەچه"» کردارسازی لهسهر ريشه نهروی [يەم جوره کہ نەگر دوای 
بگردگ «رد » بئ؛ هه‌ردکی لائەودین؛ ندلفيك ئەنینہ جیگه‌یان - ئەگەر خوهی شەلفی نوی - نهویِته 
نەبگردگ وهك: «کرد » هویته «رئهکا»» «برد » نهویته «ئه‌با» یا «تهوا»» «خوارد » نهوئته «نه‌خوا» - 
واژه‌ی «خوارد» دوای لابردن ««رد »» چون خوهی ئەلفی ہس ثیتر له دهرهو ه‌لفی بو نایرن - «شارد »» 
«شورد »» «مرد » لهم دهسووره" بەدەرن؛ چون ئەگەر «رد »يان لى لاومین له تەك نشانه‌ی نه‌بگردنا (ثه) 
تهون به: «ندشا»» «نه‌شوا»» «نه‌ما». «ندشا» و «ئەشوا» گوزاهیکیان نیه» «نه‌ما »یچ چهپه‌وان‌ی 
«ئه‌مریه »یه پەس تهنیا «دال »که لانه‌ردین» جیه‌ی «ثهلف»یچ» «ی»4ی سوك داشه‌نین. شمونه: 
«ته‌شاری»» «نه‌شزری» «نه‌مری». یا به دەسوور گزریان نووکەگەل نمویته «نه‌شیری». 

ئەگەر دوای واژه‌ی بگردگ «ان» بیّت؛ تەنیا «ئەلف» لائەوەین؛ نشانه‌ی نه‌بگردن که (ائےلف)× 
نه‌نینه به‌رده‌میه‌و تهویته ن‌بگردگ» وهك: «خران» «باران» «شیّوان»» دوای لابردن «تهلف»هکان 


و دانیان نشانه‌ی نەبگردن له بەردہمیائەو؛ نمونه: «نه‌خورنی» «ثهبارنی»» «ته‌شیونی »۰ 


۱- ريشه: اصل. 
٢۔‏ ووچه: فرع۔ 


۳- دسوور: پاسا٠‏ 


1۷۷ 


کردار نه‌بگردگ ئەگەر پەیوس بئ؛ نشانه‌ی نه‌بگردن نه‌نرگیته سەر تیکه‌ی دواگین وەك: 
«ھەلسا ۷ے «ههلنه‌سی» «دانيىشت »€ «دانه‌نیسشی»» «سەر بسعرہوخوارہو بسوو. 4 


((سەربەرەوخوارەو ئەوئ). 


واژەی کردار نه‌یگر دگیچ شه‌شه: 

١۔‏ بویڑ: نه‌نووسم. 

٢‏ بویزگه‌ل: ئەنووسین۔ 

۳. پزنه‌و: ئەنووسیت. 

٤۔‏ بزنه‌وگهل: نه‌نووسن. 

٥‏ که‌س‌تر: نه‌نووسی. 

1 که‌س‌ترگهل [که‌سگهل تر/: ئەنووسن. 


«فه‌رمان [و] قەجەخف> 


واژه‌ی فه‌رمان و قەدەخى" له کردار نه‌بگردگ دوروس ئەون. نشانه‌ی نه‌بگردن - که «نه.ی» با 
«نه|» بی - له ب‌رودوای واژه‌ی نەبگردگەو لائەوەین؛ لەجێگەيانا «ب» ھ» - که نشانه‌ی فه‌رمائن - 
دائه‌نین» ئەوێتە واژ‌ی فەرمان؛ ودك: «ئەكەف» «نه‌خهنی»» «نه‌فرزشی »۰ «نه‌نووسی»» «تهبارنی»» 
(ئەوئ)؛ «نه‌کا». دوای لابردن «ئه»ئ» یا «ئه»ا» له ب‌رودوایانه‌و و دانیان «ب» ه» له جیگ‌یاناه 
تهون به: «بکه‌فه !»۰ «بخدفه !»» «بفرزشه!»» «بنووسه!»» «ببارنه!»» «بوه!» «بکه!». 

نه‌گهر جیهی (بھ) (م:۵» دانین» ثمویته واژ‌ی «فهده«خضه» [ردك:/ «مەكەفە !»» 


(«مه‌خهفه!»» «مه‌فرزشه !» ((مه‌نووسه!» «مهبارنه!»» «مهوه!» «مهکه!». 


فەرمان و قەجەخە دوو جۆرن: 

۱ اک ۱ ٤‏ 
۱- فەرمان بژنەو : ہرڑ! ٢‏ فەرمان که‌س‌تر ؛ بروئ! 
١۔‏ قەدەخەی بژنەو: مەرۆ! ۲- قەدەخەی که‌س‌تر: نه‌روی! 


فەرمان و قەجەخه هدر کام دوو واژەیان ھەس: 


۱ 
1 تەنیا : برزا؛ مرا 


-١‏ فه‌رمان: امر. 

۲- قهده‌خه: نهی. 
٣۔‏ بژنەو: حاطب. 
۴- که‌س‌تر: غایب. 


۱۷۸ 


۲ گیل برژن!؛ مەرژن! 
«او بکەر> 


ناو بکهر" له ناو کار یەکلابی دوروس نوت 'ریەم جوره/: «یان» که نشانه‌ی کار یه‌کلايسه له 
دوایه‌و لا ئەوەین؛ «ب» که نشانه‌ی بکمره له به‌رده‌میسه‌و دائه‌نین» نهویته واژه‌ی بكەر› وهك: 
«نووسیان»» «کوّشیان»» «کریان»» «خه‌فیان» «بریان» «در یان»» «خزریان». دوای لابردن «یان» 
له دوای گشتیانه‌و و دانیانی «ب» له به‌رده‌میانه‌و شه‌ون به: «بنووس» «بكۆش›› «بكەر»»› 
«بخه‌ف6» ((بیں)؛ «بخوهر». گشت ئه‌مانه ناو بکه‌رن. 

گابی نشانه لەسەر بکەرہو لانه‌وهن؛ نه‌یژن: «خوهر» «دپ»» «بسپ» «خەف»› «کدر»» 
«کزش» «نووس»؛ وهك؟/ «(نانخودر»» «به‌رگلرٍ»» «دارير»» «فیل خه‌ف»» «کارکهر»» «فرهکزش»» 
«خوه‌ش‌نووس یا نویس» 

ناو بکەر له کارگەل یه‌کلاییا که دواییان به «یان» نیه» دهسوور دوروسی به دەس نه‌هانگه» 
وەك: «بوون»» «رویسن»۰ «هاتن». واژ‌ی یکهر لهم جوره کارگهلا به‌سسه به ژنه‌فتنه وهك: 


۰ 
(رهەس))) ((رەوەن))؛ «نأین». 


«ناو کریاگ» 


ناو کریاگیچٴ ھەر له کار یه کلابی دوروس ثهوی آریەم جزره/ «ن» که نشانه‌ی کاره له دوايهو 
لائەودین؛ «گ»نه‌نینه جیگه‌ی نه‌ویته واژه‌ی کریاگ» وەك: «دوشیان»» «نووسیان»» «بریسان»» 
«دریان»» «خزریان». دوای لابردن «نون» و دانیان «گاف» له جیگه‌یانا نه‌ون بسه: «دزشیاگ»؛ 
«نووسیاگ» «بریاگ» «دریاگ» «خزریاگ». 


«یه‌کلاوه‌گردن کار دوولایی» 
ئەگەر گره‌کمان بى له کارگعل دوولایی کار یه‌کلا دوروس بکه‌ین؛ «ین» یا «دن» یا «ائن» ‏ 
که نشانه‌ی دوولایین - لانەوەین؛ «یان» - که نشانه‌ی یه‌کلاییه - نه‌نینه جیّگه‌ی» ئە‌وێتە یه‌کلایی. 
یانی ئەگەر کار درولایی به «ین» دوایی هاتوی «ندلف» نهنینه جیگه‌ی, نهویّته یهکلایی» وەك: 


۶ گەل: هم 
۱- ناو بکەر: اسم فاعل. 
۲- ناو کریاگ: اسم مفعول. 


۷۹ 


«درین»» «بسرین»» ((نووسین)؛ (دزشین ».۰۰ نهلفی نه‌نينه ناو دوه «(ی» و ((ن#هکه» نه‌ویتشه: 
«دریان» «بریان»» «ترسیان»» «نووسیان»» «دزشیان». با ئەگەر به «دن» دوایی هاتگه 
«دال»هکه لائەوەین؛ له جیّگه‌یا «یا» دانه‌نین نمویّته یه‌کلایی» وهك: «کردن»» «بردن»» «هاوردن»» 
«شاردن». دوای لابردن «د» و دانیان «یا» له جیّگەیا؛ عون به: «کریان»» «بریان»» «هاوریان»» 
«شاریان» يا به دہسوور گزران نووکه‌گهل: «شیّریان». 

تەگەر به «انع» دوایی هاتگه یه‌کی له «نون»:کان لاشه‌ومین؛ ئەگەر خوه‌ی «ی»ی نەوئ لهبهر 
«ندلف»«کموه(دی» دائەنین؛ ئەوێتە يەكلايى› وەك: «خورانی»» «پژانع»» «مرانع»» «بارانی». دوای لابردن 
یه‌کی له «نون»هکان و دانیان «ی» لهبهر نەلفەکەوہ؛ ئەون به: «خزریان»: «پژیان»: «مریان» «باریان». 
«مردن» لەم ده‌سووره بەدەرہ. «شیانع» و «ژیانی» چرنکه خوه‌یان «ی»یان هه‌س» دوای لابردن یه‌کی له 
(«نون»هکان؛ نیتر نهوه‌جه‌ی هاوردن («ی»مان نیه» خوه‌یان نمون به: «شیان»» «ژیان». 

«تن» هەم نشانه‌ی یه‌کلاییسه؛ ومك: «خهفتن»» «که‌فتن»» ھەم ننشانه‌ی دوولاییه» وەك: ((خسئ)؛ 
«فرزتن»» «کروتن». ههرگا کار دوولایی به «تن» دوایی هاتوی به ده‌سوور «دن» ره‌فتار نه‌کرگی» سانی: 
دوای لابردن «د» له جیگهیا «یا» دانه‌نین نمویته یرےکلایی وهك؛ «فرزشتن»» «کرزژتن». که ئەوێتە: 
«فرژشیان»»« کروژیان». بو کورتی «ش»ی «فرژشتن» و (اڑ)ی « کرژژتن» پەرت ثهکرگی» نه‌یژن: «فرزتن»؛ 
«کروتن». 

«خستن» به دہسوور نهویته: «خسیان» وهلی به دہسوور گوریان نوکه‌گهل بووگه به؛ «خریان». 


«واژه بگردگگەل و نه‌بگردگ و فه‌رمان» 


بلا!؛ بلانه!؛ 
بتله! بتلال 


٢۔‏ دوژ: مابن. 


/۰/ 


«واژه گه‌ل بگردک» 


«قسیه» 
قسدگ یانی دوین و گاله کردن» وتان له واژه" دوروس نه‌وی. بز گه‌یانن نیاز دل چهن واژه 
ئەدەنە ته‌مووی یەکەو ئەوێتە قسه. قسه که‌متر له يەك پارچه" نیه. پارچەیچ که‌متر له دوو واژه 
ناوی. پارچه ثه‌وسه بژنه‌و گویداری چتئ تر نه‌کا. یانئ دوایسی هاتوی. وەك: رۆسەم روی. زۆراو 
خاس پیاگیکه. 


۱- کردار بی بکەر: فعل مهول. 
۲- واژیزانی: علم نحو. 

۳- قسه: کلام 

٤‏ واژه: کلم لفظ. 

۵ پارچه: جله. 


IAN 


«واژه» 

واژه وتمان له نووکن دوروس ثەویّت. چەن نووکه ئەدەنە پال یەکەو ئەوێتە واژه. 

واژه سی جوره: 

۱- ئەگەر ته‌نیا خوەی گوزاره‌ی دوروسیکی ھەس و یه‌کی له ساگه‌لی له ته‌کا نيه (ئەوساء 
نیسا؛ لەمەوسا) نه‌وه پی‌نه‌یژن ناو" وەك: رزسهم» گوودهرز» می مەرمەر› نەرگس؛ مەليىچك› 
چنار» نه‌سپ. 

۲ نه‌گهر تەنیا خوه‌ی گوزاره‌ی دوروسیتکی ھەس و یه‌کی له‌ساگه‌لیچی له ته‌کا ھەس› ئەوە 
پیئەیژن کردا رگ وهك: روی» رویگه» نه‌روی» بریاء بڕۆ!› مەرڑ! 

۳ تەگەر تەنیا خوەی گوزاره‌ی دوروسیکی نیه و سایچی له تەکا نیه ئەوہ پیئەیژن پێتەك› 


وهك: به» نہ؛ له. 


«س» 
ا و کے یر 
سا یانی روؤزگاں سی جؤرہ: 
۱ یا لەمەوبەر بگردگه» ئەوہ پیئەیژن: کر تا 
۷ 


٢۔‏ یا نه‌بگردگه و ئیسە هاین تیاء ئەوہ پی‌نه‌یژن: تیسا . 


۸ 
٣‏ يا لەمەودوا تئ؛ ئەوہ پىئەيژن: لەمەوسا ۔ 


«ناو» 
ناو وتمان واژهیکه دائریاگ بو گوزاره» بی نه‌مه سایکی له ته‌کا بوئ. 


ناو له سه‌بارمت واژموه دوو جۆرە: 
٭ یا لەيەك واژه دوروس بووگە› ئەوہ پىئەيژن؛ ناو نان وەك: ئە مەد› کتیوه قورسی. بولبول. 


٦ , ۱‏ 
٭ یا له چەن واژه دوروس بووگه: نموه پیئەیژن: ناو پەيوەس› وەك: خوایار؛ چەرمسگ ساره 


اس نووکہ: حرف. 

۲ ناو: اسم 

۳ کردار: فعل. 

٤‏ پێتەك؛ حرف فضله. 
۵ سا: و«خت» کات. 
٦‏ تەوسا؛ ماضی. 

۷۔ ٹیسا: حال. 

۸ له‌مه‌وسا: استقبال. 
۹۔ ناو ساده: اسم بسیط. 


۳ 


کوردسان؛ گولاو. 


هدرکام لەم دوو جوُریچه له سه‌بارمت گوزارەوہ؛ ئەونە چەن جوّر تر؛ بم ریزه: 

۱ ناو تدن. ۲. ناو گهل. ۰۳ ناو جۆر. .٤‏ ناو تورژم. ۵. نار سا. .٦‏ ناو جێگه. ۷. ناو ده‌نگ. 
۸ ناو رەنگ. ۹. ناو شاره. ۰ ناو نشانه. ۱۱. ناو کار. ۰۱۲ ناو بکەر. ۱۳. ناو کسریاگ. 
٤۔‏ ناو کاردار. ۱۵. ناو نشاندار. .۱١‏ ناو کیّشه‌ك یا درکه. 


ھەر كام له‌مانیچه دوو جورن: يا ثه‌شناسه يا نه‌شناسه. 

۱- ناو ئەگەر بو ناسین يەك چت دانرياگە› نموه پیئەیژن: ناو تهن " نەو چىتە ئەگەر ئادەميزاد 
بی“ ئەیژن: كەس. وهك: تاران؛ كوچكەرەش› فەلامەرز› ڕۆسەم. 

۲ ئەگەر بۆ ناسین چەن چت دانرياگه› ئەویچ چەن جزره: 

% يا بڑ چەن تەن يا چەن کس دانریاگه؛ نموه پیئەیژن: ناو گەل". وەك: دسے؛ جووق» گل 
پوك» گهله گورو. 

تہ یا بو يەك جزر دانرياگه؛ نی بڑ بِيك له يەك تورۆم» شەوہ پسیئەیژن ناو جر" وەك: 
تاده‌میزاد» نه‌سپ» وشتر» چنار» قالاوه مەرمەر. 

پا بز يەك تورزم دانریاگه نموه پی‌نه‌یژن: ناو سورزم" وەك: کرچلك بنچك؛ گیانداره 
هه‌ساره ئاگر. (ناو جۆر و ناو تورۆم بەسەر یه‌کیکیچا نه‌برگی» به سەر گشتیچا ثه‌برگی» یسانیْ به 
تەواو تورۆم نه‌سپ ئەیژن: ئەسپ. به يەك نه‌سپیچ ئەیژن: نه‌سپ. به تەواو دارگەل دنیا ئەیژن: دار؛ به 
يەك دانه داریچ ئەیژن؛ دار). 

۳ یا ناو بڑ ناسین وهخت و پوزگار دانریاگه؛ ئەوہ پی‌نه‌یژن ناو سا". وەك: ئەمروڑ؛ سۆزى› 
دوک شه‌مه» جمعه؛ شەو› روژ؛ حدفته مانگ» سال» ئەوساء ئیسا؛ له‌مه‌وسا. 

٤‏ یا بو ناسین جیگه و مەلوەن دانرياگه» ئەوہ پی‌نهیژن ناو جیگه". وەك: نیران» نالمان» تاران» 
کوردسان؛ مارنج» مووژەژ؛ بان؛ هەوش؛ دالان هیّشخان؛ جەنگگا؛ سه‌ورگا» گەور؛ گەلەخان. 


سس سس لس یٹ سا 
۰۔ ناو پەیوس: اسم مرکب. 

۱- ناو تەن: اسم شخص٠‏ 

٢۔‏ ناو گھل: اسم مع. 

۳ ناو جور؛ اسم نوع. 

٤‏ ناو توروم؛ اسم جنس« 

۵- ناو سا: اسم زمان. 

٦۔‏ نار جیگه: اسم مکان. 


۸۳ 


۵ یا بۆ ناسین ده‌نگ دائریاگہ؛ ئەوہ پی‌نه‌یژن: ناو دەنگ'۔ وەك: باره» بوه» قاژه قیذه؛ گرمه» 
زرمه» نووزه» سروه» دەشتی؛ ردشتی» هوره» موٗرہ؛ بەیات؛ ماهوور. 

٦‏ یا بو ناسین رەنگ دانرياگه» نه‌وه پیئەیژن: ناو نگ وهك: سوور؛ سےەوز:؛ زه‌رد» تاوی؛ 
بەنەوش؛ چیّرەیی؛ بسه‌یی» قاوەيى. 

۷ یا بو ناسین شاره دانریاگه› ئەوہ پیئەیژن: ناو شار" وهك: یه‌ك» دوو؛ ده» ہیس؛ سی» 
سەد؛ هه‌زار» دوو هه‌زار» پانسه‌د و چل و په‌نج» نیم» نیمه یەکما دودم» پەنجەمين› شانزه‌مین» 
سیّیهك» دەيەك› سەديەك. 

۸ یا بو ناسین نشانه دانریاگه» ئەوہ پی‌نه‌یژن: ناو نشانه وهك: پانی» دریژی» کوتابی؛ به‌رزی» 
نزمی؛ دووری؛ نه‌زیکی» خاسی» خراوی؛ گەرمی؛ سەردی؛ زرنگی» گیّلی» زەردی؛ سووری. 

۹۔ یا بو ناسین مه‌زه دانریاگه» ئەوہ پی‌نه‌یژن؛ ناو مهزوگ وەك: تالی» تورشی؛ سولی. 
۰ یا بو ناسین کار دانریاگه ئەوہ پی‌نه‌یژن: ناو کار وەك: زویسن» هاتن» تاشین» دزشین؛ 


نوشین» کرائن. 


نشانه‌ی ناو کار چەن چته: 

- «ن»» ودك/بوون» چوون. 

- «دن»» [وهك:/کردن؛ بردن» شاردن. 

- «تن» زودك:/خفتن» که‌فتن» فرزشن. 

- «یان» زوهدك/بریان» گریان» شاریان. 

- «ائن»“ هك /کرائن خورائن» پڑائن. 

۱- یا ناو بو ناسین بکەر دانریاگه؛ یانیٗ کارکەر؛ نهوه پیئەیژن: ناو بکەر ودك: ٹایٔین؛ رهودن» 


بکوژ ہبرٍ؛ بسیّن؛ بفرزش: 


۷۔ نار دهنگ: اسم صوت. 

۱- ناو رهنگ: اسم لون. 

۲- تاو شماره: اسم عدد. 

۴ ناو نشانه: اسم صفت. 

٤‏ تاو مەزہ: اسم طعم. 

۵ ناو کار؛ اسم مصدر. 

٦‏ علامت مصدر لازم است.[نشانه‌ی کار به‌کلاییه.] 
۷ علامت مصدر متعدی است. [نشانه‌ی کار دوولاییه.] 
۸ ناو بکەر: اسم فاعل۔ 


۸۳ 


٢۔‏ یا بو ناسین کری یاگ دانریاگه یانی کاری که کریاوی» نهوه پی‌نه‌یژن: ناو کریاگ» وەك: 
کوڑیاگ؛ بریاگ؛ سنیاگ؛ فرزشیاگ» تاسیاگ. رویگ» هاتگ. 

۳ یا بق ناسین کاردار دائریاگہ؛ ئەوہ پیئەیژن: ناو کاردار" وەك: ناودار: قلیانداره کەوشدار؛ 
ثاویار؛ میرئاخور؛ وەرزێر› ناسیاوان اشپەز؛ ئاوپاش› كۆپاندۆز› گوناکار؛ خوضەوار؛ ته‌ژنه‌وا» 
ئاسنگەر› چیلانگەر؛ باهزش؛ مۆچياريكەر. گرينۆك. 

۶یا بۆ ناسین نشاندار داثرياگه» نموه پىئەيژن: ناو نشاندار"» وەك: درف کزتا؛ بووچك» 
گهوره» پان؛ گوشاد؛ دوور؛ نه‌زيك» گەرم؛ سهرد؛ تاريك» رزشن» زیرهك» گیل ناسان» ئالوز› زه‌رد» 
ی 

۵- یا بو ناسین گوزاره دانریاگه» نهوه پی‌نه‌یژن: ناو گوزاردگ وهك: هوش» زانست» جه‌نگ» 
ناشتی» برسیه‌تی» تینشگی, ثاره‌زوو. (ناو نشانەگەل فره‌یان ناو گوزارهن)- 

٦۔‏ یا بو نشاندان چتگه‌لی دانرياگه که ناویان نابرگی» ئەوہ پی‌نه‌یون: ناو کیشهك" یا ناو 


8 
درکه › وەك: من؛ تو؛ ئیّمه» ێّوه› نمی نهوان. ئەم؛ ئەمان› ئەمە› ئەوە› ئەمانە› نه‌وانه. 


کیش هک يا د رکه دوو جوّرن: 

- یا ناوهءنه‌وه/ پىئەيژن: کیشه‌ل نەلکیاگ؛ وەك نهوانه يا لەبەردەمەو وقان. 

- يا پێتەکە› ئەوہ پی‌نه‌یژن: کێشەك لکیاگ“ ئەویچ دوو جۆرە: 

۱ یا به کرداره‌و ئەلکئ؛ وەك: نه‌رزم» نه‌پوین» نه‌رویت» ثه‌پون؛ نه‌روی» نه‌پون. 

۲ یا به کرداریچهو و به‌ناویچه‌و نه‌لکیّت وهك: فرزتم» فرزقان» فرزتت» فرزتتان. فرزتی» 
فروتیان. مالم؛ مالمان» مالت» مالتان» مالی؛ مالیان. 

۷- یا نار بز نشازدان چتگ‌لی دانریاگه که ناویان نازنرگی» ئەوہ پىئەيژن: ناو گونگ » وەك: 
كەم» فره» گشت» پاك؛ هیچ فلان: فیسار؛ هدر که‌س؛ هیچکه‌س؛ هیچکام. 


۹۔ ناو کریاگ: اسم مفعول. 

۱- ناو کاردار: صیغه میالغه. 

۲ ناو نشاندار: صفت مشبهه. 

۳ ناو گوزاره: اسم معلی. 

٤۔‏ ناو کتشەكد: اسم ضمیر. 

۵۔ ناو درکه: اسم اشارہ. 

٦۔‏ کیشدك نەلکیاگ: ضمیر منفصل۔ 
۷۔ كێشەك لکیاگ: ضمیر متصل. 
۸ ناو گزنگ: اسم کنایه. 


/۸۵/ 


«ثه‌شناس [و] نه‌شناس» 


ناو - خوا ساده بی یاپه‌یوس - دوو جزره؛ 

١۔‏ ئەگەر بو يەك چت شناسیاگ دانریاگه» ئەوہ پی‌نه‌یژن: ئەشناس'› وەك: ئە مەد› مه‌هوود» 
رژسهم» تاران» نه‌سفه‌هان. 

۲ ئەگەر بز يەك چت نه‌شناسیاگ دانریاگه» نهوه پی‌نه‌یژن: نه‌شناس وەك نه‌یوی: پياگێىك 
زوی؛ کوری هات» چوومه شاری. 

«ی» و (لييك) نشانه‌ی نه‌شناسه ئەگەر گه‌ره‌کمان بی نه‌شناس بکه‌ینه ثه‌شناس یا «که» که 
نشانه‌ی شناساییه له دوایەو دائهین نهویته ئەشناس› ودك ئەیژی: پیاگه‌که زوی» کورهکه هات. يا 
ناو كێشەك له به‌رده‌میه‌و يا له دوایەو دائەنین ئەوێتە نه‌شناس وهك نه‌یژی: ئەم پیاگه نهو کوره. 
پیاگ من» کور تڑ. 


«جیوار كەل" ناو» 
ناو به چەن جۆر ئەگۆركى: 
* گایی ئەوئ به بكەر› [ودك/ رۆسەم هات؛ زقراو روی٠‏ 
٭ گایی نه‌وی به کریاگ [وهك:/ ئەحمەد کوژیا؛ سوار ئەسپ بووم. 
* کایی نهوی به پتکهر" وك به چیّو دایان لیٔم؛ به کەلەك بردمیان. 
٭ گایی تهویته نشانه‌کار » [وهدل// دام لی لیّدانی خرار» کوشتم کوشتنی تهواو. 
٭ گایی نه‌ویته نشانعبکەر'؛ زرهك:/ ریویه ره‌شه که رای‌کرد» کوره خاسه‌که هات. 
۶ گایی نمونته نشانه‌کریاگ" وەك:/ ئەسپە كوێتەكەم فرزت؛ پیاگه بالابه‌رزه‌کهم بانگ‌کرد. 
٭ گایی نه‌ویته جیگه‌ی کار“ [وهك/ له بانه‌و خه‌فتم» له مه‌دره‌سه‌جا نه‌خوینم. 


٭ گایی نه‌ویته سای کار" [ودك:/ دویکه رویم؛ شەو خهفتم» له پیره‌که‌وه هاتگم. 


۱- نه‌شناس: معرفه. 

۲- نه‌شناس: نکره. 

٣۔‏ جیوارگمل: اوضاع» احوال (جیوار: وضع» حالت) 
> پیکهر: مفعول به. 

۵- نشانه‌کار: مفعول مطلق. 

٦۔‏ نشائەبکەر: صفت فاعل. 

۷ نشانه‌کریاگ: صفت مفعول. 

۸ جیگه‌ی کار: ظرف مکان. 

۹۔ سای کار: ظرف زمان. 


۸۶ 


٭ گابی ئەوێتە چەمك › [رهك:/ رزسهم خوه‌ی هات» مناله‌کان گشتیان هه‌لووکان ئەکەن۔ 

٭ گایی ئه‌وټته قاولیکریاگ"* 7رهك/ ئەی خوا له دەس ئەم روزگارهو!» ئەھای پاخه‌وان ! 

* گایی ئەوێته جێوار"› آ[وہك؛ به سواری هام» به کەنینەو وتم پی. 

٭ گایی ئە‌وێته خديە‌درياگ“› آروەكۂم ئەسپم نیه ورم نياگەسه خوەلن؛ ئەسپ من خاسه» 
کور تۆ زرنگه. 

* گایی ئەوێتە خدیەلادریاگٹ آروہك رەخش رۆسەم»› كرداز ئە مەد؛ شيّوەکێشى زۆراو. 

* گایی ئەوێتە پێتەك`› یانین خوەی هنیا گوزارەی دوروسێکی نیسه» هه‌میشه گوزاره‌ی 
تەکخریاگی هه‌س» [رهك/ خنج و منچ؛ کال و کنچ؛ سوور و سنچ؛ گەرج و لەوج؛ قورس و قوول؛ 
گورج و گول؛ سفت و سول» چزل و هوّل شل و شۆل› تەر و تقل» فش و فول» سەرہ و سپ شل 
و ول۔ هه‌ميشه پیتهك ها له دوای تەکخریاگەو؛ بەلام گایی تەكەفێتە بهرمی وهك: پت و پیارزگ» 
مت و موورگ. ئەم جزره پیته‌کگهله ژثرچه‌میچیان پیئەیژن؛ ژێرچەم له کوردیا بز شیرینی گالەس. 
نووکدی به‌رگ ھەر ناوی یا...۲ بکمین به «میم» نهر به ژرچهم» [ردك/ سیف و میشف» قالی و 
مالی؛ هاتن و ماتن. 

ئەگەر نووکه‌ی به‌رگی ناو تەکخریاگ «میم» بیّت» «چت» نهریته ژیرچەم؛ [ردك:/ مار و چت» 


موورگ و چت» مهویژ و چت. 


«کردار» 
کردار" وتان واژمیکه کذ/ تەنیا خوەی گوزاره‌ی دوروسی هه‌س و ساییچی ها لے تےکاء وەك: 
روی نمروی. هه‌ناردی؛ ثهنیٌری. برڑا؛ ممرز! 
له تەك کردارا - بیجگه له کار - هه‌ميشه تاپزی" تر هس که له واژه‌جا ديار نیه. ئەیڑی: زوی» 


یانی: فلان كەس روی. ثه‌روی» يانى: فلان كەس نه‌روی. 


١۔‏ چه‌مك: تفسیر؛ توضیح. 

۲- قاولیکریاگ: منادی. 

۳- جیوار: حال. 

٤‏ خدیه‌دریاگ: مضاف. 

۵۔ خدیعلادریاگ: مضاف الیه. 

٦‏ پێتەك: ردف. 

۷۔ تەم وشدیه له دەسنووسەكەدا ناخرینریتهره» لموانهیه «یا کاری» بیّت. (ر - ر) 
۸ کردار: تعل۔ 

۹۔ تاپو؛ مضمر. 


۸۷ 


- بی کردارگهل هدن؛ يەك تاپزیان ها له تەکاء نموه پی‌ن‌یژن کردار یه‌کلایی» وەك: ژوی؛ 
خه‌فت» شکیا. یانی: فلان كەس روی» فلان كەس خه‌فت» فلان چت شکیا. 

2 بر کر دارگەلی تر ھەن دوو تاپزیان ھەس له تەکاء نهوانه پیسان ئەیژن: کردار دوولایسی 
وهك: کوشتی؛ شکانی. یانی: فلان كەس فلان که‌سی کوشت» فلان كەس فلان چتی شکان. 

7 بی کردارگهل تر هەن بیْجگه له کار و تاپزه تموزار" کاریچ نشان شەداء وهك: سووتانی» 
سەری بری» خنکانی» کونای کرد. یانی: فلآن کەس فلان چتی به ناگر سووتان» فلان کەس فلان چتی 
به چتی تر (وەك چەقۆ) سەر بری» فلان كەس فلان گیانداری به دەس یا به پەت خەفه کرد» فلان 
كەس فلان چتی به چتی نووکدار (وەك سه) کونا کرد. 

نه‌مانه پیانئەیژن: «کردار ئەوزاری). کردار نمورازی له یەکلاییسچا ھەس› آودك؛/ سووتیا» خنکیا. 

بۆ ناسین ئەم تاپۆگەلە› يان بز شناسایی نهم سی چته که هان له زگ کردارگەلاء تین یەکە یه که 
ناو له بەرابەریانەو دائەنین؛ بەم جۆرە: تاپزی يەكم ناو ئەنينە: رؤسەم؛ تاپڑی دوەم ناو ئەنينە: مامر› 
تاپزی سیهم ناو ث‌نینه؛ چه‌قز. ئەیژین: رزسەم مامری به چەقو سهربری. تاپزی يەكم شەوینین 
بکەرٹ یانی سهربوه. تاپوی دوهم کریاگه"» یانی سه‌ربریاگه. تاپزی سیەم پیک مره . ئێمەيچ ھەر 
بهم جزره ناویان ئەوەین. «ی» نشانه‌ی کریاگہ؛ «به» نشانه‌ی پیکه‌ره. 

یاسای واژه‌زانی ئەمەسە که هه‌ميشه کردار له دوای ئەم تاپزگه‌لو بی. گایی نه‌گهر بهرودوا 
بکه‌فن له یاسای واژه‌زانی بەدەرە. وەك نه‌مه بیژی: رژسه‌می گودەرز سهربی به چه‌فز. يا بێژى: 
رۆسەمى سهربری گودەرز به چەقۆ. به بونه‌ی نشانه‌کانو گوزاره ناشیوگی» بعلام واژه‌زان بهم جوره 
قسه ناکا. 

پینکهر کەمٹر له قسه‌دا نهویتدگی» فرەتر بکەر و کسریاگ ناو ئەبرگى› [وهل:] رۆسەم 
ززراوی کوشت» ززراو چه‌ناکه‌ی ههلته‌کان؛ نه‌حه لیّفهکه‌ی سووتان. 

کردار یه‌کلایی يا تەنیا بکەری له تەکا ئەوٹژگی (یانی تاپزی یه‌کم)» وەك ئەيژى: هجسه< روی» 
مہ حموودِ هات. يا به‌سه‌ی" کرداریچی له ته‌کا ئەيژن› وەك نه‌مه ئەيىژى: ئە مەد رزوی بو بازاره 


نهجهد ئەروێتە بازار. یه‌خه‌که بوو به ئاو› يەخەكە نهویته ئاو. 


۱- کردار یەکلایی: فعل لازم. 
۲- کردار دوولایی: نعل متعدی. 
۳ نەرزار: آلت. 

٤‏ بکەر؛ فاعل. 

۵- کریاگ: مفعول. 

1 پیکهر: مفعول. 

۷ بەسەی کردار: قید فعل. 


IAN 


کردار یه‌کلایی بی کریاگه؛ یانی ههرگیز کریاگی نيه له تەکاء چون يەك تاپزی ھەس [وهك:/ 


ئن مەد روی» مه‌هوود هات. 


«کردار بی‌بکهر» 
بر له کردارگمل ههن؛ با نه‌مه تاپڑی بکه‌ریان ها تیاء ودلی له ته‌کیانا بکەر ناویژگیّت. ثهوانه 
پیان ئەیژن: کردار بئیکٹر', وەك ئەیڑی: رزسهم کوڑیاء قه‌لهمه‌که شکیا. 
لەتەك کردار بی‌پکه‌را تەنیا کریاگ نه‌ویوگی. کردار بئبکەر له کردار دوولایسی دوروس ئەوئ؛ 
زوهك:/ «کوژیا » له «کوژیان»» «شکیا» له «شکیان». 


«پارچه» 


پارچه" وتان تیکه‌یکه له قسه. نشان‌یچی نه‌وسه که/ بژنەو دوای دوابی‌هاتنی» ئیتر گویداری 
چتی تر نه‌کا» وەك: رۆسەم روی. 

پارچه دوو جۆره» یا کرداریه" یا ناوی. پارچه‌ی کرداری له دوو واژه کەمتر دوروس ناوی (ناو+ 
کردار) [وهك:/ ززراو هات» روسهم روی. 

پارچه‌ی ناوی له سی واژه که‌متر دوروس ناوی (دوو ناو+ يەك پێتەك) [وهك:] روسهم 
خاسه. «رژسهم» يەك. «خاس» دوو. (۵» سی. (ھ) پی‌ئەیژن: «پێتەك واژه‌به‌سی» «خاس» 
نهوهسی به ((رۆسەم)×و. 

بو ئەمہ بزانین قسەيك يا باسی چەن پارچه‌ی کوردی" ھاتیاء ھەرچە کرداره لەو باسا نه‌شیرین؛ 
هدرچهن بو نهوه شاره‌ی پارچه‌گه‌له بز فوونه نه‌یژین: «ئیمرو رویمه بازاپه نه‌سپیکم سەن؛ 


هاتمه‌و مالەو؛ که‌میْ خه‌فتم دوای ئەوہ هه‌لسام؛ چووم بز مه‌دره‌سه دەر خون) کردارگهل 
3 سض ج استسعف تاس تا ےت 


ئەم قسه حهفتن» نه‌زانین ئەم قسه حەفت پارچەس. 


١۔‏ کردار بی‌بکهر: فعل جهول. 
۲- پارچه: جمله. 

۳- کرداری: فعلیه. 

کے ناوی: اسیه. 


۵ له دسنووسەکەدا ودھا نوسراوه بەلام لهواندیه نووسەری به‌رێز ویستبیتتی بنووسیت: کرداری. (ر - ر) 


۸۹ 


5 
«پیسته‌ك» 


پێتەك وتان واژهیکه خوه‌ی ته‌نیا گوزاره‌ی دوروسنکی نیه» سایچی له ته‌کا نسه» یانی تا 
نه‌یخه‌یته تەك واژەيك دوروس؛ به تەنیا خوه‌ی هیچ گوزاره‌يك ناداته دەسەو. 

پیته ک چهن جوره بهم ریزه: 

> پێتەك کار: دن؛ دن» تن؛ ائن» یا »آرودك/ چوون؛ بگردن؛ خه‌فتن» پڑائن؛ پژیان. 

> پێتەك کردار": «م» ین؛ یت» ن؛ ی)وهك/ نمزم نه‌روین؛ نه‌رویت» ئەرژن؛ ئەڕوئ› نهپزن. 

< پیته‌د خدیه": م مان ت. تان» ی؛ یان]رودك:/ ئەسپەكەم› نه‌سپهکه‌مان نه‌سپهکهت» 
نه‌سپهکه‌تان» ئەسپەکەی؛ ئەسپەکەیان. 

> پێتەك نه‌بگردگ*: «نه»آروهك/ نه‌روی؛ نه‌نووسی. 

> پیتهد تەنیایی*: دی؛ ئ؛ یك»ردك/ پیالەی؛ نسپی» ئەسپێك› پیالەيك. 

< پێتەك لەگەڵى؟: رو چ» تهك. له‌تدك»روهك:] نه‌حهو مه‌حه هاتن؛ حەمەيچ هات» نه‌حه 
تەك مەحەدا هات» ئەحە لەتەك مەحەدا هات. 

> پێتەك مهرج ": «نه‌گرآررهك] ئەگەر ئەيژى تا بڕۆم. (پێتەك مەرج نه‌گهر بچیته سەر 
کردار بگردگ» نه‌یکاته نهبگردگ: ئەگەر هات. يائى: ئەگەر بێت). 

< پێتەك نه‌شناس*: «که کان؛ ياء 6۰/وهك/ ئەسپەكە› ئەسپەکان؛ ئەر کوره که هات» ئەو 
کورہ يا هات» کهره هات. 

> پیته‌د نەشناس': «ی» يك› ھەر »وەك:/ ئەسپى› نه‌سپيك» هه رکه‌س. 

> پێتەك هاوگه‌ری:«ی؛ گه گین؛ گی؛ ین؛ ۰۰ هی ا )زره تارانی؛ خوارده‌مه‌نی؛ بەر 
بەرگین؛ مائلگی؛ یه‌گانه‌گی» ٹاسنین؛ یەکسالہ؛ گهرهیی»پانه درا 


۱- پێتەك کار: علامت مصدر. 

۲- پێتەك کردار: ضمیر فعل. 

۳- پيتەك خدیه: ضمیر متصل به اسم. 
٤۔‏ پێتەك نهبگردگ: حرف مضارع. 

۵- پیتهك تەنیایی: حرف وحدت. 

٦۔‏ پیتەك لەگەلی: حرف معیّت» عطف. 
۷- پيێتەك مەرج: حرف شرط. 

۸ پێتەك نه‌شناس: حرف تعریف. 

. پێتەك نه‌شناس: حرف تنکو‎ ٩ 
پێتەك هارگه‌ری: حرف نسبت.‎ 


۱۰ 


۹ 


> پێتەك پرسا': «چه کەی؛ کی کام؛ بزجه)آرهك/ چه ندیویت؟» کەی نهپویت؟ کی 
نه‌روی؟ كام روین؟ بۆچە نه‌روی؟ 

> پێتەك دووگومانی": «یا» یام یان؛ شایەد؛ گزیا ,رد تە مەد يا مهموود يام رۆسە» 
يان گزدەرز؛ کامیان هائون؟ شایعدا نهمهد هاتوی» گزیا رزسه‌میج هاتوی. 

> پێتەك چەڵتە " «وەلى» بهلاب بهلان/رهك/ ودلی ئا مەدِ هات بەلام خاس هات؛ بهلان 
خاس هات. 

کا پیْتەكد دوایی*: «تا»آزودك/ تا تسفه‌هان رویم. 

> پێتەك بەرایی*: دلہ؛آروہك؟م له کوردسانەو زویم. 

> پیتهد ترنگ ": «تر› ترین)آروہكم گەورہتر؛ درنڑتر؛ گەورەترین. («تر» بۆ يەك ترنگہ آروہك: 
]نهم کهسه لەو كەسە خاستره. «ترین» ترنگیکی له ههرچه ترنگه زیاترہ؛ آ[وەك:] نهم کسے 
خاسته‌رین که‌سگه‌له. پێتەك ترنگ ئهنرگیته دوای نشاندارهی) 

> پێتەك بووچکی : «که» چه ل؛ ل که له لانه؛رهك/ چورتك› نیمچه» سهقل خرتوله 
وردکه مه‌شکوله ریزلانه. 

> پێتەك جیایی : «مه‌گسر بیتجگه بەجگے )آروك)م شاگرده‌کان گشتیان هاتن مەگەر 
نه‌جهد بیجگه له ئەھمەد› به‌جگه ثه‌ههد. 

> پێتەك چه‌مك: «یانی» و بوته یانی بنچك› گززله یانی ناوخوهری. 

> پێتەك خاره‌زوو : «كاشك› کاشکای)آروەك؟م کاشك مخوه‌نایی» کاشکای جوانیەکەم باتتای 
دواوه. 


> پێتەك کل «گمل» ان؛ کان»رودك؟/ پیاگگهل پزژان پیاکان.(لاکان) پێتەك ثه‌شناسه 


۱- پێتەك پرسا: حرف استفهام. 

۲- پیتت‌ك دووگومانی: حرف تردید, 
۲ پنتەك چەلتہ: حر ف استدراك. 
٤۔‏ پیتك دوایی: حرف فایت. 

۵ پێتەك بەرایی: حرف ابتدا. 

٦‏ پێتەك ترنگ: حرف تفضیل. 
۷- پیّته‌ل بووچکی: حرف تصغیر. 
۸ پێتەك جیایی: حرف استشنا. 
٩‏ پێتەك چه‌مك: حرف تفسیر. 
۰- پێتەك ناره‌زوو: حرف ترجی, 


۱ پێتەك گهل: حرف جع 


۹ 


لەتەك پێتەك گهلا). 

> پێتەك هاوچه‌شنی: «وەك» وسه چمان» ناساء وټنه» انه)وهك/ وك مانگ» وسه 
رزجیان چمان مانگه» خودی ناسایی» وێنه‌ی گەلاوێژ» پیاگانه» ژنانه 

> پێتەك به‌رموژوور": «ههل)روهك:/ ھەلسان› ھەلپەرین. 

> پێتەك به‌ره‌وخوار": «دا»وەك// دانیشتن» داپه‌پین. 

> پێتەك فەرمان*: «ب)رودك:/ برڑ! بیرا!؛ بسینه! 

> پێتەك قه‌جمخه: «مە»وەك/ ممپزا؛ مدیرال؛ مهسینه! 

> پێتەك نه‌بوون*: «نه نا )آروەك؟م نه‌پوخت» نائه‌هل. نه‌روی» ناروی- 

> پێتەك بوون": «س» ه)/رودك:/ فرەس؛ خاسه. 

> پێتەك واویْڈ*: «نه‌ری» به‌لی»روهك؛/ نه‌روی؟ نه‌ری. نه‌خوینی؟ بەلى. 

> پێتەك میشتن": دباءآروەكۂ با بیژی! (یانئ: بلا بیڑئ!) 

> پێتەك دووباره ": «و› وه)رودك/ ھاتەو؛ هاتهره. 

> پێتەك فرەیی'': «سان)/رودك/ دارسان» کیّفسان کوردسان. 

> پێتەك جێگه": «گه» گاء دان)آرودك:/ بهنگه جەنگاء قەلەمدان. 

> پێتەك قاو" : «ئەى»› ندھاء نههایآردك:] نمی خوا!» نه‌ها بپونه4 ثه‌های باخموان! 

> پێتەك پیدار ی*: «هاء ندھاء ههلا )آرودك/ ها مارهکه 4 ثهها مارهکه!؛ هلا سوار بن! 

> پێتەك دارایی*: «ن, ناك؛ نۆك› اوی؛ ون؛ مهن داررودك:/ چلکن؛ گزشتن» خه‌مناك» 


۱- پێتەك هاوچه‌شنی: حرف تشبیه. 
۲- پیت‌ك بەرەوژوور: حرف صعود. 
۳ پیتك به‌رموخوار: حرف تزول. 
ئ پیتدك فەرمان: حرف امر. 

۵ پیتهك قه<هخه: حرف نهی. 

٦۔‏ پێتەك نه‌بوون: حرف نفی. 

۷ پیتهك بوون: حرف ثبرت. 

۸ پیتهك واویژ: حرف جواب. 

٩‏ پێتەك هیشتن: حرف اهمال. 
۰ پنتدك دووباره: حرف تکرار, 
۱ پێتەك فردیی: حرف کثرت. 
۲ پیته‌ك جیگه؛ حرف ظرفیت. 
۳ پێتەك قاو: حرف ندا. 

٤۔‏ پیتتەك بیداری: حرف تجذیر. 


۵ پیته‌ك دارایی: علامت صاحبیت. 


۹۳ 


ترسنوك» خشماوی؛ قینه‌ون؛ دهوله‌مهن» گەندار. یانی: دارای چلك» دارای گزشت و دارای خهم... تا 


بپوی. 
< پێتەك واهبه‌س": «ب» ه بن به» له لی» چون» چونکه» ھەرچەن› نه‌گه‌رچه» ثه‌مانه 
پێتەكگەلێكن واژەگەل ئەوەسن به يەكەو› بهم‌جزره: بگره!» چوومه بازاړ» چووم بز بازار؛ به من 
چه؟» له من بگرد؛ لی نایی» لئ نه‌چی» چون ته‌مهله» چونکه شكياگە› ھەرچەنى کرد ھەرچە ¢ 
کوشا. نه‌گه‌رچه وا نیه. 
+++ 


(۵»: 
۶ گابی نشانەی خبیه‌س (اضافه)» وهك: میره‌دی» کورەزاگ؛ کەوەراو؛ پاخه‌وان. .. 
© وه گایی نشانه‌ی نشانیه (وصف)» وهك: نە ړهدټو؛ جورهپیاگ» سهوزه زله» ره‌شتاله... 
© وه گایین نشانه‌ی کورتیه (ترخیم)» وەك: میرہ. که له بەرا «میرنه‌ههد» بووگه. 
© وہ گایی نشانه‌ی شناسیاگیه (عهد)؛ وەك: یارزی زله. 
+4 + 


«که»: 
4 گایی نشانه‌ی بژنەویه (خطاب)؛ وەك: کوره‌که بپوانه! پراکه بروین!.... 
4 وه گایی نشانه‌ی شناسیاگیه (عهد)؛ [ودك:/ کورهکه» پياکه ژنه‌که.... 


بے > سے سی 
۱- «ران» علامت تصدی است؛[مشل؛] باخەران؛ ناسیاران.[«دوان» نیشانه‌ی له نەستوگرتنہ؛ وەك: باخەوانء ناسیاوان] 


۲ [پێتەك راژبهس: حرف ریط] 


۹۳ 
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- «ف» 

۶ ناردی بخ درك گردهو ناویته‌و. 

٭ ناردی رویگه؛ سزسی ماگه. 

۶ تاسان لەبەر چامەو [چاومەو/ تاريك بوو. 


٭ ناسن سهرد ئەكوتى. 

ناسیاو فردھار؛ وردیچ نه‌هاری» دوشتیج 
ته‌اری. 

٭ ناسیاو کار خوەی نه‌کا» چەقىچەقە سەر 
خوەی تیریته نیش 

٭ ناسیاو گرمه‌ی تی ثاردی دیار نید. 

۶ ناشتی کثك و مشکه. 

٭ ناشتی كك و مشك؛ پرسه‌ی به‌قالد. 

# ثافتاوەو لووله‌ینه كارێك ئەكەن› بارمته 
نیانیان حه‌ساوه. 

٭ ناگر له چاوی نهریته‌و- ناگر له چاوی 


اس 


نه‌واری. 


٭ ناگره سووری» له من دووری. 


ت‌ 


ئاو نه‌زایته ده‌می. 
۶ ناو نه‌کاته بلونگ. 
۶ ناو نه‌کاته سهوهته. 
٭ ناو بی‌له‌غاوی خوارد گه. 
٭ ناو رڑیاء گردەو ناویّتەو۔ 


٭ ناو ژیر کاس. 


۶ ئاو شه‌رمه‌ساری دەر دا. 

سب تاو له سهرچاوکه‌وه لیْله. 

٭ ناو چاوی سنیاگه. 

٭ ناو له دنگا نه‌کوتی. 

ناو لەسەر من بگرد» چ يەك گەز چ سەد 
گەز. 

* ناوی بروی بو رؤخائہ؛ خوێش بیخوا نەك 
بیگانه. 

٭ تاوی به‌ستگه‌سه ژێرى. 

۶ ناوی خراو رژياگه. 


# ناویك چوو به جزگه‌یکا ھەر ئەشیٗ بروی. 


٭٭ ناهووی نه‌گیریاگ نهو‌خشی. 

* اهووی نه‌گیریاگ فرس. 

۶ اينه نه‌گرنه به‌رده‌میه‌و. (حال احتضار.) 
[رکاتی گیان دهرچوون.)/ 

#۶ توجاخی کویره. 

ت٭ توجاخی کویرهو بوو. 

# نه‌با به لای مارا جووجکەی نه‌قرتنی. 

٭ نه‌سپی به چل ساله‌گی تالیم بدرگی» ب 


مهیان قیامەت به کار ثه‌خوا. 


٭ ئەگەر دسی بروی له پشته‌و پیاگ سەر 
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%# ئەگەر کاویژی بکردایسی» گزشستی بسو 
خواردن ه‌شیا. 

#۶ ئەگەر گورگ نه‌ویت» سەگگەل ئەتخوەن. 

® ئەگەر گۆشت گرانه. نه‌خواردنی ههرزانه. 
#۶ ئەگەر گ مەلیٗ میوه‌خوهر بوایئ؛ موه به 
دارهو نه‌نه‌ما. 

٭ ئەگەر له جانان یه‌کی بینی» حمق به‌رودوا 
له گشت نه‌سینی. 

۶ دلفلهیله ئەخوێنى. 

# تەم ده‌سه‌که‌ی لهو دهسه‌که‌ی چلك ناگری. 
ما تب احدی یی الاخری) 


نیمرزژ و سۆزى ئەکا. 


ت 


۶ ثه‌مسهر کری و ئەو سەر کری» پارەکری و 
پینه‌کری. 

#۶ تهم کاسه بی ژیرکاسه نیه. 

# ئەم مردگه بهم شیوهنه ناژی. 

٭ نینسان قەجری ها به خوەيەو. 

* نینسان له سه‌ریوان گه‌ورهدا خول بکا به 
سەرا۔ 

٭ نهو خورما تس خواردکتسه؛ من به 
قلینچکه‌ی بازیم کردگه. 

#۶ نهو كەسە گیان نه‌جا گیانیچ نه‌سینی. 

٭ ئەو گوله‌زه‌وینه پاك بیّت خوەمی تیا 
دانیشم. 
٭ تهونه باريك بووگه؛ به کونای ده‌رزیا 


ئەروێت. 


ئەونه بی و بچڑ؛ قه‌جرت نەچۆ. 

* ئەونه بچزره باوان به‌ری به ژێّرت بیاوان. 
#۶ نمونه به شون دزا بڕۆ› لێتھەلنەگەڕێتەو. 
# نهونه تیژهزشه به چاو راز دۆس و دوژمن 
ئەزانى. 

۳ 


3 


4 ئەونہ چاو بنی به یه‌کا ھەلئەقولى. 
ئەونە گەرياگە درياگه. 


۰ 


۴ نه‌وه خەتەنەسووران بوو› زەماوەن ها له 
دواوه. 

٭ نهره کاوربازی بوو› نه‌مه به‌رانبازیه. 

۶ نهوه له کاسه‌دا بیْ» به که‌وچك دەرتى. 


#۶ نے ووەیا بس‌خت هاوردوی بۆى› به 


نه‌زانكاريك داینیا. 
٭ ئەودیا خاوەفال نه‌یزانی؛ ئەگەر دز بیزانی 
© رس 


٭ بابی شەن ئےکا؛ باران بی تاسیاو 


ثه گهر و 
٭ باخدوان له ودخت فنگرورا گوتچکهی 
ناژن‌وی. 


٭ بار له باج نانالی. 

#۶ باره شاری تیّته‌و. 

۶ باریکان ئەرێسى. 

٭ بازگولی به جه‌مال شیّرو. 
#۶ بامجان پاك نه‌کا. 


۶ باوان شیویاگ سەر له کار خوه‌ی ده‌رناکا. 


٭ باوییشکی بو نه‌جا. 

" ۶ بەچكەگەدا مه‌خهره ته‌ما به چلی که‌ما 
تيێته سه‌ما. 

#۶ به‌جبه‌ختی کلافه ثه‌کا. 

#۶ به‌چترین له بەد به‌جتره< بهد له به‌جتر 
خاستره. 

۶ بده له ئاو» مه‌ده له پردی نأمهرد. 


٭ برا له پشت برا بئ؛ بەلا مه‌گهر له‌لای خوا 


# براییمان برایی» کیسه‌مان جیایی. 

٭ برج زه‌هرمار ناویته دلدار. 

٭ بهرچاوته‌نگی رسوایی تیری. 

% بهرچاوتیر ثاوروومه‌نه. 

٭ بهرزبه‌رین مل پیاگ نه‌شکنی. 

#۶ پرسیه‌تی رگ هاری ها پیه‌و, 

#۶ بەر له کارێز ناوی گهره‌که. 

و بەر له لای ته‌نکیه‌و نه‌درگی. 

٭ به‌رودوای قسه‌ی خوه‌ی نازانی. 

٭ بزانه زانست له کوی هێلانه‌ی به‌ستگه. 

#۶ بزن به پای خوەی نه‌کیشگیته دار؛ په‌زیچ 
به پای خوەی۔ 

٭ بزن گەرڑل له سه‌رچاوکه‌وه ئاو ئەخوا. 

** بزن له حیزیا ن‌نه‌چووه ریگەداء ئەیانکردہ 
حه‌چه‌ی ران. 

٭ بزنه‌قوت له من چوو؛ سهربنئ به هه‌زارهو. 
#۶ بهزه بهو خوینه شەوی به سەردا بیّت! 

#۶ به‌زه بهو رزژه ره‌حم ناشکرا ئەوئ! 

٭ بشیره له ده‌میا خیزاو نه‌کا. 


٭ بکوژی قه‌سای بُوری قه‌ساو. 

4 بهلا له بزگدن نمویته‌و. 

بنه‌جزی شیّلیاگه. 

۶ به‌نی شلەو بووگه. 

بهو با ئەژیم له تەرەف توەو بى. 
٭٭ بو ده‌سالی قمیسه‌رييك ئاگر ئەدا. 
٭ بووگه به ماکەرہکەی قولیان. 

#۶ بووگه‌سه ارد بیخ درك. 

٭ بووگه‌سه سووکەی بەر قەفەز. 

#۶ بووگه‌سه کەر گووشل‌خواردگ. 

۶ بووگه‌سه کهر ناو جزگه له ھەرتكلا 


۶ بووگه‌سه مووی نوك لووت. 

بزی بشیوه له دەمی رؤڑی رێگه نه‌روی. 
۶ به ئەنازەى بەر خوەت پا داکیشه. 

که به بال يەكىتر نه‌پدپی. 

٭ به بگار نه‌گه‌یشتگ شوال نه‌که‌نی. 

۶ به بزنی گولی که‌نه‌و هه‌زاران گول مرۆر 
ناو نه‌خوا. 

٭ به بوەو نعپوی. 

ث٭ به پف کاسه‌گه‌ری دوروس ثه‌وی. 

۶ به پفی دانه‌گرسی و به تفی نه‌کوژینه‌و. 

٭ به تاقه‌گولی به‌هار نایت. 

۶ به تەنیا دەسیٗ چەپ ناکوتگیت. 

ت٭ به جاریا نه‌چروگه. 

4 به چاو خەفتگ: به دل وریا. 

# به چاو گەرەکیە. 

# به چاو گهره‌کیه دلگعەل کونا بکا بزانی 


چه‌ی هاتیا. 

به حەفت ناو شوریاگه‌سه‌و. 

به حەفت تعەوەر ملی ناورگیته‌وه. 

#۶ به حەفت تهلهم خوهی تارایشت کرد گه. 
٭ به دزی ئیزرائیلەو ئەگەڕێ. 

#۶ به دەس خوەی ثاگری به‌رداگه‌سه گیان 
خوەی۔ 

م به دەس مهردم مار نه‌گری. 

٭ به ده‌سی دوو كالەك هه‌لناگیرگی. 

#۶ به دهم و به دەس تی وه‌شیاگه. 

٭ به زوان پیاگ نه‌گری. 

4 به زوان خومش مار له کونا دەرتی 

٭ به زوان شير نه‌کاته ریوی. 

٭ به سەر ئاو حه‌مامه‌و اشنایی ثه‌گری. 
#۶ به سەروەخت گشت که‌سیکهو ئەڕوئ. 

٭ به سه‌ری گوشاده. 

به شهو جه‌رده» به رۆژ مهرده. 

#۶ به کارەکەر بیژی: «خاغ!» هه‌رچی کاسه و 
که‌وچکه ئەشكنى. 

به کاسه‌يك نه‌یکهن به که‌وچکی ئەیخوەن. 
٭ به گورێس تز که‌فتگه‌سه چال. 


۳ 


#۶ به لموز قەلەم قسه ثهکا. 

#۶ به میزه‌ی کتك باران ناواری. 

م به نەوگ مهردوم سەر نهوری. 

۶ به ھەر چاوی تۆ من شهوینی» ھەر بەر 
چاوه منیچ تۆ ثه‌وینم. 

٭ بې بگار له ناو ثه‌جا. 


#۶ بی سنا هه‌لنه‌په‌ری. 
۶ بیشکه‌ی من سه‌مهره‌ی جوات‌گیه. 


#۶ بی نا ئەیژەن؛ یسه نایچ ها به دهسیه‌و. 


۶ پاچکه بدەی بے ناکس؛ هه‌وس رانیچ 
ئەکا. 
٭٭ پاش باران کهپه‌نك؟ 
ی پا له بەرِ خوەی دریّژ ناکا. 
پا له ژیری دهرچووگه. 
٭ پا نال پەرت نهکا. 
٭ پرشنگی لئ نهویته‌و. 
٭ پەژارہ بییدەنگی کردگه. 
۷ پشت حەفت کیّف رهش بئ۔ 
#۶ پشت دەس خوهی برد به ده‌ما. 
٭ په‌شیمانی ئەگەر شاخی بوایی» سهدگه‌ز 
شاخی بوو. 
۶ په‌شیمانی گورگ مهرگه. 
٭ په‌شیمانی نەوتن له به‌شیمانی وتن 
خاسترہ. 
ث٭ پف له بوولەمر شه‌کا. وضرب نی حدیدر 
بار.) 
٭ پەل پیتك نه‌وه‌شنی. (کنایه می‌زند.) 
آ(تانه ئەدا.)/ 
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٭ بوسکهنه قسه ئەکا. (صراحت فجه دارد.) 


0 


[(پێچوپه‌نا له قسه‌کردنیا نیە.)/ 

#۶ پزسی دهواخی نایی. 

#۶ پڑسی کهن. (بد بییش گفت.) [(قسه‌ی 
خراپی پئ وت.)] 

ږو پوول به پهرز ئەکا. 

٭ پوول چه‌رمگ بو رژ رەش خاسه. 

* پوول مه‌ردم کیسه نه‌دری. 

٭ پیاده ثه‌زانی سوار ته‌نگی به‌ربووگه. 

٭ پیاز ئەودالان خواردنی هه‌س و بردنی نیه. 
٭ پیاگ وه‌ختی ماتل بیْ» قەوم دوور و قەرز 
کزنه نه‌کاته یاد۔ 

# پەیبەننی خاس کریاگه. 

3 پیر له پیری نيه له سەرگوزەشتەييە. 
ور د شیا 
وتگه. 

٭ پێّس بیشهرمی کیّشاگه به رووی خوهیا. 
٭ پپس سەگ به دهواخی پاکەو ناوی. 

۴ پیّس قورواق به ده‌واخی ناژی. 

٭ پیشه‌ی خوەی شکانلگه. 

ل پیّسشه‌ی رەش نه کرد گسه. (یعنی جوان 
است.) [(واته گەنجه.)] 


** په‌یانه‌ی تعەواو پر بووگه. 


7 «ت» 
#۶ تا نه‌یزی: «هاله» ههنگوور پی‌ته‌گه‌یی. 
# تا پریك نه‌مری» هه‌زار هه‌زار جوان 


نه‌مری. 


۴ تا ریوی قهواله‌ی خوه‌ی خودن» پیسیان 
کهن. 

٭ تا تۆم ئەوەشنى› خەرمان هدلناگری. 

له تا ژیر بیری کردەو؛ شيت له ناو په‌ریه‌و. 
#۶ تاس بشکی نەك بزرگی. 

تا کڑسیٗ نمی که‌ننی پرەو ناویته‌و. 

٭ تال و سول دنیای فره چه‌شتگه. 

۶ تا مالخاون دزی گرت» دز مالخاونی 
گرت. 

٭ تا مال ویساوی» مزگت حه‌رامه. 

٭ تانجی قزچاخ له وەخت راوا گووی تی۔ 

#۶ تا نەیچەشی نازانی. 

#۶ تاوانکار ها به لای يارەو› بیتاوان سه‌ری 
ها به دارهو. 

۶ تایی گان ئەکاء دۆلاوى ئەيېژێرى. 

ا تس بسه ته‌وه‌رداسیه‌وه چه؟ هه‌مزه به 
ہەواسیەوہ چە؟ 

٭ تورمه ھەرچەن کزنه بئ؛ بے پاتاوه 
ناکرگی. 

۶ تەرى و هەسی چیێشت مشتیکه. 


٭٭ تف به‌رهوژوور تێتە‌وە ناوچاو خودی. 


* 


تەنوور تا گه‌رمه نان ئەجا. 

۶ توانایی نه‌ونه‌سه له چاوترووکانیکا شارئ 
بشید [بشیونی/ و تارامی بکا. 

تەواو ثه‌نامی ئەكەنى. 


٭ تهواو ئەنامی ھەركام به جیا نهیژی: من 


خاسم. 

** تزپین کەر زه‌ماوهن سدگه. 

#۶ تزشهی ناوه. 

تزشه‌ی مه‌ردم برسیه‌تی ناشکنی. 

٭ توول به تەرى نه‌چه‌میته‌و نیتر ناچەمێتەو. 
۶ تۆ له حه‌مه‌ناشه‌وانی چاکتر نازانى. 

#۶ تم کرد به جولاً مەکوم بدزی؟ 

٭ توم کونه له دلیا وهشیاگه. 

تڑ هه‌نگاوی روو به من بئ؛ تا من ده 
هدنگاو روو به تز بیم. 

٭ تیخی یسه تهونه ناوړئ. 

تیر نه‌خاو کهوان نه‌شاریته‌و. 

تیر له ترکه‌شیا نه‌ماگه. 

۶ تیر له که‌وان ده‌رچوو ناگه‌ریته‌و. 

م تر ناگای له برسی نیه. 


۶ تیرك و دوو نشانه. 
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٭ جەرگی بریاگه. 

*٭ جەرگی سووتیاگه. 

۶٭ جمرگی بڑ هیچ کاری نیه. 

#۶ جەنگ لەسەر تەنگی سجافه. 

٭٭ جەنگ لەسەر که‌می سفرەس. 

#۶ جهنگ له کؤنەقینەو هه‌لنه‌سی. 

۶ جەنگ زەرگەرانەس. 

#۶ جەنگ کوژیاگەسےو؛ چلمنه شزن چټو 


نه‌گه‌ری. 


۴٭ جزگهله دهریا لیل ناکا. 

٭ جووجهله نه‌کوژی و هیلکه ههلتیری. 

4 جیگه‌ی شابازان کزرکزره وازان. 

٭ جیگهی تازه گەرم کردگه» بەم زوو[ 


»« > 

* چاره‌ی بیچاره تامل و سه‌وره. 
۶ چاره‌ی نەخوەر بخودره. 

#۴ چاوبرسی ناوروری نید. 

2 چاوتیر اورووداره. 

*#* چاو جن دهرتیسری. (هرزه است.) 
[(ھەرزەيە./ 

ت٭ چاو مار دهرتیسری. (تیرانداز است.) 
(تیرهاویژی باشه.)/ 

۶ چاوی چه‌رمگ بووگه. (هلاك شده.) 
[تیاچروه./ 

#۶ چت خاس خوەی هاوار ه‌کا. 

چهرخی له چه‌مهر گه‌ران. 

#۶ چەقڑ دورس ئەکا و دسهی لیناخا. 

4 چەلەتەوەشێن رههه‌ننه‌ی عامه. 

٭ چما ئەیژڑی بو ناگر هاتگه. 

۶ چمان نه‌یژی گوێّز نه‌کاته هه‌وانه. 

٭٭ چهن مهرده هه‌لاجه. 

#۶ چهن ساله به دەور ئەم کارا گیچکه نه‌کا. 


۴ چهن ساله گه‌داس؛ شەو جعه نازانی. 


N 
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4 چنگ له دل نادا. 
و چوکله‌شکین خوه‌ی ئه‌شکنی- 


ی چو هلگره» سەگ دز دیاره. 


خوا نه‌پژنی به زخمیا۔ 


تس 


خوا بار ندنی» باری گرانه. 
خوا پا به مار ناجا. 


% 


۰ 


۰ 


خوا درد تەدا› ده‌رمانیچ نهجا. 


3 


7 
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خوا سهرما به قەد بەرگ ئەدا. 


۹ 


«ê» > 


٭ حاشا لهو خوینه شەو به سەریا بئ! 


7 
% 


خهو ئاشۆپاشۆ به خەوەرەوبوون لەسەر 
دەرئەچى. 
* حه‌زی نه‌کرد بمری و هم قسه نهژنه‌وی. 


۶* خوا غەزهو نه‌گری له مرزچه بالی پئ 
۶ حهش نه‌گهر بیژن: هیلکه‌ی کرد. کرد گیه؟ 


ثەدا. 
#۶ حمق بزن کول بەسەر شاخدارہەو نامینی. 
حوکم حاکمه و مەرگ مفاجات. 


٭ خوا غەزہەو بگری له بزن نه‌چی نان شوان 
ته‌خوا. 

4۶ حهنجهره له پەنجەرہ ددرنه‌چی خاسه. 
سم ات جو و ای ات مه‌کوژه جه‌فته. 
حەوالّەی سەر یەخەچالہ. 


مب حەیا لەم ولاته باری کردگه. 


ے‫ خوہ 
۶ خوەردتار لچ بان ددوامی نیه. 

4 خوەشہ ئاگر خوه‌شه دوو؛ برا خاسه نه وم 
#۶ حهیا ها به چاوەو؛ چاو نوی حەیا کوا؟ 


#۶ خوه‌ی ریشی نيه به کزسه نه‌که‌نی. 


سی «ê»‏ #۶ خوەی گوم کرد گه ههله نه‌روی. 

٭ خار له رتگه‌ی دلپاکا نیه. ۶ خهری لی سنیاگه. 

و خار نایته رنگی دلپاك. ** خوین پر چاوگه‌لی بووگه. 

خاوفسال دهسی هه‌لگرت» دزن رون * خوین تز له خوین من ردنگینتر نیه. 
نهیگهینمه حدق جیگه. ٭ خوین رژياگه‌سه ده‌موچاوی. (خجالت 


ں٭ خهره‌مه‌ژگی وه‌سه خواردوی. میکشد.) [(ته‌ریق نه‌بینته‌ره.)/ 


٭٭ خوهی نه‌کا خوا بڑی بکا. 
ك خهله‌فرزش هەوال مەن ئەپرسى. ا خوەی نه‌کا خوا بڑی ب 


8 خلیسکیان جیرهی پەلەکارہ. ** خوێن له بهده‌نیا نه‌ماگه. (ترسیده.) 
٭ خەمەره مرش ن‌دزشی. له أف (رساوه/ 

الْفطنة) ٭ خوینی با بردی. (خونش هدر رفت.) 
8 خنجەریتریان داگه له زەهی. [(خوینی به فیرڑ چور.)/ 


که خیر بز خوێش نەك بۆ دهورێش. 
ا خن ری لی بده‌ی خوینی ده‌رنایی. ۶ جربو حویش بو ده‌وریس 


۳۳۳ 


٭ خیزاره‌ی قین له ده‌روونیا گیج نه‌خوا. 
و خهیلی کار گه‌وره پیاگ بووچك نه‌نجامی 
ثه‌جا. 


۲ جرف 

۶ داخو درزش ثه‌کا. 

٭ دار لەبەرا پیشه‌یکه. 

۶ دار لەتەك تزمه؛ دیوار بژنەوہ! 

# داری داگه به رح حاته‌ما. 

داگیه به گه‌نه‌ی ده‌ماخیا. 

۶ داگیه له حەفت ناو قولی تەر ندوگه. 
دالکه! تا تۆ موچیاری من کردی؛ سهد و 
سی مه‌گهز وه گون خەرہ تالەوہ شمردم! 

و داماگی سەر پیاو ئەکاته درگای نامەردا۔ 
۶ دانا به درکه کەر به نه‌قیزه. 

٭ داوا لەسەر ته‌نگی سجافه. 


# دايك دز رزژی سین نه‌خوا» رزژی سین 


ددبه هین کورده و گۆران ثدیکا. 

٭ دهرد بی سامان دووری دیداره. 

٭ درد دلب ژر گل 

٭ دهرزی هه‌لخه‌یتا زهوی ناکه‌نن. 

س درك نه‌کیلی» درك تیته رێگەت. 

و درك هدنگوور ناگری. 

درگای کس مهته‌قنه» تا درگات نەرەقلن. 
درز به دلەو ناچه‌سپی- 


۴ درۆزن کهم‌هزشه. 


۱۳" 


س درز هیّچتا له دهم دەرنەھاتگه لۆقه ئەکا۔ 
۶ دهريا به دهم سەگ چهپهل ناوی. 

٭ دز نه‌ونه‌یه سته‌مه کەلەوەر رەش کا. 

٭ دز مەیل دزی بی» تاریکه‌شه‌و فردس. 

#۶ دز ناشی له کادان نه‌جا. 

م دژمەن هیشدیه‌و که کنا تەپ بدەرە 
سهری. 

#۶ ده‌سباد به پیشواز گه‌دایی‌و ئەڕوئ. 

# دەس بان دس فرەس. 

٭٭ دسخهت ناھمیلبی داگه به دسیهو. 

0 دەس و دلی سەردہو بووگه. 

۶ دس خوهی برد به دہما. 

#۶ دس خوهی تا تیسه نه‌بردگه به ده‌ما. 

٭ دس دوانزه ثیمامی بریگه» شون چوارده 
مەعسووم ئەگەڕى. 

٭ دس خوەی نیه ماری پئ نه‌گری. 

# دەس كەس پشت كەس ناخرنی. 

۶ دسه [ده‌ستت/ به که‌وگیرهوه بی چاوه 
[چاوت/ به هدژار و فه‌قیرهوه بئ۔ 

۴ دسه چەورەکەی گەرەکیە بساوی بەسەر 
مهردما. 

% ده‌سه‌زرانی دانیشتگه. 

* ده‌سه‌سه‌رکردن دژمه‌نی تیّری. 

۶ ده‌سه‌سهر و په‌نا به خوا. 

ده‌سیچ ئەوەشنی و ھاواریچ ئەکا۔ 

٭٭ دسی حاکم بیوری خوێنی نیه. 

۶ دهسی له دنیا داشتگه. 


# دل به درز ناسووتی- 


#۶ دل به دل ریگه‌ی هه‌س. 

٭ دل سفره نیه؛ ئینسان بو گشت که‌سیکی 
بکاته‌وه. 

** دل کوچك نیه» له گول نازگتره. 

#۶ دل کس ریش مه‌که» ريشت کرد 
بی‌ته‌نیش مهوه. 

دل له پەرەی گول نازکتره. 

۶ دن له دل تاگاهه. 

٭ دلی پره له زووخاو. 

#۶ دلی تی بەیەکا. 

** دلی سووتیاگه. 

٭ دلی شکیاگه. 

۶ دلی نه» هه‌زار دل حهسپه‌نی نه‌وی. 

۶ دلی وشکه‌سال حه‌سپهن دیداره. 

٭٭ ده‌ماخی پرویاگه. 

٭ دەماخی سازه. 

٭ ده‌ماخی سووتیاگه. 

#۶ ده‌موچاوی له تەك رؤجیارا شەر ئەکا. 

# ددم و دسی يەك ناگری. 

٭ ده‌می بوو به تاق چرادان. 

٭ دەمی بوو به تەلەی تەقياگ. 

ده می پره له خوین. (عزادار است.) 
(تازیم‌باره./ 

ث٭ ده‌می چووگه به ئاو کولاتگا. 

۶٭ دەمی سووتياگه. 

هه دنگ دول له دوور خوه‌شه. ۱ 

٭ دنیا بنی قووله. (فضا غیرمتناهی است.) 


آ[ر(گەردوون ئەوپەری دیار نیه.)/ 


آ[(دونیا شیواره./ 

٭ دنیا کلاوکلاوه. 

چ دوای بساران کہےلك؟ (پس از مردن 
نوشدارو؟) 7(دژهژار پاش مردن؟)/ 

۶ دوای هوه دی حىسەريف فهنبازه» 
بی‌ده‌سومشتاق چوو به ناوقهدیا. 

* دوو بزنی بوئ؛ یه‌کیکی نه‌کاته يەدەك. 

*% دز تا نەيژەنى كەرە نادا. 

دوور بپڑ؛ دوروس بیّرۆ. 

٭ دووربینی دوا نهکا. 


# دووربینی دوا پەشیمانی نيه به شونیه‌وه. 


۳ 07 ا 
دووروو و دووزوان سه‌ری ها به خوینه‌و. 
ی دووروو بی‌تأورووه. 
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دوس و دژمەن خوه‌ی ناناسی. 

#۶ دوس و دژمهن له يەك جیا نه ثه‌کریاوه. 
(طلوع صبح.) 7(سهره‌تای بەیانی.)/ 

*# دووکه‌س له پشت بیژنگھو نه‌پوائن بەیەکاء 
هه‌رچلزنی بی ئەو تەم شهوینی» نه‌میچ نهر 
تو 
٭ دووکهل له تەوق سەری بەرزەو بوو. 

م دژله‌ی پر راسی ماله. 

- دوم بت و کلاش بو خوەی بکا. 

دوو نەفەر بچنه لای قازی؛ یه‌کیکی تیته‌و 
به رازی. 

۶ ده بده بەھەشت› هه‌شت بگره له مه‌شت. 
۶ دیان یشان چاره‌ی کیشان. 


4۶ دیانی تیژهو کردگه بڑ خواردن مال مه‌ردم. 


۱۳۳۳ 


*٭ دیدەی بیگانه چ خاس دیاره!. 


دیزه‌ی ده‌روونی جزش ثه‌کا. 


۰ «ز» 
٭٭ راسی ره‌مهتی لی نه‌واری. 


٭٭ راسی ره‌فنی» چه‌فتی که‌فتی. 


#۶ ره‌تی بلاوه. 
٭٭ رژدی رسوایی ها به شوینه‌و. 


٩‏ رەش ھەر ره‌شه. 

#ه رهگ خەوی ها له دهسیا. 

o‏ رهنج سدرهنجامی گەنجہ۔ 

٭٭ رەنگی بوو به به‌فر یەکشەوہ. 

4 رنگزه‌ردی کیشان» مایه‌ی بیدسه‌لاتیه. 
7 رۆژ پاك بو مسق شەرەزەنگە. 

#۶ روو له نامه‌رد خستن له مردن سه‌ختاره. 

٭ رز [روله/ لەبەر دايك ههلنه‌گری. 

٭ رزله لەبەر مه‌مك دايك هه‌لنه‌گری. 

٭ رن رذیاگ ثه‌کاته خەیر باوکی. 

رون فره بی؛ پایچی پئ ثه‌ناون. 

٭ رزن قازیان لئ داگه. (خوشحال است.) 
[«خزشحاله./ 

#۶ رووی قەلخانی تی کردگه. رآبادون جنگ 
است.) آر(تامادی شمه / 
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۶ ریش ہوو به ریشەو ه‌شی شانەی بز 


۶ ریگەی درز ئەزیکە. 

ىف ریله‌خزی تەواو پڑیاگە۔ 

ریوی پیچ لی ئەدا. 

ریسوی نهنه‌چوو به کوناداء هه‌ژگیکی 


به‌ستوو به خوهیهو. 


< «ز» 

#۶ زہبوونگیری شیوهی نامه‌ردیه. 

زهخم ثهوه‌شنی و تیماریچی ئەکا. 

٭ زه‌خم گوللے زەخم گولل»س؛ لسه 
هه رکه‌سیکهو بیّت۔ 

٭ زك تزشه هه‌لناگری. 

٭٭ زکی تیر له هه‌زار زك برسی خاستره. 

۶ زمسان شهوی؛ پیران تهوی. 

٭٭ زه‌مان زه‌ماوهن/ سەگ و گورگ شیوهن 
شوانه. 

٭ زوانباز قسهی له دلا جیگه ناگی 


#۶ زوانی له تەك سەریا بازی ئەکا. 


٭٭ زہوی ناسانه و اسمان بی‌بانه. 
۶ زور بوئ؛ قهراله بەتاله. 

٭ زیج له ناسان نه‌وه‌سی. 

٭ زیراوی کیّشاگسهو. 


e‏ زیرہ بو کرمان ئەوا. 


۳ 
»(» 


۹ 


زیر به‌نه زوان؛ ژتر دیِزه ثاگر. 


-- «س» 

۴ ساونیان داگه له ژر پای. 

** سپلزتی به هیچ تاوی ناراوگی. 
ث٭ سجافی ته‌نگه. 

۶ سیحری بەتالەو بووگه. 

ے‫ 


سدره‌نجام گا ھەر دزله. 


٭٭ سەربەسعەر بى دەردیسەر۔ 

#۶ سهر بی دەلاك ئەتاشى. 

#۶ سەر بی رززی ها له ژیر خاکا. 
#۶ سەر بی‌کلاو نيه له دنیاجا. 
٭ سمرچاوکەی عەقلی لیله. 


® سەرچۆپى بدەيتىە دەس سےگەو بو لای 


او 


دوله‌نانی ثه کب 
۴ سیر حساو نيه له کاریا. (بی‌خبر له 
می‌کند.) (بسه‌بی ناگادارکردنهوه هیسرش 
دەکات.)/ 


#۶ سەر خوەش بی‌کلاو فرەس. 


#۶ سهرخوه‌ش قسهی له ته‌کا ناکرگی. 

٭ سهرخه‌وی نه‌شکانگه. 

م سهردر و بندر جاوگیکن. 

و سەر کلافه‌ی گوم کردگه. 

4 سرکه ئەفرزشئ. (تندخویی میکند.) 
[(بەدخووە.)/ 


سهرگه‌رمی به بیگاریه‌وه لے بیکاری 


خاستره. 


/۰۵/ 


۳ سرنا بدەیته دس ناشیەو پف به سەرہ 


گەورەکەیا ئەکا۔ 

4*۶ سرنا به نونگه لی نادرگی. 

۶ سهرومالم له تو دریخ نیه» بزنم له چوارده 
شای که‌متر نیه. 

٭ سهره‌سه‌رنیان شیّت پیاگ باقیدار ثه‌کا. 
٭ سەری بز گ کاری ئەخۆرى. 


#۶ سعری لے زك دایك دهرهات ناچیته‌و 


٭ سهگ برسی ثهکه‌فیّته شون پیاگ. 

4۶ سەگ پاسووتیاگی پئ ناگه‌ی. 

۶ سەگ تیر راو ناکا. 

#۶ سهگ خاوەن خوهی ناناسی. 

سسےگ دەسى ئەشسکی جووجکه‌ی 
هەلئەوسن 


يږ سەگ قارہ و پاس قهره‌یان تەکا. 


#۶ سهگ له به‌ردرگای خاونیا هاره. 
هه سگ له کولیرہ راناکا. 
#۶ سهگ هار دوو رۆژ عومریه. 


** سلام کورده بی‌ته‌ما نیه. 
و سم سم کەرہ و چنگ چنگ یاسی» من لەم 


کاروباره سەرم ئەماسى. 
ص‫ سهنگاتی دهنه‌فریی ها له ناو زکیا. 


سەوادی بووگەسەو ئەوەجەی توسای نیه. 


*ه سوار تا ن‌گلگی ناویته سوار. 

٭ سەوزی پاك ئەکا۔ 

٭٭ سۆكمه‌ژگ باریه هەوار ناچی. 

۶ سه‌دای دەولسرنا له دوورەو خوه‌شه. 


سەد قەل و بهرده. 


م سەری هاتگه. 

#۶ سواری كێركەر له پیادەرەوی خاستره. 
#۶ سی و دووی دل خوه‌ی ندکا. 

٭ سیر و پیاز به یەکەو نایانکرگی. 
٭ سینه‌باز بزی نه‌روی. 

۶ سیوهری دەس بکه‌نی پانی ئەکاتەو. 
س‫ سیف سوور بو دس کور خان خاسه. 
> «ش» 

۶ شاتوشووت فره ثه‌کا. 

۶ شاخەوشاخ ئەکا. 

٭٭ شا دای» شالیار نەیدا۔ 

#۶ شارانگه‌شته درڑی فره نه‌کا. 

٭٭ شانازی ئەکا۔ 

۶ شازبەشان به یەکەو نه‌رون. 

٭ شانی خالی کردگه خەوەر ناپرسی. 
٭ شایکم بدهم به شلانه» دایکم نه‌یژی؛ ژن 
بیرانه! 

#۶ شوتورگاوپله‌نگه 

٭ شتوشڑی لی‌ببی 

#۶ شهراو مفته قازیچ ئەیخوا 

٭ شەر له شیف و ناشتی له خه‌رمان 
#۶ شهری بوی خەیر منی تیا بئ. 

۶ شهری رویگه و خهیری ماگه. 

٭ شه‌ريك دز و رهفیّق قافل‌س. 

شهلهم شیرینی ئەکا. 


۰۶ 


۶ شهل؛ کوێرم» ناپاریزم. 

٭ شمر به جلەودار ناگری. 

4۶ ششیر میسری له کیلانا ناویسی. 

® شوال ئاوێتەن. 

۶ شوالچەپەل له گ لای تخل . 

٭ شوال که‌نتگه‌سه گهر قاپی. 

* شوان له شوانی عاری نیه» له نائەوچنین 
غازید 

#۶ شهوان مه‌یلی بوی له گون به‌رانا پسەنیو 
دوروس ثهکا. 


۶ شوله‌ی گه‌وره‌ی به یەکجار دامرد. 
e‏ 


% شیتیکه پەتەری. (پەت نه‌وری.) 

#۶ شیِتیکه هاومالی نیه. 

٭ شیر بشکینی نەك ریوی مخوا۔ 

٭٭ شیردا بو داپیرداء داپیر چاچه‌قولیم بداتهو. 
٭ شر له بیشه ده‌ری» چ ما بئ؛ چ نیر. 
۶ شیر لەتەك دزشیا ناچیّتەو گوان. 

۴ شیرہبەفرینەس كەس لی ناترسی 

#۶ شیره‌ی گه‌لووسوز نیه. 
شیرینی‌خوه‌رانی روی زه‌ماوهنی ماگه. 
7 ع» 

# عومر دریژ شهرمی له كەس نیه. 
ت «ف» 
٭ فکر نان بکه» خەربزہ ناوه. 
e‏ 


فەنی! تۆ بەسەر شەرہ سەگتەوہ چی؟ 


۶ فزته مامیے؛ ھەر رژژی ها بے بەر 


که‌سیکهو. 


> «ق» 

۶ قازان گه‌ردوون ھەرچەن دیر تیّته جوش» 
ثاخری تیّنه جۆش. 

٭ قازان میردگهل به چل سال تیته کول. 
#۶ قالاو چه‌ی کرد؟ تا قشتهره چه بکا؟ 

٭ قاله توولەی قنگ داوه. (قَظمَتٗ جه 


قورئان نه‌جا به تەموورە. 


۶ 


#۴ قورسی تا ن‌یشیونی كەس گەرمەو ناکا. 
#۶ قهرز به قەرز دەس ناردین نهوی. 

٭ قسهی پالوودار نابار و تاله. 

٭ قسەی خوله باس بلەی له ناو برد. 

٭ قسەی دلسوز دل پیاگ هه‌لنه‌قرچنی. 

#۶ قسه‌ی حه‌ساوی زوو سهوز ثه‌وی. 

۶ قسه‌ی شهو وەك خەو که‌متر تیته رۆژ. 

۶ قمسه‌کردنی وسه مردگی تازه له قەور 
ده‌رهاتوی. 

٭ قسەی گەلووگیر جو...ی" نیه. 

۶ قسه ناجاوی و ئەیاته دەرەو. 

۶ قسه‌ی وه‌سه سرب ناوکریاگ برژی به ناو 
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٭ قسه‌ی وسه کوچ و کولڑ۔ 

۶ قمل به قەل ئەيژى: روورەش! 

۶٭ قه‌لخانی لی هەلەوگمرانگہ. (قلب لَه هر 


۱- دهسنووسه‌که ئەخوئٹرایەرہ. (ر - ر) 


المجَن) 
#۶ قولف بو حهلالزاده لى نه‌درگی. 
ي قولف که‌عبه كەچ ناوی. 


س٥‏ قنگر و ماس وەخت خوه‌ی خوه‌شه. 


٭ کارد و کەفەنی کردگه. 

٭ کاری گری تیکه‌فتگه. 

#۶ کاسەکەی به مل منا ئەشكنى. 

۶ کاسه له ثاش گەرمترہ. 

#۶ کاسه هاوسا به به‌کترین ئەدەنە قهرز. 

۶ کاشيك که‌یوانوو بیشکٌ نی تەقەی نایی. 
۶ کا هین خوهت نیه کادان هین خوه‌ته. 

٭ کای کزنه ثه‌کاته با. 

٭ كتك بالی بواِی؛ مەليىچك لەسەر زمریا 
ما۔ 


ئەئہ 
٭ کوتهك چلپاوہ. 

#۶ كتك دەمی ئەنەگەیی به دووگ› ئەيوت: 
سوله. 

٭ کتك ختکی شیر ئەجا. 

كوتەك له بەھەشتەو هاتگه. 

۶ کته وتان پسی: «گووت بو ده‌رمان 


ە 


.ئەشئ)؛ کردیه ژیر خاکهو. 


۱۳۷" 


٭ کتیو بڑ ناخری له‌شی بگیرگیته‌و, 


۶ کهچهل به قوریچهو شبرینه. 


۶ کهچدل دهرمانکهر بوایی» دهرمان سەر 


خوه‌ی ثه‌کرد . 

۶ کەچەل زەرەشيرينە . 

۶ کوچلك نهدا به مل کوچکا. 

مه کوچت‌اه نه‌کولنی. 

#۶ كوچلك تا نه‌جوی سه‌نگینه. 

کور ازا مالی بۆ چه‌س؟» کور حیریچ 
مالی بو چەس؟ 

يه کر به کاروان چاخەو ناوی. 

٭ کهر به پەیغام تاو ناخوا۔ 

٭ کهر تزپیگ باری نیه. 

#۶ کر دووریال کزپان سی‌قه‌ران. 

۶ کدر گووشل‌خوارگه. 

٭ کەر له قوراوا ئەگیّت. 

- کەر له کەر بینیتهو لووت و گوتشچکه‌ی 
ئەكەن. 

ع٭ كر له کوی کهفتگه» کوننه له کون 
دریاگه! 

٭ کەر مانیاگ ته‌مادار چۆشە. 

٭٭ کرم خوه‌ی نه‌کوژی. 

٭ کر مردگ و خاوهن نایازی. 

۶ کرمکاره؛ ئهزانی چه نه‌کا. 

٭ کمر نار جزگس له ههرتكلا ئەخوا. 

که کر ناو قوراوه؛ پەکی کهفتگه. 

ئه کهرهکه مه‌مره به‌هاره چووز که‌ما دیاره. 
٭ کریکم دا به کەرئ؛ سنان به بن دهسیهو 
ددری. 

کوز بەر کوانشگ قه‌جری نیه. 


4 كەس به كەس نیه» شیخه‌دیه. 


INA! 


٭٭ کس نايژێ: خال! کەرت به چەن؟ 

٭٭ كەرەلياس نه‌ونه قسه‌ی نه‌کرد زوانیان بپی- 
۶ کەسیٰ به مهوئژی نەزانئ؛ به کەویڑی' 
نازانی- 

#۶ که‌سی پر مالی بوو له رازیانه» به دلئیَشه 
مرد. 

٭ کهسی ژنی بری» ژخوەیشکی له جیگه‌دا 
بوی. 

کسی له گورگ بتوسی» نهشی سەگ نیگا 
بدیری. 

٭ کشهکشه پۆپەرەشە!› مەیان شهوی دوو 
شهو خوه‌شه. 

4۶ که‌فتگسه ناو دەس و دهم. 

۶ کلانەی کهورگ کهفتگه‌سه به‌ینیان. 

+ کلاوم له راسیا دریاگه. 

۶ کلار هلته‌خا.(له خوه‌شیا.) 

هه کلاویان ناویته بورگه. (با هم گلاوییز 
شدداند.) 7[(دہسەویەخه بوون.)/ 

کلڈوی پەرت نەکرد. (له قینا.) 

+ کلاوی هاتگه‌سه ناوچاوی. (شرمسار 
شده.) [(شه‌رمه‌زار بووہ.)] 

#ه کلاوی هه‌میشه لاره. (همیشه سریلند 
است.) [هەمیشہ سەربەرزہ.)/ 

٭٭ کهلپزس خاس بوایی؛ به کول خاوہنیەو 
بوو. 

٭٭ کوله‌تری بش خوهی بری٠‏ 

۶ کدله‌شیر برسی خهو به خهرمان تاویردگه‌و 


ے ے سب کب تست کبس 


۱- کەویژ: قەفیز. 


نه‌وینی 
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کهله‌شیر ناوەخت بخوینی» سەری نه‌ورن. 
۶ کلك خوهی نه‌کرزژی. (له حیرسا.) 

و كلك خوەی برد به ده‌ما. (له په‌شیمانیا.) 
#۶ کلکی شەرع بیورِیٗ خوینی نيه . 


ك كەلەپەز ھەلئەسى› سهگ نه‌نیسشیته 


جیگهی. 
۶ که‌ما بز کهر ئەکمئن؛ کەر بتۆپى که‌ما بڑ 
¿ ئەکەلن؟ 


می کہم بخوه و مه‌چوره سەر حەکیم. 

که کەمتار میردیکی چاکه» قولی می 
دەنگ ناکا. 

۶ کەم جیقلدانہ. 

کہ خودر به و دایه‌خوهر به. 

٭ کەنیشکی دايك وسپی بکاء هش خالق 
بیخوازئ. 

ٹچ کەو ندوسه له بەرامبەر کەوہو بخوێنى. 

له کزتر له ده‌ماخی ئەپەری. 

که کروزهله به نان نه‌کا. (از شدت گدایی.) 
[(هینده دسکورته.)] 

٭٭ کزسی کهفتگه.(باوانی شیواگه) 

٭٭ کزلنجی کردگه. (بور شده) [(بژر بوده./ 
مہ کو له بگارا نه‌گیرگی. 

۶ کویر تا ئەو رۆژە ثه‌مری تەماجار دوو چاو 
ساقه. 

٭ کوټر سپی مشت که‌فتگه. 

کوێر وتیان: «چهت گهرهکه؟»» وتی: «دوو 


چاو ساق.» 


۱۹ 


٭٭ کی دیگیه اران وشتر به هزله 

له دایك دهرتری بینیته رۆله؟ 
#۶ کیشیاگه بەسەر درکا. 
#ه کیف به کیف ناگعی؛ بهلام بنیادهم به 
بنیادهم ئەگەی. 
٭ کیفیکی نهبری؛ کیفیکی تر هاته رنگه‌ی. 


۶ کی به کیه شیخه‌دیه. 


< جگم 

گال ئەرئ» گم نەرئ؛ جوه تسنه تزیچ 
ئەرئ؟ 

ت٭ گا ول ئەکا و گوێرەکه به‌خوی نه‌کا. 
٭٭ گا به تەنیا گیّره ناکا. 

له گددا به گہجاء رە مەت له خوا. 

٭ گہجا پاله‌وان خواس 

۶ گوزهر پوس دووکان سه‌راجه. 

۶ گورگ پیر بوی ئه‌ویته رشقه‌نه‌جار سهگ. 
٭٭ گورگ داودیده ناکه‌فیّته رهت. 

4 گورگ له برسیا نه‌نه‌چوه ریگا؛ نه‌یانوت: 
خەمەرەی کردگه. 

#۶ گورگ له 
يەك. 


رۆژ تەنگانەدا پشت ئەکەنه 


۶ گورگومیّش بۆ پیا ئازا نيمه رۆژه. 
٭ گورگه له پزس میشا. 

4 گوشادبازی مایەی په‌شیمانیه. 

مھ گ شتی فهرزه» شادی و شیوهن قه‌رزه. 


٭٭ گول دنیای چنیگه. 


٭ گول کوشتی ئەخوێنى. 

٭ گرازک‌ی که‌نتگه‌سه لیسی» هیسچکس 
خاسی پئ نایذی. 

۶ گوم پەيدا بووگه» تازه شونی ئەگەڕى. 

٭ گەنمما و جزفروشی ئەکا۔ 

٭ گەوج نهچیته بازار؛ بازار ئەگەنى. 

*# گۆزەى تازه دوو رۆژ ناوی خوه‌شه. 

٭ گۆزه هه‌ميشه له کانی به ساق نایته‌و. 

۶ گزشت بگەنی خوای ئەكەن› خوا بگەنی 
چەی پئ ئەکەن؟ 

٭ گزشت ھەر لايق بازه. ۰ 

* گزشت يەك بوخوەن» پینشه‌ی يەك ناشکئن. 
٭ گزلممز ھەس بووگه» چیوی تیا ناگه‌ری. 
گزم ھەرچەن قوولار بی» مەلەی خوه‌شتره. 
* گویرهکه‌ی مەردم گوترهه‌وسار نهوری. 


۶ گیان تو له گیان من شیرینتر نیه. 


> «ل» 

* لافاو له تللتك نه‌خیزگی. 

* لام و جیمه ثهکا. 

# تی ناهمی بی له لسچگهل 
وشکهوبووگیا په‌یدا بوو. 

۶ ىر خوەت له چاخ مەردم خاستره. 

48 لەم ناومشته موويك هه‌لکه‌نه. 

۶ لهنگری داخستگه بهم زووه هه‌لناسی. 

۴ لهریهر کاورپازی بوو؛ یسه بهرانبازیه. 


8 لهوبهر سننان بوو؛ یسه پیکه. 
وبهر ن یو نیسه پیب 


* لووت لووت خوهته هەرچەن چلمن بی. 
لووتی رهق بووگه. 

** لووشاوه‌ی به‌دبه‌ختی به دموریا گیسچکه 
ثه‌کا. 

٭٭ لەولاو بی دالدہ بەرزەو ناوێتەو. 

٭ له ناو ده‌رهاتگه. 

س له ناو سرد و گەرم ئەترسى. 

٭ له ئاو شهومه‌نه پارێز ثه‌کا. 

#۶ له بەرا پیش بوو» نه‌خشی ھەلگریاوہ 
پەس نیشت. 

*# له بەر باجی؛ له پشت قهیچی. 

*٭ له بەرچاو قالاوهو چاو ئەكەنى. 

لەبەر چاوگەل خوەی؛ ضوەی كەنەفت 
کردگه. 

۶ له برسیه‌تیا ئاو ثه‌کولنی. 

۶ لەبەر گوشزی كيف ناگربارا سەرچىۆپى 
نه‌کنشی. 

٭ له بەین عاشقی و گه‌داییا گیری کردگه. 

#۶ له پاپ کاتزلیکاره. 

م له په‌شیمانیا شاخی دهرهاورد گه. 

٭ له پلنگهلانا ئەخی۔ 

له پوس میّشا گورگی نه‌کا. 

® لەتەك خرسا نه‌چیته جوال. 

* لمتهك کویرا ان شه‌خوه‌ی» خوا له ناوا 
بوینه. 

٭ له تەك گورگا گزشت نه‌خوا و لەتەك په‌زا 
شیوەن ثه کا. 

# له چاوترووکانیکا شارێك ه‌شیونی و 


تارامی ئەکا۔ 
٭ له حهفت اسان هه‌ساره‌یکی نیه. 

#۶ له حەفت ناسیاو مشتی ثاردی نیه. 

#۶ له حەفت ثاوی داگه قولی تەر نموگه. 

٭ له حیومت ناگرا پال نهدا به ناوهو. 

۶ له خاك نه‌میناره. 

۶ له خاك هه‌لساگه. 

۶ له خوه‌شیا پایه [پای/ زەوین ناکه‌فی. 

ں٭ له خوه‌شیا تانوپزی دلی هاته جوجوول. 

۶ له خوه‌شیا وهخته بتره‌کی. 

۶ له خوه‌شیا هار بووگه. 

#۶ له خرس موويك بکه‌نیته‌و ولیفه‌تد. 

۶ له خوەرهەلات سەر نه‌کاته ژر شاواء له 
خوەرنشین سەر دهرتیری. 

٭٭ له دیانه ثالوزه. 

#۶ له ریوی پیچتره. 

#۶ له ریوی فه‌نبازتره. 

#۶ له ژێر بار دهرنه‌چی. 

م٭ له ژێر ئەم کاسەدا نیمکاسه‌يك ھەس. 

#۶ له سایه‌ی گولی گه‌فه‌و هه‌زار گول مرزر 
ئاو ثه‌خوا. 

۶ لەسەر شکسسه روین په‌شیمانی تیری. 

#۶ له سەر شهو تا ده‌مده‌مای رۆژ هه‌ساره 
نه‌شیری. 

٭ لسەر مالم بده له بالم۔ 

٭ لهسهری ته‌کاتهو. (از سر وا می‌کند.) 
له کزلی ئەکاتەرہ.)/ 

٭ له شاریکا پیاگ نےەماو؛ بے کەلەشیریان 


نه‌وت: بولقاس. 

۶٭ له شیر بەر مه‌مکه‌ی دايك حدلالتره. 

۶ له شیر ترسیان مهنع نیه. 

4۶ له قسه‌گهل من به‌فر شه‌تاویاوه بهلام دل 
ئەو جووله‌ی تی نەكەفت. 

۶ له قسه‌گهل من وه‌ها چووەیەكء چما سیخ 
سووره‌وبووگیان کرد به جهرگیا. 

٭ له قین مال هاوسا قنگی منال خضوەی 
ئەدرێتەو. 

۴+ له کزپان خوه‌ی دەخوا. 

#۶ له گەل بریاگ گورگانخوارد ئەوئ۔ 

#۶ له گورێس ره‌شوبازگ نه‌سله‌میته‌و. 

#۶ له گه‌لووی مسار دهرهاتگه. (راست و 
مستقیم است.) [(راست و ریکه.)/ 

٭٭ له گون بهرانا په‌نیثر دوروس ئەکا۔ 

#۶ له گون گا رووتتره. 

هه له مال زاواجا خهو‌ری نیه؛ له مال وریا 
# له ناو کارا کاری دیاره. 

#۶ له ههراری له قوراری» کەسئ که‌سیکی 
گاوی؛ له بیری ماوی؟ 


۰ 
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۶ له ھەر لایه‌کهر با بیّت شەن نه‌کا. 


٭ لهیلیومه‌جنوون ژن بوون یام پیاگ؟ 


«A» ۶‏ 
۶ مار نه‌کوژی و مارتووله به‌خوی ئەکا. 
هه مارانگ از له گسوریس ره‌شسوبازگ 


۱۱" 


ئەسلەمێتەو. 

#۶ مارناوی پیر نه‌وی؛ قورواق نه‌کا به 
تنگیەو. 

٭ مار مردگ ثه‌خاته به‌رپای. 

م ماره‌که‌ی شیخ عومهره ثاخری ئەدا به 
خودیەو۔ 

#۶ ماسی له دەلیا ئەوەخشى. 

#۶ ماسی هەروەخت بیگری تەرہ۔ 

مال به پیش خاوەنی قیمەت ٹەکا۔ 

مال به مالخاوەن حهرامه. 

مال دنیا قەزاوەگەرێنە. 


٭ مال قەلب سەر به ساحیوه. 

ت٭ مالی ویران بووگه. 

٭ مالی ها به کزلیه‌و. 

۶ مامان لەتەك فرہسوو؛ سەر منال 
٭ مانگ دیاره» چ ئەوہجەی کلکیه. 


٭ مانگا به دزیه‌و کهل نه‌گری» به تاشکرا 


نه‌زایی. 

** مهدتیهم ئەگەر گونش بیایی لالز بی. 

#۶ مه‌خوه چتی تز بخواء مه‌که کاری له‌پات 
٭ مردگ نه‌سفه‌هان ناوه‌نه کاشان. 

٭ مردگت نه‌مری» پات له شیوہنگا نهب ړگئ. 
٭٭ مردگ خاس زینگ نه‌کوژی. 

که مردگ کوشتن نشانه‌ی ناپیاگیه. 

۳ 


مردگ مرد؛ وه‌سیه‌تی با برد. 


مردگ به پهله‌قاژی زینگه‌و ناویتهو. 


۱۱۳ 


مرد مانگا بریا دۆ. 
مرگ له تەك هاومالاً جه‌ژنه. 


مرزچه خوەی چه‌س تا گازی چه‌بی؟ 


#۶ مرۆچه لەم کارا به عاسا نهچیته ریگهدا. 
۶ مهژگی گه‌نیگه نازان چهبکا. 
۶٭ مشتودرزش ئەکا. (چو ابله زند مشت بر 


نیشر.) 

۴ مشتيّك فوونەی خهرواریکه. 

#۶ مشك له مالیا سه‌فرا داگیه سه‌ری. 

٭ مەکہ خوەش نيه مه‌دینه. 

٭ مەگەر ماسه به ده‌میهو دیار بئ؟ 

٭ من ئەیژم: ((سیں)) نو نه‌یژی: «پیاز». 

** من رازی؛ تو رازی؛ چیویێك به قنگ 
قازی. 

#۶ من فیکه‌ی خوهم ثه‌ناسم. 

۶ من ھەر گزشت‌کهو ئەخوەم› تۆ ھەر کاولی 
کاولیت بئ. 

موو به بەینیانا نابگسری. 

#۶ موورگ هاوسامال مه‌گهر شهو بیکه‌یته 
مل. 

س مزری برد گه‌سه‌و. 

٭ مووسابی به‌رشکسسه شون قهواله کزنه 


س‫ 


نه‌گه‌ری. 

#۶ مووگەل ئەنامی گشت راسەو بوو. 

٭٭ موويك لهم نارمشته ھەلكەنە. 

څه ميخ دووحاچه ناچی به زهویا. 

ت٭ میرییان دا به دزم» لەبەرا دايك خوەی گا. 
مدیان ناو وازن؛ خاوەفال کلاو هه‌لوازز. 
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۴ مه‌یوون فره قەشەنگ بوو؛ هەولەیچی 
ده‌رهاورد . 


میّوه له تەك گه‌یی نه‌یکه‌نیته‌و دائه‌که‌ی. 


«ن» 

ناخوه‌شی پیر؛ وەسه رەشی قور. 
ناخوەشی جوان؛ وهسه تکه‌ی بان. 
ناخوونی لی گیر ناوی. 

«نازاغع»» رەحەتی گیام. 

٭ نازانی تنگکەر له کوی قشلاخ نه‌گری. 


۶ ناز بدەی به پیا تیته گازه‌گاز. 


م 


٭ ناز له ثه‌ننازه دەرچوو جەنگە. 
٭ نان ئەو نانه ثیسه له خوانه. 


٭ نان بده به سپلوت» مهیه به سپله. 


3 


نان به به‌کترین نه‌دهنه قهرز. 


3 


نان خوه‌ی بەسەر سفره‌ی مەردمەو ئەخوا. 
نانوفهکیکیان به یەکەو خواردگه. 
نان هاری گرتگه‌سه ده‌مه‌و. 


% و 


7 
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نانی بو نهخاته شوررا. 

٭ نانی پیژیاگه. 

٭ نانی ها له دزله‌ی نهرا. 

٭ نانیان ها له دولمیکا. 

۶٭ نارجیکهر دلی گوشاده. 

٭ ناو سەگ بُورگئ؛ چیّو بگرنه ده‌سهو. 
٭ ناو شا بورگی قالی داخەنا۔ 

* ناونشان په‌لههه‌وره‌کس. 


ی نەچیر خوەت له دەس دهرمهکه. 


۱۱۳ 


٭ نه‌خش رووی ئاو سەر ناگری. 
۴ نه‌زیکه له ترسا گیان له قه‌ضهز لاشەيا 
پەرواز بکا. 

#۶ نه‌زیکه له خوەشیا شادیترهك بوی. 

ئە مەك ئەخوا و نمەکدان ثه‌ذری". 


#۶ نۆكەر بی‌جیره و مواجب تانج سەر 


نه ئهونه وشك به بشکیّیت» نه نه‌ون‌یچه 
تەر به بگووشگیت. 

#۶ نه بکه‌ی» نه بخوەی؛ تواشای سای گهرده‌نی 
بکه‌ی. 

هه نه مالیْکم هس ره‌جان بیواء نه دینیکم 
ھەس شهیتان بیوا. 


م نیره‌کهر به باره تەنگزەو ئەگێت. 


٭ نەیزہ لەبەرا تەشێ جنگه‌ی بکەیشەو نهر 


وه‌خته بیدزی. 


2 برق 


** وتن لەگەر کردنا يەك بگرن خوه‌شه. 
ی 


4 وتیسان به کتسد: «گووت بو ده‌رمان 
نه‌شی» کردیه ژیر خاکه‌و. 


٭ وتیان: «وشتر! برات بووگه» وتی: «بار 


من ھەر چل مهنه» 
4 وتیان به کەر: «مهلا باشی!» چل رۆژ 


۱- فکدان قدیم از چرم ساخته شده بود. [(خویداتی جاران له 
چهرم دروست کرابور.)] 


جوی نه‌خوارد. 
۶ وتیان به شیّت: «بوچه شیتی نه‌که‌ی؟»» 
وتی: «بۆم ن‌چلگی» 

* وودرهق نیمروژ جوری‌تره. 
و وەرەقی ھەلگەرياگەسەو. 


۶ وەسه بازه‌که‌ی تەتاخان به مامر ناو تاوایی 


#۶ وسه پيرسۆز شەوق به‌رپای خوه‌ی نادا. 


۶ وسه ده‌رواز‌ی مزگت نه‌نه‌فرزشگی» نە 


#۶ وسه سکنل سوور. (َحر من الجن 

#۶ وەسه سەگ پاسووزیاگ. (ت‌ونه نه‌گمپی.) 

** وسه فزته‌ی هام ھەر رزژی ها به بەر 
کسیکهر. 

۶ وسه کهر ده‌وریش» سەر به گ مالیکا 
ثهکا. 

٭ وسه کهر ناو جزگه نله هبرتك [ل] 
ئەخوا۔ 

#۶ وسه کهله‌شیر ناودخت. 

٭ رسه گاکەی مامز حاجی؛ له جفت خودیا 
ئەخەفێ و له جفت مهردما ئەگەڕى. 

٭ وسه له ژێر ئەم کاسه‌جا نیم‌کاسه‌يك بوی. 

۴ وسه مار خوەش خەتوخال. 

۶ وسه مار بی‌تیجازه. 

۴ وهسه نیسك؛ بەر و پشتی بڑ كەس نید. 

#۶ وشتر به‌سهر عهلاقهبه‌نیه‌و چە . 

۹ وشترگاوپله‌نگه. 

* وەك نه‌سپی وزەنگی هه‌لهشهی کردوی 


هات به ملما. 


٭ وهك کەر گووشل‌خواردگ گه‌ریاوه. 
۳ وهك کهر ناو جۆگە لەم لایچ نه‌خوا و 


لەولایچ ئەخوا. 
#۶ وهك کر له قوراوا گیری کردوی پەکی 
کدنتگه. 


۶ وەك گولولبه‌فر ھەرچە تلەو بى گه‌وره‌تر 


٭ ولات ههیهه‌یه و کزسه به‌نن ریش. 
و وه‌ها زەرد هدلگه‌ریاره لچی وشکهو بسوو» 
چمان گیان له بەدەنیا نه‌ماگه. 


#۶ وهی له بۆگەن نهویتهو. 


ہي 

٭٭ هات بئەفہء نه‌هات بخدنه. 

٭ هات بو ریش» سیّلیچی نیا بانی. 

هاره‌کری بز ئەکەن. 

۶ ها له بان کای ناگرتیبه‌ردریاگه‌و. 

#۶ ها له بان ته‌لدوه. 

#۶ ها له کووره‌ی په‌ژاره‌جا. 

#۶ هالاوی له پلاوین خوه‌شتر. 

#۶ هاه به ههنگوورا ثه‌روانی ئاو نه‌گری. 

#۶ ھالے زوی؛ هه‌نگوور ما؛ رووردشی به 
باخه‌وان ما. 

٭ هاوسا ومزه‌نی خراوه. 

ههتیم نه‌گریا نه‌یوت: «به‌شه کولیرهم 
که‌مه» سەگ هات کردی پیا بردی. 


۱۱۱۳/ 


٭ ھەر نه‌ونه پام گززاوه روو به مال ههرچه 
دمردگه‌له که‌فته‌وه بیوم. 

۶ ههرتکیان کوشته‌ی يەك تیرن۔ 

4 ههرچهن بارم لاره» ودلی راوێژم راسه. 

ث٭ هدرچه نه‌خوا به شەو تاريك› رەنگی زەردہ 
و قولی باريك. 

#۶ ههرچه چەقۆ دورس نه‌کا دەسەی لی‌تاخا. 
#۶ ههرچه له دێره‌دا بئ» به کەوچك دەرتی۔ 
۶ ههرچه سەرگیری وەرگیری۔ 

ا هەرچیّکت ھەس داینه» مله‌که نه‌منه. 

٭ ھەر داری نه‌رم بئٗ؛ کرم و مار ئەیخوا۔ 

۶ ھەردى به‌سهر بەردەو نه‌ماگه. 

#۶ ہےر رزژی بايا ہؤرانے؛ کەچےەل 
سهره‌شورانه. 

#۶ ھەر رژژی کاری خوه‌ی ها لەتەك خوهیا. 
۶ ههرزه‌چهنه‌یان خسته ناو ثاگر نه‌یوت: 
هیزمی تهره. 

#۶ ههره‌س رووی تی‌کردگه و به خوه‌ی نازانی. 
® ھەر سهری سه‌ودایکی هه‌س. 

4۶ هەرکەس به گڑ راسا بروی زوین نه‌خوا. 
۶ ههرکهس ههرچه بکیلی ھەر نەوہ تیّته 
ریگهی. 

۶ هدر کەلیمەيك له ده‌می دہرتیٗ وسه سیخ 
سووره‌وبووگ. 

® هدر کلکئ شهرع بیوری خویّنی نیه. 

#۶ ههرکه بانی فرەتر؛ به‌فری زیاتره. 

۶ هیرکه پەر تاوسی گهره‌که ئەشی جه‌ور 


هیندسانی بز بکیشی. 


#۶ هه رکه پەز بی» گورگ نه‌یخوا. 

۶ هه رکه گورگ نه‌وی» سه‌گگهل نه‌یخوهن. 

۶ ههرکه چاوهنوا تزشه‌ی مهردم بئ» له 
برسیا نه‌مری. 

#۶ ههرکه فره کوره؛ به‌ختی شره. 

#۶ ههرکه مه‌ردم سەرەن بکاء نیلهکی ثه‌کهن. 

#۶ ھەر كه‌ليم‌يك له دل ددری» له دلا جێټگه 
گر 

۶ هبرکه هه‌لنه‌سا خوله‌ی نه‌گا» خوله‌یچ 
هات بله‌ی ثه‌گا. 

٭ ههرگ فدریاگ ناویکی به‌سه. 


2 


٭ ههر گیایی له باهیری نه‌جاوی. 
۶ هدر لایی ناشه» كەچەڵ فه‌راشه. 


e 


# ھەر مله‌ی سه‌خته برژ بیگره. 

هر میزہ. (بال مار فاستبال أخمرة.) 

#۶ هه‌زار حه‌کیم به قهد دهرده‌داری نازانی. 

۶ هه‌زار سووزن گاوناسنیکی تیا ناوی. 

٭ ههزار گززه دورس ئەکا یه‌کیکی دسەی 


# ههزار ماری خواردگه تا بووگه به حه‌فی. 
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ہەزاری وەك شعەوم بردگه‌سه کانی» ناوم 
نه‌داگه و هاورد گمه‌سهو. 

۶ ههلاجان نه‌کا. (یعنی نشان شی‌زند.) 
[رواته نشانه ناپیکی./ 

۳ هدلاجی لیەو نه‌کا. (بدگوییش می کند.) 
[به خراپ ناوی ئەبا.)/ 

هه‌لگری لەبەر خوەی. 


#۶ همیمان به ویس بوو؛ وەیسیچ به سوننی 


۱۱۵/ 


دەرچوو. 
#۶ هه‌ناس‌ی سهردهو بووگه. (از حرارت 
افتاده,) [(له گەرمی که‌وتووه/ 


له هه‌نگوور به هه‌نگوورا شەروانی ناو 


ههلثه‌گری. 
*٭ صهوال بووهن بر مسیران: وهرزیز وهرزیر 
مه‌گیران. 


هەورگەر له ناو کەلەکەدا ئاو ئەخوا. 

ھوز نەگەیی؛ لەتەچن گەیی. 

۶ ههوس نامری» گایی نه‌خهفی» بهلام به 
نه‌شته‌های سافترهو له خهو هه‌لنه‌سی. 

#۶ ههوسار مەردم دامالیاگه. 

۶+ ههوههر دوای گورگه. 

که هیچ قزرتی له ریگه‌یا خوەی ناگری. 

٭ هیش و میشی یەکی گرتگه. 

۶+ هیلکهی ئیمرز له جووجهله‌ی سۆزى 
خاستره. 


#۶ هیلکه به بنەگل نه‌ورژنی. 


< نت 

یا کوله کوشتن» یا ههوارهوگززتن. 

٭ یام له خاوا؛ یام له ناوا. (زن پسندیدن.) 
[(ژن پەسەند کردن.)/ 

ئه يەخەچاكى پەشیمانی تیر 

ں٭ یەخەی خوهی ئەذری۔ 

+ یهز دوورہ گەز نه‌زیکه. 


ث٭ رەکپالوو به هیچ لایکا ناکەفی. 


ا۶ا 


٭ یەکروو هه‌ميشه ها له ثاوروا. 

ہی رےکلا نەئەگەيى دوولای نهکرددو. 

٭٭ یەکئ ریگه‌یان ئەئەدا ناو تاوایی؛ شعەیوت: 
مال قێخا کامه؟. 

#۶ یه‌کی له شار هاتووهو خهوهر شاری 


ثه‌پرسی. 


۷6 


ن 

ك: بهلی» نه‌ری.[به لی] 

ف: آ» ھا بلی؛ آری. 

ع دعم بلي جير آجل» اي. 

ا 

ك: چه؟ چه ئەيژى؟ [چى؟] 

ف: چهگ چه میگی؟» چه می‌گویی؟ 
ع: ما ایش؟ ما تَقُول؟ء إیش قول؟ 
ا 
ك: ناغه. (نا نه‌مهد, ناغه نهد )[ثاغاء بەری] 
ف: آقا. (آقا احمد) 

ع سید (السَیٔد أحمّد) 

ا 

ك: راسی؟ [بەراست؟] 

ف: راستی؟ 

4 صدقا؟ و اقعا؟ 

ناا 

ك: ئاباد.[(ناری پێغەمبە‌رێکی عەجەمە.)] 


ف: آباد (اسم پیغمبر عجم است.)» مه‌آباد» آذر 
هوشنگ. 

ع: آباد. 

اباد 


ك: ئاودان. ناوان.[ثاوا. ارهد ان] 


ف: آباد؛ آبادان. 


ا مغمور ۰ 

تاہھی 

ك: خودیشك. خوەیشکہ!. میمی.[خوشك. خوشکی!. پوور] 
ف: خواهر. آباجی. 


ع آخت. اختاا عمة. 

ابرا 

لل: کاکسه ؛ بسرا. داش یا[یسرای بسدرلز. (سسووکه‌له‌ی 
«ناغه‌برا»یه.] 

ف: برادر, داداش! (مخفف «آقا برادر» است.) 
ع: آخ؛ آخي؛ یا آخي! 

نابشار 

ك: تاف, تانگه ‏ نارشار.[تانگه] 

ف: آبشار» آوشار آبریز. 

ع: خرارق شالت مصّب. 

وینه>ناوشار 

انا موحناج 

ناتر 

ك: ناگر» اهیر.[ثاور] 

ف: آتش, آذر» تش, هیر. 

14 نار. 

اته‌شبازی 


ناته‌شپه رس 


ك: گرگران؛ ناگربازی, مه‌خشهلان.[ناوربازی: یاری کردن به 
تاگر له بوته کاندا,] 

ف: آتش‌بازی. 

ع لعب الثّار. 

ناته‌شپه رس 

ك: گەورء اگرپەرس.[ناگرپەرست: گاور] 

ف: مغ موغ, ره گور آتش‌پرست. آثرپرست, 
آذرکیش. 


ع: مُجوس: عبد الذار. 


ناته‌شخان 

ك: توون.[ناگردانی گه‌رمار.] 

ف: آتش‌خان آتشخن, آتش‌خانه, گلخُن تون 
توشکان. 


ع: آتون. بَيْتْ النار. 

ناته‌شکه‌ده 

ك: ناته‌شگا» تاهیرگا.[ناگردانی پیںززی گاوران.] 

ف: آتشکده نالوس, ناووس, کگنشت آتشگاه. 


ع: بِیّت النار. 


ناته شک نانه شک دہ 
ك: تاگرهوان [ناگرخوشکهر (ئەر که‌سه‌ی خزمه‌تی ناگر 
دهکا.)] 


ف: آتش‌اف روز آذرافروز, آذرپیرا: هیربد. 
(کسی که خدمت به آتش کند.) 


ع: خَرّنة الا خُذام الگا هرابذ. 


ك: ناگرہء ههوله فهرهنگی.[ناگروگ: زیپکسەی چه‌ناکه و 
دەموچار.] 
ف: آتشک» آبله فرنگی. 


ع جمرة؛ الا الفارسية. 
ئاتەشى مه‌جاز 
ك: تون» تووره . که‌لله‌بی[مروفی هه‌ميشه تووره.] 


تاخر 


ف: تند تندخو آتشین‌خو. آتش‌سنش: 
آذرسرشت۔ 

ع: مُحْتَدَ مُفتاظ عضوب سَریعٌ الاشتعال. 

ات 

[(ك: سو ركه له‌ناوی «ثالتوون»»» ناوی ژنانه.)] 

ف: محفف «التوون» است به معنی «تهلا». (اسم است 
برای زن.) 

ناجور 

ك: خشت سوورهوبووگ.[خشتی سوورهوه کراو.] 

ف: آچر, آگر» آگوں تابه تاوه. 


ك: ناجور گه‌وره, شا ناجور.[خشتی گه‌وره.] 

ف: آجر نظامی, آجر بزرگ. 

ح: طابق قرمید فد 

ناجیل 

ك چورر؛ دەمچورز.[چەرەز] 

ف: آجیل, لب‌چره. 

12 در دریّات. 

ئاچەر 

ك: جهر» جەردەر› شلەرکەرہ سفته و کدره. [ھاچەر› ئاچەر 
(نامرازیکه بورغوری پئ توند و شل دەکەنەوە.)] 

ف: آچار پيچ‌واکن. (ابزاری است که پیچ را با 
آن تند و کند کنند.) 

2 مفر! ك مشدة. 

وزنه 

ناغ! 

ك: داخ!» دّخان!ء ناها.[نوف!ء نایش!] 

ف: واخ! وخ دخ!؛ آوخ! آه! اوه! افسوس! 
دریغ! آواخ! آوه! وای! آخ! 

ع: آہ!ء ذل آها!» وا الأسّف! لها 

ناخر 


ناخر 


ك: نیتر سا. (ئیتر من وم.) [جا] 

ف: دیگر. (دیگر من گفتم.) 

ع ف. راتا دم 

ناخر 

ك: دوا. پەی سهر. دواجار. دوایی. دراگین: پەر [پاش. 
دوایین. سەرەنجام» کوتسایی (پاش هه‌موان هات. بی 
کوتاییه.)] 

ف: پس, دنبال» پشت‌سرشه. پایان؛ انجام. 
فرجام. فرناد. سومه» کران؛ آخر. (پس از همه 
آمد. پایان ندارد.) 

ع: بد عَقب. عقب آخر. ٹھایة انتهاء غایة 
خاتمَة عاقیة عقب عَجُن عجن نهاء (جاء بُعد 
القوم. لا نها 

اضر مانک 

ك: بن مانگ.[کوتایی مانگ] 

ف: اتجام ماہ پایان ماه. 

ع: سلخ» پراء دیداء. ارمیم. 

ناخر هاتن 

ك: دوایی‌هاتن؛ تەراربوون.[کوتابی‌ھاتن] 

ف: سپری شدن, به پایان رسیدن, پایان آمدن. 
ع: اختتام انتھاء تم تم شم تسام تمام تسام 
ثمامة تمامةء (كَم یت کمَال؛ کُمُول, اکتمال» 
تکامُل, تکمْل» (کَمل کَمَل؛ یِکَمُل»کمل یکمل) 
ناخرەت 

ك: مردن. دوای مردن» دوای مه‌رگ» دواجار۔[پەسلاآن؛ 
پائەنڈ] 

ف: واپسین, جاوید جهان پسین: جهان جان؛ 
جھان جاوید. روز بازخواست. 

ع: آخرة عاقبة. قياصة؛ محش السدار ال خضرق 
آخری» عُقبى» (جلة. 

اخره مین 


تاخنین 


ك: دواگین: دراجسارگ, قره؛ درایسین؛ دوایی» په‌رگین. 


[ناخرین] 
ف: پسین, واپسین. 


ع آخ آخیں ٦‏ عقبي. 

ناخکه 

ك: قه‌یران, ئاھگە› ناگه.[جه‌نگه, جەرگە] 

ف: آستان» آهگاه. 

ع: قران؛ بحران. عقبة. 

ناخله 

ك: خه‌رمانسه.[ته‌مومسژی بازنسه‌یی مسانگ و خور. 
(خه‌رمانه‌ی مانگ› خه‌رمانه‌ی خور)] 

ف: خرمن, خرگر سابود. شاپود. شاپود. 
شابورد» شادورد. شاهورد. شایورد. (ضرمن 
ما خرمن آفتاب) 

ع: هالة دار طفاوة ایاق نَدَائة سَاهُور. 

وه 

الہ 

ك: لاده. (دیوار تهپاله ).[ته‌پاله‌ی له‌سه‌ریهكدانراد.] 

ف: خرگر توارہ لاد. 

ع: حُواطة: اطار؛ دارة. 

ناخله‌دان 

ك: گردهوبوون[خربوونهره, کوبوونه‌ره (بسو نموونه : پ‌پکه 
به‌ستنی مار یا کوبوونه‌و‌ی خهلك.)] 

ف: گرد شدن, گرد آمدن. (حلقه زدن مار مثلا 


یا گرد آمدن مردم.) 
ع تحلق. استدارق استکفاف. 
ناخنین 


ك: ته‌پائن.[تیهه‌ستاوتن, به ززر تیراکردن] 
ف: آگندن. آغندن تپاندن» آنباشتن آگنش؛ 
آگنیدن, آنپاشتن آنگندن. 


ع: حشو شحن, اشحان» فغم» افعام تفعیم ماه 


ناخ و تف 

ك: تفه و کردن.[ت فکردنهوه؛ ناوی دهم فرندان,] 
ف: اخ و تفه تُف کردن. 

ناخور 

ك: دهمگه » تاف.[تالفدانی ناژل.] 

ف: آخور, آخْر, آگنده. 

ع اري» مود مقلف: امطیل.آخو 
3 
ناخوون 

ك: مەلا ماموسا.[زانای نایینی عەجەمان.] 
ف: آخوند مُّا؛ آستاء أستاد. 


۳ ات ی e‏ 
ع: مُوئلاء ملاء استان معلم. 


ناخه 
ك: ناخه . گەورہ.[تاغاء بهریز] 
ف: آقا: بزرگ. 


ع: سيد ولي. 

ناخیز 

ك: هه لسان» راسەوبوون.[ھەستان؛ راستبوونەرہ] 

ف: خیسز پاشسدنء بُلّند شدن برخاست» 
ټرخاستن. 

ع: قیام هوض تشن التعاش, اتهاض» نَهْضة 
ائتعاظ انتعاص. 

افيه ˆ 

ك: مخ ناخو.[سنگی اسنی ئەلقه‌دار که ەسپی لای 
اخوردا پئدہستنەر:.] 

ف: آخيه میخ آخور. 

غ آخية اخية 

وێنه--»ئاخور د۲» 

۳ 

ك: ئەو.[ری (وشه‌یه‌ کی گورانیه.)] 


ف: او. (گورانی است.) 


3 هو ڏا. (مي ذي) 

ناجەم 

ك بارەئادەم.[بابەئادەم: یەکەمین باپیری مرزف.] 

ف: آدم» گیومرت. (گیو یعنی: گویا. ممرت» 
یعنی: زنده. به معنی: زنده‌ی گویا است.)۲ 

€ آدم. ابوا البشر. : 

ناده‌میزاد 

ك: عینسان» دووپا [مروف] 

ف: آدمیزاد؛ انسان؛ دوپا. 

ع: بني‌آدم» انسان بُشر, 

ناراسته 

ك؛ بەددقء رازياگەرە.[ڕازاره] 

ف: آراسته» زیباء زیواء ایور ایواز ایوازہ برره 
پُدرام؛ پیراسته» آماده آموده. 

ع: مین م محل ؛ متجد. هیا محسئن. 

نارام 

ك: یەواشء نەرم. سەنگین؛ گران» نیسان؛ سهرخو.[هیتمن» 
له‌سه‌رخو] 

ف: آرام؛ رم يواش گران: سنگین؛ سرخود 


آهسته. 
ع: رفو ماهل؛ مُهَل هين هَيّن ین ساکن» 
هادئ حليم وقّر:ززین: مُئائي فاتر. 

نارام 

ك: ورینگ, تازشت» تواناء وەقره» ستار» اسایشت. [ئوقره. 
ههدا] 

ف: تاب» تابش توان, شکیب. 

4 طاقة صَبْر؛ تَحَمُل. 

فارام! 


۱- [(وشهی (گیسومرت٤ی‏ فارسی. واتسه: زینسدووی 


قسەکەر. گیو: قسه کر - مرت: زیندور)] 


ك: یعراش!ء رما[ له‌سهرخو بسه! (بەرکاری کارتکی 
نادیارہء واته : هیتواش یەاء لەسەرخو بپد!)] 

ف: آراما؛ آهسته!؛ یواش! (مفعول فعل محذوف 
است. یعنی: آرام باش! آرام برو) 

ع: روا هلا هیناه على رفود!؛ على مَهِكَاء 
على هوندك!. علی هَيْنك!› على رسئللد! 

نارام‌بوون 

كد: ودقره گسرتن» ستارگرتن؛ وربسنگگسرتن؛ دا کاسیان؛ 
دامرکیان.[ئوقرهگرتن» هه‌دادان] 

ف: آرامش, رامش رامشت» شکیب» شکیفت» 
ع: هون مون من قران راحة: فشور؛ دعت 
نارامکا 

ك: ستارگاء وەقرہگا.[شوتنی ثارامگرتن.] 

ف: آرامگاہ. آرامگہ آرامشگاه. 

ع: هسکن, مق مامن؛ مأوی. 

نارام‌گرتن 

لل: ستارگرتن, ورینگگرتن» واقره گرتن» سردوین» سردفتن؛ 
هیدی‌بوونهوه. [نوقره‌گرتن؛ سردوتن] 

ف: آرزمیسدن, آرامیسدن, آسسودن؛ آس‌اییدن» 
ع: هون؛ سگون» قرار» صَبْر» استراحة» مُدوء 
تألي: فشور. 

نارامی 

ل: نەرمى» رەتره» ورینگ.[ثوقرہ؛ هەدا› هیّمنی] 

ف: آرامش, رامش رامشت. ثرمی؛ آهستگی, 

ع: هون هيئة سکون؛ سكيئة. مهل مهن نهّل» 
دعة تُدَعَة مُدئَة مَهُدَنة رفق تودة. حلم وقار؛ 


اران 


ك: نەرم .هامار.[دهشت ازدوی راست و تەخت.)] 

ف: رم هموار. (زمین هموار) 

ع: سهل» مُسنطح. 

تاراہشت 

ك: بەزەك› دهق, لاولووسه.[رازان‌وه] 

ف: آرایش, زیب» زیوں پیرایه» زِنّند سرک» 
پُرمون: پایون» فُرخاں آزین, آذین آیین. 
نارایشت‌کردن 

ك: به‌زكکردن, دەقدان» رازائنهوه.[رازاندنهوه] 

ف: آرایش کردن, زیور کردن» پیرایه بستن» 
برک کردن زیبا کردن: قشٌنگ کردن, آراستن: 
آرزستن. 

ع: گزیین» تسین تجمیل, تنجیسد. شرقیش: 


کی رخ 


نارایشت‌کردن 

ك: بەز,‌كکردن؛ خولەدەقدان.[خورازاندنەرہ] 

ف: آرایش کردن برک کردن» خود را آراستن. 
ع: گرقش» ارتقاش حَریٰن: تشوف برج تردق 
2 

نارایشتکهر 

ك: دەقدەر» به‌زه ککهر[رازیتهر] 

ف: آرایشگر: پیرایه‌بند» سرآراء سرآر. آراء 
آراینده آرایش‌کننده. 

4 ماشطة مشاملة. مرين. 

ارد 

[ك: نار (ناردی گەنم و شتی تر.)] 

ف: آرد» آرد. (آرد گندم و غیر آن) 

ع: دقیق؛ سَویْق؛ طحٰن؛ طحین. 

ناردن 

ك: ماوردن [هینان (وشهیه کی ههورامیه.)] 


تارد نەتەقیا 


ف: آوردن. (اورامی است.) 

ع اجائة. 

نار نه‌ته قیاک 

[(ك: ثاردی نەییژرارہ.)] 

ف: خشکار خُشکه. (آرد غربال نشده) 
ع: دقیق. 

ناردورون 

[ك: میرانی: چیشتیکه] 

ف: آوماج» آرد و زوغن. 

نارده‌شان 

[ك: ئاردپژاندن. هسهروه‌ها: هو نسارده‌ی که به‌رداش 
دهیپژینیت.] 

ف: آرد آفشانی» آرد پرانی. 

ع: ٿفي. نفي. 

نارده‌ل 

ك: یاساول [ننشکگر, کتشکچی] 

ف: آردل, ترفوزن؛ یساول. 

ع: جلوان. 

نارده مشار 

ك: خاکهمشار [بره‌مشار ] 

ف: سبوسه آرد آره. 

ع: فشارق تُجِارَق بُرای خراشة. 

ك: رمیاگ. روخیاگ. وتران.[رروخار؛ مار ] 
ف: بَیْران ریخته. ویران. 

ع: خراب؛ خرب: مخروب مُنْهَلَ منهدم. 
نارق 

ك: ٹیمرز[نەمرز (وشەیەکی گوزانیە.)] 

ف: امروز. (گورانی است.) 

ع: الیوم هذا الیوم۔ 

ناروکور 


ئارەق 


ك: نالشت. ساقی و باتی.[نالوگو] 

ف: دکش, دادوستد. ۱ 

4 مُبادلة معاوضة. 

نار و موره 

ك: نشاسه و موره.[نیشاسته و نامرازی نیسشاسته ساوین 
به کاغەز و پارچەدا.] 

ف: آهار و مُھرہ نشاسته و مُھرہ۔ 

ع: تذشیة. 

ناره‌زوو 

ك: تاوات. خوهزگه › تهلها, ههودس, هەواء که‌لکه‌له» كام 
نیاز. [حەز, خولیا] 

ف: آرزو؛ کام؛ کامه» هواء وس دارضش؛ 
درخویش بوبه یوب بُڑھان: پُڑھان: آن 
آروند. 

ع: َمل مء الآ مَامَل» مامول» منی ملي 
مه مه تنلي. ضوی بُلیّة غبطه. شهوة 
شَوّق. اشتیاق. رجاء. طع 

ناره‌زووکه‌یین 

ل: ثارات دیل‌هاتن.[به‌دیهاتنی ناوات.] 

ف: فیروزی» نمشیدن, کام‌یابی» کام یافتن. 

ع: فوزه ثیل. 

ناره‌زوومه‌ن 

ك: تامازر» تاسه‌مهن.[تامه‌زرن, ناواته‌خواز] 

ف: آرزومند. تاسه‌خوار. 

ع: شائق› مشتاق؛ صب آمل؛ مُتَمَنَي. 

نارق 

ك: خو, خودی. چایمانی[نارهقه‌ی لەش.] 

ف: خو خوّہ خوی, 

جع عرق »جد وف هجم مبیع بیج 
تبیغ تضیح؛ قضیح؛ عَصبیم رُحضاء 

ناره‌ق 


ك: مەریژار.[شەراب] 


o 


ف: تاهو مویزاب ارّق. 

ع: عَرّق» الکول» بی بیڈ الژبیب. ماءالّپیب. 
ناره‌تجن 

ك: ثاره‌خچن, ژت رکلاو.[ته‌قله . کلار] 

ف: خوچین, آرتچین. 

ع: عَرَقيَة طاقيّة» سندارّق سندأوة. 

وه 

ارهق جنیاک 

له: تسه‌یزبووگ لسه کارددرساتگ.[رام‌کسراو (نهسسپی 
راهیتنراد.)] 

ف: سواری شدہ از کار درآمده عرق کرده. 
(اسب از کار درآمده) 

3 مُروض رُجیل: صنلود. 

نارہفکیر 

ك: نەرمەزین, ژێرزین.[پارچه لبادی تەنکی ژێر زین] 
ف: نمدزین» عرقگیر ۰ 

ع عراقة: مرشحة. یدق حلس. 

نارهقه 

ك: دیمەك.[(داری ناو دیوار.)] 

ف: مهار آرقه. (تیر توی دیوار) 

a‏ عرقة ميطدة. 

نازا 

[ك: نه‌ترس (به‌رامبه‌ری حیز.)] 

ف: مرد رشگن. (ضد «حیز») 

ع: رَجِل؛ غیور. 

فازا 

ك: زرنگ: فرز.[ زيرەك چالاك] 

ف: چاک» ززنگ» چسپان: زیرک. 

ع: جلد٬‏ سریع؛ ڏکي. 

ازا 

ك: جوافەرد .[جوامر] 

ف: چوان‌مرد» رادمرد, راد بخشاء بخشنده 


رهندہ با دذھش۔ 

ع: سخي باذل» جواد: مُعْطي. 

فازا 

ك: زوو» گورج. زو رکه !.[به ه‌له.خیرا که!] 

ف: زود زو شتاب. زود باش! 

ع: سریعا. سنرعان» سرعان» سُرعَان. اسرغ! 
نازاد 

ك: بەرەلاء ڕاھى.[سەربەست] 

ف: آزاد. رهاء راهی» بهل. 

ع: حر عتیق» (ضد رقيق). مُطلَق. مُسبّل. طالق. 
نازاد 

ك: وارسه . رستگار. راهی. [رزگار. سدربه‌ست] 

ف: زسته» وازسته. آزاد» آزادہ زستگار راهی. 
ع: زاهد» تارك مُجرد. حن عَتیق. 

نازادکردن 

ك: بەرەلاکردن.[رزگارکردن] 

ف: آزاد کردن» رها کردن» بهل کردن. 

ع: تحری اعتاق. اطلاق» تطلیق. تسریح. 
نازادی 

ك: بەر؛لابوون.[ر زگاربوونء سەریەستی] 

ف: آزادی» ویل شدن. 

ع: حراں عتق» عَثق؛ عتاق طلاقء سنراح. خر 
فلزار 

ك: دەردء ناخوهشی: نەخوەشی.[نەخوشی] 

ف: بیماری» درد ناخوشی, آزار آزیر رنج» 
آگفّت آگفت. 

€ مرضء دای علق آفة. محنة. 

نازار 

ك: جەزرەرە.[ئێش و ژان] 

ف: آزاره چرس. 

ع آذیة: عذاب 


نازار جه‌رک 


[ك: نێشی جگەر] 

ف: آزار جگر. 

3 کیاد. 

نازار سی 

ك: سی, دهردهباریکه.[نه‌خوشی سیل] 

ف: آزار شش, آزار سل 

4 سل» سلال. دق سحاف؛ هَلس» هُلاس. ذات 


ك: سوخت.[سووتەمەنی (ودك: تەپالہ و پشقل.)] 
ف: سوخت. (تپاله و پشکل) 

4 دکوق حراقة. 

ك: به‌راورد » نازمایشت [تاقی کردنەرہ] 

ف: رَون, آژمایش, ژمایش؛ 

ع: اِمتحان؛ اختبار تجربة. 

نازموودہ 

ك: بەراورد کریاگہ [تاقی کرارہ] 

ف: آزمودہ رُمُودہ۔ 

ازوخه 

ك: تفاق [ئازورق] 

ف: آمُرغ؛ آزوقه. 

ع: مأن مُوَْةه ذخيرة ميرة. 

نازورده 

د: ریگ دنا ] 

ف: آژردہ تافته» آفگاں دل رتنج, کوفته شده 
دل‌شکسته. 

ع: مکدر» ملول» مثکسر القلب. 

نازیز 

ك: دلدارء دزس, خوشه‌ویس.[خوشه‌رسیت] 


ف: دوست دلدار» دلټر. 


ع: موب تعشوق نطو مغشوقت» عزین 
ازال 

ك: سهوزه, گیا.[(پلوپووش و الف.)] 

ف: خاشه» خلاشه, سوخت. گیاه. سبزه. (علف 
و گیاه) 

ع: كنا علوفة عَلف. 

«نازان» 

ك: پلیس.[پؤلیس] 

ف: پُلیس, پولیس, آژان. 

ع: بولیس: شَرّطي» جلوان زبانیٔة نی قلاع 
نازاوله 

ل: بشیوه. ناژاوه [پشیوی] 

ف: نگران؛ آشوپ. 

ع: اختلال, انقلاب. 

نازاوه»نازاوله 

ك: زرب کردن[زیر کردن] 

ف: آژیسدن؛ آجیدن»آژندن» ژدن آزدان زر 
کردن» آزدن. 

ع: تضریس, گخشین. 

ك: چەقائنء (سووزن ٹاژن)[توہ کردن] 

ف: آژیدن, آژندن, آزدن» خلانیسدن» آجیدن 
آژدن, آزیدن. 

ع: رن تقریں رن 

نازین 

ك: زربی. زرب.[زبر. زبری (وەك: زبری بربه‌ند و به‌رداش.)] 
ف: آژین, آجین, زبر. زبری. (مانضد زبری 
سوهان یا سنگ آسیا۔) 


کی ہی ت ۳۹ 
ع: تضریس. خشونة. متضرس. خشن. 


نازینه 

[ك: نامرازی زبرکردنی به‌رداش. (چه کوشیکی ددانه داره 
که بهرداشی پئ بماز دەکەن.)] 

ف: آژیته» کبیتک» آسیا زنه» آسیا ژنه» آساژن, 
چکوچ:؛ چلوچ. (چکشی است دندانه‌دار که 
سنگ آسیا را با آن آژین کنند.) 

ع: منراس: مقن مس ملطاس: تقار 

وه 

ناس 

[(ك: ناری یاریه‌کی به‌ناربانگه.)] 

ف: آس. (اسم بازی‌ای است معروف.) 


3 لغب الأس. لغب الشماثیل. 


ناس 

ل: قاقم.[ گیانداریکه له تری سوره.] 
ف: قاقم. آس. 

ع: قاقم. 

ناسا 


ك: وەك. (خودی ثاسایی) [وهکود] 

ف: آساء وار؛ مانند. (پلنگ آساء پلنگ واره پلنگ 
مائند) 

عك؛ مش 

ناسار 

ك: بنەڕەت» بنچینه ,نوا ء[یناغه ] 

ف: آسار » آسال» بُنیاد بُنلاد وادہ بُنداد بُندد» 
خُستہ شالده. شالودہ بَنُورہ بَبُورہ پُی, لاد 
پاخیرہ شستگانی. 

ع: آساس» رهص؛ ریض. 

ناسان 

[ك: سانا] 

ف: آسسان, ژب» خسوار گواسمه» کواشمه؛ 


کواسیمہ کواشیمه. 


ع: سنهل یش یسیر؛ مّیسور؛ هَيّن» رفق. سلیس۔ 
ناسان‌بژیو 

[ك: کەمخەرج] 

ف: آسان‌بزی. 

ع: سَھل المَعیشه۔ 

ناسانه 

ل: ته کیه › ژیسر به‌ران.[ژێردەر (نهخته‌ی لای خواراوی 
چوا ارچیوهی دهرگا.)] 

ف: آستانه. آستان» فرود؛ فرودین؛ گوار گرا 
آخجسته. (چوب زیرین چارچوبه‌ی در) 

ع: غتبة اِسْكَفَة اسنکوفة؛ قاعدق مساحة. 

وینه 4۲۰ 

ناسانه 

ك: کهرشکهن, پاگه. [شوینی که‌وش‌داکه‌ندن لای دەرگادا.] 

ف: آستانه. آستان ورسیج؛ پایگاه. کفش‌کن؛ 
میان‌در. 

غ سدق عَثَِيَد 

وێنه-+ناسانه ۴> 

ناسانی 

[ك: سانایی (به‌رامبه‌ری سه‌ختی و دژواری.] 

ف: آسانی, گکسه» کشه. (ضد س‌ختی و 
دشواری) 

ع: سَهولة پیش سار یَسارق هوّن. سلاسة 

۱ اسیا 

ناساہشت 

ل: واقسره» ورینگ, نارام» سستار. فه‌رعانی. حەسیانیء 
حه‌سیانه‌وه» ناسووده گه‌ری» وچانء شینه‌یی [ناسورده‌یی 
بی‌خه‌می] 

ف: آسایش, آسودگی» آسودن» آرامش, رامش؛ 


رام‌شت. رامشک؛ آرمیدن آژ آس‌انی؛ 


تن آسانی. 

ع: رَاحَة قران سُکُون: رقاه. نعمة. آمان آمنيْة. 
طمانينة. اطمثنان: رَقامِيّةء رفاهة رفُوه. 

ك: میشتن. تلین.[لیگه‌ران (رشه‌یه کی گورانیه.)] 

ف: گذاشتن؛ هلیدن. (گورانی است.) 

ع: امهال» افمال. 

ناسك 

ك: ثاهو, جەیران.[مامز] 

ف: آھو چیران. 

ج: شبْي: غزال: شادن: جییان؛ ریه 

ناسمان 

ك: گه‌ردوون؛ چەرخ› چه‌پگه‌رد. هسدرا, حەرا.[فەلەك› 
عاسان] 

ف: آسمان, سنمان: سپھں چرخ گردون مینوه 
گرزمان, گرزمان؛ آشکو. آشکوب. پناد: ُوده. 

ع: ستماء فك زرقاء جلد. 

ناسمانه 

ك: پوشه : لاسه‌رگه [لا ژوروو] 


ف: آسمانه سمانه شتفت» آشکو آشکوب 


آشکو, آشکوب: پُوشہ ورسیج: موز سغ. 
ع: سقف عماد. 

ناسمانه‌ی دهم 

ك: لاسه‌رگ دهم .[مهلاشووی زار] 

ف: کام؛ تگ» آهیانه. آسمانه‌ی دهن. 

ع: حَنَك؛ نطع» وکف» غار؛ آلغار الأعلی؛ سقف الم 
ناسن 

[ك: ثیسن: کانزایه کی به‌ناربانگه.] 

ف: آهن, ستّی آین. 


ع: حدید انیث. 


ناسنکه‌ر 

[ك: یسنگهر: وستای تامرازی ٹاسن.] 

ف: آهنگر. تُهامی, تهامین. 

ع: حداده قین مالکي. 

ناسو 

ك: تاپ تارمایی. [ره‌شایی] 

ف: زو سیاهی. 

43 شب میکل. 

ناسو 

ك: سوما؛ رزشنایی, [رووناکی] 

ف: سو رواشنایی. 

ع: آثره ور» ضیاء ضوْء 

ناسوکا 

ك: دیارگا.[نیشانگه: شوینی دیاریدان.] 

ف: سوگاه پیداگاہ. سر گردنه جلو روشنایی. 
€ مرئی؛ مشهد. 

ناسووجه 

ك: قوتار.[بێخەم] 

ف: آسوده» تن‌آساء تن‌آسان» درغال. 

ع: فارغ أمین؛ مُرتاح مُستریح. 

ناسوودهکه‌ری 

ك: اسایسشت واقسرہ؛ نسارام: وریسنگ, وچسان. ستار» 
فهرعانی. [ناسووده‌یی؛ بینخه‌می» ئيسراحەت] 

ف: آسایش؛ آسودگی» آرامش؛ رامش رامشت؛ 
رامشک. 

ع: فرَاغة راحة» استراحة رفاه. 

ناسر 

ك: زەغەرە.[ئاستەر› بەر (ئاسەرى جلوبه‌رگ یا شتی تر.)] 
ف: آستر. (آستر لباس یا چیزی دیگر) 

4 پطاتة مشقد. 

ناسهر لیف 


ك: چه که.[به‌ری لیف ] 

ف: آستر نهالی- 

ع خلة بطائة الحاف. 

ناسەری 

[(ك: ئەو پارچەیەی که ہو ناسەر بەکار د«هیتتریت.] 
ف: آستری. (پارچه‌ی آستر لباس) 
جا 

ناسیاو 

ك: تاش, ناسار.[ناشی ار.] 

ف: آسیاب آسیاو آسیا آن آس, آساب. 

ع: طاحوئة» مَالة: رحی جرجارة. 

ناسیاوان 

ك: ناشه‌ران.[ناشفان] 

ف: آسیابان, آسیاوان» آسبان. 

ع: طخان. 

ناسیاونوسا 

[ك: ناثروستا: وستای ناش دروستکەر.] 

ف: آسیا اُستاد: اُستاد آسیا. 

ع: طُحان: مُرَخي؛ صانعٌ الطاحوئة. 

ناسیاو نه‌سبی 

[ك: ناشی ئاژەل: ناشێك که به اژال دهگه‌ریت.] 

ئا اما راو 

ع: رَّحی الحیوان. 

ناسیاوباز 

ك: تاسیار منالگهل, اسارله.[(یاریه کی مندالانه.)] 
ف: همای, هوک هلیسوی» گردون بازی 
(آسیابچه‌ی بچه‌گان)[ آسیاب‌بازی بچه‌گان] 
ع: لغب الطَاحوئة لب اََیّحی؛ رَحی الصنبیان. 
ناسیو 

لد: تهردره, تەمەرە› قۆرت› ری[ کارسات» کوست] 


ف: آسیپ. درد آک 


ع: صدمة لَطمة مصیبة. بل ویْل» آفة عاهة. 
تاش 

ك: چیشت.[خواردهمه‌نی یترار.] 

ف: آش, شورباء پُختنی. 

ع: طبیخ. 

تاش 

ك: ناسیاو» اساو.[نامرازی - یا شوینی - هارینی 
دانەرێله] 

ف: آسیاب» آسیاو آسیا آر. 

ع طاحوتا» رحی» مَالَة. 

ناش 

ك: شو اھار۔[دەقی پارچه.] 

ف:آش, آھار آهار شوی, پُت: نشاسته. 

2 نعاب: کُشا۔ 

ناشاخه 

لں: خراو» داشاخه.[خراپ» رزیو (بز میوه به کار دبرت.)] 
ف: زبون؛ دژ. (در فواکه مستعمل است.) 

3 الفوضتة. خسالكة رديء. 

ناش اشوورا 

[ك: چیشتی روڑی عاشوورا.] 

ف: آش عاشوراء هفت‌دانه, آش مُقیل. 

ع طبیخ العاشوراء. 

ك: ٹاشچی.[چیشتلیندر.] 

ف: آشپز خُوالی, خُوالگر خالیگر. 


ع: ماخ شواء. طاهي. 

ناشبه‌زباشی 

ك: ناشچی‌باشی.[سدردسته‌ی چیشتلیّنەران.] 
ف: آشپزباشی, میرآش. 


ك: سازشت. سازیان [ریکی» سازان] 


ف: آشتی آزرم» سازش, دوستی. 

ع: صلح. مُدنّة مدائّة: هُدون» سلم مُصالحة 
التئام. 

ناشچی 

ك: ناشپهز [چیشت لینهر] 

ف: آشپز, خوالی, خُوالگر خالیگر. 

ع: طبَاخ طاهي؛ شواء 

ك: تاشپه‌زباشی.[سه‌رده‌سته‌ی چیشت‌لینهران.] 

ف: آشپزباشی, میرآش. 

ع: رئيس الطٌیخ؛ آمیر الطبخ. 

ناشدار 

لد: شودار, ثاهاردریاگه [دەقدراد] 

ف: آش‌دار؛ اهاردار: شوی‌دار. 

ع: بت ملعوب. لعايي؛ ملشي. 

ناشرمه 

[ك: پاشبه‌ست. ناسرمه ] 

ف: آشرمه. 

ع: کف تفر خقب۔ 

وینه 4۲۰ 

ناشفته 

ك: به‌ریشان. پە که‌ر.[شپرزه » شلەژار] 

ف: آشفته, پریشان: آفرده آلفنه کالفته 
کائفه» آشوفته. 

ع: مُشَوّش. مُحْتَلَ. مُدول. عاشق. 

فاشق-> عاشق [(پیتهکانی گزردراوہ.)] (رّف «عاشق» است.) 
ناشقی- عاشقی [)پیتہکانی گوردرار.)] (مرّف «عاشقی» 


است.) 
ناشك 
ك: توانایی[هیز» رزه] 


ف: توانایی. 


ع قدرة. 


ناشکرا 

ك: رزشن. فاش, پەیداء دیار[لەبەرچاوء بىپەردە› رورن] 
ف: آشکاں زوشن. پَیداء هویدا: پُدیداں پدید. 
نمودار پُروهان» آفتابی, فاش. 

ع: ظامر باھر؛ واضیح؛ لانج؛ صریح: بُواح» جلي؛ 
منجلي. بادی علن» علانیسة» عیسان بسديهي 
خضروري بَيْنْ بائن: معلوم فاشی: مُکشوف: 
ناصع. یٔقین. 

ناش ماس 

ك: ... دوخوا. [دزخهرا] 

ف: آش ماست» سپیدبا» ماستبا. دوغبا. 

ع رائبیة. 

ناش منالکه‌ل 

ك: گون سه‌گاری.[ گونی سه‌گلاو که بو دەرمان دشینت. 
ف: آش بچه‌هاء آش بچگان, گند بیدستر؛ گند 
ویدستر, خایه‌ی سگ آبی. 

ع: چند؛ چند پیدستر 

ك: رزشناء دزس, ثه‌شناس [هاوری, ناسرار] 

ف: آشنا» روشتاس, دوست. 

ع: خذن؛ خل» حب مَغروف۔ 

ناش 

ك: چلك. کیم [زورخی برین.] 

ف: چرک ریم ستیم؛ استیم, اشتیم خم چخ, 
پڑ فُژ هبر 

ع: قیۓ۔ صندید.وغي وکس غثیقةہ مق 

تاشو 

ك: تاشیو» بشیو.[ناژاره] 

ف: آشوب. آشو غوغاء هنگامه» سروتک: 


سرموتک» شورش. 


ع: انقلاب» ضنوضاء فتكةء مَْسة. اجماع. 

ك: هسهلیت‌رپهلیت. [تنکه[وبیتکسهل (خسهوی 
تیکهلرپیکهل.)] 

ف: آشفته. پریشان. (خواب آشفته) 

ع: اضقّاث احلام. 

ناشه ته‌نوری 

[ك: اش‌به‌ته ندروره: یاریه کی مندالاته.] 

ف: خربازان: خربنده گزیده. گزیسد مزاد؛ 
مزیده مَژیده. 

ع: تدیمی» مراد 

وه 

ك: ناشو. بشیوه [ناژاوه] 

ف: آشسوب: آشسو شسورش, غوغا, هنگامه» 
سروتک» سرموتک. 

ع فتثَة فساد مفسدق انقلاب. ضوضاء. 

نافری 

[(ك: پارچەیەکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: آغری. (پارچه‌ای است معروفه) 

ع: آغري 

نافزه 

ل: ددمه. (ناغزه‌ی جگهره)[دمنه] 


ك: پفەك؛ تیرتیرین.[قامیش يا داریکی کلسوره که به 
فورپیاکردن تیری پی‌د‌هاویژن.] 

3 مثفخة» مدفعة. 

وین پفهی 

نافه 


ك: ناخه. گەورہء سه رکار.[ئاغا, بەرتز] 
ف: آقاء آغاء شت» شت» شیت» شید سرور» سر 
خواجه بزرگ. 

با کرک ہس ایی او ہے 
ع: مولي؛ سید؛ سید رب» مخدوم. 
ناغه‌بانوو 
[ك: پارچه‌یه که. (چیتی ناسك. به‌ناوبانگه.)] 
ف: آغه بانو. (چیت نازگ. معروف است.) 
ع: شف شف» شفیف. 
ناغه‌جه‌واش 
ك: پیتو که |[ (گیایه کی بونخوشه و د«خوریت. ناوهکه‌ی له 
«ناقجه‌باش»ی تور کیسهوه وب رگیراوہ چسونکه گول کەی 
سپیه.) ] 
ف: آغه‌چواش. (علفی است معروف, خوراکی و 
معطر مأخوذ از «آقجهب‌اش» ترکی است 
چونکه گل آن سفید است.) 
2 


وزنه 
نافتا 

ك: خوەرەتاو» رزجیار» خودر.[هدتار] 

ف: آفتاب» خورشید. خور مهر. 

2 شمس ذکاء؛ یوم بیضاء. 

نافنایکهردان 

ك: چادر» خیوهت[ (رشالی بچورك.)] 

ف: آفتاب گردان چادر.(چادر کوچک) 

ع خیمہ خن 

وزنه 

نانتاونشان 

[(ك: جوره پارچهیه که.)] 

ف: آفتاب‌نشان» آفتاونشان» خورشیدنشان. 
(نوعی از چلوار است.) 

7 مج 

انتا 


ك: مه‌سینه. [مسینه؛ مه‌سینه, لوولیته] 

ف: آفتابه» آبتاسه. آفتاوه آوتاوه آبتاوه. 
آوتابه» آبریس نز آب‌دستدان؛ آب‌دستان» 
آب‌دسدان. 

4 ابریق. 

۳۳ 

انتا 

ك: تاشکرا, رزشن [لەبەرچاو؛ دیار] 

ف: آشکان روشن؛ آفتابی. 

4 واضح؛ لاح“ ظاهر؛ باهر. 

نافرے ناخفور 

نائفردت 

ك: ژن؛ ماینہ.[مییینەی مرزف] 

ف: زن: ماده مادینه. 

ع: مُراق اُنٹی؛ عَورة. 

نافەت 

ك: درد ؛ ازار تەرەرە.[بەلا] 

ف: آسیب. آزاں درد. 

ع آفة عاهة پلاءء بلية. 

نافه‌ریده 

ك: دوروسکه‌رده ؛ دهسوکار. [به‌دی‌هینرار] 

ف: آفریده: درست‌شده. 

ع: مخلوق؛ مَصننوم» مَفطور. 
نافه‌ریده‌کردن 

ك: درروس‌کردن,[به‌دی‌هینان] 

ف: آفریدن. درست کردن. 

ع: خلق. صننع؛ صننع انشاء ایجاد؛ قطر 
نافه‌رین! 

ك: دەخوەش!. دە" مە ري یزاء بارەقەل![بژیت!› بەھ بەھا] 


ف: آفرین! آفرا! زه!. چنانهن! بهبها: آباداء 


۱۴ 


آنوشه!؛ خوازه!: آخ!» فریش! 

ع: حَبٰذاا مَرْحَباا مَرحَی !ا طوبّیا» آخستثت!» 
حَمْدا كا باركَ الله! 

نافه‌رین نافه‌رین! 

[ك: ھەر بذیت!] 

ف: آفرین آفرین! زهازه! 

ع خسنت اخسفت! 

[ك: ئە کاکی؛ دارجه‌وی (درهختیکی بەناربانگھ.)] 

ف: آقاقیا. (درخت معروفی است.) 


H2‏ اقاقیاء آقاقیة 


وينه 

ناقشق 

ك: دووددریء پەنجےەرہ[جسورہ پەنجەرەيە کے. (پەنجەرەى 
دوودەرى کەللەدار.)] 

ف: آقشقه دودری» پنجره. (دودری کلّه‌دار را 
آقشقه می‌گویند.) 


2 نافثق بنجرة. 

[ك: یاقیق (به‌ردیکی به‌نرخه.)] 

ف: عقیق. (سنگی است معروف.) 
ناکار»...۱ 

ناکام>هه‌نجل 

تھا 

ك: گەراء زاناء بینا.[ئاگادار] 

ف: آگاه با آگاهی, گواه. بنیاء دانا. 

ع: علیم؛ خبیں شاهد؛ بُصیر. مُنٹیہ مُتْْبْه. مطبع» 
واقف. 


تھا 


۱- ئەم وشه‌یه له دەسنووسەکەدا نه‌خویترایه‌وه. (ر -ر) 


ل: دهنگ, باس, ههرال.[ددنگوباس؛ نووچه ] 


ف: آگاهی. پژواک. 
ع: خیں 


نک 

ل: ناگه , تاهگه» اخگہ.[قەیران (جه‌نگه‌ی مه‌ترسی 
نه‌خزش.)] 

ف: آستان. (هنگام خطر بیمار) 

ع: قران» بُحران. 

نلکایی 

ك: ... بینایی. سه لیقه › سهرزشته زانسابی. [ئاگاداری» 
یزانی] 

ف: آگاهی. بینایی. سلیقه. دانایی, گواهی. 

ع: علم» اطلام اطلاه: وقوف» خبرة بصيرة. 
انتباه. شهادة. 

ناگر 

ك: ناهیّر, ناتر. تارر.[ئتگر] 

ف: آتش, تش آذر هیر سام شام وززم 
پرزین؛ کاغ مَخ. وداغ آذزنگ آدر» آیش, 

ع: نار وَقّد؛ وقد؛ وابصنة وبيصة. 

لكر 

[ك: ٹارر] 

ف: آتش. 

ع: حریق؛ نائرة؛ حرق. 

ناگر خوهره->قه‌قنه‌سن 

نلکردان 

[ك: هاریشتنی گوئله به هوی بارووتەرہ.] 

ف: آتش زدن. در گردان. 

ناکر زوان تیژتره. 

[ك: ناگری زمان سورتینه‌رتره] 

ف: آتش زبان سوزنده‌تر است. 


ع: ار اللسان اشد احراقاً۔ 

ناکر کرتن->نلگری کرنکه. 

نکر که‌شه‌وکهر 

ك: تارلهمه.[پو لگه‌شین] 

ف: آتش روشن‌گن؛ تابلمه آتش‌گردان. آتش 
سرخ‌کن. 

H2‏ جوالة. 

نکرکیرہ 

ك: دەس ٹاگر؛ چارکه.[دسه‌چیله‌ی ئاگر] 

ف: آنسش گیسرہ پد بود. پُوده پد پود 
فروزینه. 

ع: حراقة وقاد وود وقید» ضرام» ثقاب. تثقوب. 
شباب» شبوب» مسعار» سجور؛ وقس: وقص. ارت 
نکره ۱ 

ك: هموله فهرهنگی.[ناگرزگ: زیپکه‌ی چه‌ناکه‌و ده‌سوچار.] 
ف: آتشک آبله فرنگی» آتش پارسی, باد 
فرنگ. 

ع: جمرّة التار الفارسیّة 

ناکر ها له ده میا. 

[(ك: توند قسه دەکات.)] 

ف: آتش در دهان دارد تند سخن می‌گوید. 

ع: في قمه نان طلیقّ. 

ناکره‌کیان‌جوون 

ك: ٹالوزبوون: تونبوون.[ڕەشداگرسان] 

ف: آتش به جان شدن, تند شدن. 

2 اشتعال» احتداد» اضطرام» اغتیاظ 

ناکری گرنکه. 

[ك: ناگری گرتووه. تووره بووه.] 

ف: آتش گرفته. خشمگین شده. 

ع: اشتعل» اِحتّد؛ اضطرم. اغتاظ 


ئاگه 


ناک 

ك: ناهگه , ناخگه.[قه‌یران (جەنگەی مەترسی نەخوش.)] 
ف: آستان. (موقع خطر بیمار) 

ع: قران؛ بُحران. 

نانك 

ك: ئالف» زركو. کارجو. [ئاليك (زياتر بر «جو»يەك 
به کار دەهيێنرێت که دەدرێت به چارەرئ)] 

ف: بُرموز. کاه و جو. جو (بیشتر به جو اطلاق 
می‌شود که به مال دهند.) 

ع: غلوفة» عليق. قضیم. 

نالووده 

ك: تلیاگ, پلکیاگ, بواژ. [تیوتلار] 

ف: آلوده آغشته. چتره. 

ع: مُلطخ: مُرُوح۔ 

نالوودمکی 

ك: تلیان, پلکیان.[تیوه‌تلان] 

ف: آلایش, آلودگی, آغشته شدن. 

ع تلطخ. 

نالوودمکی 

ك: خه‌وش, کەترہ: نالایشت.[ناته‌وار, کەمایەسی] 

ف: آلایش, آلودگی, زنگ. 

ع: عيب» وصمة تقيصة. 

ك: پیاگ‌خاس [پیارچاك] 

ف: آرامگان. خوش‌بخت. فیروزمند. 

3 سعید. (آهل الي 

نالی شەر 

ك: پیاگخرار.[پیارخراپ] 

ف: دژهور بدبخت. 

ع شقي. (آمن اش 

نای کەیف 


كد: خەنەران: خوه‌شردو [رووخزّش] 


۱۶ 


نالشت 


ف: خندان, خوش‌رو. 

ع: تشیط. بُشوشء باغن. (آهل التشاط) 
نال 

[(ك: سووری کال.)] 

ف: آل. کرند. کرن» گرندہ گران» گردن. کرنگ» 
گرنگه آلاء (سر. خ نیمرا نگ) 

ع: آصنقر اشقر. 

تال 

ك: ... شهره.[ناله » هاله] 

ف: آل. نیدلان. 

€ 7 الصنبیان. ضاغوطة. 

ال-4 بەياخ [(وشەیەکی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
اڈیشت 

ك: خه‌رش, كەترە.[ناتەرارى› که‌مایه‌سی] 

ف: آلایش, آلودگی. 

ع: عَیْبء وَصنمة. قيصة. 

نلایی 

ك: رہنگامہ ؛ زەردوسوور [ردنگاورهنگ] 

ف: زردوسرخ» رنگارنگ. 

€ آلوان: الأصقر و الأ حمر. 

نالتوون 

ك: تەلاء زیر [کانزایه کی بەنرخ.] 

ف: تلاء تله. زر طلاء 

ع: ذهب عسجد؛ عقیان» ضر 

نال خورمایی 

[: نگی ای ] 

ف: کُرن, کُرند» کُران آل, آل تاریک» کُرند تار. 
4 اصنهب. آشقر قاتم. 

نالشت 

ك: ار رگوړ» داربسەت.[سےردا و مامه‌له. (به ماننای 
«نالشك »یش به کار ده‌ینریت.)] 


نالشك 


ف: گهولی؛ دگش, گوهریدن, داد و ستد. (به 
معنی «القك هم مستعمل است.) 

ع: مُعاوضنة. مبادکة مُبايعة. 

ك: رەرەق» خسویز؛ نهلماسه › سیخوار [زوتسم (شهوفی 
بەستور.)] 

فد شک لشکه؛ بژ ی زین بشم. مشرماریزه. 
(شبنم منجمد) 

ع: فقس صنقیع. ضریب: جلید» سقيهلةء 

نالف 

ك: زرکو؛ لەرر.[ تاليك] 

ف: پُرمون ستبزه. 

ع: عَلَف؛ غلوفة؛ صائرة 

نالف‌برین 

ك: ... کوکه‌ن [(کاتی الف بپین.)] 


ف: بُرموز چیدن؛ سبزه چیدن. خو خسور. 


(هنگام علف چیدن) 
ع: جر جرن حش. 


ك: لەوەر› که‌ماجار. گیاجار.[لهردرگه] 
ف: تابّسه» تاوّسه سبزه‌زار. 

ع: ریف مزاد؛ مُرقع؛ مرعیء 
الفزارالفجار 

الک 

ك: ... ماههك.[لور (گرتی نارگزشت.)] 
ف: پاغره پاگره باغره» اأُغرہ بُکسه. (ماده‌ی 
زخم= گره گوشت) 

ع: تفه فقاخة. مادق عدة 

الو 

ك: خالن, تال لالو.[خال (برای دايك.)] 


نالوش 


ف: دایی, خالو. (برادر مادر) 

ع: خال: آخ الم 

نالوبلالووك 

لد: ھالووبلالووك› بلاڵووك.[ئالوباڵووى کێوى» هه‌لالورك] 
ف: آلوبالو آلیبالی, قراسیاء قاراسیاء آلوی 
الو بوخارا 

ك: هه لورچهرشه › هه لووچه‌پاودیی. آمه‌لورژهرشه] 

ف: آلوبخارا؛ آلوی سیاه. 

ع: اِجَاص الاجاص اْأَسنوّد. 

نالوز 

ك: تووره» تون» تال زوتر» لیْلٰء دلپپ قینه‌ون.[تووش و 
تورره] 

ف: آلیز آلوس. آلفده. ژیسان, نُوّنے, تند» 
خشمگین» خشم‌آلود. خشمناک» آرغده 
آرغند, آرغنده. 

ع: شرس شکس؛ ضبان غضوب مُحتد» 
ساخط مُزمنج. فیط مقط کر حَبلان؛ 
نالوزی 

ك: تووره‌یی» توننی» زوټری» د لپړی» قین.[قه لس‌بوون] 
ف:آلیزی» آلوسی, آلفشدگی» تندی» نژندی» 
خشم» خشمناکی, خُدُوک آشتلم. 

3 شرس شراسة؛ شکس شكاسة» سخط سخط 
غیظ عضب غضب: خَنّق تمد تشد تغضب» تفط 3 فط 
اختداد» احتلاط تَفَیٔظء ازمنجاج. کُدُورَقہ امثرار. 
الوش 

لل: خارشت. هه که ؛ قنگه خورو که.[خورووی لەش.] 

ف: خارش. کون خارش. 


ع حکة حصف. 


ئاله 


ناله 

[ك: گولی. (گولی نه‌سپ.)] 

ف: پیسی. (جذام اسپ) 

ع: برص. 

ناله 

[ك: سووری کاله (پیتی «ه» بو ثاماژه‌کردن لکاوه به 
«ثال»ره: نمو الہ الەکە.)] 

ف: گرنده. (های اشاره به «نال» ملحق شده: 
«ئەو الہ اله که») 

ع: الأصنفر آلاشقر. 

نالەت 

[ك: بیبهر] 

ف: كولم پلپل. 

ع: بهار فلفل. 

وننه 

نالهت 

ك: تالته , سوراحی.[ههرکام لهر ریزه‌داره چەقینرارائەی 
که به شیودیه کی تایبەت خەراتی کراون.] 

ف: پزده» اسلیمی» صراحی. 

ع رازن زین 

وينه ۲> 

نالهت 

[ك: داری باریکی تاشراو و درز و کەلەبەر تیخراو که له 
درگا و پەنجەرە و تەختەبەندی سه‌رمیسچدا به کاردبریت. 
(نالەتی به‌نجهره.)] 

ف: آلت. (آلت گره‌سازی پنجره) 

ع: ترابرون. 

وينه 

نالەت چه‌رمک 

[(ك: گیایه که له تالیش دەچټت)] 

ف: پلپل بستانی, آرشد. پنج انگشت. (شبیه 


است به ترمس.) 


نامادەکریاگ 


ع: ارد حب الققد. ذو حَمسَة آوراق. 

ناله‌ته 

لد: الەت: سوراحی. [-+نالهت] 

ف: پزده» اسلیمی, طراحی. آّت. 

ع: درابزون» دریزین. 

وینہ۔ےثالعت <۲) 

ناما 

ك: هات. هاتن.[ گه‌یشت. گه‌یشتن (وشهیه کی گورانیه.)] 
ف: آمّد. آمدن. (گورانی است.) 

ع جاء۔ مُجيء مجيثة. جیی. 

ناماده 

ك: قومراخ» تەیار؛ كەمەربەسە› ساز.[حازر] 

ف: آماده آژیر بسخده پسخده. ساخته. 
پرداختے تیار پا در رکاب» بسیج, پسیج» 


آسفده. 


ع: حاضسر؛ مُستعدء مب مهن جهن 
۱ 


ناماده 
ك: زینگ.[زیندوو (بهرامبه‌ری مردوو» زاراو‌ی بەنایانہ.)] 
ف: آماده. گچ؛ آستر (ضد کشته. اصلاح بنایان 


است.) 
ناماده‌کردن 


ك: تەیارکردن: قومراخکردن.[حارزکردن] 

ف: آمادہ کردن»آژیردن» بَسَغدن, آژیریسدن 
آمادان: آمودن» ساختن, پُسغدان بُسیجیدن 
پُسیجیدن. پا در رکاب ساختن: تیار کردن. 

ع: اعداد؛ إحضاں تخضین تَهیلْة تهییی. 
ناماده‌کریاک 

ك: ته یا رکریاگ» قومراخ‌کریاگ [ته‌یارکراو ] 


ف: آماده شدہ بسیجیدہ پسیجیدہ ساخته 


تامادهکیر 


داخته آماده؛ آموده بسغدیده پُسندیدہ 


۹ 


ناماده‌کهر 

ك: قومراخکەر.[تەیارکەر] 

ف: آماده کنندہ آمای» پسیجنده» پَسغدنده 
ع: معد» مهیی. 

نامان! 


ك:هاناءلاله. پەنا.[دەخيىل!: وشەی لەبە‌رپارانەوہ و 


پەنابردنە.] 
ف: زنهار! زینهار!ء پناه. آرامش. 


ع: أَمّان!. دخیند!. التجاء لَجاء لجُوء» لُوذ: لواذ؛ 


وان لیاذ. 
نامانج-» نشانه. نه‌تیجه 
نامانهت 


ك: سپه‌رده . ئەسپەردە.[ئەمانەت› سپارده] 

ف: سپرده» سفته سپنج. 

ع: امائة. عارية وديعة. 

نامرزیان- نامه‌رزیان 

نامشو 

ك: ھاتوچو۔[سەرلەیەلدان] 

ف: آمد و شد رفت و آمد. 

ع: تراد مُراودة. 

ناموخته 

ك: فیر. لینی» گورز.[راهاتوو.کهری] 

ف: آموخته. آمُخته. رام 

3 معتاد» درب دارب داري. ضاري» ضنري. 
روم ذلول مالوف. 

ناموزا 

[ك: كوڕەمام» کچەمام] 

ف: آخدرزاده» آودرزاده پسسر اودں عموزاده 


پسرعمو. (دخترعمو.) 


۱۹ 


ع: ود الق اب العم (بنت الم 

ناموزیاری 

ك: موژیاری. موچیاری, موچ. [ناموژگاری. پەند] 

ف: آموزش, آموزگاری. 

غ میت 

نامه 

ك: دایك. دایکه!, نانه ا[دالك. دایه!] 

ف: مادر. مادرا؛ مادر! 

3 7 آماها 

نامه 

[(ك: سووکهله‌ناوی «نه‌سانوللا»یه.)] 

ف: مخفف «امان‌الله» است» نام است. 

ئامەد 

ك: هات. ماراو.[ئامەر› به‌خت] 

ف: آمد» شگون پیش ‌آمد. ماراب 

ع اقبال» بخت» طالع. 

نامه‌رزیان 

ك: به خشیان, پاسابوون.[به خشران] 

ف: آمُرزش: آمُرزیسدن؛ بخشایش, بخشیدن؛ 
درسه. درسته. دزشته, دامون دریه. آمُرزیده 


3 


سدن. 
2 عفو غفران» مُغفرق غفور. 
نامی 


آك: سووکه له‌ناری «نه‌مانوللا»یه.)] 

ف: مخفف «مانالله» است: نام است. 
نامیان 

ك: نامیژهن. فریشد. [هه‌رین. شیلارك] 

ف: مايه پنیرمایه. فُرشہ فُرش. 

ع: مَجْتَبَة. اِنفَحَة کرش الجدي. اَمَجْبَنَة] 
فامیتژه‌ن->نامیان 

نان 


لد دهم حان.[ودخت» کات] 


نان 


ف: دم هنگام گاہ آن. 

ع: لَحظةه آنِ؛ وقت. زّمانء حین؛ طُرفَةُ العين. 
نان 

ك: غەكفء ئەداء ئین, ناز, خه‌مزه. [نازونووز] 

ف: آن؛ این نمک: ناز آدا. 

ع: مَلاحَة دلال» تم 

نانونین 

ك: نازوخه‌مزه . خه‌مزه‌وناز , نمه‌ك.[نازونووز] 

ف: ناز و غمزه» آن و این نُک 

ع: مَلاحَة دلال» مز 

فانەرائی 

[ك: پاشگره. (وشهی خسستنه‌پاله.) وہك: دوانسه» 
مانگانه.)] 

ف: گانه. (دوانه» مانگانه- دوگانه» ماهانه. 
حرف نسبت است). ۱ 
3 ي (ثنائي شمریّق 

انه 

ك: نامه » دايك. ئامه!ء دایکه![دالك. دایه!] 

ف: مادر. مادرا!» مادر! 

3 ام ماه 

انیسك 

ك: قنگانیشك.[ئەنیشك (جومگه‌ی نێوان قول و باسك.)] 
ف: آرنج. (مفصل بین دست و بازو) 

ع: مرفق. المفصل بین الساعد و العضند) 
نانیشت >نانیسك 

ناو 

[ك: اف] 

ف: آب» آو؛ ناء باء سوپ. 

ع: ماع ماه؛ آباپ. 

ناو 

[ك: شاودت(ی پیار یا ژن.)] 

ف: آب» مَنی. (آب مرد یا زن) 


ناواته‌خواز 


3 مني» فطفة ماء 

ناو 

[ك: نافس. گوشراو (بو نموونه: تاوی نارنج یا پیاز و..)] 
ف: آب. (آب نارنج» یا پیاز مثلا) 

ع: ماء عصارة. 

ناو 

[ك: دزشار (ردك: ثاری هەنار یا تری ر...)] 

ف: شیره. چبه. (آب انار یا انگور و امثال آن.) 
ع: وب 

ناو 

[ك: رەرنەق› شەوق, باتوبریق. ثابپرر] 

ف: آپ» زیبایی» جوانی. آبرو. 

ع: روئق» طراوة طلاوق لطافة. عرّة اعتبار 
احترام. 

۳ 

ك: نیشتگ.[نیشتور. ناوبود] 

ف: نهان» پنهان نشسته. 

ع: غارب آفل غائب. 

ناوا 

ك: ناران.[ئاوه‌دان] 

ف: آباں آبادان» آبدان. 

ع: عامر» معموں عمیر۔ 

ناوات 

ك: تار‌زرو, ھەرەس› ههوا. کام۔[دلخواز] 

ف: بُڑھان پُڑھان کام کامه. بسوبه يوبه 
درخش: درخویش, آرزو» هوس, هوا خواهش, 
ع: مَل مَامَل: مَامُول: بُغيّةء مُنی؛ مُنيَّةء امنیّة: 
مني هوی رجاء مُراد. مُرام مقصود؛ مُرام؛ 
شهوة. شوق, اشتیاق. طمع. 

ناواقه خواز 

ك: ثاره‌زوومهن. ئارەزو وكرياگ.[ئارەزو وكەر. ئارەزو وكراو] 
ف: آرزومند» کامخواه. خواهان. درخشیده 


آرزوشده خواسته. 

ع: قمل: مُْمُل» باغي» مبتفي مَتَمَنّي» هوي راجي. 
شهي. مامول. مت مبغي» مبتغی. مُشتهی. متَمنیی. 
ناوار 

E)‏ ناودار.[پاراو. گه‌شاره. چایچی (به ھەر سی مانسای 


«ئاودار» به کار دەبرێت.)] 

ف: آبدار. (به هر سه معنی «اردار».) 

ع: طري. متلالن. مائي. 

ناواره 

ك: تهره, تووناء دەربەدەر› وەیلان.[سە رگه‌ردان] 

ف: آوارہ وّیلان سشرگردان» سٹترگشتہ دربدار» 
آماره؛ آوار. 

ع: شاذب. هائم هارب. آیق» آفاق دوار. 

اواز 

ك: گررانی» هوره, دەنگ› نەرا.[ئاھەنگ] 

ف: آوان نوا سرود. صداء آوا؛ خُنیاء خنیاء چر؛ 
چسته» ترانه» رامش آهنگ. متپیل» سپیر۔ 

ع: نمة تفمَة: تفم غناء زناء صوت. سماع. 
نوازبولبول 

ك: دنگ بولبول[چریکه‌ی بولبول] 

ف: چهچه غلثل. آواز بلبل. 

2 اغرود أغرودةق عرد نَفْمَة تَقُم تَفمة صوتٌ 
الیل تنم البلُل. 

ناواز مەل 

ك: دهنگ مهل, دهنگ پەلەوەر.[دەنگى بالنده] 

ف: سپیر سپیل, آواز پرنده. 

3 ™ الطْيْر 1 صفیر 

ناواز مەلائیکہ 

ك: د«نگ فریشتہ.[دہنگی پەری] 

ف: سروش, صدای فرشته. 


3 طنین» دوي. 

نلوازه 

ل: دنگ چار.[ناربانگ] 

ف: آوازه» دمدمه چاو 

ع: شهرة سمعة» صیت. سما؛ نُشْرّق اشاعة. 
انتشار اذیاع. 

ناوازہ ےناواز 

ناوازه خوان 

لد: گرانیچر. خوەشخوان.[گؤرائیپیڑ] 

ف: آوازخسوان, نواگر» سرودگر خنی‌اگر: 
خیناگر چرگر. رامشگر, خواننده نوازنده 
سئراینده؛ رامشی» خوش‌خوان. 

ع: ملي مُفرّد. منم مرن مطرب. 

ناوازه خوین-> ناوازه‌خوان 

ناواق 

ك: چول, هول,[بی‌تاوه‌دانی. (بیابانی کاکیبه کاکی يا 
خانووی چول و گەورہ.)] 

ف: دوخ. تھی, چول. (بیابان خالی» با خانه‌ی 
خالی و بزرگ) 

ع: قفر کیهاء. بائ غامر. 

ناوان 

[ك: ماردن] 

ف: هونگ هاون. 


2 مهُراس. منحان صلایة. هاون. 


وينه 

ناوان 

ك: تاراء ناودان[ناوهدان] 
ف: آبدان آبادان آباد. 
ع: عامر؛ عَمیں مفمور. 
ناوان 

ك رسا گرشاد .[مەرار] 
ف: رساء گشاد. 


تاوانی 


€ وسیع. فسیح. 

ناوانی 

ك: ئاودانى.[ئارەدانى] 

ف: آبادانی, آبدانی, آبادی» لاد. 

غ عمارق عُمْرانء مُعمور. ۰ 

ناوایی 

ك: دی, لادی.[ گوند] 

ف: آبادی» آبادانی, آبدانی, لاد ده دهکده؛ 

ع: قریه کفر: ؛ معمورة. 

ناوباره 

[ك: شیله (ئەر شیله‌یه‌ی که هه‌نگ لے گسولاقی 
دهمزیت.)] 

ف: مایه. [مایه‌ی انگبین که زنبور از گل‌ها 
می‌گیرد) 

4 مُجاچ» مُجَاجٌ التحل۔ 

تاوبارہ 

ك: بەنگہء بنه به‌نگه.[یه‌ست. بەندار] 

ف: بند» چل. ورغ؛ دذرغ برغ بُرغاب» ټندروغ؛ 
دازغ وارغ دنگ ټندگاه بندگه. (بند آب) 

ع حاجُور: سد 

ناوباز 

ك: مەلەران.[مەلەزان] 

ف: آب‌باز شناگر» شناور. 

ع: سیّاح. 

ناوبوون 

ك: تاریانەرہ.[توانەوہ (وهکوو: توانەودی سەھوڵ يا کانزا.)] 
ف: آب شدنء گداخته شدن, گداختن؛ (آب شدن 
يخ یا فلزات مثلاً۔) 

ع: ذوب. ذوبان. انحلال... 

ك: تهریقه‌وبوون [خه‌جالهتبودن] 

ف: آب شدن» شرمنده شدن. 


ناوپژین 


ع: خجل؛ انفعال» استحیاء. 
ناوباش 
ك: نارپژتن.[د‌فری ارپرژین.] 
ف: آب‌پاش, آب‌پاچ. 
ع: رَشاحةہ رشاشة: ملضحة. ملضخد. 
وينه 
اوپاش 
ك: تارپژین [فیچقه] 
ف: آب‌پاش آب‌زن, گل‌شو. 
وزنه 
۳ 
ك: ناوپژین» ناوپژائن.[ناوپرژین کردن.] 
ف: آب‌پاشی آب‌پاچی, 
2 نضح نضخ» رش رشنح. 
ناوبال 
ك: پاڵێن› تورشی‌سانکهر. که‌نگیر [ که‌وگی] 
ف: آردن» کفگیں کفچلیز, پالاء پالونه. پالاوان 
بالاوان؛ ترشی‌پالا» شیب‌پالا. 
ع: معلفاق میْل۔ 
ون پالین 
ك: ارپ‌شانن.[ناوپرژاندن (بو نموونه: اوپرژاندن به 
نانداء)] 
ف: آب پاشیدن. (بر نان مثلاً) 
ع: برد» رش. 
ناوپژین 
[ك: ثارپرژین‌کردن. (چاوگیکی نایاساییه.)] 
ف: آب پاشی. (مصدر بر خلاف قیاس است.) 
ب پالسی. بر باس 
ك: ناوپاش.[نامرازی ارپرژنن.] 
ف: آب‌پاش, آب‌پاچ» آب‌زن. 


ع: رشاشة رشاحة منضحة مِتَضََخة مضَحْة 
مرشةء زراقه. 

وه ٹاوپای, اش 

ناوہیادان 

ك: تیه لدان [تترادان (بو نموونه: تاو رادانه کاسه.)] 

ف: آب‌گرداندن. (توی کاسه مثلا) 

ع: خضنخضة. 

ناو تال و سول 

[ك: تاری تال و سوټر (ئیدیوميشه له ترش و تالی ژیان.] 
(ثار تال و سولی خواردگه.) 

ف: آب تلخ و شور (کنایه از رنج و محنت هم 


ك: تاو زەر.[زەركەش] 

ف؛ زر آب» آب زر آبطلا. 

ع: دجّال. ما اهب زُریاب زراب. 
ناوجز 

ك: اردز.[ (ناردزینی برین.] 

ف: هو. (آب‌دزدیدن زخم) 


ك: مزره.[بیه] 

ف: آب‌جو بُون بوزه باره یگنی» فُوگان, 
آکسیه. آخسمه آخسمه» آخشمه آخمسه 
مَز ۳ آخسنمه. 

ع بيذ جت فقاع مرن مَزد: که شا 
الشعین ماء الشعيی. 

ناوجا 

ك: چا.[بر] 


ف: چاه چاه آب. 


ناو چاو دان 

له: زاخاو چاو دان, تواشاکردن» سه‌رنج‌دان. [لی‌وردبوونهره] 
ف: آب چشم دادن نگاه کردن. 

ع: نظ مُلاوصة. 

ناو چاو سه‌تن 

ك: ترسائن, توقائن, [ترساندن, زراربردن] 

ف: آب چشم گرفتن» ترساندن. 

H2‏ ترعیب» تخویف» اإِخافةق احاشة ارعاب؛ افرّاع. 
ناو چانک 

ك: ناو خودش.[ناوی سازگار] 

ف: آب سرد. آب گوارا. 

3 مقاخ عذب» سنلسال. 

ناوچنین 

ك: ناوسهثن.[نه‌رم كردن (وەك: ندرم کردنی پوڵا.)] 

ف: آب گرفتن, نرم کردن. (آب گرفتن از فولاد 
مثلا) 

ع: ٹانیٹ تلیین. 

ناوخانه ۱ 

ك: نه‌ده‌خانه › ئاوڕێز› كەناراو› ناردەس.[پیشار] 

ف: آبشتگاه, آہشتگہ آبرین جایی, آب‌دست. 
آدب‌خانه. 

ع: مَبالء میرن مهب مخرج. مَخرکة» مستراح. 
ناوخواردن 

[ك: ٹارنزشین] 

ف: آب خوردن؛ آب نوشیدن. 

ع: شرب شرب شرب. اقتلاد» اغتراف. 

ناوخوه‌ری 

ك: کاسه. جاموله.[ (دهفری ئارخواردنەرە.)] 

ف: آب‌ضوری, آبشخور آبوند. سکره راک. 
(کاسه‌ی آب خوردن) 


ناوخودری 
ع مشریة. صاخرق قصعة. 
ونه 
ناوخوهری 
ك: گرزەله.[گرزك] 
ف: آبخوری» آبوند. کوزه. 
ع مشربةق تعارة. 
ره 
ناوفوه‌ری 
[ك: تارخورکه (شوینی ناوخواردنهوه له چهم یا له 
نه‌ستیرداء)] 
ف: آب‌خور آبشخور. (محل آب خوردن در 
رودخانه یا استخر) 
ع: عطن؛ مهل مَعْطْن مورد. 
ناوخوه‌ری 
ك: کورهك.[ ثارخوره (کورزکی درهخت.)] 
ف: آب‌خوری» جدب» مَغْز. (مغز درخت) 
8 خلب جمّاز. [جمار] 
ئاوخوەرى 
[ك: جوره دیانه‌یه کی لغارہ. (دیانەی عەجەمی.)] 
ف: آب‌خوری. (دهنه‌ی عجمی) 
ع: شَكیمَة جام 
3 
ناوخوه‌ش 
ك: ناوچانگ. ناو شیرین.[ناوی سازگار] 
ف: آب خوش آب گوارا؛ آب شیرین. 
ع تُقَاخ عذاب؛ عذبء سلسل؛ سلسال؛ تقیص. 
ناوداخستن 
ك: ناوگرتن, ناوهه‌لکردن, ارداشکالن.[تاو به‌ردان بو سەر 
زاری.] 


ف: آب رها کردن: آب ویل کردن, آب انداختن» 
آب بستن. 


ع: بثْق» دعق» ارسال الماء. 


تاوداری 


ناودار 

[ك: پرنار (بو غوونه: میوهی پراد.)] 

ف: آبداں پُرآب» شاداب خوشاب. (میوه مثلا) 
3 طري» مُتَموہِ 

ناودار 

[ك: گەشارہ (بو نموونه: پیززہ و مرواری و...)] 

ف: آبداں پُرآب» خوشاب. (فیروزہ مروارید و 
امثال آن.) 

ع: ناضیر الى مَسجُور› ذو ماء۔ 

ناودار 

ك: جه‌رهسه‌ردار» دهوان [تییخسی به‌خالڵوميل› دبان (بسق 
نموونہ: شیر و خهنجهر.)] 

ف: آبدار» جوهردار. (تیغ و شمشیر) 

ع: موشي مُجَوصَ مُذکن مُفْرد» ذو فرند؛ ذو ماء. 
ناودار 

ك: چاییچی. چابیدار۔[چاپەز] 

ف: آپداں چایی‌دار: چایی‌پز. 

ع: ماني؛ ماهي» ماوي. 

ناودارخانه 

[ك: چایخانه] 

ف: آبدارخانه چایی‌خانه. 

ع: محل الماني؛ بَيْت الشاي. 

ناوداری 

ك: چايىچىگەرى.[چايچێتى] 

ف: آب‌داری» چایی‌داری؛ چایی‌پزی. 


ع: مائیّة شغل المائي. 

ناوداری 

ل: خورج نارداری[جهرالیك که پینداریستی چالینانی 
تێدەخەن] 


ف: آب‌داری» خورج آب‌داری. 


ع: جراب الماني» أوتین. 
ویناے خورح ناوداری 


تاودان 


ناودان 

[ك: ناریندان (ناوداشتنی زەری یا ناودانی مالات.)] 

ف: آب دادن. (حیوان؛ نبات) 

2 سقي اسقاء اماهة. 

ناودان 

[ك: به اردا کردنی کانزا(ی وەك: اسن و پول) بسن زیساتر 
ردق بوونی.] 

ف: آب دادن. (آهن و فولاد راء) 

ع: ستقایة. تسقیة. اماهة تذکیر الحدید؛ تلیین 
القولاد. 

ناودان 

ك: ار گرتن. [نارداشتن(ی کشتوکال.)] 

ف: آب دادن پسانیدن. (زراعت راء) 


ع: ستقي اسقاء بُربْصنة. 
ناودان 

ك: ناران. ره‌سا.[ناو‌دان. فراران] 
ف: آبادان» آبدان آباد. زسا. 


ع: عایں عَییں مفمور. وسیع. 

ناوجانی 

ك: ناوانی۔[ناوەدانی] 

ف: آبادانی» آبدانی» آبادی, لاد. 

ع: عمارة غمران؛ مور 

تاودرکه 

ك: کەنار.[کەندلان] 

ف: آب‌کند» فُرکنسد. لورکند: سیپلاب‌کند» 
آب‌شیب. فُرکن: قُرکن, لُورہ کال: دره. 

ع: خور مسيل» جرف عقيقة حافشة. 
ناودز->فاوجز [(ههربهها کهسیك که نار د«دزیت.)] (شاوجز؛ 
و کسی که آب بدزدد.) 

ناودزهك 

ك: دهرزي,[شرینقه (تامرازی تکاندن یا دهرزی لیندان.] 
ف: آب‌دزدک» چکه چکان» سوزن. (قطره‌چکان» 


تاو دیان 


سوزن پزشکان) 

ع م مضه زاروقة رَرَاقة. 

وزنه 

ناودو 

ك: دو ماساو.[ماستار] 

ف: آب‌دوغ: دوغ» ماستاب. 

ع مخیض. 

ناودونان 

[(ك: جره شیرینیه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: آبدندان. (شیرینی معروف است.) 

3 وا 

نلوده‌ردان 

ك: ددلائن.[ته‌رایی‌دادان (بو نمورنه : ثار دهلاندنی گوزهی له 
گل دروست‌کراو.)] 

ف: چگره, تراوش, تراویدن. (آب بیرون دادن 
کوزه‌ی گلی مثلا) 

ع: رشح رشحان» ازشاح؛ ارتشاح: بذع مث کٹ 
ناوده‌س 

ك: نساوریز» کانارار؛ چےشمہ: نیسشتنگا. (خضهلا), 
(قوله‌ته‌ین). [پێشاو. هه‌رره‌ها: ناوی پاك له روانگه‌ی 
شەر عەرہ.] 


۳ 


ف: آب‌دست» آبر یز کنارا اب جایی. آب‌زن کر. 
ع: مُبال: مَبْرْنَ مَخْرکة مُخرج. مهب مُستراح» 
یت الخلا. قلتین. 

ناو ددم 

ك: ليك.[لیق] 

ف: خذو خیو خوی. گلیر لیں خلشک: فج 
تینه, آب دهن. 

ع: تضاب. ریال؛ لعاب» ریق باق بُصاق بُساق» 
روال؛ مجاج. 

ناو دیان 


ك: مینا.[تویژی دنرنودی ددان.] 

ف: میناء آب دندان. 

ع: لم 

ناور 

ك: ئاگر.[ئايەر (رشهیه کی گورانیه.)] 

ف: آتش. (گورانی است.) 

93 نار. 

ناورژاتن 

ك: رهنگرژائن.[ر‌نگ‌پشتن: نیشانه کردنی جوری خانوسه‌ره 
و بناخه‌دارشتنی] 

ف: رنگ ریختن, رنگ‌ریزی» شالوده ریختن. 

3 طرحء طراحة۔ 

اوروشنکهره 

[ك: ثارروونکهره (گیاندارنکه که بسەردەوام بەسەر شاردا 
دنت و د«چیت.)] 

ف: خس. (جانوری است که متصل روی آب 
می‌دود.) 

ع: قطرب ابيب. 

اوروو 

ك: شەرم.[نابږد] 

ف: آبرو شرم آزرم. هنوند. 

ع: خیاء حجاب: حشة. 

ناوروو 

ك: گهوردبی.[رتز» شەرەف] 

ف: بزرگی, آبرومندی, آرجمندی, آبرو آرج. 
آرن ناموس. 

ع: عق حرْمة؛ شرف احترام» اعتیار: عرض. 
ناورووت 

ك: پاك پاكدکریاگ [پاكکرار] 

ف: رود؛ آبرود روده روده‌شده. 

غ: سمیط. سلیق۔ 

ناورووت کردن 


ك: پاك کردن.[خاوټن کردن: لییکردنەودی پەری مریشك ر 
بالنده به هوی ثاری کولاردوہ.] 

ف: رود کردن؛ روده کردن؛ آبرود کردن. 

ع: سمط سلق۔ 

ناورووچووک 

ك: بەدناو.[تابرِووتکاو؛ ریسوا] 

ف: آبرورفته» گوهر شکسته بُدنام. 

ع: مهتوك. مُفتَضح ناضب. 

ناورووجوون 

ك: به‌دناوبوون.[حه‌یاچورن] 

ف: آبرورفتن؛ گوهر شکسته شدن, بدنام شدن. 
ع: هه افتضاح؛ خزي وبا ما وج 

ناوریز 

ك: ئاودەس» که‌نارار» چەشمە .[پیشار] 

ف: آب‌زین آب‌دست جایی, کناراب. 

ع: بال من رکه ذب خرچ مُملقراح: 
بیت الخلا 

نوریز 

ك: اوریژگه.[ (جیگه‌ی پژانی ثاری کیو به‌ردو بنار.)] 

ف: آب‌ریز آب‌شیب. (آبریز کوه به طرف 
دامنه) 

ع: حافشة حادوں مُتْحَدَر سفح۔ 

نلوریزکه 

ك: ناوریژ [ (جیگه‌ی رژانسی ناری شاخ کے بهردو بنار 
داده اگەرټ ټت)] 

ف: آب‌رین آب‌شیب. (آب‌ریز کوه که به طرف 
دامنه سرازیر می شود.) 

ع حافشة حادوں مُنْحَدر سفع. 

ناوریکه 

ك: ریگه‌نار [ناومپن] 

ف: آب‌راه» آب‌راهه شلکک. 


ع بالوعة پت مسیل. 

ناو زاینه چاو 

ك: فرمینسك زاینه‌چاو.[چار تەر بوون به فرمیسك.] 
ف: آغال, اشک توی چشم آمدن. 


ع: اغریراق: تحلب. 

ناو زاینه دهم 

ك: دهم پارا بوون.[ته‌ربوونی دهم به‌ليك.] 

ف: آب توی دهن آمدن. 

3 تلحن هل قحلب. 

ك: پێگه یین. زانین. توانین.[پنگه‌یشتن. فامین. توانابی] 

ف: رسیدن. دانستن. توانستن. دانش. توانایی. 
ع: زشد. تمییز. فهم. طاقة. 

ناو زیر کا 

ك: کوله‌بنسه» کونسەوەیوا.[کوتےوەیباب (نسازاوه گیر. 
گورگبورن له پنستی مدردا۔)] 

ف: آب زیر کاہ مادر آشوب. (منشاً فساد. 
خوش ظاهر و بد باطن) 

ع: ام اْفساد. مُنافق, 

ناس 

ك: زکپر.[سکپر» دورگیان] 

ف: آبسته» آبسستن» آبسستان گشن باردار» 


آبست. 
ع: خبتی؛ حاملةء حامل: ماخض؛ »توح 
ناوسه‌رکه‌فتن 

ك: نارپزش.[نارداپزشین (داپوشرانی ههر شتیك به هوی 
تاردوه)] 

ف: آب پوش. (فرا پوشیدن آب چیزی را.) 

2 901 اغتمار ۰ 

ناوسیان 

ك: ماسین.[ اوسان, پەنەمان] 

ف: آماسیدن, باد کردن. (وَرّم کردن) 


ہب , “ + +0 

ع: انتفاخ؛ تورم. 

ناوشا 

ك: تاف. تافگه .[تائگ ] 

ف: آبشاں آب‌ریز آوشار. 

ع: خرارق شکالة مْصب. 

وه 

ناوقه 

ك: تووش, تووشیار» نهوقه.[گیرده] 

ف: ذچار » دوچار. 

2 ملاقي» مُصنادف. 

ناوقهبوو 2 

ك: تووش‌هاتن, تووشیاریوون [ گییزدهبورن] 
ف: دچار شدن» دوچار آمدن. 

ع: ثلاقي» تصاداف مُصادفةء مُلاقاة. 
ناوکردن 

ك: تاوائنەرہ.[تواندنەر:] 

ف: آب کردن, گداختن. 

ع: اذایٔة تذویب. مَوْث» مَیٔث: مُرْثْ» مس حل. 
ناوکردن 

لد: شوراره کردن.[دارژان(ی فرمتسك له چار.)] 
ف: آب ریختن. (چشم) 

ع: دمع دُمُوع؛ دمعان: رمّش. 

ناو کولاتک 

ك: تاو داخ» نار کولهاتگ.[ناری کرلار] 
ف: آب‌جوش, آب جوش آمده. 

ع: سامط ماءٌ سامط ماء مغلی» ماء حَانْ حمیم 
ناوکین 

ك: ناوبەر ؛ تارهاوار.[سه‌قا] 

ف: آبکش, آیکار. 

13 سقاء. 

بس 


۸ 


[ك: ثاربه‌ر. ناوخواز (خواردنيك که ار زور دهبات.)] 
ف: آبکش. (طعامی که آب می‌کشد.) 

ع مسهقة. 

اوکرتن 


ك: نیشتنه‌ناو. ناونیشتن[نارتینگه‌رانی میوه. (بو نموونه: 


تری.»] 
ف: آب گرفتن, رسیدن. (انگور مثلا) 
2 تمَوه. 


ناوکرتن 

د: گررشائن[ گررشین] 

ف: آب گرفتن» فشردن. 

ع: عَصر: اعتصار, 

ناوکرتن 

ك: ناردانء ثاونیان.[تاودتران (ئارداشتنی زدوی.)] 

ف: آب دادن» آب گرفتن. (زمین را آب دادن آب 
گرفتن بر زمین) 

ع: سقي اسقاء یریصن اماهة. 

نوکل 

[ك: جه‌سته , لاشه ] 

ف: کالب کالبّد. پیکر» هستو. 

ع: جس بن جةء قائب؛ وجود: ذات: القادی 
الترکیبي. 

ایکل 

ك ھەرگ› ھە ڕگار.[قور› قوڕاد] 


ف: گلابه. 


ع: سیاع: زپیعا. 

نایکوشت 

: گزشتا [شرزبارگرشت] 

ف: سوپ» آب‌گوشت. گوشتابه. 
نایکه‌ردان 

ك: کهرجیز.[ که‌رجز] 


ف: آب گردان. 

ع: مخرفة. 

وین 

ناوکەرم 

لد گهراو» بلاخ.[گراو (چاوگه‌ی تاری گەرم و سوتر.)] 
ف: آب گرم. (آب معدن) 

0 3 

ناوکه‌رم 

[ك: تاری داخ] 


ف: آب گرم. 

2 حمیم؛ سخین؛ ماءٗ ساخنْ؛ ممهد. 

اوکیر 

ك: چالر.[سه‌را گزم] 

ف: آب‌گیرء تالاب» بارگین, ژی» ژیر؛ شمره 
آوشال» آب‌چال. ... 


ع بُرْكة غدیر. 

ناوکیر 

ك: چالڈو.[گوم (گولی بن درهخت.)] 

ف: آب‌گیں آبزن آژیں ژیں شَمَر. (چاله‌ی پای 
درخت) 

نایگیری 

[ك: نەرم کردن (وەك: نەرم کردنی پولا.)] 

ف: آب‌گیری. آب گرفتن. (آب گرفتن از ضولاد 
مثلا) 

ع: تأنیث تلپین. 

نایکیری 

[(ك: ئەندازی کوپوونه‌وهی ناو لے چالاردا: تا ئەر 
جتگایەی که ناری تیایه.)] 

ف: آب‌گیری. (اندازه‌ی آب‌گیری چاه که چه 
مقدار از آن آب می‌گیرد.) 

ع: ماب مق رمَقرُ الب مثابَةالبلي 


[ك: کاری بینهووده کردن] 

ف: آب توی هوّنگ کوفتن. (کار بی‌حاصل 
کردن) 

ع: دق الماء في الهاون: ضرب الحدید البارد. 
ناوله‌مه 

[ك: ناوله‌مه: بنچوری نارزگ که هیشتا خوی نه گرتووه. 
(بیچووی مرف یا گیاندار.)] 

ف: آبگانه» آفگانه آنگانه. آپگانه. (بچه‌ی نارس 
حیوان یا انسان) 

سقط حبل» شندخ. 

ناوله 

ك: همرته » هارله.[خرریکه ] 

ف: آبله؛ اینک؛ شرک. 

3 جدري» ماهة. 

ناومالہ 

[ك: ارمالك: ئەر چیلکه و پلوپووشەی لافاو داریەتہ 
کەنار.] 

ف: آب‌آورد. 

ع: غُنیم الماء اخيذةٌ لسنیل. 

ناومردار 

ك: چیامانی. چسایانی» مهرده‌تارهق.[نارضه‌ی ساردی 
لەش.] 

ف: سرد خوّی, سرد خُو. (عرق سرد) 

2 نسیغ» العرق البارد د 

ناومروار 

[ك: ٹارمرواری: نه‌خوزشینییکی چاره.] 


تاو«رز 
ف: تمر آب مروارید. آب‌سیه آب خزله. 
ع: ماء ان 
نلونک 
[ك: میلاق (ئەو ترتیەی که به هوى په‌تهره يا به موی 
لقی داردوه به یه کهودی دبه‌ستن و به بنمیچی مالدا 
عەلید:واسن بو زستان.)] 
ف: آونگ. آوند دنگ دلنگان, آونگان. (انگوری 
که با ریسمان یا شاخه‌ی درخت روی هم 
بسته برای زمستان به سقف خانه می‌آویزند.) 
ع: دَالیّة بیس العتّب. 
ناونه 


ك: میلاو [(لووله‌ی نی رگه‌له.4] 
ف: میلاب. (میلاب قلیان) 
ع میلاب. 

۲٢٢ وینه-»قلیاناوی‎ 

ناووا 

[ك: تار‌ها] 


ف: چنان» آن‌چنان؛ آذون آندون. 

ع: گذا» کذلك. 

ناووتاو 

[ك: شانوشکز] 

ف: اب وتاب دارویّرد. 

ع زو قن شود 

ناویکل 

[(ك: توراو. ههروه‌ها: مافی نیشته‌جی‌بوون.)] 

ف: آب و گل. آب و گل, هوایی. (حسق آب و گل؛ 
حق اعیانی) 

ع: ربيكة. حَق لعمارق حق السكوئة. 

ناوەرؤ 

ك: زبھارء تار‌زا. [زنسه : زدوی تەر و نساودار. (به‌رامبه‌ری 
«دیه‌پن»ید.)] 


ف: آبزا؛ آبزہ زهاب. (ضد «دەمەرر» است.) 


ع کب سنتلیع. : سستیشر. مد مستنجا 6 ص صهای ۰ئ0 
اة 

ئاوەزا 

ك: نماوی» ززنك.[زونگ] 

ف: آبزاء تمناک. 


ف: رسیدہ: دانشمند, تواناء 

ع: زشید. فهیم. 

ناوه‌سوو 

ك: پزسکولرفت» بتشه‌رم,[رووهه لمالراو (ئیدیومه.)] 
ف: آبسا آب‌ژفت» سَخت‌رو سنگ‌رو بی‌شرم. 
ع: بذي ذرب وقح؛ مچلد. 

ناوه‌سوو 

ك: نه‌زوك, نه‌شور, قسر.[ژنی له زگ وستار.] 
ف: آهزون؛ سنترون آسترون. 

ع آیستة پائستة. عاقرة. 

ئاوەسەر 

[لد: شوته (تار قووت نەدانی زەری.)] 

ف: آب فرو نبردن زمین. 

ع: اق اغدیداق. 

ناوه‌کی 

ك تەر.[تراد] 

ف: آبکی: تر پرآب» روان. 

ع: رقیق مائع» سائل. 

ناوه‌نوس 

[ك: ئەبەنس: جوره درهختیکه.] 

ف: آبنوس شیز» شنیز. 


ع: انوس شیز 


ناوه‌نیا 

[ك: ربپسته (زمریهك که بو چاندن ناو درارہ.)] 

ف: بسارده, آب‌بُسته. (زمینی که برای کاشتن 
آب بسته باشند.) 

2 موه م مسنقي. 

ناوههلچن 

[ك: ارمەنمڑ] 

ف: آب‌چین. خشک‌کن. 

ع: شاف مرشف. 

ناوهه لکردن 

ك: تارگرتن» ناوداخستن» ناوداشکانن.[ تاوبه‌ردان بو سەر 
زوی.] 

ف: آب بستن» آب گرفتن, آب رها کردن: آب 
انداختن» آب ویل کردن. 

ع: دَعُق؛ بُثق؛ سَي سقاية رسال الماء. 

اوی 

ك: بەرار.[(بەرامبەرى «ددیم».) ] 

ف: آبی» پاراب» فاراب» پاراو فاراو فاریاب» 
فاریاو. (ضد «دیم» است.) 

ع: ماهي؛ مسقي» مسقوي» سقي. 

ناوی 

آلد: ناثی (نەردی له تارادا دهژی, گیاندار یا پوك.)] 

ف: آبی, (آنچه در آب باشد. حیوان یا نبات.) 
2 ماهي؛ مائي 

اوی 

ك: کدرگ. اسانی.[شینی کا[.] 

ف: آبی, کبود, لاجوردی» آسمانی» ابیو. 

32 آزرق لازوردي. 

ناوی 

[ك: نالو: تێوەچوو› تیکهل, باشگره.] توزاری» نماوی. 

ف: آلو» آلود؛ ناک. 


ع: ندارد. [( هاوواتای عهرهبی نیه.)] 


ناویار 

[ك: تاردتر] 

ف: آبیار. 

ع: ساقی: مُسقي. 
ناویاری 


[ك: تاردیری] 

ف: ابیاری. 

ع: سَقي؛ سقایة. 

تاویتہ 

ك: تیکەلء تاتی۔[تیکہ5ر] 

ف: آمیخنته آلفده آلفده آلوده آغشته 
لیزیدہ پیوسته آموده. آمیزه آمیژه آمیخه, 
آمیخته. شیویدہ تروهیده خلیس, ترومیسده. 
بەھمزدہ شیبان؛ آچار قاتی؛ ماهر ماشور. 
آشکیود. سنگم. سَنگمبر. 

ع نمژوج؛ لوط موخ قزم ُخکمه لاخ 
ناویز 


[ك: بەردی به‌نرخ که هه‌لیدواسن بے نهلفهی گواردا. 


ردھا: شاوتزه‌ی هه لواسراو به شه‌مدانی شووشەدا. 
هروه پ ای 


(ئاوتزی گواره یا ئاوێزەى شه‌مدانی.)] 

ف: آویسز. (آویسز گوشواره:۱» یا آویز پای 
(ayna‏ 

2 شئف(۱)ء علاقة(۲). 

وننه 

ناویزان 

ك: دالزچکه, دالوزکہ .[مہ لواسرارء شورهوه کرار] 

ف: آویزان: آونگ آون آونگان: آویخته آکَسہ 
ریسته» فروھشتہ: آگیش, دنگ, دتنگان. 

ع: دالي» مُتَدلَي: هادل» مُْهَدْل شنیق مُعَلقء 


منوط. 


ناویزان‌کردن 


ك: هه لکیشان.[هه لواسین] 

ف: آویختن. 

2 وط تویط تع تعلیق. 

ناویژتن 

ك: ضستنء پسەرتکردن, فسرهدان.[هاویسشتن (وشه‌یه کی 
کرماجیه.)] 

ف: پرت کردن, انداختن» دور انداختن» پرتاب 
کردن. (کرماجی است.) 

ع: رمي إلقاء. 

ناویستن ناویزان‌کردن 

ناویه 

ك: ثاری. به‌رار.[به‌رامبه‌ری «دێې».] 

ف: آبی پاراب. پاراو. فاراب» فاراو. پاریاب» 
پاریاو فاریاب. 

غ تق مقو 

ناویه 

ك: سواخ.[سواغ. قورتینهه لسوون.] 

ف: گلابه. 

اویه 

[ك: نسامرازی جوش و له‌حیم کردن. (ئامرازى 
جوشکارانه.)] 

ف: آوزار لحيم گران است. 


one 4‏ 
اوی ها به بیلهو. 


[ك: به‌ریز و قسه‌رهوایه. (ئیدیوّمه له فەرمانرەرابی و 


دسدلات.)] 
ف: لُولنگش آب می‌گیرد. (کنایه از نفاذ امر و 
اقتدار است.) 


اپ مُقتدر» محترم. 
ناویه‌دان 


ك: سواخدان.[سوادان: قورتێهه لسورن.] 

ف: گلابه کشیدن, گل‌مالی. 

ناها 

ك: ناخ!. داخ!» داخ 'داخانم!.[نایش!] 

ف: آه! آوه! واخ! آوّخ! وخ دخ! افسوس 


دریغ! 


ع: آدا اھا آهال واهال الاسف!؛ تفا 

ناه 

لل: هه‌ناسه. (ئاھى تيا نه‌ماگه.)[هه‌ناسه › وز‌ی کم[ 
ف: آه دم » دماء دما ژهشت. 

12 تَفْس. 

اهار 

ك: شو ناش.[دهق (ئەو نیشاسته‌یه‌ی که بے كاغەزو 
پارچه‌یدا دسارن.)] 

ف: آهار آهاں آش, شُوی؛ پت. (نشاسته که 
روی کاغذ یا پارچه مالند.) 

ع عاب شا 

ناهار دان 

ك: اشالی.[نیشاسته لیّدان] 

ف: آهار زدن» آش مالیدن؛ نشاسته زدن. 
ی تین ا 

ناهکه 

ل: ناخگه , ناگه .[جه‌نگه, قهیران] 

ف: آستان. 


ع: قران» بُحران. 

ناهج 

ل: ف شتتی یی ] 

ف: خلی؛ نیدلان بی‌خودی. 
ع: ضرع جنون. 

ناه 

ك: که‌تره.[ که‌مایه‌سی, ناتەراری] 


ف: آک آهو کھب, کهب. 

ع: عَیْب صم شین قذل» آمة بجر هُجنة. . 
ناهو 

ل: اسك. جەیران.[مامز] 

ف آھو جیران: آهی. 

ع: فبي. غزال» ریم جَيْران 

وننه 

ناهوناله 

[ك: اخوئوف] 

ف: آه و ناله, داد و فغان. 

ع: آنین» حنین» خنین» رنین. 

ناهه‌ت 

[ك: تسل] 

ف: آھک آژه. 

ع: کلس؛ جیں ثُورّة. 

ك: به‌رایی» دەرامەد › سەرەتا.[دەستپێك] 

ف: آھنگ: پیش‌درآمد. درآمد. 

ع: مُقامَة توطئةء تمهید. 

ناهت 

ك: ناگر.[تاور (رشه‌یه کی هه‌ورامیه.)] 

ف: آتش, هیر. (اورامی است:) 

4 نار وقد. 

ناهینروبا 

ك: ناینپوبا ؛ مه گن.[ناسنکیش» موگناتیس] 
ف: آهن‌رباء مگم. 

ع: مَقناطيس. حَجَر المَقناط. 

فای! 

ك: های!» اخاء توفا[نایش! (وشه‌ی نش و په‌شیمانی 
د«ریرینه.)] 


ف: وای!؛ واخء وخ دخ آخ۸ آہ اوہ سای 


وی! وا!؛ ویک! (کلمەی تائم و تحسر است.) 


تای! 


ع: وااء وي!» ويْلَكاء اوها وكا فا 

ایا 

[ك: وهی‌لهوه! (وشه‌ی بەبچووكزانين و سەيرمانە.)] 
ف: وای! (کلمەی استحقار و تعجب است.) 
€ ویس!؛ ویح!: ويا 

نایا 

لد: داخسو؟؛ داخسوم؟: ناخو؟. مه گسهر؟[تسوبلیی؟. 
ثایاکو؟ (رشه‌ی پرسیاره.] 

ف: آیا؟. مگر؟ (کلمه‌ی استفهام است.) 

ع ا هل؟ ها 

نایا 


ك: میمی, میمٌك. [پوور (خوشکی باوك.)] 
ف: آباجی, آغاباجی, خواهر پدر. 

4 عم صئوة۔ 

ایت 

ك: بەن.[بەند: به‌شیکی دیاری‌کرار له قورنان.] 


ف: چمراس, قراز. 
ع آية. 


ایر 

ك: ئاگر.[ئێگر (وشه‌گه‌لی «ئایر»» «ناور»» «ناهیر» 
هدورامین).] 

ف: آتش, هیر. («شایر» «ناور»؛ «شاهیر» 
اورامی‌اند.) 


2 نار» وقد. 


ك: اوه‌سور. نه‌زوك, نه‌شور» قسر.[ژنی له‌زگوه‌ستاو.] 
ف: آهزون, سترون, آسترون. 


ع: آيسة. يائسة› عاقرة. 


[ك: نەرەی که دیت.] 


ف: آیندہ آمده. 


ع آتي» ناني. 


تاینده 

ك: لەمەوسا: لەمەردواء لەمدوا.[لەمەرپاش] 

ف: آیندہ پس از این۔ 

ع: مُنتَقبْل: آتي» قادم قابل: مُقبل. 

ایندہ 

ك؛ ناین.[(نهو‌ی که دیت.)] 

ف: آینده. (کسی که می‌آید.) 

14 ناني آتي. 

نایشروبا-> ناه نبا [(پیته کانی گزردرارہ.)] (عرّف «آهن‌ریا» 
است.) 

ناینوره‌وه‌ن 

[ك: هاتوچزکەر] 

ف: آینده و رونده. 

ع مُتَردد عابں مان. 

ك: جام» ثاوینه.[نه‌ینووك] 

ف: آینه آیینه, آهینه. جام آبگینه گینه. 


ع: مرآق سَجَنجَلء عناس: مَاویة وذينة مَحلی؛ 


ناینه‌به‌نی 

[ك: رازاندنهوه] 

ف: آیینه‌بندی, آذین بندی» آرایش بندی» 
آرایش: فرسنب. آراستن, زیب» زیور. 

ع: تزیین» تزویق. 

ك: ربرشت» یاساء ردفتار. [شیواز] 

ف: زوش: یاسا یاسه» رو رفتار؛ آیسین؛ 
دستور: رسته» طرز, آساء تبست. 

ع قانون» قاعدق رسم رویة طريقة. اسلوب: 
طقس رویشة. نسق, تمط وتيرة. شاکلّة سيرّة 
ستن» قدیّة مِدیّة مرّن: آمدوب. مشوال. مثواع؛ 


ناین ۳۴ 


حال؛ عادق وچه. 

[ك: دین] 

ف: آیین, کیش, تبسنت. 

ع: دین» مذهب» معاك. 

دفر 

ك: سپیران؛ سپیار» بەھەشت.[ئامانى نۆيەم به‌لای 
پیشینیانەرہ۔ (جیگای گیانەکان.)] 

ف: سپهرار. (هوای اتری. جای جانان: محل 
ارواح) 

نس تشکیل 

ك: پاودن. ئەلەفە.[پێوەند] 

ف: اشکیل» شکیل. چدار پابند. 

ع: شکال: قَیْد. 

وينه -> پاودن 

نت تشکیل 

ك: فه‌رمان. (ها له تشکیلیا.) [بریار. دسدلات] 

ف: فُرمان, دستور. 

3 حکم آمر» قضاء قضى. قدرة: اقتدارء سلطة. 
نم 

ك: ٹیم۔[ئەم (ئیمپد.)] 

ف: ام این. (امروز) 

ع: ال ذاء هذا. (الیوم هذا اليوم) 

تم 

ك: نەرئء بەلئ۔[ثاء بەلی] 

ف: آری» بلی. 

ننسان 

ك: عینسان, تینزان, ناده‌میزاد. ینسان: ننزان؛ عیسسان. 
[مرزف. بنیادهم] 

ف: انسان, انزان؛ آنزان آدمیزاد؛ آدمی؛ مردام 


نوجرهی قاسید 


ع: انسان؛ بش بني آدم. 

نوتاخ 

ك: مال, به‌ رکه › هوده.[نوده» ژرور] 

ف: خانه» برکہ اُتاغ, أتاق. أُطاق, أطاغ. 
ع پیت اطاق. 

ك: خەوگاء خەوگہ » خاوگه » خوزگه.[ژووري نوستن] 
ف: آسستان, آستانه, خوابسستان. خوابگ اه 
آرامگاه. 

ع: مَرقد؛ مَضنجع؛ منام. 

فوقاغ فُوقاخ [رشهیهکی تورکیه.] (در ترکی) 
توتاق-> نوقاخ [رشە يە کی تورکیه.] (در ترکی) 
ئوتراخ->مەنەر 

«نوتول» 

ك: ته‌خت ردوان[نوتومبیل] 

ف: تخت روان. (اتوموبیل) 

12 عثْل. سیّارة. 

نوجاغ 

ك: وجاخ» کوانگ , قوولکہ.[ثاگردانء کوانود] 
ف: آلاوه» آجاغ» أجاق. 

ع: اجاق وجاق. کائون: موقد.مٌدخن. 
وینه‌ی هدیه . 

نوجاخ‌کویر 

ك: بی منال.[وه‌جاخ‌کوتر» بی‌زارد] 

ف: بی‌فرزند» اجاق کور. 

ع: عقیم عَقیں عاقر؛ ناکد. 

نوجره 

ك: مز کرئ, دہمز, پامز.[مزه, مەقدست] 
ف: مُزد. کرایه. دست‌مٌزد. پایمُزد. 

ع: أجرة اجارق کروق کراء. جُغل» جعيلة: جُعالة 
جعالة چعال. 

نوجره‌ی قاسیدِ 


نوخت 


ك: پالادرا انه , پامز.[کاله‌دراند: مزی ماندروبوونی پی-] 
ف: پای‌مُزد» مُزد. 

ع: جُغل» اُجْرَق کراء حَق القدم: حَق السنعي. 
نوخت->جور چهشن 

نوخر 

لل: لوغر رویسن. نساخر دوایسی.[سهفهر. کوتسایی: 
ناخرونوخر.] 

ف: اُغُر رفتن, جرمْزه. آخر أنجام, فُرجام. 

2 وداع ذهاب؛ مسافرة ذهُوب» سیر نهاية؛ 
انتهاء. 

توخووهت 

ك: برابی.[برایه‌تی» وەك برا بوون.] 


ف: برادری: داداری 


ك: بەس, (نوخه‌ی نای.)[قایل بوون] 
ف: أخَی, بس. (بسّش نیست.) 
ع: حَسب؛ کفایة. (لا يكثفي.) 
نوخه‌ی! 

ك: نزضهیچ[ نزخضه‌یش! (رشهیه که بسز دهرسرینی چسیڑ 
ودرگرتن به کار دیْت.)] 

ف: واخ! خیش (کلمه‌ی استلذاذ است.) 

ع واه!؛ وَیْهَا 

نوردوو 

ك: قوشه‌ن» سپاء لدشکهر.[سوپا] 

ف: آردو, قُشون, سپاہ آشگر. 

ع: یش جند» نظام عسکر. 

نوردووکا 

ك: سپاگه.[سوپاخانه] 

ف: گرنک» اُردوگاہ: لشگرگاه. 

ع مُعَسْکر: » مغرکة. 

نورسی 


توستورلاب 


ك: پەنجەرہ.[عورووسی: جورہ پەنجەرەيە که .] 

ف: أَرستی» پنجره» پُنجدره. 

ع نافٹھ, 

نورشه‌لیم 

ك: قورس خەلیل.[قودس] 

ف: هوخ هوخت هخت, دژهوخت. کُنگ‌دز. 
ع قدس قدس الخلیل, بيت لمَدٌس. 

فوریف 

ك: شه‌فتور. که‌شووتوش, لار.[لاولاء پچ لپ 

ف: ريب آریو» کچ. 

ع مورب منوّرب» مُحرّف» مائل» مُتّمائل. 

وینه دب» 

نوسا 

ك: وسا؛ موچیار» موزچکەر.[رستاء ماموستا, فیّرکهر] 
ف: اُستاء أستاد. ساں یکیتا: آموزگار سیم 
(مّرد)؛آموزاننده؛ آموزنده. 

ع استاد» استان؛ معلم. 

نوسا 

ك: وسا؛ موچیار: موچکهر.[وستا, ماموّستا . فی رکەر] 
ف: آتون؛ آموزگار (زن). 

ع معلمة. 

نوستوخودوس 

ك: گزه.[گیای که ] 

ف: کشه سس تخودوس اس طخدوس. 
أسطو. خودوس. 

ع: ضزم» ضرم ممسك الارواح. 

نوستورلاب 

[ك: امیرتکه بو ئەندازہ گرتن, له نه‌ستیره‌ناسیدا به کار 
دہبرا.] 

ف: اُسترلاب, مترلاب: سرلاب» أسطرلاب. 

ع اسطرا لاب 

وننه 


توسقزن ۳۶ 
نوسقوف 
[ك: دادپرسی مه‌سیحیهکان,] 


ف: أسقّف. (قاضی ترسایان) 


ك: خر روین.[سەفەر] 

ف: أغُر رفتن, جرمَزه. 

ع: ذهاب دهوب. سیر مسافرّق وداع. 

نوف 

ك: نای!ء تولولا[نایشا: وشه‌ی دهربرینی دەرد و ازار:.] 
ف: ای وای! 


ع: افّا: اوه وَيْوّي! 


نوفه 
[(ك: نه‌خوشینیکه دبیته هوی اوسانی دست و پټی 
مالات.)] 


ف: آرفه, ألفه. أفْه وخٌش. (ورمی است در پای 
مال پیدا شود.) 


3 جرد قمع 


نواغ 

ك: کەر؛ ولاخ.[گوتدریڑ] 
ف: الاغ؛ خر. 

3 حمار. 1 

نوا 


ك: چارواء پاکنش.[رلاخ] 

ف: آلاغ چارپاء پاکش. 

ع داب مَطیّة. 

نولاخدار 

لك: خه‌ره کدار.[چاروادار» ولاخدار] 

ف: الاغداں خرکدار. 

4 حمار. 

نولفدت 

ك: گور بوون» خدی‌دان.[هوگر بوون] 


ف: اُوئج؛ دلبستگی, خوگرفتن؛ هسم‌جویی؛ 
هم‌خواھى. 

2 انس» الق موّائسة. 

نولفەت 

ك: گورز بوون, خدی‌دان[هوگر بوون] 

ف: أونج, دلبستگی, خوگرفتن؛ هم‌جویی» 
هم‌خواهی. 

ع: انس القة. مؤائسة. 

تولولو؛ 

ك: نای‌تای!, نوف!ء توف! [وای! (وشه‌ی دهرسرینی دهرد و 
ازارہ.)] 

ف: ای وای!؛ وای وای! وی وی! (کلمەی تأثر 
و تألم است.) 

ع: وَيْوَيا ويك وَيْكاء وه آف! 

نولولو 

ك: لایلای.[لایلایه (سروودی خه‌راندنی منال.)] 


ف:لالایی» بنگره نانو زمزّمسه. (سرودی که 
برای اطفال می‌خوانند که بخوابد.) 7۰ 
ع: تهميم زمزمة هن ۱ 
نولولو 

ك: خوخولی. قازانه‌سه ر.[شهوله‌بان: شتیکی خه‌یالیه بو 
ترساندنی منال.] 

ف: اولولو؛ لولو؛ کُخ. 

ع هولة. ضَیْقطی۔ 

ئومەت 

ك: نوزمەت: پەيڕەو.[شوێنكەوتووانى يەك ئابىن] 

ف: ورستان» ورشنان» پُروّشژان, بروسان؛ 
ټرسان» برشان, پُروشان؛ پروسنان؛ فُرسنداج» 
هاوش پیرو. هاوشت. 

2 ام جماعة تَبَعَة معتقدین. 


ئۆمەت 


ك: په یرد [شوینکه‌وتوانی يەك نایین.] 

ف: ورستان» وَرشلنان: پُرؤش۹ان: پُروسان» 
بُرسان, بُروشان؛ برشان, پروستان. فرتنداج» 
هاوّش پیرو, هاؤشت. گروه. 

3 ام معتقدین ثَبَحَة. جَماعة. «لاسلام الیّهود و 
۳ 

نومی 

ك: نه‌خوونه .[نەخوینەرار] 

ف: بامی؛ ناخوانده, نخوانده. نادان. 

3 امي عامي. جاهل. 

ومد 

ك: همی, ھمیّد؛ ھاناء ثدرجو.[هیوا] 

ف: آوس» پیوس مُخت, پرْمر؛ رو آمید. 

ع: دجاء مُيّة. منیة امي توفع انتظان رجا 
رَجِّة آئل؛ أَمّل» املة: مَامَل. 

نونس 

ك: گور بوون؛ خوو گرتن, بەيەك داکەفتن.[ھؤگر بورن] 
ف: أونج؛ دل‌بستگی, خو گرفتن؛ رام شدن. 

3 سن 1 هوائسة. 

نوی! 

ك: ریاء نسوهاء شوف![نایش!: وشه‌ی دهربسرینی دەرد و 
تازار] 

ف: وای! أوہاء آخ! 

ع: ياء وا أف لود! 

نه‌بره ش -+عهبره ش 

نه‌بعاد سلاسه 

ك: سیلا.(درتژا پاناء بارسا) [آسیلاکه (درتسژی؛ پسانی» 
قرولی)] 

ف: سەسو سەدوری۔ 

ع: آبعاد ثلائة. (عَرض؛ عُمق» طول) 


ئەبلەق 


ئەترەش 


ك: بازگ» بازەله » دووڕەنگ.[بەلەك] 
ف: پیسه» خلنج. خل نگ آبلگ دورنگ 


ع: آبلق. 
ئەبوا 

ك: مه‌شیا. ئەشيا.[دەبوايە› دبا] 

ف: می بایستی, می‌بود, بایستی. 


4 لاد يلزم. 
آەبەدِ 
ك: هەمیشہ. پایدار. نادوايى.[بەردەوام› تاھەتا] 
ف: همیشه» جاویسد. جاویدان» بی‌انجام 
جاودان نوتاش. پایداری» پایُّدگی. 
: بد سَزْمَد. خلود لد ما لا نهايّةً له لا نهایة. 
نهای نهای 
نه‌به‌دی 
ك: هه‌میشه‌بی. پایدار» بی‌درا.[بی کوتابی] 
ف: همیسشگی, جاودانی» جاویسدانی: مان؛ 
جاویدی پایدار پایندہ ثوتاشی. 
2 بدي سرمدي؛ دائم: باقي؛ مخ خالد. 
ئەبەرقو 
[(ك: شارتکه له عیراقی عەجەم.)] 
ف: آترکوه؛ آوّرکوه. (شهری است در عراق 
عجم.) 
4 آبرقوه. 
نه‌بیال 
ك: پەتووء ئەدیال.[بەتانی] 
ف: یتو رَغزّہ آدیال. 
ع: مرط درنيك. 
نه ترهش 
ك: زازر. زات.[زەندەق» زرار] 
ف: باراء زاور. 


ع جرئة جرائة» جرة قدم قدم» قدوم اقدام» 


[(ك: پارچه‌یه کی اوریشمینی به‌ناربانگه.)] 

ف: اطلس. (پاررچه‌ی ابریشمی معروف است.) 
ع: آطلس. 

ئەتەر 

ك: نشان» نشانه. شوّن, یافت» نوتگ.[ نیشانه » سوراخ] 
ف: نشان, بُنّک. نوژء 


ك: مز پاداشت.[قەرەبود] 

ف: مُزد پاداش, داشاد» داشن. 

ع: اجر جزاء ٹواب: تلاف» مُکافات. 
نه‌جزا 


ك: تیکان, تیکه گهل. که‌لوپهل. دسوپا.[پارچه گهل. 


نه‌ندامگهل, دست و پی] 

ف: لَخْتان؛ پاره‌هاء تیکە و پاره. دست و پا. 
ع: أَجْزاء اْعاض. اأعضاء۔ 

ئەجسام 

ك: ته‌نان, چتان؛ چتگەل› تەنگەل.[لاشہ گەل. شتگەل] 
ف: تنهاء آبدامها: آبدامان. 

ع: آجسام اجساد. 

ی 

ك: عهجنه , جنوکه » درنج.[جن (جندوکه. فريشته) ] 
ف: ژن» جن. (دیو پری) 

ع: جان جن 

نه‌جودان 

[ك: یاریدهده] 

ف: اجو دان. 

ع: مُساعد؛ مُعاون 

نه‌جووری؟ 

[ك: به مەلەدا ئەچئ؟ (پرسیارتکه له یاری هه‌لووکندا 


بسه‌کار ددھیٹرّست و یاریکسەری به‌رامبسهر دالیّست: 


«ناجووری.»)] 

ف: کلمه‌ی استفهام است در بازی الک و دولک 
و طرف می گوید: «ناجورری» 

ئە جووزى؟! نه جووری؟ 

نه‌جیر 

ك: مزوور» مزبه‌ر» رانجبەر؛ کرێکار.[به کری‌گیاو ] 

ف: مُزدوں مُزبّر مُزد بگیر. 

3 آجیں ۹ عامل. مُستخدم. 

هحشام 

ك: نیل.[ل: خیل خیلات] 

ف: آیل. 

2 عشائر. : 

‌حماق 

لك: گمرج. [نهفا. گیڑ] 

ف: خویله. خوپله. کمله. کهبّله. کهبل. کهسله, 
غت. غتفر هرگ برناس, سندل, نادان. 

2 اَحمَقء به اعفد. آلود» آمُشر. عَثول: هَبنْقَ» 
قبککہ رق له 

نه هوالپرسی 

ك: هه والپرسسی : خودشسی‌ودشسی, خەوپرپرسسی. 
[بەسەركردنەرە] 


ف: پرسه» چفر. جاور پُرسی, گزارش پُرسی. 


نه حوالبرسی ناخوەش 

ك: ھەرالپرسى› خەودر پرسی.[سه‌ردانی نەخؤش] 

ف: پُرسه۔ 

2 عيادة. 

ئەحە 

[(ك: سووکه له ناری «ئە مەد ». ناوه بو پیاوان.)] 

ف: مخفف «احمد» است. اسم است برای مرد. 


نه‌خا 


نه‌خته 


ك: فردنه‌دا. لاردو نه کا.(کسردار نه‌بگرد گسه.) [ده‌هصاوی. 
لارده کاتهره. ( کرداری رانه‌بردووه.4] 

ف: می‌اندازد. (فعل مضارع است.) 

ع: رمي: يلقي یموب کنیل 

نه‌خته 

ك: خەسیاگ.[خەسار: گوندهرهاتوو,] 

ف: آخته» آخته. 

ع: خصي. 

نه‌خته کردن 

ك: خه‌سائن.[خه‌ساندن (گون دهرهینان.)] 

ف: آخته کردن. (خايه درآوردن) 

ع خصاء. 

نه ختهلات 

ك: کایە ؛ شوخی» گەپ. گالته.[ گه‌مه] 

ف: شوخی, لاغ لاچ گپراس, گنگل, تیتالی» 
خیتالی, تماخره. 

2 صرح مره مزاح» دعب َب تعب : شفع 
شموم. بل فکاهة ظرافة: هدي» هذاء هداب 
مُلاعَبَةء مُطایَبةء مهاشاق متَاغاة. 

ئەختەلاتچی 

ك: شوخیباز» گالته‌چی, تیالباز [نوکته‌باز] 

ف: شوخی‌بان تیتال‌بان شوخ شنگ» شنگول. 
2 ظریف؛ علیح؛ مزیں فکه» مُراح» ملاح داب 
هرال. 

نه‌خز و جەر 

ك: بەن بوون. بەن کردن» چورٍ کردن.[لئگیربوون] 

ف: بند شدن, گاز گرفتن, نیزەبند کردن. 

ع آخذ. جر 

نه‌خشال 

لل: ئەشخال, خاشال, ده‌غه‌له .[خه‌وشوخال] 

ف: آخال: آشغال دغل, آقال. 

3 غْلث» عُثاء زُبالق دغیلة دخلة. 


۳۹ 


نه‌خشام 


ك: موزیکان[موسیقا] 
ف: موزیک. 


ع: موسيقي: 

نه‌ظهخ 

ك: ژیرکوا.[ژیرکه‌وا: به‌رگی که له ژیسر که‌واره لەبەر 
تت.] 

ف: أَرخالق؛ زیرقبا۔ 

ع غلالة. 

یں 

ئەخلەخ 

[ك: سوخمه (نیمته‌نه‌ی ژنانه.)] 

ف: آرخالّق, نیمتنه. (نیمتنەی زنانه) 

2 سھگ 

ویته <۲» 

نه‌خم 

لد: تورشیان, لورتوپووت.[ گرژیوون] 

ف: آخم» ترش‌رویی. 

ع: قطوب لوح بُسُول: عُبوس, بو قبط رد 
نه خم کردن 

ك: تورشیان, نارچاوتورشان» لووتوپووت کسردن[نارچاو 
تال‌کردن] 

ف: آخم کردن, رو ترش کردن؛ چهره به هم 
زدن. 

ع: تقطیب» اکلاح» قلع بش تقبیط. تبس 
خرف تکرش شزوي تَقَبض تجهم عَبْس 
تعبیس» تقبیض الوجه. 

نه‌خوا. 

[ك: ده‌خوات. (کرداری رانه‌پردووه.)] 

ف: می خورد. (فعل مضارع است.) 


ده 


ع: یال شرب. 


ئەۆەب دان 


ئەخياوان 

ك: خیاران.[شەقام (کولانی پان رێگه‌ی درختدار.)] 

ف: خیابان. (کوچه‌ی گشاں راہ مشچر) 

ع: مخرفة سکة. سطران. 

نه‌جا. 

[ك: دەدات. (کرداری رانه‌بردروه.)] 

ف: می‌دهد. (فعل مضارع است.) 

ع: يقطي. 

نهدا 

ك: دايك.[داك (وشه‌یه کی ههررامیه.)] 

ف: مادر. (اورامی است.) 

ع: ۳ والدة. 

ندا 

ك: لهنه , لاره.[ناز] 

ف: آدا؛ رام گرشمه. 

ع: عشوة غَنجَةء غَمْرَة غلجء كفمُن کفتره. 

ئەدا 

ك: به‌جیگه.[حارز (بەرامبەری «قەزا»يە له شەرعدا. 
وك: کردنی نوټژ له کاتی خویدا.)] 

ف: به‌جا. (ضد قضای شرعی) 

2 آداء. (اداءُ الصلوة في وقتها) 

نه‌دا کردن 

ك: به‌جیگه‌هاوردن.[به‌جی‌هیتنان. وەك: نوت.] 

ف: گزاردن» گذاردن» پرداختن, توختن دوفتن؛ 
بەجاآوردن: انجام دادن. (نماز مثلا) 

ع: ادا آاي: تادیة. 

نهدا کردن 

ك: دانهوه, کارسازی کردن, جگهبه‌جیگه کردن؛ جیسوهجی 
کردن[گیران‌ر. نه‌نجامدان] 

ف: پرداختن, تُوختن, دوختن: آنسدوختن؛ 


کارسازی کردن» پس دادن, رسانیدن,: دادن. 


ع قضاء تادیة. توفیة. رد ایفاء اعطاء ایصال. 
نەداکریاک 

اك: بهیگههاوریاگ. دریاگەرہ.[بهجئعینرار. گیردرارہ] 
ف: گزارده. گذارده گذارده شده پرداخنه 


توخته ذوخته» اندوخته»ء پرداخته شده.. 


ع: مُؤدی» مقضي» موی مُردود... 
نه‌داوه‌کردن 

ك: وتنە‌وہء واوێژ کردن[دووپات‌کردنهوه] 

ف: باز گفتن, بازگو کردن. 

ع: تکرار اعادة.تکریر, تكرّة. 

نه‌دروشی. 

ك: زریوه‌ی تی.[نه‌بریسکینتهوه. (کرداری رانەبردووہ.)] 
ف: می‌درخشد. (فعل مضارع است.) 

ع: یتنا یفشفشع. 

نەچەب 

ك: سه‌تگینی, ئارامى.[شەرم» میّمنی] 

فرهیش روش فُرهنگ آندام. 

3 آدّب» فرهنج. 

ك: سەنگین, گران, ئارام.[ھیّمنء بەشەرم] 

ف: با فُرھنگ: با فرهش آرام؛ رَوّش‌دان. 

ع: آدیب: مدب مُوْذب. 

نهده‌بخانه 

ك: تاوخانه , که‌نارار, ناردەس.[پیّشار] 

ف: آب خانه» آبُشتگاه» آہشتگہ جایی, کنار 


آب. 


ع: مبال» مَبرَن مذهب مُستراح. 

ەدەب دان 

ك: سەنگین کردن» شارام کردن؛ مسوج کردن» موچسیاری 
کردن. تهزائن [ناموژگاری کردن. تهمی کردن] 


ف: فزهنگیدن: فزهیختن؛ بزهختن, پرهختن: 
پرهیختن, آرام کردن. نکوهیدن: نکوهش 
دادن 

4 تأدیب» تهذیب. تغزیر. 

نه‌دهب كردن ->نەدەب دان 

نەدەب کرتن 

ك: سەنگین بوون؛ نارام بوون» موچ گرتن. ته‌زیان [په‌ند 
ودرگرتن, ته‌می بوون] 

فُرهنگ آموختن, آرام شدن. نکوهیدن. 

ع: تادب. تعر اعتزار. 

نهده‌و نه دب 

نه‌دی 

ك: نه‌ی. (نه‌دی چی نهلی؟- نه‌ی چە ئەیڑی؟)[جاء 
کەوابوو (رشهیه کی کرماجیه.)] 

ف: پس. (پس چه می‌گویی؟) (کرماجی است.) 
ع: ف: (قما تقول؟) 

ئەر 

ك: ئەگەر› گهر [رشه‌ی مەرجە.] 

ف: آ گر اگر. 

اء تو 

ئەرابە 

ك: چهرخ» پیّچکه. خرتەك» نسهراده [تایه‌ی عەرەبانە› 
ته گار:] 

ف: گزدون گردونه» آرابه ارادہ چرخ؛ شرده. 
دولاب. غلنک. 

3 عَجَلَةَ بکرق دولاب عرابه. 

ون 

ل: چاو چساووراو؛ هووشه, هاشه › هاشسوهووش. 
[شاتوشورت] 

ف: دهلیزی» بیھودہ چاو شات و شوت. 


ع: آراجیف؛ آکاذیب» تعاتع. 

نه‌راده نه‌رابه 

ك: ئەلوجەلو.[ھەرچىوپەرچى › خوتری] 

ف: لَفْتَرَه بُلگذجک» جلو» پسنتھاء فرومایگان. 
ع: آرازل» آوباش» آبواش» سقلة. رَعَاع.[آراذل] 
نه‌رکیل 

ك: ودیلانء مات.[هه لوهد1] 

ف: مات» سرگردان. 

ع: مُتحَیْ حَیْران۔ 

نهرامه‌نه 

ك: هه‌ژار . ترامه‌نده.[دامار] 

ف: بینوا؛ بیکس, تیازمند. 

ع: فقیں مُحتاج. 

نه‌رجس 

ك: نرخ[قیمت, بایی] 

ف: ضرخ, آززش, آمُزغ ازج تا آرز آزجش» 
آخش, آخش. 

جهن ا 

نه‌رجو 

ل: همی» خوایشت. خوازه.[نومیّد] 

ف: امید. خواهش» خوازہ درخواه درخواست. 
3 رُجاء َمَٽي» استدعاء. 

نه‌رخه‌وان 

[(ك: داریکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: ارغوان؛ پرپیر. (درختی است معروفد) 

ع: آزجوان؛ فزفیں بزفیر. 

نه‌رخه‌وانی 

ك: بنەوشء ونهرش[رونگیکه له کهوه و سوور پیك 


هاتووه.)] 
ف: آرغوانی؛ بَنْفش. (رنگی است مرکب از کبود 
و سرخ) 


ع: ازجواني نفسنجي» برفی 

فه‌رز نا مووس 

فه‌رزه لونناس 

ك: قووته.[ردوته له ] 

ف: پروی پژوی. فتره فرومايه پّست. 

ع: سفلة» ال الناس. [ارذّل الناس] 

ئەرسەدڊ 

ك: ئه گ‌رچسه » ئەرچسە › ھەرچەن. (ئەرسەد بسی 
مەيلى)[ھەرچەندە] 

ف: اگرچه» ارچه» هرچند. 

ع: وان وق 

فه‌رفون پیانو 

نهر 

ك: دمربار, پاله ‏ بارگا.[سەرا و دیوه‌خانی گەورہ پیاران.] 
ف: ارک درباره سپرلوس, اسشپرلوس, آوشر: 
بارگاہ: بارجاه؛ سرا. 

ع: از الحكومة» دار السلطتة. بلاط. 

ئەرك 

ك: سەرجەنجالی, ردنج. خێزان.[سەرقالى. مالومنال] 

ف: سّرگرمی» سرجنجالی» گرفتاری» رنسج. 


تان خور. 

نەرەچ 

ك: باسك» مەچەك.[(له نووکی په‌نجه‌ی بالابەرزەرە تا 
نه‌نيشد.)] 


ف: آزش, آزش, زش, یاز. (از سرانگشت میانه تا 
آرنج) 
ع ذرا اع) ساعد. 


ونه 
نه‌ره‌جیوم. 
ك: گومان نەكەم گومانم هه‌س.[را نه‌زام. (وشەيە کی 
هدررامیه.)] 


ف: گمان دارم گمان می‌کنم. (اورامی است.) 
ع: َظن؛ اتَصَوْرُ 

فه‌ری 

ك: ئم» به‌لی.[ناء به‌لی] 

ف: آری» بلی. 

ع َعَم پلی ۳س اجل بَجَل. 

نه‌ریز 

ك: پانء به‌ردار. پر [هه‌راو. بەرین] 

ف: هن پهناور. 

ع: عغریض. 

فه‌ری و فه‌ری 

[ك: بسهلی و نسه‌خیر (مەبەسست پەسےندکردن و 
په‌سه‌ندنه کردنه.)] (بو ئەرئ و نەرتی مەردم) 


ف: آری و نه. (مقصود قبول و رد است.) 


ع نعم و لا. 

ەز 

ك: مسن.[رانارى يەكەم کەسسی تاکسه.(وشسهیه‌کی 
کرماجیه.)] 

ف: من. (کرماجی است.) 

ع آنا. 

ك: ھەزبيسىسسە› ھەزويە› ئەزریسے؛ تفاق» 


چێشتەخوەشە.[ئەزبۆلسە › دارددرمسان, وشسکه گیای 
بوظزش کردنسی چنسشت. (پنداریستی چنشت‌لینان ودلد: 
نوك» پاقله , بیبار...)] 

ف: بُوزاں بُوی آفزاں آفراز: آوزار بُنْشن, دیک 
افزار دیک اوزاں سّبزی. (لوازم طبخ از قبیل: 
نخوں باقلا فلفل و...) 

ع: اَذيّة تابّل تابل قوابل: آبُزار قن: لَوازَمٌ 
ئەزبیه کینفیله 

ك: همزییه کیفیله[نەعنا کیویله مەرزہ] 


ف: مرزه‌ی کوهی, نعنای کوهی, 

ع: صفتر. لُوابل الجبلیّة. 

فه‌زویه > له زییه [(سرزدرات. چ هی بینستان بت یا کښوی 
بیّت.)] (سبزیمجات, خواه بستانی یا کوهی) 

ئەزەل 

ك: هه‌ميشه , بىسەرەتايى.[پێشينەترين] 

ف: همیشه» دیرین؛ بی‌آغازی. 

2 رل لاہدایةق ما لا بدایة که. 

نه‌زه‌لی 

ك: هه‌میشه‌یی؛ بىسەرەتا.[ھەربوو› بی‌پنشینه ] 
ف: همیشگی دیرینه. 


ع: أزلي» لابداني» قدمُوس قذماس قدیم. 


ك: نازار, جەزرەرہ.[ نیش و ژان] 

ف: آزار چرس. 

4 یّ آای؛ آذاق عذاب. 

فه‌زدهر 

ك: سەرەبەياخ.[سەرى u‏ 

ف: اژدر + ستر بَيْرق. 

نه‌زده‌ها 

ك: حهنی.[هه‌ژدیها (شامار)] 

ف: آژدهاء آژذزهاء برغمان: شیبا. (مار بزرگ) 
a‏ ثعبان؛ افعي. افغوان عاضه هلوف. 
وننه 

نه‌زدیها نه‌ژده‌ها 

نمژنو 

ك: وژنگ» زرانی.[چوك (وشهیه کی کرماجیه.)] 
ف: زانو زونی. (کرماجی است.) 

3 رکبة. 

ك: ژنەفتن, ژنەوین۔[بیستتن] 


ف: شنُفتن, شنیدن, نیوشیدن, گوش کردن. 

ع: سنماع اسنتماع. 

ك: ژنەوا. ړام» فهرمانبه‌ردار [بیسهر. گوترایل] 

ف: شنواء نیوشاء شتونده, نیوشندہ. تکاراس؛ 
فُرمانبّردار 

ع: سامع؛ سمیع. مطیع. 

نه‌ژی. 

ك: نه‌زیت.[دههینیت. دههینیت. (کسرداری رانه‌بردووه بو 
درودم كەس و سینیهم که‌سی تاك.)] 

ف: می‌ارزد» می‌ارزی. (هم برای مضارع غایب 
است و هم مخاطب.) 


ع: يساوي» يُعادل» تساوي» تعادل. 


ئەژى. 

ك: ئە‌ژیت» زیست نه کا. زیست ثه که‌ی[زینگی ئےکا. 
زینگی ئەکەیت. (کسرداری رانەبردووہ بو دووهم كەس و 
سێيەم کەسی تاك.)] 

ف: میزیّد زندگی می‌کند» زیست می‌کند. 
میزیی, زندگی می‌کنی» زیست می‌کنی. (برای 
مضارع غایب و مخاطب هر دو۔) 

ع: بعیش. تعیش. 

نه ساسیه 

ل: کسه لوپوور: ناومسال؛ شەنگ, که لوپسهل. (ئەسپار 
ناومال) , پیتاك. [کەرستەی ناومال] 

ف: سپار» کاچال» کاچاں مان, مان خنور. 


(اسباب خانه) 

ع: أاثبّ بُتات» عُقار» ماعون» کُجُود: اَثْلة رهاط 
آنتقة. رمتاغ ابیت جهاز البّیت) 

ن‌سب 

ك: چاروا.[ھەسپ: نیّری ماین.] 

ف: اسب سمند» نُوند چرمه رخت» توسن» 


تکاور یکُران: مال: مال سواری, ستّور. 
ع: حصان؛ فرس. 
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نه‌سپار 

ك: بیل [پنمه] 

ف: بیل» آسپارء سپار. 


ع: مغرقة» مقلب محر 

وینهبیل 

نه‌سپلو 

ك: نه‌وزار. ساز, تفاق› کەلوپەل: خرتوپرت. [نامراز] 

ف: اوزاں افزار فزار ساز أنْگاز آبزان آنگازه. 
ع:اسباب: آذوات أهبةء عدت چهاز, 

ئەسپاو 

ك: مايه › ہوتہء به‌هانه , بیسالكء نه‌سدل, گەزەك. [صو 
خاندر] 

ف: کیو کیود. کیودہ شوه شوند. آنگیزه 
چیزه‌بوذ لاد رو روی؛ رون. کیودان. شوندان؛ 
انگیزه‌ها. 

ع سیب علق وجب. باع داعي؛ داعي مورت 
وسسيلة؛ واسسطة. باب عسل؛ بواعسته 
موجبات.دواعي؛ وسائل. 

لد: تفاق ههرهکاری.[ که‌رسته‌ی خانوودروست کسردن (ودك: 
به‌رد. خشت» ستوون...)] 

ف: ابزار گل‌کاری. (از قبیل: سنگ» آجر, تیر و 
غیره) 

ع: کَرَستة. اهبة مصالع. 

نه‌سباو چتشت 

ك: تفاق. نه‌زییه . چنشته خووشه.[داودهرمان, وشکه گیای 
بونخزش کردنی چذشت, پینداریستی چیشت لینان (وك: 
نوك» لەتکہ , نیسك: ساردر» بیبارء سدوزه...)] 

ف: آوزار آفزار‌دیگ افزار دیک اوزار: پُنشن. 


بُوزاں بوی‌افزاد سبزی. (از قبیل: نخود لپه 
عدس بلغور. فلفل: سبزی...) 

ع: ادویة زار » توابل. قح تابّل تابل لوازم 
نه‌سپاو سەفەر 

ك: تفاق ریگه.[پیداریستی سه‌فهر] 

ف: ساز جَرْمُزہ ساز راه. 

ع: عتاد. عتاد» زف عرق اهب آحمال آثقال» 
وام اسر 

نه‌سباو مال 

ك: کسه لوپوور: پيتساك. ناومسال, شەنگ» کەلوپسەل. 
خرتوپرت. خرهوپره. [نەو شتانه‌ی له نار مادا که‌لکیان 
لینودرده گییدریت.] 

ف: سپار کاچاں کاچال, مان مانه خنور. 


توب 

ع متاع» بتات َثاثِیٰةق تجد» رهاط ماعون؛ اله 
عَقاں عُقاں آثاث البّیت: متاع البّیت» جهاز البیت؛ 
جھان سفاطة. 

نه‌سپ باری 

ك: یابوو.[هه‌سپی بارکیشان] 

ف: یابو اسپ باری. 

ع: برا ڈون. 

نه‌سب‌تالیم‌دان 

ك: فه‌نتازی» سواری فیّرکردن.[راهینانی نهسپ] 

ف: وردادن؛ ستواری آموختن. 

غ: ریاضةء ترویض. خزی خیانة خول: اذلال» 
(تطبیع). 

نه‌سپ تالیمدهر سوارخاس 

نه‌سب تهلیی 

ك: زر رى.[نەسپەشى› نه‌سپی زبرد] 


ف: چرده طلابی. 
13 صقر ذهبي. 


نه‌سپ ته‌مهل 


نه‌سب تەمەل 

ك: سلپ. تەرال.[ھەسپى تەرەزەل] 

ف: چمند. آسپ تنبل سست. 

ع ثقیل» بطيء دلح. 

نه‌سب چه‌په‌رخانه 

[ك: ه‌سپی پوسته‌خانه] 

ف: اسک آلاغ. 

ع: قرس البرید. 

نەسپدز 

[ك: مسپدز] 

ف: آسپیل. آسپ‌دزد. 

2 سارق الخیل. 

نه‌سب دوورەک 

[ك: هەسپی دووتومه] 

ف: جچُردہ اکدش. 

ع: مُخضرم مُجنْس. 

نه‌سپ ده‌وانی 

ك: لنگدارا ان [پنش کی نه‌سپ تاودان.] 
ف: آسپ‌دوانی. 

ع: سباق مُسابْقة. 

نه‌سپردس 

ل: دسه‌نار, ئەسپەرێز.[(ئەر مدودایه‌ی که سپ له 
غاریکدا ددیپتت.) گوّرپانی غارغارتن.] 
ف: آسپُرس. آسپریس» آسپریز. (مسافتی که 


اسپ در یک دو برسد.) 

ع: شط طلق. مغلمار میدان. 

نه‌سپ سواری 

ل: فەنتازی, له کار ددرهاتگ.[نه‌سپی راهینراو ۲ 

ف: يرغ يراغ ورداده» شواری شدہ از کار 
درآمده. 

ع: مرو مُرَوض؛ تن مب شوقن موقف 
مقخط صلُود مُصلب. 


ئەسپەرزە 


نه‌سب عیوه‌زی 

ك: يەدەكى.[ئەسپى يەدەگ› نه‌سپی سپیّر (بو موونه: له 
پوسته‌خانه‌دا.)] 

ف: یامء یدکی. (در چپرخانه مثلاً) 

ع: بل بدلي۔ 

ئەسب فال 

ك: مابین بەراز.[ئەسپی فەحل که مایینی لىچادەكەن.] 
ف: بھاز, گُشن, ایغری۔ 

ع:فحل, فنیق قب. 

ئەسپە 


ك: سورێجه.[سوورێژە] 

ف: سر خچه» سُرخیژہ سشُرخک. 

ع حصليبة» آهة. 

نەسپەر 

ك: نه‌سپه‌ره.[(جیگه‌پی له بێلدا.)] 

ف: پایه‌ی بیل. (رکاب بیل) 

ع: عثرة. 

وتیل > 

ئە سپەردہ 

لد: سپیریاگ: سپەردہ.[ئەسپاردہ ئەمانەت] 

ف: سپرده سفته. 

ع: آمائة وديعة. 

نه‌سپه‌رده کردن 

ك: سپاردن» سپه‌رده کردن.[به نه‌مانت دانان. ناشتنی 
مردوو. برینی رنگا] 

ف: سشیُردن: سثیرده کردن. بُریدن. 

ع: ایداع» تسلیم. دفن. طي. 

نه‌سپه‌رزه 

ك: تسوخم سفی.[گیایه که تووهکه‌ی بو دەرمسان بسه کار 
د«هینریت.] 

ف: آشپرزه مُنگو,بنگ و ساپوس, سیپوس. 


سیپوس, سیفوس, آسپیوس. آسفیوس, 


تەسپەرہ 


آس‌فیوش, آسپیوش, سَسٹیوش: ا٘سےتّغول؛ 
أَسْیّغول, تخم سفید. 

ع: سقررّة. اسفرزّة. بُزرقطونا ألبّقلةالمبارکة. 
ئەسپەرە->ئەسپەر 

ئەسپەرە 

ك: گینو.[ گیازهرتك که به‌نی پی رانگ دەکەن.] 

ف: آسپرک» بُشترغ. رداغ زریر: شاه آفسر: 


شاه بَسّه. 


ع: ویس هرذا؛ اکلیل الملك. 

نه‌سیهرهم 

ك: ردیجان.[ریحانه] 

ف: آسپَرّم. آسفرم. آسیرغم» شاه آسچرم» شاه 
سفرم. ریحان. 

ع: حَبّق. ضیمران. 

ئن سپه ریز نه سپر دس 

نه‌سبه‌ناج 

ك: جاتەرە.[ئەسپەناغ: گیایه که.] 

ف: آسپناج. اسپناگ اسپَناخ, سپاناخ, اسفناج. 
ع: سرمق» اسفناج. 

نه‌سپه‌ناج رومی 

[ك: گیایه که بز دەرمان دشیّت.] 

ف: سَرمج» سَرمّک: اسپناج رومی. 

3 قطف؛ السر مق الرو: مي. 

[ك: نه‌سفه‌هان (پایته‌ختی کوتی تیشران که له سالی 
(۱۷۸۹۱ی زایینیدا گوتزرایهره بو تاران.)] 

ف: اسپّھان: سپاهان. (پایتخت قدیم ایران که 
در سنه‌ی ۱۷۹۸ میلادی منتقل بے تهران 


۴۳۶ 


ك: هول.[نه‌سپی یاژسپی] 

ف: چرمه, چرمه. خنگ. 

ع آبنض. 

نه‌سنارهه‌سیل 

نه‌ستوور 

ل: کولوفست. قسول, قه لهو.[ قه‌ری. به‌رامبه‌ری بارسك. 
(وشهیه کی کرماجیه.)] 

ف: کلفت. ستبرء استبر, گنده درشت. 
(کرماجی است.) 

4 ضف ضخیم غلیظ. 

نه‌ستوون 

ك: کوله که , ستورن۔[ئەستووندك] 

ف: ستون. 


€ عمد عماد. 


وینه->شیروانی <۲> 

نه ستوونه > له ستوون [(وشءیەکی کرماجیه)] (کرماجی 
است.) 

نه‌سته م-ستهم 

نه‌ستی 


ك: چه‌ضاخ.[ستی: ناستیکه له بهرداستی دهدریست و 
پزیسکه‌ی لی‌هه لدهکات] 

ف: چخماخ. چقماق» آتش‌زنه. 

ع: زند قداح. مقداح. 

وینەے چەخماغ 

نەسحابول که هف 

[ك: نهو که‌سانه‌ی که ۳۰۹ سال له نه‌شکهوته که‌دا 
خهوتن.] 

ف: هفت‌تنان هفت‌مرد. 

3 آصحاب الکهف. 

هسر 

ك: فرمنسك, نه‌سرین.[روندك] 

ف: آشک» سرشک آسر. 


ع: دمم عَبْرة. 


نه‌سرین- نه‌سر 

نه‌سکه‌ری 

[(ك: جوره ترتیه که.)] 

ف: آسگری. (نوعی از انگور است.) 
ع: عسكري. 

نه‌سکه له 

ك: بەنەر.[بەندەر› لەنگەرگا] 

ف: آسکله, بندر. 

ع: ميناء اسکلة. بندر. [میناء] 
نه‌سکه‌ناس 

ك: بانگەنووت: کاغهز» شارهوا [پاری کاغه‌ز] 
ف: چاو شهروا: کاغذ, آسکناس. 

ع: کاغذ» ورق» ورق المعامَلة. 

نه‌سکه‌نه 

[ك: امرازیکی دارتاشانه.] 

ف: آسگنه. سکنه» آسکنک. 

ع: ازمیل» منقار. (یم) 

وينه 

ئەل 

ك: ريشه › سەرہ.[ سەرەكى› بنەرەت (به‌رامبه‌ری لق.)] 
ف: سرہ ریش آمُرغ (ضد فرع) 

ع: آصل» قد عش سنخ؛ کمیثة؛ ورکی. 
ئەسل 


ك: ریشہ: رہتەرہ؛ بنەتوم, رەگ.[رەگەز› رهچه لك ] 

ف: ریشہ نژاد نژادہ پروز. گوھر گهرء رگ. 
ع: آصل» عص؛ قنص: قنس: قئس؛ عکر» سنخ 
نج ُجار» تجل» تُسب۔ 

نه‌سل 


بٍخء بنەواء بن» بنهروت.[ینچینه] 
ف: بیخ بن یی لادء بنوده بَيُورہ پاخیرہ 
آسال, بُنیاد بُنلاد واده. خُسته. 


ع: اس: آساس: رفص ربض. 


ئەسل 
ك: مايه› مەغز› گه‌رههر.[ینه‌ما (ماك و گەوھەرى 
شته کان.)] 

ف: مايه وادہ گوهر بنیان. (ماده و حقیقت 
اشیاء) 

ع: مادّق کنه حقیقه. 

نه‌سله حه 

ك: چەك. [ (تامرازی جدنگ.)] 

ف: گاں گدرک» آدژّم. (اوزار جنگ) 

ع: سلاح (ج: سلحت» الات لحزب. 

حا 

ك: تاس, بی‌موو.[ سه‌ررووتاوه] 

ف: تویسل, دق طاس, کرک دوخ, روخ؛ دوخ 
چکاد» روخ چکاں داغسر. 


ك: دروکاندار ؛ دووکاندارگەل؛ پیسشهوهر » پیسشەوەرگەل. 
[کاسبکاران] 

ف: آهنوخوشی, پیشه‌وران. 

ع: اصناف كکَسَبَة۔ 

نەسەد 

ك: شیر.[پاشای دارستان. (هە‌رودھا: که‌لووی پیتنجهم.4] 
ف: شیر. (برج پنجم) 

ع: آسند. (برج الاسد) 

ئەسەر 

ك: ئەتەر› نشان» نشانه» شون» یافت» نوتگ.[نیشانه» 
سوراغ] 

ف: نشان, نشانه, بُنک» نوژ. سوسه. 

ع: آثن علامة. رس رسو رضح ية 

ئنەسەر 

ك: سو سوماء نیش. کار.[ژان» چز (کاری کاریگەر واته: 


شوێندانەر.)] 


ف: نوڑ نیش. کار. (کاری کارگر یعنی: موثر؛ 


ك: مایه , گەزەك.[ھز] 

ف: شوند, کیسود» کی و آنگیزه لاہ رون رو 
شوه چیزه‌بوذ. 

ع: باعثه موچب؛ سب علةه داعي. 

نه‌سی 

[(ك: سو وکه‌له‌ناری «نه‌سه‌دو لا »یه.)] 

ف: مخفف «اسدالله» است. اسم است. 


اس 

ك: دیل, گیریاگ. به‌نده,به‌ننی,[یه خسید, گیار] 
ف: دستگیر گرفتار. بنده برده» بندی. 
ك: بەھەشتى› سپیرارء سپیران.[بەحەشتی] 

ف: سپهرار» سپهراری» «اتری». 
جر ی 

نه‌شته‌ها 


ك: مهودس. ئارەزور› دل‌بردن.[حهز» مدیل] 

ف: هوّس, آرزو, تاسه» دلبُردن, دل‌خواستن» 
گرایش پژوهش, پژوهه. 

ع: اشتهاء شهوة ارتغاب» رغبة میل. 

نه‌شخال 

ك: ئەخشالء خاشال, دهغه له › پلوپووش.[خه‌رشوخال] 

ف: آخال, آشغال خس و خاشاک» دغل. 

ع: غلث عُثاء زباله دخلةه دغيلة. 

ئەشرەفى 

ك: عەشرەنى.[جورێك سکه‌ی زتر؛. (پاره‌ی زتری نیران.)] 


ف: اشزفی. (پول طلای ایران) 

ع: طازجة» دینار. 

ك: تلیش.[نەشکەرت: تلیش] 

ف: اشکفت» شکفت, شکاف. 

صدع فجوقة فلق۔ 

وينه ۲۰ 

نه‌شکهله 

ك: چتوجه‌له , ئەشكەنجە. ماوش.[ گیره . فەلاقە. سزا] 

ف: آشکلک» پاهک» باهضک. شکنج: شکنجه. 


آزاں چرس. 

ع: مکبس. منکال: شکال: دَهَق. عذاب. 

ئەشقەلہ 

ك: گیه.[(قفلی ددوار.)] 

ف: پل, آشْکُنک. (قفل خیمه) 

ع ین شظاظ. فليجة. 

وزنه 

نه‌شکه‌له كردن 

ك: ئەشكەنجە کردن, مازش دان, چیتوجه‌له‌نیان.[مه‌نگه‌نه 
کردن, فه‌لاقه کردن. سزا دان] 

ف: شک کردن, پاهکیدن. باهکیدن. شکنجه 
کردن: دست و پا بستن. آزار دادن آزردن» آزار 
کردن. 

ع: تکبیس. تدهیق. ادهاق. عَذاب. 

ئەشكەز 

ك: پیازاو. کاروان‌ئاشی.[گوشتاوێکی خه‌سته به پیازر..] 
ف: آشکنه. 

ع: شوپ 

نه که 

ل: چسیوجه له › نهوشکهله › مسارش.[مه‌نگه‌نه » فەلاقە 


(نامرازی جه‌ردانی تارانبار.)] 


ف: باهک. پاهک. اَشكَلَّک شکنجه. (آلت فشار 
دادن گناه‌کار) 

ع: مکبٔس: دهق. شکال. منکال. 

نه‌شکه نجه 

ك: مازش.[مه‌نگه‌نه . گی (نامرازی به‌رگتیگرتنه.)] 
ف: باهک» شنکنجه. (اوزار صحافی است.) 
32 مکبّس. 

ون 

ئەشناس 

لل: شناس» اشنا» پزشناء دّس.[ناسراو. هاور ۳ 

ف: آشنا: روشناس. دوست. 

ع: معروف. خدن؛ حب خل. 

ك: ندری؛ ئەبئ۔ (نه‌شی بروی.).[پتویسته.] 

ف: بايد بایست. بایستی, 


3 لادء حنم. 

ئەشى. 

ك: ئەوئء نه‌بی. (ئەم کاره نه‌شی يا ناشئ5).[د:بئ.] 
ف: می شود شدنی است. 

ع یکون. 


ك: شایسەس, سزاواره. (بو تو ناشی.).[شیاره.] 

ف: شایسته است» سزاوار است» درخور است. 
2 لانق» حري» جدین. 

ك: مە‌شیاء ئە‌بوا.[پێویست بور.] 


ف: بایستی؛ می‌بایستی» می‌بود. 


ك: ه لگسهل, نسه‌نام» پەلوپۆ[ئەندامگەل (کسوی 
«عضو »)] 
ف: اندام‌ها؛ پارچه‌ها: پاره‌ها. همّوندان. (جمع 


عضو است.) 

2 اعضاء آراپ. 

نه‌عزای ره‌نیسه 

ل: هنام گیان.[نه‌ندامسه سره کیه کانی لەش. (میتشلك» 
دلء جگهر» ههردرو باتوو.)] 

ف: اندام زندگی, مایه‌ی زندگانی. (مضز دل» 
جگر هر دو خایه) 

€ اعضاء رئيسة. 

نه‌عزدم 

لل:گه‌ورهتر , ههله گەررە› حەرە گموره.[مسه‌زنتر: مسه‌زنترین؛ 
ھەرەمەزن] 

ف: بزرگٹر غراورنگ. 

ع الم ابر ۰ 

نه‌فتان‌وخیتزان 

ل: تەپوٴ کو که‌فتن و هه لسان.[ته‌پوتل] 

ف: آفتان و خیزان. 

ع ترفیق. مدر هیا مُتَعَٹراء مُتصرعا. 

ئەنسانہ 

ك: راز دسان, سه‌رگوزهشت.[چیرك] 

ف: آفسانه» فسانه» بُردک: سروا آندار» آنگارش» 
آنگارده داستان. 

2 سم قصنة: حکایٰةء تفل. 

نه‌نسورده 

ك: به‌شیو» دلخوار» خەمینء دلسهرد. دلڵىردگ.[خەموك. 
دلمردور] 

ف: آفسرده؛ دژم» آندوهناک. پژمان: بُزْمسان؛ 
آندوهگین غمگین» غمناک: پژمرده. دلمرده. 

ع حزین؛ کئیب؛ مُغمُوم لهفان» مکروب» متخش 
جامد الفؤاد. 

نه‌نسورده 

ك: بەسلوكء بەسلەك.[بەستەلەك› بەستود] 


ف: آفسرده فُسرده بُسته‌شده. 

ع: مُنجمد. 

ك: ثه‌نو, مەلاتی, په‌ژاره, داخ.[خەفەت] 

ف: آفسوس, فُسوس, تریغ آندوه آرمان؛ 
دژمان: دژوان» آرمان؛ ایرمان؛ بژهان؛ رسانه, 


فیر» داغ. 
ع: حَسرق اسف کَوْبَة الم قحس تأسلف کال 
تاش مَلالَة, 


ك: جادوو.[سیحر] 

ف: آفسون فسون آوسون, دممه جادو؛ 
نیرنگ: شویّست» شونست سرود. 

ع: عَزيمَة دعاء ری سح طلسم. مُکر؛ حيلة. 
ك: جادروباز؛ نویشته‌نویس.[سیحریاز] 

ف: افسون‌بان افسونگ جادوگر نیرنگ‌بان 
سیمراخ‌نویس. 

ع: راقي» رقاء: حاوي؛ ساحر مَکار. 

ل: ساحتومه‌نسه‌ب. جیگه‌دار.[خارهنپایه] 

ف: دارای جاہء درجەداں جاه‌دار. 

ع: صاحب الملصب 

نه‌فشان 

ك: شاش, بلار [په‌رش» پەخشان] 

ف: أفشان فشان. 
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ئەقاتيا 

ك: ثاقاقیا.[ئهکاکی: دارجەری (درهختیکی به‌ناربانگه.)] 
ف: آقاقیا. (درختی است معروف.) 

ع: آقاقیا. قاقیة. 


نه‌تحه‌وان 
ك: گول چاوتشه.[به‌یبوون (جوره به‌یبورنیکه.)] 
ف: کوبل, أکحوان. (نوعی از بابونه است.) 


2 آقخوان؛ قخوان. 
۲ 


نه‌قبانووس 

ك: دەریای گه‌وره. دەریای بی پەی.[ئوقیانورس؛ زەریا] 
ف: دریاباں دریای بزرگ. 

ع: بحر مُحیط؛ آقیالوس کبیر. 

نك( 

ل: دمك![حه‌ك! (وشه‌یه که بو خەفەت و داخ خواردن به‌کار 
دیت.)] 

ف: آک! (کلمه‌ی تحسر است.) 

ع ال آھاء واه! 

نه‌کسیر 

[د: کیمیا. نایاب] 

ف: اکسیر. نایاب. 

ع اکسیر. عدیم الوجود. 

نه‌کوان 

ل: دتوء دیوهکهل,[(ناری دتوتکه»)] 

ف: آکوان. (اسم دیو است.) 

ع عفری یت 

ئەکال 

ك؛ رشته.[عه گال: پهتټکه عەرەب بەسەريەرە دەبەستن.] 
ف: اأگال, عگال» رشته. 

جع مان معال: 

د٦‎ 

نمکره 

ك: نە گردنه, نهم جینگه [ئیره] 

ف: ایدر: ایدون, اینجا. 


2 ھُناء هاهُنًا. 


ته گرهنه 


نه‌گره‌نه ننکره 
نه‌گره‌یی 
[ك: خەلکی نیره] 
ف: ایدری؛ اینجایی. 
2 هُناني. 
نهکریجه 
[ك: بسك. پەرچەم] 
ف: خفچه شفشه. کسمه«۲». پُنجه» پنچه. 
بُشک(۳). 
3 قَصة صندغة«۲». کش ایق ناصی«۳». 
ونه ۲۷۰ <۴) 
نمکهر 
ك: ئەر.[گر] 
ف: اگر گر: ار. 
ع: ان؛ لو اذما. 
ئەكەرچە 
ك: ئەرسەد. ھەرچەن» ئەرچە.[ھەرچەندە› لەگەل ئەرەشدا] 
ف: اگرچه, هرچند, ارچه. 
3 وان» ۳ 
نەکەرنہ 
ك: ته‌رنه ‏ ودرنە .[ته گیناء دهنا] 
ف: اگرنه, ارنه وارنه. 
ع: وال 
نه‌لنانه 
ك: نیسه, نیسا.[نهن, نه‌لعان, ٹیستا] 
ف: ایس ایدّر آیدرون؛ آکنون, آهسزون؛ کضون» 
: حالا: حالیاء ایند این‌گاه. 
3 آلان» آلحال. 
نات 
[(ك: سووکه‌له‌ناری «عه‌لیموحه‌ههد »› ناره بو پیاران.)] 


ف: مخفف «علیمحمد» است. اسم مرد است. 
نه‌لههزه را 


نه‌لواسل 
ك: ئدھا!ء هوشیار به!ء هوشت بی!» خودت لادہاء دوور 
بگره!. [خوت بپارێزه!ء ناگادار بە!] 
ف: هُشیار باش!؛ دورباش!؛ کناربگیرا؛ بیُرهیزاء 
هش دار! 
ع: آلحذرا. احترز! 
تەلحەو ناریندەو 
[(ك: سروودیکه له ههلپه رکیتی کوردیدا.)] 
ف: سرودی است مخصوص چوپی کردی. 
نه لحه‌یازو بیللا! 
ك: پەنا به خوا![بو خو پاراستن له بهل ددوتریت.] 
ف: ژکس, پناه بر خدا! 
ع: اَلعَیاڈ بال! 
نه‌نکه 
[(ك: سو رکه له‌ناوی «عه‌لیکه‌رهم».)] 
ف: مخفف «علی کرم» است» اسم است. 
ئەلكەن 
ك: تور. گەيگى.[لالەپەت] 
ف: تمندہ هاکره کُندزبان, تلنده تمده تاتا 
هاکله. گنگلاج زبان‌گیر. 
ع لگ قدم عي عپي» می خصیں خصور 
تاقاء الوث متلعثم. 
نه‌لوار ۱ 
ك: موره.[ (در«ختيك که به پیی نیازی دارتاشین براره.)] 
ف: الواں مهره. (درخت که به اندازه‌ی نجاری 
قطع شده باشد.) 
ع: تجیرة. 
وه 
نه‌لواسل 
ك: رسید.[رسل (به‌لگه‌ی گه‌یشتنه‌جی.)] 
ف: یافته» رسید. (قبض الواصل) 
ع: الواصل. (سَدّد آلواصل) 


وينه 


نه‌توجه‌لو 

ك: هه‌رزهوهورزه › ئەوباش: بی‌سه‌روپا.[ره‌شووپووت» رەجال] 
ف: چلو لفتره أباش, آباشه. کمینه. بُلْكُنْجک۔ 
ع: آوباش آوشاب. اش مُبَاشة آوتاش جلاف 
خشارة رذال آراذل؛ قفاف» رعاع. سفلة. مُسَْرّة. 
ئەلہ 

[(ك: سووکه‌له‌ناری «عه‌لی».)] 

ف: مخفف «علی» است. اسم است. 

نەلادہ 

[(ك: سووکه‌له‌ناری رئەتلاداد)×.)] 

ف: مخفف «الله داد» است» اسم است. 

نهلامهت 

ل: ههلامدت» درم په‌تا.[زرکام تالامەت] 

ف: هنگ» کاتوره. 

2 ژکام؛ صنداع. 

ئەڵبەتە 

ك: بی‌گومان. بیدرز.[بئشك] 

ف: زنهار کامناکام بی‌گفت» بی‌گمان» هرآینه» 
زینهار. 

ع: آلبگة قطعا. 

ئەڵحەد 

ك: گزریچه.[ (جیگه‌ی مردوو) له بنی قەبردا.] 

ف: دخمه. (جای مرده) 

ع: لحد» مدفن. ضنریح. 

نه‌لق 

ك: گەتور , ناق› قورگ.[گه‌ردد] 

ف: گلو نای. 

0 حلق؛ حلقوم. 

ن‌لقاپی 

ك: دەروازہء درگای گه‌وره.[ (قاپی مه‌زن.)] 

ف: دروازه؛ در بزرگ. (اعلی قاپی) 


ع: را تاج» ارب 


نەلقاویز 
ك: تارتزان. داردریاگ» پەتھەلخریاگ.[لەداردرار] 

ف: آویزان؛ دارآویز. (حلق‌آویز) 

3 مصلوب. مُخنوق. 

نه‌لقاویز کردن 

ك: دار کتشان؛ پەت حەلخستن, دار دان.[له‌سیدارهدان] 
ف: دار کشیدن؛ دارآویز کردن: به دار آویختن. 
ع صلب» خلق. 

ونه 

ئەلقہ 

ك: کدمه , ئاخلە.[گەر. ھەروەھا: ھەرشتێكى بازنه‌یی 
(وەك: نه لقه‌ی ئەنگوستیله يا نهلقه‌ی دەف.)] 

ف: گچه» پیچک. باتره برهون, پرهون. 
(حلقه‌ی انگشتر یا برواز دف) 

ع: فثخة بُرّة خرص حْقة. دارة: داثرة. طارق 
|طار؛ حتار» كِفة کفاف. 

وه 

نله به‌گوش 

لل: بەنە› بەردہ؛ زەرخری.[(کزیلەی ئەلقه له گوی.)] 

ف: بنده, بَردہ زرخرید کچه به گوش. (غلام 
حلقه به گوش) 

ع: عبد» غُلام قن مُتَقَ» مُملولد» مولّی. 
نه‌لقه‌پیکان 

ك: ئەلقه دان, ناخله دان. پەپکےه دان |[ (خربورنسهره و 
بازنەیی بوونی مرزف يا ناژ یا مار.)] 

ف: پره‌زدن, چثبره زدن, چپرزدنء پُزهون زدن. 
(حلقه زدن انسان یا حیوان, یا مار) 

ع: استدارّة» استکفاف تَحلَقء نطو تطوي رحو. 
نهلقه ریز 

ك: چفت.[(ئەلقه و زغیری دەرگا داخستن.)] 

ف: چفت» بُندینه تُرّنگ, بُژنگ. (حلقه‌ریز در) 
ع: مزلاج» مزلاخ»مزلاق» زلاج» مرتاج» مقلاق؛ غلق. 
وينه 


نه‌لقه‌ی ناخیه 

[لد: ئەلقەی میخی ناخور.] 

ف: کچه‌ی آخور. 

3 ارہ په حلقة الاخیّه. 

وین ->ناخفر ٢٢‏ < 

نه‌لقه‌ی چادر 

ك: قولف چادر.[(نهلقسه‌ی رال کے میّخی پیا 
دادهکوتن.)] 

ف: پسایژه. (حلقه‌ی چسادر که مصیخ در آن 
فروکوبند.) 

4 عروة. 

وین ے ٹافتاوگفردان 4۲۰ 

ن‌لق‌ی دیکمه 

ك: قولف دوگمه » قولف.[نه لقه‌ی فوپچه] 

ف: گوانگله آنگله» آنگیله, آنگل, آنگیل. 
ع: ابزیم» غروق قثخة برّف زرفین. 
هلقه‌یکوریس 

ك: قولف» نەلەفہ.[(ائقەی گوریس)] 

ف: آنگیل. (حلقه‌ی رسن) 

ع: زاجل۔ ربقة. ربقه. 

نه‌لماس 

آلد: به‌ردیکی به نرخه.] 

ف: الماس, برلیان. 

ع: ماس اس سامر شتور. 

وزنه 

نه‌لماسه 

ك: الشك, خویز» سیخوار» رەرەق.[زوقم] 


ر اد 


ف: بژ پَڑ بشم تشک زیز سرماریزه» لشکه. 
ع: سقيطة؛ صقیع؛ ضتریب: جلید؛ قس. 

ئەڵوات 

ك: ھەرزەوھورزە› ئە لوجەلو.[بەدفەر › راجالء رشوپووت] 
ف: اوباش, آباش, لَفْتره. 


ع: الواط آراذل» اوباش آجلاف. 

نه‌لها 

لد: هانا, که لکه‌له › ئارەزوو.[ئارات] 

ف: آرّزو ضوس, خواهش, اینشت. آوژولسش: 


آوژول پاسه. 


[(ك: پارچه‌یه کی خەتخەتى اوریشمینہ۔)] 

ف: آلجه. (پارچه‌ای است مخطط ابریشمی) 
جا الج بجا 

ونه 

نەلەفہ 

ك: دسه.[دسته (دہستہ کردنی گوریس.)] 

ف: دسته. (دسته کردن رسن) 

ع: ریق ربقة؛ (تربیق). 

وینه‌ی هدیه. 

نه‌لمنه 


ك: نشکیل.[پێوه‌ند (به‌ستنی ده‌ست و پیی ولاخ بو وټرغه 


بوون»)] 
ف: اشکیل. شکیل. (بستن چهار دست و پای 
الاغ که یرغه شود.) 


ع: شکال. (تشکیل) 

نهله‌فه كردن 

ك: دسه کردن. نشکیل کردن.[دهسته کردن. پیّو:ند کردن] 
ف: دسته کردن. اشکیل کردن. 

3 تربیق؛ جمع. تشکیل. 

لم 

[ك: ناماژه بو نزیکی تاك (ئەڕرژه.)] 


ف: این. (این روز) 
ع: ال ذاء هذا. (الیوم هذا) 
نه‌مان 


ك: بهلام بەلان ردلی.[نه‌ها] 


af تەمان‎ 


ف: پن؛ وکی. 

ع: آَمَاء لکن؛ لکن؛ ولکن. 

نه‌مان 

ك: نه‌مانه , ئەم که‌سگه‌له.[ه‌فانه. ئەم نزیکانه: اماژه بز 
نزیکی کؤ.] 

ف: این‌هاء این کسان. 

ع ولا أولئك» مؤلاء هذه. 

نه مان 

ك: پەناء هانا. لالہ » داد. [د‌خیله. هارار] 

ف: پناہ زنھاں زیٹتھاں داد. 

ع آمان. دخیل. 

ئەمانە 

ك: نه‌مان, ئەم كەسگەلە.[ئەثانە› ئەم نزیکانه: اماژه بز 
نزیکی کۆ.] 

ف: این‌هاء این کسان. 


ع: اولاء» اولئك؛ ھؤلاء هذه. 


نه مانه‌ت‌دان 
ك: سپاردن.[نه‌سپاردن: به ئەمانەت پێدان» به ئەمانەت 
دانان.] 


ف: سیردن, سفته دادن. 

ع: تأمین ايداع اعارق. 

له مبیق 

ك: لووله , نه‌میق.[نامییری دلوپاندن.] 

ف: آنبیک» انبیق. 

ع: آنبیق. 

وینه <۲) 

نه‌مجار 

ك: نیمجار, تەم که‌شه ؛ نهم بارہ.[ئەم کەِاتہ] 

ف: این‌بار. 

3 آلمرّة الق الدفعةء المرتَبّة هذه المَرقبة. 
یەمجارہ ئەمجار [(له گهل «می نیشانەی ناسراردا.)] (با های 
عهد) 

نه‌مر 


8 
ِ 


ك: فهرمان» وتن.[دستوور. راگه‌یاندن] 

ف: فرمان؛ فرمایش, فرمودن: پرمان پروانه» 
گفتن. دستور دادن وادار کردن. 

ع: آم حُکم: قول. ایذان؛ اعلام اظهار. 

نه‌مر به مه‌عروف [و] نەھی له مونكەر 

ك: خاس بکه و خرار مه که بکه و مه که له‌مر و نه. 
[فه‌رمان دان به چاکه و به‌رگری کردن له خراپه] 

ف: ده ده‌یوید. (خوب کن بد مکن.)» واداشت و 


بازداشت. 

ع: الامر بالمعروف و النهي عَن المنگر. 

نه‌مر و نه ۱ 

ل: بکه و مه که.[را بکه و وا مه که. (سووکه‌له‌ی «امسر و 
نھی٭.)] 

ف: کن و مکن, واداشت و بازداشت.[مخفف 
«امر و نهی» است.] 

ع: مر و تهي. 

نه مسا 


لل: یساء ئیسه. له‌مه‌وسا.[هدنو رکه. له‌مه‌وپاش] 
ف: ایسا: ایسدر؛ آیسدون؛ اکنون, کُنون؛ نون 
اين م. سپس. 

ع: الحال. بعن. 

ناما 

ك: به‌لام» بەلان, ردلی» ئەمان.[ئەما] 

ف: پن؛ ولی؛ لیک. 

ع: آما» لکن؛ لکن؛ ولکن. 

نه منه 

ك: ندونہ؛ نه‌شنده, ئەم ئەندازە› يەند.[هێندە] 
ف: این انداز۵. 

ع: هذا المقدار. 

نه منیهت 

ك: هیدیه‌تی» هیمنیه‌تی, نارامی.[بی‌ترس بودن] 


ف: ایمّنی: آرامش. 

نه‌مو 

ك: پر؛ فره پر؛ ئەمبوء ئەنبو. [چر (بو نموونه: دارستانينك 
که دراختی ززری تیا بیت.)] 

ف: آنبوه ره درغیش: كشن مُشت بسیار پُر, 
(جنگلی که درخت بسیار داشته باشد مثلاً) 

12 آثٹیٹ مُلقَفَ غلباء متکاثف. کثیف. کٹ 
ئەمە 

ك: هم كەسە . دم چته.[یه. نهم نزیکه: ئاماژه بو نزیکی 
تال.] 

ف: این هین. 

ع ذاء هذا. ذدي» ده ذف هذي: هذه. 

فی وم اسیک 

[ك: ئەمەتہ.] 

ف: این است اينک اينه هینه. 

ع: ذا هذاء هو ذ1. 

نه مه ها. 

[ك: نا ئەمەتە.] 

ف: اينه هاء اینک ها. 

۳ هذا ها‎ a 

نه میق-فه مبيق [(سورکە له کراره.)] (خفف است.) 


نه مین 
ك: دوروس؛ دوروسسکار؛ جینگسهی بسارر.[دسسپاكد 
(جئمتمائہ)] 


ف: أستوار سشتوار: أُسخنُوان, سشتوان؛ اوستان» 
بابک اوستام. اُستام ستام. (محل اعتماد) 

ع: آمین: مَامُون مُوْتَمَن؛ اُمَنةء معتمد. 

نەمین 

ك: ناسووده, ھیندی۔[بتخەم] 

ف: درغال, آسوده» آرام» اُسنُوار دل‌أستوار. 


H2‏ آمن؛ آمن؛ مَامُون؛ م مُطمَیِنَ آمین. 


نەن 

ك: چەنء چه‌نی» چەند› ئەند› وردە.[ھەند: ژماردیے کی 
كەم[ 

ف: اند, چند. خورده. 

نه‌نازه 

ك: سه‌نگاتی. ری به‌قهد.(نمه‌ناز‌ی يەك مەن گهم 
بەچەن؟). [کیش, ها رکتش] 

ف: اندازه سنگ, هم‌سنگ. 

ع: معادل» مُوازن: ميزان َة وزن» وزان» وزائةق 
مقدار 4 مساو: ي قدر : 

فە‌نازە 

ك: به‌قه‌د. (قەد) (ئەنازہی دوو گەز دوور بوون له يەك.) 
[هیندهی, به قەدەر] 

ف: اندازه. 

ع: مقدار قَبّي قباء قاب» قیب. قاد› قدی قید» 
قاس قیس. (َبَیْھما قبي قوسین - ذرعین.) 

فه‌نازه 

ك: به قهد» شاره, ژماره. (نه‌ناز‌ی ده نەفەری هاتن.) [سه 
ژمارہی] 

ف: اندازہ شمارہ هماره» همار. 

4 ھاي تُھاء عدق 

نه‌نازه 

ك: به قهد. (به ئەنازەی ده قران پوول له مشتیا بور.) ۳ 
ف: اندازه. 

ع: بُھاء [ماق زهاق› مَبلَمء قذر مقدار. 

نه‌نازه 

ل: به قهد. (ئەر كوا به ئەنازی بالای منسه. نهر پارچه 
تەنازی کواس.)[به قەدەر› ماوتا] 

ف: اندازہ فراخور. 

ع قد» قدره مقدار» مُساوي» مُعادل» میزان. مثل› 


قياس› قوارق وذارة. 


نه‌نازه 

ل: شاره. ژماره. (له‌شکری بی‌نه‌نازه هانگه.)[ رادہ] 

ف: شماره؛ هماره» همار. 

ع: حد عد حستاب» قساس, هندازّه هندان» 
نه‌نازه 

ل: جیگه. (له نه‌ناز‌ی خودی دهرچورگه.) [سنوور , پله] 
ف: انسدازه» وٗرج باره فرب‌اره؛ داراب دارات» 


آروند. 

ع: حَت طوں قدر» شأن. 

نه‌نازه 

ك: پینوانه, نهیاره.[بر» چه‌ندیتی (وەکوو: گەز› گارەخان› 
مهن پیوانه و..)] 

ف: اندازہ پیمانه» گری» آیاره. (اعم از ذرع 
جریب» من کیله و غیره) 

2 مقیاس؛ میزان؛ مقدار؛ معیار. 

نه‌نازه 

ك: پیوانه‌زانی.[نه‌نداززانی (زانیاری ئەندازہ.)] 

ف: اندازه‌دانی. (علم اندازه) 


2 هشدستة علم الهئدسة. 


نه‌نام 

ك: گڑیان, تەن, لەش, سەرتاپا.[ قالب. گشت گیان.] 

ف: اندام» پیکر کالب کالید, لوب تن, تون. 

ع: بدن جُنَةَ قالب ترکیبپ اعضاء. 

نه‌نام کیان 

[ك: تازای لەش (میشك. دلء جگەر› هه‌ردوو باتوو.) ] 
ف: اندام جان, اندام زندگی, (مفز دل, جگر» 
هردو خایه) 

ع: الاعضاء الرئيسة. 

ئە‌ئبو 

ك: نه‌مو. ئەمبو؛ پر ۔[چر (دارستائی پر له دردخت.)] 

ف: آنبوه یره کشن» درغیش مَشت» بسیار پُر. 


ع۵۶ 


(جنگل پُردرخت) 


4 آثیث 


ه‌نبیق 
ك: نه‌میق, ه‌مبیق.[نامیری دلوپاندن.] 
ف: آنبیک: آنبیق. 


ك: درایی» پەر پایان.[کوتابی] 

ف: آنجام, فرجام؛ فرناد. پایان؛ شومه. کران؛ 
گراه. 

ع: نهایة نهاء غایّق خاتِمة: عاقبة. 

نه‌نجام دان 

ك؛ برینسهوه؛ دوایسی صساوردن؛ رتسك خسستن» سه‌قام 
دان.[کوتایی پنهینان, بجی هینان] 

ف: انجام دادن, پایان آوردن. 

2 قضاء اسعاف. ختم؛ انجان. 

نه‌نجامه 

ك: لەولارہ.[لاو لاره: امرازی لتك قایم کردنی دارگا و 
پەنجەرە ر...] 

ف: آنجامه, آهن‌جامه لولاو. 

2 طرّف» مفصلة. 

وێنه <۱> ۲> 

نہ یج 

ك: پل, جنکہ » بوغون.[ورده پارچه] 

ف: انج انجه. ریز ریزه. 


ع قطعة بُضعةق 
فلذق مُرعَة خردلة. 

نه نجه نه نجه 

ك: پلپل. رێزهرێزه» بوغوزبوغون, جنیاگ.[نهنجنراد] 
ف: آنجیده ریزریز شده. ریزریز انجه‌انجه. 


بضعة. زيمة» حذة حُذوة فدرة 


نه‌نجه کردن 

ك: پل کردن. جنینء ورد کردن [نه‌نجنین] 

ف: ریز کردن؛ انجیدن؛ خورد کردن: 

ع ثقطیع: قرط خدعبة» حذعلة: خردلة تبضیع 
تقریط۔ 

ل: چیللگ:.[ئیزنگ: داری ههلپاچرار بو سورتاندن.] 

ف: انجینه انجیدہ انجین, هیزم. (ریزریز 
شده, پارچه‌پارچه شده) 

ع: مُقَضنپ. حطب. 

ونه 

نه‌نده‌روون 

[ك: حەر:م] 

ف: مُشکو مُشکوی: مُشکویه» اندرون. 

ع: داخل؛ حرم؛ خلوة بيت الحرم. 

نه‌نده‌روون 

ك: ناوزك. ناو.[هه‌ناو. نارهوه] 

ف: آندرون, درون؛ اندو توء میان, 

ع: جوف. بطن. داخل, باطن. 

نه‌نعاج 

ك: رووگەردان بوون, پشتهو که‌فتن؛ پینه‌هاتن.[نکوولی] 
ف: مَنْبّلی» آزندان؛ کیبید بی‌باوری. 

نه‌نعاد کردن 

ك: پشتەر کەفتن؛ پننه‌هاتن, رورگه‌ردان بوون [نکورلی 
کردن] 

ف: مَنبلیدن؛ کیبیدن: اُرزندان کردن. باور نکردن. 
ع: جَصْ انکار: تحشي. تحاشي. 

نه‌نهام 

لل: ودلیفهت» به خسشش, دہستخوہشسانہء د‌گوهشانه » 
پاخوه‌شانه [خهلات] 


ف: بخشش, پازنج» دست‌رنج. 


ع: انعام عَطيّة» توهیّة. صلّةء جائزة. 

ك: برنوتی[سعووتی] 

ف: خفدارو, بینی‌دارو. 

ع: آنفیّة سعوط تُشُوط عاطوس. 

نه‌نفیه‌دان 

ك: برنزتی‌دان[(جیگه برنووتی.)] 

ف: خفدارودان. (جای بینی‌دارو) 

3 4 الما طوس. 

نه‌نقه س 

ك: دسےی, دەسەنقەس.[لەقەس (گسوردراوی ((عسن 
قصد×.)] 

ف: دانسته» ستم. (محرف «غن قصد» است.) 
4 عُمدَاء تَعَمَدَا عن قصد۔ 

ئەنکار 

ل: شاردن.[دانان: گری] 

ف: شُمُرٹ: آنگار. 


ع فرض» تقدی تصور. 

ئەنکوس 

ل: کلك.[تاماك؛ پەنجه (ناوی پەنجەکان له زمانی کوردیدا 
بەم شیودیہ: تووتىد› براتووته ء زدرنه‌قووته › دزشاومژه » 
سپ ی کوژه.)] 

ف: انگشت: کلک» کلیک. (نام‌های انگشتان در 
کردی از قرار زیر اسست: تووتسه, براتووتسه » 
زهرنه‌قووته ؛ دزشارمژه » سپئ کوژه.) 

ع: اصیع. بنان. انملة. انملة. 

۲٢-٥١ وینه‎ 

نه‌نگوس براتووته 

ك: براتووته , براتووته‌له.[تامکی پال‌تووته.] 

ف: برادرکالوج؛ کاکلوج. 

3 بد بثصر. 

وین ےئەنگوس >٤‏ 


نه نکوس پینج 

[(ك: جوزه هەلوایەکی بەناربانگه.)] 

ف: انگشت پیچ. (حلوایی است معروف۔) 
3 لغوق. 

نه‌نکوس شاجهت 

ك: دوشاو مژه.[قامکی شادہ] 

ف: کلک مار آنگشت نمار. 

ع: سیّابة. 

وینه-+نه‌نگوس <4۲ 

نه‌نکوس ناوکین 

ك: زەرنەقووتە.[بەرزەلووتە › بالابەرزە] 

ف: انگشت میانه. 

وین >< 

ك: کلکه‌نما.[ناسراو» به‌ناوبانگ (لے چاکی ياله 
خراپیدا.)] 

ف: انگشت‌نما. (به خوبی یا بدی) 

a‏ شهرة. معْیّن» مُشخُصء مَخصّص. عبرق تکال. 
نه‌نکوسه تووته‌له 

ك: تووته , تووته‌له.[تامکه چکوله] 

ف: کلک, کلیک: کالوج, کابلج کابلیج. 

4 خنصر ۱ 

وێن -ەئەنگوس <۵» 

نەنكوسە که‌وره 

ك: سپی‌کوژه.[قامکه گه‌ورد] 

ف:شست: آنگشت نر آنگشت بزرگ. 

ع آبهام. 

وین ئه نگوس <۱> 

نه‌نکوسی 

د: که‌می:[توزی] 

ف: انگشتی, کمی. 


EE 


ك: کلکهرانه.[ئهنگوسته‌ویله] 
ف: انگشتری» انگشتر. 


ع: خاتم» خانام ختم. 

رنه 

ئەنکوسیلہ 

ك: ئەنگوسانہ.[شتیِکی کلارئاسایه (گزردوی چنەکان له 
چهرم دروستی دهکهن بو پەنجەیان.)] 

ف: آنگشنانه» آنگشتوانه. (جوراب باضان برای 
انگشت از چرم می‌سازند.) 


4 ختيعة» قللسُوة الاصیع. 


وينه 

ئەنکوسیلەی بی کاسه 

ك: نه‌لقه.[نالقه: کلکەوانەی بی نقێم.] 

ف: کچه. پیچک. انگشتر بی‌نگین. 

4 حلقة فشخة. 

نه‌نو 

ك: پلمه. پەژارە.[خەفەت] 

ف: اندوہ موژه موڑ تش, گژم؛ گرفتگی, فُرم 
راخ دل‌تنگی. 

ع: هم خزن؛ انقباض 

نه‌نوا 

ك: ته‌راخوا, دارایی.[شت] 

ف: نواء چیز دارایی. 

ع مال شي ء مکتّة پسان. 

نەنووختە 

ك: نووته , په‌سه‌ناز» نیاته[پاشه کەرت] 

ف: اندوخته, دوخته پس‌انداز. 

2 دش ذخیزة۔ 

نه‌نووخته کردن 

ك: نووته کردن؛ نیاته کردن.[پاشه کدرت کردن] 


ف: آندوختن؛ پس‌انداز کردن» دوختن. 
ع: ذخر اذخار. 

نه نو خنہ؟ 

ك: نووته کەرء نياته کهر.[پاشه کەوتکەر] 

ف: آندوز» پس‌انداز. 

ع: ذخار. 

۷۲ 

ك: ترس, باك› په‌روا.[خوف] 

ف: آندیش, پیم؛ باک» ترس, راس, آندیشه» 
پرواء 

ع: وھم نوُم خوف جُن؛ خشية. 


له نیس 


ل: ہیر هزش, نیهاد.[هزر» فکر] 

ف: نھاد سگال, اندیشه سمراد. نیرنود پندار. 
ع: نظ فکر راي صریمة. عَزيمة» خیال. نیّة. 
نو 

ك: ئەو که‌سه.[وی: را اناری که‌سی سیهه‌می تالك.] 

ف: او؛ آن؛ اوی» وی آل» دس 

ع: 5 (منه به) هو (هي) (ما) 

هو [مو] 


ك: ہے۔(دس نسەو دەس= دست بے دست)[آو؛ ودل: 


دەساودەست] 

ف: با 

ع: ب (يدابيي 

نموا 

[ك: هاء ههیه ] (نه‌را له گره.) 

ف: هست. 

ك: وازن.[ ( گوپکهده رکردنه‌رهی دروباردی دردخت»)] 
ف: بازتنز, بازند. (رجوع به «زریان») 

ع: برعم اکماح؛ تجدید القَبُرعم: ارتجاع۔ 


نموکل 


ك: واگل. ھەر› گە‌ریانەرہ۔[گەرانەو:] 

ف: بازگشت, برگشت. برگشتن. 

ع: زجوع؛ ود رجفة؛ عودة؛ ارتجاع؛ ارتداد. 
نه‌وان 

[ك: ران] 

ف: اوهاء آنهاء انان ایشان: اوشان. 

ع: هم لام ره 

نەوان قر 

[ك: نەرانی دیکە] 

ف: آنهای دیگر» دیگران. 

ع: سائرین؛ آخرین؛ غیزهم» سواُم. 

نه‌وانه 

[ك: وانه] 

ف: اوهاء آتهاء آنان» ایشان اوشان. 

ع: هم اُولاءِ اولئك. (هُنْ) 

نه‌وباش 

ك: ئەلوجەلوء ههرزدوهورزه.[بلح, جلف رہجائ] 

ف: آباش, آوباش, لَفْتّرہ أباشہ آوباش, أُوباشه. 
(مردمان عامی و جلف و هرزه) 

ع: آوبساش, أباش: آوشساب اوتصاش؛ هباشتةه 
خشارة» رذال اراذل» جلاف خلاط ققاف سل 
رعاع. 

نه‌وبه‌ر 

ك: بەرانبەر› ئەولا.[ئەوتەرەف› رورسه‌روو (بەرامبەرى 
«تەمپەر»)] 

ف: آن‌سو» آن‌ور ورانور ورانبر. (ضد «ئەمبەر») 
ع مقابل مُواجه تجاه؛ وجاہ تلقاء قبال؛ قبائة 
حذاء الطْرف المُقابل» الجانبً الآخر. 


بهو تر 


ك: نهو یه که که» نەو كەسە کہ ء ثهر یه که که‌ی تىر.[نەوەى 
دیکه] 


ف: آن دگر, دیگری» دیگر. 


ئەرج 


ع الآخر ٦‏ سواہ 

نموج 

ك: پۆپه › که‌لله. بولونی, به‌رزی[ترزپد. بلندی] 

ف: آوگ, آوج. کلّه چکادہ چکاں سپکاد. چکاه 


چهاد. پلندی. 

ع آوچ دروق قله قُنة قلائےء ثُگة فوق. رفعة. 
تفا 

نمودال 


ك: وارسه , بگسردگ, خاسگهل.[عسدودال. تهرکه‌دونیا 
(ئەوانەی واز له دونیا دټنن و له شاخ و کیودا دهژین.)] 
ف: زیین, وازسته. زیبنان» زسته» سیامک» 
ساسان» وارستگان» رزستگان. (کسانی که ترک 
دنیا می کنند, و در کوه زندگانی می‌نمایند.) 

ع: آبدال؛ آوتاد؛ زاهد. مُتْجَرْد تارك تارك النیا. 
ئەودەر 

ك: دەر› دەرەو.[دەرەوە: بەرامبەری «ناودوه».] 


ف: بیرون؛ در. 


ع خارج. 

نمورا 

ك: برسسی.[برچسی, به‌رامب‌هری «تیسر». (وشهیه کی 
ههورامیه.)] 


ف: گرسنه, گشنه, گسنه. (اورامی است.) 


3 جائع؛ نائع» جوعان. 

نمورام 

ك: دورسی, پێشرەفت.[چاك بوون» به‌رهرپتش‌چودن] 

ف: سان سازگاری» ارستی, زژواسی» روا شسدن» 
ع: صلاح. 

ئەوزار 

ك: ساز» تفاق› کەلوپەلء دیش.[تامتر] 

ف: اوزاں افزار فزار» انگازء ساز. 


۶۰ 


ع: الة» آداق چهان أسیاب. 

ته‌وسا 

لد: لەمەوبەر, جاران, ئەر وەختە.[لەمەوپێش 

ف: پیش پیش از این» آن‌گاه. 

نهوسا 

ك: لەودواء له‌مهردرا. (من رویم» نوا نهر هات. من 
هرزم. ئەوسا تو بی.) [لەمەرپاش] 

ف: آن‌گاه. سپس, پس از آن» پس. (من پیش 
رفتم, او پس آمد) 

نمینه 

ك: تووش» تووشیار. ناوقه.[ گییزده] 

ف: ذچار دوچار. 

ع مصادف؛ ملاقي. 

نه‌و كەسە 

ك: تەر.[وی] 

ف: او» آن‌کس, آن. 

ع هن يم ی 

نه‌یکار 

ك: دلرزش. دلنج؛ په‌شینو. پەرێش» پهژنو. ریش, زه‌نمدار. 
[کز و دامار» دلبرین. بریندار] 

ف؛ پُشیم پریشان, آفسرده, شپلیدہ آژرده 
آفگار.سگالی. ریش زخمی, ژخمدار. 

ع: مشول: مُحزون: حَزین, مهموم؛ ملهوف: یف 
هید تبوف. مجروج. 

نموه 

ك: ژوور. خوار. به‌رانبه‌.[ نەرتەراف] 

ف: آن‌سو دگرسو. 

ع: الجانب الآخر الطرّف المقابن. (غلی سفل. 
مُواجه؛ تجاه) 


نمولاتر 

ك: ژوورتر. خوارتر. ئەوبەرتر.[تەولاودتر] 

ف: آن‌سوتر» آن‌سوترک. 

ع: وراء تلك الجهة. 

مود 

ك: توخم» تونمہ؛ توم؛ تورۆم» تورم» مشال؛ بهره, زاوزوه» 
فرزەن. رەسەن› رۆله .[رەچە ڵەك. زارد] 

ف: فرزند تخم ام زادہ نبیں نبیرہ زهزاد. 
دوده. نژاده روز گوهر. 

ع: ئسل ری ترت ضبن تيجة. ضبنو غقبه 
عقب تجل, ود ولد ولد ولد آولاد» سلیل» 
سُلالة ڈراري: آعقاب. وفدة الدة ولد سب 
ا٘صل. (هُم من تسب واحدر. من صل واحد) 
نمولدهز 

ك: نهوه, نەتەوە› توخم توّم» تورم» تورم» رۆلەزاء کوپازاء 
زاوزوه. [تورهسه. کوردزا. کچهزا] 

ف: نوہ تواده ئواسه ثباسه؛ ثببسه نوّندول؛ 
تبیره نبیں زادء زهزاد. تخم. 

ع: سل تجل؛ حافد؛ حفید؛ ذن ذرّة نریه دریه. 
نریه عقب عقب» سلائة سلیل آولاد؛ آحفاد؛ 


اعقاب ذراري. 

نه‌ولهق->نهیله‌ق [(پیتکانی گزردراو.)] (عرّف «ئەبلەق» 
است.) 

نموندی نمونه 

نمونه 


ك: پان نهر ئەنازە. ئەم ئەندازە.[ئەرەندە› هینده: 
ئەمەندە] 

ف: آن اندازه. این اندازه. 

ع: ذلك المقذار: هذا المقدار. 

ئەو وەختە 

ك: نەوساء نهر رڕژە› ئەر دەمە.[ئەر کات ] 

ف: آن دم آن دی» آن دون, آن هنگام» آن گام. 


ع: حیتئن ذلك الحَین؛ ذلك الوقت. 
نموه 

[ك: اماژه بو درور.] 

ف: آن» داس. 

€ ذا ذاك» ذلك. (تلك) 

ئەوەتە 

[ك: نهوهتا. تارەته] 

ف: آنّت: آنراء اورا. 

ع: ذاك» ذلك. (تلك) 

نه‌ودجه 

ك: باس گەرەك. (ئەرەجەی نیسه, بایسی نسه؛ گەرەكى 
نیه.) [نیاز, پێویستی] 


ف: بایسست. خواست. (بایسسست نسدارد. 


نمی‌خواهد) 
ع: احتیاج» افتقار لزوم. (ا یُحتا) 
نه وه 


[ك: خویەتی] 

ف: آن است. 

ع: هو ها هو هو ذا. 

ئەوەل 

ل: یه کم. بهرگ. به‌رگین. سەر. دەم. دسددما, نووك. 
سدرهتا. به‌رایی. بەر. لهبه‌را. (سه‌رسویح, دهم سویح» نووك 
مەتلەب» سەردتای له‌شکر, به‌رایی لەشكر.)[ھەرەل] 
پیشین. آغاز فلخ. از پیش. (سر صبح؛ آغاز 
مطلب, آغاز لشکر) 

ع: ول بد ابتداء آنقة. عُنفوان» اطروان عَُواءُ 
«لشّباب. مُقدَمَة (الجیش) َو قبلاً. 

ئەوەل سەودا 

ك: داشت. (سفتاح) [دشت: ھەرەل فرزشی ررژانه.] 

ف: داشت» دخش, دشن دستلاف» دست‌فال. 


ع: استفتاح. 


نموهن مانک 
ك: سەر مانگ.[سهره‌تای ه‌یف] 
ف: اُرمٔز آغاز ماه. 


3 عرق براء. 

نموه‌له مین 

ك : بەرگ؛ بەرگین: يه کم [یه که‌مین] 

ف: تُخْستین, دخُزین؛ پیشین, آغازین. 


4 ول و لي. 

ئەوەيە 

ك: تەرى.[ئەر كەسەى...› ئەوشتەى...] (ئەرەيە چه پئ 
کرد.) 


ف: او راء آن را. (آن‌را چه کرد.) 


4 ف ۵ ذا؛ ذلك.(م: ھا تلك) 


نموی 

ك: نه‌شی, ئەبى.[وێدەچى» پنویسته ] 
ف: می‌شود. باید. بایستی, 

4 یکون» بصن لاد 

نموی 


[لد: ئەبى (دووهم که‌سی تاکه.)] 

ف: می‌شوی. (مفرد مخاطب است.) 

ع: تکون؛ تصی 

نوی 

ك: ئەرەيە.[ئە رکه‌سه‌ی.... ئەرشتەى...](ئەرى چه پیکرد.) 
ف: اوراء آن‌را. (آن را چه کرد.) 

ع 7 ی ذاء ذلك. (م: هاء تلد 

نمویج 

[ك: نەریش] 

ف: او هم آن هم. 

ع: هو ایضا وَهُوَ 

ك: نەروانئ؛ نه‌نواری. چاوی پى ئه که فی.[د«بینیتت.] 

ف: می‌بیند. می‌ویند. بیئد. ویند. نگاه می‌کند. 


ع ري اي ای تم 

ك: نه‌پوانی» ئەنواری.[ئەبینی! (دورەم که‌سی تاکه.)] 

ف: می‌بینی» می‌وینی» بینی» وینی. (برای 
مفرد مخاطب است.) 

نه‌ها 

[ك: رشه‌ی دهربرینی وەرزی و خهم خواردنه.] 

ف: آه! آوخ! اہ! 

ع اه آه! الاسف! 

ته‌هاا 

ك: دەها!» بەخ!› خوه‌شخوهش ا[به‌هبمه‌ه! (رشه‌ی پەسەند 
کردنه.)] 

ف: وهل وخ! وهوه! وخوخا بخ پخپخ! خه. 
(کلمه‌ی تحسین است.) 

ع: خا رحبا بخ بخ طوبّی! 

نه‌ها 

[ك: هینی! (وشه‌ی بانگکردنه.)] 

ف: آها!؛ آهه! (حرف ندا است.) 

ع: ۶ ايل ها یا! 

نه‌هاوا 

[ك: هوی! (رشه‌ی بانگ کردنی دووره.)] 

ف: آهای! (ندای دور) 

ع: آیاا هیال آ! 

نه‌هاها! 

[(ك: وشه‌ی بانگ کردنی دوررتره.)] 

ف: آهاهای! (ندای دورتر) 

ع پا ! 

نه‌های! 

ل: بروااء بنضوارها[سدیر کسها. تاگادار ہے!: وشه‌ی 
ناگادارکردنه.] 


ف: هان!؛ ببینا؛ نگاه کن! 


ع: انظرا ترا کب 
ئەھريمەن 
ك: درنج» شه‌یتان.[شه‌یتانی زهرده‌شتیه کان.] 


ف: آهریمن؛ آهرمن» هرماس, آهرامن؛ آهرن» 


آهریمه. 
ع: شٌیطان ابلیس. خَناس» فاتن» فئان طاغوت. 
نه‌ی! 


[(ك: وشەی بانگ کردنی که‌سی دورهه‌می نزیکھ.)] 

ف: آی! آلاا آیا؛ های! (کلمه‌ی ندا به مخاطب 
نزدیک است.) 

دن اي یا! 

نه‌ی 

لد: پەس, (ئەی من چه؟) [نه‌دی] 

ف: پس. (پس من چه؟) 


ع: ف. (فانا ما؟) 


ك: عدیاره , پنوانه . ئەنازہ. [پێوەر› سه‌نگ] 

ف: ایارہ پیمانه» اندازه. 

ع: غیاں معیاں قیاس مقیاس. وزان» میزان. 
ك: شارسان.[شارستان: شار و ناوچه کانی دهوروبه‌ری.] 
ف: شهرستان. 

ع ایالة. 

نهیرقا 

ك: هه‌یرز! [هاوار به‌مالما: وشه‌ی خەم خواردنه] 
ف: ای وای! 


ع: ویلك!» واهاا؛ واویلاه!؛ یاوّیلاا 

ك: هه‌میسان, هه‌میسانه‌و, دیسان, باز» دووباره. همجارتر. 
[ھدروھاء دیسانهوه] 

ف: نیز با دیگر, ایدی: اندی» دگر: دگربار؛ بار 
دیگر. 

2 ایض و اخري. 

نەیڑی 

ك: چماء چمان, چما ئەیژی, گوماغ.[نهلینی. وائەزانی] 

ف: گویی, تو گویی, پنداری» تو پنداری؛ آرنگ 
هماناء گمان بُری» گمانم» گویا. 

ع: كاك كانه 

[ك: هری] 

ف: آن‌جاء آندون. 

3 کم كمد هناك. 

نه‌یهام 

ك: هیّماء درکه . گه‌یائن.[ناماژه] 

ف: سیم. کوس, تمار دندش پُرخیدہ زیرلیی. 
ع: اشارة: ایماء ایباء ایحاء ایهام ایماض؛ رمز؛ 
نه‌ی هاوار! 

ك: هدی داداء هه‌ی هارارا.[نه‌ی داد و بیداد!] 

ف: آی وای!ء آی داد هی فریاد! 

ع: واویلاه! 

نه‌یهو( 

ك: مهیهو! [رشه‌ی دهربرینی نارهزایی و بتزاریه.] 

ف: دهه!؛ دا 


€ هيء۱ 

نه‌یهوو( 

ك: هه‌یهوو؛.[هه‌یهات!. دووره!] 
ف: هی های! 


ع: هیهات!؛ هیهانا۰ آيهان!» آیهاتا؛ هایهات!؛ 
مایّهانا؛ مَيْماہ! 

نه‌یهق هه‌یهو! 

[(ك: دروپاته‌ی «نه‌یهن»یه.)] 

ف: تأکید «له‌یهن» است با واو سبک. 
ئەيى->ئەرى 

نی 

ل: هی, هین. (ئی منه.) [رشەی ملکایه‌تیه.] 

ف: چیسز آن, از آن. (چیز من است. آن من 
است. از آن من است.) 

ع: مال؛ ل. (هُو مالي؛ لي.) 

نیباری 

ل: عیباری, چەپەل: نەگریس. [پیس, شووم: بەدبەخت] 
ف: مندابور؛ خواں پلشت پُلید بدبخت. 

ع مُنکوب: مفلوك؛ ملهوف. مدبور؛ ذلیل» مشووم. 
نیبتیدا 


¦ سهر؛ سەرەتا. بەر. بەرەرا. دس‌پیکردن [پنش. دسپیك] 
ف: آغاز. نخست. جلو. آغازین, سر ٥َخ٘ش٠‏ 
ع اْتداء ید آوّل. قبْل. 
نیبداز 
ك: داهاوردن؛ دوروس کردن.[داهیّنان] 
ف: غُباد وساختن؛ شوگفتن, درآوردن» باب 
کردن. 
ع: اداع اخداث اختداع: 
ی 
[ك: یبراهیم,؛ بله (ناوه.)] 
ف: پراهام پرهام؛ اپراهام. (اسم است.) 
ع ابراهیم. 
نیبل-> له [(سورکهله‌ناری «تیباهیم».)] (خضف «نیراهیم» 
است.) 
نبتساعه 
ك: ملدان» تشکیل کیّشان, فارمانبه‌رداری؛ سەرسپاردن۔ 


[گونرایه‌لی] 

ف: فرمان‌بری» فرمان‌برداری» فرمان بردن؛ 
فرمان پذیرفتن. 

ع: اطاعَة» انطیاع» انقیاد» ایقاہ ائقاه. امتشال: 
اختضاع. خضنوع. 

ك: لکیان, چه‌سپیان.[ لکان» نورسان] 

ف: یکدش سنگم سنگمبّں چسپیدن؛ 
چپسیدن, چفسیدان, شبلیدان بسشلیدان؛ 
دوسیدن, پیوّستن. 

ع: اصال. التصاق» التزاب» التزاق تلق 

نیتر 

ل: جا. (ئید چه ٹەیڑی؟) [ئینجاء پاش نهوه] 

ف: دیگر باز نیز آیدی» آندی؛ سچس. (دیگر 
چه می‌گویی؟, باز چه می‌گویی..؟) 


2 ف بعد ایض آخر. ایه. 


ك: يەلبورن» یه كىبوون» ھاردەسى» هاررازی.[یهکتتی» 
هاوکاری] 

ف: یکی شدن, باهم‌شدن, هم‌دستی» هم‌رازی؛ 
هم‌کاری» هم‌گفتاری. 

ع اثفاق؛ اٹحادء رفاء. 

ك: مه لکه‌فتن. ھەلكەفت.[رێكەرت] 

ف: پیش‌آمد. پیش آمدن. 

ع: صدقة؛ تصادف اثفاق» شذون» دو قل؛ قل. 
لى: ههلکه‌فت دەگمه› كەم نایانت.[ریکهرت» دهگمهن] 
ف: پیش‌آمد. کم کمیاب. نایاب. 

4/ اثفاقي» تصادل؛ شاد نادر» قلیل؛ قل 


سس 


ك: ردو» دووری-[سل] 

فا رم دوری؛ گریز. 

ع احتران تفر تباعد. 

ك: ناگابی.[ناگادار بورن» زانین] 

ف: آگاهی, آگھی. 

ع: علم اطلاع؛ اطلاه؛ وقوف» خر بَصورق 
استحضار. 

ك: دلنیسایی» دلگسهرمی؛ بساور» پسەرمیان؛ بسایق. 


[ناسووددیی, پشتپىبەستن] 
ف: دلگرمی, دل آسودگیء آسایش, دل‌أستواری» 
باور. 


ع: اطمینان: اَمَتَة اعتماد؛ وثوق. 

نیجاره 

ك: کرئ؛ کزیساری؛ کرنسدان, مسزہ؛ مسزهدان. بارافرزشی؛ 
مزیاری۔[مزء به کری‌دان] 

ف: مُزد دادن بهره دادن بهره فروشی, مزد 
یاری؛ بهره داری. 

ع: اجارّق ایجار اگراء۔ 

نیجاره‌دهر 

ك: به‌مزدهر» به کرندهر. کرتکار.[نه‌ر که‌سه‌ی شت به کرئ 
دەدات. هه‌روه‌ها: بەکرئگیار] 

ف: به مُزد دہ مُزدبگیر. مُزدور. 

ع: مُوجر مُکري. 

تیجاردکەر 

ك: مزیار؛ مزددر؛ مزہدہر؛ کرتدەر؛ کزیار.[ کرنچی] 

ف: مُزدیاں مُزد دہ بَھرەدار مُزد بده. 

ع: مُستّاجر؛ مكتري. 

ل: دسەلات: گفت؛ دهسوور.[مولدت] 

ف: لهی, باں گفت گفتار دستور روادید. 


ع: اجازة: زخصة. اڈن؛ قول. 

نیجازه 

ك: ئەفسوون› دهمبه‌س.[فتوا, ده‌سوور (بو نموونه: نیجازه‌ی 
مار گرتن.)] 

ف: افسون, شُوبّستہ شُونست, فسون, آوسون, 
مَسروں مدمه جادو؛ تیرنگ. (اجازه‌ی مار 
گرفتن مثلا) 

ع: رقيةء زیم سیض عاء» ینم موی 
:زره تدم رنه [زولم. ناهدقی] 

ف: ستم چخ, زغم بیداد. 

3 ظلم» اخجاف» تعدي. 

نیجرا 

ك: رپواکردن؛ رنگه‌خستن» نه‌نجام‌دان» کارخستن[جیبه‌جی 
کردن] 

ف: روا کردن, راه انداختن؛ کار انداختن, روان 
ساختن. 

ع: اجراء امضاء انفان تنفین. 

نیجماع 

ك: گهله کومه» تیلجاری.[هارکساری کردنی به كۆمەل. 
راپەرین] 

ف: شورش, آشوب. 

ع: اجماع اژدحام؛ قیام؛ هوض, نهضتة. 

ٹیحترام 


:تاد نگین» سه‌نگینی :گهوریی |[ حورمدت] 


ف: آرجمندی آزرم. آبرو: بزرگی. 

ع: عرّة حُرْمَة احترام. 

بحتامکرن 

لد: تاوپرر لینیائن. سه‌نگ لیتنیان. گه‌ررهبی لتنیان,[رتسز 
لیتان] 


ف: بسزرگ داشتن» ارجمند داشستن, آبرو 


.گذاشتن. 

ع: اعزان اکرام» تکریم؛ تبجیل: تجلیل, تعظیم 
تقدیر. 

نیحتلام 


ك: شەیتانی.[شەیتانی بورن] 

ف: گوشاسب, گوشتاسب» کوشاسب. 

ع احتلام؛ خلم. 

نیمتیات 

ك: پارتز» سول» دووری.[وریایی» سل] 

ف: پرهین دوری» باریک‌بینی. 

ع: احتیاط احداق, حرم حوّطة. حَيْعَةَ تباعد؛ 


ك: نیاز كەل کەفتن. ئەرەجە.[پێويستى› اتاجی] 

ف: نیسان نیازمندی» چنبلی, تنگ تائه» 
خواهش, خواهشمندیی کار داشتن. 

ع: حاجةه آرزب» شجب وطر عَوْن ضَرُورق بل 
اختیاج؛ افتقار. 

نیحسان 

ك: خاسه ؛ خاسی» خاسه کردن.[چاکه؛ چاکی] 

ف: خوبی, نیکی» آرازش, ارزانش» خوبی‌کردن. 
ع: احسان؛ صذیع؛ صنيقة؛ بن مَبْرَة. 

نیمیا 

ك: زینگەو کردن.[زیندووکردنەوہ(ی مردوو.)] 

ف: زنده کردن. (مردہ راء) 

ع: احیاء. (إحیاءٗ الأمُوات) 

ك: خودشه کردن» دەرھاوردن. [(خزش کردنی زوی بایر.)] 
ف: آہِسته کردن؛ آماده کردن. (زمین بایر را 
دایر کردن) 

ع:احیاء. راحیاءً المُوات.) 

نبختلات 


ك: تیکه‌لی, هه لسازودانیشتن.[دزستایه‌تی, هاوهلی] 
ف: آمیزش, تشست و برخاست, اکدشی: 


ع اختلاط امتزاج» معاشرة مصاحبة. 
ك: دەسەلات› ھەرەس› خواست.[ويست] 


ف: خواست. مَلچکاء هوس, پیسایش, پیسودن. 


ع: اختیاں ارادقه مَشيّة. 


ل: دەسەلاتى› ھەرەسى› دلخواز: به ھەرەس»› به خواز. 
[خۆریست] 

ف: خواستی» هوسی, پیسایشی, مَلچکابی. 

ع: اختياري؛ ارادي. 

نیختیراع 

ك: دورس کردن» داهاوردن» دهرهاوردن.[داهینان] 

ف: درست کسردن, درآوردن» تازه درآوردن» 
غباد. 


ع: اختراع, ابتداع, افتراح» افتجال. 


ك: نه‌مه , هم [ (وشه‌یه کی گورانیه.) بو ناماژه به نزيك.] 
ف: این. (گورانی است.) 

ع: هذا ذا. 

نیداره 


ك: دیراخان.[دیوانخانه » دادگا] 
ف: آواره. (اداره‌ی دادستان) بُزهون. 


ع: ادارق. 
نیدده‌عا 


ك: داد داراء وتسن» خودویسژی. (بسو خسودی ه‌یسژی.) 
[دادخوازی, سکللا] 

ف: داد داوری» دادخواهی, خودخوانی» گفتن؛ 
خودگویی. 

ع: ااعاء ذعوی. 


نیراد 


نراده 


ك: عەتەر› دەقەد › دەقەت, بیانك, ورده‌گیری.[رهخنه گرتن] 
ف: دق خسوردەگیسری, رخنسهجسویی؛ 
بهانه‌جویی, آک‌جویی, سحن گرفتن. 

ع: ايراد اعتراض, انتقاد؛ قدح» ثعییب؛ ثنقیص. 
عتّب. عتاب. 

نیراده 

ك: نیاز ھەوەس› ئارەزوو› گەرەك› گەرەك بسوون, خواس» 
ویستن. [ویست» خواستن] 

ف: ملچکا خواست. هوّس, پیسایش نان 
آززو, آغان پیسودن» خواستن؛ آهنگ, آهنج» 
دلبستگی. 

ع: ارادة قصند. هرادة. عَم عَزيمَة اناصة: نی 
ك: دسهلاتی» ھەرەسى»› دلخواز, دلخوازی, (حهرهکه‌ی 
نیادی) [خوویست (جوولّەی خوویست.)] 

ف: خواستی» هوسی, پیسایشی. 

ع: ارادي؛ اختياري. 

ك: سیواك.[(داری سیوك) که رهکوو فلچه له د«می 
را ادەدەن.] 

ف: پیل جالی, جال سنا. (درخت مسواک) 

ع: إِراكہ: شَجَر المسواك. 

نیرس 

ك: میرات: میراتی. جیماگ [ که‌لهپودر] 

ف: مُردەری: مُرده‌ریگ گاوزاد. 

ع: تلید» رکه ازث» ورث. شثراث میراث موروث. 
کل اثال. 

نیزا 

ك: عیزا , پاداشت: قهر‌بوو , قەردوی, سزا.آتوله › پاداش] 
ف: داشن, داشاد شیان, جاوّں سزاء پاداش 


۶۷ 


گیل 


پاداشت. پاداشن, کَیْفُر بادر بادأفرہ بادآفراه. 


ع جزاء گواب» آجن مُجازات مُکافات: عوض: 
ك: رووکەش: رووکیش.[زیاد » سه‌ربار] 

ف: روگش,» آفزوده» آفزون. 

نیزافه 

ك: خدیسه.[خسستنه‌پال (به‌رامبسه‌ری رەسا کردن. رك: 
غولامی زاید.)] 

ف: خديه خداین. خدایه‌کردن. (ضد اطلاق 
a AES‏ 

ع اضافة. 

ك: هه‌ول, نانارامی.[شله‌ژان. شپرزەبى] 

ف: غُله بی‌آرامی؛ تپش, شورش» جوش و 
خروش, جوشیدن. 

نیزدیواج 

ك: مارہء چارہ. ژن خواستن, پسه‌یودننی.[ژن هیتنسان» ژن و 
میردایه‌تی] 

ف: چاره. زناشویی, زن و شوهری زن‌گیری: 
زن گرفتن پیوتدی. 

ع: ازدواج» (واج توح نکاح» استنکاح. 

نیزرایل 

ك: گیانکه‌نکه.[مه لکه‌مورت, فریشتەی گیان‌کیشان.] 
ف: جان‌ستان. جان‌شکار. 

ع: عزرائیل: مك الْموّت. 

نیزکیل 

[ك: در«ختیکه (له تیرەی گؤیڑ.)] 

ف: آزگیل, گیل آئئ؛ آکج. آکج؛ کنوس. (نوعی 


از گویج است.) 

ع: ثفاح البَنْ ڈو ثلاث حبّات. 

ك: دسورر. دسهلات» گفت.|[مولهت] 

ف: لهی, بار» گفت. گفتار: دستور. 

ع: اڈن؛ إجاژق قوْل, زخمنه. 

ك: دهربرین, تاشکرا کردن» درکائن؛ رتن.[خستنەرود] 

ف: گفتن» آشکار کردن» دندیدن, پدیدارکردن» 
هویدا کردن. 

ع: اظہاں اشعار پیان. 

یسا 

ل: ٹیسہء ئیسه‌تئ» ٹیساکہ.[یستاء نوو ک] 

ف: ایساء اکنون؛ کنون؛ نون ایسدر ایسدون؛ 
آیسدون, آهزون؛ ایمه» ایسندم, ایسن‌زم‌ان» 
این‌هنگام. این‌آنگام این‌گاه. 

ع: ان الحال» السَاعة آلحین؛ هذا الآنء هذا 
الرّمان... . حالا فعلاً. 

نیسار 


ك: به‌خشش, جواغهردی.[جوامیری (لەخو گرتنهوه و 


به‌خشین به خەلك.)] 

ف: هدمان. (از خود گرفتن و به دیگری 
بخشیدن.) 

ع ایثار فشود. 

نيساو 

ك: لەمەوساء لەمەولاء لەمەودراء له گردولاء له گرەودوا. 
[له نێسته به‌دواوه] 

ف: از این سپس, پس از این. 

ع: من بعد بعد هذا. 

نیساولاوی نیساود: 


تست 


ل: ویسان, لەنگ کردن؛ ارام گرتن, مه‌ن‌ر گرتن؛ وچان 
دان. [پشورء خایاندن (له کار یا له رزیشتندا.)] 
ف: ایست. ایستادن» ستادن» مات درّنگ. (در 


کار یا در راہ رفتن) 
ء سُکون» صَبْں تَامُل. 


ف: آرامسش: آزمیسدن, آرام گرفتن» آسایش 


آسودن» آسودگی. 
ع: اِستراحَة سُکون» قرار» هُدوء. 


ك: زكەماسئ.[ئيسقايى, نەخوشى ثاربەند.] 
ف: آمار آمار» آمارہ خُشکامار شک أمار 
شکمدردآب. 


ع: حبن استسقاء. 


نیستیسنا 
: جیسابی؛ جیساوه کسردن؛ دەر کسردن؛ هه لهارردن. 

[ددرهاریشتن] 

ف: سوایی, چدایی, سوا کردن: بیرون کردن. 

ع: استثناء. 


نیستبشمام 
ك: بو کردن» لورت گه‌رائن.[یزن کردن] 


ف: شمیدن, بُو کردن, بو شنیدن. 


ع استشمام اشتمام کشم شم ششنمیم. 


استروا اح ۳ 

نیستیعداد 

ك: ددموپسل, پلوپساء جەربەزہ؛ حونسهر.[لیلهاتن؛ بسه‌هره» 
هونهر] 


ف: بُرازندگی؛ شایستگی, آمادگی. هوش, هنر. 
ع: استعداد؛ لياقة. 
3 فا 


ك: کەناردگیریء که‌نار گرتن.[دهستلیکیشانهر«] 
ف: کناره گیری, کنارگرفتن؛ دست کشیدن» 


ویل کردن. درخواست آمرزش, درسه‌خواهی, 


ك: پیایی» به‌روپییی» پیبی. پیشواز.[به پیاو؛ چورن. 
پیێشوازی] 
ف: پذیرہ پیشوان پیشباز, 
ع: استقبال. 
: تواو پیاچوون [لیکولینهره] 
ف: آمان آماره. 
ع: تفخص, تجسس. 
نیستیقلال 
ك: خوسەرى› سەرخۆبى› پابه‌رجایی. [سه‌ربه‌خویی] 
ف: خودسری» سسرخودی» نابستگی» 
پابرجایی. 
4 استقلال. 
نیستیلاج 


ك: دهسوور؛ دوشت شیّوہ.[شیواز؛ نەریت] 
ف: یاساء دستور» مروس. نزد. 

ع: اصطلاح؛ اسلوب غانة. عثد. 

نیستیناف »وا خوایی 

نیسرار 

ك: وركد. رك. سەخت گرتن.[پی‌داگرتن. سوور بوون] 

ف: سشختگیسری؛ انبال کردن: ایسستادگی» 
پافشاری, پایداری» مُکاس: مّکیس. 

ع: اصرار؛ الحاح؛ إلحاف. ایرام: سنماجة. 

نیسرارباز 

:رگن ,و رک سەختگی۔[پیداگر, سویر] 


ف: شلایین آویزگن سخت‌گیر. 


4 مُصن مج ۷ ملحف. یم سمچ ۱ سمیچ. 


۴ 


نیستان 
ك: پنشه ‏ پلان. سقان.[ئیسك] 

ف: استخوان ستخوان. 

3 عظم عرق- 

نتسه [(رشه‌یه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
فیسك-> کی [پیته کانی گوزاره,نار.)] (عرّف «عیسی» است» 
اسم است.) 

نیسکان 

ك: پیاله . ننجان.[ گیلاس, تەدم] 

ف: استکان پیاله پنگان. بنگان» کلاجو. 

ع: طاس. طاستة؛ قيْخة. فنجان: قدح. 

وه 

نیسلام 

ك: مل‌دان. اہین موحه‌مه‌دی. موسولمانگهل. [ملکه‌چسی. 
اینی نیسلام. هه‌روه‌ها: موسولمانان] 

ف: گردن نهادن. آیین محمدی. مسلمانها. 

ع: اسلام؛ انقیاد. اطاعة. الدین القَیّم. مذهب 
محمّد(ص) المسلمون: آهل الاسلام. 

تیسلیمی 

ك: ئالەتە› سوراحی.[ههرکام لهو ریزهداره چهقیتتراران‌ی 
که به شیوەیە کی تایبهت خەراتی کرارن.] 

ف: اسلیمی» صراحی. 

ع: دربزین؛ درابزون 

وین منالهت <۲» 

نیسلاع 

ل: یسه‌ل‌خسستن, نساوجی کسردن. یسهكکسه‌فتن؛ سازیان, 
[ناشتکردنهره, گونجاندن. ناشتی, گونجان] 

ف: سازش دادن میانجی کسردن؛ سازاندن. 
ساختن. 

ع: اصلاح. تصالع: اصطلاح؛ اصتلاح؛ مُصائحَة: 
صلح؛ سلم. 

فیسلاح 
له: دورس کردن؛ دورسەو کسردن؛ داسکاری کردن.[چاك 


تب ۷.۰ 


کردن] 

ف: ساختن؛ درست کردن, دستکاری کردن. 

ع: اصلاح» تعمیں ترمیم؛ مَرَمَة. 

نیسه ٹیسا 

ك: زکەشورہء سهرپایی. ته قهفیید [سکچوین؛ ز:حیری] 

ف: بُربنش, ترایمان شکّم روء ریخیدن. (ریخ) 
ع: اسهال؛ اطلاق: زحسیر؛ مسشاء استم‌شاء 
استطلاق. 

نیسھالی 

ك: فیین؛ گووکەر: گواری.[رهوان؛ ز:حید] 


ف: ریخن, ریخو. 
3 مستسهل. مس مستطلق. مُْزْحْر م مستمشي. 
نیسهتی > نیسا 


ك: کار پیشه.[سنعات. فرمان] 


ف: کار پيشه. 


3 عمَل؛ شغل» کسب 
نیش! 


ك: عسیش!ء قسخ![کغ! (وشسه‌ی دەربسرینی بٹسزاری و 
پیناخزش‌بوونه.)] 

ف: شه! ویک! (کلمه‌ی نفرت و استکراه است.) 

ع: ثف! 

ك: ژان. گل دەرد.[تازار] 

ف: درد. 

ع: آم وجع. 

ك: هیتمساء درکسه» درک‌انسن» گەیائسن, چساوقرتکئء 

چارهه‌لته کائن, ئەیھام, کنشهك, گوشه.[ناماژه] 

ف: تما سیم. کوش دندش, پرخیده؛ تُمسودن, 

نشان دادن گوشه. 


تیشتیهار 


ع: اشارّة ایماء ایباء ایحاء ایماض ایهام رمز 
غُمن وحي. تلميح؛ تلویح. تومثة. اسم الإشارة. 
نیشاعه 

ك: چار. چاووار. دەنگ, ناوازه.[ناوبانگ] : 

ف: چاو آوازہ دمدمه زمزمه. 


ع: اشاعة» شْهرق انتشاں اذاعَة» نشرة سمعة 
صیت» سُما؛ اشتهار. 

نیشان 

ك: دەرد کردن» ژان کردنء گل کردن. درد هاتن.[یه‌شان] 
ف: درد کردن» درد آمدن. 

ع: تلم توجع. 

نیشتیاق 

ك: تاسه: ناروزور» تامسازرزھی؛ چسوقیان, چسوقیان دل؛ 
تینگی. [حەزء خولیا. تامەزرڑبی] 

ف: درخوش شادخواست. تاسه‌ضواری» 
آرَزومّندی؛ تشنگی؛ گروس, گروش» جوش؛ 
جوشیدن. 
ع: اشتیاق. شوق 
نبشتیباه 
ك: شستّویان؛ گرم بسوون, لیسشیویان» لس یگسوم بسوون؛ 
سەرلیشیویان.[لیْتیکچوون] 

ف: گم ششدن, شردرئیاوردن: رت شدن. 
لغزیدن. 

ع: اشتباه. التباس التیاث. 

نیشتیباه‌کاری 


شوق ولع وله اب اباب إیایٰة. 


ك: شیوائن, راس‌گومکردن» راسپوشی.[لیتیکدان] 

ف: راست پوشسی» هوده پوشسی, راست 
پوشاندن, راست گم‌کردن؛ گمراهی, پرت‌زوی. 
ع: لبْس تلبیس؛ تخلیط تشبیه» تلویٹ. تولیس. 
ایلاس» اخداع. 


ك: چار» چاوورار. دەنگ» نارازه.[ناربانگ] 

ف: چاو آوازه. دمدمه» زمزمه خنیدن. 

ع: اشقهان انتشار؛ شهرة انذیاع تُشرق سُفقة: 
سما صیت» اشاعة. 

ك: جگه‌نيشه , بەنگەئیشہ .[دەردەجومگە ؛ باداری] 

ف: پکدرں دست و پا درد. 

ع: بدل؛ وَجَع المفاصل. 

ك: ارړوو. باوْر. پشتیوان.[بایدغ» رنز. متمانه پی‌کردن.] 
ف: ورسنگ, آبرو. باور» هنگ؛ سنگینی» مسشنگ. 


پُشتوانه 
ع: اعتبار احترام عرق حُرمَة شرف. اعتماد؛ 
وتوق. 

نیعتدال 


ك: راسەو بوون. میانه. شینایی.[راست بوونەرہ. هاوسانی] 
ف: پا شدن. میانه شدن: میانه‌روی. میانه. 

ع: اعتدال» استقامّة. توسط. 

نبعندال حه‌قیقی" 

ك: میان‌ی راسه‌قانی.[هاوسانی راسته‌قینه] 

ف: لُهراسب. 


ع: اعتدال حقیتی. 

نبعتراز 

ك: بیانك. بيائك گرتن, دەتەت› دەقەدء عەتەو؛ ورده‌گری. 
[یبانوو. رەخنه] 

ف: تق خورده‌گسری: بهانه‌جویی؛ سخن 
گرفتن, دژجویی, آفندیدن. 


ع: اعتراض: انتقاد؛ ایراد. تنقید قدح. 


: بارڕ» سە‌رسپاردن.[بروا] 


۱- زاراومیه‌کی پزیشکی کزنه. (ر - ر) 


ف: تمشته» باور گرویدن آوّر. گرایش, آواره. 
ع: عقيدة ایمان اعتقاد. یقین. 
تمعتما 


ك: باورِء بایق [پشت‌پی‌به‌ستن» متمانه پی‌کردن.] 

ف: باوں باورکردن: اُستوانی۔ 

ع: اعتماد» اتکال تُکلان۔ 

ك: باك» پەروا؛ ترس» پەك.[دەربەس» بایەخ] 

ف: باک: پَرواء اندیشه» ترس, بیم. 

ع: عباء غیج؛ اعتناء اهتمام مُبالاق اكتراث. 
نیعتنا نه‌کردن 

ك: باك نەبوونء په‌روا نه کردن, پەك نه که‌فتن, نه‌ترسیان. 
[دەربەس نه‌هاتن, بایەخ پی‌ته‌دان] 

ف: باک نداشتن. پروا نکردن» انديشه نداشتن؛ 
بیم نداشتن, نترسیدن. 

ع: عدم اعتناء عدم مُبالاق عَدم ال(کتراث. 

نیعجاز 

ك: به‌رجو. کار كە سنه کردگ.[ کاری نائاسایی. موجزات] 
ف: فرجود. کار کس‌نکرده. 

ع: اعجاز» خرق عادة مُعْجزة. 

نیعراب 

ك: تاتی, سەر و بور, سەر و ژیر.[بزوینی پیته کان (سهر و 
ژر و بور و زهنه رت سے لے مست» که نیسشانه‌ی چوار 
ٹیعرابەکەیە.)] 

ف: زیر و زبں (زیں زیر پیش, زنه. س س کے 
-) این چهار شکل, علامت چهار اعرابند.) 

ع: اعراب؛ (تصلب. خفض, رّفع؛ جزم- فتحه س 
کسره ے ضَمّه شک سکون مس 

ك: فال‌دان.[چاك کردن (ماین له فه‌حل کیشان.)] 

ف: ایغری» گشنی, ایفری دادن گشنی دادن. 


(مادیان را فحل دادن.) 


ع: ایداق. 

ك: چاوپزشی.[لیّبوردن «اغماض»» و نوخته که‌ی لابراوه.] 
ف: چشم پوشی, آمُرزش. مهربانی» گذشت» 
درگذشتن» بخشایش. (مصحف اغماض است) 
ع: اغعاض: مَفو؛ صفح غُفران؛ مَغفرة. 

ك: پاژینه : نه خشال [بنژیل» بن‌ینسژنگ» خەوشوخالی 
[Jin‏ 

ف: افت» آفال: ته‌گربالی. 

ع: ُخائق 

ك: بەرشیّو. رتزگ شکائن.[بەربانگ. رزژرو کردنەرہ] 

ف: شام. روزه‌باز کردن. 
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ك: بەرشێو› بەربانگ.[(ئەرەى روژروی پئدشکیٹن.)] 

ف: شام. (آن‌چه با آن روزه باز کنند.) 

ع: مو طوري. 

ك: فیز کردن, خومهلکیشائن.[شانازی کردن] 

ف: خودستایی» فیس کردن. 

ع افتخار. مٌباهات. 

ك: دەلەسە› دسمەلیەس: در.[تومەت: بوختان] 


ف: پلمه. سُرو چربک» پیغاره. 

ع: فتاه هتان مان کم غضیهة 

«تیفر» 

لد: به‌ههشت» سپیان؛ سپیار [ناصانی نیم بےلای 
پیشینیان‌ره. (له بدرگه‌ههوا بهرهوژوورتر.)] 

ف: سپهرار. (هوای افری) 


ع افر آثيرء فوق الجو. 


ك: چوکلەشکینی, شزفاری.[ناژاره‌نانهره] 
ف: چفلسی: رسایی» جلویزی» ه‌الگی» 
سخن‌چینی؛ دوبرهم‌زتی, پالادگی. 
ع: اِفساد تفتین؛ تحریك» نم وریش۔ 
تیٹلاس 
ك: ن‌بوونی, نەدارى.[نابووتى › مايەپووچى] 
ف: تباهی» نداری» نابودی» ناچیزی. 
ع: اقلاس؛ اعستار 
نیفلاكداکاسیان 
ك: کوچ.[شهپله لی‌درار. . گوج] 
ف: چنگلوک جنگلوک, خنگلوک, چنگوگه 
ع: قالچ» مفلوج؛ کسحان» آکسح؛ اکنع؛ کنع. کوع. 
ك: کوچی[نه‌خزشی شهپله. گزجی] 
ع: فل سم نع کون 
ك: نامهد . نگین, هات. مارار.[بەخت] 
ف: آمد» ماراب» شگون, پیش‌آمد. خوش‌بختی, 
ع: اقبال بخت. طالع. 
نیفتساد 
: مالداری» دنیاداری[که‌یبانوویی] 
ف: کدیوری» کوالش مال ‌داری؛ دنیاداری. 
ع: اقتصاد» |ثراء. 
نیفتساز 
ك: میانه‌روی.[مام نارەندێتى] 
ف: میانه‌روی. 


ع: اقتصاد» اعتدال. 


لد: شو نکه‌فتن, پشت سەرکەفتن, تەك که‌فتن. (شؤنکەنتگ 
«مقتدی». شون‌که‌فیاگ «امام») [پەیپری کردن] 
ف: پیروی؛ پشت‌سر افتادن؛ گرویدن. 
ع: اقتداء اقباع؛ سنن 
ك: پی‌هاتن.[دانپیانان] 
ف: خُست مُست گفت. گفتاں شست 
خستیدن... بر زبان آوردن. 
ع: اقرا اِذعان: ایداح؛ تُخُوع؛ اعتراف. 
ٹیفراز 
: دوایی. درابی‌هاتن [کرتایی. کرتایی‌هاتن, قران] 
ف: انجام؛ فرجام. فُرناد پاییان: شومه گران. 


انچام آمدن» انجام رسیدن...» فرجام رسیدن» 
نیست شدن, از میان رفتن بریده شدن. 


ع: نهايّةء غاية» عاقبة. انتهاء انقراضء خاتمه 


ك: ناوچه. ناوان؛ سه‌رزهرین.[هه‌ریم] 

ف: کشور» کشگور کشخر, کُشخر. 

ع: ملک اقلیم. محال. 

[(ك: خلتەی کانزاکان له کاتی توانه‌وهد!.)] 

ف: اقلیمیا. (دُردی فلزات در هنگام گداختن) 
ع: اقلیمیا. 

نیل 

ك: عیّل» خیل [هوز] 

ف: ایل. 


ك: لاکردنهره : هەوالپرسی؛ پرسین.|[ناوردان‌ره. بایه‌خدان] 
ف: نگاه کردن: رو کردن. چفر پُرسه آگاهی 


گرفتن؛ نگربستن, برگشتن. 

4 التفات. لطف. استخبار. 

نیلتیفات کردن 

ك: لاکردنهوه» بەرکردنء ههوالپرسی.[تاوردانهوه. بایەخغ 


پیدان] 


| ف: چغریدن» پُرسش, آگاهی گرفتن. روکردن؛ 


نگاه کردن؛ روبرگرداندن. 
ع التقات؛ استخیار؛ ملاطفة قلطف. 
نیلجاری 
: گه‌له کزمہ .[ گه له کومه کی › راپەرین] 
ف: شورش, ایلجاری. 
ع: اجماع» هجوم تهاجم. قیام. تهضة. 
نیلجی 
ك: بالیوز.[بالویزه سه‌فی] 
ف: ایلچی, فرستاده؛ نماینده» بالیوس. 
ع: سفی. 
ك: سەرئێلچى. [سهربالویز] 
ف: ایلچی‌باشی؛ سرایلچی. 
ع سغیر کبیر. 
نیلهام 
ك: لێوه» خورپه » لیّویان خورپیان | خستنه‌دل. سرروش] 
ف: در دل انداختن فرداب. 
ع الهام؛ وحي؛ القاء 
نیلاغ 
ك: سه‌رده‌سیّر.[ کویسان, زوزان (به‌رامبه‌ری «قشلاخ».)] 
ف: ایلاق: یَپْلاق: کوه سار سُردسیر. (ضل 
«تشلاغ») 
2 هرود مقاظط مقیط. 


ك: بیژان, نەرمەبێژ.[ھێلەك] 


نیم 


ف: الک» نرم‌بیز؛ تَنک‌بیز: گرمەبیز گرمه‌ویز, 


ع: غرپال» منخل. 

وه 

نیم 

ك: نهم. (نیمجار) [پنشگرنکه بو ناماژه به نزيك.] 
ف: این. (این بار) 

ع: ذاء هذاء ال.(هده ار 

نیما 

ك: د رکه ؛ هیّما.[ناماژه] 

ف: تمار: دندش پُرخیده. 

ع: ایماء اشارق رمن كناية. 

نیماله 

ك: ده‌سورر. شیشه‌ده‌سور. |[ حوقنه ؛ عیماله. ‏ نامرازی ۔ 
دهرمان کردنه ریفوله.] 

ف: اماله. مینا. 

4 حقتة. محقة. 

ون 

نیماله فه‌ره‌نکی 

ك: دسسوور فسه‌رانگی.[خوقنسهی فسهرانگی: جسوره 
حوقنه‌یه که.] 

ف: اماله فرنگی, 

ع: محقتة: 

ون 

نیمام 

لد: پییشەواء به‌رنویژ [پیشنویژ» ریبهر] 

ف: پیشواء کُچیں گچیرده» باژن, پیش‌زو. 
ع: امام» مُقتّدی. 

نیمان 

ك: باو .[بروا 1 

ف: باور کردن؛ گرویسدن, پسذیرفتن؛ ستوار» 
اُستوان۔ 

ع: ایمان» ایقان اعتماد. 


تێمەگەل 


ك: به‌راورد » زمین» تاقیەرکردن.[تاقیکردنەرہ] 

ف: روّن؛ آرویسن؛ آرویسن: آزمسون, آزمسایش, 
آزمودن: ژمودن: آزمون, آزماییدن. 

ع: امتحان؛ اختبار؛ ابتلاء تجربة» مني؛ بوي 
منو. 

نیمتیزاع 

ك: تینکه‌لی. تینکهل بسوون, تاویشه بوون, قساتی بسوون. 
[تیکهلار بورن] 

آميخته شدن, آئغدہ شدن, ترومیسدن, آلفدان, 
آمیزیدن, آمیژیدن. 

ع: امتزاج؛ اختلاط ترکّب. 

نیمجار 

ك: نه‌بجاره, ئەم که‌شه.[نهم که‌ردته ] 

ف: این بار. 

ع: هذه الکرّق هذه المرة. 

نیمرو 

د: نە رز .[نه مپز] 

ف: امروز: این روز 

ع: الیوم هذا اليوم. 

ك: مور کردن. گوزهراندن» ٹەنجام دان. روا داشتن.[شهقل 
کردن. جیبه‌جی کردن. په‌سه‌ند کردن] 

ف: مُھر کردن. گذرانیدن؛ انجام دادن. پذیرفتن؛ 
دستینه. 

2 امضاء انفاذ. اجراء. قبُول. 

نت 

[ك: نەم مه (که‌سیکی گهوره يا یه كەم کەسی کی.)] 
ف: ماء ماها. (یک نفر بزرگ, یا متکلم مع‌الغیر.) 
ع تاه حن. 

نیسک‌ل 


[ك: ئنمه (کوی راناری یه که م کسی کویە.)] 

ف: ماهاء (جمع متکلم مع‌الغیر است.) 

‌ تحن. 

ك: تان» ناز, خەمزہ: ئەدا.[نازونووز] 

ف: آن, این نان نُمَک: آدا. 

ع: مَلاحَة دلال» تفن 

نینتزار 

ك: چاویاری, چاو‌نواری؛ چاوهریگه بہوون؛ گوی‌تسولاخی: 
قه‌تیزی, خهرایی» دەسخەرەيى› خهردبوون, دەسىخەرەبوون. 
[چاردپدانی] 

ف: برش پرضر پرضر: پرکر ٹرمو پرمسو 
پُرمور پرمور ټرموز؛ ُرموز بُیسوس, پیوس 
چشم به رام چشم‌داشت؛ نگرانی. 


کے روخ ی 7 ۳ 
ع: انتظاں ثرقب؛ ثوقع؛ ترجي؛ تُرَصّد تربص» 
۲ 


ك: سەقام؛ سامان, یاسا۔[ریکوپٹکی] 

ف: نیوراد. دھناد سامان, یاسا؛ آرامش. 
ع: اْتظام» اتساق» تظم؛ نظام نسق. 
نینتقام 

ك: سزاء تاه [حه‌یف: قدره‌بووی زولم سەندنەرە.] 
ف: سزاء کی کینه‌خواهی, کینه‌گشی. 
ع: دحل ثا معاقبّة انتقام. قصاص؛ جزاء. 


ك: پەر » دواء دوایی» ثهنجام. بریانەوہ.[کوتابی] 
ف: سومه» گران: کراه آنجام» فرجام؛ پایان 
فرناد۔ 


ك: خزکوشتن.[خؤمراندن: خزکوژی] 


ك: ٹیک ندمه» تەمە ئيتر.[ئەغا] 

ف: دیگر دگر» این دگر پس. 

ع: هذاء وُھذاء قهذاء ف۔ 

ك: فینجه» ارایشت. (ئینجه و فینجه)[نه‌وی لابردنی 
مایەی رازانەودیه.] 

ف: پیرایه زیب» زیوں آرایش, 

ع: زیئة زغثفة. قضنل الشزنین؛ ضمائم المشط 
زواند الكحسین. 

نینزان 

لد: نینسان» عینسان» ناد‌میزاد [مروف] 

ف: انسان» آدمیزاد» انزان. 

ع: انسان: بشني آدم. 

نینسان->نینزان 

نینسان ناوی 

ك: ئینسان دهلیا.[مروفی ه‌فسانه‌یی ددریا که نیسوه‌ی 
له‌شی واك ماسی وایه.] 

ف؛ انسان آبی؛ انسان دریاء 

ع: خیْلان الانسان المائي. 


ك: به‌ستن؛ نووسین. مه لبه‌ستن.[دارشتن دانان] 
ف: بستن» ساختن» درست کردن» آفریسدن؛ 


آغازیدن. نگارش, نوشتن. 


ك: ناشو. بشیوه فرتینه.[ناژاه. شورش] 

ف: آشوب. غوغا» آشو شورش, هنگامسه 
سروتک» سرموتک. 

ع: انقلاب فتقة» مَفسَدَق اجماع ضوضاء. 


نینک 
ك: نه‌نعاد ؛ پسشته‌و که‌فتن, پننه‌هاتن, باوەرِ نەکردن۔ 
[نکورلی کردن] 

ف: کیبیدن: مَنبّلیدن آرندان کردن. باور نکردن. 
€ جحد. انکان: جحود. تحاشي. تحثني. 

فینه 
ك: نه‌مه,[رشه‌ی اماژه به نزيك. (وشه‌یه کی هه‌ورامیه.)] 
ف: این. (اورامی است.) 

ع ذا؛ هذا. 

نیواره 

ك: خودرناوا, چەراكەران.[رىژپەر] 

ف: ایوار سر شب شبانگاه شام شامگاه. 

ع: رواح» عَشي» آصیل» غسنق. مَقربء غروب. 

[ك: ئەنگو: راناوی که‌سی دووه‌می کویه.] 

ف: شماء شماها. 

ع: کم آنشم. 

ننوهت 

ك: بەخیّو؛ به‌خوی» خوێدارى.[ئاگادارى کردن] 

ف: پرستاری» پرورش, نگاه‌داری. 

ع: خدمّة مُراقبَة خول: خیال: توجه. 

نجومکەل 

[ك: نینوه (کوی راناوی کەسی دروەمی کویه.)] 

ف: شماها. (جمع مخاطب است.) 

نيه 

ك: یه , ئەمە. [ناماژه بو نزيك] 

ف: این. 

ع هذا ذا. 

ٹیمتمام 

ك: پیاچوون.[ گوی‌پدان] 

ف: پرداختن؛ کوشیدن: کوشش کردن وَررَفتن. 


ع: اهتمام اعباء. [إعتناء] 


1 


1 


ب 

[(ك: وشهیه که بو به‌رگری کردن و گترانەوەی ناژهل - سو 
نموونه: یابوو - دانراره که پسیتی «ړ»ی لوی يا «ب»ی 
کوردی پی‌دهلیْن و دهنگی - ر ی عەیه.)] 

ف: صدای «ر» مسی‌دهد. «رای لبی» یا «بای 
کُردی» می‌گویند. کلمه‌ای است وضع شده 
برای تھی از یابو مثلاً 

ب 

ك: هوك.[(هیزی جورت بودن.)] 

ف: باه. (توانایی جماع) 

ع: شهوة. 

با 

كۓ: را [جموجوولی توندی حهوا.] 

ف: باد. واد آوغا: 

ع: بج 

با 

لد: هبرا[یی: گازێکی بی بزن و بی ردنگه که دهوری زاوی 
داره.] 

ف: باد پناد؛ توده. 


۱- نهم وشەیه له دسنووسه کهد| بریتبه له پیتی «ب» که 


پیتی «ری له‌سهر دانراوه. (ر - ر) 


ع: هواء. 
با 
ك: باد.[ له خوبایی‌بوین] 


ف: با تیوتور» دیمبار. شگفت» برتنی. 
ع: غرور کیں» نخوة 

با 

لك: ههوا. (بای کردگه.) [تارسان] 

ف: باد. 

ع: تفخ؛ انتفاخ. 

با! 

لۓ: باآاء بلا! (با بنت!) [لیگه‌ری!, بهیله!] 
ف: بگذار! (بگذار بیاید!) 

ع: لاء دع! رییّاتی! ده يأتيا) 

با نه‌مه 

[ك: لەگەل ه‌مه‌شدا. هه‌رچه‌ند] 

ف: با این‌که. 

ع: ولو» ولو کان. 

باب 

ك: بەن, بەش.[(بەشێك له کتینب.؛] 

ف: در بند بُخش, (باب کتاب) 

ع پاب. 

باہا 


لي: بارک. با که!ء باب ![باف باره!] 

ف: باب» پدر. بابا! 

ع: آب. یابا! 

بابوله 

ك: مه‌لوتکه . قوناخه .[مهلوتك» قوناخ] 

ف: اشتک, قنداغه. 

ع: قماط حزام» کفاس ملفاف: قَعموطة. 

7 

ك: قارنج» نەرار.[لەفافەی مەلوتکہ.] 

ف: وار 

2 سبیية طری يدة. 

وتف بابوله ۲۰ 

بابوونه 

لد: گول چارتشه. چاوتشه.[به‌یبوونه] 

ف: بابونه, کوبل: آکحوان, گاوچشم. کافوری. 
ع: فاص غاغ. حَبَْ البق حَبَقَء بابوج» آقحوان» 
قحوان. 

وینه -»نه‌قحدوان 

بابه 

ك: پاوك. با رکه !» بابا!.[باف. بارہ!] 

ف: پدرں باب. بابا! 

ع: آب» یابا! 

بابەت 

ك: باردت: بەرەتى.[بارە› لەمەر› سەبارەت (له بابەت بره 
پارەكەرە» سەباردت به قەرزەکە.)] 

ف: بارہ باب بابت. (در باب فلان مبلغ؛ از بابست 
فلان طلب) 

ع: باب بابة. موضوع. 

بابوت 

ك: باو, باودت. پەسەن [داب. رهرا] 


ف: بابت» پاسا. درخور» شایسته؛ پسند. 


۸۲ 


لد: پھتاء درم ھەلامەت.[ئالامەت› پەسیو] 

ف: هنگ. کاتوره, بادبینی. 

ع: ركام ثؤاط ضُناك؛ ضناك» زْكمَة: نله شطاأق 
ضؤدق خنود. 

باط 

لد: پووچ» بیخن. بێهووده» مفت: بێکاره» له کا رکه‌فتگ. 
[بەتال. هیچوپریج] 

ف: خنج» فُرخنج, ناچیز بیھودہ هرز هرزه 
نادرست. 

ع: باطل؛ ضائع. لخو عَبْثء داحض, منسوخ؛ ریق. 
باتلاغ 

ك: زق, زلهته.[زه‌لکار» ززنگ] 

ف: نُبُک: باتلاق. 

ع: ورطة رَدَغة وقيعة» صهوة مُوحل: مَنْقَع. 
باه باتل 

بائلەو کردن 

ك: پووچەو کردن؛ له کارخستن. [هه لوشاندنهوه. پووچەل 
کردنەرہ] 

ف: خنجائسدن: قرخنجاندن» نج کردن؛ 
قرخنج ساختن: هرزاندن. 

ع: ابطال: الغاء» احض؛ تسخ. 

باظەو کریاک 

لد: پورچهر کریاگ: له کارکهفتگ.[هه لوهشار» پورچهل 
کرار] 

ف: خنجیدہ فُرخنجیدہ وادیاب ناچیز شده 


ھرزیدہ. 


3 مُلفی: مُبطل: متسوخ. 
باتن 


ك: ناوء ژتر.[ناخ» نهینی] 


ف: توء میان: زیر درون؛ آنارون. نهان پنهان. 

ع: باطن. 

باتی 

ڭ: بهر«تی, ته‌نخوا , جیەی, جیگه .[بریتی» له‌بری. جیات: 
به‌رانتی نب 2 بریمی » له‌بری جي 

ف: به‌جاء به‌جای. جای» رمش گوهر گهر. 

پاداش. تاوان. 

ع: عوض بدل عَقبةء من باب. جراء. غرامٌة. 

باپووشکه 

ك: پووش.[پهلاش» وشکه گیا] 

ف: خس, خاشاک. 

4 غُثاء قذی» قذاة. 

بایهر 


لى: چایمانی.[سە‌رمابورن] 
ف: چاھیدگی: سرماخوردگی. 


ع قرس؛ بُراداء, 


ك: بارا۔[باراگەورہ] 

ف: نیاء باباء پدر بزرگ. 

12 چد. 

باپیرمکەورہ 

ك: بارا گمورہ: باوگهره.[باوکی باپی] 

ف: بابا بزرگ, نیا بزرگ: فُرنیا (پدر نیا۔ مادر 


نیا) 

2 اعلی جد الچهٌ الاعلی. 

باج 

ك: ميري. رادارانه.[مالیات» سهرانه. صە‌رودھا: باجی 


سەرەرئ۔] 
ف: باج باژ واژ سا سای گزیت؛ جبا۔ 


راهدارانه. 


ع: مکس: خراج» جبایٰة: مُجبی: مالِیة. زمالیّات) 


باجقیر 


ك: باجەوان, رادار.[باجسیّن] 

ف: باجگیں باجبان؛ باژوان. واژبان: ساوبان: 
گزیتگیں راهدار. 

3 مُکاس؛ عشان محصنل. 

باجه 

ك: واجه . کوناواجه . کوناوهجه . پزچن» کوناپزچن[رزچته . 
رۆژنه] 

ف: باجه بادجه وادجه رون روژنه» پالکانه. 
کک و هی جلي روشن؛ روز 
باجه‌وان-باچگیر 

باجی 

ك: خودیشكد: خودیشکہ ![خوشك. خوشکی!] 

ف: خواهر همشیره باجی, 

ع: اخت. يا آختا! 

بج 

ك: بوزسان.[باغ] 

ف: باغ آبسالان بوستان, ہُستان, فردوس, 

ع خدیقه روضتة؛ جک ردس پستان. 

باخ برین 

[لد: شیخهل کردن و مەلپاچینی داری باخ.] 

ف: پرضو فرضو, خساره خشاوه. آزوغ 
پرکاوش: پرخویدن, فرخویدن, ځشودن. 
کزدیدن» پیراستن, باغ بُریدن۔ 

تشحیل. تقلیم. 

باختن 

ك: دانیان, دورانن, بازین.[دانان, دزراندن] 
ف: باختن. 

ع: خسار؛ حرام: حرم اِضاعَة؛ ثضییع. 
باخچه 

[ك: باغچه] 


باخله 


ف: بوستان, بُستان باغچه. 

4 حديقة» پستان. 

باخه 

ك: تومه‌دانه.[شه‌تلگه (جیگایه‌کی کاتبه که تسوری تیدا 
د«چینن. تا بییته نه‌سام.)] 

ف: تضمدان» دانه‌دان؛ داردان» نخیر» نخیز. 
(دیواره‌ای که برای نشا یا نهال می‌سازند و در 
آن تخم می کارند که نشا یا نهال سبز شود.) 
ع مشتل» مشئلة؛ مُفرس: دندائة. 

باخ نه‌مانه 

[ك: خهلف] 

ف: نهاله تواجسته. 

2 فسیلة فسلان. 

باخون ےباکا 

باخودر 

ك: مازش, بەین.[کونەباء مهودا] 

ف: خواء بادخور میانه. 

ع: فرجة. مثفذه فاصلة بیْن. 

باضوان 

[ك: باغەران؛ رەزەران] 

ف: باغبان» ززبان ټذوان. 

ع: ناطور؛ ناظور؛ ناظر ار کَرّام. 

باد 

ك: باء وا. [موجوولی تواندی ههراء] 

ف: باد واد آوغا. 

عي 

بادار 

[ك: هدر خواردنتك که مرف بای پی بکات.] 

ف: باددارں باد انگیز بادآور. 

ع نقاخ 

بادار 


بادان 


ك: هدرادار. کەللەباء بادیههوا [فیزن؛ لهخوبایی] 

ف: فُتو فتوده: بساددار: کله‌باد؛ ضودبین؛ 
خود پستد. 

ع: مُتَكَبْر مُتفرغر آلوف» مَغرور. 

باداری 

لد: به‌وسیری.[مایه‌سیی] 

ف: پُواسیر. 

ع: باسوري؛ باسُوں بُواسیر. ناسشور ناسوري» 
نواسیر. 

بادام 

[ك: بائی؛ به‌میش] 

ف: بادام. 

3 لوز. 

رنه 

باجامه تاله 


[ك: بادامی تال, (مدبه‌ست به‌ری دراخته که‌یه.)] 


ف: گلوز, بادام تلخ. (ثمر آن) 


ع: جلون: الود الم. 
بادامه تاله 


ك؛ هه‌رجن.[(دراختی بادامه تاله.)] 

ف: مزگ, نج بُخرکہ آزجن آرژن. (درخت 
بادام تلخ) 

وزنه 

بادان 

ك: تادان.[پنچدان. رستن] 

ف: تافتن, تابیدن؛ تاب دادن. 

ع: یرم فتل» جدل آزم: قلد. شزر؛ ضفر اپرام. 
بادان 

لد: شەن کردن.[هه لدان به دهم باره. (بز نموونه: عەلدانی 
خه‌رمان هه‌تا «کا»ی لی جیا بنته‌ره.)] 

ف: باد دادن. (باد دادن گندم مثلاً که از کاه جدا 


ع: ڈرو ذري» تذریةه تمریض. 
باجرو 

ك: تاج خرزس.[ گولی پوپه که له‌شیرد.] 

ف: بادروج, بوبَنگ. خوچ» خوچه» بُستان 
افرون تاج ُروس؛ گل یوسف, گل حوا. 

ع: اقشریط ضَومر ضَسیْمَ بادروج الحبق 
الیٔستاني۔ 

باجرەنق 

ك: باروونہ: بالنگو۔ [(گیایەکی بوتخوشه که لەگەل نان و 
په‌نیدا ددینزن.)] 

ف: بادرنگ بویه تُرُنگان, کزوان. بادرو؛ بادرونه. 


بالنگو.(علفی است معطر با نان و پنیر 


می‌خورند.) 

ع: ليسا فرنجان» بادَتجبويّة. مق لب اله 
الأثرجية. 

باجره نگبوویه->باجره نگ [ابہ نارس‌کراری «بادرنگ»)] 
(فارسی «بادرهنگ» است.) 


باجکزه-باکژه 

بادریاک 

ك: تاودریاگ.[بادرار: ریسرار ] 

ف: تافته. تابیدہ بُرپیخته تاب داده شده. 
ع: مُبْرْمٍ مفتول» مُجدول؛ مُبروم: مَضفور مُشزور۔ 
بادقیرے باگیر 

باجوه 

ك: کړټوه .[بادەرە» تزف] 

ف: دمه شورش, کولاک» بادلمه. 

ع: مق رَوبّْعة عاصفة. طوفان. 

باجه 

ك: شەرار؛ مەی۔[شعەراب] 


ف: بادہ مّی؛ مُل» لہ بکماز شراب. 


۸۵ 


با دمرکردن 


ع: راج دام خس قرقف» رحیق؛ زهیق: عُقاں 
هوق صنہباء ناجُود نکر عرب نیت عاتق: 
طلاء لیلی: لق نذید» فَضْلَة خندریس: مُشروب: 
باق 

باده‌باجه 

[ك: پیرز بیست! (وشه‌ی پییززبایسه که لهم سرووددوه 
ودرگیراوه: 

هدي باده باده باده یا شا مواربك بادہ.)] 
ف: بادابادا!؛ خُجُسته بادا! (کلمه‌ی تبریک 
است اشاره به این سرود: 


«هه‌ی باده باده باده یا شا مواره‌ک باده») 


ع: بُرکله» بارك الله لکم!. أحستت! 

باده‌چی 

د: ممیچی [بادهگی] 

ف: سردہ چمانی؛ چمانی. 

ع ساقي. 

با ده‌رچهون 

[ك: ههر! لی ددرچوون, با دان (بو نغوونه: خیگه که با 
ئەدات.)] 


ف: باد در رفتن. (خیک مثلا) 


2 نش انفشاش: خروج الریح۔ 


با دەدرچوون 
ك: لورت هاتنه خوارهر» فس نیشتنه‌ره.[به هیچ دەرچورنی 
پاش خر هه لکیشان.] 


ف: باد دررفتن» پست نشستن. 


ع: تضاژل. خشوم. خضوع هبوط. 

با ده‌رکردن 

[له: هدوا ددرکردن, بادان (بو نموونه: خیگه, که با 
ئەدات.)] 

ف: باد در کردن. (خیک مثٹلا) 


ع: افاحة قش. 


باجموان 
[(ك: چارزکه‌ی کهشتی.)] 
ف: بادبان. (بادبان کشتی) 


ع: شراع؛ قلوع. 

وفنه 

بادیه 

ك: بابیهء بایدہ.[(کاسەی مسی.)] 

ف: بادیه. (کاسەی مسی) 

2 باطية. 

بادیھەوا 

ل: که‌لله‌باد › بابیھە‌راء بادار.[لەخویابی] 

ف؛ فُتو فُتودہ باددار: کله‌ساد: ضودبین؛ 


خودپستند. 
ع مُغرور: 0 مُتَكَبْر 0 آنوف. 
باجیهه‌وایی 


ك: که‌لله‌بادی, باداری, باییههرایی [له‌خودهرچوون] 
ف: تیوتوں دیمیاں بُرتنی, فتودی, فتودگی» 


خودبیتی. 

ع رون تک اف تَرفع. 

يار 

[ك: کول (باری ولاخ» کولی گوټدرټژ و یسستر و یابوو 
و-] 


ف: بار. (بار الاغ ؛ قاطر. یابو) 

ع: حمل» رحل. (ما یِحمّل.) 

بار 

[ك: ئەرك (ئەو شته‌ی که زياد له مالیات له رەعيەتى 
دسینن.)] 

ف: بار» گردن گذاشتن. (اضافه بر مالیات 
چیزی از رعایا گرفتن) 

ع: تحمیل. تکلیف نائِبّے:؛ تحسیلات» وانپ» 


۸۶ 


بار 

ك: جاں سەر› گهل. کەشہ: واره» را. [كەرەت] 

ف: با وار وارہ ره 

ع: دفعة مَرق رة تارق خطرة. 

بار 

[ك: زەغەل (ناپوختی ناو سکه.)] 

ف: بار شار. (بار مسکوکات) 

2 غش» حملان؛ عیاں دغل. 

بار 

[(ك: توتژی سپی سەر زمان) به هوی نەخۆشينەرە.] 
ف: بار» باره. (سفید. شدن زبان) 

ع: انسلاق. 

بار 

ك: کار. (کاروبار) [ئیش (لەگەل «کار»دا دیت.)] 
ف: بار کار. (مرادف کار است۔) 


اک بب و ہج 
بار 

كد: لور. (که‌فتگه به بار خودیا.) [دزخ (ہو نموونے: تیریكد 
که بکه‌رێت به باری خویدا.)] 

ف: بار. (افتادن تیر مثلاً به بار خود.) 

ع: مٌاتي» وضع وَضعیّة وجه. 

بار 

ك: زك» ہم منال[پز] 

ف: باں بچه. شکم. 

ع: حملء خل تیم 

بار 

ك: دسوور [مولدت] 

ف: بارء بھی دُستور گفتار. 

ع: اذن» اجازّق رخصة. 

بار 


ك: بار کردن. (وهخت باره.) [بار خستنه سەر پشتی 


پاردبهر,] 


بارام 


ف: بار بار کردن: (هنگام بار است.) 

2 حمل: حملان. 

بارام 

[لد: هه‌سار‌ی مەریخ.] 

ف: بهرام. 

ع: مرخ 

باران 

ك: ومشت. راران. [دلریه‌ی نار که له ههوردوه دیته خوار.] 

ف: باران» کاخه. کاخر. 

ع: لس غي دق ياء خی تضيسضة 
باران 

ك: واران؛ وارائسن.[دابسارین, بارانسدن (وك: تیب‌اران» 
بهردباران.) ] 

ف: باران, باراندن. (تیر باران سنگ باران مثلا) 


ع: وبل» ضرب تُضخ: امطار. رش. رجم؛ سیب. 
باران تون 

ك: شه‌سس[شه‌سته‌باران] 

ف: باران تند. 

ع وابل» ناضح» هتن» غدق» دیمة ضاخ 
باران دوشت رباران دشت) 

ك: رههیلله. (باران تك دوشت؛ [ریژنه] 

ف: باران درشت. 

ع: هاطل؛ وابل؛ متج» راضب. غُدّق. 

باران قەم 

ك: تاو.[تاف] 

ف: باران کم. 

ع: ولث. شزبوب. خباة. 

بارائن 

ك: وارائن.[باراندن (بەرد » توء باران.)] 

ف: باراندن. (سنگ: تیں باران) 


ع: امطار؛ ول نْضنخ» رزش. 


۸۷ 


باربەنی 


[ك: باراندن (دەنگی بەرخ و مەر.)] 

ف: ماما کردن: عع کردن. (صدا كردن 
گوسفند یا بره) 

ع: ماما 

باران ناوه‌خت 

[لك: وارانی بی‌ودخت] 

ف: خمیته باران ناهنگام. 

بارآن نه‌رم 

له: ودشت. باران ورد .[نه‌رمه‌باران] 

ف: باران ریز باران نرم. 

ع: طل رش رهام طشة شیش بغش دنه 
ركه شنت رَذان دثاث همیمة. 


باران ورد-باران نه‌رم 
بارانی 


[ك: بالاپزشی باران‌دان‌دهر. (پالتوی کلاردار.4] 
ف: بارانی, (پالتو باشلق‌دار) 

ع یکس من مر 

وینه‌ی هدیه. 

بارانی 

ك: کلاوبورگه. [کلاویوره: سه رکلاری باراندانەدەر.] 
ف: بارانی. (باشلق) 

ج: برس قبع 

وینه‌ی ههدیه. 

باریو 

ك: کّمهك. دسیاری, یاری.[دسگرزیی] 

ف: کمک دست‌یاری: یاری. 

ع: اعائةء مُساعَدق امداد. 

باریەانی 

ك: کؤچء بنەبەنی, بار کردن.[بارگہ تیلنان] 
ف: کوچ؛ باربندی, بُنەبّندی۔ 


بارخانه 


ع: رحلة ترحال ارتحال. 

بارخانه 

[ك: ئەر پنداریستیان‌ی که له کوچدا دەگوێزرێنەره.] 
ف: بارخانه. 

ع: حمل. 

بار خستن 

[ك: مانهوه, لادان. بارگه و بنه کردنه‌وه.] 

ف: بار آنداختن. 

ع: حط الحل. تنزیل البّضائع. 

بارزه 

[لد: نه‌نزدرووت (جیوی داریکه.)] 

ف: بارزد. (صمغ نباتی است.) 

بارسایی 

ك: قلمت, کولوفتی.[قه‌باره. تەن] 

ف: ستبری» استبری کُلفتی» گندگی. بلندی. 
ع: چرم» حجم جسم ضخامة. ارتفاع. 
بارسخکی 

ك: سزکباری, كەم کردن.[سورلدبوونی بار. که,ندرکی] 
ف: سبُک‌باری, کاستّن, کم‌کردن. 

3 تخفیف نَرّق. 

بار سەربار 

ك: ناوبار» سەربار.[ئەر زیادہبارەی که دهیفهنه سەر بار.] 
ف: بارسٹرباں ستربار» میان‌بار: تملیت, تنبلیت» 
بکیاسه. 

ع: وط علاوق ضنمیمة. 

بازش 

ك: وازش[شوینهوار] 

ف: وارش» آس. 

ع آثر. 

بار کردن 

ك: باربەنی.کوچ.[بارگہ تیلدنان. گواستنه‌وهی كومهلێك 


مروف له شوێنيێكەوه بو شوینیکی‌تر.] 

ف: بار کردن باربندی. کوچ. 

ع: حمل؛ رُحل: رُحیل: ثرحال ارتحال. 
بارکا 

ك: چادر [(خیودتی پاشا.)] 

ف: بارگاه بارجاه. (خیمه‌ی پادشاه) 
بارکا 

ك: ئەرك› دهربار.[سه‌را (خانوبه‌ری پیاوگه‌وران.)] 
ف: آرک: دربار بارگاہ بارجاه, سپرلوس, 
آسپرلوس, آوغر. (عمارت سلطنتی) 

ع: دارالحكومةء دار السْلْطة. 

بارکا 

لو: لاگا. لاگہ۔[مەنزلگا] 

ف: بارانداز آرامگاه غوشاد. 


ع: منزل» مَرحَلَةَ محّط الرحال. 


بارکه 
[(لد: خسورجینیتکی گهورویسه کے که‌لوپسهل و نسوینی 
تی‌دهخهن.)] 


ف: بارگے بارگاه. ( خرچ بزرگی کے بار و 
رخت‌خواب میان آن گذارند.) 

بارگیر 

ك: یابو, چارواء تولاخ [چوارپی. ولاغ] 

ف: بارگیر يابو آلاغ. چهارپاء چارپاء راه‌گستر. 
4 ماشیة؛ دای عم مَطیّ حمولة. 

بارگیری 

ك: باربه‌نی. بار کردن.[بارگه تیلکنان. کرچ] 

ف: بارگیری, باربندی. بار کردن. 

ع: أخذ الحمل. حمل؛ رحل. الشروغ في الرحيل. 
بارمته 

ك: گردر [ردهن] 


ف: گرو گروگان: پایندان» شالهنگ. 

ع: رهینة» مرهونه؛ وثيقة. 

بارن 

[(ك: جیگای هل که «بسا», بےفر یسا خاکوخوله کسه‌ی 
بردبیّت.)] 

ف: بادرند بادروبه. (جایی که باد آن را از برف 
یا خاک روبیدہ باشد.) 

3 محك الرٌیح۔ 

بار ناتوان 

لد: بار سهنگین؛ بار گران.[باری قورس» تەرکی قورس] 

ف: بار گران, بار سننگین. 

ع: تکلیف» تحمیل؛ نائیَة: تکلیف ما لا یُطاق. 
بارنامه 

ك: بليت.[(پىسوولەيەك که لیسستی بساری تیدا 
دەنووسرێت.)] 

ف: بارنامه. (ورقه‌ای که تفصیل بار در آن 
نوشته می‌شود.) 

ع: تعریفة مُکتوب الحمل: بُرنامج: بارنامج. 

بارو 

ك: ہر ج۔[قرتگری تلا 

ف: بُرج بارو پیواستہ ورده. 

2 بُرج. 

باروبنه 

[ك: کەلوپەلی با رکرار.] 

ف: بار و ټُنه. 

2 آحمال آثقال أمتعة. 

باروشه 

له: باوشین,[باپروشه] 

ف: بادژن, بادبژن» بابیژن, بادپیزان. 

3 مروحة. 
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[ن: با ] 

ف: بادفر بادکش. 

ع: المرو. حة المتحركة. 

بارووت 

لد: دەرمان.آ[یاروود] 

ف: باروت. بارود دارو؛ ایرون یمسو. 

باروونه 

لي: بادر‌نگ[بالنگو (سهوزهیه کی به ناوبانگه.)] 

ف: بادزنگ‌بویه بادرو بادرونه, ترنگان, کزوان. 
(تره‌ای است معروف) 

ع: مليساء مُفَرح القدب؛ البَقلَة لائرجية. ُزنجان. 
بادرنجبوية. ٦‏ 
باره 

ك: بارەچه ء دەرامەد ء سوود ؛ به‌یر.[داهات] 

ف: بھرہ درآمد سود. 

ع: عائدة فائدَق صنرفة. تفع دخل» ریع. 

بارہ 

ك: به‌ش, رسەد › مووچە.[پاۋ] 

ف: ټهره» تخش, آبخور, آبشخور بون؛ زون؛ 
بَدورہ بُدرزه. پدمه» ساوی پژگاله» رسد 

4 سهم حصلة: قسحة نصب» تصیب» کنکه باق 
ك: جارہ؛ جار بار, که‌شه, سەر› گگەل, را. [دووباره» ئەر 
بارہ) [که‌پهت] 

ف: بار: باره وارہ وار؛ ره. 

3 دفعة موق کر تارة» خطرة. 

باره 

ك: زووخ. (بونیه‌وباره) [هێز. جه‌سته] 

ف: توان؛ توانایی. کالیٔد آفرینش, 


باره 


ع بُنية. جگة خلقة فطرة. 

باره 

لد: حه‌نا. (له بارہی من) [سد‌باردت, ئەمەر] 

ف: بارہ داب. (درباره‌ی من) 

ع شان؛ کد حال. 

باره 

[ك: ددنگی بەرخ و مەر.] 

ف: بع ماما (صدای بره و گوسفند) 

غ بعيعة» ماماق هررق عاب تغاء ثوئاج. 
[ٹؤج] 

بار هاتن 

[ك: پەررەردە بوون] 

ف: بار آمدن» پرورده شدن. 

24 تربي. 

بار هاوردن 

ك: بەناو هاوردن؛ پەروەردہ کردن,[بارهینان] 

ف: بار آوردن» پرورده کردن: پُروردن: فروّردن: 


پرورش کردن. 


ع: تربية» تربیب. 
بارەبەر 


ك: بەشبەرء مورچه‌بهر.[ خاودنبه‌ش] 

ف: بھرەبں بخش‌بر هُمبَخش انباز, 
ع: شریيكہ سهیم ذوحَظ ذوتصیب. 
باره‌چه 

ك: بار؛ دهرامهد › به‌هرهچه.[داهات] 


ف: بُھرہ درآمد. 


ع فائِدق عائِدَق مَنفَفَة مُحصول. فوائد: عَوائد 
مداخل. مُنافع» ماحصل. 
بارەقهڈ! 


ل: تافه‌رینا[باره که للا!. دس خؤش!] 
ف: آفرین!؛ آفرا؛ فربش!؛ زه! چنانهن! به‌به! 


آنوشه!؛ خوازه! آخ! آباد! 


۹۰ 


ع: آحسنتا مُرحی!؛ مَرحَبا!ء طوبی!. حَبّذا! 
(بارك الله!) 

باره‌کی 

ك:تولآخ بار, باری [رلاخی باربهر.] 

ف: بارکی, پالانی, آلاغ بار آلاغ پالانی. 

€ دایّة مُطیّة ماشيةٌ الحمل. 

بارهه‌نک 

ك: توم رکیشه. [تسووی رهکینشه. (توره‌گیایه‌کی لینجسی 
به‌ناربانگه.)] 

ف: بارهنگ بارتنگ. (تخمی است لعاب دار 
معروف۔) 

ع:بارهنج» لسان الحمل. 

باری->باره‌کی 

باری 

[لد: به‌ههرحال (رشه‌ی له کورتی‌برینه‌ودیه»] 

ف: باری. (کلمه‌ی اختصار است. یعنی: به 
هرحال, به هر جهت. در هر صورت.) 

ع: الحاصل: (ختصارا. على اي تقدیر. 

باریزه 

[ك: باودرین (نسه‌ومیوه ورد و بس که لکه‌ی که«بسا» 
دەيوەرێنێت.)] 

ف: بادریزہ (ثمر ریز و نامرغوب یا ٹمر 
نارسیده که باد از درخت می‌اندازد.) 

ع: رُذالَة خسالة انفوضنة سقاطّد. 

باریس 

[ك: چەرم یا دارێکی بازنەییے له خەرەکدا که بەنى 
بەسەردا دەپێچرێت.] 

ف: بادریسه» بادریس. 

ات فنکة. 

ویته‌ی هدیه. 

باریسه 

ك: گشگفه. فرفره.[دارێکه که به‌نی تی دەخەن ر بای دهدن 


و دوا تتتنەرہ.] 
ف: بادئْر بادأفرہ بادأفراہ فرنک فرفر. 


ع: خذرُوف یرمع خرارة. 

باروسەی چاجر 

ك: تەپڵەك› سەرستوون.[کوماجہ : تەختەی سەر ستوونى 
چادر] 

ف: بادریسه, چناب. کماج سپندوز. 

ع: فُنَكَة فلکة الذیمة. 

[د: چهرم یا داریکی بازنه‌ییسه له خردکدا که به‌نی 
به‌سهردا دہپیّچرتہ یت[ 

ف: بادریسه» بادریس, سشنگرک» سشنگور؛ 
سشنگوک» شنگرک» شنلوک» شولک شوکل. 
3 فلکه. فلکة المغرّل. 

باريك 

ك: ... لەر[ك: زراف لاراز] 


ف: باریک» بارک. لاغر۔ 
ع: اقيق رقيق. ابیل ضامر تحیل هزیل» 
مشیق. 


[ك: باريك, لاواز] 

ف: باریک. 

ع: دقیق» ذبیل. 

باریکه 

ك: تیلمه.[سیرمه. تیلماسك (لەتی باریکی چرم يا 
پار چه.)] 

ف: باریکه. (تیکەی باریک از چرم یا پارچه) 

ع: سیر قدق طریدة. شقه. 

باریکه ریکه 

ك: ریگه باریکه » ریه باریکه. باریکه‌ری[بزن‌ری] 


ف: ترفنج باریک‌راه؛ راہ باریک. 

ع: زقب» مُستّل» شعب. ملحوی. (ملاحیج) 

بارین 

ك: رارین؛ داکردن.[دارژان] 

ف: باریدن, آمدن باران. 

3 مر من امعفار: زول المطر وب 
انصیاب. دُرُول. 

باز 

[د: دزبین (ناوی بکه‌ره, وەلى: قومارباز.)] 

ف: باز بازنده. (اسم فاعل است. قمارباز مثلا) 
ع: خاسر؛ حارم؛ حرم۔ 

باز 

ل:ئیتر» دورباره.[دیسان] 

ف: بانز ٹین ھاس: آیدی» دیگر دوباره بار 
دیگر. 

ع: ابا مره أخرى. 

باز 

ك: قه‌لباز. پەرین, پهزش[ته له مباز] 

ف: خین جهش. جِستن, زغند. منک گنبد. 
گنبده. گنبدی ففند. چُنبک, تندبور» تندیور» 
کوهنگ شنگ» جھیدن, پرش. 

4 طف طلفرة. وشب. وشوب؛ وثبة. قفن قفون 
([به ترتیب:] انسان, شتر, بچه» کک» گنجشکه 
آهو اسب. بز.) [به ریز (مررف. رشتر. منال» کچ 
چزله که . ئاسك› ئەسپ: بزن.)] 

باز 

[ك: بائنددیه کی رارچیه] 

ف: باز. 


ع: بان پان بازي۔ 
وزنه 


بازار 

[ك: شوینی مامه‌له.] 

ف: بازان وازار واجار باجار. 

ع: سوق» صنوق. بازار. 

بازارتتژی 

لد: هه لخرائن» تیزهر کردن.[بازا رگەرمیء هان‌دان] 

ف: آغالش, آغالدن» آغاں آغالیدن آغاریدن: 
برآنگیختن, برآنگیزانیدن. 

ع: سن تحدید. اشارة: حط» حض؛ تحریضء 
تهییج» ترغیب. نجش نش ایلاغ. 

بازبازان 

[ك: هەلیەزدابەزء بازبازین (وەك: بازبازینی ناسك.)] 

ف: ورجهیدن بُرچستن» زغند» ورجه‌ورجه. 
(مانند آهو,) 

4 رعصص: وا لیف ولاف» طُفوں تفوز» نفزان؛ 
حَجلان: قفزان. 

باز بردن 

لد: پەرین, قه‌لباز بردن [قه ه‌مباز بردن] 

ف: جُستن جهیدن» جیسستن؛ چنبیسدن 
کنبیدن, گنبیدن, سیستن. خیز زان: گنټد زدن. 
تندبور تندیور پریدن.- 

ع: طف طفور قفن قفون وشب. ووب انن 
باز به‌رین->بازبازان. باز بردن 

باز په‌رتن 

[ك: هه لفراندنی باز له رارہازدا.] 

ف: بازپراندن پرواز دادن باز. 

ع: تطیبر البازي اطارة البان. 

بازخواس 

ك: بازخواز.[لیپرسینەرہ] 

ف: باززخواست. بازپُرس, واخواست: وایُرس. 


2 مُوْاحَذَق مُعاقیة معاتبة. 

بازدی 

[ك: امشو (تاز کردنەودی دیدار.)] 

ف: بازدید وادید. 

ع: عود اللقاء اعادة الملاقات تجدیدٌ الثلاقي۔ 
بازرکان 

كك: سدرداگهر.[مامهله‌چی. تاجر] 

ف: بازرگان, ستوداگر. 

ع تاج ۹ معامل. 

بازرہ 

ك: که‌وانه.[ (ویکه‌رتنی هاویژراری وەك تیر له بەربەسستكد 
و دووباره ددرچوونه‌رای-)] 

ف: سینه کمانه جستن. (افتادن تير مثلاً 0 
دوباره برجستن آن.) 

ع: حبو خطف. دهدوهة. 

بازک 

ك: پلپلی. پلپلین, به ل‌ك. بازہ.[ نەبلەق درورهنگ] 

ف: خلنج. پیسه. دورنگ, خلنگ۔ 

بازک به‌له‌ل->بازک. بەڵەك 

بازکه 

[له: جیگه‌ی بازدان.] 

ف: خیزگه. چستنگاه. 

ع موثب» (ےبان) 

بازكەشت 

ك: به‌رگه‌شت. ھەر› ھاتنەرە. تمراگل» راگل.[گەرانەرە] 
ف: بازگشت. بُرگشت. برگشتن. 

ع: رجفة عَودَة اول. 

بازکه‌شتی 

ك: په‌شیمانی. گەریانەرہ۔[پەژیوانی] 

ف: آرمان, آوگنج, بازگشتی, پشیمانی. 


ع: شدم تَدامَة تندم بدا سدم عُوج؛ رجوم. 


ar بازمان‎ 


بازمان 

ك: جیه‌سان, دامان» داماگی.[به‌جیتمان, دراکەرتن] 

ف: بازماندن؛ واماندن. 

ع جن ُصوں تفش 

بازمه‌نه 

[ك: جیماو] 

ف: بازمانده. 

ع: خلف. بقیّه. 

ازن دە سبیفست [ (رشدیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
بازور 

[لد: مسشکگره (بائنددیے کی سهرزله که چسوله که زار 
ددکات.)] 

ف: کاک» دارکو. (مرغی است سر گنده که 
گنجشک شکار می کند.) 

4 صنرد. 

ونه 

بازوو 

ك: باھو۔[ئ[۔] 

ف: بازو باهو» زش, آلنی. 


a‏ عضدء ضیع. 

وينه <۲» 

بازووبەن 

ك: قوڵبەن» قوٰلەرانه؛ بازیودن [خشل يا دۆعايەك که 
ددیبه‌ستن به قولهره] 

ف: کماهه پنام بازوبند. 

ع: معضند؛ دمن دملج: دملوج فان تعوین. 
وین بازوو ۳۰ 

بازووی درکا 

لد: بازور. باهوو. لاشیپان.[درو داره دریژهکه‌ی چرار چتوه‌ی 
دار گا.] 

ف: آلنی. کلتان بازوء باهو. 


ع: عضند؛ عضند الدرّب عضادة. 

بازه 

كد: بازگ» پلپلی. رشکەرہ. که‌رگ. بیلاء[بهله‌د, ئەبلەق. 
لیگهری) (بدم مانایه وشەیە کی همورامیه.)] 

ف: خلنج. پسیه. چپار. دورنگ. بگذارا (به 
معنی اخیر اورامی است.) 

ع: أبلق؛ اخصف. آبرق آبزش اشہب؛ آرقش. 
آحم. ارمد. دغ! با 

بازه له ہز [(پاشگری نیشانه‌ی بچوراه بوونی لەگەلدایہ.)] (با 
علامت تصفیی.) 

بازهله 

ك: روودار» پرروو [ینشه‌رم. روومه لمالرار] 

ف: روبان پُررو هرزه. 

ع: جنور؛ ماجن» ماجع دعَن 

بازموان 

ك: بازوان؛ بازچی: قوشچی. [ئەر که‌سهی سهربه‌رشتی 
بازی رار دهکات.] 

ف: بسازدار: بسازچی؛ میرشکار. (قشچی؛ 
توشچی) 

+ بازتار؛ یزاب فوشجي. 

بازی 

ك: کایه , گه‌مه.[یاری: گالته] 

ف: بازی. شوخی. 

4 لعب لعب؛ لعب: تلعاب؛ ملاعیة. ماب مُزاح۔ 
بازیبه‌ن-+یازوویه‌ن 

بلزیچه 

ك: کایەکلئ[لەیستوك] 

ف: بازیچه. 

ع: لعبة؛ لحيبة؛ العویّة: لعب. 

بازین 

لد: باختنء دانیان. دؤرائن,[دانانء دوراندن: زیان‌کردن له 
کایه‌دا.] 


بازیوەن 


ف: باختن. 

ع: خساں حرام؛ حرم؛ تضییع؛ اضاعة. 
بازیوه‌ن->بازووبهن 

بازیهه‌وایی 

ك: بەرزەحەوايلە › به‌رزههه‌رایله [ کولارهی منالان] 

ف: بادبادک» بادټرک» بادبّر» کاغذ باد. 

ع: طیَارّة لغب الهواء. 

وین -+یهرزه‌هه وایله 

بازیله 

[ك: باژدكه (زیپکه که‌لنکه له لاشه و پیسی منال 
ددردیت.1] 

ف: (جوششی است در بدن و پای بچے در 
می‌آید.) 

۰ 4 

باس 

لی: مير سە‌رگوزشت.[لیّدوان, به‌سه‌رهات] 

ف: باس نُوسیرہ باز سر گذشت. 


4 بساث بحستث صنحبة قصة حكاية. تار یخ. 


باسزان 

[ك: میژووزان] 

ف: باس‌گیر بازگیں باس‌دان. باس‌گو. 

باس 

ك: شان, بەرزابى» تدپزلکه.[بلندی گردولکه] 

ف: باهو بُلندی, تپهء کوه. 

باسك 

ل: ئەرەج. دس بساهو. [قسول: لەسەرى پەنجەرە تا 
نه‌نیشك.] 

ف: ازش, یاز. ده‌ست. بازو. 


ع: ذراع. ساعد. بد. عضد. 


ول 


باشا 

+ ھچ 

ویندےبال <۲» 

ااه 

لك: شەقل. نشانه .[نه‌خش. شوتن] 

ف: باسمه. نشانه. 

3 بصمة» رسم. علامة. 

پاسنامه 

ك: سهرگوزه‌شتنامه . میڑ۔[کٹٹبی میژوو , میتژوونامه ] 

ف: باستان» باستان‌نامه. 


ع: کتاب التار يخ 

باسوخ 

[ك: باسووق] 

ف: مَیدہ فُراته. (باسدق) 

ع: کنافة. (فالوخ) 

لد: روگ ژێر بال[رگی نه‌مسدیوی ئەنیشك که «قیفال» 
داکەوتته ئەر دیویهوه] 

ف: رگ زیر بازو (باسَّلیق). (رگ طرف انسی 
مرفق؛ که «قیفال» در طرف وحشی آن واقع 
است.) 

ع: پاسلیق. 

باش 

ك: خاس.[چاك] 

ف: خوب؛ نیک. 

ع: طیّب» خسن عبقري. 

باش 

ك: سر, گەورە.[سەروك (بهم مانایه وشەیەکی تورکیه.)] 
ف: سر بزرگ (پنجه باشی). (به این معنی 
ترکی است.) 

ع: راس؛ رئیس. 

باشار 

ك: چار [دمربردن. خراگرتن] 

ف: چاں چاره. گزیر. گزیره. 


باشلووخ 


ع: علاج» مُقاوََة مُعارّطنة. 

ك: بارانی. کلاوپزرگه.[سه رکلاری باراندانەدەر. (وشه که 
له بنەڕەتدا تورکیه.)] 

ف: بارانی؛ کُلوته, گلوته. (اصل لفت ترکی 
است.) 

ع: ممطر فَبْْة فبوعَة. قنبِعة. طرطور. (اسکیم) 
باشوبووش 

لی: خوهشگوزهرانی.[رابواردن] 

ف: بوش, خودنمایی, خوش‌گذرانی, 

ع: یش تشاط انبساط. کر و فر 

باشی 

ك: سەر؛ گەورە.[سەروك (وشه‌یه کی تو رکید.)] 

ف: سره بزرگ» باشی. (ترکی است.) 

ع: راس» زئیس. 

باشیل 

ك: کول. چارهکه. [کولوانه (کولوانه‌یه که که درو گزشه‌ی 
سەرەرەی به ملهره و دوو گوشه‌ي خواراوهی بے كەمەرەوە 
دەبەستن و هدرچی کوبکه‌ندره له چەپ و راستهوه دەيخەنە 
ناری.)] 

ف: گرده. رودوشی. (رودوشی است که دو 
گوشه‌ی بالا را به گردن و دو گوشه‌ی پایین را 
به کمر بندند و هرچه جمع کنند از چپ و 


راست میان آن اندازند.) 

ع: ظهر. حبوة حبوة. 

با 

ك: درو بالء دوو باسلك.[هینده‌ی دریژی ھەر دووبال, (له 
نورکی په‌نه‌ی بالابه‌رزه‌ی دەستى ڕاستەرە تا ده‌گانه نهر 
نووکی پهنجه کی دستی چهپ کاتټك ههر درو دست 
کراییتهره.)] 

ف: آزش شاه‌آزش شاهرش, پنج آرّش. (از 


بانیاگ 


سرانگشت میانین دست راست. تا سر انگشت 


میاتین دست چپ هنگامی که هر دو دست را 


از هم بگشایند.) 
ع باع. 
باعیس 


ك: بایس, نه‌سهل. مایه.[ه. ھاندەر] 

ف: شوه شوند» آنگینزہ لادء رو رون کیو 
کیود. چیزەبون مایه. 

ع: باعث. مُوجب» سب علةء داعي» مورث. 
باقه 

[لد: لاستيك] 

ف: باغه. کاوچو. [کائوچو] 

2 مطاط. 

باف 

[ك: چن. چنەر: پاشگرتکه. (وہك: قالیباف.)] 
ف: باف بافنده. (قالی‌باف) 

3 مساج. 

ك: نەرار. (هوتیاگ) [هزنراوء گیراوہ: وەك: گسوریس و 
په‌لکه و شتی لەر چەشە.] 

ف: بافته» نواں سیفوز. 

ع: وضنن» شریط. طریدة. 

افره-> فرفره 

بافکار-> جوت 

بافوور 

ك: وافوور. [ٹامرازی تلياك کیشان.] 

ف: بافور؛ وافور. 


وینهی ههدیه. 
بافیات 


ك: چنیاگ» هوتیاگ.[چنرار » مزنرار] 


ف: بافته شده. 


ع: مضفور تسیچ متسوج. 

ك: هه لبه‌سیاگ. دس‌ھەلبەس, درو. آهه لبه‌سته ؛ بوختان 
(قسه‌ی هه لبه‌سراو.)] 

ف: بافتسه‌شده؛ بستەشده دروغ. (حسرف 
بی‌اساس.) 


ع: مختلق مُختَرق؛ کذب: گذب» فریه. 
ك: چئینء ھوتین؛ هونینهوه.[ته‌نین] 


ف: بافتن۔ 
ع: تسج خلفر مُسد؛ حوك» حياك› حياكة. روایٰة. 
سرد. 


ك: قالائن, قارائن [ (باراندنی بزن.)] 

ف: بعبْم گردن. (صدا کردن بز) 

ع: بَعبَْة بعار. 

باقله 

[ك: پاقله] 

ف: باقلا باقلی» گرگر؛ گوسک؛ کالوسک. 
ع: باقلاء» باقلا باقلی؛ فول جرج 

وینهی هدید . 

باقله‌ی کولباک 

[لد: پاقله‌ی کوڈر] 

ف: گرمک» باقلای جوشیده. 

14 طبیخ الباقلی. 

بقه 

ك: به‌سه .[باغمه (گیا یا دەغلى بەسرار.)] 

ف: بسته. (بسته‌ی گندم؛ یا گیاه) 

ع: حُزمَة رزمة جرزه» خصله؛ کشة کدرة اتةه 
باقة حخصید. 


باقه 

ك: قاله , باله [باره (دەنگی کارژەله.)] 

ف: بعبع. (صدای بُزغاله) 

يَخِیْعَة یعار. 

ك: قاله‌قال, باله‌بال. [باروبار (دەنگەدەنگى کارژله)] 
ف: بقع (صدا کردن بزغاله) 

4 بعیعة يُعَار 

باقه‌به‌س 

[لد: ئەر گیایه‌ی باقه‌ی پى دہەستن.] 


ف: دسته‌بند. 


ل: مەنە ؛ بازمه‌نه › تهراتی, ناته‌راوي. ئەران تس. [پاشاوه. 
ثدرانی دیکه] 

ف: مانده. بازمانده. آن‌های دیگر. 

ع: باقي» فاضیلء فْضنائة. فْضلة. سائر. 

باقی 

ك: نەمر؛ پایدار؛ پساودجی , پایشدہ؛ ھەميشەيى› ماگ 

[مهرمار] 

ف: پایاء پائندہ پایدار: برجاء ماندگار: ماندنی, 

ع باق دام دي منندي 

باك 

كف: ترس» سام؛ پە‌رواء ئەنێش» کیمخوا: هراس [بیم, 
خوف] 

ف: باک بیم ترس آندیش آندیشه» خضواس: 
سهم پرواء پرواس هراس,چفر, چفز. زلیسف» 
خزرک نهاز, 

ع: خوف رُعب رصب. امس جُین» تخب هول. 


با کردن 

ك: ماسین, پەنەمین.[تارسان] 

ف: باد کردن بُرآمدن۔ 

ع: انتفاخ اجفثظاظ تورم. حَبّط. 

با کردن 

ك: ماسین, په‌نه‌مین» قین کردن. [تاوسان, پسیش‌خواردنهوه 
(نیدیومه له توررهبورن.)] 

ف: باد کردن؛ خُشم کردن. (کنایه است از خشم 


کر دن.) 
ع: انتفاخ» تّرطم؛ اجشلال. 
با کردن 


ك: فیز کردن|[له‌خوبابی‌بورن (ئیدیوزمه.)] 

ف: باد کردن؛ فیس کردن. (کنایه است.) 

a‏ تفغ تک 0 تفیش تعاظم. 

باکه‌ش 

[ك: باکتش (کەلەشاغ خستنه سەر پیّستی لەش بو ئەرەی 
ماسیت پاشان نه‌شته‌ری لیدهن.)] 

ف: بادکش (کُبه زدن به محل حجامت که ورم 
کرده تیغ بزنند.) 

ع: مَص؛ تخصص, امتصاص» حجب حجامّة. 
باتش 

ك: کەله‌شاخ.[باکێش (کورپ)ی خوین گرتن له لەش.] 
ف: کٔبهہ گوپه. گبّہ ستمیراء بادگش. 

ا 

باکەش 

ك: مەواکەش: دروکه‌ش. رنگه‌با. [باکتش, بابویر (ئەگەر 
ہو دووکهل بیّت دهلین: «دو رکه لکیش». دەنا پتی دهلین: 
«باکه‌ش».)] 

ف: بسادکش, دودگش, وادره. (اگر برای دود 
باشد دودکش, اگرنه بادکش گویند.) 

ع: منفد. داخیة. 

بلا 


ك: باگیر؛ باخون۔[باگر (شوټنۍ که له ھەمور لایه كەرە 
«با» بیگرێتەره.)] 

ف: بادگاہ بادخن, بادخان, بادخون, بادغر 
بادغرد. بادگیر. بادغد. بادغّس, بادغن, بادرس 
آدغر. (محلی که از هر طرف باد بیاید آن را 
بگیرد) 

ع: مهب م مسهچ مهب الریاح. 

بکزه 

[ك: (بایه که دهکه‌ویته نیسوان شه‌مال و سەبا - بای 
رزژههلات - رہ.)] 

ف: بادگژه. (باد بین شمال و صبا۔) 

4 تکباء. 

باکیر یکا 

بکیر 

[(ك: امرازیکە له نیرگه‌له‌دا. (باگیی سەر نیرگه‌له.)] 
ف: بادگیر. (بادگیر سر قلیان) 

u € 

ونه-»قلیاناوی ۲> 

بالان-»بالان 

بالوره 

[ك: جوره گورانی‌رتنیتکی کوردیه.)] 

ف: نوعی از خوانندگی کردی است. 

ك: بالؤن.[فوردانی گەورہ که پری دەکەن له گازی سورك و 
به ناسماندا دافریت] 

ف: بالون, بائن. 

2 منطاد. 

ند 

بالووك 

لد: گنه [بایله , بالوکه ] 

ف: بالوء پسالو آژخ. ژخ آزخ؛ رخ زوخ توتسه 
گندمه گوگ. گوگه. زگیل, باشکل. وردان. 


بالووك رهش 


3 ئؤلول› سالُول سلعةء وڏم. 

بالووك رەش 

ل: نشانه. تووته.[خضال. ههرده‌ها: زیساده گوزشتی سه 

پنلوری چاو.] 

ف: توتہ گنده. چخک. 

4 سلفة شامة. وذم. 

باله 

لد: قاله . باته.[باره (دەنگی کارژ‌له.)] 

ف: تعئع. (صدای بُزغاله) 

غ بَعبَعة بعار. 

باله 

ك: باله , دەسکێش چەرم» دسکێش چه‌رمین.[له‌پکی 
چەرمین که له راودا له دست دهگرا.] 

ف: بهله» نکاب» ناستکش شکاری» دستکش 
چرمی. 

ع: ختاع. 

بزنه 

باق 

[كد: نامرازی فرین له بالنده‌د!. (باگی په‌لهودر.)] 

ف: بال» کنگ. (بال مرغ) 

2 جناح كَنّف٬‏ سقط. 

بزنه 

بال 

ك: قوڵ.[ئەر بەشەی جلوبه‌رگ که دهکه‌رنته سەر جومگه‌ی 


دست.] 

ف: آستیم» آستین, آستی, اوستیم. 
ع کم قنان. 

وینه->جلیمقه ۲۰+ 


بال 
ك: دس[ له سەرپەنجەوە تا شان.)] 
ف: دست گنگ کبک شاک بسال. (از 


سرانگشتان تا دوش) 


ع: ید جارحة. 

وننه 

بال 

ك: قول, باهو بازوو.[له ئەنیشکەرہ تا شان.] 

ف: بازو؛ گشاک. زش باهو. 

H2‏ عضد ضیع. 

وینەےبال ۰۲> 

بال 

[(ك: هینده‌ی دریژی دهست له سهربه نجدوه تا لورت.)] 
ف: بازه. (مقدار کشش دست از سر انگشتان تا 
بینی) 

وزنه 

بال 

لں: ن‌هه‌نگ.[ (جوره ماسیه کی گەررەيە.)] 

ف: بال؛ نَھُنگ. (نوعی ماهی بزرگ است.) 
ع: بال» تمساح» تمساح الپحر. 

با 

ك: بەژن, قەدء بەشەن.[ تام قامەت] 

ف: بالا قد. 

3 قامة: قد. 

باق 

ك: بانء سەرء ژرور. [لای سهرور (ود: بالاخانه.)] 
ف: بالا» فراز؛ زبر. (بالاخانه) 

ع: فوق. عُلو. 

با 

لی: چهور, فرەتر.[زیات] 

ف: بیش‌تر. 

3 ازید. 

بالابوش 

[ك: جلویەرگی سەرتاپاداگر. ودك: پالْن, عەبا...] 
ف: بالاپوش, پالتو. 


4 برس رداء 
وین‌ی همیه. 

باقر 
ك: تەژه. حە‌مال.[کاریته (که داری دارهرای دهکه‌ریته 
سەر.)] 

ف: بالاں بالال: بالاگرء باشت: تَوّہ فُرسّب» 
شاەتیں دارہام. 

ع: جسر. (الذي يقع عليه الروافد.) 

وینه-+حهمال 4۲ 

آلد: داري هدردورلاي میّلی تاقه که دارگه‌لی سەر تاقه‌ی 
به سەردا رایهل دەکەن.)] 

ف: بالاشمه. (چوب دو طرف ميل طاقچه که 


چوب‌های سر طاق روی آن می‌اندازند.) 


ك: هه لچوون, گه‌شه کردن.[گەررہ بورن] 


ف: بُلند شدن, بالیدن قد کشیدن, دراز شدن. 


ك: تەتے: دار.[نامرازی راو. (بسز نمورنه: گسورگی بالان 
دیده.)] 

ف: بالان دام. (گرگ بالان دیده.) 

ع فخ 

بان فشهو کردن 

ك: باله‌شوری, پەلەپسکئ۔[بال شور كرد نەرەی بالنده.] 

ف: ټدواز کردن؛ بال سُست کردن. 

ع: کضنوم تطفيف؛ تفریر خقض الجناح» ارخاء 
الجناح. 

ونه 

بالق 

ك: پینگه‌نگ. شه‌یتانی‌سووگ. ژنک‌ام: شووکام» لفکام. 


[پینگه یشتور. بالغ] 

ف: سیده. شیتانی شده. گوشتاسپ شده. 
زن‌کام. شوهرکام. جفت‌کام. 

ع بالق مُکلف. محتلم. 

بال مەكەز 

[ك: بالی میش] 

ف: پر مگس: بال مگس. 

ع: جَناحٌ الڈباب. 

[كد: کەبات (جورہ «ترنج»یکه.)] 

ف: بالنگ بادزنگ: ترنگان. (نوعی از ترنج 
است.) 

ع کبّاں اج بادرنج. 

وزنه 

بالنکو 

ك: بادرانگ: باروونه.[ (توری گیایه که ) بو دهرمسان به کار 
ده‌هیتریت,] 

ف: پالنگو. (تخم نباتی است.) 

ع: بُذر الأترجيّة. «لبقلة الاترجیٰة) 

ك: پەلەرەر» مەل.[بالدار] 

ف: پرنده مُرغ, 

ع: طیں 

بالونه 

ك: ف‌زکه.[ته‌یاره] 

ف: هوانورد. آسمان پیما. 

ع طیَارَة. 

بالوون 

[ك: بالودن] 

ف: بالون. 

ع متطاد. (انطان- صعن) 


باله 

ك: دسکیش چهرمین.[باله ] 

ف: بُھله نکاب» دستکش چرمی. 

جع ختاع: 

بله‌ته‌پی 

[ك: بالەتەپہ (بال لییکدانی پەلەودر له زفریدا.] 

ف: بال به هم زدن, (بال به هم زدن مرغ در 
زمین) 

ع: ملح. ایکاب» ترنیق» حَفقان. 

بالهته‌پی 

[ك: بالەنەپے, بالگرتضهوه (بسال لیکدانی په‌له‌ردر له 


حەرادا.)] 

ف: بال تپش بال طبش. (بال به هم زدن مرغ 
در هوا) 

ع: دفیف. تدفْف رفرقةء خفقان. 

بالەتەپئ 


[ك: باله‌تمپه (بال لیکدانی مەلی بالکراو.)] 

ف: بال زدن. (بال زدن مرغ پرکنده.) 

ع: حذم. 

باله‌خانه 

ك: سه‌رخان.[ژوور له نھزمی دروه‌می خانووداء] 

ف: برباں بُروار. بُرواره. پرواره. وروار ورواره 
شُروارہ چوسه بالاخانه, کوک پکول. 

ع غرا فة علي حجرة. 

باله خانه‌ی تاوسانی 

ك: باله‌خانه.[ژوور له نهوزمی دوره‌می خانوودا.] 

ف: فُراور فراوار: فروال. فربال. فرباله؛ فروانه, 
بادگیر فُرواله. 

ع: فرفة. 

باله‌شوریپهله پسکی 

باله‌وان 


ك: چه‌رخ.[شاهین] 

ف: چرخ شاهین. 

ع: سقر» صقر رج قطام شاھین؛ قطامي 
قطامي. 

بلموان 

[(د: شه‌یپودری گمرره که لەسەر شان هه‌لیده‌گرن.)] 

ف: بالبان. (شیپور بزرگ که روی دوش حمل 
می‌کنند.) 


ك: فرین» په‌رواز کردن. [هه لفرین] 

ف: پریدن پُرواز کردن. 

ع: طیں طیران. طیرورة. 

ك: پشکول, پشتیوان [ کومه کی دیوار و کول که. پژد«ر] 
ف: بالین» پشتیبان.... 

ع: دعامّة: ظہیں 

ونه -» پشتیوان 

ك: سە‌رنگیا.[سەرین, بالیف] 

ف: بالین؛ بالش, بالشت. 

ع: مک محْدّة مصدعة. منبَّذة مُرتفق وسادة 
ونه 

لد: تێلچى.[بالوێز. سه‌فی] 

ف: بالیوس, ایلچی, فرستاده. نماینده. (وّزیر 
مُختار) 

ع سفیں۔ 

بام 

ل: تاڵه› چەرده» رانگ. (رشبام, رشتاله) [ناسال, 


ف: فام» پام» چرده چرته. چرزه زنگ. (سیه 
فام؛ سیه چرده) 

ع: ضارب لون. (ضارب پالسئواد. آسود اللون) 
بامبو 

[(ل: جوره قامیشیکه که له حهیزهران د«چیت.)] 

ف: بامبو بانبو, نی هندی. (نیی است شبیه به 
خیزران.) 

ع: يبو آلقصنب الهندي. 

بامبهول 

ك: حوقه . که‌لك.[فیَل] 

ف: بامبول ئیرنگ تنبل تَبّند ترفند» ترکتد» 
داغو؛ داغول هرنوت. خاتوله.. 

ع: حیلہ مُکر سح شَعبَذق یونج. 

بامجان 

لد: بایجان [باینجانهرشه ] 

ف: بادنجان, بادنگان؛ باتنگان؛ گهلم؛ کهبرک. 


ع: حَدَق؛ آئب؛ مُغده باذنجان. 


وننه 
بامجان فه‌ره‌نگی 

ل: تزماته.[ته‌مانه › توماتیز] 

ف: تومات. توماتیز بادنجان فرنگی. 

وزنه 

بامەن 

[(له: سورکه‌له‌ناری «بەھمەن»› ناوہ بۆ پیاران.)] 
ف: مخفف «بهمن» است: اسم مرد است. 
بامیه 

[ك: بامئ] 

ف: یامیه. 

ع: بامیا۔ 


وينه 


بان 
ك: که لك.[سه‌ربانی خانوو.] 


ف: بام بان؛ پشت بام. 

بان 

ك: سهر» ژرور.[لای سهرنوه.] 

ف: رو روی, بر یره بالاء فران: زیر ژوّر. 

ع: قوق عُلو عل. 

بان بانمکا 

ك: زیر نارك [خوار نافك] 

ف: زیر ناف بالای بانه. 

ع: هلبّه. 

لد: مدیتاری.[بانیژه (سه‌ربانی بسەردەم ژرور› چ ژتراکه‌ی 
مال بیت یا خالی بیّت.)] 

ف: پشت بام. مهتابی, پکوک: تابوک. (پشت 
بام جلو اتاق؛ خواه زیرش خانه باشے: یا 
خالی۔) 

ع: سطع. کشنك. مخارَجّھ, 

بان دیوار 

[ك: سەر دیوار] 

ف: سر لادء بَلکن» بلکُس: نالکس» سر دیوار. 

ع: سٌطح الجدار. 

بان سەر 

ك: کەفاك, تەرقەتە.[تەپلى سەر] 

ف: تارک» چکاد. چکادہ چکاه کاچچک, ھباک: 
فُزاک» تارک سر کله‌ی ستر. (فرق سنر) 

3 رَعَامَة فرق قمه مه الراس. 

بان شان 

ك: قەلادزشان.[قەلادزشکان: نیّوانی ھەردور شان.] 

ف: سردوش, دوش شانه هوبه» هوبّر سفت. 


ع: کتف. عاتق مُنکب.غارب» کاهل. 

ہانگ 

له: معلالہ, هدراله. چسره.[جسار. بانگه‌واز (سو مھوونە: 
بانگمواز بز نوژ یا بز مانگ گیران.)] 

ف: بانگ گلبانگ. آگاهانیدن. (برای نماز یا 
خسوف مثلا) 

ع: آذان» ایذان؛ اعلام تُعب: تُعاب» تعیب تعق» 
ثعاق تعیق. 

بانک 

لل: دەنگ: چره. چرین.(مه‌ردمیان بانگ کرد.) [گاز؛ قار] 
ف: صدا. 

ع: دعوق ذعاء احضار. 

ك: قاو, قورله . چره. سه‌دا.[قیه هەرا] 

ف: بانگ. آواز: صداء غریو, ذهار. دھان نها 
گلبانگ. گلبام ریاد پُژواک عزّہ 

ع ندا صیاح؛ صوت. 

ك: سه‌رگ, بانگین. سه‌رگین.[سه‌روو » ژوورود] 

ف: بالایی زبّزین. 

ع: الأعلّى. 

بانک دان 

ك: ح‌راله کردن.[جار دان بانگه‌راز کردن] 

ف: بانگ ودن» گلبانگ زدن. 

4 ایذان تاذین. 

بانک کردن 

لد: چرین. دەنگ کردن.[گاز کردن] 

ف: صدا کردن» بانگ کردن» خواستن۔ 

ع: دُعاء دعوة؛ احضار. 

بائک کردن 

ك: قاو کردن» تورلائن[تياتي. هەرا کردن] 


ف: بانگ کردن؛ صدا کردن: دادزدن, فریاد زدن؛ 
فریادکردن: دهار زدن ۔. 

ج: نداء صیاع. 

لد: بانگلر.[باگردین] 

ف: بامگلان بامگردان بامغلتان: غلتبان؛ 
قلقبان, غرتبان. 

32 مَلَاسَة مُحدلَة مسطح۔ 

۰ 

بانک مەل 

لد: دنگ مل.[خوتندنی بالنده] 

ف: سپیر آواز مُر 2 

ع: صفيي 

بانکه‌واز 

ك: جارِ؛ عەرالہ؛ ههلاله.[راگه‌یاندن به ددنگی بەرز.] 

ف: از صلاء صدا زدن. 

ع: نداء» مناداق آذان؛ ایذان؛ اعلام: صنراخ. 

بانک هه‌لدان 

ك: شیودن کردن [گریان به دهنگی بەرز.] ۱ 

ف: فریاد پرآوردن: فرباد کردن, فغان گردن: 
شیون گردن؛ گریستن, زاریدن؛ زنجیدن. 

ع: نیاج» عویل» تحیب» صبیاح؛ صُراخ: جَرّع واح. 
بانکین 

ك: سهرگین: سەرگ: بانگ.[ژووروو ؛ سهرور ] 

ف: زبرین: بالایی۔ 

ع الأعلي. 

باتما 

[له: باپیر] 

ف: بادئما. 

ع: میزان الهواء. 

وه 


بان‌مال 


ك: بان؛ که لك.[سه‌ربانی خانوو.] 

ف: بام؛ بان بالاپشت بام؛ پشت بام, 

2 سطح؛ فوق اسنطح. 

بمال 

ك: بەفرمال[نەری به‌فر دماثیّت.] 

ف: پام‌روب, برف‌روب. 

ع: کسناح. 

بانوو 

ك: خام. خاتوون.[خات. یایە] 

ف: خائمم خاتون, بانو؛ ایشی» بی‌بی, بیگه 
ع: سگة» سید خائون. 

بانبکا 

ك شەرمگا.[بەر گید« 

ف: بانهء شرمگاه بترجا. 

ع: عائة زهار غورق رکب خشته. 

بانه‌ناو 

ك: سواخ.[ سواغ: قور هه سورن.] 

ف: آرزه؛ بام آندود. 

ع: سچ. سیاع. شید. طخ 

بانموسان 

له: بان‌نووسان. [خه‌رتن له سەرباندا.] 

ف: بام خوابیدن. 

e‏ هه 

بان يەك 

ك: سەر يەك. كەلەك› که له که له سەر يە كتر. ھەلچنرار] 
ف: روی‌هم» سرهم بالای هم آنبوده» ده 
ع: جمعا. رثید؛ تضید. 

بان يەك نیان 

ك: سەر يەك نیان» كەلە که کسردن.[خستنه سەر يەك 
مهلچنین] 

ف: روی‌هم گذاشےتن, بالای هم نهادن؛ 


سرهم‌چیدن, آنبودن, بُلَقْدن, 

ع: رثد؛ نٌضد؛ دکن۔ 

باو 

لد: شیوه, یاساء ردوشت. سزارار» شایسه.[داب. شایان] 

ف: بساب یاسےا زوش, شسیوه. طرزء کیش. 
شایسته, درخور. 

ع: رسم عادق داب. مُعمول: رَويّة: رويشة. لاشق. 
بلوا 

ك: اپ [بارهگهوره (بارکی باوك» بارکی دايك.)] 

ف: بابا؛ تیاء پدر ورگ (پدر پدر پدر مادر) 
جت 

باواکەورە 

ك: باپیه گەورہء باو گدره.[ (باوکی باپیں.)] 

ف: پدرنیاء فرنیا؛ بابایژرگ. (پدر جد فرجد) 
ع: آغلى جد. آلجد الأعلى. 

بلوان 

[ك: باررباپییان (خزمی مروف له بارکیەرہ.)] 

ف: بابان: نیاگان. (خویشان پدری) 

ع: آباء آجداد آقارب. عصنبات. 

بلوانی 

[ك: جیازی بىووك (ئەو کهلوپه‌له‌ی لے مسالی بارکەرہ 
لەگەل بووکدا دەینٹرن بو مالی زارا.)] 

ف: وّردک. وّردوک. (اسبابی که از خانه‌ی پدر 
همراه عروس به خانه‌ی داماد می‌فرستند.) 

ع: جهازي سفن جهان بایة 

باو دیان 

ك: خودردن [شیاری ددانی پیوگەل: خواردهمه‌نی نەرم.] 

ف: باب دندان شایسته‌ی دندان؛ خوزند. 
درخور دندان. 


4 باب الأسنان؛ لین 


ہاور 


باور 

ك: بایٔق.[برِراء متمانه ] 

ف: باور» آور گروش, گرویدن: گرایش. 
ع: وثوق یَقین؛ ایمان؛ اعتقاد» اعتماد» تصدیق. 
ك: تاورور.[ریز] 

ف: آبرو ورسنگ. 

ع: اعتبار احترام عة شرف خرمّة. 
بازش 

[ك: هیندهی بارشيك دار یا گیا یا...] 

ف: بَفّل. (هیزم یا گیاه و امثال آن.) 
ع: باع حزمة. 

بازش 

[ك: بارش نامیز] 

ف: آغوش, آگوش, آکش, گنار» هوبر؛ بره گدک. 
هلک بغْل. 

ع: حضن؛ حجر کف. 

بازش گرتن 

[ك: له نامز گرتن؛ گرتنه بارش 

ف: آغوشیدن, آگوشیدن بَنْل گرفتن. 
ع من احتضان: 

باوث 

[ك: باب باف] 

ف: بابک باب باباء پدر پر فُر؛ پد. 
غ ای وال باب 

باوکی 

[ك: باوکیتی. له بارکهوه ] 

ف: پدری» بابایی.... 


ع: وة والديّة. آبي. 
بایکه‌ره 

ك: بارا اگەورہ.[باپیں' گمیره] 
ف: پدرنیاء فرنیان. 


باوەژن 


ع اعلی جا 
باۈگەرەبازى 
لد: دوژێن دان[جوین دان (به یەک..)] 
ف: دشنام دادن. (به همدیگر) 


ع: تسا تشائم تلاقس تناور؛ تناژق تهارط 


باوه‌پیاره 
ك: شووی دايك.[زرباب] 


ف: بخنو پداندر» پدراندر ناپدری. (شوهر 
مادر) 

ع: وابه روج الم 

باودت 

ك: بابەت: بەرەتی۔[بارہء لەمەر› سەبارەت] 

ف: باب» بابّت: باره. 

ع: باب با موضوع. 

باوه خون 

[(ك: چوونه‌و‌ی بووك بو مالی بارکی.)] 

ف: باباخوان. (دعوت عروس به خانه‌ی باباء) 
باوەر 

كك: باهو.[به‌رزایی یا خەنەکی نټوان دور پارچه زەوی که له 
یەکتریان جیاده کاتهوه.)] 

ف: پُلوّن: پلوان باهو. (بلندی یا گودی بین دو 
تکه زمین که آن‌ها را از هم منفصل می‌کند.) 
ع عض طریق فاص دف. تلم. 

ونه 

باودرا 

ل: بیرا!: بیرانه! (باوهره ودیاد!- باوەر ودیادت!)[بهتنه! 
(وشهیه کی هه‌ورامیه.)] 

ف: بیار؛ بیاورا؛ باور! (اورامی است.) 

4 هات! 

باوەژن 

ك: ژن بارلب.[زردايك] 


باوشین 


ف: ماریره. ماراندر: مایّندر» ماداندر مادراندر: 
نامادر؛ زن بابا. (زن پدر) 

ع: راب وجة الأب. 

باوه‌شین-> بارش [(رشی‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.! 
باوەقۆرەت 

ك: سه‌خرته.[باوهعه‌مرد] 

ف: نیم‌تنه. 

ع: ژنل» حندل. 

وه 

[ك: باوشك: دەم کردنەرہ له کاتی خەرماتندا.] 

ف: خمیازہ خامیازه خامیسان باشک» پاشک. 
باسنک» پاسُک بیاستو فا آساء آساء کسن‌هزه. 
دهان دره. آهبنیابه. 

ع تاب ٹُوباء۔ 

باوټشك دان 

[ك: باوشك دان] 

ف: فاژیدن: باشک زدن, خمیازہ کشیدن...۔ 


ع: تأب تثاؤب. 

با هاتن 

[ك: با هه‌لکردن] 

ف: باد وزیدن, باد آمدن. 
ع: یوب الزیج. 

باهو 

ک: بازور. [قول] 

ف: بازو؛ باهو رش آلنی. 
2 عضد ضیع. 
وزنهسبپلزوو«۱» 

باهو 

ك: لاشیپان» بازوو.[(دوو داره دریژکه‌ی چوار چیوهی 
درگا.)] 


ف: بازوء باھو آلنی کلتان. (دو چوب بازوی 


در) 

2 عضند. عضادة. 

ویتهی ههیه. 

باهو 

[اك: قەدپالی چیا.)] 

ف: باھو بازو. (بازوی کوه) 

3 غعضلد عضد الجبل. 

وينه اور ٩۰‏ 

باهو 

ك: باودر.[(به‌رزایی چوار ددوری باخچه.)] 

ف: باهو پُلوان پُلون. (بلندی اطراف باغچه) 
2 عضد. 

ویْنهسباوهر 4۲ 

باهو 

ك: شاین.[شاهیتن (میله‌ی ترازدو.)] 

ف: بازو, شاهین, میله. (میله‌ی ترازو,) 
ع: منجم عمود. شاهین. 

وینه ترازو >٢‏ 

باهوش 

لد: هزشیار. وریا [زیت. زیر‌ك] 

ف: باهوش, هوشمند. هوشیار. ششیاں 
هشیوار. 

2 ذكي» قطن ذھین؛ فهیمب لَوزعي» المعي» فرّاس. 
ك: چول. بووره. بەرۂلاء به‌یاز. [بایر. نه کێلدرار] 
ف: چول. بوره. ناکشته. 

باهیتر 

ك: سه‌راسیمه. (بەحەت و باهیر) [سەرگەردان] 
ف: آسیمه, سر آسیمه سرگشته. 

ع: باحں مُتَحیْر مُبھوت خیران. 
بایجان-بامجان 

پایده 


بای دہہوور 


ك: بایه.[ (کاسه‌ی مسی.)] 

ف: بادیه. (کاسه‌ی مسی) 

ع: باطية۔ 

وینهباجیه 

بای ددیوور 

لك: بای خومرنشین.[ (بای رزڑثاراء یا بای باشووری روڑناوا 
که له کوتسایی ررژدا هه‌لده کات به پنچەرانەی بای 
سهباوه.)] 

ف: باد فُروّردین: باد شرودین؛ باد تبور. (باد 
مغرب یا باد بین مغرب و جنوب که در آخر 
روز می‌وزد. ضد «باد صباه») 


ع دہُوں + بیج الڈبور۔ 

بایر->باهیر رجول) 

بای زەمەن 

لد: بای سەخت.[گەر دهلوول] 

ف: دیو باد تند باد. 

ے وس 

ك: گەرەك. (بایٰسمہ.)[پِریست] 

ف: دربا دربای» دربایست» پایست. بایسته» 
وایی, خُنور؛ سنگول. (سنگول دارم.) 

ع: لازم» لاب واجب: لايد منه. (لازمٌ لي) 

ك: نه‌سهل, سەبارەت› شدرهن.[هو] 

ف: شوه شوند. آنگیزه لاں یو کیود؛ رون 


چیزه‌بود. 


ع: باعِٹ: سنبّبه علق داعي مُوجب. جم جهة 
جِهة. وُجہہ وُجه» وجه؛ وجهة. وجهة. 

بای سەبا 

ك: بای سەواء بای خومرههلات» سب [(بایهکه که له 
رزژههلاتهره يا له باکورری روژمهلاتهره بەرەو شاری سەبا 


بایله 


عەلد:کات, به پنچه‌وانه‌ی بای دەبوورەرە.)] 

ف: باد برین؛ باد صبا. (باد مشرق, یا باد بین 
مشرق و شمال که به جانب شهر سبا می‌رود. 
ضد «باد دبورہ۔) 

ع: ایں هیر صنبا؛ ریح الصنبا. 

بای سه خت 

ك: بای زسهن [گهرده لول ] 

ف: دیوباد تندباد. 

ع: عاصیف» ريج عاصیفٌ 

بای سمواے بای سه‌با 

بای شه مال 

لد: شےمال [(بایه کے له باشمووردوه بسەرہو بساکوور 
عەلدەکات: به پنچەرائەی بای زهلانهوه.)] 

ف: باد شمال. (بادی است از جنوب به شمال 
می وزد. ضد «زهلان» است.) 

ع: مسع؛ آزیب. حُدُواء نُعامی؛ سلامی؛ جنوب. 
ريح الجنوب 

بیع 

ك: بفرزش[فرزشیار] 

ف: فروشنده فروختار فرختار. 

ع: بایع» شاري. 

بای فهره‌نک 

ك: جوش[ثاگره: زیپکەی دەموچار.] 

ف: باد فرنگ 

ع: جمرة 

لد: باوم. پایداری۔[بایەخ. متمانه. راوستاوی] 

ف: باوّر. نیوساد. پایداری. پایندگی. 

ع: اعتماد. وق اعتبار. اطمینان. یُقاء دوام. 
یله 


[(ك: پارچسهیه‌کی ززر تەنکے که بے ززری «با» 


دیدرینتت.)] 

ف: پارچه‌ای است بسیار نازک که غالباً باد آن 
را پاره می‌کند. 

بایه‌فوش 

ك: بور.[بووم. کونەبور] 

ف: بو چُفد, کوف: کوکو. کوکه. کوکن؛ کوگُنّک؛ 
اوکو؛ آکو؛ پُش؛ پُشک۔ 

ع: پوف: بوم صندی. 

بایی 

ك: به‌ها, ئەرجس. (چدن بایی؟) [نرخ] 

ف: بهاء آرزش. (چند بها؟) 

ع: قَمَة کمن سعر. 

ك: بادیه.[( کاسه‌ی مسی.)] 

ف: بادیه: کاسه‌ی مسین. 

ما 

باییههوا 

ك: که‌لله‌باد , خویه‌سهن.|[له‌خویای] 

ف: کلّەباد بادبروت. خودیین, خودپسند. 


ع: مغرور؛ منکب غطریس: عتي. 
ببکره! 

E)‏ بگزەرە!.[تێپەره!. ببووره!] 

ف: بگذر!. بیامرزا؛ ببخشای! 


ع: اُعبُرْاء لاضبا؛ مُرّا. اصقح!ء اعفوا؛ اغفرا۔ 
[اغف] 

بپاا 

ك: بروااء وردموبه ا[سه‌ی رکه !؛ تاگادار به!] 

ف: بپال بپای! بپایید! 

ع: زاء ما۰ راقب! 

لت 


[ك: خودای دسکرد.] 


ف: بُت فغ ژون ایبک نگار. 


ع: صن وکن» جبت؛ نت طاغوت؛ زون؛ زور. 
بتپەزس . 

[لد: بتپەرست: ئەر که‌سه‌ی خوای دسکرد دەپەرستێت.] 
ف: بت پرست. شمن, ّرهمن؛ ژونی ایبکی» 
ع: وثني» عَبدة الطاغوت. 

بتخانه 

[لد: جێگه‌ی بتان,] 

ف: بُتخانه بُنکده. فغستان. 

ع: بیت الصُدّم. 

بتر 

[(ه: ئه زاراردگەلی رەرەقبازانه.)] 

ف: بتر. (از مصطلحات اهل گنجفه است. 


بتروثه) (ده یا صورت) 

ع: بطر؛ بُطل. 

بفری 

ك: شیشہ. (شیشه و پیاله) [بوتل, بوتری] 

ف: بُطری» شیشہ میناء 

ع: قئيئة؛ قارُورق ناجود. 
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لد: گشت. یەکھەر۔[مەمور: تێکرا] ۱ 
ف: همه ھمگی همگان» هماد همادی رت 
آزمل. آزدم شگاله. 

ع: کل عُنُوم عمم» عَمیم عام جمیع؛ آسں آبشع: 
کافٰةٌ جمیعا؛ تماما" پالکل» پالجملة: پالشمام. 

بقه 

لك: متك» بنچك» دەون» تەپلہء تەپکە ھەژگ.[يتجەگياء 


دەرەن (ررەك یا درەخت.)] 


ف: بُنّه بوته. (زستنی یا درخت.) 
2 تَبت. اصلة. 

بتهو 

د: گت پر؛ قورس[پتهر نارپر] 

ف: سفت. زفت پر ټک‌پارچه. 


ع: مُعلمّت د ۳ نف ام 


بهو 

ك: تات. به‌سیاگ.[به‌سراو: کچیك که گزشت ہەری 
منلانی گرتبیت.] 

ف: سفت بسته. 

ع: رثقاء. 

لں: پچرپچر ؛ پرتکه‌پرنکه . برکەبرکہ.[بەشیەش, به چدند 
جار] 

ف: پاره پارہ تیکەتیکہ بُربُر. پراگنده آز هم 


گسیخته. 


ع: قطعا مُتْقطْعا تفص تقعات دََمَة دافم 
متفر مخز متفرضاً. 

ك: پچریان؛ بریان پرچیان [پسان. چران] 

فد ج کسیختن 5 ي گسیخته شدن. 

3 قط انقطاع؛ هرن تفرض. تفرق. 

بخوور 

ل: قانگ. دررکهل [ (همسه‌ر شتیك که سورتاندنی بسونی 
خوشی لی‌بکهویتهره.)] 

ف: بُخور (هر ماده‌ای که سوزاندن آن تولید 
بوخوشی کند.) 

بخهور دان 

ل: قانگ دان؛ دووکه‌ل دان.[دووکەل پیا کردن. به دروکهل 
دەرکردن.] 


ف: بخور دادن. 

ع: گېخیر» تدخین. 

بخوور مریام 

ك: چنگ مریهم.[جوره گیایه که که گولیکی جوانی 
هدیه.] 

ف: بخور مریّم پنجه‌ی مریّم؛ آذربویه. 

ع: شور مریم عَرطنیٹا۔ 

ویٰندے چنگ مریهم 

بده! 

[ك: ببه‌خشه! (فهرمانه.)] 

ف: بده! (امر است.) 

3 هات! اعطا 

بدهو 

ك: قوچاخء پڕدەر.[چالاك› لەشسورك] 

ف: بدو چُست چالاک تنددو؛ بادپا: بادپیما. 
2 خفیف» سعور؛ سریع العدو. 

بدی 

ك: به‌خشش» دەسەنە.[دەھندەيى] 

ف: بدہ دھش, ټخشش. 

ع: بُذل» کرم» عطاء. 

بدیویسان 

ل: دادربسدت, دادربسهد › داوبسەت: سمودا.[مامه‌له] 
ف: دادوستد. خریدوفروش سوداء بده‌وبستان. 
ع: مَُامَلَة معاوضته؛ مُبادلة. 

بر 

لی کوت: تیکہ: ب رکه » پارچه.[ هت بەش] 

ف: بر پارہ لخت برخ» برخه گم پازتاری. 

ع: بُعض: جُزء جزني قطمة: حَرة شرحة. 
خذعوبةه ضلع؛ قطیع؛ قسم. فريقة. عطبة. تبذ. 
جمع؛ فزر. 

بر 


ك: تهی. (ته‌ی کردن= بریه)[صسهرج, بهلین؛ برینوه 


۳۹ 
کے 


(برینهرهی مامەل.)] 

ف: بُر. (بریدن معامله) 

ع: قطع. 

بر 

ك: رسابی. (بر ناکا.)[ گه‌یشتن, هه‌لکردن] 

ف: رسایی, رسیدن. 

4 وصنول. دوام. 

برا 

ك: کاکه.[نرینه‌ی هارباوك یا هاودايك یا عاردایادوبارك.] 
ف: برادر» دادر» داداش. 

ع: آغ+ صنو صني شقيق. 

براتووته 

[ك: پەنجەی پال پەنجەتورتە.] 

ف: برادر کالوج. 

>٢ ویفه-نهنگوس‎ 

برادھ 

ك: خاکه ؛ ورده» دهمسوان,[خاکه‌ی کانزای بریدن لی‌دراد] 
ف: ندش سونش, سناو آواره. توبال. 

ع: بُرادق حکاکة. سحائة؛ فُسالَة سُخائة. 
براده‌ی ت24 

لں: خاكەزەر › زەروەرەق› دەمىسوان تمهلا» زهرسوان [ورده‌ی 
التوون] 

ف: زک زرساوه, سهاله, سونش زر. 

ع: اکلیل؛ سحالّة؛ سنهالة. 

براده‌ی نوقره 

ك: خاکەزیو؛ زیوسوان؛ ده‌مسوان نوقرہ.[وردی زیر ] 
ف: سیمساوہ سونش سیم. 

ع: سُمائة سْحالة. 

برازاک 

[ك: برازا: منالی برا.] 

ف: اخدر پُرادرزاده. 


ع: وکد الاخ. زان الأخ؛ بنت الاخ) 
برازاوا 

[ك: هاریکاری زاوا له کاتی بووك گواستنهوهدا.] 
ف: شابالاه شاه‌بالا: شعبالا شهباله. 
ع اج الصنهر. ۰ 

برازن 

[ك: ژنی برا.] 

ف: ټرادرزن» ژن برادر. 

ع: کل وجة الأخ. 

براکموره 

ك: کاکه.[برای بەتەمەن.] 

ف: دادند, دادارند. 

ع: آلأخ الاکیر. 

برامازک 

[ك: یه كێك له به‌رهکانی دارمازوره.] 

ف: یُزغند پزغني. 

4 عَفص. طخ المازوج) 

برای باوکی 

[ك: پراباب: نترینه‌ی هاوباوك.] 

ف: بُرادانشں برادرآندان پسر پدر. 
ع: اڅ تاب الاخ الأبي. 

برای دایکی 

[ك: نیترینه‌ی هاودايك.] 

ف: براداندر: برادراندر» پسر مادر. 
ع: خیف» صّنو؛ صننوان؛ آخ لأ الاخ الامّي. 
برای دایکی و باوکی 

[ك: برای هاودايك و هاوبارك.] 

ف: بالو داتر. 

ع: شقیق؛ اڅ شقیق» صنو. 

برایی 

[ك: برایەتی] 

ف: برادری. 


برایی 


3 اخوّة صنناوّق مُعاینة. 

برایی 

ك: بپوایی. (دلی بپوایی نادا.) [به‌رایی» ردرادیتن] 

ف: گرایش, دل‌آوردن. یساری‌کسردن دل وچسر 
دادن دل. ۱ 

ع: میل» رَغبَة فتوی القّلب. 

بربره 

ك: مرخ , ترهخته , موره.[ (بربراگه‌ی پشت.) ] 

ع: مُھرہ زورہ مازہ ماژزن, ترخته. (فقرات 


پُشت) 


ع: فَقرة فقرة فقارد. (فقارء فقرات فقرات) 
شرخوب. قردود قردید» صالب» صالب. سیساء 
خرن خرزات الظهر. 

بربەن 

لك: سوان» موردد .[برِیەند] 

ف: سوهان» سوھن, سان؛ ساوو. 

ع: مسحل مینک تفن 

برچ 

لى: مال. بەش.[پاژ. مهنزل؛ که‌لوو: مه‌نزلگه‌ی ضور له 
تاسمان. (کەلوری شیر» که‌لوری شەك)] 

ف: خانه. خان. خش. خهر: غوشاد. (خانه‌ی 


شیر, خهر بره برج اسد برج بره) 

ع: برج. قسمة. 

وننه 

برجیس 

[كد: هه‌ساره‌ی موشتەر: ۳۳ 

ف: بُرجیس 
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برد 

ك: روین [تماریژ (بن نموونه: تهاریژی تف‌نگ.)] 
ف: برد گنه‌زس. (ټرد تفنگ مثلا) 


برژائن 


ع: ممیں متول. 

برد 

ل: بردنهوه. (بسرد و باشت) [قازانج له تومساردا يا 
سەرکەوتن له کایه‌دا.] 

ف: بُرد» بُردن. پیش‌رفت. 

ع: غَلَبَة احراب تحریم ریج. 

بردان 

لد: به رگله‌ودان [پنش لیرینهره] 

ف: بُردادن. 

ع: سباق مُسابقة مُبارَاق منافَرّق مَُاهَبّة. ثني 
عطف. 

بردن 

[ك: برن: به‌رامبه‌ری «هینان»] 

ف؛ برلان. 

ع: اذهاب امشاء امضاء اجراء امران رذب په 
مُشی یب مضنی به» جَرّی په» مر په). جر جذب: 
آخذ. سوق قود. 

بردنهوه 

[ك: گێراندنەره] 

ف: پس بردن بازبردن- 

ع: اعادقه برجاع؛ فة 

بردنموه 

[ك: سه رکدرتن له کیبه‌رکی یا له توماردا. (به‌رامبه‌ری 
«دانان».)] 

ف: بُردن. (ضد باختن) 

ع: احرام تحريم ریح؛ غُلبّة. 

پرده‌بار 

ك: ہارکش.[خوپاگر] 

ف: بُردەبارں بارکش» جفاکش. 

ع: مُتَحَمٌل؛ سلیم الفس. 

برزانن 

ك: ورژائن [برژاندن؛ بریسان کسردن (بو نموونه: برژاندنی 


برژائن ۱ 


گوشت.)] 

ف: برشتن, برشته گردن. (برشتن گوشت 
مثش) 

ع: شي ده مدي انضاج؛ شضهیب خس؛ 


حسحسة. 
برژائن 

ك: بردان.[برژاندن (بو نموونه : برژاندنی گ۶۸.)] 

ف: برشتن, بودادن, (برشتن گندم مثلا) 

3 تحمیص, تحمیس. 

برژاننموه 

ك: قرچاننعوه [خوین راگرتن به هوی دەرمانەرہ.(بو موونه: 
برژاندنەوەی برین.)] 

ف: برشتن, بزشته‌کردن؛ سوزاندن؛ (برشتن 
زخم مثلا) 

ع: قلهیب. احراق. 

برزییک 

ك: ررژیاگ.[برژاو : بریان. بودراو] 

ف: برشتہ مُرودہ فُرود. شگالیو. 

ع: ديه مشوي؛ ملي“ منطنوي؛ شوي شوه 
شواء تضیج. 

ك: ررژیان.[برشته بوون] 

ف: برشته‌شدن. 

ع: انتداء انشواء اشتوا» نضح. 

ك: قرچیانهو.[سووتانهوه: گړسانه‌وهی خوین به هوی 
ددرماندره.] 

ف: پخسیدن, برشته‌شدن» سوخته‌شدن. 
ع:قَهّب انکراش؛ احقراق. 

راس 

ك: برسیه‌تی» وره.[برچینی » تاورای] 


ف: سن گسورس, گسن. گشن. گستگی. 
4 شنگےء گر تُگے۔ 

ع: جُوع سعار قوی» ضنرم؛ سغب. طوی» عوق. 
غرّث خفع. 

برس به‌س جوون 

لد: ورهخستن. (ورهخستگیه » برسی چووگه‌سه به‌س)[دل 
نه‌بردن؛ تەرابوونی برسیّتی.] 

ف: گرسنگی بسته شدن: گشنگی بند آمدن. 

ع: لہ قهم. 

برسی 

ك: دل‌هالی [ررگبه‌تال, به‌رامبه‌ری «تێر ».] 

ف: گسنه» گشنه» گرسنه. 

ع: جوعان: سغبان» طیّان؛ غرشان؛ جائع؛ نائع 
مان هقل فقم ہد خوي. 

برسیه‌تی 

ك: برس: وره.[برچینی » ٹاررای] 

ف: گُسنگی: گشتگی,گرسنگی: گرس:؛ گورس. 
گسن؛ گشن. 

۹29 ' 
ضرم غرث. هَقم. 

برشت 

E)‏ برین[دراندن بو مورنه: بړینی پارچه.)] 

ف: رش بُریدن, پاره‌گردن. (پریدن لباس 
مثلا) 


4 قطع؛ تفصیل. 


برست 
لد: ززرء جوربسوزہ: گوربسوزہ؛ گوربزه.[دەسسهلآت؛ دست 
رزیشتن] 


ف: ُرش, زوں نیروء توانایی۔ 
ع: قوق قدرة خکم سلطّة طول: باس شُجاعَ 
جرة. تفاذ الام عرضة. 


برشت 


ك: قاش, ب رکه [کویز] 

ف: پُرش, تیکە پاره. لخت. 

ع: شرحة حَرة» قطعة» ضلع؛ خُذَعُوبَة. 

برشت 

ك: ززر» برین .[پیتء رنژهو. گەشہ] 

ف: شسن,» بُرش رویایی» بالندگی, فزایش 


آفزودن» زور بُرش۔ 


انتماء. فو الانبات. 


رُیوع؛ زک زکاء تم 
برشتدار 

ك: ززردار. گوربزهدار.[دهست‌زییو , خاودن هی ] 

ف: زورداں باُرش, توانه نیرومند باگربُزه بُر 
3 قوي» قادر مُقتدر» شجیع. جريه» مسلط 
بئيس» ذو الطول؛ اُولی الباس: نافڈ الأمر. 
برشتدار 

ك: ززردارء نەخت.[بەپیتء به رێژەو (وەك: زوی برشتدار.)] 
ف: زوردار» پُسرزوں بسابٔرش زویا؛ زویّنسده. 
(زمین) 

ع: مُنبت» متستفة؛ قصارة» منبات. 

برشتدار 

ك: ززردارء هه‌راش.[به گه‌شه , به‌پیت (بەھردی زەرى)] 

ف: زورمند؛ زوهمند. پُرزوں یاز بازره بالیده» 
شسن بالنده. (زراعت) 

ع: نامي: سامق؛ سریع الم 

ك رفێن.[فرێنەر» قاپێنەر] 


ف: ژباء ژباینده, کاپنده. 


ع: مختطف مقتطف مُزدلع مُزداقف» مُستلب» 


۱- لەوائەرے مدبه‌ستی نووسسەری بسهریز «ززر بسپین» 


بووبیّت.(ر - ر) 


برفین برفتن 

ك: گورگوقار.[تالان و بپت] 

ف: بچاپ‌بچساپ» چاپیسدن قاپیدن؛ کپیدن» 
زبودن اُسوء اوسه. 

2 تهب غارة. 

برك 

ك: کەمەنگ: کولنج.[تنشانی پشت و نارشان.] 

ف: کولنئ؛ کولانج؛ کوئنگ: باد کُنججی, درد 
پهلو. 

برك 

لل: ژان» دلەدەرده.[سكنیشه] 

ف: کونج, کولانج» درد شکم» شکم درد. 

برك 

ك: کوله‌برك» برکه [ (پلارك که د«یگرنه درەخت ههتا 
یره که‌ی بودریت).] 

ف: چوب.. ۔(چوب کوتاهی که بر درضت 
می‌اندازند تا ثمر آن بریزد.) 

ع: محذفةء مزراق. 

برك دانےپەرت کردن 

بر کردن 

ك: گەبینء گه‌یشتن[ رسین] 

ف: رسیدن. 

ع: وُصُولء انتهاء بُلوغ. 

برکردن 

ك: برین [ که‌رت کردن (بو موونه: بەشنك له میگەل.)] 
ف: بُریدن, بر کردن. (قسمتی از گله مثلا) 

2 قطع تجزید. 

برک 

ك: برك» کوله‌برلد.[ (پلاریسك کے ددیگرنے دردخت هه‌تا 


میوه که‌ی بودرنت.)] 
ف: چوب کوتاهی که بر درخت اندازند تا ثمر 
آن بریزد. 
ع: محذفة: مزراق. 
برکه 
ك: بړ» برشت. تیکه , بچر.[ کرت لهت] 
ف: بر برش, تیکه, لخت. پاره. 
ع: قطعة حَرّة شرحَة ضلع؛ خذعُوبّة. بُعض 
برکه‌برکه 
ك: بړبر ‏ برهبره» تیکه‌تیکه : بچريچر. راربراره. پرتکه‌پرتکه. 
[لەتلەت» کەمکەم] 
ف: ری پاره‌پاره تیکه‌تیکه, لختلخت کم‌گم. 
4 قلصا مُتقطعسا مُتَفصلا متفرقا. آبعاضاه 
دقعاتدفغة دففت اقساطا مُتَدرّجاء قلیلاً قي 
شوي شوي. 
برمه 
[ك: ناله‌ی تادار.] 
ف: نالش تبدار, 

سب 
ع: تصلق. 
برمه‌برم 
[ك: ناله و ن رکه‌ی تادار.] 
ف: (ناله‌ی تب‌دار) 

رب 
برا 
ك: کونالووت. لووت.[کونە کەپور. که‌پود ] 
ف: سوراخ بینی» بینی. 
2 نخر مُنضر؛ مُنذُ ا » متشه خیش ۳ 
أَرتَیّة كنبرة. انف. 
برنچ 
[ك: دانه‌ویله‌یه کی سپی بەٹاوبانگہ.] 


ف: برنج؛ گرنج» بج 
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وينه 

برنجکوت 

[ك: دنگچی: که‌سی که چهلتورك نه کوتینت.] 

ف: برنج‌کوب. 

4 رزاز. 

برنجکوت 

ل: پادنگ, دنگ.[نامرازي چەلتورك کوتان.] 

ف: پادنگ پادنگه» برنج کوب. 

4 مهراس. 

وه 

برنجه 

[ك: زبرد (تیکەلیکە له مس و زینك.)] 

ف: برنج» بُرُئن پرنگ. (مخلوطی است از مس و 
روی۔) 

ع: صف شه قر قلل فل فلز تُحاس آصفر. 
برنک‌دان 

ك: پەرت کردن, فرادان[تووردان] 

ف: پسرت‌کردن, پُرتاب‌کسردن» دورآنداختن» 
آنداختن. 

ع رمي. قذف. 

برننه 

لد تیز.[تیژ, په برشت] 

ف: تین بُرندہ بر سیز. 

ع: حَات قاطع باترء باتل» باتك جاذم» حاسم 
صارم هاذم هزوم بتوك. هذ ماف اء 
مذهان. مُوْسّل. 

برنوتی 

[ك: سعووتی] 

ف بینی‌دارو داروی بینی. 

ع: أنفیٰة: عطوس» عاطوس» سخوط تشنوع شوغ 


بروا 

[ك: بچڑا (فهرمانه.)] 

ف: برو! (صیغه‌ی امر است.) 

ع: اذهب!» امش!» امض!ء رح!: سرا مرا 

بروا! 

ك: بروانه ا, تواشا که ا[سەیرکەاء بنوارہ!] 

ف: بپا! بپای!؛ نگاه‌کن! 

ع: انظرا» تَبَصرا» را 

برواے باوەرِ [(وشه‌یه کی کرماجیه.)] (کرساجی است.) 
بروایی 

ك: یاری» هاوردن. (دل) (دلی بررابی ناداء دی نسایری» 
دلی یاری ناکا.) [رمرادیتن] 

ف: گرایش آوّردن» یاری‌کردن» وچردادن. 
(دلش وچر نمی‌دهد. دلش نمی‌گراید, دلسش 
نمی آرد؛ دلش یاری نمی‌کند.) 

2 میل» رغبة» فتوی القلب. 

برق یەیودس 

[ك: برذ جووت] 

ف: پیوسته ابرو. 

ع آقرن. 

برق قرتائن-»برق فره‌دان 

برووسك 

ك: پزووسك» پرووساك.[پزیسك, تاورنگ] 

ف: خُدرہ جرقّه سینچره آبیز. 

4 شرارة» شررة. 

برووسکاٹن 

ك: تی کیسشان.[ته‌زوری به‌ژان پیداهاتن. (بو نموونه: 
تیهکیشانی برین). ههروه‌ها: بریقه‌دان] 

ف: تیرک زدن؛ کنشک کشیدن. درخشیدن؛ 


سینجرزدن. (زخم مثلا) 


E‏ مر ںہ 
ع: توجع» تالم تفجع. بروق اسلنقاع. 
برووسکه 
له: تیه.[ته‌زروی بەژان] 
ف: تیرک» کنشک. 
ع: جع آلم. 
برووسکه 
ل: چه‌ضماخه.[تريشقه] 
ف: درخش, در خش درفش, درآخش, آدزخش؛ 
آذزخش, آززخش, بیر سَيَنجر آرتچک. 
2 برق سنق سلنقاع» صاعقة. 
برووستیان 
ك: تیراکنسشان. چه‌خماخه وشائن؛ بروسکاشن.[تسه‌زوو 
پیداهاتنی به‌ژان. ھەروەھا: تریشقه‌دان] 
ف: کن شک‌زدن؛ تیسره کشیدن. درخشیدن؛ 
ذرخشیدن, درفشیدن؛ آدزخش زدن» سَینچر 
زدن. 
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ع: توجع تَفجع. تالم. بروق. بریق. برقان لمعان. 
الق اسلنقاع. 
ك: بوریش[ساوهر] 
ف: یُلصون پُرضول, پُرغول, بمروش, ټروشسه 
فروش. فُروشہ فُروشک. آفشه دلیده 
ع: جریش, جشیس. رضیض بُرغل؛ بُربور. 


ك: بورتش, گژنیڑہ: تهرزهلووکه. [ته‌رزدی درد.] 
ف: زین تگرگچه. 

ع: ارزین قطقط عضارس؛ حاصبب. 

ك: بورتشین [چیشتی بروتش.] 

ف: ریس, ریش, آش بُلغور۔ 


ع: جریش مرق البرُور. 


۱۵ 


بره 

ك: دسه, بەرہ. کهم.[کومهل. نه‌خت: به‌رانیه‌ری «زتر»] 
ف: دسته برخ. بُره تیکه کم لخت. پاره. 
0 ۶ئ 

برہ 

ك: گوترمه» بریه , دهمي[گوتره (به بی دیساری کردنسی 
کیش یا پنوانه.)] 

ف: گوترہ سنجیده. (بدون تعیسین وزن یا 


مقیاس) 


ع: جزف؛ جزاف» جزاف؛ همعط تخمین. قطّب. 

بره 

لد: تدیء مدخته › بریه [مهرج, بهلین] 

ف: بر سامه یمان ھرنیز نشاخت. (قرارداد) 
ع: شرط قرار عهد. مُعاطاق مقّاطعة. 

بره 

ك: ناوگهره.[ ناوگەر (به‌یاری نیسوان درو زموی کیلسرار که 
رەك جوگه له یەکتریان جیا دەکاتەرہ.)] 

ف: پُلوان؛ پُلوّن. (بین دوشخم که مانند جوب 
هر دو را از هم جدا می‌کند.) 

ع: فاصلة. 

وينه -»باویر ۲۲> 

بردبره 

ك: دسه‌داسه. كەم کهم.[ کومهل کومه‌ل. وردهورده] 

ف: بُربٔر کم کم پاره پاره. 

ع: جماعات عددًا. قطعاء آبعاضاء فلیلا قلیلاً 
برس 

ك: مار رسگاری, ره‌مایی [نازادی] 

ف: زستگاری» زستن؛ زهیدن: شگالہ پرماس» 


آزادی: رهایی. 
ع نجاق قلاح؛ خلاص. مُهلة. 
برهو 


[ل: رساج] 


بریان 


ف: بر رواء 

ع رواج:؛ نتفاق. 

بردوی نیه. 

ك: بی برهره.[بی‌رمواجه » بازاری نیه.] 

ف: برو ندارد. ناروا است. 

ع: کاس خائس: غا ناعس. 

بره‌وی هه‌س. 

ك: خوەش بردوہء برەردارہ.[ رهراجی هدیه » بازاری گدرمه.] 
ف: بَرو دارد؛ روا است. سره است» تماک است. 
ع مرغوب. رائ نافق. 

بریاک 

[لد: براو] 

ف: بُردہ بُردہ شده. 

ع: مُذهب مَذهُوب به. 

بریلک 

[ك: برار. پچراو. (وہکوو: برانی تشەناف: مورچه. کراس: 
ثار۔)] 

ف: بریسده» بریدہ شده پساره پاره شده 
گسیخته گسیخته شده. (ریسمان؛ مقرری» 
جامه آب مثلاٌ) 

ع: مقطوع؛ مقدود. مُمَیْنْ فرض. مُفصّل مُنقطع. 
بریان 

[ك: بردن؛ بران] 

ف: بُردن, بُردەشدہ۔ 

4 ذهوب. ذهاب (به)؛ مذهوبیة. 

بریان 

ك: بریانی [ گوشتی برژاو. برژاد] 

ف: بریان؛ پخته. بریانی. 

4 ۲ تضيج؛ نديء 8 سمیط خمیط. 

بریان 

[ك: ەت بوون, لمت‌کران (ہو نموونه : برانی جلوبەرگ.)] 


ف: بریدن؛ بریده شدن. (لباس مثلا) 


ع: تَفَصُلء انقصال. انقطاع انقداد. 

بریان 

ك: بچریان [پچران پسان] 

ف: بُریدن پُریده شدن: پاره شدن گسیخته 


۳ 


سدن. 

ع: اِنقطاع انصرام انبتات انبتار انبتاك انبتال» 
انبرام. (رجوع به عربی‌های «بسسرین») آ(ے مانا 
عەرہبیه کانی «برین»)] 

بریان 

ك: پرووسقیان.[بزرکان: تینکچوونی شیر و ماست ر...] 

ف: بُریدن, پُریده شدن. 

ع: فطع تمد فٹاء ارغیداد.افناء» افساد تفلیق. 
بریانه‌وه 

[كد: برین» براندره.(هه لپاچینی خوری مهر.)] 

ف: بُریدن بریدہ شدن؛ چیدن؛ چیده‌شسدن. 
(پشم گوسفند) 

ع: جزاز: انجزان جزاز. 

بریانموه 

[ك: پسچران. پسچرانەوہ (رەك: پسچرانهرهی گسوریس و 
ته‌زبیع.)] 

ف: پاره شدن, گسیخته شدن: دانه شدن؛ 
بُریدہ شدن. (ریسمان» تسبیح) 

ع: انقطاع. فسخ انفساح. 

بریانه‌وه 

[ك: جیگ بوون؛ یه کلابوونه‌وه‌(ی مامه له » په‌ان.)] 

ف: یُریدہ شدن, سامیده شدن: نُشاخته شدن. 


(قرارداد) 


لد: بریان؛ دوابی صاتن,[برانسه‌ره (تهرار بسوونی مووچه؛ 


تەمەن...)] 

ف: بُریده شدن, انجام رسیدن. (تمام شدن) 
(مقرری» عمر...) 

ع: انقطاع اختتام راغ فاد تفاق فروش تقد 
بریانه‌وه 

[لد: گرتنەرہ (بو نموونه : گرتنەردی بیچوو له شر.)] 

ف: بریدن بریده شدن, بازداشتن, بازداشته 
شدن. (بچه از شیر مثلك) 

ع: انفصام انقطام انفسال. 

بریانی 

[ك: گوزشتی برژار» برژاد] 

ف: بُریان, بُریانی؛ بُریان شده. 

ع: تضیح؛ نب می خمید. 

بربانی 

[ك: بەرخی لەشیشردرار و برژار.] 

ف: گردنا. گردان» گردانیده بره بریان. 

ع: سمیط: گردناج۔ 

بریقہ 
ل: بریکه . وریشہ: دروشه [ترووسکه ] 

ف: پرنگ پُرند ذرزخش ڈرخش, ژزخش, 
درخشندگی, کذخت. فُروغ. 

ع: برق بُصیص فرند. نمّعان؛ تذالق, قتعم 
کوکپ. 

بریکه-بریقه 

برین 

لد: زهخم» زام» رێش[ کوان و شوینی شتی تیژ له لەشدا.] 
ف: ژخم؛ ریش چرک. 

ع: خرح+ فرح کلم للم جراحة. 

برین 


لد: روین.[ته‌ی کردن» گەران (بو نموونه: برینی ریگا.»] 


ف: بریدن, رفتن. (راه مثلا) 

چ قطم ملي. 

برین 

ك: پەل کردن. بچرین. کوت کردن.[په‌ړاندن به تیخ. لمات 
کردن] 

ف: پریدن. گسیختن, فُتالیدن: فتاریدن, برض 
کردن: پُریتش کردن. 

4 قطع سح صرم صرام قصء بضع هن لحب. 
قصب. ھت هی هزم حذم خذم متح متخ 
مسح؛ فصل: فرض. ثفریض: تحزین. 

برین 

[لد: لیتکردنهرد. رنین» چنین. (بو موونه: برینی ترق و میسوه 
و] 

ف: پُریدن. چیدن. (انگور. میوه و امثال آن‌ها.) 
ع: قطف چني» جرم جر 

برین 

ك: دوورائن [دروننه کردن(ی گهنم. تالف) ] 

ف: چیدن. (گندم؛ عدف) 

ع: جر حصد خضد. 

برین 

[ك: لەت کردن؛ جیاکردنەرہ(ہو نموونه : برینی پارچھ.)] 
ف: بریدن: پاره کردن. (لباس مثلا) 

4 قطع تفصیل: قد 

برین 

[ك: دمرهینان (ہو غوونه: ددرهیتنانی هه‌نگوین له پلووردی 
هدنگ)] 

ف: بُریدن, درآوردن. (انگبین مثلاً از خانەی 
زنبور.) 

4 شور؛ اشتیاں تزع استخراج. 

برین 

ك: پاکدر کردن.[هه‌لپاچین؛ يك کردن(ی بساخ, درەخت: 


بسك)] 
ف: تردن خ‌شودن پیراسستن, زدن. 
پیرایشدادن؛ پیرایش, کردن. (بساغ درخت؛ 
زلف) 
غ شذب» قضب» هذب» تشذیب» تقضیب» تهذیب 
تخصیل. ثنقیم» ثنقية. 
برین 
ك: برشت.[پیت. ریژهو, گه‌شه. (بو نموونه : تووێك که يەك 
به پینج برشتیه‌تی.)] 
ف: فزودن, آفزودن؛ فزایش شسن رش 
رویایی بالندگی» زور بُرش بُریدن. (تضم که 
یک بر پنج مقلامی‌بُرد) 
ع: تزل» کول زل زوم فضل ركو زکاه گنه 
تمي. نماء قوّة النما» قوةالریوم. 
برین-» مالین 
برینک 
ك: وشلد. (وشك و برینگ) [(به‌رانب‌ری«تهرٍ».)] 
ف: خشک. (ضد «تر») 
ع: پاپس. 
برینک 
لد: همورنگ.[ (مقه‌ستی خوری مه لپاچین.)] 
ف: دوکارده؛ دوکاردی. (قیچی پشم بُری) 
4 مجر جلم جلمان. 
الله 
برینه 
ك: بەرەژان.[دەردى منالبوون.] 
ف: برینه بُرینش, درد زادن. 
۳ 2 ورب 
4 طلق مخاض؛ تصلق. 
برینه‌وه 
ك: قەیچی کردن.[هەلپاچین (بؤ تموونه: ههلپاچینی خوری 


مدر.)] 


برینەوہ 11۸ 


ف: پُریدن» چیدن. (پشم گوسفند مثلا) 

ع: جن جرم فص عفو» کشط. تزقیق. 

برینەوہ 

ك: تەی کسردن.[مسدرج به‌ستن؛ بە لین دانء يە کلایی 
کردنهوه] 

ف: ریسدن؛ سامیدن؛ نسشاختن؛ ن‌شاخیدن» 
سامه‌کردن؛ هرنیز نمودن؛ پیسان‌کردن. (قرار 
دادن) 

ع: مقَاطمه. ثقریں تعیین. افتران اشتراط مُعاهدق. 
برینه‌وه 

[لد: جیگید کردن؛ دیساری کردن (بسو نموونه: بړینه رهی 
مانگانه یا رزژانه.)] 

ف: پُریندن پایدار کردن. (برقسرار ساختن 
ماهانه یا روزانه مثل) 


ع: قطع» فرض, ثعیین؛ استقرار» استمرار. 
بریته‌وه 

[ك: گرتنەوہ (گرتنه‌ودی بینچوو له شیر.)] 

ف: بازداشتن, بُریدن. (بچه را از شیر بریدن) 
ع: قصم فطم فسل, فصل قلی افلاء فصام 
فطام» فسال: فصال. 

برینه‌یه 

ك: بچرین.[قرتاندن, پساندن] 

ف: پاره کردن؛ گسیخته کردن؛ گسیختن. 

ع: قطع؛ فسخ. 

بريه 

ل: تهی, بڕە» مەختە.[مەرچ» پەمان, بەڵێن] 

ف: بر ری سامه ھرنیز شاخت. (قرارداد) 


ع: شرط قرار: اشتراط؛ مقاطعة. 
ریه 
ك: برد گوترمه» دەمي.[گرتره] 


ف: گوتره نسنجیده. 


بزۆك 


ع: جزاف» جزف هسط. قطب. تخمین. تخسینا؛ 
قطیا» جزافا. 
بزان 
ك: بزیو» زانا.[دانا] 
ف: داناء دانشمند. دانشور, دانشگر. فُرزانه. 
: عارف عالم عَلیم فهیم عَلَامَة. 
بزک 
ك: شیلان.[مه‌رجان] 
ف: بستام وسّد. کامہ خروهک. قرول. 
ع: مُرجان؛ بُس» قول. 
بزکیله 
[ك: قه‌یفه › شەستپەر] 
ف: کجومن» عروس‌پشت‌پرده کاکنج. 
ع: قطیفة. حب الكاكتّج» سالف العزوس. 
ك: گدی [نژلیکی بەناربانگہ.] 
ف: بن ُڑ پُڑ بج پچ. 
ع: مُعن معین» ماعز (لدواحد)» ٹیس (ئی [(نیس)]. 
عَنن ماعزق؛ (ماده) [(می)]. 
ونه 
بزنمژ 
ك: قرمقومه.[بزن‌مشك] 
ف: بُزمجه بُزْمَڑّہ 
وينه هدیه. 
بزنه‌کینی 
[ك: بزنه‌کیتری] 
ف: پاژن, بزکوهی. شوکا. 
4 وعل» قدر 5 
7 
ك: زکوازکەر.[بەرامبەری «نه‌زوك».] 


ف: زاوو بارآور. 

ع ولود. 

بزولماجی 

ك: گیته.[(ناننکی تهستووره, رال کولیره راید که تریتی 
دەكەنه نار روتیش.)] 

ف: چپاتی چاپاتی. (نانی است کلفت شبیه به 
گرده که توی روغن هم ترید می‌کنند.) 

ع: رغیف. جردق. 

ل: جوین؛ جوولیانهوه [جوولاسهوه, موجسورل (رشهیه‌کی 
کرماجیه.)] 

ف: چنبیدن. جنبش کردن.(کرماجی است.) 

4 حرکة: تحرف تفّز, 

بزووك 

ك: بزتو. زرنگ. کرژ.[ گورج, چالاك] 

ف: چشست. چالاک. زرنگ خباره. شکرده. 
وشکرده. چابک. 

ع: جلد؛ عَمَرّط فاره. 

بزه 

ك: زەردەخەنە › زهرده.[بزهخو] 

ف: لبخند. دزده‌خنده؛ نیم‌خٌند. شکرخند. 

ع: تَبَسُم کش اهلاس بش ایماض, انکال» 
اکتلال» اهتلال» انتداغ افترار. 

بزه 

ك: ترووکه. (بزی چاری تی.)[چار لێکنان] 

ف: چشم‌زدن» به هم‌زدن چشم. 

ع: طرفة. 

ابزەن 

ك: لیدەر: بکوژ[کوتەر؛ نازا, کەسی که لێدەدات. ] 

ف: بزن؛ دلیں جنگجوء بھائر سلحشور. 

ع ضراب آحوس. شنجاع قثال» مبارن. 

بزهن به‌هادور 


لۓ: بلهربه‌زین.[چاونه ترس, ئازا] 
ف: بزن‌بهادر چنگجو دلیر. 
ع: غنزابہ بر شجاع. 
بزیو 

ك: بزوولك. زرنگ. کرژ.[ گورج, چالاك] 

ف: چسست. چالاک. زرنگ: خباره شکردہ 
وشکرده. چابک. 

غ: جلد» جلید؛ عمرط فاره. جسور. 

بزار 

ك: دؤزین؛ ہژارہء خورانن[پشکنین, پاك کردنه‌وه. (بو 
نموونه: خو دززینی مریشك.)] 

ف: وجین. (وجین کردن مرغ مثلاً خود راء) 

بزار 

[(ك: گیای خراپ که لے نار زەرعاتدا د«رویست و 
ھەڵيدەكەنن.)] 

ف: خو ختار خشاره» خشاوه. (گیاه هرز که 
در میان زراعت روید و آن را می‌چینند.) 

ع: خشاں خشارة. 

بزاردن 

ك: تاراندانء بژاره‌دان[زیان دان: قهره‌بور کردنه‌ودی هدله.] 
ف: تاوان‌دادن. 

ع: غرم غرم غرامة. 

بزاردنموه 

ل: خەر گهرا اننهره.[ گیران‌ودی خهون] 

ف: خواب گفتن: باز گفتن خواب. 

ع: حكاية الویَاء قل الرزیا. 

بژارکردن 

ك: بژاره کردن؛ دززین» خورانن [پشکنین, پاک کردنەره (بو 
نموونه: خو دوزینی مریشك بو لابردنی لەسپئ.)] 

ف: وجین کردن, خاراندن. (شپش‌جویی مرغ 


مثلاً خودش راء) 

بزارکردن 

ك: پاکەو کردن [(پاك کردنەوەی کلگه یا باخ له گیسای 
هرز ههتا زهرعاته که باش گه‌شه بکات.)] 

ف: پسازش, پرضو فرخسوء ختسارکردن؛ 
خسشارکردن؛ خضشاره‌کردن» ضشاوه‌کردن» 
وجین کردن. (پیراستن زمین یا باغ از گیاه‌های 
هرز تا زراعت درست نشو و نما کند.) 

ع: خشر 

بزاره 

ك: بژار. خودززین, خوخورائن[پشکنین, پاك کردنهرا 

ف: وجسین, خودخاران‌دن, خودچستن» 


خودجویی, 

ع: فلایة. تیه تفلي. 

بزاره 

ك: تاران.[جەریمہ ء زیانانه: قەرەبووى ههله.] 

ف: تاوان. 

4 غَرامَة دیق حمالة. 

بزاره 

[ك: ودرگیران» ته‌رجه‌مه ] 

ف: پچو نورئد. وستیی دازه. پایخوان؛ همیراز. 
ع: ترجه سیر 

بزال 

ك: هدزگ, پژال [ههلاش: ئەرگەلا ر چلوچنوی که بەسەر 
دارهراید! ددن[ 

ف: آنبیره خلاشه. 

ع: شلاب سلیق. 

بزانک 

[ك: برژانگ» مژزل] 

ف: مُژہ: مُڑ مُژہەگان: مُژگان. 


ع: هدب هدب مُلب۔ 

ك: بژنین.[هه لبزاردن] 

ف: گزیدن,؛ ٹرگزیندن, به‌گزیسدن؛ پسندیدن» 
برچیدن. 

ع: انتخاب» اصطفاء اختیار. 

بژنباک 

ك: مەلیژنیاگ, هه لچنیاگ, بژیاگ [هه لبژتردرارا 

ف: گزیده گزینه برگزیده, به‌گزیده برچیدہ 
پستندیده. ۱ 

ع: مُنتخب؛ مُصطَفی مُختار: مُصنفی. 

بزنین 

ك: هه آبژنین, هه لچنین.[هه لبژاردن] 

ف: گزیسدن, ترگزیسدن» سه‌گزیسدن؛ ُرچیسدن» 
پستندیدن. ۱ 

ع انتخا اختیان اما 

بزنین 

ك: چسنین, پسالدکردن. دژزین [پوضت کردنی دانه‌ریله. 
هه‌دوه‌ها: پشکنین] 

ف: پاک کردن. وجین کردن. 

ع: تخل تخل انتخال: كصفية؛ قنیة. تسریح. 
بزه‌ن- کلیل 


كد: ژیوار؛ ڑی. گوزهران. زینگانی [مایه‌ی ژیان.] 

ف: زیست. زندگانی» گذراندن. 

ع: معاش: معيشة ئفقة. 

پهست->بنگاس [(رشدیەکی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
بسك -> نە‌گریجه [(رشهیه کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
بسمار ۲ 


ل: میخ.[یزمارای اسنین.)] 


ره ۱۳ 


ف: میخ. (آهنی) 

ع: مسمار؛ سكي؛ وقد. 

بسماره 

[ك: بزساره, مییخه که (برینیکی بنجداره که له پاضەی 
دست و پێدا په‌یدا بنت.)] 

ف: کژدمه» خوی‌درد. میخچه. (زخمی است 
ریشهدار که در انگشتان دست و پا به هم 
می‌رسد.) 

3 داحس: داخوس. 

بس 

[ك: پستہ؛ بسته] 

ف: بسته پسته. 

7 

7 

ك: خریدار.[کریار] 

ف: خریدار ستاننده. 

ع مُشتري. 

ك: ساردەنگ.[(کەسی که بو گوزائییٹٹژ یا شینگیر 
دەسێىێتەرە)] 

ف: همگر هامگر. (کسی که جواب نوحەخوان 
یا آوازخوان را بدهد.) 

ع مستفقة. 

ك: گەریان.[گەران: پشکنین] 

ف: چستن, کافتن, گشتن. 

ع: فحص تحص تجَسس. 

بشکیان 

[ك: پشکیترار] 


ف: کاویده شده» چسته‌شده. 


بکاردت 


2 مفحوص. 

بشکیان 

لد: شکوفیاندرہ.[پشکووتن] 

ف: شکفتن. 

ع فغوم؛ فح تفر 

بشیونه 

ك: ودیشومه. کولەبنہ؛ كولەرەيوا.[ناژاوەچى] 

ف: آشوب انگین شورش انگیز: مردم بەھمزن, 
بەھمزن۔ 

€ مفسد» مفثن. قسناس» ماس مماس» مثر. 


۳ 


بشجوہ 

لد: ناژارثہ ء ئاشو.[ناژاره] 

ف: آشوب. آشو غوغاء هنگامه» شورش: 
سٹروتک سرموتک. 

ع: فتّةء انقلاب مفسدة؛ ضوضا 2 اها (جماع. 
قیام. 

ك: گغه» بشه , واوا۔[برینضدار سوون و مه‌ترسی (زمانی 
منالانه.)] 

ف: پریدن. زضم. زخصی, خون‌آلود. (زبان 
بچه‌گانه است.) 

ع: حر جرج. جریج. مُجروح: مدموم: مُدمی۔ ایح. 
بخه‌بخ 

[(ك: لە‌باتی «ر»» «غ» رتن.)] 

ف: بغبغ. («ر» را «غ» گفتن.) 

ع: دثغ. 

بفرؤش 

[ك: فروشیار] 

ف: قُروشندہ فُروختار فُرُختار. 

ع: بائع؛ شاري. 

بکاردت 


ك: بن, کدنیشکی [کچینی] 


ف: داختری» ثختره» دوشیزگی, 

ع: بكارة عذرة كعبة. 

بکوژ 

ك: خەیراء قوچاخ. لێدەر.[چالاك؛ لەشسووك (بو فوونه: 
تانجی بکوژ.)] 

ف: بکش, بگیر؛ گیرا. (تازی شکاری مثلا) 

ع ضرق ضار. 

بکوژو بور ˆ 

[لد: بکوڑ و بر تەرار سەربەست.] 

ف: بش و ببّر. کُشندہ و بُرنده. فُرمانزوا. 

ع: مُختان» فغال لما یشاء. 

ك: جفتیار, وەرزیار.[جوتیار؛ وارزتر] 

ف: کارنده» کشت‌کار کشتگر خنور ورزگر؛ 
ورزکارء شُمین شوریز. خیش کار کُشاورن 
ورزی» بازیار: ُرزگر» برزیگر: تسودی. 

ع: حارث حراث زايع ززاع لاح آگار. 

یکیلک 

ك: کیلگہ ؛ زەوین.[زهری‌رزار] 

ف: کشتزار گرد زمین, کشتگاہ ورزگاه. 

3 مزر مزرعة. عقان تَشب. 

بکار 

ك: رمرز, ریواز» گوزهرگا. بوار؛ گوزار.[دہراوء رتباز] 

ف: گدارء گذر» گذرگاه ره‌گذار ره‌گذر. آوره 
آبره» پایاب» پیاب پایگاه پایگه. 

ع: معبر: شجن؛ مورد مَمَنْ مُسیر. مَجازق مخاضتة. 
بکاردن 

ك: بگیائن [پینکهیدان, جێبه‌جی‌کردن] 

ف: گڈراندن: آنجام دادن. 

ع: قضاء اسعاف اتمام. تمشية. امرار. 


بکاردن 


ك: بگیرائن۔[راست کردنەرہ؛ هیتنان‌وه (بو نموونه: بگاردنی 
شایەت.)] 

ف: گُڈراندن: گذرانیدن. (شاهد مثلا) 

2 اقامة. 

بکاردن 

لد: بگیرائن.[ھەرس کردن (تیپه‌راندنی خوراك له گه‌ده.)] 
ف: گڈراندن, گذّرانیدن. (طعام از معده.) 

ع: هضم. 

بکاردن 

ك: بگمائن [رازلیهینان, لیگه‌ران, پشت‌گوی خستن] 

ف: گذاشتن, جاگذاشتن, فروگذاشتن فروگذار 
کردن, فراموش کردن. 

ع: ترا بد» رفض. تسي. 

بکاره 

ك: رابردن] (پگاری داگه.) 

ف: گذشتن. (گذشته [است.]) 

ع: تجاین عُدُول. 

برای بکر 

[ك: فه‌رمان‌دان به گرتن و به‌ند کردنی پەیتاپەیتا.] 

ف: بگیربگیر بگیر و بټند. 

ع: الأخذ و التفلیل. خذ هذا و غُل ذاك! 

بکردک 

[ك: رابوردوو. پیشین] 

ف: گذشته. پیشین. 

2 ماضي سالف. متَقّدم. 

بکردک 

[ك: لیبومرہ؛ پنویست. برارہ] 

ف: ستمناک» سنگول, آوری» بوش» گذشته. 

ع: قضاء ختم ختمي؛ قطمي؛ فرض؛ واجب. 
بکردن 


ك: گوزدشتن, رهدبورن.[تیهه‌رین] 


بگردن 


۱۳۳ 


ف: گذشتن؛ ردشدن. 

2 عُبُوں مرور. عُدول؛ تجاون. انقضاء. مضي. 
بگردن 

ك: گوز‌شتن, بەخشین.[لییبوردن] 

فا گذشتن. ټخشیدن. 

ع: عفو صفح: مُغفرَق غفر غفیں غَفیرة؛ غفوں 
غفران۔ 

بکرہ و بودسه 

[ك: بگرهویبه‌سته : فه‌رمان‌دان به گرتن و به‌ستنهوه.] 

ف: بگیر و بیّند. 

ع: خُذ هذا و شد ذاك! 

بگردوبەردہ 

[ك: فەرماندان به گرتن و بەردان.] 

ف: بگیر و ویل کن: بگیر و بُرده. 

ع: خذ ھذا و آطلق ذاك! 

بکیران. 

ك: بگارد.[وازی لی هیناء پشت گوتی خست. (رابردوره.)] 
ف: گذاشت. جا گذاشت,» فرو گذاشت. فراموش 
کرد. (ماضی است.) 

ع: ترك رفض» سي 

بکیرائن 

ك: بگاردن.[برینەرہ. تێپه‌راندن. راست کردنهوه. صەرس 
کردن] 

ف: گذراندن. گذرانیدن. 

ع: قضاء. امرار. آذهاب. اقاهة. هضم. 

بلا! 

ك: بلااء بلاء بلانه! بازہاء بله! [لیگەرئاء بهیله!] 

ف: بل! بهل! یُگذار! 

ع: دغا» ٿرا آمهنا بل 

بلائوے بلا! 

بلاو 

[ك: دانهلغاو (تدلقه‌ی لغار.)] 


ف: بلو. (حلقه‌ی دهنه) 


2 مروف ملولب. 
وينه ۲> 
بلاو 


ل: برتل[شینگیم] 

ف: موشگر, مویه‌گری, زنجان. 

ع: راثي ئواح» نواه. راثیةء نُوْاحَة نواهة. 

لل: پلبشز. [ناژاره] 

ف:آشوب. 

لات اختان: 

بلج 

ك: گویڑ.[گزیڑ] 

ف: کُویژ گویج؛ کویڑ کوهيج. کوهج. کوهی: 
کیل. کیلو, آکج. زئزژلک کائنئ, گرجیل, ازدف. 
3 رُعروں تُفاح ان ذو ثلاگة حبّات. زلزاخت. 
بلچەزەردہ 

[ك: گزیژدزدرده] 

ف: گویج. گویڑ کویڑ کویج؛ کوھیج؛ کوهج» 
آنچ؛ زلزلک؛: عَلف شیران» عَلّف شیلان. 

ع: پُعروں ثُفاح البَنْ ڈو ثلائة حَبَاتِ رَلرَلّخت. 

وین 

بلچه‌سووره 

ك: گویژ [گویژه‌سروره] 

ف: گویج, گویڑ کیل کیلو؛ کیلک کالنج» گھیں 
قھین کوھی, تمشک, مشک گرجیل, غّف 
شیران, غلّف چیلان, عَلّف شیلان. 

ع: ژعرون فاح الب 

۳ 

بلوق 

لی: گوزاوله.[تلزق] 


ف: تاول» شوخ شوغه: شفره شفه. دژک» 


بلوور ۱۳۴ 


خجوله. 
ع تفط. نفطة نففة کنب؛ مکی نیخ» بخ مجل 
مجلة جدر. مقبوقة) 

بلوور 

[ك: بەردیکی شووشه‌تاسایه.] 

ف: لور آبگونہ آبگینه. 

بله 

[(ك: سورکه لهناوی «ئیبراهیم».)] 

ف: مخفف ایراهیم است. 

بلەڑےیلا! 

بله‌ربه‌زین 

ك: توشال» دیواندر.[چاونەترس› ازا] 

ف: بزن‌بهادر: دلیں سلأحشور. 

ع: شجاع» ضنرّاب آحوس. جسور. 

بلجه‌وه‌س 

ك: هوکی , هه‌وهسران [هه‌وسباز] 

ف: بُلھُوس, آژور هوسران؛ هوسناک. پر آرزو 
هرچیزخواه. 

قن ا 

[ك: پسووله] 

ف: بلیت. بارنامه. 


ع: جوا بلیط. 

بلیت تواشاخانه 

[ك: پسورله‌ی پنشانگا. بلیتی شانو] 
ف: بارنامه؛ بلیت تماشاخانه. 
ع جوان؛ بيط المسرح. 
بلیجه‌ت 

[ك: گانته‌جار] 

ف: پلگنجک. بولنچک. تتربو. 


ع: اضوكة؛ مُضحکة. مسقَرة, ضحکة. 


بلاو کردن 


[(ك: لەگەل خلینه‌دا دێت.) خلینهوبلیننه: کەینویەین.] 
ف: ردف «خلینه» است. 

بلاڑ 

ك: بلانه!. بتلا!. بیلانه!, بلااء بلائه ا[بهیله!. لیگەرئ!] 
ف: بل! بھل! بگذارا 

ع: دغا» راء آمهل! یلها 

بلاخ >که‌راو 

بلالووك 

[ك: تاتوبالیر] 

ف: آلوبالو آلی بالی, قاراسیا. (آلوی بوعلی) 
ع: قراسیا۔ قراصیا۔ 
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بلالووک کیفیله 

[لد: بەلالورکە کتویله] 

ف: شرزدک, آلوی کوهی. 

بانه! 

ك: پتلانه!, باڈا؛ بلااء بلانه! [بهیله!. لیگە‌رئ!] 

ف: بل! بھل! بُگذار! 

3 لها امهل!. دحا ترا 

بلاو 

ك: پرژ» پرش, پەخش, پژیاگ [پهرش, پژاد] 

ف: ولوء ولاو پخج. پُخش پَخت. هن افتال. 
پراگنده. پاشیده. شهریده. آفشان. 


ی 


منت مور ذائع. مُتخلخل. 

بلاو 

ك: گوشاد .[فراوان. (ودك: کلاو. بیابان.)] 

ف: گشاد» مُراخ. (کلاه, صحراء) 

ع: فریغ: ّسیع. واسع؛ فیحاء فارخ فاضو. 
بلاو کردن->بلآوهو کردن 


بلاوه 
لي: بلارهر ہوون.[باڈویوونەوہء به‌رامبه‌ری «خریوونه‌ره».] 
ف: افتال. پراگندگی, 


EE 


3 تفرق؛ تشفت. شرود. انتشار» انتشار» باه 
تناد؛ تورم ذیوع شیوم. تشعث. 

بلاومو بوون 

له: پرژیان. پەخشەو بوون,[بلتوبوونه‌وه, تەنينەرە] 

ف: ولنوشدن ولاوشدن, افتالیدن؛ پراگنده 


شدن» پخج شدن, پخش شدن. ټخت شدن» 
پهن‌شدن. پاشیده شدن؛ شهریده شدن. 

ع: انتشاں انتثان انبثاث انشتات: تشفت. شعث. 
نشعث. تفرّق» يوع ذیعان انذياع تورُع. 

بلاودو بوون 

ك: فاش بسوون [درکینسران؛ ته‌نینسهوه (بسو نموون ه: 
بلاربوونه‌وهي هموال.) ] 

ف: فاش شدن, پراگنده شدن, (خبر مثلاً) 

2 ذیسوع شیوم ذیسان. شیعان» فیسضان. 
استفاضة انتشار. 

بلاومو بوون 

ك: پرژائن؛ پرشائن؛ پژائن؛ پەضشەر کردن[پرڑاندن؛ 
وشاندن] 

ف: ونوکردن ولاو کردن: پضج کسردن» 
پُخجیدن, پخش کردن, پَخت‌کردن, افتالیدن؛ 
پاشیدن؛ شهریدن: آفشاندن؛ پراگنده‌کردن, 
پهن‌کردن. 

ع: تشر تش بث قشتیت؛ ثفریق تفرقة؛ تبدید. 
تشرید. تمزیع. تمزیسق. توزیم؛ اذاعآ: اشاعة» 
بلاوەو بوون 

ك: بەرەوبوون.[بەردرانەوہ (رەك: بوتی خوش يا ناخزش)] 
ف: پراگندہ شدن, ولو شدن. (بوی خوش یا 


بد) 

ع: سُطوع انتشار. 

باوهو کردن 

لد: فاش کردن.[درکاندنء بلاوکردنهوه.(ودك: بلاو کردنهوه‌ی 
حمرال.)] 

ف: فاش کردن, پراکنده کردن. (خبر مثلاً۔) 

ع: انشاء اِشاعَةہ انا کشییع؛ کش نشو تشي. 
افاضة. 

بلاوهو کردن 

ك: داخستن.[راخستن (وەك: راخستنی فەرش.)] 

ف: ولسوکردن؛ پهسن کسردن؛ گسٹردن: 
گسترانیدن.( فرش مثلا) 
ع: فرش فراش: بسط. تشر 
بلباس 


[(كد: هوزیکی کورده.)] 
ف: پُلباس. (طایفه‌ای است از کُرد.) 


ع: پلباس. 

بلج 

ل: گیل گیج. حەپەنگ, سه‌پول.[گیذ] 

ف: گیج, بی‌هوش, کم‌هوش, بی‌خرد. خُل, 

ع: بلید» غبي؛ ضبیس, ابله. چ: بُله) 

بلق 

ك: گومهزه.[گولوپی سەر شەلەمەنی.] 

ف: کوپلّه کب قټّه» آب سواران. 

ع: حَبب حباب. فُقَاعَة ُفاخة جُعدبة کعبّه 
قازِحةء یُعلول: غران. 

بلقاو 

لد: گومەزہ.[گولوپی سەر تاو.] 

ف: کوپله کُبّےی آب. قُبّےی آب» آب‌سواران» 
آنراسیاب آفراس آب آفراز آب. 


ع: حبب حباب فُقَاعَة کفاخة قازحة جعدْبَة 


کعدبة غُرّان یعلول. 
بلۆك 

ك: گمل. بر [کهرت] 
ف: بُرخ بُرخه گلّه. 


3 بُعض؛ قطیع. 

بلون 

ك: بەرز. دریژ.[بلند (چیا؛ درهخت. بالاء کەرا ر...)] 

ف: بُلند قراز. آفراز. دراز والاء (کوه درخت 
قامت: قبا و امثال آن.) 


ع: شامخ؛ شاهق» سامي» سابل منني؛ زفیح؛ 
متیع؛ منیف باسق. طُویل: مدید. 

بلون 

ك: بەرزء قوت. قوز› گت.[دهربه‌ریو. قوقز. بلند] 

ف: بُلند برچسته, برآمده. 

ع: نتی. نان ناشع رفع علي علي علیة 
بلونایی 

لد: بلونی. به‌رزایی» بەرزى» گتایی» قوزایی» کونسایی. 
[بلندی. دەرپەریوی؛ قوقزی] 

ف: بُلندی» رجستگی, آدخ. فراز: فرازی. 
بلونموبوون 

ك: بسسه‌رزهوبوون. بسسەرہوژووراوبوون. [بەرزبوونسسموہ. 
به‌ردوسه‌رچوون] 

ف: بُلندشسدن بس‌الارفتن؛ سرابالاشسدن. 
هواگرفتن 

ع صنعود؛ تصاعد» رقوء ارتقاء رقي رقي» ترقي. 
رف را امن 

بلونه‌وبوون 

له: بەرزەربوون؛ کیشیان,[گه‌شه کردن» بالاکردن] 

ف: بُلندشدن: بالیدن بالودن. 


ع: ُتوء. زشد. مق تَبسق» تعلوّل. 


بلونه‌وکردن 


ك: به‌رزوکردن.[هه لگرتن. هه لدان] 

ف: بُلّندکردن, بالابردن. فراختن, آفراختن» 
فراشتن, آفراشتن, اوراشتن. 

ع: رفع» ثرفیع؛ ثرقیة. تصعید. 

بلونی 

ك: پلونایی به‌رزی. به‌رزایی. کوسایی [بلنسدی: جیگه‌ی 
بەرزی وك کوسپ و گرد و...] 

ف: بُلندی, فُرازء برحستگی» آدخ. 

ع: یف یفاع تُجد, َل ربوق هَضبّةء ارتفاع. 
بلونی 

ك: به‌رزی, بەرزابی.[بلندی: لەسەردوہہوون.] 

ف: بُلندی: فرازی, فرازا. 

ع: رفع علو سَمْكہ علي وء سم 

بلووجه 

[ك: کهپووله (په‌باندیه که له کاسه بچورکته.)] 

ف: پیمانه‌ی کوچکی است از کاسه کوچکتر. 

ك: زوان‌درتژی [چه‌نه‌بازی] 

ف: زبان‌درازی. 

ع: ظ.ق تضئضنة. مَضمّضتة. اِطَانَة للسنان. 
ك: کلپه » گړ. شوله » زوانه [بلیزه] 

ف: شبر ابیز آبنگ» گخته خدره. شوله 
آفرازه تف. 

ع: شور شرارة لظی؛ حدم حَدَمَة؛ تھیب: آجیچ؛ 
لسانة» شعله. زفیں 

بلیس‌بلیس 

لد: کلپه کلپ» سوله‌سول.[ (بلیسه‌سه‌ندنی ناگر.)] 

ف: گرگر. (شعله کشیدن آتش) 

ع: التهساب. التھهاف: احتدام» اشتعال؛ حسیس» 
زفب آجیۓ تلظي. زمزمة. 


[(ك: یا ناری دوہ یا نیدیزمه له دتوء رشه‌ی «هلینن»یش 
ههروایه. له کرماجیشدا به مانای «قسه بکەن!٭.)] 

ف: یا اسم دیوار اسست یا کنایسه است از دیو 
چنان که «هلین» نیز همین حال را دارد؛ و در 
کرماجی به معنی «بگوییدا» است. 

یم 

[(ك: شامرازی ئەرڑتیے و لکاوه بے «میم»ی که‌سی 
يەكەمى تاکهره بے پینسچهرانه‌ی «مهم»: بمگره!: 
مه‌مگره!.)] 

ف: حرف اثیات است داخل میم متکلم شده 
بر خلاف «مهم»: «بمگره!» «مه‌مگرها». 

بمخه! 

[ك: مده به زدرید!] 


ف: بیندازم! بیندازیدم!؛ مرا بینداز! 


ع: آلقني!ء اصرعني! 


بصرہ! 
[ك: گیانت دهرچیت!] 
ف: بمیر! 


ع متا 7 فز فظا 

بمزانیای 

[ك: مزانیبایه (ئەگەر مزانیایه.4] 

ف: بدانستمی. (اگر بدانستمی) 
ع: گنت آعلم؛ لو كنت آعلم. 
بمسینه‌ردو[ 

[ك: بکراوہ!ء رزگارم که ا] 


ف: بازم خُریدا بازم بخرید!؛ مرا باز بخریدا 
بازم خر! 

ع: تجني!» خلصني!» اشتريني » صبرني عبدند! 
[اشترني!] 

بمشیله! 


[ك: بھەنرو!] 


ف: بچلانیدم! بچلانم! بماليدم! بمالانم! مرا 
بچلان! مرا بمال! 

3 ادلكني 1 اُدمُكني! 

بمکەرہ زوخال! 

[ك: بمکه به خهلووزا, به تەراری مسووتینه!] 

ف: زغالم کن!؛ زغالم کنیدا؛ بکنم زغال! زغالم 
بکن! 

ع: صرني قحما! 

بمکه زوخال!->بمکهره زوخال1 

بمکره( 

[ك: بوستیته!. ب‌ندم که!] 

ف: بگیرم! بگیریدم! مرا بگیرا 

2 خذني ۱ 

تملاوینه! 

[ك: دلم بدربداء نازم بکّشہ!] 

ف: بنوازم! بنوازیدم! مرا بنواز! 

1 دللتي! 

بمینه! 

[ك: بخایه‌نه!. بڑی!] 

ف: بمان!. بزی! 

خ: ابقر 

اس 

ك: درایی. بیخ.[کوتایی] 

ف: بن, بون: پایان۔ 

ع: نهاية غایّة آمّد. 

بن 

ك: بێخ.[بنەرەت» بنك] 

ف: بن بون, بیخ؛ ته تک پایاب پیاب» تگ. 


ع: قعر. اصمل آساس؛ بُنك؛ است:؛ سافله» آس. 
بن 


بتار ۱۳۸ 


ك: که‌نیشکی. [کچینی] 

ف: دختری, دختره» دوشیزگی: 

3 بکارق عُذرق کعبة. 

بغار 

ك: بنه‌وا, داینه [داوینی کیّو.] 

ف: راغ کودر دامن دامنه. 

ع: سفح؛ وکف. ذیل» حَضیض مُنحدر مُنخَفض› 
سفل؛ سافلة» سفیل. عرض. 

بنازس 

[(ك: پارچه‌یه‌کی له لوکه دروس‌کراری زور ناسکه.)] 
ف:بنارس. (پارچه‌ای است نخی خیلی نازک.) 
بناغه 

ك: بنەرەت.[بنچینه (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 


ف؛ بُنوره پی. .. (کرماجی است.) 


ع: رهص, ریض؛ آساس. 

ك: گەلووء بنهخرٍ» مل. بن‌مل.[گهروو (وادیارہ هم وشهیه 
له بنەرەتدا «بنه‌قاقا» بورہ.)] 

ف: گلوه نای» بیخ گلو. (اصل لفت گویا بن 
قهتهه» باشد.) 

ع: خلق؛ حلاق؛ خلقوم ملع 

بنا کویچته 

ك: بن‌گوێچکه » بنگوئ.[بناگوئ؛ پەناگوئ] 

ف: پناگوش, بُن‌گوش۔ 

ع: رانقةء لهزمة. 

بنا له‌سهر نه مه 

ك: بهم پیّبەء کدرابوو. 

ف: لاد بر این. 

ع: على هذا. 

بنلو 


[له: ردشه‌دار. دارتونانه] 

ف: ناو هر زبان گنجشک. بنجشک‌زوان. 
ع: دردان لسان القصافیں بناوج. 

بناوه‌توم 

[(ك: روهکییکی به‌ناوبانگ و گەلآپانه.)] 

ف: رستنی است معروف برگ پهن. 

3 بای 

وینه‌ی هدیه. 

بنبال 

ك. بنکەش, بندس, بنه گل, ژتریال [بن‌هه‌نگل] 
خش تر. 

ع: ابط تحت الجناح. 

لد: بنەبر بخ ريشه کهن. ريشه‌ب.[قر» ريشه کیش] 


بُر» بيخ کن ریشه‌گن بُنکَن, ریشه‌ر 


ع: قاع قمع قعر. منقرض, مُستاصل. منقطع 
الاهنل» مصنطلّم 

بنبه‌خهل 

ك: بنکەش, بندەس بنکلیشه » بنه گل بنقولتخ» ژتر بال 
[ین‌مه‌نگل] 

ف: نفل زیربفل؛ بیخ بضل, گش, خش ره 
ع: ابط: تحت لایط. 

بنبال 

لد: بنته‌ل» که لین لا۔[کن. پەنا] 

ف: نزد؛ پهلو پیش. پناه. 

ع: عند جانب» کتّف. گنْ. 

بضبال 

ۓ: پال لاء تەنشت.[کەنار: رەخ (رەك: بنپالی دیوار.) ] 


ف: بن, بیخء لاء پناه. کنار. (دیوار مثلا) 

ع: احف؛ جانب؛ جنب. 

بن‌پژانن 

ك: کەنیشکی مه‌لگرتن. [کچینی لابردن] 

ف: دختری برداشتن. 

ع: افتراع ازالةً الجكارة. 

ك: بندار.[کوتەرہ (به‌شی خواردوهی قەدی دردخت.)] 

ف: بُن. فرسب, بُندار. (قسمت پایین تشه‌ی 
درخت) 

ع جذع اصلة ساق. 

[ك: بنتا (لق و پوپی تازه که له بنەردی درهخت دهرریت.)] 
ف: رستاک» ستاک: رشتاک» شتاک. زستاخ. 
ستاخ (شاخه‌ی تازه که از بيخ درخت روید.) 
ع رند فسیل» شطا. 

[(ك: یه که‌مين گوێز له یاری «تلان»»×ا.)] 

ف: اولین گردوی بازی «تلان» است. 

ك: تله , دیانه. [(به‌ردیکی بچورك که دهیه‌نه ژێر بەردی 
گهرره هه‌تا تلێر ن‌بیته‌وه.)] 

ف: دندانه. (سنگی کوچک که زیر سنگ بزرگ 
گذارند تا نفلطد.) 

ع: قلعم 

ك: بنپال, که‌لین, تەنشت, لا .[په‌ناء پال] 

ف: پهلو. پهلوی دست. لای دست: بُن دست. 

ع: کف جانب؛ جنب. 

بنع 

ك: ریش بیْخ [ردگ] 


ف: ریشه» بیخ. 

ع اصل. بنچ. 

بنجو 

ك: بنەجؤ؛ بنجوگه : بنەجوگە.[سەرەتاى جوگه‌له. بنکی 
جوگه‌له] 

ف: پُن‌جوب. بيخ جوب. 

ع: اصل المذئب. قعر المذگب. 

بنجوری 

لد؛ بنگیری: پەجؤری, په‌یدا کردن۔[کوٹینەرہ] 

ف: یسون یسوش, پیجسویی, ریسشه‌جسویی: 
کُنجکاوی, چستجو, خسکانان: خُشکامار. 

ع: فحص: تَلَحُص: تَجَسُس, تفتیش. استقصاء. 
اِدراك۔ 

بنجووجکه 

ك: قلینچك, قلینچکه | کلینچکه (بنکی کلف.)] 

ف: غزه غازه؛ بيخ دم. 

ع: قمع عَجب اصل الذئّب. 

ك: تمراله کوته.[قه‌باله‌ی قه‌دمی.] 

ف: بُنچاک, نچک قباله گهنه پیش بَیلک. 

ع: صل الصك؛ الصنك الاصلي. 

ك: بته . متك, دمون.[دهردن] 

ف: ته بُوته برزسته, زنستنی, 

ع: قبت ثبثّة تبات. 

ك: بنلەق.[بنلق (بدشی خوارمودی لقی درهخت که به قهدی 
درهخته کەوہ ماودنه‌وه.)] 

ف: ستاک شتاک. ستاخ. (شساخه‌ی بيخ 


شاخه‌ی درخت.) 


۱۳۰ 


ع جذمور. 

وین ے ناتاتیا ۲> 

ك: بنەر؛ت: بنەراء تاسار [بداغه] 

ف: پی, لاد خُسته واده» آسال بُنورہ تیور 
پاخیره. شالده؛ شالوده: بنلاد؛ بُنیاں بُنداد 


بُندد بُنچینهء شستگانی. 


ع: رهص, ریض اُساس؛ اس: است. 

بن خه‌رمان 

[ك: بن‌جوخین, ب نکی خەرمان.] 

ف: بن خرمن. 

ا خصالة. 

بندار 

ك: بنتاو.[ کوته‌ره (به‌شی خوارودی قەدی درهخت.)] 
ف: بن, فُزسب, بُندار. 

ع: جذع؛ اصلة. ساق. 

بندار 


ك: بتخدار [ژیردار (بو نموونه: کاسه‌ی بندار.)] 

ف: بُندار بیخدار. (بادیه مثلاً) 

ع ڈو است. 

بندهس 

ك: بنکه‌ش, بنه که‌ش, بنه گل؛ ژترسال, بنبسال؛ بنبه‌خضهل» 
پنخهل, بنه‌خهل [ین‌هه‌نگل] 

ف: کش, خش, لر بَفل, بن‌بقل» بیخ بغل» زیر 
بغل. تنگ‌گاه. 


ك: بنکه‌ش, بندەس» بنه گل: بنەخل؛ بنبه‌خهل, بن‌که ليشه . 
ژیربال [ین‌عه‌نگل] 
ف: قش خش, تر تقل, بنتفل, زیر بقل بیخ 


ع: ابط تحت الابط ضير 

[ك: خواردهمه‌نی سووتاوی بنی مەنجەل ر تیانه.] 

ف: بُکران: بُنکران, دلگر جانجان ته‌دیگ. 
ع: فرق قررة؛ قرارة: مشیط. 

بنکول 

[(ك: پاشماوەی چیشت. به‌رامبه‌ری«سه رکول».)] 

ف: ته‌مانده. (ته‌مانده‌ی آش, ضد «سه رکول») 
4 عفاوه. 

بنکه‌ش -بن‌قولتخ 

بنکس 

ك: بست [بوست» بنگوس] 

ف: وجب بدست. گدست گُدست: أوددست: 
آودس, پنگ وَژه وجه. 

ع شی فتر. 

ك: بناگوێچكە.[بناگوئ. پەناگوئ] 

ف: پُناگوش, بن گوش. 

: لهزمة. 

بنگیری 

ك: بنجوری, پەیداکردن؛ بنه › سوراخ,[کولینهره] 

ف: چُستن, یافتن پیداکردن, سئراغ. 

ع: ادرا وجود. 

بنلەق 

ك: بنچل.[بنی لق (که بەدراختەرہ ماییته‌ود.)] 

ف: ستاک. شتاک» ستاخ» بيخ شاخه. (که بر 
درخت مانده باشد.) 

2 جذمور. ۳ 

وینەے ناتاقیا ۲> 

بنه 
ك بارگە.[(كەلوپەلى سەفەر)] 


۳٣۱۹ یٹ‎ | 


ف: بُنه بارگه, بارگاه. (رخت سفر) 


4 (عفشة عشقهة» (حَفض› رحل». أثقال۔ 

بنه 

له: سوراخ» بنگییی, بنجوری.[کولینەرہ] 

ف: سراغ؛ یافتن» چستن پیدا کردن. 

4 ادرا اك“ جدق وُجد؛ وجود. 

لے 

ك پیّخو بني, ريشهي.[قر» ريشه کنش] 

ف: بیخخبر: بیخ‌کن؛ ریشه‌ر ریشه‌کن, بُن‌کن. 


۲ 7 


ع: ُقع: ُنفیع: تقلع متقبع مُنقیں مُتقرض: 
مستامنل. مَنقَطمٌ الأصل۔ 

بنه‌به‌نکه 

ك: بەن؛ بەنگہ › تاوباره [به‌ست. به‌ندار] 

ف: بد زوع؛ ورغ, برغ درغ» دارغ؛ وارع» 
برغاب بندروغ؛ بست دلنگ بندگے بندگاه 
ټندآب. 

4 حاجُوں سد 

بنه‌توم 

ك: بنەتۆ.[تور (ئەر توزهی که ددیچینن.)] 

ف: تخم. (که می‌پاشند.) 

ع: بر بزد. 

ہن توم 

ئ: رهتهوه. ریشہ › رهگ [رهچه لهل] 

ف: نژاد نژادہ ریشہ پروّز: گوھر گهر؛ رگ. 
بنه‌جو 

ك: پنجو, بنجوگه : بنه‌جوگه.[بنارانی جوگه‌له. بنکی 
جوگه‌له.] 

ف: بُن‌جوب۔ بیغ جوب. 


ب( 


ع: اصل المذئب. قعر المذدّب. 

بنه‌خل 

ك: بنەگلء بنبه‌خدل, بنکەش, بن که لی شه » بسن‌قولتخ» 
بندس, بن‌هه‌نگلن [ژترباخهل] 

ع: ابط ضبن عطف. تحت الابط. 

بنه‌خل 

ك: گردهله , خشتەك.[گرول: پارچه‌ی سی سووچی بنباخضهل 
له چوفه‌دا.] 

ف: سوزہ سوژه سوچه. خشته» خشتکه 


کے 


خشتره بغلک. 

وین خشتهك ۲ 

بنەرەت 

ك: بنچینه ؛ بنەراء اسار.[بناف] 

ف: بی» لاد واد خسته. بُنداد. بُندد بُنیاد 
بُنلاد بُنچینه پاخیرہ شالدہ شالوده ټنوره 
پُیوره. آسال» شستگانی, بُنه‌لاد. 

ع: رعض؛ ریش اشاش اس است. آصل. 
بنه‌کدار 

[ك: بازرگان] 

ف: بُندار بُنَکدار بازرگان. 

غ: تاجر» صاحب المال۔ 

بنه‌کردن 

+ سوراغ کردن» بنگیی کردن[کزئیتەرہ] 

ف: سُراغ گردن. 

ع جدق وُجد: وُجُود ادراك۔ 

بنه‌کهش ے بنکەش 

بنك 

[ك: مهتزل (جیگه‌ی بارگه‌وبنه خستن.)] 


بنەگل ۱۳۲ 
ف: بُنگاه؛ بُنگه. (جای بُنہ) 

ع: محفض معفش, معقش. مَحط. منزل؛ (مَحَطٌ 
الرحال) 

بنه‌مال 

ك: خانه‌واده. خانه‌دان» گه‌وره‌مال.[ بنه‌ماله, هوز] 

ف: خائواده. خانّدان؛ دوده دودمان دودخانه» 
تبار. 

ع: قبینه. طائفة سلسلة؛ قوم: حَفدة. تسنب. ثبل. 
بنه‌مال 

لد: گەوردی مال. [ریش‌سپی بنه‌ساله › سه‌رهادهوز] 

ف: بزرگ دوده» بزرگ خاندان بزرگ دودمان» 


ع: رئيس القوم. شيخ القبیلة. 

پنه‌وا-بنار, بنجوکه. بنه‌به‌نکه. بنەرەت 

بنموان 

ك: بنه‌ران» بنیوان,[بناوان (چاودیری بنه«۱» يا که لوپه‌لی 
ناومال«۲».)] 

ف: بُنوان بنه‌وان. بنه‌بان. (نگاهدارنده‌ی 
بن« ۱ یا اسباب خانه« 4۲ 

ع رنض«۲». حقاض«۱». 

بنیاد 


ك: بنچینه» بنه‌رهت. ناسار.[بناغه] 


اد بُنلاب بُنےەلاب بُنداں بُندد» بُناوادہ 
وادہ بُنورہ بُیورہ بُنچینه پاخیرہ شالوده 
شالده آسال, پٔی: لاد خستہ شستگانی. 

ع: رهص» ربض, اٌساس؛ است» اس أصل بنیان. 
بنیادهم 

ل:نینسان» عینسان, اده‌میزاد.[مروف-] 

ف: آدمی, آدمیزاں مردام انسان؛ دوپاء 


ع: انسان؛ بش بني‌آدم. 


[(لد: باج و مالياتێك که له خاردن مولىك و پسشه‌سازانی 


دسینن.)] 
ف: بُنیچه, بُنچه. (جمعی بر املاک و اصناف۔) 


لۓ: چاچکه , ویژدن [بنیشت. جاچکه ] 
ف: سکن سقن ژار ژاژه. ندرک قندرون. 


ع: علك» علك» عُلاكہ علك البّطم؛ صمغ الیَّطم۔ 
بنیوان 

ك: بنه‌وان [بناوان (چاودتری مال و کەلوپەلی ناومال.)] 
ف: بُنوان, بُنەوان: بُنه‌بان. (نگاهدارنده‌ی خانه 
و لوازم آن.) 

ع: ربض. 


لنبه 


ك: بارہء زووخء توان [هیز. جمسته] 

ف: توان توانایی, تاب. کالبد. آفرینش, پیکر. 
ع بُنیه قدرة. جک خلقة فطرة. 

بو 

[لد: بزن] 

ف: بو بوی له. 

ع ریح؛ رائحة. شمیم. بے فوحة فوعة. قوشة. 
بو 

[لد: هی» ٹی: وشه‌ی تدرخان‌کردنه.] (ہو ئەر) 

ف: برای» آز رای بَھر آز هر ټی آز پی؛ از 
آن» واسه‌ی. 

ع: له له لزید باک ته. 

بو 

ك: لەبەر. (بن نەوہ؛ لەبەر شهوه)[بهو بؤنەوہ؛ چونکه 
(تامرازی هودهرخستنه.)] 

ف: برای از برای» هر آز هر واسه؛ زیراء 


(حرف تعلیل است.) 

ع اه 02008/ 

بوار 

د: بگار؛ رموز» رتسواز: گوزەرگا.[(دهراوی په‌رینهوه له 
کیویا له ٹاردا.)] 

ف: گُداں گذر. آوره. آب‌زه. پیاب. پایاب. پایگه 
پایگاه. گذرگاه. (محل عبور در کوه یا در آب.) 
ع: عبر شجن. مخاضنة؛ مجازق. 

لد: بوژه. پە "مەنە › پاش ئاخور, [بوژز. پاشخوان] 

ف: بوزده. پس‌مانده. ۱ 

ع: مروح» مریح؛ سور 

بوایی 

[ك: بوایه. با] 

ف: می‌بود. بودی. 

ع: ون ان کان. 

بوایی 

[لد: بوایدیت, بای] 

ف: می‌بودی بودی. 

"٣ 9 0 

بویا 


[ك: بزن‌گرتوو (بو غوونه: بوبابوونی پزن که بوتی ناخوش 


دبیت.)] 
ف: بوباء بوگرفته. گندیده. (بو گرفتن روغن 
مثلاً که بدبو می‌شود.) 


ع: فی کیم سنخ بخ» مس مُریج؛ مُریج۔ 
[ك: بوبابوون: بون گرتن (بو نموونه: رزن.)] 

ف: بوبایی؛ بدبوشدن, بسوگرفتن؛ گندیدن. 
(روغن مثلا) 


ع: وض تمه سنخ نخ نمس. ارواح. 


بو بردن 

[ك: بون پینوه کردن.] 

ف: بویردن. 

ع اتام 

بو بردن 

ل: گومان بردن-[بوچوون, خەیال کردن(نیدیومه.)] 
ف: بُوبردن, گمان‌بردن.(کنایه است.) 

ع: لن تصنور» توهم. 

بوبه‌رامه 

ك: بهرامه.[بوتی بلارەرەپوو.] 

ف: بوی روان. 

ع: الریج المسري» الريح المعدي. 

بو به‌رمودان 

ك: بز دانەرہ.[بلڈوبوونەوەی بون.] 

ف: بو دادن 

ع: ذف فوح» نفح. ُفوح؛ تضنوع. 

[ك: بوکرروز. (بوتی خوری سورتاو.)] 

ف: خنجیر بوی پشم. (بوی پشم سوخته) 
2 شیاط 

بوّته 

[(ك: برته‌ی زیرنگه‌ر که‌شتی تیادا ده‌تویننهوه.)] 
ف: گاہ, گه» بوته. (بوته‌ی زرگری که اجساد 
در آن ذوب کنند.) 

ع وه وف وق 

وه 

بوجال 

[(ل: بڑتی چال که خەلہ خراپ دهکات.)] 

ف: ناه بوئّم. (بوی چاله که گندم را مثلا خراب 
کند.) 

3 آستن. 

بوچان 


بوچکلانه ۱۳۴ 


ك: بوچکلانه.[بچکولانه (ناری پیاریشه.)] 
ف: کوچولو کُچلو. (اسم مرد هم هست) 


3 صثر. 

بوچکاانہ 

ك: تووله . تووله که .[بچکولانه. بی نرخ] 

ف: کوچلو. کهینه. 

ع: صقن حُقیں مهین. صنغیر: حقیں مھین۔ 
بۆچە؛ 

[ك: بؤچی؟] 


ف: چرام برای چە؟. مگر. 

ع: لم؟» كَیٔم؟: (لمه؟› كَيمَه؟). هلاه لولا۔ 
بوچەکەورِ 

[ك: بوچرووك (بوتی سورتانی چەوری.)] 

ف: خنجیر, بوی‌چربی. (بوی سوختن چربی) 
ع قُتار » شیاط. 

بوهران 

ك: ماوْلء قەیران.[جەنگەی توندوتیژی نه‌خوشی,] 
ف: استان. 

ع: بُحران؛ قران: عقبة. 

بوخار 

لد: بوق, حدلم. مژ, تهم.[بوخ] 


ف: خوزم تفہ تزم تم تضن, مه وشم گان 


جوهر آتش, تم زم تم دم دمه. 
ع: بخار عُکاب؛ غان. 

بوخاری 5 

ك: وجاخ» وجاخ [کوانوو] 

ف: آلاوه: بخاری. 

ع: مدخن داخوئة. 

بوخاری فەرەنكى 

ك: سوپا.[زوپاء سوبه] 

ف: آلاوہ بُخاری فرنگی۔ 


3 داخوتة. 


بوخل 


ویندی هدیه. 

بوختان 

لد: ددله‌سه › دهس‌هه لبه‌س: دورز؛ چه‌فته .[تۆمەت] 
ف: پلمه» چفته سُرو چربک. پیناره 


ع بُھتان 90 افتراء» عضیهة. بهت. 


بوخچه 
[(ك: پارچه‌یه کی چوار گوشه‌یه که جلوبه‌رگی تیّدەضەن و 
دەیبەستن.)] 


ف: بُقچه بوقچه. نیفه. جامه‌دان. (پارچه‌ای 
است چارگوشه لباس را میان آن می‌گذارند و 
محکم می‌پیچند.) 

ع: صُوان؛ عکام رط صرق معون: میداعاه 
ِجه بقشة. 

بوخچه 

ك: به‌سه.[ه‌ستراو, پیچرار ] 

ف: بُقچه. بوقچہ بسته؛ پروندە. 

2 رذمة حرمه. 

بوخج‌که‌ردان 

[ك: یاریه کی منالانه که به شیّوی بازننه‌یی و دورر له 
يەك داد‌نیشن و دەسرۈكەيەك دەسبەدەس بو يەك فری 
ددددن, مندالیکیش به دموریاند! دەگهرټت و دسر که که‌ی 
له ھەركەس ردرگرت مەلدستیتەوہ و له اتی مضدالی 
پنشوو به ددوری بازنەکەدا دهگهٍیت.)] 

ف: بقچه‌گردان. (یک قسم بازی بچگان است 
که به فاصله به طور حلقه مسی‌نشینند و 
بسته‌ای را دست به دست برای همدیگر پرتاب 
می‌کنند: یک نفر هم به دور حلقه می‌گردد: 
بسته را از دست هر کس گرفت او بلند می‌شود 
و به جای اولی به دور حلقه می‌گردد.) 


an 3 
بوخ‎ 


ك: رژدی» چنگرشکی. به‌رچاوته‌نگی. [چروو کی] 

ف: زشک. سیمتاخ؛ ڑکوری؛ ژفتی, سیه‌کاسنگی» 
زفت آراد. 

ع: بُخل: ضبق ختفيلة شع شع انساد: دوق 
شكاسة» شکس ضبس, لۇم نامة: حقد. حَسدء 
غبطة. ۱ 
بوخوز 

[ك: خسەفۆك (تسهو گاییه‌ی که لمه وەخىتى کارکردندا 
دهخهویت.)] 

ف: بخُسپ, (گاوی کے هنگ‌ام کار کسردن 
می‌خوابد.) 

ع: جشوم. 
[ك: برتی خوش. (به‌رامیه‌ری «بوتی ناخزش»)] 

ف: بوی خوش. (ضد بوی گند) 

ع: سك عطر عرف» طیب. آرج؛ وَهَجء شذاه غالیة. 


ف: بوخوشی, (عطریات) 

ع: ذریر: 8 طیب. 

بود 

آك: هه‌بور (بەرامبەری «نابوود ».)] 
ف: بوں هسته. (ضد «نابوده) 


ع : موجود. 

بودار 

[ك: بوندار. خاردن بون (بهرامب‌ری«بیبن».)] 
ف: بویا بویان: بودار. (ضد «بی‌بو») 
2 ری ڈو رائحة. 

بودان 

ك: برژائن. [برژاندن (بز نموونه : بزدانی گەغ.)] 
ف: بودادن» برشتن. (گندم مثْل) 


ع: حمس. تحمیس, تحمیص,. قلي. 

بودانموه 

ك: بسز بسهرمودان.[یسون بلا رکردنەره. (بسوتی خوش با 
ناخوزش( ۲».)] 

ف: بودادن. (بوی خوب یا بد«۲».) 

ع نفره؟». فخت قخ قوج قوم. فع دو 
فوان: فوران توَهُج۔ 

بودرن 

ك: بزیبنه گلن. ہؤکلیشہ.[ ہوتی لەش: بوتی بنبال] 

ف: بوی بدن بوی بقل. 

ع: ره تقر سهل,قتن؛آخن, صلنان. 

بودووکهل 

[ك: بون کادوو (بو نموونه : گوشتی بودوکدل.)] 

ف: بودود. (گوشت دودزده مثلكٌ) 

ع: دخن» عثن. 

بور 

ك: کەرگ. آخوله‌مینشی (رهنگی کەوەی مەیلەرسوور.)] 
ف: بوں خاکستری» کبود. (رنگ کبود مایل به 
سرخی,) 

ع: غبر» کدر آغبن آکدر. 

بور 

[ك: بەر؛ زەمه ‏ .] 

ف: پیش. (س) 

ع ضعة؛ رفعة. 

ابقر 

لد: ت‌ریق.[ شەرمەزار] 

ف: بوں شرمسار شرمنده سرافکنده. 

بور 

[(ك: راکتشانی گوی بز ته‌می کردن.)] 

ف: گوشتاب. گوشمال. گوش‌کش. (کشیدن 


گوش برای تأدیب) 

ع: مرش شتش, ثانین: عرد» رد الأذن؛ فرد» 
تفریك. 

بهراق 

ك: زاق. واق. دهمهق[مولهق. سه‌راسیمه. (دهپوایتت بهبی 
وهی شتيك ببیننت.)] 

ف: خیرہ دمّق. (می‌نگرد بدون اینکه چیزی 


ببیند.) 

ع: بارق خببان: محر مبهوت. ابچ آجحظ. 
آبخق» آعور. 

بوراق 

ك: زیت زیچ [مور (بز موونه له کاتی تسد دابریندا.)] 
ف: زیچ بُراق» چشم تیز کردہ چشم تند 
کرده. (در هنگام قهر مثلا) 

ع: اجوس, آخدق, برا اشم: مُرشق: مرق كالح 
بوراق 

ك: دل‌مسردگ.[دلمردوو, دلاسوود:(کەسئ کے هه‌موو 
شتيك دبینیت و هیچ ناخوازیت.)] 

ف: دل آرام دل‌مسرده. (کسی کے همه چیسز 
می‌بیند و هیچ چیز نمی‌خواهد.) 

ع: مُطمَِن الفس. 

بوراق 

[ك: ئەر ئەسپه تیسژراری له شےوی میعراجسدا 
پیفه‌مبه‌ر(د.خ ای گواستهوه.] 

ف: ره‌آنجام راه‌آنجام ره‌سچر. 

ع: براق؛ مُرکب. الْفس المطمئئة. 

بوراق 

[(ك: جوره پشیله‌یه که که مووهکه‌ی درێژه)] 

ف: بُراق. (نوعی از گربه است که پشم بلند 


دارد.) 


2 براق خنطل. 
بوراق بوون 
ك: زاق بوون. واق بوون» دەمەق بورن. زیتەو بورن؛ زیچهو 
بورن. [مرلەق بوون. سه‌راسیمه بون. مور بوونەره] 
ف: خی ره‌شلدان. تمسق ماندن. براق شدن. 
زیچه‌شدن, تند نگریستن؛ چشم ند قردن 
چشم تیزکردن. 
یں ا ا ا ود 0 کے 
ع برق؛ بروق» حیرق تحیں بهت. جحوظ. بخق. 
عور. ثریق. جوسهة برشمة. زشق ارشاق» 
بوران 
ك: شلیّوه.[توف کرنوه] 
ف: بوران کولاک» دمه. 
ع: دمق دَيمَة طوفان. 
بورانی 
لد: سوورهوبووگ» سووردوکریاگ.[سووربوہ کراو ] 
ف: بورانی, سرخ‌شده مُسَمًا. 
ع سمیط» حمیصء حمیس. 
بورانی بامجان 
ك: بانجان سووره‌وگریاگ.[باینجانی سووردوه کرار.] 
ف: تباهه. بورانی بادنجان تواهه. 
43 سمیط الباذنجان. 
ل: بورچیل, رشکەرہ.[ر‌شی مه‌یلموشین, خوله‌میشی] 
ف: چپار: بور. 
€ آشهبآبرش آرقش ابرق؛ آحم. 
بورفو 
لد: مەتہ فەرەنگى› مهته.[نامرازی مین.] 
ف؛ مته فرنگی. مته. برماهه. 
14 بزال» بر خي . 
وینهی هدید. 


بورق 


ہورڑ فرەدان ۳٣۷‏ 


[ك: برڑ ثەبرز] 

ف: رو بر وہ 

بورؤ فره‌دان 

ك: بور قرتائن. بور هه لته کائن.[ه‌برن هه لته کاندن] 

ف: ابرو انداختن. 

ع: اخلاج» غمز» کسر (الحاجب) 

بورو هه‌لته‌کاتن 

ك: بورز قرتائن بور فرهدان[ نه‌برز قرتاندن] 

ف: آبرو آنداختن. 

ع ُمر الحاجب» اخلاج الحاجپ. کسر الحاجي. 
(م: «حواجب» هم می‌گویند.) [(«حواجب»یش به 


کار ده‌ینریت.)] 

بوره->نان رەوغەنى 

بوره 

[لد: رهشکهوهکه. («هی» نامرازی پتناسه.)] 

ف: بوره چپاره. («ها» حرف عهد است) 
ع: الاپزش الاشهپ.... 

بوره 

[(ك: ده‌نگی به‌رزی رك دەنگی گا و حوشتر «۲».)] 
ف: جنج. (صدای گاو یا شتر ۷٦ء‏ مثلا) 
ع موی جوا خواں صنق طید.بخیخ؛ شیر 
۲ 

بورهان 

ك: ندسهل [به لگه] 

ف: فرنود آوند. ڏخشه» زهبر رَهتّماء 

ع: بُرھان: سلطان: فُرقان: حُجُ دلیل بَيْنة. 
بوره‌پنه 

ل: قالاربورلینه.قه له‌سابوونه] 

ف: کلاغ, زاغ 


ع غراب» زاغ ۵ 
ونه-+قالاوه‌پوولینه 


بۆزەن 


بوره‌پیاک 

[ك: بؤرہپیار: پیاوی ردمه کی و که‌س‌نه‌ناس-] 

ف: ناگس, بی‌نژاد. بُدنژاد. ست. کسندر. 

ع: مددون؛ فنو؛ حفالة مدمه ذل رذل؛ داني» 
بوری 

ل: کەوگی.[ کهودیی] 

ف: بوری» کبودی. 

ع عرق کدرة. 

بورنش 

ك: برویش۔[ساوہر] 

ف: بُروش, ټروشه» شروش فُروشه» فروشک. 
ُلغوں ُرغول, پُرغول, آفشہ دلیده. 

بوریشینن-> برویشین 

بوریه 

ك: کهرهنا.[جوره شه‌بپوررتکه.] 

ف: کته خُرنای» نای‌رویین: نای» کُرنای. 

4 بوق. 

وین ےکنا 

بوز 

[(ك: رەنگی شینی مەیلەر سپی.)] 

ف: بوز. (رنگ نیلی مايل به سفیدی.) 

بوز 

[(ك: پیاری ریش و مێل ماشوبرنجی.)] 

ف: بوز.(مرد ریش و سبیل بوز.) 

ع: آشمط کت 

بوزه-»بوّز [«هیی پیناسه‌ی لهگه‌تدایه.)] (بے انضمام ھاى 
عهد.) 

بۆزەن 

[ك: ززر به‌بون. (كه‌سيك که له دوورەوہ هدست به بون - 


وەك: بوتی خواردن - بکات.)] 

ف: بوزن. (کسی که از دور بوی طعام را سٹثلاً 
احساس کند.) 

4 آرشم آرشّن؛ مُستروح. كت 

بوژه 

ك: بواژز.[بوژن (گیای بونگرتوو که نه‌سپ نایخوات.)] 

ف: بوزده. (علف بوزده که اسپ نمی‌خورد.) 

ع: مروح؛ مَریح» سر 

پوس ے ہوسے 

بوسار 


[ك: بزسارد ء بوتگرتسوو(ہسەر خواردمەنیےەك کہ بسون 
تت.)] 

ف: بوساں بودار. (هر خوراکی کے بو پیدا 

کند.) 

ع: مروج؛ مریح. 

بوسان 

ك: باخ[باغ] 

ف: بُستان, بوستان؛ باغ آبسالان: فردوس. 

ع وضتة خریقہ ہُستان: جلت نوس 

بوسو 

ك: بزی سووتیاگ.[بوتی لوکه یا په‌پزی سووتار.] 

ف: بوگند بوی‌سوخته. بوی‌کُهنه. 

ع: شیاط. 

بوسولمان-> موسولمان 

ہے 

ك: ویسان, بزس, مەنفر, (بوسه و په‌یغام بوس و ماش 

[رستان. مانهره] 

ف: ایست. ایستادن, درنگ: مات ماندن» درنگ 


۱۳۸ 


بوي 


ك: کونا. پووچ» قرزل.[کون. کلور (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: سوراخ. تھی, پوچ؛ پوک. (کرماجی است.) 
ع: گقبّه. مثقوب. مُجَوّف. 

بوشکه 

[ك: بەرمیل] 

ف: چلیک» پیپ. بوشکه. 


ع: دن» برمیل بِتی. 

7 

بوفاز 

ل: تەنگہ , ن‌نگ.[جنگه‌ی ته‌سك بوونەوی دهریا.] 

ف: بُغان بوغاز تنگه» تنگ. 

ع: بوغان مضیق. 

اس اد 

ك: تاس. خەفه. مله‌خره.[نهخوزشی دورشاخہ. نشی مسل۔ 
ارسانی مل] 

ف: خُناک. سَرّف. غُره چخش. 

ع: خناق؛ حُناق؛ خلاق: مُناع۔ عُذرّق ذبحة. غُدة. 
بوفون 

لی: تدنجه . تیکه.[پل. ررده‌پارچه] 

ف: آنج؛ آنجه, رین تیکہ پارہ لُخت, 

ع: قطقة. بضعة. زیمة» حُلق فدرّق فلڈق مُرمَة 


۳۹ 


شرحة. 
بوفون‌بوفون 

ل: نهنجه ثدنجه › تیکه تیکه .[نه‌جتراو] 

ف: آنج آن ریز رین خت لُخت: تیکه تیکه. 
پاره پارہ ریزه ریزه. 

ع: متقطم مقط مُبْضْ مُخَذْعَب» مُخذعل. قطعاء 
شرانح. ارباً ایا 


بوق 
ك: تەم» ههلم. دهم [یوخ: تەم کردن له گه‌رمادا.] 
ف: وشم. خوزم تف گان دم. 

ع: بُخار: مکاب» غاز. وق 


۱۳۹ 


بوق 
ك: شاخ نەفىي [كەرنا] 
ف: بوق» شاخ‌نفیر. 
2 صُوں ناقور. بُوق. 
۳۹ 


بقق 
ك: چاودەرپەریگ.[چارزەق (چارددرپەرں بر)] 

ف: یلک خیرہ۔ (برچسته چشم) 

مج یج 

بوق-> قورواق [(رشەیە کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 

بوق زەوین 

ل مدلم.[ (هه‌لم و بسوخی زهوی که له کاتی گرمادا 
هه لدستێت و شەپول ددات.)] 

ف: تف. (بخار زمین که در هوای گرم بلند 
می‌شود و موج می‌زند.) 

ع: باخور. 

بۆقله مووت->به‌قله مووت 

بوق مل-بوته‌ته 

بوتهنه 

ك: پشت‌مل, بوق مل [پشته‌مل, بوقی مل] 

ف: پس‌گردن» پشت گردن. 

ع: كاهل» قفاء قفاء قفن قافيةء مق قذال. 

بوقەل موون + به‌قله مووت 

بوکردک 

ك: ... گه‌تیگ [گه‌نیو, بوگه‌ن‌کردور] 

ف: بوکرده, گندیدہ گندا؛ خوسته, 

2 مُریع؛ دق ذفر تن تمسء شتن؛ ثنت» کبیث؛ 
ٹن تع .. 

بوکردن 

ل: ... گەنین.[گنخان, بوگه‌ن بورن] 

ف: بوگردن, گندیدن, خوستن, سپُستن. 


2 دق نتن؛ کتن؛ شنت ذس خموم بسول. تمه 


هم ثدن, ثخط رئخ؛ لوف انتان: من اِرَاحَة 
ارواح» فساد. تمس 

بوکردن 

[ك: بون پیتوه کردن» بو ههلمژین] 

€ شم استشمام. 

بوکز 

[(د: بوتی چیشتی سورتار له بسنی مدنه‌لدا که تامی 
ناخوش دهکات.)] 

ف: بوی‌دیگ. (بوی سوختن آش در ته دیک 
که آش را بدمزه می‌کند.) 

2 شیاط. مریح. 

لد: بودن بزی‌بنه گل. بزی پا.[بوتی بن‌هه‌نگل. ہوتی قاج] 
ف: بوی‌بدن؛ بوی‌یِفْل. ہوی‌پا. 

ع: سهّك» صنتق, خن دف ذقر صُتان, نتّن. 
بۆكەن 

[ك: بزن‌ناخوش] 

ف: بوگندہ گنده‌بوء فُرغند. فرغنده. بوی گند 
بوگنداء بوی ټد. 

[لد: گیا بوگه‌نیوه (گیایه که نەگەر دهستی تیوه بدرێت» 
بوگه‌نی دهکات.)] 

ف: کَژرف» بوگنده؛ بوگندا. (گیاهی است دست 
به آن می‌زنند دست را بدیو می‌کند.) 

ع: ڈفراء تفرق 

بولوق 

لد: پینگه‌یین. (ژنکامی. شووکامی) [پنگه‌یشتن, بالغ برون 
(گه‌پشتنه تەمەنى شهیتانی بورن.)] 


بولوك ۱۴۰ 


ف: زسیدن. (به حد بلوغ) 

ع: بلوغ دراه احتلام؛ لم 

بولؤك 

[ك: هدریم. (بەشیکہ له ناوچەيەك که چهند لادئ له خو 
ده‌گریت.)] 

ف: بُلُوک. (یک قسمت از ولایت که مشتمل بر 
چند قریه است) 

4 کورة. 

بقله 

ك: به‌شه . چل. خل. سهپول. | گه لور که‌ودهن] 

ف: پپه» ُخمہ تش چل. 

ع: مُھملء دتع؛بلید. 

بول 

ك: گله . گلئ.[(دنکه تری)] 

ف: غُژم غژب» گله. وشگله» آنگرده. (انگوردانه) 


ع» هَرور» هُرھُوں هُرهُرة قطافة. 
ك: بوله کردن» خوته کردن.[پرته کردن, بولاندن] 

ف: ندیدن. رکیسدن» غرضر کسردن, دندیسدن» 
ژکیدن: ژکیدن. 

ع: عم دندتق دمدمة. 

بولبول 

[ك: بولبول, بلبل] 

ف: بوټرد تنش تُندوں واف۔ 

وه 

بولوسك 

[لى: تەرەرە] 

ف: بُلُسک بُلُشک, 

ع کلپ قطب؛ قطب؛ محور. 

2: 


بوله 


ك: خوته .[پرته و ورته‌ی توورهبی.] 

ف: رک زک ژک» غرغر. غرغره. لندئند تند 
ئندہ دندته. 

2 زغیم؛ طنین» دوي» دمدمة دندتة, 

بول‌بونل 

كد: خوته‌خوت.[پرته‌پرتی تورردبی.] 

ف: غُرشر ندند غُرشرہ رکرک ژکسژک» 
زکڑک. 

ع رج 

بوله‌کردن 

لد: خوته کردن, بولائن.[بولاندن» پرته کردن] 

ف: رکیدن ژکیدن؛ ژکیدن, ندیدن؛ دندیدن» 
غُرغرکردن, ندند کردن. 

بولی 

[ك: دهنکه‌ترتیه لگ ] 

ف: غُژمی, یک گل یک‌دانه‌انگور. 

بوم 

ك: قرمپاره.[بزمبا] 

ف: بمب خمپاره. 

ع: قنبله حراقة. 

بومارانه 

[ك: گیایه‌کی تاله بر دبرسان به‌کار دیت.] 

ف: بوماران, بومادران: آنییڑ سیژ ژابی زژ 
برنجاسپ. بیرنجاسپ بُرتراسک. 

ع: قیصنوم» شویلاه شویلاء» مسك الجن حَبَق 
الراعي» برنجاسب. بُرنجاسف. 

بزمچهو 

[ك: بوتکردور لەبەر شیداری. (وهکوو: گوێزێك که لەبەر 


شیداری بوتی کردبیّت.)] 

ف: بوناه. (گردو مثلاً که از رطوبت بو پیدا 
کرده باشد.) 

بو من 

[ك: لەبەر من» هی من] 

ف: بُهرمن, ازبھر من برای من: ازبرای من؛ 
واسه‌ی مُن: ازآن من. 

ع: ا نت 

بومه‌چمو بومچهو 

[ك: بت] 

ف: باشند بُوند. 

1 یکونوا. 

[ك: ببن] 

ف: بُوید! باشید. 

ع: کونوا!؛ تکونوا. 

بون 

[ك: بو بوء بین (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: بو بوی. (کرماجی است.) 

2 راثحة. 

بون 

ك: بيانك. ده‌ساریز, ہوته.[بیانوں هو] 

ف: بهانه. دست‌آویز. 

2 وسیلة واسطة. سبپ. 

[(ك: برتی جیگ یا شتی شێدار.)] 

ف: ناه؛ بو تم نم‌بوه بوی نم. (بوی جای 
نمناک» یا چیز نم‌زده) 


ع: سنن عَفن. آسن» عَفن. 


۴۱ 


بونه 

لد: ہزن؛ بيانك؛ ده‌ساون [هی, بیانود ] 

ف: بهانه» دست‌آویز. 

ع: وسینة: واسطة سنبّب» جل. 

بوو 

لك: ہایەقوش.[کوند . کونه‌بور ] 

ف: بو بوم بوف» کوف» آکو اوک کوکو پش: 
2 هام هام صدی» بوم نوف بوه. 
ونه 

بوو 

[ك: حه‌بور ] 

ف: بود. 

4 کان. 

بوو 

[ك: رای لیّھات: راگەپا.] 

ف: شد. 

ع: صان. 

بووتیمار 

ل: خه مه خودره.[شینه‌شاهو] 

ف: غمخورک بوتیمار. 

ع: یمام بُلشون مٌالدالهزین: بُوتیمار.(ه: یُعامة) 
بووجك 

[ك: بچووك] 

ف: کوچک. کوشک. کھین, که کهینه. 
بووچکتر 

[ك: بچوو" کر] 

ف: کوچکتر کوشکتر, کهتر. 

4 اصفر اأحقر آمهن. 

بووجتموبوون 

[ك: بچورك بورنەرہ.] 


بوورہ 


ف: کوچک شدن» کوشک شدن. 

ع: حقر احتقان تصش تضاءغل. مُبوط 

بووره 

[ك: نه‌کیلرار (زهوی بایر.)] 

ف: بوره. (زمین بوره) 

ع: بو؛ بان سیاخ. 

بووره 

[ك: بۆرەك: ناویته‌یه‌کی کیمپاییه له پیشه‌سازیدا به کار 
د«هیتنریت. (بوره‌کی زییرکاری.)] 

ف: بوره کفشیر. (بوره‌ی زرگری.) 

2 بورق» نطرون. 

بهوش 

[(ك: له گل «باش »×| پێکەره دین->باشو بورش,.)] 

ف: مرادف «باش» ات که با هم استعمال 


می‌شوند. در «باشوبورش» گذشت. 

بووك 

ك: ودری.[ڑنی تازه شووکردرو.] 

ف: بیوک: ویو سنار سنه. 

ع: عروس. 

بووك 

لد: ... بزچه ؟. (بووك و مه‌گهر) [تو بلیبی. بوچی؟] 
ف: بوک بود که باشد کہ چرا؟ برا چه؟ 
(بوک و مگر؟) 

ع: یت لعل عسنی. لم؟ هلا. 

بووك و مەكەر 

[ك: خرزگه و نومید] 

ف: بوک ومگر. (بود که و مگر) 

ع: نیت و لعْل. 

بویکه. 

[ك: بووه (رابردوری دررره.)] 

ف: بوده. (ماضی بعید است.) 


۱۳۳ 


بودمی 


ع: کان: ڪان کائناً۔ 

بووکه به ماس. 

ك: بورگه به مه‌لههم [پلیشاوهتهره.] 

ف: له‌شده, ماست شدہ مّرهم شده. 
ع: تهزی تمرهم. 

بوول 

ك: ... . سووتك.[خواله مینش] 

ف: حُل. خاکستر. 

ع: رما صثی. صتاء. 

بووتو 

[ك: خولهمش و ناری تیکه لکراد.] 

ف: خُلاب» خلایه, آب‌خاکستر. 

ع: ماءالرماد؛ ماءالقلي. 

بووله مر 

لد: بوول گه‌رم [ژیله‌سو, خوله‌میتشی گهرم.] 
ف: خزیر. خاکستر گرم. 

2 لةه ملا حال. 

بووم 

ك: زد [نیشتمان. سهرز‌مین] 

ف: بوم؛ خهر مهن مین آرامگاه. خاک 


زمین. 
3 وطن: ماری. مسکن. مُکان: محَل» معان. راب 
آرض. 


بوومه‌لهرزه 

ك: زەرىلەرزە › له‌رزك.[بووله‌رزه , زەلزەك ] 

ف: بومَهن» بسومهین؛ زمین ل رزه لُرزک: 
زمین‌ترزک. 

ع وله زْعزْمَة هزمرّف رجفة. 

بوومی 

[لد: خومالی] 

ف: بومی؛ 2 مهنی میهنی. 

ع: وطني. 


۱۴۳ 


بوون 

[ك: هەبوون, بوونیتی] 

ف: بودن بودش, بُوش, بود, هستی. 

بوون 

لك: مان [به‌رده‌وام بوون؛ خایاندن] 

ف: بودن پایداری» همیسشه‌بودن, مانسدن» 
زیستن» پاییدن؛ بود. 

ع: بقاء دوام؛ بات قرار. 

بوون 

[ك: هەبوون؛ خاوهنیتی] 

ف: داشتن, دارابودن. 

ع: کون» حُصُول: مُلك۔ 

بوون 

ك: گەریان.[لیھاتن؛ گەران: وابور؛ واگەراء وایلیّھات.] 
ف: شُدن, گشتن, بُوش, بودن. 

ع: کون» صَیرُورة. وقوع. 

بوون 

[ك: تهران هه‌بوون.] 

ف: بودند. بیّند. 


ع کائوا. 
بوونەوە 
ك: پەیدا بوونەرە.[ئاشكرا بووئەوہ (بو غوونه: په‌یدابوونی 


شتی رنبور.)] 
ف: پیدا شدن: پیدایش. (پیدا شدن گمشده 


مثلا) 


[ك: ببه!ء بگەرئ!](بوہ به حاکم!) 
ف: باش!؛ بشو!؛ شوا (حاکم باش! حاکم بشواء 


حاکم شوا) 


4 گنا صزا 

بوو! 

ك: بیتنه !, بوّسه! [ببه!؛ بوهسته!] (له گره بوه!) 
ف: بمان! به ایست!؛ باش!؛ مول! درنگ‌کن! 
ع: قفا اصبزا توَقّفْاء کاگرا 

بوی 

[له: بو ئەوء به‌ردر ئەو.] (دهسی برد بوی.) 

ف: برایش. 

ای 

بوی 

[ك: بوٹی هو.] (بزی خوشہ.) 

ف: بویّش. 

ع: رائحثه ريح شميمَهة 

بوی 

ل: بوتت.[بسی. ببیت. بگە‌رټت] 

ف: باشد. بشود. 

ع یکن يصن 

نوی 

ك: بویت.[ببی» ببیت. بگه‌رتیت] 

ف: باشی. بشوی. 

بی نارق 

ك: بزدرن, بؤکلیشه.[(بوتی بنبال؛ بڑنی پی؛ بوتی لەش)] 
ف: بوی بِفْل. بوی‌پا. (بوی بدن.) 

5 سهك. صق لَخن: دقر ذف صنتان. 
بوی‌بنیکن 

ك: بؤدرن: که‌لیشه.[بونی بنبال] 

ف: بوی‌بَفل. 

ع: سهك» صق صنان؛ دقن ڈفر لَحَن. 
ك: بُوئ[ببیّت. بگهریت] 

ف: باشد. بشود. 


۱۳۴ 


ك: بوی.[ببیت. بگه‌رتیت] 


ف: باشی. بشوی. 

بوی خودش 

[لد: بوتی خؤش] 

ف: بوی‌خوّش. 

ع: سند» عطر عرف» شنذاء قدا؛ نشنا. شمیم. 

وی ددم 

[ك: بوتی زار] 

ف: غشاک, اسکنج. سکنج» بیاستو؛ بوی دهن. 
ع: بض نکهة. 

بویڑ 

ك: بلار. (عسه‌زاخوان) [(شینگترٍ که تایبەمەندیے کانی 
مردوو عە‌لدەدات و دهیلاوینیتهره.)] 

ف: ژنجان؛ ژنجگر: موشگر مویه‌گر. (نوحەگر 
که میت را به اوصاف ذکر می کند و مرثیه 


می‌خواند.) 

ع: راشي؛ رثاء نوج قوّال قوّاله» تقوالة. تقولة۔ 
ك: قسه‌کهر.[ بگو؛ کەسی ی کهم.] 

ف: گویندہ: ڈرایندہ سسراینده, سَخن‌سراء گویا۔ 
ع: مک ناطق نطاق قاص؛ خطیب. واعظ 
معن کار کاروز. شاعر. 

بویزہ! 

ك: بیژه! بٗڑاء بوتڑا.[بلئ!ء قسه‌بکه! (فه‌رمانه.)] 

ف: بگوا؛ گوا؛ واج! (صیغه‌ی امر است.) 

ع: فلا تقو تمه کتطق! 

بویس! 

ك: بوێسه!ء بێسه!» بێس![راو«سته!] 


ف: بایست! واایست! بایسها؛ وایسه! بپا! 


ع: قفااء امکطا؛ لُت اصبراء توق تمکطا: 
لاه تزبص! تَریْا؛ علی مکاندا. ُا استقم! 
بویسه! 

ك: بینه !, بوه!, مەنە ركه !.[رارەسته!ء بینه!] 

ف: بایست!؛ وایس!؛ وایسه!. بمان!؛ باش! مول! 
درنگ‌گن! 

ع: قفا توقفا. اصبزاء تاگر! امکطا» تمکطا: 
آلم خا. تبثا 

بویسه!->بویس[ 

بۆی کردکه. 

[ك: بوگهن بووه. (-+بو کردن)] 

ف: بوگرده بوگرفته بونیاک شده. سپسته. 
سپست شده گندیدہ خُوّسته... (-+بو کردن) 
(رجوع به لغت «بو کردن») 

ع آنتن تغفن» دفن... . (بڑ کردن) 

بی کوشت 

[ك: بونی گوشت (که بوگهن بوریتت.)] 

ف: بوی‌گوشت. (که مستعفن شده باشد.) 
زهخت. 

ع رُھمَة زُهُومَةف ژخوماه قتار. 

بوی کەن 

ك: بۆگەن . [بوتی ناخوزش] 

ف: بوی گند بوی بد بوگندا: بوگند. 

2 نئن عفن عفوئة› اجن رهم ژهمة تَهَمَة. 
«لرانحة الكريهة) 

بيه 

[ك: بزیاخ (که پێلاری پی بویاخ دەکەن.)] 

ف: کرف» قرف کف کشف. (واکس که به 
کفش می‌زنند.) 

ع: وقس. 


بویهر! ۱۳۵ 


پویهر!-> نیو ه! [(وشەیہکی گزرانیە.)] (گورانی است.) 
به 


ك: ود. (وہ راسی» به راسی؛[امرازنکه به‌ززری دهکبریته 
پیش وشمره.] 

ف: به بء باء (به راستی» براستی؛ با راستی, به 
او بگو) 

ع: بات ل. (بالصدق» صدقا: فل نَم 

به ناگرا گرتن 


[لد: لەسەر ثاگر راگرتن (بسق فورنه: دا ھےەتا نەرم 


ف: روی آتش گرفتن. (چوب مٹلاً که نرم 
شود.) 

جع ثصلیة: 

بەنەم جورہ 

ك: بەم جورہ.[بەم شتوہ] 

ف: به این جور. این جور ایدون, این چنین. 

ع: ھکذا کیٹة۔ 

بعنه‌و جوره 

لد: بەر جره.[بهو شیّوہ] 

ف: به آن جور آن چور, آن چنان» آن سان؛ آن 
دون, آذون. 

ع: کذنك. 

ك: بەبەگەل؛ منالگه‌ل[مندالان] 


ف: بچه‌گان. بچه‌ها. 
ہف پچ 


بر 

لد: بهرر.[ (دره‌ندهیه که له نيوان شیرر پلنگدایه.؛] 

ف: بیر. (درنده‌ای است در بین شیر و پلنگ.) 
6 بی ہیں 

وینه 


بەبله 


0 
3 


ك: بەچکہ؛ به‌به.[ساوا (بچووك‌کراری «به‌به »یه.)] 
ف: بچه بچه‌ی کوچول و.[تصغیر «بەبه» 
است.)] 

4 طفل؛ طقیل: ولید. 

بەبلەیەبان 

لی: منال: به‌چکه.[سارا (مندالی شیراخورد.)] 
ف: بچه. (بچه‌ی شیر خواره) 

ع: طفل؛ رضیع. 

به بى به‌بان > به بله به بان 

بەبە 

لل: منال, بەبله.[ ساوا (مندالی شی‌خرره.)] 
ف: بچه. (بچه‌ی شیرخواره) 

ع: طفل؛ رضییع. 

بەبە 

[(ك: گیرانەردی دەنگی سارایه.)] 

ف: ببه. (حکایت صدای بچه است.) 
09 

بەبەر 

[ك: لەبەر: خویندنه‌ره به ہی سەیر کردن.] 
ف: آزبّر ازیاد. 

ع: حفظا: عَنْ فهر القلب: عرضاً. 

لد: به پشتەر که‌فتن.[به پشتندا خەرتن] 

ف: از پشت خوابیدن. 

2 استلقاء. 

به پشته‌و کەفش >بہ پشتمو خه‌فتن 
بەت 

ك: سونه . مراری.[مرائی] 

ف: بت مُرغابی آردک. 


بهتاره 


ك: مراری, سوته.[مرافی» وزدك] 

ف: بّت: مُرغابی. 

ع: بط 

به‌تاره 

ك: قلچه , گزکچه» ليفه ‏ پژنچه. الف اهار مالى 
جولابی) [فرچه: امرازتکه جولا نیشاسته‌ی پئ دساریّت 
به پارچه‌دا.] 

ف: تاره سض سمه. پشنجه» گُرند گرندہ 
گُرندہ گُرنگہ کَزندہ غرواشہ لیف لیفه۔ 


4 فرش شوكة الحائك. 


ك: پووچ» بنهورده [تاروا. نادررست] 

ف: بیھودہ پوچ, 

ع: باطل فاسد؛ لفو ۲ 

بعتال 

ك: ریساگ, بیکار.[بی نیش] 

ف: بیکار, آژگان آژگهان. 

ع: بطال؛ عطال يط فارغ؛ مُهمل؛ عاطل. 

بمتالی 

ك: پورچی. بیکاری, رتسان.[بنهوردهیی. بی‌تیشی] 

ف: بیهودگی. بی‌کاری» ایست» فرویش. 

ع: بط بُطُول؛ بُطلان؛ نغو فساد. بطاة قبطل 
به تانوپوا هاتن 

[ك: پەسن کردن] 

ف: ستایش, سپاس, سون, ستایش کردن. 

ع: ناء مدح؛ حمد» توصیف. 

بمتانه 

[(ك: ئەر سرتش و نارده‌مشاره‌ي که دارتاشه کان پنکهره 
تەریان دەکەن و بو گرتنی درز و کونی دسکردہکانیان 


۱۴۳۶ 


به کاری دههیننن.)] 

ف: ټتانه. (سریش و آرد ازه با هم خیس 
می‌کنند و نجاران برای گرفتن درز و سوراخ 
کار استعمال می‌نمایند.) 

بەترەف 

ك: کەلەلاء خرار.[خراپ] 

ف: پد دڑ دن خراب۔ 

2 سیّی رديء» منک قاسد» خراب» ضائع۔ 
بەترەف 

ك: له کیس‌چووگ. له‌دهس‌ده‌رچورگ. [به‌نیزچوو ] 

ف: بُرطرف از دست زفته. 

ع: تالف» قلیفة. 

لیے 
[(ك: عەبایەکی هارینهیه که زیر دەیچنن.)] 

ف: بتیه. (توعی است از عبای تابستانی که 
زبر می‌بافتد.) 

ع: بي بكَيّة. (متسسوب الى الت و هوالشوب 
الخشن.) 

به جاریکاےپاجا 

به چکه 

ك: بیجکه [جگه. بەبئ] 

ف: چزء بچز. غلاوه. 

ع: سبوی» سوی؛ سنوا» غیں الا علی. 

به‌جی 

ك: باردجی.[جیگی. دامەزرار] 

ف: پایدار: پابرجا؛ پایسته. 

ع ثابت؛ مستقن 

یجنک 

[ك: بەجا. گونجار (له جیی خویدا.)] 

ف: بجا. (به موقع) 


به‌جیگه 


2 حق» بحقٍ» بموقعه. اداء۔ 

به‌چیکه 

ك: درروس. [رەراء شياو. (به‌رامبه‌ری«بی‌جیگه»] 

ف: بەجا آور» ثرُست. (ضد «بی‌جیگه») 

ع: حَق صنحیح. واقع موققه. 

به‌جیکه‌هاوردن 

ك: ب‌جی هاوردن.[به‌جی هینان. کردن] 

ف: به جا آوردن گذاردن. 

3 آداعی تادیة. آد انواء تنویة قضاء ایفاء. 
انجاز نجز. 

به‌جیکه‌هاوردن 

ك: بسه‌جی‌هس‌اوردن [بسهجی‌هیتنسان» ئە نجامدان (و‌ك: 
به‌جی‌هینانی نویژ.)] 

ف: به‌جا آوردن؛ گذاردن؛ انجام دادن. (نماز 
مثلاً) 

4 آدای ادي تادیة. انواء تنويةء ایفاء قضتاء. 
بەجیگھاؤردن 

ك: به‌جی‌هاوردن[بسه‌جی‌هیضان بردنه‌سدر (بسق آموونه: 
بردنەسەری پەمان.)] 

ف: به‌جاآوردن. (وعده مثلاً) 

ع: تجن انجان ایفاء ضرب؛ اقاهة. 

بهچ 

ك: بهچکه. جووجه له , جورچک.[مندال. بیچور] 

ف: یچ بچه. جوجه. 

ع ود. فرخ؛ فَُوج. 

بەچك 

ك: سه کوت. (سەر و بەچك)[بیچم] 

ف: روی» چهره. 

ع: سیما؛ بُشرٰق صُورَة سیماه. 

به‌چکه 

ل: بەچ؛ کول. کول . زاپد [مندال] 


ف: بّچه. زاک زاق زه. 


۱۳۷ 


به‌چکه كۆتر 


به‌چکه 
ك: بەچ: جووچک, جورجه له [یتچو ] 
ف: بچ بچه. جوجه. 
ds‏ 
2 فرخ» فروج. 
بەچکہ ئاهوو 
[ل: کارمامز] 
ف: آهوبره. 
ع: شادن طلا غزال. 
به‌چکه خووك 
[ك: پهلخ» كودەك] 
ف: بچه گراز. 
ع: خلوص. 
به‌چکه ریوی 
آلد: بیچوه رټوی] 
ف: پچه روباه. 
ع هجرس. 
به‌چکه سک 
ك: توك, تورته کوله.[توتکه , تووته له ] 
ف: توله توله سگ. 
ع: جرو؛ جرو؛ جُرو؛ عُسبور۔ 
به‌چکه شیر 
لو: شی رکول, شی رکوله [شی رکو ینچوه‌شیر ] 
ف: شیر ټچه بچه شیر. 
€ شبل. 
به‌چکه كتك 
[ك: به‌چکه پشیله, بتچووی پشیله] 
ف: بچه گربه. 
ع: شييق. 
به‌چته کوتر 
[ك: بیچوری کرتر] 
ف؛ ټچ؛ جوجه‌ی کبوتر. 


بدچکه كەو 


ع: جوژل. 

به‌چکه کەو 

ك: گوار [کهربا] 

ف: فره. جوجه‌ی کبک. 
ع: سنلح» ملف: سك. 
به‌جته کهورتشك 

[لد: بێچووی کەرویشك] 

ف: بچه خرگوش. 
به‌چکه مار 

ك: مارتووله.[تورله‌مار] 

ف: مارتوله, بچه‌مار. 

ع: حریش عُثمان۔ 

به‌چکه مشك 

[ك: بتچووی مشك] 

ف: بچه موش. 

غ درص. 

به‌چکه معلیچک 

[ك: زدرنه‌قورته ؛ بێچوەچولە که ] 
ف: بچه گنجشک. 

ع: تفر قرخ المْصفور. 
به‌چکه مه‌یموون 

ك: قه‌شهر.[ینچوری مه هورن] 
ف: بچه میمون. 

ع: قثة 

به‌چکه ورچ 

ك: پارکزله.[بینچوری هرج] 
ف: بچه خرس. 

ع: یسم جبس چبیس. 
به‌چووله 

[ك: ساوا (بچورککراری «به‌ج»».)] 
ف: بچه کوچولو, (مصفر «بهچ» است.) 


۱۳۸ 


‫َ 


ع: وید طُقیلء جزو. 


لد: بی‌ریش» لووسکه.[لاوی بی‌مور] 

ف: بچه دقل دگل, نکل, نگل, ثگل, کدوک 
دیدک» بی‌ریش: ساده. 

2 آمرد. غلام. 

به‌چه‌باز 

ك: لووسکه‌باز. بی‌ریش‌باز.[منالباز, هه‌تیوباز] 

ف: بچه‌باز: دکل‌باز: بی‌ریش‌باز. 

ع: لاطي؛ لوطي: 

به‌چه‌بازی 

ك: لووسکه‌بازی, بی‌ریش‌بازی,[منالبازی, هەتیوبازی] 
ف: بچه‌بازی» دکل‌بازی بی‌ریش‌بازی. 

a‏ لوا اط. 

بەجەدان 

ك: منالدان.[پزدان] 

ف: بون؛ تون بوھمان: بوگان, پُرگام» ټرکام؛ 
زھدان, زاقدان» زاکدان, بچەدان۔ 

ع: رحَم» مشیمة. مهیل. 

به‌حت 

ك: باهیر» مات گێج.[سەرگەردان] 

ف: سرگشته, مات واله. 

2 میهوت؛ پاحن متحیر : 

به حت 

ك: پاك وشك.[په‌تی] 

ف: پاک» موکده خُشک. 

:حت صبرف» مق خالص. 

به هر 

ك: دلیا. دهریا [زهریا] 

ف: دریاء تریاب: زو زراه. 

ع: بُحں يم جت داماء. 


به‌حر موحیت ۱۴۳۹ 


ك: دمریای مازند‌ران.[دهریای کاسپیه‌ن] 

ف: آسکون, آبسکون, آکفوده. آبسگون. آسگون 
دریای خزر؛ دریای مازندران. 

ع: بُحر الرّر. 

به‌هر موهبت 

ك: دەریای گەرره» دهریای بی‌په‌ی. [ئزتیسانووس, زهرسای 
داگر. ] 

ف: دریابار دریای بزرگ. 

ع: أقيانوس» آلأقياوس الب بحر المحيط. 

به حس 

ك: باس[لیدوان] 

ف: وسیره, باس چُستن, کاویدن. 

2 بحث. باث. 

به حەفت ناو شوریاکەوہ 

ك: بئشضەرمء ہئشاوروو: کارلی؛ چەنەرەر› داشورياگ› 
کولەش, قولتەشء دامالیاگ.[رووعہلمالراو؛ بىتەدەب] 
ف: بی‌شرم. بلابه» بلایه, دول نول؛ خلولیا 
کلوک. چیره لکام» بی‌آبرو. 

ع: بذي» شرس شکس وقم؛ ارب عُنطوان» 
شطاح. فاش. (م: فاحشة سَليطة) 

بەغ! 


[ك: بەھ!؛ پەخ! (رشه‌ی پەسەند کردنه, هه‌ندی جار بو 
سهرزه‌نشت کردنیش به کار داحیئریت.)] 

ف: بدا ها پخ! خه! خوش! آخ! خوشا! 
(کلمه‌ی تحسین است» گاهی در مقام توبیخ 
هم استعمال می‌شود.) 

ع: خا طوبی!؛ واه!؛ واهاا؛ واها! 

بهع 

ل: خوعه لکیشان, فیز.[به‌خوداعه لگوتن, د«عیه] 

ف: خودستایی بالیدن, ناییدن: پُغار رازه 


دیمیاد نیوتور بادبروت. 


به‌خشان 


1 E 


4 ٹتفاش مُباھات نی َنَانية» تشحخص» تکبر. 
بخ بهخ! 

لد: کش کش!. خو‌ش‌خوهش!.[به‌ه بدھ!] 

ف: ټەاټه! یه نیمه خوش‌خوش! وَخوخا 
ونوا آخآخ!» شاد زیاد! 


ك: چاره. سه‌رنویشت. نگین. فريشته ء مه‌ساره.[ چسارهنووس. 
یقبال, تاله] 

ف: بت هور آوزنسد. ماراب» ساخیره 
سترنوشت. فرشته, ستاره اختر. 

3 اقبال طالع» بخت حظ تصیب. 

به‌ختان 

[ك: برياري چارہنووس.] 

ف: پُخت‌آور آورنده. 

ع: طالع حکم الطالع. 

به ختدار 

ل: خوهشبه‌خت.[به نیقبال, باختەرپر] 

ف: بَختون بختور خوش بخت۔ 

ع: ڈو اقبال» سعد الطالع. 

به‌خته 

ك: چوارخرت.[ (مه‌ری چوارساله.)] 

ف: بُخته. (گوسفند چهارساله) 

به‌خته‌باران 

ك: ئەر باران‌ی که گول دهغل قەثعر دەکات. (بارانی 
جوزاردان.)] 

[ف: باران در خردادماه] 

ع: فضة؛ موهبة. 

به خشان 

ك: بەخشین, تەخشان, به‌خشش.[دهسهنه: دانسی بسی 


قەرەبوي.] 


ف: بخشش دش نیش داشاد؛ داشاب؛ 
درهشته» بخشایش, بخشیدن. 
ع: بُذل عطاء» کرم جود. سّخاء وال منحةء 
نحلة. الی؛ هبّة فتع: فضنل. 
به خشایش- به خد 
به خشس-> به خشش 
به نش 
لد: به‌خشان» به خشس» دەسەنە.[دانى بی قەرەبوو.] 
ف: بخشش, دهش, دیش, بَخشایش داشاد. 
داشاب» درهشته, بخشیدن داشن. 
ع: بمذل» کرم عطاء ال نعمَّة» عَطرّء جدوی» 
جود. عنحَة نحلّة. تُحلَة هبّة» موهبة؛ مَومَبَة نال 
نُوال: فتع. 
به‌خشین 
لل: به‌خشش, دان.[دهسه‌نه] 
ف: بخشیدن, دادن دهش, دیش. 
ع: ذل عَطاء» اعطاء وهب وَمُب. تَبَرُمٍ تعلوع. 
کرم جود. توال. 
به‌خشین 
ك: نامه‌رزین.[عه‌فو؛ لێبورەن] 
ف: بخشیدن, آمُرزیدن, آمُرزش, بخشایش. 
ع: عفو مَطْفرق رحمة. 
به خومو بەستن 
[ك: خو گورینء کاری نابه‌دل کردن.] 
ف: به خود بستن. 
2 سے ۶ 
ع: تکلف تصنئع. 
به خوهيهو 
[ك: له خورد] 
ف: خودب‌خود. 


به خودیهو ئەوەسى. 
[ك: خزی ده‌گوریت: کاری نابه‌دل دهکات.] 


ف: بەخود می‌بندد. 
ع: یتکلف یتصلم. 
به‌خوی کردن 
ك: بے ختوکردن؛ بسه‌ناوهاوردن؛ خوتسداری کسردن۔ 
[پەروەردەکردن, بارهینان] 
ف: پرستاری کردن: نگاهداری کردن پّروردن؛ 
پروراندن. 
ع: خدمة. تربیب. تربیة. حضانة» خول. 
بەخەل 
ك: باوؤش, بنکه‌ش, بن‌به‌خهل [نامیز. بۆھەنگل] 
ف: آغوش, آغُش کُتاں بر قلک کلک بقل. 
کش لَر زیر بَغل. 
بەخەل‌نوروؤش 
ك: ورده‌فورزش, جامتافورزش.[وردهواله فروش : چەرچی] 
ف: بَقُل فروش, خورده فروش: پیلەوّں جنتا 
فروش. 
شر و اک پا ڑا 
ع خرري» خردجی؛ شنني. 
وينه 
به‌خیل 
ك: رژد» چنگ‌وشك, بەرچاوتەنگ: دەسوشك.[چرروك» 
چەکل] 
ف: رژد ززد زشکن: کور ژفت» سیاه‌کاسه. 
ع: بخیل ضنینء دنیق؛ مسيك ممسك» شحیح؛ 
شکس لئیم: ضّبس. حقود؛ حسنود؛ غابط. 
به‌خیو 
ك: تێوەت» خویداري.[سه‌ربه‌رشتی] 
ف: پرستاری» نگاهداری. 
ع: حضائة» حفاظة مُراقبة. 
به خیتو کردن->به‌خوی کردن 
یدج 


ك: خرار. گەن؛ چه‌پهل[خراپ. ناپه‌سه‌ند] 


بەدا! 


ف: بده دزن دژه ذش؛ دشت زشت, نکوهیده. 
ع: سی ردي» کریه؛ فسید. سنوءاء» تُکر۔ 
مدا 
لی: بەزہا[بەلا(م: ت.ی..) لئ دا!] 
ف: بَداا؛ خھا! 
2 با ویل! 
به‌دنه خم 
ك: نارچاوتورشیاگ.[ررو گرژ مزن] 
ف: بدآخم (شضت. رُمُخک: دژخی. دژخیم. 
دژخم, دژخوی, ترش‌روی. 
ع: عبوس. عابس قاطب. باسر. صئوّر. مَشرّن. 
به‌دنه‌سل 
ك: بەدرەسەن» به‌دینه‌توم, ناكەس› به‌دروته‌وه. [ناجسن 
ر ام ناکەس بەد اجسن. 
ف: بد نژاد بد گوهر فرومايه بد مروز ناکس. 
ع: دنيء خسیس رَذيل» ئيم دنيء الاصل. 
وضیع. 
به‌دبدی 
ك: رامکوتر [قدرزکویر] 
ف: بدبده بدوام. 
غ: سنیی القادید. 
به‌جبسان-> بهجبسین 
[ك: پێداگر لەسەر ومرگرتنه‌وهی قەرز.] 
ف: بدستان. 
به‌جیو 
ك: بوزدرنء درندار [له‌ش‌بوگهن (ژنيك یا پیاوِك که لاشه‌ی 
بوتی ناخوشی لی بیّت.)] 
ف: شمفند, شمغنده شمماغنده شسمگند» 


شمگنده» شماگندہ بدبو. (زن یا مرد که بدنش 


بو داشته باشد.) 


به پەسەن 


ع: ذفر؛ دقر؛ سهلیه َلْخّن. (م: لخناء سُهکاء 
ذفرای 


بەدبەخت 
ك: رزژرهش, به‌دچاره. بەدنگىن. کولولء سياتاڵه › سیاچاره. 
[چارەڕەش] 


ف: بدیخت. سیاه‌روز: سیه‌رون سیاه‌گلیم 
بداختر بدنگین» مَندبورء سیّه‌روزگار. 

ع: شقي» تحس, ئحس, ذلیل» ڈو مُسنرة. خزیان, 
شووم. 

به‌دبه‌ختی 

لد: نامهد › رزژرهشی, به‌دچاردیی. به‌دنگینی» کولولی 
سیاتاله‌یی. سیاچاردیی.[چاردرهشی] 

ف: بسدیخنی» سیاه‌روزی, مسیه‌روزگ اری» 
بُدأختری, بُدنگینی مندبوری. 

ع: شقاوق تحوسة ذلة تْکبّة. شامة. عسرة شدّق 
ویْل ادپار. 

بەڊپۆز 

كنبەدسە كوت» به‌دچیره.[یه‌دشکل] 

ف: بدپوز» دژڑخی: دژبراز. 

4 موب شقیع. 

بەدپەسەن 

ك: دژبه‌سهن» دترپەسےن.[دوودل لے پەسسەند کردنسی 
شتیکدا.] 

ف: بدپسند. دژبران دیر سند. دشوار پُسند. 
2 مُطلب: مب مُتطلب. مُحتاط مُتَامُل۔ عیاب. 
بجبەسەن 

ك: کهج‌سه‌رشته.[بی‌سهلیقه: که‌سی که سهلیقه‌ی 
هدلبزاردنی نیه.] 

ف: بی‌نیماد. کج سررشته بدچسند, بٌدنیماد. 


بدگزین. 


ع: سي الانتخاب رديء الانتخاب. 


۱۵۲ 


بەډتالە 
ك: سياتاله , به‌دبه‌خت. روژرەش» كولول.[چارەرەش] 


ف: بدټخت» بسدآختر: متسود سسیەرون 


سیه‌روزگار. 


ك به‌دمه‌زه [تامناخزش]] 

ف: ټدمزد. 

ع: بشع رديء الطعم. 

ك: به‌دسرشت,[ناله‌بار] 

ف: بدسرشت. تدگل, بدگوهر آئیں ستروک» 
جلواد. 

ع: دني» شرس: جاقء فظ؛ غلیظ: رديء الطيئة. 
به‌دچیره 

ك: بسه‌دپوز, بەدديھەن» بەدشتوء بەد گل» ناشیرین. 
[به‌دشکل] 


ف: بدچهره: درو بدزخسار بدگل زشت» 


نازیبا؛ هودر. 


ع: شقیح شائه. موم کریه» بشیع قبیح۔(م: 


به‌دهال 

ك: بەدژيوار.[شرول» به‌رنشان‌حال] 

ف: بدجاور ټدنود. 

ع: بذ بات وید سي الحال. (م: بَا با 
بهدحالی 

ك: به‌دژیراری.[شرولی» به‌ریشان‌حالی] 

ف: بَدنودی: بدجاوری. 

ع: بلاق وید ضلن سوه الحال. 

به‌دخو 

ك: بەدثەخم۔[نالەبارء نه گونجار] 


به‌ددزعایی 


ف: بدخو بدمتش, تندخو دژضوی, دژخیم 
دژخی, دژخم. آئیں ستروک جلواد. 

ع: عر عسر؛ عسیر» شریس. جعظ: غلق. جافي: 
غلیظ. فا صملوك. جلف» شدید العريكة. 

بەدخوا 

لدنبه‌ددل, دژمەن, به‌دنیهاد .[د لپیس, نەیار] 

ف: ندخواہ بدسگال» بسدأک: آزگات» ڈشمن: 
بدآندیش بددل بدنهاد. فلوک. فلیده. 

ع: رل شانئ؛ احقیسل» خصم عدو باغض: 
تخیب. زمل. 

بهدخمیال 

ك: به‌ددل, به‌دنیهاد» دلچدپهل [د لپیس] 

ف: بددل» بدنهاد؛ بدسگال, بداندیش, آزگات» 
بداک. 

2 رل سين القلب. 

بەدخەیالی 

ك: به‌ددلی» بەدئیھادی, دلچەپەلی.[دلپیسی] 

ف: بددلی, بدنهادی, بدسگالی؛ بدآندیشی» 
بداکی, آزگاتی. 

ع: شُنائة سنوء الخیال. سوہ الظن. 

به‌جدل 

ك: به‌دنیهاد [دلچهپهل] 

ف: بددل, بدنهاد بُدخواه آزگانه بُدأک فُلوک: 


فلیده. 


به‌ددل->نرسنوكت 
بهجدوعایی 

ك: نفرین.[نه‌فرین» نزای خراپ] 
ف: سنه شنه فرنه. نفرین. 


به‌جرزژ ۳ 


به‌جروز 

[(ك: کەسئ کے لے پرژدا بسه‌دخووه و لے شهردا 
تاکارباش)] 

ف: بدروز. (کسی کے در روز بدخو و در شب 
خوش‌خو باشد.) 

ع: سي اليوم. 

بەڊرەسەن 

ك: به‌دبنهتوم: ناکەس, بەدرەتەوە.[ناجسن] 

ف: بدگوه بَدنژاد بُدفرو ناگس, فرومایه. 

ع دنسي م خسیس نیم سيئ اسب دنيء 
الاصل» رديء اللسل. 

به‌دره‌فتار 

ك: بەد کردار؛ بەدخو۔[نالەبار؛ نە گونجار] 

ف: بدرفتاں بدکردار: بدخوه دژخیم دژخو 
زشت. خشن. 

ع: جافي» جائ ق غلیظ سين سود 

به‌درهقه 

ك: روانے. راشایی. رافا.[به‌ری کسردن. شسارەزا کسردن. 
شارہزاکەر] 

ف: تَدرقهہ روانه» بدرود. رَهبّری: راهتمایی۔ 
زهتر. راهتما. 

ع مشایعة. هدایة. هادي. 

به‌جرمقه کردن 

ك: روانه کردن[به‌ری کردن] 

ف: ټدرقه گردن؛ زوانه قردن؛ بدرود گردن» 
بدرود گفتن. 

ع: تودیع؛ تشییع: مُشايَعة. 

به‌جزوان 

ك: زرانتالء تالوتژ [زمازپیس, قسەرەق] 

ف: بدزبان بدگوء تلخ‌زبان. 


ع: ملاغ لَذَاغ سی اللسان: مر الکلام. 


بەجشکل 


بەجزەرہ 

ك: گزشتتالء بەدئەخمء بەد گل.[رەزاقورس] 

ف: گوشت تلخ بدخو بدآخم بدگل, جدسرشت» 
آنگل. 

ع: کاسف: بامیں؛ قاطب؛ عاپس؛ عبوس. 

به‌دستان 

ك: به‌دبسین.[پینداگر له سەر ودرگرتنەودی قەرز.] 

ف: بُدستان؛ سخت‌گیر. 

ع: شدید المطالبّة. 

بهدسرشت 

ك: بەدخو.[نالەبار] 

ف: ټدمنش» بدسرشت بدگوهر, آئیں ستروک» 
جلواد. بدخوء دژخیم. 

ع: دنه شرس, زمر سب غبق جعظ. فظ 
غلیظ ردي الطينة. 

به‌دسویح 

ك: به‌دبه‌یان [ (که‌سی که له سهره‌تای روژدا به‌دخور 
بیّت.)] 

ف: ټدبامداد. (کسی که اول روز بدخو باشد.) 
ع: سی الصلبع. 

بەدسەر 

ك: سە رکیش, بەد لغاو.[سەرسەخت» چەمووش] 

ف: دشر س رکش بسدلگام» سنگینسر؛ 


ك: بەد گل, به‌دشیوه» به‌دسه کوت» ناشیرینء بەد چێره. 

[بەدديمەن. ناقوا] 

ف: بدگل» ندچهره. زشت. نازیبا گست آنگل؛ 
ٍ بدچھر یب 


پُرغونہ آوارین ستنيه أستنيه دیو۔ 


ع کریه قبیح. بشیم شقیح؛ اميم مشوة 


۴ 


مکرف. عفریت. (م: شُوھاء سنوءاء عفریتة) 
بهدشو 

[ل: که‌سی که له شەردا به‌دخوو بی و له روژدا تاکارباش. 
(به‌رامبه‌ري «بەدروژ ».)] 

ف: بُدشب. (ضد «به‌درتژه) 

4 سین الليل. 

بهدتوماش 

ك: به‌دریخت, به‌دشیره.[به دشکل] 

ف: بدریخت. بدقماش, بدگل. 

E‏ شقیح دمیم مشوه. رم شوهاء) 

به‌جقه‌واره 

ك: به‌دریخت. بەدقەلانەت.[ناقۇا] 

ف: بدریخت. جَندرّہ ناتراشیده. 

ع: شقیح مُشَوَة. «م: شوھاء) 

به‌دقه‌ول 

ك: بەد گفت. بەدگوفتار: بی‌گوفتار. (به‌د گفتار؛ بی‌گفتار) 
[به‌دقه‌رل. پە مانشکین] 

ف: بی گفتار ند یمان پیمان‌گستل, یمان شگن, 
زنهارخوار. 

2 غموص. مُخلف الوعد کذوب؛ گذاپ. 

بەدقیافہ 

ك: به‌درتخت. بەدقەلافەت. [ناقول9] 

ف: بدریخت: جندرہ ناثراشیده. 

ع: شقیح: مشوة. (م: شوهاء 

به‌دکار 

ك؛ دز. حیز.[خراپه کار ] 

ف: دزد بدکار سیاه‌کار بدنام. 

ع: فاجس فاسق. عتریف شهذادة. خائن؛ خبیٹ. 
(حرامي) (م: فاحشة) 


ك: به‌دریخت, ناشیرین.[ناحەز ب‌دشکل] 


بەدلەعاب 


ف: بدگل, بَدریخت, بدچهره زشت. نازیبا. 

ع: کریه» بشیع: قبیح مشوه. (ه: شوهاء سنوءاع) 
به‌جکو 

ك: به‌دریژ, به‌دزوان [زمان‌پیس]] 

ف: بدگو. بدزبان, ثرش‌گوء سر که‌فشان. 

ع: آلخن. فخاش, مََاغ لَدَاغ غیّاب. غیّاب هاجي. 
به جگوشت 

[(ك: که‌سی که گوشتی لەشی ناشرین بنت, یا سرینی 
لەشی در ساریژ بیت. یا دێر قەلەر بینت.)] 

ف: بٌدگوشت. (کسی که گوشت بدنش نازیبا 
باشد یا زخم بدنش دیر بهبود حاصل کند یا 
دیر چاغ شود.) 

ع: يم الحم 

به‌جکومان 

لد: دل‌چه‌پهل. دل‌کرمول[دردونگ. به گومان] 

ف: بِدگمان, رویزشند. 

ع: نی الظْن فنین. 

به‌جکومانی 

ك: دلچەپەلی, دلکرمولی[دردوتگی , به گوسان بوون] 

ف: بدگمانی؛ رویزمندی, 

ع: سوم الط 

به‌جکویی 

ك: به‌دویژی, به‌دزوانی» خوسپ.[زمان‌پیسی] 

ف: بسدگویی, بسدزبانی؛ تسرش‌گسویی» 
سرکه‌فشانی؛ نکوهش. 

ع: خن فخش هلوة. دغ ڌم هجو تعییب: 
سعاية. 

به جله عاب 

ك: بەدگئ, بەدخئء به‌دزوان [زمانپیس] 

ف: بُدگو بَدخو بَدخُلم, بدزبان» آنگل. 


ع: عبوس» باسن قاطب. ألُن؛ مَلاغ مر الكلام 


بەدلەغاو ۱۵۵ 


ردي؛ البیان. 

به‌جله غاو 

ك: به‌دسهر [سه‌رسه‌خت؛ چه‌مووش ] 

ف: بدلگام؛ بد سنخت‌لگام» سشنگین‌سر. 

غ: جموح؛ آپي» شدید الشکیمة. 

بەد مەس 

[ك: به‌دمه‌ست: زور سەخؤش.] 

ف: بدهست. گرست, گلست. سیاه‌مست. بَدخو۔ 
ع: طافح+عریید» معرید. 

بەد مهسی 

ك: پیله .[عهربهده] 

ف: بِدمّستی, بُدرفتاری, بدگفتاری بدخویی. 
ع: عربدة. 

به‌جناو 

ك: ترزء ریسوا.[ناوزرار, بی‌تابپو] 

ف: بُدنام» رسواء 

ع: خازي: مهتودهمُفتضنح: نشلوع. 

به‌جناوی 

ك: تپزیی» ریسوایی.[بی‌تابروریی] 

ف: بِدنامی؛ رسوایی؛ شکرش, 


ع: خزي تنك افتضاح؛ مَشدوعيّة. 


ك: بەدبەختء سیاچاره. کورول. روژره «ش» سیاتاله .[ کلسول, 
چارەرەش] 

ف: بدیَخت. بسدآختر مندبسور» سيه‌روزگار؛ 
سیّه‌رون سیاه‌گليم. 

ع: شقي. نحس. نس مَنحوس› شووم مشووم. 
به‌دنما 

لل: ناشیرین, ناهه‌موار.[ناقولا] 

ف: بَدنُما نازیبا: دژبران ناگوان ناهموار. 


ع: قبیح؛ غير م مستحستن. 


بەد مردخواردن 


بەجىمەك 

لك: سپله › پی‌نه‌زان.[بی‌نه مهلد] 

ف: بدنمک» ناسپاس, نمک‌ناشناس. 

ج: غامص» غامط. سمل ثذل. 

به دناد 

ك: بەددل.[دلچەپەل] 

ف: بددل, بُدنهاد. بدخواه؛ بدسگال, بُدآندیش» 
بداک. 

ع: رُمّل» یی القلب. 

به‌دواوه‌رویک 

لد: دواردرویگ.[پاشه کش ی کردرو] 

ف: پس رفتے یس نشسسته. سس نشین 
فریرون قرارون. 

به‌نواوه‌روین 

ك: دوارہ روین.[پاشه کشی کردن] 

ع قهقرق قهقری. تقهقر 5 

به‌جویژ 

ك: به‌دزوان» زوانتال.[زمانپیس, قسدردق] 

ف: بدگو؛ بدزبان» کوه. ثکوهنده. ترش‌گو. 

4 لخن كوا عیّابء هاجي؛ ملاغ لداغق فحَاش۔ 
به‌جویژی 

ك: خوسپ. به‌دزرانی.[زمانپیسی» قسەرەقى] 

ف: بدگویی, بدزبانی, شرزش‌گویی» تکوهش, 
سرکه‌فشانی. 

ع: لخن فحش وة ذخ ذم هجو تعییب: 
سعایة. 

بەدەردخوار دن 

لد: به کارخواردن» به کارهاتن.[به که لك ھساتن, بەسسوود 


بوون] 


ف: به‌دردخوردن: به‌کار آمدن. 


ع: افادق اغناء. (مفید مُغن) 

به دەس ناوخواردن 

[ك: به مشت ناوخواردنەرہ] 

ف: با دست آب‌خوردن. 

ع: میح؛ افتراف: 

به دس ریکه‌روین 

ك: سه‌رچنگانه .[ (له‌سهر دست رزیشتن. (بسه دست 
به‌رنداچوون.)] 

ف: پشتک. (با دست راہ رفتن) 

جع انتجانن؛ اکان 

وزنه 

ك: گریان. (پاچه که ها به‌دسدو. بیله‌که گریاگه.) [له 
کاردا بوون(ی امرازيك.)] 

ف: دم‌دست بودن. (اسباپ مثلا) 

14 في شغل» بين الايدي. 

بەدەسمو بوون 

ك: ن‌زيك بوون. (زه‌مانهرنه که ها بەدەسەو› جلبرانه که 
نزیکهو بووگه.) آر«خت‌گه‌یشتن(ی کارنك.)] 

ف: مر دست بودن, نزدیک بودن. (کار مثلا) 

ع: قريب المّوعد قريب الحصنول؛ قريب الوصنول. 
به‌ددق 

[ك: رازاره. جوان‌کرا] 

ف: آراسته ایواز بَررّہ پدرام. 

E 

به‌جمن 

ك: جه له ب.[ناعه‌سل] 

ف: دل جلب. ساختگی. 

ع: مُختلَق صناعي. 

وجول 

ك: جیه , جیگہ › باتی» تهنغوا؛ به‌جینگه» جیه‌ی. تاوان. 


[بری» جیاتی. بژاردن» زیان] 

ف: بە‌جاء بەجای, گوهر گر زمش, جاور. 
تاوان. 

ع: عوض بدل عَقیة. غرامة. 

بەجەن 

ك: لاشہء تەن نام جه‌سه , تاوگل, تووش.[لەش. قالب] 
ف: تن تون بر یگ کالب کالیٔد آندام» توش. 


ع: بان جمند» جُكة جسم قال طنْ. 
به‌ده‌مه‌وروین 

ك: سه‌ردنگری» بەسەرەو روین.[ردت دان] 

ف: بە‌سر در آم‌دن؛ سکندری ضوردن؛ 
شکوخیدن سکرفیدن. 

2 کبو» تعس. عش عثان وعك» تکس. 
بەدەميەتەو 

E)‏ پەيوەس.[پێكەرەلكار] 

ف: پیوسته. 

ع مُْصلْ. 

بەدەوراکەریان ے بەددوراشاتن 

به‌دموراهاتن 

لد: سهرگه‌رد برون. گرد گه‌ریان, به‌ددوراچسه‌رخیان [سه 
قوربان بوون, له دەور گه‌ران. به داوردا سوورانەرہ] 

ف: سشرگرد شدن. گردگردیسدن: دورگردیدن, 
گراگرد گردیدن. از راہ کچ آمدن. 

ع: طوف؛ طواف. طوفان؛ دور؛ دوران. 

به‌جدی 

ك: خراری.[خراپی» ناپەسەندی] 

ف: بدی» زشتی. 


ع: سوء بُؤس» قبح. شن ردائةء شناعة قباحة. 


ازداهاتگ» تازه‌گی .[نوی] 
ف: تازه تازگی؛ نودر آورده توآیین میدن. 


بهدیومن ۷ 


ع: بدعة» مبقدع محدث. 

به‌جیومن 

ك: شورم [چارهرهش: بی‌فه] 

ف: شوم بدفرجام. 

ع: شوم مشؤوم مشوم؛ میشوم؛ شؤوم شائم» 
ك: هاکو. سەرسەری.[له ناکاو» کتوپری؛ بی رامان.] 

ف: زبوده. آمّده, ناآندیش. 

ع: بدیهة بَدَامَ بداقة. 

بەر 

[ك: وەرگر: پاشگرہ. (رەك: جیدبه‌ر.)] 

ف: بر برندہ. (جیره‌بر) 

2 آخذ. 

بەر 

ك: بەردەم.[پێش. (بەرامبەری «دوا») ] 

ف: پیش, جلو. (ضد «دوا») 

ع: آمام قُدام قبل؛ قبنّۃ قبل. قبٍل. سابق, ّدم 
آوّل. 

بەر 

ك: لاء لان.(ئەمبەر› ئەوبەر) [تەرەف› رەخ] 

ف: سو آسو جن بر زی۔ 

ع: جانب» طرف. جهة» صوب؛ سُمت؛ تُحو۔ 

بار 

ك: پانا.[پانى. (بەرامبەری «ەرێژى»» وەك: بدری کراس.)] 
ف: پهنا. (پهنای جامه مثلا) 

ع: عرض. (ضد الطول) 

بار 

[ك: جیا۔ پچپار] (بەربون) 

ف: پاره؛ گسیخته. 

غ: قطع. انشقاق انفتاح» انفصال. 

بەر 


[ك: لەش] (کوام کردهیدرم.) 

قد یں کو 

ع: بَدن: جلة» جسد 

بەر 

ك: بار.[بەرھەم] 

ف: پر بار. 

ع: ثمر قطف. 

بەر 

ك: زك, منال[ینچور: پز] 

ف: با بچه شکم. 

ع: حمل» حبل. 

بەر 

[ك: ياد. رەك: شیعره كەم لەبەر کرد.] 

ف: بر آزټر» زیر ازرم زټرم» آزہیں زبیر یاد 
دهون. 

ع: حفظ غرض عن ظھر القلب. 

بەر 

ك: در گا.[دهرکه (رشه‌یه کی ههررامیه.)] 

ف: در. (آورامی است.) 

عبت 

ل۴ 

ك: گلیّم.[بهره» پەلآس (چنراریکی نه‌ستووره له خوری یا 
له خوری و بەن دهیچنن بو راخستن.)] 

ف: گلیم. 

ف: گلیم. (منسوچی است کلفت از پشم یا پشم 
و نخ می‌بافند برای فرش.) 

ع مرط کن فش؛ کساء بساط بچاد. 

بەر 

ك: رشکی, زەوین» خاك.[به‌ز. وشکانی] 

ف: خُشکی زمین» خاک. 


ع: مر آرض؛ ثراب. 


بمرناودان 
[ك: خستنه بەر ناو. (شتيك بفەنے بهر ناو تا ثاوی 


بەسەردا تیّپەرت تت.)] 

ف: جلو آب گرفتن. (چیزی را جلو آب بگیرند 
که آب بر آن جاری شود.) 

ع: اقتاع» اقبال. 

بەرابەر 

ك: رك: ترازوو. چوبه‌چو.[یه کسان. هاوسه‌نگ. وەكيەك] 
ف: ټراټر» زیوار. مانند. 

4 مساوي» مُساوي. مُطابق۔ 

بەرابەر 

ك: میسل, هساوززر: هاونه‌بهرد ء ھارترازرو۔ڑھارشسان؛ 
بەرەنگار] 

ف: ټراټر. دشمیر» هم‌خوند. هم تیّرد. همزور» 
هماورد. هماویز. 

ع: مقابل مُقاوم مُبارن حریف کفق؛ قرین. 
بەرابەر 

ك: بەرانبەر› دەساندەس› رووبەڕور.[ھەمبەر› ھەڭبەر] 

ف: ټراټرء ټرانټرء ورائیں ورانور» همتّر روبه‌رو. 
ع: مُقایل» قبال.قبالة: مُتقابل؛ مُواجه» تجاه وجاه 
محاذي» حذاء مُتاجں مُتناحر مَوازی؛ ازاء مَنَاء 
تلقاء. 

بەرابەری 

لد: ریکی. چوبه‌چزیی. ترازوویی.[یه کسانی. ھاوسەنگى. 
ودلیه کی] 

ف: ټراټری» زیواری. مانندی. 

ع: تساوي؛ سَویٰة مُطابقة تطایق. مُساواة. 


بەرابەرى 
ك: ھاوزوریء هاون‌به‌ردی» ھارترازوبی؛ میتملی,[هاوشانی؛ 
بەرەنگاري] 


ف: برابری» دشمیری» هم خوندی» هم‌تبردی؛ 
هم‌زوری, هماوّردی» هماویزی. 

ع: مُقابْلّے: مُقاوَْمَے: مب اررّة مُحارفة. مكافأق 
مُقارَنة مُناقضة مُضادُق تناقض, تضاد. تقابل. 
بەرابەری 

ك: به‌رانبهری, دەساندەسى› رورسه‌روریسی [هه‌مبسهری 
ھەڭبەرى] 

ف: برابری, ټرانبری» وران وری, ورانټری؛ 
روبەرویی, همبری. 

ع: مُقابْلے مَواجَهّةء مُناحرة مُحاذاق مُوازاق 
مماناق تقابل» تواجه» تناخر تحاذي» توازي» 
تماني. 

بەرات 

ك: چەك.[كاغەزى حه‌راله‌ی پارہ.] 

ف: پُرات: چک چک. 

ع براق مج 

بەرات 

لد: بش خوایی. رژ به‌رات» روڑ شازادی.[رسق و رززی 
دابەش کردن له لایەن خوداوه. رژژی رسسق دابه‌ش‌کردن 
(ررژی پانزهیه‌سی شه‌عبان.»] 

ف: چک. روزچک. روز آزادی. روز بُرات. (روز 
پانزدهم شعبان.) 

ع: بُراکةه یوم لبُراكة. 

به‌راز 

ك: خورگ» گوراز [ر‌راز. گاکول] 

ف: خوک. گرانن وراز بَغراء 

ع: خنزیں قبا ملوف. 

بەرازہ 

ك: كەلبە.[كەلپ] 

ف: نیش دندان نیش. 


4 ناب. 


بەراق ۵۹ 
بەراق 
لك: بریکه‌دار» وریشهدار. (بریکنه ؛ وریشنہء دره‌خشنه) 


[بریقه‌دار. پرشه‌دار] 

ف: دزخشنده؛ نسوی. 

ع: براق دلاص. لامع» وابص. آملس. 
به راکردن 

ك: به فان [به فرکان, به لهز] 

ف: دوان دوان: بادتویدن. 


ع: عادیا؛ راکضا؛ ساعیا. 


بهرامه 
ك: پویمرامه.[یوتی بلڈرہہور.] 
ف: بوی روان. 


عم مسب » ريح معدر. 

بەران 

1 تگل؛ ترچ [مه‌ری نتر.] 

ف: قوچ؛ غوچ؛ خوچ. راک غرم وشکل, نگل 
ع: کبش, شاق. 

ونه 

ك: بەرانەجەنگى.[شەڕەبەران] 

ف: قوچ‌بازی» تگل‌بازی. 

3 مناطحة نطاح تکافح. 

پەرائےر۔بەراہعەر [ مور ماناکانی] (به تسام معانی 
«به‌رابهر» است.) 

بهرانبه‌رکی 

[ك: جسوره هه لماتنننک» کے لے به‌رامبسهر یه کسهوه 


داددنیشن.] 

ف: برابربازی. (قسمی از گلولەبازی است که 
در برابر همدیگر می‌نشینند.) 

ح: مُراماق ما تعب اقا 
به‌رافبه‌ری->به‌رابه‌ری [حه‌سیر ماناکانی.] ابه تام معانی 


«به‌رابه‌ری» است.) 

بەرانپۆز 

[لب: لورت قنج] 

ف: پرجسته بینی. 

2 آقتی. 

به‌رانه جه‌نکی 

ك: بەرانبازى.[شەرەبەران] 

ف: قوچ‌بازی تگل‌بازی. 
Ha‏ نطاح مُناطحة تکافع. 


بەراو 
ك: ثاري» ثاویه . پارار.[(زەريەك که لهبه‌ردهم ثاری کائی, 
کاریز یا روباردایه.)] 


ف: پاریاب. پاریاو پاراب» فاراب فازیاب فاراو 
فاریاو» آبی. (زمینی که در جلوی آب چشمه 
قنات؛ رودخانه واقع شده باشد.) 

ع: ماهي» مسقي مسقوي؛ بادی الشرب. 
به‌راوپشت 

ك: ب‌رراپشت [نهپدیوهودیو .ههلا رگهرا] 

ف: پس‌وپیش, پیش‌پس, پس‌پیش, وارو 

نویه 

به‌راورد 

لد: تاقى.[ئەزموون› ههلسه‌نگاندن] 

ف: ب رآؤرں سنجش سنجیدن, رَوّن؛ آزمون, 
آزمایش. 

ع: تخمین. ثقدیں تجربة امتحان» تجریب» اختبارء 
قرض» تصنور مقایّسنة. 

به‌راورد دان 

لد: به‌راورد کردن,[هه لسه‌نگاندن» نرخاندن] 

ف: آوگر برآوردکردن. 

ع: قیاس, مُقايستةء تقدیر: فرض. 

بهرنیتواره 


ك: خودرهزهرد» دوای نیمهرن [روژ داگهران. عه‌سر] 


۱۶۰ 


ف: ایوار. آفتاب‌زرد. 

H2‏ عصر. 

بەرايى 

ك: سەرەتا.[دەسپێك. پیشەنگ] 

ف: پیسشین, نخسستین» جئوى. پیشرو 
پیش‌آهنگ» قلاوز. 


ع: مُقَاَمَة قادم عَنُونء شَيّفةء طليقة. عنوان. 
بەرباد 

ك: تووناء تەفروتوونا۔[تیاچوون. تياچود] 

ف: پرباد. داغان پراگنده. 

ع: نف ضنیاع. تالف ضائع مُتَفرْق؛ مُثفْضض. 
بهرباد بوون 

ك: توونا بوون» تەفروتوونا بوون. لەناو چوون[تیاچودن] 
ف: برباد شدن: داغان شدن, پراگنده شدن از 
میان رفتن, نفله شدن؛ پراشیده شدن. 

بمرباد کردن 

ك: توونا کردن؛ ته‌فروتوونا کردن, له ناو بردن.[لے بەین 
بردن؛ تیا بردن] 

ف: بربادکردن, داغان کردن, پراگنده کردنء 
راشیده‌کسردن, از ميان ردن نقله‌کسردن» 


پرشیدن, ټرباد دادن. 


ع اتلاف» اضاعة. تضییع» تیدید. نوع. 

بەربانڭ 

ك: بەرشيێو› سەرشسټو.[ررژوو کردنسەوہ؛ خسواردنی پسٹش 
شیو. 

ف: آب چراء پیش خورد پیش‌شام. 

2 سلفة نج مج فطور» افطاري. 

به‌ریوون 

زیان, هه آدریانهره.[ترازان, درانی جی تهقهل] 

ف: گسیختنه‌شدن» پاره‌شدن. شکافته‌شدن. 


ریەن 


ع: تقس تسخ انفساخ. انفصال» تشفق؛ تفگق, 
انتقاض. 

بمربوون 

ك: بەرەلابوونء وتل‌بورن؛ ٹازادبوون.[ردھا بوون› سەربەسىت 
بورن] 

ف: رها شدن؛ ویل‌شدن, آزادشدن۔ 

ع: انطلاق؛ اِنسیاق؛ انسجال, انسیام» انسیاب» 
انومال؛ انسبال» سروح» نَفْش. 

به‌ربوون 

ك: بەرالا بوون؛ رزشنهر بوون.[ثاشکرا بوون (بو نموونه: 
ناشکرا برونی خوّر پاش خورگیان.)] 

ف: وشن شُدن. (آفتاب مثلاً از حال کسوف۔) 
ع: انجلاء انمحاص. 

به‌ربه‌ره‌کانی 

ك: حەمەردمزئء شیپوران[ماملاتی] 

ف: اشتلم, دادوبیداد. هیاهو» جنجال. 

3 مُذازّعَة مُناقضة» معاکسنة مُخالْفة. مُناقشق 
مُعائَدَة مُضادّق مُحاجّة مُبارَزة. ضوضاء. 
به‌ربهس 

ك: بهرپتج» بەربەن.[پتشگری] 

ف: جلوگیری. 

ع: مُنع؛ سد الباب مُماتَعَة کوء کاو. 

بەربەن 

ك: بەربەس» به‌رپیج» به رگل آپتشگمی] 

ف: جلوگیری. 

ع: مُنع سند الباب» مُمائعة. 

بەربەن 

ك: به‌ریان, بەن» بەنگە › به‌رودن.[یه‌ست, بەند] 

ف: ند برغ ټرغاب» دلنگ. 

ع: سد ردم» حاجُور. تنهاة. 

بەربەن 

ك: چێوهه‌سێل» چێوکێش. کیش, بەران[بەردہ گونبه 


بهربیل ۶۱ 


(دارتك که گونجی نه‌ستیری پئ ده‌گرن.)] 

ف: دنگ کش. (چوبی که جلو استخر را با آن 
بندند.) 

ع صنئاعة. صنناع. 

ك: به‌رهجفت.[داهات] 

ف: دست‌رنج, ویژه. 

2 خالصة. 

بەریا 

ك: هه آساگ. هەلدریاگ: سهرپا.[هه‌ستاو. هه لدراو] 

ف: برپاء افراختہ افراشته. 


ع: قائم. منتصب. مضروب. 

بەريا بوون 

ك: هه لسان. هه لدریان [هه‌ستان. هه‌لدران] 

ف: برپاشدن, آفراخته‌شدن, آفراشته‌شدن بَلّند 


سدن. 


ع: قیام انتصاب ارتفاع. 

ك: هه‌آسان, به‌رزدربوون.[هه‌ستان (بو نفرنه: هه‌ستانی 
تەپوتوز.)] 

ف: برپاشدن, بُرخواستن, بُلَندشنن. (گرد و 
غبار مثلاً) 

بەرہا کردن 

ك: هه لسانن. هه‌لدان. ههلخرائن. هه لخستن.[ساز کسردن. 
بەرزکردنەوہ. دنهدان] 

ف: برپاکردن: آف راختن؛ آفراشتن» آوراشتن. 
بُلند کردن. برآنگیختن؛ وادارکردن. آغالیدن» 
آغاردن, وژولیدن. 


ع: قصب اقاضة ٹرفیع, اغیاء ضرب. اغراء 


اغواء اغارة تحریدك. تحریش, تهریش: تحریص. 


ثرغیب» ٹھییج؛ تشجیع تجرنة. حض, حث انخاء 
ایلاع. بثاء۔ 

بەریا کردن 

ك: مەلسائن, بهرزیر کسردن.[هه‌ستتاندن (بو نموونه: 
هه‌ستاندنی ته‌پوتوز.)] 

ف: برپاکردن. برانگیختن, بلند کردن. (گرد و 
غبار مقلث) 

ع: اسطاع؛ تهییح. اثارق: 

بەربەرچ 

ك: بيانك» پەرچ.[بيانوو] 

ف: بهانه, أنگیزہ مُس. 

ع: عذر. علة. مانع. 

به‌رپمرج دانه‌وه 

ك: بیانك هاوردنهوه» بيانك دوررس کردن.[بیانوو هیناره] 
ف: بهانه‌جویی, آنگیزه‌ثراشی, 

ع: اعتذا ثفلل. 

ك: به‌رگل, بەریەن؛ به‌ربه‌س [پینشگییی] 

ف: جلوگیری. 

ع: ملع مُماتفق دفاع. 

به‌رتر 

[ك: زورتر» پیشت] 

ف: پیشتر, جلوتر. 

3 اَسبّق: آقدم. ساہقا۔ 

به‌رتیل 

ك: به‌رتیل. پنشکه‌ش» ژیرزوان» زوانگوشادانە.[رشوہ] 

ف: بُرکند بُلگفد. پیشکش لاج. 

ع: رشوق اتاوق نتُجوی: تعارف. برطیل تقدمة. 
بەرتیلانہ 

ك؛ دیاری.[بەرتەلانہ (دیاری مالی زارا بو مالی بورلد, 
به‌پیچه‌وانه‌ی نار تیلائه»ود.)] 

ف: فرسته کریسه. [چیزهایی که از خانه‌ی 


1۶۲ 


داماد برای خانه‌ی عروس فرستاده می‌شود. و 
به عکس «نارتیلانه».) 

ع: شَدِيه اتاوق برطیل. 

ك: زوان گوشادانه» ژێرزران› پنشکه‌ش, رشفەت.[رشوہ] 
ف: پیشکش, برکند بُلکقد لاج» سوغه, سارہ 
پاره. 

ع: رشوة. اتاوة» تعازف نجوی» برطیل ثقدمة. 
بەرچ 

ك: بارر.[قوتگرهی قه3] 

ف: برچ بارو وّرده پیواسته. 

2 بر محراب. 

بەرچ 

[(ك: خهرجی ناناسایی.)] 

ف: برج. (خرج غیر عادی) 

4 مصرف. 

بەرجەوەن 

[لد: دیهن] 

ف: چشم انداز, دیدگاه. 

2 مُنظن مَنظرة. 

بەرچاو 

[ك: پتش چاف. دییمەن] 

ف: پیش‌چشم جلوچشم. چشم‌اندان. 

2 مُنظر مَحَلُ النظن مَوقع الٌظر. 

بەرچاو تاریيك بوون 

[ك: پنش چاٹ رهش بوون: ٹیدیومه لے نانومیسد بہرون؛ 
زور تووره بوون...] 

ف: پیش‌چشم تار شدن. 

ع: مدش ادرهمامٌ البصر. 

به رجاوته‌نک 

ك: رژد ؛ نه گریس.[به خیل» چرووك] 


به‌رخ تاهو 


ف: رَژد زد رس» چشم تنگ, تنگ چشم 
کوتاه بینش. 

ع: لئم خسیس, دني» بر سید مسك قزم 
قر حدل مس خریص, دنیق؛ قاتں بخیل, 
به‌رچاوه 

[ك: به‌رچاریله: پارچه‌ی ب‌رچسار يا قایشی ریشه‌داری 
به‌رچاو(که بز ولاخی دروست دەکەن.)] 

ف: چشمک. چشم‌آویز. (که برای الاغ درست 


به‌رچاوه 

[ك: سایبانی چاو (که بو مروثی دروست دہکەن.)] 

ف: چشمک» آفتاب‌گردان. (که برای انسان 
درست می‌کنند.) 

4 غعامة شمسية. 

وننه 

بهرچه‌سب 

ك: ملوزم؛ میمل.[سه‌ر«خدر] 

ف: برچسپ. دشمیر. کیاگن, ټدگو. آخشيج» 


بەرغ 

یا کاور.[کاثر (بێچورى مەر که تازه زاره.)] 

ف: بُرہ تغلی, ثقلی. (بچەی گوسفند که تازه 
زاییده باشد.) 

ع: حمل بذج برق خرُوف: عرس, فصیل: سَخلة. 
وینەے پھزد۳ء 

كد: به چکه‌ناهو.[پیچووه ناسك] 


ف: آهو بره. 

€ غزالء طلاء شادن. 

بەر خستن 

ك: زیان کردن.[بهرارژتن] 

ف: بچه آنداختن. 

ك: بە‌ره‌وخستن.[پێش خستن] 

ف: جلوانداختن؛ پیش‌انداختن. 

ع: تقدیم. 

بەر خواردن 

لد: باره خواردن» باره سائن.[مزہ سەندن] 

ف: بارخوردن, بهره‌خوردن؛ بهره‌خریدن. 
ع: استجارة. 

به‌رفواردن 

ك: تورش بوون» تووشیار بودن.[روربهپرو بوون] 
ف: ذچار شدن, دوچار شدن, بُرخوردن, راست 


آمدن. 


ع: تصادف. مصادقة, تلاقي. 
بهرخواردن 

ك: تینگه ین, تینگه یشتن.[حالی بوون] 
ف: برخوردن, دانستن. 


[ك: نارەحەت بوون له سورکایه‌تی کردنی که‌سيك.] 

ف: برخوردن. 

ع: وهن. تومیی. 

به‌رخوردار 

ك: سەردفراز؛ سه‌ربولون. کامربوا.[سه رکفوتوو. به شارات 
گەیشتور] 

ف: بُرخوردار کامیاب, ټرومند. 


ع: ناج تجیح؛ مُنجح۔ مُباھي مُفتخر 


به‌رخورد کردن 

ك: گەیین, تورش بوون.[روربه‌پروبورن] 

ف: برخوردن, دچارشدن, زسیدن: راست‌آمدن. 
€ تصادف مصادفة تلاقي. 

بەرخەل 

ك: بەرغەل.[گەلەبەرخ] 

ف: گله‌ی بره. 

ع حملان؛ سُخلان۔ 

بەرد 

ك: کوچک. (هەرد و بەرد )[سەنگ. تەرەن] 

ف: برد سّنگ؛ سی, داسته» لهنه. 

ع. خجر؛ صخر جلمّد؛ جلسود؛ آوگج صیخود, 
صفا صفاق صفوان» صفواء. 

به‌ردا 

ك: له بەرا.[له پیشداء پینشو ] 

ف: از پیش, نَخُست. 

ع اول. او قبلا. 

به‌ردار 

ك: باردار. زکپر.[خاوہزبەر. ثارس] 

ف: باردان ټرومند. 

ع: مُٹیں ثامر. حاملة. [حامل] 

به‌ردار 

ك: ملگ [رازهین (د«سسبه‌ردار) : بسن د کدر 
(خوابه‌ردار)] 

ف: بسردار: بردارنده پسسذیر: پذیرنسده. 


(دست‌بردار خدابردار) 


ك: دیواچه . سەرەتا.[پێشە کی] 

ف: برداشت» پیش درآمد دیباچه روگاه. 
ع: عُنوان؛ مُقَْمَ فاتحة» دیباجة؛ شروع. 
بهرداشت 


به‌ردان 


۱۶۴ 


لد: دهسگیر. (به‌رداشت کردن, دەسگیر بوون)[دسکهرت] 
ف: برداشت. دریافت» دریافتی. 

2 عاشدق ماخوذ. ماحصل. 

بەردان 

ل: تسسرازانن. هه لد رین سموه. آهه تو شساندنەرہ 


(هه لوه‌شاندنه‌و‌ی درورار.)] 


ف: گسیختن؛ شکافتن, واکردن. (دوخته را 
شکافتن) 

3 فتق نُقض: سخ ق تفسئة. 

بەردان 

[ك: هاتنهبهر] 


ف: باردادن بُردادن. 

a‏ مور اشمار. 

بەردان 

ك: ریل کردن.[ره‌ها کردن] 

ف: سردادن, بردادن؛ رهاکردن؛ ویسل‌کردن» 
واکردن. 

ع: اطلاق» سرح؛ قسریح؛ فتح. تخل اسبیل. اذن؛ 
ہیس 

بەردان 

لل: دانەبەر. (دایه بهر.) [لیخورین] 

ف: راندن, جلوآنداختن. 

ع: سوق ایکاض. 

بمردان 

ا ندگرتن, جئ هشتن[لیگه‌ران] 

ف: هشتن, واگذاشتن, نگرفتن. 

ع: ترك؛ اهمال. 

بمردرکانه 

[د: بهردرانه (نەو نوقلانه‌یه‌ی که له کاتی لەبەر کردنسی 
جلوبەرگی نوێدا دەیبەخشن به هه‌فالان يا به بەرگدرور يا 
به شاگردەکەی.)] 


بەردووگ 


ف: تودارانه, نُودارانی, نوداران» داشاب. داشاد 
داشن. (چیزی که هنگام پوشیدن لباس نو به 
دوستان بخشند یا به خیاط یا شاگرد خیاط 
دهند.) 

به‌ردرکانه->بهر درک 

به‌ردل 

ك: به‌رقلیانی, ناشتا.[تاوالتی, به‌رچایی] 

ف: تهاره, تهاری ناهاری» پیش خورد آب‌چره 
پیش قلیانی؛ پیش قلیان, ناشتا. 


ع: ملق صُبحَة؛ لمجة لُهثّة غُلقة. عَلاق, عدف» 


صنبُوحء لقمة الصلباح. 

به‌ردل خستن 

ك: بسە‌رقلیان ضواردن, ناشستا کسردن.[به‌رچسایی کسردن؛ 
قاوهلتی خواردن] 


ف: تهاری‌ضوردن؛ پیش خورد کردن: آب 
چراکردن» پیش قلیان‌خوردن ناشتاخوردن. 
بەرد و ئەستی 

ل: کوچک و چه‌شماخ [ئامرازی تاگر کردنەوہ له کوتدا. 
(رشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: سنگ و چقماخ؛ سنگ آتش‌زنه. (کرماجی 
است.) 

ع الد و الزنسدة. القداح و القداحة قداحین؛ 
زندین. 

بەردوله 

ل: دوله.[ته‌شت] 

ف: تغارچه» لاکچه. 

ع: قعں قعن, جفتة. 

بەردووک 

من دورگ.[پیّستی دووگ. پاشه‌لی معر.] 


بەردہ 


ف: پوست دنبه. دنبه. 

ع: جلد الأليّة. یه 

بهرده 

لد: زهرخری, به‌ننه .[به‌نده. کزیله] 

ف: بَندہ برده بُلون؛ گرا آغوش. 

ع: عَبد لام قن مَعلُوك مول مولي› آسیر. (م: 
أمة جارية 

بمردہ! 

ك: ویل که!. (بگرموبەردہ)[لیگەرئ!] 

ف: ویل‌کن!» رهاکن! 

ع: اطلق!؛ خل! (سنبیله» سنبيلي.) 

بەر دەرگا 

ك: بەر در گانه. جلموخان.[ناسانه › بەردەرك] 

ف: آستانه. آستان» دم در جلو در. جلوخان؛ 
جلوخانه رواق» پیشگاہ خوزنگاه. جلودروازه. 

ع: سدق عَثيَة أسكفةء ساحة؛ قاحة قاعة ساحةً 
الذرب. فُسحَة رُكَحَة صْرحَة: فجوة فناء عَراق 
باعة باهةء» ساحة الدار. 

به‌رده‌روازه 

ك: جله‌رخان, بەر مال.[ناسانه › بەردەرك] 

ف: جلوخان. جلو خانه» جلو در رواق, جلُو 
دروازہ پیسشگاہ, خورنگام خو زنگه دم در 1 
آستان» آستانه. ۱ 

ع فسحة, فسحة الذار؛ فناء عراق فجوة؛ رکحة. 
صرحة باعة باهة: ساحاً الذار. سدق عَتَبَةَء 
قاحة قاعة. 

ب‌ردهم 

[ك: پتش] 

ف: پیش جلو. 


۱۶۵ 


به‌رزایی 


ع: آمام قدام. قبلّة قبل قیدوم؛ قیدام'۔ 

به‌ررییه 

لد: وشکی, زەوین, خالد[بهژ, وشکانی] 

ف: خُشکی, زمین؛ خاک. 

3 ین بر پاپس. 

بەرز 

ك: بولون.[بلند] 

ف: برز بُرز فُراز بُلند برچسته. آفراز. 

ع: عالي: رفیع. شاهق سني» سامي: منیع» منیف. 
شامخ. باسق؛ باذخ برز. 

بهرزا 

ك: به‌رگزا؛ نوزکه.[یه که‌من منال.] 

ف: نخزی نخزین نخیز نوزاد. 

ع: بكر اول مولود. 

بەرزاغ 

كد: بەرکاوء كەمەر.[گەوە (ناوقەدی کیو.)] 

ف: کُمَر. (کمّرکوه) 

به‌رزاو 

[ك: پارار (زەویەك که له به‌ردهم شاردا بیست. به‌رامبه‌ری 
«نزمار».)] 

ف: بلند آب فرازآب» پاریاب. پارآب» پاریاوه 
پاراو فاراب. فاراو؛ فاریاب» فاریاو. (زمیتی که 
جلوی آب واقع شده باشد. ضد «نزساو» به 
معنی پایین آب) 

ع: قريب المشرب رفیع الشرب. بادئ السشرب. 
عالي الشرب» آعلی ستقیا: 

به‌رزایی 


۱- نەم دوو وشه‌ی کڑتاییه له دەسنووسەكەدا له خه‌تی 
نووسەر ناچیت» وا دیاره که‌سیکی‌تر به بزچوونی خی به 


سهریدا چووەتەوە. (ر = ر) 


به‌رز په‌پین ۱۶۶ 


ك: بەرزیء بولوننی. بولونایی.[بلندی. بەرزایەتی] 
ف: بلندی» فرازی» افرازی» بر خضسستگی» 


[ك: بەرزەفرى] 

ف: ند پروازی» گزاف گویی, فزون گویی, 
2 مبائفت افجاس؛ صلف. 

به‌رزه‌جوره 

ك: جرجره.[بهرزدچره . شیشید] 

ف: چراسک» چراسنک. چرواسک» چرخ‌ریسسه» 
چرخ‌ریسک, جزد. چزد. چزو. 

ع: زین رة صزار. 

زه 

به‌رزه چره > بهرزه جوره 

به‌رزه هه‌وایله- به‌رزه‌هه‌وایله 

به‌رزه‌خ>عالهم بەرزەخغ 

بهرزه‌و بوون 

ك: بولونەو بوون؛ بەرەرژوورەو برون[بهرهوسر چوون› به 
حذوادا چودن] 

ف: بلندشدن بالارفتن. به هوا رفتن. 

ع: رقوه رتم رقي رقي رقي: عفن شصعید 
صعود؛ تصاعد؛ ارتفا نوہ؛ تنوه. نتوه انتقاخ» 
انتبار. 

بەرزەو بوون 

كد؛ بولونه‌و بوون. کیشیان [ گه‌شه کردن, بالا کردن] 

ف: بن دشدن» بالودن» بالیسدن؛ گوالیسدن» 
بالاکردن. 

ع رش نکن فطل بطق 

به‌رزه‌و كردن 

ك: بولونه‌و کردن. هه‌لدان.[بلند کردن. ساز کردنء به‌رپا 


بەرش 


کردن] 

ف: بُلند کردن, بالا بُردن. آفراشتن» أوراشتن؛ 
آفراختن. 

ع: رفع» ثرفیع ترقیّة. نویه تصعید. نبر. ضرب. 
به‌رزه‌هه‌وایله 

ك: بازی‌هه‌رایی» بازی‌ههوایله.[ کولارهی منالان.] 

ف: بادبلاک بادترک بادیں کاغذباد. 

ع: طَيّارَة لعب الهواء. 

ود 

به‌رزه‌ههوایله 

[(ك: به‌رد فړټدان به حمرادا.)] 

ف: غُلفلاج. (سنگ به هوا پرتاب کردن) 

ع تعقیه. قذيفة قوف بي“ نابیة. 

وينه 

به‌رزی 

لبولوننی» بولونابی» به‌رزایی [بلندی] 

ف: بُلنسدی, برزی» بُرزی: فُرازی» آفرازی» 
برجستگی, بالاء آدخ. 

ع: وء ئبو تبوق رفع: ارتفاع: علو تشن 
سمك» توب هد علو. 

به‌رزیلان 

ل: شیران[شیتروخهت (جوره قوماریکه به سکه‌ی 
شیروخه‌تدار دهکریت.)] 

ف: شیر یا خط. (نوعی است از قمار که با 


سکه‌ی شیر و خط دار بازی می‌کنند.) 


به‌رسام 

[ك: تاوبه‌نگ (ئاوسانی سنگ.)] 
ف: برسام. (وَرّم سینه) 

ع برسام؛ ترصام. 

بەرش 


بەرشکسهہ ۶۷ 


ك: بەنگء چەرس.[حەشیشہ] 

ف: چرس, بِنگ: نب کُنُو 

ع: برش» خشیش. آسراں بنج قب کلپ ورق 
الخیال. 

بەرشکسے 

لد: ليقومیاگ.[لبێقەر مار مایەپووچ] 

ف: بُرشکسته ورشکسته ورشکّست۔ 

ع: موکس؛ مُنکسر» مُفلس. غرماء 

به‌رشیتو 

ك: بهوبانگ. سرشسیو[روژرو کردنهوه, خواردنی پیش 
شیو.] 

ف: شام آب‌چراء پیش‌خورد. 

2 سلفة لمجةه لهجة. فُطُوں افطاري. 

بەرفەل-+ بەرخەل 

بعر 


ك: برووسکہ . چه ماخه.[هدوره‌تریشقه ] 

ف: دزخش, ذزخش, دزّفش, آدرخش, آذزخش. 
آززخش, بير گنور » سین آرتچک. 

ع برق سنقع. سلنقاع صاعقة. 


برق 

ك: بريقه» بریکه , وریشہ.[تروسکہ] 

ف: رنگ. گذخت. فُروغ, جلا دزخش, ززخش, 
درخشندگی. 

2 بریق. بصیص» لمعان: الق نعلي فرند» 
وی ضوہ: ضیاء: سنٹی؛ سناء صتیقل. جلاء 
بەرقليان 

ك: بەردلء ناشتا.[قاوەڵتى » به‌رچایی] 

ف: تهاره. تهاری» ناهاری» پیش خورد آبچراء 
پیش‌قلیانء پیش‌قلیانی, ناشتا, 


۱- له دسنووسه‌که‌د! خه‌تی به سەردا کیشراوه؛ لهرانهیه 


نووسەر پاکی کردبیتهوه. (ر -ر) 


ك: بهرزاخ[گهره (قه‌دی کتر.)] 

ف: کمر. (کمر کوه) 

به‌رکردن 

[ك: لەبەر کردن: خوتندنهوه به بی نوسرار.] 

ف: پر کردن از بر کردن؛ زبر کردن. 

غ: حفظ استظهار. 

به‌رکردن 

ك: پوشین. پزشائن.[لەبەر کردنی جلوبەرگ.] 

ف: برکردن: تن‌کردن» پوشیدن. پوشاندن. 
به‌رکو 

ك: پزشکن, زینکو. قەرپوز.[لوتکه‌ی پنشی زین.] 
ف: زین‌کوہ زین کوھے زین کوده. جلوزیسن؛ 
پیش‌زین. قاربوز: قاربوس 

ع قادمة؛ دام لسُرج. قربوس: قاربوس. 
ویلهےزیزدی 

بەرکوت 

[ك: بهرکوی دهغل. (گنم» جو)] 

ف: پیش‌کوب. (گندم. چو) 

E‏ سلقه. 

بەرقول 

ك: سهرکول,|تهواونه کولاوی چیشت.] 

ف: پیش پُخت. سرجوش, سرپُخت. 

2 عفاوة. 

به‌رکه 

[د: مالء هوده] 

ف: برکه. (اتاق؛ خانه) 


به‌رکه‌فت 


ع: باب. (بیت) 

به رکه فعت > پهره وکه‌فتن 

به‌رکه‌فنن 

ك: بهره وکه‌فتن» به رکه‌فت.[پتش که‌رتن] 

ف: جلوافتادن پیش‌افتادن. 

ع: تقّذُم سبقة استباق تأمم. 

بمرکه‌فتن 

ك: لنیکەفتن, به‌ش کەفتن.[بەش بردن] 

ف: بخش افتادن؛ رسد شدن. 

20 تصیب سهم شمه حف جصله 
شقص بُدْة. اقتسام استهام انتصاب. احتظاظ 
احتصاص... 

بهرک 

ك: ... خلیف [قه‌باخ؛ تویکلی (ودك: بسه‌رگی کتیسب و 
ده‌مانچه و سه‌عات ر...)] 

ف: برگ. (برگ کتاب ہرگ طپانچه» برگ 
ساعت. و امثال آن.) 

غ جلي عقاض) غلافة 

بەرق 

ك: جل» پوشاك. بەرگ مه‌رگ[پوشه‌ن. کفن] 

ف: برگ» جامه زخت پوشته. پوشیدنی» 


پوشاک. مَرگ‌جامه. 


ع: لباس» تبوس لیس ملبّس, مدبس؛ مٌشرة. 
کسوة کساء. گفن. 

برق 

ك: بەرگینء بەرین.[پیّشوو؛ یەکەمین] 

ف: پیشین» آغازین. تخْزین. نخستین. جلوین» 
جلوی. 

ع: سایق» هدم آوّل آوّلي. 

بەركرتن 

ك: بار گرتن.[میوہ دان] 


۶۸ 


به‌رگوزید: 


ف: بارگرفتن, پُرگرفتن. 

ع شُمور: 7 اشمار. ۲ 

به‌رگرتن 

[ك: ریلیگرتنء پیش‌گرتن. (پیش‌گرتنی توورایی یا 
پیش‌گرتنی ار)] 

ف: جلوگرفتن؛ پیش گرفتن. (جلو خشم یا جلو 
آب گرفتن) 

4 کظم مع 

به‌رک فانوس 

لی: کراس فانوس [یهرگه‌چرا] 

ف: لکن. 

ع: لقن 

۳ 

به‌رکل 

لد: بەرپێچ» بەریەنء به‌ریه‌س, بهرگیی [پتشگیی] 

ف: جلوگیری» پیش‌بندی. 


ع: منم قلي عطف» قلب» اقلاب» مُمائعة. 
بمرکل‌دانموه 

ك: بردان. بەرپینچکردن.[پیّشلیرینەرہ] 

ف: بُردادن. جلوگیری کردن؛ برگرداندن. 

ع: سباق. ثني؛ عطف» قلب. 

به‌رکن 

[ك: کورك (خوری بەرخ.)] 

ف: تبت تبد تفتیک بُرْشم. (پشم بره) 

ع: مرعِز مرعزی؛ مرعزاه. 

به‌رگوزیده 

ك: هەلبژنیاگ, تدل. هه‌لچینیاگ» بژنیاگ. به‌سهن‌کریاگ. 
[مه‌لبژتردراد] 

ف: برگزیدہ گزیده. گزینه» جلویز: برچیده» 


پسندیده» خنیده. 


بهرکه 

ك: تاوء تارشت.[وزه» تاقەت: دہربردن] 

ف: تاب نابش, توان توش, توانایی. 

ع: طاقة؛ َو قدرة. 

به‌رکه‌ردان 

[له: کاغه‌زی رینه‌دار که به هوی گوشارهوه وینه که‌ی 
دهگوتزریتهره] 

ف: برگردان. (عکس های برگردان) 

ع: عکیس؛ قلیب۔ 

به‌رکه‌شت 

لى: هدر ھاتنەرە» بازگەشت.[گەرانەوہ] 

ف: برگشت, بازگشتہ بازآمدن. 

عر جعة؛ عودة. 

به‌رکه نەكرتن 

ك: تار نه‌هاوردن, تاوشت نەھاوردن۔[دەرنەبردنء بى توانا 
بیون] 

ف: تاب‌تیاوردن: تابش‌نداشتن» تتوانستن» 
ناتوانی. 

ع: عجن عَدَم الطٔاقة عَدَم القذرقه عَدَم القوي . 
به‌رگیر 

ك: دسگیر, پاگی [لهمپه‌ر. میوددهر] 

ف: مُس: خشکاب, جلوگیر پاگیر. بارگیر. 

ع مانع» عائق؛ مُحذور؛ حظار؛ صارف. مُثمر۔ 
بهرگیری 

ك: بەرگل» بەرپینچء بەربەس.[رىلێگرتن] 

ف: جلوگیری؛: پیش‌ټندی. 

ع: منع» مُعائَة: عوق» صرف. ثبط؛ حظر تحذیر. 
بەرکین 

ك: بەرگ.[پێشور› یەکەمین] 

ف: جلّوی؛ پیشین: تُخُستین. آغازین, نخُزین» 
ع: سایق» مُقدُم اول» اولي آقدم. 


بھرمال 

ك: بەردەروازہ: جله‌وخان. [پتش مالء بەردەرگا] 

ف: جلوخضان, خورنگاہ پیشگاه جلو خانه 
جلو دروازہ 

ع: ساحة فْسحَة رکضة؛ صرحة: فجوة باعة 
بامة قاعة قاحة فناء عراق سا2 

به‌رمال 

ك: جارماز, جاماز [دو گرد : نەو رایدخه‌ی نویی له سەر 
دەکەن.] 

ف: جانماز: تسلیخ تشلیخ. 

ع: رداء سدق مسجدة. 

به‌رمه‌جیل 

ك: دەرمە جيل › دەرمەجێلە.[چەپەر (له شوول دروسست 
دەکرێت.)] 

ع: ذرب. (یْصتَعٌ من الأغصان) 

به‌رمه‌فار 

ل: ھاڵ.[ئەشكەرت] 

ف: تهال داھا هار کازء کازه گابارہ گویە۔ 

ع غار» کهف. 

وتن -+زدشکهفت 

بەرننە 

[ك: براره (له هدر شتیکدا یا له قومارداء)] 

ف: برنده. (هر چیزی را یا قمار راء) 

2 مُذهب. مُحر 7 

به‌رنویژ 

[ك: پیشنویژ, یمام] 

ف: پیشواء پیش‌نماز. 

ع: امام مُقندی مُوْتسی۔ 

به‌رنویژی 

[ك: پیشنوتژی, نیمامه‌ت] 

ف: پیشنمازی؛ پیشوایی. 


به‌رواپشت ۱۷.۰ 


ع: ِمَامَة قدوة قدوة: قدوق قدية قدة لسوت 
اسوة. 

بەرواہشت 

ك: بەرواپىشت.[بەراوەژوو› پسشتەوروو (جلوبەرگێك که 
بەشی پشتەرەى که‌رتبیته پنشه‌ره.)] 

ف: پسو پیش برگشتہ وارو. (لباسی که وارو 


شده باشد. یعنی پشت آن جلو آمده باشد.) 


بمرویووم 

ك: سهرزهوین, نارچه.[مه لبه‌ند › ھەرتم] 

ف: بوم‌وبر سٹرژمین, دمیک. آرتاء 

ع: وطن. ناحیة. (ئواحي. آماکن» آراضي. مُحال) 
بەرودوا 

ك: شون يەك.[يەك له درای یه 

ف: پس و پیش. پشت سر هم. 

ك: شون يەك که‌فتن.[رنچکه به‌ستن, دوای يەك کەوتن] 
ف: پس و پیش افتادن. دنبال همدگر افتادن؛ 
پشت سر هم افتادن. 

ع: ثتی: تانع تعاقب. 

به‌رودواکه‌فتن پا 

ك: پاوهپاکردن. دوودل بوون.[رارایی» ناخاترجه‌می] 

ف: دو دل شدن. پابه‌پا کردن, یس و پیش 
افتادن پاها. 


ع: علجّة تَقَدُمْ رجل و تاگر اخری. تردید. 


بهردبهره 


به‌روو 

[(ك: بەری داربه‌پوو. داربهپوو)] 

ف: لو لوط شسطل. سندیانه. (ثمر بلوط 
درخت بلوط) 

2 بو ط. سنديائة. 

وزنه 

بەرودنےبەریەن 

بەرە 

ك: هيلمه. [تورك (وەك: توو کی گورهری.) ] 

ف: ایلمه. (ایلمه‌ی جوراب) 

2 حلمَة خملة. 

بهره 

[ك: ساسال کردن(ی پاش باران.)] 

ف: هواخوشی. (پس از باران.) 

2 صحو. 

بەرہ! 

[ك: بگە‌رتوہ! (زاراوهیه که جوتیار بو گٹراندنمەردی گا به 
کاری دههینیتت.)] 

ف: پایین؛ رو بے پایین! برگرد! (اصطلاح 
جفت‌بنده است که گاو را بر می‌گرداند.) 

ع: ای سنفل! لا إرجع! 

ره -> رگا [(رشمی‌کی ھەررامیه.)] (اورامی است.) 

بەرە 

ك: دس ہسء پسره: جرق.[كۆمسەلڵ (بەرەپەرە= 
دەستەدەستە )] 

ف: دسته. جوقه؛ جوق. «بەرەبەرە= دسته دسته» 

ع: جمع دة عض. 

بەردےنمولاج 

بەرەبەرە 

ك: دەسەدەسە › بڕەبڕە› جوق‌جوق. که مکهم.[کومهل كۆمەل. 
وردەرردہ] 

ف: دستە‌دسته جوق جوق, جوقه جوقه. کم 


بەرەپۆ ۷۱ 


ع: جماعاتي عددا جمعاجمعاء جَمعاً بعد جَمع. 
قلیلا قلیلا۔ 

بەرەبۆ 

[(ك: بەشى سەرەرە و خواردرهی قالی یا سوجاده کنه 
هێلمه- تووك - ی نیه.)] 

ف: گلیمه. (پایین و بالای قالی یا سجاده که 
هیلمه ندارد.) 

ع مريطة. 

بەرەتى 

ك: باتی, بابەت. [له جیگه‌ی. دەربارەى] 

ف: به‌جای. درباب» از بابت. 

ع: عوض. من باب: من بابة. 

بەرەچ ->عەلاچ [ (رشه‌یه‌کی هدررامیه.)] (اررامی است.) 
بەرەجفت 

ك: به‌ریل[داهات] 

ف: گاورنج» دست‌رنج. 


ع: خالصة. 

بەرەخەر 

[(ك: مرزش یا ئاژ ليك که هه‌میشه بیسچوویان به 
مردوربی دهیت.)] 

ف: بارانداز. (انسان یا حیوانی که همیشه 
حملش را سقط کند.) 

جع تقاط 

بەرەرەت 

ك: رەت.[(چالێکی دهرگاداره که له سەر ریسی نتچیدا 
اماده‌ی دەکەن.)] 

ف: چاله‌دام. (چاله‌ای است دردار که در معبر 


صید تعبیه کنند.) 


ع: زبیة» وجرة وج 
بەرەزا 


بەرەك 


[(ك: گیایه کی بونخزش و به‌ناوبانگه.)] 

ف: علفی است معروف معطر. 

۰ a 

بەرەزوانە 

[ك: ناوزوونه : ثه لقسه‌ی ددانه‌دار بو داخستنی کسەوش و 
قایش ر...] 

ف: برازوان برازبان. 


ع: ابزیم ابزام عقرب کلب. 
ویْنه<۲) 
هرازه 


ك: وێل تهره» بەرەل. بەربودوا۔[شاوارہ, ددرسه‌ددر. گەرارہ: 
پاشگهز] 

ف: ویل, یله ویلانء دربدر سرگشته. برگشته. 
ع: هائم» ٿائه طائح» دوّار: ساکع مُنطلق؛ مهمل. 
آئل؛ مُنصرٍف. مُنقلب» مُنخطف۔ 

بەرەژان 

لد: برینه.[دەردی منالبورن.] 

ف: بُریته درد زاییدن, بُرینش. 

ع: طدق. مَخاض» تصَلّق. 

بەرەژە 

[(ك: جیوه‌ی «هه‌نگوان».)] 

ف: آنقوزه, آنگوژه. آنگزد. کسنی. (صمغ گلپر 
است.) 

ع حلنیت؛ اتيج 

بەرەس 

ل: پیسی [بهله کی] 

ف: بھُک, سرچپ. 

ع: برص, وضنح بهق. 

بەرەك 

ك: بەرسینہ.[بەروك] 


ف: سینه جلو سینه. 


ع: صدر؛ برآد؛ برك. 

به‌روك 

ك: سینه‌بهن.[بهره‌ی ئەسپ که به تەنگەزينەرەيە.] 

ف: ټرک» سینه‌بند. 

ع ستاف: رای !بنك اقا ربیف ) 

بمرهك 

[ك: نه‌ستیرهیه که.] 

ف: یرک خواهر أگست۔ 

ع: شعری. شعری الشامي» شعری الْمّیصاء 
شعراء. 

ك: پیت , فیت: رێژەن.[فهر] 

ف: ریسز ریزش, فزونی, فزایش. فیروزی» 
ع: برکة» یمن دمیاء خیں زيادة کثرة. 

به‌رمکه 

ك: سەرەرێگە.[گوزەر› رتباز] 

ف: سر راہ رفت‌وآمدگاه. 

العبور. 

بەرەڭ 

ك: ویل» بەرەزە » ئازاد.[رەھاء بهردلد!] 

ف: ویل, ټل یله رهاء آزاد. 

ع: مُنطلق؛ طالق» ساکع سکع. مُهمّل. دوّارء تیاه 
تیهان. هامل. سارح» همل تفش سدی» مُنسجل» 
مسجل ہے رہ 

به‌رهلاً کردن 

ك: رل کردن؛ بەردزہ کردن؛ نازاد کردن» به‌ردان[ره‌ها 
کردن] 

ف: ويل کردن, یله کردن» رها کردن؛ سردادن؛ 


آزاد کردن. 


ع طلاق اطلاق» سکع اهمال»؛ تطلیق؛ تسریح۔ 
تخلیص افلات. ارسال» اسجال, امراج امذاء 
انفاش» مُذي» تسییب تسویم. اسداء. تعطیل. 
بەرہل کریاک 


ك: بەرەلء نازاد.[ره‌ها کسراو (به‌رامیبه‌ری «قسورخ»؛ بو 
موونه: لهومرگه‌يك که بو هه‌صوان نازاد کرابیّت.)] 

ف: رهاء آزاد. (علفزار مثلاً که برای هسه کس 
آزاد باشد. ضد «قررخ» [قرق]) 

ع: بهرج؛ مُسجل» مُسسبّل. 

به‌رهدموم 

[ك: خدرشوخالی نار پلووره ھەنگ.] 

ف: پرمو برموم مومپایی. زنبوری. 

ع: عکبر سخ الکواریر. 

بعه‌ره‌نگار-> تووشسیار [ (رشسیه‌کی کرماجیسه.)] (کرماجی 
است.! 

بهردو 

ل: بهر» بهردهم.[پنشهوه] 

ف: پیش جلو 2 

4 آمام دام قبل۔ قبلة. 

به‌ردوبا 

ك: رووبەباء روبوبا [هه‌رشتينك رووی له شوینی هه لکردنی 
«با» بّت.] 

ف: رو به باد. 

ع: مُواجهٌالریج. تجاه الرٌیح؛ في مهب الزیج. 
به‌ره‌وبوون 

ك: بلاردر بوون. تلەو بوون. لێژهو بوون.[به لاف بوون. قلپ 
بوونه‌وه. تلیر بوونەوہ (بو نموونه به ریز: بوّن. تار یا شتیك 
له سەربوہ.)] 

ف: ولوشس‌دن,؛ ولاوشدن, پراکنسده‌شدن. 
ویل‌شدن, رهاشدن» سرازیر شدن. (بو یا 


چیزی از بالا یا آب مثلا) 


بەرەوپیری ۱۷۳ 


ع: سطوع. انتشار. هبوط نژول. خدون قح 
تحُرج. انطلاق. انصباب» تصبْب» انقتاح. 
بهره‌وپیری 

ك: پمابی: پنشواز [به‌پیه«چودن] 

ف؛ پیشواز. 

ع: استقبال. 

بەرەؤپہیری 

ك: روودوپیی[به‌سالاچورن] 

ف: رو به پیری رو به سال‌خوردگی. 

ع اشمیطاط. 

به‌ردو خستن 

[ك: پنش‌خستن] 

ف: پیش‌انداختن, جلوانداختن. 

ع: ئقدیم 

بەرەوخوار 

لد: سەرہوخوارء سصەربەرەوخوارء سهردوژتر» سەربە رھوژێر ؛ 
بەرەوژێر. [روربەخوار؛ سەربەرەرخوار] 

ف: سرازیں سراشیب» سراپایین. روبەپایین. 

2 حن مُنحدر» خدون مَبُوط ثزل» مُنخَفض. ال 
به‌ره‌وخوار روین 

ك: به‌رهوژێر پوین.[رووبەخوار پزیشتن] 

ف: سرازیر شدن؛ فرودآمدن, پایین‌رفتن؛ 
سراشیبرفتن. 

ع: حدور؛ هبوط ئُزول؛ هوي؛ تسافل. 

به‌ره‌وخوارکه 

ك: بسه‌رهرخواره؛ بسه‌ردوژیره» بەرەوژێ رکسه › سەربەرەوخوارەء 
سەربەرەوژێرە › سەربەرەرژێ رکه › سەربەرەرلێژ › بەراولشڑ۔ 
[رورونشتر] 

ف:ضسرازیری, سراشسیبی: سراپایینی» 


ستراشیپ, سرازیر سراپایین۔ 


بهردوژوور 


4 خدور. حَدُوں هبوط نَزْل: مُنحّدر» مُتخفض» 
به‌ره‌وخواره->به‌ره‌وخوارکه 

بەرموخوارەو بوون 

ك: بهرهوژتر بوون.[سه‌ریه‌رموژیر چوون» داگه‌ران] 

ف: سرازیر شدن: فرودآمدن, پایین آمدن. 
ع: حُذور: ول مُبْوط هوی» تسافل. 
به‌رمودان 

ك: ویل‌کردن. رژائن.[به‌رهلا کردن» رشتن] 

ف: ویل‌کردن» رهاکردن. ریختن. 

ع: اطلاق: اھمال: ترك. صب. سکب. 

بەرەودوا 

ك: گە ریا اگەرە› بەرەزە.[وەرگەراو› گەرارە› پاشگەز] 

ف: برگشته. 

ع: راجع» عاشد؛ آئب» نائب» آئل» مُنصرف؛ 
به‌ره‌ودواکردن 

ك: بەرەزەکردن.[گتراندنەوہء گەراندئەوہ؛ دانەرە] 

ف: برگرداندن؛ پس‌فرستادن. 

ع: اعادق ارجاع. تصریف. صرف قلب عطف. 
به‌ره‌وروو 

ك: رووبه‌پرو [ههفروو, بەرانبەر] 

ف: روبه‌رو روبارو» تورو. 

ع: مُواجهةء مشافهة. حخضورا, 

به‌ردوروین 

ك: بەرہ وکەفتن.[پیّشکەرتن] 

ف: جلو رفتن؛ پیش رفتن: پیش افتادن. 

ع: تقدم. سنبق قدم قاوم. 

به‌ره‌وژوور 

ك: سهریهرهوژوور.[روودوبلندی] 

ف: سرابالاء سربالا. رو به بالا. 


ع: قلفة» صنْمُود: عَقبَةء مُرکقع۔ حاور. الى عُلو. 


بەره‌وژوور بوون 


به‌ردوژهور بهون 
ك: بهرهوژرور روین, بەرزەو بورن.[هه لگه‌ران] 
ف: سرابالارفتن, روبه‌بالا شدن بالا رفتن؛ بلند 


3 


شدن. 
ع: صضفود. تصامد؛ رقسي. رقي» رقو ارتقاء 
ثرقي مُروج تعالي. 

بهره‌وژوور روین 

ك: مسهرکهفتن. بسه‌رزهوبوون.[هه لگسه‌ران, به بلندیسدا 
سەرکەوتن.] 

ف: بالارفتن, سرابالارفتن: بلند شدن. 

3 صنفود. تصاعد» ارتقاء ثعالي» عروج» علي 
رقي رن 

به‌ره‌وژوو رکه 

ك: بەراوژرورہ؛ سە‌ربەردوژوورہ.[هەوراز] 

ف: سرابالاه سربالا؛ سرابالایی۔ 

ع: صنفود؛ لعة» عَقبة. حدوں سنند» سفح. 
بهردوژووره-> به‌ره وژوورکه 

به‌ره‌وژیر 

ك: به‌ردوخوار. سه‌ربه‌رهوخوار» سه‌ربه‌رهوژیر.[رووبه‌خوار ] 
ف: سراپایین. سراشیب سرازیر. رو به پایین. 
ع: حدر حدور؛ هبوط تزٍل مُتحَدر مُنخْفض. انی 
سُفلء قسافل. 

به‌ره‌وژیرکه 

ك بسهرهوژتر › بسه‌ردوژیره . بسه ردوخواره: به‌ردوخوارکه. 
[رورونشتو] 

ف: سراشیب. سراپایین» سرازیں سراشیبی» 
سرازیری» سراپایینی, 

ع: خدر: حور هَبُوط گزل: نخد قفا خُدُور. 
بهره‌هژیره ے به‌رهوژیرکه 

بهره‌وکه‌فتن-+به‌رکه‌فت 

بەردو که‌یشتن 

ك: بدردو گەبین.[ھاتن: گه‌یشتن] 


۱۷۴ 


به‌ریه‌خه 


ف: رسیدن, فرارسیدن. 

ع قدوم وروند. 

بەردولا 

ك: کەچ: لار.[خوار› چەفت] 
ف: کج کڑ. 

ع مُنحرف مغوج. منص منعطف. 
بەرەولێژ-›بەردوخوارە 
بەرمو لێژايى-›بەرەوخوارە 
بەرەۋلێژە->بەرەوخوارە 
بەرەو مال 

ك: رووهو ما۔[روو له مال] 

ف: رو به خانه. 

ع: الى الذار» الی‌المنزل. 
بەرھەم->فەراھەم 

به‌ریان 

ل: شدله گا [ (شوینی هه‌لرینی جوگه‌تار له جوگه یا لہ 


چه‌مدا.)] 
ف: بُند. شله‌گاه. (محل شکستن آب در جوب 
یا رودخانه) 


ع: سند. میشل: مدق مفجر. 
وناس‌بمریان ۲۰» 

به‌ریان 

[(ك: شوینی هه‌لبرینی جوگه‌تار له کیلگەدا.)] 
ف: ناو. (محل شکستن آب در زراعتگاه) 
ع: بِثقء ميشل» مَدعَقء فجن فرضتة فة 
وله 4۲ 

به‌رین 

ك: بەرگ: به‌رگین[پیشوو. یه که‌مین] 

ف؛ تُخْستین, تُخُزین, پیشین, جلوین, جلوی, 
4 سایق مُقام وء اولي. 

بەريەخە 


بەزەك 


[(ك: پارچەيەك که دەیدروون به يەخههدا بو پتەر | [ك: تسوری کسه‌تان. (گیاکەی به‌ناوبانگه و گولهکه‌ی 


کردنی۔)] 

ف: کرج» کوچ. (پارچه‌ای برای استحکام بر 
جلوی گریبان دوزند.) 

2 لبدق بین بنیقة. 

وێنه ۲> 

بەز 

ك: دروگ: چەررى.[پيو] 

ف: ذنبه پیهء چربی. 


ف: ودک شحم. 

بەزاز 

ك: پارچه‌فرزش. کووتال‌نرزش [گهزفرزش] 

ف: جامه فروش پارچه فروش. 

ع بان قماش. 

بەزاتن 

ك: شکائن.[بەزاندنء شکست پیدان] 

ف: شکستن» شکست‌دادن پس‌نشاندن. 

ع: کس هزم نُطح؛ غلبة غلب. 

بەزتن 

ك: بەزینء مەلون‌کردن, ودزین؛ هه لدان, رشسال لیدان. 
[خێوەت هه‌لدان] 

ف: چادرزدن, جایگاەکردن, آرامگاه ساختن. 
ع: اقامق ضَربُ الخیام. 

بەز چاو 

[(كد: گزشتپارہ له پیلوری چاوداء)] 

ف: شرناق. (گوشت زیادی در پلک چشم) 
ع بتخص» نقي. 

بهزر 

ك: توم. تن.[توو (نەوںی که دایچینن.)] 

ف: خم منج» دانه. (پاشیدنی) 

ع: بذر؛ بزر. (ما ندع) 

بەزرەك 


خولەمیشیہ و گەلاکانی باریکه.)] 

ف: زغیں بززک. (بوته‌ی آن معروف و گل آن 
سفید خاکستری است و برگ آن ریز است.) 

ع: بَذْرٌ الکثان. 

بەزم 

لد: شادی. شەرق.[كەيف] 

ف: بزم» شادی: ماژ. 

ع: عیش, تشاط عَشرق: قلس مَسرظ. 

به‌زمکا 

ك: شادیگا [کوری کەیف و شادی.] 

ف: بزمگاه. شادیگاه. ماژگه. 

ع: ماش مَل الیش مکان السُروں مجلس 
الفرح. 

به‌زور سه‌تن 

[ك: به زور لیتسه‌ندن (به زیر شت وهرگرتن له خه‌لکی.)] 
ف: آشتلم. با زور گرفتن. (به زور از مردم چیز 
گرفتن.) 

E‏ عدي تقلب. 

بەزە( 

ك: بهدا!. خوەزگه! (بهزه بهو رزژه رەحم ناشکرا ئەوئ!) 
[هساوارا: چ خراپه!. بسهه به‌هاء چ باشه!(له وشه 
دژبه‌یه که کاند.)] 

ف: بدا خها!. زها! بهال نیکا؛ خوشا! زصی!؛ 
زه؛ خوش! خُنک! خوب! بها! (از اضداد 
است۔) 

ع: وي قبا ریلا. طوبی!» مرخباد واهاا؛ باه 
حبا! 

بەزہژف 

ك: تارایشت. لارلووسه › دەق.[رازانەر:] 


ف: آرایش, برک زیب زیوّں پیرایه. 


بەزەوى ۱۷۶ 


ك: دلسوزی. (بەزدوی پیاهات.) [میهرمانی» دلن‌رمی] 
ف: مھر مھربانی دلسسوزی. (دلش برایش 
سوخت.) 

ع: رحم رحمة. مَرحَمَة شققة؛ رقة؛ عطوفة آویّة 
ی مَاویّة ماواة. 

به زه‌ویا چوون 

[ك: رزچوون (بو نموونه : رزچوونی تاو.)] 

ف: فرورفتن. (آب مثلا) 

به زدویا دان 

[ك: به ئەرزدا کوتان] 

ف: زمین زان به زمین کوفتن. 

ع: صنرع؛ردع؛ وط افتراش. 

به زه‌ویا کوتاتن->به زه‌ویا دان 

به‌زیان 

ك: ترازیان, شکیان.[شکست خواردن] 

ف: شکّست خوردن, پس نشستن. 

ع: انکسار» انهزام» قرکسنة. 

به‌زین 

ك: شکیان, ترازیان [شکست خواردن] 

ف: شکستن. شکست خوردن» پس نشستن. 

ع: انکسار انهزام قردستة. 

به‌زین 

ك: ودزین, به‌زتن. هه دان» رهشال لدان مه لون کسردن. 
[خێرەت مەلدان] 

ف: چادر زدن جایگاه گزیدن آرامگاه گزیدن. 
ع: اقامق ضرب الخیام. 

بهژن-> 3 [رشهبه کی کرماجیه.] (کرماجی است.) 

به ژټرا دان 

ك: بەرزەو کردن [بەرز کردنەوہ (بو نموونه: بەرزکردنەردی 


ددانی کون له لایەن ددانی نوتوه.)] 

ف: بلند کردن. (دندان‌تازہ دندان کهنه را مثلا) 
ع: انتاض. 

به زیر جاومو روانین 

[ك: له ژێر چارهوه سەیر کردن] 

ف: از زیر چشم نگاہ کسردن؛ زیر چشمی 
ع: ماج اتاج 

ا 

ك: به‌نا[دانده] 

ف: بست پناه. 

ع: حصن مَلجاء مامُن. مُعاذء حرن کّف. 

به اس 

ك: به‌سیاگ, (برسی چووگەسه بەس.)[داخراو› بەسراو] 
ف: بّسته بند. (گشنگیش بند آمده.) 

ع: مسد مسدود. (انستد جوعه.) 

بەس 

ك: بەن,(دەربەس نیه.)[پە يوەندى] 

ف: بند بست. 

ع: قید. علاقه؛ صندد. 

بهس 

ك: بەسە » ہەئویەس.[کەینوبەین؛ پەمان] 

ف: پیمان. 

ع: عهد. شرط. 

بەس 

ك: پەس.[پاشان. كەرات ] 

ف: پس. 

2 ف. 

به اس 

ك: گری. (به‌ستن) [به‌ند. گره] 

ف: گره گری, بند. ټست. (بستن> گره‌زدن) 


ع: عُقدق عجرة اربّة فزرق انشوطة. ربُطة. 


بەس ۷۷ 


بەس 

ك: تەنكە. ثه‌نجامه : بەن.[پارچە كانزايەك که بو پینه 
کردن یا پتەو کردن به کار دههینربت. هه‌رره‌ها: لارلاره. 
(ہو نموونه : به‌سی تفەنگ یا سنودق.)] 

ف: بست» بند بُش, آهن جامه. (بست تفنگ 
یا صندوق مثلا) 

ع: کتیفةه قوئة. طرف مفْصلة. 

به‌س! 

[ك: چیترنا!, کافیه!] (به‌سه!) 

ف: پس!» وس!؛ بسند! (مرا بس است.) 

ع: حسب» کاف فخسب. قدا قدن!» قطا. فقطا 
قطاطاء بس! 

یسا رەسا 

[ك: شەتەك دان (بو نغوونه : بەستنی بار.)] 

ف: ِستن. (بار مثلا,) 

ع: شد شوق. شیق. ربط صن توثیق؛ ایثاق. 

[ك: پیکهوه گری دان. (به‌ستنی شتيك به‌شتیکی ترهره.)] 
ف: ټستن. (چیزی بر چیز دیگر) 

ع: تشریط. تعلیق. لناطة. ایقاف ربط. 

[ك: گرتن (بو نموونه: به‌ستنی رِنگا.)] 

ف: بستن. (راه مثلا) 

ع سند لقم. 

[ك: ھاتنەرەيەك› په‌ترو بەستن (بو نمورنه: به‌ستنی 
برین.)] 

ف: بستن. (زخم مثلا) 

ع: لئم تلنیم. 

ك: ژدن[داخستن (بو نمورنه : به‌ستنی دمرگا.)] 


هر 


ف: بستن. (در مثلاً) 

ع: سند؛ اغلاق» اتراس» تسکیر. 

به‌بستن 

ك: گری دان.[گرهدان] 

ف: بستن, گره زدن. 

ع: عقد؛ تعقیدء تاریب» تشط. 

به‌ستن 

لد: وتن» نووسین. دورس کردن.[دانان؛ پنلهینان(ی شیعر. 
تار» نوسراو» نامیلکه , کتێب و...)] 

ف: بستن گُفتن» نوشتن. درست کردن. (شعر, 
خطبه مقاله» رساله, کتاب» و امثال آن.) 

ع: انشاء» تالیف تصنیف اصطناع. 
به‌ستنوه 

[ك: وبه‌ستن: قایم کردنی شمتيك به شتی 
مورنه: به‌ستنه‌وهی نه‌سپ.)] 


ف: بستن. (اسپ مثلث) 


تسراوه. (بسو 


ع: شد ربط صن توثیق؛ ایثاق. 

به‌ستنیوه 

ك: پینچان‌ود. پنچاننهوه...[به دهوردا پیچان. دروباره پێچان. 
(بو موونه: پیتچانه‌وهی میزهر.)] 

ف: بستن, پیچیدن. بازبستن. 

ع: لف» عصب. طي دي لوي. الغصب ثانیا. 
به‌ستو 

ك: کوزی.[هورمه (کووپەی سەر به‌سرار.)] 

ف: کوزہ (کوزەی روکشیدہ) 


[ك: پەیودندی] 
ف: بستگی. پیوستگی. 
ع: علقة تق ارتباط. 


بەستەيى 
ك به‌سلهك [نایسکریم: شسیر و شه ‌کری سه‌هولکردوو. 


(به‌ناوبانگه.)] 


ف: بستنی. (معروف است.) 

2 بون بُورّق مجلودة. 

بەس روین 

[ك: پەنا بردن] 

ف: بسترفتن, بستی شدن پناه‌بردن؛ پناهنده 


شدن. 


14 قحصن. التجاء. 
[ك: گیایه که (ريشه که‌ی به‌ناوبانگه) و بو دمرمان به کار 
ددھینریت.] 

ف: ټسپایهء بسپایک. (بیخی است معروف۔) 

ع: بسفایّ آضراس الکلب. ثاقب انس کی 
الارجل. 

بەسلەك 

ك: بەستەنى.[ئايسکرێم: شیر ر شه کری سےەھولکردرو. 
(به‌ناوبانگه.)] 

ف: بستنی. (معروف است.) 

ع: بُورق مجلودة. 

بەسلەك 

ك: يەخ› یه‌خبهن.[به‌سته له ] 

ع جمَد قرت» صبر. مُنجمد. 

بمسوتو 

ك: به تنگ ستو؛ مانگ» ھەراس» ههراسان[وهیز] 

ف: به ستوه. به تنگ ستوہ خستہ مانده 
هراسان. 

ع: عاجن طنجن ثعب کل کال عَي. 
بەسه 

ك: بوخچه » بەن. پیارزگ[پارچه یا دسرزکه‌ی تایبەت بڑ 


شت تێنان. (بو نموونه: بەسەی پارچه.)] 


۱۷۸ 


ف: بسته» پرونده برونده پلوشده: بوغچه. 
بُقچه بند. (جامه مثلاً) 

ع: رزمة» حزمةء ربطة. 

به‌سه 

ك: دسہ. چھھُک: چه‌پکه [باغہء گورزه (رشکهل. گول, 
گیا.کتینب» قوماش ر...] 

ف: بسته, هیزم. پلونده» برونده. (هیزم. گل 
گیاه. کتاب. قماش و امثال آنها.) 

4 حَزمّة جرژه ایالق آبينة. باقة قبضة وزيمة. 
رَرمةف کارق اضبارة. 

بەسە ۱ 

كۓ: وابەسہ › كەس» خوتش.[ که‌س وکار» خزم] 

ف: بسته. اوپس» هاوش. 

ع: مُنسوب؛ متلق تابع: لف. آتباع آقارب. 

لے 

ك: بەس» بەنویەس۔[کەیٹویەین, پەیان] 

ف: بند بند و بست. پیمان. 

ع: عهد. میثاق. 

بدسه( 

[ك؛ چيترنا!ء کافیه!] 

ف: بس است! وس است! 

ع: کافراء حستب!ء قدا؛ قدن! 

وس 

ل: هه لبه‌سه : هه لبه‌سیاگ [هوتراره؛ چامہ] 

ف: بُریّسته, چامه. چکامه. 

ع شعر؛ غرل» قصيدة. 

لے 

ل: گوزارہء چەم؛ چەمك: رنگه. (ھیچی تیا بەسے نیه.) 

[ماناء واتا] 

ف: چم» آرش, خواسته. 


ع: مَعنی؛: مدلول: مَذهَب؛ فحوی» فحواء. معراض؛ 


به‌سه‌راهاتن ۱۷۹ 


ك؛ به‌ملاهاتن [به‌سهرد! تیپه‌رین؛ تووش بوون (بو نمورنه: 
به‌سه‌را هاتنی بهل.)] 

ف: به‌سر آمدن. (مصیبت مثلاً) 

ابه عبرا 

بەاسەر بردن 

لی: درایی‌هاوردن.[راپه‌راندن (بو نموونسه : بەسسهر بردنى 
بەلێن.)] 

ف: به سسربردن؛ به انجام رسانیدن به پاییان 
رسانیدن. (موعد مثلاً.) 

ج: انمام» سن 

بەسەر بردن 

ك: سازیان, سازگاری‌کردن.[سازان. گونجان] 

ف: به‌ستربردن» سازگاری‌کردن؛ ساختن؛ 
سازش‌نمودن. 

ع: رفق مداراة. 

به‌سدر بردن 

ك: به‌جیگه‌هاوردن.[بهجی هینان» پنلدهینان (بسو نموونه: 
بەسەر بردنی په‌یمان.)] 

ف: بے شرردن, آنجام دادن؛ به جا آوردن. 
(قول, وعد) 

ع: وفاء ایفاء. 

به سه‌رهو روین 

ك: به دەمەو پوین, سهرهنگری. [رەت دان] 

ف: به‌سر در آمسدن؛ سکندری خوردن» 
سرسکندری خوردن» شکوخیدن سکرفیدن. 

ع: کبو» تعس» ثکس, عثر؛ عثار وعکة. 

به‌سه‌ری 

[ك: بەراستی؛ هه‌رخوی] 

ف: بەدرستی, بەسری۔ 


بەسیاگەوہ 


ع: شخصا راسا. 

به‌سه‌رینی 

[لد: له سەردەمى](بە سهرینی من) 

ف: در هنگام. 

ع: في عهد. ۾ حياة. (ڼ حياتي) 

به‌اسی 

[ك: پەنابەر] 

ف: بستی؛ پیخت پناهنده. 

بەسباك 

[ك: بەسراوء گرتدرار] 

ف: ټسته» بُسته شدہ بُند آمدہ گره زده. گرہ 
داده» گره زده شده. 

ع مٌسدود. مشود مربوط. مصرون موشق. 
مَنوط ملق موقوف. مَعقود» ماروب» مُْرّب۔ 

[ك: به‌ستراو. (پياوێك که نەتوائیّت ببیّت به زاوا.)] 

ف: بسته. (مردی که نتواند داماد بشود.) 


لد: بتهو, تات.[ (ژنيتك که پەرددی کچیلنیه که‌ی پتهو بیّت و 


1 


ف: بسته سفت.(زنی که بکارت او سفت باشد 


پیار نه 


که مرد نتواند بردارد.) 

2 رتقاء. 

به‌سیاک 

[ك: بەسترار به‌شتیکه‌ره. (بز غورنه: ئەسپی بەسرار.)] 
ف: ِستہ ند شده. (آسپ مثلاً) 

ع: رَبیعلق: جمام» تربوط. 

بەسیکاوہ 

ك: مەنتەر؛ مەنتەركرياگ.[بەسترارە › پابەندکرار] 

ف: بسته» ټسته شده» پای‌ټند. 


2 مقَید» مربوط. 
به‌سیان 


[ك: به‌ستران؛ داخران. پەیوست بوون] 


ف: بسته شدن. بند آمدن. گره‌خوردن. 

ع: انسداد. ارتتاق. انشداد. ارتباط. تعلق: توف 
انتیاط. انعقاد» تَعَقد. 

بسیان " 

[ك: به‌ستران؛ بسی‌برهوبسوون, که‌ساد بسورن(ی بازارٍ» 
مامه‌له)] 

ف: بسته شدن, بند آمدن. (بازار؛ دادوستد) 

ع: یُوں کساد» غرار؛ انتعاس: تناعس. 

به‌سیان به یاکەو 

ك: پنچیان به یه کر [په‌یودست بورن, پینکهره به‌سران] 

ف: به هم بسته شدن. 


1 


ع: تروم شلاژم. مُارَمَة تعلق؛ ارتباط شندسل, 
نور. 

بەسیت 

ك: سادہ.[ساکار (بەرامبەری «ثاویته »)] 

ف: کامود کاموس, آپارہ ساده؛ نامیغ. (ضد 
حمُرکب؛) 

جع بصي سانج: 

بەش 

ك: مورچه , رسهد : پشك.[پار ‏ پاز] 

ف: بَخش رسّد. بھں بھرہ زون؛ بون؛ ساوو 
ُدمہ بَدورہ ټذرزه. پژگاله» آب‌خور» آبشخور» 
پرگاله, طرف. 

ج: شی قستةه صب تسیب جملة مش 
شقص جد جد حظ حَق بدّق زدب» عمق 
خلاق. 

بەشبەر 

ك: بەشدار؛ ھاوبەش»› مووچه‌بهر: ھاوپىشك.[خارەزبەش› 


شەريك] 

ف: ببخشبر همبخش.» هامبخش» همزون؛ 
ع: سھیم؛ قسیم شريك: ڈو تصیب... 

بەشبەش 

ك: مووچەمووچە.[پاژپاژ. پشدېشك] 

ف: پبخش بخش.. 

ع منقسم. آقساما... 3 

به‌ش‌به‌ش کردن 

لد: مووچه‌مووچه کردن.[پاژپاژ کردن, پشدپشك کردن] 
ف: بَخش بُخش کردن. 

ع: تقسیم اقتسامء کسهیم: ثحصیص: تحاص؛ 
به‌شخوا 

[ك: چارهنووس. خوانورس] 

ف: ستمناک» سنگول. 

ع: مقذ القسمة الأرَليّة. 

به‌ش خوا 

[ك: پاژی خودا. زەکات] 

ف: بخش‌خدا. 

ع: زكوة. 

به‌شدار 

ك: بەشبەر› ھاربەش.[شەريك› هارپشك] 

ف: بخشبں همبخش. 

ع: سھیم, قسیم شرید. 

بهش کردن 

[لد: دابەش کردن.] 

ف: بَخش کردن. 

ع: تقسیم تسهیم» تحصیص, توزیع. تحاص؛ 
اقتسام. 

به‌ش‌کردن 

ك: رسایی کردن.[پیاگەبین] 


شکو ۸۱ 


ف: رسیدن» رسایی کردن. 

2 كفاية. عموم؛ شمول. 
به‌شکوبه‌شکهم 

بەشكە->بەشكەم 

بەشكەم 

ك: بەشکہ, بەڵکه › به لکهم. بەلکو.[بەشکو. خوابكا] 
ف: بشکهء شاید. باشد که. 

3 عَسی؛ لعل. 

بهشکا 

ك: بدشگه , عەڵەم› مه‌مهر [(جنگه‌ی دابه‌ش‌کردنی ناو.)] 
ف: طراز. (جای تقسیم آب) 

ع: قائم: مقسم. مقسم الماء. 
به‌شکه-+به‌شکا 

به شونا روین 

[ك: شوین پئ هه‌لگرتن. به درادا چوون] 
ف: دنبال رفتن» دنبال کردن. 

2 اقتفاء ائتثاں تعقیب. 

بىشم‌نے با 

بەشەوکردن 

[ك: به خشینه‌وه, دابەش کردن] 

ف: بخش کردن: به همه دادن. 

4 تقسیم توزیع؛ تمزیع؛ تبدید؛ تفرقة۔ 
بەز 

ك: ہپ کەم؛ چەن.[هیند] 

ف: لُخت بَرخ ټرخه» پاره» ند کم. 
ع: بعض» قسم» ثیذ» جزء. 

به‌فر 

[لد: رسس] 

ف: برف لیولنگ, هلتاک» هلناک. 

ع: فلج ظلم. ضنحك» هل عضرس؛ عُضارس. 
بمفراو 

[ك: ثاری بەفر.] 


به‌قال 


ف: آب برف برفاب. 

ع: ماء الشلج. 

به‌فر ذسی 

[ك: به‌فری دسکرد.] 

ف: یدہ برف ساختگی. 

ع: اج المصنوعي. 

به‌فرفروش 

[ك: نهر که‌سه‌ی به‌فر دافروشیت.] 
ف: برفی, برف فروش. 

2 ثلاج۔ 

به‌فره‌چال 

[ك: چالەبەفر: جیگهی بەفر.] 

ف: برف‌گاه» جای برف. 

4 مثلی. مخلجه. 

به‌فره‌سهر 

ك: رچه.[به‌فری سه‌هول بەستور (که 
ف: برف بسته. (که پا در آن فرو نرود.) 


پیی تیناچه‌قیت.)] 


2 خشف. خشیف جدة جليدة. مُزلج مَرلجة. 
بەق 

لد: یره که و پادار.[کەوی نیّر؛ کەری رار] 

ف: خروهه» کیک نر» کیک شکاری. 

ع: ملواح» دریّف یعقوب. حجل, قبج. 

وینه‌ی هدیه. 

مھا 

ك: بایق, پایداری؛ مان.[رارستاریء مانهره] 

ف: نیوساں پایداری: پایندگی, 

2 بَقاء دوام دیمومة. 

ا 

ك: اززخه‌فرزش. سەوزی فرزش۔[تفاق فرزش. سسەوز:فروش. 
(لے بنەرەتدا به‌راتای سهوزه‌فروزشه بےلام له نریتی 
خەلکیدا به واتای ازروخه‌فرزشیش به کار دبرنت.)] 

ف: آزوقه‌فروش آمُرغ فروش» سبزی فروش؛ 


به‌قبه‌قوو ۱۸۲ 


تره‌فروش. (اصلاً به معنی تره فروشی است 
عرفا بے معنسی آمسرغ فروشی استعمال 
می‌شود.) 

ع: بقال. مثان: قوات. 


بەقبەقوو 

ك: گرمه؛ گرمائن.[گمہ , گماندن (ده‌نگی کوتر.)] 

ف: بَغعَبّفو۔ (صدای کبوتر) 

ع: قرقرة هدهدة وکوک هدیر هدیل تفرید. 

[ك: بوقله . قەلەمورن] 

ف: شوار شوال: شوات. پیروج» پیل‌شرع 
فیل‌مُرغ. 

ع: بُوقلمون؛ آبو براقش. 

وننه 

به قنکا خسن 

[ك: پشتگوئ خستن] 

ف: ول کردن» کارنداشتن. 

ع: اعھمال: تعطیل. 

به تنکمو که‌فتن 

[ك: به پشتدا کموتن] 

ف: از پسشت افتادن؛ از پا درآمدن زمین 


خوردن. 

ےگ کف 
2 تکدش» تبرکع. 
بەقەم 


[ك: دراختیکہ ردنگی لئددرئدھیئرتت.] 
ف: بكم بگم. 
غ قم عندم. (دم الأخوین) 


[ك: تەقەل (دررونی وردی پیکه‌وه لکار.)] 
ف: بقیه» بخیه نگنده» کل کن. (دوخت ریز 


بەکەل نه‌مان 


متصل) 
ع کتبه خرزة. 
ات 


ك: مهنه. ناتواری۔[مار: پاشارہ] 

ف: مانده بازماندہ: دینا. 

بەکارخواردن 

ك: بەدەردخواردن.[بەکەلك هاتن, بەسورد بوون] 

ف: بەدرد خوردن: به‌کار آمدن. 

ع: افاده اغتاء. 

به كام که‌یین 

[ك: سە رکە‌وتن» به ناوات گه‌یشتن] 

ف: فیروزی. به کام رسیدن. 

€ فون نیل. 

به‌کره 

[(ك: سو رکه له‌ناوی «نه‌بوبه کر ؛×.)] 

ف: مخفف «ابوبکر» است. اسم است. 

به‌کسمات > به‌کسمات 

بەكەرەم نه‌مان 

ك: له کردم کەفتن بەدەرد نه‌خواردن, له‌کار کەفتن؛ 
کارنه‌خواردن» به كەل نه‌مان. [له که‌لك کەرتن] 

ف: به‌درد نخوردن, از کار افتادن. تباه شدن: 


[لد: به دموردا گەران۔ پەسن کردن] 

ف: گرداگرد گشتن. ستایش کردن. 

ع: طوف. توصیف. 

به‌که‌ل نه‌مان 

لد: له‌کار که‌فتن, به کار نسه‌خواردن» بےدہرد نه‌خواردن؛ 
به که‌رام نه‌مان.[له که لك که‌وتن] 

ف: از کار افتادن» به‌درد نخوردن, تباه شدنء 


بەکەیف ۸۳ 


تیسّت شدن. 

3 فساد ضیاع بُطلان 

ك: خوهشحال, دلخوه‌ش[ساز. بەدەماغ] 

ف: شادمان: خوشحال؛ دلشاد خوش جاور 
شادان. 

ع: شيط مُسرور؛ فره؛ فرح مرح غضر غاضي 
(غاض» بُھیج؛ مشعوف. 

بت 

ك: گه‌وره.[سه‌ردار: پایەبەرز] 

ف: یگ بیگ, بُوُرگ۔ 


ع یت کییں ریس شیخ. 
به‌گزاده 

[ك: به چکه‌به‌گ, رسەن] 

ف: پیگ‌زاده» نژاده 

ع: تجیب تسیب اصیل. 

به‌کزابه‌رین 

ك: به گژاچورن [نارقه بودن] 

ف: در افتادن؛ درافتادگی کردن. 

ع: نزاع؛ جدال» مُنازْمَة تنارّع منافسة؛ مناقسة 
مناقشة. مناقضة. منافحة. مماحکا: مشاحة 
مُصائة خصام. مُخاصمة؛ نزان: هراس. 
بمکزاچهون 

ك: بەگڑاپەرین. به‌رزدوبوون[تاوقه بوون. هەلگەران] 

ف: در افتادن, ... . بالا رفتن» روی درخت رفتن. 
ع: نزاع ... . تمل صنفود. 

بیکسمات 

[(ل: جوره نانیکی نه‌ستووره.)] 

ف: ټکسمات» بتسمات. کاک. (نوعی است از نان 


که ضخیم است.) 
ع: بُشماط بُقسماط بُجماط طرموس جَرَةَ ملّی. 


بەلاغەت 


ملیل» طرموث. اُفؤود؛ مضنباق کُفك. (خُبر المَلّة 
به کوشه‌ی چاو روانین 

[(ك: به تیلەی چاو سەیر کردن لهبه‌ر توورهیی یا ناز 
کردن.)] 

ف: آغول, آلوس, اساسه» آغولیدن, آلوسیدن؛ 
اساسیدن. (به کنج چشم نگریستن از خشم یا 
از ناز) 

ع لحظ مح؛ الماح» زر 

به کویچکا دان 

[ك: به گویدا دان] 

ف: گوشزد کردن: به گوش آشنا کردن. 

ع: اسماع قرغ السمع. 

به کویچکا هاوردن->به گویچکا دان 

بەل 

ك: قىنج» راس [هه‌ستار, رەپ (بسو تموونه: بسەل بسوونی 
ته‌ندامی نیریتی.)] 

ف: ستیغ» ستیخ. راست. سرپا» پاشده. (آلت 
مردی مثلا) 

ع مُنتعظ قائم: مُنتّصب. 

به ادا که‌فتن 

آلد: به لادا کەوتنء له‌سهر لا راکشان] 

ف: از لا افتادن به پهلسو افتادن از پهلو دراز 
کشیدن. 

ع انحاء انتحاء. 

بەلادەت 

ك: گیلی. کوترهزشی. كەودەنى.[نازیرەكى (به‌رامبه‌ری 
«زیره‌کی».)] 

ف: تیماو کودنی» کم هوشی, کور هوشی. 
(ضد ذکاوت.) 

ع: پلادة. 

علافات 


بەل بوون ۱۸۴ 


ك: ضوهش‌زوانسی» شسوین‌ونسژی, زوانسد اری» تسه رزوانی. 
[رمرائینژی] 

ف: سشخنوری, شیوایی» خوش‌گفتساری» 
شیرینژبانی, ژبان آوّری. 

ع: بُلاغة فصاحة. 

بەل بوون->به‌لهو بوون 

ك: گوی‌له مشت.[ گویرایهل, خوشبارەر] 

ف: خوش‌گوش, دست‌آموز رام خوش‌باور. 

ع ان میقان. 

به‌لوکه 

[ك: تیتکه . میتکھ. (گزشتپاردیەکه له سهره‌تای زیسی 
تافر‌تدا.)] 

ف: چچله. بلوجک. لو خرونک. خروسه 
خروهه. تلاق. (گوشت‌پاره‌ای است در مّدخل 
فرج.) 

ع: بُظر؛ قُنب: عُناب: رفرّف. 

بانووجہ 

[ك: به‌رووله. (دارزکەیەکە له ژتی کەلەمەداء یەکیکە له 
امراز:کانی کشتوکال.)] 

ف: بُلوججک. (چوبکی است در وتر چنبر جزو 
ادوات فلاحی است.) 
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بەلەباریکہ 

[(ك: چالاك و لەر.)] 

ف: وشکول. ([ززنگ لاغر) 

€ جلید» جلد. 

به‌له‌باقه 

[(ك: نه‌خوشینیکی بزنه که بەردہوام دهبارینتت.)] 

ف: مرضی است عارض بز می‌شود و متصل 


بەلەك 


بعبع می‌کند. 

an 4 

بەلەپا 

ى: قزچاخ. (باله‌پا) [چالاگ» کرڑ] 

ف: بادپاء بادساں تندرو» پویان تیزرو چابک» 
چالاک. 

ع: جوال» ساع. سریع السٰیں راكب الریح. 
بهله چەك 

ك: که لهبچه. دهسبه‌سه. [دست‌به‌سرار] 

ف: کت‌بسته. 

ع: کلپ. 

بەلەچەك 

[ك: تاسمه (گرشتی کووله که کے لەتلےتی دەکەن و 
رشکی دەکەن بو زستان.)] 

ف: کدوی خشکیده. (گوشت کدو که پاره پاره 
می کنند و برای زمستان می‌خشکانند.) 
ع: بیس القرع. 

بەلەسان 

[(ك: دردختیکی به‌ناربانگه.)] 

ف: پلسان. (درختی است معروف.) 

3 بُلسان۔ 

رنه 

به‌له‌شوانه 

ك: به‌ناشوانه.[(گیای که له «مه‌نی» دهچیّت.)] 
ف: علفی است شبیه به بنا 

۳ 

وینه‌ی‌هدید. 

بەلەك 

[ك: مینکوركت (گیایه کی شیںاداری به‌ناوبانگه.)] 
ف: بلک. (گیاهی است معروف شیره‌دار.) 
4 ۰ 


وينه 


به‌له‌کناچی 

ك: ژنه‌ر‌نگه.[ژنانی, خلهژنانی (پیاروتك کے رافتاری 
ژنانهیه.)] 

ف: ژن‌خو. (مردی که کارهای زنانه بکند.) 

ع انیث. مُتَائّث مو 

بەلەم 

ك: قایخ؛ دسه کەشتی.[لوتکہ ] 

ف: سُنبک قایق. 

ع: قار ب؛ زْورّق؛ فلوکة. 

لد: بەل بوون› قنجه‌وبرون؛ راسەو بورن, [هه‌ستان؛ رەپ 
بوون (ہو نموونه : بهل بوونی ثه‌ندامی نیریتی.)] 

ف: ستیغ شدن؛ ستیخ شدن. راست شدن؛ پا 
شدن. (آلت رجولیت مثلا.) 

2 انتصاب: انتعاظ قیام: استقامة. 

به‌لیخ 

ك: زواندار , تهپزوا ان؛ دممهه‌راش, قەلودەل.[رەرانيۋ] 

ف: شیوا. خوش گفتار شیرین‌زبان: ترزبان» 
زب ان‌آور گویا: شخنور شخن‌سنج» 
سخن پردان سخن‌پرور شیرین‌سخن. 

ع: فصیح لیخ تلیق, ذرب مسطع؛ مصطع: 
بەلا 

لد: ودی؛ تەمەر:؛ سەمەرہ: دہرد.[کارسات] 

ف: آسیب درد گژند آفت پتیاره. 

م: بُلاہ بَلِيّة حادثة نازلة: آفة عاهة» قارمة 
فاجعة» فادحة» داهیة. مُصيبة رزيئة» ویل» ویلة. 
بهلاج‌وی 

لد: خورزاد. کەنین. (بهلاجموی لئ تئ۔- خوروکی لی تمی» 
که‌نینی لئ تی.) [گالتەجار, سەيروسەمەرە. پینکه‌نین] 


ع: عجیب. اضهوکة. بُولعجَبي. ضحك. 
به‌اکه‌ردان 

لد: دەرده وگەرێن» ودیه رگه‌رین [قهزارهگیر] 

ف: آسیب گردان. (بلا گردان) 

به‌ام 

ك: به‌لان, ئەمان, ودلی.[نه‌ما. ردلیکان] 

ف: پن» ولی. 

ع ما لکن. 

بەانےیعەلام 

بەلخ 

[ك: کەپوو (تویژالی سەر سرکه و ناوقوره و شەراب و...)] 
ف: شپیچه. (سرتوی سسرکہ و آب ضورہ و 
شراب و امثال آن.) 

ع کرج» خضرة. (طفَاوّق 

بەلخ کوک کەوەرز 

به‌آخه 

ك: یه کانه. [بروك (نیرهبه‌رازی پیر.)] 

ف: ساد کاس. (تَرّه خوک پیر) 

4 دویل. 

به‌لخه‌م 

لد چلم. چلم دەم۔[تفی خه‌ست. (چلمی تررگ.)] 
ف: خیم بلفم. (عن‌دماغ گلو) 

ع: تُخاعَة تُخامَة قشاعة. فاثة بَلم. 
بەلك 

ك: بەلکو؛ بەلکه.[بەلام] 

ف: ون ونکه بلک 

به‌لکم 

ك: به‌لکه , به لکو, بەلك.[یەلام] 

ف: ون ونکه بلکه. 


به‌لکه ۱۸۶ 
به‌لکه 

ك؛ ب‌شکه , به لکو, به لکهم, ب‌شکو, به‌شکهم. [لهرانه‌یه. 
خوابکا] 

ف: بشکه باشد کہ شاید. بُلکه. 

ع: لعلَ» عسی عَسی آن۔ 

به‌لکهبه‌لکم 

به‌لک 

ك: گلا پەل» په‌لسه ‏ پسهره» په‌نگ.[به‌لکی دار و گیا۔ 
مهروه‌ها: پێلى] 

ف: برگ بلگ. پُلگ پلک. 

بلک چاو 

ك: پیلەء پیلوو , پەلہ: پەلگ۔.[پەلکی چار] 

ف: پلگ پلگ چشم بلگ چشم. 

ع: چفن. 

به‌لک کویجته 

[ك: نەرمەی گوی] 

ف: بَلگ گوش. 

ع: نما روم زوم حَجّف شحمة الأذن. 

به‌لک لووت 

لد؛ نەرمەی لورت.[بەشى کرکراگەداری سهرهتای لووت. 
(به پەردی ناوهراست دالیّن: «په‌رد‌ی لورت».] 

ف: بچس, بلگ بیتی. (وسطی را «پسهرده‌ی لورت 
می‌گویند.) 

4 ماین» خنابه. 

بلك 

[لد: پالپشت» ناونیشان (بو نموونه : نارنیشانی دزرار.)] 
ف: بلگہ برگه. (نشان دزدیده مثلاٌ) 


ع: مدرك. 

بەلم 

[(لد: گەلڈر لاسکی برنج:)] 

ف: بلم. (برگ و ساقه‌ی برنج.) 
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بالمەریش 

[لد: مرثی ریش‌پان و پرموو.] 

ف: بامه. بامه ریش بلمه ریش. 

ع: موف مه کثیت لته کَثییٌالحیّته 
كثيف الحیة. 

به‌لمی 

[(ك: وشه‌ی وەلامدانەوه - به‌لی - یه › به توورهییهر)] 

ف: کلمه‌ی رد کردن ابه‌لی) است در حال غیظ 
و غضب. 

بلاج 

ك: شارهزا [رتنوتن] 

ف: ۹۹ 

ع: ملع مُستحضتن خبی بُصیں دلیل» هادي 
خزیت مسلع. 

بهلدل 

لد: بازگ؛ پلپلى.[نەبلەق. درورنگ] 

ف: پیسه خلنگ. خلنج» دورنگ. 

ع: بلق آبرق. آبرص ارمٌد. اخصّف. 

بل ك به لك 

ك: پلپلی, پلنگی, له که له که ء بازگ.[نەبلەق. خال‌ضال» 
پهلمپهله] 

ف: کلک هلکه دورنگ, خلنگ خلنج, 
پیسہ پُلُنگی. 

ع: ابلق آبرق. آبرص ارمد. اخصنف. مقط رقط. 
به‌لی 

یں ئەری, راسه. چه ؟[وایه. چی؟] 

ف: بلی, بهم. آری» چنین است. چه؟ 

ع: لی, عم جل بجل» جيپ اي. (اي والله.) 
به‌لین 

د: گفت.[به‌یان] 


بام ۸۷ 


ف: قُفت نوله سحن گفتار. 

2 قول؛ عهد. 

بهم 

ك: زل» گه‌وره. (سەدا)[دەنگی قەبے و زبر. (بەرامبەرى 
دەنگی زیر یا نزمه.)] 

ف: تم گنده. (ضد صدای زیر.) 

بهم 

لل: فش, به‌رزهو بووگ.[فشەل (به‌رامبه‌ری «پتدو».)] 

ف: گنده سست. بر آمد. (ضد سفت) 

ع: فشفاش, مُتَخاخل سحیل مُنٹیس مزير 
0 
به‌مانه 

[ك: به نه‌صانه (به‌رامبه‌ری «به‌وانه».)] 

ف: به اینها. (ضد «به‌رانه») 

2. پهولاء 

بے مبو 

ك: بەمو.[(قامیشی عیندی.)] 

ف: بنبو۔ (نی هندی) 

ع: ہمبو 

به‌میوول 

ك: چاچرله. فیل. كەلەك. دار.[ته له که] 

ف: بامبول, دغل» ثیرنگ. بازی, بازیچه زرق؛ 


شید. 


ع: حیلة مُکر دسيسة. سحر. شعبذة افتراء. 
بەمجۆرە 

ك: به نهمجوّره.[بهبشیو] 

ف: به این ‌جوں ایین‌جور ایدون: این‌چنین؛ 


بەاینیاسا: 
3 کیٹ هکذا. 
به مز دان 


[لك: به کری دان] 

ف: به مزد دادن. 

ع: اکراء اجارة. 

بەمزدەر 

[ك: به کرنده] 

ف: به مزد دہ به مزد دهنده. 

ع: مكري؛ مُوجر. 

به من چه؟ 

آلد: به من چی؟ء په‌یوهندی به منەرہ نیه.] 
ف: به من چه؟ 

ع: ما لي؟ ما علي؟ 

به‌مو 

[ك: بەمبو (قامیشی هیندی.)] 

ف: بنبو. (نی هندی) 

4 یمبو. 

لخد 

[ك: به ئەمہ](بەمه بیژد) 

ف: به این. 

2 بهذا» لهذا. 

بەن 

[(ك: هدردای له خوری رتسرار.)] 

ف: بن» ریسمان. (پشم‌ریسیده) 
بەن 

ل: جگے, رەنگ. قهف, بەنگے.[گہ: جومگہ. بەند 
(جومگه‌ی په‌نجه. قەفی قامیش.)] 

ف: بند» پک (بند انگشت. بند تی). 
ع: برجم فقزق مفصل. کعب: معقم. 
بەن 

ك: بەس [پەيوەندى› دەربەس (ددریه‌سی ئەر کارنیه.)] 


ف: بست. بند. (دربند فلان کار نیست.) 


AA 


ع: قيد؛ رباط عَلاقَة عق ارتباط صندد. 

بەن 

ك: به‌سه .[به‌سته . گورزه (بو غوونه: کاغەز ھەر بەنێكى 
ده دستهیه.)] 

ف: ند بسته, پروند. پُرونده پلونده برونده 
بُقچه بوغچه. (کاغذ مثلاً هر بندی ده دسته 
است.) 

دج 

بەن 

[ك: بەش (به‌شيك له کتیّب.)] 

ف: بند. (قسمتی از کتاب) 

ع: فصل. باپ. بند. 

يەن 

ك: زینان.[زیندان, گرتورخانه] 

ف: بِند چرس زندان. 

ع. حبس, قید؛ وثاق» پند. 

بدن 

ك: دابه‌ستن. [به‌ستنهوه, راگرتن(ی نه‌سپ» ناژال.)] 

ف: بند بستن. (اسپ» حیوان) 

ع: رباط يك مربط. 

بەن 

ك: به‌س, تەنکھ. [پارچه کانزایەك که بو پینه‌کردن یا 
پته‌وکردن به کار داهیتنرتست. (وەك: بەسی سحووق يا 
تف‌نگ.)] 

ف: ند بست. بش. (بست صندوق یا تفنگ 
مثلا) 

ع قوئة. کتیقة. 

بەن 

[ك: سەریەند (نەو شیعره‌ی که پاش چەند شیعر به 
سه‌روایه کی تر دهیلیین.)] 


ف: بند. (شعری که پس از چند شعر به 


به‌نان 


قافیه‌ی دیگر گویند.) 

ع: ترجیع؛ ترکیب. 

بەن 

لد: بەنگە › بنه‌به‌نگه › ئاربارە[بەست (بەندار)] 

ف: ند بسست برغ ورغ؛ درغ» دارغ» وارغ 
دلنگ برغاب بندروغ بندگه» ټندگاه (سد 
جلو آب) 

ع: سد حاجور. 

بەن 

[ك: پدت, رشته (بو نموونه : بەنی ته‌زیتع.] 

ف: بند رشته. (بند تسبیح مثلا) 

ع: سیلكہ خیط. 

به‌نا 

لل: مهنی [مه‌ندی (گیایه‌که وہکور که‌ما که دەيبرژێنن و 
دیخون.)] 

ف: بتا. (علفی است خوراکی شبیه به کُما که 
بریان کرده می خورند) 

2 

ویٰنەی هدیه. 

بەنا 

ك: گلکار۔[رستای خانور.] 

ف: ران زاوء زاویل, غلیگر, غلیقًر, گلکار 
آرزه‌گر, آندایشگر گلیگر, گلگر» گلفر. سفت‌کار. 
ع: با طیان. 

به‌ناشوانه 

ك: به له‌شسوانه [( گیایه کی بسه‌ناربانگ و بونفزاشه و 
دهخوریت.)] 

ف: علفی است معطر. معروف [و] خوردنی. 
به‌نان 

[ك: به‌ندان, سه‌هولبه‌ندان» سەرما] 

ف: هوابندان» یخبندان. سَرماء؛ هواسردی. 


بەناو ۸۹ 


ع: برد حصن قن مزد. 

به‌ناو 

[لد: له روںء بەرامہەری «لەبەر». (له ردوی کتیبه ک‌ره.] 
ف: ازرو. (از روی کتاب) 

ع: في الکتاب مه وجه الکتاب. 

به ناو خوا 

[ك: به ناری یزدان, (ب سوتند خضواردن یا یارسه‌تی 
خواستنه.)] 

ف: به نام خداء به نام ایزد. (قسم یا استعانه 
است.) 

ع: باللهہ باسم الله. 

به‌ناوهاوردن 

ك: به‌ناوهاوردن؛ نارهاوردن؛ بارهسارردن؛ پسه‌روارده كردن 
[بارهیتان] 

ف: بار آوردن؛ پسرورده کردن؛ پسروردن؛ 
پروریدن: فروردن» پرورش کردن» پرستاری 
کردن. 

ع: تربیّةہ ثربيب» خدمّة. حضائة. 

به‌ناوهاوردن 

ك: نارهاوردن؛ بارهاوردن» په‌رورده کردن.[بارهینان] 

ف: بارآوردن: پرورده کردن؛ پرستاری کردن؛ 
پروریدن» پروردن. فروردن؛ پرورش کردن. 

ع: تربیة تربیب حضانة. 

ك: چه‌تز [ کارد] 

ف: چاقو بندیٔر۔ 

ع سکین. 

ك: ویسان؛ مەنەرکردن.[مائەرہ] 

ف: مائدن, آرام گرفتن. 


به‌ندول 


ع: وقف: وقوف توقّف. مُکٹ: استقراں سُکون: 
به‌ن‌بوون 

ك: لیّسه‌تن.[لی گییبرون» لی‌بهنبودن] 

ف: بند شدن, تیزه‌بند کردن» چیزی گرفتن. 

2 آخذ؛ جن استفاده. 

بەن نک 

[ك: قایشی تفه‌نگ] 

ف: بِند تفنگ. دوال تفنگ. 

ع: حمالة. حميلة. حمال البارودة. 

ید 

بەن درکای جوال 

ك: ددربین.[زارییتنی جەوال] 

ف: بُندوں بند چوال. 

ع: شناق؛ وکاء. 

بەن درگای خبکه 

ك: دمرییّن.[زاریتنی هیزه] 

ف: بُندوں ټند خیگ. 

2 شناق» و کاء. 

بەن دل 

ك: ریشه‌ی دل ریشه‌ی جەرگ, بەن جەرگ. [رەگى دل] 
ف: بند دل؛ ریشه‌ی دل؛ ریشه‌ی جان. 

4 نیاط وتین؛ عرق الفواد» علاقة القلب. 

بەن دل 

لد: تارامی دلء نارامی گیسان.[به‌ندی دلء خوشهریست 
(ئیدیزمہ.)] 

ف: بند دل, آرام جان؛ آسایش جان. (کناییه 


است.) 


ع: مُحبوب: معشوق. حب» حبیب؛ عشیق. عزیز 
به‌ندول 
[ك: زەمبەرەك] 


ف: بندول. 


بەن رووبه‌نه ۱۹۰ 


ع: ایض زنبرك. 

بزنه 

بەن رووبه‌نه 

[ك: به‌نی په‌چه] 

ف: بند روبند. 

4 ثبات شیام. 

بەن شمشیر 

[ك: قایشی ششتر] 

ف: بند شمشیر۔ 

4 حمائة حمیلة: ڈوایّة۔ 
بمن کوش 

[لد: قه‌یتان] 

ف: بند گفش. 

2 شسع؛ شراك؛ شرع زمام قبال» تَعفة سعدانه. 
وينه >٦‏ 

به‌نک 

ك: چرس. کەنەر.[حەشیشہ] 
ف: ټنگ» کنو کنب» ترش. 


ع: حشیش آسرار ورّق الخیال بنج برش قب» 
ڪئب. 

بمن گوروا 

[ك: پەتێك که گورهوی به پورزدوه راده‌گرتت.] 

ف: بند جوراب. 

ع: مُخَدُم زمام» رباط الساق. 

وینه ۲> 

به‌نکه 

ك: بەن؛ تاوباره, بنه‌ب‌نگه [یه‌ست, بەندار] 

ف: بند برغ ورغ؛ درغ؛ بسست» وارغ, دارغ 
بُرغاب. ټندروغ دلنگ بندگه ټندگاه بندآب. 
3 حاجُوں سد 

به‌نکه 

ك: مگه. بەن, ودنگ [جومگه › گه (جومگه‌ی پدنجه»] 


ف: ند پک. (بند انگشت) 

ع برجم فقرق: تفصل: معقم. کمپ. 

بەنگە 

اد: بەن.[(بەندى هێشوەترئ)] 

ف: بند کاناء کاناز كَذّز. (بند خوشه‌ی انگور) 
ع: مفصل, مَفصل نود 

به‌نکه‌ی نه‌نگوس 

ك: بخ ن‌نگوس.[جومگه‌ی بنی پنجه ] 

ف: بند انگشت. بیخ انگشت. 

ع: آشجع. اشجع. 

بەنکەی شاخ 

لد: گری.[(گرنگه‌لی شاخی ناژهل.)] 

ف: بند شاخ گره شاخ. (بررجستگی‌های شاخ 
حیوانات) 1 

2 حيدة. 

به‌نکه‌ی ناخون 

[ك: جومگه‌ی پال نینوك. (جومگه‌ی سەرپەنجە )] 
ف: بندناخن. (بند سر انگشت) 

ع: راجبة. 

به‌نکه‌ی ناوکین 

[(ك: جومگه‌ی تاودراستی پەنجه.)] 

ف: بند میانه. (بند وسطی انگشت.) 


بەن مووتاوی 

[ك: حه‌ردای مووریسی.] 

ف: بندوں كَرش» کرسه. 

E‏ غزل. 

به‌ننه 

ك: بەردہ زمرخرید › غولام.[به‌نده» کزیله ] 

ف: بندہ بردہ پُلون, گرا آغوش زرخرید. 


ع: عبد قن شلام رقبة. معلود. موی مُولي۔ 


به‌تویه‌س ۱۹۱ 


به‌نویه‌س 

لد: ساخت‌وباخت. سازوباز.[ که ینوبه‌ین. پەیمان] 

ف: پیمان بندوبٔست, ساخت‌وپاخت. سازش. 
ع: شرط میشاق: معاهدة مواضفا. مُعاقدَق 
مرابطة قباني. 

به‌به 

[ك: گریدهر: نهر جوتیساردی دوو گای جورت پنکهره 
دبه‌ستیتهره. (ناری بکەرہ.)] 

ف: بَندہ بَند. (چفت‌بنده) (اسم فاعل است.) 

ع رابط. (رابط القدان) 

بەنەر 

[ك: لەنگەرگاء نه‌سکه‌له] 

ف: قُرن فُرزہ ټندر. 

ع: مینا؛ میشاء؛ مرسسی» مُرفاء کناء مُکَلَاء بندں 
اسکلة. ٦‏ 
بەنەر 

ك: ویسان, مه‌نهر. بەن بوون.[مانەوە, خایاندن] 


ف: ایست ایستادن, ماندن, درنگ. 

ع: وقوف توف تمکْث. وقف مک لبث لب 
اث سکون. 

بەنەرى 

ك: كەز چەرمگ: که‌ز سواری.[(گوندرتڑی سپی بەندەرى 
ہو سواربوون.)] 

ف: کوژه: بندری» مصری. (الاغ سفید بتدری 
سواری) 


ك: تیلاخ, کیفسان[به‌ندهن: کزسار] 

ف: کوهسار ایلاق؛ کوهستان. 

ع: صنرود؛ مَقیظ» جیال. 

به‌نموش 

ك: ودن‌وش[وه‌نه‌رشه‌یی (ره‌نگی وانه‌وشه‌یی.)] 


ف: بنفش. (رنگ بنفش) 

ع: آدهٌس: بتفسجي. سمنجوني 

به‌نموشی 

[(ك: مور بووتی دهموچاو.)] 

ف: بادژ بادش, سرخ‌باد. (بنفش شدن رخسار) 
4 کمودة. دهستة. 

بەن هه‌لکردن 

ك: مەلکردن[پیچانەرہ. گلوله کردن] 

ف: نوردیدن, گلوله‌کردن. 

ع: تف طي» 

به‌نی 

[لد: گیراو: تارانبار (که به تورکی «تاخ»ی پیدهلینن.)] 
ف: بنده, گناهکار. (که تر ک (یاتاخ) گویند.) 
ع: محیوس مُقَید. 

به‌نیوان 

ك: زینانه‌وان, دوساخچی.[زیندانوان: چاودیری زیندان.] 
ف: بندیوان» بنسدیبان دژضیی زنسدانبان 
دستاخچی. 

ع: سنچان؛ حداد. 

بهو 

ك: به ئەو. (بەو بێژه!)[به +كەسى سێيەمى تاك.] 

ف: به او (به او بگول) 

2 له. ق له 

بهوجوره 

لد: به ئەر جوره.[به‌رشیوه, ناوه‌ها] 

ف: آن‌جور آن‌چنان. آن‌دون آذون. 

2 ذلك گذا. 

بەور 

ك: بهبر.[ (درنده‌یه که له پلنگ د«چیّت.)] 

ف: ببر. (درنده‌ای است شبیه به پلنگ.) 

a‏ پیره بر 


بەوش 


[(ك: نامرازیکی جزلاییه.)] 

ف: آهنجه, پهناکش. (افزار جولاهی است.) 

۰ 4 

بەؤن 

ك: بووره.[بایر (زدوی نه کٹلرار.)] 

ف: بوم بوره. (زمین شیار تشده) 

ع: ورب بائرء سباخ. 

بموه 

[لد: به ئەو› به تمره](بدوه بیژه!) 

ف: به آن, به او 

ع: یه ه. (بها؛ لها) 

بموه‌سیری 

ك باداری.[مایه‌سیری] 

ف: بواسیر. نواسیر؛ کون‌باد بادپیری. 

ع بواسیں باسوري» باسور. تواسیر؛ ناسوري؛ 
ناسور. 

بەھا 

ك: بسهخ! [(رشسه‌ی په‌سهندکردنه ؛ ھەندئ جار بو 
سەرزەنشتیش به کار دههینریت.)] 

ف: ټه! پە ەل پخاء خوش! (کلمەی تحسین 
است. گاهی در توبیخ هم استعمال می‌شود.) 
2 طوبی !۰ بخ 

به‌ها 

ك: بابی, ئەرجس.[ترخ] 

ف: آرچء آرن آخش: آخش آرزش, آرجش بها. 
ع: تمُن» بدل؛ قیمة سعر. 

به‌هار 

ك: وه‌هار.[یه که‌مین ودرزی سال.] 

ف: بَھاں نوبهار. بهامین. (چمن‌آرا. گل‌آور. 
جان پرور)۔ 

ع: بیع 

بدھار 


ك: شکوفه , خونچه.[گوتی دار. گولی نەپشکوتور.] 


ف: شکوفه غنچه بهار. 


به‌هاربه‌ن 

[ك: شوێنى به‌ستنه‌ودی چوارپی له بەھاردا.] 

ف: بهاربند. 

ع: مربط. 

به‌هانه 

لد: ته » بیانك؛ لام» دساریز گەزەك.[بيانور › هو] 

ف: بهانه, انگیزه, دست‌آویز. 

ع یله واسبطة؛ سب 

به‌هره‌چه 

ك: باراچه ء دەرامەد .[داهات] 

ف: بھرہ درآمد. 

ع: فع دخل. فائدق عائدة مَنفعة. نافع مُداخل؛ 
فوائد» عَوائد: محصنول» ماحصنل. 

نمو 

ك: پیسی.[به له کی] 

ف: ټھک» سترچپ. 

ع بق برص 

[ك: باخاتی هو درنیاء] 

ف: بهشت. گشتا, آجماج. مینو منو؛ پردوس. 
ع: جةه فردوس؛ روضنة. 

لل: سپیران, سپبرار.[نا مانی نویهم. ههلمنك که بزشایی 
دھردودی زاوی پرکردروتسهره. (هسه‌رای نیستیری: هسه‌وای 
خوش.] 

ف: سپهرار. (هوای اتری: هوای لطیف, هوای 
خوش.) 

ع: آئیں افر 

به هموادا روین 


به‌ی ۱۹۳ 


[لد: به دهم باره چسوون (بسو نمورنه: به هسهوادا چوونی 
پووشوپەلاش.)] 

ف: به هوا رفتن. (خس و خاشاک مثلا) 
ع درو. 

به‌ی 

[ك: میوی دار به‌هی] 

ف: به» بهی؛ آبی 

٦ 

بمیات 

ك: شه‌ومه‌نه [شموپاته] 

ف: شب‌مانده» شب‌زده شته. 


ع: پائت» بیات بیوت غاب. 


ك: به‌یداخ» درموش, الڈ [عالا] 

ف: ټیره» درّفش, درّوش, اختر. 

ع: علم رَايّة غايّةق لواء غقاب. مَیزلَة مطارد. 
"27" 

بمیاخدار 

ك: به‌یداخدار, ثالادار.[ ثالاچی, نالاعه لگر] 
ف: بیره دا درفشدار, اختردار. 
ع: جلواز؛ بیرقدار. 

ك: باهیر» نهکیلیاگ [بایر» نه کیلرا] 
ف: ناکشته. 

ع: بار غیر مزدوع: 

[لد: که‌شکزل: دافتەری شیعر و بییدردری.] 
ف: چُنگ» کشکول. 


ع بیاض. کتّاشة وضيعة. مجموع. 


به‌یازه 

[ك: داری سەر قرتینراو.] 

ف: سریٔریدہ. 

ع: غقلهہ فسیل. 

بەیان 

ك: شهره‌کی, به‌یانه کی , به‌يانی.[سپیده] 

ف: بسام؛ بامداد. پشگ, پگاہ شبگیں سحر 
سحرگاه. 


2 صبح؛ لیاح؛ لیاح» سحر. 

ك: رتنء قسه [دربرین. دوان] 

ف: گفتن گفتان سخن. 

ع: بیان» تقریر. 

به‌یانه‌کی 

ك: شەرەكى. بهیان [سپیده] 

ف: ہام بامداد پُنگ, پگاه. شبگیر سشحر 


سحرگاه. 

ع: صلبع. لياح لیاح؛ صنباح» صبیحة: أصبُوحة 
به‌یانی->به‌یانه‌کی 

به‌یانی>پارشیتو 

به‌یقال 

ك: دەرمانکەر چاررا , تیمارچی۔[بەیتار: پزیشکی ازال] 
ف: پزشک چارپاء پزسک چارپاء پڑشک چارواء 
پڑسک چاروا: تیمارچی۔ 

4 بیطار. 

به‌یتال 

ل: ئەسپناس.[بەیتار: پزیشکی تاژدل.] 

ف: پزشک چاروا: پزشک چارپا۔ 

4 بیطار. 

بەیتولقسیدہ ربیت القصیدی 

ك: تەل.[بی‌هارتاء باشترین د ټی هوتراره.] 


بەيتولوقەددەس 14۴ 
ف: تک» بهین چامه. 

ع: عقر بيت القصيدة. 

بەيتۈولىموقە ددد س ربیت السمقدس) 

ك: تورشه‌لیم. نزروشلیم.[قودس] 

ف: هُخت. هوخت, هوخ, دژهوخت. دژذخت. 
گنگدڑ 

ع: بیت المقدس, ارشلیم [اررشلیم] 

بەیداغ 

ك: بەیاخء درەوش.[تالا] 

ف: درفش, دروش, اختر تَیرہ۔ 


3 لواء راّة علم غايّة عقاب. هَیزلة. مارد 


بند» درزقش ستحّق؛ بُّق. 
ویْنەےبەیاغ 
په‌یداخدار 


ك: بەیاخدار.[تالاچی, نالاهه‌لگر] 

ف: دزفشدار بیرەدار آختردار. 
ع جلوان بیرقدار. ۱ 

به‌یدانه 

ك: دان به‌ی-[تووی به‌هی ] 

ف: بهدانه, دانه‌ی به. 

بەیر 

ك: بارہء سوود ؛ دەرامەد .[داهات] 

ف: بھرہ سود درآمد. 

ع: صنرفة عائدق فائدق تفع دخل. 
بدیرهم 

ك: نویل چل‌میرده [لوسه : باری] 

ف: بَیرم آهرم. میتین. 

14 معدن؛ عَقَلَة مخل. 

وزنه 

ع: حیادق اعتزال» سطهة. 

بیع 


لل: سەرداء فروتنء فرزش.[مامه له. فروشتن] 

ف: سودا: فروختن» فروش, گهولی. دادوستد. 
ع: بیع ماع مُعاوضتة مب 

ك: پیشهکی. فرزشانه.[بینع. عەرہہوون] 

ف: چک» زمون. زبون» سّبغانه» پیشکی, 

ع: عُریون: عَربون عُربان: آربون» رَعبُونء رون 
بەیع فزوولی ربیح فضولی؛ 

ك: دردووکی» هرت‌سینی» په‌رت‌فرزشی. سدلن‌دردورکی» 
فرزتن دردروکی.[کسرین یا فرزشتن بسو خه‌لکی به بی 


رهزامه‌ندیان.] 

ف: مشته, 

ع: بيع فضولي, شراء فضولي: شری فخنولي. 
بەيعەت 


ك: سه‌رسپاردن. دهست دان.[په مان دان] 

ف: سرسپردن, دست ‌دادن» گرویسدن 
فرمان‌برداری. 

3 بیعة» تسلیم. اطاعة. انقیاد. 

كد: میانہ؛ کەین. (کەینوبەین).[پەیواندی] 

ف: میانه. 

ع: ارقباط رابطة. 

بەین 

ك: دروری» جیایی, باخوەر» ناو؛ نارچه : ماول [مهودا] 

ف: میان, میانه بادخوّر. جدایی, دوری. 
:بين بُون؛ فرج فرجة: خصامنة فاصبِله 
مسافة مَسيرَق بُعد؛ بُون؛ مُنفَرَج. 

بەین 

ك: ناو تو ناوراس, درڑ دزمه‌ی, دزمی.[نیران] 


ف: میانہ میان تو لا. 


بەین امان و زدوین ۱۹۵ 


3 وسط؛ وسط عق ین فترقه خلل. 
بەین ناسمان و زه‌وین 

ك: ناسان, ههرا. حدرا.[بوشایی] 

ف: نیوار آسمان, هوا. 

ع: جي سماء هواء بين السّماء و الأرض. 
بەينەت 

ك: به‌یان[ودفا؛ ئەمەك] 

ف: پیمانء دوستداری. 

2 وفاء. 


ك: چه‌نی. گایئ۔[مارەیەك] 

ف: هنگامی. چندی, گاهی. 

ع: بینما. حیناء وقتاً۔ 

بەپەخەدا کیتشان 

[ك: گرتنه‌خوی منال. (به کسوری خو کردنی منالی 
خهلکی.)] 


ف: پسسر خواندن؛ به یخے کشیدن. (پسسر 


دیگری را پسر خود ساختن.) 


[ك: به کوری ودرگیاد.] 

ف: پسر خوانده. 

ع مُتَبئی› ملتاط مستلاط دعي“ زنیم. 

ی 0 3 وون 

ك: ته‌نیان» چوون به یه کا.[آله يەك نسالان, چس بوون 
(به‌یه کاچوونی گیاء الف و.-)] 

ف: به‌هم رفتن: انبوه شدن. (گیاه علف. و 
امثال آن.) 

ع: آثوث. وشج» التکاك؛ التفاف» تداخل. 


ك: چوون به یه کا.[چوونه ناو یدك» له يەك هسهلپیکران 


(وہك: به یه کا چوونی دیانه‌ی چهرخ.)] 

ف: به‌هم رفتن» توی هم رفتن. (دندانه‌ی چرخ 
مثلاً) 

ع: اشتباك شبك تَشَب٘ص: ضام اندماج, 
تداگل» وشج. 

به‌یه‌کادان 

ك؛ ارنته کردن.[تنکه‌ل کردن] 

ف: به‌هم‌زدن آمیختے کردن, قاتی کردن؛ 
آغشتن. 

ع: ربك» مزج» تخلیط ترکیب. 

به‌یه‌کادان 

لد: رمائن: هلرووشانهوه. تیلدان, داغان کردن؛ ررخاشن, 
[رماندن] 

ف: به‌هم‌زدن, رَخاندن: داغان کردن۔ 

ع: تقض هدم تخریب. تقلیب: 

به‌یه‌ن‌که‌یشتن 

ك: به‌یك‌گه‌بین.[به يەك شاد بورن. دیدار کردن] 

ف: به‌همرسیدن. 

ع: وصال. ملاقات. 

بمیه‌کهو دان 

[ك: به یه کدا کوتان (به‌یه کدادانی دووشت.)] 

ف: به‌همزدن. (دو چیز را به همدیگر زدن.) 

2 سك صك صکم. 

ہئ! 

[ك: ور؛!] 

ف: بیا! آ! 

ع: تعال! چئ هم مَيتلك! 


بی 
[ك: بەبئ, بنجگه (بی کەس و بی شت.)] 
ف: بی» آبی. (بی همه چیز) 


بی 


بی‌تارام ۱۹۶ 


[ك: بیت؛ ببیت] (وا بئ) 

ف: باشد. (چنین باشد) 

ع: یکن یکون. کان. 

بی‌نارام 

ك؛ بیتاو [نانارام: بی نوقره] 

ف: بی‌آرام بی‌تاب. 

2 مضطرب مترجرج» مُتَھَیْجء غیر مستقن. 
بی‌نارامی 

ك: بی‌تاوی.[نانارامی, بی‌توقرهبی] 

ف: بی آرامی, بی تابی تپ تَّش تپاک» تاسه. 
تلواسه. 

ع: اضسطراب: ترّجسرج: هی عدم استقرار. 
اشتیاق. 

بی‌نکا 

ك: بی‌خهودر, ناگا,[بی‌خه‌بهر» ناناگا] 

ف: بی آگاہ ناآگاه: بُرناس, فرناس, فرغوک. 

2 غافل. 

ك: بی‌شه‌رم: دامالیاگ [بی‌حهیا] 

ف: بی‌آبروء بی‌شرم؛ بی‌آژرم بلابه؛ بلایه, تکام 
کلوک» خلولیا. 


ع: بذي» وقح وقیح. وقاح. 

[ك: بیندین؛ بئبارەر.] 

ف: ڈروندیِلقدں بُلفُندر بُلثُندر تافرمان. 

ع: کاقر مُلحد:فاسقء فاجر۔ 

بيانك 

ك: پە لپ» ورک.[بیانو] 

ف: بهانه. 

ع اصرار: 

ك: گەزەك.[پاکانه , به‌هانه (بەلگەيەك که گوناه اسان 


بی‌ته‌نوا 


بکات.)] 

ف: بهانه» گرّک. (دلیلی که گناہ را آسان کند.) 
ع: عذر» عذر. 

[ك: ردخنه گرتن] 

ف: بهانه, خورده‌گیری. 

4 اعترا اض ایراد. 

بیاوان 

ك: یاوان, ساراء دهشت. چول:[دهشت‌ردهر » چزلگہ] 

ف: ساد ساده: ترن؛ تیماء هامون, بیابان: 
دشت گو یں چول. 

2 منحراء بیداء فیفاء تیهاء بُراح قراح؛ قفر 
قارّق فلاق مرت بَلقَعَة مَفازّظ 

بیاوان 

ك: بیخو. (دلم بیاوان بور.) [یتهزش (دل‌بوورین)] 

ف: بی‌خود. (رفتن دل) 

0 9 4+ 09 
بوئەدەبِ 

ل: همرزه, قرت» سوك.[جلف] 

فد تکام ھرزہ قرت سسَیُک. 

ع: جسور؛ خقیف: خشن. 

بی نەدهبی 

ك: قرتى› سوکی. ھەرزەگەرى.[جلفى] 

ف: زیف» لُکامیء هرزه‌گی» قرتی» سبکی۔ 

ع: جسارق خشوئة. عصیان. 

بى نه مه 

[ك: به بی ئەمەی] (بی نه‌مه من بیْم.) 

ف: بی اینکه. 

ع مب دون »من شآ 

بی‌نه‌نوا 

لی: هدژار.[نه‌دار] 


هنوایی ۱۹۷ 


ف: بی‌نواء بی‌چیز. 

ع: قق اشي»: فلس 

بی‌نه‌نوایی 

ك: ههژاری.ژنه‌داری] 

ف: بی‌نوایی؛ بی‌چیزی. 

ع: فقرء فاقة؛ افلاس. 

بی‌نموه 

[ك: به بی ثەوەی] (بئ نهره من بیژم) 

ف: بی آنکه. 

ع: من دون آن. من غير آن. 

بی‌نیختیار 

لل: دلنه‌خواز, دلنه‌خوا.[خونه‌ریست, ناچار] 

ف: آخواسته» نخواسته» بی‌خواست. ناچار: 
دلتخواه. 

ع: بلا اختیا. بلاارلاق غير مُختا مجبور مُکره. 
ك: دلنەخواء دلن‌خوایی.[ناچاری] 

ف: آخواستی؛ خواسستی, بسی‌خواسستی» 
ناچاری» دل‌تخواه. دل‌نخواهی. 


ع: لا اختياري» غير ارادي» جس کر کرہ۔ 
بی‌بار 

ك: بێبەر› قسر[(بی بەرھەم)] 

ف: بی‌بار بوه. (بی‌ثمر) 
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ع غیر ملمر 

[ك: بیبەر] 

ف: بیبار. 

ع:ففل: هار 

وينه 

بی‌باره 

ك: بیبه‌ش[به‌شیار] 

ف: بی تّھرہ بی‌ٍخش, بی‌رنسد. بی‌بون. 


بی‌بو 


ع: محروم. خائب؛ محجوب. 

بببات 

ك: نەترس» بی‌پهروا.[چاونه‌ترس, گوێنەدەر] 

ف: بی باک: بی‌پروا: نترس, ماسی. 

ع: جريء» جسور: شجاع؛ شجیم؛ مقحام؛ مهو 
بی‌باوك 

ك: زول.[بیژرو (که‌سیك که بارکی نه‌ناسراو بێت.)] 

ف: أُشسوغ, خُشتوک. داغسول,: غول» سند 
سندرہ سندراه» بی‌پدر. (کسی‌که پدرش 
معروف نباشد.) 

ع: طامر: صتافرةء داعي ژنیم: غيل تقیط ثیذه 
مُنبوذ: مَلقوط قَرْعَةَ خلط مجهول اسب ولد 
الرنا. 


ك: بىێڕەۈز. قوولء بی‌به‌ی» بی‌ین.[بی‌بوار] 

ف: بی‌گدار. بی‌ته. بی پی؛ بىیٔن, بی بیخ. بُندور. 
(غرقاب) 

ع: پلا شجن, ہلا مجازّة. عَميق» زوراء عدیم القعرء 
بعید القعر. 

[ك: نافرهتی بی‌کچیننی.] 

ف: غرید. غرود غُریّد. (بی‌بکارت) 

4 کیب کیب 

ك: بی‌به‌ي, قوول.[په‌ی نەدەر› بەرامبەری «ته‌نك».] 

ف: بیئن بی نہ بی‌پی بُندوں بی‌بیخ» گود 
بی‌تک» تکدور. 

ع عميق» زوراء عدیم القعس بٌعيد القعر. َير 
ُتناهي. 

بی‌بو 

[ك: بی‌بون (هدر شتيك که بوتی نه‌بیت.)] 


بئیەر ۱۹۸ 


ف: بی‌بو. (هر چیزی که بو نداشته باشد.) 
ع: عَدیم الرَائْحه. 

بئبەر 

ك: بؾبار؛ قسر.[ (بی بەرھەم.)] 

ف: بی‌بار بوه. (بی ثمر.) 

ع ی مشر 

ہئبەرق 

ل: تار تال [تەلخ (بئ شدرق.)] 

ف: تارء تیره مات پشام تاریک» سسیاہ. 
(بی‌جلا) 

ع: گمد» کامد؛ پاهت کد 

بیتبه ش 

ك: بی‌باره.[یه‌شیار ] 

ف: بی بھرہ بی‌بخش, بی بون: بی رسند. 

ع: محروم؛ مُحجوب؛ خائب: پلا نُصیب۔ 

بی‌پا 

ك: شەل.[لەنگ] 

ف: بی‌پا. شل شیک» نگ چولاغ. 


ع: فاقد الرّجل» عدیم الزجل. آقّل؛ آعرج. 

بی‌پا 

ك: بی‌قنگ. رێل» بیقر [هیچوپووج (قسهی بی‌سهرربن.)] 
ف: بی‌پاء بی‌پایه. (حرف بی اساس و لغو) 

ع: واهي. لغو. 

[ك: بی‌تورك] (بی په‌رپا) 

ف: بی پر۔ 

ع: قاقد الريش› عدیم الريش»› غير مرول 
بىبەروا 

ك: بیباك. نەترس۔[چاونەترس: گوینه‌دهر] 

ف:بی‌پروا» تقرس بی‌باک» ماسی. 

2 جسور.جريء غشمشم ایهم شجاع. شجاع. 


٭ 


شجیم. مور مقحام مفشم. 


بی‌به‌روایی 

ك: بیباکی. نه‌ترسی.[چارنه‌ترسی. گوێنەدان] 

ف: بی‌پروایی؛ بی‌باکی» نترسی. 

بی‌به‌ره‌پا 

[ك: نا «په‌رله‌پی». (بو موونه: کوتری بئھراپا.)] 

ف: بی‌پرپا. (کبوتر مثلا) 

بی‌به‌ی 

ك: قوول» بی‌ین.[بی‌یگار ] 

ف: بی‌پی, بی تہ بی‌شک. گود بُندوں تکدوره 
ع: عمیق, زّوراء بعيد القّصر؛ عَدیم القعر. غير 
[ك؛ بگاته‌به‌ردوه (کرداری فه‌رمانی رانه‌بردود.)] 

ف: بیاید. (فعل امر مضارع است.) 

ع: لياتي ياتي.[لیّات] 


بیت 

[ك: بێیت»› بگەيتەبەرەرە (که‌سی دورەمہ.)] 
ف: بیایی. (خطاب است.) 

ع: تاتي. لثاتي. 


ات 

ل: بویت. (با وابتت.)[یبیت] 

ف: باشد. 

ع: يون یکن: 

بی‌تا 

لد: بی‌جور» بی‌جفت, تەلء تاك.[بئمارتاء بی‌ونه ] 

ف: بی‌تاء بی‌همتاء بی‌مانند. بی‌جفت» تک 
تاک تنها. 

23 عَدیم النُظیں عدیم المثیل. فرد؛ فرید؛ وحید. 
تاقد ت 


لد: بی‌تار» بی‌تارام. ناتوان.[بی‌تاب. بىقەرار. بی‌هیز] 

ف: تیب بی تاب: بی‌آرام» شتاب‌زده. ناتوان. 

ع: مضطرب. فنزمع:قبق: ديم اة فاقد 
القدرّة. 

بیتاقه‌تی 

ك: بی‌تاری؛ بی‌نارامی. ناتوانی.[بسی‌تابی؛ بىقەرارى. 


بی‌میزی] 

ف: تپ تسپش, تپساک. تلواسه بی‌تابی. 
بی آرامی. ناتوانی. 

ع: اضطراب» جَزْم رَعَج قلق. عدم الطاقة عدم 
القدرة. 

بیعام 

ك: بی‌مهزه.[بی‌چی] 

ف: بی‌مَزه. (بی‌طعم) 

ع: ثفه» قرف: سیخ لیخ سللیخ.فاقد الطعم. 
بس‌تامل 

ك: له كەر.[خێراكەر] 

ف: بی شکیب, باشتاب. شتابان. 

بی‌تامل 

ل: ھاکن سه‌رسه‌ری. [دەسبە جى › بی‌بیرلتکردنهره] 
ف: ژبوده. 

بی‌تاو 

ك: بی‌تارام. بی‌تواقره . هل [ناارام» شپرزہ] 

ف: بی‌تاب؛ بی‌آرام بی‌شکیب. 

2 قلق» مُضطرب» مُنرعج» مُرتخش. مترخش. 
بی‌تاوان 

ك: ناتاوان, بی‌گونا.[بی‌سورج] 

ف: بی گناہ بی‌تاوان. 

ع: مُعصلوم غیز مُجرم. 

بی‌تو 


1۹۹ 


بیجاد: 


ك: روت: راس.[یه کرود] 

ف: بی تو بی تاہ: بی لا راست. 
ع صادق. 

بی نو 

[ك: بهبی توء جگه له تو] 

ف: بی تو. 

ع: بلا ئت من دونك. 

ك: بت بویت.(نه گر رابیته )[ببټت] 


ف: باشد. 


ع: کان. یکن. 

بی‌ته حاشا 

ك؛ بئپەرواء بی‌ترس[بی‌گویدان] 

ف: تیوای, بی پروای: بی‌ترس. (بی‌تحاشی) 
بیتتمرهف 

لل: کەنار؛ که‌ناره‌گ.[ییلایهن] 

ف: کناره‌گیری. میانه‌دار. 

2 محاید؛ مُعتزل. وسیط: واسط. 
بخَغەرەفسی 

ك: کەناری؛ که‌ناره گھی.[بتّلایەنی] 

ف: کناره‌گیری. میانه‌داری. 

بی‌ته‌قریب 

ك: ویل, بی‌پاء پروپورج. [بی‌سه‌رربن] 

ف: بلاژ؛ ہی پاء پرت‌وپلا بادرّم. 

ع: واهي لغو؛ عبت مهمل. 

ك: بی‌جیگه ‏ ویل» په‌رت.[نابه‌جی» بی‌سه‌روین] 
ف: بلاژ بادزم؛ پرت؛ بی جا, 

ع: غلط» خطل لغوء واهي. 

بیجاده 

[ك: جوره یاقووتینک. (یاقووتی بی‌ترخ.)] 


بی‌جقه ۳۰۰ 


ف: بیجاده. (یاقوت ست) 

2 پچادق بجاد. 

ك: بی‌تشان؛ ساده.[ساکار] 

ف: بیجقه بی‌نشان, ساده. 

ع: عَديم القلامة؛ ساذج بلا نیشن. 
ل: ہدجگہ.[جگہ, بەبئ] 

ف: جز بجز علاوه. 


ع: سوي؛ سنوای غين علی۔ 
ہئ جشات 

ك: بی‌سه‌باردت [بی‌هو] 

ف: بلاژ. 

ك: بینجا [تابه‌جی ] 

ف: بی‌جا. 


ع: پلا مورد* غلط؛ خطل. 

بینچاره 

ك: هه‌ذار , داماگ, بی‌به‌خت. بی‌تاله.[بی‌دهرهتان. دامار] 
ف: بی‌چاره بَژند زبون درمانده» دردمند. 


ع: عاجن مُضعن لا علاج» مُعطل. 

بی‌چرکه 

ك: ثارام: بئسەداء پاچرکی.[بی‌سرته ] 

ف: آهسته, ندانسته» بی‌صدا. 

ع: قور. 

ك: تەكد, تاك» بی‌چه‌شن, تاق-[بی‌وننه ] 

ف: بی‌چون, بی‌مانند. تک؛ تاک تاه تاق. 

ع: قرث فرد؛ فرین. منفرد» متفر فردان؛ وحید» 
آوحد وّتر. 


سا 


ك: بنخود . مه‌له‌نگ , بتهوش. مانیاگ.[ کاس ور. ماندرد] 
ف: بیخود مَلّنگ» بیهوش. مانده خسته. 

ع مُعتوه. مبلود. خامد. متحی حیران. عسي. 
عيان؛ عاوي» کسل؛ کسر 

ك: بێخودى» مەلەنگی.[کاسی, رړی] 

ف: بیخودی: ملنگی. 

ع عتّه» خمود. هقاع. 

ك: بی‌هیز. بی‌خزد. شله‌پته.[لاوز. س. گوج] 

ف: ناتوان. سته. ترغدہ چنگوک» چنگلوک. 
ع: عاجز. عدیم الحس» فاقد الحرکه. 

بی‌حه< ۳۲" 

ك: بشو بیتشمار؛ فره.[زتر» بی‌کوتایی] 

ف: بیمر؛ بی‌شّمار» بی شمَر بسیار, بی‌پایان. 


ع: گٹیں دُخیس: لا يتناهي. 

بی هی 

لد: درززن, مفت‌ریل[درکهر] 

ف: دروغ‌گو بی‌هستو بیهوده. 
ع: کاذب» غر محق. 

بی حەفيفەت 


ك: ناراس» نادورس, بىپە یمان[ چه‌وت. ناپاك. 
ر بب 3 3 


ف: بیوند دوبل, دورجّل, ناراست. تادرسست: 


ع: عدر غُدار طرف» مُتَنوْن: متقلب. 

ك: بئشسەرمء بس ئشاوررو؛ کاولی: دەمەوەرە چەنەوەر› 
کولەش, قولتەش, داشوریاگ. [نارەسوو› رووهہلماٹراد] 
ف: بی‌شرم بی‌آبروء دول, لول, لُکام لوک: 
پلابه بلایه. چیرہ پُررو. 


ع: بذي» شرس ضکس نرب وقح. شطاح» 


بی‌حه‌یابی 1 


فخاش: غنطوان. سلیطه. 
بی‌حه‌یایی 


ك: بسی‌شارمی» بسی‌ناورووبی» دمصےودری. چسەنەواری؛ 


کارلیگه‌ری. داشزریاگی, کولاشی: قولتهشی[داشوراری] ع: مقطوم الأصل: مُقْطع الأصل. 
ف: بی شرمی, بی آبرویی؛ دولی. لولی؛ لکامی. | بخ به‌ستن 
کُلوکی؛ پررویی؛ بلاټگی؛ بلایگی, چیرگی. ك: بنج ب‌ستن,[ريشه داکوتان] 
ع: بذال شراسة شکاست نرب وقاحة. ف: بیخ بستن, ريشه کردن. 

بیع ع: قاصل تبج 

ك: بنء پەی۔[بنكء قولایی] بيخ بەر 

ف: بیخء بُن, تک نگ نہ پایاب» پیاب» پی,. | ك: ساق پهر.[ینجی پر که به لاشدی بالندیہ لکاره.] 
ف: پرغاله. پرگاله ټرغازه پُرغزه. 

ع صَنَمَة؛ اصل الرزیش. 

وینه<۲» 

ل: بن جورجکه ؛ بن دور ی درو.[بن کلك] 

۱ ف: بيخ دم 

ع اصل: اس است. بُنك: سافله. E.‏ و 

بوخ نات ع: عجب» عَجن؛ عُجم؛ عصعص. 


بيخ دره خت 

:ین دوایی.[ کرتا 
اك: ہن, دوایی [کرتایی] ك: کوتهره.[کزله , بنی دار 
ف: بُن: بون؛ پٔی, پایان. 2 

ات ف: کڑ بيخ درخت. 
ع: ارومة. اصل الشچر. 
بيخ دیان 
ك: هارر.[پورك] 
ف: آرہ آرواره. 


بون. 


ع: قعر عُمق. غور غُوری؛ تبط. 


بیع 
ك: بن, بنەوا.[بنەرِات؛ بنك] 
ف: بن پی, بیخ, ته لاد بنوره. 


ع: غایق نهایة. 

ك: ريشه.[راگ» بنچ] 
ف: بیخ» ريشه. 

2 اصل شافة. 
بی خار 

ك: بی درك.[بی چتل] 
ف: بی خار. 


ع: نگه. 

بيخ دیوار 

لد: بن دیوار بنەرات؛ ناسار.[بنچینه] 

ف: بُنیاں بُنلاں نداد نداد آسال, پاخیره 
وا ا اق 

ع عم الشوك. پنوره پیوره پی؛ لاد وادہ شالدہ: شالوده. 
بیخاودن و و 3 
[لد: بی‌خیو. بی‌ساحیب] ع اس. اساس: رفص ربض. 
بيخ ران 


ف: بی‌خداوند. 
ك: بن پان.[کوتابی ران] 


ع عَديمُ المالك. مُجهول المالك. 


ف: بیخ ران: بن‌ران. 


۰ ۲ € 

ك: نازہ, بن ناخون.[ینی نینوك] 

ف: بيخ ناحُن, بترجاء بن ناخن. 

ع: اصل الظفر. 

ل: بیغ نیشتن.[کەرتنەبن] 

ف: ته‌نشستن, ته‌نشین شدن. 

ع: زمنوب. 

ك: تانشین, نیشتگ.[نیشتور] 

ف: ته‌نشین. 

ع: را اسب. 

ك: پووچ؛ بیهروده. فیرز.[هیچوپورج, بی ناومروك] 

ف: بیهوده بیخود. خنج, فرخنج, فلاد. فلاده 
پرهوده» 

ج: فو واهي» قواهي: باطل. 

ك: بیاران, خهوش. بیّهوش[بووراره. لەسە‌رخوچور] 

ف: بی خود بیهسوش, بی خویش شمیده؛ 
فرایوش. 

ع: فعتوه دهوش مشي عليه مقبی علیہ 
تُغمی غلیه, 

له: بیاران بون دلروین؛ بیّهسوّش بسوون, لەسهرخوچوون. 
[بوورانەرہ] 

ف: بیخود شدن, از هوش رفتن. 


ع: عته» دهش, غشي. غمي. 


ك: بیاوانی» دل‌پرین؛ له‌سه‌رخوچوون بیتهوشی.[بووران هره؛ 
له هرش چودن] 

ف: بیخوّدی, بیهوشی. 

ع: عته دعش: غشي» غمي. 

ع: خلاف؛ صفصاف. 

ك: بی‌په‌ژاره. تاسورده [خاترجه] 

ف: بی‌اندوه. پی‌غم. 

ع: فارغ فاره قره؛ رافه» رفیه» رفھان. 

بی‌فهم 

له: راس. ساف.[ راست (به‌رامبه‌ری « كەچ»)] 

ف: راست. خوار نیو سھی, ستیخ, بی‌خم. 
(نقیض «کج») 

ع: قویم» مُستقیم: بلا قوچ مُعقیل۔ 

ك: وریاء خەوەر۔[بیّدارء نهخه‌وتور ] 

ف: بی‌خواب. بیدار. 

ع: ساهن؛ سُھران؛ ستهار» ستهد. أرق آرق. 

بی‌خه‌وی 

ك؛ وریساییء خسهرهربوون؛ پتسداری [خه‌بسهر بسوون» 
خهرلینه کەرتن] 

ف: بی‌خوابی: بیداری. 

ع: سه سنهدهآرق. 

ك: بی‌بید. بی‌تیاز . بىپەژارە.[خاترجەم. ٹاسوودہ] 

ف: بی اندیشہ بی نیاز, 

ع: فارغ فارہ رافه» فارغ البال: فاره الخیال: رفیه 
الحال. 

ك: هاکن. کتوپر [دسبه‌جی. بی‌لینکد انهره] 

ف: زبوده ناآندیش, سترسٹری: بی‌آنديشه. 


۷۳ 


ع: دجيل مرتجل. ارتجالاء یداه ية با 
دون فکپمن دون قصد. 

بی ضایر 

ك: بیفەر؛ بیسوو [یسوود , بیکہلك] 

۳ بی‌سود. بی‌بهره. 

ع: عبط بلس بیقر لاطائل عدیم الُفع. 

بجدادِ 

ك: ززر؛ ستەم۔[ناهەقی] 

ف: زوں ستم, بیداد آواز. 

اعتساف. 

بتدادِ 

ك: فرہ؛ بێشؤ بنشنمار [زتر» له ژمارہ به‌دهر] 

ف: بسیار بیمر» بی‌شمار. 

ع کٹیں وافر» غير مُعدود. 

بیدار 

ك: وریاء خەوەر [نەخەوتور؛ عوشیار] 

ف: بیداں هوشیار. 

ع: يَقظان: سّهران؛ ساهن آرق؛ مُشَيْقظ متته 
بی‌دار 

ك: بی‌درهخت.[جیتگای بی دارودرهخت.] 

ف: بی‌درخت. 

بیداره‌وکردن 

ك: خهودرهر کردن: وریاره‌کردن[له خدر هه‌ستاندن] 

ف: بیدار کردن, از خواب بلند کردن. 

ع: ايقاظ اهباب تَنبيّه» تأبیة. تفطین» ثاریق» 
ایراق» اسهار. 

بیداری" 

ك: وریایی, شهووریایی [بیخه‌ری] 

ف: بیداری؛ بی‌خوابی. 


بیتدیر 


ع: سهادء سهد؛سنهد؛ سنھّر اَرَقء وب يَقظة. 
بی دان 

ك: بی توم.[بی تود] 

ف: بی دانه» بی تخم, بی چنجه. 

ہئ ډانه->بی دان 

بیدعەت-›بەديعەت 

بیدل 

ك: بئجەرگ, بی‌زاور . ترسنوك,[خوێرى› ترسه نوك] 
ف: بی‌دل, کم دل ترسو. 

ع: جَبان: زّمل؛ خائف: داله» ضعف الفس. 
بیدلی 

لل: بسی‌جسهرگی, بسی‌زاوری, ترسسنوکی [خوتریسه‌تی+ 
ترسه‌نوکی] 

ف: بی‌دلی: کم‌دلی؛ ترسویی: 

ع: چبن» خوف دله» دلوه رَمَل» ضعف الْفس. 
بیدلی 

لد: بیعموسی. دل شکائن [بیمه‌یلی. دل نێشاندن] 
ف: بی‌هوسی. دل‌شکنی, 

ع: فناء لقلب. فقد الامٌل. خلاف الیل مُخالْفة 
النّفس۔ 

بی‌دوا 

لد: بی‌پایان.[هه‌تاهه‌تا, ه‌ميشه ] 

ف: بی‌پایان بی‌انجام. 

ع: ند منرندي؛ عي مُتنامي. 

بی‌دوایی 

0 بی‌پایانی.[هه‌میشه‌بی» هه‌تاهه‌تایی] 

ف: بی‌پایانی» بی‌انجامی. 

ع: أبَدية» سرمَديّة» عدم الثناهي. 

بیتدهر 

ك: بی‌مه لودن. بی‌که‌س.[بی‌مه‌تزل: بتکه‌س و بێدەر.] 
ف: بی‌خانمان؛ بیکس بیواره. 


بىد ەس 


ع: رم صبوں عدیم المآوی. 
بی‌دهس 
ك: دهس‌بریاگ.[بی‌ده‌ست, دستبرا 
سبریاگ.[بئ ستبرار] 
ف: بی‌دست. دست بُریده. 
ع: آقطع آشل ميدي؛ مَقطُوعٌ اليد عدیم اليّد. 
بیدهس 
ك: هیچ لیندمانگ: داماگ.[بی‌دسهلات, دامار] 
ف: بی‌دست. ناتوان؛ درمانده. 
ع: عاجن ذلیل. 
بی ده سنویز 
[ك: دەسنوتؤ شکار دهسنوټژ نه گرتوو] 
ف: بی‌دست‌نماز. 
3 مُحدث» غیرمتوضی 
بی‌ده‌سنویژی 
ك: دەسنوتژ شکان؛ ده ند 
سنوی شکان, دهسنوی ئەبوون 
ف: بی‌دست‌نمازی. 
ع:حدثه عدم الوضوء. 
بی‌ده موبل 
ك: کهمده‌هدن. |[ کهءقسه. لیْنه‌ها 
مدەھەن. | كەم ینه‌ماتور] 
ف: کم دھن, ناشایسته لفتره. کم گفتار. 
ع: مهمّل, فاقد الاستعداد: عدیم اللياقة قلیل 
ك: بی سنداء ارام [بی‌چ رکه ] 
ف: بی‌صداء آهسته. آرام. 
3 سوا؛ خفیتة نجاء 
بی‌ده‌نک! 
ك: وس!ء بی‌سه‌دا!.[وست!] 
ف: بی‌صدا!؛ بی‌سخن! 
ع: هه اصتمام!: اسکت! 
بینده‌نک کردن 
ك: بی‌سه‌دا کردن؛ ارام کردن[بسی قسسه کردن؛ چ رکه 


لییین] 

ف: بی‌صدا کردن, آرام کردن؛ خاموش کردن. 

ع: اسكات» اصمات. اعواص, افحام الزام هدن: 
تهدین. ارضاء. 

بینده‌نکی 

ك: بی‌سه‌دایی.[ثارامی؛ وسکتی] 

ف: بی‌صدایی. بی‌گفتاری. 

ع سٗکوت: سکت سُکات ساکوتةه صسموت. 
سُموت. صر اطراق. 

بی‌ده‌نکی 

ك: بی‌سه‌دابی» ثارامی.[به هیواشی, بئ چرکه] 

ف: بی صدایی, آرامی» آهسته. 

2 سراء خفية. نجاغ, 

بی‌دیان 

[ك: بی‌دان» بی‌ددان] 

ف: بی‌دندان. 

ع: فاقد الأسنان. 

ك: بی‌تایین.[ کافر ؛ ببردا] 

ف: پلقدر ند ندر روند بی‌آیین» 
بی‌کیش. 
ع: کافں م 
بیر 

ك: چاء چائار: ارچا۔[چاتر] 

ف: چاه بیل چاه آب. کرود. 

2 بئں جب کن قلیب. قلود. طوي عينم قلرّم 
خسیف؛ رکیّة. زوراء. 

بير 

ك: هزش. یاد.[هرز. فکر] 

ف: ہیں ویر یاد ھوش ڈھون؛: آزبیں آزبر. 

ع: خاطر؛ ذکں فکں حفظ 

بیراا 


٤‏ ملحد. فاسق؛ زندیق لامذهب. 


ك: برانه! [بهینه!] 

ف: بیارا؛ بیاورا؛ باور! 

a‏ هات!؛ هام 

برا 

ك: بی‌رهوشت. بی‌تاب | (بی‌ریژدان. بیتینساف)] 

ف: بی ریسواز بسی‌آزرم؛ بی‌آیسین؛ ستمگر. 
(بی‌انصاف, بی‌و جدان) 

ع ظلام عدار 

بیرانه!->بیراا 

بیرچوون 

ك: لەبیەوچسوون: فسهرآمزش‌بسوون» فسه‌رامز شکسردن» 
لەیادروین.[له بر نه‌مان, له یاد کردن] 

ف: فراموش شدن فراموش کردن, از یاد رفتن» 
از بير رفتن. 

ع: نسیان» ذُول. 

ك: یاد خستن[یرهیتنانهره] 

ف: یاد انداختن, بیر انداختن. 

ع: اذكارء اخطار. 

بير قوول 

ك: بی فرەتورل.[چالاری بی‌ین] 

ف: اکر ود. 

3 زوراء 

ك: ياد کەفتن, ياد ھاتن[برھاتنەره] 

ف: یاد افتادن؛ یاد آمدن بی رآمدن. 

ع: ڈکں تذگُر ؛ خطور. 

بیرکا 

ك: یادگاء یادگہ ء بر گه .[خه‌یالگه (گەنجینەی خهیال.)] 
ف: بیرگاہ: یادگاہ هوش‌گاه. 

ع: مُحْیلة خزائة الخیال. 

بيرمشك 


۵ 


بیرەو کردن 


ك: بی‌مشك.[بيميشك: جوره «بی »یه که .] 

ف: بیدمشک» مشک‌بیسد. شاه‌بید. گله‌موش» 
گربه‌بید» پنجه‌گربه» گربگو کبوده بهرامه» 
بیدطبری. 

ع: رنف بهرامج. خلاف بلخی. 

بیرنامه 

ك: يادنامه.[ (د‌فته‌ری بیدودری.)] 

ف: یادنامه. (دفتر خاطرات) 

ع: خاطرة. 

بیرو-+وڵین [(رشهیه کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 


ك: کەمروو, شه‌رمدار [شه‌رمن] 


ف: بی رو کم‌رو باشرم. 

ع: حشیم مُحتشم خجل. خجلان مُضضيء 
غاضي. مُستحيي. 

بیروونی 

ل: دیواخان.[د یوانخانه » دیوه‌خان] 

ف: بیرونی» دیوان‌خان. 

a‏ بهو ت مایین. محکمة. 

بیره‌بیره 

ك: وارهواره» کەمکەمء یه که یه که.[دانهدانه » وردوردہ] 

ف: کم‌کم» واره‌واره. دانه‌دانه. یک یک. 

ع: دقعات آقساطا؛ مَُدَرّجاء كرات شوی‌شوی. 


ك: بنچورنی. [بی شیوایی. بی چوتیه‌تی] 
ف: بی‌رنگی, بی چوئی۔ 

ع: ذات بُحت: مُوِيَة مطلقة. 

بیره‌و کردن 

ل: پەژارہ.[پەرزشی (یاد کردنه‌وهی رابردود.)] 
ف: انگاره. (یاد گذشته کردن.) 


برد دوه 


+ لش فقش زي 

بیردوه 

ك: له‌یږ بوون. (به بیدرهی من.ا[له یاد بوون] 

ف: یادآوں یاد داشتن. 

ع: مد الغمر. ۲ 

ل: لووسکہ ‏ د کل.[لاوی بی‌موو» دمپورت] 

ف: دقل, دگل» نکل, نگل ریسدک» کلسوک» 
ع: آمرد» وصیف؛ غلام۔ 

ك: مەلدت[لارئ] 

ف: باخسه پیغوله» پَيفّله بی راهه۔ 

بیزا 

[(ك: گیایەکی بوغوشه و دەکریته نار ترشیات.)] 

ف: بیزاء زلنگ» ششاک: (علفی است معطر 
مخصوص ترشی.) 

3 قرصفته. 

ك: بی‌زاورء ترسنوك» كە مدل.[بىجەرگ› خونیی] 

ف: ترسو کمدل. 

ع: جبان؛ خائف داله؛ زمل؛ ضعیف الفس. 

بیزار 

ك: هەرا اس.[واپذ] 

ف: بیزاں گریزان ستوه. 

ع: متفر مق مُت مُشمَدزمُستکرہ ول 
بیڑک 

ك: مژن.[بیزرد] 

ف: ویاں کیارا تاس, تاسه» تفسه تلواسه 


تالواسه» بیار. 


ع: وحم وحام. 
بیزکه‌وان 

ك: مژنه‌ران.[بێزو و كەر] 
ف: ویارمند. کیارا۔ 

ع: وحم وحمی. 
بی‌زوان 

ك: 21[ار] 

ف: لال بی زبان: گنگ. 
ع آحرّس» آبکم. 


ل: که‌فشگمرد. ھە لكەفتگ.[بێزراو › لەبەرچارکە‌رتور] 

ف: ورافتاده» از چشم افتاده. 

2 منفور. مسقن مستگره» مرغوب عنه. مملول؛ 
بیزیان 

ك: که‌فتنهره , ک‌فتن. هه لکه‌فتن.[بیزران. له‌به‌رچارکه‌وتن] 
ف: ورافتادن از چسشم افتادن» بیسزار شدن»؛ 
بیزیدن. 

ع: نرق استقزان استکراه؛ ملالة؛ سأم. 

بیژائن 

ك: ته‌قائن. بیذنگ کردن.[له بیژنگ دان] 
ف: بیختن, گربال کردن. 

2 تخل ملہلة غریل کَربْلَة سف. 


۶ 


سیژن 

ك: واگ قازاخ.[سهلت» رہەن] 

ف: بیو بیوەمرد بی‌زن بیژنء هیرسا. 

3 آیٔم: گیب عَزّب. بَُتول؛ صارور: صرور۔ مکسنع. 
ك: سەرین.[کەر (دابێژەرى گهرره.)] 

ف: خاک‌بیز. (غربال بزرگ) 

ع: مذراق منساح» منسف. 


بىژنى ¥ 


ك: سهردن[بیژن قە لبم ] 

ف: بيزن؛ ټريڙن. پریسن؛ پرویزن پسروزن» 
پرویز پرین غَریزن, غرویزن» غریزان: گربال» 
گرمیسل, غلبیسر. ماشسو ماشوبب» ماشوه 


E 


ع: مُنځل» مُلْخل» منسّف» سلسال» هلهال؛ غریال» 
کرپال» خریة. 

بی‌ژنی 

ك: قازاخی.[سەلتی, رەبەنى] 

ف: بی‌زنی, بیوگی: پیوه‌ضردی هپرسایی» 
بی‌ژنی. 


2 


ع: اَینُومے: يبوة عونت بل صروریٔق 


یو 


مكسعية. 
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بیژه! 

ك: بوتژه؛[بلی!] 

ف: بگواء واج واچ! 

ع: قل! كلما سنل!؛ اسال! 

بیژدن 

ك: والا. کەتانء نەرمەبي.[ئالا: پارچه‌ی شاش بو دابیژان.] 
ف: ٹرمەبین کُنان؛ رکو. 

ع: مُنخُل: منسلف: خرقة. 

بیزیاک 

لل: ته‌قیاگ. بیزنگ کریاگ.[له بیژنگ درار: بیژراد] 
ف: بيخته, بیخته‌شده گربال شده. 

ع: منخول» مُنسُوف: مُفْریل. 

بیس 

[ك: بیست] 


ف: پیست. 


لد: مايه , ساز» زدوینه. (بیساتیکی بو بارهاتگه.)[هو؛ 
بارودزخ] 

ف: سان مايه زمینه. (زمینه‌ای برایش درست 
شدہ مایه‌ای برایش گرفته شده سازی برایش 
آماده شده.) 

ع: أهبة عة هيأة آمن صنیع هيلت له اهب 
عدت دق یلته یا مننع لَه آمن صنع که 
منیغ؛ 

لد: ژێرەخەر.[رايەخ] 

ف: گستردنی, بوب آتبوب» یوب. 

4 قر ش؛ بساط. 

بی‌سامان 

ك: بئیاساء بی‌سه‌قام [شهرزه] 

ف: بی‌سامان؛ بی‌یاساء بی آسا. 

بی‌سامان 

لد: فره» بیشو, فراوان» بیداد.[بی‌ژمار] 

ف: بسیار؛ بی‌شمار؛ فراوان» بی‌سامان؛ بیمٗر۔ 

4 کٹیں عظیم جُزیل؛ غير معدود. 

[د: بیستان] 

ف: جالیز پالیز: فالیز بُستان. 

ع غیطء مبطخة. بُستان. 

بیسانه‌وان 

[ك: سەرپەرشتیکەری بێستان.] 

ف: جالیزبان؛ پالیزبان: فالیزبان, ُستان‌بان. 


ع آکاں بُستاني ۰ 
ك: ژنه‌نتن.[گوی لینبوون. شنه‌وتن (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 


ف: شنیدن نیوشیدن. شنفتن. گوش کردن. 


(کرماجی است.) 

ع: ماع استعاع. 

پیسه! 

ك: برتسه ا[رارستہ!ء بوسته!] 

ف: به‌ایست!؛ بایسه!؛ وایسه!؛ واایست! 

ع: قفا ی مکاندا: انشصبا!. قما؛ استقرا» 
ہی سە‌روین 

ك: هەمیشەیی.[هەربوو و مەرمار] 

ف: ھمیشگی بوبساش, جاوید. جاودان؛ 
بی‌سروته پایدار. 

ع: دانم؛ باقي؛ سنرمدي» أزلي و بدي. 
بسیسه‌روین->بیسه‌روپا. موزه خرف 

بىسەروبا 

ك: بسىسەرودم» بسئسےەروتاء بێتهوود.[بسىسەروين» 
تێكەڵوپێكەل (قسه‌ی بی‌مانا.)] 

ف: بی‌سروته بی‌سروئم بیهوده بيده 
پُرھودہ بی‌یاسا. (حرف بی‌معنی) 

ع: غو مُرّخرّف غلط هذ سقط هذیان. 
بی‌سه‌روپا 

ك: نه‌لوجه‌لو [رهشورورت. خوتری] 

ف: بی سروپا هشنگ, جلو لفتره, آباش» 
کُمینه. آوباش, آباشه. 

ع: آراذل: آجلاف؛ قفاف» اأخلاط خُشارق رعاع 
بی سه روتا-> بی سه‌روپا. موزه خرف 

بى سەرەتا 

ك: بی‌به‌رایی؛ هه‌میشه‌یی.[ههربور» بىپێشينە ] 

ف: دیرینه» بی‌آغاز: دیرین. 

ع يا نان پا ول 

بی‌سهره‌تایی 


لد: مەمیشہ .[هەربوون, بی‌پیشینه‌بودن] 
ف: همیشگی بی‌آغازی» دیریتگی, 
ع: اَزّل: لا بدایة: لا وی بلا ابتدائیة. 
تجیسمواد 

لد: نه‌خودنه . ٹومی.[نەخوتندوار] 

ف: بامی, ناخوانده نه‌خوانده. 

ع: عامي امي. 

ك: بتتهل.[لاسلکی (ته‌له گرانی بیته‌ل.)] 
ف: بی‌سیم. (تلگراف بی‌سیم) 

غ لاسلك. 

ك: بێگومان.[بی‌سو؛ بی‌دوودلی] 

ف: بی‌گمان. بی‌چگاری. 

ع: بتي» قطعي؛ بلا تردید. 


ك: بتشکه. گاراره.[لانك] 

ف: گهواره. گاهواره؛ گاواره, گاخواره گوواره. 
چ مهد منز 

ونه 


ك: بداد » بی‌سامان, بی‌شمار » فراران.[بی‌ژمار] 
ف: بسیار» بی‌شمار؛ بیمر فراوان. 

ع: کثیر عَظیم» جزیل غیر معدود. 
بی‌شوو 

ك: بیودژن [زنی شورمردوو يا تەلاقدرار.] 

ف: کالم طل: بیو بی‌شوهر. 

ع: آیم, بُتول: عوان؛ عربة. ثیْبّة. 

ك: دارسان» چنارسان لیرد ار؛ دارستان] 

ف: بیشه» ایشه» غیشه ویشہ تیماس. 


بیّشه‌رم 


ع: غاب غابة ایکه» اجم أجمة غیل» خیس» 
عرين» رارق قیضنة؛ وكمة. 

پیشه‌رم 

ك: بسی‌تسارروو؛ کساولی؛ رووش؛ قولتساش؛ کولسه‌ش: 
داشوریاگ. [بئحەیا] 

ف: بی‌شرم؛ بی‌آبرو؛ دول لول» کلوک بلاسه, 
بلایه لُکام: خلولیاء چیره. ۱ 

ج: بي بذيء شیقس: شرس ڈرب: وقع. 

ك: ههرزه» بێشەرم› بی‌تارپدر.[بی‌حهیا] 

ف: ستتروک» هرزه» بی‌شرم» بی آبرو۔ 

ع: وقح؛ بذي بذيه. 

ك: گەوج, نادان.[نه‌نام] 

ف: خویلهہ خوپله» هرگ, غُت, برناس, تفر 
سندل, بی‌خرد. نادان بی‌دانش. 

ع: ابله» احمق, آهوج» غبي؛ جلف لا عقل, لا 
شش 

بي‌فایده 

ك: بی‌باره.بی‌سوود .[بی که ك] 

ف: بی سود بی بھرہ بیهوده. 

ع: غو عبث لا طائل: فاقد اللَتيجَة۔ 

ك: بێکاره» به کارنه‌خواردگ.[له کار که‌وتوو. سەقەت] 

ف: بیکارہ آخال. 


ك: ہوتکار؛ بی‌تارشت› بی‌تارام. نائاسوودە.[بىتاب» 
ھەراسان] 
ف: بی‌تاب» تیسب. بی‌تابش, بی‌آرام ناسوده 


شتاب‌زده. 


۹ 


۳3 


ع مُضطر ب مُنعم. قلق : 

بیقه‌راری 

ك: بی‌تساوی: بسی‌تارشتی, بی‌نارامی, نائاسوودەگەرى. 
[بی‌تابی, هدراسانی] 

ف: تپ تپاک تپش, تاسه تلواسه تالواسه 
بی تابی, بسی‌تابشی, بی آرامسی» شتاب‌زدگی. 
ناآسودگی. 

ع: اضطراب» جزْع مج انزعاج؛ قلق. 

بی‌تیمه‌ت 

ك: گران.[بەنرخ] 

ف: آشناء گرا ن‌ھا گران‌مایه. 

ع: غالي ۰ بتیمة. 

بی لیمدت 

ك؛ بی‌نهرجس, هیچ نه‌ژیاگ. ناشایس: بی‌شایسه.[بی‌ترخ] 
ف: بی‌بهاء هیچ نیّرزیده. ناشایسته. کم‌بها. 


ك: بهتال [بی‌ئیش] 

ف: ستروک, بی‌کار هنجام. 

ع: بطال: ال مَيَاط باطل؛ عاطل, مُفَصَل 
مُعَطل. فارغ. 

بیکارہ 

ك: لەکەنتہ , له کارته.[ته‌مهل. لەشگران] 

ف: اڑھان, اژگان, جمند» بی‌کاره. 

ع دنم مهمل؛ همّل 

بیکاره 

ك: زولەك› بی‌فهر.[له کارکه‌وتوو , سەقەت] 

ف: رکم آضال. آقال. خماش خماشه 
خلاشه» بی‌کاره آنگندنی؛ به‌کارنیامده» 
بەکارنیامدنی. 


2 قشب» سقط: سقاطة بائق. 


ك: به‌تالی.[بی‌تیشی] 

ف: بیکاری» ستتروکی. 

3 بُطالق تعطیل. تفطل. 

بیکه‌س 

ك: بێدەر.[تەنياء بی‌یاودر] 

ف: بیوارہ بی‌گس. 

ع: زرم صنیُورعدیم الناصر. 

بی‌کهیف 

ك: تەمین, خدمین, په‌شیو, خه‌مبار.[د لته‌نگ] 

ف: اندوهناگ» غمنساک» غمگین, آنسدوهگین» 
أُفسُردہہ نژند. 

ج: خزین شجي: کس سل نهموم؛ تفسوم 
ك :خوټرابی» مفته.[سوخره. کاری زوره‌ملیز] 

ف: مَجرگ: مَچرک» شاکر آلاغ. شیگار؛ بی‌مُزد. 
بیگار. 

بیکاری 

ك: خوټرابی» مفته کی.[کاری زررهملی کردن.] 

ف: مجرگی مُچرکی, شیگاری. شاکری, آلاغی؛ 
بیگاری. 

ك: غه‌واره, ن‌شناس.[نه‌ناس, بیانی] 

ف: بیگانه, ناشناس. 

ع: اجتبي آجذب. وَلیجة آغیار. 

بی‌کری 

ك: راس, ساف.[راست, بی‌گرنج] 

ف: راست, بی‌گره. 


3 مُسٹتقیم مُعثدل بلاخيرة. 

بی‌کونا 

ك: بی‌تاوان» ناتاوان, پاك.[دوور له ههدله » رووسرور] 
ف: بی گناہ پاک: پاک‌دامن, پاسادگار: پارسا. 
پرهیزگار. 

ع: معصوم؛ غير مُجرم: طاهر بَريء مب 
بیلاته‌شبی 

ك: دوور له روری نیوه.[بی نهدبی نه‌بیّت. په‌رژینی قایم 
بّت.] 

ف: دور از روی شماء 

بجلفه‌رز بالفرض 

ك: کردم گرق. [گریم دام دانا] 

ف: شمرش, گیرم. 

ع: بالفرض؛ فرضاء تقدیرا علی تقدیر رکذا). 
كد: ئەسپار› ئەسپەر.[پیمەرہ] 

ف: بیل, سُپار آسپار. 

ع: محف مقلب معزقة. 
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بيا 

ك: بیلانه!. بلاا[بهیله!. لنگدرئ!] 

ف: بل! بھل! بُگذارا؛ مان! 

ع: امهل!» دَغاء ذن! 

بیلانه!)بیلا! 

ك: بیلکار.[ مه‌سیه : بێلاسنی بچوولد.] 

ف: بیلچه بیل‌کار. 

ع: مجرفة منکاش. 

7 

بیلکارے بیلجه 

بیو 


ك: کانی.[ کوتره کانی (چاوگەی به‌هاری.] 

ف: چشمه. (چشمه‌ی بهاری.) 

ع: ینبوع. 

بیله‌ههر 

[(ك: گیایه کی ودك «هه‌نگوان» رایه , تامی تاله.)] 

ف: علفی است شبیه بے «گلپر» طعم آن تلخ 
است. 

یم 

ك: ترس» سام› پەرواء باك.[خوف] 

ف: ترس, هراس بیم, سهم پرواء پرواس» 
نهازء شکوہ زلیف» خواس, چغر» چغز نهيو 
خزرک باک آندیشه. 

ع: خوف رُعب رهب ذعس جُہن: تخب فَرَق 
وجل, هول فرع خشية. خيفتة. رهب هیبا. 
مَخافةء هلع» هلل وهم. 

بیمار 

ك: ناخودش, ناساق, ناساز, خه‌سه » ددردهدار.[نه‌خزش] 

ف: بیمار. ناسان ناوش خستہ مار مُده. 

3 مُریض. علیل. سقیم وصم وصب؛ دوي: 
دئف» حرض داع 

بیماربه‌زس 

ك: پەرسسار.[سستەر› نه‌خوشکار: چاود ری نەخزش.] 

ف: زوار ُرستار بیمار پرست. 

ع: مُدوي؛ حاضن؛ خادم. 

ك؛ پەر رسساری.[نەخزشکاری] 

ف: ژواری» پرستاری» بیمارپرستی. 

ع: ادواء خدمة. حضانة. 

بیمارسان 

ك: خهسه‌خانه .[نه‌خوشخانه] 

ف: مارسان» مارستان» بیمارسان, بیمارستان. 


(مریض‌خانه) 


ع: دارالشٌفاء. دان المرضّي» مارستان. 

بیماری 

ك: ناخوەشى› ناساقی. ناسازی, دهردهداری.آنه خوشی] 

ف: ماری» بیماری, ناخوشیی ناسازی. 
خستگی, مُدگی۔ 

ع: مرض سقم؛ سقم؛ سقام حَرض دف دوي: 
وصب؛ وصم داء. 

بیمان 

لد: فیسار, فلان.[کابرا (لەگەل «فلان»دا دیت: فللان و 
بیمان)] 

ف: تھمان, باهمان» بیستار فُلان. (مرادف فلان 
است.) 

ع: فلان 

بی‌مایه 

كد: فهتیر [هه تنه‌هاتوو (هه‌ریری هه لنه‌هاتوو.)] 

ف: خُشکوا؛ خُشکفا: بی‌مایه. 

ع: قير 

ہی مشك ->بیرمشك 

ك: بی‌تایین.[ گوینهدهر] 

ف: بی‌آیین, بُلفُندر 


ع: فاسق. قاجں لايبالي. 
بی مه‌جنوون 


ك شوربی.[شه‌نگه‌بی] 
ف: بیدموله بید مچنون. 


ع: خلاف مجتوني. 


NY بیمه‌عنا‎ 


ك: گیج. گەوج» بی‌مه‌غز.[بی‌میشك] 

ف: بی‌مغز» سبک‌مفز؛ بی خردہ انگ دنگل» 
تیماو؛ کالیوہ کالیو گیج, 

ع: غبي بلید. آبله: آهوج لا یعقل. لایشغر. 
ك: بی‌ویر » بئچور؛ بئسەروتا.[پووچء بی‌مانا] 
ف: بی‌چم بی‌آرش, بی‌سروته. 

ع: لغو؛ مُهمل لا معني. 

بی مه فز->بی مه‌زک 

ك: بی‌هه‌ودس: سەرد.[دلساردء بئواز] 

ف: بی‌هوّس, بی‌آززو سرد. 

ع: فاقذ الیل غير مائل. 

ك: بی‌هموهسی, سهردی [د لساردی» بئوازی] 
ف: بی‌هوّسی, بی کامی, سردی۔ 

ع: دم الرََّيةء عدم تمایّل ققد المّیل. 
بین 

لد لورت۔ [کەپز] 

ف: بینی 

ع آنف 

[ك: تیوه ردرن!. هدروه‌ها: ثەران بگه‌نه بەرەرە.] 
ف: بیاییداء بیایند. 

ع: ائتوا! یأتوا. 

ك: بن [بزن (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: بو بوی. (کرماجی است.) 

ع: را اثحة. 

ك: ویناء ناگا.[چارساخ» شاربزا] 

ف: بیناء دیدەوں آگاه. 


بی‌نویژ 


ع: میں خیر. 

بیناو- عالهم موکاشه‌فه 

بی‌ناو 

ك: بی‌تاوه.[نه‌ناس] 

ف: بی‌نام؛ گمنام. 

ع: خامل. تقر مُعثزل. خقیں دني. 

ك: ناچیز, نه‌دار. [( که‌سيك که به رِوالەت دەولەمەند و له 
دبروونهوه ههژار بیّت.)] 

ف: ناچیز, گداء بی‌چیز. (کسی که ظاهراً دارا و 
باطناً گدا باشد.) 


ع: مس فقیر 

بی‌ناوه->بی‌ناو 

ك: چاو دیده.[دیه , چهم] 

ف: چشم دیده. بینایی. 

2 عَین؛ بصر۔ 

ك: سوماء ریناییء سزمای چار۔[ھەستی بینین.] 
ف: بینش, بیٹایی, دیدار. 

: باصرة قوّة باصرة. 

ك: بیوهری, بیبه‌ش» بتبارہ.[بەشیار] 

ف: بی‌بهره بی‌بخش. 

ع: مُحروم؛ خائب» پلا لصیب. 

ك: هە‌ناسه.[پشوو [ 

ف: دام زهشت. 

بی‌نویز 

ك پیسار؛ خوی نكەفتگ.[ئافرەتيێك که له عوزردایه.] 
ف: دشتان» پدیساری. 


بی‌نویژی 


ع: حائض؛ طاهش. عاذره. 

بی‌نویژی 

ك: پیساری. خوینکهفتن.[حه‌یز (عادهتی ژنانه.)] 

ف: نشتانی پدیسار خون افتادن. (عسادت 
زنانه) 

ع: حیض؛ ف عذر. 

بی نه‌زیر 

زره بی‌جفت, بی‌مانه‌ند.[بی‌رینه] 


بی‌مانند. 

2 عدیم النُظیں عدیم المثل. فرد: مکَفرد. 
لد؛ دارا .[دەرلەمەند] 

ف: بی‌نیاز: دارا توانگر. 

ع: غني» غاني مستفني. متمول. 

بی‌نیازی 

ك: دارایی» دارابوون.[دەرلەمەندى] 

ف: بی‌نیازی» توانگری, دارایی؛ دارابودن. 
ع:غناءی غني: غُنیان. تمول. 

بی‌واده 

ك: نه‌خوازیاگ, بی‌ده‌نگ, بانگ نه کریاگ» دهنگ نه کریاگ. 
[خولدنه کراو؛ نەخوازراد] 

ف: ناخواندہ: ناخواسته. 

ع: وغل آوشن. 

بی‌واده هاتن 

ك؛ بی‌‌نگ ماتن.[بی‌خولك عاتن] 

ف: ناخوانده آمدن. 

ع: ورش» وزوش. 

پهور-> هر [ (رشهیه‌کی کرماجیه.)] (کرساجی است.) 
ك: ربهن, بی‌ژن.[سه لت] 

ف: شیرسا بیوہ بیوه‌مرد» بی‌ژن بی‌ژن. 


۳۳ 


ع ايم يبه عرب نتول: خلي مجزد. 

ك: ناگا. کتوپر.[ناکاو. نارمخت] 

ف: ناگاه ناهنگام بی‌گاه بی‌هنگام. 

ع: یه لت بلا موقع؛ غیر موقع. 

بیوه خت 

ك: ثیواره. خوەرەزەردە.[ئێوار › رىژپەر] 

ف: بی‌گاه؛ ایوار» سرشب: شام ناهنگام. 

ع: غروب» بَعد العصر. 

ك: بىپەردژ› بىدەسرەس.[بىدەرفەت] 

ف: بی‌زست, بی‌دسترس. 

ع: عَدِيمُ الفرصة. فاقد المجال. 

بیوه‌ری 

ك: بیبه‌ش, بتبارہ: پادهرههوا.[به‌شیاو] 

ف: زتهر تخیدہ رشخیده پَرمخیدہ بی‌تهره 
بی‌بخش, پادرهوا. 

ع: عاق محروم؛ خائب. بلا تُصیب: محجوب. 
بیومژن 

ك: بی‌شوو.[نافره‌تی شوومردوو يا تەلاقدرار.] 

ف: بیوه کالم طُل؛ بی شوھر: بیوەژن. 

یمه غوان؛ عامل دول بت نت خیب 
ثریکة. مُقَلمَة حانية. 

بیوه‌ژن کوشی 

[(ك: دانیشتن به لای مناله‌وه به بتوازنی.)] 

ف: پیوه‌کوشی, بیوه‌نشینی. (نزد اولاد نشستن 
بدون شوهر.) 

ع: اشبال خن احناء حلْة حنان؛ عکوف. 
بیوه‌فا 

ك: بىبەينەت.[بىتەمەك] 

ف: بیوند, دوبل» دوریّل» بی‌پیمان. 


ع: غد غداں هملع عَدِيم الوفاء. 


بیوه‌فایی ۷۴ 
ك: بی‌بهبنه‌تی.[بی‌ته‌مه کی ] 

ف: بیوندی: دوبلی» دوربلی؛ بی‌پیمانی- 
2 غُد عدم الوفاء. 

بی وەقرہ 

ك: بی‌تارام» جیکه‌نه.[بی‌توقره. نانارام] 


ك: بی‌تازار.[بی‌زیان] 
ف: بی زیان, بیآزاں بیآسیب. 


2 سلیم الطیع. 

بی‌هزش 

ك: بی‌بیر. فه‌راموزشکار, بی‌یاد.[یی‌فکر] 

ف: بی‌هوش بی‌یاد. فراموش‌کار. 

2 نسي: ناسي: ساهي. 

بیهوش 

ك: بیخود.[بووراوه] 

ف: بیهسوش, بی خویش: بیخود شمیده» 
فرایوش, 

ع: مُدھوش! مغشي؛ مُبھوت: مسموت: مُغمَی عَلیه. 
بی‌هوشی 

ك: بی‌سیری, بہئیادی, فه‌راموزشکاري: فهرامزشی, 

[بی‌نکری] 

ف: بی‌هوشیی بی‌بادی, فراموشی, فُرامُشی, 
فراموش‌کاری. 

ع: نسیان» سهوء رفض. 

ك: بیخودی.[بوورانهوه] 

ف: بیهوشی, بی‌خویشی, بیخودی, فرایوشی. 
شمیدگی. 


ع: دهش غشي بهت بهت غُشیان؛ غمی صعقةء 


بیی کل 


بیتخووده 

ك: بیخزد » عەلیت: بی‌سه‌روتا: پویچ؛ بی‌چور.[بی‌مانا ۰ 
تیکهلرپیکهل] 

ف: فلاد. فلاده, برهوده بیهوده بيده 
وادیساب. پوچ بی‌شروته. بی‌یاسا؛ خنج. 
ع: هڏيان» نغو» هذر؛ غلط. سقط لا طائل» واهي. 
هوامي. 

بی‌هه‌نجیر 

ك: کرنگ [گهرچدل] 

ف: بیدآنجین طمرا. 

3 حزوع؛ طمراء 

ك: بیگیر. ہی‌گریك بئگور, تاتوان.[لاواز] 

ف: سته, ترغده, چنگوک انگشتال, ناتوان. 

ع: ضعیف. تحیف. حرض, خی کلیل لاغپ. 
بی‌هیزی 

ك: بی‌گیری, بسیگریکسی» ب ی‌گوړی» نه‌تانی؛ ناتوانی. 
[لارازی] 

ف: ستنگی. ترغدگی, چنگسوکی, انگشتالی: 
ناتوانی. 

ع: ضعف ضعف. تحافة» حرض, خدر؛ کلال, 
کُلول» شتل. 

ہیی 

[(ك: دارہی.)] 

ف: بید. (درخت بید.) 

بیی کول 

ك: بیی. چەتر, سەربریاگ. [بی. هه‌لپاچرار] 

ف: بید. سربریده. 


4 خلاف» عریسه. 
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3 


بالأآشمه 


بال فشه‌و کردن 


iron? بو‎ 6 


به‌رزه‌هه‌وایله ۸ 


بهرزه‌جوره به‌رزه‌هه‌وایله 8 


بهروو 


0 


به‌ره‌زوانه 


به‌ریان 


پا 

ك: قاچ قول, لاق[پی] 

ف: پا؛ پای. 

ع رجل» ساق» قدم۔ 

پا 

ك: پاچکه ؛ پایه [پنچکه (بو نمورنه: پشچکەی مینز و 
کورسی.؛] 

ف: پا؛ یایه. (پایه‌ی میز صندلی مثلا) 

ع: یجلةه قائمةء (ایجل؛ قوائم) 

پا 

ك: پله.[پلیکه. (پله‌ی په‌یژه.)] 

ف: پایه بلّه یَغنه. (پله‌ی نردبان) 

ع: درجة. 

پ 

ك: سیپہ؛ ماشہ.[پەلەپیتکہ (رەك: ماشەی تفه‌نگ.)] 

ف: پاء ماشه. (ماشەی تفنگ مثلا) 

هت 

وین تفەنگ <4۲ 

پا 

ل: لاء ساء بن, بیْخ.[ژتر: پال؛ سنبه‌ر (رەك: بنی دیوار؛ 
دردخت» کیو...)] 

ف: بُن بیخ» زیر سایه. دامنه. (پای دیوار 


درخت کوه...) 

ع: عرق عراق؛ سُفل؛ سفل؛ سافلة: تحت ظل. 
ضیض. 

پا 

ك: رکیتف» نامهد.[قهدهم (قەدەێر› پئبەخر)] 

ف: پاء شگون» آمد. (خوش پا( 

ع: قدم» قُدُومٍ اقبال. 

پانه‌وشار 

ك: پاگیه.[ (ته‌خته‌ی جولاسی.)] 

ف: پاگیره» پاآفشار پاآوژار پاآوزار. (تخته‌ی 

جولاهی است.) 

2 مقدم. 

پابازی 

[ك: عیشقبازی له ریگه‌ی «پی»»ه.] 

ف: پابازی. 

ع مُراجلة تجمیش مُناغات مُعاشقة. 

پابهرجا 

ك: پاودجی؛ پایدار [رارستار. جیگی.] 

ف: پدرام» نیوساد. پابرجاء پایدار. جاودان» 

ع: ثابت: دائم باقي. وطید. واطد. 

پابه‌ره 


پا به زهوی نهکه‌فتن 


ك: پاودرہء پاردرؾء شوال.[شه‌پوال (وشه‌یه کی مەورامی.)] 
ف: ازار شلوار شوال» تنبان, پاجامه. (اورامی 
است.) 

ع: سروال: سرول. فُبّان» سرویل. 

پا به زدوی نه‌که‌فتن 

ك: خوه‌ش‌ده‌صاخی, شادی.[خوشحالی (نیدیومه.)] 

ف: شادمانی» خرسندی: پا به زمین نیفتادن. 
(کنایه است.) 

ع: مسر فرح انبساط تشاط. 

پا به یەکا هاتن 

[ك: سهرلیشیوان] 

ف: پا به‌هم پیچیدن. 

[ك: برشتی يەك پیمهره. (پابیل کردن)] 

ف: پابیل. (پابیل کردن) 

ع ترکل. 

پاب 

[ك: زانای پایه‌به‌رزی مه‌سیحیه کان. (جیگری عیسا.) ] 
ف: پاپ پاپا. (نائب عیسی) 

جیا 

پاہاغ 

ل: شه که .[جوره کلارێکه.] 

ف: شکه پاپاخ» کلاه قلمی. 


2 دنية. 


وێنه->شەکه <۱> 
پاپور 
له: كەشتى.[كەشتى ھەلم] 


ف: پاپور کشتی»کشتی آتشی. 
ع: باخرق بابور. 

پیش 

ك: کەرش, پالاء پیلا [پنلاد] 


ف: پاپوش, پایزار پاآفزار» پااوزاں پاچیله 


کفش, پالنگ. (->کەرش) 

ع: حذاء کوش قفش پاہیۓ۔ 

پاہەتی 

ك: پینخارس.[پیخواس. بی‌پیلار] 

ف: پابرهنه. برهنه‌پا. 

ع حافي. (حاف) 

پاپه‌جانی 

[ك: پاپووچ (کەوشی مندالانه.)] 

ف: پاپەجانی, چاچله. (کفش بچگانه) 

ع: قفيشنه بابوجه. 

وینه‌ی ههیه. 

پاپەل 

[ك: بنگەل (بەرامبەری «سەرپەل». واته: گەلاگەلى 
خواردودی درەخت.)] 

ف: پابرگ» پایین برگ. (ضد «سهرپهل». به معنی 
شاخه‌های پایین درخت.) 

ع: سنوافل. «لاغصان) 

پاپه‌ی 

ك: به یجور.[لیکولهر. تونژر] 

ف: جوياء پیحو, پیجور. کنجکاو. یوز: یوش 
پژوه کاونده پُروھندہ خواهان. 

ناشد. 

پاه‌ی 

ك: پدیجزری۔[لیکزلینەرہ, تارتوئ کردن] 

ف: پیجویی, پیجوری, یوزه» یوزی» یوزش؛ 
یوشہ یوشی, یوزبدن؛ یوشیدن جویاشدن؛ 
کاوش, کابش, کافش, کافتن پژوهش. 
کنجکاوی» خواستن. 


0 


a‏ زوا کاو ا | ی 
ع تشد نشدة. تفحص تفتیش. تجسس, ثعقیب 


پاپەی ۲۲۱۹ 


الأثرء طلب۔ 

پاہەدی 

ك: دەربەس» دەربەن۔[خوازیار] 

ف: دربند. خواهان؛ جویا. 

پاپیاده 

ك: پیاده.[ که‌سی که به پی دەڕرات» به‌رامبه‌ری «سوار».] 
ف: پیاده. پاپیادہ پاسوار. 

ع: راجل» زجل مُتَرَجُّل» رَجَائة ماشي چ: مُشاة» 
پاپیاساوین 
لد: پؤشین؛ په‌نام کردن» شاردنه‌وه» پوشانن.[داپزشین] 

ف: پوشسیدن, پنهسان کردن: نهان کسردن؛ 
پنام‌کردن؛ آټستن؛ نهفتن. چشمپوشیدن. 


ع: کتم: ستر؛ اخفاء اسرار. اغماض. 

پاپتج 

ك: مورس‌پیج» مورچپیچ۔[پارچەیە کی باريك که دەیپشچن 
به ده‌وری جومگه‌ی «پی»دا.] 

ف: پاپیج. پالیک: مچ‌پيج. 

ع: پابیع؛ رساغ 

پاپیج 

[ك: فشفشه › فیشەکە‌شیتہ (امرازیکی ناگربازیه.)] 
ف: پاپيج. فشفشک. (اسباب آتشبازی است.) 
ع: قشفشه. 

پاتاوه 

د: پاپیج [کاله] 

ف: پاپیچء پاتابه؛ پالیک. 

ع: بابیچ۔ 

پانه خت 

ك: شانشین. [پایته‌خت] 

ف: پای‌تخت, شاه‌نشین. 


2 عاصمة مرک دار السلطْتَة. 


باتیل 
ك: پاتِلء پاتیِلہء قازان.[ (مهتجه لی گەوردی سەر ھەراو.)] 
ف: پاتیل, پاتیلہ پاتله» لوید. (قزغان بسزرگ 
دهن گشاد) ۱ 

ع: طتچیں هلجاب. 

۳ 

پانیل باتیل 

باتیله پاتیل 

پاجا 

ك: یەکھەر, پاڑاء بەجاریکا۔[کتوپر: به‌یه کجاری] 

ف: یکباره یُکھو پهو. همه. 

ع مر دفعة بِالْمَوّقگ کنا بالکل. 

باجەلہ 

ك: فرفرہ.[چیوجەلہ] 

ف: پاھک باهک» آشکلک. شکنچه. 


اجان 
[ك: پنچال (قولکەی جیگهپیی جولا. ته‌ساب, ناسنگه‌ر 
ر..)] 
ف: پاچال, پاچاهه. (چالەی جای پای جولاہ 
قصاب. آهنگر. و امثال آن.) 
2 مطیط. 
بارا 
[ك: پێچرا: پایەی تایبدت بو چرا لەسەر دانان.] 
ف: چراغپاء چراغپايه چرغند. چرغنده. 
ع مائلہ مشکاۃق مسرجة. 
iT‏ 


پاچرکی 


رقف 


پاچرکی 

ك: بی‌چر که.[بی‌سرته] 

ف: پاورچین» آهسته. 

ع تارج قور. 

پاچکه 

د: پساء پایه. پاچ که [پشچکه (بو نموونه: پنسچکه‌ی 
کورسی.)] 

ف: پا پایه. (پایه‌ی کرسی مثلا) 
غ ار جل؛ قائنة. 

پاجکه‌قورسی 

[ك: پنچکه‌ی کورسی.] 

ف: پای کرسی: پایه‌ی کرسی. 
ع: وجل الكرسي» قائمة الکرسي. 
پاجته و ناوزك 

[ك: پئ و ورگ] 

ف: پاچه و روده. 

3 سلّپ. 

پاچه 

د:پء پاچکه پاچ که [پی] 


ف: پاء پاچ پازه. 


2 کرا اع. 

پاچدے لالغاوہ 

پاچه‌قولی 

ك: پشته‌پا. پادان [پاشقول] 

ف: سابود سابور؛ سابوره: کولنگ: سرید. 
سترند: پُشت پا. 
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ع نله تیه ری ول اعتقال. 
پاجه‌که 

د: پاچکہ. پاء اچ.[ی (سدرپی.کدلپاچه)] 
ف: ه پاچه. پازہ (کلهپاچه) 

ع کراع. 

پاجمی شوال 


پاخوه‌شه 


ك: دهرپاچه.[دهرهلنگ] 

ف: بداق: بادره» پاچه‌ی شلوار. 

ع: رجل؛ رجل السُروال. 

پاچین 

لد: تاشین, هه‌لپاچین.[ (هه‌لپاچهینی لقی در«خت یسا 
سهرتاشین.)] 

ف: بریدن: تراشیدن. (بریدن شاخه‌های 
درخت یا تراشیدن سر) 

ع: شذب جر حلق؛ قرض. 

پاخدستن 

ك: مانیان. کوترهاوردن» لهپاکسه‌فتن, جیسه‌مان. 
[لەپىكەرتن. دواکه‌رتن] 

ف: از پا افتادن خسته شدن واماندن؛ ماندن؛ 
جاماندن. 

ع: عي“ حبو» تفھیں وقوف. قصور. 

پاخلیسکیان 

ك: پاخزیان. خزیان [پی‌خلیسکان. خزان] 

ف: پا لغزیدن» آغزیدن. 

ع:زلة القدم عَثرة زلة. 

پاخلیستیان 

ك: نه‌زانکاری» گونا.[له‌ری‌ترازان (تیدیومه.)] 

ف: گناه پالفز. (کنایه است.) 

ع: عر زلة: رتل خَطا. 

پاخوا 

لد: تهپ.[ پیخوی (برتك قور یا گەم یا...)] 

ف: پاخواہ تّه. (مقداری از گل یا گندم مثلا) 
ع تفه 

پاخوه‌شه 

ك: پاشیل.[پیشیل (زدیه‌ک که بووبیّه قور و پاشان لدبسه‌ر 
هاتوچز و پیشیلکران پتەو بووبیت و وشك بووبیته‌ره.)] 
ف: پای‌خوشه, پاکوب. (زمین گل شده که از 


پاخه‌سوو ۳۳۳ 
کثرت تردد و پا خوردن سفت و خشک شده 
باشد.) 

ع: مدموس. 

بانه‌سوو 

[ك: پیخه‌سوو, بەربووك] 

ف: ینگه. 


پادار 
[ك: خاودن پئ (به‌رامبهری «بی‌پا».)] 
ف: پادار. (ضد بی‌پا) 


ع ڈو رجل. 

پادار 

[(ك: کوله کەی گه‌رره يا کوتته‌ره‌ی درەضت: واته به‌شی 
خواروەی.)] 

ف: پالار. (ستون بزرگ تنه‌ی درضت» یعنی 


قسمت پایین آن.) 


ع: عماد؛ دعامة. جذع. 

پادار 

ك: پایدار» پاردجی.[راوستاو» جیگی] 

ف: پادار پایداں نیوساد. پایاء پایندہ جاودان. 
ع: ثابت» دا ياقي: 

پادارانه 

[(لك: باجیکه که لے بەرامبےر مانەرەى سەربازەرە له 
دەرەبه گی دسینن.)] 

ف: پادارانه. (پولی است برای باقی بودن 
سرباز از مالک می‌گیرند.) 

ع حق الیقاء. 

پاداری 

لد: پافشاری. پنداگرتن] 

ف: ایستادگی» پانشاری 


ع: استقامة ثبات. 


پادانه گهز 


پاداش 

لد: تهره‌بوو . قەرەوى» ئیزاء پاداشت. سزا. عیّزا۔[کےرہبوو 
کردندوه‌ی چاکه یا خراپه.] 

ف: پاداش, پاداشت. بادان جاور سزا: کیفر. 
پاداشن, بادأفره. داشاد» بادافراه. بادفر» شیان؛ 
آفراه. 

ع: جرا آجر» عوض بُدل مُکافات: ثواب. عقاب. 
غقوبة مُعاقَبّة» مُجازات: عقبي عاقبة. 
پاداشتپاداش 

پاداشست به‌جدی 

ك: سزا.[تواله » پاداشی خراپه ] 

ف: سزاء کیقر, بادقر» بادآفره بادآفراه. آفراه. 

ع: عقاب» عُقُوبَة عاقیّٔة عُقبَي مُعاقَبّة جرا 
مجازاق مُکافات. 

باداشت خاسی 

لد: تیزا. قهربوو. قەرەرى.[پاداشى چاکه ] 

ف: بادان: پساداش, پاداشت»جاور» پاداشن؛ 
شیان, داشاد. کیئر۔ 

ع: جزاء» آجر ثواب: عوض: بدل. 

پادان 

ك: پالیدان. کهمدان» دزین.[له به‌شی خه‌لکی گرتنهوه] 
ف: پاردن؛ کم دادن» دزدیدن. 

2 بخس» سرا ۳1 

پادان 

ك: پاچه‌تولی[پاشقول] 

ف: سابود سابوں سابوره» کولنگ, شرند؛ 
سَریّد پشت‌پاء پادادن؛ پشت‌پازدن. 

ع: شغزبه شَغزییّه شفربیه. 

پادانەكەز 

ك: پاداری, خوداری پاگه‌زدان.[پیداگرتن] 

ف: پاداری» ایستادگی؛ خودداری» پافشاری» 


پاداو ۲ 


پافشردن. 

ع: ثبات؛ تفه ء ثبي انضباط ازماع استقامة. 
باداو 

ك: بەق.[کەوی راو. (کەوی پال داو.)] 

ف: خُروهه خرخسه خرخشہ پادام 
پابه‌دام. (کیک پابه‌دام) 

ع ملوا اج 

باداو 

[(ك: جوره داریکه. به‌رامبه‌ری «دسه‌دار».)] 

ف: داس» پسادام. (نسوعی از دام اسست» ضد 
«دسهدار») 

ع: شرك تصیب. 

پادشا 

ك: شا: پاشا.[سولتانء دەسەلاتدار] 

ف: شه شاه رَيھُے: پادشاه» پادبانء پاسبانء 
خداوند نگاهھبان, أفسٹر۔ 

ع: مَلكء سُلطان؛ شاه. 

پادشایی 

ك: شایی . پاشابی.[پاشایه‌تی دەسەلات] 

ف: شهی, شاهی, پادشاهی. پادبانی؛ پاسبانی 
ریهگی, خداوندی. 

ع: مُلکَة سلطة؛ قدرق سْلطة؛ عَظمَة جبروت. 
مُلکوت. کیریاء. 

پادنک 

ك: دنگ: برنجکوت,[تامرازی چه لتووك کوتان.] 

ف: پادنگ, پادنگه برنج کوب. 

ع: مھرا اس۔ 

ویٔنەے پر نجکوت 

پاده‌رهموا 


ك: بێوەرى» بیبه‌ش, بینباره.[به‌شیار ] 


ف: زیهر مَخیدہ پرمٌخیده. بُرم‌خیده؛ بی‌بهره: 


پاراو 


بی‌بخش پادرهوا. 


ع: عاق مصروم: خاشب. محجوب. خارج. بلا 


پاده‌شتی 
ل: دشتایی : دشت.[ته‌ختان. پندشت] 
ف: جلگه. هامون. 


H2‏ هبیر: : سهل. 

پادهو 

ك: ہاکار .[بەردەست] 

ف: پادو؛ پاکار پایکار. 

ع ساعي. 

بار 

[ك: كلانه] 

ف: پار دسته, کلافهء کلاف. 
ع: ربیقة. مریْق. 

ونه -+ پارکٹر <۱> 

پار 

ك: پارسال» پارهکه.[سالی پنشود.] 
ف: پار» پارسال. 

ع: اه الماضیّة. 

پارازتن 

ك: پاراستن.[نا گاداری کردن] 

ف: پرهیزاندن. 

€ وقایت حفظ حراس. 
پاراستن- بارازتن 

پاراو 

ك تەر.[تەرچك› تێرار] 

ف: پاراب» پُرآب تر. 

ع: مرطوب. مُبلول؛ مسقي 
پاراو 

ك: بەراو؛ پاینار [ثاری (زدویەك که له خوار ثاودوه بیّت.)] 
ف: پاراب پاریاب» پاریاو فاراب فاریاب» فاراو 


۳۲۵ 


فاریاو. (زمینی است که در زیر آب واقع شده 
باشد.) 

2 ماهي مسقي. 

«پارتی» 

لد: لاکزشکه › هەراخوا.[لایەنگر] 

ف: دوستدار» ھواخواہ کُمّک. 

ع: مُحب حامي. مُدافع. 

پارچ 

ك: پاچ.[قەزمە: قولنگی يەك [ps‏ 


ف پاچ. 
ع: محفر؛ محفار» معزق. 
ونه پاچ 


پارچه 

ل: تیکه . کوت. برکە.[لەت] 

ف: تیکه, پارچه پاره لخت» شک تشکه. 

ع: قطفة. فلقة. فلق کسرة؛ مزقة. کسفة. كَسيفة. 
پارچه 

ك: کورتال, کال .[ توماش] 

ف: پارچه. کالاء جامه: ُماش. آروس؛ خواسته. 
2 بر متاع عرض: سلعت بضاعة ثوب. 
پارچەفرۆش 

ك: بازرگان.[کووتالفرزش] 

ف: پارچه‌فروش, بازرگان. 

3 بان ثواب» سنلاع. 

پاردو 

ك: پالد» رانه‌کی.[پالوو: گوریسی بن کلکی یه کسم.] 
ف: پار دم پالڈم؛ گوزبان, رانه‌کی. 

4 ثفر 

٣۲٢٢ وینه->ناشربه‎ 

پارده 

ك: کەنەك؛ خەنەق. زیزارہ: ديوار.[خەنەك. دیواری کورت.] 


پارگه 


ف: گندہ گناک ترک کالار: آلنک. مورچال. 
لی دیوار. 

2 حفن خندق. اطار» جدار. 

پارسه 

ك: گمدایی» سوال, لەتەچنى.[خوازەلۆكى] 

ف: پارسے پرسه دریوزه, دترویزه ترویژه 
تریوزی» درویزی, درویژی, درویشی, چنیلی: 
گدایی ساسی. 

صلفکة» مسکئة افتیاق. [صنعلکة] 

پارسه نک 

[لد: به‌ردتك که ترازوری پی هارسه‌نگ دەکەن.] 

ف: پارستنگ, پاسنگ, پاهنگ. پالکانه ورسنگ. 
4 صابورة. 

بارك 

ل: دسگاء کوشك.[قه‌سر] 

ف: پارک» پرگوک. دستگاه. آرام آرام‌ین. 

ع: آأزج؛ قصر. 

پارکوله 

ك: کوله.[ (بیتچوری درو ساله‌ی به‌راز و درنده.)] 

ف: توله بچه» پارتوله. (بچەی پارسال خوک 
و درندگان.) 

ع: جرو؛ ولد 

پارقەر 

[ك: کلافه گر] 

ف: پارگیر» کلافه‌گیر. 

ع: مریق. 

وه 

پارکه 

لد: کمرت. باوەر.[کەرد (بعرزایی نيوان «تالانه».)] 

ف: پُلوان, کرت کرد کُرز, کُرزہ. (بلندی بین 


پارز ۳۳۶ 


«تالانه») 


3 کرد. 

وه باومر ۲۲> 

پارو 

[ك: بیلی دارین.] 

ف: خویه پارو پاروب. 

ع: مر رفش؛ مرفشه. مجرقة. مقحاق مسحاة. 
ت 


ارو 
ك: تیکه.[پاررو» لوقمه (بو نموونے: پارچه‌يدك نسان, 
وشهیه‌کی کرساجیه.)] 

ف: پارہ تیکه» دخت. تکه» گراس. (ذختی از نان 
مثلا کرماجی است.) 

ع: قطعةء ژبکت لغقت بر لقمة لب كسرة. 
پاروکله 

[(ك: چتشتينك که به بوته‌ی پینگرتنی منالهوه لیده‌نریت.)] 
ف: آشپا. (آشی که برای پا گرفتن بچه 
می‌سازند.) 

ع تمشاویة. 

پاروکه 

[(ك: پنرہوکە (مندالی تازه پیگرتوو.4] 

ف: بچه‌ای که تازه پا گرفته باشد. 

پارفی که‌شنی 

ك: چهپه.[سهرلی که‌شتی] 

ف: چپه خله. بیله بیلک فه, پاروی کشتی, 

ع: مقذاف» مجداف. مردي. 

وه 

پاره 

[(ك: دراری رلاتی تورکیایسہ؛ چسل پاره دەکاتے بسك 
قرووش.)] 

ف: پاره» (پول دولت ترکیه است. که چهل پاره 


یک قروش است.) 


پارەکەری و پینه‌که‌ری 


ع: مصرية بازه. 

پاره 

ك: پسوول.[دراو (هسه‌موو جسوره دراویسك. وشسهیه کی 
کرماجیه.)] 

ف: پول. (مطلق پول. کرماجی است.) 

ع: ند وجه» فلوس. 

پاره 

ك: تیکه . کوت, پارچه , ب رکه › بر. جزم.[لەت» بەش] 

ف: تیکه» پارہ شکسته. لخت بَرخ, رخه. 
پُلمه, فرشیم. ورشیم. 

ع: قطقةه کساز. لاق فدذة شنقفةہ کسفه مزفة 
باره 

لد لالہ .[لەبەرپارانەرہ] 

ف: لابه» تابوغ خواهش, نیایش, زنهار. 

ع: لوب التماس. اِستغائة: استثمان. 

پاره پوس ےپوسبارہ 

پاره مشت 

ك: کوته‌خشت.[لهته‌ناجور] 

ف: زاو پاره خشت. 

2 کسارة اللین. 

ارس 

ك: پەی؛ پاگا۔[بوار] 

ف: پسی, فرناد پایاب» پیساب پایگه. پایگ اه 
پایگان. 

ع: شجن: مُجازّق مُخاضة. 

باره‌که 

ك: پار؛ پارسال؛[سالی پیشور.] 

ف: پار» پارسال. 

ع الستّة الماضیّة. 

پاره‌که‌ری و پینه‌که‌ری 

[ك: کسیك که د«درێت و پینه ده‌کات. چاککر] 


پارهه‌لکهر 


ف: درا دوزا. 

پارههلکه‌ر 

ل: خونگل. كلافەھەلكەر.[پاركەر › کلافه‌گر] 

ف: چرخه. جهره, کلافه. کلابه. 

ع حلاله؛ دولاب المغرّل. 

وزنه 

پاریان 

ك: لاتیان, لاليانەرە› لاله .[پارانهره] 

ف: لابه تابوغ, خواهش, نیایش, زنهار. 

ع: التماس» استدعاه؛ استغائة: تذل ضتراعة» 
توب لوب. وب استنمان. 

پاریانه‌وه-> پاریان 

پاریز 

ك: خولادان, لادان؛ دژکامی.[پارتزگاری] 

ف: پارساد‌نیناد» ویژش پرهیز. خودداری» 
دژکامی, 

2 وزع 20 ورع وروع رة تقوي حر 
احتراز کف نفس. [کف الئغفس] 

پاریز 

[لد: په‌رهیز (پاریزی نەخوش.)] 

ف: پرهیز. (پرهیز ناخوش) 

2 حموق حمیة. 

پاریز 

ك: قه‌ردول نشان.[کەمین, بوسه ] 

ف: کمین: نشان. 

ع: ترصد رب طموح. 

پاریزجوون 

ك: قهردل ررین, نشان گرتن.[ که‌مین کردن, بۆسه نانهره] 
ف: مین کردن, نشان رفتن؛ قراول رفتن. 

ع ترصد. اطماح» ترقب تسدید ادف توجية 
النیشن. 


¥ 


پارێزروین->بارێزجوون 

بارێزكەر 

ك: لادەر» له بهد لادەرء خوپساریزہ دژکسام. [پاریزگار» 
له‌خواترس] 

ف: پرھیزگاں چیواد. دژکام» دژآکام. دژکامه: 
دژآ کامه, شاهند» پارسا نیکوکار: نیک‌کردار. 

Ha‏ تقی. مقي وارع ورع زاهت حذر؛ معصوم 
پاریزک 

ك: سه‌نگهر. [حه‌شارگه ] 

ف: پرهیزگاه. کمین‌گاه 

ع: مَامن؛ حصن: مکمن: قرموص. 

پاریزگار- > پاریزکەر 


پاریزگاری 
ك: پارتزکسساری, خوپ ارټزی» خسولادان؛ دژکسامی 
[له‌خواترسان] 


ف: چیواد. پاسادی» نیناد ویژش: پارسایی. 
شاهندی. پرهیزگاری» دژکامی, دژآکامی, 
عصمةء خذر احتذار: احتران تجَلّب. 

ك: گوترهکه.[پارین (گوترهکه‌ی دووساله.)] 

ف: پاینه. گوساله. (گوساله‌ی پاری) 

ع: لبون عجل. 

پازار 

[(ك: به‌ردیکی سەوزی کانزایه.4] 

ف: پازار. (سنگی است سبزرنگ معدنی,) 

ع: فازار» حجّر اليّشب. 

زار 

[ك: دژبژار (دژ‌ژاری له ناژدل ددرهیتراد.)] 

ف: پازهر» پسادزهر: ریخر آنسزرو. (پازهر 


حیوانی گویند.) 


پازه‌ند ۱۳۸ 


ع: ثریاق؛ حَجر الئیس؛ بادزھر فادزهر. 
پازه‌ند 

[(ل: راثه‌ی کتیتبسی «زدند».)] 

ف: پازند. (تفسیر زند) 

ع زنداه؛ قائد 

پاز 

[ك: بەش (بەرامبەری «گشت».)] 

ف: پازنار. (ضد «کل») 

E‏ جوء. 

پاژنہ 

[ك: پاڑنو] 

ف: پل. بل» پاشنه. پاشنا: 

ع: عقب عقب. 


ویْنه 4۳۰ 

پاژنەنە خاو 

[لد: کهرشیك که پاژنه که‌ی نەخە‌وێت «». ھەررەھا: قژ 
که له پشته‌ملدا بەرو سەر لوول بووبیّت «۲».] 

ف: پاشنه نخاب. (در زلف» شکل ۲ در کفش؛ 
شکر۲) 

a‏ منتصب الذتاب. 

وینه ۲۰), ۳۰ء 

بانه‌ه‌نتیش 

[ك: نامرازی کەرش له پی کردن.] 

ف: پاشته‌کش. 

سے مده 

پازنه‌ی درکا 

ك: گیجهنه.[ گرتژهنه] 


ف: کواده. پاشنه‌ی در. 


ع: ذناب» فرضنة؛ تجران, تجران الباب: جل اْباب. 
(«رجل الباب». «پاژنه» است. «نْجران الباب»» 


«گێجەنه» است» اما حالا در کردی «پاژنه» و 


«گیجه‌نه» بر همدیگر اطلاق می‌شوند. [(«رجل 
الباب> پازن‌یه و «نجران الباب» گێجە‌نە‌به» بےلام 
نیستا له کوردیدا «پاژنه» ر «گنجه‌نه» له بساتی يه کار 
بەکارددھیٹرین.)] 

پاژی 

[ك: كەم بەشی (بەرامبەری «تیکرایی».)] 

ف: پازتاری. (ضد «کلی») 

ع: جزني. ره کوللی) 

ك: دان.[بتژیل, بن‌پیزنگ (خەوشوخال و گەئم پنکهره.)] 
ف: دانه؛ ته‌گربالی» ستبوسه. (گندم و آشغال) 


ع: طعم؛ ُخانة. قصارة رُذانة تُفایٰة زان غفی. 


قرضب. کعیره. 
یاس 


ك: پاسه‌رانی» چاویاری. كێشلىك.[ئاگاداری» چاردتری] 
ف: پاس, پاد پهره باسبانی, نگاهسانی» 


چشمداری» کشیک. 


ع: حراستة. وقای حمايّة» حفظ مُحافظَة: تظارق 
A‏ 

ترقب ارتیاء. 

پاس 

ك: پەساپزرت: په‌ته [پاساپزرت] 

ف: گذرنامه پاسپورت. پاسءپته۔ 

ع: جوان: تذکرة؛ بسابورط پزابورط باسبورط؛ 
پاسا 


[ك: پامال. پەنام پزشیدہ. گوزشت. چارپوشی. داپوشرار. 
لێبورەن] 

ف: پای‌ساء پای‌مال؛ پنهان؛ پنام. پوشیده. 
گذشت. آمرزش. چشم پوشی. 

ع: کتم ستر. هدر. عفو اغماض. 

پاسا 


پاساخۆر ۲۲۹ 


ك: پینه ؛ سەرپوش.[داپوشەر] 

ف: پوشندہ پای‌سا کننده. پای‌مال کننده 
نهان‌ساز. 

ع: سار کَفَارَق غفرّق غفارة غقيرة. غافر. 
باساخقر 

ك: پە مەنە › پەساخۆر.[بەرماو (به‌رماوه‌ی نالف که ولآخ 
نایغرات.)] 

ف: نشخوار نشخور پاشآخور. (پس‌مانده‌ی 
علف که الاغ نمی‌خورد.) 

ع: سُؤں ثمائۃء گبانة ثمانةً ُمعلف. سور الدواب. 
پاسار 

ك: که له که پاسار, پاساره.[ گونسوانه] 

ف: کوک تابوک» قابوک» قابول؛ قاپول, لب 
پالانه. 

ع: طنف؛ طتّف: ژیف افرین مُخارجة. 

وننه 

پاسارہ ےپانتعار [ (پاساره بەھەمرو لێوارەيەك دموترئت. چ لیواری 
بان بنت یا کلاو یا شتی تر.)] (یعنی مطلق لبه , خواه لبەی بام یا 
کان یا غر آن.) 

پاساری 

ك: مه ليچك» مه‌لورچك.[چله که ] 

ف: گذجشک, بنجشک, چگک. چگوک» چک 
چغوک چوک ونج مرتکو. 

ع: هدن فرفره فرفر صنقصف. نفرور. صفور. 
پاس کردن 

ف؛ وارینء گه‌فین [ردوین: حەپە کردنی سه‌گ.] 

ف: نوفیدن لاییدن عوعو کردن. عفعف 
کردن, پاسیدن. 


2 


ع عواء بیع بو ثُباح تباح؛ تنباح» وعوعَةء 
وقوقة. هَبهبة. 

پااسه- +۱۵۵0 [(رشدیه کی ههررامیه.)] (اررامی است.) 

پا سەر نيان 


پاشاراو 


ك: شون‌که‌فتن, شوتاروین.[شوێن کەرتن] 

ف: دتبال گردن: درپی‌زفتن. 

a‏ تعقیب؛ تعاقب. قفو كقوف اقتیاف. 

پاسه‌وان 

ك: کشک چی, چساویار: نزگه‌چسی. دیدهران: گدشتی. 
[پاسگر, چاردیر] 

ف: پاسبان. پادبان, بهره‌دار. دیده‌بان؛ دیسده‌ور 
کشکچی دیدہ پاد نگاهبان» چشمدار؛ 
دیده‌دار. 

ع: حارس. حافظ وافي عین؛ حامي؛ ناظر؛ 
مُراقب: ربيئة. دیدبان» عسس» جلواز: رائد؛ راصید. 
پاسه‌وان قۆشەن 

ك: پێشقەرەرل› پاسەوان.[دیدہبانی پیشرهوی لەشکر.] 

ف: یرک قلاوّز؛ پاسبان, دیده‌بان؛ پادبان پاد 
دیدہ: پیش‌قراول. 

ع:جلوان طلیقة. قراغول» دیدبان: ربيئة. 

پاش چو ات 

ك: دوا.[بەرامبدری «پیتش».] 

ف: پس, سپّس, پی» پشت‌ستر. 

ع: بعد عقب غب اش خلف: دبرّق وراء دب 
پاش 

ك: پژین. اناوپاش) [پرژین (ناوی بکەرہ.)] 

ف: پاش, پاشندہ پاچ. (اسم فاعل است.) 

ع: راش رشتاش. 

پاشا 

لد: پادشا» شاء مه ليك.[سولتان] 

ف: پادشاه شاه شه» زیهه. پادبان پاسبان» 
نگاهبان؛ آفسر. 

ع مل ان خافان شاد 

باشاراو 

ك: پەسار, چلکار. پاشوراو.[پاشاو. ناد ] 


پاشام ۷۳۰ 


ف: یساب سابه. 
ع: غسالة مُواصتة: رحاضنة. مدي 
پاشا پاشتو 
پاشاو 

(ك: پاشاوه‌ی ئاو له بنی کاسه‌دا.) 

3 ہی 

ف: بشخور. (پس‌مانده‌ی آب در ته کاسه) 
ع: ثبل» سُؤں شماله. صبایه. شفافة. قعران. 
پاشبەن 
ك: پاشودن.[(پټوهندی پاشووی نه‌سپ که له زیر یا 
گوریس دروست ده کریت.)] 
ف: پاش‌بند چدار. (پاشبند اسپ که از زنجیر 
یا رسن می‌سازند.) 
باشخوانہ 
ك: پاشه‌نه . پە مەنہ .[بەرمار] 
ف: پس‌مانده. غاب. (پس‌مانده‌ی خوراک) 


ع: ختارة حُتامَة قشامّة خشارة حُثالة حسافة. 


شملة بَقيّةء سور؛ ثمالة. نسي. نسي. 
پاشخه‌نه 
[(ك: پاشاوهی خهنه.)] 


ف: رقون. (پس‌مانده‌ی حنا) 

ع: نضاوة سللائة. 

بانکو 

ك: تسهرك» خسورجین: پاشه خورج,[هه گرے (به‌رامبسه‌ری 
«پیشکن»یشه.)] 

ف: ثرک» خرج. خُرجین, پاشکو, خورجین. 
(ضد «پیشکو» هم هست.) 


پاشمه نه>پاشخوان 
پاشور 
[ك: پنشور] 


ف: پاشو, پاشویه, سلیس, ستیس: خاز. 


فشان | 


پاشوراو 

ك: پاشارار.[ناری پیس. (ثاردین) ] 

ف: پسابه لبه‌ریز. (فاضلاب) 

ع: مد مَذي؛فضل ماه 

پاشوره- پاشور 

پاشوه‌ن- پاشبهن 

پاشه خورج ‏ پاشکو 

پاشه‌که‌نت 

ك: نیاته , نووته ء په‌سه‌نناز [پاشه که‌وت] 

ف: ستنج, بِلخفته فننجیده. گوالیده نهاده 
آندوخته» پس‌انداز یخنی, آمرغ. 

ع: ڈخں ذخيرة غيرة مير بنيرة. 

پاش ‌هه‌لکیر 

[ك: پاشکزهه گر خزمه‌تکار] 

ف: ترک بردار, 

ع: مُلازم ماهن: ناصف. 

پاشیل 

ك: له‌قه‌شیل, پاکوت.[پیشیل] 

ف: پسای‌ضست. پای‌مال» سای‌خضوش» 
پای‌خویش پبای‌خوشضه پاسپار 
پی‌سیار.پی‌سیر, لکد کوب. لکٌدمال؛ پای‌کوب. 

ع: اعسء دوس وطا؛ وَھس: وظب تك. مَدعُوس؛ 
مُدوس موطوه ... دعس... 

ك: شیو. پاشام. به‌یانی [پارشیتو ] 

ف: پاشام, پگاھی, پس شام. 

ع: سحوں سنحري» سحرّة. 

پانشاری 

۱- ھەرچەندە ناوەپڈ بے مانای «ره‌هه‌ندی ناوی پیس)ەہ 


بەلام به مانای «ناوی پیس)یش بەکار دەھیْئریّت۔ (ر ر) 


پاقلینچکانه ۲۳۱ 
لد: خوداری. پاداری. پاگەزدان.[پیّداگرتن] 


ف: ایستادگی, پافشاری, پاداری» خضودداری. 
پافشردن, ایستادن. 

ع: اإستقامة ثبات: انتصاب؛ إزماع. 

پاتلینچکانه 

[(ك: گیایه که له «پهلپینه» دمچت و بز ضواردن به کار 
دههیدریت.)] 

ف: پادمچه» پاپهنه. (علفی است خوردنی 
شبیه به پرپهنه.) 

ع: رجلة سطاح بَقلَة الحمقاء البْريّة. 

ونه 

باقواخ 

ك: سم س‌مرچکه.[سمی تاژالی دووسم ( می بزن و مهر 


و ناسك.)] 
ف: ژنگله» سُمب. (سم بُز و گوسفند و آهو) 


باك 

ك: تەمیس, پاکیزہ.[خاوین] 

ف: پاک پاکیزہ بیڑ ویژ ویڑہ آویژه. 

ع زي نقي: طیّب طاهی یف تزبه: مره 
مرن مُطهّ مقس مُهَذب۔ 

باك 

[ك: حەل3ن, روا] 

ف: پاک زند آور. 

ع: حلال. طلق. 

پات 

ك: ساف, رزشن» پەتی.[روون؛ بیگه‌رد ] 

ف: پاک بیڑ ویڑ ویژه اویژه. مَزد. مَزد. سازد. 
زوشن. 

ع: صافي» خالص: ژلال. 

باك 

ك بی‌گونا. دوور.(دوور له گونا) [بی‌تاوان؛ رورسور؛ دوور 


پاکردندوه 


له حدله.] 

ف: پاک بی گناہ دور. آشو. 

ځ: معصوم: بُریيء؛ طاهر. مید 

باك 

ك گشت.[تیکرا | مه‌مور] 

ف: پاک» همه. 

ع: کل موم مجموع تمام؛ طرا؛ جُملَة بانکُل. 
پاکار 

ك: گزیرء نو کهر, پادەو.[بەردست] 

ف: پاکار پای‌کار پادو. پیش کاں گویر: نوکر 
گزیر. کُریر. 

14 ساعي خادم» عامل. 

باکانه 

ك: پاکی, بی‌گونایی. [بی تاران بوون. خارتین بورن.] 

ف: پاکی, بی گناھی: ویژگی. 

ع: تقدس تطه تزه تنزن تهذاب» اعتصام 
استعصام. 

پاکردن 

ك: په‌ی‌کردن» پابرین.[قەلەم کردنی پی.] 

ف: پی‌کردن, پا ُریدن. 

ع: قطع رجل. 

پاکردن 

اد: کسوتر کردن.[کورت هیتسان (نەگەیشتنی تیر به 
نیشانه.)] 

ف: پا دن پایین زدن» کوتاه زدن. (کوتاه آمدن 
تیر به نشان.) 

پاکردنه‌وه 

ك: پاگرشایی[(بانگهیشتنی که‌سيك که خوی له هاتن 
دپاریزیت.)] 

ف: پاگشودن» پاگشادن. (دعوت از کسی که از 


| باك کردن 


آمدن خودداری می‌کند.) 

ع: فتح اباب افتتاح لقَدُوم. 

باك کردن 

ك: توکله‌و گرتن.[تویکل لیکردنهوه وەك: پاك کردنسی 
خەیار؛ هەنار: باینجان.)] 

ف: پاک کردن» پوست کندن. (خیار انا 
بادنجان؛ مثلا) 

H2‏ قلف» قٌحف» شذب۔ 

پاك کردن 

ك: بژنین: بژائن. بادان.[له بێژنگ دان. شەن کردن] 

ف: پاک کردن» بَوجاری کردن. باددادن. 

باك کردن 

ك: پاکه و کردن» پاکیزهکردن» پاك‌کردنهوه. تەمیس کردن. 
[خارین کردن] 

ف: پاک کردن: پاکیزه کردن. 

3 گھذیب؛ تنظیف 8 3 له 1 ٹزکیة: تنقیه. 

با 

ك: پاکله.[هه لگرسینهر. مەژتتەر] 

ف: فروزنده» فروزینه. آغالنده. 

ع: ضرام. مُحرك مُُی. 

باکل 

ك: پاء پایه, پاکله.[(پایەی پرد.)] 

ف: پایه. (پایه‌ی بل) 

ع سَنَّدء قاعدق دعمة۔ 

پاکه->یاکل [(مدردور ماناکەی.)] (به هر دو معنی) 

پاکوت 

ك: پاشیل, لهقه‌شیل.[پیشیل] 

ف: پای‌ کوب پای‌خست. پای‌مال. پایخوش؛ 
پای‌ضویش, پای‌خوشه پاسپار پُی‌سپار 
پُی‌سپر لکد کوب. لکدمال. 


۳۲ 


پاکه‌می‌کردن 


ع: مُدُوس: مَدعُوس: موطوء مُوظوب: مَوھُوس: 
مُتکوك؛ دعس دوس وط وظب. وهس, ثك. 
پاکونه‌کی 

[ك: به هەلبەز و دابهزدوه] 

ف: پای‌کوبان جنبان‌وخیزان. 

ع: داعساء واهساء واظباًء زاملا مُرقلاء نمچ 
پاکوره 

ك: کورپ.[ (ینچوری کولله.)] 

ف: ملخچه. (بچه‌ی ملخ) 

ع:حرشف غوفاء. 

پکه 

ك: پاکی. ته‌میسی.[خاویتی] 

ف: پاکی, ویژش, پاکيژگی. 

€ طهارة نُرْاهَة نم قدس, 

باکت 

ك: ددفر [جیگه‌ی شت تیکردن.] 

ف: پاکت. آوند. 

ع: ظرف. مَدرجة. 

ك: پینش‌هاتن, هه‌لکه‌فتن [ریکه‌وتن, هه لکه‌رتن] 

ف: پاأفتادن. پیشآمْدن: پیش آمَد کردن» 


۳ 


پیش آمد. 

3 اثفاق» تصادف. صدفة. 

باتەمی 

ك: مانگی؛ کوتری[ماندووبوون. کورت‌هینان] 

ف: خسستگی, ماندگی» پُشلنگی, رزدگی. 
کوتاەآمدن, مانده شدن. 

ع: عي حب بي كدوم وج لشوب. عجن 
پاکەمی‌تردن 

ك: مانیان» کوتر ھارردن.[ماندوریوون. کورت‌هینان] 

ف: ماندن» ماندەشدن: پُشلنگ‌گشتن. ززدہ 


پاکەو بوون 


شٌدن» کوتاه آمدن. 

ع: تغب لوب لشوب. کدوم اعیاء عي بلوخ» 
ك: تەمیس بوون, پا کیز‌بورنهره [خاوین بوون] 

ف: پاک شدن, پاکیژه گشتن. 

ع: تزکي تهب ثنطف: تهر ثنفی. 

ك: کالهر بوون, رهنگ نه‌مان.[کال بوونه‌وه (بو نموونه : کال 
بوونه‌وه‌ی خه‌نه.)] 

ف: پاک شدن؛ رنگ رفتن, رنگ پریدن. (حنا 
مثلا) 

2 تصول دئور. 

پاکەو کردن 

ك: ته میس کردن.[کراندن؛ خاوین کردنی کانزا و شووشه 
وس 

ف: پاک کردن, زدودن. 

2 مقو صقل. صقال؛ تنقیة جلي. 

پاکەو کردن 

ك: سرین.[نه‌ستړین (ئارەقى لەش و لووت و ...)] 

ف: پاک کردن. (عرق بدن یا عن دماغ و امشال 
آنها.) 

پاکه‌و کردن 

ك: دمردان. گرگ دان. مالینء ته‌میس‌کردن[لیتاو لابردن۔ 
پارود دان, گسك دان (پاك کردنےوفی کاریز؛ بےەفرء 
ڕايەخ.)] 

ف: روفتن» روبیدن؛ جاروزدن» پاک کردن. (پاک 
کردن قنات» برف» فرش.) 

ع: تنقية جرف تجریف. کنس کسح. تنظیف. 
باکهو کردن 


۳۳ 


ای | 


ك: برین, رشکه‌ل کردن.[هه لپاچین (بن نمرونه: برینی باخ؛ 
دراخت و...)] 

ف: بریدن؛ پیراستن. (باغ؛ درخت مثل) 

ع: هذب شذب تشذيب. نقح ثنقیح. ثنقیة. 

پاکەو کردن 


ك: لابردن؛ هه لگرتن.[سرینه‌ره وەك: سرینهومی رهگ یا 


مهرهکدف.)] 
ف: پاک کردن, برداشتن. (پاک کردن رنگ یا 
مرکب مثلاً.) 


غ محو. سلت؛ تطلیس: مسح؛ ازالة۔ 

پاکوکریاک 

ك: ته‌میسکریاگ[خاوین کرار (ناوی بەرکارہ.)] 

ف: پاک شده زدوده؛ رومینا. (اسم مفعول 
است.) 

2 مجلي؛ مقوي» مُصقولء مُتقی۔ 

پاکوکریاگ 

[(ك: ھدرچوار ماناکەی دیکه‌ی «پاکهو کردن» د«دات.)] 
ف: به چهار معنی دیگر کے در «پاکهو کردن» 
گذشت. 

باکی 

لد: ته‌میسی, پاکه ؛ پاکیزهمی.[خاوینی] 

ف: پاکی, ویژش, پاکیزگی. 

ع طهارت تواهة. نُزمة؛ قذس, تطافة. ذابّة؛ رک 
نقاوةء نقائة. 

پاکیزه 

لد: پاك» ته‌میس[خاوین] 

ف: پاک پاکیزہ بیژه, ویژه اویژه بیژ ویڑ 


مازد مزد. 


2 کي“ ثَقي تقیح؛ زيه تظیف. طاهر؛ طیب؛ 
اھر زین مُقدُس؛ متّبارك. 


پاکیش 


rr 


ك: نولاخ,[رلاخ] 

ف: الاغش چارپا. 

3 دای مَعلیّة 

پھا 

ك: بگار؛ پارمس. پەی: پاگه [بوار] 

ف: پاگاه. پایگاہ پایاب» گداں پیاب. فُرناد پی. 
پایگه. پایگان. 

ع: شجن. مَجارّة؛ مُخاضنة. 

پاگرتن 

ك: ربگه‌ررین.[پیگرتن(ی منال) ] 

ف: اطرفتن» راہ رفتن. (بچه) 

بکرەے دانولفیل 

پاکوشادانه 

[(ك: به‌رتيليك که بو هاتن پیشکه‌شی میوانی دەکەن.)] 
ف: پاگ‌شادانه. (رشوه‌ای که برای آمدن به 


1 پاکردنسه‌وه.->[پا کردنسه‌وه (بسه پیسی پێوانه دہرا 


«پابوونەره» بوایه ؛ بەلام «پاکردنهوه» به کارده‌هینریت.)] 
ف: پاگسشایی. (قساس, «پابورنهره؛ بود ولسی 
«پاکردنه‌وه» مستعمل است.) 

ع: فتح الباب» افتتاح انوم 

کون 

ك: نشانء سه‌ردزشی, سه‌رشانی.|[ (پارچسه‌یه کی زدرد یا 
سورر که چه کدارهکان دەیدەن له سه‌رشانیان»)] 

ف: پاگون, رودوشی, سردوشی. (پارچه‌ی زرد 
یا سرخ که نظامیان روی دوش می‌زنند.) 

ع: غیار غیارّق شعار ردوشة. 

پا پلگا [(سورکهله کراره.)] (خفف است.) 


پکڈزدان 


لد: پایداری. پادانه گهز. سفتونسان؛ پافشاری. [پیداگرتن. 
سووربوون» رارستان] 

ف: پافشاری, ایسنادگی, پاداری» پایداری. 

ع: ثبات ازماع استقامٰة انتصاب. 

باکیر 

ل: گیر, گرفتار؛ ددریەس.[گیرزدہ] 

ف: گیر؛ پاگیں پامس بامّس بسشار گرفتاں 
پایتند دربند. 

ع مقَید. في قید. 

پکیرہ 

ك: پائەوشار.[(دوو تەختەیه له نامرازی جولایان.)] 

ف: پاگیرہ پاافشار پا افزا پای افزار پای 
آوژار. (دو تخته است از اوزار جولاھی.) 

پالسمه 

ك: شنگ.[(جورێك لهسپنگی گدلاپانه.)] 

ف: شنگ. زغارچه. (نوعی است از شنگ که 
برگش پهن است.) 

غر جل الرا اب 

وزنه 

پا له به‌یین دان 

[ك: گه‌رالی. خوتری بوون] 

ف: پا به پهن زدن؛ پهن پا زدن. 

پاله‌ژیرده رجهون 

ك: گلیان» خزیان, که‌فتن.[گلان. کەرتن] 

ف: ازپ ای‌درآمدن؛ لغزی‌دن شکوخیدن: 
تخشیدن» شخیدن. 

ع: رَلَقء انصراع انلفات. 

پالهقه 

ك: لەقە.[پێلەقە ؛ جررته] 


ف: لکد پالکد. 


ع: ضنفن؛ لطع» رزفس. 

پالندان 

ك: پادان.[دزین, له به‌شی خهلك گرتنەرہ.] 
ف: پازدن؛ دزدیدن. 

ع: بخس: سر؟ قة. 

پالیندان 

ك: پاچهتولی. پادان.[پاشقول گرتن] 

ف: پسازدن» پسشت پازدن» سابود زدن» سابور 
نمودن: کولنگ کُردن, سَرند زدن. 
ع: اعتقال» شغزییه. شغرییة. 

بال 

ك: لا. (پال کتیو) [ته‌نیشت] 

ف: لا پهلو. 


پال 


ف: پهلی کش تهیگاه. آبگاه. 

ع: اطل» خصر خاصرة شاكلة. منقلة طرق 
دف کشع؛ حقو قرب جنب؛ جانب 

پال 

ك: پشت. (پالی لی‌داره.)[به‌شی دوارەی لش له كەمەر 
بەردیژیر.] 


ہ۔ 


ف: شت. 

پال 

ك: لاپال. لاپا.[(قهدپالی کیر.)] 

ف: پهلو لیزی» سترازیری. (پھلوی کوه) 

ع: سف ستند؛ وذ لوذان؛ جاتب؛ ناحیة: مُتحدر» 
مزلة مزلجة. 

با 

ك: پاپزش. کەرش. پیلا [پتلار] 


ف: پاپوش, پاآفزار. پایزار گفسش, چمتاک. 
پاهنگ. چاچله. 

4 قفش کقش؛ کوٹ تعل جذاء غریفةق مداس. 
پاادرانه 

ك: ریگه. پامز تولوع [کاله‌درانه: مزی مان‌دووبوونی 
[iy‏ 

ف: پایمُزد پایرنج؛ 0 

ع: حَق السّعي؛ حَقّ القدم جُعل؛ جعیلة جعال. 
بان 

ك: کوپان.[کورتان] 

ف: پالان. 

ع: اکاف وکاف. رحل» ربیخ. 

وينه ->ناشرمه 

پلانچه 

ل: خره کوٹک. پاره‌ناجور.[چهو. لته خشت] 

ف: پارەسنگ: پاره‌آجر. 

ع حصی؛ کسارة الجر 

پاآن قەجەرى 

ك: کوپان قەجەرى.[كورتانى قاجاری] 

ف: پالان قجری» پالان سواری. 

ع: قن برع معرکة. 

پالتاو 

ك: بالاپزش.[پالتو] 

ف: پالئو بالاپوش, 

4 بر ٭ رداء۔ 

ونه 

پال خستن 

ل: دریڑکیشان.[راکشاندن؛ راخستن] 

ف: درازکشاندن, دراز کشیدن. 

ع: قطل؛ اضجاع: افراش: قلبيط. 

پال‌دان 

ك: پشت‌دان, پشتدانەوہء پالداندره [پسشت بے پالپشتموہ 


پالدان ۲۳۶ 


دان.] 

ف: پشت دادن. 

ا اْکاء. 

پال‌دان 

ك: هه لسپاردن [هه لپه‌ساردن] 

ف: سیردن. 

ع: دعم اسناد؛ ایکاء شوق. 
پالدانه‌وه->یعالدان.[ (هدردرر ماناکه‌ی)] (به هر در معنی 
«پالدان» است.) 

پالداینه 

ك: خوارداینه[پالدارین: ته‌شکی داوتن.] 

ف: پای دامن پایین دامن. 

ع: فة خذل خذالة ڈلڈل» دلذل. 

پالداینه 

ك: داینه , بنارء بنه‌وا.[داوین] 

ف: دامن دامّنه, دمن راغ تنیزه. پای‌دامنه. 
کودر. 

ع: صنوح. سفح؛ وکف؛ یل خضیض, منخدر» 
آستفل الْجَبْلَء سافل الْجَيّل. 

بالدو 

ك: پاردوء رانهکی.[پالوو: گوریسی بن کلکی یه کسم)] 
ف: پالام پادم. گوزبان, رانکی. 

وینەدے ناشرمةه ۲> 

پال دیوار 

ك: پەنای دیوارء بن دیوار» پای دیوار.[لای دیوار] 

ف: پای دیوار بُن دیوار پناه دیوار. 


ع: لحف: عند الجدار تحت الجدار. 
پال دیوار' 


۱- دسنووسەکہ ناخوینریته‌وه» بەلام وادیارہ «پال‌دیوار» 


بیّت. (ر -ر) 


ك: قەناس.[چوارددوری مال.] 

ف: پهلوی دیوار پیرامون خانسه. گرداگرد 

خانه. 

ع: حریم مربّد کناسة جتب الدّار؛ جانب الجدار. 
لت 

ك: پشتیوان.[سه‌رین, بالیف] 

ف: بالش, بالشت. بالین. 


ع: وسادة متا مُرتفق. مرفقة. منبذه؛ تعرقة 


فد 
وینهبالین 
۳ 
ك: بیتژیاگ, والاویت. نله کی.[هیلهللدراو» داییژراد] 
ف: بيخته. 
ی ی کی ای 
فد 
ك: ساف‌کریاگ.[پالټوراد] 
ف: پالیدہ پالوده: پالفته. 
2 مروق م مصفی. 
پالفته کردن 
ك: بیزالن, یلك کردن,ء والاویت کردن,ء پسالوائنء ساف 
کردن.[دابیژان. پالاوتن] 
ف: بیختن از پارچه درکردن» پالودن پالادن» 
پالفتن. 
ال که‌فتن 
ك: دریژکیشیان, هەلاڑیان.[راکشان] 
ف: میدن لَمزدن, دراز کشیدن, به پهلو افتادن. 
پال که‌فتن 
ك: ههلژیان, پشته رکه‌فتن. پشتاکه‌فتن.[به پشتا راکشان] 
ف: از پشت افتادن, دراز کشیدن. 


ع: انسراح» انسداح» انشداح استلقاء قفتن 


پال لیدانهوه ۳۷ 


تلبّط. اسلنقاء. 

بال لیندانموه 

ك: پشت لێدانەره» ناسوود: بوون.[داسه کنان» تیسراحت 
کردن] 

ف: آرمیدن؛ آسودن. 

ع: تضَجُع استراحة اطمئنان. 

پالواتن > پالفنسه کسردن [(درایین مانا۔)] (به مصنی اي 
«پالفته کردن» است.) 

پلوانه 

ك: سانی. کلاربورگه[پالوتنه (نسهو کیسسهیه‌ی که 
شله‌مه‌نی پی دهپالیون.)] 

ف: پالا پالونه؛ پالاوّن پالاوان. (کیسه‌ای که 
مایعات را با آن بپالایند.) 

ع: غلل. مبژّل. مصفاة؛ راووق. 

وینه +تورشی سافكەر 

پالوو 

ك: کهله که , ته‌سوو » تەنشت, لاء[خالیگه] 

ف: پهلو کش آبگاه تهیگاه. 

ع جنب دف» کشح؛ حقو؛ قرب» اطل. خصر؛ 
خاصرة طرّق صقلة. شاکلة سقلة. 

پالووبهن 

ك: پشتیوان, لاکؤشکہ . كۆمەك.[يارمەتيدەر› لایه‌نگی] 
ف: کمک باون پایمرد. ڈسستیاں دستگیر» 
پایداره. 8 

ع مُعین؛ مساعد؛ مُعاضد؛ عَون؛ غوث رذء عضد 
مدد» معوان» تصیر» ناصر. 

پالوویه‌ننی 

ك: کومسهکی: پ شتیوانی. لا کوش کهبی. [یارمه‌تیسدان, 
لایەنگیی] 

ف: کُمکی, کمک یاوّری. پایمًردی: پایسدارگی؛ 
دستیاری. 


ع: معاونة» مُساعَدَة مُعاضدَق اعائةء اغائةء امداد 


پالەوان کەچەلن 


ر ن 
بالوودان 

ل: پشت دان.[پالدانه‌ره] 

ف: لم‌زدن: پُشت دادن. 

9 

پالووده 

[ك: فسالوودہ: خواردنیتکسه که به شەریەت و رشته‌ی 
نیشاسته دروست ده کرت ] 

ف: پالوده. 

ع: سرطراط فالونج. 

پاله 

ك: شار. دهربار.[باژتر. هه‌روه‌ها: دیوه‌خانی پاشا.] 

ف: شهر: نه. گرب پهله» پهلو شار شهر ویل, 
بیل؛ ندر دسگره. دربار. 

ع: بلد» دیق کورة. دار السلطئة. 

پاله‌کی 

[ك: که‌ژارهی بچووکی سەرنہ گیراو.] 

ف: زیمّله, پالکی. 

ع شجار» مشجر؛ رجا عماري. 

ند 

پل‌نک 

ك: مەھار.[جلەر› هه‌وسار] 

ف: پالهنگ شهار. 

2 مقود. 

وین پاله‌کی ۲> 

بال‌وان 

ك: پاله‌وان» یهل, زرردار.[قاره‌مان» ززرانباز] 

ف: گرہ گو یل نیو پهلوان. گشتی‌گیس 


کُندآور دلیر. 
ع: بُطل: مصارع مکافع. مُبارز۔ 


باله‌وان کەجەل 


پالی لی‌داوه. 


ك: شاسەلیم بازی.[بی‌بی‌جان خانم: یاریه که به بورکله 


دہ تت]. 
ف: خیمسےشببازی؛ خیمسه‌شهب‌ازی» 


شاه‌سلیم‌بازی. 

ع: لعب الگماثیل» لعب الخْيمة. 

ون 

پالی لی‌داوه. 

ك: پسشتی لی‌داوه, ناسووده دانیشت.[د اسه کناء بسه 
ئیسراحەدت لیی‌دانیشت,] 

ف: آسوں آرمید. آسوده نشست. 

ع: استراح» اِطمَأن تَضَجٌُ. (عنه) 

پاتن 

ك: ناوپالء تورشی‌سافکون.[( که وگیری گەررە.)] 

ف: کفچلیز: آردن, ثرشی‌پالا. شیب پالا» پالا: 
پالونه پالاوان پالاون. (کفگیر بزرگ) 

ع: مصفاة مبزل» راووق. 

رنه 

پاماسی 

ك: پاماسه.[پاگره: نه‌خزشی قاچ نه‌ستوور بورن.] 

ف: پاغرہ کُلَن, پیل پا۔ 

ع: دام الفیل. 

پامال 

ل: ژێرپا. لهقه‌شیل [پیشیل] 

ف: پامال. پای‌مال. پسای‌خست. پاسپار 
پای‌خوّش, پای‌خوشه پُی‌سپار پی‌سپر 
لکد کوب. لکدمال: زبون. 

ع: مُدعوس موطُوء: مَدُوس: مُشتوغ موظوب. 
موضوس متکود: دعس دوس وطئ: وظب» 
وس تك. مهدور» هدر 

پامز 

ك: پالادرانه » ریگه . تولوغ.[کاله‌درانه: مزی ماندووبوونی 


ی 


A 


پانتول 
ف: پایمٗزد پای‌رنج» قلع 
3 حق الم حق السنعي. جعل جعال؛ جعينة. 
پامقره 
[ك: لیزگه‌مووروری قولاپه.] 
ف: پامهره. 


ع قفان خضض الرزجل. 


وینهبران, غرغال 
بامەمەرى 


[ك: ئەر لارێنه‌رهی کے لے بەردەم مینہے‌ردا شیعر 
د«خوینیتهوه] 

ف: پامنبری. پای‌خوان. 

ع: صلواتي؛ مبلق نوّاح. 

پان 

ك پور: پلچ.[ههراو: بەرامبەرى (ته سسك». ھسەروەھا: 
راخرا] 

ف: پهن پخت. فخت پخج. پخش. 

ع: عَریض: فریغ. بُسیط مَبسُوط فرطاس. 

باي 

[ك: بان (دراختیکە له میندوستان.)] 

ف: پان تامول, تامبول؛ تانبول. (درختی است 
در هندوستان.) 

بانا 

ك: پانی. بەر.[بەرینی] 

ف: پُھناء هنه پهنی. بر 

ع: عرض. قطر. 

پاناوه 

[(ك: ئەر که‌سه‌ی دولاش پر دهکات.)] 

ف: پاناوه. (کسی‌که ناوه را پر می‌کند.) 

€ عون الئقبري. 

پانتول 

ك: شدروال [پاتول. شەلوار] 


پانزه 


۳۳۹ 


ف: پانتول, پانطول, شروال. 
ح: سیرول» سیروال. 

رنه 

پانزه 

[ك: بازده] 

ف: پازده. سپچنج. سه‌پنج. 
پانه‌وبوون 

ی پلچه‌و بوون 


E aOR E 
ف: پهن سدن» پخت سدن.‎ 


› پلیچیان.[پانیوونەرہ؛ پليشانەره] 
و رن 

ع: تعرض» اعتراض. 

پانه‌وکردن 

ك: پلچهو کردن, پلچائن.[پان کردنهوه. پلیشاندنهوه] 

ف: پهن کُردن: پخج کردن. 

پانه‌وکردن 

ك: داخستن[راخستن (ودلد: راخستنی فەرش.)] 

ف: پهن قردن, گستردن. (فرش مَثلاً) 

پانه‌یکردن 

ك: کردنەوہ؛ داخستن.[بلاو کردنهوه (ردك: پان کردنه‌وه‌ی 

دار.)] 

ف: پهن کردن» قُشودن, واکردن آنداختن. 

(پهن کردن دام مثلاً) 

4 بسط تعریض. 

پانی 

ك: پانا۔ بەر.[بەرینی] 

ف: پُھناء پټهنه د پَھنی۔ بر. 

پا نیان به کیانا 

[ك: گیان بەخشین] 

ف: از جان گذشتن. 


پاوه‌جی کردن 


ع: استقتال» استقبال اموت بل الحياة. 

پاوپل 

ك: پلوپاء پروپا. پا۔[ھیز؛ کارامه‌یی. قاچوقرل] 

ف: پاوپرء پروپاء توانایی. پاء پای. 

ع: قوّق قدرةه لياقة» استعداد (قوّة السعي). رجل. 
آك: به‌دقهدهم, پىرەش (كەسێك که قەدەم و «پی»ی پیت 
و فەری نیه.)] 

ف: خشکپا, خشک‌پی. (کسی‌که پایش میمنت 
ندارد.) 

ع: بابس القدم. 

باودپا 

[ك: دوردلی] 

ف: پابه‌پاء 

2 تردید. تقدیم رجل و تاخیر اخری. 

پاوه‌پا 

د: د«سی‌دسی,[ ته‌فرهدان. سستی] 

ف: سپوز ویدانگ: ویلان. 

ع: تقاعس ثلث طفرة مُماطنة» شسویف. 
تاخیںتاخر. 

پاوهپا 

[ك: نوؤرہ کردن له هز خستنه سەر قاجداء] 

ف: پا به پا, 

ع: مُراوحه» ترویح. 

باوهجی 

ك: پارهجیگه : پایدار [جیگی» دامه‌زرار] 

ف: پاټرجاء أستوار. پایاء پایداره سر پا. 

ع: ثابت» ساکن؛ راکن راسخ. راصخ ماکد. مُحکُم 
پاوه‌جی کردن 

ك: پارهجیگه کردن.[جیگیں کردن. دامه‌زراندن] 

ف: پاترجا کردن أستوار کردن. 


پاودجنگه ۲۴۰ 


ع: اثبات؛ تحکیم تقریر. 

یاوه جیکه > پاوه جی 

پاوهره->پایهره [(رشدیه‌کی هه‌ررامیه.)] (اورامی است.) 
پاوه مانک 


ك: نزمانگه [ (زنی سکپر له مانگی خویدا.)] 

ف: پابه‌ماه. ثه‌ماهه. (زنی که پا به ماه ولادت 
نهاده باشد.) 

ع: مشهرة. «لداختة فی شھر ولادتها.) 

پاودن 

ك: بفاو.[پتوەن: زنجیبی پی] 

ف: شگل؛ شگال, شکیل, شکال؛ زورانه» ژولانه» 
توره. تاتوره. پابند پاوند. چدار. 

ت: بخاو! 

غ قید» شکال. شجة. 

وننه 

باوەن 

ك: پارهنه.[پاوانه » خرخالی پئ.] 

ف: پای‌برنجن» برنجین» سای برنجین؛ 
پاؤرنجین, پاؤرنجن, پای آوزنجن. پای‌بند» 
پاهنگ, پاهنگه, 

ع: خلخال» خلخل, خدمة. 

یاوه‌نه»پاوهن 

باه لکه‌نتن 

ل: که‌فتن. بەدەمەوروین.[كەرتن› گلان, هه لدنگووتن] 

ف: پا بر زمین خوردن آفتادن؛ بسر درآمدن؛ 
سکندری خوردن. 

ع کبو ۰ عثار. ۱ 

پاھەڵكەنىن 

ك: پاکدفتن. [رێكەرت› هه‌لکه‌رت] 


۱- وا دیاره مدبه‌ستی نووسهر له «ت» زمانی تورکی 


بیّت. (ر -ر) 


ف: پا افتادن» پیش آمدن. 

ع: صندفه. تصادف» اتفاق. 

باه لکرتن 

ك: گورجه‌وبوون؛ تون‌روین[په‌له کردن] 

ف: پابرداشتن تند رفتن» چالاک رفتن. 

ع: اسراع؛ سعي» عدو. 

پاهه لکیر 

ك: نولاخ. چاررا.[رلاخ؛ چوارپی] 

ف: یاکش راهن ورد راه‌گستر لاغ چارپا 
چاروا: آسپ. 

ع: مُرکب» ماشية تم. 

پایا 

ك: پاینہء پایدار.[بەردەوام؛ هه‌میشه‌یی] 

ف: پایا؛ پایندہ پایسته.. . 

2 باقي دائم مَوَید... . 

بایان 

ل: درایی[کوتایی] 

ف: پایان» آنجام فُرجام» کران سومه. 

ع: نهاية انتهاء آخر. 

پایدار 

لد: پاراجئ؛ پابەرجا ء پایا [جیگی. هه‌میشه‌یی] 

ف: پابرجا پایداں پایشده» پایسته. نیوساں 
جاوید پدرام جاودان, پایاء ھمیشه۔ 

ع: ثابت دائم باقي؛ ابدي» مستقن مُخلد» موی 
پایذاری 

لی پاگه‌زدان [پیداگرتن] 

ف: پایداری» ایستادگی, پافشاری» پافشردن. 
4 ثبات: ازماع» استقرار. 

بایز 

ك: خه‌زان[سییهم ودرزی سال. (سی مسانگی رازیسەر؛ 


خەزەڵوەر› سه‌رماودز.) ] 


ف: پایبز پایزه برگ‌ریزان: ضزان. (سه ماه 
دژم‌خوی. باران‌ریز اندوهگین.) 

3 خری یف. 

پایزه‌ریز 

[ك: شه لته دراد ] 

ف: پاییززده سرمازده. 

ع مخروا ف. 

پای من 

ك: له پای من به گه‌ردن من.[له نه‌ستوی من, لهسهر 
من] 

ف: پای من به‌گردن مَن. 

پایناو 

ك: پارار. نزار» ناو [زدویهل کہ له خوار ثاراودینه. 


(به‌رامبه‌ری «بهراو».)] 
ف:پاراب فاراب» پاریاب: فاریاب پاریاو پاریاد» 


فاراو. 
ع: سفین مَسفّة. سافلاً السّقي مُنٹھَی الظرب. 
ن تن 
پاینده 


ك: پاردجی, پایدار[بەردەوامء ھەميشەيى] 

ف: پایندہ پاسسته؛ پايا پایسدار پابرجاء 
دیرندہ پسدرام جاوید. جاودان. نیوساد. 
هميشه. 


ع: باقي» دائم لایزال: بدي مؤبّد: ملد ثابت 


7 


ك: پا.[ستوون (پایەی پرہ یا خانوو.)] 
ف: پایه. (پایەی پل یا عمارت) 


ع: دعمة. دعامة. قاعدة رَافرّق رُکن؛ سَند۔ 


کت 


۲۴۱۹ 


پایه 

ك: پاء پله. [پتپلیکه‌ی قادرمه.] 

ف: پایه. پلّہ پایگه پایگاه. 

ع: درجة. 

وينه پله‌کان 

پایه 

ك: پله.[پلهوپایه › ناست. راده. رێز گه‌ورهبی] 

ف: پا پایگسه» پایگ اه آرج؛ ورج؛ آرز» نيا 
بزرگی, پله. 

3 رتبه مرتبة منرلة مقام قدر. 

بای پاچکه 

پایه‌دار 

ك: بولون» بەرز؛ گەررە.[خارەزپلە › پایەبەرز] 

ف: پایه‌دان بُلّندپايه آرجمند. بزرگوار. 

ع: ڈو مَرَتبْة» عالي انقدر» رفيع المَنزنَة سامي: 
رفیع. 

پایه‌ناز 

[ك: پایه‌نداز: ئەر دیاریه‌ی که دەيخەنە بەرېێى که‌سیك.] 
ف: پای‌انداز. 


غ قدو : » قدم ثقدمة مَقدمّة. 


ك: چاریاری.[چاردێری] 

ف: پاییدن؛ چشم داشتن» چشمداری کردن؛ 
چشمداری. 

ع: لظر نظارة: رباء رمبية. ترقب ترصند. رعلیٰة, 
مراعاق ملاحظة. 


بر 
ك: فره'.[زور» فراران (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: بسیار: فراوان. (کرماجی است.) 


۱- پتر: فرەتر. (ر در) 


پترپزز ۱۴۲ 


ع: کیب وقیں وافر. 

ك: دەموقەرچە ؛ دەموفلج.[دەمولەرچ (دهوروبه‌ری [ps‏ 
ف: پتغوز. (پیرائن دهان) 

ع: خطم فنطسیّة فرطیست. 

پتوپیارزک 

ك: پیارزگ.[پریاسکه : پوخچه‌ی بچورك.] 

ف: پیرژه. 

غ صرة. 

ك: چپائن, چقائن, بنده‌سی.[سرته کردن» چپه کردن] 

ف: بیخگوشی, سرگوشی بیخ‌گوشی گفتن. 

3 تجو نجاء تُجوی: مُناجاق مُسارة کت 
اکتات: اکتتات. 

ك: بچربچر. ب رکب رکه › تیکەتیکہ.[بەشبسەشء بے چەند 
جار.] 

ف: ویلانء ویدانگ» پاره‌پاره از هم‌گسیخته. 
ع مقط متضرن متضرض مد چرخ کے یذ ۱ 
مُنبّت فوع یمه مَتقْرْق. 

پچریاک 

ك: بچریاگ: بریاگ: تیکه [بچرار پساد] 
ف: تیکہ پاره اهمه» آنکار پاره‌شده. 
4 قطعة قسمة: مقطوع. مفروض. ناقص. 
پچریان 

لل: بچریان بر یان؛ پرچیان [پچران. پسان] 

ف: تیکه شدن» پاره شدن. گسیخته شدن. 


گسیخته۔ 


1 ۳ 
ع: انقطاع» انصرام؛ انبتات؛ تقطع تَفرْض تَحَوْز 


ك: بچرین؛ برین؛ پرچائن.[پچراندن. پساندن] 


۰٢ 


ف: تیکے کسردن: پاره‌گسردن گسیختن: 
گسیختەکردن: اهمه کردن آنکاره کردن. 


ع: فطع. حل تفریض: تصریم تقطیع 

پچه 

ل: چپه» چقه . فته.[سرته ] 

ف: بیخ‌گوشی, سرگوشی, دندته پُچ یج پچ پچ۔ 
ع: تجوی: نجاء. کت سار مُناجاة فتفشا. 
تیه 5 
بچمپج 

ك: چپەچپ» چفەچف: فتەفت.[سرتەسرت] 

ف: ُوئے: پُےچیُچے دنانه» بیخگوشی, 
سرگوشی, 

ع: تُجوی؛ سرار؛ نجاء فَتقََة فتافت دندئة. 

بخ 

ك: سەربرین.[جیاکردئەوەی سەر به تێخز] 


ف: سربریدن» کشتن. 


ع: ذیح. 

بخ 

ك: پیدارو.[ (لهحیم - جوشکهر -ی دافری گلین؛ که له 
سپینه‌ی هیلکه و قسل و لوکه» یا له پیو و قسل و لوکه 
دروست دهکرتت.)] 

ف: پنج. پیسه‌دارو. (تحیم ظروف گلی که از 
سفیدەی تخممرغ و آهک و پنبه یا از پبه و 
آهک و پنبه می سازند.) 

ع: عچین الكلس. 

پخ! 

[(ك: وشه‌ی ترساندنه.)] 

ف: پخ! (کلمه‌ی ترساندن است.) 

€ هخ! 

پر 

ك: تیکمه.[دارمال, لیوانلیو] 


۳3 


r 


ان موی لَب ریز تباب 

ع: مالئ» مّلئان» طاف فعم؛ فائض» دیسنق» 
مُمتلی. مور مشحون. 

بر 

ك: سفت» بتمو.[ پتهر, ناوپر (به‌رامبه‌ری «کلوّر».)] 

ف: پر سفت. (ضد تهی.) 

ا مصمت. 

پر 

ك: تیکمه» داگریاگ۔[توکمہ › ناخترار؛ تی‌ه‌سترار] 

ف: پُر آنباشته» مشت ټیاء آگنده آمودہ آگند 
آگین؛ آکنج. 

ع: مُجَمم؛ ملق طافح؛ فهق. زق طفاف. 

پر 

ك: ئە مو؛ ززردار پرزر» بەيەكاچووگ.[چر (دارستان. 
گژوگیاء ریش» کرر)] 

ف: پر آنبوه» مشت؛ درغیش, پرزور: بسیار, 
(بيشه علف» ریش, مجلس) 

ع غلباء آثیث. ملتثف. كث کثیف. متکاثف. 

پر 

ك: نه‌نازه. (پرمشت) [هیننده. ئەرەندە] 

ف: پر اندازه. 

ع: ملی؛ مقدار. 

پر 

ك: فرمزان» زانا۔[زتر بزان] 

ف: پر قُرجاں فُرساد كياجو سرتیں 
دانشمند» پُردائش: پرهیز دانا۔ 

ع: لام فاضل: نقاب مُتْیْض مُتْضع. 

پراش 

ك: پریش؛ ورد » داغان.[لەتوپەت] 

ف: پراش رین خورد» پراگنده» ریزه‌ریزه 
داغان. 


پربار 

ك: پریەر.[داريك که میوهی ززری گرتبیت.] 

ف: پُرباں پُرټر. 

14 خصب. خصیب: مخصب.ئمراء کثین اائمر۔ 
پربه‌دل 

[ك: له ناخی دلهره,] 

ف: از ته دل. 

ع: عن صمیم القلپ. (ملی القلب,) 

پربەرےپربار 

پرپر 

ل: تیکمه. لچان, لیپان.[توکمہ : لیوانلیو ] 

ف: لبرین آنبار مالامال آگینء سرشار مٌشت» 
بُیا, آموده. 

ع: فَھَق؛ طفاف تَرْق؛ طاف مُجَمُم» طافح. فائض. 
بریول 

ك: شل, پزخل [خونهگرتو سست] 

ف: سُست بی‌بُنوره بی‌بنیاد. 

ع: فلت واهن. 

بربوله 

[د: چنشتیکه هصه‌ریری خررکه‌ی تندایه. («ناش 
زواله »یشی پی‌ده‌لین.)] 

ف: اوماج. بُغرا بُفراخانی. («آش‌زواله» هم 
می‌گویند.) 

پریوله 

[لد: زراله (خپوکه‌هه‌ریری نولدناسا که بو چیشتی پیپوله 
ناماده‌ی ده که‌ن.)] 

ف: زواله. (گلوله‌ی خمیر مانند نخود برای 
آش بغرا آماده کنند.) 

ع: قطائف. (قطيفة) 

برتاف 


ك: فره, پەرت» هەواء توور. [فری: بەشی یه که‌می وشه‌ی 
«فری‌دان».] 

ف: پرتاب» یرت 

3 قذف؛ رعي؛ طرح؛ 8 

پرتافاتن 

ك: رفائن. فرهدان» پەرت‌کردن:[فراندن. تووردان] 
ف: ربودن. یُرتاب‌کردن. 

ع: اختطاف. استمهاء. رمي. 

پرنافانن 

ك: تارائن ته‌ر‌دوانیان.[ته‌ره کردن» راونان] 

ف: گریزاندن؛ دواندن. 

ع: اعداء احاشت تعقیپ. 

پرتافیان 

ك: راکردن. دهرجوون. آحه‌اتن] 

ف: گریختن» دویدن» شنافتن. 

ع: غدو؛ فراںء هرب ابق قیف. 

پرتافین پرتافیان 

پرتاو 

ك: غار؛ ته‌رات.[دهو؛ راکردن] 

ف: تاخت. دو. 

ع: عدو؛ رکض, اهماج. 

پرنکه 

ل: فرتکه : ریزه. پرتوکه.[ورده» بەش] 

ف: ریزه, خورده» چوذر. 

2 قطعَةء فلذق در 

پرنکه‌پرنکه 

ك: قرتکه ترتکه, ب رکب رکه [ورددورده» به‌ش‌به‌ش] 
ف: ریزەریزہ پاره‌پاره: تیکه‌تیکه» بُریُر. 
ع: آبعاضا قطعا. مُتقَطعاء متَفصل دقعات دفعك 
دفعة. 

پرتوکه 

ك: پرتکه. قرتکه.[ورده. به‌ش] 


ف: ریزه» خوردہ چوذر. 


ع: چزه ذرق فلذة. 

پرتووکیاک 

ك: پوریاگ, فه‌رنووت.[پرتو رکار» پوار] 

ف: پوسیده» فرسوده» فرتوت. کهنه. داشته. 

ع: بالي» ناخ مُنخوں رُمیم؛ قضی» عنت. فاسدء 
واهي خلق. 

پرتووکیان 

ك: پوریان. نه‌رفووت‌بوون[پوان» پرتووکان] 

ف: پوسیدن: فُرسودن, فرتوت شدن. 

ع: بلي؛ تخر رم زمیم» قضی. عَنّتء فساد» خلق. 
اِنخلاق؛ وهي. 

پرته 

[(ك: دەنگی کوڑانەردی چرا.)] 

ف: پرت‌پرت» گل‌گل. (صدای خاموش شدن 
چرا اغ( 

2 افترا ار“ تطفو 3 

پرته‌برت 

[(ك: چارترو وکاندن)] 

ف: زغنک. (چشم زدن) 

a‏ ار ۶ا۶- 

پرنه‌قال 

[ك: میوویه کی به‌ناربانگه] 

ف: پُرتقال» پورتقال. 

پرتهو 

ك: شه‌رق. رزشنایی.[رووناکی (تسشکی پهرچدراوه له 
شوینیتکی تربرہ.)] 

ف: پرتو فروغء روشنی. (نور منعکس از جای 
دیگر.) 

3 ضو ہف ضیاء ور. 

برچ 


fa 


ك: قژ.[موری درێژی سهر] 

ف: گیس, ژلف» گیسو کوپَلّه» بسوته. 

ع: لِم عثوق فروّق وفرة: شعر. 

پرجائن 

ك: قرتالنء پچرین: برین۔[لەت کردنء چراندن] 

ف: گسیختن؛ گسیخته کردن: پاره‌کردن. 
ع قطع؛ فصل. 

پرجن 

ك: قژن» پرچنه . قژنه .[قژدرڈ] 

ف: گیسو گیس‌دار؛ زلف‌دار. 

ع: آشفر. (م: شعراء) 

پرچنه پرچن 

پرچه 

ك: قرته.[ (دهنگی پچرانی گوریس و تهل و...)] 

ف: پرت» قرت. (صدای گسیختن ریسمان متلا 
یا سیم.) 

پرچه‌نه 

ك: ددلو, ھەرزەچەنە › درتژوتژ.[ززربلی؛ چه‌نه‌باز] 

ف: پرچنه پُرچانه. بسیار گو؛ دلو درازگو. 


ع: ذرب» ثرثار هذار. بقباق: وعواع. 

پرچیان 

ك: قرتیان, بچریان. بریان.[پچران, قرتان: لەتبوون] 
ف: ٹُسیختن: گسیخته‌شدن, پاره‌شدن. 

ع: نقطاع؛ انفصال. 

برخه 

ك: مرخه,[پرخ] 

مو کر تفع 3 ۳ زگ 

ف: خرخر خراخر خراک:؛ کرش خست. 
Ea‏ تخر خریں ۳ غطیط فحیح. قد فخیخ؛ یذ کخیخ. 
پرد 

ك: پنل[پر] 

ف: پل پُول پُرو؛ دهله. خدک. 


پردوو 


4 جس قنطرة. 

وزنه ڪڪ 

پرد سمەلات 

ك: دینه‌وهر [پردي سپرات] 

ف: چنیور. جینوں جینه‌وّر خنپور؛ خنیور 
غ: صرا اط. 

بردل 

ل پړبهدل.[له ناخی دلەرہ.] 

ف: از ته دل. 

ع: عن صمیم انقلب. (ملئ القلب) 

بردل 

ك: دلێر.[ئازاء بەجەرگ] 

ف: پُردل» دلیرں دلاور. 

2 شجیع؛ شجاع. 

پردةخیاک 

ك: پرووزیاگ.[پرووزار (پارچه‌ی نیوسروتار.)] 

ف: پُرھودہ ټرهوده بَیھودہ بیهود. ھودہ 
پید. (پارچه‌ی نیم سوخته.) 

ع ۳ ملتفح› م منکرش متشیط. 

پردة خیان 

ك: پرووزیان.[پرووزان (نیوسروتانی پارچه .)] 

ف: پرهسودن, برهسودن, برهودن بیهسودن؛ 
هودن. (نیم سوخته شدن پارچه.) 

ع: التفاح: شيط انکراش. 

پردوو 

ك سرمیچ» لیشمه .(پےەردور (داپوزشهری سەر دارهرای 
خانوو که زل و قامیش و لقی درەخت د«خهنه سدری.)] 
ف: قدرہ پدره» پوشه. زمو آنبیره. (پوشش 
بالای تیر خانه که ی یا حصیر یا شاخه‌ی 


درخت می‌اندازند.) 


پرددو ۴۶ 


ع عم غماء وشیع. 

پردهو 

ك: بدہوء بەدہو؛ قوچاخ.[خیراء به گور › چالاك (وەك: ئەسپى 
پردو.)] 

ف: بدو پُردو. (اسپ تنددو) 

ع: ستعور؛ سریعٌ ای 

ك: ررودار [بتشه‌رم] 

ف: پُررو رودار. 

ع: ماچن؛ ماجع؛ دِعَن شرس جسور. 

پرروویی 

ك: رورداري.[بنشه‌رمی] 

ع: مُجون: مجائة. مجاعة؛ دَعائة شراسة» جَسارّة. 
پرز 

ك: پرزه. كولك. رووشال[ریشال] 


ف: پُرن پُرزہ کلک. 

ع: ویر غب. 

بیزقر 

ك: ززردار, توانا [یه‌میز] 

ف: پسرزور؛ زورداں نیرومند. تواناء شیرزه» 
زاوّر زورمند. 

ع: قوي» قادر بُئس: بئیس. ڈوالطول» مستلط. 

ك پر ززردار ئه مو.[چر (وك: دارستان و کیلگه‌ی چړ.)] 
ف: كشن درغیش, پر آنبوه, درهم رفتسه. 
(بیشه. زراعت مثلاٌ) 

ع: آثیث مُلتَّف. غلباء مُتکاثف. 

پرزول 

لد: رێزه» پرزوله.[وردیله. زهراله (وەك: خرزکه صه‌ویری 
بی‌ترخ.] 

ف: پُرزه. پرزک ریزہ کم. زواله. (چیز ناقابل 


از خمیر مثلا) 


پرسانه 


ع: ژفیب» وی درق فیل. فرزت فرزدقد. 
پرزوله »پرزول 

پرزه 

ك: پرز» کولك کولکه. ریزه.[ریشال. وردیله ] 
ف: پُرزہ پُرز کلک. ریزہ۔ 

ع: وی ژب. قرو 

پرژ 
ك: بلاو. پەرش. (پرژربلاو) [پهرژ, پژا] 

ف: پسراش, پضش, پضم ولاو پراگنده 
شهریده. 

ع: شتیت شتات مُتَفرّق. 

پرس 

[ك: پرسیار. تویژینەرہ؛ لیکولینهوه] 

ف: پُرسش, کنگاش. پژوهش, چستجو. 

ع: شور سژال. تجسس. تفحّص. تَفش. 

پرسا 

ك جویا. [پرسیارکهر. توێژەر؛ پشکنهر] 

ف: پُرسا؛ جویاء پژوه پُرسنده. 

2 متفخص. مجسُس متفئش مستفهم. سائل؛ 
طالب. 

پرسا 

ك: پرسین. (پرسا کسردن) [پرسیار کسردن. تویژینهوه؛ 
پشکن) 

ف: پُرسش, پُرسه. 

اجتساس. ثفتیش؛ سوال. استفهام. 

پرسانه ۹ 

[(ك: نهر دیاریه‌ی که پرسه کهران بو خاوان پرسه‌ی 
دمبهن.)] 

ف: زاریانه. (چیزی‌که تعزیه‌کنان برای اهل 
عزا می‌آرند.) 


2 ماتمي. 


YY پرسگه‎ 


پرسكەه-›مەسەڵە 

پرسه 

ك: شیوهنگا.[تازیه. ازیەت] 

ف: پرسه» پُرسسش سوک زاری زاریانسه 
سوکواری؛ ماتّم. 

€ عَزْاء ماتّم؛ مناحة. معاد معادق تعزیة. 

پرسه 

ك: خوەشىدشى. (ئەحوالپرسی بیمار)[سه‌ردانی نه‌خوش.] 
ف: پُرسه. 

2 عیادة. 

پرسین 

ك: جویابوون.[پرسیار کردن؛ پشکنین, تویژینەرہ] 

ف: پُرسیدن, جویا شدن, پژوهش, پژوهیدن. 
اجتساس؛ تفتیش؛ صفح سؤال. 

پرشنک 

ك: پزووسکهء پزورسك» پرشه .[پزیسك] 


ف: پرشه, جرقه خدره. 


ع: شرارق نحاس. زخیخ. 

پرشه 

ك: بژه.[پرژه (وەك: پرڑی ناو.)] 

ف: پشه. (پشه‌ی آب مثلا) 

ع: رشحة» رشاش. 

پرشه-»پرشنک 

پرکردن 

ك: لچان کردن.[لټوانلټو کردن] 

ف: پُرگردن لبریز گردن. 

ع: ملا تملشة. فعم؛ افعام تفعیم. طفح؛ اطفاح» 
تطفیح» افاضنة: تجمیم. 

پرکردن 

ك: داگرتن, ته‌پائن.[ناخنین, په‌ستارتن] 

ف: پُرکردن: آگندن» آغندن: تپاندن؛ طپاندن. 


وہ 


ع: شحن؛ حشو. 

برتیشی 

ك: پرروریی. گوساخی.[بنشه‌رمی, رورهه لمالراری] 
ف: پُررویی, گستاخی. 

ع: جسارة. 

برک 

ك: گهرا.[توم. کرم (ینچوره کرم.)] 

ف: کرم. (بچه کرم) 

غ: دود سرء مازن. 

برق 

ك: توہ.[(نەر خاکو خوله‌ی که دەیپژیٹن به سەر بەفردا 
هەتا بتوێتەرە.)] 

ف: تو پاشه. (خاکی که روی برف می پاشند 
تا آب شود.) 

ع: اذواب» طلاوة. 

پرمانن 

[ك: پرمه کردن (پژمینی ولاخ و ندسپ.)] 

ف: خُفیدن, باد بینی درکردن. (حفیدن الاغ و 
اسپ) 

ع: ی کداس؛ عطاس. 

پرمه 

[(ك: پژمەی ئەسپ و ولاخ.)] 

ف: خف۔ (ستوسەی اسپ و الاغ) 

ع: نٹیں کداس: عطاس. 

پرمه‌ی گریان 

ك: پلمه.[شیودن» زاری] 

ف: توف گریه. 

ع: عُویل: شهاق شدةّ الب 

پرنو 

[ك: به‌لگه] 

ف: فرنود. 


ع: دلیل» حُجة برهان. 


FA پروائن‎ 


پروائن 

ك: دس‌لیندان, بەدسادان۔[کراندن. به یه کدا هینان به 
گوشارەره.(وەك: پروانسدنی قوری جلوسه‌رگ بے په‌نسه‌ی 
دست.)] 

ف: پلاندن, پرزاندن مالاندن» پسساییدن؛ 
پساویدن. مالیسدن. چلاندن» (گل از لباس با 
انگشتان دست مثلا) ۱ 

ع فرك؛ حت. فتخ. 

پروانن 

كد: ورد کردن, تریت کردن.[ولین» تێکوشنن (رك: ترست 
کردنی نان.)] 

ف: خورد کردن. (نان مثلا) 

ع کم گفتیت» ثرد. 

بروبا 

ك: پلوپاء پاوپل» توانا.[هیِز» کارامه‌یی] 

ف: پروپاء توانایی؛ شایستگی, برازندگی, 

ع: فو قدرق لیاقة استعداد. 

پروپا 

ك: تەلوپاء کەنوکو تاوتۆ› پلوپا.[مهول, تێكوشان] 

ف: کوشش, تلاش. 

ع: سعي. جهد. 

پروبوشته 

ك: پوشته .[ (جلوبه‌رگی باش لهبه رکردود.)] 

ف: پوشته. (ملیّس به لباس فاخر) 


ع بُھیج اللباس: فاخر اللباس. 

پرویووچ 

[ك: هیچوپورچ (قسهی بی‌مانای وەك: کوسه‌ی ریشپان.)] 
ف: پوچ بیهوده. [حرف‌های بی‌معنی مانند 
کوسج ریش‌پهن.) 

ع: لغو؛ باطل؛ هدر. (مُمتنع؛ اجتماع آلضدین) 
پرووز 


[(ك: سورتانی خوری و مور.)] 


پرورسقیان 


ف: ختجیر. پخس, پخسش. (سوختن مو یبا 
پشم) 

ع: شوط؛ کرش لفح. 

ك: پردزخائن. هه لپرووزاشن.[ (سووتاندنی مور و ضوری و 
1 

ف: خنجیراندن» پخساندن. (سوزاندن مو پشم 
و امثال آن.) 

ع: تشییط اکراش. اشاطة. لَفح. 

پرووزہ 

ك: سووزیان.[سووتان] 

ف: سوزش, خنجیر. 

ع: حریق: َفحان شوط. 

پرووزیان 

ك: پردزخیان, هه آپرووزیان[(سووتانی خوری و مور و...)] 
ف: خنجیریدن: پخسیدن. (سوختن پشم. مو 
و امثال آن.) 

ع: شيط انکراش التفاح. 

پرووسٹائن 

ك: برین. [بزرکاندن (وەك: پرووسقاندنی شیر.)] 

ف: بریدن, (بریدن شیر مثلا) 

ع: افٹاء افساد؛ تفلیق تمذیر تقطیع. ثرغید. 
پرووستیان 

ك: بریان په‌پین په‌رینهره.[پرروسقان (وەك: پرروسفانی 
شیںء کاتيك خراپ دهیت.) ] 

ف: بریدن؛ پُریده‌شدن. (بریدن شیر مثلاً که 
فاسد شود.) 

ع: فثا فساد؛ تفلق تمَڈر تقطع ارغیداد. تخر 
ك: پسه‌رین. ههلپرورسقیان[بزرکسان (رەك: هه‌لبزرکانی 
دەموچار له ترسان.)] 


پرورسك ۲۹ 


ف: پریدن, سفید شدن. (رنگ چهره از ترس 
مثلاً) 

ع: اندهاش» اصفرار. (اصفرارْ الوّجه) 

پرووست 

ك: پزروسك. پرشنگ.[پزیسك. ناورینگ] 

ف: خُدرّہ جرقه, سینچر. 

ع: شرارق شرر» شرار. 

پرووسکه برووسكت 

پرووش 

ك: پرووسك» سکل۔[پزیسك (پریشکی اگر.)] 

ف: خُدرہ آخگر. (دانەی آتش) 

ع: جذوة بصوق شررة. 

پرووشه 

ك: توو که ؛ پرورکه.[ (بارینی له‌سه‌رخوی به‌فر‌و رکه.)] 
ف: دانه‌دانه. (آهسته آمدن برف ریز.) 

ع: گرد قطقط. 

برووشه- > پرووش 

پرووشه‌پرووش 

ك: تورکےتووك: پرو و کسه‌پرووك [ (بسارینی هیتسواش و 
ددنکه‌دنکه‌ی به‌فر یا زدقم.)] 

ف: دانه دانه. (آمدن برف بطور آهسته و دانه 
دانه یا آمدن سرماریزه) 

2 رده قطقط. 

ك: برین بهندل [پساندن: ماندرو کردن ھەتا مردن. 
(پساندنی ربخوله.)] 

ف: برین. (بریدن روده.) 

ع: اسحار؛ اغراپ. 

پرووکه 

لد: پرووشه ء تووکه [ (بارینی لەسەرخؤ و دەنكەدەنكەى 
زرتم یا بەفر.)] 

ف: دانه‌دانه. (آمدن سرماریزہ یا برف به طور 


آهسته و دانه دانه) 

ع: گرد قطقط. 

پرووکهنینکه 

پرووته‌پرووك 

ك: فینگه ؛ فینگه‌فینگ.[(گریانی هتواش.)] 

ف: فنگ فنگ. (گریه‌ی آهسته) 

ع: قباکي. 

برووکه‌برووكن -> پرووشه‌پرووش 

اك: بریاگ.[پرووکاو؛ پساو: ماندروکراو هه‌تا مردن.] 


ف: ُریده بُریده شده. 


ع: سحیر؛ مغرب. 


پرووکبان 
ل: بریان[پسان, پسچران (وہك: پسچرانی ربخزڈے له 
ماندووییدا.)] 


ف: بریدن, بریده‌شدن. ([بریدن روده از مشقت 
مثلاٌ) 

2 سحر. 

پروباک 

] دسادریاگ[پرو نراد‎ E) 

ف: پرویدہ پلیدہ مالیده. 

2 مفروا ك م محتوت. 

ك؛ ورد کریاگ, تریت کریاگ [تیتکوشراو ؛ تریت‌کرار] 

ف: خورد شدہ تریت شده ترید شدہ ترید 
شدہ تلیت شده. 

4 فتی فتیت ک کسیم» گرید. 

پره‌وبویک 

ك: نالوزیاگ.[رقهه‌ستاو] 

ف: پُرشدہ دلیرشده. آغالیدہ آلوسیده. 

ع: مُغثوي» مُحطزب. مُغتاظ. 

پرمویووک 


پرەوبوون 


1 پربسوودوه: هدلکەندراری تژی بسووەوہ. (واك: چالی 
پربووهوه.)] 

ف: پرشده. (چاله مثلا) 

پره‌ویوون 

[ك: پربووئەرہ: تڑی بوونەرہ] 

ف: پرشدن. 

ع: انطمام؛ اتکباس. 

پره‌وبوون 

ك: الوزیان» دلپربرون [رق مەستان] 

ف: آغالیدن, آلوسیدن, دل‌پرشدن. 

ع: اقثوی قََطرّب. 

پرموکردن 

[ك: تڑی کردنهوه. تئپەستارتن] 

ف: پُرکردن, تپاندن. 

ع: طم» کبس تعویر. 

پرەو کردن 

ك: دلپر کردن [رق هدستاندن] 

ف: آغالیدن, دلپرکردن. 

ع: اغواء اغضاب افعام حظریة. 

پریان کردکهسهو. 

[ك: تووردیان کردووه. (فللانه که‌سیان تووره کردوره.)] 
ف: آغالیدەاند پُرکرده‌اند. (فلان کس را۔) 
ع: حظربوه؛ آغضنبوه. 

پریسك-)پرووست 

پریش 

ك: پراش تیکه » ریزہ: ورد.[لەتوپەت] 

ف: پراش, ریز خورد تیکه, پراگنده. پُراشیده. 
پریش پرشنک 

پریش پریش 

ك: پراش‌پراش وردرخان.[ههلاههلا» وردوخاش] 


پڑائن 


ف: پراش‌پراش, ریزریز خوردوزیر پراگنده. 


ع: متشت. متکسر متَفرق. مُتَجرّي. 
پریقومورِ 

ك: پریکوهور. کەنینء زەقینء تریقوهور.[تریقه › قاقا] 
ف: خنده, خندیدن قاه‌قاه. 


0 


ع: قهقهة زمزّقة زَقرّقت مرهرة. کتکته. 

پریقه بریقوهقر 

پربکوهور پریتوهور 

بریکه 

ك: پریقه . تریقه : پریقوهور.[قاتا] 

ف: خنده قاه‌قاه. 

ع: قهقهه هرهرة کتکته. زمزقه. زقزنه. 
بریکه‌پريك->پریکوهور 

پزک 

ك: هوجنه گاء جیگه‌موجهنه [پزور (جیگه‌ی به‌نه‌خوین.)] 
ف: نیفه. (جای بند ازار) 

ع: حجرّق خبکة» حباك. 

پزووست 

ك: پزووسسکه › پرووسك: برووسك. پرشنگ.[پزی سب 
ثاررینگ] 

ف: آبین خُدرہ جرقه. سینچره آتش‌پاره. 

ع: شرارة شررة شرن شرار. 

پز 

ك: لهق, پو پڑال. (پژرپن)[لق] 

ف: آژغ آرُغ 
ع: جلمة. جلامة. 

پزال 

لد: پڑ بژال [ههلاش: گهلا و چلوچتوی سەر دارارا.] 
ف: آثبیره آزوغ آژغ. 


؛ آزوغ؛ آژوغ شاخه آنبیره. 


ع: سلیق شذب: جلمة. 
بڑائن 


۱ 


ك: وشائن.[پرژاندن (ووك: پرژاندنی تار.)] 

ف: پاشیدن» شپیختن, اشپوختن. (آب مثلا۔) 

ع: رش رشح تضم نَضَخ: تفض. شن. 

بژائن 

ك: رشائن.آبەسےردا کسردن (پرژاندنی ددرمانی وشكد 
بەسەر بریندا يا خول بەسەر که‌سیکدا.)] 

ف: پاشیدن» پاشاندن؛ پشاندن. (سغوف بر 
زخم یا خاک بر کسی مثلا) 

ع: ذن اذراء تذریة شفشفة. یل قهییل. 

پژانن 

ك: پرژائن, بلاوهر کردن.[پرژو بلار کردن] 

ف: پشاندن» فشاندن, افسشاندن, اوشاندن؛ 
افتالیدن» پراگندہ کردن. 

2 نفش. نُشر ئٹں هشي؛ حثي؛ حشو شَن بذر؛ 


وی توق 
ثشتیت؛ تشعیث. 


پزبول 

ك: پژرپول, پرژوباتر.[پەرش: پرژاد] 

ف: پشپول, بشپول: پراگندہ پریشان. 

3 مشوش. متفرق متَشکت. مختل. 

پزدەدرے پشکول 

بڑک 

ك: پشد.[پژك: پینه‌ی دارینی مەشکەر خیگه.] 

ف: چوک چوک‌خیگ. 

ع: راجل» اسکویة. 

پڑکے ھەڑک 

بزمه 

ك: خهف [پشمه (بای لورت.)] 

ف: ستوسه ستوسر» شنوشه, اشنوشه. خف» 
خفه. (باد بینی) 

ع عطستة عفیط. تثیر. 

پزمین 
ك: خهفین [پشمین (دهرچوونی با له لورتهوه.)] 


ف: سنتوسسیدن: شُنوشسیدن, اشنوشیدن» 
خفیدن. (باد بینی در کردن.) 

ع عطس, عُطاس. (اخراج هواء الأنف.) 

پژنچه 

ك: فلچه , گزگچه. بەتارہ.[فرچەی جولڈ.] 

ف: بت بتارہ تاره سمہ سعر» غرواشه. 
پشجه پُشنچه لیف کرنگه» کُرنده غرواش. 
2 فرشة شو کة الحائك. 

وین تچ 

پژوبة 

لد: پسڑیق پل پسژال [لقوبوپ (ئەرلقانه‌ی كه 
عەلدپاچرین.)] 


ف: آرغ آژغ آزوغ آژوغ آنبیره. (شاخه‌های 
بریدنی.) 

ع: جم جلامه. سلیق؛ شذب. 

پژوبول 

ك: پژپول, پرژربلاد.[په‌رش» پرژاد] 

ف: پشپول» بشپول, پراگنده. پریشان. 

ع: مُشنوّش, مَْفرّق. مُختل» 
ك: پشتوین, پشتبمن, قەلبەن› پشتین [پژینن. کسهربهند] 


E 
متشتت.‎ 


ع: منطق» نطاق؛ حجان وشاح: حزام: رُنجب. 

پژه 

لد: پشه[پرژه] 

2 رشحهة. رشة. 

پزیاک 

ك: پشیاگ. وشیاگ[پرژاو, بسهرداکرار (ناو و شتی لو 
چشنه.)] 


ف: پاشیدہ اشپوخته. شپیخنه. پشنجیده 


Yar 


پاشیدەشدہ. (آب و امثال آن.) 

پزیان 

ك: پسشیان, پرژیسنان. ودشسیان. بلاوهربسوون.[پسرژان, 
بەسەرداکردن] 

ف: کشیدن. پاشسیده‌شدن شپیخته شدن» 
اشپوخته شدن:, پشنجیدن, پراگنده شدن. 

3 ترش شش + انتضاح: انت ضا تذري. ششعد. 
تشفت . تناگر تذري: تهیْل. . انتشار. 

پژین 

ل: پژائن. (نارپژین) [پرژاندن (ناوپرژاندن)] 

ف: پاشی, پاشیدن. (آب‌پاشی) 


تضفت. تنفش. 


رشن تضح» تضخ. 
پژین 

ك: پاش.[پرژێنەر (نارپرژین, دارشته‌ی بکه‌ره.)] 

ف: پاش. (آب پاش. صیغه‌ی فاعل) 

ع: رشاش, ضًاح؛ تضناخ. ڈرّار ثثار. 

پس‌دان 

ك: داپسیان.[فس‌دادان (فس دادانی بالنده‌ی می بو نیر.)] 
ف: خوابیدن؛ پست شدن. (خوابیدن مرغ ماده 
برای تر.) 


ع: جوم تج 

پسسان 

ك: کراس قمره‌نگی,[پستان, فستان] 
ف: پستان: پیراهن زنانه. 

ع: فستان فسطان. 

پنسکه 


[ك: بالەفر؛ (وەك: باله فردی بنچووی کوتر بو داواکردنی 
دان.)] 

ف: بدوازه. (بال گشودن بچه کبوتر مثلاً برای 
طلب دانه) 


2 روغان: کَسخبَةء د تضنوع. 
وینەی هه‌یه. 


پسکه 


[ك: هیواش‌هیسواش (وەك: رزیشتنی له‌سه‌رخوی رارچی 
بەرفو نیچی.)] 

ف: آهسته. نرم‌نرمک. (آرام راہ رفتن شکارچی 
مثلا برای شکار) 

ع: مُراوغة مَخاتلة کَسحَبَة تدرء» حَيْدَی ضراء 
کاکاء. 

پسکه پنسك ->پسکه [(حه‌ردرر ماناکدی)] (به هر در معنی آن.) 
پسکیان 

[ك: باله‌فره کردن. رزیشتنی هیواش] 

ف: بدوازه کردن. نرم‌نرمک رف 


ضراء 

بسیان 

ك داپ‌سیان. شله‌وبوون[ خاوبوون وه دانسه‌وین (وەك: 
فس‌دانی بائندەی مئ بو نټر.)] 

ف: شست شدن. پست شنن, خمیدن؛ 
خوابیدن. (خمیدن مرغ ماده و نر مثلا) 

ع : قجَفْث» کبون. جثوم. تطي. تلد تلید 

پش! 

ك: پشی! [(وشه‌ی بانگ کردنی پشیلهیه.] 

ف: پش! پُڑا (کلمه‌ی صدا کردن گربه است.) 
3 پس! 

پش پش! 

ك: پشئپ پشئ!.[(دروپاتەی «پش!»)] 

! [تکرار «پش!» است.] 


ع: پسیس!۔ بسبسة» پُسبستة. 


میں 


ف: پش‌پش! پُڑپُڑا 


پشت 
ك: مازه.[پاش» دراء مازی] 
ف: پشت. فُراک» ماژن. مازہ مازو. 


ع ظہں مَتن؛ خلف» آزر صلب صلا؛ قرا؛ وراء. 
بشت 

ك: چینه , بارمپشت , پشته.[ (خزم له بارکەرہ.)] 

ف: پشت. خویشاوند. (خویشاوندان پدری) 
غ صلب عصبة عاقلة عشيرة آقارب» طائفة 
یدح 

پشت 

ك: پەناء پشتیران.[یادرء پالہشت] 

ف: پشت. پناہ کاروگر: آنداخس, پشتیبان. 

€ مَلجَاء ملاف مک ظھیں مُعین۔ 

پشت! 

ك: خته!. خت!؛ فس![ (فه‌رمانه بو دهرکردنی پشیله.)] 
ف: پسشت! خت! خته! (امر بے رفتن گربه 
است.) 

4 غس! 

پشتاو 

ك: دمرانچه.[ده‌مانچه] 

ف: تپانچه» توانچه. 

2 طبنجة. 

وین شاثرناگر 


E)‏ پشته‌ردرا,[پنچه‌وانه رزیشتن] 


ف: پُسپّس, 


بشت نە سب 
[ك: پشتی مسپ] 


ف: برخش, پرخش, مُرخش۔ 
ع: ظهر الفرس. مَنْ الفزس. 
ك: چنوپشت.[دارتك که پشتی پئ د«خورینن.] 

ف: پُشتخارہ پشت‌خار: کبیچه سرخاره. 


ع: محك. محکة. 


پشتدار 


ك: کولوفت. قول, قەلەو؛ مەغزدار.[پتەر› نه‌ستوور (وەك: 
تالی پشتدار.)] 

ف: سٹیں سطبر, استبر گنده کُلْفت. شت‌دار. 
(قالی مثلك) 

پشتذار 

ل: مایه‌دار [خه‌ست (وك: چای مایه‌دار.)] 

ف: پشت دار مايه دار. رنگ دار. (چایی مثلا) 
وہ غلیظ. 

پشتدار 

كد: باواندار.[خارهن کەسوکار.] 

ف: پشتداں خویشاونددان پر خویشاوند. 

4 ڈو قبیلة. کنیز انقبائل» کُثیر الأقارب. 
پشت‌دهری 

[ك: ئەتقەرێزى درگ ] 


ع: زلاج» مزلاج. (سقاطة) 


وزنهسهنه لژ 


ك: پشته رنش, نارکەرتش: پشتزه‌خم [(ولاخیك که به 
زہبری بار۔ ہو نموونه - پشتی بریندار بووبیّت.)] 
ف: فگال, فگار آنگال, آوگار ریش پششت. 


پُشت‌ریش. (حیوانی که از صدمه‌ی بار مثلاً 
پشتش زخم شده باشد.) 


2 صنرد. مکتوف. 


نت 


ہشست اسر 
ك: پشتمل۔[پشتەمل, پشت گەردن] 


ہیں 


ف: پشت‌سر, پُشت گردان. پس گردن. 
ع: قضاء قذال» خدف الراس, وراء الراس عقب 
الراس. 


زنست سر 


پشتسەریەك 


لك: پشتەسەر› پەىسەر› پیوار؛ پشته‌ملی.[پاشله ] 

ف: پُشت سر 

ع: غیاب: غَیبَة خلف. وَراءَ الظهر. 

ہشتسەریەك 

ك: به‌ساپه‌س, په‌سسای‌پسه‌س. پسه‌ی‌سهریهك. شونیبےك. 
یه که‌شون يەك. [يەك له درای یەك] 

ف: پی‌درپی» پشت‌سرهم؛ پیوسته. 

ع: تتاب تعاب تلاشق, قوالي: شواش ولاء 
تتری» شساش. انستال. متتابعاء مُعاقبا؛ متلاحقا؛ 
مُتوالِیاء مُساتلاه مُنستلاه مُتواترا؛ کتالیا: 
پشت‌کوم 

لد: کومی. کم قوز.[پشت کوور] 

ف: کون کوڑ قوز كنج زونگ. زونگل؛ زونزک۔ 
ع احنی؛ آحدب ادفا؛ آمتا اجذف قطن احنب. 


پشت‌کرتن 

ك: دووپشته کی[ (نهو سواره‌ی که‌سیکی تر له پشت 
خویهوه سوار ده کات.)] 

ف: پشت گرفتن, دوپشتی. (سواری که دیگری 
را پشت خود بگیرد.) 

ع: اکتفال» احتقاب. ارتداف ازدمال. 

پشت‌گهرد 

[ك: (داری پشتەری تهون.)] 

ف: پشت‌گرد. (چوب پشت تون را می‌گویند.) 
وینه->گورد 

بشت کویچکه 

[لد: نەردیوی گوئ.] 

ف: پُشت گوش. 

3 خلف الإڈن, وراء الأفن. 

خسن 

[ك: گوئ پتتەدان.] 

ف: پشت گوش انداختن, 


۵۴ 


پشتووری 


ع: کظهیر. تولیة جعل (الشّيء) ظهریا: جعله وراء 
الظهر. جعله دير الأڈئین. 
شتکین 
ك: دواگین, دوابین, قره.[تاخرین» پاشین] 
ف: سین 
ع: اخلف. آخ آخیر۔ 
پشت مازه 
ك: مازه.[مازی, بریردی پشت. ههروه‌ها: گزشتی نه‌ملاولای 
بربرای پشت.] 
ف: مازه مازن, مازو فُراک۔ 
ع: خصیر: صلب: قراء وراء الصلب. 
بشت مال 
لد: پەستور.[خەلوتی] ` 
ف: پستو. 
ع: خادعة. 
پشت‌ماله 
ك: ... هارسا . هاوسامال.[(هاوسیتی پشتەرہ.)] 
ف: هوبه. همسایه. (همسایه‌ای که در پشت 
خانه واقع باشد.) 
ع: ظهرة فهیّة. جار. (ظَوبرَة الْبّيت) 


بشت مل 

ل: بوقەته › بوقەتەى مل› پشت‌سهر [پشته‌مل. پشت 
گەردن] 

ف: پس گردن, پُشت گردن, پُشت سر۔ 

ع: قَلاء قفاء قفن قافیة مق قذال کاهل. 

ك: پەناء پشتیوان: كۆمەك.[يارەر] 

ف: پُشت‌ویناه» پشتیبان؛ کاروگر» آندخس: 
کمک دستگیر» پشتیوان. 


ع: ظهرة؛ هیر مُعین؛ سند؛ عون ردء حامي 


ك: پست‌سورری, پشتیوانی. کواسه کی. ہشتگەرمی. 
[پشتبەستن. ماریکاری] 
ف: پسشت گرمے, ُسشتیبانی؛ پُشتیوانی. 
دل‌گرمی؛ کمک. 
ع: اطمینان؛ استظھاں ائکاء اکال. ردء مظاهرق 
معاوئة. 

7 

: پشت. چینه . قنگەزہ.[خزم و خوش, هوز] 
ف: پُشت: خویشاوند. خانواده. 

3 طلب: عشوة عَصبةء جیل قوم قبیلة 

آقارب» حي . 
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[(ل: تویکل فرندانی ارله.)] 

ف: پُشته. (پوست انداختن آبله.) 
ع: انقشار. 

بشته 

[(ك: مەردای نّوانی درو کوالهکه‌ی ہیر'.)] 


مهب 


ف: پُشته. (فاصله‌ی بین دو تیر چاه) 
4 مع 

بشتەپا-›باچەقولى 

[ك: برینی پشتی ولاخ به هوی باراوه.)] 

ف: فگاری» فگالی» آفگاری, آوگاری: پُشت‌ريشه. 
(زخم پشت الاغ از اثر بار.) 

ع: صرہ جزل دَبَرَة. (فهو صنرد) 


نہ 
ك: پنوارء پشت‌سلی. خوسپ.[پاشله] 


ف: پشت‌سر. پُرتاد. دشتیاد زشتیاد, 


ع: غیاب» غيبة» ففو. غِیبَة اغتیاب میمة؛ همن 


۱- له فەرھەنگى عه‌میددا «پشته» ناوا مانا کراوه‌شهوه: 


مه‌ودای نيوان دوو چالی کاریز. (ر - ر) 


[ك: نیشت: زلله‌ی پشتەمل.] 
ف: پس گردنی» پشت گردنی. 


پشته‌ودوا 

ك: پشتاوپشت.[پینچهرانه رزیشتن. مەرردھا: نهر که‌سهی 

پشتارپشت دهروا ات.] 

ف: پس‌پس, 

پشته‌وسوور 

ك: پشت‌سوور, پشتگه‌رم [پشت‌به‌ستوو , دلگهرم] 

ف: پشت‌گرم. امیدوار دل‌گرم. 

ك: پشتەودواء به‌پشتا که فتن, به پشتاخه فتن» به‌پشته که فتن. 

[لەسەر پشت راکشان.] 

ف: آستان, از پشت خوابیدن. 

عا متلق اِسلتقاء اسینطاع اسلنطاح» انسداع» 
0 

ك: نەنعاکردن. لە گوپ دان[حاشا کردن] 

ف: کیبیدن, منبلیدن: اَرَندیدن, سرباز زدن. 

ع: اٹکاں اباء» جحد. جحود» تاڼي» تحاشي» تب 

پشت‌ههلکردن 

ك: رووهه لچهرخائن. پدین.[روووهرگتران» رزشتن] 

ف پشت کردن, روبرگرداندن. رفتن, 


ع: اشاحة. تصکر: تولي ادبان استدبار: تولیة. 


۵۶ 


دیون کصوم لولاة. ذماب. 


ك: پالشت.[سەرین, بالیف] 

ف: پُشتی: بالش. 

ع وشیزت مک 

ك: كۆ مەك پسشتیوانی؛ پالووبدنی[لایسه‌نگیی» 
یارمەتیدان] 

ف: پُشتی, پُشتیبانی, پُشتیوانی, پُشت‌گیری» 
برنایشی, دست‌یاری کُمُک۔ 

ع: حمایّة: تقویة: مُوازرة: مُساعدة معاضدة» 
مَعَاوئة» ردء مُظاهرة. 

[ك: پلووره‌ی مه‌نگ.] 

ف: پُشتی» کندو گباره, گواره, کوزه‌ی انگبین. 


ع: خَلیّة: قفیں مُشاں شُورّق مشوارة. خشاء. 


خشرم. 
7 
پشتشرے تویله [(رشهیدکی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 


پستیتن 
ك: پشتوین, پژوێن.[ پڑیین؛ کەمەربەند] 
ف: کمر کمربند. پُشت‌بند» تک‌بند. 


ع: نطاق» منطّق: منطقّة» وشاح؛ حجاز رُنجب؛ 
حزام. 

پشتیوان 

ك: كۆمەك» پالووبەن: لاکزشکہ .[یاور؛ یاریدەر] 

ف: پُشتیبان, ُشتیوان؛ آندخس برنایسشت: 
پُشتگیں دستگیر. کمک هواخواه. 


ع ستد؛ عون ردء مُداد؛ غوث عضد. معوان؛ 


ظہیں نصیں مُعین. مقَوي مُمد؛ مُظاهر مُؤازؤں 
مُساعد معاضد. مويد» مُعاون؛ ناصر؛ حامي؛ 
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پشکزن 


ك: پشتکول, تەنگ, شه‌معه‌ك.[راگيركه‌ري دیواری شکار.] 
ف: پُشتیوان, پُشتیبان پُشتوان پادیر» پازیر. 
ع: کلب رُکن؛ ستد. رد ظثرة ظهيرة؛ زافرة 
دعامة. ازار: مچن. 

وه 

پشتیوان 

ك: پالشت» بالین [سه‌رین,بلیف] 

ف: بالش: بالین, بالشت. 

ع: مُتکا؛ وسااق مِنبَذق مُرتفق ثمرقت مصدعةء 
مخدة زربي 

پشتیوانی 

ك: کومه کی ؛ پشتووری.[یارمه‌تی] 
ف: پُشتیبانی. پُشتیوانی؛ کمک همراهی؛ 
هواخواهی, برنایشتی؛ آندخسی, پُشت‌گیری. 
ع: رد امداد؛ ثقویٰة اغائة: نلصر تأیید. حماية؛ 
انجاد؛ مُعاونة مُعاضدة مُظاهَرة مؤازْرَق 
مساعدة. 

پشك 

ك: بەش.[پاژ. قورعه ] 

ف: پشک. بخش. 

0س جه خف 
شقص. خلاق. 

بشك 

ك: پژگ. (چوکله‌ی خیگه) [پینه‌ی داریسنی خیگه و 
مشکه.] 

ف: چوټک. (چوبّک خیگ) 

ع: زاجل؛ أسكوية. 

پشکو-> سكل [(رشه یه کی کرماجیه)] (کرماجی است.) 
پشکول 

ك: پشتکول, بالین, پژدهر.[داری دەرگا داخستن.] 


پشکو ۵۷ 


ف: مافہ بُسکلہ دستوں تنبه تبندر ژد 
فُڑسں شژدره فزوره پژوند. پزاوند پراوند. 
ضردر فرادر فردره شرود؛ رودہ فدوند. 
فروند. فراوند فرونسده» فُدرنگ: دریسواس, 
پُشتیوان, پُشتیبان, مُترس. 

ع: شجار: قضاح: لرن دِعَامة متزس: مترسة: 


متراس. 
ونه‌ی هدید 

پشکول 

ك: قول, قوتوقول [زهبهلاح (پیاری زل و ئەستورر.)] 

ف: بشکول, بژکول. (مرد گنده و کلفت) 

ع: جَحرّب؛ بُمثری. 

بشکەل 

[ك: پشتل] 

4 ہیں بُعرق بل فناق آلو. 

[(ك: نەنگوستیلەی بی نقیم که یاری پی دەکەن.)] 

ف: کچه. (انگشتر بی‌نگین که با آن بازی 
کنند.) 

ع خاتام خاتم. 

پشکیلان 

ل: کاله‌مشتی.[یاری کاکله‌مشتی (که به هه‌ردور د«ست 
دیکەن.)] 

ف: کُچه بازی. (با هر دو دست بازی کنند.) 


2 فنال. 

پشکیلان 

كۓ؛ تاقمانه‌جفت.[یاری تاتمان له جورت (که بے يەك 
دست دەیکەن.)] 

ف: تاق جفت. (با یک دست بازی کنند.) 


ع: وج فرد؛ تعب الروج و الفرد. 


پفدریاگ 


[ك: جوره کولیرهیه که.] 

ف: بشی, بُرساق. 

ك: کتك.[پشیله] 

ف: پشی, گربه. 

دی مرة. 

ویْنه‌ی ههیه. 

پشیان 

ك: پژیان, رەشیان.[پرژان] 

ف: پاشیدەشدن, شپیخته شدن. اشپوخته 
شدن» پشنجیده شدن. 

ع: ترشش, ترش انتضاح؛ انتضاخ. 
پشینه 

د: به‌چکه کتد. كتك [بهچکه پشیله. پشیل] 
ف: ټچه گربه. گربه. 

ع: شبرق: هُرَيرة. هرة. 

یف 


ك: فوو.[با دەرکردن له دەمەرہ.] 

ف: یف فوت: فوب,؛ پوک. 

93 نفخ. 

پف پیاکردن 

[ك: ماشینه‌وه: به تەواری خواردن. به تەواری تالان کردن.] 
ف: همه را خوردن. همه را بردن. 
ع: قعف. قعر اشتفاف. غارق. 

یف دان 

[ك: نور تییکردن] 

ف: یف دادن 

ہف دریاک 


TAA 


[ك: فووتیکرار] 

ف: پف داده شده. 

ع: مُنفوع۔ 

پفه‌ك 

ك: تبرتیرین. اغزی تفەنگ.[(قامیش یا داریکی کلوره که 
به فووپیاکردن تیری پیده‌هاریژن.)] 


ع منفق؛مدفت. 

٦ 

بل 

[ك: چه‌قهنه] 

ف: آنگشتک. بشکن۔ 

ع: تقر ضرب۔ 

بل 

ك: تیر برورسکه. (پل نهوهشسنی.)[ته‌زووی به‌ژان. (پىل 
ره‌شاندنی نیّش.)] 

ف: تیرک» کنشک. (جستن درد.) 
ع: ضرب. توجع. 

بل 

ك: ئەنجه » جنکه .[وردہپارچه. (رەك: پلی گوشت. 
ف: آنجه پاره. تیکه. (گوشت مثلا) 


ت[ 


ع: شرحةء قطعة» بضقة» زیمة حدة. حذوق فدرة 
فلذق مُرْعَةء خردلة. 

بل 

ك: تاوء خول» سوورء با.[ (سودردانی ته‌شی يا تیٰك.)] 
ف: تاب» چرخ (تاب دادن دکلان یا تیر نان.) 

ع: ردئة. 

پل 

ك: کلك, نه‌نگوس. (دسوپل: ده‌صوپل)[(په‌نجه‌ی دهست.)] 
ف: انگشت. (انگشت دست.) 

ع: اصیعء آنملة 

پلائن 


لد: تلائن» گلائن.[تل دان, تلاندن] 

ف: غلتاندن. گُرداندن: غالاندن. 

ع دحرجة دحراج» دخار؛ دهدهة زحلفة. 

پلائن 

ك: تلانن, پلکائین. سساوین. نساوین.[تیهه لژنسدن, 
تیه لسوون] 

ف: آغشتن, آگشتن, آگستن؛ آلودن. چتراندن. 
آغشته کردن. آلوده کردن» جُترہ کردن. 

ع: تطخ نتخ. طلي طمل توث. تلطیخ: تلتیخ؛ 
تطلیّة تطمیل» تلویث. ضرج؛ تضريج. 

پلاتنموه 

لد پسلائن.[(مےەردوو ماناکهی. کے پسیتی «ره »ی 
دروپات‌کردنەودی خراودته سهر.)] 

ف:ےپلائن۔ (به هر دو معنی آن» که «وه»ی 
عودت بر آن افزودہ شده.) 

ہل بل 

ك: ئەنجەئەنچە ؛ جنکەجنکه.[جترار؛ ئەنجنئەنجن] 

ف: انج انجے,ء پارەپارہ تیکە‌تیکہ 
پارچه‌پارچه. 

4 : متقطع امتح متخدي. قطْعا شرحات 
خرادل؛ زیم ٠‏ ارب اربا. 

ہلیل کردن 

ك: ثدنجه ئەنجە کردن, جنکه‌جنکه کردن.[تەنجنین] 

ف: آنجیدن؛ آانجین کردن, آنجه‌آنجه کردن. 
پارچه‌پارچه کردن: تیکه‌تیکه کردن: 

ع: ثقطیع. تشریح. تاریب تهریم. 

پلبلی 

ك: پلپلین. به له لبه دك بازگ[درور‌نگ. پەلەپەك] 
دوزنگ. تھُک دار سر چپ دار. 


ع: آبزش: آبرص ابلق آنمش بَهق تمش ذو 


پلتوك 


ك: پلتوك.[پته: به پشتی په‌نجه له شت دان.] 

ف: تلنگ تلنگر, تلنگور. 

ع: نقفة. نطبة» نقرة. قر نقف. نطب. 

پل‌ته‌قانن 

آك: چه‌قه‌نه لیّدان] 

ف: انگشت زدن» بشکن زدن. 

ع: قر انقار. 

پل نه‌فیتن 

ك: چەقانەژەن.[سەماكەرى چه‌قه‌نهلیدهر.] 

ف: یافر: دست‌افشان. 

24 تقار 4 رقاص. 

پلچ پان 

پلچاشن->بانه‌و کردن 

بلکائن 

ك: تلائن. پلائن.[تینهه لزدندن, تیه لسوون] 

ف: آغشتن. آلودن آگستن. 

ع: تطخ طني طمل: یخی تطمیل» 
پلکیان 

ك: پلیان, تلیان.[تبهه لژنان. تیو:چوون] 

ف: آغشته شدن:؛ آگسته شدن, آلوده شدنء 


ل: پررپساء پارپسل, توانا.[تولوقاج. ہز (و«ك: پلوپای 
رزیشن.)] 

ف: توانایی» پروپا. (راه رفتن مثلا) 

ع: قوّة قدرّق استعداد. لياقة. 


پلوپا 


اشی 


ك: تهلاش, کزشش.[ھەولدان, تەیار کردن] 

ف: تلاش, کوشش. 

ع: سعي. جهد. تھِيّة۔ 

پلوپووش 

ك: پووشوپلاش: پووشالء خاشال.[درٍکودال] 

ف: خس و خاشاک. 

ع: غُثاء قش. 

پلوور 

ك: پلووسك.[لورس؛ لووسارك] 

ف: نیو سُر: سلک» شلکک. ناوه تاودان. 
وينه 

پلوور 

ك: لورله , ششال[بلویر ] 

ف: نی نای» تونک غسرو دورای» دوزای» 
تی‌لبک. 

ع: مزق مزماں شاب یراع ناي. 

وْنه + پلوورژین <۲> 

پلوورژەن 

ك: لوولەژەن.[بلوترژەن. بلوترلیدەر] 

ف: نی‌ژن توتک زن. 

ع زّمّار قصناب. 

وينه 

پلووسك > پلوور 

پله 

ك: پله کان, پا.[پلیکانه , قادرمه] 

ف: ہل تله پایه: پک شپل, شپت آرچین, 
پایگاہ زینه. 

ع: دَرَجَة قصمة قصفة. مرقاة. قصفان. 
بلہ 

ك: پایه.[دهردجه. ناست. قهدر, رتز] 

ف: لہ پایه. پایگاہ پایگه نیاء درج؛ آرج, آرن 


بلندی, بزرگی, 

ع: قدر مَنزلة مَرثَبّة مقام. عرق گرامة. 

پله 

ك: پا.[دەرنەت] 

ف: پاء زُستی, ویل. 

2 فرصّة تُھز2. 

پله 

[ك: تیسل: بے په‌نجه له مےلمات دان. (زاراودیه که له 
هه لماتیندا.)] 

ف: آنگسشتک, تنگ تلنگ ور. (اصطلاح 
گلوله‌بازی است.) 

ونه 

پله به ناوا دان 

[(كد: خراپه کاری.) نیدیومه.] 

ف: پل به آب زدن. (کار خراب کردن.) 

ع: تخریب الأس هدم الطریق. 

بله‌پرنکی 

ك: په‌له › پەلەپەل› پەلەفرتکئ۔[پەلەپرووسکئ: زور پهله 
کردن.] 

ف: شتاب فرفره؛ چلبله. 

H2‏ عجلةت سرعة مبادرّق. 

بله‌ترازیان 

ك: شلەوبوون: پەشیمانەوبوون.[پەژیوان بورنەرە] 

ف: شست شدن: پشیمان شدن؛ پئه از جا 


درامدن. 

ع تدم سام انزلاج. 

بلەترازيان 

ك: له پله دەرچوون, پله تسیان.[له پله تسان (دهرچوونی 
خونه‌ویستی هەلمات له نیوان په‌نجدره.)] 

ف: آنگشت رها شدن, آنگشتک در رفتن: تلنگ 


پله‌ی په‌ینجه 


در رفتن. (غفلتاً گلولے از بین انگشت رها 
شدن.) 

ع: قزلج. (تَرلج البندق عن یدم) 

وین په 

بلهتسیان -+پلهترازیانرله پله دەرچوون› 

پله‌زیقان 

ل: خوەشسىخوەشى.[شادى کسردن (به دهم چهقه‌نه 
لیدانه‌وه.4] 

ف: شادی» شادمانی» خوشی‌کردن» شادی 
کردن. (با انگشتک زدن.) 

ع: رعق زجل عشرة. مَسَرَة. رمع الفرقعة) 

پله‌کان 

ك: پله.[پلیکانه . قادرمه ] 

ف: پله پلکان پَغنه. 

4 قصفة. قصمة؛ قصفان مرقاق نزجة. 

وينه 

په‌کان حەوز 

ك پله کان [قادرمه‌ی حهرز] 

ف: پل پایاب. 

3 درکة. 

پله مهته 

[ك: سه, مەتہ : درتل] 

ف: رما پرماهه پَرمٰه برماهه. 

3 مثقب. 

وينه 

بلەنیان 

ك: پاکله‌نیان. مەلخرائن.[هەژاندن عازدان] 

ف: آغالیدن, اغاریدن؛ برانگیختن: شورانیدن؛ 
فژولش. 

ع: اغراء اغسواء تحريیك» تمریص. تحریش: 
پله‌ی به‌ینجه 


پلیان 


۲۶۱ 


[ك: پلیکه‌ی پەیژہ] 

ف: پلەی نردبان. 

ع: ضلع: اضلاع السلم. 

پلیان 

ك: تلیان. گلیان.[تل‌خواردن, تلان: گلان] 

ف: غلتیدن» گردیدن؛ تلیدن؛ تلو خوردن. 

ع: تحر تدهور گذهده. 

پلبته 

لل: فتیله [پلیته] 

ف: پلته فتیله. 

ع: ڈبائةہ فتيلة. 

«پلیس» 

ك: شاگرد دارزغه : پاسه‌ران[پولیس] 

ف: پاسبان» شاگرد داروغه. 

ع جدوان شرل شرطی) باقن شحلت 
بلیسرک 

[لد: په‌رسیلکه] 

ف: پرستو؛ پُرسستوک, پرستک» فزستوه 


فزستوک, فراستوک, فراشترو, فراشتروک» 
فراشتک, فرشتوک, فرتوک, چدچده بلوایه, 
پالوایه. 

4 خطاف؛ خطف. 

7 

بل 

كد: جور. زران. رور.[زمان؛ شوه («دووپل» واته: دروزمان» 
دروررو 10 

ف: جور. رو. زبان. («دررپسل» یعنی دوزبان» 


دورو.) 


ع: وجه وجهت. خلف. لسان. (ذو وجهین ذو 
خلفین» 


به‌ستان 


پلاس 

[(ك: جاجمی سپی.)] 

ف: پلاس, گوردین. (جاجم سفید) 
4 کساء مرط مسح بلاس. 
پلاش 

ك: پورش, خاشان [رشکه گیا] 

ف: خلاشه خاشاک. 

ع غفاء» قش حشیش. 

بلان 

ك: پیشه . سقان[نیسقان] 

ف: استخوان, ستخوان. 

4 عظم عرق. 

پاو 

[ك: چیشتی برنجی پالوراد.] 

ف: پُلو؛ پلاو. 

ع: ند همُن) 

پلاوپیو 

ك: قەلاقەلا. [پرکراوی بەرزەرەبوو.] 
ف: پلاو پر مالامال. 

ع: جمام چمم. 

وینه‌ی ههیه. 

پلاوسانک‌ر 

ك: پلارپل [برنج پالیر] 

ف: آردان؛ آردن؛ ماشو ماشیوہ پالونه؛ پالوانه. 
پالاوان؛ پلوپالا. 

ع: غلل» مبّل. مصفاة. 

پلپ 

ك: سلپ؛ شل, پرپز. [خزنه گرتو ] 
ف شل ۳ 

0 قلتة رخی مخشوب» مخضود. قلع. 
پلپ به‌ستتن 

ل: سفته‌ربوون. [مه‌بین» خزگرتن] 


۱۶۲ 


ف: سفت شدن. 

ع: اشتداد» استحکام. 

پلبله 

[(ك: پلپله. پپله (خشلیکی زنان‌یه‌که له ئەشرە«نی يا 
شایی زیو دروست ده کریت.)] 

ف: زیوری است زنانه, از اشرفی یا شاهی نقره 
می‌سازند. 

ع 

پلتوث 

[ك: پته : به پشتی پهنجه له شتیلدان,] 

ف: نلنگ» تلنگور. 

ع: نققة. حطبّة تٌقرق. 

بلمه 

ك: پرمه. (پرمه‌ی گیریان)[شیون» زاری] 

ف: توف گرید. 

ع: شاق عویل شدة الیُکاء۔ 

پلنک 

[ك: درنده‌یه کی به‌ناوبانگه.] 

ف: پُلنگ۔ 

ع: مره عسیر. آبرد. ارقط. 

رنه 

پلنکی 

ك: پلپلی [به له‌به له , خال‌خال (رهنگنکه که خالگه‌لیکی 
له ررنگیکی تر تیدایه» به ززری له کوتردا به‌دی 
د«کریت.)] 

ف: پلنگی. (رنگی است که نقطه‌ها از رنگ 
دیگر در آن باشد که بیشتر در کبوتر فراهم 


می‌شود.) 


ك: پچ ناراس, نادوروس.[چه‌وت. خواروختخ] 


ا 


ف: 


پیچ؛ ناراست نادارزست. 
پنار->ئەنگار 
پناشت-»پنداشت 
بنذداشت 

ك: پناشت. [گومان» بزچوون] 

ف: گمان. 

ع: عم ظن؛ تصنور تَومم. 

پنر 

[ك: تفت (تامی‌گیر, وەك: تامی مازور.)] 

ف: زکش رُمُخت. (طعم گیرندہ مانند طمع 
مازوج.) 

ع: عفص. 

پثری 

[ك: تفتی (تامی‌گید.)] 

ف: زکش, ژمُختی, گیری. (طعم گیرنده.) 

2 عفو صبة. 

پنه 

[(ك: میْزیك که نانی لەسەر پان دەکەنەرہ.)] 

ف: پهنه. (میزی که نان روی آن پهن کنند.) 

ع: طلم مب لوح لوحة. خوان. 

بو 

[(ك: تالی به‌ری پارچه که به‌رامبه‌ری «تان»».)] 

ف: پودہ پود فود. (رشته‌ی عرض جامه که 


ضد «تار» است.) 


3 لحم نی نایل. 

بو 

لد: لەق پەل. اله‌قوپن) [لقرپوپ] 

ف: شاخه؛ آزغ 

ع: غصن, قضیب. 

بو 

ك: پەرِء پەل. (په لوپن) [(تووکی بالنده.)] 


پو ۶۳ 


ف: پر. (پر صرغ) 

ع: ریش. 

و 

ك: پەرز.[ پیفوو (پوشووی به‌رد و نه‌ستی.)] 
ف: پد ده بُد بده پرهازه. آنش‌گیره. 
(کهنه‌ی سنگ و چقماق.) 

€ خف خراقة. 

پواز 

ك: هوره. زړانه.[سنگێکه بو قلیشاندنی دار.] 
ف: بُراز؛ ران بواز: بضان پُفان پُغان یانه» 
بهانه» فانهء ثهانه زوانه زفانه. 

ع: سنفین؛ شک لستیتة. مشط. 

وينه 

بوب 

ك: قزء زلف پوپر.[بسك] 

ف: گیس, گیسو ژلف. 

یوب جهرنگ 

ك: قزچه‌رنگ. خزمه‌تکار.[سه‌رسپی. کارهکه‌ر] 
ف: گیس‌سفید. خدمتکار. 

ع: شمطاء جحمرش. عَجوزّق خادمة. 
وله 4۲ 

بوبر 

لد: پوپ, قڑ. (سدر و پزپر) [بسك] 

ف: گیس, گیسو, بسوته. زلف. 

ع عر لت 

بوپل 

[ك: بەری درهختیکه له فندق دەچێّت.] 

ف: پوپل 

ع فوفل. 

بوبه 

ك: کلاونه , پزپ.[پزپنه] 


پوختوپەز 


ف: پوپ پوپه» جوج خوې خوچه بلوج. 
لالک» خوراهه. 

12 غرف؛ مغفر» تاج 

وينه ٢۲ء‏ 

بوبه 

ك: قەلەپوپە . کلاره. چیه .[تروپك, لوتکه ] 

ف: کله چکاده. چکاد. چهاد. چکاه سیکاد. 

ع: قلة» ڈروقہ آرج قلة فلت قلانة شغفه. فوق. 
پوپه‌زمین 

ك: سهره‌نناز [سه‌رپوزش (له خوری دهیچنن و ززر ته‌نکه.)] 
ف: دامّک. سرانداز. (از پشم می‌بافند و خیلی 
تنک است.) 

پوتین 

[(ك؛ جوره پنلارنکه. انیوچه کمه)] 

ف: پوتین. (نیم چکمه) 

ع: فوطین» بوطین. 

بوخ 

ك: پورتخ.[ (کرزکی برین.)] 

ف: پیله مغز. (مغز زخم) 

2 م الخراج. 

پوخت 

ك: کول کولانن.[کولاندن. لینان] 

ف: پُخت, پُختن, پزیدن. 

ع: طبخ. 

پوخت 

ك: چنسشته کولین؛ بسەش چیسشتی [(بریسك خسواردنی 
دیاری‌کرار بو لینان.)] 

ف: پخت. (مقداری معین برای طبخ.) 

ع: طبخ. 

پوخت‌ویهز 

ك مه دسوپوخت.[چتشت لینان] 


ف: پخت‌وپز. 


ع: طیخ: طباخةه طهاّة 
پوختوبەز 

ك: ساخت و پاخت: سازوباز.[کەینویەین] 
ف: پختوپز ساخت‌وپاخت. 

ع: قباني» مُواضَعَة مُعاهَدة. 

پوخته 

ك: کولیاگ. برزیاگ [کولاو. برژاد] 

ف: پُخته پزیده. 

ع: مَطبُوخ: مشوي. 

پوخنه‌ده‌نی 

ك: کولیاگ.[کولاو: ئەردی بولێنان دشیّت.] 

ف: پُختنی, پزیدانی. 

٢ 2‏ مطبوخ مایطیخ. 

پوخل 

ل: شل, نه گه‌ییگ» نےپوخت: خام؛ کا[.[پینهگەییو 
(به‌رهه‌می خوته گرتوو.)] 

ف: سست نارس, ناؤخت, خام. کال. (کار 
نارس) 

پوخلکر 

ك: سسکار بزله › همه › پرپول [سه‌پول] 

ف: سست‌کار» خامکار. 


بور 

ك: پان. (پانوپو)[به‌رین] 

ع: غریض, بُسیط. فرطاس: فریغ. 

پور 

ك: پر؛ خەفہ.[چر (و‌ك: دارستانی پر.)] 

ف: أنبوہ خفه. (بیشه‌ی انبوه مثلا) 


۶۴ 


بور 

ك: زره کهر.[زیوه کهر] 

ف: پوںں ثراج» کبک کر. 

ع: حیقطان؛ اراج. 

پھر 

[د:پشد] 

ف: پشک. 

ع: قرقة. 

پورا روین 

ك: به پورا روین[رابیته ؛ چاو نووقانسدنی سوفیه کان بو 
په‌یوهندی کردن به شیخ و روحی پیارچاکانەرہ.] 
ف: فرزندشاد. 

ع: مرا رابطة. 

پورتخ 

ك پوخ.[(کرزکی درمهل.)] 

4 ۷ الخراج. 

پورتك 

ك: کلار و دحال.[شەد:(ی ژنان»)] 

ف: کلاه و دستمال. (زنانه) 

ع عمامت مدماچة. 

وێنە-› پۆپچەرمگ ‹1› 

پؤرخز 

ك: زدلام. زلء زله.[زبهلاح] 

ف: پرخز فرخز فُخرز فربه گُندہ تهمار. 
ع: ضنخیم: جسیم قطوں فيم قوي فیک 
پورک 


-١‏ نهم وشدیه له به‌راویزدا نووسراوه» له ژر تەم وشه‌دا 
تسارا نووسراوه: «...ب اسستیر فصل ۷-۱-۲» کے 


سەرەتاکەی داکەوتووہ و بوم ساخ نه‌کرایه‌وه. (ر - ر) 


پزریان ۷۶۵ 


ك: پەترزکہ : پەترز[قرتماخہ: سەربرین] 

ف: توء پوست تازه. پوست زخم پوست دنبل. 
ع: قرفة؛ جِلبّة. غلاف الخراج. 

بوریان 

ك: گرنجیان. چلیان.[راست‌هاتن» گونجان] 

ف: گُنجیدن, درست آمدن. 

ع: صلو. 

پوز 

ك: پوزه. قەپوزە.[دەمولەرس (داوروبەری د«می مرف یا 
نزن ] 

ف: پوز پوزہ فوز فوزه. فوس بّرپسوز, بُرفوزه 
تبفون فُریش, نُس فُدرنجک, تبفور. (پیرامون 
دهان. خواه انسان یا حیوان.) 

پوزه>پوز 

پۆزەبەن 

ك: پوزبەن› دەمبەس› قەمتەر› پوزهودن [زاریتنی ناژ ] 
ف: پوزپند دهن‌بند. 

ع: غعائف كمامة مِكَمة. 

۳5 

پوس 

لد: پنس, ترك.[پێست (وەك: پنستی لەش.)] 

ف: پوست. (پوست بدن مثلاً) 

جلد فشا 

پوس 

ك: توك, ترکل [توتکل (ودك: تویکلی هیلکه.»] 

ف: پوست. (پوست تخم مرغ مثلاً) 

ع: قش قشرة قیض. 

پوس 

ك: توك تزکل.[توتکل (توتکلی دار.)] 


ف: پوست. (پوست درخت.) 


ع: لحا قش قرافة. 


پوس‌په‌نیر 


پوس 

ك: چهرم [پیستی خوشه کرار.] 

ف: پوست» چرم پوس. 

ع: جلد؛ اهاپ. (آدیم) 

پوس 

ك: پیس.[کاژ (پیستی ناسك‌کراو بو نووسین یا بو د«ف)] 
ف: پوست. (پوست نازک شده برای کناب یا 
داریه) 

ع رق سحای قضیم. 

پوس 

ك: پوسہ: چدپدر.[پزستہ] 

ف: پست» پوسته» چاپار» اسک: اسلدار. 


ع: بری ید؛ سكي. 

پوس 

ك: قدرمرن, کنشسك.[پاسه‌وان] 
ف: یُست, یرک قلاوز. 


ك: پرتو وکان.[پواندن؛ رزاندن] 

ف: پوساندن» فرسوده‌کردن. 
ع: قبلیٰة: اخلاق افساد. 
پوسپاره 

[ك: پارچه كەرل] 

ف: زغراش, پوست‌پاره. (تیکەی پوستین) 
ع: قطقة ارو 

پوس په‌نیتر 

[ك: خیگه‌ی پەنیر.] 

ف: پوست پنیں خیگ پنیر. 
ع: شکوق سقاء الچِینْ. 

پوس په‌نیتر 

ك: خیگه. زەلام.[زەبەلاح (خوازهیه.)] 
ف: قربه, گنده. (مجاز است.) 


پزس خورما ۲۶۶ 


ع: قیلم ضخیم قطوں شکوة. 
پوس خورما 

[ك: ریشال و لفکه‌ی دارخورما.] 

ف: پیشن, پیشند۔ 

ع مسد. 

پوس خه‌ته‌نیکا 

ك: خرزسه.[چسووك (پیسستی خهته‌ن هگا که سوننه‌تی 
ددکەن.)] 

ف: خروسک» خُروسه. (پوست ختنه‌گاه که 


بریده می‌شود.) 

ع قُلفة غدفت غُرلة عذرة. 

پوس کرانندوه 

ك: توکل کراننهره.[لیکردنه‌رهی پتست به ددان.] 

ف: پوست به دندان کشیدن. 

ع: تضرق رمم انتشال انتماس عَرق؛ عَرم 
پوس کراتنموه 

ل: خوسپکردن.[غەیبەت کسردن, پاشلسه ساس کسردن. 
(خوازدیه.)] 

ف: پرتاد. ذشت‌یاد» ژشت‌یاد. (مجاز است.) 
ع: غیبق اختیاب: وشات همز 

پوس کلفت 

[ك: پنست‌نه ستوور ] 

ف: پوست‌کلفت. 

ع: ضَخیم الجلد. 

پوس‌کلفت 

ك: بیشه‌رم» بی‌تاورور.[بیحه‌یا] 

ف: بلاټه» بی‌شٌرم. بی‌آبرو, پوست گلفت. 

ع: هند َذِي؛ وقع» بذيء شرس: شکس, نرب. 
پوس که‌تن 

[ك: گوورین: کەول کردن] 


ف: پوست کندن. 


ع: سنخ درع. تحي؛ ملع؛ رق تزقیق. 

پوس که‌تن 

ك: پوس کراننهوه.[پاشله باس کردن (خوازهیه)] 

ف: پرتاد. زشت‌یاد» دشت‌یاد. (مجاز است.) 

4 غیبه. اغتیاب. وشاية. همز. 

ہوسکانہ 

ك: ناشکراء بنپه‌رده.[روون: بی‌پینچوپه‌نا] 

ف: پوست‌کنده آشکار بی‌پرده. 

غ: و اضح؛ صرح مقشر 7 

پوس کرتنه‌وه 

ك: پوس کهنهه[پاك کردن؛ توێل لیکردنهره] 

ف: پوست کندن» پوست باز کردن. 

ع قشر تقشیں کشط. لحي. شذب: فرك» حت. 
پوس لکیان به پیشەوہ 

ك: لسه‌ربوون, لسه‌ری.[لاواز بسوون (لکسانی پیسست به 
یسقاندا.)] 

ف: چسپیدن پوست با استخوان,. لاغرشدن 
لاغری. 

2 صوغ لصنف: ضنمور. 4 

پوس لیکردنه‌وه->پوس کرتنەوہ 

پوس لیک تنه‌وه->پوس کرتنه‌وه 

پوس لیکرتنهوه-> پوس گرتفه‌وه [(نامرازی پ‌یرندی و 
راناوی «ي»ي خراردته سهر.)](به اضافمی حرف جر و یای ضمی) 
پوس > پوس [(حدر حەوت ماناکه‌ی, )](به هر هفت معنی که 
ذکر شد.) 

پواسه خانه 

ك: چهپه رخانه › پزسخانه.[پوسته‌خانه ] 

ف: پست‌خانه» بستەخانے چاپارخانسه» 
اسک‌گاه. اسکدارخانه. 

ع: سک 

پوسیان 


لد: پرتووکیان, دارزیان. گهنین.[پوران» رزین] 


پؤسین ۷۶۷ 


ف: پوسیدن؛ فُرسودن, 

پوسین 

ك: کەرل؛ که لپزس.[فهرر] 

ف: پوستن, گول, بل گرگینه» دیوجامه. 

6 قرو مستقّ. 

بوسین->پوسیان 

بوش 

ك: پوشه .[ته‌خته‌پزش. قات. نھنم] 

ف: پوش, پوشه. آشکوب. اشکو ژمو نزه. 

3 سقف. غما؛ غماء. مرتبة طبَقة درجة. 

ہوشاٹت 

ك: جل, سیپال؛ پزشەن.[جلوبەرگ] 

ف: جځل» رخت: جامه» پوشیدنی پوشےن؛ 
پوشنی» پوشنه» پوشاک» پوشش. 

ع: لباس: کسوة ثوب 

پوشان 

ك: پوشین, بەرکردن.[لەبەر کردنی جلوبەرگ.] 

ف: پوشیدن: برکردن. 

ع: لیس لبس اکتساه. 

پوشائن 

ك: بەرکردن.[جلوبەرگ کردنه بەر کەسیکی تر.] 

ف: پوشاندن, پوشانیدن. 

ع: آبس:الپاس: اکساء: کُسی 

پوشاتن 

ك: پوشین. پەنام کردن» شاردنهوه. [داشارین. حه‌شاردان] 
ف: پوشانیدن آبشتن» آبہشتن, نهان کردن؛ 
پنهان کردن؛ پوشیدن, پنام کردن. 

ع: کتم سنت غفر غُفُوں غُفران: مغفرة؛ تفطیّة: 
تغشية تورية؛ اخفاء. 


[ك: جلوبه‌رگ له‌به‌رگردوو.] 


ف: پوشته. 


ع: كاسي مُلبْس. 

پوشه 

ك: پزش, تەختەپوش.[تەختەبەندى سهرمیچ. هسهروه‌ها: 
قات, نهرم] 

ف: پوش, پوشه. آشکو آشکوب. 

ع: سقف» غماء غماء۔ مُرَبّة. طَيْقَةَ درجة. 

پوشه‌ن 

لد: پوشالت. سیپال[جلویه‌رگ] 

ف: پوشن, پوشنه پوشنی, پوشیدنی, جامه. 
4 لباس» دثارء کساء؛ کسوةق ثوب؛ غطاء. 
ما 4 

ك: پەنام: شاریاگەوہ.[داپؤشراو: شارارہ] 

ف: پوشیدہ نام نهان پنهان نھانی: راز 
رازہ نهفته آبشته آبشته. 


ع مخفي؛ نستوں مکتوم؛ خفِي مین قطی, 
پوشین 

ك: بەرکردن, پوشائن.[لهبه‌ر کردنی جلوبه‌رگ.] 

ف: پوشیدن: برکردن. 

ع: نیس؛ تس اکتساد 

پوشین 

ك: پزشائنء شاردنه‌وه» پەنام کردن.[داپزشین: حەشاردان] 
ف: پوشیدن, پنام‌کردن, نهان کردن پنهسان 
کردن, نهفته کردن, آبشتن: آیشتن. 


ع: کتم سن اخفاء غفر الباس, تغطیة ثغشیة 


[(ل: جوره سه‌رینچیکی ژنانەیہ که له هەورتّشمی رەش 
دروستی دەکەن.)] 
ف: پوشین. (نوعی است از کلاغی زنانه که از 


| برك 


حریر سیاہ می‌سازند.) 

a. کہ‎ 

بوك 

[ك: مژ: ھەلىژينى دووکەلی جگەرە يا نێرگەلە.] 

ف: یک. 

ع: نس استنشاق. 

بوبه 

[ك: پویله: ليزگه مووروویەك که بز جوائی له سه‌ری 
[ins‏ 

فا 
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۲٣٣ وینه‎ 

بول 

ك: پول. پولك. تیپ. گەل.[دەسته] 

ف: جوق, جوقه, دسته گله, جفاله. 

ع: سبرب. جمع. ٹکٹ 

ہو 

[ك: پولاد] 

ف: پولاد سنی» شابٔرن, شابورن» شابورگان. 
ع: ذکر» فولاد. شابورقان. 

1"  ردوخاوپ‎ 

د: شمشی رکررڈ.[ئازاء دلښر] 

ف: پولادخای, دلیر» دلاور. 

ع: شجیع؛ خاضم السيف. 

پوڈنیا 

ك: دەمەزەرد .[سەرنیا] 

ف: دمه‌زرد. 

ع: تذکیر. ذكرة. 

بولك 

ك: پول. پول تیپ, گهل,[دسته (ردك: پولی بالنده.)] 
ف: جوق, جوقه. تیپ گله. دسته» چفاله. 


(جمعی از طیور مثلك) 


۲۶۸ 


ع: سرب ثُكثہ جمع. 

پونکه 

[ك: پوونگ, پنگ] 

ف: پودنه, غاغه» رافونه, راقوته. 
ع حیق» غاغة فودنج» بَعنَةُ القدس. 
ونه 

پونکه‌کیفیله 
[ك: جوره پوونگهیه کی خورسکه.] 

ف: زتک, مُشک ترامشیع؛ مُشک مُشیع. 

ع: بَقلةً القزال» مسك الطرامُشيع» فودتج جبلي. 
پووت 

ك: پووتهل پووچ؛ پورچهل. ھولول.[بۆش» کلور] 

ف: پسوک» پسوچ کرو کاک کاوک کاواکه 
بی‌مفز تهی. 

2 خشل آجوف؛ خالي. 

پووته‌ك 


ك: خودرہء کفت.[خوره (کزانهری توند, که به‌شیکه له 
گولی.)] 

ف: لوری, خُورہ کوفت. (سوزاک سخت» که 
قسمی است از پیسی.) 

ع: جُذام اك 

پووٹمٹا 

ك: پالوو. هدنگل, كەلە کہ › بنەگل.[تەنشت: خالیگه] 
ف: کش هلو تھیگاہ آبگاه. 

ع: اطل؛ خاصرة خصر؛ دف حَقو؛ قرب. جنب. 
جانب. سُقلَة طرّق شاکلة صقلة: کشح. 
پوونه‌ل-»بووت 

بووچ 

ك: بێهووده» بیَخی, بێوێر.[بی‌نارەروك (قسەی بھوودہ و بی 
مانا. خوازدیه.)] 

ف: بیھودہ پوچ فرخت بی‌چم. (حرف لنو 
بی معنی. مجاز است.) 


ات ۶۹ 


ع: لُغو؛ هذر؛ باطل؛ واهي. 

پووج->پووت 

بووجەل->پووتەل 

پووچەو بوون 

ك: لهنار چوون.[پووچهل بوونه‌ره؛ تیاچوون] 

ف: نیست شدن: نابود شدن: ازمیان رفتن نفله 
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ع: فساد. بُطلان انمحاء انعدام قناء. 

پووچهو کردن 

ك: لەناو بردن[پورچه‌ل کردنهوه, تیابردن] 

ف: نیست کردن, نابود کردن, از میسان بردن» 
نفله‌کردن. 

ع: افساد: ابطال» محو؛ امحاء اعدام. اقناء. 

پوور 

ك: میمك. (ثاباجی. خامباجی)[(تاباجی» خوشکی باوك. 
خامباجی. خوشکی دايك.)] 

ف: آغباجی؛ خواهر پدر. خانم باجی, خواهر 
مادر. 

4 صنوة. (عَمَة. خالق 

پووره 

ل: هدنگ : دسه.[ کومهل[] 

ف: هنگ. داسته توده. 

پووره 

[ك: کومه‌له‌ی هه‌نگ,] 

ف: توده‌ی زنبور. 

ع حشرم. ثول. 

7 

پووره‌دان 

[(ل: بنچووه هەنگ که پلورره به‌جی دەھیْلیّت و پلوور‌ی 
نوی ساز دهکات.)] 


ف: توده‌زدن. (پرواز کردن بچه زنبور از لانه و 


پووشانه 


تشکیل جدید آن.) 

ع تطارد. طرد. 

وينه -> پووره 

پووز 

[ك: به لك (نەرمەی ساقها.)] 

ف: خز. (نرمه‌ی ساق‌پا) 

3 حماد 

وننه 

پووزه‌وان 

[ك: بەلەكپنچ (شتیکه وك ساقی گوردوی که شاترهکان" 
له پٹی دەکەن.)] 

ف: بادیج,؛ وادیج. (چیزی است مانند ساق 
جوراب که شاطران پاکنند.) 

ع مسماة. 

1۰ 


پووس 
ك: پووشال, پلاش» خاشال» پووشاك.[رشکه‌گیا] 

ف: خضس, خسک, خش, ضشک. خاشاک» 
خاشه. خلاشه. 

ع: غُثاء» قش حشیش قذی» قذاق قرع 
پووشاك->پووش 

پووشال 

لد: پووش. ریشوژ.[وشکه گیا] 

ف: ضس, خسنک. خش, شک خاشاک. 
خاشه خلاشه. پریچه. 

ع: عثاء قش» حشیش قذی؛ فذاق قَرّع. لیف. 
پخوشانه 

[(ك: ئەر باجەی که ناغا له بەرامبەر کەلك ودرگرتن له 


سووته‌مه‌نی و پسووش و په‌لاشی دهشتهوه لے رەعيەتى 


۱- شاتر: ئەو نانه‌وایه‌ی که نان پوه دەدات. (ر -ر) 


پووش دیان 


ف: پول خسّک. (پولی است که مالک از رعست 
می‌گیرد در مقابل اینکه سوخت و خلاشه‌ی 
صحرا به مصرف می‌رساند.) 

پووش دیان 

ك: دیان‌پاکهوکهر.[دان‌تاژن] 

ف: خلاشه. دندان پرین دندان آپرین دندان 
بُرسز دندان ریش دنسدان آپریش؛ دندان 
فریش دندان آفریش, دندان ریز دندان 
آفریز, دندان کاو. 

ع خلال. 

وێنه-+دیان پاکەوکلر 

پووشله 

[(ك: پووشی لوکه پیداپنچرار که ژانگی نار گوتی پئ 
پاك دەکەنےوہ و رەك لوکهی ددرمان تنوه‌دراو دهری 
دهینن.)] 

ف: پرزه. (خلاشه‌ی پنبه پیچیده که با چربی 
گوش آلوده مانند شاف بردارند.) 

3 فرزجه. 

پووشوپلاش 

ك: پلوپووش. پووش.[وشکہ گیا] 

ف: خس و خاشاک خش و خاش خش و 
خلاشه» خلاشه و خشک. 

2 انقش و الثثاء 

پووشوو پیک [(رشءیہکی کرماجیه.)] اکرماجی است.) 
پووك 

ك: پو و کاول, په‌نجوه .[چه‌موله ] 

ف: تالء پُنجول۔ 

ع: وکر؛ افاصنة. افاص ف وجهه.) 

وينه > پووکلول 

پووك 


پووله‌ك 


ك: پووت. پووتهل. هوئول[پورج, بوش] 
ف: کاواک. کاوّک: کاک: کرو پوک: تهی. 
ع: خشل. اجوّف. مُجَوَف؛ خالي. 
پووك 

ك: هاررو.[پدر: گزشتی دەوری ردان.] 

ف: آرہ آرواره. 

ع: لگق مورم. 

بووکاول 

ك: پووك. چنگاول [چه‌سوله ] 

ف: تال پنجول. 

ع: وکر؛ افاصنة. 

ون 

ہووت 

[د: نووکہ (گریان به دەنگی نزم)] 

ف: گریه. (گریستن آهسته) 

ع: ضْراعة بکاء. 

بووکه‌پووك 

[ك؛ نورکه‌نووك (گریان به دهنگی نزم.)] 
ف: گریه» گریستن. (گریه‌ی آهسته) 
€ ضراعةء بکاء 

پوول->پوول [(سو رکه له کراوه)] (خفف است.) 
پوول 

ك: دراو.[پاره] 

ف: پول درم 

ع: تقد عَین؛ تض ناض وجه. فلوّس. دینار. 
پوول رەش 

[ك: پارهی ورده؛ پارہی مسی.] 

ف: پشی, پشیزه پشیزہ پول سیاه. 
4 فلس فلوس. 

پوولهك 

ك: پورله که [ (پورلکی ماسی.)] 


پوولەك ۷۹ 


ف: کچ پُشیزہ پُولک. (پولک ماھی) 


2 فلس سھف؛ حرشف. 

بننه 

پهولك 

ك: پورله که.[بریقه (خسشلیکی ژنانه لے تەن ەکەی 
ردنگاورنگ دهیین و له تەرێلی دەدەن.)] 

ف: پولک پشیزه. (زینت زنانه است از حلبی 
رنگارنگ می‌بُرند و به پیشانی می‌چسپانند.) 
ع: فلس قلستة. حوط. 

وينه 

پووله‌که-> پهولهكت [(ههر دوو ماناکه‌ی.)] (به هر دو معنی 
آن.) 

بووینک 

ك: پرتوو کیاگ.[پوار . پرتو کار » رزیو ] 

ف: پودہ پوسیده. 

ع: ناخر؛ مَنخُوں تضس بالي؛ هامد؛ مُْفْنت» قضین» 
عنت؛ واهي؛ رمیم فاسد. 

پوویان 

ك: پرتووکیان.[پوان» پرتووکان؛ رزین] 

ف: پودان» پوسیدن؛ پوسیدہ شدن. 

£ نخر بي ؛ همد؛ مود قضی وهي عشت» 
تفشت» رمیم» رم فساد» انخلاق» تخرّق. 

پو کهردپوه 

په‌بکه 

ك: گونك. گرموّله , گرتکه. (په‌پکه به‌ستن مار.) [گونکسه. 
هەرودھا: پاپ که › چەمەر] 


ف: E‏ سین 


رحة. 


ك: په‌پکه‌دان [گرمولهبوون (رەك: په‌پکه بەستنی مار.)] 
ف: گرد شدن, چمټرزدن. (مار مثلاً.) 


ع: تفرص, استقراص» تحوي» تلوي» ترضي: 


انطواء. استدارة» استکفاف تَطوّي انقباض. 
به‌بکه‌دان- په‌بکه به‌ستن 

ویک مه‌لیچقانه 

ك: توله که [کولیره‌چهوره: گیایه که.] 

ف: پنیرک. 

00ت 

وین تزلهکه 

په‌پوو 

ك: به‌پو رکه‌ره. به پورسلیمانه.[ شان‌به‌سهر ] 

ف: پویو پوپه» پوب پوټک» پوش بوبو 
بوبه بوبویه, بُدبُدک» شانه‌سشر. کوکله. مرغ 


سلیمان. 

2 
ع هدهد. 
وزنه 


ك: چرله . ناواقه [چول و هوله. (ئیدیومه.)] 

ف: تھی است. (کنایه است.) 

ع: خالي» مُخْلَيء بائ غامر خافق: خاوي؛ خالي 
السكئة. 

به‌پووسلیمانی په‌پوو 

په‌پووکه ره به‌پوو 

په‌پووله 

آلل: په‌روانه] 

ف: پروانه. 

ع: فراشة خرطیط فرفورة. 

وه 

په‌پووله 

[ك: ه‌پووله هه‌لهینان (نه‌خزشینینکی بزن و مهره.)] 

ف: مرضی است در بز و گوسفند پیدا می‌شود. 
فو 

پەپه 

ك: کولترہ.[ئەستوورك (رشه‌یه کی ههورامیه.)] 

ف: گرده. (اورامی است.) 


¥ 


ك: پەنك› پەلەتك.[(گوريسى نه‌ستوور.)] 
ف: پت. (ریسمان زمخت) 

ع: شناق شْلق وکام ربقه. رسن. 
به‌تا 

ك: درم ھەلامەت.[تالامەت› پەسیو] 
ف: پتاء هنگ. کاتوره. 

ع: ركام غمام تَزلَة. 

یەتبەتی 

[ك: مەلھەم] 

ف: لاپه» کهاب گهتاب. 

ع: ضنماد؛ مرهم. 


پەتپەنى 

ك: کەتن.[شەرمەزاری (ئيديۆمە.)] 

ف: پلشتی. آنچه نه بدتره.' (کنایه است.) 
په‌ترو 

ك: به‌ترز که په‌ترزخسه [قرقاخضه (کسیم و زووخضی 
وشکه‌ر‌بووی سەر برین.)] 

ف: کرسته. قرسنه. (چرک وريم روی زخم که 
سخت شده باشد.) 

ع: قرف جلبة ریم. 

به‌ترق 

ك: گزشته‌وزوون.[ گوشته‌زورنه (نهو گوشته نوتیدی که له 
کاتی چاکبوونهوه له برین په‌یدا دمیت.)] 

ف: تو گوشت تازه. (گوشت تازه که زضم 
هنگام بهبودی پیدا می‌کند.) 

ع: قرف جلبّةء قشر. 

په‌تروخه په‌ترق 


۱- له دسنووسهکهدا وا نووسراوه؛ ہزم راستنه کرایهوه.(ر ۔ر) 


په‌تیاره 


په‌تروکی به‌ترو 

به‌تك بت 

پ‌تله 

[(ك: گه‌فی نیوه‌کولاو.)] 

ف: پنله. پاتله. (گندم نیم پخت) 

4 خضمة. 

په‌توو 

:تیا |[ی‌تنی] 

ف: پتو رزغزه. آدیال. 

ع مر ط در نیك. 

پهته 

لد: پاس۔[پساہزرت] 

ف: پته, پاسپورت. 

ع جوان تدکرّة فسخ فتة. 

پەتەری 

ك: شیت, گەوج۔[گیڑ] 

ف: دیوانه» خُلء شپیل. 

ع: ستفي» سفيهہ مجنون. مُمسوس: آبله؛ مُوسوس۔ 
پەت هه لخستن 

ك: داردان, دارکیشائن, تاسائن, خنکائن.[ له‌سیدارهدان] 
ف: دارزدن» ریسمان آویختن. خفه کردن. 
ع خَنَقء شنق. صلب. 

وه دار 

په‌تی 

ك: رووت: ساده.[ناتیکهلاو» ساکار] 

ف: ژاو» وی سارا؛ ناب. 

ع: خالص ژلال» مُطلق؛ بُحت: محض؛ صرف 
مج 

پەتی 

ك: رروت. (پای په‌تی) [خارس: خواس. بئداپزشەرز] 
ف: لخت. برهنه. 

ع: عاري» غریان. 

په‌تباره 


۷۳ 


ك: دتسو» بےدجەنےب,: به‌دسه کوت, ناشیرین.[ناجوان 
(ناتولا)] 

ف: پنی‌اره. تاره نازیبا؛ دیسو بدشپوه؛ 
پُرغونه. (بد شکل) 

ع کریٔہ بشع شائه (ستوءع)۰ مهیب؛ آبوانمول. 
غول. 

پەچە 

[ك: جنگەخەوی مەر ر مالات.] 

ف: آغل» آنگڑوا. 

ع: رَیٔض: مربض. 

په‌چه‌خوز 

ك: پەچەخوس.[(خەوانىدنى میگهل له کیلگهدا بو 
بهپیتکردنی.)] 

ف: آنگژوا. (خوابانیدن گله در زمین زراعتی 
برای رشوه‌ی زمین.) 

ع: ربض. 

به‌چه خوس ->په‌چه خوز 

به‌چه‌ك 

[(ك: پەئیں پەچەك: جوره پ‌نویکه.) ] 

ف: پُچک: پرچک. (پنیر پچک: نوعی از پنیر 
است.) 

ع: ارند. 

پە ححا! 

[ك: پە ککوو! (رشه‌ی سه‌رسورمانه.)] 

ف: بها! به! (کلمه‌ی تعجب است.) 

4 بر حی!؛ لفجب! 

پاچ 

ك: پان داشکیاگ.[داشکاو: هه‌رشتيك که لیوارهکه‌ی 
ساف کراییّت و تیذیه کەی لابرابێت. ههروه‌ها: تەنیشت] 
ف: پُخء پهن» شکسته. پهلو. 


پەراشپەراش 


پەخش 

ك: باتو؛ پەریشان.[پەرش, پژاو. راخرار] 

ف: پضش, پیج ولاو پریسشان پراگنده 
شھلیدہ شھریدہ بهن. 

ع: تشر نشر. مُنشوں منشور» مُنٹشر مُنششر: 
مُتَفَيق. مبسوط. 


هگ شنت 
سی سیت 
په خشہ 

ل: توفانه. میشووله [پنشکه] 

ف: پشه نارده» سار خک» سارشک. 

4 يَق؛ برش خموش. بعوض نامُوس. فسافس. 
به‌خمه 

لد: پوخل, بوله . سه‌پول» فل.[که‌لور» كەردەن] 

ف: پخمه. چل. یه لش. 

ع: دنم بيد مُهمل. 

نہ 

د: پەل.[تورکی بالنده.] 

ف: پر. 

ع: ریش. 

هر 

ك: قەراخء سهر. (تەوپەر› پەرانپەر )[جەمسەر› لیوار] 

ف: پر ور کناں کران: پایان» سر سون سومه. 
(آن وں آن سر) 

ع: نهایة مُنثَهَي؛ طرّف حَد؛ ثخم. (لطرّفٌ الاش 
په‌راسوو 

ك: دەك پهره که ۰ كەلە که.[به‌راسی, ته‌نیشت] 

ف: دند. دندہ ره. هلو استخوان پھلو۔ 

ع: ظلع. (ضلوع اضلاع جوائح) 

رنه 

په‌راش په‌راش 

ك: وردوخان. داغان,[رردرخاش, هه‌لاههلا] 


ف: پراش پراش ریزریز پراگنده. داغان. 


پەراش‌کردن ۷۷۴ 
و بح فا یا 
4 متکسر متجزي متقرق. 


په‌راش‌کردن 

ك: رردوخان‌کردن؛ ورد کردن.[له‌توبهت کسردن وردوخاش 
کردن] 

ف: پراشیدن, پراگنده‌کردن. 

3 تشتیت تکسیر تجزیة. تفریق. 

پە‌رانبەر 

ك: ددورانددورء سەرانسەر.[سەرتاسەر› ھەمود] 

ف: سرتاسر. گرداگرں زهازه. 

ع: حوالي: آطراف. من الراس الى الراس» من الْبّدوِ 
الى الختم. 


ائن: سه‌رخستن.[لینان» په‌پاندن (سوار کردنی نشر 
له می.)] 

ف: پراندن» گشنی, ایفری‌دادن. (انداختن ٹر بر 
سر مادہ.) 

ع: اسقاد انزّاء» فحل. 

بەرائن 

ك: فرائن» بالدان [حه آفراندن] 

ف: پراندن» پروازدادن. 

ع اطارق تطییر. 

پهراویز 

ك: سجاف.[که‌نار, حاشیه ] 

ف: پراوین رویز ریز روز فراویز: رویز 
فریز پرون برور» سجاف, سنجاف» وژنگ. 

2 عطف؛ کفه حاشیة سجاف. 
بەرپووت-›فەرفووت 

بەرت 

ك: برنگ» فرہء توور » سووړ» وزاق؛ هه‌وا» حه‌وا. (پهرت 
دان) [فری: به‌شی یەکەمی وشەی «فړی‌دان».] 

ف: پرت» پرتاب. انداختن. 


4 قذف» رمي؛ طرح؛ تب 


پەرت 

ك: په‌رش, بلاو. (پەرت و بلار) [پە‌رێشان. پرژوباژو] 

ف: پرت» پراش پراگنده. 

4 شتی 7 سی مُتشقّت مُتَفَرْق 3 مک میسشسعب۔ 

به‌رت 

ك: ویل. غەلەت, نادوروس. اوتسل قسسه کردن)[بی‌ماتما» 
مهله] 

ف: پرت. ناپیوسته. نادرست» ناروا 

4 غیں مربوط: غلط. خطا. 

به‌ رت به ستن 

ك: قه‌وانچه‌بوون, حه‌وانچه‌بوون.[هه لدیتران] 

ف: پرت شدن. 

2 سقوط. 

به‌رت دان 

ك: تووردان: هدرادان, فردان؛ پەرتدان[ھاریشتن] 

ف: پرت دادن؛ پرتاب کردن. 

ع: قذف زمي» طرح؛ تبذ» رفض. 

په‌رت‌سیتنی 

ك: ویلخری.[ك: کرین بو خه‌لکی به‌بی رەزامەندیان] 

ف: مشته: پرت‌خری. 

ع: بیع فضنولي. 

په‌رت‌کردن 

ك: پسه‌رت‌دان؛ تووردان. حسهرادان؛ فرهدان؛ بسرلدان. 
[هاریشتن] 

ف: پرت کردن: دورانداختن؛ پرت دادن؛ پرتاب 
کردن. 

ع: قذده زمي» طرح؛ بذ رقض. ّحش» توحیش. 
په‌رنکا 

ك: تورش, لیژایی» خزگه , هه‌لدت [هه لدترگه] 

ف: پرتگاہ لیزگاه» خیزگاه. 

ع ژلق» ژلچ» رل رل مَزقَة مَقذفة قذف وعر؛ 


پهرتویهل ۲۷۵ 


به‌رتویه 

ك: هه لیتوپه لیت. کەلپەترہ؛ شررور [تتکه لوپیکهل] 

ف: پرت‌وپلاء کلچتره تکلکه. بیدلا. قلماش, یاوه 
پرا آکنده. 

ع: شذر مذ شسطحات. شماریج؛ آباطیسل. 
خرافات: هذیان؛ وی مُخلط مفرّق. 

پهرت‌ویژی 

ك: وتلوتژی.[قسه‌ی نارتك و نەگونجار کردن.] 

ف: پرت‌گویی. 

ع: فضنولي. 

به‌رجو 

[ك: مزجزات: دبرئاسا] 

ف: فرجود. 

ف: مُعجزه کرامة. 

بەرچ 

ك: پەرچین.[پەرژین (دیواری درکودال به دەوری باخ و شتی 
لەر چه‌شنهدا.)] 

ف: پرچین, بُرهون, فُلفند تواره خارجست. 
(حصاری‌که از خار و خلاشه در اطراف باغ 
مثلاً می‌سازند.) 

ع: زشیع: سیاج: تشویكہ خز. 

پەرچ 

ك: خەفائن, خەفیان.[خوارکردنەوہ؛ خە‌راندن. نوشتانەرە 
(وەك: خه‌واندنی نووکی بزماری ناسنین.)] 

ف: پرچ؛ پرچین, خواباندن. (خواباندن تُک 
میخ آهنی مثلاً) 

ع: عطف تثنية. 

پەرچ 

ك: بەرپەرچ؛ بيانك.[ببانوو. هو. بەربەست] 

ف: بهانه. انگیزه. مٌس. 


a‏ عذر. علة. مانع. 


پەرد 


پەرچائن 

ك: به‌رج‌دانه‌وه. خەفائن.[خوارکردنەوہ؛ خەوائسدن (ودك: 
پەرچ دانەرەی سه‌ری بزمار.)] 

ف؛ پرچاندن؛ پرچین کردن. (خواباندن سر 
میخ مثلا) 

ع: عطف. تثنية. 

پەرچدائموہ 

ك: بەرپےە‌رچدانسەرہء دورسسے وکردن.[راسست کردنسەوہء 
راثه کردن» لیکدانهوه] 

ف: سفرنگ درست کردن. 

ع: تاویل. 

به‌رج‌دانهوه-به‌رچانن 

به‌رچین 

لں: پەرچ[پەرژین] 

ف: پُرچین؛ بُرھون: توارہ قلغند. خاربتست. 

ع: شیم سیاج: خل تشوید. 

په‌رچین کردن 

لد: پەرچکردن.[پەرژین کردن] 

ف: پرچین کردن؛ ټرهون کردن, شواره کردن: 
خاربست کردن, فلند کردن. 

ع: ثرجیب. توشیع. ئسییج؛ تشوید. حر 

به‌رخاش 

ك: ٹالوزی, جەنگ.[دەمەقاڵە › شەر] 

ف: پرخاش, فرخاش, ناورد تندی» جنگ. 

ع: نزاع؛ جدال» احتدادء قي وغا. 

پەرد 

ك: فەرد » تەوەق.[رورپەر› لاپدره (وەك: تەوەقى کاغهز.»] 
ف: پرد. فرد. (کاغذ مثلاٌ) 

ع: وق. (طبِق) 

پهرد 

ك: تاء تال [تاق] 

ف: تک تاک لنگہ تاء یک 


پهرداخ ۷۷۶ 


2 فرد» وحید. 

پهرداخ 

[ك: ساف‌ولورس] 

ف: پرداخ پُرداغ, زدایش. 

ع: صقل: صقال؛ سقل: سقالجلي جلا» جلای 
شوف. 

پهرداغ 

[ك: لورسکهر . سافکهر ] 


ف: پرداخ؛ پسرداغ بزداغ؛ زدایندہ پردان 


پرداس. 

ج: ہصقل؛ مسق بصلہ مسقلہ نی نیش 
سیقل؛ جلاء۔ 

په‌رداخ کردن 

ك: پاک وکردن. ژانگ لابردن.[شےوقدار کردن» لووس 
کردن] 


ف: پرداخ کردن,» پرداغ‌دادن» پرداختن: زدودن؛ 
زداییدن. 

2 صقل؛ سقل؛ صقال» سقال» جلي؛ جلاء 
تمليس؛ تجلية. 

په‌ردژ 

ك: وچان. دەسرەس؛ دسپهرژ.[ههل. دهرندت] 

ف: رُستی»؛ دست‌رّس. 

4 فرص مجال. فراغة. 

پەردە 

[ك: قوماشی داپوشه‌ری دەرگار پەنجەرہ.] 

ف: پرده, باشام؛ پُرس تق سار سادہ پوش 


پوشه. 

ع: ستر» ستاں سدن» سُدل؛ خدں حجاب» حائل؛ 
سرادق. 

په‌رده 


[ك: داپزشەر] 


په‌ردهی ساز 


ف: پردہ پوشه. پوشش. 

4 غشاء غطاء. 

پەردە 

ك: تن توك› پهره.[لایهره. پورپهر. توی] 

ف: پرده» پره توی تاه لای. 

ع: ورق صفحة. 

پەردەذری 

[ك: رازمەلمائین (ثاشکرا کردئی راز.)] 

ف: زیمور؛ پرده‌دری. (گفتن پوشیده) 

ع: مت هتر هتك مزق» تمزیق. 

به‌رده‌ی بەیاغ 

لد: به‌یاخ, بال بەیاغ.[پارچەی ٹا3] 

ف: منجوق, دستارچه» دستمال. 

ع: عُلثوم: عنم ثوب لبق 

وینهبمیاغ 

په‌رده‌ی ده‌روازه 

ك: سەراپەردہ.[پەردەیه کی گەورەیە به ده‌روازهد! یا دیسوانی 
مبردا عه لدمراسرتت,] 

ف: دارسار درسارہ سترایُرده. 

ع سرادق؛ رواق؛ فسطاط. 

په‌رده‌ی زك 

[ك: پنستی نارردی سك.] 
ف: پرده‌ی شکم. 
ع صفاق. 

په‌رده‌ی زیر پوس 
[ك: پنستی ناوره. (پنستی ناردردی مروف یا ناژل»)] 
ف: پرده‌ی زیر پوست. (پوست بدن انسان یا 
حیوان) 

4 صفاق. 

پەردەی ساز 

[ك: مه‌تام: هه رکام له ناراز:کانی موسیقا.] 

ف: باشام؛ پرده‌ی ساز. 


پەردەی كەت ۲۷۷ 


21 مقام. 

به‌رده‌ی کت 

[(ك: ئەر پەردەیەی به ددوری قەرەرێلەدا ددیکیشن.)] 

ف: تخت‌سار پرده‌ی تخت. (پرده‌ای که دور 
تخت خواب کشند.) 

ع: دخدان. 

پەردەی لووت 

[ك: پەرپی لورت (پەردی نیّوان هەردوو کونه‌لووت.)] 

ف: پسرده‌ی بینی۔ (پرده‌ی بین دو سسوراخ 
بینی.) 

ع: وتيرة وثرة الانف. 

به‌رده‌ی منال 

[ك: ویلاش, پەرەرل] 

ف: پرده‌ی بچه. 

ع: سلا ستلّی» غرس؛ مَاسكةء مشيمة. 

په‌رده‌ی وهوی 

[ك: پەردرو: په‌رد‌ی بووك و زارا.] 

ف: سرشکوان» سرشکوّن, پرده‌ی دامادی. 

ع کل حجَلَة مَنصنّة. 

په‌رده‌یی 

[ك: په‌رده‌نشین, شاراوه] 

ف: پردگی؛ پرده‌نشین, درپرده» نهان پُنهان؛ 
پوشیده. 

ع: مستو مکتوم. فستورة: مر محجویة 
بەرژیان 

لد: پە‌ردژیان. دەس گە ہین: دەسرەس» دسپهرژ. [پەرژانەسەر› 
پیودخه‌ریلبوون. ھەل› دەرفەت] 

ف: زستیدن» دست‌زسیدن. رُستی, است‌رزس. 

ج تفرم قراس فرغ فرع نف رمه 
فراغة؛ مجال. 

په‌زس 

[ك: پەرست (به مانای «په‌رستهر» بهلام هه‌ميشه لەگەل 


په‌رسسین 


رشه‌ی تردا به کار دههینرنیت: خواپه‌رزس.)] 

ف: پرست. (بمعنی پرستنده است. منتها 
همیشه با اضافه استعمال مسی‌شود: 
خداپرست.) 

ع: عابد. (عابد الله) 

پەزسسار 

ك: بیماربه‌زس.[سستهر, نه‌خزشکار: چاودیری نه‌خوش, 
(ئەگەر نافرهت بیت له فارسیدا «پرسته»ی پئ دالیّن نەك 
«پره ستار».4] 

ف: پرستار ژوار زاوّر: بیمارپرست. (اگر زن 
باشد در فارسی پرسته می‌گویند نه پرستار.) 
ع: مدوي؛ مداوي. 

په‌زسسار 

ك: سه‌ربه‌رزس, فرمانکهر: خزمه‌تکار: نوکهر , بەخوێدار. 
[کارہکەر؛ خولام. خیوکدر] 

ف: ژوار زاورء روزدار روجدار بد فرمانټر. 

ع: خادم؛ مُستخدم. حاضین؛ من 

به‌زسساری 

ك: بیماربه‌زسسی [نه خزشکاری] 

ف: پرسستاری: زاوری؛ زواری» بیمارداری» 
بیمار پرستی, 

ع:ادوا ا 

به‌زسساری 

ك: سەرپەرسسی, نؤکەری: فرمان‌کسردن: خزمسه‌تکاری» 
خویداری. ناوهاوردن. [بهخیّو کردن. کار ہو کردن] 

ف: ژواری: زاوّری» روزداری؛ روج داری؛ 
فرمانبرداری: 

H2‏ خدمة حَضائة. 

په زاسسه-> مه‌عبوود 

به‌زسسین 


[ك: په‌رستن, به‌ندایه‌تی کردن] 


پەر سونه 


۷۸۶ 


ف: پرستش, پرستیدن» پرستش کردن. 

ع عبادة. 

پەر سونه 

[(ك: په‌ری کلکی مراری که سهره که‌ی چەمارەتەرە.)] 

ف: کژک» کجک. (پر دم مرغابی که سر آن کچ 
است.) 

2 ريشة الط 

وزنهسبسزنه <> 

پەر سیاوه حش 

ك: پەر سیاودش.[ گیایه که ] 

ف: پر سیاوش, پر سیاوشان. 

ع: وصیف؛ شعر الارض» شعر الجن لحيَةٌ الحمار. 
پەرش 

ك: بلآوء پرژء پزیاگ.[پژوبلار» پژاد] 

ف: پسراش, پضش پضج, ولاو پراگنده 
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شهریده. 
0 شتیت. شتات مُتَفْرْق مُتلاشي۔ 


پەرس 

ك: په‌رین, پەرواز.[فرین] 

ف: پرش, پریدن, پرواز» پرباز: پروازکردن. 
ع: طیران. 

پمرش->به‌رشت 


به‌رست 

ك: په‌زش» په‌رشه [ دانه‌ریلهیه که .] 

ف: پرنج» جوگندم جوبرهنه برهنه‌جو. 

ع: دش شیش, سُلت: خرطل. خرطال بهمسی. 
قرطمان» مُرطمان:۱ 

ونه 

به‌رشه-»په‌زشت 


-١‏ تدم دوو وشەیه له دهسنووسه که‌دا خه‌تیکی به‌سهردا 


کیشراوه؛ لەوانەیه نووسه‌ری بەرِیز سریبیتیه‌وه. (ر - ر) 


په‌رننه 


[ك: بالکرار (بائندەی تورك هەلکیشرار.)] 
ف: باولی. (پرندەی بال کنده شده) 
ع: مُنزوغ مُقلوع الریش. 

په‌رک 

ك: دهزگ» بەن۔[دەزوو (به‌نی گیوه.)] 

ف: نخ. (نخ گیوه) 

ع: خیط سلك. 

به‌رکار 

[ك: پرگال: تامرازیکه له «نه‌ندازه»ا.] 

ف: پرگار پرگال, پردال بُردال. 

ع: دوازه. فرجار؛ بُرکا برکاں بیکار۔ 
ون ہہ 

پەرکەردەن 

د:پهزمل [تووکی مل (پەری گەردنی بالنده.)] 
ف: پرگردن. (پر گردن مرغ) 

ع: برائل۔ 

بەركەما : 

[ك: پەرکەما: تەختی کەنارہی کلاش(که جێگەی بەستنی 
به‌نگه‌لی کلاشه.)] 

ف: تخ‌بند. (نخ‌بند گیوه) 

4 مخیط. مربط. 

پەز مل-پهر كەردەن 

بەرميان 

ك: باور» ھمێ.[پەرمورنەرە. نومیّد] 

ف: باوّر دل‌گرمی, امید. چشم‌داشت. 
ع: اطمینان؛ اعتماد. انتظار توقع. 
رنه 


پەرنیان 


۲۷۹ 


ك: مر پالمرں معل[باتدہ] 
ف: پرندہ مر 2 

ع طیر؛ طائر 

پەرنيان 

[(ك: جوّره پارچه‌یه کی ناوریشمینی نه‌رم و ناسکه.)] 

ف: پرنیان؛ پرناء پرنون. پرند. (دیبایی است 
لطیف و نازک.) 


ع: دیباج فرنیا. 


ك: شر پەرۆکونه.[پارچه قوماشی کون.] 

ف: زکو رگو رگوی» رگوه. رگوک: لنّه. کهنه. 

ع: خرف مبدلة» معوزء رفاة» عصابة. 

بەروا 

ك: باك. کیمحواء بیم. ترس.[سام» خوف] 

ف: پُرو؛ پاک بیم» ترس, هراس, پرواس. 

ع: خوف جبن؛ وَجَل زهب. نضب. ملع اعتناء 
مبالاة. 

په‌روار 

ك: دابه‌سیاگ.[دابه‌سته (اژ:لی دابه‌سرار بو قهله‌وبوون.)] 
ف: پروار پرواری» پرورده. (حیوان بسته شده 
که فربه شود.) 

ع: من سنن آکولہ۔ 

په‌رواز 

كد: پەرین» په‌رش, بالهر گرتن [فرین] 

ف: پروان پرباز پرش, پریدن پُرواز کردن. 


ع طیّران. 


پەروازہ 
آلد: باله‌فیه (بتچوری بالنده که تازه فیسره ههلفرین 
ددینت.)] 


ف: پروازه (بچه‌ی پرنده که تازه پرواز کند.) 


2 نامض. 
پەروازہ بوون 


په‌روه‌ردهبوون 


[ك: باله فره بوون‌ای بیچوری بائندہ.)] 
ف: پروازه شدن. (بچه‌ی طیور.) 


ع: بشارق رَعَاشةء فراشة. فرفور. 

وه 

پەروش ے پەریشان. په‌زاره 

پەرؤکردن 

ك: پینەکردن.[پارچەدرورین بەسەر دراودا.] 

ف: پینه کردن۔ 

ع: اصلاح؛ تصلیح؛ ترقیع. 

به‌روکردن 

ك: پینه کردن.[ساخ کردنهره, دوورینه‌ود. لیکدانەر:] 
ف: پینه کردن: رفو کردن. 

ع: ثاویل: تلفیق؛ ترمیم. 

بەرؤ کونه 

د: پەرڑ شره. کوته.|[لهته قوماشی کونبوږ.] 

ف: گهنه» رکو رگو رگوک: رگوه هود لتّه. 
ع: خرقةء معون: مبدلة. رفاذق عصابة رٹیث: رك 
(شرطوطة) 

په‌روه‌ردکار 

ك: خواء خودا.[ خودی» یه‌زدان] 

ف: پروردگار آفریدگار. 

ع: رب اله. 

پهروه‌رده 

ل: به‌نارهاوریاگ [به خی وکراو ؛ بارمیترار] 

ف: پُروّردہ فُروّردہ پرورش‌شده. 

ع: مربّی. رضیع. 

به‌روه‌رده‌بوون 

ك: بەنارھاوریان.[بەخیّوکران, بارهیتران] 


پەروەردەکردن ۸۰ 


ف: پُروّردہ شدن, پُروّرش یافتن: فرورده شدن. 
4 رب تربي. 

په‌روه‌رده‌کردن 

ك: به‌ناوهاوردن.[بارهیتنان؛ به خی وکردن] 

ف: پروردن فروّردن؛ پُروّرش دادن. 

ع: تربیب: تربیة؛ خضاند. 

پەروی بوسو 

[ك: به‌پزی تازه سووتاو بڑ گیرسانەوەی خونی برین.] 
ف: هود لنه. لته سوختد. 

€ حراقه. 

په‌روی بینویژی 

[ك: په‌رزی حدیز] 

ف: شلهہ شنگه. 

ع حیضة» محیضة ریق معبلّة. 

بەرۆی درکای شيشه 

لی: سەربەس.[سەرقاپ] 

ف: لتەی شیشہ. (کهنه‌ی در شیشه.) 

غ عفاص» غُلة. 

په‌رقی دور زەخم 

ك: به‌رزی زه‌خم. زه‌خمپیچ. دس‌مه لبه‌س.[پینچار» برینپیج] 
ف: مُریشم» خسته‌بند, لنه‌زخم. 

ع: سیب عصابّ لفافت طريدة. ضماد؛ دسام. 
وزنه 

پەرویز 

[(ك: نارہ بو پیاوان و به‌مانای ×سەرکەرتورں؛یشہ.)] 
ف: پروین اپرویز. (اسم مرد است» به‌معنی 
منصور هم هست.) 

ات فرویز. م مُنصور؛ مظفر ۳ 

پەرہ 

ك: پەرد › فەردء پەلە.[رووپەر› لاپەرە› توئ] 

ف: پره» پرد فرد. تاء لاء رو 


2 ورق» صفحة صحيفة. 


پەرەکەی ٹاسیار 
په‌ره 


ك: پەراکە. [دیانه » ددانه. هدرشتیکی پەرٹاسا۔ (ودك: 
پەردی تاش.)] 
ف: پرہ دنده. (پرەی آسیا.) 
ع: ضرس؛ جانحة. 
به‌ره 
ل: په‌له. داینه. (په‌پی بیاوان) [دارننه] 
ف: پره» دامنه» راغ 
پر داع 
ع: سَفع» حضیض فلاة. 
پەردیا 
[ك: په‌رلدپی (کوتريك که «پی»ی په‌ردار بیّت.)] 
ف: پرپاء پرپای. (کبوتری که پای آن پرداشته 


باشد.) 


ع: مرول مُرولة. 

پەرەپەرە 

ك: توتن.[توی‌توی] 

ف: پرهټره» تویُرتو لابرلا. 

بەرە کا 

[ك: لاسکی رشکی د«غل. (گەڈی کا)] 
ف: پره‌گاه» پرکاه. (برگ کاه) 
بەرەتە 

لك: په‌رد.[دیانه ء ددانه. هه‌رشتیکی پەرتاسا.] 
ف: پرہ دنده. 

ع: ضرس؛ جانحة. 

پەرەکہ 

ك: په‌راسور [پهراسی (نیسقانی كەلە کە.)] 
ف: پره» دندہ. (استخوان پھلو) 

ع: ضلع. (اضلاع. جوائع) 

ونه ے پهراسیو 


پەرِەقەی ناسباو 


پهردکه‌ی قولف 


[ك: پەڕەگەلى توپی اش.] 

ف: پره‌ی آسیا. 

ع آضراس الرّحَی؛ جوانح الزحی. 
پمره‌که‌ی قولف 

[ك: زمانه گه‌لی قفل.] 

ف: پره‌ی قفل. 

2 آضراس القفل. 

پەرەکەی کولوم 

((ك: زمانه‌ی قفلی دارین.)] 

ف: کوژنوک» کوژانوک. (پره‌ی کلیدان) 
ع: لسان الفلّق. 

به‌ردکه‌ی ماسی 

[ك: بالەماسی] 

ف: پره‌ی ماهی. 

ع: عثفة. جوانح الحوت. 

په‌ره‌ی بیاوان 

ل: پەلەی بیاوان[دارتنی دشت] 

ف: پره‌ی بیابان دامنه‌ی بیابان. 

3 سفحء ذیل القلاق جنع الفلاة. 

پەر دی لووت 

كل: به‌لگ لورت؛ نه‌رمه‌ی لووت.[ (پهرده‌ی ناوەڕاسىتى 
ثورت.)] 

ف: جس پره‌ی بینی, پر بینی؛ نرمەی بینسی» 
بلگ بینی. (پرده‌ی وسطی) 

ع عارن. 

وینه»په‌روی دمور زغم <۲) 

پەری 

ك: فریشتہ.[مەلایکہ] 

ف: پُری؛ پرشته» پرهشته» فرشته. 
پەری 

ك: پێرهکه ء پثر. [دوو رنڑ پخش. (وشهیه کی گورانیه.)] 


۱ 


په‌ریشان ۱ 


ف: پری. (گورانی است.) 

13 قبل انأمس. 

په‌ری 

لل: بسو. (پسەرتو ئەمەدى)[لەبەر خاتری (رشهیه‌ کی 
گزرانیه.)] 

ف: برای. (گورانی است.) 

ع: له لأجل. 

به‌ریبر 

[ل: منداليك که خەتەنه کردنی ناوتست. (خهته‌نه کراری 
خواکرد.)] 

ف بی‌خروسک. (مادرزاد) 

ع مختون. (خلقا فطرتا/ 

په‌ریجان 

[(ك: ناوه بو ژنان.)] 

ف: اسم زن است. 

په‌ریز 

[ك: گیارشتر: رره‌کیکه.] 

ف: پُریز فریز. 

ع: آذخش. 

بەرێش 

ك: به‌شیو, په‌رنشان[بیبلای. خەفەتبار] 

ف: پسریش پریشان, پرس‌شن: آشفته 
آندوهگین. 

2 ملول: مشوّش: مهموم. مکذر. 

په‌رتشان 

ك: پەریش؛ په‌شیتو [بوبلاو. خەفەتبار] 

شکولیدہ کُشُفتہ کراشیدہ, آفسردہ۔ 

ع: مُدول؛ مُشَوّش. مهموم. مُحزون. 

په‌ریشان 

ك: پراش.[لەتوپەت› پرژدبلاد] 


YAY 


ف: پریسشان, پراشیده» پراگنده آشفته, 
آشوفته. شسکولیدہ پاشسیدہ: کراشسیده. 
شهریده شهلیده» کشفته. 


ك: ژرولیاگ: پەژێو› پەرێش.[شێواد] 
ف: پُرشان, پریشن, پسریش, ژولیده. شولیدہ 


جولیده. آشفته. شهریده» شهلیده. 


ع: مسر مُثفرج. مکدوح. 

په‌رتشانی 

لد: پەرێشى»› پەشێوى› پهژتوی.[بربلارسوون, لەتوپەت 
بسوون. شیواری (ماناکانی تسری «په‌ریسشان» له 
«به‌رتشانی »شدا ههیه-)] 

آشوفتگی, فنگ» شکول, شویسست. (سایر 
معانی مذکور در پریشان, در پریسشانی نیز 
جاری است.) 


کشت 


ع: مَلالة بؤس: عُسرَةق کشوش فَلافَ 
نے 

ك: پراکه؛ پتر.[دود روژ پێش.] 

ف: پری, پریروز. 

2 قبل الامس. 

پەرین 

ك: بازیردن.[قەلەمہاز بردن (-+باز)] 

ف: پری‌دن» چھیسدن: جسستن,: بَرجسسٹن 
مُنچکیدن: چنبکیسدن, کُنبدیسدن» شتنگیدن» 


خیزیدن؛ وّرجهیدن. [->باز] 

Ha‏ طفر: طفرة. وشب. وكوب وثبه. قفن قفون 
قفزی. طمں ئقر نقز. ضر ترو زوة. [->باز] 
په‌رین 


لد: پسه‌رواز کسردن, بالهرگرتن. فسرین.[هسهلفرین؛ بال 
گرتنەرہ] 

ف: پریدن, پروازکردن: پربازکردن, هوا گرفتن. 
ع: طیّران: طیرورة. 

پەرین 

لد: کیتشیانء سەرکەفتن.[سواربوونی (ناژهلای نتر له 
می.] 

ف: پریسدن. سسرافتادن؛ گ‌شنی ایفری. 
(حیوانات) 

ع: ضراب سفاد. قفط كوم ترو نز نزاء 

[ك: نیچقه کردن(ی خوین؛ یا پلورسك.)] 

ف: پریدن. (خون یا ناودان) 

ع: فرع تعیں تُعار. آزب؛ انحدار. 

پهمرین 

ك: نیشتن, ناوابون.[داچوون (وەك: ناوابوونی خور.)] 


ا وی 


ف: پریدن» نشستن, رفتن. (غروب کردن آفتاب 
مثلا) 

E‏ غری پ؛ افول۔ 

پەرین 

ك: پرووسقیان؛ بریان. په‌رینهره.[لاچسوون. بزرکان (ودك: 
پرووسقانی شی.؛] 

ف: یُریدن, بُریدەشدن. پریدن. (یریدن شیر 
مثلاً) 

ع: فثا» فساد. تفلق مش تفط ارغیداد تقیٔر 
په‌رین>زینا 

پەری ناو بال 

[ك: تووکی نار بالی بالندہ.] 

ف: پر میان بال. 

ع: مناکب. خوافي. 

ولفه‌ی ههیه. 

به‌رینه خواره‌و 


ك: داوهزین» دابه‌زین.[هاتنه‌خوار] 

ف: پایین پریدن. پایین آمدن. 

ع: طمُور۔ ئُرُول۔ 

پمرینه‌قورک 

ك: هدلکدفتن.[له گه‌روودا گیرانی شله‌مه‌تی (وەك: نار.)] 
ف: پریدن در گلو. (آب مثلا) 

ع: وج شرق؛ شجاء غصلص؛ غصل. 

په‌رینه‌کول 

ك: سوار سوون.[چسوونه سەر ولاخی سواری يا ەر 
گویزهردوهیهك] 

ف: گرده‌بریدن: سوار شدن. 

ع: نام رکو اب 

بەرینەوە 

ك: په‌رین [لاچوون (رزیشتنی تام» راگ يا بزتی هسدر 
شتيك)] 

ف: پریدن» رفتن. (رفتن طعم یا رنگ یا بسوی 
چیزها.) 

3 زوال» تین فساد. (العطعم اللون: آلرائحة) 
پەرینەوە 

ك: وشك بوون.ته‌رایی لی‌بران. (وەك: وشك بوونی شاخ یا 
گیا.)] 

ف: ُشکیدن, شک شدن. (خُشکیدن کوہ یا 
علف مثلاً) 

ع: فیج؛ هیاج. 

پهرینه‌وه 

ك: بازبردن؛ په‌رین [قه له‌مباز بردن (واك: په‌رینهره له 
جرگہ.)] 

ف: پریسدن؛ چهیسدن؛ جستن» خیزیسدن؛ 
مُنجکیدن. (از روی جوب مثلا) 
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3 توب کُر طفور قفوز کی 
په‌رینموه 


ك: گوزه‌شتن؛ رادبسوردن.[تیپسه‌رین (له ثار و شتی لمهر 
چه‌شنه.)] 

ف: گذشتن, زدشدن. (از آب و امتال آن.) 
ع: بو خلاص, نجاق. 

پەزائن 

ك: کولائن.[کولاندن, لنان] 

ف: پزاندن. پُختن. 

ع: طبخ» قلو؛ قدي» سلق. ثهریّ شي. 
پهزز 

ك: مە‌ر[پەز می: ناژهلیکی مالیه.] 

ف: گوسفند: میش۔ 

ع: ضان: ضائن (للواحد) شاق تُعجَة غتّم. ضئِین. 
وه 

بەز سی ساله 

ك: په‌زز.[مه‌ری سی سالەز] 

ف: بخته. (گوسفند سه ساله) 

2 ٿني. 

پەزہکیفی 

ك: شکار [مدره کوی] 

ف: غرم شکار» گوسفند کوهی. 

ع: وی اویّة. هشمة. 

وينه 

په‌زیان 

ك: کولیان [کولان, پینگەین] 

ف: پُزیدنء پُختن. 

ع: انطباخ؛ انقلاء انسلاق» انشواء هري 
به‌زیرا 

ك: گوارا, هعموار [یهردل. پسعندکرار] 

ف: پذیرفته» گوارا؛ هموار. 

په‌زیرایی 

ل: مه‌بانداری, خزمهت.[میوانداری] 


Af 


ف: پذیرایی. مهمان‌داری. 
ع: ضیف تقَري تلقي. قبُول؛ خدمة. 
په‌زیره 
ك: شەومىنه» به‌ممنه.[بهیات» شدرپاته] 
ف: مانده» پس‌مانده شبینه سنته» شب‌مانده. 
ع: غاب مُعْبَ غبیب: بائت بَيّوت. 
زتره 
ك: کونه › شەرمەنە.[بەيات] 


ف: مانده» پس‌مانده» شب‌مانده. 


پەزین->پەزاتن› پەزيان. [(هەم تیه ھەم تیدپ,)] اعم 
لازم است» هم متعدی.) 

پهزاره 

ك: په‌رزش, ئەننو.[خەفەت (بیرکردنەوہ له خەمگےەلی 
راہوردوو.)] 

ف: أندمه آندوه. موژه موژ پم آنگاره. (فکر 
ع: حسرة اسف آستی لهف مد سدم خزن» 
ضجر کرب» کوب کَابٰة بث 

پهزاره 

ك: بسییدو کردن, هوشهوکردن.[یساد کردنهوه‌ی رابسردوو. 
(کهرتنه ناو فکر و خهیال.)] 

ف: سسگال: اندیشه» آنگ‌ار. (نمودار شدن 
خیالات) 

ع: فک خیال. وسوسة. 

په‌زمرده 

ك: سیس. ژاکیاگ.[ژاکا] 

ف: پژمردہ پژمریده پژمان پُخسیدہ بَخیدہ 
افسرده. 

ع: ذاوي» ذبیب ذابل: ضاس کابي. 

په‌زمرده 


ك: په شین , خه‌مین, ته‌مین, خەمبار.[خەفەتبار] 


پسن 


ف: غمگین, غمناک» غمندہ پڑمُردہ پژْمّریدہ 
پُژمان, نژند آزرده افسرده» اندوھگین۔ 


ع: حزین؛ شجي. مغموم. مُھموم: مکروب. 
په‌زمینه 


ك: کەربول؛ کهزهکیفه.[کهرود ] 

ف: بوز بُوزک. کیک. 

3 حشن. قَنّم گرج. نمْس. 

به‌زیو 

ك: پەشیو؛ به‌رنشان, په‌رتش. ژورلیاگ[بیبلاو. 


ف: سگالی, پریشان؛ پریشن» آشفته. ژولیده. 


شټواد] 


ع: ملول» مُشُوش۔ 

پەس 

لد: نزم» چال, نيشته. داکه‌فتگ. داکه‌فتگی.[نشیو نه‌وی] 
ف: پست. نشیب, افتادگی. 

ع: سافل؛ مُحْفْض هَجل» وّهدة: حَضیض وطن. 
پەس 

ك: بووچك» بی‌تاره.[بچووك» خوتری] 

ف: پست, کمینه» فرومايه زبون ناکس. 

ع: دون دني: رذل: رذیل» حقیر خسیس: وخش: 
پهس 

ك: باختگ.[دزراو (بە‌رامبهری «پنش»» راته: دواکەوتوو 
له قوماردا.)] 

ف: پس» باخته. (ضد «پیش» یعنی: عقب مانده 
در قمار.) 

پهس 

ك: نیتر, به‌س[که‌واته. نینجا] 

ف: پس. 

ع: فه اڈن؛ اذا بعد. 

پهس 

ك زوانگیر. کوززوان.[پسك» تور] 


YA 


ف: کلته» تمندہ گنگلاج؛ کُندزبان, 

ع: تمتام تختاج؛ آلکن. 

به‌سا 

لد: ... پاخوا [پنضوی (ئەندازەويەك قور که پنشتر تدر 
کرابنت.)] 

ف: پستا: خازه» سرشته. (مقداری از گل که 
قبلاً خیسانده باشند.) 

ع کتلة رکمة. 

پەساہورت 

كۓ: پاس.[پاساپزرت] 

ف: گذرنامه. (پاسپورت) 

ع: جُواز تذكرة. (بسابُورط بزابورط) 

په‌سایهس 

ك: پەساىپەس» به‌یاپسه‌ی, ھەيتاھەيتاء ہشتسەریەك۔ 
[یه‌یتاپهیتا] 

ف: پیایی پی‌دریی» پشت‌سرهم. 

په‌ساخور 

ك: پاساخزر.[به‌رماو (به‌رماری الف.)] 

ف: نشخوار: نشخور» پاشآخور. (پس‌مانده‌ی 
علف) 

3 سور. 

بسا کردن 

ك: خووسائن.[خورساندن, نماندن] 

ف: خیسانیدن؛ سرشتن. 

ع: مرث مَرس ثقع؛ شف تثرية؛ ثندیةء تبلیل۔ 
به‌ساو 

ك: پاشارار [چلکار ] 

ف: پسآب» پسابه. پساوه. 

ع: مواصنة. 

په‌سایبه س > په سابه‌س 


پەس بوون 

ك: دانیان. دررائن.[به‌زین» دنراندن (له قوماردا.)] 
ف: باختن, پس‌شدن, بازیدن. (در قمار) 

ع: حرم حرام خسار اضاعة. تضییع. 
په‌سپس‌کوله 

ل: میشه گییه.[جالجالو که (جورہ جاجال و که‌یه کە.)] 
ف: ژرزوں زرزوره؛ کلاش, مُگسگیر. (نوعی 
است از عنکبوت.) 

ع: لیث. عنگبوت. 

وه 

پەستوو 

ك: پشتمال.[خەلوەتی] 

ف: ستو توآندرتو۔ 

ع: خادعق خالفة البیت. 

به‌س‌دان 

ل: دواوهدان [گی‌اندنهوه. بردنهوه. هینانه‌ر«] 

ف: پس دادن. 

به‌س روین 

ك: دراره پدین-[دراکه‌رتن] 

ف: پس‌رفتن. 

2 تار : کخلف» تعقب. 

پەسسوبوٹون 

ك: چال‌چال. چالوچوڵ.[بەرزوتزم» نارێك] 

ف: پژء پُڑہ پست و پُلند. 

بەس سەنن 

ك: سه‌تنهوه , دوارسەئن.[سەندنەوہء وەرگرتنەرە] 

ف: پسس‌گرفتن» پسس‌ستاندن: بسازگرفتن؛ 
بازستاندن. 

ع: استرداد؛ استرجاع. 

پهسسی 


YA 


ك: دانیان[دزراندن (ودله: دانان له قومارداء)] 

ف: پُستی» باخت. باختن. (در قمار مثلا) 

ع: خسار؛ حرم اضاعة. 

به‌سسی 

ك: چالیی, داکهفتگی [نشیو»نزسایی] 

ف: پستی. نشیپ. گودی. 

ع: هجل» سُفل؛ خفض, وهدة؛ خضیض. 
په‌سسی 

ك: ناکه‌سی. لیکه‌فتگی.[تارسه‌نی. لێكەرتەيى] 

ف: پستی» پست‌گوهری, پست آفریتشی» 
زبونی, فرومایگی ناکسی. 

ع: دنائة سفالة. 

پەسفترەت 

ك: ناکەس, ناپیاگ» بەدہنەوا.[نارسەنء ناکەس] 

ف: پست گوھر پُست آفرینش, ناگس, نامرد. 


ع: دني» دني الفطرة. دَنيء دنيء الفطرة. 
په‌س‌قه‌ره‌ول 

ل: دراجه‌نگ.[درایسی لەشکر. (پاش‌قهرولی لەشکر؛ 
به‌رامبه‌ری «پیش‌قهرهرل».)] 

ف: چغذل, چغداول»چنداول؛ پس‌قراول. (پس 
قراول لشکر» ضد «پیش قراول») 

3 خليفة. ساقة. 

پەسكەنتن 

ك: په‌س‌نیشتن» دراوه که فتن دانیان.[دواکه‌وتن. دزراندن] 

ف: پس افتادن. باختن. ۱ 


2 91 تخلف. تراخي. تعوق. تشید. اضاعة 
اخسار. 

بەسمەنە 

ك: پاشخوانه › پاشه‌نه .[پاشاره] 

ف: پس‌مانده. 


ع: َة ختامة. حُشارق نسی: خشان قشامة: 


په‌سه‌رپیراردکه 


به‌سمه‌نه‌ی نالف پاضاخور 

په‌سمه‌نه‌ی ناو 

ك: پاشمه‌نه , پهسمه‌نار , پاشاو.[(پاششاو‌ی ئار)] 

ف: بُشخور. (پس مانده‌ی آب) 

ع: سُؤں بل ثمالّة صُبایة شفافة عُفْ قعران. 
به‌سمه‌نه‌ی نان->پاشخوانه 

په س نشتن 

ك: دواوهنشتن» دراوهکه‌فتن.[تیێکشکان» پاشه کشی کردن] 
ف: پس‌نشستن. 

ع: انهزام دبرة. استطراد. 

په س نشتن 

ك: دراو که‌فتن؛ خواربرهساتن.[داب‌زین (دەسىپەرداربوونى 
پيشه و پلپایه.] ۱ 

ف: زبهیدن؛ پایین آمدن. (پس نشستن از شغل 
3 مقام.) 

ع ئرل قو ط. 

پەس نشین 

ك: بەربودوا.[کشاوہ (بەرامبەری «بهرهوپتش»*-)] 

ف: فرارون, فُریرون؛ پس‌نشین. (ضد روز 
افزون) 

ع: مه 

په س نیشتن-> پهس نحشن [ (ههردوو ماناکه‌ی.)] (به هر دو 
معنی آن.) 

په‌سوایه‌س 

ك: پشتارپشت: پشتهردرا.[پتچه‌رانه رزیشن] 

ف: پُس‌پّس. 

ع: قهقرةه قهقری. قهقر. 

به‌سه رییترارهکه 

[ك: سی سال لەمعوبەر.] 

ف: پس پیرارسال. 


پەسەرپێرەشەو ۶۷ 


[ك: سی شەر لەمەربەر.] 
ف: پس‌پريشب. 

ع: قبل البارحة الاول. 
به‌سه‌رپیترهکه 

[ك: سی روژ له‌سموبهر.] 
ف: پس پرپروز. 

4 قبل امس ااوی. 
بەسەك 

[ك: پەستەك: چوخك] 
ع: فستك. 

بەسەن 

ك: گوزیده» پەسەنديدە.[بەرەل] 


ف: پستند پسندیده» برگزیدہ گزیده. 


ع: مقبول؛ مُطلُوب. مُنتخب؛ مُستحسن. 

پەسەن کردن 

ك: خواش هاتن,[پیتخوش بوون؛ بەردلکەرتن] 

ف: پسسندیدن, خُنبسدن؛ گزیسدن, برگزیسدن» 
ع: استحسان؛ انتخاب اصطفاء قبول. 

ك: نووته , پاشه که‌فت. ناته .[پاشه کەرت] 

ف: پس‌انداز. ستنج» یخنی, آمُرغ آندوخته. 
نهاده. کوالیده فلنجیده بلطفته, 

ع: خر خيرة بیرق غيرة ميرة. 

پەشام 

ك: پەنام؛ ماس ہا۔[ٹاوسان] 

ف: باد. آماس» ھواکشیدن زخم. 


2 جرد ورم. 


ك: دسەملان, ملەما.[دستدریەخہء دست له ملان] 


ف: گلاوین دست‌به‌گردن. 
ع: عناق اعتناق» ثعائق؛ مُعائقَة تشائق. مُشائقة. 


0 


به‌سم 
لد: خؤری. تووك, کولك.[کولکەی مەر و وشۃ و...] 
ف: پشم. 


2 صوف. وہر۔ 


بەشمەك 
[ك: (شیرینیه‌کی به‌ناربانگه) له خضوری سپی شیکراوه 
دچیت,] 


ف: پشمک. (شیرینی معروف است.) 

ع: لحیّة الشيخ» شعر البّنات. 

په‌شمینه 

ك: به‌نین,[ (پارچه‌ی له ضوری دروست کسرار؛ ودلل: بهرٍ» 
پهلاس. به‌رامبه‌ری «دیزگین».)] 

ف: گوردین, پُسشمینه. (پارچسه‌ی پسشمی از 
قبیل: گلیم, پلاس. خلاف «ددزگین») 

ع: صوفیّة صلوفي. (ْریْ) 

په شوت 

ك: پژپول. شپرزه. [بربلا] 

ف: پرویش. 

ع: مشَوّش. دھشان: مضطرب. 

په‌شوکیان 

ل: ههوسیان؛ شسپرزیان؛ جووریسان: شهپوکیان, 
[سه‌رلتشیران] 

ف: شپلیدن, پُلمیدن؛ آج واج شدن. 

ع: سه خطا اخطاء تخطق اضطراب. 

بەشە 

ك: به‌خشه , توفانه ‏ میشووله.[پیشکه ] 

ف: پشه, سارخک. سارشک. نارده. 

ع: بَق: برفش خموش. فسافس ناموسة» بعوض: 
شش 

بەشەبەن 


پەشەن 


ك: كەت و که‌تان, که‌تان و كوان.[ كوللە › پەرہہ ر كول ] 

ف: پشه‌بند ټشه‌دان. ستاں سشتاره» 
خیش‌خانه. 

ع کل ناموسة. 

وینه-»که‌تانوکهوان 

[(ل: ناوی بسسارکی «نه‌فراسسیاب» و باوکی 
«مه‌نووچهر»شایه.)] 

ف: پُشن, پشنگ. (نام پدر افراسیاب است و 
پدر منوچهر شاه.) 

2 فشن فشن. 

بەشيمان 

ك: بازگەشتەربووگ.[پەژيوان . گەپار:] 

ف: پشیمان. 

ع: نادم» ندمان؛ سندمان» متتّدم 

په‌شیمانی 

ك: بازگه‌شتی. گەریاندرہء حەلگەریانەوہ.[پەڑیوان بورنەرە› 
گەرانەوہ] 

ف: آرمان» آوگنج. پشیمانی. 

ع: ندم ندامة. تدم بداء سدم ثوب انابة عغوج. 
په‌شیو 

ك: پەژتو› پەریش: په‌رنشان, پە كەر.[خەفەتبار› بربلاو] 
ف: شیم آشفته. آئفته» آفسرده. شپلیده 
سگالی. 

ع: لول مُحزون: مهموم قلق: سدمان: مُشرّعم» 
مُشوّش مُختلَ الخاطر. 

بەك 

[ك: به‌ربه‌ست, ته گەرە› ته‌فره] 

ف: شه رکم بَرْكُم بازماندن. 

a‏ طفرظ عوق. منع. 

پەك خستن 


YAA 


پەل 


[ك: دواخستن, ته گهره تی‌خستن] 

ف: پس‌انداختن. واگذاشتن. 

ع: ٹاخیں ثعویق: تعطیل. 

پەككەفىن 

ك: ... دامان.[دسەوسان مان» لینکه‌رتن] 

ف: واماندن بازماندن. پس افتادن» درست 
نشدن. 

ع: تطل» ثثبٔط تاگر. عَجز عُجون 

پەنەكەنن 

ك: دانەمان. باك نەبوون.[دسەوسان نەبوون. گوی نەدان] 
ف: وانماندن بازنماندن. باک نداشتن» پروا 


و 


نداشتن۔ 

ع: حزم هور عَدم اعتناء عَدم مُبالاة. 

پەکار 

ك: په‌شیو, پەژێو› پەرێش.[خەفەتبار› بیبلاو] 

ف: پشیم» آفسرده» آشفته, آلفته. شپلیده 
سگالی. 

ع: ملول مَحزون» مُہموم: قلِق؛ مُنزعج؛ مُشؤشء 
مُختل» سندمان» مُختل الخاطر. 

پکر 

ك: گەمر؛۔[کەمرہ (شیاکه‌ی پتەر بور )ی به‌زدریدا لکاو.)] 
ف: بهرک. (سرگین سفت شده.) 

ع: ذيرة. 

پەل 

ك: پهر.[(تووکی بالنده.)] 

ف: پر. (پر مرغ.) 

E‏ ریش. 

پەل 

إل: پازا 


ف: پارچه. 


ع عضو ارب. 


پەل ۸۹ 


پەل 

ك: دس۔[دست: قرل] 

ف: دست بازو. 

ع: يد عضند» عضد. 

پەل 

لك: کرت: تیکه. لەت» كەل.[پارچه] 

ف: تیکه» پارچه. 

ع: قطقة؛ قطفة فطاعة» كسرة كسارة. کسيس. 
پەل 

لد: بەڵگ. پەله.[توئ؛ پارچه‌ی درټژ. (بسو موونه: 


نیودیه کی قەیسی رشك کرار.)] 

ف: بلگ, برگ» پره. (یک نصف زردآلو خشکه 
مثلاً) 

ع شرحة. 


پەل 

ك: لەق چل, شاخه. پژ.[لقوپوپی درهخت.)] 

ف: شاخه. (شاخه‌ی درخت) 

2 فصن شعیة. 

پل 

ك دل: درا درد [شی] 

ف: درہ زاو. 

غ شعب. وادي 

پەلامار 

ك: ھە لمه‌ت. شاتال. شلنگ.[شالار (هترشی پاله‌وان یا 
ئەژدیھای تووره.)] 

ف: هیب جهش پرش, دم کوشش. (حمله‌ی 
پهلوان یا اژدهای دمان.) 

3 حملة صولة» سطوق جولة. بطشةء عکرق کب 
کرة. 

پەلامار دان 

ل: ههلمهت دان, شاتال دان شلنگ دان.[شالار بردن] 


ف: دمیسدن؛ جهیدن, پریسدن نهيب دادن 


پدلکه 
کوشیدن. 
ع: صنول, سطو؛ جول؛ بطش عكر کز» حملة. 
وثوب. 


پەل پسکیان 

ك: بال شورهو بوون.[بال دانەرین] 

ف: پُلمیدن, بال سُست شدن بدوازیدن. 

ع: ضوع تطلّف» خفض جناح. ارتخاء جناح. 
وێنه-+بال فشه‌وکردن 

پەلپەل کردن 

لد: تیکه‌تیکه کردن.[لەتلەت کردن: توی‌توی کردن] 
ف: پارچه پارچه کردن: پاره پاره کردن, تیکه 
تیکه کردن. 

ع: قاریب؛ تقطیع: تشریح. تهریم. 

په‌لك+په لکه 

په‌ل‌کردن 

ك: کهل‌کردن, قەل‌کردن, برین.[لەت کردن به تیغ.] 


ف: بریدن پاره‌کردن. 


ع: قطع: قص. قصو. 


بەل کوناتن 
ل: ههرلدان, دس کوتائن, ته‌لاش, پەلرەشانن.[تێكۆشان› 
ته‌قالادان] 


ف: تلاش دست‌یازدن» کوشش کردن. کوشیدن؛ 
تلاشیدن. 

ع: سنعي؛ جهد. 

په‌لکه 

ك په‌لك.[پرچی گیاوه.] 

ف: چغد. چفند. گیس, دنبوقه۔ 


ل: گوجی.[(ئےو پەتسەی که کەواو و کراس ر... يان 


پی‌دهبه‌ست.)] 


په‌للییسکیان 


ف: گرچ۔ (بند قبا و پیراهن و امثال آن.) 

ع: رباط, 

پەل لیتبسکیان + به ل بسکیان 

په‌لویو 

[ك: په‌رای بالنده)] 

ف: پرویود. (پرنده) 

ع: بیش. 

پەل وەشائن 

لد پە لكوتالن› په له کوتی, پالدقاڑئ[پەلدفرتکئ, 
پەلەقاژە] 

ف: دست‌وپازدن چخیدن. 

ع: دحض؛ دحص. 

په‌لوه‌شانن 

ك: پەلکوتاشنء تلاش کردن. کزشش کمردن» کزشین, 
مەرتدان.[تیکزشان] 

ف: کوشیدن: تلاشیدن. تلاش کردن؛ کوشش 
کردن؛ دست بازدن. 

3 سعي. جهد. 

پهل‌ود‌شانن 

ك: تیه یشان جوین.[برووسکه‌پیدا هاتن.] 

ف: نويدن تیره‌کشیدن» چنبیدن. 

ع: ضنرب تَوَجُع. 

پەله 

ك: پە له » دسوبرد: دەسواکرد تال که » زور [خیرایی» لهز] 
ف: زو زود شتاب فرفر؛ فرفره. چلئله. 

ع: عَجْلَة سرعةء سراعة» مبادرة؛ بدور۔ 

پهله 

ك پهره. داینه , دامەنه: بنار,[داوینه] 

ف: بره دامنه» دامن دمن راغ تنیزه کور 
کوه‌پاید. 

4 سفح طف» وکف؛ قبط نخان حضیض. 
پەلە 


۹۰ 


پهله‌پیشك 


ك: چالد, دایته. (په‌له‌ی‌کوا) [داوین] 
ف: دامن؛ چاک. 
ع: ذیل رفل. 
بەله 
ك: پەرہ: تو بەڵگ› لاء تا.[لايەرە› توی» رووپەر 
پەړه توء ب پەر ددپهر 
ف: پره تو توی: تاہ لاء لای, یَردہ برک بلک. 
2 صفحة. ورق. 
بەله 
لد: تا. (تای‌ترازور) [لایه کی تەرازرو.] 
ف: پله پل تا 
4 كَفة. 
پەلەپسكى 
لد: باله‌شوری. بال فشەو کردن,[بال دانەراندنی بالنده.] 


ف: بدواز. 


مو ۹ ۳ ۳۹ 
ع: تضوع. تطقیف: تغریر. 
پەلەپەل 
ك:پەله. په‌له. هه لرپه له , پەڵەردارن. تائؤکے۔ 
گور گور [هه لهداران) 
ف: شتاب. خلبله فرفر. فُرفره زود. 
ع: عَجَلَة سرعة مُبادرّة. (سریعا) 
به‌له‌پدله 
لد: پەڕەپەرە› توت [توی‌توی] 
ف: ره‌پره تاه‌تاه» توبترضو لای‌برلای» 
پرده‌برده. 
ع: مَُورْق» مُتَصّفح. (اوراق؛ صفانح) 
پەلەپىتىك 
ك: پیشک.[په له‌پیتکه (فریسدانی بسه‌ردی وردی نیتسوان 
هه‌ردوو په‌نجه‌ی دوشارمژه.)] 
ف: چلتک. (سنگریزه را در بین هر دو ستابه 
پرتاب کردن.) 


ع: حصب. حصي. خذف. قذاف: كنج قطاوخ. 


پەلەتك ۹۱ 


حَصبَة حذفة. خصباء حصاة. 

بەلەنك 

ك: پەت.[(گوریسی ئەستوور.)] 

ف: پّت. (ریسمان رُمُخت) 

ع: رسنن. 

په‌له‌فرنکی->پهله‌قازی 

په‌له‌قازی 

ك: پەلەکوتئء هه ژلنویان. ههلفلیقیان. دسوپاوهشانن» 
پەلرشائن. [یه‌له فرتکی (وەك: جموجوولی سه‌ربراد.)] 

ف: چخیدن, دست‌وپازدن؛ کوشش کردن. 

ع: دحص, احض سُعي . بحث. (حركة المذبوح) 
به‌له‌ودر 

ك: بالنده. مهل, مرء په‌رنده.[بالدار] 

ف: پرندہ بالدار؛ مُرغ۔ 

4 طی طائر. 

پەل 

ك: هوپدل [تویهل (ثەر «بەرد» لو گل به‌فره»ی که 
دەیھاریژن.)] 

ف: تویال. (سنگ یا کلوخ یا گل یا برف که 
پرتاب کنند.) 

ع: جَعو لِیفة کثبة. خذفة مَدَرَق توفال. 

یەلپ 

ك: بيائكء رك. [بیانووء ب‌هانه] 

ف: بھانہ رک. 

ع: ایراد؛ اعتراض. اصنرار. اعتذار. 

بەڵپەآن 

ك پهلهشه‌ری, پە لهف ركى.[شەرەبەرە] 

ف: کلوخ اندازی» سنگ اندازی. 

ع: خذاف» مُخلافة مُخاسلة. مقاذفء مُراجنة 
ملاطستة ملاطثة مُراماة. 

به‌لبین 


[(ك: بخوور و دزعای تایبه‌ته بو کورپه.)] 


په‌لوشه 


ف: گلگجه. (ابخره و ادعیه‌ی مخصوصی است 
برای بچه‌ی نوزاییده) 

پلبینه 

[ك: گیای پرپره. پەلپین] 

ف: پرپینه» پریهن بَلین بوخل, بوخله خله» 
حکوک, توزک دندانسا: خُرفه. 

پەلخۆرد 

ك: نیمکوت.[په لخور: نالفی نیوه‌جاوراو بەر له کاوژ 
کردن.] 

ف: دلیدہ درم شده نیم کوقتہ نیم‌خورد. 
بەلخەتامێش 

ك: ... تەمەڵ.] (تەرەزەلى زەبەلاحى ئەرسن.)] 

ف: تنب كنبل تنل تن‌زده. (کاهل ضسخیم 
شکم پرست.) 

کسیس, تان تنبل تنبول طنیل. 


ف: پلگ, پلک. (پلگ چشم.) 


[ك: پە لك: دارټکه له تیر‌ی چنار.] 

ف: پد ټده پلگ, وک وزک» سپیداں 
اسپیدار سفیداں اسفیدار. 

به‌لوشه 

[(ك: بنجی گیایه‌ کی ساقەت نهستووره که «گادمه »ی 
پی‌ده‌لین.)] 


ف: پلوشه. (بیخ علفی است ساق درشت که آن 


را «گادمه» گویند.) 
ع فلو سیچ. 


لد: له که. تەرقەن؛ تیکه. (پەلەی ھەرر› په‌له‌ی گەم) 
[پارچه] 

ف: لکه. تیکه. 

ع قطعة. کسفة. 

په‌له 

ك: هه له . په‌له [لمز. دسویرد ] 

ف: شتاب فرفر. 

ع: عَجَلَةَ بُدور» سراقة. 

پەله 

[(ك: بارانتك که لانی کهم تا قوولابی يەك گری" زهری تەر 
کات.)] 

ف: پله» باران شخم. (بارانی که اقلاً یک گره 
زمین را بخیساند.) 

2 مُزرع ماعُون؛ كفي» صنفري: خریف ربیع. 
په‌له‌فرنکی 

ك: په‌له‌فرکی . پە لهشه‌ری. پە لپەلان.[شەرەبەرە] 

ع: كلوخ اندازی» سنگ‌اندازی. 

ع: خذاف: مُخاذفة. مُقاذفةء مُراجْمَة: مُخاسَتْة 
ملاطتة. ملاطسة: مراماق تحاصنب. 
پەڵەفركى->بەلەنرتكى 

ل: ههلیت: شیودر» که لپه‌تره.[رراوه. قسه‌ی پېرپودچ.] 

ف: یاوه بیدلاء پرت و پلا کلپتره لکلکه» 


ع: شطحات» خرافات شماريج. آباطیل. هذیان. 


۱- ٩۱/۱ی‏ گه‌زی پیوان. (ر -ر) 


سفساف. 

هم پمک 

پنگ 

ك:پەمه› لوکه.[به‌مور] 

ف: پنبه لوکه, ساویس, کُرشف. (طوط) 

ع: عطب قطن برس قور تَقَ» ینم کرفس. 
کرسف: کرسوف. 

به‌مله‌بری 

[(ك: تفه‌نگټك که به بارورت و په‌مور پرکراینت» په ئ 
گولله.)] 

ف: پنبه» پنبه‌پر . (تفنگی که با باروت و پنبه 
پر شده باشد. بدون گلوله.) 

ع قطنیّة. 

به مه پ‌خگ 

پەمەدانە 

[ك: به‌موانه: دەنکی نار لوکه.] 

ف: ککچه. خیشفوي, پنبه‌دانه. 

2 فرع ۰ القطن. 

یہ مه‌یی 

ك: دەزگین.[(پارچەی له لوکه دروستکرار.)] 

ف: پنبه, نخی. (پارچه‌ی پنبه‌ای) 

ع: سحل؛ قطنیّة. 

به مین په‌نه مین 

پەن 

ك: موچ؛ موچیاری. ئاموژيارى.[پەند › ناموژگاری] 

ف: پند آنذرن آموزش, آموزگاری. 

ع: وعظ» موعظة. تلقین؛ تصيح. مثل. عبرة. 

پەن 


٢‏ لے دەسنووسەكەى چاپی ئەرتەشدا ئەم دوو وشەيە 
خه‌تیکیان به سەردا کیشراوہ؛ نازاغ له لایەنی نووسه‌رهودیه 


پان نا. (ر - ر) 


ك: کهتن, که لك[ کاری خراپ] 

ف: کلک. آلایش, آلودگی, کار بد. 

پەنا 

ك: دائلدہء سايه. کەلیێن.[هاناگ] 

ف: پناه» سايه سامهء زنهارء زیٹتھاں کاروگر. 


پشت. 


ع مجا؛ ملاذ؛ مَلان ملاث معاذ» عیاذء عُوذ» لجّا. 
مَلحخص» ذری؛ وال» آمان؛ مَامَن؛ مَرْكَاء موثل؛ وحچ» 
جماء حرز كف کن ظلّ حمایة. 

قايا ا 

ك: پەناء پەناگا.[(ئەو شوین‌ی له کاتی با هه‌لکردندا 
پەنای پئ دەبەن.)] 

ف: پناه‌باد: بادپناہ پناهگاه. (جایی که هنگام 
باد پناه به آن برند.) 

عم 

په‌ناباد 

ك: نیمه‌قران, دشایی.[پەنابات: نیوقران] 

ف: پتاباد؛ نیم‌قران؛ پانصد دیناں ده‌شاهی» 
نیم‌هراری. 

14 نصف القران. 

په‌نابردن 

ك: خوسایه خستن[چوونه بەر دالد..] 

ف: پناه تردن خود را به سايه انداختن؛ زنهار 
خواستن. 

ع: التجاء؛ اعتسصام؛ تذرّي؛ وذ استعاذقا 
استنمان. استذراء نوذ» لون لوث عون عیاذ 
استجارة. 

پهنکا 

ك: دالدں سایه.[هاناگه] 

ف: پناهگاه سایه. 


۳ 


پەنام کردن 


ع: مَْجَا مُلاذ مَلانِ ملاث معاذ» ملخص, مَامَن 
مزا موټل کن کف: رز .وال وخ 
په‌ناکرتن ۱ 

لد نیسشتن, نسارابون,[رنبسوون (وەك: نیسشتنی خسور و 
مانگ.)] 

ف: نهان شدن» نشستن. (نشستن آفتاب یا ماه 
مثلا) 

4 غُروب؛ آفول. 

په‌نگرتن 

ك: دالدهروین [ (خو پاراستن له باران و... له ژێر بەرہ یا 
دردختدا.)] 

ف: پناه گرفتن. پنهان شدن, کنارگرفتن. (خود 
را از باران مثلاً حفظ کردن در زیر سنگ یا 
درخشت.) 

ع: نطو 

پەنام 

ك: پوشيده , شاریاگ:[نادیار؛ شارارہ] 

ف: پنام؛ پٹھان نهان آبشت. آټشته» آبسته, 
نھفتہ پوشیده. 

ع: مخفي مکتوم. مستور. خُفیّة. سز 

پەنام 

ل: پێوار› پەىسەر؛ پشته‌سهر.[پاشله ] 

ف: شسپ رنود. پشت‌سر. 

ع: فیاب. 

پەنام 

ك: په‌شام. ماس. هەلاتن.[ئاوسان» هه لماسین] 

ف: آماس, آماه برآمدگی؛ پنام. باد. 

ع: ور اصمنکاك. 

په‌نام->ده‌سمال شه‌رمه 

په‌نامان-+ مه فیبات 

پەنام کردن 


په‌نامگا 


ك: پوشان. شاردنه‌ره» پزشن.[حه‌شار دان] 

ف: آيشتن, آبشتن, آبستن نهفتن؛ نهان کردن» 
پنهان نمودن؛ پوشیدن, پوشاندن, پنام کردن. 
ع: کتم» سب غطي. غمر غطو: دس کفر: کمون. 
اکمان؛ اخفاء اسراراضباء تغطيا. توریسة. 
ارات تکتیم اکتتام: کتمان» کتنة. 

بەنامكا 

ك: ... مه كۆ.[حە‌شارگ] 

ف: پنامگاه ٹھانگاہ آبشتگاه آبسشتگاه» 
آبُستگاه. مَکو. 

ع: مکمن؛ مُکتم؛ مَدسّة کافت. 

په‌ناممکی 

ك: پزشیده‌نی.[راز » نهیننی] 

ف: پنامی؛ پنهانی. نهانی پنام نهفته راز 
رازہ پوشیدنی: 

ع س خف مخفي؛ مڪتوم تستور:سبي. 
په‌ناهنده 

ك: دمسدداینه [پەنابەر؛ دەسەوداوێن] 


ف: پناهیده. پناهنده. زنهاری. دست به دامن. 


[ك: پینجی: ژماره‌ی پاش چل و نڑ.] 
ف: پنجاه. 


ع: خمسون. (خمسین) 
په‌نج چاوکه‌ی دن 
ك: په‌نج گه‌نج, پهنجگه‌نجينه.[پیتنج هه‌سته که (بیسنینء 


بیستن, بوّن‌کردن. چەشن: به‌رکه‌وتن) ] 


۹۴ 


پەنجەرەی ناسن 


ف: پنج گنج» پنج چشمه‌ی خرد. 

ع: حواس خمسة. مشاعر؛ مدارك؛ جواس: حواس. 
(باصرق سامعة شام ذائقة» لامسَة) 

پەنجدەرى ` رو 

[(ك: ژووريك که پینج ددرگای به‌رهو حه‌رشه يا به ردو 
کولان هدبیت.)] 

ف: پنج‌دری. (اطاقی که پنج در به حياط یا به 


کوچه داشته باشد.) 


[ك: پینج پزژهی جیهان. (له حه‌نته که‌دا ردژی له دايسك 
بوون و رزژی مردن حیساب ناکه‌ن.)] 

ف: پنج روز جهان. (از هفته روز آمدن به دنیا 
و روز مردن را حساب نمی‌کنند.) 

ع: الأيام الخمستة. 

په‌نج که نجینه->په‌نج جاوکه‌ی دل 

یم نجولہ 

ك: پەنجہ, چه‌پوله › دس: چەچ.[چەچە] 

ف: پنجه, دست» پنج انگشت. 

ع: کف آصایع. قنب» مقثب. 

په‌نجه->پهنجوله 

یه نجه رب په‌نجمرد 

ه‌نچه‌ره 

ك: پەنجەر. ئاقشقه , دوردەری.[رووناکید:ری ناو دیوار.] 

ف: پُنچر پُنچره دودری» آقشته. پنجدره. 
ارسی. 

2 نافذق کو طاقق بنجرة. 

وینه 4۲۰ 

په‌نجه‌ره‌ی ناسن 

لك: پەنجەرەى شهوه که [په‌جهرهی له شیش دروست کسراو 
(پەنجەردی تورداری ناسنین.)] 


ف: بالکانهء بادکانه. آژگن. غلبکُن. غلبکین. (در 


په‌نجدردی شهوه‌که 


مشبک آهنی.) 

ع فاکورة. 

بەنجەرەی شوه که 

[ك: پەنجە‌ردی توردار (پەنجەرەی توتردار: ثاستین یا دارین.)] 
ف: غلبکن. غلبکین. بالکانه. بادکانه» آژگن. (در 
مشبک خواه آهن یا چوب.) 

ع فاكورة. 

پەنجەكىشى 

[(ك: جوره کولێره‌یه کی لاکیشه‌ییه.)] 

ف: پنجه کشیده. (نوعی است از گرده که 
مستطیل می‌سازند.) 

ع: رغیف مُرقق. 

رنه 

په‌نجه‌هه‌لپیکان 

[(ك؛ به‌نجه کردن به ناو یه کدا.)] 

ف: پشلیدن. (پنجه در از هم گذراندن.) 

په‌نجه‌ی بیچاره 

[ك: پیتنج هه‌ساره سه‌رسامه که. (که‌یوان. هصورمز, بارام» 
نامید؛ زاره)] 

ف: پنجه‌ ی بیچاره. (زحل» مشتری؛ مریخ» 
زهره. عطارد) 

ع خمسة متحیرد. 

په‌نجه‌ی پشت->پشت خورین 

په‌نجه‌ی تار 

ك: پەنجەی دزیاگ[پیشنج دزراوهکه: پننج رزڑی کوتایی 
[NL‏ 

ف: فروردگان؛ پنجه‌تار: پنجەی دزدیده. 

ع خمسة مُسترقة. 

بەنجەى دزیاک>په‌نج‌ی تار 

په‌نجه‌ی مریهم ۱ 

ل: چسنگ مریهم [ضوور مریهم (گیایه که له په نجه 


4۵ 


پەنگلەمێش 


ف: پنجه‌ی مَریّم چنگ مَريم. (گیاهی است 


دەچێت.)] 


ع: بُخور مرم کف مریم بُخُورْ اآکراد. 

وڼنه-+چنگ مریهم 

پەنچيەك 

[ك: پینجیه‌ك: يەك له پتنج.] 

ف: پنج‌یک. پنج‌بوده. 

13 خمس. 

به‌نرشکه 

ك: سه‌رواله.[نووسه که (درکیکه دهلکیّت به جلوبه‌رگ و 
کلاشدا.)] 

ف: دوزہ سکک» شکّک. آجهره. آدهجا: سرواله. 
(خاری است که به لباس و گیوه می‌چسد.) 

ع: خرشون» طرپ. 

وينه 

په نشه مه 

ك: پەخشەمہ.[پنتجشمہ] 


ف: پن پنجشنبه روز هرمزد. 


ك: ماش. مەنن.[مەند. مەنگ] 
ف: پنگ: کر مات. 


ع: رکود؛ قوم قَومَة قیبام شرادد ارتداد. راکد؛ 
ك 

په‌نکاو 

ل: مەنن. ماش [مه‌ند. مدنگ] 

ف: کر مات پنگاب. 

ع: راکد مُترادد مرت قائم مُثرابط. 

پان مش 

ك: مان پیش.[(داگیران لەبەر تینی توورهبی-)] 

ف: خشم تش, گژم. (گرفتگی از شدت غیظ) 


پەنگەمووس 


ع: وجوم خرون انقباض, اکتیاظ اغتیاظ. 

په نگه مووس > به نکله میش 

به‌نکه مش ->پهنکله مێش 

پەنکەو خواردن 

ك: مه‌تن کردن؛ ماش کردن.[یه‌نگ خواردنهوه (راو‌ستانی 
ار يا ناپوره.)] 

ف: پنگ کُردن, مات کردن؛ کُر گردن, ایست 
گردن. (ایستادن آب یا جمعیت.) 

ع: قوم قیام رُکود: ترابط ترادد. ارتداد. 
په‌نه‌میان 

ك: پەنەمین, ماسین, هسهلاتن, هه‌لهاتن, په‌نام‌هاوردن؛ 
باکردن.[ناوسان, هه‌آماسین] 

ف: آماسیدن, آماهیدن, باد کردن: برآمدن. 

ع: حبّط؛ تور انتفاخ؛ انتبار:انتفاش: نتا؛ طمَ. 
په‌نه میک 

ك: ماسیگ ههلاتگ هه‌لهاتگ, پەناھاوردگ با کردگ. 
[ناوسار؛ هه لماسیو ] 

ف: آماسیده, آماهیده. بر آمده بادکرده. 

ع: مُتوَرّم مُنثفخ نتب منتفش ناتی مَتحَبط. 
په‌نه مین 

ل: خهفتن, په‌نگه‌مووس کردن,[نوستن (خسەوتن به 
تووراییدرہ, نیدیومه.) ] 

ف: خوابیسدن. گزمیدن. (با خشم خوابیسدن 
کنایه است.) 

ع انتفاج؛ انتفاش؛ نوم 

بەنەمين->بەنەميان 

[ك: پەنیر (شیری بەستوو.)] 

ف: پنیر. (شیر بسته.) 

په‌نیتر تازه 

ك: په‌نیر تهر.[لور ] 


۱۹۶ 


ف: لور لوراء پنیر تازه. 

2 رة جالوم. 

به‌نیره- توله که 

به‌وچی 

ك: بو نموه ؛ بو نه‌مه . به رکه [لبهر ئەرە› لەبەر ندمه] 
ف: برای آن: از بھرآن, از آن‌روه برای اینکه. 
ع: لذاء لهذا» لذلك» لأنٌ 

پدوکه 

ك: پەوچئء ہو نهوه.[چونکه. لەبەر ئەرە] 

ف: برای آن, از بهر آن, ازآن رو. 

ع: لذاء هناهب با 

به‌ی 

[ك: ده‌مار (ردگی سپی.)] 

ف: پی. (رگ سفید) 

ع: عصب. 

په‌ی 

ك: شون, نه‌سهر [شوینه‌وار. نیشانه (وەك: جیگه پی.)] 
ف: پی, رت نشان, ژهو, چشپر, چشفر. (جای 
پامثلاً) 

ع: آثر: دعس ربق سلائق- علامة. قریتة. 
په‌ی 

ك: بن, بیخ. (پەی نیه.) [بنك] 

ف: پپی, پیاب. پایاب. پایگہ پایگاه پایگان 
فرناد. 

ع: شجن مُجارق قعر عمق 

په‌ی 

ك: چەق: بنء بیخ.[ینه‌ردت (وەك؛ بیتخی دیوار.)] 

ف: پی» بیخ؛ بُن. (پی دیوار مثلا) 

ع: عراق» قعر 

به‌ی 

لد: با.[ (جومگه‌ی پئ.)] 


۳۹۷ 


ف: پاء (مُج‌پاء) 

ع: یجل. 

به‌ی 

ك: بو.[له‌به‌ر (وشەیەکی گورانیه.)] 

ف: برای. (گورانی است.) 

مت 

پمیایه‌ی 

ل: هه‌یتاهد‌یتا. زورزوۅ.[پەيتاپەيتا] 

ف: پَیاپٔی, پی‌دریی. پشت‌سرهم. زودزود. 

ع: مشصل. مسدسل, مثعاقبا؛ مُثوالياء مُتتالیا: 
یا 

ك: په‌بخام: سفارشت.[راسپیتری] 

ف: پیغام؛ پیام الام سثپارش, سفارش. 

ع: رسالة انهاء ابلاغ. 

پهی‌بردن 

ك: گومان بردن» رتگهبردن[ناگادار برون] 

ف: پى بُردن: رد بُردن؛ راه بُردن. 

3 اطلام تعقیب اناثر. 

په‌یجور 

ك: پاپەی۔[لیکوٹەر] 

ف: پیجوں جویاء خواهان, خواستاں کُنجکاو؛ 
پویاء یوز یوش: پُژوہ۔ 

ع: طالب مُتَائں مُوئثر: متَجسُس» متفخص. 
ثفٹش 

په‌یجوری 

ك: پاپه‌وبوون» جسوجؤ.[لییکولینەرہ] 

ف: پی‌جویی, پی‌جستن, جُستجو, کنجکاوی» 
خشکامار خسکانان: یوزیسدن؛ یوشسیدن» 


پژوهش: جویا شدن» خواستاری» کاوش. 


پەیدان 


ج: طب قاش انتشاں شد ِشتہ تمس 
پەیخام 

ك: سفارشت, په‌یام.[راسپێری] 

ف: پیفام. پیام. الام سفارش, سپارش. 

ع: رسائةہ انهاء ایلاغ. 

پەيدا 

ك: دیار, ٹاشکرا.[روون؛ بىپه‌رده] 

ف: پیدا: یداد هویداء نمایان. نموداں پدیدار 


آشکار. 


ع ظاھر واضح: لائح باهرء مُوجود. عَلَني؛ 
علاني» عالن؛ عَلن؛ علین بادي. 

به‌یدابهون 

ك: دیاریوون, ثاشکرابوون دززیانهره.[دهرکه‌وتن] 

ف: پیدا شدن پدیدار شدن, نمودار شدن؛ 
آشکارشدن؛ هویدا گشتن. 

ع: هون وضوح. توح. الاحة بُدن بُهُوں وجُود. 
په‌یدابوون 

ك: زاین [هاتنه‌بوون] 

ف: پیدایش؛ پیداشدن» زاییدن. زاییده‌شدن: 
به‌هم‌رسیدن. 

ع: تود تشاء شوء وجود. 

پەيدا کردن 

ك: دززینەوہ. بنجؤری؛ بیجوری۔[دیتنەوہ. کولینهوه] 

ف: یافتن؛ پسدا کسردن» ضستن, وج 
به‌هم‌رسانیدن. 

3 جد وجود. وجدة وجدان: ادراك؛ تحصیل؛ 
اصایة. 

پەیدان 

[ك: نه‌خوشینیکه به هوی قورسی بارهره - بو موونه - له 


پهدید دربه‌ی ۸ 


سی ولاخدا پەیدا دبّت.)] 

ف: پی‌دادن. (مرضی است که به واسطه‌ی 
سنگیتی بار مثلاً در پای ستور پیدا می‌شود.) 
ع قَقد دخس. 

به‌یدهدربه‌ی 

ك: پەیاپەیء هدیتاهه یتا» زووزرو.[پەیتاپەیتا] 

ف: ټی در ټی پیاپی پُشت‌سرهم. هار زودزود. 
ع: ولاء ثوالي؛ تهافت. مثوالیا؛ مُتعاقبا متتالیا؛ 
پمی دیوار 

ك: پای دیوار؛ بن دیوار.[ییّخی دیوار. بنەراتی دیوار] 

ف: پی‌دیوار» پای‌دیوار بُن‌دیوار بیخ‌دیوار. 

ع: عراق الحائط صل الجدار. 

پمیرهو 

[لد: شویشکه‌وتوو ] 

ف: پیسرو پَیْسه» وزستان؛ وزشنان» پروشان» 
بروشان ټرشان» بُرسان, بروسان پروستان؛ 
فرسنداج؛ هاوش. 

a‏ تابع؛ ام ملد مرید. 

پەيرەوى 

ك: چاولی‌برین [شوینکه‌رتن] 

ف: پیروی, ورستانی: وَرشنانی؛ پروشسانی. 
(خیدیپو) 

ع: متابْفة الباع انتمام ثقلید اقتداء ثأسّي 
اکتساء ستُن» اقتیاس. 

پەيسەر 

ك: پێوارء پشته‌سدر.[پاشله ] 

ف: پشت‌سر دنبال. 

4 غیاب: قفاء خلف› عقب. 

پەیغام 

ك؛ په‌یخام. پەیام؛ سفارشت.[راسپیری] 


پهي کردن 


ف: پیغام. پیام, آلام» سپارش, سفارش. 

ع: رسالة. اٹھاء ابلاغ. 

پەیشہ مار 

ك پمخەمےر: به خامیبسهر: سفارشستہەر[راسسپارد, 
پەیامبەر] 

ف: پیغمیں پیغامبن َیِمبر پیامبر: پیغامر؛ 
وخشور فرخشور چرگر فرسته فرستاده. 
ع: رَسُول؛ نبي» نبيء منهي مبلغ. 

به‌ی‌کار 

ك: شون کار. (ررویه پەی کاری.) [به درای کاردا, به شون 
نیشدا] 

ف: پی کار: دنبال کار. 

ع: للأمن عقب الأمر. 

په‌یکان 

[لك: سەری نورادتیڑی کانزایی تیر و رم و عاسا ر..] 

ف: پیکان. 

ع: تُصل معبِلة. سنان. زج 

په‌یکان چینوده‌س 

ك: سهرهنیزه ه‌یکان‌نیزه .[نووکی کانزایی عاسا.] 

ف: بُن‌نیزہ سرنیزه. پیکان نیزه. 

ع: نج 

ویٔنە ے پەیکان نیزه 

پەیکان نیزه 


ك: سەرەنێزە.[سەرەرم] 

ف: تەنیزہ بُننیزہ پیکان نیزہ۔ 
2 زع 

وننه 

پهی کردن 

ك؛ برین, قه لهمکردن[په‌راندن به تتخ] 


۱- نازام بوچی نورسه‌ری به‌ریز ((چټود دس )ی بے «نیزه» 


مانا کردووته‌وه؟ (س> چیوده‌س) (ر - ر) 


په‌ی‌کردن ظ۹ 


ف: پُی کردن: قلم‌کردن؛ بُریدن۔ 

ع: قطع؛ حر منرم؛ فصل: قص بضع هبر حب» 
حذم خذم هذم هد هَذء مُتح؛ مَتخ؛ فرض: قلم. 
پمی‌کردن 

ك: پابرین: قەلەمکردن[تاچ پەراندن] 

ف: پُی‌کردن؛ پائریدن۔ 

ع: قطع الرجل. 

ك: خه‌سهك.[پسه‌یکول: درکنکسی سی‌سووچسه (بەری 
گیایە کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: خنجک» خَسک» خارخسک سه کوهک» 
سه‌کوهنگ, شکوهنگ. شکرهنگ. (ثمر علفی 
است معروف.) 

ع: خسنت. سکوهنج؛ شکوهنج, شکرهنع. 

وينه 

بەيتەرە 

ك: ردوشت. یاسا.(-رویه)[رتباز, شیواز. شیوہ] 

ف: پیکرہ زوش, یاساء هو آساء طرز ترز. 
(-بره‌ویه) 

ع: روي زويشتة وتیرّة. سبرة ق اسلوب. 
املوب. مط منوال. 

پەیمان 

ك: شەرت: پەیوان: پەیودن۔[مەرج؛ بەلێن] 

ف: پیمان. سامه عُنوند پیغان. 

ع: الَء عهد؛ عقد. شرط. 

پهیمانه 

ك: پێوانه. کەریڑء ئەيارە.[ئايەرە› پیودر] 

ف: پیمانه. کویژ کُفیژ کفیز ڈرون ایاره. 

ع: یل مکیال: کیذة مُدَ صاع قفیز. مقیاس. 
عیار» معیار. میزان» مقدار. صُوع. ناطل؛ تیطل. 
پمینجه 

ك: پله . نهرده.[پهیژه] 


په‌یودن 


ف: لاتو پاشیب. زینے هدینه» زینه‌پا؛ پل 
نردبان توّردیام. 

ع: سلم قصمة؛ مرقاق مرقئة؛ درَجَةء معراج» 
مُطلع؛ مصعد» مریا. 


[(ك: نهر نارده‌ی که دهیپژتنن به سفرهدا هه‌تا هه‌ویری پیا 
نهلکیت.)] 

ف: پرسم. (آردی‌که بر سفره پاشند که خمیر 
به آن نچسپد.) 

ع: لوافة؛ لواثة. ُوّینی. 

به‌ی‌نه‌بوون 

[ك: بین بوون» قورل بوون] 

ف: پی نداشتن, ته نداشتن. 

ع: عُمق؛ غور عَدمْ القعر. 

په‌ی‌نه‌دان 

[ك: زنر توول ہوون] 

ف: ټی ندادن پای ندادن. 

2 عُمق؛ بعد القعر. 

بەيوان->بەيمان 

به‌یوهس 

ك: لکالن. چه‌سپانن |[ لکاندن (وەك: پیکەوہ لکاندنه‌و‌ی 
ددفری شکار.)] 

ف: پیوست. پیوند. چسپاندن. (بەهم 
چسپاندن ظرف شکسته مثلثٌ) 

ع: راب وصل الحام؛ الحاق. 

په‌یوداس 

[د: تارتته , لێکدراو (به‌رامبه‌ری «تالل».)] 

ف: پیوسته. (ضد مفرد.) 

به‌یودن 

[ك: په‌یو‌ند , متوربه (په‌یو‌ند کردنی درهخت.)] 


پەیین ۳۰۰ 
ف: پیوند. پُروّں پرور. (پیوند کردن درخت) 


ع: آبر» ایاں تطعيم لقح؛ تلقیح؛ وصل. 

ال 

پەیین 

ك: تەرس. قه‌رسه‌قول.[شياکه. تەرسەقول (پیسایی نەسپ 
و ولاخ و وشتر.)] 

ت پهن» سرگین. (مدفوع اسپ و الاغ و تر 
ع: زیل» روث خُرہ بغره سرجین؛ سرقین. 
په‌یینگیتش 

ك: توونه‌ران.[به یینچی, زبل‌فر‌نده ] 

ف: کلچ کش, هن کش, تونبان: سرگین‌کش. 
ع: کناس. یال روّاث. 

ہی 

[ك: پیو] 

ف: پیه. 

ع: عسن؛ عُسن رعم» شحم؛ تي. 

ہی 

[ك: بهو به ئەو. لەگەلیدا] (پی بتڑہ: نه‌سپی پیه.) 
ف: بییش, به‌او. با او. 

4 بی له. مع 

پی 

ك: پا .[قاج (وشەیەکی کرماجیه.)] 

ف: پا. (کرماجی است.) 

ع: جل 

پیاےپبِاك [ سیرک له کراوه.)] (خفف است.) 

پیابردن 

لد: پیاکردن؛ چه‌قائن.[تیخستن, تیچه‌قاندن] 

ف: تو کردن؛ فُروبُردن, خلانیدن» شخالاندن, 


ع: ادخال ایلاج؛ اتلاج؛ غرز. 
پیاپه‌ریک 
ك: شیت.[دیوانه] 


ف: وریریده» شیت. دیوانه. 


م: معسوس. 
بیاجوون 

ك پیاروین» چه‌قیان[چوونه‌ناو. تیچه‌تن] 

ف: فرورفتن» تورفتن» خلیدن» شخالیدن» 
شخانیدن. 

ع: دُخول: ولوج. تُلوج:؛ انفراز. 

پیاجوون 

[ك: پینوهخه‌ريك بوون, گوی پیدان] 

ف: بییش ور رفتن. 

ع اهتمام اعتناء. 

پیاجوونهوه 

[د: دادور کردنەرہ؛ دروپات‌کردنهوه] 

ف: بازخواندن: دوباره‌خواندن. 

ع: دور» تکرار. 

پیاده 

ك؛ پاپیاگ: پاپیاده.[به پی رزیشتن, به‌رامبه‌ری «سوار».] 
ف: پیادہ پاپیاده پاسوار. 

ع: راجل: رجل, مُتَرجُل» زجلان» زجیل, رجالة» 
ماشي. فیج؛ فیانج بیاده. (مُشاة) 

پیاده 

[(ك: شه‌ش داشی ریزی پینشه‌وهی شه‌ترنج.)] 

ف: پیاده. (پیاده‌ی شطرنج.) 


ك:گرتك.[پرسیاکہ (هەر شتنك که له نار هرز یا د«‌مالی 
به‌سراودا هه‌لیگرن.)] 

ف: پیرزہ (چیزی که نوی کهنه یا دستمال 
بسته نگهدارند.) 

ع: صرق عکم تمط. 

پیاز 

[ك: پیواز] 
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ف: سوخ پیاز, 

ع بُصل۔ 

پیاز 

ك: سه‌لك.[ریشه‌ی خری هدندی روك.] 

ف: پیان بیخ. 

ع اصل. 

پیازاو 

ك: نه‌شکه‌نه.[ گوشتاریکی خه‌سته به پیازنوه.] 
ف: پَپلُس: اشکنه. پیاس. 

2 شوب. 

پیازہ خووکانه 

[ك: گونگونەسەگانە : ررەکێکە .] 

ف: پیاز موشی؛ پیاز دشتی. 

ع: عنصل بُصل الفار. اسقیل. اشقیل. 
وزنه پچج ہت 
پیلک 

[ك: پیار] 

ف: مرد» کاک۔ ابں رسیده. 

ع: رجل؛ مره مره آمرء. 

[لد: نردرارء پەیامبەر] 

ف: فرستادہ: پیغامیر. 

ع: رَسُول, مرسنل. 

پیلک خاس 

ك: جوافهرد.[جوامیر, پیارچاك] 

ف: نیک مرد رادمرد. 

ع: فْتّی. غطریف: غطروف؛ غطراف؛ حستن؛ ریم 
ظریف. 

پیلک خوا 

[لد: ردلی؛ پیارخوا] 

ف: نرسی, آبتین؛ مرد خدا؛ آشو, 


ع: ولي؛ واصل بالحق. 


e 


پیلكه‌نی 

ك: پنگه‌ییگی. پنگه‌ین [پینگه‌بیوی, بالغ بوون] 
ف: مردی. آبری» زسیدن. 

پیه‌تی 

لل: جوافهردی.[جوامیتری, پيارەتى] 

ف: مردیی مردانگی, مردمسیی» آژرم؛ 
جوان‌مردی. (آدمیت) 

ع: مرو انسانيّة» سماخة غيرة. 

ك: وارهسی, رسید:گەری.[لییکولینەوہ. پشکنین] 
ف: رسیدگی, وارسی» پژوهش. 

ع: تحقیق ثفتیش: فحص: استفسار. 
پیاله 

ك: ٹیسکان, فنجان.[کورپ] 

ف: پیاله. استکان» پنگان؛ بنگان؛ گلاجو۔ 
ع: طاس» طاستة. فُيخة. فتجان. 

ونه -+ئیسکان 

بیاله 

لد گیلاس[گنلاس (پیالەی بادەخواردئەرہ.)] 
ف: گیلاس. (شراب‌خوری) 

ع طاس. 

بیان 

ك پاگەل.[قاچگەل (کوی «پا»یه.)] 

ف: پاها. (جمع «پا» است.) 

€ ار. جل. آقدام. 

بیان 

ك: بەوان, به‌مان. له ته کیان. (پیان بټژهء پیسان بوو.) 
آپتیان. له گه‌لیاندا] 

ف: به‌ایشان. با ایشان, با آنها: با اینها. 
ع: لهم. مَعَهم. 

پیانو 


۳۰۲ 


ك: نه‌رغون [نامیریکی موسیقایه.] 

ف: آرغن, آرغنن آرغنون. 

غ آرغنء ارغنون. 

بیت 

ك: فیت» فەر.[بەرەكەت] 

ف: فر آروّند سپاوه ارمگان. 

4 سعق بُرکة سعادة. 

پیتاكث 

ك: خرتوپرت.[(کەلوپدلی نار مال.)] 

ف: خنوں کاچاں کاچال. مان ماضه. سپار. 
(اسباب خانه.) 

4: بُتات: مَتاع: أَاثيّة. ماعون» جهان. 

پیناوه ہاتاوہ 

پیت‌دانموه 

ك: فیتدانەرہ.[خْر دانەره] 

ف: فرداشتن, آروند داشتن» سپاویدن. 

ع: ابتراك» اساع؛ تمد ازدیاد» انتماء. 

پیتك 

ك: پەلەپیتك۔ موورہ؛ خلیره.[په لهپیتکه. چەر] 

ف: ریگ زاغوک زالوک» غالوک غابوک زواهه 


زواله» چلتک. 

ع: حصبّه. خذفةه قضةء کوفان. بُداق. 

ك: پەلەپیتك فرددان.[به پەلەپیتکہ خستن: فرټدانی بهرده 
ورده به هدردور پەنجەی دزشارمڑہ.] 

ف: ریگ‌انسداختن؛ چلتک انداختن. زاغوک 
انداختن. 

ع: حخصب خذف. 

پیتوکه 

ك: ناغه‌جهراش[(گیایسه کی بؤنخسوش و به‌ناوبانگسه و 


دەخورێت› وشه‌ی ئاغەجەراش له بنەراتدا تورکیه.)] 


ف: آغه‌جواش. (آقجه‌باش علفی است معروف 
خوراکی واصل لفت ترکی است.) 


3 ۰ 
وه -+ئاغاجلواش 


ك واردوارہء وسفوسه » وردەوردہ: کەمکەم۔.[توز:توز:] 

ف: خورده‌خورده کمکم: باره‌باره. 

3 اقساطا: ابعاضاء قثیلاً 

ہہب 

ك: رەردك.[جیازی بوولد. مشه‌خور. امراز له رێزماندا.] 
ف: همپاء وردوک» وردک. 


ك: اراس: نادوروس. چەفت.[گزیکار؛ چەرت] 

ف: پیچ؛ ناراست. تادرست؛ کج. 

ع مق متقلب؛ روا مُراوغ. 

پیج 

:گر قه‌مج. ناراس» کھچء لار چەفت.[چەرت. خوار] 
ف: کج ناراست» چم خم چمیده خمیده کل 
خھل, خهله خوهل, کبوس. 

2 معوج» مفوج. آعوج. مُلتّوي. مز منجني. 

پیچ 

كتتار؛ لوول. پنچیاگ[باو. کرژ. بادراد] 

ف: پيي. تنج تاب» تاو نوزد. پیچیده. 

3 فتل. نوي مثناة. ملتوي متلوي. 

پیج 

ل: با .[سوور» خول] 

ف: 


+ تاب. 


ع: حلقةء دور استدارق ملق 
پیج 

ك:جەر۔[بورغو] 

ف: پیچ۔ 


وه 

ك: لەرلار [لارلار] 

ف: پسیچ؛ پیچےە پیچک. پَرسیان, جلبوب» 
عشقه. 

پیچان ے>پیجائن 

ك: مه لپیچائن. جەرائنء پنچدان.[ھەلکردن لوول کردن. 
بادان] 

ف: پیچانیدن, تنجانیسدن؛ پیختن: نوردیسدن. 
پیچ‌دادن» تاب‌دادن. 

ع: طي» لف فتل. شد بُرم» أزم جدل. 

ك: لووله کردن؛ بوخسچه کردن» هه لپیسچان, به‌سستنهوه. 
[ههلکردن. لورل کردن] 

ف: پیچانیدن, تنجانیدن, تنج» نوردیدن. 

ع: تف» طي لي» نوي» لوث ادماج؛ ادراج. عکم. 
تکویم. 

ك قەمچقەمچ› پنچرقه مج [لارولوتر» خواررخێچ] 

ف: پيچ‌پيج. 

3 ملتوي» مفتول. 

پیج تار 

لد پنچ[(داریکی بچووکه که تالی تاری پټوه دبهستن و 
جاری دەدەن ههتا كوك دەبێت.)] 

ف: گردنا. (چوبکی است که سیم تار به آن 
بندند و بگردانند تا ساز شود.) 

ع محِرق مشندة. 

پیج‌خواردن 

[ك: با خواردن» کرژیردن] 


ف: پیچ‌خوردن, تاب‌خوردن, تنجیدن. 

مور ی ار 
4 تلو ٍي؛ تفضف. 
ہیدان 
ك: پێچانن. بادان.[پێچانء کرژکردن, باپیدان] 
ف: پیچاندن تنجاندن؛ پیخشتن, پیچاتیسدن؛ 
تنجانیدن پیچدادن تافتن تابیدن, تاب‌دادن. 
ع فتلء برم ازم جدل لي» لوي. 
پنچرەزلہ 
ك: رزله‌پیج [ گیایه کی رهکور لارلاره ہو دەرمان دشیّت.] 
ف: بروانیا, هزارافشان. 
ع: حالق الشّعر. 
[الد: گیایه که وك سیر بوتی تیژه و گهلال‌ی سی سورچه 
که له باتی «پیازه که‌لانه دهیخون.)] 
ف: تلخه‌پیان موسیر. (علفی است شبیه به 
سیر تندبو و پرگ آن سه پهلو که آن را عوض 
«پیاز کلانه» کرده می‌خورند.) 
3 بل الذئب. 
لى: خرتهك.[خل و که ؛ بەکرہء چەرخ] 


ف: چرخ غلتک. 

2 بکرق غجلة. 

پیجله‌خودان 

ك: خوپیچدان. پیتچ‌خواردن.[ گینگله‌دان» تلانه‌ره] 
ف: به خودپیچیدن, مَنگیدن. 


7 


ج نی هت ول 
پیج‌لیندان 

ك: چه‌فتی» نادوررسی.[گەربازی: گزیکاری] 
ف: پیچزدن کج‌روی؛ نادرستی۔ 

ع: تَعَرُٔع؛ اعوجاج. تقلب. رُوَغان: مُراوَقّة 
پیچن->سوداب 


پیچوپلووج 

[ك: خواروخیج] 

ف: پیچ‌وخم, پيچ‌وتاب. 

ع: اعوجاي. تب تعرج. مراوغة. رَوَغان. 
پیج و موره 

[ك: بورغو و سه‌موونه] 

ف: پیج و مهره. 


000000 
[ك: کارتیکران: مەستجرولان] 

ف: توھمرفتن, به‌هم‌رفتن از رو رفتن. 

ع: تاش انفعال. 

ك: تیاچوون.|[لاواز بودن] 

ف: ناتوان شسدن, نزارشدن: زار شسدنء 
لاغرشدن, باریک شدن. 

ع هُزال» ُفوه» حافة» ضنعف. (لبْیق 

ك: رووبه‌نه [په‌چه (رووبەندى رهش.)] 

ف: پیچه. پیچک. کُرس, گُرس, گروس,» آیازی» 


آیاسی» چشم آویز. (روبند سیاه.) 

ع: برقع لغم فروة. 

مزاع دی 

ك: گلوله [ به‌نی هه لکرار. (گلوله‌ی هەورتشم.)] 

ف: گروهه. (گروهه‌ی ابریشم) 

ع: تفيفة کب 

پیچهن 

[(ك: دارتکه دیخه‌نه نار گوریس ہو پنچدانی.)] 

ف: پیچان. (چوبی است که توی ریسمان کنند 


تا آن را پپیچانند.) 


ع مدماج؛ ملواة. 


ونه 
پیچه‌وانه 

لد: چه‌پهوانه [دژ, ردرگه‌را. ئارەژرو] 

ف: وارو باژگونه. واژگونه», واژونه» وارونه. 


ع: معکوس. 


ك: لوولەبووگ. شیّویاگ.[پیچرار هه لکراو. الوزار] 

ف: پیچیده. تنجیده. پیخته. ویشیده نوشته. 
نوردیده. آشفته. 

3 ملئوي. ف مَلتثّف» ملفوف. مطوي. مُشوّش مفلفل. 
[ك: تى نالاره.] 

ف: به او درآويخته به او گلاویز شده. 

ع: الثفً به الّوی به» عائشة» اعتنشنه. 

پیچیان 

ك: لوولسه‌بوون, شسیّویان.[پنسچران, هسه لکران. بسادران. 
تالوزان] 

ف: پیچیدن, تنجیدن, پیختن: پیخته‌شدن 


Ek 


پیچیدەشدن: تنجیده‌شدن, تنج. 


ع: ثلوّي؛ التواء التفاف اندماج: انطواء. تن 
و 


پیچیان به یەکا 

لد؛ به‌سیان به یه که‌و [پینکه‌وه به‌سران, پەیوست بوون] 

ف: به‌هم بسته شدن. 

3 روم لازم 

ك: هه لپیس‌چیان, لورلهبوون.[هه لپیسچران؛ بسادران» 


عەلکران] 


7 ما aA‏ 
ف: پیچیدەشدن: تنجیدەشدن, پیخته‌شدن؛ 
ویشیدەشدن: نوّشته‌شدن, نوّردیده‌گشتن. 


ع: انطواء اندماج؛ التفاف التواء» تلوّي. 


پیخارس 


پیخاوس 

ك: پاوپەتی.[پنخواس, بی‌یلاء] 

ف: پای برهنه. 

4 حاقٍ. 

پیخوەر 

ك: نان خومرشت.[پیتخور ] 

ف: نان خورش. 

a‏ ادام- 

پیخف 

ك: سەرەخەر,[نوێن. داپوشه‌ری خەرتور.] 

ف: دواج» شادیچه نهالی» روپوش, سرانداز؛ 
رخت‌خواب. 

3 مَنامَة دثاں دفاء نیم شوش لحاف. 

پیخه مەر 

ك: به بخامبسهر : پەيغەمسەر› سفارشتبەر.[پەیامبےەر: 
راسپاردہ] 

ف: پیغمیر پیغامن سپارشبّر سفارش‌بره 
پُیامبّر پیمبّر و خشور. 

بیداروو 

ك: پنج [پیسو و قسلی تاز‌گیاره و لوکه بے ه‌ندازه‌ی 
پیویست لەسەر ناگردا ناریشه دەکەن و بسو پینه کردنی 
لوولەی سوالّەت و گوزه‌ی شکاو به کاری ده‌هینن.)] 

ف: پیه‌دارو. (پیه وآهک نوشکفته و پنبه به 
مقدار معین در روی آتش قاتی کنند و برای 
وصل تنبوشه و کوزه‌ی شکسته به‌کار برند.) 
4 ۴ عجین 1 الکلسر ر 

پیدان 

[ك: پنبه خشین] 

ف: به‌اودادن بییش‌دادن. 


3 العطا ء به الاعطاء به. 


پیراسسه 


پیر 

ك: کوعه‌نسال.[به‌سالاچود] 

ف: پیر گهن» کُھُن‌سال, بنساله» سال خورده 
سال ضورں کمپیر؛ ژژربان: زرفان: زژرمان؛ 
فُرتوت. 

3 هرم نش شیخ؛ طل. هم ناکس. مس مح معمر: 
مُدرهم شائب. قحوم فاني؛ كوني. 

پیر 

ل:توسا.[فی رکه » رتبەر] 

ف: پیر استاد راهنما. 

3 مُرشد؛ استاد. 

پیر 

ك: نیر.[(له روەکدا) ئەر گیایه‌ی کہ لەبەر پیری ردق بوره 
گولی کردوره.] 

ف: پیر. (از نباتات.) 

3 ذکر. 

پیر 

ك: شەخس.[مەرقەد (قەبری مروفی پییز.)] 

لف: پیر. (مدفن شخص متبرک.) 

ع مُطاف: مزار. 

لی: پێره که پهریکه.[درو رژ پتش.] 

ف: پری پریںں پری‌روز. 

ع قبل الأمس. 

پیرار 

ك: پیراره که .[دوو سال پیش.] 

ف: پیراں پیرار سال, پاران پارار سال. 

2 قبل العام الماضي. 

پتراره‌که-»پیرار 

پیراسسه 

ك: پاکه رگریاگ [هه لیاچرار] 


ف: پیراسته. 


پیران ۳۶ 


2 مشاب مُنقح. 

پیران 

ك: فەرقان, تاس.[هه‌ناسه بران] 

ف: زهریاد. 

ع: خناق؛ خبُوع نشیج. حلاق. 

پیرانن 

ك: پیشانن.[ميشه کردن (میشاندنی ئەسپ - بو نموونه م 
له کاتی چالاك بووندا.)] 

ف: سوناک زدن, بادبینی دّرکردن. (صدا کردن 
اسپ مثلاً از بینی در هنگام چالاخی.) 

ع: قبع تخر زئ تخیر. 

پیرایی 

ك: پیری. بەرەرپیری: دهمه‌وموچوون.[ییٌشوازی کردن] 

ف: پیشواز. پذیرہ۔ 

2 استقبال. تلفي. 

پیرسوز پیسوز 

پیرلیکردن 

ك: کونه‌برون [دریژه‌کیشان(ی نه‌خوشین.)] 

ف: کهنه شدن. (ناخوشی.) 

ع ازمان؛ زمائٔة ضمن. ضمائة» ضمان ضمئه. 
(فالمریض رمن آو ضنمن؛ آو ضمین؛ وَانْمَرْض 
مُزْمن) 

پیروز 

ك: خودش, خوشتان.[موبارك] 

ف: پسروز فیسروز به‌روز؛ فسزغ: فُرحخُضدہ 
خُجَسته ھُمایون, باشگون. (->موارك) 

ع: مبارك. مُسعود: مَیمون؛ سعید. 

ك: پنشه خودره [بالند‌یه کی نه‌فسانه‌ییی تیسقان‌ضوره که 
سیبه‌ری بکه‌ویته سەر عەرکەس دهبیّت به پاشا.] 


ف: رخ همای. 


پیرەشەو 


ع رحمة 

وڼنه-> پش ه خومره 

پټروزه 

[ك: به‌ردیکی به نرخی امانی رهنگه.] 

ف: پیروزه, فیروزه, بهروزه. 

ع قوز فمین 

پیرازی 

ك: خوهشی, خوهش‌ررژی.[موباره کی. مواردکی] 

ف: پیروزی» فیروزی» بهروزی» شگون, هراتی؛ 
خوش بختی؛ فُرُخی, فرخندگی. خجسنگی, 
ع: سعادة؛ بَرَكَة مَيمَنَةَ اقبال تُصرةء طفر. 
پیروك 

[ك: پوك (زبر و پیبوونی دست و پی»)] 

ف: پیر. (دست و پا که پیر و زبر می‌شوند.) 

ع: حرش شازب. 

پیره 

ك: پیش [ميشه ] 

ف: باد بینی در کردن سونانک. 

ع: خی قبیع؛ زئیر 

پیرەزا 

[(ك: مندالیك که دايك یا بارکی پیه.)] 

ف: پیرزاد. (بچه‌ای که پدر سا مادر او پیر 
باشد.) 

ع: ابن هرمة؛ ود هرمة. 

پیره‌ژن 

آك: ژنی به‌سالاچور.] 

ف: پیرزن. سابوته. پاراو. 

ع: غجون غجوزة هة قلعم عزوم شهلة. شیهنة. 
هرشفة. مردیّة شَهبرة: حیزبون: جحمرش, هرمة. 
پیره‌ش‌و 

[ك: درو شار پتش,] 


پیرهکه 


ف: پریشب. پرندوش, پُرندوار. 
ع: الَبارِحَة الّاوی۔ 

پتره‌که->پیر 

پیره مهرد 

[ك: پیهپیاو» پیاری بەسالاچور] 

ف: پیرمرد پیرزال: زال. (->پیر) 
ح: شيخ هب هرم طل۔ 

پیری 

[ك: بەسالاچوون] 

ف: پیری, سال خوردگی. 


a‏ هرم کب هُعومَة: شیخوخة. کهولت مهرمة. 


پیری 

ك: پیرابی؛ بەرەوپیریء پێشواز.[به دامەرہ چوون] 
ف: پیشواز. 

پیری 

[ك: رینماہی] 

ف: پیری» راهنمایی. 

ع: ارشاد» مَدي هدایة. 

پیزل 

[ك: پیزان (گیایەکی به‌ناربانگه.)] 

ف: پیزر. (علفی است معروف۔) 

ع بردي. 

پیزوته 

ك: جوش[زییکه ] 

ف: جوش, پروش. 

ع: بش بُگوں بَثرْة غعلة تفاطة شري. 
پیزہ 

كد: رێزه» توز نەخت؛ کەم[ندختال, توزفال] 
ف: ریزہ کم تک» خورده. 

3 نرق فلدّق هباء. 

پیزه 


۳.۷ 


پێسخوەشەكەر 


[ك: ماك رەگەز (گەرھەرى تاقانہ'.)] 

ف: تک‌گوهر, جوڈں گوهر. 

ع: جوهر قرد. 

پیزی 

+ قنگ: تړیزه.[کوم. قوون] 

ف: کون پیزی. 

ع است» مقعد. 

یزان پیڑائن 

پیزانن 

[ك: دارشتن, له قالب دان (ومك: پیژاندنی خشت.)] 
ف: زدن. (خشت مثلاٌ) 

2 ضرب. 

پیس 

ك: پزس. پیسه. توکل, تورك.[پنست (پیستی گیاندار یا 
رو ك۔)] 

ف: پوست. (پوست حیوان یا نباتات.) 

ع: قشر؛ جلد. اهاب. صفاق. یض. 

پیسن 

ك: چدپدل [ناپاد] 

ف: پلید. پلشت. 


ع: خبیث کثیف. قبیح؛ نجس. دنس. 
ہیس 

ك: گول.[خورہ لییکەوتور.] 

ف: پیست, پیس: لور. 

ع: مجڈوم؛ مبروص. 

پیسار 

ك: پینویزی[حه‌یز] 

ف: ندیسار. 

ع حیض عادق. 

پینس خوەشەكەر 


۱- «جوهر فرد »: زاراوهیهکه له زانستی کهلامدا. (ر -ر) 


ك: چه‌رمچی [د«باخچی] 
ف: پوست پیرا. 


ع: دپاغ. 

[ك: پیستی نه‌ندامی زاوزتی نیّر.] 
ف: پوست کیر غلاف خرزه. 
ع شیل. 

[ك: پیستی باتور.] 

ف: پوست خايه دبەی خایه. 
ع: صفن؛ جراب. 

[ك: چرای پلیته‌داری کون که به پیو دہگرا.] 
ف: پیسون پیه‌سوز. متیل. 

ع: سراج» مسرچة. 

وینه 

یس 

ك: ره‌ها.[ناوه‌ها (وشەیەکی ههررامیه.)] 
ف: چنین. (اورامی است.) 

ع: کذا؛ هکذا. 

پیسه پوس 

[ك: پنستی کارر] 

ف: غفه. پوست برہ۔ 

ع: شکوة. 

پیسه‌ریوی 

[ك: پیٔستی رتوی] 

ف: پوست روباه. 

0 مسك, 

پیس هه نکوور 

ك: تلف.[پلته‌ی تری.] 

ف: آنگاله, آنگاره پوست آنگور. 


ع تطل» شماج. 

پیسی 

ك: گولی.[نه‌خوزشی «خوره»,] 

ف: پیسی, پیستی, لوری, خوره. 

ع: برص: چذام. 

ك: بەر؛ به‌ردهم [به رانبه‌ری «پشت» و «پاش»] 
ف: پیش, جلو. 

ع: دام مقدم» قیدُوم قیدام قبل. 

ك: سەرکەفتگ[برارہ؛ سه رکه‌وتوو ؛ له‌پنش (بسو نمورنه: 
براوه له قوماردا.)] 

ف: پیش. جلو افتاده بُرده. (در قمار مثلا) 

ع: رابج» غالب مُحرم: مُحَرُمٍ 

پیش 

لد: مان.[گرڑی, خەفەت] 


ف: ثش, قُژم موژ موژہ گرفتگی, دلتنگی. 


ع: انقباض» اکتیاظ وجوم نُتیت؛ عطق هم 


[ك: پنشه‌نگ] 

ف: پیش آھنگ: پیشزو پیشواء 

ع: عنون» کزان قادم؛ قدمة. مقَدم قاند. 

ك: پیائن [میشاندن (هه‌ناسه‌دانی توند له لورتەره.)] 

ف: دمیدن. باد بینی در کردن» سونانک زدن. 
(نفس دادن تند از بینی.) 

ع: نتیت؛ نخی قبیع. 

[ك: پینگەیانسدن به گه‌رمای راسته‌رخوی ناگر (وهلد: 
پیشاندن له ژتر خوله‌میشدا.)] 

ف: پختن: بریان کردن. (پخته کردن در زیر 


خاکستر مثلاٌ) 


ع: تد قاد دس. 

پیتشانی 

كد: تویل, نارتوێل.[تەریل] 

ف: پيشانی. چکاک» چماچم, پُنجہ چهاد. 
ع: ناصیق جبهه» طرّة. 

پیش بوخاری 

[ك: رایه‌خی به‌ردهم سویه.] 

ف: پیش‌بخاری, 

پیش چه‌نک 

ك: سەرجەنگ: پێشقەرەول.[سەرەتاى لەشکر.] 

ف: پیش‌جنگ» پیشرو۔ 

ع: طلیعة تذيرة متسر مُنس مه الجیش, 


تن 

ك: جیگه‌ی نوکهر.[شوینی خزمه‌تکار له مالدا.] 
ف: پیش‌خانه. 

0 ما بین۔ 

پنشخر 

ك: سە‌رزخر.[سەلەم: مامه لهیه که] 


ف: آرمون» رمون» پیش خر۔ 
ع سلم سلّف. 

بێشخزمەت 

[ك: خزمه‌تکار] 

ف: پیش‌بّد, نوکر چاکر؛ پیش‌خدمت. 

غ تُدُل؛ خدم. (خادم) 

پیش خودر 

ك: پیشه کی. (بەیعانه)[عە‌رہبوون؛ پەی] 

ف: ربون, زمون؛ آرمون؛ اسبغانہ پیش خور؛ 


2 عربون؛ 


اربُون؛ سنلّم؛ سلف کالي؛ کالی. 


پیتشداد 


[(ك: یه که‌مین سکالاکه‌ر.)] 
ف: پیش‌داد. (اول عارض.) 


کر یں باه نعل و ء 
ع: الستابق في لتظلم المَقَدم في الشكاية. 


پیش ده‌رامهد 

ك: به‌رداشت.[پینشه کی. سەردتا] 
ف: پیش‌در آمد» آهنگ. 

ع: مُقدمة 

پیشده‌سی 

ك: دەسبەرخستن.[دەس پیشکەری] 
23 سبقة تدم 

پیش روو 

ك: بەر ددم [پتش] 

ف: پیش روء جلو. 

ع: واجهة وجه قدا مقدم. 
پیشرەفت 

ك: نەورام[چاك بوون» بەرەرپشچوون.] 
ف: پیشرقت, روایی۔ 

ع: جریان تُقُوذء صلاح. 

پیش فروش 

[ك: فرزشتن بەر له پینگه‌یشتن] 
ف: پیش‌فروش. 

ع: اجیاء. 

[ك: فیشقه کردن.] 


۰ 


ع: شخر 


ك: بەردل[ناشتا] 
ف: تهاری» پیش‌قلیانی. 
ع: سُلقة سُفکة: عدف لقع الصباح. 


[ك: فیشقه (دہنگی لورتی ئەسپ له کاتی تورره‌بووندا.] 
ف: صدای بینی اسپ هنگام خشم. ۱ 

پیش ‌قه‌رهون 

ك: پاسدران, پیش جەنگ.[سەردتای لەشکر] 

ف: یرک قلاوؤن پاسبان. 

ع: جلوان طليعة. قراعُول؛ شیف دیدبان. 

ك: پاکار۔[بەردست] 

ف: کریر» گویر» پیشکار» پیشگر: پیشیار؛ پاکار. 
(مددگار) 

پیش ‌کردن 

ك: مان‌کردن [پیش خواردنهوه (با کردنه لووت له 
تور‌ییدا.)] 

ف: تُش‌کردن, گرفته‌شدن» گرفتگی. (باد کردن 
در بینی از خشم.) 

ع: انقباض, اکتیاظ وُجُوم تفث؛ نتیت. قفخ 


ازپثرار. 


ك: بسه رک بەرزین, زینک و[ لوتکه‌ی پیسشهوهی زیسن, 


(فارپوز)] 

ف: پیش زین جلوڑین, زینکوه» زين‌کوهه 
زین کوده. (قارپوز) 

ع: قادمة قدام السُرچ۔ (قاریوس) 

وین ےزین ٢۲ء‏ 

پیشکەەش 

ك: بەرتیل, ژترزوان» زوان‌گوشادانه , رشفەت.[رشرہ] 

ف: پیشکش, برکند بُلکفد. لاج سوغه. ساره 
پارہ بدکند بُلکفده. 


ع: هَديّة» ثقدمة:؛ رشوة اتاوة؛ نُجوی؛ برطیل. 


(تعازف) 


پیسن 

[ك: ززر مشه‌مشکهر له توررهییدا.] 

ف: دمان؛ گزمان: تشمان. 

3 تفاس, تفاث» کتات توت نات 
پیشواز 

ك: پیی؛ پدایی. بهرهرپیی.[بهپیدوهچورن] 
ف: پیشواز» پیشبان. 


ع: استقبال. تقلیس. 

پیشوك 

ك پیفوك.[پیش و که (سه‌لکی گیایه که › دەخورێت.)] 
ف: هاپلوک. زیر. (پیاز علفی است خوردنی.) 
ع: بل الذئب. 

2 

ك: پلان. سوقان» یسقان.[ئتسقان؛ سك ] 

ف: استخوان, ستخوان۔ 

2 عظم عرق. 

ك: ناوک ؛ جنجك.[دەنکی رەقی نار میوه.] 

ف: ھسته آسته» خسته ھستو۔ 

ع: تواق عَجم عجام عجمة. 

رنه 

ك: کار. [پیشه . نیش] 

ف: کار: پیشه. 

ع: شغل» حرفة: خطب صناعة؛ صنعة» کسب. 


پیسه 

[ك: مشه] 

ف: دم تش, گژم سونانک. 
ع: تفس» تفت تتیت. 
پیشماتن 


ك: پاکه‌فتن. پنشامهد .[هه لکه‌رت] 

ف: پیشآمدن, پا افتادن پیش آمد. 

ع: صدفة. تصاداف. اتفاق. 

پش خوەرہ 

ك: پیرزز.[بالندەیەکی نه‌فسانه‌یی نیسقان‌خوره که سیبه‌ری 
بکه‌رنته سەر هم رکه‌س دەبێت به پاشا.] 

ف: رخ همای, استخوان خوار. 

ع: رحمة انوق. 

و 

ك: پنشخودر. (به‌یعانها[عهربوون, پەی] 

ف: پیشخور پیشخورد. آرمون, آرمون؛ زمون؛ 
زبون؛ پیشکی, پیش مُزد دستاران؛ سّبغانه. 

ع: سف سم کابي؛ کاین:آیٌون؛ رون 

[(ك: پارچه‌ي‌ك که له به‌ردهم سفردا به‌سهر نه‌ژنویدا 
ددهن.)] 

ف: پیش اندان کتدوره. کندوری, (پارچه‌ای که 
در جلو سفره روی زائو اندازند.) 

ع: مندیل. 

پیشموا 

ك: ... بەرنوێۋ.[پێشنوێژ› ٹیعام] 

ف: پیشوا. کچیں کچیرده. 

ع: امام مُقنداء قدوق أسوة. 

پیشمی لووت 

[ك: تیسکی لورت] 

ف: استخوان بینی. 

ع: خیشوم عرنین؛ عُضاض. (قَصَبَة الأنف) 

[ك: پیشار (له ژێر خواله‌مپشدا.)] 

ف: بریان شده. (در زیر خاکستر.) 


2 ند دسیس: فئیدء مشوي. 


ف: پیشینی» نیا. 


ع: سلّف. 

[ك: پیشینیان] 

ف: پیشینیان: نیاکان۔ 

ع: سلاف متَقَذمین» سابقین. آولین. 
پیف 

[ك: ارساری فشەل.] 

ف: سست» پوک» باد کردہ۔ 

[ك: پیفور] 

ف: بد. پود پدیود بد ده. هود پرهازه. 
آتش‌گیره سیوخته. 

ع: خف عُطبَةء صوفان حراقةء مرخ. 
[ك: ارسان] 

ف: باد. 

ع ورم. 

بيفوك + بيشوك 


[ك: تەمکردور؛ که‌رواری (وەك: گویز و پسته و بادام که 
تام و بوتیان خراپ دهبیت.)] 

ف: اوں اُرغ. (گردو و پسته و بادام مثلاً که تند 
و فاسد می‌شوند.) 

ع: خشن: خمت حامت. خشل. 

پیفیان 

[: تم هیتان,کدرر مینان] 

ف: اوریدن, اورغیدن. 


€ حشن» خشل. حمت. 


۳۹۲ 


[ك: پتکی اسن] 

ف: پُتک: پکوک» پلوک» کوین؛ کوبین گزین 
خایسک. 

ع: فطیس, مطراق مطرقة» ملطاس. مسحثة, 
ممطلة؛ ميققة. مقراع شاقوف. صاقور. 

۳ 

بیان 

ك: لیدان, شکائن.[[نه‌نگارتن, له نیشانه دان] 

ف: ردن شکستن» نشان‌زدن؛ نشان‌شکستن. 

ع: اصابة» خصل, اخصال: صیب. لطع: لعط؛ 
پیکانن>پیکان 

پیکردن 

ك: سه‌رزه‌نشت کردن.[سهر کونه کردن] 

ف: سسرزتش نکوهش, سسرزنش‌کردن؛ 
تکوهش‌نمودن. 

ع: مَلامَة لوم.ذمن عذل؛ توبیخ. تکدیر. 

پیکردن 

ك: به ته‌ننازبوون.[ گونجاو بسوون؛ پر به پس بسوون (و‌ك: 
ئەنداز: بوونی که‌وش له گەل «پی»دا.)] 

ف: بییش آمدن, به‌اندازه‌بسودن. (اندازه بودن 
کفش مثلاً به پا.) 

ع: دقع 

پیکه فشن 

ك: خاس‌بوون» سازیان.[پینکەرتن گونجان (گونجاوبوونی 
ددرمان بو نەخوش.)] 

ف: ساختن» خوب‌بودن؛ خوب آمدن. (ساختن 
دوا به‌مریض.) 


ع وفق» موافقة. قماء مُجوع. 


[ك: پێکه‌وتن؛ لی‌جوان بوون (و«ك: جوان ہوونی جلوبەرگ 


لەبەر که‌سیکدا.)] 

ف: بییش آمدنء خوب آمدن» زیبیدن. (خوب 
آمدن لباس به‌اشخاص مثلك) 

ع: لياقة؛ لباقة. شبوب. (یلیق‌به - شوب لَه 

ك: که‌نین. (پی‌که‌نینم تی.) [پینکه‌نین به كەسێك یا شتیك. 
پئ پنکه‌نین (له روری گالته پییکردنەرہ.)] 

ف: خنده خندیدن. (از روی تمسخر) 

ع انتاغ 

پیکیان 

ك: ... شکیان. لیدریان[پینکران, ن‌نگیوران] 

ف: زده‌شدن. شکسته‌شدن. 

ع: خصل, اصایة. 

ك: گه‌ییگ [پینگهییو . گەبیر] 

ف: رسیده. 

ع بال 
ك: گەیین.[رسین (وەك؛ پینگەیپنی میوہ.)] 
ف: رسیدن. (میوہ مثلا) 


یانع. واصل: ٹائل۔ 


غ ینم ينوم ادراك. 


ك: گهیین, تورش‌بوون, تووشیاربوون.[گەیشتن به که‌سك» 
يا جێگەيەك› يا بابه‌تیك.)] 

ف: رسیدن, دچارشدن. (رسیدن به کسی, یا به 
محلی» یا به مطلبی) 

ع: ومشول» بوخ ئيل. ادراك. شصادف. تلاقي. 
پیک ہین 


ك: پیاگەتی.[بائغ بوون] 
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ف: رسیدن. (به‌حد بلوغ.) 

3 لوغ ادراك. 

پیلوو 

ك: پیله ؛ به‌لگ.[پیلوری چار] 

ف: پلگ: پلک چشم. 

پیله 

ك: بەدمەسسى.[عەرەبەدە: قیه و هه‌رای مروفی مدست.] 
ف: بدمستی: غزش, غُریدن۔ 

غ عريدة. 

پیله 

ل: پیل , قوزاخسه. (کرم هەوریسشم.)[(مسالی کومسی 
ھەررێشم)] 

ف: پیلے پُلسه» دویل, غوزه بادامه. (کرم 


ابریشم.) 


پیل برد 

پیڈے با بایووش) 

پیلووے چیوسیواك 

پیله 

[(ك: ئەستوور بوونی پیلوری چار.)] 

ف: پیله. (سطبری آستبی] پلک چشم.) 


ع: بُخص: تحص لخص عَطف. 
بیلہ 

ك: کیس, پیله.[ناوسانی پووك.] 
ف: پیله برآمدن. 

ع: وم 

پیله 

ك: به نگ پیلور. [(پلووی چار.)] 


۳۳ 


2 جفن. 

پنلهبیله رقوزاخه, 

[ك: پیش (هه‌ناسه هه لکیشان له رقدا.)] 

ف: پنگ. (فرو بردن دم از خشم) 

ع: وزی کظاظ. وقفة. 

E)‏ پینگبردنهوه» پینگ‌خواردنه‌وه [پیش خواردنهوه] 
ف: پنگ خوردن دم‌فُروبردن. 

ع: وی اکتیاظ. 

پینتیانه‌وه 

ك: خوداری.[خو گیرانهوه. نه‌ویستن] 

ف: خودداری. 

ع: توقف استنکاف. 

[ك: پنو (پینه‌ی جلوبه‌رگ و پارچه.)] 

ف: پینه» کژنه» درپه» دریی» دربه» اربسی» 
ترپین: دربین, لاخه» پاره پرگاله» براز پروز. 
(پینه‌ی لباس و جامه) 

ع وصلة. رقعة» خرقة لدام. جُوّة. 

[ك: درزگرتنء چاك کردنەرہ (پینه‌ی کاشی و دافر.)] 
ف: پینه. (پینه‌ی کاشی و ظروف) 

ع روب لدام. 

پینه‌بوون 

[ك: لەگەل نه‌بوون, له لا نەبوون] 


ف: نداشتن» همراه نداشتن. 


ع عدم الکون عَدمْ الوّجود. 
[ك: پینه‌دوز] 


ف: بینەدوز پاره‌دوز؛ لاخه‌دون لخت‌دوز. 


ع مردم مُرمم» مرقع. راتق؛ راقي»› رافئ؛ رفاء 


خصاف لدام. 


پیتنه‌زان 

ك: سپله [ناسوپاس, بىئەمەك] 

ف: ناسپاس. 

غ فا 

پینه‌کردن 

[ك: پارچه بەسەرداگرتن, چاك کردنهره] 

ف: پینه کردن, کژنه کردن. 

ع: رقع ثرقیح؛ راب رفاء رافو؛ اصلاح؛ تصلیح, 
تنجید. 

پی‌نه‌کردن 

[ك: نے گونجان (وەك: نه‌نسدازه نسه‌بوونی پسیاتو لەگەل 
«پی»1.)] 

ف: نیامدن؛ بییش نیامدن. (نیامدن کش مثلاً 
به یا.) 

ع: ضد الوقع عم لوقع. 

پینه‌کی 

ك چورت. رهنه‌وز [خه‌وبردنه‌ره] 

ف: چرت. پیتکی, ناو ناوش: ناویدن. 

3 تعاس دکاس: وسن؛ سن سبات» گرا 

ك: منال.[پینہ گه‌یشتوو (نابالغ)] 

ف: نارسیدہ بچه. (نابالغ) 

ع: صنبي» (صبية) طفل غير بالغ. 

ك: کال نه گه‌ییگ. نه کولیاگ.[نه گه‌ییو. نه کولاو] 

ف: نارسیده. نارس, نیخته. نایخته. (میوه‌ی 
نارس یا آش نپخته.) 

ع غي يانم فجن موچ مض قبی. 
پیوار 

ك: پەنام, په‌یسهر [پاشله (به‌رامبه‌ری «حزوور».)] 

ف: شسپ رنود پشت‌سر. (ضد «حضور») 


3 غیاب» وراه 

پیوان 

ك: پیوائن[پتوانه کردن] 

ف: پیمودن. پیمانه‌کردن. 

ع: کیل عیسار» قدر؛ مُقادرق تقسدیر قیاس 
پیوانن 

[ك: گەز کردن, به گەز پێوان] 

ف: گز کردن. 

€ ذرع. 

پیوائن->پنوان 

پیوانه 

[ك: پێوەر› ایەرہ] 

ف: پیمانه. 

ع: كيل مكيال» کیلّة صاع صُوع, مد قفین 
عیار: معیار: مقدار» مقیاس. ناطل تیطل. 

پیوتن 

ك: وتن.[پیگوتن] 

ف: به‌او گفتن؛ گفتن. 

ع: قول؛ تعلیم؛ تلقین» نشخ انشاغ. 

E)‏ پنگه‌ردگ. گسهرهكه پنویسست؛ بایس[پیداریسست 
(وشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: بایسته. بایست دربایست. دربا سنگول؛ 
خنور؛ دایی. (کرماجی است.) 

ع: لازم واجب: لا بد منه. 

پیتولیست- > باپٔس [(رشیه‌کی کرماجیه.!] (کرماجی است.) 
[ك: دانپیانان] 

ف: گفتن, بر زبان آوردن. 

ع: اقرار؛ اذعان؛ اعتراف. 

پیموتلیان 


۳۵ 


ف: آغشته‌شدن, آلوده شدن. 


ع: تطخ تلوت. 

پیەودان 

ك: دانهره. جفت کردن.[پتوەدان؛ به‌ستن (دەرگاکەی لەسەر 
پیوه‌دا.)] 

ف: بستن؛ جفت‌کردن» پیش‌کردن» پس‌کردن. 

ع: سد سك سک سدم سُطم سفق؛ صّفقء 
اطباق؛ ٹسکیں رّذ» ضنرب. (ضتربٌ عليه اثباب) 
پی‌ودان ۱ 

ك: چه‌سپائن.[پتوه‌نووساندن, پو؛لکاندن] 

ف: چسپاندن. 

2 الصاق؛ الزاق. 

پیه‌ودان 

ك: گەزتن, چزائن [پیتوهدان چزاندنء گەستن] 

ف: گزیدن. نیش‌زدن. 

ع: تذع رتدغ» تدغ؛ لسع لسب. لزب لسن تكم 
تشط: ضرب؛ كي اقصاد. 

پیەوژدئن 

[ك: تیرمژ‌ندن (و‌ك: سیخورمه لیندان یا نەقیزہ ژەندن)] 
ف: رساندن, زدن. (رساندن انگشت با چوب 
مثلك) 

ع: نخس نخز؛ وخز. 

پیه‌وکردن 

[ك: پینسوهکردن (ودك: له سسیخ‌دانسی گوشست و بسه 
ددزرروه گردنی صوورود.)] 

ف: زدن, کشیدن. (زدن گوشت به سیخ کشیدن 
مھرہ از نخ مثلاً) 


4 شنك. اسلاك. 


9 میج | 


پاقلینجعانه 


پاسار 


پاژنه 


پالتاو 


= 

[ك: جننساری لکاو(ی کەسسی دروسسی تاك.)] 
(قەڵەمەكەت.) 

ف: ت. (خطاب مفرد: قلمت.) 

ع: ك. (قلمْك.) 

قا 

ك: تال. (تاتای زولف یار) [ههردا] 

ف: تار تاره رشته کناغ؛ نخ. 

ع: خیط سلك. شعرة. 

1 

[د: ھەرئەرەندەى» هینده‌ی] (تا رتگته..) 
ف: تاء تاه نویم. (تا گفتەای.) 

2 بمحض؛ بمجرد. 

ق 

[ك: هەتاء بو ئەرہ](من وتم تا ئەریچ بیژی.) 
ف: که. (من گفتم که او هم بگوید.) 
ع: ل یو 

ظا 

ل: تاك, تاق.[تك, تەنیاء تاقانه] 

ف: تاء تاه, تای» تک تاق» تاک. (طاق) 
ع فرد؛ وت وحید» فرید؛ واحد. 

1 


ك: جفت. جور , لف, لنگه.[هاوتا , چه‌شن] 
ف: جفت. جور تاء مانند» لنگه, هُمال» هٌماس. 
انباز همباز: همتا. 

ع: مثل: مثیل؛ قرن. قرین: نطیر؛ کفوه. 
ق 

ك: دوولاء تو دررتو.[قەد (وەك: دوولا کردنی کاغەز.)] 
ف: تاء تاه دولا. (تا کردن کاغذ مغلاً.) 
ع: شني: طي: عطف. 

ف 

ك: بن, بێخ. (تاچەك) [بنەرەت] 

ف: ته بن, بیخ. (ثه‌چک بن چک) 

2 آصل» اس 

ا 

ل: هەتاء هەرتا؛ تاکه[ب] 

ف: تاء فاند. 

ع: حقی؛ الی. 

ن0 

لد: لا پ‌له » بهره.[لاپهرهتوی] 

ف: تا لاء پره. 

فا 

ك: پەلہ.[لایە کی شایەن (وەك: تای ترازوو.)] 


۳۲۰ 


ف: تاء پل پله. (تای ترازو مثلا) 

ت 

ك: لنگ. [لابارء تاك (ودلد: تای بار یا تاکی پیلاد.)] 
ف: تا, تای» لنگه. (تای بار یا تای کفش مثلاٌ) 
ع: عدل» شق. حزمه. 
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a 

[لد: تاك (رەك: تاکی دەرگا.)] 

ف: تاء لاء لنگه. (لنگه‌ی در مثلاً) 

ع: مصراع؛ صفق؛ صفق؛ درفة. 

تا نیسه 

د: هنچتاء هیشتا. هیشتامه‌کی.[تا ٹیستاء هیشتاکود ] 
ف: تاکنون» ھتوز هنیز. 

ع: الى الْآن؛ الى الحال. 

تابلق 

[ك: تەختەرەش. ههروه‌ها: نیگار یا نووسراری هه لواسرار.] 
ف: تابلو 

ع سبورة 

تابوون 

ك: داروده‌سه , تابین.[دەسوپێوەند › شوتنکه‌تووان] 

ف: تاراس. 

ع: ثَبع آتباع. (تابعون) 

تابوون 

[(ك: ریز: سوپا)] 

ف: تابور. (نظام) 

ع: فلیق. [فیلق] 

تا بوون 

ك: درولابوون؛ چەمیانەرہ.[قەد بوون؛ نوشتانەرہ] 


ف: تاشےن, تاه شدن دولا شدن, چمیدن 


خمیدن. 


ع: تنّي انثناء تطوي انطواء انعطاف. 


تابهقه ننه عل 

ك: چزبه‌چز» وہكیەك, بەرانبەر۔[تەباء جورت. بی‌جیاوازی] 
ف: برابر: مانندهم. 

ع: مطابق مُساوي» طابْقَ التَعلٌ بالئعل. 

[ك: ن‌دوررین. شیراز‌چنین (وەك: بن دوورینی کتیب.)] 
ف: ته‌بندی. (ته بندی کتاب مثلا.) 

2 ضبر حیك. 

تابین 

[ك: سەرباز] 

ف: تابین» سرباز. 

ع: عُسکں جُندي؛ نظام. (تابعین) 

تاپاز 

ك: لام [زبهلاح] 

ف: تاپاس, گنده نهمار. 

ع: قیلم قلخر؛ بادن» عظیم؛ کبیں چلند. 

تابال 

ك ھەرەشە , هه‌شه که . گاله [گورشه , گهف] 

ف: توپ. قُپوز شاخشانه. توپیدن ترساندن. 
ع: ام وعید» توعد ایعاد هدد تهدید؛ ارعاد. 
«تابلق» 

ك: ته‌خته.[ددپ] 

ف: تنگ. 

2 لوح لوح. 

تابو 

كۓ؛ تارمایی. ناسو.[ره‌شابی] 

ع: شخص, شبح. طل. جكْة هامة؛ عامّة» طیف» 
ندح» خیال. 

تابو 

ك: تویل.[(نهو زدری و زاردی که میبی به شیوهیه کی کاتی 
دهیدات به کەسیك.)] 


۳۳۱ 


ف: تاپو؛ یایں تیول. تویل. (ملکی که از طرف 
دولت به کسی موقتاً داده می‌شود.) 

ع: اقطاع؛تولي 

تات 

[ك: عەر«ب] 


ف: تات» تاجیک» تازیک تاز تازی. 


2 عرب. 

تات 

ك: بتهر. سفت.[پتەر (کچيك که گوزشت یا یك بەر 
منلاتی گرتبیت.)] 


ف: سفت, ټسته. (دختر سفت) 

ع رتقاء. قرناء. 

ناترازوو 

ك: تاء به‌له .[تای شایەن.] 

ف: يَله پله تای ترازو۔ 

ع: كفةء کفة کف المیزان. 

تاتووله 

[(ك: خواریوونی دہم.)] 

ف: تاتوله, تاتول, تاتوره داتوره. (کج شدن 
دهن) 

غ لَقوة. 

تاتووله 

[اك: رودکیتکی ژههراریه.] 

ف: تاتوله تاتول, تاتورہ داتوره» گوزگّنا۔ 
تاته 

ك: تاتی. (شووی دایان) [مینردی دایەن, بارکی شیری] 
ف: تاته. (شوهر تایه.) 

ع: وج الظئر روج المْرضقة: اب الضاعي. 
ناته 

[ك: نوکه‌ری بد.] 


تا چەن؟ 


ف: دادو دادوک, بندەی پیر پیر غلام. 

ات جن موی. 

تاتی 

ك: سەروژتر۔[سەر و ژټر و بزری پیته کان. (- -س)] 

ف: زیروزبر. (-- ش 

ع: اعراب. 

تاتی 

[ك: سە‌روژیردارکردنی پیته کان.] 

ف: فراهم. 

ع تشکیل. 

ناتی->انه 

تاج قانج 

تاج فروس>باجرق 

تاجر 

ك: بازرگان؛ سه‌رداگهر.[ مامه آدچی] 

ف: بازرگان» سّوداگر, سنوداور دادوستدگر. 

ع: تاجر؛ مُعامل؛ رقاحي؛ مُستبضیع؛ بازرکان. 
تاجيك 

[ك: به‌عه‌جه ,بور. (كەسێك که به زمان فارسه بهلام به 
رەچە مك عەرەبە.)] 

ف: تاجیک تازیک» تیزی. (فارسی زبان عربی 
نژاد. یعنی: کسسی‌که از نژاد عرب باشد و 
فارسی سخن بگوید.) 

٥‏ متعجم. 

تاچه‌ت 

ك: بنچاخ,[قهراله کرته.] 

4 اصل الستتد. 

تا چه‌ن؟ 

آك: هنتا کنی؟] 


ف: تا چند؟ تا کی؟ 


4 الامگ انی آین؟ 
تاختےتەرات 

تا خستن 

ك: نشتن, نیشتن» زرلال بہوونء رزشت 
(وهلد: تا خستنی قورار.)] 

ف: ته انداختن, ژلال شدن: روشن شدن. (آب 
گل آلود مثلاً) 

ع: رُسُوبء تَصَفي. 
تادرکا 

[ك: تاکی دهرگاء] 

ف: تای در لنگه‌ی در. 

€ درف مصراع. صفق» صفق. 

وزنه 

تا ده‌رهاوردن 

[ك: کوؤڈینەرہء چوونه بنج و بناوان,] 

ف: ته‌درآوردن» جستجو کسردن» کنجک‌اوی» 


ن-[رررن بوونعو: 


خسکانان. 
ع: تحقیق؛ تحص تَجْسس استقصاه. 
تار 


ك: رامال, تەرەدواء راو [شوین‌که‌وتن بز گرتن.] 

ف: راکش راندن. دور کسردن دنبال کسردن» 
گریزاندن. 

3 طرد. داب تبعید کسیع؛ تعقیب» احاشة. 

تار 

لد: تال؛ تاريك, رهش [لیل . مات تەلخ] 

ف: تار. تاره تیں تیرہ تاران؛ تارون تاریسک؛ 
چُشام. سياه درورغ. 

ع: آغیں کی آسود. 

قار 

[ك: نامیرتکی موسیقایه.] 

ف: تاره رواو زواوه زباب» شاشک» شارشک» 
شاشنگ. 


۳۳۲ 


تارم 


3 عود؛ طار؛ طارّة ریاب. 

وننه 

تار‌تان رایسل 

تاران 

[(ك: پایته‌ختی رلاتی نیرانه له «ره‌ی»)] 

ف: تهسران» تهسرون؛ تیرون. (پایتخت مملکت 
ایران است در ری.) 

ع: طهران؛ ريٴ۔ 
تارائن 

ك: تارنیان: رمائن؛ روائن» رارائنء رامال نیان. [تاراندن: 
تهره‌کردن] 

ف: راندن» گریزاندن؛ دور کردن, دنبال کردن. 

2 طرد. داب کسع تبعید؛ تعقیب تقعیط 
احاشة. 

تارجه->ویالون 

تارژدن 

[ك: تارلینده] 

ف: تارزن؛ شاشکی. 

ع: عودان؛ ربابي 

تارف-> له عاروفت. [پیتهکانی گوردراه.] اممف [غرف] 


«ته‌عاررف» است.) 


تارك 
ك: ددرویش وارسسه ؛ كەنارەگر. گوشه گی.[دوورادنیسا 
(تهرکه‌دنیا)] 


ف: ساسان: سیامُک: زیستن» زهیسده» زسته 
وازسته» درویش, گوشه‌گیر, کناره‌گیر. 

ع: تارك زاهد» مُجَرّ. مُنزوي: مُنعَزل. (تارك 
الڈُنیا) 

تارم 

ك: بر » دسه ‏ جەڵەب. (تارمی سوار.) [کزمہ[] 

ف: دسته بُر. (یک‌دسته سوار) 


ع: جلب قطیع علق جمع. 


تارم ۳۲۳ 


تارم 

ك: چادر, تارمه.[خیمه] 

ف: تارم تاره چادں خرگاه. 

ع: مضرب» خیمة. 

تارم 

ك: که‌پر. دالورت. تارمه.[سابات] 

ف: تارم. تار چوب‌بندی. خانه‌ی چوبی. 
ع: خَيمَةف ساباط طارم. 

تارم 

ك: گومەز, تاق.[گومەت: سەربانی قوقز.] 

ف: تارم تاق» خُم, خمب. خنب. خنبه گنبد. 
H2‏ قب طاق۔ 

وێنه->تاق 

تارمایی 

ك: رشایی, تاپن. ناسی [شدبه‌نگ] 

ف: سیاهی» زهو. 

ع: سواد ظلّ» شَبّح» شخص, جُنَة طیف» خیالء 
هامة. عامة ندح. 

تا مه-> ارم [(هدرچرار ماناکه‌ی.)] (به هر چهار معنی «تارم» 
است.) 

تارمی 

ل؛ شمه که .[دیواری نزمی هه‌یوان (نه‌رد‌ی دار يا اسن یا 
خشت.)] 

ف: تامی, تارم یکوک دارفرین, دارافرین؛ 
دارنزین, دارافزین. (محجر چوبی یا آھن یا 
آچر.) 

ع: مُشَبّد. مُحَجَ دربزین؛ ذرابزون. 

ونه-»به‌عجیر 

تارنیان 

لد: تاونیان, راونیان. تەرەدوانیان: شون‌نیان, شوتاروین» 
رامال نیان.[رارنان. شوی نکه‌رتن بز گرتن.] 

ف: راندن. دور کردن, گریزاندن» نبال کردن. 


ع: طرد» داب تعقیب. تعاقب. تبعید» احاشة. 
تارومار 

ك: رمیان. تەفروتووناء داغان. [پرژوبلار. تیکرپیك (وہك: 
خانوری رماو یا لەشکری ته‌فروتوونا.)] 

ف: تارومار» تال ومال: زیروزبُر. پراگنده از هم 
پاشیده. (بنا یا لشکر مثلا) 


متفرق 


ای 
ء؛ مشت 


ع: مشهدم. منم 
تاره‌تکا 

ك: دسا ناودس, تاوخانه.[ (نهو جیگه تایبه‌ته‌ی له 
نارد‌سته کاندا بو ار دررست ده‌کریت ههتا به ددست 
تارهتی لی‌بگرن.)] 

ف: آب‌رین آب خانه» آبگاه» دستاب» دستابه. 
(جایی که برای آب در مستراحها می‌سازند تا 
با دست از آن طهارت بگیرند.) 

ع مطهرة. 

تاره‌دواته‌ره‌دوا 

ناریخ 

ل: باس, میز [میزرو] 

ف: باس. باستان, تاریک, باز ماه‌روز. ماه‌روزه؛ 
مَەروزہ روزمه. سال مه 


ایغ 


3 باٹ بُحث قصنق حکاية. 


ان 


ك: باسزان. میژویژ. میژیوتژ.[میژروزان] 

ف: باس دان, باس‌گیر, بازگیر» دهقان؛ دهگان. 

3 ُواٹ: م مستبیث. قاصء موْرخ. 

تصاریف- ‏ تسه هریقت [(پیت کانی گوراوہ.)] ا شرف «تعرسف» 


است.) 
ناريك 
ك: نووتە لك [ناپزشن] 


ف: تاری؛ تارین, تاریک: تار» تیره. 


Ha‏ مظنم داجي قاتم» قاسي. غاسي؛ غاسم: 


تاریکه‌شهو 


غاسق؛ مُفسق غاسف: مُغسف غمیس غدراء 
ظلماء۔ 

تاریکەشەو 

ك: شەوەزەنگ.[شەرى تاريك و ئەنگوستەچار.] 

ف: تیره‌شب, شب تار دیگور. 

تاریکی 

ك: نورته کی,[ره‌شایی ههرا] 

ف: تاریکی, تیرگی, تاری» کیکن» سیاهی, 


ع: ظلمَة ظلام غستف. غُسنق: عم غسی دُجی؛ 


نازه 
ك: نوئء نفت.[نهو » نوو] 


ف: تازہ نو نُوینہ میدان. 

3 جدید بُدیع بدعة» حادث: حدیث حدث 
طارف طریف: طرفة. 

تازه‌به ید ابووک 

ك: چلەدار؛ منا[.[کزریه] 

ف: بچه» تازه پیدا شدہ نوزاد. 

ع طفل؛ صندیغ؛ رضيع؛ ولید؛ جَديد الولادة. 

نازه‌به ید ابووک-> تازه داهانک 

تازه‌داهانک 

ك: تازەپە ید ابووگ» تازه.[نوی, تاز:داحاتور] 

ف: نو نوہ ودر تودر آمده. تازه‌د رآمده» غباد 
ع: بدعة تبُدیع حادث خدیث حدث مُحدث 


مستحرث طارف طریف: طرفة» جدید. ولید» 


[ك: تازه‌بی] 
ف: تازگی» نوی. 


ع جديدي. جدیدا؛ حدیتا. بدیع؛ حدیت» طریف. 


۳۴ 


تاس 
تازیانه 
ل: شدلاخ, قەمچى.[شەلاق› تامچی] 
ف: تازیانه شلّاق: قمچی. 
ع: سوط جَذمَة درّة. 
وینهبشه لاخ 
تازيم > ته هزم . [ اپیت کانی گرردراں.)] (مسرّف «ته‌عزیم» 
است.) 
تازیے- تە عزیه [(پینهکانی گزردرار.)] (مسرّف «ته‌عزیه» 
است.) 


تازیه خانه 

ك: شیوهنگا.[شوتنی پرسه‌دانان.] 

ف: کزن» شیونگاه. غرنگاه. سوک خانه 
زاری‌خانه. 

ع: متاح دار العزاء دار الْعَزوة. 

تاس 

[(ك: قاپی قورلی مسین.)] 

ف: ناس. (آبگیر مسی) 

ع: طاس. 
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تاس 

ك: پبان» ندرتان [هه‌ناسه بپان] 

ف: زهرباد» خُفگی. 

ع: خناق: حُناقء خُلاقء نُشیج؛ اختناق» من 
تاس 

ك: بی‌مور. (سهر بی‌موو.) [مرزشی سەر رووتاره ] 
ف: تناس دغ دق دوخ روخ؛ تویسل, کرک 
دغستر دوخ چکاد» روخ چکاد. (سر بی مو.) 
ع اصلع:؛ اجهی. 

وینه‌ی هدید. 

تاس 

ك: موره.[زار (زاری تاوله.)] 

ف: تاس, مهره. (مهره‌ی نرد) 


ع: گعب» (کعبتین)» طاس. 


ا تاسائن 


تاساتن 

ل: خنکالن» خەفے کردن. پسهت‌حهلضسستن, داردان؛ 
دارکێشان. [خنکاندن. له‌سیّداره‌دارن] 

ف: خفه کردن. دارکشیدن. 


ع: خنق. شنق. صلب. 
تاسف 


ل: مەلائی: ئەفسووس[داخ خواردن.] 

ف: دژمان. دژوان؛ تریغ آفسوس, زسانه. آندوه. 
ع: اسف حسرة آلم ملانة. تمف تسف قا 
تاس‌کردن 

ك: پیران‌کردن: فه‌رقان کرد ن.[هه‌ناسه‌بران] 

ف: زهرباد کردن. خفه شدن. 

ع: تَفْبٔع اغتصاص: غصّص,. تُشیج. اختناق. 
تاس کلاو 


[لد: خووده. کلاوناسن] 
ف: تاس لاہ گلاه‌شود. خود خوچ خضوی: 
ترک لیرت. 


تاسکه‌واو 

ل: قارله‌مه › قابله‌مه.[جوره دهفریکی چنشتلینانه.] 
ف: تاس‌کیاب قابلمه. 

ع: مزادة. 

تاسکه‌واو 

[ك: تاسکه‌باب (گوشتاری لیم عومانی یا قوره.)] 
ف: تاس‌کباب. (آب‌گوشت لیمو عمّانی یا 
غوره) 

2 مرق اللیمون. 

تاسوخ 

ك: ئارەزور.[ئارات› حەز] 


ف: آرزو ذرخوش. 


۳۳۵ 


ع: اشتیاق مُنیة. امنیّد. أمل. 

تاسوخ 

ك: نایافت.[ناياب» ئارەزو و کراو] 

ف: ناياب آرزوشده. 

ع: عَزیز مَطلُوب» مَامول:؛ مُشتاق الیە. 

ناسه 

ك: که لکهله. پهزاره [خولیا. پەرزش] 

ف: تاسه. تاساء تاس, تلواسه تالواسه. پاسه 
آیاسه» پالواسه. بدیه خبه آرزو» آرزومندی. 
آندوه. 

3 ظماء ظمّا؛ ظّمَاء ظماة؛ اشتیاق؛ شوق. ملاة. 
ناسه‌خوار 

ك: ناره‌زوومهن, تامازرن.[تاسه‌مه‌ند › تامەزر:] 

ف: تاسه‌خوار آرزومند. 

ع: مشتاق؛ ظمان. 

تاسیان 

ل: خنکیان؛ خه‌فه‌بوون.[تاسان, خنکان] 

ف: خفه شدن. 

ع: اختناق. 

تاش 

ك: تەراش, تاشین [تراشین] 

ف: تراش, تراشیدن. 

ع جر تحت؛ بري» نجن. 

تاش 

[(ك: نیشانه‌ی ناوی بکەرہ وەك؛ به‌ردتاش.)] 

ف: تراش, تاش, تراشنده. (علامت فاعل است: 
سنگتاش) 

2 ندارد. [(هاوواتای عەرەبی نیه.) ] 

تاش 

ك: زەرد » سدخت» کیف:؛ كەمەر.[تاشەبەرد (تیشه‌شاخ)] 
ف: کوہ: کُمّر. (کوه سنگی) 


تاشەکوٹک 


4 طُو د» صخرة. 

تاشه‌کوجک 

لد: تهخته کوچک. یاس.[ته خته‌به‌رد] 

ف: تخته‌سنگ» سنگ نازک. 

تاشین 

ك: پاچین[لابردنی موو به تیٍخ. (ودك: تاشینی سهر.)] 

ف: تراشسیدن؛ شتردن؛ أستردن؛ آستورزدن. 
(سر مثل) 

2 حلق حلت؛ وسي. ايساء» موس احفاء. 

ناشین 

ل: دادان.[تیژ کردن(ی دار یا قه‌لهم) به تیخ.] 

ف: تراشیدن. (چوب قلم) 

تاشین 

ك: برین. دردریسن. دورائن:[دوورینەوہ(ی سدرزه» تالف 
و[ 

ف: تراشیدن. چیدن درویدن. (سبزه علف و 
امثال آن.) 

ع: جر حَضد؛ حصد 

تاشین 

ك: خراشین.[کراندن (رەك: کراندنی خدت.)] 

ف: تراشیدن, خراشیدن. (خط مثلاً) 

ع: حك. 

تاشین 

[لد: تراشین (وەك: تاشینی چهرم.)] 

ف: تراشیدن. (چرم مثلا) 

H2‏ دلك. عَرك؛ مأس. 

تاعوون 

ك: ژەقنه , درم [چاره‌قووله . نه‌خزشی رشانهره.] 


ف: زقنه. 


۳۶ 


ع: طاعون» دبل, 

امەت 

ك: فەرمائبەرداری.[گوترِایەلی] 
ف: نیوشش, نیوشیدن. 


ع طاعة عبودیة. 

تلف 

ك: تافگه . تارشار.[تانگه] 

ف: آبشاره آبریز. 

ع: خَرارق شائة مَصنب. 

وینەےٹاوشار 

تاف 

ك: توف ززر.(تاف جسوانی, تاف دهو) [گور, گه‌رصه. 
ھەرەت] 

ف: توف زور. تندی» تاخت. 

ع: شدة مَوعَة مَيعة» فورة. عنفوان» طغيان. 

تافته 

لد: دیوا ؛ حه‌ریر[جوره پارچه‌یه کی ناورتشمه.] 

ف: تافته» دیباء دیباه» دیبٔه دیوا بُرنو پرند 
خریر. 

ع: حری دیباج دییق. 

تافکه->ناوشار 

تفه 

[ك: هاژه (دەنگی باء دهنگی تار)] 

ف: صدای آب. صدای باد. 

ع: خریر. رتین. 

قاق 

آلد: تاقه . دلاقه] 

ف: تاقچه طاقچه. 

ع: دفة؛ رف سهوق مشکاق طاق. 

تاق 

ك: گومهز.[سه‌ربانی ققز.] 

ف: تاق: طاق, گند خنبه خنب» خمب, ضم. 


تاق ۲۷ 


تام پورگند. 

وينه ۲> 

تاق 

ك: تال, تەك تەنیاء تل.[تاقانه] 

ف: تاق تاک. تک تاء تاه تای ته تنها. 


3 قرد» فرد. فرید واحد. وحید؛ تو وتر. خسی؛ 
مُنفرد: مثَفْرّد. 
قاق 
ك: تاك. بتاء بئھارتا.[بتوتتہ] 
ف: تک تاک بی‌تاء بی‌همتاء بی‌همال. 
3 فرد. وحید. فرید؛ نادں عدیم الذظير. 
قاق 
ك: تالد, واز. (درگا مەسەلەن.)[کرار:] 
ف: بان واز» گشاد. گشوده. گشفته. 
ع: مفتوح مُنفتح» مھروٴج؛ مُتھَرج۔ 
تاق 
ك: خەم.[سەرميچى كەرانەيى] 
ف: تاقء خٌم, خنب. 
ع: طاقء هلال قنطرة؛ سطح مُنحني. 
وه جج 
قنافكه,ه 
ك: بایه‌توش[قژارکه (جسوره کونه‌بوویه که که دالیست: 
ەق[ 
ف: چرک» چوک خربوں خربوز: خربواز» 
خربیواز: خویوز شباویز: حق گو؛ حق‌گوی؛ 
جغد. (یک قسم از جغد است که می‌گوید: 
حق.) 
H2‏ بُوف: عقعق. 
ټاقچه 
ك: تاق.[تاقه ‏ دەلاقه] 


ف: تاقچه. طاقچه. 


ع دفة مشکاة. 

تاقم 

آلد: دسته] 

ف: تیپ دسته. 

ع: سرب ثُکنْة عدّق جماعة. 

تاقمانه جفت 

ك پشکیلان.[تاقمان له جووت (یارییه کی به‌ناوبانگه و 
به يەك دست دهکریت» به پیچه‌وانه‌ی « کاله‌مشتی»وه که 
به هه‌ردوو دەست ده‌کریت.)] 

ف: تاق‌جُفت. (بازبی است معروف که با 
یک‌دست بازی کنند به عکس « کاله‌مشتی» که با 
دو دست می‌شود.) 

ع: فثال. مُخاساة. رأَخّساً آم ركا 

تاقمه-+0ه‌کمه 

[(ك: رروکساری دیواری حەوشے که وەك تاق دروستی 
داکەن.)] 

ف: تاق‌نما. (تاقنمای دور حیاط) 

ع: رواق؛ مرسح. 

[(ك: تاقيك که به فەرش و پارچه بو میوانداری دروست 
دهکریت.)] 

ف: خوازه» کویله. (تاقی که از فرش و پارچه 
برای تشریفات می‌سازند.) 

ع: مرسح. طاق تُصرة؛ قوس اللّصر. 

تافوته‌نیا 

ك: ته‌نیا.[تاك و بی‌هاودهم] 

ف: تک و ندهء نها 

ع: وحیدا؛ مُنقردا. 

تلقه 

ك: توپ.[توماشی به‌سهر یه کدا قهدکرار. (يەك تسوپ 
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پارچەی هەررزشم.)] 

ف: تاقه. (یک «توپ» پارچه‌ی ابریشمی) 

ع طاقة. 

تاقه 

ك: لهقه, لمق, تەل تەلہء تاکه. («تاقه گول» مەسەلەن.) 
[تاك. تاقانه] 

ف: تک تاه تاک» یک. («تاقه گول» مثلا) 

ع: طاقة فرد واحد؛ آحد. 

تاقەت 

ك: تاو. توانا. توانابی. وەقره» ورینگ, رەحەت.[وزه» هی ] 
ف: تاب تاو تیو؛ توان توانایی؛ بّی. پیاب. 

ع: طافق طوق» قدرق مقذرة جُهد» قبل استطاعة 
قدار قداں مقدرة مَقدرة قدارة قدورة قوف 
راحة... 

تافه‌ت‌کردن 

ك: ارام کردن. (ئەسپ تاقهت كردن مه‌سدلهن.) [هیتدی 
کردنەر:] 

ف: آرامیدن: آرمیدن, آرام کردن. 

ع: ارا احة. 

تاقەت کرتن 

ك: ورینگ‌گرتن, تاوهاوردن.[دا‌به خوداگرتن, به رگ گرتن] 
ف: شکیب نیناد, ژکفری, تاب آوردن. 

ع طاقة: صر تحمل. 

تاقی 

ك: کلار.[(جوره کلاریکی ژنان‌یه.)] 

ف: تاقی» تاقیه» کلاه زنانه. (نوعی است از کلاه 
زنانه.) 

ع: طاقیةء تخفيفة. 

وینه‌ی ههیه. 

ناتی 

ك: بەراورہ .[ئەزموون] 


ف: برآورد آزمایش, آزمون: زون. سنجش. 


۳۳۸ 


ع: تحقیق. امتحان؛ اختبار تجرب تجریب. 
تاقىزەر 

[ك: کلاوزهر (کلاوتك که پاردی نالتوون یا زیوی پشدا 
دەدروون.)] 

ف: تاقی‌زر» کلاه‌ژر. (کلاهی که پول طلا یا نقره 
بر آن دوزند.) 

€ طاقية. 

>٥ وێنه->پۈله‎ 

ك: دوروسسی[راستی. دلنیایی (به‌رامبه‌ری «گومان».)] 
ف: آؤں دروا دروای» ترواخ؛ درست. (ضد 
گمان) 


Ha‏ تحقیق. یقین. 

اقيق کردن 

ك: تا دبرهاوردن[لیکوالینهوه. چوونه بنج و بناوان.] 
ف: ته درآوردن. 


ع: تحقیق. 

تاقیەو کردن 

آد: بەراورد کردن.[تاقی‌کردنهوه] 

ف: آزمودن, بر آوّرد کردن؛ سنجیدن. 

ع: امتحان اختبار» تجریب. عَجم. قطم. 

تاك 

ل: تەك» تاق» تەلء تەنيا.[تاقانە › بی‌هاوتا] 

ف: تاک. تک تاق تا تاه تای» ته تنها. بی‌تاء 
ع فرد. قرد. فرد. فرید مُنفردء متفرد. فردان: 
وحد؛ واحد؛ وحد؛ وحد؛ آحد؛ وحید؛ آوحد؛ وتر» 
تاك 

ك: تاق, واز. کریاگەرہ.[کرارہ] 

ف: بانز واز گُشودہ گشاده, گشفته بازشده. 


4 مفتوح» مُنفتح مهروج» منهرج. 


تاکائنیوه 


تاکاننهوه 

ك: ... جیاره کردن؛ تاکهرکردن [ته‌نیاخستن. جیاکردنەرہ] 
ف: تک کردن. جداکردن. 

ع: افراد؛ تفرید؛ توحید؛ ایحاد. تفریق. 

تاکانه 

ك: ته‌نیابان[تاقانه (مندالی بی‌خوشادوبرا.)] 

ف: یگانه, یکانه. (فرزند منفرد) 

3 آعور؛ آوحد. فرید؛ مُنفرد؛ وحید. 

تاکردن 

ك: قە د کردن. پیچاننهره. [نوشتاندنه‌ره. لووله کردن] 

ف: تا کردن» ته‌کردن. توّردیدن. 

ع: ثنية. طوي علي لوي تي لف 

تاكوتووك 

ك: یه که یه که , دانه‌دانه [تاکوتهرا] 

ف: تکتکه تکتوک, تکوتوک یکیک: 
دانه‌دانه. 

3 فردا فردا واحداً واحدا؛ فرادی» وحاد؛ احات 
موحد قران فرادا؛ فرادا؛ فردای. 

تاکولق 

ك: دریژ و کوتا۔[کورت و دریژء نارتك] 

ف: کوتاه و بلند دراز و کوتاه. 


3 متفارت. 

وزنه 

ٹاہ 

ك: تاك, تاقه .[ته‌نیا] 

ف: تاک تک تاه پگانه. 
ع: مُنفرد واحد؛ فرد؛ فرد؛ فرید؛ وحید. 
ناکه 

ك: تا.[هه‌تا] 

ف: تا فاید. تاکه. 

3 جَتی» الی» الى آن. 
تاقەویوون 


۳۹ 


۳ 


ك: تاکیانەرہ؛ جيارەبوون.[تەنيا کەرتن] 


ف: تک شدن, جدا شدن. 


ع فرود» تفود. انفراد» وخود. توخد. افتراق؛ 
تفرق: انفصال. خدر. خذل. 

تاکه‌ی؟ 

لد: تا چهن؟.[هه‌تا که‌ی؟] 

ف: تا کی؟ تا چند؟ تا چه‌هنگام؟ 


ع: الا الى آین؟؛ الى آي وقت؟ 
تاکیانه‌وه تاکه‌و بوون 
تاکید 


ك: سەختى.[جەخت] 

ف: مُکاس, مُکیس, قَدَغن غُداغن. 

غ تاکید توکید. تشدید. توثیق؛ ثقریر» احکام. 
لل: دانشخواء دانشخواز.[زانستخواز» قوتابی] 

ف: دانش‌خواه دانش‌پژوه دانشجو۔ 

ع: طالب العلم. 

تاليف 


ك: بەستن ههلبه‌ستن, لکالن» نووسین؛ دوروس کسردن. 
رتلخستن, دانان] 

ف: پُستن, پیوستن» نوشتن» درست‌کردن. 
قالیم ےت علیم [ ات کانی گرردراره.)] (شرف «ته‌علیم» 
است.) 

تال 

[ك: تەحل؛ بەرانبەرى «شیرین»] 

ف: تلخ. 

€ ص لجاج. 

تال 

[ك: ناخزش](عه‌یشمان تال ہوو۔) 

ف: تلخ۔ 


ع: مُنقٌص: مد 


تال 

ك: تار. رەش, (تال داگەریان.)[تاريك] 

ف: تاں تیره» تاریک» سیاه. پشام. 

3 کدر؛ آغبن آسود. 

تال 

ك: لیزگ.[ھەردا] 

ف: تاں تاره نخ رشته کُناغ, 

ع: سلگة» سلك: خیط. سندای. 

تال 

ك: مازگ. توکل هه‌نار.[مازوو. توتکله‌هه‌نار (و شتی مر 
چه‌شنه که له دہباخیدا به‌کار دبریت)] 

ف: مازو. پوست انار. (و امشال آن که برای 
دباغی به کار می‌رود.) 

ع: عفص. قشر الرمّان. 

تالان 

ك: چهپاو.[راررروت] 

ف:تالان, تاراج, تغماء چپاول. 

ع تهب غار آخیثۃ بکینة في» في غنینةه 
عواف. 

تالانه 

ك: ... باخسچه .[ته لانه: پارچەيەك زهری بو چساندن. 
ههروه‌ها: باغچه] 

ف: کرد کرت کرته, گرن کُرزہ مرج رز 
مَرزوء رزوی پل کُناء گرار» کوار. باغچه. 

3 دبرة. حديقة مسکپ. 

تالانی 

ك: چەپاری۔[بەتاازبرار.] 

ف: تالانی: تاراجی, یُفمایی. چپاولی؛ پروه. 
ع: غاروي, تَهَبِي مَنهُوب» آخيذة بکينة؛ عُواف 


تاڈو 


ك: ناراوء زورخاو [ناخوزشی» مەینەتی] 

ف: تلخی, زاری» زهراب. 

ع: صرارة مصیبة» کربة: گرب مشق مشقهه 
بۇس› بأسای ضراء. 

تالب 

ك: پاپەی: پەیجزر: خوازگار.[خوازیار؛ داواکهر] 

ف: خواصان خواستاں خواستتگاں جویا 
جویندہ خواهنده. پژوه. پژوهنده. پویندہ 
پوشنده. 

ع: طالب. مُستدَعي؛ هوي مُحب؛ مُشتاق. 

تال داکه‌ریان 

ك: رەشەر بورن.[رەش داگرسان, رەش ھەلگەران] 

ف: سیاه‌شدن؛ تیره‌رنگ شدن» خشمناک شدن 
ریختن خون به رخسار. 

ع: در کدارّق کدور» کدورة. کدرة تک اغتیاظ 
احتداد؛ تَفْضّب. استغضاب. 

تالشاری 

[ك: تالیشاری: دهرمانتکی رەش و تاله.] 

ف: آلوا؛ چذروا: شبیار. 

تالح 


ك: تاله. سه‌رنویشت. چاره» بت , هاتونه‌هات.[شانس, 
چارهنورس] 

ف: آوزند؛ تاخیرہ بخت» هور؛ ریک: سرآمد. 
برآینده. سرنوشت. اختر. 

€ طالع» اقبال. 

تالسشک 

ك: تالگه.[تاليشك (گیایه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: تلخّک. (علفی است معروف) 

کی ۰ 


وین 


تالگهر 


تالکەرےدالحَک 

تالوتورش 

ل: تالار [دژراری. گیزدهیی] 

ف: تلخ و ترش تلخی: سختی. 

ع: محشۃ مشلقة الَسَر و الحامض البَاساءُ و 
الضرّاء. 

تالوتون 

[ك: تفت و تورن] 

ف: زمُخت, تلخ تندمزه. 

ع: جفص؛ عقص» حامز؛ حزیف. 

الوک 

ك: په له › په‌له‌پهل [ههله‌داران» عەجەلە] 

ف: شتاب» شتاو اُشتاء آشتاب. آشتاو باتيمارء 
پاتیمار: تندی. 

2 عَجَلَة تعجیل» اسراع؛ اشتداد. 

تالوکه 

كۓ: داراء گەرەك بوون.[سووربوون لەسەر داخواز,] 

ف: درخواست. درخواست‌کاری» سخت‌گیری. 
ع: مُطالیة تطلب؛ الاب تشد 

تله 

ك: رش رەشبام.[مەيلەررەش] 

ف: سيیه سیه‌فام؛ تلخ‌رنگ. 


ك بام» چه‌رده. (رشتاله )[نەمەرى مەيلەر رش] 

ف: فام. پام چرده رنگ. (سیه‌فام» سیه چرده 
سیه‌رنگ) 

3 ضمارب. (ضارب الی اسنواد.) 

تله 

ك: تال. (بادامه‌تاله) [ته‌حل, ناخوّش] 

ف: تلخ. 


ع من اجاج. 


ف: بَخستء تاخیره آوزند» هور نگین؛ 
سرنوشت, ریک. آختر. برآینده. 

ع: طالع؛ اقبال. کوکب. شارق. 

تاله الاو 

قانەتال 

ك؛ به‌دتاله. بەدبەخت: به‌دچاره.[کلول, بی‌نیقبال] 
ف: بدبخت, بدھور بدنگین. 

ع شقي. 

تله‌که 

كۓ: مرور.[(د«نکیکه تنکه‌لی گم دبیت.)] 

ف: تدخک, سیهک. (دانه‌ای است که قاتی گندم 
می‌شود) 

ونه 

تال فەوریشم 

[ك: مەردای تارریشم۔] 

ف: رشتهہ پناغ. 

ع خیط. 

تالی 

[ك: ته‌حلی (تامی تال.)] 

ف: تلضی. (طعم تلخ.) 

ع: رارق اجوج. 

تالی 

ك سەختی.[دژراری] 

ف: تلخی ناگواری. 

ع: شد مَرارّق لولاء. 

تام 

ك: چه‌شه . مەزە. مێلاك. چەشكە.[چێۋ] 


ف: خواء مزه چشه. 


ع: ذوق؛ طعم. لد 


تام ۳۳۲ 


تام 

ك: چەوری, رزن.[چەورابی (که ددیکه‌نه نار چتشت.)] 

ف: چربی, روغن. (که توی آش کنند.) 

ج: نوہ تسم دُھن۔ زیت؛ سبمن؛ تباریق۔ 

قامات 

ك: تارات, ههلیت؛ پەلیت. چاخان» درز. دەلەسے. داو. 
خوشامهد. [قسەی پروپووچ۔ (بئەراتی ئەم رشهیه رشەی 
«دام»» که کو کراوہتەوہ و بووه به «دامات», پاشان کراوه 
به عهربی و بووه به «گامات».)] 

ف: پرت‌وپلاه سخن‌های پریشان» سخن‌های 
پراگنده. لاف گزاف» خوش آمد سخن‌های 
فریبنده. (ریشه‌ی این کلمے از «دام» است که 
آن را جمع کرده «دامات» شده بعد معرب شده 
«طامات» گشته است.) 

3 خرافات» شعطحات»؛ شماریخ طامات آباطیل» 
آکاذیب. آخادیح. 

تامازرز 

ك: تاسەخوار: ثاره‌زوومهن.[تامه زر ] 

ف: تاسےخند, تاسه‌ضوار: تلوسهخوار» 
تلواسه‌مند. آرزومند. 

2 ولع مشتاق. 

نامل 

ك: سەور› مەنەر» رچان» تیست.[پشور] 

ف: ایست. مول» درنگ: نیناد؛ شکیب, شکیبایی. 
ع: صنب تال بث؛ مُکٹ؛ توقف. 

تال 

ك: برددباری.[شاندانەبەرء خوراگرتن] 

ف: بُردباری: پذیرفتن. 

ع: تحمل قبول. 

تامل‌کردن 

ك: مەئەرکردنء ثیست کردن» رچان‌گرتن.[خایاندن] 


۳ 


ف: ایست: درنگ‌کردن» مول نمودن؛ مولشء 
مولیدن شکیبیدن, نیناد کردن. 
وہ ۳ گے 5 
ع هب لبث. مکٹ: توقف؛ قامُل. 
تامل کردن 
ك: هصوش‌پیسدان. وردہویسوون, سهرلیکردنهره [تیتسینی» 
رردبوونهوه] 
ف: باریک شدن» هوش‌دادن. 
3 دقق نُظر تأمُل تَعَمُق۔ 
قاموخوا 
[ك: به‌هارات. بن و به‌رامه ] 
ف: روغن و نمک. اوزار. 
ع: قوابل» آبازیر۔ 
تاموخوا 
[ك: چیڑ؛ شیرینی (تاموچیڑی قسه.)] 
ف: نمک. (مزه ونمک سخن.) 


ك: نیوه. (خوهتان) [خوتان (جیّناری لکاری که‌سی دوره‌می 
کویه.)] 

ف: تان شما. (خودتان» خود شما. ضمیر جمع 
مخاطب است.) 


4 تم آنثمی کم. رک ین 


تان 
آك: کهم. بي (تانتکه [تانیکی] کرتا.) 
ف: لخت: کم. 


ك: رایشن:[راهیل (تالی درتژابی پارچد.)] 
ف: نان تانه» فرت قُلات: بالواسسه تسار 
(رشته‌ی طول جامه.) 


ع: سندی؛ سنداق سنتا» سىتاق حابل. 


تانج 


تانج 

ك: تاج.[ (کلاری پاشایان.)] 

ف: افسر؛ دايهيم؛ داهیم داهم داھول؛ دیهول» 
لالک» تاج. (کلاہ سلاطین) 

ع: اکلیل؛ تاج. 

تانج خروس 

لن: باجرن [گولی پوپه که له‌شیره.] 

ف: خوج. خوچه» بوُنگ بادروج» تاج خروس 
بستان افروز گل‌یوسف. 

ع آقریط. ضومر؛ طنیتر؛ مُفَرْحٌ الب ألْحَبو 
البُستاني» بادروچ. 

وينه 

تانج ده‌ورتشی 

آلد: کلاوی دهروتشانه: جزره کلارتك بووہ.] 

ف: بُرکی, کلاه درویشی۔ 

ع: برکس, مولویّه. 

7 

قانچ زاوا 

[(ك: تاجټك که له گول و رتحائه بو زارای دروست 
دەکەن.)] 

ف: بساک. (تاجی که از گل و ریاحین برای 
داماد می‌سازند.) 

2 تاج الختّن. 

ونه 

تانج کوله‌که 

ك: سە‌رکرل.[داری نیّوان کوله که و بان.] 

ف: سرستون تاج ستون. 

ع: تاج العمود. 

ونه 

تانج که له شیر 

ل: پزپ: پزپه [ پزپنەی کەلەشیر] 

ف: پوپ پوپه» جوج؛ خوچ خوچے بلوچ؛ 


2 


خوراهه لالک. 

ع: عُرف مغفں تاج. 

وین پوپ 

تانج‌که‌یانی 

[ك: تاجی پاشایان.] 

ف: گرژن, گرزن گرزین. 

ع: قنقل. 

وینه‌ی ههیه. 

تانجی 

[ك: تاجی (سه‌گی راد.)] 

ف: تازی. (سگ شکاری) 

2 سلوقي؛ سلاقي؛ 2 هچرع؛ جارحد. 

ننه 

تان ده‌رکه‌فتن 

ك: کونه‌بورن» رروش‌هه‌لدان.[ تالکش بسوون (وەك: رروش 
مه‌لدانی جلوبه‌رگ.)] 

ف: تارب رآمدن» کهنه شدن. (لباس مثلا) 

ع: غقر اغفیرار. 

تانشین 

ل: لت» جرم» خلت.[خلته » نیشتوو ] 

ف: درد دردہ دُردی, خره: خر ته‌نشین؛ 
لای. 

ع: راسب؛ خلط کدارقه دردي. 

تانشین‌بوون 

ك: نیشتنەبیخ.[کەرتنەبن] 

ف: ته‌نشین شنن, دردی‌دادن. خره پایین 
دادن. 

رف 

«تانک» [«تانك»] 

ك: ردواندز.[دبابہ(قەلڈی رەوان.)'] 


۱- رەوان: نەوستاو بزیو+ دز: دژ» قەل۔ (ر -ر) 


تاه ۳۳۴ 


ف: روان‌دز؛ روان‌دز. (قلعه‌ی متحرک.) 

ع: دیایة. 

ونه 

تانه 

كد: لەکہ پل (پدلای بی و شووتی ر...)] 

ف: لَكّہ تفسه تفشه. تفش, کنک. (لکه‌ی بے و 
هندوانه و غیره) 

3 کلف هزمة. 

تانه 

ك: ته‌شهر . سەرزەنشت. تهوس.[توانج] 

ف: کواژ, کواژه. ترخنده. بّیغار. پیغار پیغارہ 
تشر سینه. نکوهش, سرزنش» سرکوبی» 
سر کوپ. 

4 طعتَة طنز کرظ تشنیع؛ قدح. وم وتیغ. 
تانه‌ی چاو 

ك: لە کەی چاو› ناخونهك.[پەلەی سەر چاو] 

ف: خچک. ناخنه, خرمهره. 

ع: کوکب؛ ظفرة؛ عقاء. 

تانی 

ك: که‌می. (تانتکی کوتا.)[هه‌ندتك] 

ع: مقدارا؛ قَدَرَاء قلیلا بُعضنا. 

تانین 

لد: توانین. تواناء توانایی.[هیز» وزه] 

ف: تانضستن, توانستن: تسوانش, توان تاب 
تابش. 

ع: قَوة قدرق مقدرة» مَقذَرَق مقدرة؛ طافة وسع. 
تاو 

ك: گر سوله : هالاو, گەرما۔[تین, بلنسه ] 

ف: تای تاب تابش, تف» گرمی آلاو آلاو آلو. 


ع: شرر» شرارق حرارق لهیب ومج. شوبوب. 

تلو 

لد: شهوق, روشنایی» خوهرهتار.[رورناکی» هەتار] 

ف: تاب تساو تابش, فروغ پرتو؛ روشستی: 


افتاب. 

ع: ضوع ضیاء کُوں سنا شعاع. شمس. 

تاو 

ك: حدیوهت. ترس.[سام] 

ف: تاب» تاو؛ غُزم. ثرس, 

ع: هَيبةء سطوق خوف. 

تاو 

ك: تارشت. ورینگ.[هیز تاقەت] 

ف: تاب تاو تابش, توش تّوش, توان, توانایی؛ 


ك: دهم. گا. (تارتار)[کاتێکی کم.] 

ف: دم. گاه. (گاه‌گاه) 

ع لمحة. لحظه. حین. (احیائا) 

تاو 

[ك: ریژنه (بارايتك که چےەند دەقيقەيەك به توندی 
دباریت.)] 

ف: ریزش, باران تند. باران کم. (بارانی که چند 
دقیقه تند می‌بارد.) 

ع: فباق شُؤبٰوب. 

تاو 

ك: توننی. (به تار هانگه.)[توندی, پەك ] 

ف: تابء تُندی زور. 

ع: شدة. 

تاو 

ك: یار.[لەرزوتا] 


تار 


ف: تب» چشن. 

ع: حمّی» صالب. نافض. 

تاو 

ك: پنچ؛ با. (بادان) [گرژء لوول (پتچ‌دان)] 

ف: تاب تاو پیچ۔ (تافتن) 

ع: قتل؛ برم. 

تاو 

ك: لنگ: غار ته‌رات» ده » چوارنال. [راکردن] 
ف: تک تاخت دو. 

ع: رکض؛ عَدو؛ قبصنی. 

تاو 

ك: خول, گیج. (تاوله‌سه)[سوور (وەك: سووراندن‌رهی 
«پول گه‌شین».)] 

ف: تاب تاوء گیج. (گرداندن تابلمه مثلا) 


ع: جول» جولان: ادارق. 

تلوان 

ك: بژاره» پاداشت. گوناسا.[جه‌رمسه. زیانانه . قەرەبووى 
حدله] 

ف: تاوان: جاور پاداش. گنْه‌سا. 

ع: دیّة غرامة مَغرّم حمالة: عوّض بل چرم. 
تاوان 

لد: گوناء ورن خراوه. کالەت: گوناع [هه‌له, سەرپنچی] 
ف: گناہ تاوان, ریژک» بزه» کُشود نافرمانی. 

ع: نب خطاء خطيلة. خَطیّة اشم وزرا جُرې 
عصیان: مَعصيّةء ثقاصر: تقصیی 

تاوان‌دان ۱ 

: بژاردن» پاداشتدان.[قه‌ر‌برو کردنه‌وه» زیانانه‌دان] 


ف: تاوان دان» جاوّریسدن» جاوردادن؛ پاداش 
دادن. 

ع: غرم غرامة اغترام تفرم. ودي ودیة. 

تاواندەر 

ك: بېژێر.[قەرەبو رکه‌ردوه: زیانان‌دهر] 


دان 


ف: بابیزان؛ باییژن» پایندان» شائنگ: تاوان بده. 
ع: ضامن؛ غارم غریم. 

تاوائن 

ك: تاوائنهوه . ثاو کردن.[تواندنه‌وه] 

ف: گداختن آب کردن. 

ع: هم تذویب. اذابةء اسالة» سییل. 

تات 

ك: تهته ء دارەتەرم» تمرم, لاش‌کیش. [تابووت» جەنازہ] 
ف: کاهو, کاهوگب» مرده‌گش, لاش‌گش. 

ع: تعش. جنارّة» حدباء یط ثتو تابوت. 

وزنه 

قاونؤکردن 

ك ته لوپاکردن.[ته‌یار کردن. ناماده‌کردن] 


ف: فراهم کردن: بُسیجیدن, بَسغدیدن 


ع: تهیثة» ثقبیة تعبیة. قدارك. 

تاودان 

ك: لنگ‌دان, ته‌رات‌نیان [غاردانی توند] 

ف: راندن؛ دویدن, دوانیدن» تاخت‌کردن. 

ع: رکض, عدو. 

تاودان 

ك: خول‌دان, گیج‌دان.[هه لسوورداندن] 

ف: تاب‌دادن؛ چرخ‌دادن؛ گیج‌دادن» گردانیدن. 
ع اجالة ادارة. 

تلودان 

ك: بادان, پنچدان [کرژ کردن] 

ف: تساب‌دائن تابیسدن» تافتن, پیچان_دن 
پیچ‌دادن. 

ع: برم؛ آزم؛ فتل» جدل. 

تاودان 

ك: سووره و کردن.[داخستن, هه لگرساندنی توند.] 

ف: تاختن, تاب‌دادن سرخ کردن. 


3 تحمية. احماء تسعیںں اسعار. 


تاوس 


تاوس 

[ك: باتندهیه کی جوانی بەناوبانگھ.] 

ف: فیساء تاووس, تاوس. 

4 طاؤوس. 
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تاوسان 

ل: هارین.[صامن: وارزی دوای به‌هار. (له «تاب )»ره 
ردرگیباوه. رەك: «ریگستان». که سی مانگ ده‌خایه‌نیت.)] 
ف: تابستان. (از «تاب» است. مانند «ریگستان». 
و آن سے ماه اسست.) گرم‌اخیز. آتش‌بیسز, 
چهان‌بخش, 

ع صیف؛ قیظ. 

ك: تاو؛ تواناء ورینگ» به‌رگه. (تاوم نیسه, توانام نیسه. 
ررینگ ناگری. بهرگه‌ناگری.) [هیْز تاقەت] 

ف: تاب تاو؛ تابش, تاوش توان, توانایی, 

ع: طاقة» فو قدر3. 

تاوگرتن 

ك: داگرسیان. سووردوبوون.[هەلگرسان؛ داخران] 

ف: تاب‌گرفتن» افروخته شدن؛ گرم شدنء سرخ 


شدن. 


تاوله مه 

ك: ئاگرگەشەركەر› ناگربادەر.[پول گه‌شین: دهفریکی له 
تەل دروست‌کراوی دەسەدارہء خه آورز و پشکوی تینده‌کهن ر 
سووری دەدەن تا بگەشیتەرہ.] 

ف: تابلمه؛ آتش روشن کن. 

ع جوالة. 

تاولتهاتن 

ك: هه‌ر‌لیهاتن, بی‌تارام بوون.[ئرقرە لییان] 

ف: غله بی‌آرامی: بی‌تاب شدن, بی‌تابی؛ تپاک. 


ع: اضطراب. هیجان. 


۳۳۶ 


تاویان 


تاوله 

ك: گونیژه. کشنیژه [ گزنیژ: گیایه که.] 

ف: گشنیزہ کشنیز, کشنیج کُسبرہ کزیُره. 
ع جنجلان؛ کسپرة کزبرة. 

وينه 


ك: تار نیان, تەرهدرا نیان. لنگدان,[شوین کەرتن بز گرتن. 
هەرردھا: غاردان] 

ف: راندن؛ دنبال کردن. تاختن, تاخت کردن؛ 
دواندن. 

ع ضر داب احاشة. تعقیسب تعاقب. رکض: 
عق 

تلوه 

[ك: دەفرێکه ب سوورکردنەرہ.] 

ف: تاوه تابه. 


تلوه‌تا 

ك: تابەتاء ناجور.[تاکه‌وتاك, نە گونجاو] 

ف: لنگه‌به‌لنگه. تابەتاء ناجور. 

ع: متخالف» غير مُطایق. 

تاویار 

[(ك: تەندازەيەك گەنم - بو نموونه - که لے تاوایه‌کدا 
دهبرژیتریت.)] 

ف: تاوه. (مقداری گندم مثلاً که در یک تابه 
برشته شود.) 

طا 

تاویان 


یائەوہ 


ك: ئاوبوون.[توانەره] 

ف: پخس, یخسش,: گدازش, گداز: گداختن» 
گداخته‌شدن, آب‌شدن. 

ع: ذوبه ڈوبان. سنیل» سیلان. 

تاویانموہ 

ك: تاربوون.[توانهوه] 

ف: یُخسش پضسیدن بضسیدن» گداختن 
گدازش, آب شدن. 

ع: ذوب. توب حَل انحلال» تسایْل انهمام. 
تاویده 

ك: خە‌ياتە.[بەنى بادراری ھەررێشم] 

ف: تاویدہ تابیده. ابریشم. 

ع: خیط ابریسم. فتیل. نصاح. 

قاوتر 

ك: هه‌تار.[به‌ردی گەوردی تلێرەرەكراو له شاخەرہ.] 

ف: فندیره. («هه‌تار» بزرگ.) 

ع: قلعة» شنظيرة» شنظورة. 

تاوین تاویان 

تاویه‌تی 

ك: تایودتی.[تایبه‌تی. ندنقه‌ست] 

ف: ویژ ویژه به‌ویژه. دانسته. 

ع: مخصوص: خصوصي. بالخصوص» خُصوصا. 
عمدا قصدا. 

تایبه‌تی تاویه‌تی 

تایر تودس 

ك: فريشته.[په‌ری] 

ف: فرشته» پرشته» پرهشته. 

غ طائز القدس. 

تایفہ 

ل: تیں, هوّز, قنگەزہ: نارپشتہ : بنه‌توم» گسرو؛ ریشه. 
[خیل. بنه‌ماله] 

ف: تیرہ رشته. دوه دودمان» گروه. خانواده 


۳۳۷ 


ہا 
خاندان: دودمان. 
4 حي“ رهط قوم قریق. قبیل عشیرة شعبة 
طائفة شعب. 
تایه 
[(ك: درهختیکه له قه‌برستاندا دەينێژن و بەردکەی ردك 
«بنهك» وایه.)] 
ف: پُنگل, بُنگُلک. (درختی است در مقبرستان 
غرس می‌کنند» ثمر آن شبیه است به «یْنْک) 
نه 
ناینچه 
ل: تایچه.[ (د«فریکی له بەرہ دروستکراوه که درو «تا»ی 
دبیته يەك «بار».)] 
ف: تایچه. (ظرفی است از گلیم که دو لنگه‌ی 
آن یک بار است.) 
رنه 
تایه 
[ك: گيشه (کومه لك باقه‌ی لەسەريەك دانرار.)] 
ف: تایسه, درزہ ترژہ. (پشته‌ی لف که روی 
هم می‌چینند.) 
ع کومة. کومة. 
تجارەت 
ك: شاربوبەرہء دادرسسه: » کساروان کردن [مامەڵه کردن» 
کرین و فرزشتن] 
ف: سئوداگری, بازرگانی؛ دادوستد. بده‌وبستان. 
2 تجارق ابيع و الشراء. 
تفل 
لد: کەنەفت: نه گه ویس[ که‌س‌نه‌ویست] 


۱- بنەك: ناوی فارسی بهری دره‌ختێگه. له عهربیدا 
«الحبة الخضراء» و «بطم»ی پی‌دهلین. (رر) 
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ف: شبست از چشم افتاده ورافتاده. 
a‏ مکروه. منفور. 

تر 

[ (ك: نیشانه‌ی پەسەند کردنه.] (خاستر) 
ف: تر. (علامت تفضیل است: خوبتر.) 
ع 1 (احستن) 

تر 

[ك: دیکه ](یه کی‌تر) 

ف: دیگر. (یکی‌دیگر) 

ع: آخر سوی» غیر. 

تر 

[ك: بای دەنگداری کوم.] 

ف: تین گوز. 

2 ضرط حبق خباق؛ حبچج. 

تراز 

ك: مارش» گە . ئەشكەنە.[مەنگەنە] 
ف: گیرہ گیں فشاں شگنجه. 

ع: دق مكبّس. ضتقط مَضيقة. 
تراز 

[ك: تەراز (امرازی خانوودروستکردنه.) ] 
ف: تراز. (تراز بَنایی) 

ع: طراز. 

وزنه 

قراز-به‌شکا 

ترازوو 

[ك: شایەن: نامرازی کیشانه کردن.] 
ف: ترازو. 

ع: میزان» معیار قسطاس. 

ونه 

ترازو 

ك: به‌رانبه‌ر,[هاوسه‌نگ, هاوشان] 


ف: برای زیوار. 


E 


ع متساوي متوازي. 

ترازوو 

ك: تەخت» ساف. هامار.[رێك» بی به‌رزی و نزمی.] 
ف: ترازو ساف هموار. 

ع مسطم مستوي. 

ترازو 

[ك: درانه . جووته : که لوری سییهم.] 

ف: ترازو دوپیکر. 

ع: ميزان جوزاء جبّار ثوآمان. 
ترازوومسقال 

ك: ترازوو؛ زه رکیش.[ته‌رازووی نالتوون کینشان.] 
ف: زرستنج» ترازوی زرگری. 

ع: معیار» میزان. 

ترازیان 

ك: چورتیان.[ترازان دهرچوون] 

ف: دررفتن, از جا دررفتن. 

ع: زَلَق؛ انزلاق» تنخي. تجاوز. عدول. 

ترازیان 

ك: به‌زیان, شکیان, په س‌نیشتن[به‌زین تیکشکان] 
ف: شک ستن؛ شک ست‌ضوردن؛ گریختن 
پس‌نشستن. 

ع: انهزام انکسار؛ انفلال» یر هَزْيمَة فرار. 
تراش 

[(ك: تاشرار.)] 

ف: تراش. (تراشیده شده) 
3 منحوت. 

تراشه 

ك: تولاشه.[تهله‌زم] 

ف: تراشه. 

ع: لحاتة. حكاكة کشاملة. قشارة. 
ترافاتن 

ك: رفائنء شاردنهره [فراندن] 


ترافیده ۳۳۹ 


ف: ربودن؛ پنهان کردن. 

ع: خطف اختطاف اخفاء. 
ترافیده 

ك: ترافیاگ. تاریاگ [فرینرار: تاریٹرا.] 


ف: رانده؛ رانده‌شده. 


ع: تقورب مء مطرود. 

ترب 

ك: زرم.[گرم (دەنگی کەوتنی شت.)] 

ف: ترپ, گرمب. (صدای افتادن چیزی) 

ترب 

ك: توور.[تفر: گیایه کی سه‌لکداره.] 

ف: ترپ» ترب ترز, 

کت فجل. فجل. 

وه 

ترپوکه شەلہ مه 

تربه 

ك: زرمه. ته‌په.[گرمه (دهنگی داکەرتنی شتيك له 
بهرزاییهره.] 

ف: ترپ گرمب. (صدای افتادن چیسزی از 


بلندی) 


ك: کلك. ئەنگوس.[پەنجہ] 
ف: انگشت. کلک, کلیک. 
ع: اصیع بنان؛ انملة. 
ونه-»نه‌نگوس 

ترته‌بان 


ترسنۆك 


ك: سلپ. تەمەلڵ.[تەرەزەل (كەسێك که له کار و رفتاریدا 
لە‌شگرانه.)] 

ف: سُست. تنبل. (کسی که در کار و رفتار 
سست باشد.) 

ع: ثقیل» رخو طنبل. 

ترخینه 

ل: شهله‌مین.[ اچن‌شتیکه له شیلمی تسەر دررسست 
ده کریت.)] 

ف: ترخینه ترخانه» ترخوانه» آش شسلفم. 
(آشی است از شلغم ندخشکیده می‌سازند.) 

ع: طرخائة. 

ترس 

ك: ہیمء باكء سام؛ پەرواء ئەنێش› ھەراس.[مەترسى] 

ف: ترس, بیم. باک سَهم پُرواء پرواس, هراس 
نهان نهیو خواس, شکوه. اندیش, اندیسشه, 
ع: خوف: خيفة مَخافة زعب [مب. رهبة. فرع 
فلع هل فرق ية جين نخب. ڈمں وجل: 
ترس 

ك: بیمگا. سامناك.[مه‌ترسیدار ] 

ف: بیمگاه. سھمگین: اندیشناک» بیمناک. 

ع: موف مُذُول مال موب هاب مُذکر 
معور؛ مُحڈوں مُهلکة: مَقلتة. 

ترسانن 

ك: ههرشه کردن[توقاندن. مه‌ترسی خستنهبهر] 

ف: ترساندن ترسانیدن؛ شاخشانه. 

ع: اخافة ازعاج ایجال اقلاقء انذاں اذعاں افزاز: 
افزاع جر اماب ذعر؛ تخویف. هدید تهداد. 
تخذیر» ترمیب. تهویل. توهیل؛ اخشاء. 

ترسنوك 


ك: بێدل» کهمدل» کەہزاور؛ کەہزات: بی‌زات [ضویری» 
نمرتر] 

ف: ترسو ترساء ترسندہ چفغرو چفرنده» 
زلیفن؛ هراسان, بُزدلء بی دل: غردل, گم‌دل» 
هراسنده بیمناک» سهمناک» سهمگین. 

ع: جبان؛ جبون. خائف: وّجل» وهل. مُستومل» 
ذاعر مُذعوں مُرعوب: زعبوب. هاشب. هیوب. 
هیّاب. فیبان؛ هیبان. خاشي. 

ترسیان 

ك: کەہدتی, بی‌زاوری.[ترسان؛ نەویران] 

ف: ترسیدن, هراسیدن چغریدن. چغزیدن؛ 
ستهستن» شکوهیدن, پرواسیدن, بیم‌داشتن» 
کم‌دنی. 

2 جبن» خوف: مخافة. وجل, وهَل› قلق رعب» 
ارتعاب» خشیة. امتیال: ذعر. 

ترسین 

ك: زاتبەر› زاوربه‌ر؛ سامدار.[ترسینه‌ر. سامناله] 

ف: ترسنده. ترساندہ هراسنده هراساننده 
چغرنده. چغراننده تربر» سهمگین. 

ع ُوجل: مُقلق. مُزعج مُخیف: مُذیں مُنذر 
مُفزع؛ فُزْعه» فراعت مُویب: مُرعب: هائلء مُبیل۔ 
نرشته 

[ك: ته‌شری] 

ف: تش, تیشه» آهران. 

ع: قدوم لت منحاق منحت. 
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ترشتەی کلکاری 

[ك: تەشوتی قورٍهکاری] 

ف: تیشەی گلکاری. 

2 قلع لت 

ترشقه 


۳۴۰ 


ك: برورسکه , چه‌خضاخه.[هه‌وره‌تريشقه] 

ف: دزضش, آدزضش, آزضش, آدژضش 
دزخش, درفش, بیر» کُنوں سینچر آرتچک. 
ترفان 

ك؛ تلفارء تلف» سلف,[پلته ] 

ف: ار خر چم کزبسه», کسبه گنجاره 


کنجیدہ. 


2 ثفل؛ عکر: کزپ» کیت 

ترمس 

[ك: ھەرزەله » تالیش] 

ف: ترمس, ترمش. 

ع: من 

وه 

تن 

[ك: ترکەن.] 

ف: گوزو گوزی. 

ع: ضروط ضَرّاط فرقاع؛ ناضف. خضوف: 
ترنجانن 

[ك: تەنگ پئ هه‌لچنین.] 

ف: ترنجانیدن, تنجانیدن, ترغدانیدن. 
ع: تشمیص, تقلیص, تقبیض. 

ترنجبان 

ك: گر کردن.[ترنجان, زور بو هاتن] 

ف: ترنجیدن, تنجیدن ترغدیدن. 

ع قمص 1 تقلصر فَ8 تکمشر 4 لحي. لصب» تکوي. 
ترنک 

ك: پله . جیگه [پلهرپایه « [tees‏ 

ف: پله جاه جایگاه. 

ع: تة دَرَجَة مَتصب؛ شغل, مقام. 
ترنک 


ترنگائن ۳۴۱ 


ك: پلتوك.[یته : به پشتی په نجه له شتیك دان.] 
ف: تلنک» تلنگور, آنگشتک. 
ع: نققة فرقعة. 
ترنکانن 
آك: دنگ لیهینان (رك: دنگ هینان له تر یا له تتالی 
تار[ 
ف: ترنگاندن: ترناساندن. (به صدا در آوردن 
تیر یا سیم تار مثلا) 
ع: انباض, تنبی تنبیض ترنین. 
ترنکای‌ترنک 
[ك: دنگ دنگ (دهنگی په‌یتایه‌یتای کەران یا تسالی 
تار.)] 
ف: ترتگاترنگ. (صدای پی‌درپی کمان یا سیم 
تار.) 
ی مت مت 2 
ع: ترنن» تنبض, تهرم تهرج. 
ترنکه 
[ك: دنگ (مەنگی تیر یا که‌ران یا تالی تار.)] 
ف: ترّنگ» ترناس. (صدای تیر یا کمان یا سیم 
تار.) 


ع: دنین ثبیض, تنیم. ردې هزم هزج. 
ترنکه 

ك: پل. پلتولك.[چه‌قه‌نه. پته ] 

ف: تلنگ. تلنگور. . آنگشتک. 

ترو 

ك: بەدنار؛ روسوا؛ بی‌تاوروو [نارزراد] 

ف: ہدنام رُسواء بی‌آبرو. 

ع: خازي خزي مهتوك. 

ترونج 

[ك: کهبات, نارنج] 

ف: دبال» دباله بات بادرنگ ترتج. 


ترووقه 


ع گید تن ترج اتوني. فاح مائي. 

وزنه 

تروزی 

[ك: تریسزو؛ خضەیار چسه‌مدر (له فارسیدا بسه‌دردختی 


: خه‌یار چه‌مهر.)] 


«فلووس» یش دول 
ف: تُریِن گرب شنگ, شنگیار, نوارس, خیارزه. 
خیار چنبر: شوشه خیار. (درخت فلوس را نیز 
خیار شنبیر می‌گویند.) 

ع: قثاء فُثاء شعرور: خیار شنب 

وزنه 

تروسکانن 
ك: ترووکائن [چاوترو رکاندن] 

ف: زغنک» چشم‌به‌همزدن. 

ع: طرف غض ارءاء. 

ترو کردن ترو 

تروم 

ك: رەسەن.[رەگەز نەژاد] 

ف: گونه تژاد. زسن. 

ع: جنس توع. 

ترووسکیانه‌وه 

[ك: بریقه‌دانهره (وەك: ترووسکانەوەی برووسکه)] 

ف: جهیدن. (برق مثلاً) 

ترووقانن 

ك: رهتانن [غاردان] 

ف: تازاندن دواندن. 

ع اعداء؛ استعداء. 

ترووقه 

ك: شسکیان, شکس |[بسه‌زین: تێکشکان (راکردنسی 
لەشکر.)] 

ف: شکست. گریز, گریختن. (گریختن لشکر) 


۱- فلووس: ناوی فارسی درەختی «خهیار چه‌مهر»ه.(ر = ر) 


ترووقیان 


ع: هَزيعة» انهزام؛ فرار» تعادي» انکسار. 
ترووقیان->شکیان 

ترووکائن 

ك: ترووسکائنء چلڈئن.[چارترووکاندن] 

ف: زغنک» چشمبەھم زدن. 

ع طرف» طرفة: عضء ارعآء. 

ترووکه 

ك: چله.[ترووکاندن] 

ف: زغنک. به‌هم‌زدن. 

ع طر فة ار عمء. 

تره خته 

ك: مروخه [(بربره‌ی پشت.)] 

ف: ترخته» ماژن. مازه. زوره. (فقرات پشت.) 
ع: فقار» سیساء صنلب» شرخوب. 
تره‌قوتروق 

ك: ته‌قوترق.[ته توپوق] 

ف: تراقوترق تراق‌ترق. 

ع: طقطقّ. طراق طرق. 

تره‌قه 

[ك: تریقه , قلکه (دهنگی پیکه‌نین.)] 

ف: خنده. (صدای خنده.) 

ع: قهقهة. 

فره‌قیان 

ك: ز:قیان, کەنین: ز:قین.[تریقانەرہء قلکه کردن] 
ف: خندیدن» کرکرکردن هرهرکردن. 
ع: ضحكء مُتُوف؛ اکشاف. کتکتة؛ کَرکَرَق مَرفَرق 
تره‌ك 

ك: درز شرەق. شکافت.[قلیش. قهلش] 

ف: ترک» تراک درز شکاف. 

ع: شَق» مدع لع فلع فدق. لضق. لَقٌ هزم 
وصم صیں قادح» فقصم. 

تره‌کانن 


۳۲ 


ك: درز تیبیدن.[ته‌تاندن, تلیشاندن] 

ف: ترکاندن؛ درز توش کردن. 

€ شق قلق قلعم سلع؛ قصم وصم. 

تره‌کافن 

ك: تره‌کین. گق کردن.[درزبردن. چرزکردن] 

ف؛ تنزیدن, تندیدن جانه‌زدن. [جوانه زدن] 

ع قرعم ازماع. 

تره‌ك پا 

[ك: قلیشی پی.] 

ف: ترک پا۔ 

a‏ بذح شق. 

تره‌کیان 

ك: تره‌کین» درزبردن.[قلیشان] 

ف: ترکیدن» درزبردن: شکافته‌شدن. 

ع: انشقاق انصداع: انسلاع اتفلاع انضلاق: 

انلخاق. انهزام. انفصام. 

تره‌کیان 

ك: ترەکین: گوبیته کردن؛ زریان [چرکردن (گوپیته کردنی 

درەخت بەر له گدلا کردن.)] 

ف: تنزیدن, تندیدن, جانه [جوانه] زدن. (دگمه 

کردن درخت که می‌خواهد برگ در بیاورد.) 

ع تبرغ انقصاد. 

تره‌کیان 

ای: ترەکین.[قلیشان؛ درزبردن (وہك: ترهکینی دەست و پئ 

یا ترو و کانی هیلکه.)] 

ف: ترکیدن» شکافته‌شدن. (دست و پا مثلاً یا 

تخم مرغ.) 

ع: سلع فلع زنع سقف. خشقق. انفلاق؛ انفقاع 

انترات انفقاس انفقاص, انققاش, انقیاب تقوب 
1 


۱- ئەم وشەیه نەخوێنرايەوە.(ر - ر) 


۳۴۳ 


تره‌کین 

ك: ترەکیان, درزبردن.[تەقین, قلیشان] 

ف: ترکیدن, ذرزبردن» شکافته شدن. 

ع: انشقاق» انصداع انسلاع؛ انفلاع؛ انزلا 
انلخاق. 

تره‌کین 

ك: تره کیسان, زایین [ ابت چورهینانی سےگ و گیانسداری 
درنده.)] 

ف: زاییدن» بچه آوردن؛ ترکیدن. (زاییدن سگ 
و سباع) 

ع: ازدحام انضفاط: 

تره‌کین-»زریان 

فره‌کین->شره‌قیان 

تره‌نجمین 

آلد: ترنجەہین: شیره و ناورگی وشترخوره.] 


ك: وڕاج» ورلیدهر[زتربلی, چەنەباز] 

ف: وراج پُرگو؛ بسیارگو درازگو. 

ع: مھڈاں هذار: هذرام حذلق» ثرثار مھمار: هم 
هقات: زَغْاف» قبقاب. بقباق: وعواع؛ هراء. 

فری- هه نگوور [ (رشهیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
تریاق 

[(ك: دژژار)] 

ف: تریاق» دریاک. (ضد سمومات.) 


[ك: تلیاك] 

ف: تراک ترساک» نارکوک» آپیون آبیون» 
هبیسون: بیسون, مهانل, مهانول زامپقسران 
زامھرون, نارخوک» شیره‌ی خشخاش. 


تریفوهور 


a‏ افیون. لبن الخْشخاش. 

تریت 

[ك: نانی ورد کراو له چیێشتی تراودا.] 

ف: تریت ترید تلیت. 

ع: قتیت: ثرید. لجین. 

تریت کردن 

[ك: تی‌کوشین] 

ف: تریسد کردن» تلست کسردن» خضورد کسردن؛ 
آنچیدن. 

ع: قت» هشم ٹٹرید. 

تریزه 

لد پیزی: کومی.[کوم. توون] 

ف: مثرین, سترون؛ کون» شیب بترجا. 

تریفه 

[(ك: گزشتی تازه‌لی نەخوش.)] 

ف: تریفه. (گوشت حیوان ناخوش۔) 

ع: تریفةء تلیفة۔ 

تریفہ 

ك: رریشہ.[درەوشانەرہ (تیشکی مانگ یا روومەت)] 

ف: فروغ پرنسگ گکَنُخست, درخشندگی. 
(ماهتاب» رخسار) 

تریق‌تریق 

ك: ترەقترەق.[قاقا. قلكەقلك] 

ف: قاه‌قاه قهقهه قحقحه» قرقره. 

جع قب فحقهه. قرقرة. 

تریقوهور 

ك: پریکوهور , زەقین. تردقین [قاقاء قلکوهور (پیکه‌نینی 
به کومهل)] 


ف: قاه‌قاه. خنده‌ی بلند. خنده‌کنان. (-خنده‌ی 


ff 
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2 قَهقَهه. قحقحة. َة 1 7 نج2 1 
تریقه 
ك: ترەقہ ؛ پریقه , پریکه.|[قلکه] 

ف: قاه‌قاه» قهقهه هرهن خنده. 

ع قهقهة قحقحة زقرقة زمرق هرهرق کتککد. 
قرین 

[ك: تر که‌ندن] 


ف: گوزیدن۔ 


ع: ضرط حبج. حبق. حزق. 

قری‌نی نی 

ك: بەزم؛ شادى؛ خوەشى.[ناھەنگ] 

ف: بزم» شادی» خوشی. 

2 عیش عشرة؛ ترنينة. 

تس 

ك: [بای بیند‌نگی کزم.] 

ف: توس, چوس. 

ع: سو فُساء» آسوٰق خبقء خباق نجی؛ فوخة. 
تستل 

[ك: قسقل (به‌ریکی دارمازوره.)] 

ف: تسکل, تسقل. (ئمری است از مرهای 
درخت مازوج.) 

تسه‌ك-» کوش 

تسین 

[ك: تس بەردان.] 

ف: تُسیدن, چُسیدن۔ 

ع: فسو: فساء تفسي. 

تف 

ك: تفلیلك؛ ناردهم.[ناوی دم 

ف: تف تفو تہ هو خوی, خیو خدو بَفج. 


ع: بُزاق» بُساق؛ بُصاقء ثف. فل آف. 


تفائنه دهم يەك 


تف! 

[(ك: وشەی بتزاریدہبرین و دوورخستنه‌ودیه.)] 

ف: تف! (کلمه‌ی تبعید است.) 

ع تفا لك( تثف! 

تفاق 

ك: تاززخه . نه‌سیار [نازووقه (زهخیه‌ی بژیوی زستان وەك: 
شدلهم. ساردر. کەشك, گوێز› مێّوژ... .)] 

ف: کاچاں کاچال. (لوازم زمستانی از قبیل: 
شلغم بلغور کشک گردو؛ مویز و غیرھا...) 


2 دخرة مُذخر مذ محر اهبة. مُوئَة 


ميرق غرق عتادء عتدة. 

تفاق 

ك: اسہار: خوەشے : چسشتەخوشہ : چنشته کولیتن. 
[دارد‌رمان, دانهریله (پنداریستی چیشت لینان.)] 

ف: بُنشن, آوزار دیک‌آوزار: ديک آفزار. (لوازم 
آش) 

ع: قَوبّلء تابل» تابّل؛ توابل» آوزار آبزار: حبوبات» 
قزح. تباریق. وم لطبخ.) 

تفاق 

ك: سسےوزیء ه‌زبیسه.[بسه‌هارات (سسهوزه‌ی وشكى 
ناوچتشت.)] 

ف: بوزاں آفزار بوی‌آشزان سبزی. (سبزی 
خُشک توی آش) 

2 دق ادویة توابل آبزار. 

تفاق ریکه 

ل: کەلوپەل رنگه [پینداریستی سەفەر] 

ف: ساز راہ ساز چرمٌزه. 

ع: عتادء زفر» لوازمُ السَفر. 

تفاننه دهم يەك 

لد: یه کی‌بوون, پال به یه كەو دان.[تفينەرە دسی یه کتر: 


ثیدیزمہ له يەلقسەبوون] 


ف: یکی شدن, باهم شدن؛ یک سخن شدن» 
ع: ائفاق» اشحاد. «مُفق انقول) 

تفانن‌وه 

[ك: تف کردنهوه] 

ف: تف‌کردن. 

تف کردن 

[ك: تف ماریشتن] 

ف: تف‌کردن تُغوکردن: خدو انداختن. 
ع: تتفیف تفل؛ بزق. 

تنەك 

ك: پفەك تیتیرین: ئاغزىتفەك.[قامیش یا داریکی کلوره 
که به فورپیاکردن توی پی‌دههاریژن.] 

ع: منفخةء مدفغة. 

وێنه->پفەد 

تفەنک 

[ك: تفەن: جوره چه کیتکه] 

ف: تفنگ. 

ع: بازودة بُندْقيّة. 

وه 

تفەو کردن 

ك: تفائنهره.[تف هاریشتن] 

ف: تف‌کردن, آب دهن ریختن. 

ع: مج بزق؛ بسق بصو: اعقاء. 

تفنيك 

ك: نار دەم, [ليك] 

ف: تٌُفء خُدو خیو؛ ټفج؛ آب دهن. 


ع: بزاق بساق؛ بُصاق: رضاب. لعاب. مُجاج» ریق» 


تفل تلف 


۳۴۵ 


تکه‌کردن ۱ 


تك 
ك: چك, تکه .[د لوپ. کهم, توزقال ] 
ف: چک» چکه تک. کم اندک یوجه پُنده 
سرشک. 
ع: قائة نزعة؛ قطرة. قلیل. 
3 
لد: خوایشت.[داخواز» پارانەوہ] 
ف: رفانی» پای‌مردی» دست‌مردی. خواهش: 
آوژودش, بخشایش‌خواهی, آزادی‌خواهی. 
ع: شفاعة. استعفاء استغفار؛ استدعاء رجاء. 
تکاشن 
[ك: دلوپاندن] 
ف: چکاندن؛ تکاندن. 
4 دَق ثقطیں تنذیع. 
تك باران 
[ك: دلوپی باران] 
ف: چک ڑک ژیک: ژنگ. 
ع: قابّ نذعة قطرةٌ الْمَطّر. 
تك‌تك 
آك: تكەتك (ومك: دهنگی تکه کردنی او.)] 
ف: چک‌چک. تسک‌تک. (صدای چکیدن آب 
مثلاٌ) 
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2 وکف. تقطر. 
نکه 
كد: تك.[دلوپ. قەترہ] 
ف: چکه چکله چک. 
ع: قطرة. قابةء نذعة. 
تکه 
ك: دولبه.[دلوپه ] 
ف: چکه چکله ژوه» وژوه. 
ع وکفة وکف البَیت. 
نکه‌کردن 


تگر ۳۴۶ 
ك: درلوپه کردن.[دلوپه کردن (ودل: تکه کردنی بان.)] 

ف: چکه‌کردن. چکیسدن» چکلیدن. ژوهیسدن» 
وژوهیدن. (چکه کردن بام مثل) 

ع: وکف» وکوف وکفان؛ ایکاف توکف ثقطر. 
تقر 

ك: ته‌رزه.[ته یروك: بارانی بەستوو.] 

ف: تگسرگ: یخچه سنگچه سسنگرک» 
شحکاسه. شهنگانه ژاله. 

ع: عب مهو برد سَقیطة. حَبُ القمام. 

تکل 

ك: به‌ران. (قوچ جەنگی۔)[مەری نێر] 

ف: تگل» تکل وشکل, راک» غرم قوچ خوې 
غوچ. 


ك: ته که حەچے.[سابرتن (بزنی نر کے داینته 
سەرجەله.)] 
ف: تکه» دکہ بان نهاز. (بز نر که پیشرو گله 


است.) 


3 تیس. کراز. 
تل 
د: خل, گل پل تلیر, خلێر.[تلوزر (خولاشهوه و روش تنی 


هدرشتيك.)] 
ف: غلت غال, تلو یوزه. (گردیدن و رفتن هر 
چیز) 


2 دحرجة دحراج» دهورة دهدهة. رَحلَفة» 
وکوکة؛ کرکسة. حدر. 

تلان 

ك: تلتران: گلان. گلیران, خلان, خلتران.[تیلیّن به گوټز. 
(دورکه‌س له لیژایه کهوه به شوین یه کدا گویز تلیسره 


تلاوتل کردن 


دەكەنەوە. هدتا گویزی یه کیکیان د«دا له گویزه تلینر 
کراره‌کان و هه‌مووی دہباتەرہ.)] 

ف: تلوبازی. (دو نضر از سرازیری پشت سر 
هم گردو رها کنند. تا اینکه گردوی یکی از 
ایشان به یکی از گردوهای رها شده بخورد که 
همه را می‌برد.) 

ع: استداء مُساداق. 

تلانن 

ك: گلائن, پلائن؛ پلائنهوه, تلیردو كردن خلیسردو کسردن. 
[تلور کردنهوه] 

ف:, گرداندن, گردانیدن, غلتاندن, غلتانیدن؛ 
غالاندن, غالانیدن, تلو دادن» چرخ دادن. 

ع: دحصراج؛ دحرَجة؛ دسورّق دهدشتة: زَحلفْة 
وکوکة. کرکستة. تحريك تدویر. 

قلائن 

ك: پلائن, پلکائن. ناوین.[تیهه لژەندن. تێهه لسورن] 

ف: آگستن. آگشتن, آغشتن, آغشته‌کردن؛ 
آلودن, آلوده کردن: جُتراندن: چٌتره‌کردن. 

ع: تخ طخ تلطیخ: نُوث نلویسد ضنرح, 
تضریج. عمل طدي 

تلاننه‌وه-»تلانن 

تلاوتل 

ك: تلواتل. گلواگل. خرته گل.[لەسەر لا رزشتن.] 

ف: غلتاغلت. غالاغال گردان گردان: تلوواتشی 
یوزه. 

ع: دحراج» دحرَجَة» دهاشت؛ أهورة رحلفة 
توکولد. 

تلاوتل کردن 

ك: تلواتل کردن, خرته گل کردن.[لەسەر ته‌نییشت گه‌ران. 
(شانه‌رشان کردن.)] 

ف: غلتبدن,. غالیدن؛ یوزیدن, تلو زدن, تلو 


۳۳۷ 


خوردن. (پهلو به پهلو کردن.) 

تململ. تدحرج, ٹدھور دهده ترحلف. 
نون 

ك: دروروتڑ.[تەلەنوون ] 

ف: دورگو۔ 

تلواتل ےتلاوقل 

ور 

ك: پال؛ دوولر؛ دوولوره.(قنگه تلور) [تەنیشت] 

ف: دمر دمرو. 

4/ ضجع جع 

لد: پال که‌فتن. [لەسەر تەنیشت راکشان.] 

ف: دمر افتادن دمَرو شدن. 

ع: جخ اضطجاع. 

تله 

ك: درن. (له‌سهر تله وټسیاگه.) [باری وستانی گابه‌رد - 
بو نموونه - به شيوەيەك که نه گر بجوولشت داکه‌ویته 
خواردوه.)] 

ف: دنده. (وضع ایستادن خرسنگ مثلا به 
طوری که اگر تکان بخورد بیفتد.) 

غ اشراف۔ 

قله 

ك: دیانه بن‌تل. (تلەی نیاگه.)[ددانه (شتيك که دهخرټته 
ژێر گابەرد - بو نموونه - هەتا نەتلێت.)] 

ف: تله, پله, دنده. (چیزی که زیر خرسنگ 
مثلاً می‌گذارند که تلو نخورد.) 

نله 

ك: بزتل. [(یه که‌مین گویز له «تبلیتن»دا.] 

ف: ن‌تنو. (در «تلان») (گردوی اول در 
تلوبازی.) 


تلیاگ 


ع: ول الجّوز. 
تلموبوون 
ل: خلےوبسوون, گلےەوبوونء تلیٌردوبسوون, خلیرهربسوون. 
[تل‌خواردن] 
ف: غلتیسدن, غالیسدن, گردیسدن؛ چرخیدن؛ 
تلوخوردن؛ تلیدن. 
ع تدحرج. ذهو تدهده. توکود. دور؛ دوران. 
تلەویوون 
لد: بهرهوبوون, گلسەوبسوونء خلسه‌وبوون؛ خلیّراوبسوون؛ 
تلێرەوبوون.[سەرەرخوار تلور بوونەرہ.] 
ف: سرازیر شدن: پایین تلیدن. 
3 تکرکس تزحلف تدهده انحدان شدحرج ال 
السْفل. 

کردن 
ك: خلهر کردن, گلهو کردن: تلیرهو کردن؛ خلیسربر کردن. 
[تل‌دان] 
ف: تلاندن, غلتاندن, گرداندن؛ چرخاندن» 
تلودادن. 
ع: دحرجةه دحراج, دهدهَة,دهورة, ادارة, تقلیب. 
لهو کردن 
ك: بەرەودان: خلەو کسردن, تلیسرهو کردن» خلیّردو کردن۔ 
[سەرەوخوار تلور کردنەرہ.] 
ف: سرازیر کردن, پایین تلاندن. 
ع: دحرجةه رَحلَقَةہ كركسنة» دهدهة» حدر. 
یاک 
ل: پلیاگ؛ پلکیاگ [تینهه الژنراو» تیووتلار] 
ف: آگسته, آگشته آغشته آلوده, چتره. 
سك 
ك: گلیاگ, تلد رکریاگ[تلار, تلیردرکرار] 
ف: غلتیده؛ گردیده. چرخیده, تلوخورده. 


تلیان 


14 مُدَحرْج؛ مدھوں مدهدی موکوك. مگرکس. 
تیان 

ك: گلیان؛ گله‌ربون, تلەربون.[تلانء تلێربوونەره] 

ف: غلتیدن گردیدن, چرخیدن, تلوخوردن. 

ع: تدحرج؛ تدهور» تدهده؛ توکوك تحرد: ترحلف. 
تلیان 

ك: پلیان. پلکیان.[ تیه آزنران. تینوچودن] 

ف: آلودن, آلوده‌شدن, آگستن: آگسته‌شدن 
آگشتن, آگشته‌شدن, آغشتن؛ آغشته‌شدن» 
چتریدن. چتره‌شدن. 
20 
التطاط. 

تلیتر 

د: گلیر. خلیر[تلور. گلرر] 

ف: غلت شال تلو گردیدن» چرخ. سرازیر 
شدن. 

ع: دحراج» هورق دهداهة» وکوکة. کرکسة. حدر 
ھ0 

تلیران قلان 

تلیره‌وبوون 

ك: خلیترهوبوون. گله‌وبوون» تلەوبوون.[تلوربوونەرہ] 

ف: غلتیدن؛ غالیدن, تلوخوردن. سرازیر شدن. 
6 تدحرج. تدهوں دهده توکود. تکرکس 
تزحلف» انحدار. 

ك: شلیقائن.[فلیقاندنەرہ (وەك: تلیقاندنەری تری.)] 

ف: شکستن, لهاندن؛ جکاندن؛ لەکردن. (انگور 
مثلا) ۱ 

ع فضخ افلاق. 

تلیفبلکه 


ك: شلیقیاگ.[تله‌قاره» فلیقاره] 


۳۳۸ 


تلف کونجی 
ف: چکاک. چکیده شکسته» زبون؛ لھیدہ 


ع:منفقضخ منقلق» ضائع. 

تلیقبان 

ك: شلیقیان. (هه‌نگوور مەسەلەن.)[فليقانەرە. تلەقانەرە] 
ف: لھیدن: لهیده‌شدن. جکدن: جکیده‌شدن؛ 
شکستن. شکسته‌شدن» زیون شدن. 

ع: انفضاخ انفلاق انمهاك. 

طظیقیانەوہ تطیقبان 

تن 

ك: چل. (تله‌تل) [تله (سورتان‌وی برین.)] 

ف: سوزش. (سوزش زخم) 

ع: خرقة احتراق: مض مُضیض: تفصع تبيغ 
احتدام» احمرار. 

٠ لف‎ 

ك: تشار؛ سلف.[پلتہ, تلته ] 

ف: آرء چم خره. کزبه, کُسہ گنجاله. گنجیده. 
ع: عکر؛ طل» شعاج» ثفل. کزب. کسب. 

تلف 

ك: منال: زارِزله.[مندالء زاروك] 

ف: بُِچه کودک. 


ع: صبي: صغیں رُعلول: صٔنبوں ولید؛ طفل. 


ك: ترفالء تلف, سلف.[پلته ,تشه ] 

ف: ا چم ره کنجال گنجاله؛ گزبه» کُسبه. 
ع: عکر؛ ثطل» شماج؛ کب کسب» ثقل۔ 

تلف زه‌یتوون 

[ك: پلته‌ی زدیتوون پاش رون لیگرتن.] 

ف: زیتار زیتاره. 

a‏ عکر الرّیت. 

تلف کونجی 


3 هەنگوور 


[لد: پلتەی کونجی پاش رزن لێگرتن] 

ف: تخ» کنجار گُنجاره کُنجال, کنجال» 
خره‌ی کنجه. 

3 کس الستمسم. 

تلف هه‌نکوور 

ك: پێس هەنگوور.[پلتەی ترئ] 

ف: آنگاره, آنگاله, خره‌ی انگور؛ پوست انگور. 

ع شماج نطل. 

تلوغ 

ك: کارلی.[رووهه لماترار (ژنی بیشه‌رم.] 

ف: بی‌شرم. بی آبرو چغاز. (زن بی‌حیا) 

ع: منداص سلقة. ذربّة سلیطه. 

لوح 

[(ك: سهبه‌ته‌ی چەرمین که سه‌هولی پی‌دههیینن.)] 

ف: یخدان. (سبد چرمی که با آن يخ می‌آرند.) 
0 حفص» محفصة. 

ال 

نله 

[ك: سورتانەردی برین.] 

ف: سوزش: برافروختن. 

ع: احتراق» احتدام» مُضئء مضیض, تقصلع. تبیغ 
احمرار. 

تله‌تل 

ك: زله‌زن, چله‌چل[ (سورتانه‌رهی برین به هوی پر بوون له 
کیم. یا کزانەوەی لهش به هوی ثاگربوہ, به سورتانی شاگر 
و اسنیش دهلین: «تلهتل».)] 

ف: سوزش, برافروختن. (سوزش زخم از پر 
شدن چرک یا سوزش عضو از آتش سوختن 


آتش و آهن را هم «تله‌تل» می‌گویند.) 


ع: احتراق؛ احتدام تم مض مضیص. 


احمرار. 


تلیس 


ك: تەر» خورسیاگ.[خووسار] 

ف: تں خیسیدہ۔ 

ع: مُرشوف: مبلول. 

ك: خورسائن.[نماندن: له تاودا نەرم کردن.] 
ف: خیسانیدن, خوسانیدن. 

ع رشف. ٹرشیف: مفث انقاع. 
طیسائنەوہ ‏ نلیسانن 

تلیسباک 


ك: خورسیان [خووسان] 

ف: خیسسیدن؛ خوسیدن» خی سیده‌شدن. 
آب‌شدن. 

ع: ترشف. ارتشاف: تم مرس. نقوع. انحلال۔ 
تلیسبانه‌وه- تلیسیان 

تلیش 

ل: ئەشکەفت: چاك. ترەك» دریاگ. هال.[درز. قلیش» 
دراو. ئەشكەرت] 

ف: شکاف, اشگفت. دهار» چاک ترک. 

ع شق شقب؛ صدع؛ خرق» فت لصیب؛ فزرق 
شعب. شعبة. غار» کهف. 

ل: شکافتن. درین» چاك کردن.[قلیشاندن. دادرین] 

ف: شکافتن» ک‌افتن, کافیسدن دزیسدن» 
چاککردن: پاره کردن: باز کردن. 


ك: دریان, شکافیان. چاللبوون| قلیشان, دادران] 


تلین ۳8۰ 
ف: گفتن کفیدن: کافیده‌شدن» شکافته شدن؛ 
پاره‌شدن, دریده‌شدن» ازهم‌بازشدن. 

2 تشقق؛ انشقاق؛ انشقاب» انصداع انضراق»؛ 
انفتات انفران انيجاج. اتفلاق. إنفصال؛ انفئاء. 
طین 

ك: هیشتن. ٹاستن, ٹازتن.[لیگەران] 

ف: گذاشتن, گذاردن» گساردن, ھیشتن, هلیدن. 


ع: ترك» اهمال. 

تماشا 

ك: تواشساء چساوپینکه‌فتن» روانسین؛ نسوارین؛ وردهرسورن. 
سەرەنجە › دین.[سەیر کردن] 

ف: تماشاء دیدن: نگاه کردن. 

3 مشاهدة معایتة ملاحظة. مُطالْعَة سیاحة 
تظارة رژیة» شهود. 

تماشا! 

ك: تواشا!ء بروا!ء بپوانہ!ء بضواراء بضوارہ!ء ورددورے! 
[سەیرکہ! (داپشته‌ی فه‌رمانه له «ته‌ماشا کردن»)] 

ف: بپا! ببین؛ تماشاکن!؛ نگاه‌کن! (صیغه‌ی امر 
است از «تماشا کردن) 

ع: انظرا؛ ارءا؛ لاحظاء طالغا؛ شاهدا؛ عاين.! 
تماشا کردن->قماشا [(مانای یه کدم)](به معنی ارل «تاشا» 


است.) 


تچ 
[ك: ته : راناري که‌سی دووه‌می تاکه.] 

ف: تو. 

3 آنت» ك ت. 

تچ 

ك: توز. توزگ, تزشك. سەرتۆ.[سەرتوێژ (توییژالی سەر 
شیر و شتی لهو چەشنہ.)] 

ف: توه ٹرتو تاشنک: شمہ چرابه» قمیاق. 


(پرده‌ای که روی شیر و امثال آن پیدا شود.) 


ع: طهاوة دوايّة مطذرة طلاوق قشطه: کثکتة. 


تواشا! 


هادر. 

تو 

۵: پەرە» پەلە.[رورپەڕە› لاپەڕە› توی] 

ف: تو توه ته تاه توی, لاء لای, پَرّہ پرده. 

ع: ورق؛ صفحة. 

تو 

ك: ناو.[ناف. نیو نیوان] 

ف: میان» تو توی. 

ع: مه طي؛ عطف: شني» ځتل. في. 

نو 

لد: توم۔[توو (که دهیپژینن.)] 

ف: تخم؛ منج دانه. (برای پاشیدن.) 

ع: بُذں بزر» حب. عجم. 

توا 

ك: قراش[تو (راك: توتی گزشت.] 

ف: برگ‌شده. آنجیده کاردزده. (گوشت مثلك) 
ع رق شرح خدِمَة موق نتشع وشوق 
تواشا 

لد: تماشاء سەیر.[روانین. گەشت] 

ف: تماشاء 

4 نظ سیاحة سیوح. 

تواشا 

ك: دیسن, روانسین, نسوارینء تماشٹساء سه رجه ورده‌وبوون» 
چارپینکەفتن. خومُن.[بینین. روانین. خویندنهوه] 

ف: تماشا دیدن نگاەکردن: پاییدن. خواندن. 
ع مُلاحَظة مُشامَدظ معایْنَة مُطالَعَة میں نظ 
روی تب ابصار. قراءة. 

تواشا! ۱ 

ك: تماشا!ء بروا!» بروانسه!. بنواره![سه‌یرکه! (ضەرمانی 
«تە‌ماشاکردن».)] 

ف: تماشا!؛ بپاا؛ ببین! نگاەکن! (امر است به 


تماشا کردن.) 

ع: انظرا» ارءا؛ تبصرا: عاینا: لاحظا؛ شاهذا؛ 
طالغ! 

تواشاخانه 

ل: قاشاخانه , سه‌یرانگا.[تیاترن, شانو] 

ف: تماشاخانه, نمایشگاه» آنگامه بازی‌خانه. 
4 مسرح مُنظر مُشهد» معرض, ملب. مُمَكُل 
تواشاکردن- تواشا 

تواکردن 

ك: قراش‌کردن[توی کردنهوه] 

ف: برگ‌کردن؛ آنجیدن؛ تیغ‌زدن؛ کارد زدن. 


ع توریق: تشر یج تخذیع. تحزین تشقیق؛ تقدید» 


وشق. 

توانا 

ك: تار» تازشت. ته‌رالشت.[هیر» تاقەت] 

ف: تاب توان ئوانش, توانایی» تابش. 

ع: طاقق فقو قدرة. 

توانا 

ك: تاردار, تازشتدار, کاری.[ کارا؛ به‌هیز, بەتاقەت] 

ف: تواناء تابشدار, کاری» کارگر. 

4 مُققدر 4 مطیق: فقال. 

توانایی 

ك: تار» تازشت: تسواشت. ززر. هز گی. برشت.[وزه؛ 
کارایی] 

ف: تاب تابش, توان. توانش, توانایی, نوش 
توس دیرو چنک. گرکام, تتوه. 

ع: لوق طافة قدرق فو وُسع؛ استطاعةء جهد. 
جدة. 

توانشت-توانایی 

توائین ےتانین 

توبه 


لی: گەریانەوء با زگه‌شتی. پەشیمانی.[گەرانەوہء پەژیوانی] 
ف: مول, پنّت: پتفت. بازگشت: پشیمانی. 
ع: توب» نياب انابةء دم تدامة» توبة» استففار؛ 
رجوع. 

نوبه‌رتو 

ك: توتن, په‌رپهره.[لولی» توێ لەسەر توئ ] 

ف: توټرتو لاټرلا تاټرتا. 

غ مُتوزق. مد متصفح. 

توب 

[ك: ثامرازی گەوردی گولله هاویشتن.] 

ف: توپ» دنگ دیگ» کشگنجیر, 

ع: مدقع؛ طوب. 

وه 

توب 

[(ك: نو تویه‌ی که مندالان رهرزشی پیدەکەن.)] 
ف: توپ. گو؛ سرگل. (توپی که بچه‌ها با آن 
ورزش کنتد.) 

غ کر طایة. 

توب 

[ك: تاقه, تزپی پار ] 

ف: بروند ټرونده» لت لخت. شوله» شله. 
ع: رزمة» كارة. طاقة. 

توب ناکردان 

[د: تپ تەقاندن» توپ هاریشتن] 

ف: توپ‌درکردن» شلیک توب. 

ع: رب المدفع. 

توبان 

[ك: توپین. فتبولیین] 

ف: توپ بازی» گوبازی۔ 

ع مقط كرو کري لُعب الطابّة. 

توباتن 

ل: کوشان, لندان.[ته‌می کردن (لیّدانی زتر.)] 


ف: زدن. (زدن زیاد) 

ع: ضرب: لخف. 

توپانن 

ك: مرائن؛ کوشتن.[سه کت کردن (مراندنی گیانداری 
ناپاك. رك: سدگ.)] 

ف: کشتن, میراندن. ([چیزهای نجس مانند 
سگ.) 

ع: اعدام اتلاف اماتّة قتل. 

توپتاو 

[ك: ئەر گوچانه‌ی له گەمەدا له توپی دەدەن.] 

ف: پهنه» توپ‌تاب» توب‌انداز. 

ع: طبطاية. 

تویچی 

[ك: ترپ تەتین.] 

فد تویچیء توپ‌انداز. 

ع: مدقعي» طوبچي. 

توپز 

ك: گورز, كوتەك.[گرپال] 


ف: توپوز چماق؛ کتّک» گرز. 


4 قضیب. عمود. مقمعت چرز» دبوس. 
وينه 

توبتار 

[د: توپین توپقار ۳ 

ف: توببال؛ فوتبال. 

ع کرو ري تعاطا 
توپلاخه 

[ك: توپه‌ل (تۆپەل ناساء)] 
ف: گلوله. (گلوله مانند.) 
لپ کذبه هلبة. 

توپلاخه‌ی جوجکه 

[ك: پریه‌ی کلك,] 

ف: سر ام 


Far 


ع: هلب هُلبّة. 

توہوغ 

لد: سهرهنگرین, ساقه.[رهت بردن؛ هه‌له‌نگورتن («توپوق» 
و «ساتمه » درو وشه‌ی تورکین.)] 

ف: اُشسکوخ, سکندری» توپسوق؛ سسانمه. 
(«توپوق» و «ساتمه» هر دو ترکی هستند.) 

ع: عثاره عش. 

توبەل 

۵ هوپهل [ (قورٍ "یا بەفری به دەست خرکرار.)] 

ف: توپال؛ توبال» توفال. (گلوله‌ی برف یا گل ) 
ع: جعو؛ کثبة. لیقة. توفال. 
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ك: هوپه‌لان, هوپە لەشەر: ێ.[شەڕەتوپەل› شدره ہافر] 

ف: توپال‌بازی: برف‌بازی. 

2 مُکائبٰة مُثانجة. مُجاعاة. 

توبیک 

ك: مردارمربووگ.[توزپیو. مردارهو‌بوو (مردووی گیاندارتك 
که گوشتی ناخورتت.)] 

ف: مردار. (مرده‌ی حیوان حرام) 

ع: میت چیقه: نافق: طفس. 

تویین 

ك: مردارموبوون [مسردار بوونهوه (مردنسی ولاخ؛ سەگ و 
تاژدلی لهر چه‌شنه.)] 

ف: مردارشدن. (مردن الاغ سگ و امثال آن.) 

ع: تلف طفس. طفوس. ئفوق, تجَیْف. 

توبین 

ك: خورین. داخزرین, لیّخورینء تێخۆرين› ھەرەشه کردن, 
ترسائن, غورشت کردن|[گه‌فین گوره‌شه کردن] 

ف: توپیدن؛ غُریسدن؛ غُنبیسدن: شرش‌کردن» 
غرشت کردن, شاخشانه‌زدن. 

ع: ڏس تذض ثَفَیٔظ تشد تهدید؛ ابراق. 


توتو 


ك: پەراپەر؛ پەردەپەردە› توبه‌رتی |[ توی‌توی؛ تسوی له‌سهر 
توی. (وك: پیاز.)] 

ف: تویُرتو تاہرتاء تاہیْرکاہ تےئْرتے لابرلاه 
لای‌لای. پره‌پره. پُردہ‌پَردہ۔ (مانند پیاز.) 


نا تن 
توتوم 

ك: تووتم» سماق.[داری ترش.] 
2 سمّاق؛ سموق. 

نا 
خوتیا 
[ك: تووتیسا (توزی گیایے کی به‌ناربانگه کے چپاری 
پی‌دهر تژن.)] 

ف: توتیا. (گرد علفی است معروف که به چشم 
می‌کشند.) 

ع توتیاء. 

توتیاکموله 

[ك: زاجی کهوه. زاخی شین] 

ف: دودهای» کات‌کبود. 

ع: توتیاء» کات 

توجائن 

ل: تلیقائن. پانەرکردن.[پلیشاندنەوہ (ردك: پان کردنەرہی 
که‌لله‌سعر.)] 

ف: کوبیدن, پهن‌کردن؛ ترکاندن. (کله‌ی سر 
مثلا) 

ع: کس فضخ افلاق. 

توجن 

ك: دزچن.[لیچق, لینج] 

ف: دج داز دجن, دُژن» چسینده. 

ع: لزق لزج. 

توحنه 

ك: سه‌رقات. وهلیف‌ت. نیاز.[دیاری] 

ف: سثفته آرمَغان» آرمگان» نیاز: سوقات. 


12 هدیّه» فحفة. 


توخس 


ك: تورٍ» سرگ.[چه‌مووش] 

ف: ثخس, توسسن؛ رموک» چموش. 

ع: صعب. شارد: شموش. شموص. شامس. 
توخس 

ك: به‌تراف» له‌نارچووگ.[تیاچوو . به‌فیوچو ] 

ف: نفله» پراگنده از دست رفته, از ميان رفته. 
ع: ضائع» فاقد تالف فقید. هُدر. 

توخس کردن 

ك: به‌تروف کردن, لەناوبردن[تیابردنء به‌فیزدان] 

ف: نفلەکردن: پراگنده کردن: از دست دادن از 
دست در کردن:. از ميان ُردن. 

a‏ اضاعة» اتلاف؛ افقاد. اهدان: 

توخم 

ك: توم, توو۔[توو] 

ف: تخم, بزر. 

ع بذر. نطفة. 

توخم 

ك: توم, ترم توزم» ردسدن [توزرهمه › رهچه له‌ك] 

ف: تخم. نژاده پروزء گوهر تخمه. ثبیر. 

ع: سل» فرع نجل حفید. ود ذریّة. ضناء ضنوء 
نطفْة» عقب. عقب. اصل نُسّب. 

توضماخ 

ك: سەرپائەرکردن.[(پسان کردنهر‌ی سهری تاوانبار به 
گورزی دارین.)] 

ف: تخماق» سر پهن کردن. (با مطراق چوپین 
سر مقصر را پهن کردن.) 

ع آجن وجن» لطس. 

توخمسنذ 

ك: ئەسہپەرزہ.[گیایەکے توهکه‌ی بو دەرمسان بسەکار 


د«هینرێت.] 


ف: آسپرزه, تضم سفید, آسیغول, أسپقول» 
آس‌فیوس, آس‌فیوش؛ سیبوس, سپپوس, 
سبیوس, سبیوش: ساپوس, آسپیوش, منگو؛ 
ع: له المبارکة. بُزرقطونا» اسفرزة. 

توخمه 

ك: خەمەرہ۔[ئینتەلاء گرفت (نه‌خوشینیکی بەناربانگە.)] 
ف: تخم. تُخمه. (مرضی است معروف) 

ع: بشم بَفر زان هيضةء تُحمَة۔ 

توخن 3 

ك: قهره, قەورخہء نەزيك؛ دزن.[نزیکی, تخون] 

ف: گرد نزدیک۔ 

ع: حول قرب. 

توده‌رتق فوقو 

تور 

ك: گەیگیر, زوانگیر.[لالەپەتہ ؛ زمانگر] 

ف: کُنگلاج. تاتاء تلنده تمنده تمدہ هاکره 
هاکله» زبان‌گیر. 

ع: الکن قدم عي» یئ خمیں خصیں حصلور 
تاتاء فافاء. 

تور 

ك: جونگ. لووت‌گرتن.[قه‌لس بوون. لووت کردن] 

ف: توں تول, رم سهّست. 

ع: فرك رم كوف آئوف قهر. غیظ تَشَمُخ. 

تور 

ك: داو.[نامرازێکی راو کردنه. (تزری ماسی‌گرتن.] 

ف: تور دام. (دام ماهی‌گیری) 

2 شرك شیک مجرْفة طوزٍ. 

یل 

تور 

[(ك: پارچه‌ی شاش چنرار.)] 

ف: تور. (پارچەی زنبوری) 


rar 


ع: شف. 

تور 

ك: توخس. (قاتر تو.)[چه‌مووش, بەيدەس] 

ف: تور چموش, زموک. 

ع: شموس» شموص, صعب. شارد. شامس. 
فوراخ ا <- 

ك: خیگ, خیگہ, ته‌جه‌ره.[هیزه (توراخی ماست.)] 

ف: ستچک» خیگ: توراغ, دوراغ. (خیگ ماست) 
ع سقاء. 

توراغان 

ك: توراخدان. تەجەرە.[(دەفرنك که توراخی ماست دەخەنە 
تاري ر خه‌لکی رەمه کی به مانسای توراخیش به‌کاری 
ده‌هینن.)] 

ف: کیفر توراغدان؛ دوراغدان. (تفاری که 
توراغ ماست در آن گذارند. و عوام بر نوراغ 
هم اطلاق کنند.) 

ع: مرکن؛ وطب زِق» سقاء. 

۳ 

تورانن 

ك: تالوز کردن, رسائن.[زویر کردن, بیّزاندن] 

ف: تورانسدن, تولان‌دن, زمان‌دن, زم‌دادن» 
ستهستاندن. 

ع: تکدیر» تنکیف تانیف ثشمیخ ثغییظ. اسنام. 
تورت 

[ك: شتیك که غیرا «شکیت.] 

ف: ترد. شکننده. 

ع: فطنم قضیم: قصم: قصیم؛ ره فش 
تورتورکاو 

ك: جەرەتار› تاودکی.[(ههر شتیکی تەر و ترار.)] 

ف: تر آبکی. (هر چیز تر و آبکی را گویند.) 

ح: رقیق» مائع. 

تورته‌مال 


3 


ك: لاپاء لاپال. توننه › لێژايى.[سەرەرليێۋ (سسەرەرخواركەى 
لدار.)] 

ف: لیزی, لیزگاہ سرازیری. (که ریگ داشته 
باشد.) 

2 مُنحدسں حدر؛ خدور؛ حادوں حدراء مز 
تویره 

[ك: توغرا: جزرہ نیشانه‌یه کی ودك: مور و ثیمزا واه که 
له نامەی پیارگه‌وران و له سکه دهدرا.] 

ف: چرغان پش کمانچه. 
0+ 


وينه 


قورش 

ك: تون تیژ[ترش] 

ف: ترش تند. 

ع: حامض؛ حاد. 

تورشائن 

[ك: ترشاندنء ترش کردن] 

ف: ترشاندن؛ ترزشانیدن. 

ع: احماض. 

تورشکه 

ك: ترشیننه‌ك.[ترشوك (گیایه‌کی ب‌ناوبانگه.)] 
ف: تثرشک. ثرشه. ثروشه. ثرشینک. (علفی 
است معروف.) 

2 حماض» خمیض. 

وه 

تورش وشیرین میخوش 

تورشی 

ك: توننی.[ترش (تامی ترش.)] 

ف: ترشی: تندی. (طعم ترش) 
تورشی 


۳۵۵ 


[ل: ترشیات (پیداریسستیه کانی ترشسی, وہك: خسه‌یار» 
بیبه‌ر؛ باینجان. که‌ردوز» حدفته‌بیجار و -)] 

ف: آچار تنل بُوارد. (ترشی‌آلات از قبیل: 
خیاں بیبار. بادمجان. کرفس, بیوزا؛ انب هفته 
بیجار و.) 

ع حماضة» حموضة. 

تورشباک 

لد: گسه‌نیگ[ترشاو» گه‌نیو(شووتی و کالهك که ززر 
مابنەوہ و ترشابن.)] 

ف: آب‌خست. آب‌ژرفت. ژفیده. (هندوانه و 
خربزه که زیاد مانده و ترشیده باشد.) 

ع: مُتَحَمّض» فاسد. 

تورشباک 

لد: ناوچاو تورشیاگ.[ناوچار تالء رورگرژ] 

ف: ثرش‌رو. 

ع: عبوس, رش قطوب. سين الدق؛ سور 
بسول» 7 

تورشیان 

ك: هه‌تهاتن [پنگه یشتنی هەریر.] 

ف: تزشیدن, ژفیدن. 

ع: ثحَمُٔض. مُضور تُخوخة. 

تورشیان 

ك: بوکردن.[بون ناخوش بوون (وەك: ترشانی هه‌ناسه یا 
گه‌ده.)] 

ف؛ ترشیدن, ژفیدن, بو پیدا کردن. (تفس یا 
معده) 

€ ٹمڈر: فساد. 

تورشیان 

لد: تارچاو تورشائن؛ دژکردن.[روو گرژ کردن] 

ف: ثرش‌رو شدن, روبه‌همزدن. 


ع: قطوب بُسوں سول عُبوس: سُھُوم کلوح؛ 


تورشی‌سافکهر 


قبط تجَهُم تزوي. تقبض, تکرش اکفیرار: 
اشمئزان» ثقبیض. رلوّجه) 

تورشی‌سافتەر 

لد: پالوانه . کلاربورگه. [ترشی‌پالیر] 

ف: ترشی پالاء ترشی ساف‌کن, پالونہ پالوانه, 
پالاون: پالاوان: پالا. 

ع: ال مصفاة. 

ال 

تورشینه ك تورشکه 

قورفه 

ل: تازه قه‌شه‌نگ, شیرین, که‌میافت.[نایاب. دانسقه. 
سەیروسەمەرہ] 

ف: نخن بوئنجک بُلڭنجک بلک» زیباء کمیاب, 
3 طرفةق طریف: عجیب: مُضحك. 

تورفه تولعه‌ین 

ك: ترو رکه » چارترو و کائن» چاوترووسکائن؛ چاربه‌یه کانیان, 
[لیکدانی پیلور] 

ف: زغنگ» چشم‌زدن. 

ع: طرفة العين. 

ع: ترك» ودع؛ وذر. 

تورك 

[ك: نەتەرەيه کن.] 

ف: ترک ترکمن تمود. 

ع ثرا ك 

تورکمان 

[ك: نه‌تردیه کن,] 

ف: تُرکمان, رمن تمودان. 

غ: ثراکمة. 

تورکەش 

ك: تیرکنش, تبردان, کیش هه گبەی تی.] 


شگا. شگاہ خوله» تیردان. 


۳۵۶ 


توریان 


ع: جع وفطنه ناه باه قزن جلی 
وزنه 

تورمه 

[ك: شالی کشمیری: جوره شاٹیکی به‌ناربانگه.] 

ف: ترمه» شال کشمیری. 

ع: كشممي. 

تورن جرجینکانی 

تورومبا تولومبا 

تورومته 

ك: هه له که ء هه له که‌سه‌ما.[مشكگره» تورمته ] 

ف ترُمتاء ترمتای» سنگک. 

ع: جلم یزیق. 

تورونج 

[لد: له‌بزینه‌یی] 

ف: ترنج. 

ع: مُعَین 

وينه 

توره 

ك: پاسار.[ (جزره گویسوانه‌یه که.)] 

ف: طره. (نوعی تابوک است.) 

3 مخارجة. 

وينه 

توردوان 

ك: ماسیگی.[نهر کەسەی به تور ماسی راو دهکات,] 
ف: دامسی دامیاں دام‌افکن؛ ماهی‌گیر؛ 
ماهی‌فروش. 

ع: جرّاف صنیّاد. سماك. 

توری 

ك: گه‌یگری[لاله‌په‌ته‌بی] 

ف: گنگلاجی. 

3 لکن: رثة. تجلجه. تمتمه. 

توریان 

ك: جنگ کردن. لورت‌گرتن.[قه لس بوون, لووت کردن] 


۳۰۷ 


ف: توریدن, تولیدن. میدن زم‌کردن. 


ع: قیں تکف. زّم فرك سام سام آئف: تشَمُخ, 
توز 

لد: هم گه‌رد . گه‌ردان.[ته‌پوتوز] 

ف: زشت, گرد. 

ع: تقع؛ زمي مُوں رغام عجاج؛ غبار غباء هباء 
باب عکاب» غکوب: قتام غقی سیهك» قضنض» 
قتان ھیج۔ 

قوز 

لد: کم نه‌خت.[توزقال] 

ف: کم کماس: دید اندک. 


ع قلیل: رزء نزر» نزر» نزیر. 

توزال 

ك: کهم» نەخت. توژال [توزتال (توزی ورد و ناسك.)] 

ف: کم کمک اندک. (گرد نازک) 

3 قلیل؛ تزیر: قضض عفر. 

توزاوی 

ك: توزاوین.[خولاوی] 

ف: گرد آلود. 

ع مغفّن مغْبر. 

توزاوین تهزاوی 

توزکردن 

[ك: تەپوتوز به‌رپا کردن.] 

ف: گردکردن. 

ع: اغباں اعجاچ» اثارق مور؛ ارفاج: اهباء اهباب. 
توزکردن 

ك: دوژتندان [جوین دان (ئیدیزمہ.)] 

ف: بدگفتن, بدگویی, پرضاش کردن. (کنایه 
است.) 

ع شتم» سب فحش» تقع؛ ارهاج؛ غضب۔ 

توزانه 


ك: توزال, کهم. نەخت. قنچکه ء قرتکه.[توزقال] 

ف: کم کمک آندک» تک. 

ع: قلیل تزیر. مُزجاة. 

توزن توزاوی 

توزی 

د: که‌می؛ نے ختئ, توزالی. توزلانهبی. تسچکه‌یی. 
قرتکەیئ. [توزقالێك] 

ف: کمی, کَمَکی» آندکی» تکی. 

ع: قلیل» تزیر. قلیلا. 

توزی لی‌هه لناسی. 

[ك: هیچی نیه. (ئیدیومه له نه‌داری.)] 

ف: گردی از او بر تمی‌خیزد. چیزی ندارد. 
(کنایه است.) 

ع: لا فائدة فیه» ما فيه شيءَ لايَتْرََمٌ مثه ندی. 
توسحع 

ك: نۆيەك.[يەك بەش له نو بەش.] 

ف: هټک ته‌بوده. 

ع: تسع. 

تۆسى 

[(ك: گیایه‌کی به‌ناوبانگی درکاویە.)] 

ف: زوله» توسی. (علفی است معروف خاردار.) 
3 عکوب. 

ننه 

توشمال 

ك: دیراندر [پنشه‌وا. پنشه‌نگ] 

ف: پیشوا: پیش آھنگء توشمال. 

ع: مُقتداه مُطاع؛ زئیس. جسور. 

توشه 

[ك: توتشور] 

ف: توشہ پدارزه: بُدرزہ پیرزه» پروازه بُروازه 


پدمه» بدوره راه‌آورد. 


ع: زاد؛ رة سفرّق کفی راحلة. 


تۆشەبەرە 


قۆشەبەرە 

ك: تۆشهدان» چساره که ء سسفرہ. هدوانه [تویشووبه‌ره. 
تویشرودان] 

ف: توشەدان: پّدمەدان: رومال. 

عقرب خزاہ وان ملق مق مرو 
مزادق مشملة. 

توشه‌ی ده‌ورنش 

[(ك: نهر خواردنه‌ی که ہەژاران له میوانیسه گشتیه کاندا 
ددی‌نه نار مال و ددیبەن.)] 

ف: فلز فلزنشگ. (خسوراکی کے گدایان در 
دعوت‌های عمومی میان دستمال کردہ ببرند.) 
ع: مشنلد. ثعائق ختامة. 

توفر تورره 

توفیان 

ك: سە ركێشى› سەرکیشان؛ تزقیسان» سەرمان, كەفەرێژ. 
[سه‌ربزتوی» هه‌لچوین] 

ف: سرکشی. بالاآمدن, از سررفتن. 

ع: طفیان. فيّضان. مَد. 

توف 

ك: کریوه , توفان» بادره.[ کرتوه (با و سه‌رمای سه‌خت.)] 
ف: توف دمه مُنجاء آزرخش, (باد و سرمای 
سخت) 

ع: روبع طوف طوفان. 

توف 

ك: تاف. توقيان.[ھەرەت (ههرهتی لاوی-)] 

ف: توف زور تندی. (توف جوانی) 

ع: شدةه مَوعَة مَيعَة فورة. عنقوان طفیان» 
طغوان. 

توفال 

[ك: توفال (تلیشەی تەنکی مس که له کاتی چەکوش 
لیداندا دەرەرێت.)] 


ف: توبال» توپال: توفال. (پوست مس که از 


۳۵۸ 


توفه‌یلی 


چکش پس می‌دهد.) 

ع: فُسالة سْخالّة: ثوبال: توبال الأحاس. 

تونان 

[(ك: قوری پنەو که له سه‌رمیچی خانوری دەدەن و کاگلی 
به سردا دسارن.)] 

ف: سوفال» توبال توپال» توفال. (گل سفت که 
بے سقف خانسه می‌زنند و کاهگل روی آن 
می‌مالند.) 

ع: طوفال توبال. 

توفان 

ك: توف. کرتوہ: بادره.[یادهوه (گەردەلوول)] 

ف: توف دمه, فُنجاء آزخش, شورش, بادلمه 
توفان. (تموج هوا) 

ع: انقلاب؛ عاصفة: طوفان. 

توفان 

ل: فرتینه , شلیوه.[بوران (فه‌رته‌نه و گه‌رداوی دهریاء)] 
ف: کولاک: کسولاب. توفان» آشسوب. شورش. 
(تموج دریا) 

ع: مور انقلاب. طوفان؛ تموج. 

توفانه 

ك: پەخشہ؛ میشووله . هووره [پیشکه ] 

ف: پشه, نارده, سارخک. سارشک. 

ع: بق» بُعوض: خموش. برغش. فسافس: ناموسة. 
توفهکریوه 

توفه‌نکچی 

ك: تمه‌نداز.[تیرهاریرٌ» چه کدار] 

ف: تفنگچی, تیرانداز. 

ع: کوکب» شرطي» زبانیة. 

توفه‌ینی 

[ك: مسشه‌خور؛ لاورگه (کهسيّك کے درای میسوان 


۳2۹ 


ددکەریت.)] 

ف: انگل, ایرمان بشتام. بشتالم ناخواندہ۔ 
(کسنی که تابع مهمان بشود.) 

ع: راشن؛ طفيلي» ضیفن: معافر. 

ك: کریوه‌کردن: بادوه‌کردن.[بادهوه کردن (با و سهرمای 
سە‌خت.)] 

ف: توفیدن» دمیدن؛ شورش کردن. (باد و 


سرمای سخت) 


ع: عصوف. انقلاب» طوفْان. 

ك: ترسائن, ترہکائن.[مەترسی خستنه‌بهر.] 

ف: ترساندن ترکاندن. 

ع: ارعاب. افزاع اخافسة؛ تیب اقلاق» افزان 
ٹھویل: ازعاج» ایجال: اذمار. 

توقائن 

ك: تره‌کانن. درگا دان.[ته‌اندن (تره‌کاندنی برین: چار یا 
ددفر به هری ناگرهره.)] 

ف: شکستن. تُرکاندن, ترقاندن. (ترکاندن زخم 
یا چشم یا ظرف از آتش) 

2 فقاء داظ. 

توتیان 

ك: ترسیان.[توقین» ترسان] 

ف: ترسیدن, ترقیدن. 

ع: رعب؛ رهب فرع خوف. 

توقیان 

ك: تره‌کیان؛ ترهکین.[ته‌قین (تره‌کانی برین؛ یا د‌فر به هوی 
تاگرەره.)] 

ف: شکستن, ترکیدن؛ ترقیدن. (ترکیدن زخم یا 
ظرف از آتش.) 


ع: فق انفقاء انفضاخ: انفتاح انفجاں بر 


تَجَوُْح. انشقاق» انصدام» انسلاع انقلاع انشراث. 
انفقاس: انفقاص» اتفقاش. 

توقیان 

ك: توف تساف. كەفەرێىژ› سهرهاتن, ززرهصاوردن, 
[هه لچوون» سهرریژ کردن] 

ف: توف زور آوردن. بالاآم‌دن؛ سرآمدن. 
ازسررفتن. 

ع: طغیان: طفوان» غُدوان؛ غدواء غنواء عُنقوان؛ 
شدة هیجان مَوعَة مَيعَةء فوران» فورة. تغلب. 
توقین->قوقان [(مانای یه کهم ر درودم.)] (به مصنی ارل و دوم 


«توقیان» است.) 

توك 

ك: نووك, نیش, سهر.[تبژایی سەری ھەر شتێك] 

ف: تُک تُک: نوک» نیش. 

2 راس؛ شوك. 

توك 

لد: توکل, پوس پینس [تویکل, پنست (پیستی درخت یا 
میوه یا نه‌ندامی لەش و...1] 

ف: پوست. (پوست درخت یا میوه یا اعضای 
بدن و غير آن.) 

ع: قش لحاء» تجّب. چلد. غشاء. 

توکل 

ك: پزس, توك.[پنست, تویکل (پنستی گویز و هه‌نار و 
بادام ر کاله‌ك.)] 

ف: پوست. سنپال» سشفال. (پوست گردو؛ انار 
بادام. خربزہ) 

ع قشر. قرف» قلف» سنف. دواق خباء: لجاء. 
قنع فشارة. 

توکل 

لد: پوس, توك. قوزاخه. چە لتورك.[(پنست. تویکل (پنستی 
خاشخاش. هنار , برنج» گەنم؛ پەموو› چرد...)] 

ف: گوزہ غوزه. سپال. (پوست خشخاس انار 


توکل خاشخاش 


برنج گندم. پنبه. شکوفه و امثال آن.) 

ع: کم خريطة جُمرة قنبع؛ خباء قسشارةه 
حسالة. 

توکل خاشخاش 

ك: کوکه‌نار.[به‌ری گیایه که بو دەرمان به کار دێت.] 
ف: گوزه. غوزه. کوکنار نارکوک: نارکیو. 

ع: رمَانْ السُعال: خريطة الخشخاش. 
توکله‌وکرتن 

ك: توکهوگرتن.[تویکل دامالین (وك: تویکل گرتضهرهی 
درهخت.)] 

ف: پوست کندن. (درخت مثلا) 

ع: لحي» قشر. تقف. 

تول هه‌نار 

[ك: تویکله مهنار] 

ف: سپال» سفال, ناسپال, نارسپال. نارپوست. 
پوست انار نارسفال. 

ع: قرفف قرف الرْمّان قشر الرمان. 

توکل ھیلکہ 

[ك: تویکل هيك] 

ف: پوست تحم. 

ع: قیض, کرثن؛ کرفن» قوب قشر البّیض. 
توت هبوله 

ك: پوس حهوله.[پنست اولاری.] 

ف: پوست آیله. 

تولووع 

ك: هەلاتن, حه‌لهاتن, دورهاتن.[دهرکه‌وتن له اسوه] 
ف: دمیدن, برآمدن؛ در آمدن. 

ع: طلوع. شروق؛ شهور. 

تول 

[ك: توله (جورسهگیکی راوه.)] 

ف: توله یوز. (نوعی از سگ شکاری است.) 


غ ضرو: 4 قطرب. 

تول 

ك: تەر. (تهپوتول) [تراو (لەگەل «تهرٍ »دا بسه کار دەبرێت: 
ته‌پرتول.)] 

ف: تر. (با «تەر» استعمال می‌شود.) 

€ رقیق؛ مائع. 

تواش 

ك: تولاشہ. دسەترشتہ ۔[تەلەزم, تەلاش] 

ف: خاش, خلاشه, تراشہ رند رَتدہ +متیشه. 
ع: تُخاة خراطة بُرای تُحِارَق جُرازة خشارق 
خسالة: مسائة. کسارة. 

توش 

ك: توکل دار.[توتیکلی درهخت (که لیکراییته‌وه.)] 

ف: پوست درخت. (که کنده باشند.) 

ع: قرف لحاء. قفارة. 

تولاشه->قولاش [(هه‌ردرر ماناکه‌ی.)] (به هر در معنی.) 
تولومپا 

ك: تورومپا.|پەمپ. فیچقه ] 

ف: ناموس؛ تلمبه 

ع: مضتگةه طلمبّة. 

تولونکی 

لد: بتشه‌رم» بی‌تارررو › لرتی.[بیحه‌یا] 

ف: ثلنگی, کُلنگی: لوتی؛ بی‌شرم؛ بی‌آبروه 
بی‌باک. نیزه‌باز. 

ع: داعر؛ فاجر. بذي» شرور. آخاذ؛ طمَاع لوطي. 
توله 

ك: قەردوی؛ پاداشت.[قەرەبور› حهق سەندنەرە] 

ف: سزا داشاد؛ داشن, پاداش, کیقر. 

2 جزاء تلان تدارك. جبران: قصاص. انتقام, 
عوض؛ رمص. 

تولەك 


[(ك: کاتی ودرینی پەری باز و بالنده‌کانی تر.)] 


ف: تولک گُریز فریزه. کریج, ریغ پرریزی» 
پرریختن. (هنگام پرریزی باز و سایر طیور.) 
ع: اتسال؛ انحسار. 

تولهك کردن 

[ك: تورك ردراندن] 

ف: تولک کردن: کُریزه کردن؛ پر ریختن 

ع: انسال» اتسار 

توله‌که 

ك: په‌نیه پەپكەمەليچكانە.[كولێرەچەررە] 

ف: پنیسرک» پنیره ھسورہ نان کلاغ 
آفتاب‌گردک. 

ع: خبازی ملوکیه. 

ند 

توم 

ك نارکه.[ناوك: دەنکی ناو میوه.] 

ف: تخمه, تخمک. 

2 حب عجم. 

توم 

ل: تو دان. [تزر (که دهیپژننن»)] 

ف: تخم, منج. دانه. (که می‌پاشند.) 

ع: ہڈں بزد. 

توم 

ل: ترڌم؛ تۆرم.[رەچەلەك› تورهمه › نه‌ژاد] 

ف: تخم» تخمه دوده نژاد. 

ع: بذر تُطفةء سل تسب سلسلة. 

توماته 

ك: بائجان فەرەنگی۔[تەماتہ] 

ف: تومات. توماتیز بادنجان فرنگی۔ 

4 بندورة. 

وزنه->بامجانفهرینگی 

تومار 

ل: لورلسه. درتسژدار. پیسچیاگهوه. [نوسسراری درس ژی 


بسح 


۳۳ 


ورلدرار.)] 

ف: تومار, لوله پیچیدہ. (نوشته‌ی دراز) 

ع: طوي؛ درج» طومار: طامور. 

توم بی‌ههنچیر->گرنگ [(مانای دررم)] (به معنی درم 


توم پیاز 
[ك: تزری پیاز] 


ف: تخم پیاز. 

ع قاع 

توم ته‌ره‌تیزه 

ك: خەردەل. [خهرته‌له] 

ف: سټندان؛ اسپندان. (تخم تره‌تیژک) 
4 حرف خَب الرشاد. 

توم قاخلی 

[ك: تروی کاژیله , توری شلی که بو رەنگ کردن به کار 
دھیئرتت.] 

ف: خسکدانه تخم‌کاژیره. 

ع قرط قرطم. 

توم کوواەکہ 

[ك: نارکه کورله که ] 

ف: تخمه, تَخمک, تخم کدو. 

a‏ خت الْقرع. 

توم کووله‌که 

[ك: کرمی شریتی: کرمیکه له رێخوله‌دا دهژی و جاران به 
نارکی خاری نارکه کووله که دەرمان دەکرا.] 
ف: کدودانہ کرم یمینه. 

2 حب القرع؛ دود المعنة. 

توم کول 

[ك: تزری گول] 

ف: گلیک. تخم گل. 

ع: بزر الورد. 

تومه 


ك توم؛ دان,[تور دانه] 


تۆمەدان 


ف: تخم. 
ع: بزدا حب 
تومه‌دان 
ك: منالدان[پزدان] 
ف: بچه‌دان. زهدان. (-»منالدان) 
ع: رحم؛ مشيمة. 
تومه‌دانه 
ك: داردان, باخله.[شدتلگه (جنگایه‌کی کاتیه که تسووی 
تیدا د«چینن تا دمبیته نه‌مام.)] 
ف: نخیسر نخیز, تخمدان, دانه‌دان داردان. 
(جایی‌که در آن برای نشا تخم بکارند.) 
ع: مُشتل مشتلة» مُغرس: دندائة. 
تومەز 7چ 
ك: تۆمەز. تۆمەيژە.[تومەس› تۆمەڵى] 
ف: تو نگو. 
ع: و. (واو حالیٔق 
تومهز 
ك: تومەز. توامه‌یژه.[تومه‌س, تومه‌لی] 
ف: تو نگو. 
عو ولا تقل له ے 
مه‌یژه > تومهز 
تون 
ل: سفت» سه‌خت.[پتهو] 
صلب؛ متین: مریر: شدید» شییع, صنفیق. وثیق. 
تون 
ك: درخ.[توون (رەك: تامی بیبه‌ر.)] 
ف: تند ڈژن, دژند. تیر ژفت: گزنده سوزنده. 
(طعم فلفل مثل) 


ع: حریف حامز. (قع) 


۳۶۲ 


تونبوون 


تون 

ك: تورش. گمزنه . تیژ.[ترش (ودك: تامی سرکه.)] 

ف: ند. ثرش, سوزنده. گزنده. (طعم سرکه 
مثلا) 

ع حذي» حامض: حاذق» ضارس قارص. لاذع؛ 
کاو حدید. 

تون 

ك: تالوز. شیات. تووش» رووش, ترورہ؛ زور.[مروشی 
نه‌سازار.] 

ف: تند آلیز» آسوس, نژنسد. آئفضدہ ژیان» 
خشمگین, خضسشمناک» خشمآلود دژآنود. 
دژآهنگ, دژآگاه: دژضو دژکاسه. درشت 


ع: شرس شکس مُحشد. شضوب. ضبان 
طانش مُتْفَیٔطظ مُتَنفط. مُزمَلّج شریں شدید 


ك: یژ گورج, چابوك, کرژ.[چالاك] 

ف: تند تیز تجاء دژند. خوند» چُست: جاک 
چالاک؛ وشکرده زرنگ»؛ شنابان. 

ع: جلد جلید. سریع سعور تکظ شدید. قعطل. 
02( 

تون 

ل: تونه ‏ لیژ. لیژابی.[سه‌رهوخوار که ] 

ف: تند, لیز سرازیں سراشیب. 

ع: مُندر: مُتخقض مر خذر؛ حدور؛ حادور» 
حدراء مَرلَجَة ملق مبوط. 

تون‌بوون 

ك: ثالوزبرون» توورهبوون.[ثالوزان, قەلس بوون] 

ف: تندیدن, آلفدن آلیختن, تند شےدن, 


پرخاش‌کردن؛ خشم‌کردن» خشم‌ریختن, 


تونکه 
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ع: احتداد؛ اغتیساظ تفیظ تفضب» تفط 
ازمنجاج. 

تونکه 

[(ك: پانتولی کورتی زترانبازان.)] 

ف: تُنکه» توبان» تنبان. (شلوار پهلوانان) 

ع بان 

وێنه->زذران 

تونگ 

[(ك: تونگه: دەفری مل باريك.] 

ف: تنگ بک» گوازن کوازه. 

2 قارور <ã‏ کراز 

وه 

تنک بلوور 

[ك: تونگه‌ی شورشه.] 

ف: طراحی. تنگ بلور. 

وينه 

توننه 

لد: تصوننی, تونن لییسژی, لیسزایی» سسەربەرەوخوارہء 
سەربەردوخواری۔[سە‌روخوارکە] 

ف: تُندہ تُندی, لیزی» سرازیری» سراشیبی, 
ع در ھہَدُوں حاڈوں خدراء زل هَبوط 
منحدر. 

توننی 

لد: تیڑیء فرزی» گورجی؛ کرژی.[چالاکی] 

ف: تندی» تیزی» دژندی» خوندی؛ چځستی 
چابکی» چالاکی» هنگارء هنگارد؛ آتوت. 

ع حدق سر سراعة؛ شدة. 

توننی 

ك: سه‌ختی, تەزشك.[(سەختى سەرما يا گەرما.)] 

ف: تندی» سختی» شجام. (سختی سرماء یا 
گرما) 


۳۶۶۳ 


تونەوکردن 


4 شدّة حدق سورة فورَۃ: ثوران هیّجان. ھیاج؛ 

شجام. 

ټوننی 

ك: ئالوزى» تووڕەيى.[زويرى» قه لسی] 

ف: تُندی» آلیزی» آلوسی, دنسدی» آلفدگی» 

درشتی. 

1 : احتداد؛ اشتغال» اغتیاظ ازمنجاج» شراسة 
سة. طیش: خشوئة سوء انخلق. 

و 

تونوتال 

[(ك: تامی توون و تال, وەك: تامی بیبهر.)] 

ف: دژن, دژند ذفت» ژشخت. (تند تلخ‌مزه مانند 

بیبار.) 

ع: جفص, عفص» حامن حریف. 

تونوتیژ 

[ك: که‌سکون (ترشی سووتینهر.)] 

ف: تند» سوزندہ ثرش, گزنده. (ترش گزنده) 

ع: قارص؛ ضارس, کاو؛ لاذع» حذي. 

تونوتیژ 

ل: گسورج, قزچاخ, چالاخ» زرنگ:, کرژء شرز, بزیسو 

[گررجوگون, چالاك] 

ف: چابک. چالاک. تجا: داژن چست. تشد 

کرمند, کردمند. شتابان شتاب‌کا وشکرده؛ 

ژرنگ, تندوتیز. 

ع: جد ید سریج؛ سعور: خدید؛ مش تکظه 

عجول: قعطل» شدید. 

تونه‌وبوون 

ك: سفتەوبورن.[توندبوونەوہ؛ ردق بوون] 

ف: تندشدن. سفت‌شدن. 

ع اشتداد. اغتلاظ. 

تونه‌وکردن 


ك: سفتەوکردن۔[پتەو کردن؛ توند کردنەرہ] 


تونیانه‌وه 


ف: تندکردن» سفت‌کردن. 

4 شنت احکام؛ ابرام. 

تونیانه‌وه 

ك: توزیانه‌ره. کاویانەرہ.[تووزانەوہء برژانهوه] 
ف: تتدیدن؛ سوختن. 


ع: حرف اکتواء. 


ك: تووره که . تومبه‌ره.[توریتن (توورهکه‌ی توو.)] 
ف: تخمدان. (توربه‌ی تضم) 

ع میذرة. 

تووتائن 

ك: دوائنء سەرسەرنیان.[هینائەقسہ › وەقسەھينان] 
ف: بەسخنآوردن: سربه‌سرگذاشتن. 

ع: تکلیم. 

تووتك 

ك: تووته کوله [ینچوسهدگ» تووته له] 

ف: توله؛ توله‌سنگ. 


ع جرو. 

تووتم 

ك: توتوم, سماق.[داری ترش.] 

ف: تتم تتری» سماک. 

ع: کش عترّب» طمطم؛ سماق. 
تووتن 

ك: تاک.[گیای تاو جگەر..] 

ف: توتون» تنباکو, 

وینەے تماکز 


تووته 


۳۶۴ 


توورانن 


لد: رەشەبالووك: بالورك رهش[ (زیاده‌گزشتی سەر پیلوری 
چار.)] 

ف: توته. گنده. (گوشت زیادی بر پلک چشم) 
3 وذ سلعة. 

تووته-» تووتك. سەک [ (رشیه‌کی گورانیه.)] (گورانی است.) 
تووته تووته له 

تووته‌ك 

ك: تورتی. [(بالنده‌ی قسه که‌ر.)] 

ف: توتک» توته. ([توتی سخنگو) 

€ بیقاعی طوطك. 

تووته‌کوله 

ك: تووتك. تووله‌سهگ.[تورته له › بێچوەسەگ] 

ف: توله تولسنگ. 


ك: تووتە.[قامکەچکولہ (پەنجەی بچوك.)] 

ف: کالوج؛ کابلج» کابليج. (انگشت کوچک) 

ع: ختصنر, 

توونی 

[ك: بائنددی قسه کەر.] 

ف: توتی, توته توتک. 

ع پیفاء طوطي؛ طوطد. 

وزنه ڪڪ 

تووجی 

ك: تووژی, بلآودوکردن؛ بەشبەئنی۔[دابەش کردن؛ بەشبەش 
کردن] 

ف: توزی» پخش‌کردن؛ ټخش‌کردن» 
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توورانن 
ك: فییائن.[تووراندن] 


ف: ریخیدن, ریخ‌کردن. 


تووردان 


ع: سلح» تجو کْث اطلاق. 

تووردان 

لد: فرپدان: په‌رت‌کردن [فرندان, هاریشتن] 

ف: پسرت‌کردن؛ پرتساب‌کسردن» ب‌اختن؛ 
دورانداختن. 


ع: رّمي قذف» حذف» طرح, تبن القاء. 


ك: تەمشك.[تووترك (درهختی توورك.)] 


(درخت تمش) 


2 کپ و 


2 قصد. علیق. عو, پسنج» شوکل. مصع. 
وزنه 
توورت 


ك: توردرك. [تووترك (به‌ري توررك. «توودرك» سو که له‌ی 


«توورا ك[ 

ف: در کیهه. (بار تمشک.) (اول مخفف دوم 
است.) 

ع: مُصع؛ ثوت الغلیق. 

تووره 

ك: ٹالوز؛ قوشقی, که‌للهبی.[رت‌هه‌ستار] 

ف: تند آلین, آتشی, خشمگین؛ خشمناک» 
آلوس, آلخده. 

ع: مُحتد. مُحتدم غضبان, متنش وجاد. مغثاظ 
تووره‌که 

ك: تووبەرہ: توووەرہ۔[توورگ] 

ف: توئٔرہ توبره توربه. 

ع: مخلاق عَليقة. 

وْله 

تووره‌که‌ی عه‌تاری 

ك: دەرماندانء کیسه.[(ده‌فری ده‌رمان‌فرزشتن.)] 

ف: تَبنگو» نگ وه ککدان, ققدان. (کیسه‌ی 


۳۶۵ 


دوافروشی) 

ع: جَوئة ربعه» قسمة قسیمة؛ قسم. 

تووره‌که‌ی که‌دایی 

ك: تووره که[ کیسهی سوال‌کردن.)] 

ف: چرسدان توربه. (توربه‌ی گدایی) 

ع: فروّق حقیبة شلاق. 

تووز 

ك: ته‌ور. خو. (ته‌وروتووز [ر‌فتار › رەوشت] 

ف: خو تور ترز روش 

ع: خدق؛ شیفہ ْج وی ذابہ دیدن مور 
تووز 

ل: تیں بالاء کهلانهت.[قهلافت» لمش, بەژن] 

ف: توس بالا برز تن اندام. (ترک و توز) 

ع: قد قامة هیولی جثْة» جسنده بدن. 

نووز 

ك: چووز, روج[ (لقی تازی دار.)] 

ف: شتاک ستاخ, استاخ. (شاخه‌ی تازه) 

€ غصن» شطء مشرة؛ شکیر. 

تووزانن 

ك: کارانن. مےٹرژائن: کزائن, سولائن|[کزاندنهوه» 
توزاندنهوه (بو موونه: به هوى قامچی لیدانهره.)] 

ف: سسوزاندن: سسوزش‌آوردن» دردآوردن. (از 
زدن شلاق مثلك) 

ع: احراق. تألیم. 

تووزن 

ل: کزن. [توزینهردوه (وەك: شوول.)] 

ف: سوزنده» سوزش‌آور. (ترکه مثلا) 

ع: مُحیق؛ موم 

تووزیان 

ل: کاریان, ههلبرژیان, سولیان, سولیانهوه.[توزانهوه (بن 


نموونه : به هوی قامچیه‌وه.)] 


تووزیان‌وه 


ف: سوزش‌کردن, دردآمدن. (از شلاق مثلا) 

ع: احتراق تأش قا حُرقةہ لعج 

تووزیانه‌وه تووزیان 

تووز 

ك: توء تووژگ» تووشك , سه‌رتو.[سه‌رتویژ (قه‌ماغ) ] 

ف: تو سرتوء شمه تاشک» چرایه. (قیماق) 

2 طهاوق دوایة. طشرة. خشورة. قشطة کشقهه 
هادر؛ طلاوة. 

تووزان 

ك: سهرتوی نازك. تسووزگ یسهخ.[توتژان (سهرتوتژی 
ناسك.)] 

ف: سرتوی نازک. کاشه. 

ع: طهاوة رقيقة. 

تووڑک ے نووژ 

تووڑک يەج 

ك: تووڑالء تو.[تویژی سه‌هول: سه‌هوالی تەنکی سەر ثار.] 
ف: کاشه تو. 

ع: جلید؛ طثرة 

تووژی 

ك: تووجی › بلارهو کردن.[دابه‌ش‌کردن, بهش‌به ش کردن] 

ف: توژی: خش‌کردن, بخش‌بندی. 

ع: تقسیم» توزیع. توجیه. 

تووش 

ك: سەخت» سه‌ختان. چەقەن: په‌رنگا.[هه لد رگه ] 

ف: سلخت تند تنده. پرتگ‌اه» سنگلاخ؛ 
ناهموار. 

ع: وعر» صعب طلب لوب جَرة جرول: دار 
شان مَزلقة. 

تووش 

ك: تون شیدت, کوٹەش: رورش.:[بەدفەر] 

ف: تند تندخو بدخو دول لول بی شرمء 
دژآلود. خشمناک» دژخو, 


۳۶ 


تووكروین 


ع: شرو شترس» شکس, نرب وقي بَذِئ؛ حشد؛ 
تری.قي. 

تووش 

ك: تەن» ئەنام, (تەنوتووش)[لەش] 

ف: توش تن پیکر تون کالند.آندام. 

ع: بن جسم جسند» جگة طن. 

تووشال تووزال. شیرت 


تووش‌بهون 

ك: تووشیاربوون» بهیهكگه‌بین.[پيكگه یشتن] 

ف: دُچارشدن: دوچار شدن, به‌هم‌رسیدن. 

3 تصاداف؛ تلاقي 

تووشك ے تووڑک 

تووشیار 

لد: تووشء دوچار» بهیهگه‌یسین, بەیەلدگەیشتن. گرفتار. 
آپند گه‌یشتن. گیرد:] 

ف: ڈچاں دوچاں به‌هم‌رسیدن. گرفتار. 

ع: تصادف ثلاقي۔ مُلاقي؛ مصادف. مُصاب. 
تووشیاربوون- تووش بوون 

تووك 

ل: کولك, پرز» پرزه. کولکمه. تیسك.[(تسووکی قالی: 
خاولی و...)] 

ف: پشم. کلک پُرز پُرزه. (پُرز قالی با هولسه و 
امثال آن.) 

ع: ورد خمل قب دیب زلبی 

تووکانن 

[ك: ترو وکاندن (ترووکاندنی گولهبه‌پوژه.)] 

ع: زم مع مطوع. 

تووكن‌روین 

[ك: تان دەرکەوتن (بن نموونه : تووك رزیینی مه‌ضهل.)] 
ف: پسشم‌رفتن؛ پُرز برآمسدن؛ ساییده‌شدن. 
(مخمل مثلك) 


تورکن ۳۶۷ 


ج: استقراع. 

تووکن 

ك: کولکن, تیسکن.[ززر به‌مور. به‌کولکه ] 
ف: گلکین؛ پشمین, پُرزو. 

ی 
تووکنه 

ك: زمرنه قووته [ (جووجدله‌ی تازه پەرد؛رکردور۔)] 

ف: سیخ ټر. (بچه پرنده که تازہ پر در آورده 


باشد.) 


3 زاش. 

تووکنه>تووکن 

تووکه 

ك: پرووشه . پروو که. (باران نهرم)[مي باران» ورد‌باران] 
ف: منم تک‌تک» چکچک. 

ع: تقطر. ثرد. 

تووک قووٹؤ 

ك: پرووشه‌پرووش ۰ پرو رکه‌پرورك. توصوہ. (باران نەرم) 
[غ نمی باران, بارانی هیّدی هیندی] 

ف: نم‌نم» تک‌تک» چک‌چک. 

ف: تقطر . رد اثراد. 

تووککردن 

ك: پرووکسہ کردن» پرووشه کرد[ بسارین؛ له سه رخو 
ہارین] 

ف: تم‌نم آمدن, تک‌تک‌باریدن. 

2 تقش اراد ثٹرید. 

توول 

ك: درێژى.[بەرانبەرى «پانی».] 

ف: درازاء درازناء درازی. 

4 طول. 

توول زه‌مان 

ك: درتژی رتزگار» بگردن ز‌مان. سالیان سال[تتپه‌رینی 


رزژگار» درتژایی کات.] 


توون 


ف: دیرند دیرباز» سالیان دراز. دیرکشیدن؛ 
درازی روزگار. 


ع: طول المدق امتداد الرّمان. 


توول کیشان 
ك: خایائن؛ فرهپیچوون.[درتژه کنشان] 
ف: درنگ‌کشیدن. 


ع: تعلولء امتداد. 

تووله 

[(ك: درو مسقال و نیو.)] 

ف: توله. (دومثقال و نیم.) 

: تولع. 

توول کے بووجکلانه 

توول 

لد: خامه› تە رکه [شودل] 

ف: شاخه. ترکه خبچه کردو. 
ع: شختوبہ خرمُوب» خُوط آغلوج؛ عضن قضب 
توول 

لل: چرپ پی۔[پەر درر] 

ف: قدره؛ انبیره. 

ع غماء. 

تووله 

ك؛ تووله‌سسدگ, تووته کولسسه : تووتك.[تووتكە ٠‏ 
بەچكەسەگ] 

ف: توله توله‌سگ. 

توول هه‌اجی 

ك: شدفشه.[شوولی ھەلاجى] 

ف: شنش, کندش. 

2 خو ط منجدة. 

توون 

[(ل: تاگردانی گەرمار.)] 


۱ توونا 


ف: کلضن, گولخن, گولخ. تسون, توشکان, 
(آتشگاه حمام) 

عفن تون 

توونا 

ك: ناواره, ویلٌ» تهره» وەيلان» دەربەدەر.[گەرزك] 

ف: آوار آوارہ ویلان؛ دربدر تون‌به‌تون. 

ع: شاذب. آفاق دوار متقرّب. 

توونا کردن 

ك: نساواره کردن؛ ویتسل کسردن. ته‌ره كردن دهربه ده رکردن. 
[دهیلان کردن] 

ف: آوار کردن؛ آواره کردن؛ دربدر کردن. 
«توونل» 

ك: چەپکەن۔[تونیل] 

ف؛ زهکند. زهگویه. تنل. 

ع: تَفق؛ سرب دیماس. 

توه 

ك: پرگه.[(نەر خاکو خوله‌ی که ددیپژیٹن بەسەر بەفردا 
هه‌تا بيتوێنيتتەرە.)] 

ف: تو سرتو, (خاکی که روی برف می‌پاشند 
تا آب شود.) 

طاو 

توه‌توه 


ك: تو رکه تور کسسسد » پرووشه‌پرووشمسه. [ منم (وەك: 


پرروشه‌پرووشی باران.)] 
ف: تکتک: دانه‌دانه کم‌کم. (باران مثلا) 


2 قطرات. ترد. 


توەرەشە 
[ك: شاتورء توری ردش.] 


ف: سیاه‌توت: توت‌سیاه. 


Ea‏ الگوث الأسود. 


۳۶۸ 


تویل‌نیانه‌زدوی 


وزنه 
نوه‌سووره 

[ك: تووی سوور.] 

ف: توت شامی؛: توت سُرخ۔ 

ع: لوث الحامض. 
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توممات 

ك: چه‌فته › درز دەلەسہ › بەسہ ؛ دهس‌ههلبه‌س.[تومه‌ت] 
ف: پلمه. چفته بستہ سرو چرټک» پیغاره. 

a‏ تهمة قرفة قفوق ظنّة ظنائة بُھتانء اگھام۔ 
تویل 

ك: نارچار. پیّشانی۔[تەرتل] 

ف: پیشانی, چکاک چهاد. پُنجھ چماچم. 

ع ناصیق جبهة جیین. 

تویل 

ك: تاپز[نەر زەری ر زارهی که میری به شټوهیه کی کاتی 
دهیدات به كەسێك] 

ف: تویل, تیول, یایر. 

ع: وني اقطاع. 

تویلبەن 

[ك: ته‌ریلپیج] 

توطدار 

[ك: دربدگ] 

ف: یابرداں تیولدار. 

ع مقولي. 

تویل‌نیانه‌ز‌وی 

ك: خالدکهفتن, خاللبووسی.[کرنوش بردن. چه‌مانهوه] 

ف: خاک‌بوسی؛ زمین‌بوسی» پیشانی بر زمین 
گذاشتن. 


ع: سچدة. 


۳۶۹ 


تویله 
ك: تیوله . گهزر , پیشتیر [ت‌ویله ] 
ف: درش» تویله, استیل. آخُر. 


ع: اسطیل» اصعلبل» طویلّة. مربط. 


ك: کاری بوون؛ کاریگەر بوون, کارکردن؛ دلگربوون۔ 
شون‌خستن. [شوین دانان, کارتیکردن] 


ف: درایش, هنایش, نوڑیدن: کاری‌شدن کار 
رایس یش, نوزیدن کاری‌سدن 


شدن» دل‌نشین شدن. دل‌چسپ‌شدن؛ جاگیر 
شدن, پی‌انداختن رھوگذاشتن۔ 

. ٹاثیر‎ Ha 

ته‌نویل 

ك: دیلمساس: پینے کردن؛ پسهر زکردن؛ پسەرچدانےەوء 
گوزارونژی. عدلەرگرائن. [لینکدانسه‌وه؛ راه کردن» 
گیراندنهوه] 

ف: سنفرنگ» گزاره‌گویی بُرگرداندن. 

ع تاویل ترجیع. تفسیر. 

تەبابەت 

ك: ددردناسسی,: دەرمسانزانى › دەرمانزدان.[پزیشکی: 
چارسەرکردئی نەخؤش.] 

ف: پزشکی, پجشکی: بجشکی: دردشناسی» 


درمان‌کردن, دوادادن- 


ع: طبابّة معالجة. مُداواق علاج. 
ته‌بانج 
[(ك: کوتاندنهوه ر پته‌و کردنسی بنه‌راتی دیواریك که 


خراپ بووبیت به هوی گل و خشتەرہ.)] 

ف: تپاني. (تپاندن بیخ دیوار با گل وخشت که 
خراب شده باشد.) 

3 داماج. تدمیج. 

ته‌بایج نه‌ربه‌عه 

ك: چوار سرشت.[(گەرماء سە‌رماء تەری: وشکی)] 


ف: کیا کیان ا. (حسرارت ب۹رودت, رطوبت» 
یبوست) 

ته‌بخاله 

ك: یارنشان.[یاومز, تامیسك] 

ف: تبخال» تبخاله. 

2 حلا عقبول. 

ته‌بدیل 

ك: نارو گور گورانن. گوائدعوہ. نالشت کردن. [نالوگزر؛ 
گورینەوہ] 

ف: زمش, جزیسدن» گوھریسدن: جاویسدن؛ 
جاؤزرکردن. 

ع: تبدیل؛ تعویض. ثغیبر. 

تەبريك 
ل: شاراش, تافه‌رین» خوهشباد [پیززبایی] 

ف: آفرینه. آفُرین. خُجسته فرخندہ به‌باد. 
خُجستەباد فرخنده‌باد. شاباش» شادباش: 
خوش‌باش. 

ع: تبريك» تهنیة. 

نیع 

لل: سرشت. خو.[سروشت» خورساك خوو » نەریت] 

ف: متش, سوسن» سرشت. خو خوی. 

2 طبع مشاش: طبیعة... 

تیج 

لد: دل. مرخ. قیز[حعز۔ بتز] 

ف: چهش سوس. 

2 طیع؛ نفس. 

تەبو 

ك: هوش, زرنگی.[لیهاتوویی؛ زیر:کی] 

ف: هوش, زیرکی. 


ع طیع ذوق؛ قريحة. 


تهب جاب 

ته‌به‌روك 

ك: ودلیفهعت, نیاز.[پیںززی: موباره‌کی] 
ف: پاره نیاز. 


تدبه یہ 


ك: ژنرده‌سه؛ داروده سه . تسابین [شسوینکه‌وتووان؛ 
دسوپنودند] 

ف: تاراس, ټروسان» ورستان» زیردستان» 
همراهان, فرماتبران. 

ع: تبعة. آتباع تابعین. 

ته‌یمته 

ك: نهو +[قات] 

ف: آشکو, آشکوب. آشکوبه. آشکوب. 

ع: طبقة. مرتبة. 

ته‌بیات 

[ك: بارودزخگهل] 

ف: احوال, آداب» وضعیات. 


ته‌بیب 
ك: دهردناس, دەرمانزان› دەرماندەر› دەرمانكەر.[پزىشك] 
ف: پزشک» بجشک. 


لد: سرشت. خو.[سروشت. خورسلك. خوو , ن‌ریت] 
ف: منش» سرشت» سوس؛ آُرهام. چهش, بوم 


خیم خو خوی. 


ك: سرشتی.[سروشتی. خۆرسك» خواکرد ] 


ف: منشی» سرشتی: 


تەب 

ك: تهپولکه ؛ گرد › تە‌به.[گردولکه] 

ف: تپه» ُشته برندک بُلندی. 

ع: تل ربوق ربیّف أكمة» مضبة رابیة. 

تەپ 

ك: پاخواء کوگا. کوّمه‌له [کوما] 

ف: تپه» تودہہ کود, خرمن. 

€ کتلة. کفلة. کذبه کومة کل صوبّة کودة. 
تبان 
ك: تەپلژان تەپلكوت.[تەپللندەر] 

ف: تبّال تبل‌زن» تبیرەزن, تبیرزن, تبیره‌کوب. 
ع: طبال. 

ته‌بالدان 

ك: کوشکهلان.[ (جیگه‌ی ته‌پاله‌ی زهخیهکرار بو زستان.)] 
ف: تپاله‌دان» پاچک خان. (جای تپاله که برای 
زمستان ذخیره کنند.) 

€ مولة. 

تەبالہ 

ك: تەپله.[شیاکەی وشك.] 

ف: تاپال. تاپاله تکه. پاچک: پاوچک. 

ع: وا ال 

ت٭پائنچےتەبانچ 

ته‌پانن 

ك: ناخنین. چه‌پانن [خنین؛ په‌سستاوتن (وەك: ناخنینی 
سەرین به لوکه.)] 

ف: تپاندن, آگندن. آغندن: آنباشتن, آنباردن. 
آغستن, چپاندن. (تپاندن پنبه مثلاً در بالش.) 
ته‌پانن 

ك: ناخنین, چه‌قانن.[تنبرین (وك: دارچه‌قاندنه ریرهوی 


تار۔)] 
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ف: تپاندن» شپوختن» درسُپوختن, خلانیسدن. 
(نپاندن چوب مثلاً در مجرای آب.) 
ع: ادماج؛ ادخال؛ تدخیل. 
ته‌پبه نهپ 
تەپتەبان 
ك: تەپەتەپ[تەپتەپ. ترپەترپ] 
ف: تپ تپ کر دن. 
ع: لدام قلادم ملادمة. 
تەپدان 
ك: تهپه‌دان کوگادان [خرهه لدان] 
ف: توده‌کردن» خرمن کسردن؛ روی‌هم‌ریختن» 
فراهم کردن. 
ع تکوی یم تکتیل. 
تەپدان 
ك: گەہین. (تەپی داسەرى.)[گەشتن› زالابوون] 
ف: رسیدن, 
ع: وُصول, تب خن وم 
ته‌نش 
ك: تەپین, لیدان[پلدان] 
ف: تپش, تپیدن, زدن» گزاز. 
2 ضربان؛ اضطراب. اختلاح. 
ته‌پکه 
ك: تهپله. (تەپله گەرْن.) [ینجه‌گیا] 
ف: بُنّه بوته. 
3 تبثة ثبت. 
ته‌پله 
ك: تەپہ. (تمپله کلار)[(جوره کلاریکی ژنائەیه.)] 
ف: تَچّه. (تپه کلاه زنانه.) 
ع: نیقف طبلة. 
لہ 
پل ته‌بکه 
تەبل 


تەپلەك 


ك: دابدیم [نامیرتکی به‌ناربانگی موسیقایه ] 

ف: تپل. ثبل, تبیرء ثبیره. 

2 طبل» طبلق دیداب. 

وه 

ته‌بل‌سواری 

[ك: جوره ت‌پلیکه.] 

ف: تبوراک تبل‌سواری. 

ع: طبل۔ 

وه 

تهبله‌قوو 

[(ك: داریکی به‌تاربانگی رەنگ سووره, کەتری لی 
دروست دهکه‌ن.)] 

ف: تبرخون آزن یّبز. (چوبی است معروف 
سرخ رنگ که از آن تیر سازند.) 

ع: ثبع طبرخون. 

تەپلەك 

ك: بهس.[(پارچه تاسنيّك که ته‌خته‌ی شکاوی - بو موونه 


| -پی پتەر دەکەن.)] 


ف: بست بند. (آهن پاره‌ای که بر تخته‌ی 
شکسته مثلاً می زنند.) 

ع: کتیقه» قونة. 

ننه 

تەیلەكت 

لد: کوماجه.[باریسسه (ته‌خته‌ی بازنەيى سه‌رستوونی 
خیمه.)] 

ف: سیندوز, بادریسه» شُنگوں شنلوک» گُلیچه. 
گلیچه ماج چناب. جاتاغ. (تخته‌ی مُدور 
بالای ستون خیمه.) 

a‏ [4 ۳ کریه. 

تەبلەك 

[ك: تهپلك, پفەلء فشەل (رەك: حەلتوقینی کاگلی دیوار 
که خە‌ریکه دادەرەرێت يا زەری پال رروبار که ناو که‌ندری 


تەپنەکوتان 


کردبیّت.)] 

ف: تپله دبّه. (برآمدن کاهگل دیوار مثلاً که 
بخواهد بیفتد. یا کنار رودخانه که زیرش را 
آب...' کرده باشد.) 

ع: هاري: هاثر. جرف. 

ته‌پ‌نه‌کوتان 

ك: نەدین.[سەر لی‌دهرنه کردن] 

ف: تدیدن, راه‌ندیدن, راه‌تیُردن. 

غ عدم الأبصار. 7 

تەپوقۆز 

ك: گەردرلوول؛ توز.[توز و خول] 

ف: گردوخاک» گرد. 

2 مُوں غبار. رھچ عثن. سیهك. قسطلان. 
تەیودول 

ك: تهپولکه‌ته‌پولکه.[ کرد گرد : شوینی پر له ته‌پولکه] 
ف: بُسستاوند. بُسشاؤرں گردر: دره و ماهو 
تریوه, ری 

2 مذ مهضبة. 

ته‌پودووکهل 

ك: ته‌مودوو, دورکه‌ل.[دو و کله » کادور] 

ف: تم و دود دم و دود دود. 

ع: دخان تدخین. عڅن. 

ته‌پوکو 

ك: کەفتن و هه لسان.[تهپ ر تل] 

ف: افتان و خیزان. 

ع: تمیق تساقط قرّلان. 

ته‌پولکه 

ك: گرد . تپ[ گردولکه] 

ف: تَيّه شته. گریوه برندک بردنگ پرندک. 


ع: تل آکمة» ربو رابية؛ نجف تشن شان طلل» 


۱- ئەم وشهیه له دسنووسەکەدا نەخویٹراپەرہ. (ر - ر) 


۳۷۲ 


کول یی مضب گثيب. 
ته‌بولکه تەیولکے تەپودول 

ته‌پولهی نه‌پولکه 

ته‌به 

ك: تربه.[زرمه (دهنگی داکهوتنی شتیك.)] 

ف: گرم گرُمپ. (صدای افتادن چیزی) 

ته ی تهبله تلاو 

تەپەتەپ 

ك: ترپەترپ.[زرمەزرم (دەنگی «تەپەتەپ»)] 

ف: تپش. تپئپء ٹپیدن, گرم گرم. (صدای 


«تەپتەپ») 
وب 


ع اقترا لام توق نش 
ته‌په‌دان 

ك: کوگادان.[خرعه لدان] 

ف: توده کردن: خُرمن‌کردن, فراهم نمودن. 

ع: جمع. تکویم تکتیل. 

نه‌به‌کلای ته‌پله 

ته‌پمکوو 

ك: ته یک[ (پیسایی لەسەريەك رۆکراو.)] 

ف: سشنده. (تپه‌ی گه) 

ع: فضتة. (غائط) 

ته‌پیان 

ك: قوپیان, ته‌پین.[قوپان. چال بورن] 

ف: فرورفتن» گودشدن. 

ع تقر تقو انقیار. 

ته‌پیان 

ك: تاخنیان. گریان [خنران. گرران] 

ف: تپیدن, تپیده‌شده. آگنده‌شدن, آغنده‌شدن؛ 
آغشته‌شدن» شپوخته‌شدن, آنباشته‌شدن» 
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گرفته‌شدن. 


ع: ادماج» انسداد لد 


تەیی لی ناکوتی. 


تەپی لئ ناکوتی. 

ك: نایزانی.[سهری لئ دەرناکات.] 

ف: نمی‌داند. ازیش [از آن] سر در نمی کند سر 
در نمی‌آورد. 

ع: لایفهْمُهُ لایعلمه. 

ته‌پین 

لد: تەپیان, چاژّد اکه‌فتن |[ چال‌بوون قوپان] 

ف: فرورفتن؛ گود شدن. 

ع: تقعّ انقیاں انحساف» تور انخباز. 

ك: لیدان. دلدته‌پی.[پلدان. دله کرته ] 

ف: تپش؛ تپیدن. زدن. گُزاز دل‌تپش. 

ع: طیّش: اضطراب. ضربان. 

تەطہ 

د: گرپ. گرتا.[کرلم] 

ف: گوناء گونه. 

ع: وَجلةء وجئةء وجنة؛ خد» صفح وافد. 

ته‌تله میران 

ل: کایه. شوخی.[گالته رگه‌پ] 

ف: تتره تتربو, تصربوه لاغ بازی» شوخی» 
خوشهزەگى. 

2 لعپ؛ لعپ» مُزاح؛ مُداعَبة ظرافة تتره. 

ته‌نله میران 

ل: شوخی‌باز.[ گالته‌چی] 

ف: تترہ شوخی‌باز: خوش‌مزه. 

4 العوبة: مراح ظریف. 

ته‌تطه میران 

[ك: تهتهله‌میان (کومه‌له کرمیکن له تیرهی کرسی 
تاوریشم که له دهروده‌شتدا به نار یه کدا دین و دهچن)] 
ف: کرم توده. (توده‌ی کرم از جنس پیله که در 


صحرا روی‌هم می‌جنبند.) 


تت 


ع: جرذومة. 

تهته 

[ك: جزره له‌یستوکیتکی مندالانه. (شیوهی گیانداران که 
له هدویر دروستی دەکەن.)] 

ف: نتی؛ تی‌تی. (شکل جانوران که از خمیر 
می‌سازند.) 

تهته 

لد: میمك.[پوور: خوشکی دايك یا باوك.] 

ف: ... آعمه. خاله] 

تهته 

ل: ته‌خته .[دهپ (داری ناسك)] 

ف: تخته. (چوب نازک.) 


ع: لوح. 


تهنه 
ك: لیسه» ماله.[(تەختەیه کی ناسکه که گوّزه یا دیواری 
مالی پی‌دهنادن.)] 


ف: آنداوه ماله. (یک تخته چوب نازک که با 
آن کوزه یا خانه را می‌اندایند.) 

اف مسج مالجة. 

تهته‌به خی 

لل: تته.[جوره ل‌یستوکیکی مندالانه. (شیوه‌ی میشرور و 
اژهل که له هدویر دروستی دەکەن.)] 

ف: تتی؛ تی‌تی. (صورت جانوران و حیوانات 
که از خمیر می‌سازند.) 

3 لعبة. 

تەتەر 

ل: تورکسان.[تاتار: تیں‌یه کن.] 

ف: تتر تاتاره تتاں ترکستان. 


۳۷۴ 


تق شور 

ك: مەردشور[مردووشور (شەر ته‌خته‌یه‌ی که مسردوری 
له‌سهر ده‌شون.] 

ف: تن‌شوی مُرده‌شوی. (تخته که در روی آن 
مرده می‌شویند.) 

4 مقسلة. 

تەجاؤز 

ك: بگارہ: بگردن» ترازیان. 
ف: گُذّشتن, از اندازہ در رفتن, از اندازه بیرون 


رفتن؛ در رفتن. 


3 تجاون: عَدل:؛ عُدُول؛ حَیذ؛ حود. حیود: قسط 
قُمُوط مَیلء ضیف. جور تسف ثَعَدي۔ 

به‌جردوه 

ك: زمین, به‌راورد ؛ تاقیەوکردن.[ئەزموون: تاقی کردنەر:] 


ف: رون, آروین آروند. اروند؛ آزمایش. 


ع: تجرية؛ امتحان اختبار. 

ته‌جه‌ره تورافان 

تە جه سسوس 

ك: بشکانن, پەجزریء چارەچاو› تا دەرهاوردن» گسه‌ریان, 
[پشکنین, لیتکولینهره] 

ف: یوز یوش یوزش, آمار» پژوهش, کاوش, 
حشکامار؛ خسکامان: بوزیسدن؛ یوشیدن» 
آماریسدن پژوهیدن, کاویدن» کاوش‌کردن؛ 
تەجیر 

ك: پەردہ, تژیرء خیّودت.[(دیواری چادر.)] 

ف: تجیر: پرده» تاژپّردہ (دیوار خیمه) تاژیر» 


ع تحجیں حاجز. 
ونه 


ته حنه‌لبه حری 


ك: قولته‌خوره. که‌شتی ژیرنساو: ژنرنساری.[ که شستی 
ژیرتارگهر.] 

ف: پاغوش, غوتەوّر زیرآبی. 

ع غواصة. 

ینہ 

تەشرقەرچ [ (پیته کانی گزردرارہ.)] (مصحف «طرح» است.) 


ك: هەلخرائن, پلەنیانء پاکلەنیانء نەقیزەدانء ختکسی‌دان. 
رادار کردن؛ ه‌نگیزه, ھازدان.[وروژاندنء دنه‌دان] 

ف: آغاریدن, آغالیسدن, انگیز؛ شسورانیدن» 
برانگیختن گرایاندن فژولاندن» فژولش وادار 
کردن. 

ع: ثوریش: تحریش, تهریش, تحریص: تحریاد. 
ترغیب. اغراء اغواء ارغام حض. حث. 

تہ حسیل 


ك: دهس‌هاوردن» په‌یدا کردن.[به دست هینان؛ دست 


خستن] 

ف: دست آوردن, فراهم کردن: یافتن: ذریافتن. 
€ تحصیل. جمع. 

تہ حسیادار 

ك: باجه‌ران, باجگیر, باجسین [باجگر|] 


ف: بَخته پاکاں گزیت‌گیر. 


ك؛ پسەیجوری: تسا دهره‌اوردن. چێوەلەقى› وارسی. 
[لیکوٹینرہ] 

ف: ته درآوردن» رسیدگی کردن. 

ع: تحقیق. فحص. 

تہ حببەت 


ك: تەندورسسی, پایسد اری.[بیشوهی‌بسوون. بسه‌ردهوام ہوون 
(«هه‌ریتی» کردن)] 
ف: درو ژندش, (زنده باد گفتن) 


ع: ستلام؛ تحیّة. (حياء الله.) 

تەضت 

ك: کەت.[(کورسی پاشا.)] 

ف: تخت گاه پات» آرشیاء آماج؛ آوزنگ: آولنگ» 
آوئنج, آورند شادورد. (تخت پادشاه) 

ع: عرش سریر؛ آریکة: کرسي» تخت. (کرسي 
المّلد) 


[(ك: دەستەبەرەى بووك.)] 

ف: تخت. (تخت عروس) 
4 مزفةق اریک 5 محفة تخت. 
ونه 

نه خضت 

ك: رێك. ترازوو » ساف» هامار.[بی به‌رزي ر ترمی.] 

ف: تخت لشن, ھمواں ساف: ترازو. 

2 مُسطح: مستوي مساوي. 

ته‌خت 

ك: پرٍ. لچان [لیوانلیو] 

ف: پُر تخت لبالب. 

2 ملثان؛ طفاف. 

تەضت 

ك: بووم [زدوینه: رەنگى سەرەكى. (وەك: تەختی قالی له 
بەرامیەر نیگاری گول و بنچکه کانه‌ره.)] 

ف: تخت بوم زمینه. (نخت قالی مٹلاً مقابل 
گل و بته.) 

ع سطح؛ صحن. 

تەختان 

ك: هاماری» سافایی.[ته‌ختایی] 

ف: تختی, لشن, لشان. همواری. 

ع: سنواء مُستوي. تسنطح؛ استواء. 

ته ختخاو 


۳۷۵ 


لد؛ کهت.[چهرپا, قەرەرێل] 

ف: تخت تخت‌خواب. پُلنگ. 

ع: سریں سیر الذوم. 

وینه‌ی هدیه. 

تەخت ردوان 

[ك: تەختی بووك که لەسەر ولاخ دانراوه.)] 

ف: تخت روان. (تخت عروس کے بر روی الاغ 
باشد.) 

ع: حداجه. مِحَلَة مُحمُل؛ تخت روان. 

وننه+هخت 

تخت ر موان 

لد: گالیسسکہ ؛ گالسسکہ .[کائیسسکہ (بے عەرہبانے و 
ٹرتوٴمبیٍل و شتی لهر چەشنەش د؛لیّن: تەختی ربوان.)] 
ف: کالسکه. (درشکه و اتومبیل و امثال آن را 
نیز تخت روان گویند.) 

ع: سیارق عربة. 

تەضت کردن 

ل: هامار کردن. پر کسردن. یه کپوو کردن,[ريك کردن. 
دارمال کردن. چونیەك کردن] 

ف: هموار کردن. پُرکردن. یکرو کردن. 

ع: تسطیح. تمللة. سویة. 

نه‌خته 

ل: تهته. (تەختے۔ تەختە کوچشک)[دهپ. هدرشتیکی 
پان.] 

ف: تخته. پهنه. 

ع لوح. صفیحه. بلاط 

ته خته 

ك: تیکه.[پارچه (وەك: ته‌خته زهری.)] 

ف: تیکه. تخته. (تیکه زمین مثلا) 

3 قطعة. 

نه خته 


۳۷۶ 


ك: تیکه... '.[پارچہء لەت (وەك: چادری دووتەخته.)] 

ف: تخته تیکه. (چادر دوتخته مثلا) 

ع: لفق شق. 

ته خته 

ك: به‌سیاگ, هه‌لچنیاگ [به‌سراو (ودك: بازارِ و دووکانی 
به‌سراو.)] 

ف: بسته» برچیده. گذارده. (بازار و دکان مثلاً) 
ع: مُردوم. 

ته خنه 

ك: نهرد نه‌ردان,[تاولثه ] 


ف: تخته. نرد. 


ع: ترد. 

وین 

نہ شە يەپ 

[(ك: گرتضهوهی دەستی شکار بسه ته‌خته اتا 
نه‌جوولیّت.)] 

ف: تخته بند. (بستن دست شکسته مثلاً با 
نخته که حرکت نکند.) 
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ته خته‌پوش 

ك: پوش, پوشه .[ته‌ختهبه‌ندی سەرميچ. (تەختەی سەر 
دارهرا 6 


ف: پوش, پوشه آشکوب. آشکو پروار. یروارہ 


گداره. (نخته‌ی روی تیر) 

2 سقف؛ غما غماء غماء, 
قەختەدەرز 

لد؛ وەر» تەخته.[تەتەله‌ی وانه تیدا نووسین.] 
ف: ور پلمه سلم. 

ع: لوحت سَبّق۔ 

تە خعه‌رینسمانی-ب کنر 


۱- ئەم وشهیه نه‌خوینرایه‌وه.رر -ر) 


ته‌خته‌ی ناسن 


ته خنه‌زه‌نک 

ك: گهرنال [پارچه‌یه کی مه‌فراقينه که به شوینیکی 
به‌رزهوه هه‌لیدهراسن و به پینی تیپه‌رینی کاٹژمیر لنی 
دهدمن.)] 

ف: گریال. (تخته‌ی هفت‌جوش که در بلندی 
آویزند هرچه ساعت گذشته باشد بر آن 
زنند) 

ع: ناقوس. 

7٦ 

قە خته شه‌ترنج 

[ك: دہپی شەترەنج] 

ف: تخته شتر نج. 

3 رقعة. رقعة الشطرنج. 

ویٔتەےشە‌ترینج 

ته خنه‌قابی 

[ك: نیشتەجئ؛ ارایی‌نشین: به‌رامبه‌ری «کوچهری».] 

ف: خاک‌نشین. 

ع: تنویس, تأنیس, ایناس اقامة 

نہ خنه تسه 

[ك: نهر ته‌خته‌یه‌ی گوشتی له‌سه‌ر توی ده که‌نهره] 

ف: تخته‌قیمه. 

ع: مخذع مخذعة. 

یہ خته‌کووی 

ك: ته له‌سه‌نگ.[ته له‌به‌رد ] 

ف: تخته‌سنگ, تله‌سنگ. 

ع: توج؛ بلاط صفيحَةء قخلف۔ 

تہ خن کالہ »که نہ 

ته خنه مه‌شق 

[ك: ته‌ته له . تەختەرەش] 

ف: تنگ تخته۔ 

2 سبورة؛ لوح. 

تەختەی ناسن 


[لد: پلیتی ناسن, په‌راکی ثاسن] 


ف: تخته آهن. 


ته‌خر 

ك: هیشتن, جیه‌هیسشتن. لابسردن, ته‌رخ [ه‌جی مینشتن؛ 
لیگدران] 

ف: ھشتن بہدرود واگڈاردن, واگذاشتن؛ 
گذاشتن. 

4 ترا | ودع. 

ته خسیر تەقسیر [(پیت کانی گوراو.)] رف «تقصیس» 
است.) 

ته خشان وبه خشان 

ك: بەخشانء بەخشس.[بەخشینەرہ . به‌خشش] 

ف: بخشش» دادودھش, داشاد؛ داشاب. 

ع: بذل» عطاء کرم. جود. جدوی منحَة: نحلة 
تُحلٰة ای فنع فضل: نوال هبة. 

تہ خشهلاکوم 

ل: جووله ؛ مس.[بزووتن. جورلانهود] 

ف: گنبش. 

4 حرکة. 

ته خفبذ 

ك: بارسوکی.[داشکاندن, ناسان کردن] 

ف: کاستنء سیک کردن, کم کردن, سَبک‌باری. 
ع: تخفیۂ » تقلیل: تسهیل. 

نه‌خمین 

ل: گوتره, دهمي [ گوترمه: بی‌پنوانه] 

ف: گوترہ نسنجیده. 


2 تخمین؛ حزر. 
ته‌خمین 
ك: به‌راورد .[هه لسه‌نگاندن» نرخاندن] 


ف: برآورده سننجش. 


ع تخمین. امتحان تقدین. 


۳۷۷ 


ترا ات ] 


ك؛ تفاق, [نازورقه. پینداریست (پاره و تاژمل و که‌لوپدل.) ] 
ف: خواسته. (زر و مال و اسیاب) 

ع: هيئة تهيي » اعداد. تدازد» هبه مد موه 
تەدارەك کردن 

د: تفاق گرتن, تفاق خستن[نازووخه داخستن] 

ف: آماده کردن؛ تسیجیدن, بَسغدیدن: فراهم 
کردن. 

ع: تهینة تهييء تاهیب تجهین اعداد» تدارك. 
ته دییر 

ك: راوٹڑ رارتژی. کارزاتی.آته گبی] 

ف: ټیارش. جگارہ راه‌جویی» چاره‌جویی: 
کاردانی. 

ع: دیب تفر اصلاح. 

تەڕ 

ك: ماوی.|ناودار (به‌رامبه‌ری «وشك».)] 

ف: تر ژف؛ تمدار. (ضد «وشک») 

ع: رطب» رطیب مبلول. تدي. ملوت. 

هر 

ك: ناودکی. (تهپوتول)[ترار] 

ف: تر روان؛ آبکی. 

ع: مائع؛ رقیق سایل جاري. 

نهر 

ك: سهوز.[پارار» تەرچك (ردك: گیا و درهختی قەر[ 

ف: تر سبز. (گیاه درخت مثلاً) 

ع: رزطب. غض. 

تەر 

لل: سەرزہ۔ (ئەسپ تەرخوەر.)[گژوگیا] 

ف: تں ترہ سنبزه. 

ع: بقل» رَطیبء رعي؛ کل 

ته‌رات 

ك: سدلەف, لنگداران. تاو» تاودان: رضائنء چوارنال, 


ته‌راحی 


اعت سب 


[غاردان] 

ف: تاخت, تان چهارتعل. 

ع: خب خَبب عدو رکض قسصنی کردختةه 
تمراهی 

ك: ردنگر[ ژائن. شتّوسازی.[پلان کّشان؛ گەلالے دارشتن. 
رنه کنشان] 

ف: رنگ‌ریزی, زسودگری» شالوده‌ریسزی» 
پیرنگ‌سازی. 

ع: طرح۔ زسم 

تەرار 

ك: کیسەبرء گیرفائبر.[دزیك که گیرفان دبرنست و پاره 
دە«دزتت.] 

ع طرار. 

ته‌راف 

ك: پەراسوو.[تەراد (گوشتی ناسك و سپی سنگ.)] 

ف: گوشت سینه. (گوشت نازک سفید سینه) 
غ خلبپ. 

تهراف 

ك: مت لاتسه‌راف, كەفەڵ.[ئەسستوورايى بەرکەمسەری 
يە کسم.] 

ف: مثرین, سُرون؛ سُروی: پل کفل, فرخش؛ 
آلست. آئست۔ 

ع: اة ورك کقل. 

قغرال 

ك: سلپ تەمسەل.[(ئەسىپى سست که خیترا كەف 
دەچەرێنێت )] 

ف: سُست, تنیّل فرغوک. تن‌زده. (اسپ تنبل 
که زود کف کند.) 


غ دم تقیل» تنبل. 


۳۷۸ 


ته‌رانه»روباعی 

تەراوەت 

ك: ته‌ری, تازه‌گی.[پاراری, تازەيى › تەرچکی] 

ف: تری» تازگی» شادابی۔ 

3 طرا اوق. 

قەر بوون 

[ك: فاری بورن] 

ف: تر شدن. 

ع: ایتلال, تبلل: تندي» لكق نُدو. 

ته رببهت 

ك: فیّرکردن» بارهاوردن. مسوچ کسردن. یاد دان. موچسیار 
کردن. [په‌رودرده کردن» بارهیتنان] 

ف: و یختن, د یختن, د اهیختن. 
فراهختن, فرهنگیدن. فرهنجیدن, بارآوردن: 
یاددادن. 

ع: ثربیة. تربیت: ثربیب. تادیب. تعلیم. 

تەربيەت کریاک 

ك: موچدریاگ» موچیاریکریاگ.|[به‌رودرده راو » بارمیٹرار] 
ف: فُرھیختے فرهخت» فرهنگیسده 
فرهنجیده بارآمده. 

ع: یهت مریب مؤب طم 

ته ربیه تکهر 

ك: موچیاریکەر: موچدهر» له‌له [بارهینه‌ر» فی رکەر] 

ف: ارمگان» قرهختار فرهیختار فرهنگار؛ 
پرورنده لالا. 
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تەرہؤش 

ك: خوهشپوش [جلوبه‌رگی باش له‌به‌رکهر.] 
ف: خوش‌پوش, خوش‌پوشاگ. 

۴ نَيْق۔ 

تەرتیبِ 

ك: سەقام» سامان, یاسا۔[ریکوپیٹکی] 


ف: نیوارد نیوراد. هناد سان سیچ: سامان؛ 
یاسا۔ 

ع: ئظم» ٹرتیب: مسق انتظام انتساق. 

تەرتیب دان 

ل: سه‌قام‌دان؛ ساماندان؛ یاسادانء به‌لخستن [رتکوپیك 
کردن] 

ف: نیواردن» نیسورادن» سیجیدن؛ سازدادن؛ 
سامان‌دادن» یاسادادن* 

تەرجمان 


ك تەرزمان: تەرزوان؛ ز 


انزان» زوانویژ.[رهرگیر] 

ف: ترزیان» ترزفان. تزفان» تر جمان؛ تاجران؛ 
پچوا ک. پای‌خوان. 

ع: ترجّمان: مُٹرچم. 

تەرجمان 

ك: گوناسه» تاران.[زیانانه» جەرمے (نە‌وپارەيەى له 
بەرامبەرى تاوانەرہ له تارانیاری دهسینن.)] 

ف: گنه‌سا» گناه‌سا؛ تاوان. (پولی که در مقابل 
گناه از گناه‌کار گرفته می‌شود.) 

ع جرم جریمة. 

تەرجمە 

ك: بژاره. زرانوتڑی؛ زوانزانی.[وەرگپان؛ راك] 

ف: ټچوه؛ نوزند. وستی؛ دازہ پای‌ضوان» 
همسیراز. پچوهیدن. پای‌خوانی. 


ع: فرجَمة» تفسبر. 


.[پاراو؛ سمرزهگیای تازه. (بهرامبه‌ری «پد»)] 


ف: تژ نژه, تروتازه, جوان؛ تری۔. (ضد «پیر») 


ع: فض شادخ؛ شدخة طري» رود خُر 


۶ 


كں؛ چه‌شن. جور ؛ نەواخت؛ دەس.[هاوشێوە› رہ:ك] 


تەرخون 


ف: جور نورد. مانند» ھمرنگ, اُرد آخت» 
ع: مثل» شبه طیق؛ وفق؛ شبیه. 

تەرع 

ل: شیوه, چه‌شن, سیاقه له م.[گهلاله. رینه » نیگار] 
ف: تیرنگ» ینگ گزار سیاه‌قلم. 

3 طرح؛ رسم۔ 

لت 

لو: رونگ‌رژاتن [گنلاله دارشتن] 

ف: رنگریختن, شالوده‌ریختن؛ زمودگری. 
3 طرح. 

تەرچ 

لل: تەحر؛ شێوە» چه‌شن» دیدن [شیواز, بیچم] 


ف: ینگ فْتَن» یازند. 


3 شکل: میت سیمَة سُومَة سیماء. صُورظ 
تەرچ 

لل: دەرخستن؛ په‌رت‌کردن,[وهدهرتان» ددرهاریشتن] 

ف: دور انداختن» پرت‌کردن؛ پرتاب‌کردن. 

3 طرح حذف ثرك۔ 

تەرغ 

ك: تەخرء هیشتن, جیه‌میشتن [ب‌جی هیشتن. لنگھران] 
ف: هص‌شتن» بدرود» واگذاردن واگذاشتن؛ 
ع: ترلده ودع. 

ته‌رخان 

[ك: له باج تازادکراد.] 

ف: ترخان. 

ع: مُعافء گريك. طرخان, مُرفوخ للم 

تەرخون وع 

[ك: جوره سەوزیەکہ › دەخورێت.] 

ف: ترخون, ترخوان. 


:وله طردون 
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ته‌رده‌س 

ك: زرنگ. چابك [چالاك] 

ف: تردست» چُست, چالاک. چایک» زرزنگ. 


ته‌رده‌سی 

ك: شابازی؛ چاوبه‌سی, جادوو.[سیحر] 

ف: تردستی؛ چشم‌بندی. شاه‌بازی. فرهت. 
جادو۔ 

ع: شعبّذة. شعوذة. اخذ المٔیون. 

تەردەم 

ك: تەرزوانء زواندار.[زمازپارار] 

ف: تردهن, ترزبان: تَرژژفان, زبان آور۔ 

ع: فصیح؛ طلیق؛ ذلیق. 

ته‌ردید 

ك: دورگومانی؛ پاودپا [دررد تی] 

ف: دوگمانی» جگاری؛ جلکاری برویرگردی. 

ع: تردید؛ شك شبهة. لبسنة؛ ارتیاب. 

ته‌رز 

ك: ... سهرته‌رز» پێچميو› پنچ [ (لقی ته‌رچکی میّو.)] 

ف: خردستان؛ خوردسستان» خودستان» 
خوردوستان. پیچ. (شاخه‌ی تازه‌ی شو. پيچ 
مَو) 

ع: يُعلَة عُسلوج» ناميّة. حالق عَم نف الكرم. 
سرع 

ته‌رز 

ك: تەور؛ رموشت. یاسا.[شیواز» اکار رتسا] 

ف: ترز, روش رُسته هو ینگ یا بربست. 
ع: طرز؛ طور» رویّ. نسنق؛ طریقة. اسلوب قاعدة. 
شمیلة. 

ته‌رزوان 


لد: تهردهم» زواندار.[زمانپارا] 

ف: ترزبان؛ ترزفان؛ تردهن, زبان آور. 

ع: فصیح. طلیق. نلیق بلیغ. 

فه‌رزه 

ك: تگر. [ته‌یرزك: بارانی به‌ستور] 

ف: تگرگ, یخچه» سنگچه» سنگک, سنگوک» 
شخگاسه. شهنگانه ژاله 

ع برد سقیط. عضرس. 

تەرزەلووکہ 

ك؛ بپویش.[تەرزدی ورد.] 

ف: زیزه تگرگچه. 

ع: ارزین عضرس حاصب. 

ته‌رس 

ك: سه‌نیر , پەبین, قه‌رسه‌قول.[شياکه › تدرسه‌قول] 
ف: سرگین: پهن. 

ع: روث. څرء بعر سرجین؛ سرقین. 

تەرسا 

ك: عیسایی [مه‌سیحی] 

ف: ترسا عسیوی. 

ع: تصراني» عَيسوي» مسيحي. (تصاری) 
تهرف 

لد: سووء باره.[سوود» قازانج] 

ف: سود بهره: طرف. 

ع تفع فائدة. 

تەرف يەستن 

ك: سووبردن, بار‌بردن[قازانج کردن که لك وەرگرتن] 
ف: سودبردن, بهره‌یافتن طرف‌بستن. 
قاع غاد 

ته‌رفروشی 

ك: سه‌وزفرزشی[ (فرزشتنی کشتوکال به سه‌وزی.)] 
ف: ترفروشی» سبزفروشی. (فروختن زراعت 


تر) 

4 اجباء محاقلة. 

ته‌رقه 

ك: چه‌شنی, چاشنی.[ترهقه ] 

ف: چاشنی, ثرقه. 

ع: صاروخة؛ طرقة. 

تەرك 

ل: پاشکن[مہگہہ] 

ف: ترک فتراک. خُرج۔ 

3 وط حقیبة. 

تەرك 

لد: خشل» تیته.[زتور] 

ف: زخت. زیور» ستام؛ استام اوستام؛ یراق 
نهوده. 

تەرك 

ك: چەك۔[نامرازی شەر] 

ف: گدر داروبرد؛ یراق آوزار جنگ آدزم. 

ع: سبلاج: 

تەرك 

[(ك: پارچه گه‌لی کلاوی دەروتشی.)] 

ف: ترک. (بخشهای کلاه درویشی) 

ع: تقسیم: قسمة۔ 

تەرك 

لد: تسەرخ» ته‌خر» هت شان. جی‌هی شتن.[لێگه‌ران؛ 
رازلیتهینان] 

ف: ب_درود گذاردن, گذاشتن, واگذاشستن 
رهاکردن,؛ ویل‌کردن؛ دست‌کشیدن. 

دزد 

ك: شدهور ‏ خامە› ته رکه [توول (لقی تەرى دردخت.)] 

ف: ترک شاخه شفشهہ خپچه نویه شاخه 


۸۱ 


تەركىبەن 


نڑہ (شاخه‌ی تر) 

ع: رطیب. سقب» سرم؛ شغنوب. خرعوب. عُصن. 
تەركبەن 

ك: پاشكوبەن. [بەنی سامورته ] 

ف: فتراک» سموت. ترک‌بند. 

ع: سمط؛ سوط 

تەرك دنیا 

ك: گوشه گیری.[دوورہپەریزی له دونیا.] 

ف: ریوجام, گوشه‌گیری. 

ع ترك الدُنیاء ترك الشهُوات ترك اللذائذ. 
ته‌رکوتووز 

[لد: بیچم ر رهگه‌زی سە‌رہکی ههرشتیك.] 

ف: ترک و توس. (رخت و پیکر) 

ع: هیُولی هیکل. 

ته‌رکه 

ك: شه‌هو, خامه؛ توول.[شور2] 

ف: تَرکهہ شاخه شفشه» خپچے نویه نژه. 
خامه. 

شغنوب طرعوب. آغلوج. 

تەرقیب 

ك: تەشك: قلغ؛ گل. سرشت.[بیچم. قەلانەت] 

ف: گل, گوهر ریخت, سرشت. آنیر آمیغ. 


: ناوید کردن؛ تیک هلکردن. شیّوائن. سوار کسردن. 
[پنکەوەنان, تیکەلارکردن] 

ف: آمیغ آمیزش, آمیخشتن, آمیخته‌کردن. 
شیواندن. سوار کردن. 

ع: ترکیب؛ تخلیط مرج. 

تەركىبەن 

ك: تەركبەن[پاشکویەن,ء بەنى سامورته ] 


تەرلان 


ف: ستموت فتراک ترک‌بند. 

ع سمط سُمُوط 

تەرلان 

ك: شاباز. شاواز» گه‌وره.[شه‌هین. مەزن] 
ف: شاهباز. بزرگ. 


4 شاهین. کامل؛ کاهل. 

تەرم 

ك: دارتەرم: لاشکیش[تابووت] 

ف: كاهو کاهوگب. مرده‌گش, لاش کش 
14 تو حرج جنازه؛ تعش» تابوت. 
وینه»دارمتفرم 

تەرم 

ك: لاش. لاشہء مردگ.[مردورء جهنازه] 

ف: لاش لاشه مرده. 

ع: ميت تعش جناّة. 

تهروال 

ك: هه‌رزال[پیترك (ته‌خته‌به‌ندی نار خانوو.)] 
ف: تلیواں ٹلیباں تلمبار. (چوب‌بندی که در 


میان خانه کنند.) 
غ: عررال. 
نه‌رواله ته‌روال 
ته‌روتازه 


ك: تهرجک.[تازه (رەك: گوشت یا خه‌یاری تەررتازہ.)] 
ف: تروتازه تری» تُڑہ تڑ. (گوشت یا خبار 
مثلاٌ) 

ع شادخ؛ طري» روف عض خر 

ته‌روتووشی 

[ك: باران و قورار.] 

ف: گل‌وباران؛ گل ولای. 

2 رَدَغة حماة. مطر؛ مُطیں 

قەمرہ 


ك: ناوارہ؛ تووناء بەردزہ؛ دە ركەفتە › دهربه‌دهر.[ هه لوهد] 


FAY 


ف: آوارہ دربدر. 

ع: طرید طريدة دريكة» شرید شاذب. هانم 
هارپ. 1 ۱ 
تهره 

ك: سه‌رزی. (تهره‌کال) [گژرگیا؛ سەرزہ] 

ف: ترہ سبزی. 

ع: بقل کلا. 

ته‌ره‌بار 

[ك: میس و سسےرزی جوزارجسور. (بەرامہسەری 
«رشکهبار».)] 

ف: تره‌بار. (ضد خشکه‌بار) 

خ۴ 

تەرەبنە 

[(ك: گیایەکی به‌ناربانگه کے بنچکه که‌ی له بنچکی 
بلالورکه کیتویله دمچیت.)] 

ف: علفی است معروف که بته‌ی [بوته‌ی] آن 
شبیه به بنه‌ی [بوته‌ی] آلوبالوی کوهی 
است.) 

چ وق 
ته‌ره‌توله‌که 

آلد: کولیرهچه‌ور‌ی تەر. (توّله که به سه‌رزی بەر ەوەی 
رشك ببیّت.)] 

ف: پنیسرک» نان کلاغ. (درحال تری که 
خشکیده نشده باشد.) 


ع: خنازي؛ مُلوکیة. 


ون >تلهکه 

ته‌ره‌تولهکه 

ك: هه‌رزان[کهمنرخ (ئیدیزمہ له هدر شتیکی ززر و كەم 
نرخ.)] 

ف: شفت. ارزان: بسی‌بها. (کنایے از هر چیز 
فراوان کم بها است.) 


۳۸۳ 


ع: رخیص. 

تهره‌تیزه 

[ل: تەرەتوورە] 

ف: ئرەتیزک تره‌تندک تیزک» ونده آنداوه 
کهزل. 

ع رشاد. جر جير لین 

وه 

ته‌ره‌دوا 

كۓ: تار راصال, رار. شون‌نیان.|[تاراندن شون کەوتن بسق 
گرتن.] 

ف: رانش, راندن؛ گریزاندن: دورکردن: دنبال 
کردن. 

a‏ تعقیب» تیعید» طرد؛ کسع؛ داب احاشة. 
قەرەزەن 

[(ك: گیایه‌کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: علفی است معروف. 

تەرەزەن 

ك: تازشير.[(مرزف یا ناژهلی تازشمی تازدزار.)] 

ف: تازه‌شیر. (انسان یا حیوان تازه شیر که 
تازه زاییده باشد.) 

ع: حدیث الولادة. 

تەرەژەن‌ےتەرەزەن «تازه‌شین 

تهرهس 

ك: بی‌ناین [بیندین» بتباورا 

ف: ترس مَنبّل, دڑکیش, بدآیین. 

ع کافر: 3 لامذهبپ. 

ع: رطب» رطوب. 

ته‌ره‌سال 

[ك: سالی پرباران.] 

ف: رم خُرُمسال, ترسال. (ضد خشکسال) 


ع: خصب خصباء تُمطر ماطر مطر مير 


تەرەفداری 


4ر دسلیمانه 
[(ك: گیایه کی به‌ناربانگه.)] 


ف: گیاهی است معروف. 
ته‌رهشح 


ك: د؛لیان, دهلائن, دهردان.[ ته‌رایی دادان 
لیان؛ ددلائن؛ دمردان.[ته‌رایی دادان, 


"ف: تراوش, تراویدن, تراب. ترابیدن؛ شریدن» 


تشتگ. 


نو لہ 
ع: ٹرشح: انقیاح. 
ته‌رهوف 
لى: لاء لان, به‌ر, سهر, پالوو. گه‌ردك.[رهخ. کن, ثالی] 
ف: سو آسو چن» زی سر فراء پهلو تنیسزه. 


کنار. 

ع: طرف؛ جانب» جهّة طْنَ صوب قطس رجاء 
ناحيّة» ضاحية قبل. عند. عن. 

ك: دژمهن [دوژمن, نەیار] 

ف: دشمیں دشمن, آخشیگ. 

ع: طرّف؛ ضبن همان مُخالف. 

تەرەف چەپ 

ك: لای چەپ: پالوری چەپ.[لايەنى بەرامبەری راست.] 
ف: سوی چپ زی چپ. 

4 یَسرةق طرف الیسار. ۱ 

ته‌ره‌فدار 

ك: پشتیوان, كۆمەك› دوزسخوار» پالووبهن.[لایهنگر] 

ف: پشتیبان. کمک. فرادار, 

ع: ہیں هرت عون مین حب ُدافع:محامي؛ 
حامي: تصیں مد ساعد ند رده معاضد. 
تەرەفداری 

ك: پشتیوانی. پالوربەنی؛ لاگبری: لانگسبری.[لایه‌نگیری» 
دمارگری] 

ف: پشتیبانی» سوگیری» سوداری: فراداری۔ 


3 تصب ظهار: مُظاهَرة؛ مُحاباق مُحاماق 


حمایة مساعده... 

تەرەف راس 

ك: لایراس. پالووی راس.[لایه‌نی به‌رانبه‌ری چەپ.] 
ف: سوی راست. پهلوی‌راست. 


ع: یمه طرف الیمین. 

تەرەققى 

ك: بالا ِرین به‌رزدو بوون بلونهر بوون» پایه‌دار بورن. 
[بەرەرسەر چوون» گەشە کردن] 

ف: بالا رفستن: بلند شدن, بالیسدن؛ بالودنء 
کُوالش, فزایش, پیشی, برتری؛ پیش‌رفت. 

ع: ترفي. رة ارتفاع؛ تكن مَکائة: ثصاعد: 
تعالي» نم انتماء. 

تهره‌کال 

ك: سهوزی‌کال» سهوزیکیل.[یه رهه ,هيّنه‌ري سهوزه] 

ف: ترەکاں سبزی‌کار. 

ع: بقال. 

ته‌ره ماش 

[ك: ماشی سەرز] 


ف: ماش, ماش‌تر. 

ع: رن لش مُجّ» ماش: رطیب المج. 

تهره‌ماله 

[(ك: دووباره ماله کردنسهوه؛ وەك: تهر‌مالی کاگلی 
نماوی.)] 

ف: ترمالش. (کاهگل نمناک را مثلاً دوباره ماله 


زدن.) 

4 هب 

تمره‌مالی - تەرہ مالہ 
«قهرهان» 


ك: ماشین, قەتار.[شەمەندەفەر] 

ف: ماشین؛ ماشین بُخارں قتار. 
a‏ قاطرة. 

ته‌ره‌وکردن 


[ك: شل‌کردنەوہ؛ نماوی کردن] 

ف: تر کردن, شل‌کردن. 

ع: ترطیب؛ ارطاب. 

ته‌ره‌و کردن 

[(ك: لمرمراندنی ثاژءل و ولاخ به لهردری سمرز.)] 

ف: تردادن. (تر دادن به مال و الاغ.) 

ته‌ره‌هات 

ك: ور وراوه ؛ پررپسورج» هسهلیت.[تورره‌هات. قسسهی 
مچرپورج] 

ف: یاوه بیھودہ بی‌مغن قلماش: بیدلا» لکلکه: 
کلیتره» پرتوچلا. 

ع: رّهات شمحات خرافات ُهِمّلات آباطیل. 
شنماریج؛ شذرمذر هذیان لوی. تجاژف. مُجارفه. 


تەری 
[ك: ناوداریء شیّداری, به‌رانبه‌ری «وشکی».] 
ف: تری. 


ع رطوبة. تداوق؛ دود 

تەر يا سال؟ 

[ك: تەر یا رشك؟. (له کاتی دهست‌پیکردنی پاریدا 
لایه کی بسەردێك به تسف تەر دەکےەن و فریسی دەدەن به 
ئاسماندا ر دالین: تەر یا وشك؟ لايەنى بەرانبەر تهر يا 
رشك هه لدهبژێرێت. کاتينك بهردهکه دەكەرێتە سەر زدوی 
ئەگەر بەر بارەدا که‌وتبوو که هه‌لیبژاردبوو هرا یاریه که 
دست پی دەکات: دنا لایه‌نی به‌رامبهر پاریه‌که دست 
پئدەکەن.)] 

ف: تر یا خشک؟ (هنگام شروع به بازی یک 
طرف ریگی را با آب دهن تر کرده به هوا 
می‌اندازد و صدا می‌زند: تر یا خشک؟ حریف 
اگر تر خواست یا خشک هنگام افتادن ریگ بر 
زمین اگر مطابق درخواست حریف افتاد بازی 
را او شروع می‌کند اگرنه طرف مقابل) 


ته‌ریب 


پیب ۳۸۵ 


ع: آرطباًآم یابسا رطب آم پابس؟؛ قرعة. 

ته‌ریب 

آل: تەقەل لیدائی گهرره‌ی شه‌فتوور (جوره دررونیکه.)] 
ف: کله دوخت. (نوعی از دوخت است.) 

73 تضریب. غرن: درن خیط شل. 

تەریدہ 

ك: جەردە» رازان؛ مله‌زدن.[رتگر ] 

ف: زهژن: را‌ژن دزد گردنه. 

ع: قاطع الطریق؛ طریدق طرّاده: لص. 

تەریق 

ك: شەرمەسار.[شەرمەزار] 

ف: شرمندہ شرمسار سرافگنده. 

3 خجل: مُختَجل» مُنفعل. 

تەریقەو بوون 

ك: شەرمەساری؛ له خوبوونه‌وه. سەرەفگەنەبوون› تسەریقی۔ 
[شە‌رمەزاری] 

ف: شسرمندگی, شرمساری» سسرافکندگی» 
سرافگنده‌شدن؛ چکس, شوره؛ طیرہ خدوک. 
ع: خجلة» اختجال؛ انفعال. 

تەریتقی->تەریقەو یوون 

تهريك 

ل: جیاء جیاکار.[دورردبه‌ریز (له«تهره» دروست کراوه. وگ 
چون«چه‌ريك» له «چهرا» و «چهریان» دررست کراوه.!] 
ف: جدا, جداگانه. (از «تهره» درست شده مانند 
«چه‌ريك که از «چه‌را» و «چه‌ریان» درست شده.) 

ع: خلي» خلوه خلوة فارغ مین تريك. عَليحدة. 
تەز 

ك: سریء گوتی. مووچرك [بی‌هه‌ست بوون. ته‌زوو. 
مورچرکه] 

ف: کرخ؛ گرخت ترغده. 

ع خدر خبّل کسح. مُذّل: ثقلة. دعث. رس. 
تەزاتن 


تەزەرو 


ك: سرکردن: گوت کردن[بی‌هدست کردن] 

ف: کُرُخاندن, کرختاندن, ترزغداندن. 

ع: اخداں اخبال» اکساح» امذال» تمذیل تخدیر. 
ته‌زانن ۱ 1 ۱ 
ك: دە مكو دان؛ چەرمەسےەری دان.[سەرزضشت 
د«مکوت کردن (ئیدیومه.)] 

ف: نکوھیدن, نکسوهش‌دادن» شرژنش دادن؛ 


گوشمال دادن, آژردن. (کنایه است.) 


کسردن. 


4 تادیب» تعزیں تکدین توبیخ. 


ته‌زبیح 
ك: دسبیخ[ته‌سییع] 


ف: هار گریوازه: دست‌بید. 

ع: سُبحَة مسبحة. (قسبیع) 

ته‌زکار 

ك: بیردوەری, یاداودری. پیرخستن.[ب رکه‌وتنهوه. بیرخستنەرہ] 
ف: یادآوری. یاد آوردن؛ گسوشزد. گسوشزد 


کردن, دوباره شنواندن: 

ع: تذکار. ذکر. 

ته‌زکه‌ره‌ی عوبوور 

كد: پاس» بلیت.[پەتہ: پەساپزرت] 

ف: پاس, پاسنامه گذرنامه. 

ع جوان فسح کسریح؛ شذکرة باسبورد 
باشبورت. 

ته‌زویر 

ك: چاپ» رووبازی, روالەتبازی.[ریاکاری] 

ف: پجیو, سالوسیء ساخته‌کاری» روبازی. 


ع تزویر؛ ریاء رثاء. 

تەزویرباز 

ك چاپباز.[ریاکار] 

ف: سالوس: پجیوباز: ساختەکار روباز. 


غ مُزوں مُراء گذاب. 
تەزەرو 


ته‌زه‌ککور 


كد: قەرقارلء چور.[چورپور (که‌له‌شیره کټوی.)] 
ف: جوں چوں جوزبوں چورپوں بوں تدوه 
تدرو تدرد. ٹرنگ تورنگ» قرقاولء خروس 
کوھی۔ 
2 تذری » قدرج. 
تەزەككور 
ك: بیرھاتنء بیرکەفتن.[ہیکەرتنەرہ] 
ف: دستوم؛ یاد آمدن. 
2 ڏگ استذکار. 
تەزەللوم 
ك: داد کردن» دادخوایی.[سکالا کردن» دادخوازی] 
ف: گرزش, داوری, دادخواهی. 
ا 
ع: تظلم؛ تشکي. 
ته‌زیک 
ك: گوّت. سر۔[تەزیو؛ بی‌هه‌ست] 
ف: شرخ گرضت» سر کرخیدہ کرختیده. 
ترغدیدہ ترغده‌شده خواب رفته» تاسیده. 
ع: مُذل؛ خدر» خبل: مُخبول؛ کسح» ثقیل وثيء. 
تەزین 
لد: گرتبورن؛ سربوون.[بىFھەست‏ بورن] 
ف: کرخیدن» کرختیدن ترغدیدن» تاسیدن» 
خواب‌رفتن. 
ع: مذل: مذائة امڈلال: امذال» خدر؛ خبل: کسح: 
کقلة. وئوء وثاء 
تەزہ 
ك: حەمال, بالار[ستوون (کولەکەی گهوره که بے بساری 


وثي: وصمة. 


درتڑی خانوودا دایده‌نین.)] 
ف: تَژه بالاں بالال بالاگر فرسب. شاه تیر. 


(تیر بزرگ که از طول خانه می‌اندازند.) 


ج چسن 
وین حهمال 


PAF 


تسنه | 


تەزە 

لد: زەلام» دریژ.[بالابه‌رزی ناقولا. (ئيديومە.)] 

ف: بلند تژه. (کنایه است.) 

3 شوذب قوق» قیق. عَشَتٌّط طویل القامة. 
ته‌ژنه 

ك: تینگ.[تینوو] 

ف: تشنه. 

ع: عطشان؛ صندیان هجفان؛ هیمان: ظمان؛ ظمی. 
ظامی غلیل. مُعثَلَ نائع؛ هائف هو 

نه‌سادوف 

ك: به‌رخواردن؛ به‌رخورد کردن[پی‌گه‌یشتن, تووش‌هاتن] 
ف: برخوردن ټرخورد کردن. 


2 تصادف. 

ته‌سالحه 

ك: ناشتی, له دل يەك دهرچوون |[ اشت بورشه‌وه, له دل 
دەرکردن] 

ف: آشتی, سازش, از دل همدیگر دررفتن, 


ع تصالع. مصالحة. 

ته‌سییج نهزبیج 

ته‌سبیحات 

ك؛ ناو خوا بردن[ستایش کردنی خودا.] 
ف: دروں نام خدا بردن. 


€ تسبیح. 

تەسحیح 

ك: خوەشکردن» غهلهتگیری[راست کردنهوه: هەلەچن 
کردن] 

ف: غلت‌گیری. 

2 تصحیح. 

ته‌سخیر 

ك: گرتن, دهسگیرکردن, لینی کردن؛ رامکردن.[دیسل کردن. 
مالی کردن] 

ف: گرفتن. دستگیر کردن. رام کردن. 


ع: تسخیں تصخیں تذلیل. 

ته‌سدیق 

ل: با رکردن؛ مورکردن [به‌سه‌ند کردن] 

ف: باوّر: آور. آوار ھستو خستوء باوّر کردن؛ 


پذیرفتن. 
3 تصدیق» قبول» تسلیم. 
تەس 


ك: كەمبەر» كەمپانا. تەنگ. کوتا.[نا «پان». کورت 
(بەرامبەرى «پان».)] 

ف: کمپهناء تنگ. کوتاه. (ضد غر یض.) 

ع: قصیں قصب العرض. 

ته‌سکینی 

ك: تارامی. ئاسوردەگى» واقرہ.[توقرہ؛ ههدا] 

ف: آرامش» آسایش, شکیب, دل آرامی. 

ع: تَسلي؛ سُکون الخاطرء استراحة الْقلب. 

ك: رابپسوون؛ نارامپسووا ن» داکسه‌فتن.[ خوبه‌دهسسته‌وه‌دان» 
گوترایه‌لی] 

ف: رام‌شدن, آرام‌شدن؛ فُرمانیُردن, سرنهادن» 
سرسپردن, تاراسیدن» خریدن. 

2 اطاعة انقیاد؛ امتثال. 

ك: مردن[گیان دەرچوون (نیدیومه.)] 

ف: مُردان. (کنایه است.) 

3 فوت موت. 

ته سلیه تا 

ن: دتسداری, دلسمرایی [دلذدانسهوه (دلجسویی کردنسی 
دلشکار.)] 

ف: نغوسه؛ تغوشه. نوازش دل‌داری. (تسسکین 
دل‌شکسته) 

ع: قسلیة. تعزیةء قسکین. 

تەسمە 


ك: قاێش.[سږمه (چهرسی باريك.)] 
ف: تسمه» توال. (چرم باریک) 
ع ست اسا قن لب 

کے ق 


ك: به‌ستن, لکاشن. دورو سکردن.[رێك‌خستن» نووسین؛ 
دانان] 

ف: ټستن» به‌هم‌بستن؛ پیوستن به‌هم پیوستن؛ 
نوشتنء درست‌کردن. 

ع تصنیف» تالیف. 

ته‌سو 

ں: چارەك› چواريەك› ته‌سووج. [ (چارهکه دانگیك.)] 

ف: تسو چارک» چهاربک. (چهار یک دانگ) 


ع طسُوج؛ ربع. 


تہ سویب 
ل: رجوا دین؛ رجوا داشتن» رەوا دینء روا داشتن.[بهسه‌ند 
کردن: قایل بیدن] 


ف: ویژش, پذیرش, روا دیدن, روا داشتن. 
ع: تصویب. تجوین. 

تسه 

ك: دوَلہ.[تەشتی همریر شیلان] 

ف: تغار لاک. 

ع م معجن؛ مرکن. 

وینه‌ی ههیه. 

ته‌سه‌ل 

ك: تیر.[تیر و تەسەل (به‌رامیه‌ری «برسی».)] 

ف: سیر. (ضد گرسنه.) 

2 مَل» ناهن شبعان؛ کزمان. 

ته‌سه لسول 

ك: زدنییه , بەیەکەو بەسيان.[يەك له دوای يدك هماتن» 


رێچکه به‌ستن (برای «دمرر» )] 


۱- ددور و ته‌سه‌لسول دوو زاراوه‌ی زانستی کهلامن.(ر - ر) 


تەسەوور 


ف: زنجه. هار, گریوازه» زنجیرہ پیوستگی. 
(برادر ادورا۔) 

2 تسلسل. 

ته‌سه‌وور 

ك: ئەنگار؛ بەراوردء گومان.وینا, به‌لاهاتن[خهیان ب] 
ف: آنگارء ناواں نوریت» گمان» پُندار پُنداش؛ 


پنداشتن» آنگاشتن» گمان کردن. 
2 تصور خیال فکر. 
تەسموور كردن 
ك: نه‌نگار کردن» گومان کردن۔ به‌دلاهاتن. بەراررد کردن؛ 
وێنا کردن.[بوچوون بەبیراماتن] 
ف: انگاشتن» پنداشتن» گمان کردن انگار کردن» 
نوریتن ناوار کردن. 
“aa ۹۹‏ ا 
4 تصنو تخل تفکر. 
ته‌شاوی 
ك: كوناوەجە. دهرییچه , ته‌شه.[رزچنه. کلاررزچنه (کسونی 
سه‌ربان یا دیوار.)] 


ف: باجے بادجه» روشندان؛ روزن روزنه. 


(سوراخ بام یا دیوار) 


ل: تەشیی ترانه.[ (تارانی ترکەندن.)] 
ف: گوزئق. (جُرم گوزیدن.) 


ع: ضنرطلیة. 

ته‌شبی‌ترانه نه‌شبی 

نه‌شپی 

[(ك: ده‌فری بچووك له گل یا دار یا گانزا۔)] 

ف: تبشی. (طبقچه‌ی گلی یا چوبی یا فلزی.) 
ع: زبدیّة طبشي. 


شرت 


ت 
[ك: سوتنه. جزره ده‌فرتکی گهرردیه (که له گل یا له مس 


۳۸۸ 


۳ 


دروست دهکرا.)] 

ف: تشت. (از گل یا مس می‌سازند.) 

4 صحن. صحفة اجائت ست. 

وننه 

ته‌شت کسوس 

ك: تەشپی۔[تەبەق؛ ته‌شتی دارین] 

ف: طشت‌چویین. 

€ لب غُرنة. قادوس. 

تەشخەڵە 

ل: دبے, ته له که . چاچسوله , گیسچهل. شه‌لتاخ, گار 
[نه‌شقهله , شلتاغ] 

ف: دَبّه دغل, شلتاق. 

4 ضفی خیائة افتراء 

تهشك 

ل: قەلافەت. قَلْمْ. قهواره. رێخت. (بەدتەشىك) [ییسچم» 
دیمەن] 

ف: أنیں ریخت, سرشت: گل, گوھر آندام. 

ع: هیُولی» هُیکل؛ ترکیب. 


یه سا 
ك: ته‌شاری, کونارهجه .[رزچنه , کلاورزچنه (کونی سەربان 
يا دیوار.)] 


ف: باجه» روشندان؛ روزن. (سوراخ بام یا 
دیوار) 
م: کوة متفنه نافذق. 
ته‌شه ننوم 
ك: قرائن [ره‌شبینی : نوخشان‌ی خراپ] 
ف: مُرغوا؛ فال بد. 
ia haa,‏ 
ع تشوم. تطیر. 
ته‌شه خخوس 
ك: فیز, خونمابی بخ [خو نواندن: له خوبایی بوون] 
ف: پُغار گرازء دیمیاں پُنداره شگفت, نیوتور» 


بادبروت ناییدن؛ خودنمایی. 


ته‌شه خخوس ۳۸۹ 


تجْبُر تذرفن» هه تفایل؛ اختیال رمق ماء 
أنانيّة. 

نه‌شه خخوس 

ك: قنجی.زه‌تی] 

ف: بر جستگی؛ کسایی۔ 

4 : تشکص. تمین. 

نه‌شه خخوس فرش 

لل: فیزفرزش, خوتوماء به‌خکهر [خوتوین؛ لەخوبابی] 
ف: بادبّر بادپر بادپران بادبروت. 


2 7 


ع مُتشخص متکبس مُتفْکُس مُثَفشْز مُتفظم 
مُختال؛ ناخي؛ مُنتخي؛ زاھي؛ مزهي مزدهي. 
تەشەر 

ك: تەرس» توّپ.[تانه . توانج] 

ف: تشر توپ, کواژه. 

ع: طنن, طعن. «عنة) 

ته‌شه‌ککی 

ك: داد , بیدا » داد کردن.[سکالاء دادخوازی] 

ف: گرزش, داوّری. دادخواهی, 

ك: په‌نام» مه‌راکیشان. (زەخم)[تارسان› ته‌شه‌نا (باکردن و 
اوسانی برین.)] 

ف: ستیم. گزک هوا کشیدن. (هوا کشیدن 


زخم که متوزّم می‌شود.) 
2 تورم مَاں طمر انتبار» اسمغداد؛ اضمئكاك. 
تەشى 

لى: لدتهره [نامرازیکی ساکاری به‌زبادانه.] 

ف: دوکلان؛ ذکران, کرتلان. 


3 مردن» مغرل؛ مَغرّل» عرناس» قرناس؛ مكب 


7 


عکوة. 


وننه 
تەشى ههلکهر 

[ك: جیگەی ته‌شی (که له گل دروستی دەکەن) بو بەن 
لەسەر هەلکردن.] 


ف: ذکلان‌پایه. (از گل می‌سازند.) 


ع: رجامان؛ سند المردن. 
وفنه 
ته عاروف 


لد: رشفهت. رەڵيفەت» بهرتیل» ژێرزوان» پتششکه‌ش. 
[رشره] 

ف: پرکند, لکد بُلکفده؛ بدکند. سوغه. ساره 
پارہ لاج؛ پیشکش. 

ع: رشوه؛ برطیل» سحت. تعارف. 

تهعام 

ل: خواردهمدنی. خووراك.[خوراك: ەوەی بو خواردن 
دشیّت.] 

ف: خوراک: خوردنی» خوراء 

14 طعام؛ اگل غذاء. 

ته عبیر 
ك: گوزارڈ 
ف: گزارش, گزاره. (تعبیر خواب) 


شت.[لنکدانوه (لیکدانه‌ره‌ی خەر.)] 


ع: تعپیں تأویل. 

تەعبیرکەر 

لد: خارزان, گوزارشتوتڑ.[لیْکددررہ] 

ف: گزارش گر گزاره‌گو. 

3 مُعِیْر موول. 

ته عبیرنامه 

ك خارغاء خاونامه[خه‌رنامه : کتییی خدولینکدهرهه.] 
ف: گزارنامه» گزارش‌نامه. 

ع: کتاب التعییر. 

تەمتبل 


ك: بسه‌تالی, بیک‌اری, قوتساری, بهرهلایی. قوتساربوون» 
بەرەلابوون. به‌ستن. خه‌فان. پە كکەفتن› دهس‌له کارکتشان. 
[پشوردان. بی‌تیشی] 

ف: فرویش, ایسته. ایستادن. بیکاری» بیکار 
شدن از کار ماندن» از کار دست‌کشیدن. 

ع: تعطیل عَطالةء بَطالة. ُطلة. تقطل. 
ته‌عجیل 

ك: په له پەلەپەل.[خراء د‌سوبرد ] 

ف: شتاب» شناو آشتاب اُشتاء پاتیمار. 


ع: تعجیل؛ تسریع. 
ته‌عداد 


ك: مه‌لدان, هه آشماردن.[بژاردن» ژماردن] 

ف: شمردن» برشمردن. 

12 تعداد» تعدید» عَذ احصای کت. 

ته‌عریف 

ك: شناسانسن. نسشان‌ریسزی, رمسپ‌کردن |[ناساندن» 
پناس کردن. په‌سن کردن] 

ف: ستودن؛ ستایش‌کردن» شناساندن, پرانیدن. 
ع: تعریف. تهریف مرف مُدح؛ ثناء توصیف. 

ته عریفکهر 

ك: نشانوێژ.[ناسێنەر. پەسنكەر] 

ف: ستاینده» بادخوان. 

ع: مُعَرّف: عرّاف مَرّاف؛ وصاف. مداح. 

ته‌عزیر 

ك: دەدمکو, تهزائن. چه‌رمه‌سه‌ری؛ سەرزەنشت.[دەمكوت 
کردن» سهرکونه کردن] 

ف: نکوهش, نکوهیدن» نکوهش دادنء سرزنش. 
ع: تعزیں تکدیر؛ توبیخ. 

ته‌عزیم 

ك: پایه دان. لهبه رهه آسان. سهردانواشن. خالدکهفتن. 
[به گه‌رره گرتن. رتزلیگرتن] 


۳۹۰ 


تەعلیمدەر 
ف: بزرگ داشتن, برآمدن, برخاستن: پانشدن. 
سرفرودآوردن سرخم کردن؛ خسم‌شدن؛ 
دوتاشدن, دولاشدن؛ به‌خاک افتادن: گرنش. 
ع: تعظیم. تکريم ثوقیر. انحناء» خفض الرّاس. 
سجود خضوع. 
لد: شیوەنء شین, سینه‌زنی [خسورنین (شسینگیری بو 
حەزرەتى حسه‌ین.)] 
ف: کن کدن؛ سوگواری. (عزاضوانی امام 
حسین) 
2 عزاء عاشوراء. 
ته عقیسب 


لد: شزنکےفتنء شسوناروین. تارنیسان» تارہدوانیسان. 
[شوین‌که‌رتن, شویزپی ههلگرتن.] 

ف: دنبال کردن, راندن پیگرد. 

ع: تعقيب» تعقب. استعقاب (اعقاب. مُعاقبة» نیع 
تیم 

ك: فی رکردن» موچ‌کردن» موچسیاری کردن» یاددان. 
[رائەپینگرتن: راهیتان] 

ف: آموختن؛ وردادن؛ بساددادن. آمس‌وزش؛ 
آموزگاری. 

3 تعلیم. تفهیم.تدریب» تدریس. روض. ترویض. 
ته علیم دریاک 

كد: فی رکریاگ: موچ‌کریاگ» موچیارکریاگ» یاددریاگ» 
فهنتازی, ناموخته.[فیّرکراو, قوتابی, راهینراد] 

ف: آموخته ورداده. 

عم فتزب. روش مَژوض. 

ته علیمد در 

لد فێركەر» موچکهر: موچیاریکهر» ياددەر› ناموژیار: 
ئوسا. فهنتاز. [مامؤستاء دەرزوێژ. راهینه‌ر] 


ف: آمون آموزگار: وّرده أستاد» یاددہ۔ 


۳۹۱ 


E‏ می 0 ای 
ع معلم مدرب؛ مدرس. مروض. 


نه‌عم 


لد: تام؛ چه‌شه .[چیڑ] 
ف: مزہ چشه. مزیدن. چشیدن. 
4 طعم ذوق. 
تعن 
ك: تەوس: ته‌شهر, تانه. سە‌رز:نشت۔[توانج] 
ف: تفش گوشه کواڑہ کواں بیغار پیفار 
پیفاره» پُلکه» گرضت» گرفته» سینه. نکوهش. 
سرزنش. 
ع: طعن, طعنةء طنن. ٹوبیخ؛ تکدیر. 
ته‌عویز 
ك: دهمبه‌س, چاوچله › بازیبەن, بازربەن۔[چارہزار (درزعا و 
نوشته‌ی چاوهزار.)] 
ف: پنسام» کماھے دشان‌بند. لامچے لام 
چشم‌زخم چشم‌آرو چشمزد. چشم‌پنام» 
چشموهم. چشم‌وهام. (دعای چشم زخم.) 
ع: تعوین. عَوڈق مُعاذق جرن دمج رقیّه تفر 
حوط. آنجاس تعویڈ العیون. 
ته‌عه‌ججوب کردن 
ل: دهمه‌ق‌مان. دهمه‌قبورن.[سه‌رسوورصان] 
ف: اندید. شگفتن: شکفتیدن شگفتیدن» 
شگفتکردن؛ شکفت‌کردن. 

4 
ع: تَعجٔب؛ تحير تهکر. 
تەعەددى 


لد: زؤں ستهم» دەسدرێژى.[پەلامار دانء ماف خواردن] 
ف: چخ؛ زود ستم؛ بیداد دست‌درازی. 

ع تعدي اعتداء؛ ظلم» تطاول؛ تجاوز. 
تەمەتقۈل 

ك: هوث‌پندان, بیپیدان» تِبیریان: بیهرکردن [تیرامان] 


ف: هوشیدن اندیشیدن. 


خی مق مش تسد 
ع: تفقل» ثفکر تخیّل» تصور. 
.مہ مموق 
ك: تتبیریان؛ ھوشپیّدان.[قووبوونەرہء تیرامان؛ وردبینی] 
ف: ژرفیدن؛ ژرف آندیشی» کاوش, خورده‌بینی» 
باریک‌بینی. 
ع: تَعَمُق» ور استقصاء. 
ته‌عیین 
ك: نسشان‌کردن» جیارهکردن» کلکەنماکردن. نساوبردن» 
ناریگترکردن. برینەرہ.[دیاری کردن» دهسنیشان کردن] 
ف: هرنین نشاختن. نشان کردن» جداکردن؛ 


انگشت‌نما کردن. نام‌بردن, بریدن. 


تعلیم اعلام. قطع؛ تقریر. 

تەغار 

ل: تەخار؛ سی مهن,[کیشانه‌یه‌ کی خەله کێشنانه .] 

ف: تغاں سی من. 

ته غذیر-» 3ه قدیر [(پیتکانی گوردراوه.)] (غرق «تقدیر» 
است.) 

ك: نسالوزی, تصسوننی, گوریسان[تسووره بسوون, هه آسچوون. 
گزبان] 

ف: تندی» توپیسدن, غریسدن. جزیسدن» 
دگرگون‌شدن. 

ع: قفیظ. اغتياظ احتداد؛ ختفط سخط. تفس 


۳ 


تبدل. 

لد: گورین. گسرانن, جیگه‌نیان, ناروگورکردن: نالشت 
کردن. [ثالوگو رکردن, له‌بری دانان] 

ف: جزیدن؛ چزانیدن؛ گردش, جاور کردن؛ 


به‌جا آوردن. دگرگون کردن. 


۳۹۴ 


ع: تغییر» تبدیل» تعویض. 

ته غهیر > فه‌قطایر [(پیته کانی گرردراره.)](عرف «تقدیر» است.) 
ته‌غییر زائیقہ 

ك: چەشتن: زوان‌لیدان[تام کردن] 

ف: شگاں چشیدن: زبان‌زدن. 

ع: ذوق؛ تذوق اِستذاقة تَطعم استطعام. 
ته‌فائول-قه‌فه‌تول [(پیتهکانی گوردراه.4] (شرت «تفول» 
است.) 

ته‌فاخور 

ك: بدخ‌کردن, فیز کردن» خوعهلکیشان [له خو بابی بون؛ 
شانازی کردن] 

ف: نیوتوں ناییدن. خودستایی» فیس کردن» 
دیمیاں گرا از. 


ع: تفا تفش ثَعَبْر تشخص, ثبامی؛ مُباماق 
گے 
کعظم. 


ات 


ك: تەوفیر؛ دووری» جیایی.[جیارازی] 

ف: دوری» جدایی, پرهیز. 

ع: تفاوّت (بثلیث الوای» اختلاف. تبایٔنء تباعّد 
کے 

[ك: جوره سەبەتەیەکە (کە بو میوهی دروست دهکه‌ن.)] 

ف: تفت. (که برای میوہ می‌سازند.) 

ع: کیک وفيعة» كثئة. 

ونه 

ته‌فتیش > ته چه سسوس 

ته‌فروتوونا 

لدنبه‌ردباد . تهره» دەربەدەر› تووتا |[ تینکوپينكك. ودیلان] 

ف: برباده داغسان» پراگنده پراشیده. آواره. 

دربدر. 

ع: متفرق» متفضض متَشَعّب. شاذب. آفاق: دوار. 

ته‌نروتوونا كردن 

ك: به‌رباد کردن» داغان کردن. توونا کردن؛ دهربه‌دهرکردن. 


[تیکوپیددان. وەیلان کردن] 

ف: برباد کردن, داغان کردن: پراگنده‌کردن. 
آواره‌کردن. 

ع: تفریق تفضیض: تبذین اسراف. تفریب. 
تبعید» تشذیب. طرد. 

ته‌فره ۱ 

ك: ته گسهره : دهسسهودهس, پائےەوپاء دەسىدەسى› 
نیمرزژرسوزی [دواخستن. به‌فنگدا خستن] 

ف: ویدانگ» ویلان سپوز: امروزو فرداء تفره. 
ع: تقامٌس. ثنثث: تاخُر مُماطنه ثسویف: طفرةه 
تعلل. تعاطٰل: نوف تسامٔع۔ جح 
ته‌فره‌باز 

ك: ته گه‌ره‌باز [دواخهر ماتلکهر] 

ف: سپوزگار ویلان‌باز. 


ع: طافر؛ طفار؛ معلل مُتعاطل: مُتسسامح» 


ك: گسوزاره؛ چسدم. چه‌ماد. رزشنهوکردن [راشه. 
روون‌کردنهوه(ی مانای ایه‌تی قورنان.)] 

ف: ستفرتگ» گزارش, گزاره. زوشن‌کردن. (معنی 
آیه.) 

ع: تفسیں کبین: بَیان: توضیح؛ ایضاح؛ شرح: 
کشف» ثعبیں تاویل. 

تەنەنول 

كۓ؛ توقلانه. قرائنء مروا.[نوخشانەی باش یا خراپ.] 

ف: مُروا؛ مُرغوا۔ 

ع: تفؤل» افتثال: تطیر. 

ته‌فه‌رروج 

لد: گه‌شت. گه‌ریان, گهشت گیل , دشتودهرکردن.[سه‌یران» 
گه‌شتوگوزار] 

ف: غوش, گشت. گردش. 


و ہر ہے ۲ 


ع: سیاحة سی قفرج. 
تقو 

ك: چارداشت» هى نه‌رجو[چاودروانی» هیوا] 

ف: پیوس پُرمو آنچخت» امید. چشم‌داشت. 

3 انتظار» رجا تَوقم. 

ته‌فه‌ککور 

ك: ہیر وکردن: رایس مسهرهاورد زوسهربردن |[رامسان» 
هوشپیدان] 

ف: هوشیدن, بیریدن؛ ویریدن, باریک شدن. 


تفش تشر ی قلق ان 
ەق 
[ك: د«نگسی لە یەکسدانی دوو شتی رەق. (وەك: دانگی 
داکه‌رتنی بەرد.)] 

ف: تق (صدای افتادن سنگ مثلاً) 


ك: خوایشت» نەٹھاء هاناء داواء خواستن.[داخوازی] 

ف: ایفشت. خواست» خواهش, درخواسست» 
آوژولیدن. 

ع:تقاضي: استقضاء طب تلم 

تعفالا 

ك: کوشس: کزشش, همرل, تهلاش, دسرپا۔[تیکزشان] 
ف: کوشش, جوشش, چخیدن, تلاش؛ چفیدن. 
ع جت جهد؛ سعي دح فشق. تفلي مُغالاق 
اهتمام. 

ك: لێدان.[تەته لیِھەلساندن (ورك: له دەرگا دان.)] 

ف: زدن. (زدن در مثلا) 

ع: قرم طرق۔ 

ل: توقائن, تره‌کاندن. دەرکردن؛ تاگر دان. [قلیشاندن. 
تەقاندنەرە. ھاریشتن (هێلکه , ترەقه ‏ تفه‌نگ و[ 


ف: ترکاندن» ترقانسدن. درکردن: آتش‌زدن. 
(تخم مرغ نقه» ترقه؛ تفنگ و امثال آتھا۔) 

ع: قلع قلق. فقا. حدم. ضّرب. اطلاق. احراق. 

ك: بینگ کردن, بیقائن [له پیژنگ دان کەرکردن] 

ف: بیختن, غربال کردن, بوجار کردن. 

[(ك: قرچه مدلساندن له جومگه‌ی پهنجه.)] 

ف: مهنگ» شکٌستن. (مفصل انگشت را به صدا 
آوردن.) 

ع: فتغ؛ انقاض» تفقيع؛ صنرققة. فرقت.تفرقع. 

لد: لکائن. (ته‌قانی پیهو.)[نود. ساندن. خستنه‌پال] 

ف: چسپاندن» پهلوگذاشتن. 

ع: اضمام؛ تضمیم. الصاق. وصل. 

ك: بشکائن» گه‌ریان؛ جزیابوون[گەران: پشکنین] 

ف: جُستن, کاویسدن: جویا شدن: گشتن. 
گردیدن. 

م: قحص؛ ذهاب» جولان» غربنة. 

ته‌قاوی 

ك: دسوام۔[مال به مال گورینوه. (به قه‌رزدانی کال به 
[i‏ 

ف: تقاوی» دستوام. (قرض دادن جنس به 
جنس) 

ع: تقاوي» اقتواء قبائل» مُبادلة. 

تەقتەق 

[(ك: شهری دەيەمى رێبەندان.)] 

ف: شب‌سده. (شب دهم بهمن) 


ع: یله الصدة. 


تەقدیر 
ك: سەرنویشت. تەودرہ؛ سەمەرە.[چارەنووس. بەلا] 

ف: بُوش: سّمناک: سرنوشت. 

ع تقدیر۔ قضاء قدر. 

تەقديس 

ك: پاکویژی, پاکه رتن.[به پینز راگرتن, به پاك له قە لهم 
دان.] 

ف: ویژیدن, پاکی‌گفتن. 

ع: تقدیس: تعلهر. 

ته‌قسیر 

ك: کرتایی» سەرپێچى.[كەمتەرخەمى] 

ف: فرویش, سرپیچی. فروگذاری» کوتاهی. 
فرویشتن, فروگذار کردن. کوتاهی کردن. 

2 قصور + تکاهل. قصر 

تەتسیر 

ك: گوناء تاران. قۆڕن.[سەرپيێچى] 

ف: گناه گنه نافرمانی. 

ع: ثقصیں نب عصیان: قص: قصار فصو 
قصرد. 

مس 

ك: بەش کسردن» بسه‌ش‌بسه شکسردن» بەشبەننى› تسووجی. 
[دابهش کردن] 

ف: بخش کسردن, بضش‌پخسش کسردن» 
بخش‌بندی توژی. 

ع: تقسیم. قسهیم. توزیع؛ تحصیص انصاب. 

ته قسیمکهر 


ك: به‌شکهر. به‌شدهر.[دابه‌شکهر] 
ف: تباه بخش‌گر, بخش‌گن. بخش‌ده ساژو ده. 


ع س سنا شتی وی 
تەقلید 

ك: پسه‌یردری؛ لاسایی» چساولیسبرین [شسوین کهرتن» 
چاولیکردن] 


۳۹۴ 


ف: پُیرًوی؛ نوس 

ع: تقلید. اثباع قأسي اقتداء. 

ته‌فلیدباز 

ك: لاساییباز, ئەداباز.[لاساکەر؛ گالته‌چی] 

ف: نوس‌باز, پُلگنجک‌باز. 

ع: هارج. مُمَثُل. مُعایں مُحاکی: مَسخرَق ماج 
اُضحوقة: مُقَلد. 

نه‌قلید ده‌رهاوردن 

ك: لاسایی کردن, نهدا دهرهارردن.[لاترتی پیکردن] 

ف: نوسیدن: خمانیدن؛ خُنبانیدن؛ ادا در آوردن. 
ع: تقلید. ٹنگل, تمس بوی. مُحاکاق ممایرّق 
مزاح۔ 

تەقلید کردن 

ك: پەیردوی کردن: چارلیرین. لاسایی کردن.[شوین که‌وتن» 
چارلیکردن] 

ف: بُرآوردن: پبروی کردن, نوسیدن. 

ع: تقلید. تَأسي اثباع؛ اقتداء. 

ته‌قور 
ك: پارتزگاری.[له خوا ترسان] 

ف: ثبناد. نیناد, جیواد. پاساد؛ ویزش: 
پارسایی, پرهیزگاری. 

ع: تقوی؛ ورع؛ رهد عفة. عصمة تجشب» خر 
احتذان اثقا. 

ته‌قوپوق 

[ك: تەقوتۆق (رەك: دەنگی تفه‌نگ.)] 

ف: تقبُق. شراق‌شرق. (صدای تفنگ مثلأ) 

ع: لت قعقعة. 

تەقوتل 

[(ك: بەھەر تیرك له نیچیریك دان.)] 

ف: تقوتلو. (به هر تیر یک شکار زدن.) 


ع: ریا و دحراجاء 


ت‌فوتوق 


ته‌قود دو 


[ك: تهه‌ته‌قی زنر.] 

ف: تاقثّق, تراق ترق تراپ‌ترپ. 

ده 

تەقودەو 

[ك: راکردن. ههله‌داران] 

ف: تک و دو تک و تان تکاپو دوادو دوان 
دوان. 

ع: غدو» رکض, عدوا رض 


تەقویم 

لل: سالنامه ء سالنوما.[رزژڑمتر] 

ف: سال نامه گاه‌نامه: سال‌نما. 

€ تقویم. 

نه‌فویم 

ك: نرخیه‌ستن, نرخیه‌ننی هه لسه‌نگاندن؛ ترخاندن] 

ف: سنجیدن, نرخ‌کردن» نرخ‌بستن؛ نرخ‌بندی» 
بھاگذار ی بهاگذاشتن. 

ع: تقویم: تسعیر. 

نهقه 

[لد: ددنگی لهیه‌كدانی دور شتی رەق.)] 

ف: تَقّه صداء دنگ. 

ع: فة ملق تقیض. صنوت. 

تەاقہ 

[(ك: تردقه ر فیشەكەشیتہ.)] 

ف: تَقّه ترقه. (تقه و پاپیچ.) 

ع: صاروخاء علق 
تەقەتەق 

[ك: تەقەی زذر ] 

ف: تققق, تراق‌تراق؛ تراک‌تراک. 

3 طقف تکتکة تَعقَعة تصوت. 

ك: پاکیء پاریزگاری. خواپه‌رزسسی[خاوینی: خن پاراستن 


له گرناه,] 


تەقەی دیان 


ف: پاکی, ویژه. ویژش پارسایی, پرهیزگاری» 
خداپرستی. 

ع قاس شوح طبر ژمد 

تەقەفیرہ 

ك: زکەشور:ء ز‌چورن [سا‌چورن, ز:حیری] 

ف: ریخ ُرنیش, شکم‌رو ترایمان؛ ریخیدن. 

ع: اسهال» اطلاق؛ رحیں۔ 

ته‌قه‌کردن 

[ك: تەقین (وەك: تەقینی کاریز یا درزبردنی شورشه.)] 
ف: تکیدن. ترکیدن, (تکیندن قنات» ترکیسدن 
شیشہ مثلا) 

ع: انهدام انھیاں انهباك. انشقاق. 

تەقەل 

لل: دووخت.[دروون] 

ف: کن: کل دوخت. 


غ غُررق خرزۃ: خصفة: خیط» خياطة. تخييط 
ته‌قهل‌به‌ربوون 

لد دورخت به‌ربوون.[هه لوشانهوه] 

ف: کن واشدن» درز واشدن, درز شکافته‌شدن. 
4 انفساخ. 

ته‌قه لمه‌س 

ل: کوك۔[تەقەلی درشت.] 

ف: ستردوز. 

ع: حوص. 

تەقەڵە 

ك: جریت. [جلیت: سو رکه له‌داری جلیتبازی.] 

ف: جریت. جلیت. 


ع: جلیت؛ مضراب. 
تهقه‌ی دیان 
[ك: دانه‌چوقه] 


ف: چک‌چک. 

ع قبقَبة فقفقة. 

نه‌نیک 

[ك: ته‌قیترار له پیژنگ دراو» کەر کرار] 

ف: تکیده. ترکیده. بیخته» بیزن شده, گربال 
شده, بوجار شده. 

ع: منهدم: منهباه مُنهار. مشق مرل مَنخول۔ 
ك: تەپین.[داچوون, دارروخان] 

ف: تکیدن, آمدن؛ فروریختن. 

ع: انهدام انهیان انهباك توح تجَیح. سیوخ» 
خسوف انقیار. 

تەقین 

ك: توقین, ترهکین[ته قینهره, تەقه کردن. شکان. قلیشان] 
ف: ترکی‌دن, تراکیسدن. ترقیسدن, تراقیسدن» 
شکستن: صدا کردن. 

ع: انفقاء فق تجوح. انفجار. انفتاح. تبر. 
حدمّة احتدام. نقض. انشقاق۔ 

تەك 

ك: لەتەك گەر؛ لەگەر. (تەك تۆمە.)[لەگەل] 

ف: باء ابا. (با توآم.) 

دی 

تەك 

ك: بنتەك› بندەس» که‌لیشه.(هاتسه بن تہ کیسهو.) [ینیسال 
بن‌هه‌نگل] 

ف: پهلو, سوی دست. بیخ‌دست. (آمد پهلوی 
دستش.) 

ع: جنب؛ جانب. ابط. 

تەك 

ك: تەنیاء تاك.[تاقانه] 

ف: تک تاک تنها. 


۳۹۶ 


ته‌للدان 


3 مُنفرد؛ فرد. وحید. 

تە 

ل: تیجه. (نانه‌شان حه‌سیری) [سدله] 
ف: کوین, ترنیان. 


ف: تکان» تپش. 


لد: شه کان» خۆرپه . چله که.[بزورتنی به تەرژم.] 

ف: تکان. یکه» واخوردن. 

ع رَعقة رَوعَة شرود. 

ته‌کان خواردن 

ك: داخزرپیان, داچله‌کیان[داخورپان, راچله کین] 

ف: تکان خوردن: یَکەخوردن: واخوردن. 

ع: انزعاق» تروع تفع 

ته‌کاتن 

ل: شه کائن, ته‌کان لیدان.[رارش‌اندن (ودك: ته‌کاندنی 
درەخت یا جلوبەرگ.)] 

ف: تکاندن» تکاندادن, افسشاندن: گلانیدن. 
(تکاندن درخت یا لباس مثلا) 

2 نفض. هش. هر 

تەكدان 

ك: پازدان[چوونه‌پال] 

ف: پهلودادن» پهلونشستن؛ پهلو خزیسدن؛ 
چسپیدن لای‌دست نشستن» سوی دست 
خزیدن. 


3 انضمام التصاق؛ اختیاط. 


۱- له دسنووسەکەدا وا نووسراوه بەلام وادیاره مهبه‌ستی 


نووسەر «شه‌کان» بووبیّت. (ر.ر) 


ته‌لدانه‌دواوه 


تەك دانه‌دواوه 

[ك: کشانهود] 

ف: پس‌رفتن؛ پس‌نشستن. 

ع: تکص؛ انتکاص؛ تقهقّل تَْحژ. 

تەکرار 

ك: دووباره کردنسه‌وه , وتنهره» کورائنےرہء گرائدەوہ؛ 
راگوکردنهوه. رینگائنهره.[دورپات کردنەرہ] 

ف: دوباره کردن, بازگفتن؛ بسازگویی؛ واگو 
کردن واگویی. واگو. واپو؛ بازپو۔ 

ع: تکراں ااة؛تجدید 

ك: هامرا.[هارر ۷ 

ف: ھمراہ ھمپاء ھمراەشدہ: پشت سر افتاده. 


ل: هامرابوون؛ ەتە کاررین [هاررنیی] 

ف: همراه‌شدن» همپاگشتن. پشت سر افتادن. 
ع: رفاقةء ترافق» ارتفاق ثباعة؛ اثباع اقتداء. 
ك: هامرابووگ. به‌ردرکه‌فتگ [هاوریتی کراو. سهرج‌له] 
ف: همراه شدہ همپا شده. جلو افتاده. 


4 رفیق؛ متبوع میم مقتّدی. 


لد: گسهردزنسان[ (شستی قسورس) خسستنه نه‌ستق؛ 
خستنه‌سه‌رشان] 

ف: گردن گذاشتن. (چیز دشوار) 

ع: تکلیف تحمیل؛ تجشیم: اجشام. 

تک 

لں: سە‌لنہء تاقمہ.[غەرنجی قوله] 


ته‌کودهو 

ل: ته‌قودهر.[راکردن هدلهداوان] 

ف: تکودو تکوتاز تکادو.تکاپو دوادو. 

ع: رکض عدو. 

ته‌که 

لل: حهچه , تگه .[سابرتن (بزنی نیتر که دهیچته سه‌جه‌له.)] 
ف: تکه. دکه باژن, تُھاز, (بز نر که پیشرو گله 
است.) ۱ 

تکه 

ل: شه که . شه کیانه‌وه. هاتوچوو: نه‌ملا دول [لسهره. 
لەرینەرہ] 

ف: چنبش, آمد و رفت این‌سو و آنسو. 

ع: تسان: ببة خطران. مرح 

تەکہ 

ل: جووله. (تەکەتەکە بکەن!) [بزروتن] 

ف: جنبش, جابجا۔ 

ع: خرقةہ تح زحزخة. 

تە کہ ببیور 

ك: فيز خۆمابى.[خوبەزلزانين› له خوباییبورن] 

ف: فیس دیمیاد. نیوتوں پُغار پُندارء شگفت» 


ع تب تفرضر تفاخر تشنطص, تعجرف» 
تلطرمی: کی رون عجرقت. قطزشة: جب 
خیلاه. 

ته‌که‌تهك 

ل: شه كەشەك» هاتوچوو.[له‌رینهره] 

ف: جنبش:اینسو آنسو, 

ع: توسان» خطران: ذبذبة مُراوحة. 
نه‌که امک 

ك: ته که . جووله [بزورتن] 


ف: جنبش, جاپجا. 


تەکەلتو 


ع: حرکة» ثحل زَحرَّحة. 

نهک لتو 

ك: نمەدزین؛ نەرمەزین› ئارەقگى.[پارچە لبادی ته‌نکی ژتر 
زینأ] 

ف: آدزم آدرّم آذرم پسون, ترمه. تکلتو؛ 


کون‌پوش, نمدزین. 
ع: حلس» حلّس. جَدیّة: کنبوش. 
وینه-بزین <8 › 


ته‌که‌ی نی. 

ك: شه که‌ی تئ؛ هاتووچوو ئە كا.[دەلەرێتەرە.] 

ف: می‌جنبد» این‌سو آن‌سو می‌کند. 

ع: نوس یتذبذبه یتح پشرارح. 

تهکی دا دواوه. 

لك‌نروویه دواوه. بردیه دواوه.[ کشایه‌وه. کیشایهره] 

ف: پس‌رفت. پس‌تشست. پس‌برد؛ پس‌نشاند. 
ع تقهقن ننک ؛ انتکص على عَقبیه. که نحاه. 
تەك 

ك: خان هگا خانسه‌قا.[ خسانووی دهرویسش (تہ کیسەی 
دەروێشان.)] 

ف: تکیه. خانگاه. خانقاه. (تکیه‌ی دراویش.) 

غ: رباط زاوية: صومعة: ية خائقاہ۔ 

تەکیہ 

ك: دسەنناز, چێودەس.[داردەس (عەسایەکی كورته که 
مورا تازەکان' خویانی بەسەردا دەدەن.)] 

ف: دستگاله. داستگاله. (عصای کوتاهی که 


مرتاضان برآن تکیه کنند.) 
ع: مخصنرّة. 
ته‌کیه 


ك: دسه‌نناز, (ته کیه‌ی په‌نجه‌ره). تە كە گاء[داری خواروەی 


۱- مورتاز: ئەو که‌سه‌ی دەروونى خوی بارد «هییشت» به 


زّری به تهرکه‌دونیاکانی هیندوستان دهوتریّت. (ر - ر) 


۳۹۸ 


پەنجەرە. ھەروەھا: پالپشت.] 

ف: دست‌انداز. تکیه‌گاه. 

ع: عقبة.«متبة النافذم. مُٹکا. 

تهکیه‌دان 

ك: سسه‌نگدان, لا دان به لادا کهفتن.[پال‌دانسهوه. 
شاندادان؛ هێزخستنەسەر] 

ف: سنگ‌دان پهلودادن. 

ع: کا اتکاء ٹوگؤ توک اسستتاد؛ اعتماد؛ 
ارتفاق انحاء. 

تەکںکا 

لد: تهکیه. پاڵوربەن» پشتیوان [پالپشت] 

ف: دست‌انداز. پهلوبند. پُشتیبان تکیه‌گاه. 

ع: کف مُثْکَا. سند ظهیر. 

ته‌کبه‌ی درکا 

ك: اسانہ؛ سکپ. سکف.[ژتردهر] 

ف: آستانه, فرود. گوار گرا آستانه‌ی در 
آسکایه آسکاپی. 

ع: عتبة. اسکف اسکوقة. (عَقبة لباب.) 

تەكەرە 

ك: تەفرہ؛ دەسىدەسى. قۆرت.[دواخستن. بەلا] 

ف: ویدانگ» ویلان, سپوز تفره. آسیب. 

2 لث تقاعْس تلش تسویف» مُماطلة طفرة. 
حادثة۔ 

تمکەرہ 


[ك: تسهودره (داری داکوترار به نازەراستى به‌رداشی 


خوارهوهدا.)] 

ف: تگرک. (چوبی که میان سنگ آسیاب 
کوبند.) 

ته‌ل 

ك: سیم۔[تیل] 


تەل ۳۹۹ 


ف: سیم. 

تەل 

ك: ته لگراف.[ته له گراف: ثامرازی برورسکه ناردن.] 
ف: سخن‌رسان, تلگراف. 

ع: مُخايْرَة تلفراف. 

نه‌اتم 

ك: بشیوه. هه لشیویان, ناشو.[ناژاره. پنکدادان] 
ف: شورش, جنبش, آشوپ. به‌هم‌خوردن. 


ع: انقلاب؛ تلاطت» تلاطس؛ قلاطم. 

تهلار 

ك: هیوان.[هه‌یوان (هه‌یوانی سه رگیاوی بەردەمى ژرور.)] 
ف: کتام» تالار آیوان (ایوان سرپوشیده‌ی جلو 
اتاق.). چفت» شيروانی. 


ع: ساباط طالار» اپوان. 


وننه-شیروانی 

تەل درکدار 

ك: تەل درکین؛ سیم خاردار[تیلی درکاری] 
ف: خسٹک: سیم خاردار. 


€ السك المشوك. 

تەل در کین‌ےتەل درکدار 

تلع 

ك: شسکزفه‌ی خورمسا.[بسےەری دارخورمسا که تازه 
درده کمریت.] 

ف: حرّب, شکوفه‌ی خرما. 

ع طلع. 

تەلەت 

ك: ررالەت» دمەن.[بیچم] 

ف: رواتی؛ رخسار» چهره. 


3 طلعَة حسنْ المَنظر. 
ته‌له‌سه‌نک 


ك: تەختہ کوک .[ته لهبه‌رد] 

ف: تلّه‌سنگ, پله‌سنگ. سنگ‌پله» پرنیج. 
2 لو بلطة بلاط صفیح؛ صفيحة. 
اسم 


ك: جادوو.[سیحر] 


ف: جادو سپهره‌بتد. طلسم. 
2 طلسم تعویذ. 


تهلیسم 

ك: جادوویەن.[(زتر و زیوی سکه‌ناسا که نوشته‌ی تیدا 
ههلده که‌نن.)] 

ف: پتر. (تنکه طلا پا نقره که تعویذ در آن نقر 


ك: شوپایی.[(هر باره بچووکه‌ی که لے باردببهر نسراوه و 
سواری دەبن.)] 

ف: تملیت, تنبلیت؛ شوپایی. (بار کوچک که 
روی آن سوار شوند.) 

H2‏ حمیلة. 

تەل 

ل: لەق چل.[لق (چلی گول و میّو و شتی لەو چه‌شنه.)] 
ف: آزغ شاخه. (از گل یا مَو و امثال آن.) 

ع: فن؛ 9 سعفة عردام جلمة. 

تەل 

ل: تاك بیتا.[بێوێنه ء تاقانه] 

ف: تک بی‌مانند؛ بی‌همتا. 

ع فرید» وحید. 

تەل 

[ك: دری هه‌رهباشی هوتراره.] 

ف: بهین چامه. گزینه. 


2 عقر بيت القصيدة. 
تەل 


ك: هه لبژنیاگ» هه لچنياگ.[هه لبژێردراو› سەرتەل] 
ف: گزیدہ گزینه, جلویز برگزیدہ برچیده 


پستدیدہ۔ 


ع: تُخبَة مُنتخب؛ مُقتاب» مُختار: صفي› مُصطّفی؛ 
نقایة. تُقاوَق مُتَقَی 

تە 

ك: زدرٍ + زره تالتوون.[کانزایه کی به‌نرخی به‌ناوبانگه] 

ف: زر تلاء تله. 

2 مب تیں ابرین تضسر عین: عسجد؛ عقیان؛ 
زبیچ۔ 

قه‌لاش 

ك: کوزشس. دەسوپاء تەلوپاء تەقالاء ههول [خدبات] 

ف: کوش, کوشش, جخ؛ چغ نبرد. تلاش. 

غ سعي» جهد کهد. 

تهلاش کردن 

ك: ههول‌دان؛ دهسوپاکردن» تەقالادان.[تێكوشان› ضدبات 
کردن] 

ف: کوشیدن, چخیدن. چغیدن, تلاش کردن. 

ع: سعي جهد. 

تەلافی 

لد: چیره. قهردری. قەرہبوو؛ پاداشت» توله.[ هه قكردنەرە› 
سزادان, بژاردن] 

ف: سزاء چهره. داشاد. داشن, کیفر پاداش. 

ع: تلا تدارك جبران آجس زمص. جزاء بدل» 
عوض. 

ته‌لاق 

ك: رتِلء ئازاد › بەرلاء جیایی.[سه‌ربه‌ستی, رەھابى] 

ف: فرون مُنور: پرماس, چار: رھایی, آزادی» 


جدایی, بیزاری. 


ع: طلاق؛ فراق سراح» خلع. 

تەلاؤدان 

ك: ول کردن؛ نازاد کسردن؛ بےەر:لاکردن؛ جیساوه‌بوون [رهها 
کردن] 

ف: فروردن؛ فنوردن, پرماسیدن؛ رھاکردن 


ویل ‌کردن, آزادنمودن؛ پاگشادن؛ جدایی‌کردن؛ 


لد: نامه‌ي نازادی؛ نامسه‌ي جیسایی. نسازادی‌نامسد. 
[به لگه‌نامه‌ی تهلاق] 

ف: مُنورنامه. کُشادنامه گشادنامه, هشته‌نامه. 
آزادنامه» رهانامه» جدایی‌نامه. 1 

ع: مُکتوب الطلاق: سد الفريق» صك الع سجلُ 
السریح. 

تەۆكارى 

[ك: زد رکه ش: رو رکه‌شکراو به زیر ] 

ف: تلاکاری. 

ع: تذهیب. 

تهلاکفت 

[ك: زدرکفت: رازینراو به رٹز.] 

ف: تلاکوب. زرنشان» بشار. 

ع: مهب مُرْصع. 

ته‌لمژین 

[ك: هدلبزاردن] 

ف: سرگزین. 

تخاب اضعا ۶: 

ته‌لبژین 

ك: هه لیژنیاگ هه لبژتردراد] 

ف: گزیدہ گزینه جلویز برگزیده؛ برچیده. 


نه‌لسزم 


ك: چل.[تهل‌زم (پارچه‌ی دار که به هوى لےەتکردنەرہ 
پەیدا دبێت.)] 

ف: تیزہ شاخه. (شاخه‌ی هیزم که بواسطه‌ی 
شکستن پیدا شود.) 

ع: قلقة. شظیه. کسارق شعاع. 

ته‌لق 

ك: وەرەق.[پەرەى - یا تسززی - زتسرین کسه بسق رازاندنه‌وه 
به کاری دەهێنن.] 

ف: تسک وَرّق, برک ایرسسون: فرسلون» 
زرورق. 

3 طلق. 

لد: موچ کردن؛ موچیاری کردن: فشر کردن: یاد دان, 
[ددرس دادان, تینگه‌یاندن] 

ف: باد دادن. آموزش, آموختن 

ته‌لمیت 

ك: کوزچوبار؛ کزچومال.[مالہ کزج] 

ف: کوچ وبا خانه کوچ. 

ع: رُحل: راحلةء رَحیلة غَیلة مانلة. 
تەآوارےتەروال 

ته‌لوبا 

ك: دسسوپاء پلوپساء که‌نوکو. تساوتؤء تدلاش, ته‌قالاء 
[مەرلدان: تەیار کردن] 

ف: کوشش, تلاش, درست کردن: چخیدن 


چعیدن. 


14 سعي. جهن. تهیثة. تدارك. صدد. 

ته‌لووك 

ك: درد .[د رکمزی (جوره درکنکه دەیکەن به په‌رژین.)] 
ف: تلو, خار. (یک قسم است از خار که آن را 


پرچین کنند.) 


ته‌له مشك 


ع: عضو سیاج۔ 
ته لوک ے قالووکہ [(سی که له کراره.)] (غفف «تالو رکه » است.) 
تال 


[ك: امرازی راو که له ناسن و تەل دروست ددکریت.] 

ف: تله لاتوء بالان, نُڑنگ۔ 

ع: فخ لبجة. قشعامة. 
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تەلەپ 

ك: رام.[قەرز] 

ف: وام. 

ع: قرض» دین: طلب. 

ته‌له‌بکار 

ك: رامکار. خوازگار.[خارهنقهرز. خوازیار] 

ف: وامکاں وام‌ده. وامخواه. خواستار» خواهان. 
ع: مقرض, دائن: غریم. طالب. 

تلدبه 

ك: دانسشخوا, خونهوار.[ قوتسابی, زانسستخواز اوشه‌ی 
«ته له‌به » بو تاك و کز به کار دهبریت.)] 

ف: پژوهان, دانش‌پژوهان, دانش‌خواهان؛ 
دانش‌جویان: دانشجو. (بر جمع و مفرد اطلاق 
می‌شود.) 

ع: طَلَبّه» طلاب. 

تەڵەف بوون 

ك: له‌نارچوون, بەربادبوون.[تیاچوون] 

ف: نیست شدن: نابود شدن, از ميان رفتن؛ 
برباد شدن. 

ع: تلف عدم عدم» عدم فناء هلاك. 

تەڵەکە 

ك: تەشخەله ‏ چاچوله › گەر› ددبہ.[تەشقەلہ › شلتاغ] 

ف: دَبْه شلتاق» دغلی. 

ع: ضغو خيائة. اعتداء ثتَعَدي. افتراء. 

تەل مشك 


۱ تلو 


[ك: نامرازی مشکه‌راد.] 

ف: تله نله‌موش. 

2 مصلاق مصيدة. 

وئنه 

تەلەو 

ك: سوراخ. پەیجؤری.[بەدواداچوون. پشکنین] 
ف: ستراغ. جستجو۔ 

ته‌لدو 

ك: سسوراخ. (چسوومه ته له‌ری.) [بهرولا چسوون, به 
شوتنداگەپان] 

ف: نزد. پیش, بَر. سسُراغ؛ جستجو. 
تەم 

و .[مل هەم بوغ] 


ف: تم تمن تزم مه تارمیغ. 


2 ضنباب بُخار, 

تهم 

ك: توز. [ته‌پوتوز ] 

ف: گرں زشت. 

ع: غُبار: غباء هباء هباب عُکاب» عکوب. رَغام 
تەم 

ك: ئەننو› پەشێّوى. پەژارە› خەفەت.[كەسەر] 

ف: ثش, گژم؛ موژ, موژه اندوه گرفتگی؛ 
د لتنگو ۰ 

2 ھم غم حزن؛ انقباض. 

تدم 

ك: لیلاری. [لیلایی (تاریکایی چار.)] 

ف: تم تاری. (غبار چشم) 

3 غشاوق رمد. 

ته‌ما 


۴۰۲ 


ته‌مته‌راق ا 


ك: همی. تارازوو» گەرەك. ( گدر«کسه ته‌مامه.)[هیواء 
ریست] 
ف: انچخت, الچخت. آرزو آز: نیوسوم. بُیوس: 
امید چشم‌داشت. چشم‌داری» خواست. 
خواستن. 

ع: عشم قصد غرّض نیٔة غزم ارادق طمع: 
انتظار: حرص ولع» شنره. 

ته مادار 

ك: ثارازرومسهن, گەرەكسەن› چاوهرنگه. نوم دوار. 
[ھیوادار؛ چارەروان] 

ف: چشمداں چشمدارندہ آزمند. آرزومند؛ 
امیدواں آنچخت‌مند, آلچخت‌مند. نگران۔ 

ته ماکار 

ا تورگ دریساگ, گهرهککار: ہمیّسوار: نلسارہزوودار. 
[ہەرچاوتەنگ: ترنەخور. هیوادار» خوازیار] 

ف: آزو آزوں آزمند آڑو آڑوں آژور بُلکامےء 
رژه» ورني. تخجم کادمند» آرغده آرغنده. 
بیوسا خواستار. آرزودار. امیدوار. 

ع: خریص: قاع ضرهه جشع؛ ولع قاع لو 
ته‌ماکو 

ك: تورتن.[گیای جگەرہ.] 

ف: تنباکو توتون. 

ع: تبغ قنباك ثُثْنْء دخان. 

۳ 


تەمال 

ك: دیاری: دیاربوون.[دەرکەرتن؛ ٹاشکرا بوون] 

ف: پیدایش, پَیدایی, پیدابودن: نمودار بودن- 
ع: هون توح بدو بد بدا اة جلا 
وضوح. لمح؛ لوص. 

ته مفه‌راق 


ته‌مته‌راق 


ك: گهررهبی. برزبرز [شانوشکی, بیاوبرو] 

ف: شسکوہ بزرگی, تمشراق. ترن ب‌شراق» 
ع: عَظَمَة اه شوک جلال جبرْوت. کبریاء. 
ته‌مته‌راق 

ك: تەمتراق, برزبیز» گەررەيى» تەنتەنە.[شكۆ› بیاوبرز] 
ف: طمتراق, طمطراق, طرنب و طراق؛ تنب و 
طراق. شکوہ خدیشی, بزرگی. خودنمایی. 

ع: شوکة اب لانت کبریاء عَظَمَة جروت کر 
و فن طنطَنة. 

ته معه مه 

:مهن [پاشار:] 

ف: دیناء مانده 

€ تقة بَقية. 

تەمر 

ك: خه‌وجه.[خورمای هيندي (ته‌مرهیند)] 

ف: خیجه آنټله. (تمر هندی) 

ع: تمر. 

۳ 

تہ مش 

ك: توورلد, دری.[تووترك] 

ف: تمش, تمشک» کیهه. 

ع فو یق قصلد۔ 

وینە ےتوورِك 

ك: بگاردن» روربه‌اکردن.[به‌ری کردن؛ رابی کردن] 

ف: گذرانیدن انجام دادن روبراه کردن. 

ع: تعشیة: اجراء» اسعاف. 

ه مکین 

ك: سلدان. گەردنکەچی.[گوترایەٹی] 

ف: فرمان‌بری, فرمان‌برداری» قرمان‌بردن؛ 


گردن‌دادن. 


ع: تمکین: اطاعةت انطياع انقیاد. امتثال. 

ته مکین 

ك: سەنگیٹی, گرانی» تارامی.[هیسنی. شکوداری] 
ف: هنگ. زریو, مهستی, بُرهش, ټرهیش؛ 
رهش پرهیش, فرهش, فرهیش. 

ع: مکائة وق وقار؛ آّب. 

ته موفیزه‌نته‌نه 

نه موو 

لد: تەنشت: پالور. لا .[کن» پا[] 

ف: لا پھلو کنار. 

ته مووره 

ل: ده‌مورره» که‌مانچه [تامیّرتکی موسیقایه.] 

ف: دنیره, دنبوره» تنبوں کمانچه. 

ع طنبُوں طنبار. 

وننه 

نه مهرد 

ك: تەودرہ: ودی, قۆرت.[بەلا. کیشه ] 

ف: آسپب» سختی. 

ع: ابدة» ازْمَة ازل بُزلاء بُجری مُصیبَة بل 


باقعة» واققة قارعة حادثة داهية» 
حاقة: طامَة» صاخة. 

ته مه‌للوق 

ك: سفته , جامه لوسی.[زوان‌لووسی. ماستاو کردن] 

ف: چاپلوسےی, جابلوسی؛ گسرس: کسریس؛ 
کریسه کرش پلوسی: پلواس, فروتضی» 
آشمالی: سیغود. 

ع: ملق دمن: خمنوصية. مداراق مُدالاق مُداهئة. 
ته‌مه‌ل 

ك: تەنپەروەر.[سست: له‌شگران] 

ف: چمند. فُرغوک هنجام تنبل تن‌ژده 


تن‌پُروره آسایش‌دوست. 


ع: ثقیل. کسلان مُسٹریح: تنبل» 
ته مهن عه مر 
ته مه‌ننا 
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ل: خوایشت. ناره‌زوو. نه لها.[داخواز» هیوا] 

ف: اینفت پاسه. آوژول. آوژولش؛ آوژولیدن» 
خواست» خواهش, درخواست: آرزو. 

ع: تمٽي» ترجي: تقاضي. استدعاء. 

کہ مه‌نه 

[ك: نیشتوو, پاشاوه] 


ف: ته‌مانده. 


: بقية. آوا اخر :7 
ته‌می 
ك: نەسەق.[تەدەب کردن] 
ف: د نسق. 
2 تادیب. جراء تنبیه. 
ته‌میان 
ك: داته‌مین, ه شیوبورن.[دزشدامان, خه‌مبار بوون] 
ف: موژیدن, موژگین‌شدن, آندوهناک‌شدن. 
ع: تح اغتمام. 
ته میز 
ك: شناسایی. شناسین.[ناسینه‌وه, جیاکردنەرہ] 
ف: نیماد. شناسایی. شناختن. 
ع: مُمَیْزَۃ رآلقوٰة المْمَیْزْ. تمیین: تشخیص, تعیین. 
ته میس 
ك: پاكد؛ خاوتن.[پاکذ] 
ف: تمیزن پاک پاکیزه. 
ع: طاھر نقي نظیف. نزیه» نزیز. 
نه‌مین 
ك: خەمین؛ داته‌میاگ, پەشێو.[خەمبار › دزشدامار] 


ف: کُرخ» موژگین: آندوهناک. 


ع: محزون؛ مغموم مهموم» حزین. 

ته مین ته‌میان 

تەن 

ك: لاشه . تەننام.[لەش] 

ف: تن, پیکر اندام کالیٔد بر تون آبدام لاشه. 

قالب» رَوق؛ جُثمان. 

تەناباز 

ك: ... دارباز. تەنافباز.[پەتباز] 

ف: تنابانه زسن‌باز» سازوباز (سازو: رسن.) 
دارباز. 

3 پهلوان. 

E 

ته‌ناف 

د: گوریس, پدت.| گوریس] 

ف: رس, رَسّن؛ ریسمان چاتو سازو تناب. 

ع: حبل؛ رشاء جدیل» رسن؛ طنب؛ طناب. 

ته‌ناف 

ك: پەت.[(گوریسی میرغه‌زب که تارانباری پئ له 
سیداره دهدات.)] 

ف: بند. چاتو؛ ریسمان. (تناب میرغضب که 
مقصر را با آن به دار آویزد.) 

ع: خناق» حبل. 

وينه »دار 

ته‌ناف پووش خورما 

ك: شریت: بارپنج [ کشتهك (ئهو تەنافەی له ریشال و 
لفکه‌ی دارخورما دروستی ده کهن.)] 

ف: سازو بارپيچ. (طنابی‌که از لیف خرما 
می‌سازند.) 

2 شریط شریطه. 

ته‌ناف جل شەلخستن 

ك گورتټس؛ پەت تەناف.[ئەر گوریسه‌ی جلوبه‌رگی 


[ نات چادر 


شوردراری به‌سدرد؟ هه لددخهن.] 

ف: رزہ رژه رجہ“ راوند. آوئنگ» آوشنگ. 

ته‌ناف چادر 

[ك: گوریسی خیروت] 

ف: پایژه. 

3. شریط طناب. 

وین چادر 

ته‌ناف شەیتان 

ك: مەچھ شهیتان؛ مه‌چیر رزجیار [ (ندو دارەبەنەی له 
کاتی گهرمادا رہ کور تالی جالجالزکه له عےورادا 
دبینریت.)] 

ف: نخ شیتان. (نخی که هنگام گرما مانند تار 
عنکبوت در هوا پیدا می‌شود.) 

ع سنهام؛ سُنھی؛ خیتفور: مُخاط الشمس. مُخاط 
الشنیطان؛ عاب الشمس؛ خيط باطل. 

ته‌ناف کەشتی 

ك: گورټس.[گوریسی پاپزر] 

ف: سازو تناب. 

2 جنل قلس؛ شرب بط 

ونه 

ته‌ناف میعماری 

ل: تەناف, بەن» پدت.[یه‌تی به‌نایی] 

ف: تن رزه رڑہ رجه. 
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ع: مطم مطماں امام؛ زیج؛ زیق: 
وزنه 

ته‌نانهوان 

ك: گورنسهون, په‌تباف[گوریسنس] 
ف: شهلنگ» ریسمان‌باف. 

ع: لاف حَبًال۔ 

ته‌نان 

ك: تەنگەل.[لاشە کان (کوی «تهن».)] 


۴۰۵ 


ته‌ند هر ] 


ف: تنان» تن‌ها. کسان. (جمع «تەن» است.) 

ع: آجسام آبدان» آجساد؛ آشخاص, تُقُوس٠‏ 

ته‌نانه 

آك: تەنانەت] 

ف: ھم تاء 

نه نچه‌روهربته مەل 

ته ننه نه 

ك: تەمتەراق؛ تەموفیز[شانوشکو؛ بیاربر] 

ف: شکوہ سپاوه. آیین. 

ع شوکة عظمة. ای جلانة؛ حُشمة کبریاء 
تەنفوا: 

ك: سه‌رمایه .[ده‌سمایه ] 
ف: تنخواه» سرمایه. 


ع: زاس العال؛ مال. 

ته‌نخوا 

ك: جیەء جینگه, باتی » بهرهتی. (ته‌نخوای تسز) [بریتی, له 
جیاتی] 

ف: جای» به جای. 

ع: عَوّض بدل. مکان. 

ته ندوراسسی 

ك: خوشی.[نه‌ندروستی. لهشساخی] 

ف: بھی, خوبی» خوشی؛ درستی, شهند. 
بدرود» پدرود. دوروزی» تندرستی, بھبودی: 
تناسانی. 

3 صحت سلامة؛ عافیة. 

تەندەردان 

ك: ملداکتشانء دلخودثربوون.[رہزامەندی] 

ف: تن دردادن: دلخوش‌شدن» هوش پیدا کردنء 


خرسندشدن» دادستانی» خوشنودشدن. 


ع: رضاية. 

ته‌نشت 

ك: لاء تەموو, پالوو.[خالیگه » نزيك. پال] 

ف: لا پهلو» کنار. 

ع: جنب» جانب» طرّف. 

ته‌نك 

ك: شاش [بلاو. پارچه‌ی شلته‌نراو. فشەڵ (به‌رامیمه‌ری 
«پته‌و ۱۳ 

ف: تنک. (ضد سفت) 

قه‌تك 

ك: نازك, ناسك.[به‌رامبه‌ري «ثه‌ستوور»] 

ف: ناژک» تاژ پاز تنک. 

ع: شفیف. آطیف. زخیص رقیق. دقیق: منفیفه 
هنك 

ك: تهرٍ» ئاوەکی.[ترار» شل] 

ف: تر آبکی, نازک. 

ع: رَقیق؛ مائع. 

ته‌نکاو 

[ك: تاويك که قوول نیه] 

ف: آب تنک» آب کم. 

ع ضحضاح. 

ته‌نکه 

ك: حه‌لبی.[ته‌ن که (ئاسنى ناسك.)] 

ف: تنکه. (آهن نازک.) 

ع تنك کتیف. 

ته‌نکه 

ك: بەس. [پارچه کانزایه‌ك بر پینه کردن یا پته‌رکردن. 
(وەك: به‌سی تفه‌نگ.)] 


ته‌نکه‌ساز 

ك: حه‌له‌پیساز. [ته‌نه که‌چی] 

ته‌نگ 

[(ك: که‌مه‌ری‌ندی ولاخ.)] 

ف: تنگ, کشنه. (تنگ الاغ) 

ع: حقب. لَبّب» غرضنة بطان» حرام. 

تەنك 

ك: دورہ, لمشکه‌فت. تەنگەرەرى.[درل. دەربەن (نیّوانی دور 
کټو.)] 

ف: تنگ تنگہ دره, تنگنا. (مابین دو کوه) 

ع: مَضيق» شعب: وادي. 

وێنە->تەنگە 

ته‌نک 

لد: جړ» ستوء مهراس [ردپزی] 

ف: جر ستوہ هراس. 

ع: عجن ملالة؛ کلالة؛ عي. 

ته‌نک 

ل: پشتیوان.[(ئەو کوله که‌یه‌ی درو دیواری پئ شەتەك 
دەددن.)] 

ف: پشتیوان؛ پشتیبان. (تیری که دو دیوار را 
با آن تنگ دهند.) 


[(ك: ته‌سك (به‌رامبه‌ري «گوشاد › ههرار».)] 

ف: ٹنگ چفت. (ضد فراخ.) 

ع: ضلیق؛ ضيّق» ضائق؛ ضنند» لزْب. فلوت. 
تەنکانہ 

ك: قایه › سەختی, تیگبریان.[بئدەرہتانی (تەنگمبەر)] 


ته‌نگدان 


ع عسرق شدقه ضیقة. مضیقه. داهیّة. 

ته‌نک‌دان 

[ك: ته‌نگه کیشانی یه کسم. (به‌ستنی ته‌نگی ولاخ.)] 

ف: تنگ‌دادن» تنگ‌بستن. (تنگ الاغ) 

ع: احزام احقاب؛ الباب۔ 

ته‌نک‌دان 

ك: پشیواندان. [به کزله که شهته‌كدان. (وەك: ته‌نگ‌دانی 
دیوار.)] 

ف: پشتیبان زدن: بادیرزدن. (دیوار مثلا) 

2 زفر؛ ردء دعم. 

نه‌نک‌دان 

لل: گووشائن.[ گوشین په‌ستارتن] 

ف: فشردن, فشار دادن. 

8 ضفطة. 

تەنكدەسى 

ك: تەنگی؛ دستەنگی, نه‌داری.[هه‌ژاری] 

ف: تنسگ دسستی» تهی‌دسستی» بی‌چیزی؛ 
ناچیزی» نداری. 

ع فقر: 1 عسرة ضیقق مسکتة. 

ته‌نکز 

[لد: چالووك (دردختیکی درکارید.] 

ف: تنگن تنگس. (درخت خاردار) 

a‏ عضاه. 

نه‌نکه 

ك: درنال. درگه , تەنگەلان.[دەربەن› گەلی (شوینی ته‌سك 
بوونەرەی دەریا.)] 

ف: تنگ تنگ بوغاز. کانال. (جای تنگ از 
دریا) 

ع: مُضبیق بوغاز ثرعة. 

وینه/ وین درنال 

نه‌نگ‌هاتن 


ك: جرھاتن؛ به‌ستوهاتن, ههراس‌بوون.[راپس بوون] 


تەنگەوكەرە 


ف: تنگ آمدن, بەستوەآمدن خسته‌شدن» 
آزرده‌شدن. 

ع: ضنیقة. عجز عَي؛ ضنجر» امتلاءُ الجرَيّة. (ضاق 
عليه امن 

ته‌نک هاوردن 

ك: جرهاوردن. به‌ستوهاوردن, هه‌راسان‌کردن.[ردپس کردن] 
ف: تنگ آوردن» به‌ستوه‌آوردن: خسته‌کردن» 
آزرده‌کردن» هراسان کردن. 

ع: تضییق. تعجین اعیاء اضجار اتعاب. 
ته‌نکه‌تاو هه‌وشه. هه‌لپنچاتن 

تہ نکه‌تیکه 

ك: که,‌جیقلدان[( که,حه‌رسه له)] 

ف: تنگ‌زاغر: زودرنج. (تنگ حوصله) 

ع: واعن جزوع. 

نه‌نکه‌لان 

لد: تەنگەوەری, تەنگ. درگه.[دریەنء گه‌لی] 

ف: تنگنا تنگ. تنگه بُغاز. 

تہ نکه نه‌فهسی 

ل: ھەناسەبر کی ته‌نگی‌هه‌ناسه .[هەناسەسواری] 

ف: سنحج سنخج. رخ شم 

a‏ ریو ضیق النْفْس. ئوہ 

تەنكەنەفەسى 

ك: ههنکه‌هه‌نك.[پشووسواری: ھەنسكەب ركى] 

ف: نج سسونانک» رخیدن؛ شمیدن. 
هن‌هن‌کردن. 

ع: هر انبهار؛ انوه. 

ته‌نکه‌وکهره 

[(ك: دمرمانیکه ژنان ہو تەسك کردنه‌رهی زټیان به کاری 
ددھینن.)] 

ف: فرم. (دارویی است که زن‌ها برای تضییق 


ته‌نگه‌وهری 


فرج استعمال کنند.) 
a. 3‏ 
ته‌نکه‌وه‌ری 

ل: تدنگ. درگه ۰ درنال, تەنگەرەرى.[دەربەن. تەنگاہےەر۔ 
کهندار] 

ف: تنگ تنگه. کانال» نال» بُغاز. تنگنا. 

ع: بوغان کنال کانال» قنال. خیلج. تُرعَة: مَنقَبَة 
مض مضیق ۰ 

وێنە->تەنگە. درنال 

ته نک هه لچنین 

ك: به‌ستوهاوردن. نه‌زیکهوبوون.[دره‌نان لشرین. نزيسك 


بوونهره] 


ف: تنگ آوردن, به‌ستوه‌آوردن. نزدیک شدن. 

3 - تضییق. مُزاحَمَة. تقازب. 

تەنکی 

ك: سه‌ختی» ت‌نگانه.[ته‌نگوچه لهمه ] 

ف: تنگی, سختی: تنگنا. 

ع: ضلیقة شدة» عُسرّق محثة مشقة. آرمة؛ مَازم 
مازق. شظف. اغتضاض. 

ته‌نناز 

ك: خه‌رامان, شوخ [لهنجمولا رکه ر] 

ف: تناز تن‌ناز: خرامان. شوخ. 

ع: آبّان مُهئڙ مُتَجَلَي۔ 

قەنۈمەن 

ك زل. زەلام› که لەگەت. گوشتن.[چوارشانه ] 

ف: تنومند تنه‌مند. گنده. کُلّفت: فُربه» تهمار 
ع: بادن بدین؛ جسیم ضخیم. لحیم» قطوں قئجر۔ 
ته‌نوور 

[ك؛ تەندرور] 

ف: بَتنگه» تنور. 


مت دی و رہ 
ع: وطیس. حميس؛ زبية؛ رجم؛ ساعور» تنور. 


ته‌نوور کولووچه‌به‌زی 

ا: کوورہ؛ کزما[ین] 

ف: ریچن, کورہ داش. 

ع: فُرن؛ کورء محم. 

وينه کووره 

ته نوورشیوین 

ك: کون وز, کولهوز, کولەبریژ.[کول ودژ: داری ته‌توور 
شیواندن.] 

ف: کبجه کمچه. تنو ر آشون. 

ع: محراك محراث: مشوا. مشیاع؛ مفاد. مسٹّر۔ 
ته‌نووره 

ك: ئاخله › ثهلقه.[ گر. مەرودھا: ههرشتیکی بازنه‌یی.] 
ف: تنوره, برهون پرهون, پره. 

ع وف تحاوزش: تق احاطة» استدارق 
اجتماع. حلقه» دارة. 

ته‌نووره 

ك: لسوول, چسەرخ, گیج‌ضواردن [خول خواردن (وەك: 
ین که ] 

ف: تنوره. چرخ گیج خوردن؛ چرخیدن. (مانند 
گردباد) 


ع: مور؛ تمور. 

ته‌نووره 

ك: لوول.[لوور بوونه‌ره (هیترش کردنی بالنده به‌رموخوار یا 
بەر:وژرور.)] 

ف: ستونه. (حملەی پرنده رو به پایین یا رو 


به بالا) 
4 خو بت 

ته‌نووره 

[(ك: زارکی دولاش.)] 

ف: تنوره. (تنوره‌ی آسیا) 


تەنەززول ۴۹ 


[ك: لەش] 

ف: تن تنه» تونه. 

ع: جِثّة بدن» جسم. 

ك: به‌س‌نیشتن؛ خواربرهاتن.[دابه‌زین (ودك: دابه‌زین له 
کار و پیشه.)] 

ف: زیهیدن» فرودآمدن؛ پایین آمدن. (از شغل 
مثلاً) 

ع: انحطاط تنل سقوط. هُبُوط. انفصال. 

تەنەکار 

ك: بوورەی کائی۔[بووراکس]٭ 

ف: تنکار» بوره‌ی‌کانی. (يَخک۔ بَرفک) 

ع: تنکار. رَد البُورَق. لحامْ الذّهب۔ 

تهنه‌کیا 

ل: تاك. ته‌نیا . تاق.[تاقانه › تەك] 

ف: تک تاک تنها بگانه. 

3 مُنفرد؛ فرید؛ جریدة وحید. 

ته‌نه‌وی 

[(ك: ژروری پشت هه‌یوان.)] 

ف: طتبی. (اتاق پشت ایوان) 

ع: طنبي 

تەنەی دار 

لں: ته‌نه.[ کوتهره, قه‌دی دردخت.] 

ف: تنه تایال نرد پوره ستونه تنه‌ی درخت. 
ع: جذع+ ساق. 

ته‌نه‌ی دره ضت- تهنه‌ی دار 

نه‌نبا 

ك: تاك, تاق, تهنه گیا.[تدك, تاقانه ] 

ف: تک تاک تنهاء یگان» باخویش, بیوه 


دست دهکه‌ویت و بو له‌حیم کردن به‌کار د«هیّنریت. (ر - ر) 


ته‌نینه‌وه 


ع:مُتفرد؛فرید. وحید؛ وحد مفرد مزاع. 

نه‌نیا 

لد: به‌س, ھەر.[تەنھا] 

ف: همان بس. 

2 فقط. 

ته‌نیابال 

ك: تاکانه.[تاتانه (مندالی بی خوشك و براء)] 

ف: یگانه. (فرزند منفرد) 

3 آعور» فرید. وحید: مُتفرد. 

ته نیاک 

لد: چنیاگ» هوتیساگ, بهیه كاچ ووگ.[تەنراو› چىنراو› 
تیکچراد] 

ف: تنیدہ بافیده. تنیده شدہ بافیده‌شده 
درهمر فته. 

ته‌نیان 

ل: چسنیان؛ هوتیسان, به یه کاچسوون.[تسەنران: چسنران» 
تیکچران] 

ف: تنیده‌شدن, بافیده‌شدن؛ درهم‌رفتن: 

ع: زشج: وشم اشتباك. انتساج. 

ته نبایی 

ك: تاکی, ته‌نکه‌یایی.[ته کی. تاقانه‌یی] 

ف: تٹھایی, بیوگی, تاکی, تکی» باخویشی. 

ع: وحدق انقراد» حدة. 

ته‌نین 

ك: چنین, هوتین, بافین.[هوتینهوه,ودنین» تەون کردن] 

ف: تنیدن, بافتن. 

2 تسج حود» حیالده حیاکة وصد توصید. 
د ینود 

ك: بلاودویوون.[باآوبوونەرہء داگرتن (تەنينەرەى ھەوالء 


تاعوون: چەرری.)] 

ف: درگیر شن, ونوشنن: پراگنضده‌شدن. 
پھن‌شدن. (خبر یا وبا یا چربی) 

ع: سرایّة انتشار. اشتمال. تسلسل. تجاوز. 

تەو 

ك: تاو؛ پار.[تا» لەرزوتا (وشەیەکی گورانیه.)] 

ف: تب جشن. (گورانی است.) 

1d‏ حمی» صالب» نافض. 

تەوا 

ك: زایه, نابور : لەكەلكەفتگ.[له كەڵك کهرتور, له 
کیس چرر] 

ف: تباه. تبه توا تواه, توه نابود» ازکارافتاده. 
ع فاسد. ضانع. 

موا تە ما 

تمواتی 

ك: بازمه‌نه , مهنه. (ماوه» پاشاره.) 

ف: مانده. (باقی‌مانده). 

ع: باقي بَقية بفوي. 

تمواخوا 

ك: ئەنواء دارایی. چت. [شت. مولك] 

ف: نوا چیز دارایی. 

ع شي ء مال. 

ته‌وار 

ك: ماء ماباز. [مینچکه , مییینه‌ی باز. (میچکهی بالشده 
به گشتی و میسچکه‌ی باز بے تاییسه‌تی, بهرامبه‌ری 
«جوره».)] 

ف: توار. ماده. (ماده‌ی پرنده عموما و ساده‌ی 
«باز» خصوصا؛ ضد «چره».) 

ع: پازه. انقی الطیور. 

ته‌وازوع ‏ فرونه‌نی 

تەواسائن 

لل: دلسه‌رد کردن» ره‌مائن.[بیزاندن] 


تەواو 


ع: ایئاس؛ اجفال: احاشة:؛ تنفی کشرید. 
ته‌واسیان 

ك: سه‌رددوبوون؛ د آسسه‌ردی» رهمیان» راصین؛ رهم کسردن. 
[خان] 

ف: دلسردشدن» زمیدن, زّم‌کردن. 


ع: یاس جفول. توخش, نفرة شرود. تجْتٌب؛ 
ه‌واسیان‌وه- ته‌واسیان 
تەواشیر 


[(ك: ددرسانییکی به‌ناوبانگه و به شسیوەی خسوازه بسه 
سدره‌تای ھەر شتيك دهرتریت.)] 

ف: تباشیر, تاباشیر. (دوایی است معروف و 
مجازاً اول هر چیز.) 

2 طباشیر: پ قاباکی. 

تەوانچە->دەوانچە 

تەواو 

ك: گشت. دوروس. پر. یەکجار.[هەمود] 

ف: همه همگی هماد شگاله. درست. پر. 
یک‌جا. رسیده. رسا به‌اندازه. 

ع: تمام؛ کمال کمیل: کَمَل. تام کامل. کل کي 
تمواو 

ك: قه‌شه‌نگ.[شوخوشه‌نگ] 

ف: قشنگ زیباء 

ع: مطهم. 

نه‌واو 

د: ناماده. ته‌یار.[ساز» حازر] 

ف: آمادہ آژیر. 

ع هی حاضر. 

تەواؤ 

لل: دراہی؛ نابو.[کوتایی] 

ف: پایان. سیّری» آسچری. 


ع: ختام نھایٰة مُنتهي. 

ته‌واوبوون 

ك پربوون؛ بریانه‌وه. درابی‌هاتن» کوتایی‌هاتن؛ سه‌رهاتن» 
قولایی ؛ سه‌رچورن: ئەنجامھاتن.[گەيشتنەناكام› دررماهی 
اتن] 

ف: راست‌شدن» شگاله‌شدن» به پایان رسیدن 
سرآمدن انجام‌رسیدن. سپری‌شدن؛ 
اسپری‌شدن؛ نیست شدن. مُردن, تابود شدن. 
3 تم تام کُمول: تکامل؛ تکُمْل. اکتمال؛ اختتام؛ 
انتهاء. انعدام هلاك؛ قناء. 

ته‌واوکردن 

ك: پرکردن؛ بٍینهوه؛ دوایی‌هاوردن. سه‌ردان؛ سه‌رهاوردن؛ 
قرلابی‌هارردن, ثه‌نجام‌هاوردن؛ نهتجامدان [ گه‌یاندنه اکام. 
دروماهی هیتنان] 

ف: راست کردن؛ شگالدن؛ به پایان رساندن؛ 
سرآوردن انجام دادن سپری کردن؛ اسپری 
کردن: نیست کردن: نابود کردن میراندن. 

ع: اتمام؛ اکعال؛ تکمیل؛ ختم. قطع؛ بزل؛ امضاء. 
اعدام» اقناء. 

ته‌واوی 

لل: دوروس‌سی ۰ یه کجاری؛ گشت» همه‌مایی.[هه‌مور. 
تیکرا] 

ف: درستی» یکجا؛ همه. همادی. پایان انجام. 
خاتمة. 

تموخال- دج‌هه آزریان 

تور 

ل: خۆ؛ تهرز» تووز. یاساء ردوشت: ئەدا. جزر [رهفتار» 
رموشت» شټواز] 

ف: تور ترز خو؛ زوش طرز خوی؛ جور. 


گونه. 


ع: خلق؛ شيمة» سَجیّ رُوئة داب دیدن طور» 
مرن اسلوب. نوع ضرب» قسم. 7 
تەور و تەرز 

[ك: تەدا و ئەتوار؛ شیواز, رەفتار] 

ف: طور و اطوار ترز و خو ترز و اداء 

ع: طور. آطوار؛ أسلوب. أخلاق. 

تەوریّر 

[ك: شاری تەبرتز.] 

ف: تبریز آترپاتگان, آذربایگان, آذربادگان؛ 


آذرآبادگان, آذرآباد. 


ك: رزشنەو کردن, ناشکرا کردن.[روونکردنەوہ] 

ف: دیماس, روشن‌کردن» آشکار کردن, نمایان 
کردن. 

تهوسیه 

ك: پەرهپێدان. گەورہ کردن[فراوان کردن] 

ف: گشاد کردن. بزرگ کردن. 


ع: بسط توسعة. 

ك: سه‌ختی: سەردی.[(دژراری زستان.)] 

ف: شجام. سختی» سروی. (سختی زمستان) 
ع: شدق سورة بُرودة. 

ته‌وفیر 

ك: جیایی, دووری [جیاوازی] 

ف: جُدایی, دوری» پرهیز. 


ع فرق تفاوت اختلاف مُغایر 


تموق 

ك: گەردنبەن. که‌آهن[ملوینسك. ثهلفه‌ی ددوری مىل و 
گه‌ردن.] 

ف: توق چنبر؛ پرگار گردن‌بند. 


۴۹۴ 


ع: طوق غُل» خوط زناق؛ قلادةه غلطة. مختقَة 
تموق> تموقهته 

تەوق سەر > قهوقه 49 [(وشەی «تهرق‌سهر» به بی «سەر» به‌کار 
ناهیتریت.)] («ته‌رقسهر» بدون «سهر» استعمال نمی‌شود.) 

تموفهته 

ك: که‌فاك. تەرقسەر.[تەپلىسەر] 

ف: چکاد. چکادهء چکاہ کاچک» کاچ تسارک» 
هنباک. یراک فراک» فزاک» فرق, فرق سر. 

ع: رعامة فة الرّاس فرق. 

تەوقەن 5 

ك: پەلہ.[پارچہ (پارچەیەك له کیلگه یا له زهری.)] 

ف: تیکه. (یک قطعه از زراعت یا زمین) 

3 قطعة محوّطة. قسمة. 

تەوقە نه > تەوقەن 

تهون 
[ك: خوری و مووی چنراو.] 
ف: تون بافیدنی. 


ع: ستنسج. 

تمودر 

[ك: تەرر] 

ف: بر تور. 

عتم نت فاس, کرزم کرزیم خصین: مکشاح؛ 
ونه 

تەوەرداس 

ك: دسه‌داس, دارپاچ.[تەرراس] 

ف: دهره داسخاله داستخاله. 


2 مسول» محطب؛ معضد مقضب. مشذب. بُزْغة. 
وزنه 

تهوه‌رزه 

[(ك: به پارچه نهبات و شەکر و خوتی سپی دالیین) که به 


2 تتی| 


ته‌ور ده‌یان‌شکنینن,] 


ف: تیرزه تبرزد. (تبات و قند و تمک سفید را 


[ك: نامرازیکی کوتی شدره که له تهرر د«چیت.] 

ف: تبرزین. 

ع فاس: طني زین 

وينه 

تمودره 

ك: ودی. ته‌مه‌ره. جەرەرە› چوتورمه.[دهردربه ] 

ف: آسیب. گزند. موژ موژه. سخنی. 

ع: حادشة تازئق نائبة فَارِمةق فاجعة مُصيبة 
تموهق 

[(ك: له‌نگه‌ری: سینی دارینی گەنم پاك کردن.)] 

ف: تَبک» تبوک. تبوراک» ثبنگ» تپنگ, تبنگوه 


تریان. (طبق چوبی گندم پاک کردن.) 

ع: طبِق. 

وزنه 

تموهق 

ك: بهره. پهله , فهرد ؛ پەرد.[رورپەرە› لاپەرە (رەك: پےردی 
کاغهز.)] 

ف: تَبّق» پُرّہ پرد. (تبق کاغذ مثلك) 

ع: وَرَق؛ صفحة. (طبق) 

تەوەتو 

ك: ئەرجوہ نوميد ؛ چار:نواری؛ دهملاردوکردن.[هیواداری» 
چارەررانی] 

ف: پیوس بَرمَر پرمّر» ُرمور آوس, رو مُخت: 
آنچّخت, چشم‌داشت امید۔ 


رجد 


7 


پ ۸ 9 
۰ ثرصد: انتظار رجاء؛ 


ك: ليست مەنەر؛ لەنگ کردن» به‌نبوون» گل‌خواردنه‌وه؛ 
وێسان. [رستان, خایاندن] 

ف: ایست؛ ایستادن: ماندن» بازماندن: بازمان؛ 
درنگ‌کردن. 

تمودقه 

[(ك: برینی دسی ناژال.)] 

ف: زخم دهن حیوانات. 

۰ 6 

قموەن کوچ [(رشەيە كى ههررامیه.)] (اورامی است.) 
تموه‌نه 

ك: کزمه‌له.[پرایی خەلك.] 

ف: توده مه 

ع: سرب. ثلة؛ جمع؛ مُصبّة. 

تموه‌نه‌دان 

ك کرمه له‌پنکان [خربوونهره] 

ف: توده‌زدن, کُمپله‌زدن» گردشدن, چنبرزدن. 
3 اجتماع؛ ازدحام. 

تموه‌ههوم 

ك: گومان.[به بیرداھاتن] 

ف: زوین سمراد گمان۔ 

تموی->نه‌شی 

ته‌وی-+که ره 

ته‌هارات 

ك: پاکی. پاکیز.[پاکوخاوینی» پاکڑی] 

ف: پاکی؛ پاکیزگی۔ 

ع: طهارة. 

ته‌هذید 

ك ههرشه: گوردشسه : هدش که › تاپسان [ گسه‌فین: 


بەقسەترساندن] 


۴۰۳ 


ف: زلیمن شاخشانه. توپیدن, ترساندن؛ 
زلیفاندن» هراساندن. 

ع: تهدید. تخویف: ثرعیب. مر ارعاد: ایعاد. 
ته‌هنشین 

ل: تانشین؛ نیشتگ: بیّخ [ نیش تیشتوو, خلته] 

ف: ته‌نشین, درد ذرده داردی. 

ع: خلط؛ راسپ. راکد؛ دردي. 

ته‌هموور 

ك: ملهوری: بتباکی.[چاونه‌ترسی, گوىتەدان] 

ف: تیسوای» سرکشی بسی‌باکی؛ دلیسری» 
بی‌پروایی. 

ع: هون جسارة. 

لس 

لد: ته‌لوپا, تارتز دسوپاء پلوپا.[ته‌یار کردن: تاماده 
کردن] 

ف: بسیجیدن» بُسندیدن, سازدادن؛ فراهم 
کردن. 

ع: تهینة تدارد. تقبیة. تعبیة. 

تەی 

ل: ہپ بریەء برین» مه‌خته.[مدرج. بەڵێن؛ برینهره] 

ف: یز بریدن. سامه یمان پیغان؛ پیفون؛ 
ع: قطع؛ مقاطعة. قرار» شرط. 

تەی 

ك: رام» لەكاردەرھاتگ› تەيەوبووگ.[لينى› راهینرار] 

ف: رام ساغونی؛ ازکار درآمده. 

ع: مُرّوض. 

آەی 

ك: برینء رزین؛ ریگه کردن۔[ریگابرین؛ ریگا گرتتعەبەر] 


ف: رَفتن پیمودن» نوردیدن, ره سپردن. 


ع: طي» قطع: سير 


تەیاغ 0۴ 


تەياغ 

ك: تیلا. گارام.[گالوك (داردستی درێژ و ئەستوور.)] 
ف: چنبه. خاده. (چوب بلند) 

ع مطزدہ متيخة 

قەيار 

ك: ئاماده.[ساز حارز] 

ف: آماده. ساخته. 

4 هی حاضر. 

تەیارہ 

[(ك: لیسی تایبه‌تی ناماده‌کرار بو نیشتنەردی باز.)] 
ف: بتوان بُدوان بُدوازہ پُدوازہ چکُس, چکسه. 
(نشیمنگاہ باز) 


ع: مجثم: میقفة طیار3: 

ویندی ههیه. اےتووتی 

تەیارہ 

ك: فرزکه , بالنہ, بالدارہ؛ بالون.[بالافي. فرزك] 
ف: هواپیماء هوانورد. آسمان‌پیماء آسمان‌نورد. 
ع: طیارَق رفرف رّفراف. 

وه 

تەیارہ 

ك: کەشتی چەپەری.[(گەمیەی تیژرو ای شەر.] 
ف: ناو تندرو۔ (کشتی سریع السیر) 

ع: طَيارَّق طَْرَانة رفرف. 

وه 

ته‌یجه 

ك: تەك. (نانه‌شان زهلین) [سهبه‌ته‌ی له زدل ته‌نرار.] 
ف: کوین: تیجه, ترنیان. 

ع: معدل: طریّان. 

تەیر 

ك: پەلەرەر› پەرنە بالدار.[بالنده] 

ف: مرغ؛ پرندہ بالدار. 


ع: طیں ذوالجناح. 
ته‌ی کردن 


تەیەوبووگ 


ك: برین. ئەسپەردەکرەن: ریگ کردن» روین.[رِتگابرین. 
رگا اگرتن‌بهر.] 

ف: رفتن سیُردن؛ نُوشتن, وّردیدن؛ پیمودن. 
ع: طي؛ قطع» استطراق. 

ته‌ی‌کردن 

ك برینه‌وه» بریه کردن؛ سرین» مه‌خته کردن [سهلین‌دان. 
یه کلایی کردنه‌ره (بریار دان)] 

ف: بریدن؛ سامه‌کردن؛ پیمان‌کردن. (قرار 
دادن.) 

ع: فلع ُقاطفة. مقاوکة؛ شرط. قرار. 

ته‌یله‌سان 

[(ك: عاباي سه‌رشانی وتاربیِژ یا تە رکه‌دنیاکان.)] 

ف: تالسسان تیلسان. (سردوشی خطیب یا 
ریاضتکاران.) 

ته‌یماس 

ك: ته یه ز.[ (ناره بو پیاران.)] 

ف: تهماس. (اسم مرد است.) 

ته‌یمان 

ك: چهپهر.[تامان (دیواری له شورل دروستکرار.)] 

ف: چیر, تواره. (دیوار چوبین) 


ع: حباك» کنیف عریش. 

وزنه 

نه‌یمهز ته‌یماس 

ته‌یوانه 

[ك: پنداریستی مووبەق که مالی زاوا بو مسالی بسووکی 
دانٹرن.)] 

ف: تیوانه. (خرج مطیّخ که از طرف داماد به 
خانه‌ی عروس فرستاده می‌شود.) 

6 و 

نه‌یموبویک 


ته‌یه‌وبوون 


۴۱۵ 


ك: له کار درهاتگ, فه‌نتازی,[راهیتترار] 
ف: ساغوتی؛ رام‌شده. 


ع مروض مُرَوّض: مُمرن: مُصلب: مُدرّب» مُوقّف 
موق مقحط صلود. 

ك: له کارد‌رهاتن, فەنتازىبوون.[راهێنران] 
ف: ساغونی‌شدن رام‌شدن. 

ع: ریاضنق تاش نت 2 
ت‌یهوو 

ك: سوساد.[سویسکه ] 


ره 
قر. 


فرفیر فرفور, فرقوز: فُرقور؛ فُرغور سنرخ‌بال. 
ع طیهوع. 

تئ 

ك: ناری. (بیکه تی1)[تیی» نیوانی (تيني که!)] 

ف: توش میانش: توی‌آن؛ میان‌آن درآن. 


ع: فيه داخلة 

تی 

ك: يار [تا. لەرزوتا] 

ف: تب چشن. 

ع: خّی» صالب» ناقض؛ سباط 
تی. 

ك: حیت.[دیت: دی] 

ف: می‌آید. 

ع: ياتي یجیی: 

تیابردن 

ك: له‌ناوبردن [فه‌رتاندن] 

ف: ازمیسان‌بردن» تباەکردن, نیسست‌کردن» 
نابودکردن. 


ع: افتاء: اهلاك» اعدام. 


تیبه‌ردان 


تهاتر-تواشاخانه 

تیاجوون 

ك: لەنارچوون. پی‌چوون.[فه‌وتان» قربسوون. کارتیکران: 
مه‌ست‌جوولان] 

ف: ازمیان‌رفتن» تبساه‌شدن» نیسست‌شسدن؛ 
نابودشدن. توهم رفتن, از رو رفتن, 

ع: هلاک هلود» تهلکة. عاها. انعدام؛ انقراض. 
بُطلان؛ فساد. خبوط. فناء وه تأثر» انفعال. 
تبانه 

ك: قازان.[مدنجه‌لی گموره.] 

ف: دیگ, تیان, تنگیره, قزغان. 

وينه 

تیانجه 

[(ك: مەنجەلی بچووك.)] 

ف: دیگچه» تیانچه. (دیگ کوچک) 


2 گفت» قذیر : 

ك؛ تیکوتائن [تتخنین] 

ف: سپوختن» خلانیدن 

ع: ادخال» ادماچ. 

تیبه‌ردان 

ك: بەر:لاکردن.[ردھاکردنی سەگ بو گرتن. (بو موونه: 
بەردانی تانجی بو گرتنی نیچید.)] 

ف: زهاکردن. (رها کردن تازی برای شکار 
مثلا) 

ع: اشلاء توصید. 

تیتبه‌ردان 

ك: هش‌دان,[هان‌دان, وررژاندن] 

ف: هش‌دادن. 


3 هتش. هدش تهریش» تحریش. 


۳۶ 


تیپ 
ك: پول. گمل [دسته] 

ف: تیپ» جوق. 

ع: سرب شكة. 

تیبه‌رکردن 

ك: بگارەدان, له ئەنازہ ددرچوون[(له سنوور) ددرچسوون, 
رابردن] 

ف: دررفتن؛ بیرون رفتن. (از اندازه) 

ع: غدول. ثْعَي اعتداء ثجاوٴُز: اقراط. 

تینبه‌رین 

[ك: ه‌رینه ناو (خو ههلکوتاندنه ناو شتیك یا کارك.)] 
ف: پریدن؛ خلیدن» سپوزیدن. (توی چیزی یا 
کاری پریدن) 

ع: تتایع. 

نت 


ك: تی.[دی دێت. (رانه‌بردوره.)] 
ف: می‌آید. (مضارع است.) 
لق 


ك: تیء تو تی.[دتمت. تو دټی؟ (دهکریت مەرال یا پرسیار 
بّت.)] 

ف: می‌آیی, تو می‌آیی. 

ع: ثاتي: تجین. «اخبارا و استفهاما) 

تیتال 

ك: تیز رشقه‌ن, شوخی.[گانته رگه پ] 

ف: تبتال, خیتال» خرش خریش, لاغ شوخی, 


زیت فتد. 


ع: هُزئةء استهزاء» سخر» سخرة: مُسخن مسخرّة 
تیتالباز 


ل: له‌رده. شسوخیباز : رشقه‌نباز: رشخه‌نباز» تیزباز. 


[گالتەچى] 


تيدان 


ف: تیتال‌بان. خیتال‌باز. شوخی‌باز؛ خرش‌بار 
خرشی‌باز لاغباز ریشخندباز. 

ع مستهزه» مُسشسش خر .ال 

تیتالی 

ك: تیتال, تیز, رشخهن [گالته رگه پا 

ف: تیتسالی» خیتسالی» رش ریش 
خنده‌ریش, ریشخند لاخ تیتال. خیتال: 
ع: هُئٰة سُخرق هزل. مزاح مُطايَبّة, 

تبته 

ك: خشل. (تیته ر گرشراره) [زنوهر] 

ف: زیون نهوده. 

ع: حلي حلي“ حلية؛ خشل۔ 

[ك: چیررکێکی مندالانے («تیتیسل» په‌یکه‌ری پساوہ و 
«بیبیل» پەیکەری ثافردته که لے صه‌ویر يا قور بسق 
مندالاتی دروست دہەکەن و چیکیان بو ساز کردروه.)] 

ف: تیتی و بیبی. («تی‌تسی» مجسمه‌ی مرد 
است» «بی‌بی» مجسمه‌ی زن, که از خمیر یا گل 
برای بچه‌ها می‌سازند و قصه برای آنها 
ساخته‌اند.) 

۹ حکایّة تیتیل؛ قسصةً بیبیسل قمصةٌ پیبیسل و 


تیخورین 


ك: تنهه لچورن, توپین؛ الوؤزبوون؛ لیخورین[دراندن به 


ترور‌ییهره.] 
ف: توپیسدن, آلفسدن, آلوسسیدن: آلیزیسدن: 


ترساندن خشمناک‌شدن. 
3 ذمر تهدید. ارعادء تفیظ. 
تيدان 


۴۸۲۷ 


[لد: کارتتکردن (کرم تییداره.)] (کرم تیداگه.) 

ف: زدن. (کرم زده.) 

ع آَخَد قدح. (قدح فیه.) 

قير 

[ك: نامرازی شەر یا راوکردانه که به کەوان ده‌بهاوتژن] 
ف: تیں نیج اتباء ناوک خدنگ. 

4 سهم نُبل؛ قدح» قاس نشابة. 

ویٔنه +تیروکدوان 

تیر 

[ك: گولله (نەرەی لەگەل تەقاندنى ھەر جاری توپ يا 
تفه‌نگدا دەردەچێت.)] 

ف: تیر گلوله. (هر مرتبه که توب یا تفنگ 
درکنند تیر گویند.) 

ع: ضریّة بندقة. 

2 

ك: تووز بالآء تەرارہ؛ ئەنازە. (هاوتی) [به‌ژن. با ] 

ف: تیں بُرز بالاء اندازه. (هام‌بالا؛ همال) 

ع قد قامة. 

تیر 


[ك: هەساردی زارہ.] 
ف: تیر 
2 عطارد. 


تیر 

ك: ته‌سهل.[ (به‌رامبه‌ري «برسی».)] 

ف: سیر. (ضد گرسنه) 

3 مَل ناهی. کزمان» شبعان. 

تر 

ل: چې مز لایر (تی‌کردنه‌وه» تیردوسوون)[ (روانسین به 
تيله‌ي چاو له توورهییدا.)] 

ف: نهور؛ آغول. آلوس. (به گوشه‌ی چشم از 


ع: شزں خزر گزرة؛ ازراق؛ تفیظ تفضلب. 


تیراویژ 


تر 

ك: جوا [جه‌وال] 

ف: جوال» نهنج» ایزعنج. 

عا غرارة ویج بيد مخلاة جوال؛ شوال. 
قير 

كۓ: خورج.[شووله: خورجینی دووتابی.] 

ف: خورج؛ پارجامه. 

ع اوتین. 

تیتراو 

[ك: ناتینو] 

ف: سیراب. 

غ: ریّان ناهی. 

تیراوبوون 

[ك: تیتراری: تاسه‌شکان له ار.] 

ف: سیراپ‌شدن. 

ع ري“ روي تھا۔ 

تیراوی 

[ك: تتراربوون: تاسه‌شکان له تار.] 

ف: سیرابی: 

ع: ري ھا. 

تیراوی 

[ك: ناسور (بریلك که کون بووہ ر هیێشتا به‌ردهوام کیم و 
زروخی لی دیت.)] 

ف: ناسور. (زخمی که کهنه شده و از آن 
متصل چرک بیاید.) 

ع ناصنور القرحٌ الْمُزمن۔ 

تیراوټژ 

ك: تسررەس. تفەنگناوێ.[ئەو مەودايەي کے تری 
مارتژراری ده‌گانی.] 

ف: تیررس. 

ع غُلوة. 

قیراویڑے جمکه ننشه 


تورباران 


تیرباران 

ك: شيلك. شيلكکسوز. | تیرهاریشتن به‌تینکرا. کوژران له 
لایەن دەستەيەك تیرهاریژوه.] 

ف: تیرباران شلیک‌کٌش, 


ع: ئضح؛ امطار. ال تضخاً. 
تیربوون 

[ك؛ تاسه‌شکان له خوراك.] 

ف: سیر شدن. 

ع: شیع. شیع. 

تجربوون 

ك: بسی‌تیسازبسوون. بێزاربوون.[تاسه‌شکان. ورس بسوون 
انیدیومه.)] 

ف: بی نیازشدن. بیزارشدن» سیرشدن. (کنایه 
است.) 


ع: شیم. استغناء. تفر 

تیربەتیر 

ك: رووبەرووء بە‌رانبەر.[ھەمبەر› ھەڭپەر] 
ف: ټراټر» روبرو. 

ع: تجاه مواجه مُقاپل» قلقاء محاذي. 
تبترتیره 

ك: قومقومه.[بزفزژه] 

ف: بُزمَچه بُژمژه. 

ع: حرا بدون. 

ونه»قیمقوبه 

تیرنیرین->ذاغزی نفه لک [اوشەیەکی کرماجیه.) (کرماجی 
است.) 

تیردان 

ك: کیش, تورکه‌ش[هه گبه‌ی تیب.] 

ف: ثرکش, تیرکش, تیردان. 

ع: جعبة. ربابةء كنائة. 

تیر دوکمه‌دار- دوکمه‌تیر 

تیرشه‌هاو 


۴۳۸ 


ك: شوله.[نه‌ستیره‌ی کشاو.] 
ف: تیک شوله. شمله. دخ شخانه. (ئیازیک) 


ع: شهاب نیزد. (ئیازك 

تیر کردن 

ك: هه لغرائن. داموچالن, داسپاردن؛ رادارکردن[هان‌دان] 
ف: تیرکردن, وادار کردن؛ برانگیختن؛ 


شورانیدن» آغالیدن. 


ع: تحريك. ثحریص» تحریش. اغراء اغواء. 
تیرکنش نیردان 

تیرنج 

لد: چاوخ.[(بەشى بنباخه‌لی کەوا - بو موونے - که 
سیگوشه‌ییه.)] 

ف: تیریج» تیرج, تیریز ترین تیں سوزہ 
چایْق. (زیر بغل قبا مثلاً که شکل مثلثی دارد.) 
ع: تخریص, دخریص. 

تیروکه‌وان 

[ك: نامرازیکی شەر کردن یا راوکردنه.)] 

ف: تیروکمان. 

ع: سهم و قوس. 

وننه 

تیره 

[ك: سیرمەچەرمی باريك. (رەك: تييه‌ي کلاش.)] 

ف: تسمه. (تیره‌ی گیوه مثلا) 

ع سوط سُیر۔ 

تیره 

د: هوز, قنگه‌زه. گورز.[تایه‌فه » ختل] 

ف: تیرہ گروه رشته دوده. 

2 شعب رهط قوم حي؛ بطن فخن فریق. فرقة: 
قذُق عمارة؛ قبینة» فصیلة. عَشيیرَة طائفة. 

قیرہ 

ك: برورسکه : پل. (پل نهوهشنی.) [ته‌زووی بەژان.] 

ف: تیسرک: کنسشک. جسستن درد. (تیسرک 


توچا ۴۳۱۹ 


می‌کشد.) 
ی کت 
02 صرب نوجع. 
قیرەچا 
ك: چارانه.[ (ببی راستی ستوونی.)] 
ف: تیرچاه. چاه. (چاه راست عمودی) 
ع جب اکر 
تیره‌شان 
ك: شان؛ یسالء تیغه‌شان.[مله‌ی کیو (به‌شی سدردرهی 
شاخ.)] 
ف: یال تیغەشان. (بالای کوه) 
ع: سراق راس» حَدَ شفرة شزبوب. 
ونه ۲> 
ټیرهف 
لد: شەمعەك.[(نەر کول كەيەى دەيدەنە بەر بنمیسچی 
دیواری شکاو.)] 
ف: پازیں شمع. نبازش, چفت. (ستوتی که به 
زیر سقف دیوار شکسته زنند.) 
ع دعامك عمود. 
تیره‌ناز 
لد جەھازپەنا.[سەنگەر› مەتەرتز] 
ف: آلنگ: تیراندان سنگ‌انداز: جھان پناہ۔ 
ویٔنەاے جلھان پھنا 
تیرەناز 
ك: ... تفه‌نگچی.[تبرهاوند. چەکدار] 
ف: تیرانداز. تفنگچی, 
ع: نابل» شرطي؛ زبانية. 
وننه 
فیره‌نازی 
[ك: تبرهاریشتن.] 
ف: تیراندازی. 


ع نضال: رماء مراماق مباراق مُسابْقه رمایة. 


تیره‌نان 

[ك: تررك] 

ف: تیں تیرنان. چوبه. چوچه. نفروج. نفروج؛ 
دسورده, بیوارہ نیواره» نورد وراه واردن؛ 
گردنه. 

ع: مطلمَة مطمَلَة مدمك» کریب. مرقاق: ملطاط 
7 چے بہت 

تبره‌وبوون 

لد: چسیاربوون؛ موزبرسورن [ (به تووروبیسهوه ررانین به 
گوشهي چار.)] 

ف: آغولیدن» آلوسیدن, تُهوریدن. 

ع: خزر؛ شزر شوس کلح» ازراق؛ تفیّظ. تقضنب. 
تیره‌وکردن->چیره‌وکردن 

تیره‌هیش 

ك: تیرهیش. دارهیش.[داری اموور: به‌شیکه له نامرازی 
جووتی جاران.] 

ف: سینج؛ تیرخیش. 

ع: سلب؛ میس 

وينه -»جفتيار, یهردق 

تیرهیش -+تیره‌هینش 

تیری 

[ك: تانی به تبيرك کراو.] 

ف: تیری» نان تیری. 

ع: دمي بل المدمكي. 

تیری 

[ك: تاسه‌شکان له خوراك. (به‌رامبه‌ری «برسیتی».)] 

ف: سیری. (ضد گرسنگی) 

ع: شیع شیع. ققم بشم گزم. 

تیز 

ك: تیتالی» رشخهن. شوغی.[ گالته رگدپ] 

ف: تیتالی» خیتسالی: کرش خضسریش» 


تیزانگ .۳۲ 


خنده‌ریش, ریشخند لاغ. شوخی, 

ع: زئ سخرة مزل: مزاع مُطايبة. 

تیزانک 

ك: گمتزدان.[میزهلان (ئەنسدامیکی لەشے. هسه‌روه‌ها: 
فوردان که مندالان یاری پی‌دهکه‌ن.)] 

ف: یفک آبدان بادنک. 

ع: مَثائةء فوف. (فوفة) ُفاخة مَوضع الْبول. 

وین 

تیزاو 

ك: تیزار.[تیزاب: ناریکی بیردنگ ر بونتیسزه که ززریسه‌ی 
کانزاکان دەتوێنێتەرە ] 

ف: تیزاب» تیزاو. 

ع: اَلماءٗ الأكال» آلماءالغالب. 

تیزاوا 

ك: رشخەنەجار.[گالتەجار] 

ف: خضرش, خضریش, ختده‌ریسش, تیتالی, 
خیتالی؛ ريشخند. 

3 هُزئةء سخرة مسخرة. 

قزہ 

ك: نوولد.[تیژایی سەر نو وکی شت. (ووك: تیزه‌ی تاق.)] 
ف: تیزہ تیزی, نوک. (تیزه‌ی تاق مثلاً) 

4 حادق. 

تیزه 

ك: قوتکه.[ترزپاك. زدقی (ودك: قونگرهگه‌لی سەر دیوار.)] 
ف: تیز کُنگره. (بلندیهای روی دیوار مثلاً) 

ع: شرفة. (شرفات) 

بذ 

[ك: تیژء به‌برشت (وہك: تێخی تیڑ.)] 

ف: تین سین بُرا بُرنده. (تیغ مثلا) 

ع: حات حدید قاطع باتں حاذم؛ حاسم ڈرب؛ 


لهذم شحوذء شحیذ. 


نیز 
ك: تون.[تیژ. زمان‌سووتین (وك: سرکه.)] 

ف: تند, سوزنده» تزش. (سرکه مثلك) 

ع: حات مض قارص لاذع کاو موجع؛ حامض. 
لد: گرج, قوچاغ, تون, چابك.[چالالد. گورجوگول] 

ف: تند. تین چابک. چالاک. چست. تجام 
دژن, گرمند. 

2 خی محتد» جلد؛ جِلیدء شدید سریع؛ سعون 
نیزاو نیزاو 

تیژکردن 

[ك: به‌برشت کردن, له هه‌سان دان.] 

ف: تیزکردن, بُراکردن. 

ع: شحذ؛ ڈرب: اذراب» احداد. تحدید؛ سن. 
تیزکردن 

ك: تون‌کردن.[خوش کردن» گردار کردن (ردك: تیژ کردنی 
اگر.)] 

ف: تند کردن. (آتش مثلاً) 

ع: نمي تنمية. تحدید؛ ثشدید: اضرام. 

تیزهوش 

ك: زيرەك» هوشیار [بیتیژ] 

ف: تیزهوش, هوشمند. هوشیار: زرنگ: 
تندهوش. 

ع: توذعي» لمعي قطن ڏهنء ذهین. 

تیژه‌وکردن 

له: هان‌دان. هه لخرانئن.[دنه‌دان] 

ف: آغالیدن, برانگیختن, 

ع: تحريك» تحریش, تحریص, تحدید؛ سن اغراء. 
تیتژی 

ك: توننی.[توندی] 

ف: هنگار» تُندی تیزی. 


ع: حَد حدق سور ظبّ لباب شباة. 

تیست 

ك: تووك. کولك.[کولکە: خوری و سود.] 

ف: ٹُلک کرک» پُشم» پُرن پُرزه. 

ع: وی شع شر غب. 

وینهی هدید. 

قسف 

[ك: زنگەتہ؛ تليسك (والك: هیتشوری بچورکی تری که 
لکاره به هیّشوریه کی گه‌رره‌ترهوه.)] 

ف: تلسک. تلنگ. بیتک. پیتک, زینگره» زنگره. 
زینگله» پاشنگ: پاشگنه» فرشک. کانا؛ وکانا. 
(خوشه‌ی کوچک انگور مثلاً که به خوشه‌ی 
بزرگ متصل است.) 

تیسکن 

ك: تورکن, کولکن.[کولکنە: خاوەنی موو یا خوری درت.] 
ف: کُلکین, گُرکین, پشمین, پُرزو. 

ع: ویر زٌغب:؛ مُزْغْبء آشعر. 

تسکه 

[ك: تیزه, تیر (کونی خواردودی تپ یا تفه‌نگ که لهریوه 
ٹاگری دەدەن.)] 

ف: جامکی. (سوراخ 


آنجا آتش زنند.) 


پایین توپ یا تفنگ که از 


بت 


ع: موقد. 

وێنە->تۈپ ۸۰۱ قهرسینا ٢٢ء‏ 

تیسکه‌نبان-> هه آخراتن 

تیسمیریک 

ك: کەتوکولوفت: چوارشانه.زدلام. زل. کوكه‌پره.[تزکسه: 
مرزثی پتەری ەستوور.] 

ف: گنده غک. تمتره نی پک‌ولک: کت‌وکلفت» 


چارشانه. 


تیسمیریان 

ك: زلبوون. کولوفت‌بوون.[نه‌ستورر بوون] 

ف: گنده‌شدن, کلفت‌شدن, لنبرشدن, لمترشدن. 
ع: ضخم ضخامة تحنبل. 

ك: ليزگ.[تیشاد. تیی] 

ف: تيغ پرتو۔ 

ع: شعاع. 

تبغ 

ل: تیخ؛ کافرمان.[گویزان (مووسی سەرتاشین.)] 

ف: پساکی اأُسئرہ موسر تیسغ. (تیسغ 
سرتراشیدن) 

ع: محلاق» مشرط مُوسی. 
ل: تێخ› کارد .[چه‌قن (ههر شب 
خنجیر» قه‌مه , قه‌داره ر...)] 
ف: تیسغ» درنه» ثارششه برنده. (هر چیز 


به‌پرشت وەك: کارد » 


برنده‌ای» اعم از کارد» ختجر قمه قداره و غير 
آن...) 

ع: سکین» عَضب؛ صارم. 

[ك: تنیخغی برشتدار] 

ف: تيغ تیز تيغ برندہ تیغ بُراء برنده. 

ع: صارم حاسم؛ حاذم؛ بات قاطع؛ شحود. 

تښغه 

ك: دەمه. [لیوی تیغ. (وەك: ددمەی شمشیر.)] 

ف: تیفه» دمه. (تیغەی شمشیر مثلاً) 

ع شفرة. 

وین »دشته ۲۲> 

ہے 
ك: لچ لێواره» کەنارہ؛ سعزارہ.[لیسوار (وك: کەناری 


حەرز.)] 


رقف 


ف: لبه, تیغه» کناره. (کناره‌ی حوض مثل) 
ع: شف حرف حافة ناحیة. 
[ك: لەمپەری ناسك. (دیوارتك که خشته کانی به باری 
درتژیدا خراوهته سدریدك.)] 
ف: تیغه. آزه. (دیواری که خشت را از لبه روی 
هم می‌گذراند.) 
2 8 سمیط حاجن حائط. 
تیفه‌شان 
ل: تیرهشان. یال, شان.[لاشانی چیا۔] 
ف: یال: تیفه‌شان, تیزه‌ی کوہ بالای کوه. 
ع: سنراق راس» حد؛ شفرَظء شوبوب. (شفرة الجبّل) 
ویّنه + تیرشان 
تیتان 
ك: تيکەگەل.[بەشگەل» پارچه گەل (کویە.)] 
ف: لختان پاره‌ها: تیکه‌ها. (جمع است.) 
ع: آجزاء. 
تبك چوون 
ك: شیویان.[شپرزهبوون. به‌یه کاهاتن (دل بەیەکاھاتن.)] 
ف: به‌هم‌خوردن, آشفته‌شدن؛ شولیدن. (حال 
به‌هم‌خوردن) 
کپ تر ی 
ع: تشوشء اٹ اشمئزاز. 
تيك‌دان 
ك: روخائن. شیوانن, له‌یه‌لددان؛ به‌یه کادان[رووخاندن. 
تیکوپیلدان] 
ف: به‌هم‌زدن؛ ویران‌کردن: رَخاندن۔ 
ع: هدم تقض, ثخریب. تشویش. 
تیکرا »> ده‌سجهم 
تیکردن 
[ك: رشتنه نار (وہك: او رشتنه ناو گوزه.)] 
ف: تسوکسردن» توریختن, کردن, ریختن. (آب 
توی کوزه مثلاً کردن.) 


تیکوتان 


ع: هلا مل ۰ صب ادخال» وضع. 

تیکردن 

لد: چاخ‌کردن» دررس‌کردن.[تامساده کسردن (سازدانی 
نیر گه‌له.)] 

ف: چاغ کردن. درست‌کردن. (چاغ کردن قلیان) 
ع: عمل ٹھیٹة۔ 

تیکردن 

[ك: تلبه‌ربرون, مشتومر کردن] 

ف: جنگیدن: پرخاش‌کردن, درهم‌افتادن. 

ع: تزاع» خصام: توكة مار مُضاچة. 

تبطه 

[ك: مهنجه‌لوکه(ی مسین.)] 

ف: دیگچه. دیزی (مسی) 


2 طنجرة. 

وننه 

تیه 

لد: هالو .[کیته له (ی گلین.)] 
ف: کوزہ دیزی. (گلی) 
ع حر کوز. 


ف: ین آمون. آقنج آگند آگین؛ مشت تیاه 
آموده آگنده آنباشته. تباب لبریز. (ضد 
«خالی») 

ع: مالی؛ ملشان: مُمتلی؛ فعم. فمق. تُزق؛ دیسق» 
مور طاف؛ طفاف؛ طافح؛ فائض؛ مَل مجم 


2 ادخال؛ ادماچ, 


ٹیکوٹائن ے تیکوتان 

تیکوتیان 

د: تیریان.[تییکرتران؛ تیناخنران] 

ف: خلش, سپوزش, خلیدن. 

ع: دخول, ااخال» اندخال» اندماچ. 

ل: کزشین, ت‌قالادان.[هه‌ولدان] 

ف: کوشیدن. چغیدن, چخیدن, تلاش‌کردن. 
ع: سعي» چهد. اهتمام» کدح؛ جد فشق. 
تبکہ 

ك: پارز. (تیکەی نان) [پاریر] 

ف: تک: تکه تیکه» پاره لخت. گراس. 

3 لقمة رة بل لغفة. لبکة. لواسة. 

تیکه 

ك: کوت, لهت, قرتکه. بکه.[به‌ش, پارچه] 

ف: تک تیکه پارہ پار چه, لشکه, شک لخت» 
پرگاله. 

ع: قطفةہ فلقہ فلا مز كسرة» کسفةه كسيف 
رقفت شققہ بتكت ارب» جُزء. 

تیکه 

ك: نوخته [نوکته] 

ف: تکه» تیکه نکته. 

تبته‌پزس 

ك: پزس‌پاره.[ (پارچه کهول.)] 

ف: زغراش. (تیکه پوستین) 

13 قَطعَةً القرو. 

تیک تیکه 

ك: کوت‌کرت. لهت‌لهت.[پارچه‌پارچه ] 

ف: تیکسه‌تیکسه. پاره‌پساره» پارچهپارچسه» 
لخت‌لخت. لشک‌شک. 


Ha‏ ارباً ارباء قطع کسف: متقطعا؛ اجوّاء 


تیکه تیکه‌کردن 
ك: کوت‌کوت‌کردن. لهت‌لهت‌کردن.[پارچه‌پارچه کردن] 
ف: تیکه تیکسه‌کسردن» پاره‌ ی اره‌کردن» 


پارچه‌پار چه‌کردن. 

ع: تقطیع؛ ت تی تکتیك. تأریب. تمزیق. تحریق. تجزیة. 

لد: کوت. بر.[پلء کوته گوزشت] 

ف: بُکسه لخت. 

ع شرحة. قطعة 

نیکل 

ل: تاریته , قاتی. شیّویاگ.[ تنکه‌لاو. لێکدرار. شیّوار] 

ف: اکدش, یکدش, آمیختےه آمیغته؛ آمیفده 

آمیزه, آلخدہ قاتی, درهم. شیویده. 

ممزوح» مخبوط مُختلط تج مرک 
کب؛ مشچ مُشیج؛ مشوب. مُشوّش. مغشوش. 

وف مشترك. 

تیکه‌لی 

ك: ناریتهبوون, قاتی‌بوون.[تیلکهلاربودن] 

ف: آمیغ آمیزش, آمیخته‌شدن, قاتی‌بودن. 

ع: شوب: مُشج؛ امتزاج» اختلاط ترکب. اف 

خلت عشرق صحبة. مُخائطے معاشرق: 

مصاحبّة موائسة. اشتراك. 

تیکه‌وباره 

[ك: لەتوپەت: وردہ شت] 

ف: تکه و پاره. 

ع: جذالق. 

تیکه‌ی زل 

كۓ: نواله[بابوله (تیکه‌ی گه‌وره.)] 

ف: لپ. (تیکه‌ی کلان) 

4 رهب هط مُرَفُط. 

تیکەی گیریاک 

[ك: پارووی گیرار (پارووی له گه‌روردا گیراو.)] 


ف: غُلول. (لقمه‌ی گرفته در گلو) 
ع: عة خنقة. 


ك: حالی‌بوون.[فامین» تیگه‌یشتن] 

ف: دانستن حالی‌شدن. 

ع تفه تَفقہ ع علم فهم. حدس. 

تیکه‌یین ے نیکه‌یشتن 

تیکیریان 

ك: گیریان.[گسر کسردن (شتیك له نار شتیکی‌تسردا 
گیبکات.)] 

ف: گیرکردن. (چیزی توی چیز دیگر گیر 
بکند.) 


ع: احتباس. لحج. 

تیکیریان 

ك: ته‌نگانه.[بی‌دهره‌تانی, ته‌نگه‌بهر] 
ف: تنگی» تنگناء سَختی, 

ع عسرق شدق ضنیقة. مضیقة. 
تیل > خویّل 

لہ 

ك: باریکەء نەوار.[سیرمہ : تیلماسك شریت] 
ف: نواں باریکه. 

ع سبيبة شريطة وشن 

تیله 

ك: رشتالہ۔[گر‌نگ: ئە"مەر] 

ف: تیرہ سیاه‌فام. 


ع: کدر؛ آسود. 
تیلب تبل 

تیا 

ك: تە‌ياخ.[گالوك] 
ف: چنبه. خاده. 
ع: مطرد. 


وێنەى ھەيە. 


تیماج 
[ك: سه‌ختیان (پیٔسی خوشه کراری بزن.)] 

ف: پُرنداخ پرانسداخ. پیرانداخ آُرنسداخء 
آپیرنداخ, سخیتان. (پوست بز دباغی شده) 

ع: سختیان. سختیان. 

تیمار 

لد: شال و قاشار کییشان.[(رنەك کردنی چوارپی.)] 

ف: تیمار. (تیمار کردن چاریا) 

تیمار 

ك: چار, چاره.[چارسهرکردن (دبرصان کردنی برین یا 
نه‌خوش.)] 

ف: تیمار چاره. (مداوای زخم یا بیمار) 

ع: آسو؛ علاج؛ معالجة. مداواة. 

تیمچه 

ك: کاررانسه‌را.[ کارمسه‌را: جیّگەی پشوودانی قافله.] 

ف: تیمچه سراء کاروان‌سرا. 

ع: فُندُقء سنرا؛ خان. 

تیمسال 

:شیر درزشم[ویته] 

ف: تنداس, تندسه. تندیس, شیوہ مانند. 

ع: تمثال» صنورة: تصویر؛ عکس شبه. مثال. 

تین 

ك: گەرمی۔[تار (گەرمايەك که دست نه‌سووتینیت.)] 
ف: گرمی. (که دست نسوزاند.) 

3 سُخوئة حرارة. 

ك: ته‌ژنه.[تینوو (له «تینه»ره وەرگیراوہ که له فارسیدا 
مانای «ليك» دەدات.)] 

ف: تشنه. (از «تینه» است به معنی «آب دهن») 
2 ظمی ۰ ظاهئ؛ ظمان؛ هو هائف: هیمان: 
صدیان؛ هجفان: غلیل: مُغتل نائع؛ عطشان. 


[ تنشکی 


ل: تهژنه‌گی-[توونیتی» تبنویتی] 

ف: تش تشنگی, 

2 ما قیف یام اوا جواد؛ هُوام صندي: 
اشتیاق. 

تینهت 

ك: سرشت.[خزرسك» تاورگل] 

ف: گل» گوھر سرشت مٌنش. 

ع: طيئة» فطرة. 

تیوه‌شانن 

ك: ته کاشن,[را ارشاندن (ته کان‌داسی جلوب‌رگ له‌سهر 
ته‌نووردا - بو نموونه - هتا نه‌سپیکه‌ی داکهریت)] 

ف: تکان‌دادن» تکاندن: آفشاندن. (تک‌ان‌دادن 
لباس در روی تنور مثلاً که شپش بیفتد.) 

ع: فقض. 

تنودشیان 

ك: لیو‌شیان. (به دس و به دهم تیو‌شیاگه.)[تنبهربوون» 
سهرقال بوون] 

ف: توش‌افتادن؛ سرگرم شدن. 

3 اشتغال» استغراق؛ انهماك. اهتلاك. 

ك: گورہ. [به گویردی,؛ بەپتی] 

ف: برابر. 

تبوله 

ك: تویله , پیشتیں, گهور.[تهویله. پشتیر ] 

ف: درش, آخُر. تویله؛ استپل. 

ع مر اسططیل؛ اصطلیل؛ طویلة. 
تیعه‌لجوون 

ك: توورهبورن؛ تیخورین.[رق ههستان, لنگوراندن] 
ف: توپیدنء آلفدن. 


۳۵ 


2 ذمں اغتیاظ تهدید. 

تیهه‌لدان 

ك: شه‌قپیادان [شهق‌لیندان, لەقەلێدان] 

ف: اُردنگزدن: تکپازدن پُشت‌پازدن. 

4 رکل: نکع کسع. 

تق آدان 

لد: تارپیادان.[نارتیرا ادان (واك: ٹاو رادانه ناو دەفر.)] 

ف: آب گرداندن. (توی ظرف مثلاً) 

ع: خشخخن. 

تیعه‌ندان 

ك: دهرکردن.[وهدهرنان] 

ف: بیرون‌کردن؛ دورکردن؛ راندن. 

2 دق دعت» قعط رش نج لکم جر طرد. 
تی‌هه‌نده 

ك: دەریکەاء دهرکریاگ. (تنهه‌نده کریاگه.) [رهدهری نی 
هدروه‌ها: ودددرنرار] 

ف: بیسرون کئیداء دورکنیسد!. بیرون شسده؛ 
رانده‌شده. 

2 دا ادغت!؛ اطرد!. مُدعوع مُدعوت مطرود. 
تیه لکردن -> تیه لچوون 

تیی [3ی] 

[(ك: پاشگرتکه که ناری پیش خوی دهکاته چارگ. رەك: 
پیاررتی.)] (پیاگەتی) 

ف: گی. (علامت حاصل بالم‌صدر است: 


«مردانگی».) 


ع 5 روع 


شی 
5 لاه 1 تاک 
۱ 
: 3 
4 
تانج خرزش تانح ده‌ورنشی تانچ زاو 1 


| 3 


تاوه 


ترازو 


تیر 


توتوم 


ترونچ 


تورومته 


٦ 


ته‌رخون تهره‌تیزه ۳ 


تذوه‌رداس 


جا 

ل: نیتر. (جا به من چه؟)[نینجا] 

ف: دگر؛ دیگر. (دگر بمن چه؟) 
عفد «فمالي؟) 

جا 

ك: جێگه. پلە.[شوین؛ دمرهجه , ناست] 
ف: جا جای. جایگاه. جاه. 

ع: مَحَلَء کان مُعان. مَقام رتبّة. 
جاته‌ر نه‌سبه‌ناغ 

جاجک‌تاله 

[ك: بنیشته‌تاله] 

ف: سقز خام. 

ع: کته عل. 

جاجم 

[ك : پارچسسهیه کی ه‌سس‌توور و زیسره. (پەلاسى 
رهنگاور‌نگ.)] 

ف: جاچم. (پلاس الوان) 

وه 

جاچک 

ك: بنیشت: ریژن. (ژاژکه ) [جاجکه] 
ف: شک قز بستک. بُناست. ژاژ ژاژه 


کُندرک» قُندرون. 

ع: علكء عُلك علاك»علك البطم صمغ البّطم. 
جاجکه خوەشہ 

[ك: بنیشته خوشه ] 

ف: سقز پُخته. 

ع: علك» صمغ الیم 

جاغ 

ك: زید. ھین.[مولك, مال: شتی تایبەتی كەسێك] 
ف: الگا آن. 

ع ملك مملوك. 

جادار 

ك: جیگه‌دار, جنگه‌نشین. [جیتگر؛ جینشین] 

ف: پوران» پیرہ جادار. جانشین. یاور. بابیزان. 
ع: خلیفة قائم مقام. معین؛ مُعاون. کٌفیل. 
جادوو 

[له: سیحر] 

ف: جادو فرهست. سپهره‌بندی. 

ع: سصر؛ صنب القُواع. 

جادووباز 

[ك: سیحرباز] 

ف: جادوباز: جادوگر فرهست‌باز» فرهستگرء 


آفسونگر. 


جادووبه‌ن ۳۳۲ 


ع: ساحں تایع» تابعة. 


جادووبەن 
ك: ته‌لیسم. [(پارچه التوون یا زیو که نوشته‌ی تښدا 
نووسرارہ.)] 


ف: پُتر. (تکه طلا یا نقره که در آن تعویذ نقش 
کنند.) 

ع؛ طلسم. 

جادووکەر 

ك: جادررباز. جادوونویس.[سیحرباز] 

ف: جادوباز: جادوگر. جادوونویس, افسونگر. 
ع: ساحر تایع» راقي. 

جاده 

ك: رنگه. [شه‌قام. رتباز] 

ف: راہ جاده. 

ع: صراط طریق. 

جار 

ك: که‌شه , سەر راء گل.(چدن جار وم.) [كەڕەت] 

ف: باں واں وارہ رہ 

2 کَرٰة مرت دفعة. خطرق مرتیة. 

جار 

ل:گا.(جارجاری.) [رەخت. کات] 

ف: گاه هنگام. 


ك: بوورہ.[بایر (زهوی نه کیلرار.)] 

ف: بوم بوره جار. (زمین شیار نشده) 

ع: سباخ؛ صنب بور بائر. 

جار 

ك: كەرشەن. (په‌نگجار.) [کیلگه. کنرار (بدرامبه‌ری 


«بورره»یه و به تەنیا به کار ناهیتریت.)] 


ف: زار کفشن. (پنبه‌زار) (ضد «بوره» و تنها 


استعمال نمی‌شود.) 

ع: سّبات: مُرت: چرز. حقل, قراح» مُشارّة. 

جار 

ك: راسایی, ھاماری.[(زدوی راست و ته‌خت.)] 

ف: همواری. (زمین هموار.) 

ع: میدان؛ عَرصَة فضاء ساحة: قاعَةء باعَةء بقعة. 
جار 

ك: چلچرا.[(چرای چه‌ند لق.)] 

ف: جاں چهل‌چراغ. (لاله‌ی چند شاخه) 


ك: هعلالہ ء همراله » بانگه‌واز. [راگه‌پاندن به دهنگی بهرز.] 
ف: جار سلاء صلاء آگاهی: گلبانگ. 

ع: نداء مُناداق نُشد صراخ. آذان؛ ایذان. اعلام 
اعلان. 

جاران 

ك:نەرساء له مدوبهر.[له مه‌وپیتش] 

ف: پیش, پیشتر» پیش‌ازاین. 

ع: سابق؛ قبل؛ من قبل. 

جار جاران 

ك: جاران. لەمە‌وبەر.[جاری جاران؛ رزژگارانی زوو.] 


ف: پیش‌ازاین. پیشترهاء هنگام‌پیش, پیشتر. 


ع: سولیق» سنوابق ایا 


جار چه‌ن‌جاره 

[ك: چەندەمین جار] 

ف: بار چند باره. بارچندم. 
ع: کرد الا خری. 

جارچی 


لد: که‌رلیاس: ههلاله کەر. [راگه‌یه‌نهر, قارکەر] 
ف: جارچی, جارکش. 


ع: منادي» ناشد» دشا صارخ. هاتف. مُوْڈن. 


rr جارماز‎ 


جارماز-> جانماز 

جاروو 

[(ك: هه‌ویری خرله‌میش و قسلار) بو سواخدان.] 

ف: جارو. چسارو؛ سسارو ساخن. (خمیر 
خاکستر وآهنک) 


7 


شاروق: عَجین الکّلس. 

جارهو 

ك: گرگ[ گسك] 

ف: خارہ خاده جاروب. 

7 

جاره‌جاره 

ك: وارهواره. [جارجار] 

ف: باربار گاه‌گاه. 

2 اقساطاً۔ 

جاره‌وجاری 

ك: جاربه‌جاری» گاگایی. [جارجاره, هه‌ندی کات] 
ف: گاه‌گاهی. 

ع: حیناً فحینا: آحیاناً 

جاری! 

ك: جاریکان!. [(نێستا لیگەرئ!)] 

ف: باشد. (حالا باشد.) 

2 اصبر!. فعلا حالاً۔ 

جاری تر 

ك: کەشەی تر› رایەك تر. [كەرەتێكى تر] 

ف: بار دیگر. 

ع: رة آخری مره اخری. 
جاریکان->جاری 

جازیه 

لد: گیر, کیٍش, بکیش, زور. [کنش‌هیز» راکینشان] 
ف:کشایی, کش کشنده؛ ژباینده زور. 


ع چاذیت. َو الجذب. 

جازیه و دافعه 

ل: گیر و گورتز. [راکیشان ر پالتان] 

ف: کش و گریز کشنده و گریزاننده. 

جازبه‌ی زه‌وین 

ك: زور زهوین» گید زهری. [کتش‌هییزی زهری. زه‌مینکیش] 
ف: گاو زمین: زور زمین. 

ع: جاذبةء جاذبة اأرض. 

جاسووس 

ك: باسبەر؛ قسەبەر› شوفار. [زرانگیر: خەرەردز] 

ما آیشه آیشنه» آیشتنّہ آنیشه ايسه» 
آټسته» جویاء پُرساء سخن جو؛ سخننویس: 
نهان‌نویس, جاسوس, دور. 

ع: رائد؛ فائور تام نجث. نجّاث. قحاص, اسّاس؛ 
جَسّاس جاسوس: داسُوس۔ 

جاسووسباشی 

ك: باسبه‌ریاشی» قسه‌به رباشی.[سهرکی شزفارهکان] 

ف: سردور. جاسوس‌باشی, 

ع: رئيس اشفتیش. 

جاسووسی 

ك: باسبه‌ری. قسەبەرى» شوفاری. [زرانگییی] 

ف: دوری, جاسوسی: چغلسی؛ س‌خن‌چینسی؛ 
نهان‌نویسی, جویایی؛ پرسایی, 


کے 
xase De‏ 


جا 

ل: هولی, هولی کەر۔ [(بەچکەی کر كەھێشتا نەبورەتە 
بارہەر.)] 

ف: کرّه, هولی. (کره‌خر که باری نشده باشد.) 
ع: جُحش هنبر فلو؛ قلو؛ قولب. 

جاش 

ك: کورگ» نه‌گږیاگ. [(جوانوری ٹدسپ که هینشتا زین 


جاف ۳۳۴ 
تە کراوه.)] 

ف: تجار تجاره. (کره اسپ که هنوز زین 
نشده باشد.) 

12 فلو؛ فلق مه قلو, 

جاف 


[ك: (تیدیه کن له نه‌ژادی کورد که له هه‌رټمی نیشوان دوو 
ڕروبارەکەدا نیشته‌جین.)] 

ف: جاف. (تیره‌ای است از نژاد کرد که در 
بین‌النهرین هستند.) 

2 جاف. 

جافری 

[(ك: سور که‌له‌ناری «جەعفەر ×.)] 

ف: مخفف «جعفر» است, اسم است. 

جافری 

[ك: مه‌عده‌نووس (سه‌رزهیه کی به‌ناوبانگه و ده‌خوریت.)] 
ف: شایی, جعفری. (تره‌ای است معروف 
خوردنی) 

ع: خزاء حَزٌى؛ رفس زومي بقدوئس. 

جافه 

[(ك: نهم وشەیەش سوو که له‌ناری «جه‌عفهر*.)] 

ف:آن هم مخفف «جعفر» اسم است. 

جاکهش 

ك: کوسکەش: ماسکه‌ش, دبویت. [گەرواد › بی‌تامووس] 
ف: جاکش, کس‌کش, دستکش: ماست‌گش» 


زن‌بمٌزد. 

3 قوّاد دنال» دیُوث. 

جاکہ 

د: جینگہ.[شوین] 

ف: جا؛ جای؛ جایگاہ. 

چ محل» مکان» معان. 

جالجالوکسه کاکه مووشسان [(رشیه‌کی کرماجسه)] 


جامد 


(کرماجی است.) 

جاله۔>شەقار [(رشیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 

جام 

ك: تاوخوبری. [(قاپی بچووکی باخه‌لی يا اپی بەردەم 
سه‌ماوهر.)] 

ف: جام. (جامآب‌خوری کوچک جیبی یا پای 
سماور.) 

ع: چام کاس مصحاة صواع صنواع. 

ون 

جام 

ك؛ ناینه. [تارینه ] 

ف: آینه, آهینه. آیینه. جام. 

ع: مرآق عناس: ماویةء وذيلة. مجلی. منظار. 

جام 

ك: وهنه‌دیگ. [شورشه (يەك تەبەق شیشه.)] 
ف: جام. (یک قطعه شیشه) 

ع: لوح» طابَق؛ طاباق» زٌجاج۔ 

جامباز 

ك: نەسپ فروش[دهلالی ولاخ فرزشتن] 

ف: جامباز: جانباز: اسپ‌فروش. 


ك: ورده‌فرزش, به‌خهل‌فروش. [ورده‌راله فرزش] 
ف: پیله‌ور بفْل‌فروش. 

ع: ززي خردجي. 

وینهبه خهل‌فورزش 

جامد 


جامدانه 


ك: کوچك. رچیاگ. وشك.[رهق» بیگیان] 

ف: بسته» پریُسته. آنتسته, آفسسُرده, فسُرده. 

14 جامد جماد. 

جامدانه 

ك: جامانه. [سندروقی جلوبەرگتیدامەلگرتن.] 

ف: جامه‌دان: جامه‌دانه. 

جاموله 

ك: بادیه‌ی کوچك.[جامی بچووك.] 

ف: جام بادیه. 

ع: جام کاس. جُوَيمَة کويسة. صويعة. 

الله 

جامەكەن 

[ك: جیگه‌ی جلوبەرگگورین.] 

ف: جامه‌گن. 

ع مخدع؛ مُشلح. 

جامەلووس 

ك: سفته کەرء تهپزوان. [دمتهر . زمانلووس] 

ف: پنواس, پلوس, لوس لوس, چاپلوس: 
چالپوس: جابلوس آیشه» آیشنه» آیبشتنه. 
آنیشه آبسته. آبسته» آشمال چرب‌زبان؛ 
ترزبان. 

ع داحن» مُدافن؛ متملق. دالي: داري. 

جامه‌لووسی 

ك: سفته. [چاپلورسی, کلکه‌سووته ] 

ف: پلواس, پلوسی, کریس, کریسه: کرس 
کرش, سئیغود. چاپلوسی. جابلوسی, آشمالی؛ 
فروتنی؛ خوش آمد. 

24 دحن, ملق مُداهتة. مُدالاة. مداراق. 

جانانه 

[ك: دلبهر (یاری بزتوی دلفرین.)] 


fra 


جنکی ] 


ف: جانانه. (معشوقه‌ی زرنگ دل‌ربا) 

ع: فَتَائة جَذَابة محبوبة. 

جانب 

ك: لاء لان» بەر؛ پال.[تەنیشت] 

ف: سو آسو چن, بر زی زخ تنیزه ور لاء 
نزد. 

ع: سمت هتوب حي ناحیّة. جهة» جانب قبل 
طرف. دی دن 

جانبداری 

لل: لاکوزشکه. لاکزشکی. داکوکی, لاکزشی, لان گسرتن, 
ههراخوایی. [لایەنگری] 

ف: دوستداری, کمکی» هواخواهی سپیُرشدن. 
ع حمایة. دفاع. 

جاندار 

[ك: پارێزهر. چه کدار] 

ف: جاندار» جانه‌دار» ژاندار» سلاهدار؛ 
سلحشور نگاهبان. 

ع: شرطي بانیة» سلاحدار؛ جندار. نظام. 
جانقولیباز 

[ك: فررفتلکهر. گزیکار] 

ف: جنغولک‌باز: جامغولک‌باز. 

ع: مُحیل: متقلب. دسناس. 

جانقولیبازی 

[ك: فررفیل, گزیکاری] 

ف: جنغو کب ازی» جانفولسک‌بازی؛ 


[ك: لاجانگ (نیوان چاو و گوی.)] 
ف: آهیانه. (بین چشم و گوش) 
ع: صندع شقیقة عذار. 

وهی هدیه. 


جانماز 
ك: به‌رمال.[دو گرد : رایەخی نوی له‌سه رکردن.] 


ف: تسلیخ, تشلیخ, جانماز. 


ع: کر محرابي رداء» سنچّادة: مسجدة.(مندیل) 
۲ 

جائەوەر 

ك: گیاندار, گیائەرر.[میرید] 

ف: خسٹّر خراستر. جانوّر جانداں خزندہ۔ 
ع: حشرت أحراش: أحناش؛ خشاش. هوام سوام 
قوام ویب 

وینه-+حهشمرات 

جانیخانی جوال 

جایک 

[ك: جار» جانگ» کرواس] 

ف: کرباس, گزینه. 

ع: ستحل؛ خام» کرباس. 

جاوین 

[ك: جوین, ژارین] 

ف: جاییدن: خاییدن؛ لییدن, خُسیدن. 

ع: خضم مْضغ لول» علك» تمریث. تلق لجلجة. 
نجنجة دردرق هرمزة. 

جاهیل 

ك: جیِلْ, جوان. [ههرزه‌کار» لاو] 

ف: جوان, بُرنا۔ 

ع: شاب فتي مرا اهق. 

جمیل 

لل: نه‌خوته.[نه خوینه‌رار] 

ف: نخوانده ناخوانده. کاناء نادان. 

ع: جاهل» عامي؛ مي ۱ 

جایز 

ك: ردواء رجوا.[شیار؛ رئدراد] 

ف: روا شایاء شایان» شایسته. 


ع: جائن سانغ. 

جایزه «جانیزه 

ك: دهسخوه‌شانه › دهوه‌شانه.[خهلات] 

ف: پادان. 

ع: جائزة. صلة۔ 

جبرابیل «جبرانیل) 

ك؛ گیان پاك. گه‌ررائیل[جوبره‌ئیل» گیانی پیرزز] 

ف: گبرئیسٹسل, سروش روان؛ نوشین؛ 
نوشین‌روان؛ نوشیروان: روان‌تخش روه‌پساک» 
جان‌پاک. جان‌شیرین, فرشسته‌ی‌دانش, 
پرورنده‌ی انسان. 

ع: رُوحٌ القّدُس؛ روح الآمینء چبرئیل. 

جسہ 

ك: پالتار خهز. [پالتزی خەز.] 

ف: جه بالاپوش خز. 

ع: مستقه جبّة. 

7 

جه خانه 

ل: قورخانه , قوّرهخانه.[هه‌ماری تەقەمەئی: تفاقی شەر] 
ف: جُبّه‌خانه» قورخانه. 

ع: مسلحة. سوا الضرب. ترسخانه. مُسثودع 
الڈخائر. 

حبەو 

[ك: له کار کەوتوو؛ خراپ (وەك: قوفلی جدهر.)] 

ف: جدو. (قفل جدو مثلا) 

ع: معیوب خراب. 

جر 

لد:جرت. [(ترلیندان به دهم.)] 

ف: جر, گوز دهنی. (با دهن گوز رها کردن) 

ع: عنجَرّة تضرّط. 

جر 

ل: تەنگ, (به جر هاتن) [بی‌میزی] 


۳۳۷ 


ف: جر ستوه» تنگ. 

ع: عجن تضق الخوصلة. امتلاءُ الجرية. 

جرا 

ك: شرا هرا جرعسااء شسبعاا[شسرا (رشهی 
گالتەپێکردنه.)] 

ف: جر! (کلمه‌ی تمسخر است.) 

ع: برحی! هرا 

جرت 

ك: قرت. هدرز [جلف؛ بتشه‌رم] 

ف: جرت. قرت» هرزه بَسباس, 

جرجره 

ك: به‌رزدچره.[ شيرشییه » بەرزاجورہ] 

ف: چراشسک؛ چراشسک چرخ‌ریسه 
چرخ‌ریسک» چزد. چزد. چرواسک. 

ع: رة زین صنرار. 

جرجونکانی 

ك: جرجینگانئ؛ زووتور.[لووتن» دلناسك] 

ف: تورو زودرنج. 
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جرجینکانی جرجونگانی 

جر دا ن 
[ك: شیر کیشان (ترلێدان بەدەم .)] 
ف: جرزدن. (با دهن گوزیدن.) 


ع: عَنجَرة» تضط 

جرز 

ك: گرشواره. سووج.[قوژین. گزشہ (زاراودی به‌ناییه.)] 
ف: جسرن گوشواره گوشه. نج کویز. 
(اصطلاح بنایی است.) 

ع تاویة رکن. 

جرقه 


جیب 


ك: پرشه. پزووسکه ء پرورسکه.[پزیسك] 

ف: جرقه» پُرشہ خدره سینچر. 

ع: زخیخ؛ شرارة. 

جرم 

ك: تلف, تلفار. سلف. [پلته . تلته] 

ف: خر آ چم کنجاره. 

ع عکر: ثفل» گزب» کسب. 

جرم 

ك: خلت, تانشین. [خلته» نیشتوو] 

ف: درد دذردی» رده لای» ته‌نشین. 

ع: کدارق خلط: راسب؛ دردي. 

جرم 

ك: بارسایی[قه‌باره. تەن] 

ف: تنایی؛ استبری۔ تن آبدام. 

ع: جرم؛ حَجم: جسم ضخاما. 

جرنکه 

[ك: جرینگے (ده‌نگی له یه کدانی سکه‌ی وەك پساره‌ی 
چه‌تووری :)] 

ف: جرنگ چرنگ. (صدای پول چتوری مثلاء) 
2 صلصلة. خشخشد. 

جرها! 

ك: شرهاا[شی! (وشەی گالنه‌پتکردنه.)] 

ف: جیمباو! (کلمه‌ی تمسخر است.) 

ع: پرحی! 

جرهانن 

ل: تس‌نگ هاتن؛ به‌ستوهاتن [بی‌هیسز بسوون؛ تنگ 
پنهه لچنران] 

ف: جرآمدن: تنگ آمدن؛ ستوه‌آمدن. 

ع: عجن غْضّب» اغتياظ شراسةء امتلاءُ الجرية 


جریب 


۱- چه‌تووری: سکه‌یه‌کی کوته. (ر - ر) 


ك: جریوء گاو‌خان.[ (رووبه‌رتك زهری که چوار قهفیژ گه‌فی 
پنسدا بومشسینریت. < هسه‌زار گسزی چوارگوزشسه- 
۳ که ز × گهز.)] 

ف: چریب. (بذرانکن چهار قفیز گندم- هزار 
ذرع مربع- ۳۳×۳۳ ذوع.) 

ع: جریب. 

جریت 

ك: تەقە له .[جلیت: داری جلیتبازی.] 

ف: جلیت. 

دی جبیت 

جریتان 

ك: تەقەلەداكوتان. [جلیتبازی: یاریە کی جارانھ.] 

ف: جلیت‌بازی. 

جریکه 

ك: جرو که ء زرووکه. [ددنگی مەلی بچورك. (ودك: د«نگی 
چرله که.)] 

ف: چاو ماژموژ. (صدای گنجشک مثلا) 

ع: زقزقة صني. 

جریکه جريك 

ك: جروو که جرووك.[زرو وکه‌ی زور.] 

ف: چاوچاو, ماژموز. 

ع: رَقرقةء صني. 

جریو جريب 

جز 

ك: جززه.[د‌نگیکه (و۵ك: دەنگی اسسنی سووردوہبور 
له‌ناوی ساردا.)] 

ف: جز. (صدای آهن داغ در آب سرد مثلاً۔) 
جززه 

[ك: گوشتی برژاو (لەسەر ئاگر یا به‌رددا.)] 

ف: گوشت برشته. (در روی آتش یا سنگ) 


چسوجوکردن 


ع مضب هریت کدی رَخبیفہ خلیذ 
شواۃ: محسوس. ۱ 
جزم 

كد: پارہ۔ (سی‌پاره. شەشپارە.)[بەش» پاژ (بەشتك له 
کتیبنك با له قورئان که لەسەر تەختے يا كاغەزدا بسو 
مندالی دەنووسن هەتا بیخوینیت.)] 

ف: پلمه. وّرشیم. فرشیم. (مقداری از کتاب یا 
قرآن که روی تخته یا کاغذ برای اطفال 
ٹویسند که بخواند.) 

ع گراس: کرّاسة. سیق. جز قسمة تصیب. 
جزم. 

جزه 

ك: کزہ.[دەنگی برژان. (وك: د«نگی کباب له کاتی 
برژاندا.)] 

ف: جز. (صدای کباب مثاك) 

جزیه 

ك: سەرانہ.[ئەو باجه‌ی که میری له تاك تاکی ھاولائیسانی 


دستینیت.)] 


ف: گزیت» گزید. سنرانه سا. 


ع: ضریبة جباية» ميري خراح جزیة. 

جسوجو رجوسوجق 

ك: پەیجوری , پاپەی, ملوسووش, گردی سهر. کونجک‌اری. 
[لیکزٹینەر, پشکنین] 

ف: جُستجو کاوش, کایٔش, کافش, پژوهش. 
کنجکاوی. 

ع: فحص. نحص تَجَسُس, نشد. تفتیش. 
جسوجوکردن 

ك: پاپسەی بسوون. پسه‌یجوری کسردن» کونیکساوی کسردن. 
[لییکولینەوہ, پشکنین] 

ف: جُستجوکردن: پی‌جستن, پی‌جویی‌کردن؛ 


کاویسدن کابیسدن, کافیدن کافتن یوزیدن» 
یوشیدن, پسژوهش, خواستاری کنجک‌اوی 
کردن. 

ع: تفتیض ؛ تفخص. تجسسر + نشدة. 

جفت 

ك: دران [جووت (به‌رامبه‌ری «تاق».)] 

ف: جفت. توه تووه تودوه توروه روہ 
ترووه. (ضد «تان».) 

ع: ژوج» شفع؛ فردتان؛ زرُکا۔ 

جفت 

ك: جور. لف, رەك یەك: تا. [ھارتا] 

ف: چگفت» اُرد خت چفته مانند. پرابر. تاه 
همتا. 

ع: قرین: مثیل» نظیر. 

جفت 

ك: شیف. آجورت: کیلانی زدوی.] 

ف: شخم. شیار. 

4 حرث. 

جنت 

ك: گاجفت. [(جورته گای زەری کتلان.»] 

ف: جفت. ورزاو. (گاو جفت) 

ع: قدان. فردان. عواعل. 

ونه 

جنت 

ك: لکیاگ, لا ‌د. [پنکه‌ره نووساو, له پال یەکدا.] 


ف: چسپیده پهلوی هم چفت. 


جفت بوون 
ك: لکیان, چه‌سپیان, لف گرتن.[جورت بوون, پینکهوه 
نووسان] 


ف: جفت‌شدن, پیوستن, به هم چسپیدن. 


جفتگیی 


ع: ازدواج» ارتصاص, التصاق. 

جفت خوه‌نن 

ك: جفتی. [ (هارد‌نگ بوون له گورانی وتندا.)] 

ف: فرودست. (صدا جفت کردن ) 

ع تطبیق الغناء. 

جفت نوشه 

[ك: شرق رشین. ] 

ف: جفت‌قوشه. 

2 تطیح. 

جفت کردن 

د:پیەودان.[یەستن (وەك: یتوهدانی دەرگا.)] 

ف: جفت‌کردن؛ پیش کردن: بستن. (در مثلا) 
ع: سك صنك» ٹسکیں سد 

جفت کردن 

لد: لکائن: چه‌سپانن.[جورت کردن؛ پیّکەوہ نووساندن.] 
ف: جفت‌کردن, به‌هم چسپاندن, پیوندکردن. 
ع: رص ضنم؛ الصاق. کربشه. 

جفت کردن 

ك: شیف برین.[جووت کردن, زەوی کیلان] 

ف: شیاریدن؛ شخم‌بریدن. 

ع: حرث. احتراث 

جفتکیری 

ك: جفت بوون, لکیان, لفگیی.[جووت‌گرتن؛ جورت‌بوون 
(جووت‌بوونی بائندہ و ناژل.)] 

ف: جفتشدن, پیوستن, به‌هم چسسپیدن. 
(جفت‌شدن طیور و حیوانات مثلاً) 

ع: ازدواج: مُقاريّةق جماع. 

جفتگیری 

لد؛ ... جفست کسردن, سفته ر کردن.[لیّسك قسایم بسوون, 
ناویته‌بورن. پته‌وکردن] 

ف: جفت‌گیری. سفت‌کردن. 


ع دمسوج؛ اندماچ. ترکب. تساوي. رص؛ ضم۔ 


۳۴۰ 


احکام. 
چفته 
كۓ: لەقه. [جورته | 
ع: رفس لطع ضنفن. 
جفته 
ك: جفته‌باز.[جووته باز: به جووته‌پی باز بردن.] 
عع: حجل. عفد قفن 
جفته 
[ك: جورسه (دور بالسدی نر و مسین کے ههریه که‌ی 
بالیٹکیان ههیه , لەسەر زدویدا جیا دەبنەرە و له هرادا 
جورتن.)] 
ف: گفتک. (دومرغ نر و ماده‌اند که هر کدام 
یک بال دارند» در زمین جدا می‌شوند و در هوا 
جفتند.) 
ع توآمان» لاينفك. 
جفتە‌وەشاتن 
ك: هە‌لتیزانن. هه لخستن.[جورته‌هاویشتن. لەقەرشاندن] 
ف: آلیزیدن, اسکیزیدن؛ جُفتکانداختن۔ 
2 رفس تطع؛ ضفن. 
جنته‌هه آخستن جفته وەشاتن 
3 
ك: جفت خوانن. [(هارد‌نگ کردنی ارازوپینکه‌ره گسورانی 
وتن.)] 
ف: فرودست. (جفت کردن آواز که با هم 
بخوانند.) 
3 2 تطبیق الغناء. 
جفتیار 
لد: بکێل› جفتکهر ودرزتر. [جورتیار] 
ف: جفتیار جفتبندہ پُرزگر, شخمگر. 


ع: حارث حراث فلاح. 


چگهرگزشه 


وزنه 


جو 

لد: مەزہ.[چیڑ تام (هه‌ميشه لەگەل رشه‌ی «شرین» دا 
به کار ده‌هیتریت, وەك : «شیرینجق».)] 

ف: مزه. (همی‌شه با «شمیرین» اسستعمال 
می‌شود: «شیرینچق»! شیرین مزه.) 

ع: ضارب. (ضارب الى الحلو.) 

جقه 

ك: نشان.[نیشانه (ئەر به‌رهی که پاشا و خەلکی دیکه‌ش 
له سەری خوّیانی دەدەن.)] 

ف: کلل» کلکی. (پری که برسر می زتند اعم از 
شاه و غیر شاه.) 

ع: علامة نیشان: نیشن۔ 


جقه 
ك گولب‌ادام [نیگاریکه له بسادام د«چیت. (گسرلی 
بادامی.)] 

ف: جقہ بادامي. (گل‌بادامی) 

ع لوزِیٰة, 

بننه 

چك قاب [(رشهیه‌کی کرماجیہ.)] (کرماجی است.) 

جکار 

ك: جهرگ.[ که‌زدب: ثه‌ندامیکی لەش..] 

ف: پوت؛ چگر. 

ع: کید. 

جکه‌ردولمه 

ك: مسوار: دلمه‌جه‌رگ.[خواردتیتکه بے ریخولنه‌ی مار 
دروست دەکریّت.] 

ف: چگرآگند. (->موار) 

جکه‌رکوشه 

ك: فرزەن.[منال] 

ف: جگرگوشه. جگرگوش, فرزند. 


3 رة الفوّاد مره الاکباد ولد. 

جتەرہ سیکار 

جل 

ك: پرشاك. ب‌رگ, کورتال. [پؤشەن توماش] 

ف: جل» جامه» رخت» پوشاک؛ پوشش؛ 
پوشیدنی- 

ع: کساء کسوة؛ لباس: بر ثوب. 

جل 

ك: جل ئەسپ. (مەسەلەن.) [كەلوپەلى سەر پشتی 
بارەبەر. (وەك: جلى ئەسپ.)] 

ف: جل جل اسپ. (مثلا) 

ع: جُل» شعاں بَردَعَة: بَرَعَةء قرطالة. 

جل نە سمې-+ جل [(مانای دورام)] (به مصنی «جل» ددم 


است.) 


جلبران 

[ك: کوزری جلوبەرگ برین بو بووك.] 
ف: رخت‌بُری. 

4 مجلس للباس. 

جلبه‌نی 

ك: جامتا.[جانتا] 

ف: جلټندی» جانتا. 

4 شنقه. 

جلپوش 

ل: داپزشان. [داپزشین به پارچ.] 
ف: جل‌پوش, رخت‌پوش. 

ع: عمل غمن. تزمیل. 

جلدروو 

[ك: بەرگدرود] 

ف: درزی؛ دوزنده جامه‌دوز. 


4 حياط درزي. 
جل رەش 
لل: قهلاخی, قالاخی» رەش. [جلوبه‌رگی ماتهم. ] 


ف: رضت سوک. جامه‌ی ماتم. ماتم‌جامسه 
سیاه. 

ع: سلاب» لباس الْعزاء. 

ك: جل‌شوری. [جلوبه‌رگ شوردن.] 

ف: رخت‌شوری» جامه‌شستن. 

ع: خور؛ تحویں قصارّة؛ تقصی. 

جلشۆر 

[لد: گازر] 

ف: گازر کازر: زخت‌شو. 

ع قصنار: شنال. 

جلشور 

ل: جلکوت. [کوته کی جل شوردن.] 

ف: کدین» کدینه کدنگ, کُدنگه. کتنک» کوتنگ» 
کُلوتک. فُدرنگ: جامەکوب, رخت‌کوب. 
معفاج؛ محضاج؛ مرحاض؛ مخباط. 

ونه 

جل کار 

[(ك: جلوبه‌رگی ثیش.)] 

ف: شاماک زخت‌کار. (جامه‌ی کار کردن) 
ع بذلة مبذلة. فضلة فضال؛ مفضلة. 

جلکا 

[(ك: جل: کەلوپەلی سەر پشتی بارەبەر.)] 

ف: جلگاو جُل. 

ع: جل قرطالة. 

جلکا 

[(لد: جوره ماسیه که.)] 

ف: نوعی از ماهی است. 

ee 24 

جنکه 


لل: د«شت» دہشتابی, سارا.[چوله‌وانی ته‌ختان] 


جلومل 
ف: جُلگہ دذشت. همواری. 
ع هیر دارّق فلاة. 
جلومل 
[ك: کەلوپەل] 
ف: رخت و پخت. 
ع: بقات. 
جلود 
ك: فایشت.[نواندن] 
ع: جلوة استعراض. 
جلیسقه 
ك: شەورخەف, سینه‌پوش.[سهدریه: سوفمەی بی قسولی 
پیاوانه.] 
ف: جلتکه» جلسقه. سینه‌پوش. 
ع صدرق صدریة. 
وننه 
جلف 
ك: هەرزہ: قرت: سوك. [سور که‌سهر] 
ف: جلف شقک, شقک» سَبّک» هرزه خودشر: 
نادان. 
ع: جلف سفیه؛ آبله. رْض. 
جلتاو 
ك: پاشارار.[چلکار] 
ف: پساب. پسابه. 
a‏ موا اصبنة. 
جلمو 
ك سی بهردام. [پیش] 
ف: جلو پیش. 
ع: قبل؛ قدام آمام شجاه. 
جلمو 
ك: دەسەجلەر.[ھەرسار› لغار] 
ف: جلو۔ 


۴۲ 


جله‌رهه‌لکیشان ۱ 


ع: لجام زمام عنان مقود. 

وین له ضاو 

جله‌وخان 

ك: بەردەروازہء ددرصال. [بەردرگا] 

ف: جلوضان, جلوخانے, جلودروازه» زواق» 
پیشگاہ خورنگاہ تمدر۔ 

ع: ساحة باهة باعة قاعةء فناء 

ونه 4۲۰ 


جلمودار 

[ك: جلهرکیتش, رتیەر] 

ف: جلودار جلوکش. (زمامدار رکابدار) 

ع قائد. 

جلهو شل کردن 

[ك: دەرفەت پیدان.] 

ف: جلوشُل ‌کردن. 

ع: زوع؛ اِرخاءٗ العثان» ارسال العتان. 

ك: سەردسہء سفرکرده. [جله‌ودار › رتبەر] 

ف: سردسته, جلوکش, جلودار. 

ع: رئیس؛ قائد. 

جله‌یکیری 

ك: به‌رسه‌س, بهرپینج» دەس هاوردنه رتگه [پینشگری, 
به‌رگری] 

ف: جلوگیری پیش‌بندی. 

ع: منع مماتعة. دفاع. 

جلهوهه لنه‌کاتن 

ك: جله‌رهه لکیشان.[ری لیتگرتن؛ سەرکوت کردن] 

ف: بازداشتن. جلوبازکشیدن. جلوتکان دادن 
جلوسفت کردن. 

ع قدع؛ شرع اقرا رق شنق: ررغ کیم کح 
کمی. کمخ. جذب العنان. 

جله‌وهه لکیشان- جلەو هه لنه‌کانن 


۳۳۳ 


جمحه جمیه 

جمس 

ك: جوولہء جمہء زیوه. [بزووتن] 

ف: خنبش. 

2 حرکة» دبیب» هی جولة جولة. 
شرت 

ك: مەچەك؛ مۆچ دهس. [مشییگ: جومگه‌ی دست.] 

آف: مچ مچ دست. 

2 کوع؛ رُسغ۔ 

جم 

ل: چمحه , ههینه.آهه‌ینی (رزژی جوعمد.)] 


ف: آدینه. (روز آدینه) 


ك: چیوکوت, جەنجال.[قەرەباڵغ] 

ف: پر جنجال. 

2 مملو. ازدحام. 

جمکه 

ك؛ به‌نگه , بەن؛ خرتەك» دوردهله. [جومگه » به‌ندی سك 
(جومگه‌ی پهنجه.)] 

ف: ند پک. (ښند انگشتان) 

ویندی ههیه. 

ك: تیرارٹڑ ؛ چمگه‌درد .[جومگەژان] 

ف: پک‌درد. 

ع: نقرس؛ وَجَعٌ المفاصل. 

جمه جمکه 

ك: بەن بەن, بەنگەبەنگہ .[بەندبەندی تەندام.] 
ف: بَندند پک پک 


وو 


جنچکان 


ك: جورله‌جوول[یزووتنی زور.] 
ف: چنب‌وجوش, چنیش. 
ع: حرکة رَمَج» قلق نهضنة. تراد ارتعاج» ازفتة. 
جیے 
لد: هووژه. جووله , جس.[قهربالغی زور که دہلیی شه‌پول 
د«دات,] 
ف: آشوب. جنبش. جنجال. 
ع: ازدحام ارتعاج؛ انتعاش» تراهم تراکم. تفش 
مج تتل. تحرك. 
جمین 
ك: جوین. [بزروتن] 
ف: چنبیدن. 
ع: حركَة قحرك. 
جن 
ك: جنوکه › عه‌جنه ‏ قژنەسەرە› درنج.[جندوکه] 
ف: جن آجته. 
ع: جن حن خاي خافیاء شیاطین. 
جناس 
ك: تورم» تزوم» توّم» جور.[رهگهز» توخم] 
ف: گونه تخم. 
ع: چنس؛ شرج» ضرب. 
4 
لد: پینشه : نا وکه.[ناوكك: دانکی نار خورما و میود.] 
ف: جنجہ هسته هستو خسته. 
نود 
ك: رټزه» تیکه ؛ کدم. [بپ نەخت] 
ف: تیکه» پاره لخت» کم. 


3 قطعه قلیل. 

جنجك جنچکان 

جنجتان 

ك: جنچکہ ؛ جنچك, قنچکان, ههلتووتیان, کزکوله » دون۔ 


[جیچکان. هه لترروشکان] 
ف: چنباتمه. (سرپانشستن.) 


ع: قعقزی: قرفصی قُرنُصاء 

وین 

جنجکه جنجکان 

جنس 

ك: تورم» ترزم» جور. جداس.[ره گهز, توخم] 

ف: گونه جور. 

ع: جنس؛ شرج؛ ضرب. قسم نوع. 

جنس 

ك: پارچه. کورتال. [قرماش, کال] 

ف: پارچه جامه. 

ع: بر مُتاع (جنس)ء عرض. عرض. 

جنکه 

لد: نهنجه » پل. رتزه. [وردہ: پارچه ] 

ف: آنجه, ریزه پاره. 

ع: شرحة» حذه» زیمة: بضفة مُرمَةف قطعة. 

[ك: جنزکە گر ] 

ف: جنگهر: دیوگیر. 

4 جني وفاق ساحر. 

ك: لەردن؛ حەشەرى» سوزمانی. گاندهر» حیسزء سازنه. 
[قه‌حبه , سوزانی] 

ف: جه جاف» غر شلف جَلّب» جنده زنچه. 
گُلندہ ټلابه» بلایه» بلاده» سیهه» روسی؛ زغاو 
ژغاو راکارہ بدکار نابکار: گُسدہ سازندہ 
نوازنده. 

ع: هلوك لَحبْة عافرق فاجرة مَیعَرة مُومِسَة 
شلَافة فاحشة شهذادة زانيةء غانية. 

ك: خانمباز, ژنباز.[دارتزپیس پیاری زیناکار.] 


ف: جنده‌پاز» زن‌بان: خانم‌باز. 

ع زاني؛ طاني؛ عاھر فاجں فاسق. 
جننه‌خانه 

[ك: قه‌حبه‌خانه] 

ف: هر ژغاو زغاو زغارّو. چنده‌خانه. 
ع: ماخوں بی القحبةء مُفسقه. 

ع: جنوب. یمن يسار 

چنوکه 

كد: جن» عه‌جنه ‏ درنج» قژنه‌سهره.[جند که ] 

ف: جن, ژن. 

ع: جِن؛ حن» شیاطین. 

جنه شاره‌وشار 

ك: شارانگهر.[(قه‌حبه‌ی گەرال.)] 

ف: راکارہ شهران‌گرد. (جنده‌ی ولایات‌گرد) 
2 قَلقائ شهذادة. 

ك: گونا.[تاران (((جینایەت× ر پیته کانی گوراره.)] 
ف: گناه. (محرف «جنایت» است.) 

ع: جنایةء وزر» جنحة. 

جنیاک 

ك: پل کریاگ. قیمهکریاگ [جنرا. قیمه کرار] 


ف: آنجیده آنجینه» ریزریسسز. قیمےء 
آنجه‌أنجه‌شده. 


ع: مُقَرّط مُجَرّص مُحَدذَ مُقطع. مُخدع 

ك: پاپ ل‌کردن, ئەنجەئەنجە کردن.[ ئەنجنین, وردبرین] 
ف: انجیدن؛ ریزریز کردن, انجه‌انجه‌کردن. 
ع: قرط خرص, خَذعَبَة خَذعَلة خردلة. 

جو 

[ك: جه: دانه‌ریلهه که ] 

ف: جو. 


ع سلت» شعیں قضیم. 


جو 

ك: جزیا۔[ضواز: پاشگره. (سه‌ربه‌خو بەکار نامیٹرتّت: 
جەنگجز)] 

ف: جو جویسا» جویندہ. (تنها اسستعمال 
نمی‌شود: «جنگجوه.) 

ع: طالب. مُتَفخُص. 

جوال 

ك: تیر. [جه‌وال (که کای پی ده گوتزن‌وه.)] 

ف: گوال, چوال, نهنج, ایزعُنج» باردان. (که کاه 
با آن حمل کنند.) 

ع: لبيد مضلاة ويج غرارة شوال: جُوال' 
جودق: جونق 

جوال مووتاوی 

ك: جانی‌خانی. جوال [جوره جەوالیِکی گەوردیة.] 

ف: جانی‌خانی, جوال موتابی» جوال؛ باردان. 
ع: غرارق مخلاة جوال. 

جوان 5 

ك: لار.[گەنج] 

ف: جوان, پُرنا: ټرناه ټرناک» پُرناک ورٹاء 
ترانه, وچه, 

ع فٹی؛ فتي» شاب» غلام حدث. 

جوان 

ك: خاس» قەشەنگ: شیرین.[شەنگ: چاك] 

ف: خوب, نیک نیکو, زیباء نغز. (->خاس) 

ع: خسن طیٔب جَيْد بهي طریف: طرفة؛ ژین» 


جوانک له 

آك: تازهلار] 

ف: چوانک, وچه. 
جوانمه‌رد 


ك: سود لدار.[جوامیّر] 

ف: راد رادمرد جوانمرد؛ بخشنده دلاور. 

ع: فتی» فتي» غطریف سَكُي؛ کريم» سنري. 
جوانمه‌ردی 

ل: دسودلداری [جوامیری] 

ف: رادیء هدمان, رادمسردی؛ جوان‌مسردی؛ 
دلاوری. ستمناک» کیفوس, بخشایش. 

ع: فُثوة غطرفة» سراوّة سَخاوة کَرامَة سماحةه 
ایثار. 

جوائن 

[ك: راژ‌ندن (وەك: راژاندنی بتشکه.)] 

ف: لاندن: جنبانیدن. (جنبانیدن گهواره مثلا) 
4 مدفداق تحری یك 

جواٹن 

ك: جوولائن, زیوائن [بزواندن] 

ف: چنبانیدن. 

ع: اقلاق» تحريك قَلقَلة ضعضعة دادا3. 

جوائن 

ل: لمرائن, شەکائنء لهقائن.[راره‌شاندن] 

ف: چنبانیدن؛ آرزانیدن. 

€ تفض, هَن رج اقلاق. 

جوانن 

ل: ته کانپیندان. جیگهبه جینگه کردن.[گویزانەوہ (راگواستتن 
له شوینی ننستاوه بؤ شویییکی تر.)] 

ف: چنبانیدن جابجا کردن. (از جای خود به 
جای دیگر بردن.) 

ع: ابراح» ازائَة نقل؛ حمل» اشالة. 

جوانو 

ل: کورگ. کورگ چاررا.[بتچروی نه‌سپ و مایین.] 

ف: کر کره اسپ. 

2 مهر. تک قصیل. قعود: فریس. 


وینه <4۲ 


جوانه‌زوه 

ك: زوه.[ جوانه‌زیوه (زییکه‌به که بسه‌هوی گەرماوہ دروست 
دهینت.)] 

ف: شبرونه. (جوششی است از حرارت پیدا 
می‌شود.) 

ع: بثور. ریش 

جوانی 

[ك: لاری] 

ف: جوانی. 


ع: شبابه فثوة. 


جواو 
ك: چور» واوتژ. سەننەرە.[وەلام. بو سەندنەرە] 
ف: پاسخ. پاگو. 


ع: جواب. رجع. 

جواوجوی 

[ك: زمانپیسی]] 

ف: پاسخ جویی, پاگوجویی. 

ع: بذائة. 

جواودان 

ك: ناهمی کردن.[هیوابراوکردن (جواب کردن)] 

ف: نومید کردن, ناامید کردن. (جواب دادن.) 


ع: ره وکم اقناط ایقام» توقیم: ایناس. 
جواوه‌ودان 
[ك: رەلام دانەره] 


ف: پاسخ دادن؛ پاگودادن. 

ع: رد» ترجیع؛ ایناب. اتئاب» تلبية. اجابة. 

جواهیتر 

لد: گهرهبر: دانه.[جهواهرات (صەر جوره بەردێكى 
به‌نرخ.)] 

ف: گوهر, جواهر؛ دانه. (هر سنگ گران‌بها) 

ع: جواهر. (جوض) 

جواشتربەن 


ك: گه‌وهه‌رنشان, دانەنشان.[نەخشینرار به گەرھەر] 

ف: گوھر نشان, جواهربنسد. گوھر نگار 
دانه‌نشان» جواهر نشان. 

جواهیرنشان- جواهیتربهن 

جوبار 

ل: جوگه‌بار [پر له جوگه. (شرێنیك که جزگەی ززری 
تیدایه.)] 

ف: جویبار. [جایی که جوب زياد داشته 
باشد.) 

ع: مذثبة» مذانب. 

جوبار 

ك: روخانه .[رربار] 

ف: رود رودخانه. 

ع: هره طبع؛ وادي. 

جودان 

[(ك: ره‌شایی ددانی پنشهوه‌ی نه‌سپ که له پریدا ساف 
دمیّت.)] 

ف: جودان. جودانه. (سیاهی دندان جلوی 
اسپ که در پیری صاف می‌شود.) 


ع قضم. 

جور 

ك جنت, لف, چه‌شن, دهس. ردلد, تاء نوخت.[شیوه. 
ھارتاء ودك] 

ف: جوں جوره ارد جفت» أخت» چون مانند 
تاء لنگه. 

ع: مثل. مثیل قرین؛ مُطابق؛ مُوافق نظی. 

جور 


لد: یاسا. (بهم‌جوره)[شیواز] 
ف: جور. سان: کواس. کواسه. کواش, کواشه 
گواش گواشه. روش آرنگ» گونه. 


جور 


ع: وجه؛ طور» أسلوب. منوال. 

جور 

ك: توزم۔[ردگەز, توخم] 

ف: جور گوٹہ باک در سُردہ۔ 

ع: نوع. صنف» شرج؛ آون؛طنرب» قسم اجه ف 
افنون. 

جوراو 

[(ك: جرد کلاشیکی بنچەرمه.)] 

ف: جوراب, گیوه. (نوعی از گیوہ است که زیر 
آن چرم آژینه است.) 

ع جورب. 

جوراوجور 

ك: جورجور . جزرراجور [هه‌مه‌رهنگ. همه‌جور] 

ف: جورجور» جوراجور. جورواجور: گوناگون؛ 
گونه‌گونه. 

اللون. 

جورنەت 

ك: زازره زات: ئەترەش» وتران» یاراء دل [زراد» وره] 

ف: یاراء زھرہ زاوّر: دل: دلیری» دلاوری: 


ع: جُرئة جرائة شجاعة قَوّةٌلقلب. 
جوریزه 

ك گوریزه. برشت.[لیهاتوویی] 

ف: گریزه چریزه. 

ع: عُرضة لياقةء استعداد. جرهرة. 
جورجور جوراوجور 

جورم 

ك: تاران, گوناسه, رنه.[جه‌ربه » زیانانه » بژاردن] 
ف: تاوان, گنه‌ساء گناه‌سا. 

ع: جرم جریمة. 

جورواجور جوراوجور 

جورووکه 


جورهکهو 


ك: زرر و که.[جروو که (وەك: دهنگی مشلد.)] 
ف: ماژموژ چاو. (صدای موش مثلا) 
2 صنني» عزیف. زْجل. هدهد. 

جورووک جورووكے جورووکه 

جوره 

[ك: بائنده‌یه که.] 

ف: ژولہ چکاو: چکاوک: چاوک. جل, خجوه 
کوک هوژه مانوک. مانورک. قرغور. 
غ فرق قنبره آبوالیح. 

وه 

جوره 

ك: نیر.[ انترینه‌ی بالنده و اژل.)] 

ف: جره رینه. (نرینه‌ی طیور و جانوران) 
3 ذک مُذکُرُ الطیور. ۳ 

جوره‌نه‌سب 

[د: نه‌سپی چالاك.] 

ف: جره اسپ؛ اسپ‌چهاردانگ. 

ع: فرس. 

جوره‌باز 

[ك: بازی نتر..] 

ف: چرهبان باز ثر. 

ع: باز (مؤگٹ: بازق) 

جوره‌بیاک 

[ك: پیاری پیارانه.] 

ف: چره‌مرد. مرد چهاردانگ. 

ع: رجل» مر مشق. 

جوره‌کلاونه 

ك: جوره, جوره کاکولدار [جوردپوپنه ] 

ف: جل فرغور. 

4 قبرق قنیرة آبو الملیح. 

وین جوره 


جوره‌که‌و 


جۆرى ۳۳۸ 


ك: نیرهکهو. [که‌وی نیر.] 

ف: چره‌قبک. کبک ُر. 

2 حجل. 

جوری 

ك: په‌یدا کردن.(تهلاجوری) [بو گەران] 

ف: جویی» جُستن, پیداکردن. 

ع: طب قفقد. 

جوریان 

ك: گوریان, جوربەجوربوون.[الوگوریوون. جورارجور بوون] 
ف: جزیدن, جاوریدن مش گوهری دن» 
چوربه‌جور شدن. گونه‌گونه شدن. 

جوز 

[ك: جگه.] (جوز نه‌مهسه.) 

ف: جز 

ع: یں بید. 

جوز 

ك: به‌جگه, بنجگه. [جگه (جوز من كەس نه‌هاتورد.)] 
ف: جز. (جز من کسی نیامده) 

ع: غیں سوي: بيد 

جوز 

ك: پاژ. [بەش (به‌رامبه‌ری « گشت».)] 

ف: پازتار. (ضد «کل».) 

ع: جزء. 

جو 

ك: جزم. تیکه : پاره.[به‌ش. بەشێك له‌قورنان. ] 

ف: فرشیم ورشیم. پاره. بهر: لخت. 


4 گراستة. جز بعض. قسمة تصیب. جزم. 
جوزنی 

كۓ: پاڑی: شورتك. برِ؛ بری؛ تیکه , کوت.[به‌شی. کهرتینك 
(به‌رامبه‌ری «گشتی».] 


ف: پازتاری» لختی. (ضد «کلی») 

ع: جزني. 

ك: پاژیسان, پاڑیگےل, برگےل, تیکه گسهل كوتگەل. 
[بەشگەل› کەرتگەل (به‌رامبه‌ری « کوللییات».)] 
ف: پازتاریان, لختیان. (ضد «کلیات») 

ع: جزئیات. 

جغزیویا 

لد: جەرزبە‌را,[درەختێكە .] 

ف: گوزبویاء جوزبویا. 

جۆزەرد 

ك: جۆرەسان.[جوزەردان (مانگی جوزهردان.)] 

ف: جورسان. (ماہ خرداد) 

ع: جوزاء 

جوت 

ك: جه‌سه , تەنە › تەن› تهنام.[لهش] 

ف: تن تنه پیکر, آندام. کالبد. 

ع: جه جسم جس دنه قالی۔ 

جوش 

ك: پیز که » زوه . هه‌لزریان.[زیپکه] 

ف: جوش, پروش. 

ع: فرص مرْض, بش لور حصنف. 

جوش 

ك: کولیر, کول, قولء جزشیان. کولیان, قولسان. قلت» 
قلته. [کولان. تولتی اری گه‌رم.] 

ف: جوش, جوشیدن. قل‌قْل. 

ع: جیشان غلیان فوران فور. آزین. 

جوش 

ك: قولقوله.[فیچقه : فواره] 

ف: جوش فغوارہ فعاره. 


ع فوارة. 


۴۹ 


جوس 
ك: چه‌سپ.[لهحيم: پنکهوه نووساندنی کانزا.] 

ف: بریزہ بیرزه بیّرژد کبد. گبداء گبید. گید 
کیکن چسپ, پیوند. 

ع: لحیم. مَلفْمَة. 

جوش 

ید بنتاو.[ (لقوپزبی تازه که له بئەوەی درەخت دەروێت.)] 
ف: ستاک: زخاره. شاخه. (شاخه‌ی تازه که از 
بیخ درخت می‌روید.) 

ع: فسیل؛ قضیب. غصن. 

جوش 

ك: خه‌رکان.[خرکانه . خرتك (زیپکه‌ی ده‌سوچاری منال.)] 
ف: سپرک. جوش. (جوش صورت بچه) 

2 سعفة. 

جوش 

ك: بای فەرەنگ.[تاگرە: زیپکەی دەموچار.] 

ف: باد فرنگ. 

ع جمرة. 

جوشاتن 

ك: کولائن.[کولاندن؛ که‌لاندن] 

ف: جوشاندن: جوشانیدن. 

ع: غلي از 

جوشانه 

[ك: دمرمانی له ناو ثاردا کولاو.] 

ف: آکح» آکخ,؛ کهاب» جلاب جوشانه. 

جوش خواردن 

ك: کولخواردن؛ کولدان.[هاتنه کول (له تووره‌ییدا.)] 

ف: جوش خوردن. (از خشم) 

ع: غیظ اغتیاظ. 

جوش دان 

ك: چەاسپائشن؛ چەسسپکردن.[لحیم کسردن: پینکسهوه 


جۆگەلە 


نورساندنی کانزاء] 

ف: جوش‌دادن: بریزه‌کردن: کبیسدتمودن؛ 
چسپاندن پیوستن» پیوندکردن. 

4 لحم الحام. 

جوشیان 

ل: کولیسان. قولیسان, قسولدان, قلتیان, قلستدان. 
[هاتنهکول, قولہدان (ودك: جزشیانی تیانه.] 

ف: جوشیدن. (دیگ مثلاً) 

ع: غلي» غلیان: جیش, جیوش, جیّشان» عُکوب. 
آزیز 

جوشیان 

ل: هه لقولیان [حه لقولین (وەك: جوشیانی ٹار.)] 

ف: جوشاک» جوشیدن. (آب مثلاً) 

ع: فوران. 

جوشیان 

ل: ەل لیویان: هه‌لشیویان.[بسوران, فەرتەنە (وەك: 
جوشیانی دبریا.)] 

ف: جوشیدن, آشسوب‌کردن» توفان کسردن؛ 
شورش. (دریا مثلاٌ) 

ع: هياج هیجان؛ انقلاب اضطراب. 

جوشیان 

ك: تاسه کردن.[تامه‌زرو بوون] 

ف: جوشیدن, تاسه‌خواری. 

14 اشتیاق» شَفقَة ما 

جوکه> جهته له 

جوکه‌بار 

ك: جوبار.[(جێنگايەك که جوگه‌ی زّری تیدایه.)] 

ف: جویبار. (جایی که جوی زیاد باشد.) 

ع: مب مذانب. 

جرکەلہ 


ل: جوگہ.[جز جوگای ار.] 


جۆگەلە 


ف: جو جوب» جوی, تر آرغاء آرغاو آرغاب» 
ع: جدول» مذتّب؛ ساقیّةء نهر. 
جوکلہ 

[(ك: چالاییه که له ناوکی خورما و پشتی ئەسپی قەلّےەر 
ر..دا دہینرتت.)] 

ف: ناو ناوچسه. چوبسک. (گسودی‌ای کے در 
هسته‌ی خرما و پشت اسپ فربه و امثال آن 
است.) 

ع: جدول» ساقیة. 

جوکه‌ی تازه 

[ك: جوگه‌ل‌ی نوئ] 

ف: فرکن, فراکن؛ فرغن. 

ع: ساقیّة؛ جدول. 

جولانی-+هه‌لوورك 

جو 

[ك: شاتباف, چنەر] 

ف: جولاہ جولاهه. چشیر. چشیره. جبشیر 
جُوشیں جُوشیرہ همگر. کوفشانه» بانکار 
بافنده. 

ع: حائلده وصنّاد تساج. 

وینەے دسگای جولایی 

جوڈیبکەرہ 

ك: کاکله‌مووشان.[جالجالوکه ] 

ف: جولاهک, جولاهه. زجال, کارتنه» تندو 
دیوپاء عنگبود. 

7٦ 

جومال 

[ك: خاوین کردنەرەی جوگه له قور و لیته.] 

ف: جوب‌مالی» جوی‌مال. 


۴۵۰ 


جووجوو 


ع تاتية. 

جومنه 

ك: بړء تیکه , پارچه. [رسته » برگه ؛ بەند] 

ف: زوره فران پارچه. 

a‏ جملة, فقرق سورة. 

جوندبەيدەستەر 

ك: گون سه‌گاوی.[ گونی سه‌گلاو که بو دهرمان دشیّت.] 
ف: گندبیدستر گندویساستر ضردگند. 


آش‌بچه‌گان؛ خایه‌ی سگ آبی۔ 

ع: چند قوقي» جندبیدستر؛ (خُصنية القضاعة) 
جنک 

ك: تور قین.[قار؛ لورت کردن] 

ف: توں تول خشم. 

ع: قهر» غيظ؛ اُنوف: فرك. 

جونک‌کردن 

ك: توریان, قین‌کردن.[قارکردن: لورت کردن] 

ف: توریدن, تولیدن, رمیدن. خشم‌کردن. 
3 قھں نتکف:؛ زم فركء سام اف تشخ سخط 
اغتیاظ. 

جونکه‌جونک 

ك: میزه‌میز» ویز‌ویز.[نووزه‌نووز» بوله‌بول] 

ف: لندلند, وژون غرغر. 

2 خنین: دنین دندة. 

جوو 

ك: جورله که › مووسابی.[یەھوودی] 

ف: جُھُود بهودی, بهود. 

ع: اسرائيلي» موسوي؛ يهودي. 

جووت ->جچفت [ (رشهیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
جووجوو 

ك: جانه‌ودر [میروو (جانەوەری ررد.)] 

ف: جوجو. (جانوّر ریز) 


2 هوام. 


جووجدله 


جووجه‌له 

ك: جووچك. جوولك.[جوچکھ] 

ف: جوجه, جوژه. چوژه کریشک: فروگ. 
3 فرخ» قوب جورلة فروج. نقف» قف. 
وزنه 7 

جووجك جووجه‌له 

جووچته 

لد: دووء دوچکه » کلد. قلینچکه [نهن دامنکی لەشی 
گیاندارانه.] 

ف: دم انب» اتبال» دتباله, شم. 

ع: مخ مك زمکی؛ ذب 

جووجکه 

ك: دووچکه ‏ قلینچکه , شون, درا [کلکه] 

ف: دنیال. دنباله. 

ع: تاع دنب شنابة: عَقب عقیپ. 
جووجکه جووجه‌له 

جووچت بریاک 

] درربریاگ. درابریاگ[دوابرار. بی‌ردچه‎ E) 

ف: کبج. قبجه گنجه» بکنگ» دم‌بُریده. 
€ بتر مُرَکُم. 

جووچكەلەقى 

[ك: کلکه‌سووته » زمائلووسی] 

ف: ذملابه. دم جنباندن. 

ع: مصع؛ بَصبْصَةء تتصیص. 

جووچکه نایکه‌ل گرتن 

[ك: كلك خستنه نارگەل] 

ف: دم به خود گرفتن: ذم میان پا گرفتن. 
ع کشم. ا استثفار. 2 

جوور جووره 

جووره 

[ك: جووزه (دەنگی باريك.)] 

ف: صدای باریک. 


ع: صریف:؛ صریر. 

جهوریان 

ك: پەشوکیان» شەپزکیان؛ هه‌رسیان.[سه رلیشیوان] 
ف: زمزک. ریژک شپلیدن پُلمَسیدن, ندانسته 
گنفت 

ع: سھو خطاه قھو. 

جووز 

ك: جوور؛ شیر. جووزه.[د‌نگی باريك (وەك: دەنگی تر.)] 
ف: جور. گوز شر. (صدای گوز مثلا) 

: جو 

جووزه 

ك: جووز.[ده‌نگی باريك (وك: دەنگی تر.)] 

ف: گوز. جوزه. (صدای گوز مثلا) 

ع: جوز. 

جووزه‌جووز 

[ك: نووز:نووز (گریان به دەنگی نزم.)] 

ف: زوزه زنویه. (گریه با صدای ضعیف) 


2 هرد یں عواء. 

جووزه له دووزهله 

جووق 

ك: جورقه , گل. دسہ؛ گورز.[تیپ» دهسته ] 

ف: جوخ, جوق, گروہ دسته. فوج, جفاله. 

ج جي جماشه مئه رنه خوق؛ وق ی 
فود؛ فند. 

جووق‌جووق 

ك: گهلگهل. دسه‌دسه.[تیپتیپ] 

ف: جوخ‌جوخ جوقه‌جوقشه. دستددسته 
گروه‌گروه. 

2 آفناد آفناداء آفوادا» فرقا. 

جووقن 

ك: فیتن, لمرك [لارازی بٹھیز.] 

ف: ريقو لاغرک. 


جروك 


ع- یمر ژوییل. 

جووت 

لد: جو وکی» جادووباز [سیحرباز] 

ف: جوکی. جادوگر: آفسونبان ثیرنگبان 
افسون‌نویس. 

ع: ساحر راقي» حاوي» رقا جوکي. 
جووكجووکه 

جووکن 

ك: میزن.[نووزه‌نوو زکهر: بولەبولکەر] 

ف: وزوزوء وزوزکن. 

3 خنان. 

جووکه 

لد: جرو رکه ؛ جیکه , جریکه.[ورده دەنگی بالدار. (بق 
وونه: دەنگی چزله که.)] 

ف: چاوچاو جیسک‌جیک. (صدای گنجشک 
مثلا) 

ع: رقيةء زقزفه صنني. 

جووکی > جووك 

جووله-جووله 

جووله‌که 

ك: جوو . مووسایی.[یه‌هوردی] 

ف: چهود. يهود بهودی. 

ع: اسرانيلي بني اسرائیل» موسنوي: بهود. 
جووائن 

ك: جوائن: زیوائن.[بزواندن: ته کان پیدان] 

ف: جنباندن» چنبانیدن. 

ع: قلقلة دادأة ضعضعةء اقلاق: تحریك. 
جوولك ے جووجهله 

جووله 

ك: چس, جمسه» زیوه» لەرہ.[بزووتن] 

ف: جُنبش. 


3 هیث دبیب» جولة. جولة. حوکد. 


۴۵۲ 


جوولیان 

ك: جوین, زیویان.[بزووتن» جوولان] 
ف: جنبیدن؛ چنبش. 

ع: دبیب تحرّكه اجتیال. 
جوولیان‌وه 

ك: جوینەوہ.[جوولآنەوہ, بزووتن] 


[ك: جوی بی‌تویِکل.] 

ف: برهنه‌چو» جو برهنه. 

ع: سلت. 

جویا 

لد:پاهی پرساء جزینہ.[خرازیار] 

ف: جویا: جویندہ پُژوہ پژوهنده. خواهان؛ 


پُرسا پُرسنده. 


ك: پرسین. پاپه‌یبوون. بشکائن.[ خوازبار بوونء دار کردن] 
ف: پژوهی‌دن جوی‌اشسدن خواسستن» 
جُستجوکردن, کافتن, پرسیدن. 

استفهام: نشد. التماس. 

جوین 

ك: جورلیان. جوولیانەوہء زیویان. داجوین.[یزووتن] 

ف: جنبیدن؛ چنبش. تُویدن. رفتن, 

ع: حرکة» تدرد. ضلرب اختلاج. رَحیل: ارتحال. 
جوین 

لد: دوژین؛ دژمان [جنیو] 

ف: ثشنام. دژنام دژمان: بدگویی: ناسزا. 


جوین منال rar‏ 


قذيعة رف افك. 

جوین منال 

لد: جوین, جوولیانەرہ.[(بزروتنی کورپه.)] 
ف: جنبیدن. (جنبیدن بچه) 


ع: قمس شوص تهج ارتکاض. امتخاض» 


ا 


تحرك. 
جوینهجویا 

چه 

لد: له. (جه تز٭ له تن)[ل, ز: نامرازی پیتو‌ندیه] 
ف: از (از تو) 


ع: من؛ عن. (منك) 

جه‌بر 

ك: ززر» زوره کی › بی‌ههوه‌سانه. [ناچاری, خونه‌ریست] 
ف: گبرء زور زوزکی, آخواستی, 

ع: جب غر ارادي. 

چه‌بری 

ك: زرر› ززرهکسی.[ناچساری, خوته‌ویسست. (بهرامبسه‌ری 
«نیختیاری».)] 

ف: شمپوری. (ضد «اختیاری») 

ع:تسري جبري فی ارادي: غیں طییعی۔ 
جەبە‌رووتِ 

ك: گەررەیی۔ [دسهلات شانوشکز] 

ف: بُزُرگی, خدیوی. کی‌آباد. 


4 جبرو: ت عظمة. 

چم 

ك: دزەق.[درزەغ] 

ف: دوژخ؛ نمگه. گهنم. جهنم. چهندم. دمندان: 


مَرزغان, مُرزغن۔ 
2 مق صقر سح فلق جُحیم ماوت تُھابں 


کر 


جەخت 


[ ك: باش بوهاتن (پژمەی دررههم.)] 


جەراحەت 


ف: جخد. (عطسه‌ی جفت) 

ع: گدس. کادس. 

چه‌حت 

[ك: پەله. هەر2] 

ف: جخت. زود. چسپان. کوشش. 

ع: سنریعا. چهد؛ سنعي. 

جەد 

ك: باواء با رکه گەرره.[بارەگه‌رره (بارکی باوك. بساوکی 
دايك)] 

ف: نیا بابا؛ پدربزرگ. (پدر پدر. پدر مادر) 
ع: چد. بوالاب. ب الأ 
جەدەل 

ك: شیپوران. قسه‌زوراندان.[دهمه‌قاله مشتومر] 

ف: مری, اردب» ستیز. 

ع: جدل» جدال؛ تجادل نزاع مُخاصمة. مربة. 
شري. 

جەدى 

ك: گێسك.[كارژەله (که‌لوری دەیدم.)] 

ف: بُزغاله (برج دهم) 

ع: جدي؛ عناق. جرج الجدي) 

جەر 

لد: پنچ. [ہورغود] 

ف: پیچ. (میخ پیچ) 

ع: تولب؛ برفي. 

جهراع 

ك: دەرمانكەر؛ شکسه‌به‌س.[برینکار. ێس ك گردوہ] 
ف: کرتسو پزشک» پزسسک, خستەچی, 
خسته‌بند, شکسته‌بند. 

ع: جرج جراحي. معالج. 

جەراھەت 

ك: زهخم. زووخ» چلك.[برین. کیم] 


ف: ریش زخم. ولانه» ریم چخ» نلچ شوخ 
ستیم آستیم؛ آژیخ,چرک. خم. 

2 جرج جرج جراحة. قیع. صدیدء غثیث غذین. 
جەراتن 

ك: جهردان. سفته‌وکردن, پیێچ‌دان. [توند بادان. کرژ کردن] 
ف: پیچ‌دادن سفت‌کردن, تاپ‌دادن. 

2 شد. فتل» جدل. تشط اجکام. 

جەرجەرە 

ل: جهرجهر. |[ امیتری هه لگوزینی نار له بی 

ف: چرجر چرخ» چرخاب, خرټله» دولابه. 

ع: عکم. قامة: مُنجوں مُحالة بَکرق دولاب. 

وزنه 

جەردان 

ك: جه‌رائن. پیچدان. سفتەوکردن۔[توندبادان؛ کرژکردن] 
ف: پیچدان: سفت‌کردن. تاب‌دادن. 

ع: شد؛ شط احکام؛ فتل: جدل. 

جەردہ 

ك: چەتہء رازەن› تدەریدہ: خراوه که‌ر» گه‌ردهنه گیر.[ریگر] 
ف: رەژن, راەژن, مَنگُل, سالوک راه‌دار راه‌ند. 
دزد گردنه. 

ع: قاط عمروط سنمار: اطلس, جریدة شص؛ 
لص قاطع الطریق. 

چهرک 

ك: جگهر.|[نه‌ندامیتکی نار له‌شه.] 

ف: پوت جگر. 

a‏ کید کید کید. 

جەركە 

ك: جهله. [کومہ[] 

ف: جرگه. گرنگه. فرنگ گرند. رنده. 
جه‌روپیچه‌ن 

ك: پێچ دان. (باپێچەن) [توندبادان. کرژکردن] 


۴۵۴ 


ف: پیج دادن؛ تاب دادن. 

ع: ادماج؛ جّدل: فقتل رم بشد. 

جەرەتاو 

ك: تۆرتۆركاو› ئارەكى.[تراو› تەر (ھەر شتیتکی ترار.)] 
ف: آبکی, تر. (هر چیز آبکی) 

ع: رقیق» مائع. 

ك: گەریان, چه‌رخیان, بگردن, دابگردن, گوزارشت.[رهوت. 
تیچه‌رین] 

ف: گذارش, گردش, گذشتن. 

ع: جريان» سنزیان مضو مضي. 

جەریف 

ك: گوناسه , رنه ؛ ستەمء ززره‌کی» تاران.[زیانانه. قه‌ر‌بووی 
ھە[ 

ف: کُنه‌سا؛ گناه‌ساء ستم, تاوان؛ زوزکی. 


ع: جريمة جُرم. 
۱ 
ك: پاداشت, تهلافی» سزا.[توله › پاداش› قەرہبور] 

ف: سزاء پاداش, داشاد. داشن, کَیْفر شپان. 


2 جزاء مُكافاة. 

جهزب 

لد: گړ. کیش کیشه» کیشان.[راکیشان] 
ف: کُشش, کشایی, کشدن. 

ع: جذب. 

جه‌زبوده‌فع 

ك: گیرهرکنشه . گیر گسوریز. کیسشوپه‌رت. کنشعوبەردہ۔ 
[راکنشان و پالنان] 

ف: گیروگریز, کشش‌وگُریز. 

€ الجَذب 0 الدفع. 

جەزر 


ك ريشه.[راگ («سی» رەگی «نی»یه.)] 


جەزر ۴۵۵ 
ف: ریشه ریشەی مال. (۳ جذر ٩‏ است.) 

3 جذں جذر؛ اصل. 

جەزر 

ك: نیشتنەوہ؛ نیشتاو» کفت. [کشانەوەی ناو (به‌رامبه‌ری 


(مەدہ: خیزار».)] 
ف: آب‌نشین. (ضد مّمہ 
پسین 
ع جزر. 
جەزرۈمەد 
ك: نیشتاو ر خیزاں کفتوکو, نشت‌رخیز.[هه‌ستان و 
کشانەرەی اوی ده‌ریا.] 


ف: آب‌نشین و آب خیز نشست و خیز. 
ع جزر و مد 
چه‌زرهوه 
ك: نازار, رهنج. [سزا] 
ف: آزاره چرس سزاء رنج. 
4 دی آذی. عذاب؛ ضَجَر ثب محشتة. عنا» 
عقاب. 
جەزەغ 
ك: به‌خته. چوارخرت.[ (به‌رانی دووساله يا چوارساله.)] 
ف: بخته. (گوسفند نر دوساله یا چهار ساله) 
چه‌زیره 
ك: گراوه. [دوورگه ] 
ف: چز بیله» خواست. خواست. ادراک آداک. 
2 جزیرة. 
وینه ٥۲ء‏ 
جەژن 
[ك: جیذنه (روژی شادی.)] 
ف: جشن۔ 
9 11 
ع: عید: يوم السرور. 


جه‌زنانه 


[ك: خدلات به هوی ررڑی جه‌ژنهره.] 


جه‌عبه‌ی عه‌تاری 


ف: چشنانه» دستلاف. 

ع: عيدي» عیدیة. 

جەساردت 

ك ھےارزەگی: پرکیششی: دەلى» ئەترسسی,؛ گوساخی؛ 
پیپودیی. [بی پە‌روایی؛ زات‌کردن. بێشه‌رمی] 

ف: ھرزگی, پررویی» ستاخی, نیواد» تترسی, 
بی‌باکی, بی‌پروایی» پُردلی. 

ع: حَسارَق اجتراء اقدام تطاول. تهور. 

جه‌سوور 

ك: دەل؛ دلێر؛ گوساخ؛ دمسووں بازهآه › رو صەرزہ۔ 
[بی‌به‌روا. بێشەرم ] 

ف: پُررو گُستاخ, روباز بی باک بی پرواء دلیر. 
ع: جسور؛ ري شجاع؛ مهو 

جەسه 

ك: لاشه نهنام. تەن.[لەش. قالب] 

ف: ٹن تون آبدام؛ آندام بر پیک کالب کالبّد. 
ع: جسم جک جُثمان بدن جسند؛ روق طن 
قالب. 

اید 

ك: تجری, سنوق. [سندووق] 

ف: جعبه صندوق» صندوقچه. 

ع: سُفیطہ صندوق» صندوقه» دارج. 

ونه->سنوق 

جه‌عبه 

ك: فیشہ کگیر. [فيشه کدان] 

ف: جعبه فنشنگ‌گی جای نشنگ. 

وه 

جه‌عبه‌ی عه‌تاری 

لد: دهرماندان[سنورقی دەرمانگەر] 

ف: تبنگی ککدان. 


4 جوتة. 


جەنا 
لد به‌دی, به‌دره‌فتاری. دن ازاریء نازار؛ جمه‌رر» زووضاو. 
[ستم] 


ف: بَدی؛ زشتی, ڈرشتی: آزار ستم, دل آزاری» 


12 جُوں جفاء ظلم. 
جهفت 


[(ك: تویکلی بەررو و کلکاف .)] 

ف: چفت. (پوست بلوط و کلکاف ) 

ع: عفص. 

چه‌فه نک 

ك: حدلیت.[وراود. قسه‌ی بی‌سه‌روین. ] 

ف: جفنگ بیضود. بیهوده» چرند. (سخن 
مزخرف) 

ع شش هدن هذاء هذّیان. 

جه‌نه‌نک 

ك: درکه. گوشه. [هیّما . تیدیرم] 

ف: سیم کوش, تمار: دندش پرخیده. 
2 ودس ودص: کناية. اشارق تعریص. اشعار. 
جەلا 

ك: پەرداخ.[ساف و لووس] 

ف: پُرداخ؛ پُرداغ ردان پرداس زدایش. 
ع: جلاء صیقل۔ 

جەلا دان 

ك: پەرداخ دان.[لورس کردن. شه‌رقدار کردن ] 
ف: پرداخ‌دان پُرداختن» زدودن. 

ع: جلي» جلو جلاء صقل» شوف. 

جهلال 

ك: گه‌ورهبی» ته‌مته‌راق. [شانوشکو] 

ف: بزرگی» شکوه سسترگش, بر آشفتن. 


۱- کلکاف: به‌ریکی دارمازووہ. (ر. ر) 


۴,۵۵۶ 


جەله 


ع: عَظمّة» کبریاء چَبَرُوتء جلال. 
جەلانہ 

لۓ: ناو خوا. خوایی. [ناوی خودا. خوایه‌تی ] 
ف: خداء نام‌خدا. خدایی. 


ع: الله الوم 

جه‌لاو 

ك: نه‌سه‌قچی.[جه‌للاه › سەربر, بکوژ (میرغهزهب)] 
ف: دژخیم؛ نسخچی. (میر غضب) 

4 جلاد. 

جالب 

ك: کینشان.[راکییشان] 

ف: کشش, کشیدن. 

ع: جلب» جذب. جو 

جەللالہ 

ك: چهپه لخودر [پیسخور (بالنده يا ئاژەل)] 

ف: وژن خوار پلید خوار. پاچایه خوار. (مرغ یا 
حیوان) 

جهلاً 

ك: پەرداخ. [ساف و لورس] 

ف: پرداخ پرداغ پردان پرداس, ژدایش. 
ع: صیقل؛ جلاء. 

جەڵد 


ك: به‌رگ. [دیوی ددردردی هه‌ندی شت که پاریزیری 
ناوبرەیەتی. (وەك: به‌رگی کتیّب.)] 

ف: برگ. (برگ کتاب مثلا) 

ع جلد: عفاص» حفاظ 

جلد 

ك: گورج, زرنگ» قوچاخ. [چالاك] 

ف: چست. چالاک. چابٔک, زرنگ تجا دژن. 

ع: جدد. جلید؛ سریع. 


جهله 


جەلەب 


fav 


ك: کو. جەڵەب.[كۆمەله. جەلە› رمورگ] 

ف: گرں توده. دسته گله. 

ع: جمع؛ کومة. قطیم جلب. 

جهلب 

ل: بەدەل. [نارەسەن› عەلبەسرار] 

ف: جلب. بَدل: ساختگی. 

جەلەب 

ك: گوریوز, بهد کار» خرار. [مرزٹی نارسەن] 

ف: جلب» بدکار؛ نابکار. 

ع: قاسد (فاسدق)» شهذادق. 

جەلەب 

ك: جەلەو؛ پر تاقم؛ جهله. [دسته (وەك: دهسته‌سوار» 
رهودنه‌سپ.)] 

ف: دسته گله. (دسته سوار. یا گله اسپ مثلاً) 
ع: جلب. قطیع. 

جەلەمو 

ك: جهله‌ب. جهله. بر.[دسته (سوار؛ ٹەسپ؛ تاژل»)] 
ف: دسته گله. (سوار: اسپ یا حیوانات) 

ع: جب قطیع. 

جەم 

لل: گرد . گلیْر؛ کن جه له . گهل. گردهواري. یەکەرنیان. 
آخر. کز] 

ف: گرد. چبیره» گروزه. 

ع: جمع کومة. 

جەم 

ك: جووله, جس. [بزورتن] 

ف: چنب» چنبش. 

2 حرکة: دبیب» جُولَة جولة هیث. 

جەماعەت 

ك: گورن. جه له › جهرگه. کومهله. ۳7 

ف: گروه گروزہ چبیرہ تودہہ سپاہ مردمان. 


ع: جع جماعة؛ فرفة فريق» عِضلة فثة: مُصبةه 
طائَة بان بیط حي: توکب. 

جه‌مال 

ل: زدریفی» شوینی, قەشەنگى. [جوانی» شەنگى] 

ف: تکویی, زیب‌ایی» قشنگی» خوش‌رویی» 
ع: جمال رناء. 

جه مام 


ل: ناسووده؛ به‌سیاگ» دارسیاگ.[رحەت,: بی ثیشوکار 


(نه‌سپ یا شتی تر له کاتی پشووداندا.)] 

ف: آسوده؛ بسته بُندی» درغال. (اسپ یا غير 
آن که راحت باشد.) 

ع: جمام فارغ. زلم پرکب.) 

جه‌مام شکیتی 

ك: له به‌ن دەرھاوردن: گه‌رائن [خستنه کار؛ هه لسووراندن] 
ف: از بند درآوردن؛ گرداندن» گردش دادن؛ 
0 یش شسکنی, < تگ شک شن, از 
خستگید رآوردن. 

ع کسر الأجمام 

جەمق 

ك: گشت» سەریەك. [کڑ: تیکرا (کزکردنەردی ژماره.)] 
ف: خبیرہ خبیوه همه. (جمع حساب) 

ع جمع فدلکة. فذلك. 

جەمع 

ك: گورن کوماتے گلٹرں جات گےەل بر جەلەب» 
جهرگه. ۳ 

ف: گروه چبیره, توده گروزه. کسان. 

ع: جمع؛ جماعة عضة فئةء مَیثة عصبة قثائة 
خفل؛ حفال رهط حي؛ فرقة؛ قبیلة» عشيرة؛ قلت. 
بُعض, آشخاص لجتة. 


۳۵۸ 


جه معیهت 

ك: کومه له : جال جه له‌ب. گےل جه‌جال. دسگهل. 
[لیژنه. دسته] 

ف: چبیره. گروزہ مَردمان مردم؛ رم کسان. 

ع: جمع جماعة. جمعيّة. لجذة. بوش هوش 
جەم کردن 

ك: کسوکردن؛ گردهو کسردن؛ جه‌مسهوکردن» گلیروکردن: 
جه له کردن. [ کو کردنه‌وه. خستنەسەريەك.] 

ف: گرد کردن, گروزه کردن, چبیره کردن: 
توده‌کردن. 

ع: جمع. 

چه‌مدو بوون 

ك: گره‌دوسوون, گلیتردوبوون» کویسوون, جه آسه‌بوون؛ گهل 
بستن. [کوبوونەوہ, خریوونەوہ] 

ف؛ گرد شسدن» چبیره‌شسدن» گروزہ شدنء 
توده‌شدن. 

ع: اجتماع. 

جه‌مموکردن 

ك: کسوکردن؛ گردهو کسردن, گلنراوکسردن: جه آسه کردن» 
گرددواری کردن؛ خر کردن. [کزکردنەرہ] 

ف: گرد کردن؛ چبیره‌کردن» گروزه کسردن: 
تودەکردن: گرد آوری کردن. 

ع: جمع؛ قرش. 

جەميعەن 

ك: گشت,یهکههر بەجاریکا. [تیکرا] 

ف: همه. همگی یُکھو۔ 

ع: جمیعا. 

جەمین 

ك: تویل. نارتوتِل؛ پنشانی.[تهریل, نارچاو] 

ف: جبین؛ پیشانی. چکاد. چهاد. چماچم. 


جەنگ زدرگەری 


ع: جَبهٰة ناصية. جیین. 
جه‌ناب 

ك: ناغه. [گموره» بەرتز] 
ف:شت, آقا. 


ع: جناب؛ سید. 

جه‌نتیانه 

[ك: گیایه که بز دەرمان دشیّت.] 

ف: گوشلو؛ جنتیاناء چرمقانی. 

ع: كف الائب» کف الارئب دواء الْحَيّة. 

جه‌نجال 

د: چیر کوت.[قهرببانغ] 

ف: جنجال. 

ع: ازدحام؛ جمعیة ارتعاج. 

چه‌نگ 

ك: شەر . داواء نەوەرد.[ھەرا و لەیەكدان.] 

ف؛ جنگ ززم پیگار نبُرد. نورد. ناورد؛ آوّرد. 
کارزاں زدوخورد. 

ع: خرب قتال؛ فیجاء هيجاء وغم وغي. وی 
وقعة. عوان. کفاح. عراك. اعتراك. عَويکَة: تعاوِك 
غزو؛ جهاد. جدال, مُباروْة ضراب. براز. 

وت براپ ب 

ك: شە داراء شه‌رهپوبان. [چنگاوش: مشتومر, دوژصنی] 
ف: جنگ ستیز, آفند تواء پرخاش, فرخاش 
دشمنی. 

ع: نزاع‌جدال دعوی؛ خصومة. دوکة» مضاجّة. 
جه‌نگران 

لد: شه رکهر. لێدەر› بزدن, ششیر کررژ. [جه‌نگاوهر] 

ف: جخ» کریشک, جنگی, جنگجو رزم‌خواه, 
رزم‌یون دلیں دلاوّر: سلحشور. 

ع: غموس. مُحارب شُجیع؛ شجاع. مُبارز حربي. 
جه‌نگرانی چه‌نگران 

جه‌نک زه‌رکه‌ری 


[ك: شه‌ری بەلەقەس] 
ف: جنگ زرگری» جنگ ساختگی. 


[ك: مه‌یدانی شەرء بەردی شەر.] 

ف: گرنک؛ جنگگاہ ززمگاہ: نبّردگاه: ناؤردگاہ 
آوردگاه. 

3 معرکة مَقثلة: مضمار میدان. 

جانکوکوریز 

[ك: هیرش کردن و هەلاتن.] 

ف: جنگ و گریز. 

جه‌نکهل 

ك: دارسان, شه‌خهل.[دارستان, لیربوار] 

ف: جنگل» کشنی, غيشه. 

2 چې غيضة. 

جه‌نکه‌لسان 

ك: جەنگەل: دارسان.[دارستان, لیا ار 

ف: جنگل, کشنی» جنگلستان؛ درختستان. 

ع: غیاض: مشاجر. . (مشن 

چه‌نووب 

ك: راس, لای راس[باشوور (نه گهر رور بکه‌یته رزژههلات» 
باشوور دهکه‌ونیته لای راسته‌ره.)] 

ف: راست» نیم‌روز. (ھرگاہ روبه‌روی مشرق 
بایستید دست راست طرف جنوب است.) 
جهنهب 

ك: ررالەت» شیوه. [بیچم] 

ف: رو رخسار شیوه ينگ دزند فتّن یازند. 
ع: عارض: شکل؛ صورة. 

جه‌نین 

ك: نارلدمه.[تاوله‌مه: بتچووی نار زگ که میشتا ضوی 
نه‌گرتوده.] 


f۵۹ 


جەوزقەن 


ف: فگانہ آفگانه, آبگانه. 

ع: جذین؛ سقط 

جمواز 

ك: رەوابوون» رجوابی.[ری‌درار؛ پەسەند ] 

ف: روا بودن؛ روایی. 

ع: جواز: سوغ. 

جه‌واز 

ك: په‌تد. پاس, ه‌ساپزرت.[پاساپورت] 

ف: پت پاسپورت. گذرنامه» پاس. (تذکره‌ی 
عبور) 

بزابورط. 

جوز 

ك: ستهم, زور جەفاء زووخاو.[ده‌سدریژی, ناحه‌قی] 

ف: زور ستم؛ پُشنگ» زشتی, 

ع: جور ظلم» جَفاء عُدوان۔ 

جوز 

ك: تارگیل [گوتزی هیندی,] 

ف: گوز: نارگیل. 

ع: جون؛نارجیل ور لهندي. 

بل 

جموزا 

ل: ترازو.[دوانه (کەلووی سییەم.)] 

ف: ترازو دوپیکر. (برج سوم) 

ع: جوزاء جبّار» توآمان. 

جەوزقەن 

[ك: ەیسی یا توخ که کاکله‌ی بادهم یا کاکلله‌ی گویز 
دەخەنه ناوی و رشکی دەکەن.)] 

ف: ضرمس, خوبانی؛ گوزآگند؛ گوزآغند 
چوزقند. (زردآلو یا شفتالوه که مغز بادام یا 


مغز گردو در آن نهند و خشک کنند.) 


ك: تاتزله.[روهکیتکی ژ#هراریه] 

ف: تاتورہ پاتوله. گوزگنا. 

جه‌وزه‌کری 

[ك: گرتیه کی قویچه‌ناسایه که بو جوانی له شتی دهدان.] 

ف: گوزگره, جوزگره. 

ع: چوزیة. (العقدة الْجَوِیْق 

جەوشەن 

ك: زری» کراس زرئ۔[زرہ: سەرکەوای اسنین.] 

وينه 

جموو ھدوا 

ك: ناسان, ههراء حە‌را.[ (برشایی بیبرانەری ئامان.)] 

ف: نيوراد بَناد وده هواء آسمان. (فضای 
لایتناهی) 

ع: جو سکاك؛ ستماء هواء فضاء. 

جەوەرە 

ك: توده. سەختى.[بەلاء دژوارى] 

ف: سختی؛ آسیب. 

H2‏ شق بوس. پاساع مٌصیبه. یف حادشا 
نازند. 

جەوھەر 

ك: شیرد.[گەرهەر (پوخته و کرزکی شت.)] 

ف: گوهر جوهر ویژ ویژه بیڑہ آویژه ناب 
ژاو. (خلاصه و اصل ماده) 

a‏ جوهر خلاصة. عصارة. 

جهوههر 

ك: گەرھەر. کوته . قوماش.[ساك» بسهردت (به‌رامبه‌ری 


۳۶۰ 


جهوههر فهرد 


«عمرهز)]۱ 

ف: گوھں فروهر. (ضد «عرض؛) 

ع: جوهر مادق اصل ماهیّف هیوی. 

جەوھەر 

[ك: خالرمیل (وەك: جهوهه‌ری تیخ.)] 

ف: جوهر, پرند. پزنگ کنذخت. (جوهر تیغ 
مثلا) 

ع: ري وشي آش آئیں جَومر؛ فرند: افرند. 
جەوھەر 

ك: رەنگ. [بویه (رهنگی له روەكد گیرار.)] 

ف: زنگ, جوهر. (رنگهای تباتی.) 

ع: صیغ؛ ُون. 

جەوھەر 

ك: جوربوزه [لیّهاتوویی] 

ف: چوهر گربزه چریزه ززنگی, فرزانگی. 

ع: عرضةء استعداد. لياقة. جربرة. 
جەوھەر 

[ك: چنار] 

ف: چنار چنال. 


3 دالب؛ ساچ. 

وننه 

جه‌وههر ناسن 

[ك: خلته و چەپەلی ناسن.] 

4 خبٹ الحديد. 

جەوھەر فه‌رد 

ك: پیزه.[ماك, رەگەز (گهرهدری تاقانه.)] 
ف: تک‌گوهر. 


۱- «جەرھەر» و «عەرەز» دوو زاراوه‌ی زانستی فەلسەفە و 
که‌لامن. (ر -ر) 
۲- «جوهر فرد » زاراودیهکه له زائستی که‌لامدا. (ر ر) 


| جری 


ع: جوهر فرد. 

جهوی 

ك: كەتە حه‌نگووژه.[شیهی هه‌ندی رواك, رہك: شبیی‌ی 
گەرن.] 

ف: ژد شلم؛ زمج» زنج؛ پنانک» کتیراء کتیره 
آنگوزه. 

ع: صمغ کف کثیراء 

جەھىخوشيلك ` 

[ك: گیایه که شیه‌که‌ی بو دەرمان دهشیت.] 

ف: محموده. 

ع: سقمونیا. 

جه‌وی که‌ون 

ك: که‌تیره.[شیه‌ی گوتنی] 

ف: ژڑد شلم, کتیراء کتیره. 

2 صمغ؛ صمغ القتاد کنیا. 

جه‌هان 

ك: دنیاء کەیان: رنزگار.[جیهان. رتژگار] 

ف: جهان. ڈنیا گهان؛ گیهان, گهان؛ يهان 
گیتی, گنّی, روش نیورد ذشنگی,روزگار. 

3 عام دھں غرور؛ کاثنات» دُنیاء عم السُفليٌ. 
جەھانبەنا 

ك: تڕەناز[مەتەرێز› سەنگەر] 

ف: آلنگ: آلنگ. جهان‌پناه» سنگ‌انداز تیرانداز. 
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جه‌هانگیر 

ك: دنیاگیر.[نامان داپزشەر (رەك: هه‌رری تاريك.)] 
ف: جهان‌گیر. (آبر مثلا) 

ع دجن مطیق. 

جشات 

ك: رورء شهودن, ئەسەل؛ مايه: سهباردت.[هو] 


ف: رو رون» شوہ شوند. أنگیزہ چیزه‌بوز. 


۴۶۱ 


2 


ع: علق سب جهّة» وجه. وجمّٰة باعث؛ مُوجب 
مُستلزم. 

جههت 

:ارا استه ] 

ف: سو اسو زی» جن؛ سون» تتیزه. 

ع: جهة. جانب» طرف صنوب قبل ناحية. 

جنھر ۱ 

ك: قین, رك.[رق» توورهبی] 

ف: کین کین خشم, غَژم غزم. (->قین) 

2 هن غیظ شتا شنف وآب وحر. لح مُحك۔ 
جەهل 

ك: نه‌زانی , نه‌زانین, نەدانى› نادانی.[نه‌فامی] 

ف: پرکان, کانایی, نادانی, نادانستی, ندانستتن. 
ع: جهل؛ جهائة لافة. 

جەھەنەم 

لل: جه‌حهنهم» دززەق.[درزەخ] 

ف: گهنم. گاەئم, نمگاه. دوزخ مَرزغن, مَرزغان: 


دمندان. 


ع: سعیر؛ سر چحیم» جهُم. 


جهیحوون 

[ك: روباری امودەریا.] 

ف: آمو آمویه۔ 

ع: جیحون۔ 

جیران 

د: اهو.[ناسك (جوره تاسکینکه که له له راکردندا 
خاره.)] 

ف: آهو جیران. (نوعی است کم دو از آهو.) 
ع غزال: اعفر؛ جیران۔ 

وه یرت 

جي 

ك: جیگه.[شوین] 


ف: جاء جای» خهر. 


3 محل. مقام مکان. 
جیا 
ك: دوور. تاك» جیاواز.[جودا] 


ف: جدا. دور. تاک تک. 


ع: غیر آخر. سوی. تريك غليحدة. مَفرون مُفارق؛ 
جیازی 

ك: خەلاتی, باوانی. ناوتيێلانە. پیت ك[ که لوپه‌لی بورك بو 
مالی زارا.] 

ف: وردک» وردوک. 

ع: سعف. چهازي. 

جیاکار 

ك: جیا , جیاواز [تایبه‌تی, جودا] 

ف: جداگانه جدا. 

ع: یره سوی» سُوی؛: عليحدة. مُفرون, مَفروق» 
جیاوازےجیاکار 

جیاوەبوون 

ك: تاکه‌ربورن.[دابران؛ لتك بلاو بوون] 

ف: چداشدن تاک‌شدن. 


ع: انفکاك» انفصال: انقصاص افتراق: مفارقت. 


جیاوه‌کردن 
ك: تاکه و کردن[جیا کردنهره. دابپین] 
ف: جُداکردن» تاک‌کردن. 


ع: فك فصي فصل مین قطع. تفریق افرازء 
امازّه ابائه» استثناء. 

جیاوه نه‌وون 

ك: جیارانےبوون, تاکهونهوون. لکیسان, چەسپیان. 
[جیانەبوونەوہ؛ نووسان] 

ف: جدا نشدن, چسپیدن از هم باز نشدن. 


۶۲ 


30 00 1+۲, 
صوق عدم انفكاك. 

جیایی 

ك: دووری؛ تاکی. تهرفی.[جودایی. جیاوازی] 

ف: قنور شرور. جدایی؛ دوری. تاکی, تکی. 
کنار. 

ع: غریة. مُغايرة فرق فرفته فراق. افتراق» 
مُفارقةء فصل: انفصال. تباشد؛ تفاوّت بینوشاء 
استثناء. هجران. 

جیبان- جیوان 

جیر 

ك: کیش.[چی: خوگر و نەچر.] 

ف: جیں کش. 

ع: مُرن؛ لدن» مُتَعدد؛ مُتمَطي» متمطط. 

جیره 

ك: روژانه. مانگانه. راتو.[مووچه] 

ف: وّرستاد. بیستگانی, جداوی, جیرہ روزانه» 
روزمره» بادروزه. ماهیانه» ماهانه. 

ع: وظيفة. جراية. رزفت تمیین يُوميْة. ضهریه» 
مُشاهرة. مهالّة. راتب. 

: 7 

[ك: د«نگی تسامرازی داریسن. هه‌روه‌ها: دەنگی لارلاوی 
وشك. (وەك: دهنگی دهرگا.)] 

ف: جیں چیرجیر. (صدای در مثلك) 

ع: صریف صریر. 

جیزه 

ك: گیسزہ.[دەنگسی زور باریسك. (ودك: ددنگی مسیش؛ 
میشووله › سه‌ساردر. گولله و...)] 

ف: جز ون وژ. (صدای مگس, پشه. سماوں 
گلوله و امثال آن.) 

ع: ذنین: طنین. 

جیزہجیز 


جیسم ۳۶۳ 


ك: گیزه‌گیز.[گیزهی زند.] 

ف: جزجز وزوز» وڑوڑ 

ع: اندئةه طنطة؛ دنین؛ طنین. 
جیسم 


ك: تەن» بارساء بارسایی۔[قەبارہ (بەرامبەری «جهرههر»» 
تەنە کان واته لهشه کان.)] 

ف: تن آبدام. (مقابل «جوهر» تنها به معنی 
«اجسام» است۔) 


4 جسم حجم۔ 
خسم 


ك: ته‌ن, ثەنام؛ جەسہ: لاشه. [لەش: قالب] 
ف: تن پیر آندام کالیٔد بر توّن, کالب. 


2 جسم جسد بدن؛ طن قالب» ۰ جُثمان: 


جیسمانی 

ك: تەنی. [نەردی پەيوەندى به له‌شدره هدیه.] 
ف: تنی» تنانی, آبدامی, 

جا جسماني. 

جیسمائیکەل 

ك: تەنيگەل.[ئەر شتانه‌ی پەيوەنديان به لەشەرە ههیه.] 
ف: تنیان؛ تنانیان» آبدامیان. 

ع جسمانیات: 

جیسم کولل 

ك: بنەتەن» بارسا.[لەشی بنهرتی. ] 

ف: تنید. 

12 جسم الكل الجسم اللي . 

جیفه 

ك: مردار : مردارهوبورگ.[ که‌لاله] 

ف: مرداں لاش لاشه. 


۱- جەوھەر: زاراو‌ی فەلسەفە و که‌لامه. (ز -ر) 


۲- جیسمی کولل: زاراوەی فهلسه‌فه و که‌لامه. (ر -ر) 


ف: جيفة میقة. 

ك: فیقائن.[جوو کاندنی هه‌ندی بالنده (رەك: کەر.)] 

ف: جقیدن, جیسق‌زدن» جیق‌کشیدن. (کبک 
مثلا) 

ع: رقیةق صیاح. 

جیقلدان 

ك: چله‌دان [جیکلدان] 

ف: جاغر. ژاغره زاغر گژاژ گڑاں زان گزار: 
گراز: شاک شکانک. 

ع: جریّت جريئة» حوصنلة. نائطة. غرفرة عة 
زاوية. 


جیته 

ك: چیکه , فيقه ‏ زیقه.[دنگی ههندی گیاندار (ودك: 
دهنگی بالنده, خووك ر...)] 

ف: جیق. (صدای مرغ یا خوگ مثلاً) 

ع: رقية؛ زَقَزْله صنني» صیاح: رُقاح. 

جیکجیک 

[(ك: نامرازنکه که له گل و کاغەز بو مندالاتی دررست 
دەکەن و دنگی لتّوہ دێت.)] 

ف: چیک‌جیکه. (چیزی است از گل و کاغذ 
برای بچه‌ها می‌سازند و صدا می‌دهد) 

جیکه 

لل: جو رکه : جرو رکه ؛ جریکه › جیقه.[دهنگی ههنسدین 
گیاندار (رەك: دهنگی چوله که.)] 

ف: جاو؛ چیک. (صدای گنجشک مثلاً) 

ع: زْقیّة زفزقة. صنئي» زجل» عزیف. 

جیکه‌برین 

لل: خدفه کردن.[خنکاندن (ئیدیومه.)] 


ف: خفه‌کردن. (کنایه است.) 


ل: جريکه‌جريك, جیفه‌جیق.[جریکه‌ی زور. (وہك: دهنگی 
چوله که.)] 

ف: چاوه‌چاو» جیک‌جیک. (آواز گنجشک 
مثلا) 

جیکه نه 

[د: چیکه‌نه (نامرازی لوکه شی کردنەرہ.)] 

ف: فُلخ, لوهنین. (چرخ پنبه کردن) 

ع محلاج. 

وزنه 

جیکه‌نه 

ك: بی‌ه‌قره › نه‌سرهر.[بی‌نارام: بی‌سرموت] 

ف: چنبان ناآرام. 

جیکه‌نه‌کردن 

[ك: شی کردنەرہ] 

ف: قلضودن فلخیدن قخمیدن قلخمیدن 
فرخمیدن پنبه‌کردن. 

[ك: شی کرارہ] 

ف: فلخودہ فلخیده فخمیسده فرحُمیدہ 
فدخمیده پنبه‌شده. 

میک 

ك: جئ, جاء نیشتمان[شوین, نشینگ] 

ف: جاء جای» جایگاه. خُهر نشیم نشیمن» 
نشستنگاه 


ع: مَحل» مکان» مقا مُعان؛ مُسکن؛ مَاوی» مثوی؛ 


جیکه 
لل: جاء پله.[ددردجه, ناست. ریز] 
ف: جام پله. 


ع: مقام ملق قدر تب بت جاه. 

جیکه 

ك: به‌جنگه , جیه‌ی» باتی» لەباتی.[بریتی, له بری, جیات] 
ف: جای, به‌جای. 

خ" عوض بدل. 

جیته 

لد: ره‌ختخار [خه رگه ۰ جئخەر.] 

ف: جا بستر رخت‌خواب. 

ع منام مرق مضجع؛ فراش. 

جیکه‌باز->بازکه 

جیکه به جنگ 

ك: جیّبەجئ. گوزاننەوہ.[راپەراندن. گواستنەوہ] 

ف: جابجاء فراهم‌آوردن. 

جینگه به جیکه‌کردن 

لد: جوائنء جێبەج ی کسردن. جنگه گورانن, گوزانهوه. 
[گواستنەرہ] 

ف: جابجا کردن. 

ع: نق تغیب ال تخية. 

جیکه به‌جیکه‌کردن 

ل: رووسه را کردن؛ فەراصەم صارردن.[جیبسه‌جی کسردن؛ 
راپەراندن] 

ف: جابجا کردن, فراهم آوردن. 

ع تهیثة. ترتیب. تنظیم. تادید. 

جبکه‌بای جاروا 

ل: چائیا.[ جنگه می چوارپی] 

ف: جاپای چارپا. 


ع شرك. 


جیکه خالیانه 


[ك: دیاری‌ك که پاش سەفەر کردنی كەسێڭ دەيبەن ہو 
مالی کەسوکاری.] 

ف: جای تھی گفتن. پشت‌پا فرستادن. 

12 تسلية الوّداع. 

جیکه خه‌رمان 

ل: خدرمانگا. خه‌رمانگه. [(جی‌خه‌رسان)] 

ف: خرمنگاہ خرمنگه. (جای خرمن) 

ع: بُیدر؛ آندن؛ چرین؛ مداسلةه مصطع. 

جبکہ داخ 

له: داخگہ, داخگا,[ (شوینی داغ)] 

ف: داغگاه: داغگه. (جای داغ) 

14 ستلم مکوی. 

جیکهدار 

لل: جیگه‌نشین, جینشین, جادار.[جنگر] 

ف: پیرہ پوران جادار جانشین. 

ع: خلیفة: قائم مقام. رافد. (نائب السْلطْنة» 
جبکه شه‌تل 

ك: باخله , تومه‌دانه.[شه‌تلگه] 

ف: تخیر نُخیز تخمدان داردان دانه‌دان. 
ع: مُشتل. مشئلة. مُغرس: دندائة. 

جیکه شەم 

ك: شه‌مگا: شه‌مگه.[(شوینی شەم له شه‌مداندا.)] 
ف: زاغوته. (جای شمع در شمعدان) 

2 بل مَغرزُ الشّمع؛ مَركَرُ الشمع. 

ونه ۲ء 

جیکه‌کردنموه 

د: جیگه دان [نیشتنهجی کردن] 

ف: جادادن. 

14 تبویه. اسکان. 

لد: جیماگ. میرات. میباتی.[ماتی به‌جیمار له مردود.] 


ف: جاماندہ مردەری گاوزاد. 

ع میراث تلید. نقاط ترکة مُتروکة. 

جیکە مان 

ك: جیمان, دواره‌مان.[دوا کهوتن, به‌جیمان] 

ف: جامدن» پس‌ماندن؛ واماندن؛ ماندن. 
. ۳ 

ع قصور: تأخر. 

جیکه مەرەزە 

ك: چە لتوو کجار › مەرەزەگا.[مەرەزە ‏ برنجەجار] 

ف: کالجاء شالی‌پایه شلتوک‌زار. 

ع مق 

جیکه نشین 

لل: جێگه‌دار» جادار.[جیگر] 

ف: پیرہ پوران. جانشین, جادار. تخت‌نشین. 

ع: خليفةء قائم مقام. رافد. (نائب السلطْة) 

جیکه نت ین 

ك: تەنخوا.[دەستەبەر› زامن که‌فیل] 

ف: بابیزان: بابیژن شالنگ, پایندان. 

4 کفیل» دمیم. ضامن. 

ك: جافاز [شوینی نوژ کردن.] 

ف: جانماز» جای‌نماز. نمازگاه. 

ع: مرک مسج مُصلی۔ 

جبکہ نه‌مام 

ك: جیگه‌شهتل [شه‌تلگه] 

ف: داردان؛ نخیز. 

ع: مشثل. مُشتلة مغرس. 

جیته‌هاوردن 

[ك: به‌جیهینان, راپه‌راندن] 

ف: توختن. گزاردن: بەجا آوردن. 

ع آداء قضاء تادید. 

چیک هیشسین 


ك: جی‌هیشتن [به‌جی‌هیشتن, لیگەران(رك: جی‌هیشتنی 


شتید.)] 
ف: جاگذاشتن. (چیزی مثلاٌ) 


ع تخلیف ترك رفض. 


ك: رەدبوون.[تؾپەرین (وەك: تێپەرین له رێگەرە.)] 
ف: جاگذاشتن: ردشدن. (از راہ مثلا) 

ع: خُنُوس: تخلیف» تجاوز. 

جیکه‌ی 

ك: جیه‌ی, باتی.[له بري (له باتی ئەرەی...)] 

ف: به جای. (به جای اینکه.) 


ع: ازاء بدل» عوض. 

جیکه‌ی ناوخواردن 

ك: ناوخودری. اوخوزگه [تاوخورکه] 
ف: آبخور, آبشخور. 

جیکه‌ی دانیشتن 

ك نشت ان.[نشینگ ۲ 

ف: جایگاه, جای نشستن. 

ع مجلس: مقعد مقعدة. 

جیکگڈی زه‌خم 

ك: زه نمگا.[شوټنی برین له لهشدا.] 
ف: زخمگاه جای زخم. 

ع: حبار حَبّط تب عاذر. 

ك: کیلگه.[نهر شرینه‌ی رودکی لی‌دهپوتت.] 
ف: روییدنگاه. جای سبز شدن. 
بج سیت 

جیکەڑی] هه نکوور شیلان 

ك: دوه دولیان [شوینی ترئ گووشین.] 


۱- له ده‌سئووسه‌که‌دا نووسه‌ردا وا نوسراوه» بەلام لهوان‌یه 


«ناوخزرگه» بیّت. (ر - ر) 


ف: سار سپار: نسپاں جاست» جوان جوازان: 
گواز: گوازان چرخ چرضست. چرضشت» 
چرس خر خشت. 

3 معصار؛ معصرة. 

ك: جامِيّل؛ جوان.[هه‌رزه کار] 

ف: جوان, بُرناء نوچه. 

ع: شاب فتی. مُراهق. 

جیماد 

ك: کوچكء ردق وشاه. [ب ی‌گیان (شتی بینجگه له زیندهودر 
و روك.)] 

ف: بربّسته. (غیر حیوان و نبات) 

ع: چماد. جامد حجر. 

جیمادات 

ك: کوچکگهل. رەقگەل: وشکگهل. کوچکان[شته بی 
گیانه‌کان.] 

ف: بُربُستگان. 

ع: جمادات؛ جامدات؛ آحچار. 

جیماع 

ك: گان. [جووت بوون» پەرین] 

ف: سکند. مَرز» جالش» چالش, نیسوتش, آمیز؛ 
آمیزه. آمسزش, آمیڑ آمیژه آمیغ؛ آمیشه 
ع: جماع سفاد؛ یك» وطی. مباشّرق مُسافَدظ 
جیمە‌رزےزینا 

جیوار 

[كف: بارردوغ] 

ف: جاور. 

جیوان 

ك: جیبان, ردختخار[نوین جوبان. خدرگه ] 


وه ۳۶۷ 


ف: بیں رخت‌خواب. جای بام. 

2 منامة. 

جیوہ 

ك: زیوه.[کانزایه که .] 

ف: جیوه زیوہ زیوک» ژیوه آبک» سیماب. 

ع: قرا زجراج. طیّار زئبق زیبق سحاب آبق. 
جیه‌مان-> جبکہ مان 

جیه‌ی 

ك: جینگەی, باتی, تەلنوا۔[لہ باتی (ومك: لے بری فلانه 
که‌س..)] 

ف: به‌جای. (به‌چای فلان مثل) 

ع: ازاء بدل: عوض. 

جی‌هیشتن 

ل: جنگه‌هیشتن [به‌جی‌هیشتن. لینگەران, تنپه رین 

ف: ھشتن, گذاشتن. جاگذاشتن. زدشدن. 

3 تخلیف. خنوس ترد» زفض. اخطاء تجاوز: 


۳ 


جه‌هان‌به‌نا 


جیکه‌نه 


جەوشەن 


چا-> چات [(رش‌یه‌کی کرماجیه و سورکه‌له‌ی «چاك».)] (خضف 
«چاك» است هنی خوب. کرماجی است.] 

چا 

ك: چاوانه ؛ تیهچا.[بی] 

ف: چه چاه چاهه. 

ع: جب اكرة. بلر رَکیٔة كُنْ قلیب. قلود. طوي 
عیلم قلزْم. 

چا 


ل: چاہی.[چای] 

ف: چاء چایی۔ 

ع: شاي: شائي: صاء صاني. 

جابك 

ك: زرنگ: قوچاخ» سوك [چالاك] 

ف: چابک. چابوک. چالاک. چست. زرنگ. 
ع: جلد معل» فاره: سریع: لذلان خفیف. 
جاب 

ك: دورن [در؛ هه آبه‌سته ] 

ف: چاپ. دروغ. پجیو. 

ع: کذب کذب. فرية. تزویر. 

چپ 

ل: شبه‌قل, با ہے .[نووسسینەوەی کتیِسب به نسامیر و 
لهبه رگرتنەردی.] 


ف: چاپ پاسمه. 


ع: رسم طبع طباعَة بُصفة. 
چایباز 


ك: درززن؛ دورگه.[درزکهر ] 

ف: چاپبان دروغگو درگه. 

ع: کذاب قذوب: مُشري مر متقلب. 
جاپچن حه‌رفجن 

جاپخانه 

ك: شه‌قلخانه , باسه‌خانه.[شوینی له‌چاپدان.] 
ف: چاپ‌خانه, باسم‌خانه, 

ع: مطبعة. مرسمة. 

جابوجووب 

ك: درزودهله‌سه.[فررفیشال] 

ف: چاپ و چوب ترفند و دروغ. 

ع الکذب و المین. 

جاتمه 

ك: پاسەران, قه‌ردرل [پاسگر. ٹینشکگر] 

ف: یرک پاسبان پادبان. 

ع: حارس» خفیں قراغول. 

جاجوله 

ك: ته‌شخه له › شه لتاخ, به‌مبوول, دهبه [ گر , تهله که ] 
ف: دَبّه دغل. شلناق, خرخشہ بامبول. 


چاچوله‌باز 


2 ضغوء افتراء حیلة خدعد. 

جاجولهباز 

ك: ته‌شسخه له‌باز , شه لتاخباز» دهبه‌باز» بهمبوولهباز» 
چاپباز.[ گه‌پباز. ته له که‌چی] 

ف: دبه باز دغل‌بان شلناخباز: بامیول‌بازه 
دروغگو؛ چاپبان ناپاک. 

جاچه‌تولی 

[ك: چیشته‌قولی] 

ف: آش بچه‌گاند. 

ع: طبخ الصبیان. 

جاخ 

ك: گرشتن.[قەلر] 

ف: فربه. چاغ؛ گنده آگنده آگین, تنومند. 
2 ضخیم لحیم. بدین» سّمین› ربيل» قطوں رهم 
ودكف فيم ساح۔ 

جاغ 

ك: سسازء دورس سساق, خسودش. (د«ماخی چساخه.) 
[بەکەیف] 

ف: چاغ» چاق. خوب. خوش, درست ساز. 

ع: صحیح؛ سالم طرب. شيط طیْب. 

جاخ 

ك؛ دمور. دهرره» رژزگار» دمرران.[زه‌مانه» سەردەم] 

ف: دور داوره؛ دوران. ھنگام, روزگ‌ار. زمان؛ 
زمانه. 

ع: عصر عهد مان دور. ۳ 

جاخ 

لد: قەرالہ. (بنجاخ) [قه‌باله , تاپو] 

ف: چاک» چک. (بنچاک) 

ع: صك سد قبالة. 

جاخان 

ك: داله‌سه ؛ دورو گوره.[نشه] 


۴۳۷۲ 


چاجرگا 


ف: چاخان, لاف» گزاف. 

ع: جخف. جخیف. صلف: فیش. تفا طامات. 
چاخان 

لد: درززن؛ دهله‌سدباز,[فشه‌باز] 

ف: چاخانچی لافزن, بادپسران گزاف‌گسو 
خودستا. 

2 جخاف؛ فیّاش مُتصلف. 

چاخانوباخان 

ل: درزردلهسه » خوهه لکیشان [فروفیشان] 

ف: چاخان‌وپاخان, لافوگزاف. 

ع: جخیف. صلف. طامات. تفاخر؛ فیش. 

جاغ کردن 

ك: دوروس‌کردنء سازکردن. (گیچه‌ل چاخ کردن. قلیان چاخ 
کردن) [دررست کردن, اماده کردن] 

ف: چاغ‌کسردن؛ ساز کردن, درسمت‌کردن» 
فراهم‌آوردن. 

ع: َهيئّة» اعداد. 

جاخوجل 

ك: خانومان. گوشتن.[قه له ] 

ف: تنومند تنەمند فرب چاغ. 

ع لحیم سمین؛ بدین؛ ودك. میم ربیل ساح. 
چاضوکردن 

ك: دابەستن.[راگرتنی مالات بو قه‌له‌و بوون (وہكد: مەر.)] 
ف: فربەکردن. (گوسفند مثلا) 

ع: ازباں اسمان؛ ٹسمین. 

چاجر 

ك: خیودت.[رهشمال] 

ف: چائر تا خرگاه 

ع: مضرب فارّق مَظلَة سرادق. خیمة. 

وزنه 

چادرکا 

ل: خیوهتگا, هوبه .[نوبه , هوب] 


ف: تاژگاه. چادرگاه خرگاه. 


14 مخیّم مَفازظ 

چار 

ك: چاره. باشار , دەرەقەت. تیمار.[چاره‌سهر. به‌رگری] 

ف: چار چاره وید گزیر: گزیره. گزرد» گرزش, 
بیارش, چدر شویّست. 

ع: علاج. دفاع مقاومة. 

جار 

لد: دما ودوی.[دهسرزکه‌ی نیشانه‌ی بووکیتنی.] 

ف: چادں چادردغد. 

ع: قمیص البکارّة قمیص الغروس. 

چارشه‌و 

لد: سهرپوش [چارشیو: عه‌بای ژناند.] 

ف: چادر باشامه. باشومه زبوشه. روپوشه 
روپوش پروه. 

ع: معجّر: جلباب: مُلائة حَبْرَة ریطة. ملحقة. 
چارشەو نویژ 

[ك: چارشیوی نویر لەسەر کردن.] 

ف: چادر نماز: چادرنمازی. 

2 شوش مشمال؛ مشملّة. جلباب ريطة. مدحفة. 
چارشەو یك تہ خته 

[لك: چارشیوی يەك پارچه] 

ف: چادر یک‌تخته. 

چاروا 

ك: چوارپاء بارگو. ولاخء يابوو.[بارەبەر› ولاغ] 

ف: چارواء چارپاء پاکش, ستوں استوں یابو؛ 
بارگیر. 

2 مَطیّة زاملة ماشیّة. دابٰةء مرکب: بَهيمَة؛ نُعم. 
چاروابہ خویکهر-> داوه‌سین 

چاروا تالیم‌دان 


ك: فه‌نتازی‌کردن؛ سواری پی‌کردن. ته‌یه و کردن» قال‌کردن. 
[راهینانی ولاغ] 

ف: چارپا رام کردن, سسواری آموختن از 
سواری در آوردن. 

ع: ریاضة خزو. تدریب. تذلیل» تطویع» تدریس. 
چاروادار 

ك: تولاخدار [ولاخدار: به کرید‌ری بارہبەر.] 

ف: چاروادار, الاغدار. 

ع: گري؛ مكاري. 

چاره 

لد: چار؛ دەرمان» دەوەرە. تيمار.[چارەسەر › به‌رگری] 

ف: چاں چارہ چدر بیارش» وید شوبّست: 
گرزش, گزیں گزیره» گزرد. تیمار. 

ع: علاج» دفاع مُداواظ. 

چاره 

ك: راریژ.[ته گہیں] 

ف: چاره» انديشه. سمراد سگال. 

ع: فکر: » تدبی. 

چاره 

ك: ژنرشوویی. (چار‌نویس) [هارسه‌ریتی, ژیانی هاربه‌ش.] 
ف: چارہ زناشویی. 

ع: نکاج» ازدولج. 

چاره 

ك: بەخت: تالّه.[شانس هات] 

ف: بخت. هور آوزند. تاخیره. 

2 بخت. طالع. 

چاره‌جویی 

ك: راوڑ۔[ته گبیر و پا] 

ف: چرویدن» چارەجویی. 

ع: استعلاج؛ تدیر. 

چاره چه‌قیله 


لل: گولاله. گولاله‌سررره.[میلاقه] 

ف: لاله. 

ع شقر ٦‏ شقیر ٤‏ شقائق۔ 

وزنه 

جارەك 

ك: چواريەك.[يەك بەش له چوار بەش.] 

ف: چارک, چهاریک. 

کشت 

چاره‌کردن 

ك: چسارکردن؛ ددرمان‌کسردن.[ مسشوورخواردن؛ چارەسەر 
کردن] 

ف: دیسدن؛ چرویسدن؛ چاره کردن, گزیردن» 
بیاریدن. 

ع: علاج؛ استعلاح؛ قدیم. 

چاره‌که 

ك: شاله که .[چارولد: قوماشی سهرشانی ژنان.] 

ف: رودوشی, جامه‌دان. 

ع: مِثمَلَة صوا ان» خريطة. 

چاره‌نویس 

[ك: چارەنورس (پەری ژنوشوریی.)] 

ف: چارەنویس: پیوست نویس. جدایی‌نسویس. 


(فرشته‌ی زناشونی) 
ع: منك الازدواج. مك الفراق. 
چاشت 


ك: قاوه‌توون. (نه‌زيك نیمه‌رز) [چیشته‌نگاو (به‌شی یه کم 
له چوار به‌شه که‌ی ررژ.)] 

ف: چاشت. نهاره. (حصهی اول از چهار 
حصەی روز) 

14 ضٰحی؛ غدوق غداق 

چاشت 


ك: قار‌توون.[نانی قار:لتیرن.] 


ف: چاشت. تھاں تهاره. 

ع: غدای تضحي. 

چاشتبنک 

لد: قاتوون. ده,قاتوون.[ چتشته‌نگار] 

ف: چاشتگاه. هنگام چاشت. 

ع: ضنحی. غداق غُدوة. 

چاشنی 

ك: چه‌شنی. مەزہ.[تاموچیڑ] 

ف: چاشنی, مره خور. 

ع طعم؛ لزق 

چاشنی 

ل: چه‌شنی. تورشی.[(ئەر ترشیه‌ی دهیکه‌نه نارچتشت.)] 
ف: چاشنی: ترشی. (ترشی که ميان آش 
می‌کنند.) 

چاشنی 

ك: چه‌شنی, تەريقە.[ترەقە] 

ف: چشنی, چاشنی, ترقه. 

2 صاروخة طرقة. 

جاك 

ك: داینه .[دارین] 

ف: چاک دامَن. 

ع: ذیل رفل. 

جاك 

ك: شکافت, ئەشكەنت› ترلد.[قلیش, درز] 

ف: چاک. رخ تنور شکاف» ترک تراک. 

2 شقء صدع. 

جاك 

ك: خاس, خودش. چاخ. ساق.[باش (رشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: خوب» نیک به» زہ زیباء بیژه. (کرماجی 


است.) 


سالم. 

جاکه 

ك: چدله‌مه.[چاکل (داریکی تەلقەییه که بو به‌ستنی بار 
دیبه‌ستن به سەری گوریسەوہ.)] 

ف: تیلاه وهنک. (چنبری که به سر رسن بندند 
برای بستن بار.) 

ع: فریس: زاجل: زاجل. 

وننه 

جالاك 

ك: گورج؛ کوژہ چالاخ» قزچاخ.[چوست: بەکار] 

ف: چالاک: چابُکء چُست, زرنگ؛ بادپا. 

3 دوار: جوال؛ سریع؛ حَرك [(نهسپی سالاك] 
(اسپ چالاک)» جُواد: اخلیج. 

چادهکه 

[ك: چوالوو: گیانداریکی شیدهر.] 

ف: رودک» زبزب. 

4 يَفر غریر؛ غرمُور. 

ول 

جال 

[د: تولکه. قرپار] 

ف: گو؛ گوچال, گودال. گود. گودی, چال: چالہ 
مَغاک غفج» غوچ غوچی: کریشک» کریشنگ. 
ع حفرّة: حفیں» ود خَبّز مزادة. مُقَعّر. 

جال 

ك: پەس. نزم.[نزمان» قوول؛ نەری] 

ف: پست» گود. 

ع: جل مُنفض وطی. 

جال 

ك: قوول[جێگايەك که بنەکەی رزچووبیت.] 


ف: گود. زرف دور. 


ع: عمیق؛ قعیر۔ 


جااج 
ك: ھار› هدرزه [چه‌مووش] 

ف: چالاغ؛ چموش هرزه. 

ع: جلف ریّض» تشیط مُلخ. غذوان شموس. 
قموص؛ قبیصں۔ 

جالاخی 

ك: چدپوکان؛ هاروهاجی.[چه مووشی] 

ف: چالاکی, چالاغی. هرزگی. 

ا وس نم 

جاان 

[ك: چائین: جزره هه لماتینینکه] 

ف: مغلاج» مغلاغ خانج‌بسازی» گودال‌بازی» 
چاهک‌بازی. 

4 وبة» مُزاداق مساداق. انبوگة. 

جاتو 

ك: گولار. مه‌سیل, ثارگیر. دولار [نه‌ستیر] 

ف: ژی» ژیر» تو سُغد شر بارگین؛ پارگین؛ 
آیگیں آبچال: آبدان, آبگاہ منجلاب. آبشال, 
آوشال. استخر. 

ع: بركة غدیں فارقین. مُستنقم. طرخة اصطخر. 
جاڈو 

ك: کوچسدله ؛ تساوگیر: دزلاو [ (گسولاوی بسچووکی بسن 
درهخت.)] 

ف: شمر آژیر آبگیر ژیر. (چاله‌ی پای 
درخت) 

3 شربة. بر کة. 

چلایی 

ك: ه‌سسی, داک‌فتگی [قولکه. نزمایی] 

ف: گودی, گودالی؛ چالی؛ پستی. 

ع فوط عون موہ صنو حدر قبطةه ومد 
مَزمَة تُقرَق مطلی مطلاء مُمَئِن 


“f 
3 


e 


ك: چاله‌پا. جنگه‌پا.[جی پئ (ی مراف یا رلاخ.] 

ف: پاچال. چالپاء پاچار. چارپا. (انسان یا الاغ) 
2 مُطیطء شرك. 

جال تینکی 

[ك: چالایی ناردراستی چه‌لهمه (قورلایی مل.)] 


ف: آخوزک. (گودی گلو) 
ع: ضرق ترقوه؛ حافيّة ثفرة اللصر. (حفرةٌ 
الثرقوة) 


چال‌جالان 

[ك: چالجالین (چالی مەلماتین.)] 

ف: مغلاج. مُغلاغ؛ چاله. (چاله‌ی گلوله‌بازی) 
ع زوبْةق مزداة. 

جال چه‌ناکه 

[ك: چالی چه‌نه (قولابی چهناکه.)] 

ف: زنخدان. چاه زنخدان. (گودی چانه) 


2 فونة شجرة خنعبةه. ذقن. 


جال‌داکه‌فتن 

ك: چالبوون.[ قوپان» رزچورن] 

ف: چال‌شدن, گودشدن, فرورفتن. 
ع: تفر انخباز انخفاض» انهباط. 
جال زینان 

ك: زینان.[سیاچال] 


ف: زندان» چاه زندان. 

ع: سجن حفيرة السجن. 

چال قورسی 

[ك: ترلکه‌ی ژتر قورسی. ->قورسی] 
ف: چال کُرسی. چاله‌گرسی. 
ع: مکرس: مكرستة. 

جال کم 

ك: چال [قولکه‌ی گه م] 

ف: پُتوراک: چاله. چال گندم. 


چال ھەنگوور 


4 مطمورة حفر : 

جلمه 

ك: کیسه تەماکن[(کیسەی تورتنی نیرگه‌له, له چەرمی 
«بولغار»۲ دروسستی داکےەن و قلیانسدار ددیکات به 
به‌ریشتینه‌یدا.)] 

ف: دولمیان: چرمدان. (کیسه‌ی تنب‌اکوی آبی 
که از چرم بلغار می‌سازند و قلیاندار به کسر 
بندد.) 

€ ضبق ضبوقة رکوڈ. 

جالوجول 

ك: قولوچ‌قولوج. چال‌چال [شوینی پر له چالایی.] 

ف: چاله‌چوله. 

چالہ دوینه 

[ك: قولکه‌ی دزینه.] 

ف: چال دوغینه. 

4 کریص. 

چاله زوخان 

[ك: چالی خەلیرز] 

ف: چاله زغال. 

2 خمود. 

چاله قووته 

ك: درخ دغمہ.[بوودرء رهول: تولکەی ژێر زەري.] 

ف: دخمه» فلخمه چاله» گودال۔ 

ع: حُفرق حفیرق وهدة. 

چال هه‌نکوور 

[(ك: تەر چاله‌ی که ترتی تیدا ده‌گووشن.)] 

ف: جاست. جواز: جوازان چرخ چرضست. 
چرخشت. چرس سار سپار. (چاله که انگور 
در آن بیفشارند.) 


۱- بولغار: جوره چه‌رمیکی سووری بوخوشه. 


ع: معصار؛ رہ 

جالی 

[لد: تورلی. قوپاری] 

ف: گودی, فرورفتگی. 

ع: نُقرق هزم ثغرة حقّ. 

جالی بەر لووت 

[ك: نزمایی وی سەرور.] 

ف: گودی لب بالاء گودی جلو بینی۔ 
ع: ثفرة. کَثمَة؛ طرمة. طرمه. تُشرَة. نثلة؛ قلدة. 
چالی جاو 

ك: کاسه‌ی چار.[جیگه‌ی چاو له کاسه‌سهردا.] 
ف: گودی چشم کاسه‌ی چشم. 

ع جب فة العین. 

چالی چناکه 

ك: چال چناکه[تولیی چهنه] 

ف: زنخدان» چاه زنخدان. 

ع: وئة. شجرة؛ خنغبه. دُقرة الأقن۔ 
جالی کوب 

[(: چلایی کولم.] 

ف: کله. (گودی گونه) 

ع تُقرَةٌ الخد حفرة الخد 
جامهشیعر 

جامهویز شاعیر 

چان 

[ك: نامرازیکه بو گیرهی لاسکه دهغل.] 
ف: چون: ثورہ وه سقنچ. 

ع: مدق مَدقَة مدوس؛ مداوس: مدراس. طربیل؛ 
جرج ونچ کیچ ورج حیلان۔ 
چان 

ك: نیان. رشان [ناشتن, چاندن] 

ف: کاشتن. نشاندن. 


ع: رس تدع 

جاندن-> چانن 

چان 

د: نیان, نیان. ومشائن [ناشتن. چاندن] 
ف: نشاندن. کاشتن, کشت‌کردن. 


ع: اغراس. زرع زراعة. 

جاو 

ك: دید چهم.[دیه. چا ] 

ف: چخش, چشم چمش چم دیدہ دیداں 
بھوں کابن توک. 

ع: عين» بصن باصرة؛ ناظرّة طرف. مُقلَة فص. 
چاو 

ك: چار چله.[دەرد له چاوی پیسەر..] 

ع: عَین؛ لامة. (الاصابَةُ بالعین) 

چاو 

ك: عهینه‌ك[چاویلکه] 

ف: چشمک. 

4 غوینة. ناظورة. 

جاو 

ك: دەنگ. ناوازه. (شوردت) [ناوبانگ. درزودهله‌سه] 

ف: چاو آوازه مدمه زمزمه» غوغاء دهلیزی. 
ع: شائعة اشاعت صنیت سما سمعة؛ شهرق 
انتشار. آراجیف آکاذیب قانة؛ فُوَهَةء اشتهار. 
شیاع. 

جاوانه 

لد: چاء تیچ [بر] 

ف: چاه چه چاهه تیرچاه. 

ع جب اکرة. 

چاونیشه 

ك: چاوێشه . چاودهرد .[دهردی چار ] 

ف: چشم‌درد. 


چاوبرسی 


ع: عائر: عوار» دوش رَمّدء وَجَع العین. 
چلوبرسی 

[ك: چاوچنوك] 

ف: چشم‌گرسنه. 

ع: چیغم؛ طرف. رغیب العین. 

چاوبز 

[(ك: چارداخستن به په‌نجه بو گالته کردن و شەرم کردن.)] 
ف: چم بز. (چشم فروهشتن با انگشت به طور 
تمسخر و تخجیل.) 

3 لمصء ثکف. 

ك: چارزاق.[چاردەرپەریو.] 

ف: پلک خیره چشم برجسته. 

ع اج جاحظ. 

چاو به به‌فر كەفتن 

[(ك: نازاری چاو به هوی بینینی به‌فراوه.)] 
ف: چشم از برف درد آمدن. 

ع: قمر 

چاو به ده‌سه‌وبوون نینتیزار 
چلوبه‌سان 

[ك: بەستنى چارگەل.] 

ف: چشم‌بندان. 

3 عُمض الغیون غَضُ الأبصار. 

ك: چاو به یه کا نیان.[چارنووقاندن] 

ف: چشم بستن. 

ع: اغضاء غمض العّين. 

چاوبەن 

[ك: چاربەس» سیحر] 

ف: چشم‌بند. فرهست. تیرنگ. 

ع اخڈ الفیون: سح شعیڈھ. 


چاوبه‌نی 


چارتردکائن 


[ك: چاوبه‌س کردن؛ سیحرکردن] 

ف: چشم‌بندی: فرهست. 

ع آخذ الفیون. سحر شعولدة. 

چاو به یەکا نیان ے چاوبه‌ستن 

جاوبوشان 

ك: چارپزشائن.[لنگه‌ران. لیبوردن] 

ف: چشمپوشی, چشم‌پوشیدن. 

ع: اغعاض اغضاء» صرف ال عض الب 
ترك. 

جاوبوشانن > جاوبوشان 

[ك: لیگهران. لنبوردن] 

ف: چشم‌پوشی. 

ع: اغماض, اغضاء تساهُل. صنرف الظر. ترك. 
چاو پیکه‌فتن 

ك: دین.[بینین] 

ف: دیدن, دیدار» دیداربینی. 

ع: رُوْيَة ابصان مشاهدة؛ مُعايَنَة. ملاقاق زيارة. 
جاوپیکه‌فتن دزی 

[(ك: دیداری نهیتی)] 

ك: کنغال. (دیدن سری) 

ع: خلوق اخلاء. 

جاوترووکاتن 

[ك: لبکدانی پیلوری چار.] 

ف: ژغنک. اندی» چشمزدن. 

ع: طرف» طرفقہ طرقة الغين. لحظة. دقيقة. 
جاوتره‌کانن 

[ك: چاو پشکووتن (رەك: چارکردنه‌وهی بیچوره پشیله.)] 
ف: چشم ترکاندن. چشم بازکردن. (چشم باز 
کردن بچه گربه مثلا) 

ع: جصم؛ فقح زبسص تب صلص, توپیص, 


چاوتدنگ ۳۷۹ 


جلوته‌نک 
[ك: چارمژمور, چاو کونه‌د‌رزی.] 


ف: چشم‌تنگ» چشم‌کوچک. 
ع آحوص. 


چاونه‌نک 

ك: به‌رچارته‌نگ, رژد › لەچەر.[چرورك. رهزیل] 

ف: ژکورں فروده, فروکاس, تنگ‌چشم. 
چاوتیبرین 

ك: روانینء چاوسه‌رخستن.[سه‌رنج دان» تیرامان] 

ف: داخیدن, نگاه‌کردن. 

چوجله 

ك چارسوتك.[دهرد له چاری پیسەرہ.] 

ف: چشمزخم, چشمزد۔ 

4 عين» آلْغین الذامة. 

جاوچله 

ك: بازیبەن؛ بازروبەن.[چارەزار (نوشته و درعا بسو دور 
بوون له چاری پیس.)] 

ف: چشم‌زخم چشمزد چشمآرو چشم‌پنام؛ 
چشموهم. چشموهام پنام کماهه لام 
لامچه دهن‌بند. (دعای چشم زخم) 

ع: خوط آنجاس, رُقیَة تفر أمنج» حجرن تعوینه 
تعویذ ليون حجاب. 

چاوجوونهخدوت خ‌فتن 

چاوجه‌پوراس 

لو: چارگێر ‏ خویل. تیل.[خیل] 

ف: لوچ کاچ, کلاژه» کلیک. 

ع آحول. اقیل. 

جاوجەپەل 

[ك: چارپیس] 

ف: چشم‌شور بدچشم. 


چاود درپه‌رین 


ع عُیون: عائن: عَیّان» حاف أشوة آشیة. ُجوء 
العين. 

جاو 

ك: تینج [ (به‌شی بنباخه‌لی که‌وا - بو نموونے که 
ستگوشه یه.)] 

ف: تیریز» تیرج» سوزه, چابق. (زیر بغل قبا 
مثلا) 

ع: تخریص:؛ دخریص. 

چاو داجوریاک 

[ك: هسيك که پیلوری چاری مهلگه رارتەر..] 


ف: چیخ چشمبرگشته. 
چاو داخستن 


آلد: چاو برینه بەر پی.] 

ف: چشم به زیر افکندن. 

ع: اطراق؛ مُکوع. 

جاوداری 

ك: چاویاری, دیدهوانی [چاودتری] 

ف: چشمدار ی» دیده‌وری» دیده‌بانی, نگاه‌داری؛ 
نگاهبانی؛ داخیدن چشم‌داشتن؛ دیدہ نگران. 
ع: زباء رَمبيّة» قوب رقب مُراقبَة: زد 
انتظار: وقایٰة مُراعاة. 

چاودەریەرائن 

لد: تسوزبسوون: نالوزیکسردنء ھەرەشه کردن۔ (چساری 
لئەرپەران.) [چاو مور کردنەرہ.] 

ف: چشم درپراندن» خشم‌کردن؛ پرخاش 
کردن. 

ع: تجحیظ ازمٹرار ثقیٔظ اغتضاب إنذار. 
چاودەربەرین 

[ك: چاو بوق بوون] 

ف: چشم درپریدن. 


چاوراو ۳۸۰ 


ع: جحوظه دوص. 

جاوراو 

لد دهنگ, باس. (شورەت) [ناربانگ. درو و هه آبه‌سته ] 
ف: چاو آوازہ دهلیزی. 

ع: شائعةء شياع» سمقة. سُما؛ شهرة: اشتهار؛ 
تشرق انتشار ذائفة. فاشیّة. قالة. فوَة صیت. 
آراجیف. اکاذیب. 

[ك: دیاری به ہوتەی گه‌شتنه‌به‌ردرهی که‌سیکهره.] 

ف: چشمروشنی۔ 

ع تبر يك الورود. 

جاورهش 

[ك: سیاچهم] 

ف: سیه‌چشم. 

3 اشهل آکھل: احور: شهلاء کحلاء حوراه. 
چاوزاق 

ك: چاوبوق.[چاو دەرپەريو] 

ف: بُلک» خیرہ بزرگ‌چشم. 

ع: ابی جاحظ. 

[(ك: یاریەکه که درو كەس بے دانیشتنهوه قاچیان له 
قاچی یه کار توند دەکەن و به پشتينينك ملی هسه‌ردوکیان 
دابەستنەرہ و زّر دهکدن هه‌تا یه کتر به‌رز که‌نه‌ره.)] 

ف: بُلُکبازی. (یک قسم بازی است که دو نقر 
نشسته پاها را به هم جفت کنند و شالی به 


گردن هر دو می‌افکنند و زور می کنند تا 
همدیگر را بلند کنند.) 

ع: مباراق مجاحظة. 

جاوسوتك 

ك: چاوچله.[دبرد له چاری پیسەر..] 

ف: چشم‌زد: چ‌شم‌زخضم: چسشم هم 


چشم‌وهام. 

ع عین العین اللامة. 

چاو سوور کردن 

[لد: خوین بەرچار گرتن (به هوی تووربی يا مەستیەوہ.)] 
ف: چشم قرمز کردن. (خشم کردن. مسست 
شدن) 

چاو سه‌رخستن 

ك چاو تیسبرین. (چساری خستگه سهری.) [تیرامسان, 
سەرنچدان] 

ف: داخیدن: چشمدوختن, نگاه کردن۔ 

ع: طمو؛ اکلاء تب اغلال ابص القاءٗ اه 
چاؤش 

[ند: پنشه‌نگ] 

ف: چازک. چاووش, دورباش. 

ع: تقیب. (ثقیب القافل قيب لفو 

جاوشاره‌کی 

ك: قولولولی[چاوشارکی (یاریه‌کی به‌ناربانگه.)] 

ف: چشم‌بندک» سرمامک» سردرگلیم. (بازی 
معروف است.) 

4 لعب الاختفاء. 

جاوشر 

[لد: که‌سيك که بەردەوام او له چاری دیت.] 

ف: چنج» چیخ. 

3 اغقص. آغمش, آعمّش آرمد. 

[ك: چار پەرین: لەرزینی پیلود.] 

ف: چشم‌چستن. 

ع: خلوج. خنجان. اختلاج. (ختلاح الین 
جاهقرتانن 

[ك: چاوي رکه ] 


| چارقرتکئ ۴۸۱ 


ف: چشمّک زدن. 

ع: غمن ثغائُن تَثَمُن نمن ثلامن عض ايماض؛ 
مُفاضئة مُسارَقة اللّظر (مُکاسَرَة اليون) 
چلوترنکی-> جاوترتانن 

چاوتووجاٹن 

كۓ: چاو به یه‌کا نیان.[چاو نووقاندن] 

ف: چشم به هم گذاشتن» چشم‌خواباندن. 

3 شض, غمض: اغماض. اغضاء تغاضي. 
تخاوص. 
چاوتوول 

د: چاوچا[که‌سی که چاوی له چاری ناسایی چائش.] 

ف: چشم‌گود. گودچشم. 

4 آخوص؛ آغوں (م: خوصاء غوراء.) 

جاوك > جابك 

جاوقردن 

ك: دین» کردنه‌چار.[بینین] 

ف: دیدن» چشم‌افتادن. 

2 رُوْیة ایصاں تعین. 

جلوکردنموه 

ك: ... شارهزا بسوون, به لهدبسوون. (چساو و د؛مسی 
کردگەسەر.)[ناگادار بوون] 

ف: رُستی, چشم‌باز کردن, بَلّدشدن: آشنا شدن 
به کارھا۔ 

ع: بَصورق: خبرق خبر. مُجال: فراغة. 

جاوکه 

ك: سەرچارکہ .[سهرچاره] 

ف: رہ زهاب. چشمه سرچشمه. 

4 غین؛ ینبوع منیع. 

جاوکہ 

ك: تاگرگیه. دس‌ناگر.[دهسه‌چیله‌ی اگر.] 


ف: چشمه؛ گیره. آتش‌گیره. 


ع: عَین. خرافة. 


چاولیترین 


جاوکه له‌شیتر 
[: تومت 
ف: چشم‌خروس. (دانه‌ای است سرخ رنگ 


سووره له چاری کهله‌شیر دەچێت.)] 


شبیه به چشم خروس.) 

2 عين الدیك. 

جاوکه‌تن 

[ك: چاو دهرمینان] 

ف: چشم‌کندن» چشم بیرون آوردن. 

ع: فقاء عرعرة. 

چاوک‌یک 

[ك: چارشین] 

ف: کبود چشم, چشم‌کبود. 

ع: ازرق. (ہ: زرقاء) 

چایکه‌راتن 

لد: چارهچار.[چارگیران بەملارلادا.] 

ف: چشمگر داندن۔ 

ع جلف تظارة. 

چاوکه‌رم‌کردن 

ك: سەرخەرشكالن.[سەروەنەوز شمکاندن. (سسووکەخەو 
کردن.)] 

ف چشم‌گرم کردن. (خواب اندک) 

3 م 

ك: خویل, تیل[خیل] 

ف: لوچ کاچ کاج؛ کوج» کوچ* کاژ کلاژ کلاژه. 
کُنُک کلیسک. کلازه. گشته» کشته, شاه‌کال؛ 
جاولیبرین 

ك: به یردری. چارلیگه‌ری.(چاری لی‌بسری.) [شوینکه‌وتن: 
چاو لیکردن] 


چاولیدان ۴۸۲ 


ف: پیروی: نگاه‌کردن, یادگرفتن. 

ع: تأسّي تقلید. اثباع رقابة. 

چاولیتدان 

[ك: به چاودوه کردن] 

ف: چشم‌زدن. چشم‌کردن. 

جاولیقه‌ری- جاولیبرین 

جاومزمور> مزمور 

جاومه‌س 

[ك: چاو خدوالور] 

ف: چشم‌مٌست. 

ع: مُطرق؛ ساکر الْعَین۔ 

چاو نه‌جوونه خه‌و 

ك: نه‌خدفتن[خهو زڕان] 

ف: نخوابیدن, نکُسپیدن. 

ع: افتراق اکتلاء ی 

چاونه‌کردنهوه 

ك: اسورده نه‌بوون. به هد نەبوون.[بىدەرفەت بوون. 
ناشارەزا بوون] 

ف: بی رٴستی: چشم باز نکردن, نیاسودن. بلد 
نشدن» آشنا نشدن به کارهاء 

ع: دم الفرصتة. عَدم لمجال عَدم الفراغة. عَدمْ 
البصیرة. 

جاووراو 

ك: دهنگویاس» چاوراو [ناوبانگ. درووده‌لهسه ] 

ف: چاوگفتن: چاوانداختن. 


ع: اشاعة» انتشاں اشتهار» سُمعة: قالَة فوصت 


آراجیف اکاذیب. 

جاووراو چاوراو 

جاوه‌جاو 

ك: چاوگه‌رائن [چارگیران بەملاولادا.] 
ف: نگران» چشم‌گرداندن. 


چاوهه‌لگه‌ریاندود 


چاوه‌دوا 

ك: دله‌دوا. تەمادار.[دل له دوا۔ چاوەروان] 

ف: نگران دل‌واپس. چشم به دنبال. 

چاوهریکه-> جاوه‌نوار 

جاوه‌زرنکی > جاوزرتکی 

چاوەتوولہ 

ك: ومبا [نهخزشی رشانەرە.] 

ف: وبا. 

ع قرف وبا ون 

چاوه‌نوار 

ك: چارهرنگه › خهره. چه‌مرا.[چاوهردان] 

ف: یَرمُس یرمور؛ بیسوس, پیسوس, نگران؛ 
چشمدار چشم‌بهراه. 

ع ئٹیں مشي مج مین فتمند.فنلي 
چاوههلاتن 

ك: رهوادین. (چاوي هه‌لنایی.)[رازی بوون, دلوا بوون] 

ف: چشم‌آوردن» چشمدیدن روادیسدن. (روا 
نمی‌بیند.) 

2 سَماحَة؛ اجازّق جود. 

جاوهه‌لنه‌کانن 

[لد: چاو و برز ته کان‌دان (بو بەرگری کردن.)] 

ف: چشمک‌زدن. (برای نهی) 

ع: اشارق غمن 

چاوهه لک ریانەوہ 

[ك: ون ہوونی ره‌شینه‌ی چاو (به هوی چیْڑژ ودرگرتن یا 
تووره‌یی یا سستی و لارازی زورهره.4] 

ف: کلاپیسه. چشمرگشتن» چشمگردیدن. (از 
شدت لذت. یا خشم, یا ضعف مزاج) 


| چارھەلنەھاتن 


ع: استرخاءً الْحَدَقة. 

جاوههلنه‌هاتن 

ك: رهوا تەدین.[رازی ن‌برون, چاوچنوك بودن] 

ف: چشم‌نیاوردن؛ چشم‌ندیدن, چشمنیاردن 
[نیاوردن] رواندیدن. 

14 بخل حقد:حسد۔ 

چاوههآهاتن-> چاوههلاتن 

جاویار 

ك: دتدران.[چاردتر] 

ف: چشم‌دار دیده‌دار» دیده‌ور دیده‌بان نگران» 
نگاه‌بان. 

ع: رمبيّة» مُراقب؛ راصد؛ ناظر حارس, دیدبان. 
چاویاری 

ك: چارداری, دندهوانی پایین[چاردتری] 

ف: چشم‌داری» دیده‌داری» دیبده‌وری؛ 
دیده‌بانی؛ نگاه‌پانی, نگاه‌داری» داخیدن؛ دیسده» 
نگران. 

ع: رباء رمبیة رقوب مُراقَبَة حفظ خراسةه 
مراعاق تظارّة. انتظار ترصد. ترقب. 
9 
ك: گول چاونشه.[به‌یبورن] 

ف: کوبل, اکحوان بابونه. 

ع: حَبْق: غاغ, اقوان, بابونع: 
وین »کول چاویشه 

جای 

لد: چایی. چا .[ گهلایه کی وشکهره کراره: دەمسی دهکهن و 


دیفونهوه.] 
ف: چایی؛ چای» چا. 


۴۸۳ 


ك: سە‌رد.[ساردء چیار] 
ف: سرد خنک. چاییدہ چاهیده. 


ع: بارد. مَبرود؛ مقرور. 
چیمانی 
ل: مەردەئارەق.[ئارەقى ساردی له‌ش] 
ف: سردخو خُنکخو۔ 
ع نسیغخ. 
چایمانی 
[لد: نەخوش کەرتن به هوی سه‌رماوه.] 
ف: سرماخوردگی, چاهیدگی, چاهیمانی. 
ع: قرّس: قرو بُرودة. 
چایی 
ك: چای.[چا] 
ف: چایی چای. 
a‏ صايي. صاي. شاني؛ شاي. 
وزنه 
چاہین 
[ك: سەرمابوونء ساردبوونەرہ] 
ف: چاییدن» چاهیدن. 
نے 
4 تیر 
ك: چفائنء پچائن.[به سرته قسه‌کردن.] 
ف: بیخ‌گوشی گفتنء سرگوشی‌گفتن. توگوش 
گفته. 
ع: تجو نجاء تجوی مناجاق مسارق کت؛ 
اکتات اکتتات. 
چیه 
E)‏ پایز [سه‌ول (سهولی که‌شتی.)] 
ف: چیه فه. خله بیله بیلک. (پاروی کشتی) 
ع: مقذاف مجداف؛ مردي. 
ونه + پاپزی کشت 


چیه 


ك: پچه . چفه.[سرته ] 

ف: بیخگوشی, سرگوشی پچ‌پج. چپ چپ. 
ع: تجوی. تسار مُسارة دندئة. مَتمَلَة هتلمة. 
جت 

[د: شت] 

ف: چی, چیز برمسودہ پُرمودہ پرموتسه. 
آخریان. تن. 

ع: شيء هن هة سلعة. جسم چسند. 
جنتەل 

ك: چتان. (فلانكەس چتانیه.) [شتگەل, شتان] 

ف: چیزهاء آخریان. 

4 آشیاء. 


چتوؤور 

ك: چشتیر.[ (بزنی دوو ساله که له «گیسك» گەورەترہ.)] 
ف: بز بزغاله. (بز دو ساله که از «گیسسد» 
بزرگتر است.) 

ع: عناق» جذع. 

ك: چتنك. چه‌نی.[شتیاد. رادهیه‌ك] 

ف: چیزی. خرده‌ای» خورده‌ای. 

2 شيء. کسر تیف بضع 

چخ! 

ك چغ!» چخه!. چغه! [(رشه‌ی ددرکردنی سه‌گه.)] 
ف: چخ! چخه! (امر به رفتن سگ است.) 
ع چه! 

چ خوه‌شه[ 

[ك: چه‌نده خوشه!] 

ف: چه خوش است!. 

3 یاحبُذا!. 

چړ 


ك: چیره.[ده‌سوچار] 


چرا کردن 


ف: چھرہ رخسان دیم, روی. 

3 عارض» خذ وجه. 

چړ 

ل: خوین. (گورانیچر) [ویژ. بیژٌ: پاشگره. (به تەنيا ہہ 
کار ناچنت.)] 

ف: خوان, خواننده. (مفرد استعمال نمی‌شود.) 
ع قارئ. 

چرا 

[ك: تامرازی رورناکیدر» لامپا] 

ف: چراغ؛ چراخ؛ چروند. چلوند. 

Ha‏ مصیاح. سراج. 

چراخان 

ك: شە‌وگەر؛ شەوگر.[چرا هه‌لکردن بو شادی.] 

ف: چراغان. 

ع: مصبع. اصباح. اصطباح: اسراج؛ انارة. 
(مشاعیل) 

جراخبا 

ك: شاخ.[(دور دست بەرز کردنهودی ئەسپ.)] 

ف: چراخ‌پا: چراغ‌پاء چراغ‌پاییه. (دو دست 
برداشتن اسپ) 

ع: شب شبوب. شباب. شباق طموح. اتلئباب. 
شابي: شبوب. 

وزنه 

چرادان 

[ك: جیگه چرا.] 

ف: چراغدان» چرغند. چرغنده. مسرزہ مسزره: 
روشندان. چراغ‌بره. 

ع: مشکوة نبراس. 

وزنه 

جرا کردن 

ك: چرا رزشن کردن. چرا داگرسائن.[چرا هه‌لکردن] 

ف: چراغ روشن کردن. 


چراکه‌ران ۳۸۵ 


ع: اسراج؛ اصباح: انارق اذکاء ایقاد. 

چراکه‌ران 

ك: تیواره. [کاتی چرا هه لکردن.] 

ف: شبانگاه سترشب. 

2 مغرب: عشي؛ غسنق رواح؛ اصیل. 

چرامووشی 

ك: دسه‌چرا.[چرا فتیله ] 

ف: چراغ‌موشی چراغ‌دستی, 

جرب 

ك: دزی. (چرپ ر چاپ)[فراندن] 

ف: دزدی. چاپیدن. 

چربانن 

ك: دزین. رفائن[فراندن] 

ف: دزدیدن. زبودن. 

ع: استراق؛ اختلاس 

جرپوجاب 

ك: دزی.[فراندن, رادپددت] 

ف: دزدی» چپاول, تاراج. 

ع: سرا فة نهب» غارق. 

جربه 

[(ك: ددنگی پی له شەردا.)] 

ف: شرفه شُرفاک» شرفانگ» شرفنگ, شکپوی: 
شگیوی» شیپوی, شٌلپوی. (صدای پا در شب) 
ع: خشفةء وقشت. 

چرپی 

ك: توول؛ ز:لوتوولء پردوو.[په‌ردور (ئەر زەل و لقوپوپه‌ی 
دارهرا ای سەربانی پئ داده‌پوشن.)] 

ف: فُدرہ زمو انبیره چرپی, شتفت پوشه. 


(نی یا شاخه درخت که روی تیر بام اندازند.) 


ع: غماء غماء وشیع. 


چرچیان 


چرع 

ل: لوچ. چین. ژاکیاگ [لری بەسەر یه کدا هاتور. صهروه‌ها: 
ژاکار] 

ف: تاء بخس, پخش, تَبْل, ژول یُرا. چین, نې 
کُنجُل, کنجلک. شکنج. آڑنگ. 

ع شبن؛ شني؛ غضن: تقبذ ۰ شتم. متقبض: 
چرچ ‌بوون 

ك: لوچ‌بورن, ژاکیان [به‌سه‌ر یه کدا هاتنی ل, ژاکان] 

ف: تاشدن, بضسیدن,. پُضسیدن, ژول‌شدن؛ 
ژولیسدن؛ کنجیسدن, آنجوخیسدن, آژنگیسدن» 
تبلیدن؛ پَژمرده‌شدن. 
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ع: تَخْبٔن تقبض. تَفضن انکماش تكني» تشلج. 
چرچ ده موجاو 

ك: چين ده‌موچاو [ (لوچی دەموچار)] 

ف: چین, يرا آنجخ؛ آنجوخ أنجوغء آژنگ. 
(چین چهره) 

ع: غضنن قطو پ۔ 

چرچ قولی بری. 

ك: پاکه‌فت.[راکشا.] 

ف: درازکشید. 

2 امد شب 

چرچ شہ تن ->چرچ بوون 

چرچ هه‌لهاتن->چرج بوون 

چرجیان 

لد: چرچہوونء هه لچرچیان, چرچھەلاتن. ژاکیان: لزچیورن۔ 
[بەسەر یەکدا کەرتنی لو. ههروه‌ها: ژاکان] 

ف: بخسیدن, پخسیدن؛ ژولیدن؛ گنجیدن. 
آنجوخیدن. تبلیدن. آژنگیدن» چین‌چین‌شدن؛ 
پژمرده‌شدن. 


ی یی کو کا ور ۲ ۳ 
4 تقیض. تَفضن. تخین» قلوص: انکماش. ذوي» 


چ رکه 


چرکه 

ك: کرچه.[ (دهنگی سه‌رمیچ کاتنك گه‌رمای دهگاتی.)] 
ف: شرف شیبوی. شکپوی. چمچمه شرفاک» 
شرفانگ. (صدای سقف که حرارت بے آن 
برسد) 

2 نقد نقیض. 

چرکه 

ك: جووله ؛ جس[بزووتن] 

2 حرکة تحرك. 

جرکیان 

ك: چرکه کردن؛ کرچه کردن.[د‌نگ لیهاتنی به ناسته‌می 
سەرمیچ به هوى گەرمارہ.] 

ف: شرفیدن, چم‌چم کردن. 

ع: انتقاض. 

جرکیانەوہ 

ك: جوولیانے‌وہء جوو له کردن؛ چسرکەکردن.[یزووتنےەوہء 
ف: جنبیدن. 

ع تحرك. 

چرنه 

آك: تاژه‌لنك که دەلەرەرێت.] [چرنه و پرنه) 

ف: چرنده چراگر: چراگن. (چرنده و پرنده) 
ع: رایع سارح» سائِمة عاشية. عواشي. 
چرنه‌وپرنه 

[ك: تاژدل و بالنده] 

ف: چرنده و پرنده. 

ع: طائر و راتع؛ طیُور و عواشي. 

جروجاو 

ك: دهموچاو.[روو: روخسار (چاو و رود.)] 

ف: چهره شک دیےم, روی, رخسار دیدار. 


چره‌خوهره 


(چشم و چهره) 

ع وج خدَ عارض. 

چروچاو بەیەکادان 

ك: رور گرڈ کردن] 

ف: چشم و ابرو به هم ریختن, رو ترش کردن؛ 
چشم و ابرو به هم کشیدن. 

3 کلج. قطب. قطوب. 

چروچاؤ تورشائن-> چروجاو بەیەکادان 
چروچه‌نه 

[ك: روخسار و چهناکه] 

ف: چهره و چاند. 

ع: وجه و لحي. 

جرووك 

ك: چلورك. نهژه › کەنەفت.[چلکن: پیس] 

ف: کنفت. چرکین. چرک‌آگین. 

ع وسخ: وضیں طقفس: قذر: کثیف. 

چرووکائن 

ك: ترروکاثن [ (لیکدانی دەمه مقەست.)] 

ف: چرکاندن. (به هم زدن مقراض) 

ع صاي. 

جرووکه 

ل: ترووکسه.[دانگی چسرورکان (د«نگی لیکسدانی 
دهمه‌مقه‌ست.)] 

ف: چرک‌چرک. (صدای به هم زدن قیچی.) 
2 صنني» صنئیه. 

چره 

ك: دهنگه ‏ دەنگ: قاو.[بانگ» گازی] 

ف: بانگ. 

ع نداء. 

چرہخوەرہ 

ال: دزم رە کی چه‌پوراس[هه لسووراندنی شعِيك بے لای 


راست و چەپدا.] 


چریکه ۴۸۷ 


ف: چپ و راست. 

ع: ضُبُوع؛ اطفاف: الهاد؛ اشحان» ازیثرار. 

وین -+دومردکی 

جریکه 

لد: شرخه. زریکه [شیته: دہنگیکہ.] 

ف: داد بانگ: چاو عو شبهه شلیخه شلیخ. 
ع: ضْجٰة صیحہ صیاح: صريخة صرخق 
صاحّة. صوت. نداء. غناء. 

چریکه کت 

ك: جریکه , زریکه .[ (دهنگنکه. (دهنگی چوله که.)] 

ف: چاو. (صدای گنجشک) 

ع: زقرقد. 

چریکه جريك 

ك: جریکه‌جريك. زریکه‌زريك.[جریکه‌ی زذر.] 

ف: چاوچاو چاویدن. 

ع: رَقرّقة. 

چریکه‌چريك 

ك: شریخه‌شریخ, زریکەزريیك.[شریەی ززر.] 

ف: داد بیداد» شلیخه شلیخ. 

ع: صیاح. صراخ. ضنجاج؛ ضنجیج. ضّخیخ. نداه. 
غناء. 

جرین 

ك: بانگکردن, خواستن.[قاو کردن» گازی کردن] 

ف: خواستن, بانگ‌کسردن: آوازکردن. (صدا 
کردن) 

ع: نداء دَعوق احضار: استخضار؛ دعاء. 

جرین 

ك: خودنن. (گورانی چرین.)[گوتنی گورانی.] 

ف: خواندن؛ چریدن. 


E‏ جو 


2 غناء تغني» تنعم. 
جز 
ك: سو [چزید] 


ف: موک» نیش ژنه» ژنه» دوزنه دوژنسه 
دوژینه. 

4 حمة اپرق شوکة: نابة. 

وه دمار‌کزل 

چز 

ك: جورچکه. (چز پی‌دان)[کلك. کلکه] 


ف: دنباله دامنه. 


ع: ذئب؛ ڈیل؛ طول. 

چزائن 

ك پیه‌ردان.[پیتوهدان] 

ف: زدن؛ نیش‌زدن» موکيدن» موک زدن. 

ع لسع؛ لسپ. اب ابار۔ 

چزانن 

ك: سوزائن. سووتالن. داخ‌کردن.[داغ پیتودنان.] 

ف: چزاندن» سوزاندن. داغ‌کردن. 

ع احرا اق» حم 

جز پیدان 

ك: درتژهو کردن؛ جووچکه‌پیدان.[درێژکردنه‌وه, کلکدار 
کردن] 

ف: دُنبالەدادن, دامنه‌دادن. 

ع: تذنیب تذییل» تطویل. 

جزليك 
آل: چزیلد (دووگی سووردوه کراو.)] 

ف: جز جزده» جزدره جزغ» چزغاله. چزده 
چزدره. چزغاله. تزلب. (دنبه‌ی سرخ شده.) 

3 حمیش. 

چزه 

ل: جزه , کزه.[د‌نگی برژان. (دهنگی کهباب.)] 

ف: جن کزّه. (صدای کباب) 

ع: ئشیش تضیض, غرفرة. 

چزه 

ك: دزي. (چزه‌لیدان.)[به نهینی بردن.] 


چزیان ۴۸ 


ف: ۵زدی؛ دست‌برد. 

چزیان 

ك: پیه‌ودریان.[پیتوهدران چزوو تیّھەلچوون.] 

ف: خوردن: نیش‌خوردن. 

ع: التساب» التساع ثلْسْع. 

جزیان 

ك: سووتیان» سوزیان|[سووتان, برژان] 

ف: سوختن, کباب‌شدن. 

ع احتراق. 

چش 

ك: چارپزشین, لیبگردن.(چشی لئ بکه!) [لیگهران] 

ف: چشک» چشم‌پوشیدن. چسشم‌پوشی: 
گذشتن. (از آن بگذرا) 

ع: فضل: صرف نظر. 

جش! 

ك: چشه!. رەش!؛ ردشه![هه‌چه! (فه‌رمانه بر رزیشتنی 
گویدرنڑ.)] 

ف: چش! چشه؛ وزش! (امر به رفتن (E‏ 

ع: سا شا! (ساسا شاشا!) 

ك: چت. مین.[شت. رانیك] 

ف: چس چیسز, ټرموده پُرموده پرموتسه» 


آخریان. 


ك: هنگ![ههچه! (فه‌رمانه بو رزیشتنی گوندرڑڑ.)] 
ف: چشها؛ هن! ( امر به رفتن الاغ است.) 
ع: سا شا! (سناسا!» شاشاد شوء‌شوء) 
چغ! 

ك: چخا؛ چخه!, چغه ا[ (وشه‌ی ده رکردنی سه گه.)] 


چکزله 


ف: چخ!؛ چخه! (امر به رفتن سگ است) 
ع: جه! رکلمة التهریج) 

چخ‌جغ 

لد: چخ‌چخ.[چغه‌ی ززر. (چغه‌چغ کردن.)] 

ف: چخ چخ. (چخ‌چخ کردن) 

3 جهجهة. 

چجفاے چو! 

چف چفه 

ك: چپائن.[سرتہ کردن] 

ف: بیخگوشی گفتن. 

ع: تُجو نجاء تجوی. مناجاق دندئة تسار 
چنت 

ك: ئە قە رێز.(چفت و درولاسی)[نه لقه و زنجیی دبرگا 
داخستن.] 

ف: برنگ, بُژنگ: بندمه. چفت. 

ع: زلاج؛ مزلاح» غلَق. 

ہے 

ك: چپہ, پچه.[سرته] 

ف: بیخ‌گوشی؛ سرگوشی. 

دندنّة 

چ فەن! 

[ك: ج فیلید!] 

ف: چه فن! چه کلک! 

ع آي قنْا 

چك >نك 

جکوله 

لد: بووچکه له .[بچووك (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: کوچک. خورد ریز. (کرماچی است.) 


ع: صفین. 


چکه 

ل: کم ترزه, نه‌خته [توزقاله] 

ف: کم اندک» پُنده. 

3 قطرّة قلیل. تزن نزرة ززء رزئة. 

چتەلہ 

لل: توزلانه » ن‌خته لانه .[ن‌ختال, ززر کەم] 

ف: کمکی, آندکی» پُندکی. 

ع: قطیرة نیرف قطرة تزرة. 

چکی 

ك: که‌می.[نه ختیك» توزقالك] 

ف: چکی, تکی, کمی, آندکی, پُنده‌ای. 

ع: فطرة: قلیل بضفا؛ نی 

چکیك + چکی 

جل 

[ك: ژمارەی پاش سی و نو 

ف: چل, چهل. 

2 اربعین. 

جل 

ل: فل؛ پەخمہ۔[گەلور, سەپوڭ] 

ف: چلء نادان. (چل و ول) 

ع: آبله. احمق. 

جلائن 

ل: دوروس کردن. (کاردکهي خاس بو چلیاگه.) [ته‌یار 
کردن؛ دروست کردن] 

ف: درستکردن: راست‌آوردن: آماده‌کردن؛ 
سازکردن. 

3 تهینة. اعداد» اصلاح؛ انجاح. 

جلائن 

لد: شیلائن» مالین[دست پیداهیدانی توند.] 

ف: چلاندن, چلانیسدن؛ شلاندن» شبلانیدن» 


مالیدن؛ مشتن. 


3 دعك دلك. 


چله‌دار 


چلچرا جار 

جل میرده 

ك: نول [لوسه , باری] 

ف: آهرم. 

4 عَثَلَة 

چلون؟؛ 

ك: چون؟» چ جور؟[ کود؟] 

ف: چه ور؟ 

2 اشلون؟ آئی؟ 

جلونی > کهبنییهت 

جلووك 

ك: چروولد, چلکن, چهپهل. چهرر [پیس. ناپاك] 

ع: وسخ؛ طفس, قذر؛ وضیر: 

چله 

[ك: چل کاتی دیاری کسراوی رەك روز. خه لو کټ شانی چل 
ریژه] 

ف: چله, چهله. 

2 آرپعین. 

ك: چلەی دوابین[چلە بچورك (له دەیەمی رتبەندانےوہ تا 
یه که‌می رشه‌مه.)] 

ف: چله‌ی کوچک. (از دهم دلو تا اول حوت)» 
چله دوم. 

ع: اثاربعین الاصفر. 

چله‌خانه 

[ك: جنگه‌ی چله کنشان.] 

ف: تک خانه چله‌خانه. 

ع میقات مُعتکف بت الانفراد بيت لعل بيت 
الارن بعین. 

چلەجار 


۳۹۰ 


[(ك: مناك که چل رژ له ته‌سه‌لی تیپه‌ریوه.)] 

ف: چله‌دار. (بچه‌ای که چهل روز از عمرش 
نگذشته باشد.) 

ع: اآربعین: صندیغ, رضیع» طفل. 

جله ورج 

[(ك: له روژی بیست و پیٹنجی به‌فرانباردوه ورچ دهخزیته 
کون و بيست و پینج روز پیش سهره‌تای خاک لټوه له کون 
دیته دەر؛ بهم چل روژ مانه‌وهی له کوندا دهلیین؛ «چلەررچ» 
که تووشی زستان لهم چل ررژه‌دایه.)] 

ف: چله‌ی‌خرس. (۲۵ روز از اول جدی بگذرد. 
خرس به سوراخ می رود ۲۵ روز به اول حمل 
بماند از سوراخ بیرون می‌آید» چھل روز ماندن 
او را در سوراخ «چلهورج» می‌گویند که سختی 
زمستان همین چهل روز است.) 

3 اَربَعین الدب 

2 دعوی اللعبة. 

جلەی که‌وان 

[ك: ڑتی کەمان] 

ف: چله‌ی کمان. 

ع 

ویته > تیرمتاز 

جله‌ی کموره 

ك: چله‌ی‌به‌رین. چلهیبه‌رگین [(چل رزڑەی سره‌تای زستان: 
له یه که‌می به‌فرانبارهوه تا دەيەمى رێبەندان.)] 

ف: چله‌ی‌بزرگ. چله‌نخست. (چهل روز اول 
زمستان از آغاز جدی, دی تا دهم دلوء 
بهمن.) 

ع ار بَعین الْاَکبّر 3 

جلیان 

ك: لیّویسان, (کارهکسه‌ی بو ناچسلگی.) [راست هاتن» 


چوونەسەر. لوان] 


ف: درست شدن, راست‌آمدن. سازشدن. 

ع: تج حصول. صلوح. 

جلیان 

ك: پاکەفتن. (پای کارهکه وا چلیا.) [رنکه‌رتن] 

ف: پا آفتادن پیش‌آمد کردن. 

ع: تصادف. اُفاق. 

جلیان 

ك: گلیان, ماتنەلاداء مه لکه‌فتن [گلان, هه له‌نگورتن] 
ف: شکوخ؛ شکوخیدن. 

ع: تکوب. زِلّة لول انزلاق. 

جل 

ك: لەق.[لق] 

ف: شاخه شاخ شغ آژغ رش زغاره. 
(عردام) 

جل 

ك: تل.[تله (سروتانەردی برین.)] 

ف: سوزش. (سوزش زخم) 

ع: مض مضیض, ضرب؛ ضریان: حرقة. 
جلاسك 

لد: چولوساد. چولوسك.[چلوسك: داری نیسوه سووتاری 
گر دار.] 

ف: نیم‌سو ن نیمسو خته. 

ع: جذوه قبّس. مسعار. 

جلاف 

ك: نه‌مام» دار[ریشەی ناشتن› خەلف (قدلهم بت یا 
لاکیش.)] 

ف: مام درشت. نهال. (اعسم از «قه‌لهم» و 
«لاکیش») 

ع: قسل» فسیل؛ شَجّر. 

چلانن- ترووکانن 

چاو 


| چلایز 


[ك: چنشتی برنجی رن تنه کرار. (پلادی رشك.)] 
ف: چلو. چلاو. (پلو خشک) 


ك: ناشپه [ چیشت‌لینهر] 

ف: چلوپز. آشپز. 

غ طاهي؛ طبّاخ. 

جلاوسانکون 

لد: پلارسانکون,[برنج پالی] 

ف: آردن؛ رازل» ماشیوه. پالونہ پلوپالا۔ 

3 غلل› مبزل؛ مصفاق منطبة. 

ونه‌ی‌هدید. 

لد: چەکائن, مژین.[شیر خواردنی مندال.)] 

ف: مکیدن, چکیدن. (شیر خوردن بچه) 

ع: ملچ مرس مص مر مه رضح عرم. 
[(ك: ئار خواردنەوەی گیانداری وك سەگ و پشیله.)] 
ف: لپیدن. (آب خوردن سگ یا گربه مثلا) 
ع نذا لغب ولغ؛ ولو مغمثة. 

چلپاو 

ك: چلکاو زلقار؛ توا [قور و لیته ] 

ف: خلاب گلاب: منجلاب. غریفم. چپچله. 
ع: رده زبیکة نثق. و ورطة. 

ك: لیستن,[( لستنه‌ردی دهنگدار و به په‌له.)] 

ف: لپ‌ولیس, لفت‌ولیس. (لیسیدن با صدا و 
عجله) 

ع: نسد؛ لحس, التطاع. 

جلپه 

[(ك: دەنگی نار خواردنسهو‌ی گیانداری وەك سەگ و 
پشیله.)] 


(a 


ف: آپلپ. (صدای آب خوردن سگ و یا گربه 
مثلاً) 

ع: وَلفة لغبَة ثاق مَلجَة مَغمغة. 

جلپ‌جلب 

[ك: چسلپەی زور (دهنگسی اوخواردنهوه‌ی گیانسداری واگ 
سەگ و پشیله.)] 

ف: لپلپ چلپ چلپ. (صدای آب خوردن سگ 
و گربه و امثال آن.) 

ع: مَغمْفة ولفان لغْبان» مَلَجان: لثآن. 

جلك 

ك: زیرگ [گه‌سار (پیسوپوخلی لەش يا جلوبەرگ)] 

ف: شخ» شوخ شم شوغ منخ: مننخ؛ کرس 
کُرسه قرش, کرشه قلج؛ کلنج. لیج فزژ یز 
چرک. (چرک بدن یا لباس.) 

ع: وسخ» دنس دزن قر وضّ وب رین 
ندل» كثافة» دناسة .. 

جلك 

ل: زورخ» کیم ناشز۔[زورخاری برین.] 

ف: چخ خم, ستیم استیم؛ شتیم, اشتیم. مهَبْں 
آژیخ, پَڑ فژ ریم چرک. (چرک زخم) 

ع: قيح» وکس وعي» صدید ماق غٹیلة حفیرة: 
چلکاو 

ل: به‌ساو [(پاشاراری جلشوردن.)] 

ف: چرکاب. پساب. (پسایه‌ی لباس‌شویی) 

2 مُواصتة. غسالة. 

چلکاو 

ك: چلپار. قوراوء لیته » هەرگار.[قور و لیتہ] 

ف: خلاب شنجلاب. غريقي, گلاب» خلیش» 
ع: رَدغْة زبيکة وحل. 


چلکاو 


FAY چلکاوخودر‎ 


لد: زووخ» زهرداو» زووخاو.[(ئەو ناو و خوینه‌ی که له بسرین 

دیت.)] 

ف: ضو ریم, زرداب. (آب و خون که از زضم 

می‌آید.) 

ع: صیائة قذی. 

جلکاوخودر 

[ك: کاسه‌لیس] 

ف: چرکاب‌خور» کاسه‌لیس. 

€ سلات. 

جلك دیان 

[ك: بەلخی سر ددان.] 

ف: چرک دندان. 

ع: حفر قلح قلا سلاق» رامت طلیان. 

جلك کویچکہ 

ك: سمراخه.[ (ژدنگی ناو گوی.)] 

ف: زهو. (چرک گوش) 

غ اف صملاخ. 

جتك مه‌رده 

[ك: چلکەسوو (جلوبهرگیك که پاش شتن چلکه که‌ی ھەر 
ییت.)] 

ف: چسرک‌مرده. (لباسی را ناپساک شسته 

پاشند) 

: وس. قلح 

جلکن 


ك: زیرگن, چه‌پهل. نه گریس[پیسوپوخل] 

ف: چرکن؛ چرکین؛ چرک گین: پژگن پزاگن. 
پژوین فُژگن, فژاگن. فژگند. فزگنده مُڑاک, 
فُژغند فُژغندہ شوخگن. شوخگین پلید. 
ع: سخ قذره دنس ترن؛ جس تجن طبع 


جلك ناخون 

[ك: پیسی ژتر نينوك.] 

ف: چرک ناخن. 

جلم 

لد: چلم لووت.[تاری خه‌ستی که‌پو.] 

دماغ) 

ع: خامة تُخاعة؛ قشاعة؛ مُخاط رعال» رعام 
رغام. 

جلمن 

[ك: که‌سی که مەمیشہ چلمی حهیه.] 

ع ادن 

جلمهلهته 

[(ك: کاکله‌ی شل ر خوته‌گرتووی گویز ر...)] 

ف: خلم. (مفز گردوی تارسیده و امثال آن.) 
ع: غرس» هرط. شدخه بغوة. لهيدة. 

ك: چوکله . چیکله.[چیلکه. در کودال] 

ف: ثروک, سوک خلاشه. 

2 شذب. سجور. 

جلوسك > جولسك 

چله 

ك: ترووکه. (چله‌ی‌چاو.)[چار ترووکاندن (لینکدانی پینلوری 
چار.)] 

ف: زغنک. (پلک چشم به هم زدن.) 

ع طرف. طرفة ارءاء. 

جلەجل 

ك: تلەتل.[(کزانەرەی برينی پٹستی سورتار و...)] 

ف: سوزش. (زخم آتش و امثال آن.) 


ع: مض مَضيض» حَرقة احتراق؛ ضرب؛ ضربان 


چله‌جان ۳۹۳ 


ا ردو 

تقصعء تبیغ 

جله‌دان 

ك: جیقلدان [جیکلدان (جیقلدانی بالنده.)] 

ف: جاغر جاغر ژاغر ژاغر زاغ شانک» 
شکانک, گڑاژ گڑان گژار. گُزان راز چینه‌دان» 
(چینه‌دان مرغ.) 

ع: جزیئنةہ جریّ نائطة خوصننة. مُرفرة: عة 
زار 

جله‌که 

ك: سول۔ تە کان؛ يه که › سله‌مه. ره .[سل, راتله کان] 

ف: رم؛ یکه» تکان. گریز. 

4 جفول. شرود: روعة. 

چلەکیانەوہ 

لی: سله‌میانهوه, چله که کردن. داچله کیان, ته کان‌خواردن. 
[سل کردنهوه.راچله کین] 

ف: زم‌زدن؛ زم‌کسردن؛ واخسوردن, یتکه‌خضوردن؛ 


تکان خوردن. 
3 روعة شرود. تنبه انتیاه 
جلیان 


ك: ترووکیان.[چاوترووکان (لهیهللدانی پیلووی چاو.)] 

ف: به هم خوردن. (پلک چشم) 

نراف 

جلیس 

ك: نەرسن» زکن, زاهبرسی [چاوچنول؛ زرخور] 

ف: چلاس, شکمو آزمند گداچشم. 

ع: لوّاس شهي» جٌشع. شٌره لعا؛ لعص, لعوس؛ 
تهم هيم حریص, آکول. 

ك: نمرسنی, زکنی.[چاوچنوکی: ززرخوری] 

ف: چلاسی شکمویی, آزمندی: گداچشمی؛ 


پاسه. 


چناکه دان 


1 


ع: شرہ جشع تعص, لواستة» شهوة فشق. 
چما (چه‌ما) 
لد: چمان. (چمان نه‌یژی بورگه به شا.)[ههر ندلیی] 
ف: آرنگ. چه مانتد. تو گویی, گمان بری؛ 
پنداری» مانند اینکه. 
چمان جما 
چم‌چم 
ل: گیودی ژتردچهرم [کلاشی بن چەرم.] 
5 یئ 
ف: چُمچم, جم‌جم شم. (گیوه‌ی زیرہ چرم) 
: جمجم. 
جمجمه چمچم 
جمچه 
ك: كەرچك.[كەچك. کەفچی] 
ف: چمچه. فاشق. 
ع: مغرَة ملفقه» مذذب؛ مقذحة. خاشوقة. 
وینه‌ی هدیه. 
چمکه 
ك: چونکه.[چونکو. لەبەر ئەوہ] 
ف: چونکه. چون۔ 
Ea‏ ان 
چنار 
آلد: دردختیکی به‌ناوبانگه.] 
ف: چناں تبریزی. 
غ دلب؛ صناں صثار. 
ونه 
جنات 
ك: چهنه . چەناخ.[چەناكە] 
ف: چنه, چان چک کچ کاچه منه ژئخ؛ 
زنخدان: ژنج. زفر آرواره. 
ع فك فقم فعم نحي؛ حند» ذفن؛ فك آسفل. 
وه 


جناکه دان 


ك: چەنەودری. هه لیت‌وتن.[ززربلیییی , فرهریسی. ژارہژار] 
ف: چانه‌زدن» زنخزدن. ژاژگویی. ژاژضایی. 
هرزه‌گویی هرزه‌درایی, بیهوده‌گویی. 
ع: هذر بقبقة ذرذرة. 
ناکە شکیاک 
ك: چەنەوەرء هه لیتویژ, مفتویژ [ززربلی» فرهرنس] 
ف: ضرزه‌چنه. پُرچانسه. ژازگ و ژاژضای» 
مَفت‌گو. بیهوده‌گو. 
ع: مهذار» بقباق ذرذار» هذار. 
چناکه هه لنه‌کاتن 
[ك: چه‌ناکه ته کاندان.] 
ف: چانه تکان دادن. 
ع: مشعة. 
چنک 
ك: پەنجوله. چنگال [یه‌نی‌ی دستی مروف. درنده یا 
بائند..] 


ع آصایع. مخلب. ضباث کلالیب» برائن. برئن) 
وزنه 

جنک 

ك: مشت. (چنگی پر کرد.)[مست] 

ف: مُشت. 

ع: قبضنة قمرّة 

جنک 

[ك: نتوان پە نجه و لەپی دست](چنگی لێگرت.) 
ف: چنگ. 

ع هص. (علی اشلج مكلام 

جنتان 

ك چنگ۔[پەنجەی درنده و بائند..] 

ف: چنگ. چنگال: چنگل. چنگله. 


ع: مخلب بُرائن کلالیب. 


ون چنگ 
جنکال 

[ك: چه‌تاژ] 
ف: چنگال. 


ع شوکة ملقط منشل. (فرتيكة) 


ونه 

چنکال و رون 

[ك: چنگالء هه‌رمیشك (نان یا کولیری ترست کرار له 
روتی داخدا.)] 

ف: چنگال. چنگالی, انگشتو, سکارو. (نان یا 
گرده که توی روغن داغ شده ترید کنند.) 

ع دلیك: حخیس. 

جنکاول بووکاول 

3 اویز 

ك: د«سه‌داینه .[تیوه نالان. تیّوالٹر › دسهردارین] 

ف: بلک» آگیش, دست به دامن. 


کیو گے د 


کت مینسیٹ۔ نشیت. 

جنککرتن 

[ك: چرنووك لییگرتن. (وەك: چنگگرتنی پشیله.)] 

ف: چنگزدن. (گربه مثلاً.) 

4 خلب؛ ضبث. 

چنکلیکرتن 

[ك: گووشین له نیّوان په‌جه و لەپی دستدا. (ردلل: چنگ 
گرتن له بەفر.)] 

ف: چنگ گرفتن. (از برف مثلاٌ) 

ع: هص. 

جنگه 

ك: سوقاتی.[ (قهرتاله‌ی بچوولد.)] 

ف: باوین؛ چلالی» ساوین؛ ساویس, سبّدچه 
سراچه گیره. (سَبّدچه‌ی کوچک) 

وزنه 


چنکەسەرہ- چنگنه‌س‌ره 


چنگمریەم ۳۹۵ 
جنک مریەم 
[ك: بخوورمریهم: گیایه که ] 
ف: چنگ مَریّم» پنجه مریم بخور مَریم. 
ع: کف مُریم» بُخون مریم بُخورُ اأکراد. 
وينه 
زک 
ك: گەنە.[(جورە گه‌نه‌یه که.)] 
ف: گاوک» غسک. (از جنس گنه است.) 
ع: قرشوم. 
وه 
چنگنه سره 
ك: گژنەسەرە» چنگلەسەرە.[قژنەسەرە › سەرقژن] 
ف: چنگله‌سره. 
a‏ قعلط مفلفل الراس. 
[ك: چنگه کړئ: پە نجه له زدری گید کردن بن سەرکەرتن.] 
ف: چنگ گیر کردن. 
اک کی 
ك: که‌تنبوه.[رنین(ی میوه له دار.)] 
ف: چیدن چنیدن.(میو ه از درخت.) 
ع: قطف. لقط چني اقتطاف التقاط اجتناء. 
ك: دوورائن» برین۔[دوورینەرہ(ی گیا.)] 
ف: چیدن: بُریدن. (گیاه) 
ع جر احتشاش. 
ك: بزتین. (برنج مەسەلەن.) [بژاردن (رەك: بژاردنی برنج.)] 
ف: پاک‌کردن. 
3 تفلیة. 
ك: دوروس کردن.[ته‌نین (رەك: چنینی گوردوی.)] 


چوارنایئه 


ف: بافتن. (جوراب مثلا) 

4 تسج 

[ك: نه خشاندن(ی تاج» کلاو ..-)] 

ف: دوختن. (تاج» عرقچین و ۰۰.) 

ع: تطرین تدبیج» توشید. 

چنین بان يەك 

[ك: لەسەر يەك دانان؛ كەلە که کردن] 

ف: روی هم چیدن, بالای هم گذاشتن. 

ع: رئد؛ نضد. زب رکم تنصیص. 

چنین ای يەك 

[ك: خستنه پال يەك ريك خستن] 

ف: پهلوی هم چیدن, لای‌هم گذاشتن. 

ع: ئضدہ ثوسیق؛ تنسیق؛ ترصید. 

چنینه‌وه 

ك: گلییرهوکردن؛ گردهوکردن.آهه لگرتنهوه و کوکردنەرہ.] 
ف: گرد کردن» چبیسره‌کردن؛ گسروزه کردن؛ 
برداشتن. 

ع: قرش. 

چو 

ك: چیو [دار] 

ف: چو چوب. درود. 

2 خشب. 

چوار 

[ك: ژماردی پاش سئ.] 

ف: چھاں چار. 

4 أربعة. 

چوارناینه 

[ك: چواروتنه (جوّره زرتیه کی شەرہ.)] 

ف: چهار آینه. چوششن. (ضوعی است از 


جوشن.) 


چراربا ۳۹۶ 
ع: در یلبة. 
چواربا 
[(ك: بای رزژههلات. بای روژناواء بای شه‌مال, بای 
باشوور.)] 


ف: چهار باد. (باد صباء باد دیو باد شمال, باد 
جنوب) 

ع: آریعة» رياح اربعة. 

چواربەن 

ك: قورسی.[کورسی: میزیکی تایبەت بوو که زستانان 
ناگریان دهخسته ژیری و به دەوریدا دەنوستن.] 

ف: چهاربند. گرسی. 

ع: كرسي 

وینه-»قورسی 

جواربهن->روباعی 

جواریا 

لد: چارواء مالات.[چوارپی. ئاژەل] 

ف: چهارپاء چارپاء سُتوں أستور. 


ع: مال: عم ماشية دواب. 

جواریاجکه 

[ك: هدر شتینکی چوار پنچکه, وەك: کورسی و میز و...] 
ف: چهارپایه. چهاربند. 

ع: قوائم اربعة قوائم. 

جواربالوو 

ك: شه‌ش‌پا لوو.[شه‌ش‌روو . خشتەك] 

ف: چهار پھلو؛ شش پهلو. 

ع: مُربْع مُکَقب» مُجسنم. 

ونه 

جواربالوو 

[(ل: به‌ردی ریکوپیّکی بەنابی.)] 

ف: چهار پهلو. (سنگ چهار پهلوی بنایی) 
ع: رضم رضم رضام صاصنات. 

چواربایه 


چرارچه‌قهل 


[لد: میتزی چوارپنچکه.] 

ف: چهارپایه. چارپایه. 

ع: مشجّب. مشج مرفع 

i 

جوار پەل چه‌رمک 

إك: ددست و پئ سپی (نەسپ)] 

ف: چهار پا سفید. (اسپ) 

ع: مُجبّیه مُحَج. 

چدار پەل قه‌وی 

لد: که‌تو کولوفت» زهلام.[زبه‌لام (مروّف يا تاژەل.)] 
ف: گندہ کُلُفْت, چهارشانه, کلفت آفرینش, 
(انسان یا حیوان) 

ع: رع ريع ريه حنزاب. (فلیط الآلواج) 
جوارتافی 

ك: گومەز سەر گور.[ھەیوانی گومەزداری سەر قەبر.] 


ف: گوراب» گورابه» ستودان استودان» چارتاق» 
راب به. سنودان اسنودان» چارساقی 


چھارتاق. 

غ: رواق؛ اسطوان. 
وین تاج 
چوارچوار 


[ك: چوار - كەس یا شت - له دوای چوار.] 

ف: چهارچهار. چارتاچارتا. 

ع رباع 

چوار چوار 

ك: شانزە.[چوار كەرەت چوار : £ ×£] 

ف: چهار چھاں چار چاں چار بار چار. 
(شانزده) 

2 آريعة ار یچ 

چوارچەقەل 

ل: چوارهه‌نگوله.[ده‌فری چوار دهسکه. ههروه‌ها یدیزمے 
له دسەرسان بورن و بیتهیزی.] 

ف: چهارپاه چهاردست و پا. 


چرارچیره ۳۹۷ 


ع: ارقة قوانم. قبرکع ألْقيامٌ على ار 

چوارجنوه 

ك: سکف.[ئەو چوار داردی که شتیکیان له خو گرتسوود. 
(ومك: چوارچیوه‌ی دهرگا یا ناوینه.)] 

ف: بَلّند بلندین؛ اریواس, سفت. چهارچوبه. 
ع: اطار؛ بُرواز» حتار؛ کفاف. (اطارٌ الذارب» اطاز 
الْمرآق 

ونه په نجفرہ/ ویٔندی تری هدید. 

چوارخرت 

ك: بەخته.[(بزن یا مەری چوار ساله.)] 

ف: ټخته. (بِز یا گوسفند چهار ساله) 

ع: جع مُریع. 

چوار روکن 

ك: چوار دیوار [چوار لای که‌عبه: روکنی یەمانی؛ شامی. 
عیراقی. حه‌جه‌رولئهسوهد .] 

ف چهار دیواں چهارسو. 

ع آرکان اربعة. 

چوارریان-> چوارریگان 

چوارریکان 

ك: چوارریان [پینگه‌ی دور رنگه‌ی به کنبر.] 

ف: چهار راہ چهار راهه. 


Ha‏ مَفرْق؛ مُلثقی الطریقین. 

چوارزربه 

ك: چوارقه‌مچ [ (تاشینی ریش و سمل و هبرد و برژانگ) 
بو ەتك کردن:] 


ف: دک دغ. (چهار ضرب: ریش ابر سبیل» 
مژه. «دک‌زده» یا «چهار ضرب»زده یعنی: هر 
چهار را تراشیده باشد.) 

a‏ آشعار اربَعة. حلق الاربع. 

چوار زهربه-> چوار زربه 


جوار سرشت 
[ك: چوار سروشته که : نار تاگر. خاك» با.] 


چوارقولفی 


ف: کیاء کیان. 


چوارسوو 
لد: چوارگوزهر .[ (ئهو تاقه‌ی که‌وتووته نیوان چوار تاریکه 
بازاپدره.1] 


ف: چارسو» چهارسو. (تاقی که چهار گذر از 
آن جدا شود.) 


ع: مُلثقی انأسواق. 


چوارسووچ 

ه: ... چوارگرشه.[چوار کونج] 

ف: چهار کُنج. چهارگوشه. 

ع: رّوایا آربعة. ذو آریع ژوایا. مُرْع. 
چوارشانه 


ك: کوله‌پره» کهتوکلفت [زبهلاح] 

ف: چهارشانه» چهارخویه. کنده کت‌وکلفت. 
ع ربع رع رَبعَة مربوع؛ وراء. حنزاب. (قلیظ 
نالوج 

چوار شەش 

[ك: چوار له شەش.] 

ف: چار شش, چهار شش. 

ع: ارن سثة. 

جوارشه مه 

[ك: چوارشهم] 

ف: چارشنبه چهارشنبه. 

2 آر معاء 

جوار فه‌سل 

ك: چوار گا. چوار سا.[چوار وهرز] 

ف: چهار هنگام گشاد هنگامان. 

¢ فصول اربعة. 

چوارتولفی 

[(ك: تازان یا گولدانی چوار دسك.)] 

ف: چارگوشی. (دیگ یا گلدان که چهار دسته 


چوارقه‌مج 


داشته باشد.) 

ع: ڈو آربع عُروات. 

وینه‌ی هه‌یه. 

چوارقه مج چوارزربه 

چوارگوزەر->چوارسوو 

چوارکؤشہ 

ك: چوارسورچ.[چوار کونج] 

ف: چھارکوشہ چهارگنج. 

ع: مُریْع» ذو اربع زوایا. 

چوارلا 

ك: چوارلانہ ‏ دوویاد.[بەنی چوار لو بەنی درو جار بادرار.] 
ف: چهارلا: چهارتاه. چهارلای» چهاررشته» 
دویاد. 

ع: مرب مُربوع؛ ڈو اَربَعَة خيوط ڈو آريعة أسلاك. 
جوارة 

[ك: چوار تەرەف] 

ف: چهار سو. 

ع: جهات ار بعه. 

جوارمه‌شقان 

ك: چوارزرانی[چوارمشقی: جورہ دانیشتنیکه.] 

ف: چهارزانو. 

ع: رَوبَعة راء تربع 

رنه 

چوارمیخه 

[(ك: ھەر چوار پەلی مرف - بو نموونه - ببه‌ستنهوه به 
چوار میخه‌وه تا به هیچ لایه کدا نەجوولیتەرہ.)] 

ف: چهارميخ» چارميخه. (چهار دست و پای 
انسان را مثلاً به چهار ميخ ببندند که به هیچ 
طرف تکان نخورد.) 

3 رم 

جوارنال 


ك: غارء تاو؛ چواره.[پرتار: غاردانی توند.] 


۴۹۸ 


جیی ] 


ف: چهارئعل. تاخت دو. 

ع: خب خبَب؛ کردخة. هملچة. 

چواره چوارنال 

چوار هه‌نکل 

ك: چوارهه‌نگول[چوار دسکه (ودك: چوار دسکه‌ی خیگه 
يا مه‌شکه.)] 

ف: چهار دست. ([چهار دست خیک یا مشک 
مثلاً) 

ع: قوائم. 

جوارهه نکول-> چوار هه‌نکل 

چوارهه‌نکوله 

[(ك: نیدیومه له بیهیزی و دهسه‌وسان بوون له کاردا.)] 
ف: چهار دست و پا. (کنایه از عاجز شدن و 
واماندن در کار است.) 

ع: ثبر‌کع. 

چواریه‌کبهر 

[ك: ئەر کهسه‌ی له چوار به‌ش يەك بەشی بەردەكەوێت. 
(بڑ نموونه: له به‌روبوومی زهریدا.)] 

ف: چهاریک‌بر. 

3 مُخابں من له لریع. 

چوبه‌چو 

ك: به رانبهر [ودك يەك یه کسان] 

ف: برابں یکی‌بودن مانند هم. 

ع: مُساوي» مُطابق. طابَق ال بالنّعل. 

جوبی 

ك: هه لپه‌رکی. هه لپه‌رین [دیلان (سه‌مای بەکزمەلء که 
چه‌ند كەس پیکەرہ به شیودیه‌کی بازنه‌یی يا کفراننه‌یی 
دهستی یه کتر ده‌گرن و هەلدہپەرن.)] 

ف: پنزه» پنجه. چوپی. (رقص اجتماعی, که 
چند نفر با هم به شکل داسره یا نیم دایسره 


دست همدیگر را گرفته می‌رقصند.) 


۱ چوتورمه 


ع: زفن؛ فُنرْج فرٹج؛ رقص دعکسة. 
جوتورمه 

ك: تەردرہ.[کارسات] 

ف: آسیب موژه. 

ع حادثة صدمة نائبٰةء نازلة. 

چوخور 

ك: چهم» رزخانه. [رربار] 

ف: رود زوغ رودخانه. 

ع وادي» نھں منهن. 

چوخه 

آك: چوغه ] 

ف: چوخاء جولخ. 

4 جوخه» جولق. 

وينه ۲> 

جور 

ك: چە‌رمگی. (چور شیر.)[سپیابی] 

ف: سفیدی۔ (رنگ شیر) 

ع: قمرق بیاض. 

چوړ 

ك: واوټژ. (چوړۍ داوه.)[رهلام] 

ف: پاسخ. 

2 جواب. 

چورِ 

ك: رنه. (چور کردن) [لی‌گیبودن (لىبەزيوون)] 
ف: ټند. (ټند کردن, ند شدن) 

2 اآخذء جو 

جور 

ك قوم تك توز؛ نه‌خت. كەم چدك. رټزه؛ چورتك. 
[دلوپ. نه‌ختال] 

ف: چک, تک ریز شر شرتک. 

ع: جرف دفعة» حسوة قذمة. غمجّة؛ غمجة تب 
شربة قطرة برض ذف ذفاف شُفاقة. 


۳۹۹ 


چورڑ ۱ 


جور 
[ك: تنرك] (چوّری لی‌بری. اوچوّری کرد.) 
ف: شر 
و E‏ شلد تس دوم 
13 رشحة قطرة. وشلة. ترشح. تقطر. 
چور->شهق [(رشهیه‌کی گورانیه.4] (گورانی است.) 
چورقه‌رفاول 
چورت 
ك: پینه کی؛ وەنەرز.[خەوبردنەرە] 
ف: چرت» پینکی, ناو ناویدن. 
ع: ستّة سبات. تُعاس؛ دکاس, نواد. نود. نُوّدان: 
وشن فة فوجل, 
جورت 
ك: چورتکه.[چورت (ئامرازی ژمێره ای جاران.] 
ف: چُرت چرتکه. (چرتکه‌ی حساب) 


ع شر ط. 
چورٹائن 

ك: نسرازانسن.[ترازانسدن؛ چسرکاندن (وہك: چسرتاندنی 
پەلەپیتکەی تفەنگ.)] 

ف: چُرتاندن, درکردن. (ماشه‌ی تفنگ را مثلاً 


چر تاندن.) 

ع ازلاق تنحية. 
چۆرتك-›چۆر ركەم› 

جورتیان 

ك: ترازیان.[ ترازان چرکان] 

ف: چرتیدن؛ دررفتن. 

ع: انزلاق؛ ٿنځي. 

جور کردن 

ك: رنه کردن» به زبوون ی گیدبوون] 


ف: بندشدن, بَندکردن, نیزه‌بند کردن. 


ع اآخذ؛ جن. 
چورؤ 


[ك: چەرس] 


ف: لب چرہ لب چرا. 

ع: لماظ لُماق: لمجّة. عُقبة. التماظ. 
جورہ 

ك: شوره.[ (ددنگی رژانی ناو.)] 

ف: شره, شریدن. (صدای شرشر آب) 
ع: انصباب۔ 

جوره‌جور 

ك: شوزرشور.[چور چور» چور‌ی ززر] 

ف: شرشر» شریدن. 

4 تصیّب» وشلان. 

جوری 

ل: تکسی؛ تسوزی» چسکی؛ که‌می, ریزهیسی.[تنوکیسك. 
توزقالید] 


جوریان 

ك: تکیان.[تکان» چکان, پالیوران] 

ف: شسریدن, چکیسدن, سسوداب. پالیسدن 
پالان‌شدن, آب‌چکان. 

ع: وشل» تصبّب تقطر 

چوش! 

ك: ورش!ء ودش![هوش! (فه‌رمانه بو راوەسىتانى کەر؛ به 
پینچەرانەی «چش»ود.)] 


ف: چش! وش! (امر به ایسستنادن الاغ برخلاف 


«چش!». 
چش!») 


وق 
[ك؛ مز (مژ دان له نی رگه‌له.)] 
ف: پُک. (نفسی که به قلیان می زنند.) 


ع: کشق. کشق. تَنشُق؛ استنشاق. 
جوقانن 


[ك: لهرزاندن, دانه‌چوقه پیکردن] (یار نه‌یچرقنی:) 


چزلدان 


ف: چکاندن ژکاندن. 
ع: صلق. نفض ارعاد؛ اکزاز. 
چونہ 
ك: کزه.[سووتانه‌وه. کزانه‌وه] 
ف: سوزش. 
ع: حرقة: التهاب. 
چوفه 
[ك: دانه‌چسوقه (ته‌قه‌نه‌تی ددان به هوى سهرما يا 
لهرزوتاوه.)] 
ف: چک‌چک. ژڑکڑک: تغدغ (صدای به هم 
خوردن دندان از سرما یا از تب و لرز.) 
ع: رعدة ئُفضةء کزاز: صَلقمة. (صریر؛ صریف؛ 
جوقه‌یدل 
ك: کزه‌ی‌دل. کورکیان, کولەیدل.[ئەرپەری تاسه.] 
ف: سوزشدل. درخوش, شاد خواست. 
ع: حرقة القلب. اشتیاق. 
چوقه‌ی دیسان-> چۆقه [ سانای دررهم.)] (به معنی اي 
«چوقه » است.) 
چوقین 
[ك: کهرتنه دانه‌چوقه , تەقەتەق کردنی ددان.] 
ف: چکیدن ژکیدن. 
۲ 

ع: تصلق ارتعاد: انتفاض, اکتزاز. 
جۆك 
ك: زرانی وژنگ.[ئەژنو] 
ف: چک. چوک زانو. 
جود‌دان 
ك: سەردون.[لەسەر ئەژنو دانیشتن.] 
ف: چک چوک شک‌دادن. زانودادن به 
زانونشستن. 

7 : 8 TD 
ع: جو ٿجاڻي› قفوف» حلب. اکتیام تَحَفز.‎ 
ون‎ 


چوکله ۵۰۱ 


جوکه 

د: چیکلہ.[چیلک] 

ف: دروک» دسوک خلاشه. 

ع: سُجُوں هُشیم. 

چوکله خیکه 

لد: پزگ, پشك.[تهر چیلکه‌یه‌ی خیگه‌ی پی پینه دهکهن,] 

ف: چوبک» چوبک خیگ. 

ع: زاجل» أسكوية. 

۲٦٢ ونه‎ 

چوک کین 

ك: خومه‌شیونه : بشیونه‌یی.[دووزمان» ئاژارەچى] 

ف: هاله. چُثُلء سخن‌چین. دوبرهمزن. 

ع: همان تمال: تام نامل؛ دیبوب. مَفْتن؛ مُفسد. 
کلهشکب 

ك: خوم شیوائن؛ بشتونەہی.[فیتدہ بی دووزمانی] 

ف: هالگی. چُلُلی سخن‌چینی» دوبرهم‌زتی. 

ع: همن فَعارق مل انعال: ثميلة. تُعيمَة تزغ 

افساد» تغتين› اثاية. سعایة. 

چوکله‌ی تہ ماکو 

ك: ددمار.[رەگی تورتن] 

ف: دمار چوبه. 

ع: مَصنب الیغ؛ عُروّق الثیغ. 

جوکلەی توب 

ك: خهمازه, چوکله‌ی ماسیگر [(چیلکه‌ی تسولاپی 

ماسی‌گرتن.)] 

ف: غمازک. (چوبک قلاب ماهی‌گیری) 

3 

وت" 

چون هه‌ڵدان 

[ك: دانیسشتن لەسسەر يەك نسەژنو (و بەرزكردنەرەى 

ئەژنزکەی تر.)] 

ف: زانوبلندکردن: زانو. (یک زانو بلند کردن) 


ع: تثئي؛ فثي‌لركبة. 

وه 

جوك‌هه‌لدان 

ك: جنچکان, قنچکان[چیچکان (به‌رزکردنه‌وهی هسهردوو 
ئەژنۆ و لەسەر پئ دانیشتن.)] 

ف: چنباتمه زانوافراشتن. (هر دو زانسو 
افراشتن و بر پا نشستن.) 

€ قرفصاء قرفصیء قعفزی» اقعنفان احتیاء 
إحتفان اقعاء. 
جۆلەكە->مەلیچك [ (رشیه‌کی کرماجیه.)](کرساجی است.) 
جول 

لد: بیاران-[بيابان. سارا (زەوی خالی له مرزف.)] 

ف: کویں گویں هامون, بیابان. چول. ([زمین 
خالی از مردم.) 

ع: قفر قارّق مقارّق وحش, صحراء تیهاء بیداء. 
چول 

ك: ناراق.[خالی (خانوری خالی)] 

ف: تهی. (خانەی خالی.) 

ع: خالي؛ خاوي» خافق» غامر: بائر: مخ خالي 
اسنکتّة. 

چولای بو؛ 

ك: چون ئەرئ؟ [کور دهینت؟] 

ف: چەجورشد؟ چه‌جورمی‌شود؟ 

ع: کیف؟ کیف یکون؟ 

جولبر 

ك: بی‌رنگه. [لار ۳ 

ف: بی‌راهه» بیابانرو. 

ع: تعسف. 


جولجر 


[(ك: گورانیسه کی بسه‌ناربانگ و تایبےەتی بيابانسه که 
هارواتای فارسی و عهرهبی نیه.)] 
ف: آوازی است ممصروف مضشصوص بیاب‌ان 


مرادف فارسی و عربی ندارد. 

جولسك 

ك: چلوسك, کوته‌ره, چلاسك.[داری نیوہ سورتاری گردار.] 
ف: سخده. آسغدہ نیمسون نیم‌سوخته. 

ع: جذوق قبّس» وود مسعار 

جولوهون 

ك: خوتوخوال.[بی‌ناوه‌دانی (خالی‌رهه‌والی.)] 

ف: تھی وٹھک. (خالی و خوله) 

ع: خالي: فارغ خالي السکنة. 

چوله‌جرا 

ك: سولەچراء چوکله‌چرا. شەرچرا.[(لقی درەضت - وەك: 
داربه‌پرو - که به پشتی تەشوی وك سیواك دەیکوتن و بو 
راو - وەك: رارہکەر - له چیا و د+شتدا هه لیده‌گرسینن.)] 
ف: شوله چراغ هاله‌چراغ. (شاخه‌ی درخت 
بلوط را متلا با پشت تیشه مانند مسواک 
می‌کوبند و برای شکار کبک مثلاً در کوه و 
بیابان روشن می‌کنند.) 

2 قبّار. عشوة. 

وزنه 

جولی 

[(ك: گه لای میّو یا کاهوو که به «با»ی دست کونی 
دهکن و وەك ده‌مانچه ددنگی لیو دیت.)] 

ف: چولی. (برگ مو یا برگ کاهو را با باد 
دست سوراخ می‌کنند که مانند تپانچه صدا 
می‌دهد.) 

2 فقع؛ 
وننه 
چون 
ك: وك, وتنه ؛ جوّر جفت.[چەشن, هارتا] 


ف: چون» مانند. 


ع: شبه» شبیه. مثل» مُثیل: تطیر؛ عدیل. 


چووز 


چون >چونکہ 

چونکه 

لد: چون.[چونکو, لەبەر نهوه] 

ف: چون چونکه. 

ع: اف اذا لان 

جونوور 

ك: چنوور (گیایەکی به‌ناوبانگه.) 

ف: علفی است معروف. 
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چونهر 

[ك: چەرەندەر] 

ف: چندن چفندر چقندن چگندر شوندار. 
ع: سلق؛ شنمندره شوندر شمندور. 
ا 
جونه‌ربریانی 

[ك: چەرەندەرى یتراو.] 

ف: لبو لبلبو؛ چُفُندر پُخته. 

ع: سلق؛ شوندي لبو 

جونه‌ر قەن 

[ك: چەوەندەرى شه کر ] 


ف: چغندر قند. 


ع: شوندن شمندر: شمَندوں سلق السکُر. 


وينه 
جۆنەر و که‌شك 
[ك: چەرەندەر و كەشك] 


ف: لبو, چفندر و کشک. 
ع: بیو 

چووب 

لد: دورن چاپ.[درت] 

ف: دروغ. (چاپ و چوب) 
ع: کب فریة» کذب۔ 
جووز 


چووز 2.۳ 
ك: چووزه. چەکەرہ.[چەقەرہ (پیاز, گیا یا پەری مربشلد 
که تازه سەری هینابیّته دەر.)] 

ف: نیش, تنزه. (پیاز یا گیاه یا پر مرغ که تازه 


سر درآورده باشد.) 


ع: شطاء بارض: وّشم؛ تش؛ خام 
چووز 


[ك: ریز (ئەر سی بهرده‌ی دهکه‌ونه سەر يەك هيل 


زاراودیه که له یاری «ریزین»د1.] 

ف: چوز. ریز. (وافع شدن سه ریگ در یک رچ؛ 
اصطلاح بازی «چروزان» است) 

2 قر ف. 

ویٔنەوےچووزان 

چووزان 

[ك: ریزین: یاریه کھ.] 

ف: چوزان؛ ریزبازی» ریگ‌بازی. 

H2‏ قر ف» قرق. 

وزنه 

چووزه 

ك: رەچ.[(ھەر به‌شیکی رودك که پیر نەبووبیّت.)] 

ف: تژ نژه. (هر چیز جوان از نباتات که پیر 
نشده باشد.) 

غ: وا الیّةق نشیئة حقل. 

چووزہ- چووز رچه‌کهره 

چووزه‌بونکه 

[(ك: پنگی نەپشکورتور)] 

ف: چوزه‌پودنه پودنه‌ی تنزه. (پودنسه‌ی 
نشکفته) 

a‏ شطا افو دنچ 

چووزه خه‌یار 

[ك: هاررتی ناسك.] 

ف: خیارزہ خیار تازه خیار نازک. 


چوونەيەك 


جوون 

ك: روین. شورن[رزشتن] 

ف: رفتن؛ شدن. 

ع: ذهاب. 

جوون 

ك: کەفەریسژ.[سےرریژکردن (وەك: که‌فه‌رزسژ کردنسی 
چیشت.)] 

ف: ازسررفتن. (آش مثلا) 

جوون 

لد: کردن. (لمودنه‌چی- لمره ئە کا.)[رنچوون. ھارشیّو:بی] 


ا 


ف: ماندن. (به آن می‌ماند.) 

ع: شبه. شبامَة اشباه. مُشايَمَٰةء مُماثلة مثول. 
چوون به‌به‌کا > به‌یه‌کاچوون 

چوون ناو ناو 

ك: رزچوون له ناردا.] 

ف: رفتن توی آب. 

ع: خوض. 

جوونەيەك 

[ك: ھاتنەوەيەك يەك (بو بازدان.)] 

ف: به هم‌رفتن. (برای جستن.) 

ح: قر انقباض؛ انقفاش» اکیٹزان فذفذة. 
جوونه‌یه‌ك 

ك: ... هه آپینکیان.[ لك توند بوون. ھاتنەرەيەك] 

ف: درهم‌رفتن. بسته‌شدن. برآمدن. 

E 

جونەيەك 

[ك: کرژ بوون(ی دار کیسه لاستيك ...4] 

ف: لُشته‌شدن. (دام یا کیسه یا لاستیک 
مثلا) 


ع: قُلُوص؛ اجتماع تج 


چ وەخت؟ 


چ وەخت؟ 

ك: چ گا؟ آچ کاتیك؟] 

ف: چەگاہ5 چه‌هنگام؟ 

ع: ایان؟ مهماگ آي وقت؟ 

چوهر->ژوور [(رشدیدکی گورانیه.)] (گورانی است.) 

چه 

[(ك: نیشانه‌ی کورتەناوہء وەك: باخچه.)] 

ف: چه. (علامت تصغیر است. باغچه تربچه) 
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چہ؟ 

[ك: چی؟] 

ف: چه؟ زش؟ 

ع ما؟ 

چه نه‌وی؟ 

[ك: چی نه‌بینت؟] 

ف: چه می‌شود؟. 

ع: ها یکون؟. 

چه‌بوونی-> حه قبقهت 

چپ 

[(ك: به‌رانبه‌ری «راست».)] 

ف: چپ. (ضد «راست») 

ع: سار يّسرَة؛ ایس شمال شیمال شعلال. 
جەپ 

ك: چه‌پله [چه‌یك: دست به یەکدا کرتان.] 

ف: خنبک, خصک. دستک زنگ شقق 
دست‌زدن. 

ع: صنلد؛ سطع صندوّق صفقة؛ ثبلد؛ ضنرب الکف» 
(تصفیح): تصدية. 

چه‌پاله 

ك: شەپالہ؛ شه‌پلاخه . زیله.[زلله ] 

ف: سیلی؛ چپسات. تپانچه. توانچه» سئه. 


کشیده. 


0۴ 


چهپکه کم ] 


ع لطم لثطح کفخ» دح صفعة. ضفقدق رطسة 
طبانجة. 

جەبالە 

ك: چه‌پوله : ناردەس.[چەپوك (لەپی دست.)] 

ف: هټک کټّک. (کف دست) 

3 کف ید 

چدپائن>تەیائن 

چه‌باو 

ك: تالان. برف 


بچاپبچاب. 

ع: نهب. نهب غارّق مغار اغارة استغارة. 
چه‌بخون 

ك: شەونغوون: شهونخوون,[هیترش کردن له شەردا.] 

ف: شبخون, شبّیخون, شب‌تازی, شب‌تاختن. 
ع: ثبییت. 

بے 

ك: چەپه ؛ دسه, دسکہ › چەپکہ › قول.[بەستە › د«سته ] 
ف: دسته مُشتوارہ۔ 

ع: قبضة؛ فص خصتة. حزمة: فصیبة. سبیخت 
خبط غميقه جزیزة 

چەپ کوٹائن 

ك: چهپله کوتان.[چهپله لیدان] 

ف: خنبیدن. خُنبک‌زدن؛ خمک زدن» تسٹکزدن 
دستزدن, شققزدن. 

ع: صلفق» تصفیق صندی تصدیّة. تصفیی بل 
ضرب الکف. 

چاپکاے چ‌نک 

چه‌پکک‌نم 

ك: قولء دهسکه.[به‌سته‌ی گه‌نم» دهسته‌ی گەغ] 

ف: بسک بسداک» دسته‌ی گندم. 

ع: قبضة. حزمة» شمال. 


وینه 


چەپكەن 


چەپتەن 

[ك: تونیل] 

ف: ره‌کند. ره‌گویه. 

ع: لفق سرب؛ دیماس. 

وینه»توونل 

چه‌بکه‌رد 

ك: چەرخ؛ ناسان, گەردوون.[چەپگەر› فەلەك] 

ف: چرخ چپ‌گرد. آسمان» روزگار گردون. 
ع: فلك: سماء, 

چهیلهر 

[ك؛ چوپه (که‌سيك که کار به دستی چەپ دهکات.)] 
ف: چچه. (کسی که با دست چپ کار کند.) 


ع آعس (م: عسراء) 

چهپله‌ریزان 

[(ك: چدپله لندانی به کومهل.)] 

ف: خُنبک زدن؛ خُنبک‌زنان. (کف زدن جمع) 
ملق موق کا بن 
چه‌پوراس 

ك: چەلیپا۔[خاج] 

ف: چلیپا: چپ و راست. 

چه‌پوراس 

[(ك: برینی دست و پی به پینچدرانه‌ی یه کتبوه.)] 

ف: چپ و راست. (بریدن دست و پا بر خلاف) 
ع: القطع من خلافم. 

چه‌پوراس->دومره‌کی 

جەبۆك 

[(ك: به لەپی دست له سەر دان»)] 

ف: بام, توستری. (با کف دست توی سر کسی 
بزنند.) 

ع: كَف» صنك» صنعف» قصع. ربسة؛ صلفع. 
چه‌یوکان 


چەپەر ۱ 


ك: چالاخی.[ (هاروهاجی کردنی ه‌سپ.)] 

ف: چالاخی, هرزگی. (هرزگی کردن اسپ) 

ع: جلاقة. 

جەپۆتەسەرێ 

[(ك: به لەپی دست لەسەر دان.)] 

ف: توسٹری. (با کف دست.) 

ع: ریس قصع؛ لدم لفخ. 

چه‌پوله 

ك: پەنجوله ‏ پەخجہ.[چەچہ] 

ف: چچ پنجه. است. 

ع کف ید. قنب. 

جایہ 

ك: چه‌پک , چاپکہ, دسہ؛ بهسه .[دسکہ] 

ف: دسته ټسته» مُشتوارہ۔ 

تم غبط. 

[(ك: سەرى «پاشبه‌ن» کے مەچے کی ئەسپى پسی 
دەبەستنەرە.)] 

ف: مُچی۔ (سر پاشبند که به مچ اسپ بندند.) 
ع رساغ. 

چەپە->دزە 

چهیه جاخ-+ ساتۋۈر [ (رشیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
جەپەر 

ك: هەسار.[(دیوار له شوول و وشکہ گیا وەك: ته‌یمان.)] 


ف: چپ توارہ (دیواری که از چوب و علسف 


سازند مانند «ته‌یان».) 

ع: ریش حباك. 

وينه ۲ 

چەپەر 

ك: پزس. پوسه.[پۆستەچى› نامەبەر] 


ف: چاپار پیک آلاغ آسکداں پُست» پوسته 


چه‌په‌ربه‌ن 


پوسته‌چی, راه‌نورد نامه‌پر. 

14 برید. قاصدء ساعي؛ فیچ سکي. 

چەپەربەن 

ك سینه‌بهن [ملپیج] 

ف: باژزند باژزنگ» سینه‌بند. شال‌گردن. 

ونه 

چەپەر خانه 

ك: پوسه‌خانه[پوسته‌خانه] 

ف: چاپارخانے پیک ‌خانه» یُستخانےه 
پوسته‌خانه. 

ع: مرک رید 

جەبەل 

ك: گەن, بەدء خراو. [خراپ (خراپہ)] 

ف: بد گند پلشت, پلید. (کار بد) 

2 قبیح شنیع؛ فظیع سیٔی۔ 

جەبەل 

ك: چلکن.[پیس] 

ف: چټل. پچل. دژن, پلید. ژیز فنزه فزاک. 
ع: قذر» وسخ؛ رجس, تجس, دنس ذرن؛ کثیف» 
خبیث قشب. مستقثر: حرام نکبة. 

جەپەل 

ل: بەدسرشت:؛ گټړ چەفت.[چەرت؛ ناپسەن] 

ف: کج بدگوهر, بدسرشت. 

2 ملط فظ» مرید. شریر؛ عتریف» خبیث؛ سيئ 
القلپ. 

چەبەل 

ك: گه‌نیگ.[گه‌نیو (ودك: ھیّلکەی پیس.)] 

ف: بَلَغد گنده, گندیده. (تخم مرغ مثلاً) 

ع: فاسد. ضائع: مُذر؛ مُنفر مُفرغ, مُفرٔخ 

جهی‌ل 


ك: پاك نه کریاگ.[ناپوخت. نه‌بژیردرار (ودك: گه‌می پاك 
نه کرار.)] 

ف: آلغدہ ناپاک» ناویژه, دغلدار. (گندم مثلا) 
ع: غلیث خلیط. 

چەپەل بوون 

[ك: پیس بوون] 

ف: آلوده شدن. پلشت‌شدن. 

چه‌په‌لکار 

ك: بهد کار گه‌نه کار [خراه کار] 

ف: بدکاں گنده‌کار. 

): خائن؛ خبیث. عتریف. 

چەپەلى 

[ك: پیسی. ناپاکی] 

ف: چیلی, پچلی, پلیدی» پلشتی فزاکی, 
وژنی. چرک. 

ع: قذارة. کَثافة خباگة. یجس تجس, قذر قذع. 
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چدیه‌لی 

ك: گوو.[پیسایی له پاش و پتشی مروفهره.)] 

ف: گه» پاچایه. وژن. پلیدی, پلشتی. (بول و 
غائط) 

ع: چعر؛ قڈں تجو غائط مُدفوع تُجُس: تجاسة. 
چه‌پموانه 

ك: وارو؛ چه‌واشه .[پیچه‌وانه] 

ف: باژگونه» واژگونه وارون؛ وارونه, زخش: 
بازگونه باشگونه. 

ع: معکوس. 

چهپی 

ك: چه‌په‌وانه , وارو. (زیددی «راسی».) [پنچه‌رانه] 


ف: چپیی, وارو؛ وارون. وارونه رخش. (ضسد 
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«راستی») 

ع پسرق عغکس. 

جەپى 

اد جززہ ەلپ که که.)] 

ف: چوپی, چپی. (نوعی از چوپی است.) 

ع رفن دعکستة. 

جهتال 

ل: دروشاخه.[ (کوله که‌ی پنشه‌و‌ی چادر که سەرەکەی دور 
لق بیت.)] 

ف: چتال. (ستون جلو خیسه که سسرش 
دوشاخه باشد.) 

2 دعامة. 

وین چادر , دووشاخه 

چه‌تر 

[ك: سەیوان] 

ف»: چتر ء منجوق, آفتابگیر آفتاب‌گردان. 

وننه 

چه‌تر 

ك: بیکول.[لقه داری هدآپاچرا] 

ف: سرپریده. 

3 غریسة. مشلاب. 

چه‌تر کردن 

[(ك: هه پاچینی لقوپرپی زیادی دردخت)] 

ف: چتر کردن» پاچیدن. (شاخه‌های زیادی 
درخت را بریدن) 

ع جر تشزیب. 

چه‌تر کردن 

ك: گڑ کردن[ضو فش كردن (ودك: چه‌تر هه‌لدانی 
تارس.)] 

ف: چترکردن؛ فیس ‌کردن. (مانند طاووس 
مثلا) 


۰۷ 


2 کتفش تطوس. 
چەتفە 
ك: چەفيە.[دەماڵى سەر.] 


ع: كَفيّةء كوفيّة. 


وينه 
جەتنہ و ئەتال 
[ل: دهسمال و سهرپیچی سهر] 


ف: چفیه و اگال. چفیه و عکال. 

ع: کفية و عقال» کوفِیّة و عقال. 
وینهنهگال 

چه‌توون 

ك: تامال, نارا اس, شه‌یتان.[تووش, ناڕەسەن] 
ف: شیتون» رماس: نادرست. 

3 متقَلب خوّان: شیطان. 

چەتوەر 

[(ك: پاردی زیوینی زریره‌دار.)] 

ف: چتور چتوری. (پول نقرەی زنجیرہ دار) 
3 قران» درهم. 

چهنه 


ك: جهرده, رازەن؛ دز [ریگر] 

ف: زهژن؛ دازد. 

ع: لص قاطع الطریق. 

چەك 

ك: قەرسوران: دزگیر۔[ژاندارمی جەردەگر.] 
ف: قره‌سوران؛ دزدگیر. 

جات 

جەچ 

یں پە نجه › چەچلە.[چەچە (لەپی دهست.)] 
ف: چچ؛ دست. (کف دست) 

2 ید کف. 

چەچلە 


چفاغ 
[(ك: بچووککراردی «چەچ».)] 
ف: مصفر «چهج» است. 
چه‌خماع 

ك: نه‌ستی.[سته , ستی, چەخاخ] 
ف: چخماخ؛ چخماق؛ چقمساق» فروزینه» 
آتش‌پرک» آتشزنه. 

ع: رندء قذاح» قَدَاحةء مقداح. 

وفنه 

جەضماغ 

ل: ماشه. (چه نماخ تفەنگ.)[پەلەپیتکەی چە کی گهرم.] 
ف: چخماخ ماش 

2 کلبة. 

ویْنهتفه‌نگ ۷۰ء 

چه خماخه 

ك: برووسکه.[تريشقه ] 

ف: ہیں دزخش, آدزخش, آذزخش, سین 
آرتچک. 

ع: برق» صاعقة» سنقع. اتلاق لمعان. 

جەرا 

ك: لمور. چه‌رین.[لهردرگه. لەوەرین] 

ف: چرا. چراگاه» چریدن. 

3 رعي رتم مرتع. مرعی. 

چەراکا 

ك: لەرەرِ؛ ویرت» یزرت.[لهررگه] 

ف: چرس, رام چرامین. چراخور. چراخوار: 
چراگاه یورت. 

ع: مرعی؛ مُرتع؛ مرعاة. حمی. 

چهراتن 

ك: لمرمرائن.[تاژهل بردنه دہشت بو تالف خواردن.] 

ف: چراندن. 

ع دعي: رتع. 

چه‌ربیان 


2۸ 
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[ك: زیایی» زیادی] 

ف: چشک چربیدن, افزونی. 

ع: فضل. تفن 

چه‌رچی 

ك: روتچی. رونسین.[روتکر] 

ف: چرچی, چربچی, روغنچی. 

ع: دهان دسنام. 

چەرخ 

ك: خول» گەریان.[سرور] 

ف: چرخ چرخه گردیدن. 

ع: دور. 

چهرخ 

ك: نا مان, چه‌پگه‌رد › گەردررن. [فه لك چەپگەر] 

ف: آسمان, چرخ, گردون. 

ع: فك سنماء. 

چهرخ 

ك: ئەرابہ. خرتك [عاردبانه. پنچکه. تایه ] 

ف: چرخ» گردون, گردونه. گرده غرده. غلتک. 
ع: بکرق عجل عربة عربانة عَرَادق اراده دولاب 
892011037 

ك: پنچکہ.[شامٹر؛ مه کینے (ودك: نامیرگه‌لی دروون و 
چنین و گوشین و..-)] 

ف: چرخ, دولابه. (انواع چرخ‌های خیاطی و 
نساجی و عصاری و غیرها ...) 

ع که مو جت ود 

چه‌رخ 

ك: بالموان [شاهین (بالندهیه کی رارچی به‌ناربانگه.)] 

ف: چرخ. چرغ» شاهین. (مرغی است شکاری 
معروف) 

ع: صلقر سقں قطام زمُج» شاهین. 


وينه 


چەرخا تن 


چه‌رخانن 

ك: گەرائن؛ خولدان. پنچدان.[سووردان. بادان] 

ف: گرداندن چرخاندن. پیچاندن. 

ع: ادارق لوي. حرف: صرف عطف. بُرم ازم 
جدل. 

چهرخ خواردن 

ك: چهرخیان» خول‌خواردن.[سوورانهوه] 

ف: چرخیدن. چرخ‌خوردن. 

ع: دورق برمة» دور تم 

چەرغ ده‌زک هه‌لکردن 

ك: پارهه لکهر, دمزگهه لکهر: خویتگل [نامیتری کلافه گر 
ف: چهره. چرخه کلافه, کلابه. 

ع: خانه. دُولاب۔ 

وین پارهه لکهر 

چهرخ شیرەچی 

[ك: نامیتری رن گرتن.] 

ف: گراووش, چرخ‌روغنگری. 

2 دولاب العصار. 

چه‌رخ مووناوی 

[ك: نامیتری موورنسی.] 

ف: چرخ مونابی. 

ع: بُکرق درارة. 

چهرحه 

ك: چهپکهن[تونیل] 

ف: چرخه. زاغه‌ی‌پيي. راه‌زاغه. 

ع: فق. 

جەرف 

ك: خول, گیچکه.[سوور (برای «ته‌سه لسول ×.)] 
ف: چرخ, چرخه. (برادر تسلسل) 


۱- «ددور» و «ته‌سه‌لسول» دوو زاراو‌ی زانستی فه‌لسه‌فه 


و کدلامه.(ر -ر) 


۹ھ 


چەرمچی 


چەرغ فەوریشم 

[اك: نامییزی رستنی هەوریشم.)] 

ف: پروان؛ پرون. (چرخ ابریشم تابی) 

4 بکرة. 

چەرخى 

ك: گرد.[خب] 

ف: گرد چرخی. 

ج مد 

جەرخی 

[ك: هه‌رشتیکی ساف و خرکراو (وەك: مسی خرکرار.)] 
ف: چرخی. (مس چرخی) 

0 تدویری. 

چەرخیان 

ك: گریان, خولیسان: خولیانسهوه, چسهرخ‌ضواردن؛ 
خول‌خواردن. [سوورانهره] 

ف: چرخیدن؛ گردیدن؛ چرخ‌خوردن. 

ع: دوران: دور استدارة: ادارة. التواء انصراف؛ 
انعطاف. انصراق. 

۳ ان 

ل: ہام تاله , رەنگ. (سیاچه‌رده) [نامال, مەیلەر] 

ف: چرده چرته فام رنگ. (سیه‌فام) 

ع: لون. (نضرب الى السنواد. 

چه‌رس 

ك: به‌نگ, بەرش.[ حه‌شيشه ] 

ف: چرس برش بَنگ. 

ع: خشیش, ورق الخیال. 

چهرم 

ك: ... پزس. (خودشه کریاگ) [(پیستی دہباخی کراو.)] 
ف: چرم. پوست. 

ع آدیم جد سیت لیم (ماب) 

چەرمچى 


چەرم خوه‌شه کریاگ 2۱۰ 


ك: پینس‌خووشه كەر› چەرمخوشہ كەر.[دەباخچى] 

ف: چرمچی, چرمگر. پوست‌پیرا. 

ع: دباغ صرام. 

چهرم خودشهکریاک 

[ك: پیستی دہباخی کرار] 

ف: چرم پیراسته. 

ع: سبت» آدیم جلد مدبوغ. 

چهرم خودشه‌کهر->چهرمچی 

چەرم کونای جادر 

[ك: چەرمی کونی وك قولفه که دهیدررون به خیوه‌تدا.] 
ف: پُشیز پشیزه. 

2 عروة. 

چهرنک 

ك: سفی, سپی.[چەرمود] 

ف: سفید سپید. سپی؛: اسپید. خنگ ساچی. 
ع: آبیٔض: آمرة. اَقمَر الهق. آمهق. 
چهرمکه‌وبوون 


ك: رزشنه‌وبسوون, ناشکرابسوون.[روون بوونسەوہ (ودك: 


ناشکرابوونی بابەتيك.)] 


ف: سفیدشدن,: روشن‌شدن, آشکار شدن. 


(مطلب مثاك) 

چه‌رنکی 

[ك: سپیتی] 

ف: سفیدی؛ سپیدی. 

ع: بياض» مرهةء قمر لهقة مَهقة. 

چه‌رمگی بیخ ناخون 

[ك: سپینتی که‌وانه‌یی بنی نینولك.] 

ف: ملک (سفیدی بن ناخن) 

ع: گوں کدَب: وّش, ویش؛ تد تمم حقاب. 
چه‌رنکی جاو 


ك: چهرمینه‌ی چار.[سپینه‌ی چار] 


ف: سفیدی چشم. 

ع مُقلة شحمة الفین. 

چه‌رفگی نلوجاو 

ك: چه‌رنگی توێل چه‌رنگی ناوتوێىل.[سىپێتى نارچەران 
(وەك: سپیتی ناوچاری ه‌سپ.)] 

ف: سفیدی پیشانی. (اسپ مثلا) 


7 


€ غر غرغرة شادخة. 

چهرمه‌سه‌ری 

[ك: ته‌می کردن.] 

ف: سترزنش, توسری. شلاخ‌کاری. چوب‌کاری. 
ع: تادیب: تعزیر» حد. 

چەرمەلانہ 

[ك: سپی‌پنست. سپیتی] 

ف: سفیدی, سفیدرنگ سفیدپوست. 

ع: ابیض, الهق. مَُهْقَ. 

چهرمهله 

لد: چسه‌رشگ [سپیکه له («له» نیسشانه‌ی بسچووك 
کردنه‌ودیه.)] 

ف: سفید سفیدک» سپیدک. («له» علامت 
تصغیر است.) 

€ آبیض بییضه. 

چهرمیله چه رمهله 

ك: چه‌رنگی.[شپینه (ودك: چه‌رمینه‌ی هیلکه.4] 

ف: سفیدی, سفید. (تخم‌مرغ مثلا) 

بياض البّیض, ژلال البیض. 

ك: کترهچه‌رمینه [نه‌ندامی نیرینه‌ی دسکرد (که لمه 
چهرم دروستی دهکه‌ن.)] 

ف: چرمینه. چرمه. سعتر» کیرکاشی. (که از 


چەرمیّنەی چاو ۵11 


چرم می‌سازند.) 

2 الفیثة. 

چهرمینه‌ی‌چاو-> چەروگی جاو 

چەرەن 

ك: هه لیت. (چەرەن و پەرەن) [رراره. قسەی پپرپورج.] 

ف: چرند پُرند: یاوه. 

ع: شذن هار هُذاء. هَذي» خرافة. 

چه‌ریك 

[(ك: لەشکری خیلات. یا سوپای مه‌شق پټنه کراو که 
تەنیا بو خواردن دین.)] 

ف: چریک. (اردوی عشایری یا لسشکر غیر 
نظام که فقط برای چریدن می‌آیند.) 

ع: عون: مد امداد؛ کلفي. مرعي. 

جەرین 

ل: لهوهرین؛ دەہدان.[لەوەران: تالف‌خواردنی ناژەل] 

ف: چریدن, چراکردن. 

ع: رقع: متوع؛ رعي. 

چەس؛ 

[ك: چیە؟] 

ف: چیست؟ 

ع ماهو؟ مهیم؟ 

چسپ 

[ك: نووسه‌ك] 

ف: چسپ. 

ع: نزج؛ تزب. لزوجّة. لُرُويْة 

جسب 

[ك: لکینهر. وەك: سرتش و کەتیرہ (هه‌ويريك که شتی پئ 
ددلکینن.)] 

ف: چسپ کبد. کبداء کبید. یرزه. (خمیری که 
بدان چیزها چسپانند.) 


ع تحیم مَلفْمة. 
چه‌سبان 


ك: کرژ, فرزء گورج, نازا.[ختراء چالاكد] 

ف: چست, فرز چسپان, چابک» چالاک. 

4 سریع؛ جلد وحي؛ فاره؛ جلید. 

جەسبان 

ك: زو گورج؛ ٹازاء په‌له.[خیرایی] 

ف: زود فرز؛ شتاب. 

ع سُرعة عَجَلَة فور سریعا۔ 

ك: لکانن.[نورساندن] 

ف: چسسپاندن» چسپانیدن؛ شےللانیدن: 
بشلانیدن؛ دوسانیدن. 

4 الصاق؛ الزاق. 

[ك: نووسەك] 

ف: چسپندہ چسفنده چفسنده شبلنده 
بشلندہ: دوسنده. 

ع: لزق زب زج لازق لازب لاصق. 

چهسینه‌کی 

ك: لکیان[نووسان] 

ف: چسسپندگی؛ چفسندگی» شبلندگی» 
بشلندگی» دوسندگی. 

ع زو زوجت زونه ْصوقة 

چسپیان 

ك: لکیان[نورسان] 

ف: چسپیدن, چپسیدن؛ چسفیدن؛ چفسیدن؛ 


شبلیدن: بشلیدن, دوسیدن. 


ع: لصنوق. لوق لوب التصاق التزاق؛ التزابه 


ك: مه‌زائن آپی‌چه‌شتن» چه‌شاندن] 
ف: چشاندن» چشانیدن. 


و 


4. اذاقة. اطعا تلمیظ. 

چەشایی->زایتہ 

چەشت -> چەشہ خوەرە 

چاشن 

ك: چه‌شین. چه‌شه کردنء مەزینء مه‌زه کردن.[تام کردن] 


ف: چشیدن, مزیدن, مزه کردن. 


ع: ذوق مزر لسم قطم تمظ؛ زل طعم. دق 
شنز تلم فقلم. قشع راع کطلم ِستطا, 
ذائقة. 

جشکه 

ك: چه‌شه, مەزہ, مێلاك.[چێژە] 

ف: چشه مَزه. 

ع: لوق مزر َمظء لسم زاج؛ قطم؛ طعم. 

چه شمه 

ك: چا وکه ؛ سه‌رچا رکه .[سهرچاوه, کانی] 

ف: چشمه زهه زه. زهاب» سر چشمه. 

a‏ عین؛ ینبوع. 

جەشمە 

ك: تاررتز: ثارده‌س. که‌ناراو» نیشتنگا.(خهلا)[پێشاد] 

ف: آب‌رین آب‌دست» جایی» کذارآب. 


غ مال مین مخ مدهي تفرفة کٹرام 


چه شمه ناز 
ك: بەرجەرەن. (به‌رچاوان) [دیمهن] 

ف: چشماندان دیده‌گاه. 

2 مَنظر منظرة. 

چه‌شن 

ك: جور, ته‌حر. نه‌واخت. ثاکار.[شیّواز] 

ف: جور نورد مانند. پام فام همرنسگ» 
هم‌نواخت. 

ع: شبه: شبیہ: مثل. مثیل» طِبق؛ وفق, شکل. 
طرح؛ ضنرب. 


روت 


چەشەخوەرە ا 


چەشسنى 

لد: تەرقە › تەریقہ [ترەقە] 
ف: چاشنی, ترقه. 
ع: صاروخة؛ طرق 
چه‌شنی 

ك: مەزہ, تام [چیژ] 
ف: چاشنی, مزه. خور. 
ع: طعم لْة. 

جه‌شنی 


ك: مەزہ.[(ئەو ترشیه‌ی دهیکه‌نه نار چێشت.)] 


ف: چاشنی. (ترشی توی آش) 


4 حموضة. 
چه‌شه 


ك: مسمزہ, مسیلالد, چه‌شسکه [چسیژه (چه‌شستن بو 
تاقی‌کردندرهی تام.)] 

ف: چشه مزه. چشش. (چشیدن چیزی برای 
امتحان) 

ع: ذوق؛ تذوق. 

چهشه 

[ك: چهشته (نمو چیژی که بو یچیی داده‌نین»] 

ف: چشته, گرک. (طعمه‌ای که برای جانوران 
می‌اندازند.) 

ع: طعمة طعم مذقة. 

چه‌شه خووره 

ك: چه‌شت.[ (نیتچیری چه‌شته‌خواردور.)] 

ف: چشت. چشته‌خوره. گزک‌خوره. (جانوری 
که چشته خورده باشد.) 

ع ممذق. 

جەشە خوەرە كردن 

ك: چەشتکردن.[(فیرەرار کردنی تانجی یا باز - بو نموونه - 
به هوی گیانداری بچووك یا بالندی مالیه‌ود.)] 


۳ھ 


ف: چشته‌خوره‌کردن. (شکار یاد دادن به تازی 
یا باز مثلاً به وسیله‌ی جانور دستی یا مسرغ 
خانگی.) 
ع: اضراء تضرية» تکلیب. 
چەنت 
ل: گت لار, چە‌فتياگ.[خوار› چەرت] 
ف: چفت. جفت. چفته. چفده جفته. چم. 
چمیده کج کجیدہ خم خمیده. 
4 معوچ» معو آي 1 متعو ° منت منحیم ۰ 
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ك: دالورت.[داربه‌ست] 
ف: چفت. چفته برم؛ داربنست» چوب‌بندی» 
موبندی. 
3 مسموك» مسماك. مشخط عَريشة. دالیة. 
چه‌نته 
ك: دورن, بوختان.[دهله‌سه, هه لبه‌سته ] 
ف: چفته. 
ع: بهتان؛ لهمة. 
چەفتەكەل 
ك: چوارساله.[چه‌فته كەل (گای چوار ساله که که‌لبه کانی 
داچوربیّت.)] 
ف: چهارساله. (گاو چهار ساله کے دندان 
انیابش پ بست شده باشد.) 
ع: یفن رباع» رباعي. 
چهفته و راسه 
ك: قرلاب. چەنگەك.[قولاپ] 
ف: چنگک. 
وینه-چهنگهك 
چهنته‌وشیره 


ك: سهرنجه » تواشاء ورد‌وبوون,[تیرامان] 


چه‌قائن 


ف: نگاه: وارسی, تماشا. نگریستن, باریک‌بینی. 
ع: دقة غو مُلاحَظلةء نارق ملاوصتة. رو 
جهفتیاک 

ك: گیریاگ: لار.[چەمارہ] 

ف: چفتیدہ جفتیدہ چمیده خمیدہ کُجیدہ. 
4 معوج. 

چمی 

[ك: دەمار (ردگی سپی.)] 

ف: پی. (رگ سفید) 

ع: عقصب. 


ارس 

لد: بن؛ بیخ. (چەق درگا مه‌سه‌لهن.) [بنك. پال] 

ف: پی, بُن, بیخ. تم لاء (دم‌در . لای‌در مثلا) 
ع: عراق. 


چهق 

ل: چه‌قهسسور » سهخت.[(مرزشی سەرسےخت له 
مامه‌له‌دا.)] 

ف: سخت» چانه زدن. (سخت معامله) 

3 ذرب. عسوق» هذار» نقاف. 

چه‌قاله 

[(ك: میودی نه گه‌یشتوو , وەك: قه‌یسی و قوخ.)] 

ف: چقاله. چغاله جغاله اخکوک. (میوه‌ی 
نارسیده از قبیل: زرد آلو, شفتالو.) 

چمتالے کون جننه 

چمتالته 

[(ل: پیی پە ککه‌رته.)] 

ف: کلته. (پیر فرتوت) 

ع: جحمرش حیزیون. 

[ك: تیرا کردن, پیا کردن] 

ف: شخاندن؛ شخانیدن» شخاییدن؛ خلاندن؛ ' 


چهقانه 


خلانیدن» آزدن» سپوختن فروکردن. 
ع: عرز رز تخن وّخز؛ آبر انشاب. 
چه‌تانه 

[ك: چه‌قه‌نه: ئەر درو کانزا زهرده بچووکه‌ی که سه‌ماکهر 
له پەنجەی دهکا و دهیانته‌قینینت.] 

ف: چغانه تال. 

ع: صحنان؛ صفاقتان وء صنجان. 
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جەقانەژەن 

ك: ... پلتەقێن.[چەقەنە لێدەر› سەماكەر] 
ف: یائر دست‌افشان. 

ع صفاق رقاص. 

جەنچەقە 

[ك: چەقەنەی ئاش.] (چه‌قچه‌قمی ناسیار) 
ف: لکلکه لکلک: کُلندہ. 

2 ناعوں جعجعة. 

ؤنه ےدؤلیان 

چه‌تچه‌ته 

ك: کاستی.[ گیایه که (گولیتکی شینی ههیه.)] 
ف: کاسنی. (گل کبودی دارد.) 

ع هندیاء. 


جەفۆ 
E)‏ بەني.[کار 6 
ف: چاقو. 

4 سکین ۶ 
رنه 

چه‌قه چه‌ق 
ك: چه‌قه‌سسووبی. |[ چسنه‌بازی. سەرسےخت بسورن له 
مامهله‌دا.] 

ف: چانه‌زدن چونه‌زدن. 

ع: شاخ گراوض, تماکس, ذرایَة: عُسنق. 
چهنه‌سوو چهق رسه خت) 

چەتەل 


۵1۴ 


ك: ردقهل لەر.[لاواز كەم گوشت.] 

ف: لاغر. 

جەقەل 

[ك: تورك: گیانداریکه (تورك پیّی دەڵێن: «چه‌قال».؛] 
ف: شغال. شغار شگال» شگار. گال, توره آهمر. 


(ترک «چفال» می‌گویند.) 


ع: وځ ابن آوي. (بنت آوي) 

۷ 

چەقەل 

ك: پاچکہ, ھەنگول. (چوارچەقەل.)[پێچكە› پاي ] 
ف: پاچه. (چهارپاچه.) 

ع قوائم. 

جەفەن 

ك: سەخت.[رەقەن] 

ف: ستگلاخ. 

ع: حر لُوب» حجیر. 

چه‌قیان 

ك: چوون.[چەقین؛ تیراچوون] 

ف: خلش, شخاء شخیدن, خلیدن. 

ع: اغتران ارتزان: شب تُشُوب؛ انتشاب. تنْشب. 
لد: چوون.[رزچوون (چه‌قینه نار قوم.)] 

ف: فرورفتن. (به گل فرورفتن) 

ع: سوخ» ثوخ؛ غوص. خوض. 

چه‌قین چه‌قبان 

چەك 

ك: زیله . شه‌قه‌زیله . شهپاله . شەپلاخہ.[زللہ] 
ف: سیلی, تپانچه» توانچه. 

ع نطمَةء رطسة طبانجة. 

جەك 


ك: ... داروبه‌رد.[ (نامرازی شەر.)] 


ف: گدر گدرک» آوزار. (آوزار جنگ) 

ع: سلاح؛ أسلحة. مُوْنسات» آلة. رالات الحرب.) 
چەك 

ك: رووت» قورت؛ رووتەلء قووتەل؛ قورته؛ چه که. شر. 
[بىپوشاك. شرزن (كەسێك که جلوبه‌رگه که‌ی دیاره.)] 

ف: لُخت: لوت برهنه. (کسی که لباسش پاره 
باشد.) 

ع: عاي عریان. 

چەك 

ك: شرء دارزیاگ [شره (جلوبه‌رگی دراو.)] 

ف: لتره» شر پاره؛ کهته. (لباسی که پاره شده 


باشد.) 


ع: بالي؛ عتیق؛ زدیم رل خَلق. واهي؛ خبس 
سمل هدمل؛ همء رث مُتقطع: مُتلاشي. 

جەك 

كد: مشته . کوتك.[نامرازیکی هه‌لاجی کردنه (مشته‌ی 
ہەلاجی.)] 

(چک حلاجی) 

ع: مندف» منبّض؛ مِدَقء کربال: مطرقة. 

چەك 

ك: بەرات» نویشتہ.[کاغەزی حه‌راله‌ی پاره.] 

ف: چک» نوشته رسید. 

2 صك قبضء پراة. 

چەك 

ك: پازنه . (چەك و لورت.)[پاژنو (پاژنەی کلاش»] 

ف: پاشنه. (پاشنه‌ی گیوه) 

چه‌تانن 

د: مژین, چلپائن [مزتن (مه‌مکه مژینی مندال.)] 

ف: چُکیدن: مکیدن. (پستان مکیدن بچه) 


ھ٥‎ 


چەك و کەوان 


ع: مص من مَك رغث رضع؛ عَرم؛ امتصاص» 
ارتغاث: ارتصاع. اعترام تعائل۔ 


27 
چه‌کوپووش 

ك: شردوپره.[ (ورده‌وپرده‌ی مال.) ] 

ف: تک‌وپک. (اسباب خانه) 

ع:مُزجاق بضاعة. 

جه‌کوش 

[ك: چه کوج] 

ف: چشش, چکوچ چاکوي. گزین» کون 
کوبین, خایسک. 

ع: بطزقسة: مضراق؛ ملطساسس: مدق مقتقة 
۳ 

چه‌کوش مسکه‌ری 

ك: گه‌زینه.[(چه کوچی مزگه‌ری.)] 

ف: گزینه. (چکش مسگری.) 
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چەك و که‌وان 

ك: مشته و که‌وان, کوتك و کهران.[نامرازی صه‌لاجی 
کردن,] 

ف: چک و کمان» مشته و کمان. 

ع: مندف؛ مندفان. (لمنبض و الکریال) 


وینه‌ی ههیه. 


چەك و لورت 2۶ 


چەك و لووت 

ك: پاژنه و نووك. (گیوه) [نه‌مسهر و ئەوسەر(ی کلاش.] 
ف: پاشنه و نک. 

2 الغقب و الرّاس. 

اح 

ك: تووته . رووت» قورت. شره.[بی‌پوشاك. شرزل] 

ف: لخت, برهنه. پارہ شره. 

ع: غریان. بالي: خلق. 

چمکه 

ك: روه.[دیوی به‌رچاری جلوب‌رگ و لیفه و... (به هدله به 
مانای «روه» بے کار ددھیئرتت دنا له بنه‌ر‌تدا بو 
«تاستهر» داتراوه.)] 

ف: روہ ابره. (به غلط بر «رره» اطلاق می‌شود 
والا وضع آن برای آستر است.) آستر, خله. 

ع: ظهارّة بطائة. خلة. 

چەكەرە 


ك: چروزه.| چه‌قه‌ره(ی دانەرێلە و سه‌لکه کان.)] 


ف: نیش, تنزه. (حبوبات پیازها) 

ع: شطاء وشم» بارض. قّش. 

چه‌کهره‌شکیتن 

ك: هه‌لهر گه‌رانن[ (هه لگتران وهی تووی کووله‌ که یا 
گه‌رچك له کاتی چه کهره‌کردند! بو به‌هیزبوونی.)] 

ف: برگرداندن. (برگرداندن تخم کدو یا گرچک 
هنگام نیش‌زدن آن که قوه پیدا کند.) 

ع: تش, تقلیب اْبارض. 

چهکه‌ره‌کیشان 

ك: چووزه‌ینشان.[چه‌قه‌ره کردن] 

ف: تُنزەکشیدن, نیش‌زدن. 

ع: برض انشطاء انفلاق: هو الشطا. 

چه‌کهور 

ك: بوگەن۔[بوتی ناخوش (بوتی تینسقان - بوکرووز - یا 


چه‌وری له کاتی سووتاندا.)] 


چەلتو 


ف: بوگند. (بسوی استخوان یا چربی کسه 
بسوزند.) 
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جەل 

ك: دەس: نوگه› چە له , نوره.[نویه (سهره‌ی یاری کردن.)] 
ف: دست. (نوبت بازی) 

چهله 

لل: چەل. نوگه , نوره, دهس.[نوبه (سهره‌ی یاری.)] 

ف: دست. (نوبت بازی) 

ع: وة لعبة. 

چالییا 
لد: چەپوراس.[خاج] 

ف: چلیپاء چپ‌وراست. 

ع: صليبي صلیب. 

وزنه 

چه‌لتووك 

لد: توکل, پوس, (گەنم مه‌سه‌له‌ن.)[تویکل پنست (ودك: 
پنستی گهم.)] 

ف: پوست گندم. (مثلا) 

2 خباء. 

چه‌لتووك 

ك: توکل‌برنج؛ پزس‌برنج.[تویکلی برنج.] 

ف: پوست برنج. 

ع: حسالة ختالة سب الارن 

چه‌لمووك 

[(ك: برنج به تویکله که‌یه‌ره.)] 

ف: شلتوک» شالی. (برنجی که از پوست 


برنیامده باشد.) 


ك: شالیگا.[مه‌ردزه] 


ف: کالجا گرنجاره شال یزاں شالی‌پایه؛ 


شلتوک‌زار: برنج‌زار. 


[لد: فیتنه‌یی] (چه‌تته وشائن.) 

ف: چغلی. 

ع: تفتین افساد. 

چه‌له‌حان 

[ك: چه‌لهحانی (كاتيك سه‌رهی یاری کردنی که‌سیك به 
ززر دەبەنەرە هه‌ندی وشەی ناشرینی سهررادار د«لیّت ههتا 
سهره که‌ی پی بدهنهود.)] 

ف: دست‌خواهی. (هنگامی که دست کسی را 
به زور بیرند پاره‌ای کلمات رکیک مُققًا را گوید 
که دستش را بدهند.) 

چدلهم 

ل: چه‌لهمه . كەلەم کلم چەمەر› چەمەرە.[كەڵەوە 
(رەك: که‌له‌مه‌ی گه‌ردنی گاء)] 

ف: چنیر چنبّرہ پرگار. (چنبره‌ی گردن گاو 
مثلا) 

3 طوق: داثرة. 

وه 

چه‌له‌مه 

[لك: چزله‌مه: تنسقانی نیوانی شان و مل.] 

ف: چنبرہ چنټره چناغ؛ آخُر. آخور, آخورک. 
ع: تروت تريبة. 

وينه 

جەڵەمە->جەڵەم 

چه‌له مه‌شکانی 

[ك: چهله مه‌شکینه : جزرہ گردویکه.] 

ف: جناغ‌بازی» جناغ‌شکستن: 

ع: لعب الثريبة سر الثریبة. (متاربة) 

جهله مەی کورتس 


ل: چاکله.[نه لقه‌ی دارینی سەری قه‌یاسه.] 
ف: تیلاه وهنگ. 

وینه‌ی هدیه. 

چهم 

لد چوخور. رزخانه.[روبا ] 

ف: رود ذوغ؛ رودخانه. 

2 تهر وادي. 

چهم 

ك: مانا.[چه‌مك] 

ف: چم آرش. 

ع: معني» مفاد. مصداق. 

جەم 

ك: خهم [چه‌ساوه. چه‌مینهره] 

ف: چم خم. چمیدگی. خمیدگی, 

ع: اتعطاف» اعوجاج؛ انحناء تعقف. میلان. 
چم 

ل: چار, دیده.[چاف. دیه] 

ف: چم چشم چش دیده. 

4 عین؛ بصر. 

جم 

ك: خهم. کوم. جەنگ: چەمیاگ [لار:؛ چه‌ماوه] 
ف: کال چنگ, چمچاخ. چمیده خمیده. 


چه‌مانن 

ك: نووچائنء خهمکردن[خوار کردنهوه ؛ چه‌ساندنه‌وه] 
ف: چماندن, خماندن» کچ‌کردن؛ خم‌کردن. 
چه‌ماننه‌وه-+چه‌ماتن 


2۸ 


چه‌مك 
ك: قهررخه , قه‌راخ» کەنار.[لیوار] 

ف: کنار» کران. 

€ حاشیة: حافت حرف طرف؛ سیف. 

چەمك 

لد: گرزارہء مانا.[راتا] 

ف: چم آرش, گزاره. 

ع معني؛ مدلول» فحوی. قحواء معراض» مصداق» 
چه موجوخور 

ك: چهم. رزخانه.[رربار] 

ف: رودخانه. 

ع: وادي نهر. 

جەموخەم 

ك: ناز. چەم.[لەنجەرلار] 

ف: چم چام خرام نان چم‌وخم. خم‌وچم. 
(چمیدن و خمیدن.) 

ع: دلال» قدلل۔ 

چس مولی پسووك (ربووکاول) [(رشیه‌کی کرمابیه] 
(کرماجی است.) 

چه مووش 

ك: چالاخ. ناراس[له‌قه‌حاریژ و گازگر (ولاخیسك که مل 
نادات بو بار کردن یا سوار بودن.)] 

ف: چموش 


مر یس 


پُشت‌نده. (آلاغی‌که برای بار یا 


سوار پشت ندهد.) 


چه مه 


ك: کەمہ.[چەمار:ہی] 

ف: چمیدگی» خمیدگی, 
e‏ عقفة. 

وێنە-+گۈچان 

چه‌مه‌دان 


چه‌میانه‌وه 


[ك: باردل: جیگه‌ی جلوبەرگ تینان.] 


ف: چمه‌دان. چامه‌دان. جامه‌دان. 


2 عَیبَة: وفضة حقیبة سنتیة. 
رز 

چه‌مهر چهلهم 

چه مره 


ك: دایرء دائییں, نهلقه , ناخله.[که‌مه. گهر] 
ف: چنبّرہ ُرهون, دوله. 

ع: داثرق دارق دهمة اطار. 

چه مه‌ره خیار > تروزی 

چه‌مدری 

[(ك: دههول لدان بو لاواندنه‌رهی مردوو.)] 
ف: چمری. (دهل عزا) 


ع کوش العراء. 


چەمەن 
ك: چیمهن [میرگ] 


ف: چمن سبزه‌زار. 

2 مرج مخضرة. 

چه‌مه‌نتو 

[ك؛ چیمه‌نتن سیمان] 

ف: سمنت. 

ع: لاقوتة. رجص» جص) 

چه‌میاک 

ك: چەم؛ خەم گر » نووچیاگ. قاخ.[چه‌ساوه؛ خوار] 

ف: کال چنگ» چمیده, خمیده چمچاخ. 

اعقف. آعوج. 

چه‌میانه‌وه 

ك: نووچسیانهره. گیریسان؛ کومدربوون.[داهاتنسهوه؛ 
نوشتانەرہ] 

ف: چمیدگی: خمیدگی: کالیسدگی» خمیسدن؛ 


چمیدن, کالیدن. چنگ شدن. 


ع: انعناء انعطاف التسوی؛ انسصیار انصواهه 
انعقاف انثناء انعطاط؛ اعوجاج: ارتجاج: 
انقعاض: تخطف تنقّف: تذوج. تفوج: تثلي. غهنة. 
چهن 
ك 


ف: چندڈگ چنده؟ چندک؟. آند. آنده آندک» 


تەن.[چەند؟. ھەندێك] 


ایدند. 

ع: کم؟. بضع تیف نیّف. 

چه‌ناخ چناکه 

چه‌نان 

ك: ئەرنە.[ئەرەندە. هینده] 

ف: چندان. 

ع بمقدار. 

چه‌نان کردن 

ك: تهونه کردن. [هیتنده کردن, تەرەندہ کردن] 
ف: چندان کردن. 

ع ضرب. 

چەنجار 

ك: چه‌زبار [چدند كەڕەت] 

ف: چندیاں چندین‌بار. 

4 کم مرات» مکَرّرا. 

چه‌نک 

E)‏ گر چهم. خەم؛ چه‌میاگ.[لار» چەمار] 
ف: کال ج جنگ چمیده. خمیده چمچاخ. 
چه‌نک 

ك: زنج [نامیریکی موسیقایه ] 

ف: نگ چپ سنج سرنج آسرنج. 
0ج سج 

وڼنه-+زنع 


جەنكەك 


ل: چفته» قولاب» چفته و راسه.[قولاپ] 

ف: چنگ» چنگک کَژ کژنه کلاژکه» کلاشکه 
چهه‌جو چاەپون نروند. ثلاب. 

ع: عَدقة. عودقة. معلاق» کناب کلوب. قافه. 

۲ 

چه‌ننی 
ك: چەن روژی[ماودیه‌ك] 

ف: چندروزی» چندگاهی, چندی. 

چان 

ك: چناکہ.[چەناکہ] 

ف: چک» چانه. کُچہ کاچ چنه مه نج 
زفر آرواره. 

a‏ قك ققم لحي. ذقن؛ فغم حنك. 

چەنەبەچەنە 

[ك: شەرەقسه › دهمه‌ددمی] 

ف: چانه‌به‌چانه. 

3 معارضة مَنارّعة. 

چەنہ دان->چناکه دان 

چەنەوەر 

ك: دەمەرەر› چناکه‌شکیاگ.[زور بلی؛ حە‌لەرەر] 

ف: پُرچنہ پُرچانه. چنه‌ور چانەژن مُفتگو۔ 
ع: ذرب» ھڈار بُذي؛ بقباق» ذرذار مهذار. 
چەنەوەرى 

ك: چناکه دان, دەمعوەری۔[هدلەودریء فردرنسی] 

ف: پُرچنگی, پُرچانگی» چانه‌زنی, چنه‌وری: 
ع: هش ذرّب ذرابة بَذائة 

چه‌نی 

ك: گر تەك له گر لەتەك.[لەگەلڵ (وشهیه کی 
گورانیه.)] 

ف: باء آبا. (گورانی است.) 


2 

جانی؟ 

ك: بؤچە؟ [بزچی؟ (وشەیەکی گورانیه.4] 

ف: برای چه؟ چرا؟ (گورانی است۔) 

ع 

چەنى 

[ك: چدنده؟, هند يك] 

ف: چندی» چند؟ 

ع: کم!» كم كما بضعاء ثیفا. مقدارا. 
جەواشە->جەپەوانە 

جهودان 

ك: د«نکه.[ چاردار (گیایه که له گم د«چیت و له ناو پەلہ 
گه‌غدا د«رریت.)] 

ف: چودان. (علفی است شبیه به گندم در 
گندمزار سبز می‌شود.) 

ع: دنقةء زان وان دوس شٌلیم؛ سنف. 

ونه 

چەودەن 

ك: مەفرەق.[ کانزایه که.] 

ف: چُدن, آهن خام. 

ع: فرع 

چەور 

ك: روتاوی.[رن تیو:چو] 

ف: چرب» سُغبه روغن‌آگین. 

2 دسم؛ مدهون. 

چه‌ور 

ك: بالڈ۔ بالاتر› فر‌تر» سه‌نگینار.[ززر. لەسەرترء قورست] 
ف: بیش, بسیار. بیشتر سنگینتر. 

ع: کثیں. آزید» آثقل. 

چه‌وربوون 

ك: پیەر تلیان.[تێوهتلان (ئیدیزمہ.)] 

ف: چرب شدن, آلودەشدن: ترشدن. (کنایه 


۳۰ 


است.) 

€ قلطخ. 

چموروجليك 

ك: چەور: چلووك, چرروك.[چلکنی روتاری] 
ف: چرب. چرکین. 

3 مدهون» قذر + کثیف. 


چهوروشیرینی 
[ك: مه‌رایی (ئیدیومه.)] 

ف: چرب و شیرینی. (کنایه است.) 
ع: مُداَنة مَُلايْمَة, 

چه‌وروشیرینی 

[ك: موورروی خوشه‌ریستکهر.] 

ف: مهره‌ی دوستی, 

ع: صدحة. 

چه‌ورونه‌رم 

ك: زوانباز [زمانلووس, ماستارکەر] 

ف: چرب‌ونرم. چرب‌زبان. زبان‌باز. 
ع مُداهن؛ مرون متملق. 

جەورى 

[ك: چه‌ررایی] 

ف: چربی. چربو؛ چربش. 

ع: ودك» اهالق صهارق دسومة. 
چموریدان 

ك: روندان, جیگه‌پزن.[ده‌فری چەوری.] 
ف: روغندان؛ جای‌روغن. 

ع مدهنه. 

ونه 

چهوریونهرمه 

لد: گوشت و دوگ[ گوشتی ززر چدور] 
ف: شهله» گوشت و دنبه. 

ع: لحم و شحم. 

چەھچەھە 


ھ٦‎ 


ك: دهنگ بولبول[تاوازي بولبول.] 

ف: چه‌چه, چهچهه غُشُل, آواز بل نوای 
ع: غرد. (صنوت العندلیب) 

چي 

ك: گەر؛ وان. (دوساخچی» مسگهر. درساخوان) [پاشگره 
به مانای چاردیر یا خاردن پیشه بوون.] 

ف: چی» گر بان. 

۰ 3 

چی 

ك: چت. [شت (سو و که‌له‌ی «حدرچتی»یه»)] 

ف: چی؛ چیز. (مخفف «ههرچتی») 

ع شيء. 

چی؟ 

ك: چه؟. [چ شتیك؟ (وشەیەکی کرماجیه.)] 

ف: چه؟ ژش؟. (کرماجی است.) 

2 ما؟ 

چی؛-+بوچه؟ [ (رشدیدکی هدررامیه.)] (اورامی است.) 

چیا کیف 

چیامانی 

ك: ارمردار. (مه‌رده‌ثارق)[(ثارقی ساروی لش به هوی 
لاوازب یدود.)] 

ف: سشردخو شرده‌شو. (عسرق سردی کے از 
ضعف می‌آید.) 

ل: پارچه.[توماش] 

ف: چیت» پارچه. قماش. 

ع: تسیچ متقش شیت. 

چیجله مه‌جان 

آك: یاریەکه که مندالان و کچان بسه چیسچکانهوه 


ھەڵدەپەرن ر چهپله لێدەدەن و هه‌ندی شت دالین.)] 

ف: آرغشتک. (بازی‌ای است که بچه‌ها و 
دخترها چنباتمه می‌رقصند و کف می‌زنند و 
چیزها می‌گویند.) 

ع: رقص القرفصی. 

چیجەت 

ك: دەریاچەی ورمی.[ناری گولینکه له نزيك شاری ورمی.] 
ف: دریاچه‌ی ارومیه. 

م: بحر اورمیّة. 

جیچی 

ك: جنچکان [چیچکان] 

ف: چنپاتمه. 

ع: قرفصاء قرفصی. 

وین جنچکان 

[د: پەردی له قامیش دروست‌کرار.] 

ف چیخغ؛ چغ آلاچیغ۔ 

ع: حظیره. حظار؛ حباك. 

وه 

لد: دزس. (چیر و میر) [هارړئ» خوشه‌ریست] 

ف: دو ست. رایگان. 


2 خدن؛ حبیپ. 
جير 
ك: شیر شیرگی.[ زا:] 


ف چیں چیره. 

ع: غالب» مستولي- جسون. 

چیر 

كۓ: تیر[ (روانین به گزشەی چاو به هوی تووراییەرہ.)] 

ف: آغول, آلوس. (به گوشه‌ی چشم نگریستن 
از خشم.) 


ع شرن خزر خزرة غیظ. 


جير 

ك: ریچ. (چپر کردن)[ددان دەرخستن له تووڕەييدا.] 
ف: غورچه» تهور. 

4 کشرق کلوح۔ کالح۔ 

چیراٹن 

ك: جیقائن.[جووکاندن (رەك: جیقاندنی کەو.)] 
ف: جیق کشیدن. (کبک مثلاٌ) 

ع: رُقية. 

ك: دوس[ خوشه‌ریست» هاورٍی] 

ف: دوست. مهربان رایگان. 

ع: خدن؛ حبیب. تحاب تواذ. 

چیره 

ك: دەموچار۔[رووء روخسار] 


ف: چھرہ چهر رخ؛ رُخسار رو روی» دیم۔ 


ع: خد» وجه» صضُورق 

چیره 

ك: قەرەرى» قەرەبوو.[بژاردنەرە. ھێنانەرەجى] 
ف: چهره. داشاد. داشن» شیان. 

ع: قلاف تدارك» چبران. جبور. 

چیره 

ك: چیر, شین شیرگی.[زال] 

ع: غالب مُستولي. لب استیلاء. 
چیره 

ك: جیقه[جو که (جیقه کردنی کهر.)] 

ف: جیق. (جیق کشیدن کبک.) 

ع: قية. 

جیرد‌بوون 

ك: قەرەرىبورن.[قەرەبور كردنەرە› هیتنانه‌وه‌جی] 
ف: چهره‌شدن. 

ع: قدارك. ثلافي: جبران. 

چیره‌هکردن 


۳ 


ك: ریچەو کردن.[ددان ددرخستن (وهك: دان چیر کردنهره له 
تووروییدا.)] ۱ 

ف: هوریدن» غورچه‌کردن. (غورچه کردن 
دندان از خشم مثلا) 

ع: کش تشر کشرة. کلوح. کلاح. خزں شزر. 
شوس. ازراق. 

چیره‌یی 

[ك: پەمەبی (ردنگی سووری کال.)] 

ف:فوں چهره‌ای. پشت‌گلی. (رنگ سرخ کم 
رنگ.) 

ع: شربة؛ وردي. 

[ك: خواردهمه‌نی لینرا] 

ف: واء باء آباء ابا آش: شوربا. 

ع طیخ: طبیخ۔ رق خسام 

چیشته خوه‌شه 

لد: تفاق.[داودەرمان و دانه‌وټله که دهکرټته ناو چنشت.] 
ف: أوزار بُنشن۔ 

ع: تابل» قواپل؛ ثباریق قزح. 

ك: پوخت.[(پیداریستی چششت لان که به‌شی يەك 
چیشت بکات.)] 

ف: پُختت بُختینه. (مقدار یک پخت لوازم 
آش) 

ع: طبخ. 

چیشته‌کولیتن تفاق 

جیکه 

ك: چوکله.[چیلک] 

ف: سوک دروک خلاشه. 


ع: سنجو نة وقش» وقص, رَغّف. 


چیل 


چیلانگەر 


ك: رش‌به‌لهك.[رهشیك که په‌له‌ی سپی تیدایه (راشی 
خالاوی.)] 

ف: سیاه و سفید. (سیاه خالدار.) 

وینه»مردرشتی 

جیلانكەر 

[(ك: قفلساز)] 

ف: چیلانگر. (قفل‌ساز.) 

ع: ققال. 


ك: چەفت. (چەفت و چیل)[خوار (چەرت ر چەرتل)] 

ف: کچ؛ چفت. خم چم کچیدہ خمیدہ 
چمیده چفته» چفتیده. 

2 مُعوْج؛ منوج مُنحني. 

چیتکر 

ك: پادار.[بەق (که‌وی راو.)] 

ف: خروهه خرخشه خرخشہ پادام. (کبک 
دام) 

ع: ملواح» رامج. 

جیلتر 


ك: کر کەفتن.[(کاتی لەسەر هیلکه خدوتنی مرش بو 
جووجەڵه ھەلهێنان.)] 

ف: کرشدن. (هنگام خوابیدن مرغ بر تخم که 
جوجه دربیارد) 

ع: رخم وکن» خبُوم خضت. 

چینک 

ك: سوخت.[نهنجینه , ئیزنگ] 

ف: هیمہ هیزْم سوخت. 

ع: خطب؛ خَطتب؛ حَصبء هرمی, آجزّل. 
چیلکەوکردن 


[ك: لەتلەت کردنی دار بو سووتاندن.] 


ارت 


چين ده موچاو 


ف: هیزم شکستن. 

ع شق» ذح. 

چیم 

ك: میرگ, چیمەن[چەمەن؛ میرگ (گیایەکی بەنار بانگه 
له گەنم داچیت. که له ددرروبه‌ری جوگه و شوینی ناوداردا 
سهوز دبیّت و «ته‌ختمزدوینسه »ی باضچه‌ی لى دروست 
ەكەن[ 

ف: چیم چمن, مَرغ, فریز پریز. (علضی است 
شبیه به گندم که در اطراف جوب و جاهای 
آبدار به هم می‌رسد و متن باغچه‌ها از آن 
می‌سازند.) 

ع مرچ فریز 

چیمهن > چیم 

چیمه نو چه مه‌نتو 

جين 

ك: رزن, رهگ [ریز» چینه (چینی دیوار.)] 

ف: چیذه» زدہ لاد نسپه: نیسپه. (نیسپه‌ی 
دیوار) 

ع: صف» ساف» سافة؛ عَرق. مَرجة. 

جين 

ك: چرچ» لوچ.[لری بەسەر یه کدا هاتود.] 

ف: چین, ماز آڑنگ, شکن شکنج۔ 

ع: خین؛ غين غضن؛ ثتي۔ 

ك: دزژینگ [(لزچگەلی تمریل. ] 

ف: اأُڑنگ, آژنگ. (کشک‌های پیشانی) 

ع: سُرْر سرار» آساریر. 

چين ده موجاو 

لد: لوچ تهتله . لوچ گوپ.[(چرج و لوچی ده موچاو به هوی 
پریەرہ.)] 

ف: آنجخ؛ آڑنگ, آژنگ. (چین رخسار که از 


پیری می‌آید.) 

ع: غضنن؛ غضنون؛ قطوب. 

چینکو 

[ك: رو وکه‌ش؛ رروکیّش] 

ف: روکشیده. روکش. 

2 موه تعابي. 

چینه 

لد: ... دان.[ خساکوغون پشکنینی مریسشك بو دانه‌رټله 
(دانەوتله چنينه‌وهي مریشك.)] 

ف: چینه. (دانه چیدن مرغ) 

ع: لقطة قاطة. لقط لفط تلمْس. 

ك: پشت.[ینه‌چه (زنجیه‌ی بنه‌ساله.)] 

ف: پشت. (رشتەی نسب) 

13 تسب اصل. اصول. 

چینی 

[ك: فه‌خقوور ] 

ف: چینی, فُغفور۔ 

چیو 

ك: چو.[دار] 

ف: چو چوب. ڈرود. 

ع: خشب. عُود۔ 

چیوبه‌س 

ك: داربه‌س. دالۆت» چهفته.[داربه‌ست. قایه‌می و ] 

ف: خو خواره. خوازه برّم واديج» چفت» 
ع: غریش: مريشة: مشخط. مسموك» مسماده 
غاطیة. دالية. 

چیوبهس 

ك: داربه‌س.[داربه‌ند (وہك: داربه‌سی به‌نایی)] 


of 


چيوسيواك 


ف: خوء چوب‌بست» چوب‌بندی. (برای بتایی 
مثلاً) 

ع: اسقالة. 

چیوناش 

ك: دررگەر.[دارتاش] 

ف: ثرودگ دروگر» چوب‌تاش, چوب تراش 
2 نجّار. 

چنوجەلہ 

ك: فرفره.[نامرازیکی سزادانه (پشنج داره کے دەيخهنه 
نیوان په‌نجه کانه‌وه و دزگه‌لی پئ ثازار دەدەن هصهتا دان به 
راستیدا بنن.)] 

ف: فرفره» فرفرک» چوب‌جله. (پنج تیکه چوب 
است که بین انگشتان گذارند و دزدان را با آن 
اذیت کنند که راست مطالب را بگویند.) 

2 ضاغو طة» دهق. 

چیودهس 

ك: گالرك.[عه‌سا,؛ داردهس] 

ف: وسه» غبان غبازه غباره. چسوب‌دست» 
دستگاله. 

ع: عصاء محجن؛ قضیب. دَبُوس؛ میجار متيّخة. 
وه 

جیودهم سەك 

ك: دهمبه‌س.[دهمبین» ئەو ته‌خته‌یه‌ی دهصسی سه‌گی پئ 
دہستن.] 

ف: دھنبند چوب‌دهن سگ۔ 

ع: جعامٰة: حُشاکَة شجاں حجام شبام ریم 
شحاك. 

جیوسیوان 

ك: پێلو.[(دارسيواك:) نهر دارهی نویژکه‌ران ووکوو فلچه 
به دانیدا دههینن.] 


2۳۵ 


ف: پیلو, (چوب مسواک.) 

ع اراك 

چیوشه‌ته 

آك: دارشەق (ئےو داردی شەل یا پى شکار دایخانه 
بنبالیان.)] 

ف: دستواں دستواره پاواں پاواره. (چوبی که 
کسان لنگ یا پا شکسته زیر بفل گیرند.) 

2 عُکان عكازة. 

-٦ 

چیوکاری 

[ك: دارکاری: به دار لیندان.] 

ف: چوب‌کاری. 

جیتوکوت 

لد: جه نجال. پس مکوت. (بازار چسیوکوتہ؛ جواله که 
چێوكوته.) [قهربالغ. دارمال. به زور تیختراو] 


E a‏ مُتزاحم مراکم مکنش. ازدحام؛ 
انتغاش. 

جیوکوت 

3 چیوکاری[دارکاری] 

ف: چوب‌کاری؛ چوب‌کوب. 


2 یکت بَغز بشق, ٹیخ؛ قضب. 
چیو نه‌رشان‌نیان 
[ك: دار خستنه سەر شان] 


ف: چوب روی شانه گرفتن. 


تنبج. 

چیوه‌نه‌قی 

ك: گەریان.[ پشکنین. کولینهره] 
ف: کُنجکاوی. 

ع: تفتیش, تقخص, تحقیق. 
جیو هه‌اجی 


چیه ؟ 


ك: توول ھەلاجى» شه‌نشه.[شوولی ھەلاجى] 

ف: شنش. 

2 4 

ولنه‌ی هدید 

چیه 

لد پوپه . کلاره. که‌لله . کیه .[لوتکه (دوندی کیّو)] 

ف: سبکاو كله چکاد. چکاده. چکاه. چهاد. 
(کله‌ی کوه.) 

ع: له قنة فة فة قلانه. شعفة. ذروة آوچ 
فوق؛ راس» سراق. 

چیه 

ك: که‌له‌لد. [به‌ردی لهسدر يەك دانرار که لے دووردوه له 
مرش دهچیت.)] 

ف: تویلء چیده. 

ع: آمرق أمارة علامة؛ تضید. 

چیه 

ل: چه‌س؟ [وشەی پرسیاره (رشه‌یه کی کرصاجیه.)] 

ف: چیست؟ (کرماجی است.) 


4 ماهو؟ 


ات مت شس یں 


ویفه‌کانی پیتی ع 


حانه‌دان حاجی له‌قلهق 


ك: دمورهدان, ناخلەدان.[چوارددور گرتن» تابلورقه] ك: لەقلەق.[بائداریکی قاچ و دەنووك درتژه. 

ف: میان‌گرفتن. ف: بلارج, لکلک. 

ع: حوت؛ احاطة: حوم. 2 لقلق. 

حاتەم وينه 

[ك: دلارا ء به‌خشنده (خوازەیه.)] حاجه 

ف: بخشندہ حاتم. (مجاز است۔) ك: فلیقان, شاخه. (دررحاچه )[لق] 
سور ہے ف: شاخه. 

ع: سنخي» بذال» حاتم. 

ھاجەت ع شعیّة ساق. 

ك: ئەرەجە , بایٔس, گەرەك.[نياز› پێويستى] هادیس 


ف: آیفت بایست» خواسته. خواستن. ك: تازه, داهاتگ, تازەداهاتگ› تازه‌یدابووگ.[نوبهره : 
نوئ تازباد] 


ع حاجّة. احتیاج» لُرُوم سُؤال. مسألة. مطلب. ور ہے 
ا ف: باس توه نود نوشو نوباش, تازه. 


جاجه‌ت لگا 


ھاجەت->كەلوپەل ع: حادث جدید؛ کائن. (الکون؛ الحدوث) 

حاجەت مال حادیسه 

ك: که‌لوپدل, پنتاك.[تفاقی مال. پێداریستی مال] ك: تەوەرە› تەمەرە› سسهمهره : ودی؛ قورت› چوتورمه › 
ف: خنور کاچار: کاچال, مان؛ مانه سپار. ئاسيو› جەرەرە.[كارەسات] 

ع: تات متاخ ماعون؛ چھاز: آثاثیۃ ف: آسیب, آک درد. 

حاجی ع: حادشة» کارشة نازلة» ية نائبت فادحة» 
[ك: زیارتکه‌ری مالی خرا.] فاجعة آفةء عاهة. 


ل: هه‌س. تاماده.[هه‌یه. تەیار] 


ف: حاجی۔ حازر 


ع: حاج» زائز بیت الله 


۲ حازرجواو 


ف: هست. آژیر. آماده؛ بر آراسته. 

ع: حاضر؛ موجود مه 

هازرجواو 

E)‏ گورچرنڑ[نەر کەسەی بو والام دانامینتت.] 
ف: زودگو. (حاضر جواب) 

هازر و فایب 

ك: هه‌س و نیه.[ناماده و بزر] 

ف: هست و نیست. 

ع حاضر و غاثب. 

هازری 

ك: نامادہ؛ دوروس کریاگ.[تەیارء سا ز کرا ] 
ف: آماده: سردستی. 

ع: ماحضّن عُجلة عَجالة؛ موجود. 
حاسل 

ك: بارہء باردچه .[بهرههم. داهات] 

ف: بھرہ باز تزیده. 

ع: حاصل» مُحصول: عاثدق فاندق نتیجة. 
حاسل 

ك: ردواء سەوز. (کام دلی حاسل بوو.< رهرابوو» لهم کارہ 
هیچی حاسل ناوی.- سەوز نارئ۔) [مەیسەر] 
ف: رواء برآورده. 


ع: حاصل ناج ناجن مُتَيَسُر 
حاشا 

ك: نه‌تعاد , گوپدان, پشته رکه‌فتن.[نکورلی] 
ف: کیبید. آرندان منبّلی. 


ع: ایاء انکار» جحود؛ تحشني: تحاشي. 
حاشا! 

ك: ههرگیز![دوورد!, قەت!] 

ف: ھرگزا بنیز! برگست!؛ برگس! 
ع: حاشا!ء کلا!؛ مَعاذ الله! 


خاشاکردن 


2۳۰ 


حافزه 


ك: نه‌نعاد کردن؛ گوپدان, پشته وکه‌نن, له گوپدان. 
[نکوولی کردن] 
ف: کیبیدن. مَنبّلیدن: سرباززدن. 


کے ود هو کو2 0 2 ۸۳ 
ع: تحاشي. تحشي. تأبي. انکار» جحود تبرء. 
حاشب» 


لد: سجاف. قەراخ. چه‌مك. كەنار.[پەرارێز› که‌ناره] 
ف: پیرامون کنا کران» سجاف» سنجاف. 
ع: حاشیّة هامش, کفة. طرّة. 

حاشیه 


ك: چەمك: پانویس [یه‌راویز, دامیتن: نهرهی له په‌راویز يا 
له دامینی نوسراوێکدا د«نووسرتت.] 

ف: چم پانوشت. 

ع: حاشيةء شرح الشرح؛ تلویح. 

حاشبه‌وحه‌ول 

ك: که‌نارگهل. ناران؛ گؤشەرکەنار.[ددوروبەر] 

ف: کنارها. گوشه و کنار. 

ع: حواشي. حوالي: واحي: اطراف: آطرار. 

هافز 

ك: نیگادار.[چاردتر] 

ف: بادگان, بایگان؛ تگھداں نگاهدارء تگاهبان؛ 
نگهبان نگاه‌دارنده. 

3 حافظ ضابط خازن. 

هافز 

لد: پاسوان, پاسه‌وان[پاریزه] 

ف: پاسبان. 

ع: حافظ حارس. 

هافز 

ك: کوتر. با [کور. بی‌چاو. به‌زدین] 

ف: ویراء بیراء آموزگار» آموزنده» یادگیر 
پادگیرنده. 

4 حافظ حافظ القرآن. 

حانزه 


حاکم 2۳۱ 
ل: بیوگاء یادگاء یرگ .[زاین] 
ف: بیرگاہ یادگاہ ویرگه. 
ع حافظه. 


حاکم 


ك: کارب کاریەدس, دادرەس.[فه‌رمانرهراء داودر] 

ف: آزتگ گنازنگ. داؤّں دااگر ؛ دادستان» 
فرمانده فرمانداں فرمان‌فرما: 

ع: حاکم؛ حاتم؛ قاضي» والي آبر: آمیں عامل؛ 
ٹوئس؛ فیصٰل؛ فثاح. 

حاکم داکمه‌کانی 

ك؛ خان‌خانه کئ» شابازی.[میںمیرتن: یاریه کە.] 

ف: شاه‌بازی» خان‌بازی. 

ع: لعب الخکومة. لعب المَلِك؛ هب انشملیك. 

حال 

ك: نوودء ژیوار» جیوار؛ هال.[بارردزخ] 

ف: نود جاور. چگونگی, گذارش. 

ع: حالء حالة بال؛ كيئة بيئة. کلل. وضع كَيفية. 
هلت هان 

حالی 

ك: زاناء تنگهیشگ. نه‌زانی [تنگه‌یشتوو. هه‌روهها؛ 
دمزانیت.] 

ف: دانا؛ حالی. می‌داند. 

ع: لفت فهیم علیم. 

حالی‌بوون 

ك: زانین» ینگهین, تیگەیشتنء به‌رخواردن [سهر لئ 
دەرکردن] 

ف: دانستن» حالی‌شدن. 

2 تقوم تفقه. 

حامی 

ك: كمەك. پشتیوان. لەسەر: لاکوزشکه › یاریمدهر؛ يارەر› 
يار.[پارێزەر› لایەنگر] 


مامچی 
ف: کمک یار یاوّر. دوست» دوستدار» پشتیبان؛ 


ع: حامي؛ حارِس؛ مُداقع؛ ذاب. ذیاب. 

هایز رھائین 

ك: ینوی [ژن له کاتی حەیزدا.] 

ف: ذشتان. 

ع: حائض: قاعدق. 

حایل «حانیل) 

لد: پەردہ. رووپوزش» پوشه .[داپزشهر. بەربەست] 

ف: پرده میانگر. روپوش, پوشه پوشنده. 
بازدارنده, جلوگیں جلوگیرنده. 

ع: حاثل؛ سل ستار؛ حجاب؛ سُدل؛ سدن؛ خدر؛ 
غطاء. 

حسکه 

ك: رشزکی.[کەمترخ؛ خراپ» دسکرد (تفەنگی خراپ.)] 
ف: دست‌ساز. (تفنگ جلب) 

غ آلبارو 71 الصناعي. 

حکومهت 

ك: کاریەد‌سی: کاربری» دادرسی.[فه رمانر‌وایی. داربری] 
ف: آزنگی, داوری, دادگری, فرمنن‌داری» 
فرمان‌دهی؛ فرمان‌فرمایی, دادستانی» دادرسی؛ 
گنارنگی. 

ع: حکومة: قضاوة آمارق ولاية. 

همام 

ك: گه‌رماوه. گەرمەبۆق.[گەرماد] 

ف: گرمابه؛ گرماوہ کدوخ. 

ع: حمام بان 

حمامچی 

ك: گه‌رماودچسی[نه رکه‌ستهی کاروبساری گەرماو 


راد«په رتنیت.] 
ف: گرمابه‌بان» گرماوه‌بان» گرماوه‌وان 


حوباب 


گرمابه‌وان؛ گرماوان. گرمایّان گرمابه‌چی. 


حوباب 

ك: کاسه. (حوباب لامپا مه‌سه‌لهن.)[شووشه‌ی خر و 
بزش.] 

ف: کاسه. 

ع: خباب قباب قبّ 

حوباب ناو 

٠‏ گومه‌زه.[ گولوپی سپر شلەمەنی.] 

ف: گنبده گنبدک گنبد سیاب, فراسیاب؛ 


افراسیاب. آب‌سواران. گنبّداب. کوپله. 

ع: خباب فقاعة. 

هوبارا > میشه‌سی 

حوب 

ك: دورجو |[ کیّشانه و هه‌روهها رووپێوێكە .] 

ف: دوجو. 

ع حبّكف شعیرتان. 

خوجرد 

ل: کولانه » مال.[خانوو ؛ ژویر] 

ف: کلبه, گربه, یاخته. خانه. 

3 حجر <ã‏ قلالي. 

حوجهت 

ك: نه‌سهل. گهزدك.[به‌لگه ] 

ف: آور. شاوور: آوند» تشه فرنود زهبر 
راهتما. 

ع: حُجَة دلیل, ستتد» سلطان. 

حور مت 

ك: پایه . تاوروو» پله . نگین.[رتز] 

ف: آرز آرج ورج؛ آرجمنسدی, نیساء بزرگسی, 
بلندی, پایه» آبرو نگین» آژرم. 


ع: حرمة؛ احترام» قد مَنزلة عرّة وجاهة. 


2۳۲ 


حرکم 


خورمهت گرتن 

ك: پایه‌دان, پله‌دان, پلەپیدان؛ گهوره کردن[ریز لیگرتن] 
ف: ار جمند داشتن, پایه دادن. بلند داشتن. 

ع: احترام اکرام اعزار تعظیم توق ثقدیں 
هوري 

لد: پەژارہء به‌ژتوی. پهشیوی.[خهم. خەفەت] 

ف: ڑم فشزم. موز, موژه اندوه گرفتگی. 
دل‌تنگی»؛ افسردگی. 

2 حزن؛ هم عم 

حوزوور 


ك: خزمهت. رور» روالەتء رووبەروو» لا.[حزوور؛ به‌ردوردد] 


ف: پیشگاہ بارگاه. فرگاه. روء پیش. 

3 حضور؛ حضرة. 

حوسمەت -> عیسسمهت [(ہیت کانی گوردرار.)] (سصحف 
اعصمت) است.) 

حوقه 

لل: كەلەك. فەن, فریر. تەردسی [فیّل] 

ف: تبند اشفا زرق, شید دستان» ترفند» 
ترکند ترگنده, دوال, دوله, دویل, دوبال داغو. 
ریسوہ ریسو ریسوین سستاوه, کنبورہ ترب» 
ھرنوت, ثُنبٔل, ثیرنگ» سوفته. گریس, گریسه. 
داغول, خاتوله, کقه, فریب. 

3 مکر؛ حيلة: دسيستة. 

حوفه‌باز 

ل: كە له کباز. فەنباز, تەردس۔[فیلباز] 

ف: نوی یمن گُریٔزن داغولی؛ دغابان حقه‌باز؛ 
ترب‌بان تردست. 

ع: مکار» محیل؛ طزّاره حَيّال» عیّار. 


حوکم 


ك: فه‌رمان, دسوور. ٹیشکیل.[بریار: داودری» برینەوہ] 
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ف: فرمان, فرازمان؛ دستور. 
ع: خکم آمں قضي؛ قضاء. 
حوکم 


ك: فەرمان, دسخەت.[بریار (فەرمانی نوسرار.)] 

ف: فرمان» فرازمان پرمان پرمانه» پروانه» 
پایزه. دستینه. (حکم کتبی) 

و حکم مُرسوم؛ آمرية رقم فرمان. 

حول 

[ك: دیو] 

ف: بُغام بُغامه یُغام یُغامه. 

ع: غول» سعلاء سعلي؛ حیقل: صَیدائَة عفرجت» 
قیفر 

حول 

ك: تیل. خوییل. چارگیر. [خیل] 

ف: لوچ؛ کاچ؛ چشم‌گشته. (->خویل) 

3 احول,. اَقبّل. 

حول 

ل گیج, دپ مەنگ؛ حەپەنگ: سەپول.[گیڑ؛ گیل] 

ف: گیچ؛ دنگ تیب سیب کرخ۔ 

ع خبل. خدر؛ وسن. مُسبت» آبله. 

حول بیاوان 

ل: حول.[دټوی بیابان] 

ف: بُغام؛ یُغام بُغامه یُغامه دیو بیابان. 


3 غول؛ سعلا سعلي؛ حَيعَّل؛ صیدائة هیعرة» 


ك: حه‌مه‌ر‌مزی, حەچەل. پەیوان.[مشتومر. پەمان] 

ف: هنگامه» جنگ. پیمان. 

صونلق 

له: تاس فدرتان.[پسیان (هەناسەبران به هوی گریانی 


ززرهره.)] 


۳ 


ف: خُناک: زھرباد بادزهره, خفگی. (خفگی از 
شدت گریه.) 

ع: حُناق؛ خناق» حلاق, هناع. 

خونجی 

[ك: حونجه (به‌رامبه‌ری «سایه»-)] 

ف: هجی. (ضد سایه.) 

ع: هجي؛ هجاء تیعگ: 

هونهر 

ك: شایسه‌گی.[هونهر. لیّوشاردبی] 

ف: هنر. آردم. شایستگی, برازندگی, 

ع: لباقت قابلیّف فضية قَفیّة مر استعداد. 
ووت 

ك: ماسی.[ماسؤ ماسار (که‌لووی دوائزەیەم)] 

ف: ماهی. (برج دوازدهم) 

4 حو ت 

ھەس 

ك: به‌ن. بهن یکردن» نیگاد رانء نیگاداشتن. زیننان‌خستن. 
[بەند کردن» گرتن] 

ف: بند بندی‌کردن» نگاه‌داشستن. زندان 


انداختن. 

2 حَبس: سجن تقیید. توقیف. 
حەبول 

[ك: سورکەلەناری دحەبیبوٹاڈیہ.] 
ف: مخفف «حبیب‌الله» است. 
حمپول 

ك: زل, زەلام» گموره.[ زەبەلاع] 

ف: گنده بزرگ» کلفت. 


2 ضخیم. قطور فیلم. عظيم. 
حەپۆل-›دەپەنك 
حه‌یه 


لد رپ گه‌نه.[حهر (ددنگی سدگ.)] 


حەپەحەپ 


ف: خپ خپ؛ غف‌غف, عوعو. (صدای سگ) 
ع: تبیح» ثباحج» فریر. 

حەپەھەپ 

ك: وەرەوەر › گهفه گەف.[حەوحەر (دەنگى سهگ.)] 

ف: خپاخپ؛ عفعف» عوعو وعوع. (صدای 
سگ) 

ع: تبيح» هرير» وعوعة. هب 

حەپەنك 

ك: حەپزل, سه‌پول, گیج. گەرج.[گیژ] 

ف: گیج» بی‌هوش؛ کم‌هوش, بی‌خرد. خُل. 

ع: آبله» سفیه ضنییس: معتوه. 

حەت 

ك: هەتاء تا. ته‌نانه.[یو. تەنانەت] 

ف: تاء هم. 

3 حگي. 

حهتم 

ك: ناچار. پیتویس» شیاگ[لازم] 

ف: سمناک. بایاء بایسته درباء سَنگول, تاچار. 
ع: حت قرض؛ واجب؛ واصب لب 

حەلمەن 

ك: ناچاری؛ گەرەگ ناگەرەك. نەشئ.[بینگومان. پنویسته] 
ف: ناچاں ناگزیں خواه‌نخواه بی‌گفتگو باید. 
3 حتما؛ قطعا یَقیتاء پلاشك. 

هع 

ك: ماچین, ماچه و کردن.[ (زیاردت کردنی مالی خوداء)] 
ف: بوسیدن. ([بوسیدن حجر الاسود) 

ع: حج» زیارة» طواف. 

حه‌جار 

ك: کوچکتاش, سه‌نگتاش.[به‌ردتاش, به‌ر] 

ف: سنگ تاش سنگ‌تراش. 

ع حچار. 

حه‌جامه‌ت 


arf 


۳2 


لد: تیغزدان, تواکردن[خوین گرتن. که‌له‌شاخ گرتن] 

ف: آنجیدن, خون‌گرفتن» خون‌گیری, تیغ‌زدن. 
ع: حجامة. 

هه جام‌نکر 

ك: تواکهر. که‌له‌شاخ رهشین.[خوین بەردەر] 

ف: تانگو. توانگو. تونگ وه گرا نیسو آنجین, 
رگزن» خونگیر, 

ع: حچام مُصان. قصناد. 

حه‌جامه‌نکا 

ك: نارشان.[جینگه‌ی خضوین گسرتن که نیتوان صەردرو 
شاندایه.] 

ف: ميان شانه. 


حەجم 

ك: ردوق, کولوفتی, بارسایی۔[قەبارہ] 

ف: کلفتی, گندگی. 

2 حجم ضخامة. 

ھەجەرۈلبەقەر 

ك پازار.[(خرکه بەردټکه له ناوسکی گادا دروست 
دبیت.)] 

ف: پازهر گاوسنگ. گاوزهره. (سنگی است 
گرد که در شکم گاو پیدا می‌شود.) 

2 حَجَِر البق 

خەچولوور 

ك: لوورە.[حه‌په و لووره (دەنگی سەگ.)] 

ف: زوزه. (صدای سگ) 


3 هریر. 

هه‌چه 

ك: تگه , ته که [سابرن (بزنی نير که دبیته سه‌رجه‌له.)] 
ف: تکه» باژن: ها نُخران چپُش. (بز نر که 


پیشرو گله می‌شود.) 


ara حەچەل‎ 


ع: عل» تیس» هلب کزان قَمة. 

وه 

حه‌چهل 

ك: دبہ, گێچەل. شهلناخ. قهرقه‌شه.[ته‌شقه له ] 

ع: دعوی نزاع. 

ههد 

ل: دیس سلووں حےن پەرء که‌ناره ؛ تراغ [لیوار» 
غروب] 

ف: سو؛ سوی» سون؛ سومه؛ زی: مَرز» سامان 
پایان» کناں کران» کرانه. 

ع: حد. تخب طرف انتهاء. 

ههدد 

ل: ئەنازہ۔[رادہ] 

ف: اندازہ زی. 

ع: زي؛ شعار. 

حه‌دد 

ك: شه‌لاخکاری.[سزادان] 

ف: لت شناق‌کار گی 


ع: حد؛ ثعزیز 

حه‌دداسی 

ك: هاکن. خورتزی.[قسه کردن بی بیلیْکردنهره] 
ف: دل‌گویی» خودگویی؛ گمان‌گویی. 

ع: خدس. 

حه‌دس > ههدداسی 

حەدیس 

ك: راته . فەرمایش۔[فەرموردہ] 

ف: گفت. گفته» فرموده. سخن, داستان. 
ع: حدیت. خبن آئرء سگة. 

ھەرارەت 

ك: تین» گه‌رمی.[تار. داخی] 

ف: گر می. 


حەرەكەت 


ع: حرارة؛ سخُوئة. 

هه‌رام 

ك: خرار, چه‌پل, نارهرا [ناشایست, قهدهغه ] 

ف: ناروا, پلشت. 

2 حرام محرم؛ سحت مُمتوع؛ محظور. 
حه‌رامزاده 

ل: قومه‌زه ۰ زول [ییژور] 

ف: آشوغ, خُشوک: خشتوک. غول, داغول» 
جامفول, دغل» سند» سندره: سنداره؛ ذهرگه. 
ع: دعي؛ نیم ولد الرٌنا. 

حە‌رامزادمگی 

ك: زلی, قومەزەگى.[بيژوويى. بەدفەری] 

ف: دَغُلےی, واغولی: سندی» خضشتوکی: 
جامغولی. 

ھەر 

ك: چەك تیغ. ناگر[تیخ؛ نامرازی شهر] 

ف: گا گدرک تیغ. جان, ژان. 

ع: حریق سلاح. 

ھەر 

ك: نورکه› پیته‌ك. قسه. باسه.[نسامراز له ریزماندا. 
مدروه‌ها: وشە] 

ف: رند راه. سُخْنء سنخن» باسمه. 

ع حرف. کلام. 

هه‌رفچن 

ك: چاپ‌چن, باسه‌چن[پیتچن] 

ف: چاپچین: باسمه‌چین. 

2 صقاف الْحْرُوف۔ 

ھەرەكەت 


ك: جووله . جوولیانەوہ؛ جووله.[بزووتن] 
ف: چنبش, پویش. 


ع: حَركَة: ذبیب اهتزاز. 

هرهم 

لد: نەندەروون.[هنسدرو: جیگسه‌ی تایسه‌تی شافرهت لە 
مالدا.] 

ف: آندرون, مُشکوء مُشکوی» مُشکویه بانوسرا. 
ع: داخل» حرم بيت الْحَرّم. 

ھەرە مسەرا->نەندە روون 

حەریر 

لد: ... تافته.[پارچه‌ی هەورتشم.] 

ف: برنو پُرند؛ دیبا. تافته. 

ع: خریں دیباچ. 

حهریم 

ك: قەناس؛ ئاورێژگە› بەنرەناز.[چواردەرر] 

ف: پیراسون, آپریز برفاندان خاکانداز 
خاک‌رویه‌گاه. 

جع ری ی ری یه رن ی 
حریم انا 

ھەز' 

ك: ههودس, هدوا, هوك. خوەشى.[ئارەزوو › تاسه] 

ف: ھوّس, آرزو پُڑھان, کام. خوشی, دلخواه. 
ع: میل؛ وی اشتیاق, خف. 

ك: ناخه» گەررە.[بە رێز › سەروەر] 

ف: شت, تیمسار شیت, شید. 


ھەزرەت-> ھوزوور 
سار 


۱- حەظ->حعز [(رێنووسى ئەم وشەیه به شیوەی «حمط» 
هەلەیے: چرنکه ماناکەی دبیته «بسەش» نەك 
«تار‌زی».)] (با «ظ» غلط است زیرا به معني «نصیب» 


خواهد بود نه «آرزو 6 


ك: هه‌سار ؛ دیوار ؛ قەلا.[شوورہ] 

ف: بارہ بارو؛ بساری, اواں گلت‌اک» تبرک» 
برآورد. دن دیز دژ پیواسته. ۱ 

ع: حائط ردم اطم حار حصن: سیاج» چدار 
حەسار۔->شەسار 

حەسار شار 

ك: دیوار شار.[شووردی شار (دیواری دەوری شار.)] 

ف: شھرستان, دیوار شهر. (دیوار دور شهر) 

ع: سُوں حصن الب 

خه‌سار قە 

ل: دیوار قە9.[شووردی قەل] 

ف: گلناک» باروی بارہ دیوار باره. 

4 قلعة» حصن القلعة. 

حه‌سار که‌له->کوتان 

حه‌سانن 

ك: ژووژائن [بووژاندنهره. ماندوربی ددرکردن. ترار کردن] 
ف: آاسوده‌کسردن: خضسستگی‌شکاندن. 
سیراب‌کردن. 

ع: احصاء اراحة؛ رف الکّلال. 

حه‌ساو 

ك: ژماره. شاره.[زمیتره. لێکدانەره] 

ف: مر مار آماں آمان مارہ آماره آمارہ آیار 
آیاره» آوار: آواره: آواں آواره» همار؛ ھمارہ 
آساں آساره؛ شمار شمارہ حساب. 

ع: حساب: عدادہ لزام دین. 

حەساوقەر 

ك: پەناموێژ. راززان, تال گی. بەختوژ [فالگږ] 

ف: تھانگو رازگ پوشه‌گو, حسابگر. 

€ جفار. رمال. قانف. عالم الفیب۔ 

ھەسپەن 


حەسرەت 


ك: شەیداء فریفته.[شێتى ئەرین.] 

ف: شیفته, شیداء فریفته واله. 

ع: عاشق: شائق› مُفتون: مُحب. 

حه‌سرهت 

ك: نەفسووس, په‌ژاره, مهلالی. نه‌ننو [په‌رزشی. خەفەت] 


ف: آرمان» آرمان؛ ایرمان: دريغ؛ افسوس» 


دژمان, دژوان, بُڑھان: آراوند: رسانه» اندوه. 

Ha‏ حسرق کویة. اسّف. 

حه‌سوود 

ك: به‌رچاوته‌نگ , به‌ددل, رژد [چاوچنوك] 

ف: ژفت» ژکور زشکورں زشکین» زشکمند. 
سیه‌کاسه, سیه‌دل» سیه کار. 

2 حسود: حقود» ضننین؛ بخیل: ضفن. ضاغن. 
وحں وغر. 

ھەسەد 


ك: به‌رچاوته‌نگی» خورووك» به‌ددلی, رەرانە د ین.[ثێرەبى] 
ف: زشک آرشک: تیورک: خاشه ضدوک. 
ستنگاش, سیه‌دلی؛ سیه‌کاسگی. 

3 حَسد؛ حقد؛ بُخل» وغ احنّة ضئلة ضنفيثة. 
وحن وَحَر 

حەسە‌نات 

ك: خاسه؛ خاسی.[چاکه گل خیرات] 


ف: آردن, آرزانش, ارازش» نیکی؛ خوبی. 


ع: حَسنات: خیرات مَبْرَاتء صفدقات. 
ھەسەنبەكى->ھەسەنبەكى 

ا سه نله به 

ك: که‌مکام [(که‌تییهی درهختی سنه‌وبه‌ره»)] 

ف: راتیانه, کمکام. (صمغ درخت صنوبر است.) 
ع: راتبانج؛ خصنی لبان» صمغ الضرو صمغ 
الضنرم. 

حه‌سبان 


2۳۷ 


حه‌شرهلا 


ل: ژروژیان[بووژانه‌وه, ماندوریی دهرچورن. تیراو بوون] 
ف: آسایش, آسودن. خستگی رفتن. سیراب 


شدن. 


ع: حصا. استراحة. تروي. کنوب. 
حه‌سبانه‌وه 
ژووژيانەرە.[بووژانەرە› ماندرویی دهرچوون. ترار بودن] 
ف: آسودن» آسوده شدن؛ خستگی شکستن. 
سیراب شدن. 
ع حصا. استراحة ترَوّي ارتواء. کنوب. 
حه‌سیرا 
[ك: رایه‌خی له قامیش ر له‌بان دروست‌کراو.] 
ف: بلاج بیانک. 
ع: خصیں بوریاء؛ بای ورد 
حەسبرباف” 


[ك: حەسیرچن] 
ف: بلاج‌باف. 


ك: زینگه‌وبوون, له گوزره لسان.[زیندووبوونەرہ] 
ف: زستاخیز, برانگیختن» زنده‌شدن. 
ع: حشر؛ معاد. 


حه‌شره3 
:راء خولسور.[حەشسروحہلەلا: قساربالفی و 


۱- خصیر -4حەسو [(کراوہ به عەرہبی.)] (معرب است.) 
۲- خصیرباف ->حسیرباف[(کراوہ به ععرهبی.)] (معرب 


است) 


دەنگەدەنگ] 

ف: غوغا غلفله, هنگامه» دادبیداد. 

ع ضو ضاء: جلبة هراء. 

ھەشەرات 

ك: جانهردر [میتروو ] 

ف: مای, خستر خُراستر. حزنده. گردشنده. 
ع: حشرات؛ خشاش. آحراش هوام سوام قوام؛ 
دوییات. 

ونه 

خەشەرى 

ك: جننه . کاوڵلى.[سوزانى› قه‌حبه ] 

ف: چنده بدکاره, نابکار. 

2 قحب عامرق فاحشتة. شهذادة. 

ھەشەنۋورە 

[(ك: گیایەکے له کاتی ناچاریدا له باتی تورتن 
دەیکیشن.)] 

ف: علفی است هنگام ضرورت جای تنباکو 
استعمال کنند.) 

3 

ك: پاراستن؛ پارتزگاری؛ نیگاداری. پاسه‌رانی.[چاردټری» 
اگاداری] 

ف: بادگانی بایگانی؛ نگاهداری» پرهیزگاری. 


پرهیزاندن. 
ع: حفاظة. محافظة. وقاية» حَراسَةء ضنبط. 
ههفت 


إكك: حەرت: ژمارەی پاش «شه‌ش».] 
ف: هفت. 

هنت 

[ك: ژمارهی پاش «شه‌ست و نو».] 
ف: هفتاد. 


ع: سبعین. 

حەفتاو 

لد: گلآر؛ سپلوتی.[حهە‌رت جار شوردنی جیگه دهمسی 
سەگ.] 

ف: هفت آب٬‏ گلاب. 

ع: سبع سلة, 

حه‌فت ترنکه 

[ك: حدفت ردنگه: چیشتیکہ.] 

ف: دانگو. هفت‌دانه. 

جج 5 

حه‌نتجوش 

ك: حەفجوش.[حەرجوش (حەرت کانزا به رټژهی دیاری کرار 
پینکهوه دەتوێننەوە و دایدهریژن.)] 

ف: هفت‌جوش. (هفت فلز را به مقادیر معینه 


با هم ذوب کنند و در قالب ریزند.) 


حهفت ره‌نکیله 
[د: رهنگریژه: بالداریکه.] 
ف: دارپزہ هفت‌رنگ. 
ع: برقش: ت حَسُون؛ شُرشور۔ 
وینه 
حەفت میرده 
آلد: نهر که‌سانه‌ی که ۳۰۹ سال له ئەشكەرتە کەدا 
نوستن.] 
ف: هفت‌تنان» هفت‌مرد. 
2 اصحاب الکهف. 
۴ 
[ك: حەوته ؛ ه‌فته ] 
ف: شفوده. غفوده. هفته. 
2 اسبوع. 
ھەفتەوانان 


[ك: حهرته‌رانه] 


حەفتيەك 2۳۹ 


ف: هفت‌آورنگ. 

ع: دب بَناتُ النّحش. 

وه 

[ك: يەك بەش له حهرت بەش.] 
ف: هف‌یک. هفت‌بوده. 


۴ سیع. 
خه‌نجوش > هه‌فتجوش 
حه‌نی 
ك: ئەژددھاء ئەژدیھاء مار , شامار [هه‌ژدیها , حه‌زیا] 
ف: اژدهاء اژدرهاء برغمان؛ ارغم, شیباء مار. 
ع: افعیء ثعبان: حَیّه. 
وننه 
حەفیان 
ك: فرهخوور.[ززرخور» ترنه‌خّر] 
ف: رس ززد؛ زژد؛ پرخوار. 
2 آکول؛ هلوح جوعی» حریص. 
1 2 
لد: نهژدیهای حه‌فسهر.[ههژدیهای حەوتسە‌ر] 
ف: اژدهای هفت‌سر. 
ع: ذوسبقة رژوس. 
وزنه 
اس 
ك: درروس» راس» رهرا, بەجیگھ.[راستی: ماف» به‌جی ] 
ف: هوده, هده هستو, درست. راست. 
2 حق؛ صواب» صدق. 
حهق 
ك: بەش, رەسەد.[پشك› پاژ] 
ف: تضش زون» بسون, پُدمے بدوره بدرزه. 
ساوو پژگاله بهره رسد. 


ع: حَق؛ سهم تصیب, قسمة؛ حف زدب» نصب. 


حەق 

ك: داد. (حەقوداد)[رەواء دروست] 
ف: داد درست. 

2 حق؛ صحیح. 

حهق 


لد: باره» حەنا. (ددرحهق من) [سه‌باردت. لەمەر] 

ف: باره. (درباره‌ی من) 

ع: حق؛ شان. 

حه‌ق ھەقكەرە 

[ك: تاق‌تاتکهره. قژار که (جوّره کونه‌بوویه که به شەودا 
حەقحەق دەکات.)] 

ف: چوک چرک, شباوین: خقگو مرغ 
حقگوی۔ (نوعی است از جُشد که شب‌ها 
حق‌حق می‌کند.) 

2 صافر. ۲ 

حه‌فقوززه حمه 

ك: ریگه , مز.[کری] 

ف: مُزد. (دست مزد. پای مزد) 

ع: اجرّف جُعاق حّق السعي» حَق الّحمَة 
ھەققولقەدەم 

ك: ریگہ : پالادړانه.[کالهدړانه : مزی ماندروبووتی پی.] 
ف: پارنج» پای‌رنج, پامزد پای‌مُزد. 

ع: حَق الْقَدَم حَق السُعي؛ اجرة: جعل. 

حمتکوزار 

ك: دادرس, راسرپو.[دادپرس: دادپەروس] 

ف: غباد. قباد دادرزس. 


حه‌قلی مه‌فان -> حهلهق مەلەق 
حهقلی مه قج > حەلەق مەلەق 
حەقەتی 


ك: راسی: دوروسی. (حەقیقەتی)[دروستی, راسته‌قینه ] 


ف: راستی؛ درستی۔ 


ع: عادل؛ متصف» 


ك: راسی: دوروسی. سرشت: نهخ» مەغزء که‌ین» چه‌بوونی. 
[راستیتی. پینکهاته‌ی سەر کی] 

ف: هرنید. هرآیند. آمیسغ» هابیغ. هستو. 
اوچیزی. راستی. درستی, بُن‌بود. چگونگی. 


ع کنه, حقیقة. هُويّة ماهیّة ترکیب آصلي. 


ل: حەقەتی؛ دوروسی» راسەقانى› سرشتی.[راسته قینه ] 
ف: هرنیدی» آمیفی هابیفی, راستین. 
راستینه. 

ع: حقيقي» واقعي. 

سب 

ك: کەنےکاں مزرکسهن: مورهه لکسهن. |[ مورهه لقفهن. 
کدنده‌کار] 

ف: کنده‌کار» آب‌کار: مهرگن. 

ع حکاله نقار. 

حه‌کاکی 

ك: که‌نه کاری, مور که‌تن.[مورههلکه‌ندن. که‌نده کاری] 

ف: کنده‌کاری» آب‌کاری. مُهرکتی» مه رکندن. 

ع: حکاکةه تقر 

مہ شا بت 

ك: راز؛ دەسان» سەرگوز‌شت: گوزارشت.[چیرزد] 

ف: سروا اندار: داستان» فسانہ افسانہ 


گزارش, سرگذشت. 

ع: حکایقہ قصلقء سم ئقل. 

حه‌کایهت خوین 

ك: راززان. دهسان‌خوین. سەرگوز:شتزان[چیزکبیڑ] 

ف: گیور. داستان گو, داستان‌سرای» افسانه‌گو» 
افسانه‌خوان. 


ع: قاص نْقال حاکي. 


ك: ناوجی؛ ناوجیکهر,[ناوبژیوان] 

ف: میانجی: بابیزان؛ اهوداد. داور. 
ع: حکم مُصلح؛ مُصدُق؛ معتمد. 
ھەكیم 

لد: دەرمانكەر»› دەرماندەر› دەر دناس.[پزیشك] 


بزسک. 


€ طبیب. آسي. 


ك: زانا. فرەزان: دانا.[ژیر؛ تێگه یشتور» فەیلەسورف] 

ف: داناء داتشور دانشمند رد کُنداء فرجاد. 
فُرساد فرزانه» کیاجو سرتیں موبد. 

ع: حکیم؛ فیلسُوف: غلامة فَمَامَة. 

حه‌له خەرہ 

ھەلەق مەلەق 

ك: حه‌قلی‌مه‌قان [حندرحو: یاریەکھ.] 

ع: ژحلوقة» دودآة. 

وزنه 


ەل 

ك: که‌پوور [خوا لوو 1 

ف: علالا غوغاء هنگامه. 

2 حَيْلَه ضوضاء. 

ع: عمار عُمارق تذکرة. 

هه الہ -> قہ لیله 

حە‌لیم 

ك: کەشکەك.[(چیشتیکی به‌ناوبانگه له بړرێش و گوزشت 
دروست د«کریت.)] 

ف: ریس, هلیم. گشکبا. کشکک. (آشی است 
معروف که از بلغور و گوشت می‌سازند) 

2 هریس فریکة قرکیّة. 


ûf! ا‎ 


هلیم 

ك: سےنگین, دلسدار؛ تارام» جیقلدان دار: بردهب‌ار. 
[به‌حه‌وسدله, هیمن] 

ف: غریزدار جاغردار دیرخشم بُردبار دلدار. 
ع: حَلیم؛ وقور: صبور: ڈو حَوصلة. 

ك: تیلا.[ (ئهو دارهی حه‌لیمی پئ دهشیوتنن)] 

ف: آهرم. ریس‌آشو. (چوبی که با آن حلیم را 
به هم زنند.) 

کی مجدح. 

ھە 

ك: پاك ردوا.[شەرعی] 

ف: روا: زندآوں پاک. 

ع حلال. طلق؛ طاهر. 

حهلق 

ك: نەلق, گهلور.[گه‌ردر] 

ف: گلو, نای. 

ع: خلق؛ خلقوم. 

حه‌لقه-»نهلقه 

حهله‌بی 

[ك: تەنه که (پلیتی اسنینی سپی.)] 

ف: حلبی» تنکه. (تنکه آهن سفید.) 

ع: فراشة تیف قنك 

حهمال 

ك: کولکیش. کولبهر.[مروفی بارمەلگر.] 

ف: کول‌کش, کول‌بر. باربر بارک. بردارنده. 

ع: حمال» عثال: شَیّال تقال. 

حه‌مال 

ك: تەژە. بالڈر.[کاریتہ] 

ف: تژه: بالار: بالال بالاگر: فرشب. باشت؛ 


شاه‌تیر داربام. 


حه‌مله‌گا 


ع: جسر. (هو الذي يقع عليه الروافد.) 

ونه ۲> 

حه‌مایل 

ك چه‌پوراس [حه‌مه‌یال (پارچه‌یه کی هه‌وریشمه که راست 
و چەپ له ملی دەکەن.)] 

ف: برآویز. (پارچه‌ای است ابریشمی که از 
راست به چپ بر دوش آویزند.) 

ع: حمائل» وشاح. 

حه‌مایل 

ك: هەمیان.[ئەر قایشه‌ی له پشت دبه‌سریت ر پاردی تیدا 


هه لده‌گیردرتت.] 


ك: ستایش, رسپ» تافه‌رین. سپاس. سپاسه.[پیاهه لدان] 
ف: سپاس, ستایش, وستاء درودن» آباد درون؛ 
ستودن» آبادانیدن؛ ستایش کردن؛ آفرین. 

2 حمد؛ گنای شک مدح» ورصف. تحسین. 

حه مکه-> هه مکه 

حه‌مل 

ك: بەرداشت: بارکردن؛ هاوردن.[هه لگرتن. گواستنهوه] 
ف: برداشت. بارکردن؛ آوردن. بُردن۔ 

ع: حمل, نقل۔ 

حه‌مله 

ل: هه لسهت. شاتال په‌رین» یزرش, تاضت. صرووژ. 
[میرش؛ شاار] 

ف: پرش, رش جستن پُریدن: آوّریسدن؛ 


چهیدن تک تاخت. 

2 حملّة. صولة؛ وثوب. 
حەملہکا 

ك: هرورژگا.[جیگهی هیرش کردن] 
ف: بُرش‌گاه. 


حەمه 


ع: گفر. 
چه جیا 

[(ك: سو که لهناری «موحەغەد ×.)] 

ف: مخفف «محمد» است. 

جه مه‌ره مزی 

ك: به‌ربهره کاتی. حوله‌سی.|[خولود ] 

ف: اشتلم. هنگامه. 

٤‏ مُنازْعَة مباررة. 

ھەمەل 

ك: بسه‌رخ.[بتسچوری پەز (کمەلووی يە كەم له دوانزه 
که‌لووهکه‌ی گەردرون.)] 

ف: بره. (برج اول از دوازده برج فلک.) 
ع: حمل برچ الحَمَل. 

ھەن 

: جنگ سنوور[حاند: جیگهیه کی دیاری‌کرار] 
ف: جاء سو سون, سومه. 

ع: حت مَل مکان: حيرب موقع؛ معان. 
چهنا 

ك: باره. (له حه‌نای تەوا.)[سە‌باردت] 

ف: باره. (درباره‌ی او.) 

ع: حق» شان» خدود. (في حقه. في شان 
چه‌نووکه 

[(كد: سورکه‌له‌ناو و گوردراری «حدنیفه»یه.)] 


ف: مخفف و محرف «حه‌نیفه» است. 


خهوا 

:فیا هنبه‌یا[خسای! (رشسهی سسەیرمان و 
گالته‌پیکردنه.)] 

ف: هی! (کلمه‌ی تعجب و استهزا است.) 

2 هیی! 

حهوا 

ك: حه‌وانچه » سوورء توور › پەرت. (حدوای دا.)[فری (فرتی 
داء)] 


2۲ 


حهوانچه 


[لد: دایهحەرا (ژنی «ئادهم».)] 

ف: بلده. (زن آدم.) 

ع: حواء. 

حموا 

ك: مەراء ناسان,[عاسان] 

ف: وده پناد, هواء آسمان. 

€ هواء سکاك؛ جو سماء. 

حه‌وادان 

ك: په‌رت‌دان, سووردان» تووردان. هه‌رادان.[فریدان] 

ف: پرت‌کردن, پرتاب‌کردن. 

ع: قذفه زمي. تطویح. انقاء۔ 

هوادیس 

ك: سەمەرہ: تهوهره. قورت.[بهلاگهل. کارساتگهل] 

ف: پیش‌آمد. بار روزگار. 

ع: حوادث. عجارف. عجاریف. شداند» دواهي. 
حمواله 

ك: رووبار» رووبارکاریء بسهرت . بولونی, به‌رزی, چالی, 
قرولی, داکه‌نتگی.[پتسپاردن, بەرورور کردن. بلسدی, 
نزمی] 

ف: رات روباں واگڈاں واگذاری. بلندی۔ 
پستی, گودی. 

ع: حوالة. ارتفاع. عمق. 

حهوانچه 

ك: قدوانچہ: پهرت, توور سور [فیک] 


ف: یرت پرتاب. 


۱- له دسنروسهکه‌دا وا نوسراود؛ بەلام له‌وانه‌یه «بەرات» 
سلوو وا نوسراود؛ بەلام له‌وانه‌یه «به‌را 


بیت. > بەرات. (ر - ر) 


حه‌وانچه‌به‌ستن 


arr 


ع: قذف» رمي. سُقو ط. 

ههوانچهبه‌ستن 

ك: قه‌وانچه‌به‌ستن, پەرتبەستن› تووربه‌ستن» په‌رت‌بوون؛ 
کدفتن. [داکەرتن] 

ف: پرتشدن: افتادن. 

ع: سنقوط ارتماء. 

حموانجه‌دان 

ك: قه‌وانچه‌دان» پەرتدان: تووردان» حسه‌وادان؛ ھەرادان. 
[نریدان] 

ف: پرت‌کردن؛ پر تاب کردن, ھوادادن: انداختن. 
ع: رمي» قذف القاء اسقاط تطویح. 

حموانن 

ك: نینسان, زانین.[به شیاو زانین به مرف دانان] 

ف: آدم شمردن؛ شایسته دانستن. 

ع: اعباء اعتناء. 

حەوز 

[ك: نستیر] 

ف: ھون حون آبگیر, آبگاه. 

ع: حوض. «مجلَمعٌ المای 

ضەوز 

ك: نارگی, نارگا.[له‌ستیر] 

ف: فانه» ھوز: آبگیر, آبگاه؛ تالاب. 


ع: خوض جابیّت. تضع. تضیع. نصیب. مق 
برکة؛ صوریج۔ 

حموزچه 

[ك: حدوزی بچورك] 

ف: خانه ھوزچه آبزن؛ آبشنگ. 


4 جرمون. حويّة» حويضة فلتین. 
حهوزچه 

ك: چالار» نارگیر.[(گولاوی بن درهخت.)] 

ف: تالاب. آبگیر. (چالەی پای درخت.) 


0س كت_ؤۓ.ئ تا گر 
ع: شربة. حويضة؛ محوض. جرموز. 


حموزخانه 

[(ك: ژروری حەوزدار که غوسلی تیدا دەکەن.)] 

ف: هوزخانه؛ آب‌خانه. (حوض‌خانه‌ای که در 
آن غسل کنند.) 

ع: مرحاض» کُنیف. مُغْتسل. (بیتْ الفْسل) 

هموزه 

لد: ناران؛ ناوچه.[هه‌ریم» دفمر] 

ف: خورہ سامان؛ سو. 

ع: حوزه» ناحیة. 

حه‌وسه له 

ك: تارء توانا, جیقلدان[تاقه‌ت] 

ف: تاب توان توانایی» پروا. 

ع: طاقة حوصلّة حوصل» خوصلاء تَمَکن. 
حەوش 

ك: ھدرش.[حەوشہ , حەسار] 

ف: برهون. 

2 حياط مُحَوَطَة 

جەولوحەوش 

ك: نساوان؛ ناوچسہ › ددورووەرء دہوروبسسە‌ر.[چسوارددورء 
دوروپشت] 

ف: سامان: سو و کنار. 

ع: کناف. آطراف تُواحي حوالي؛ خواشي. (حول 
و حوش) 

حه‌ی( 

لد: هەی!ء هدرا: حەر! [حاو! (وشه‌ی گالته پنکردنه.)] 
ف: هی! (کلمه‌ی استنهرا است.) 

ع: هیا 

حهیا 


ك: شعرم: کەمررربی.[تەریقی] 

ف: هنوند آزرم شرم. 

ع: حیاء اغضاء» خجل» حشما. 
حمیات 


حهیاجار 


ك: زینگی. نیزك: نزگ» ژیان, زینگانی. سه‌رینی[ژین] 
ف: سیاب. زندگی, زندگانی؛ زیستن, زی. 

ع حیاف عمر. 

حه‌یادار 

ك: شەرمدار؛ باشەرم؛ که‌مروو.[شه‌رمن] 

ف: باهنوند, با آزرم, باشرم. شرمدار» آزرمدار. 
ع: مُستحین؛ متغاضي» خجل. خجلان: حشیم؛ 
ےس 

چه‌ینه 

ك: دیلان, شیت.[ گیل, شیتو که ] 

ف: خُل, دیوانه. 

ع: مجنون. سفیه. ابله. 

ل 


ك: حەیشہ .[هه‌را. مارار] 


ف: داد غو قریاد. 


ك: هه‌ی‌هه‌ی!, حەرحەر!› هدرهتو! [حای حای! (رشه‌ی 
گالته پنکردن یا سه‌یرمانه.)] 

ف: هی‌هی! (کلمه‌ی استهرا یا تعجب است.) 
ع: هین‌هیی! 

حه‌یران 

ك: مات. گێج› سه‌راسیمه . سهرگه‌ردان شعیداء شبیت. 
[سەرسام] 

ف: خیسره خیرہ: آسیمه آسیوم؛ آسیون 
آسمند. سراسیمه, تیب. شیب هامی» هامین. 
واله, خلاوہ فلاوه. آبرکار: آندروا اندرواژ گیج» 
گنج؛ سرگشته. شیفته. شیداء مات» سرگردان. 
ع حیران؛ مُتحَی هواك متهوك. هائم هنشده. 
حه‌یرانی 

ك: مساتی: گێجى› سەراسےمەبی: سەرگەردانى. 


off 


[سەرسامى] 

ف: خیری» خیرگی, آسیمگی آسیومی: 
آسیونی, آسمندی, تیبسی. شیبی, ... شگفت: 
ع: حرف کین اشتداه. هوك شده دهش دهشة. 
هەیز 

لك: خوین‌کەفتن, بێنوێژى› چەپەلبوون.[بەخوتنبوونی ژن.] 
ف: دشتانی» ضون‌افتسادن. پا پل شت‌شدن. 


بی‌نمازی. 

ع: حیض طمتث؛ قر ۳ 

هایز نشور 

ك: نەشور.[عوزر نه‌شور: ئافرەتى بی‌خوین.] 
ف: سترون, نه‌شو. 

غد ياتمة ایا 

حەیزہ' 

[(ك: ردوان‌بوونی سك. (به‌رامیدری «توخه»بید.)] 

ف: هیزه. شکمزو. (امتلا از آب» ضد «تخمه) 
3 بغر صم طساق هيضة. «نطلاق البّطن) 
خهیزه‌ران 

[ك: قامیشی نارپر (قامیشی هیندی)] 

ف: خیزران. نی هندی. 

E‏ خیزرا ان. 

وزنه 


ل: حدیچەحەیچء شیته‌شیت.[داد و ھارار] 
ف: دادوبیداد. فریاد. غر. 
4. فرع ۳ د ۳ عجعجة. حیشان. 


-١‏ حسضە-4حەيزە [(تەعریب کراوه )] (معرب «حدیزه» 


است.) 


حەیف! 


ofa 


لد: سته‌م» لانگرتن, داکوکی.[ززرداري» جەرر] 
ف: ستم, بزہ گرایش. 

ع: حیف» جُوں میل؛ ظلم. 

حەیف! 

ك: ثهفسورس![به‌داخهوه!] 

ف: خیف!ء آفسوس! دریغ! 

ع اسف تھا و اما 

خەیوان 

ك: گیاندار؛ جانهرهر.[ گیانه‌وهر. زینده‌ودر] 


ف: چم چمانه تکاور جانوّر جاندار. 


2 حیوان» ذي روح. 

حهییز 

ل: جنگه گونبا.[ش وین («گوضا» سووکه‌له‌ی 
«گسونججسا»یه , واتسه : جیگسه‌ی گونجسان یسا شسوینی 
جێبوونەرە.)] 

ف: جاء جای» گنجا. (مخفف «گنج‌ج» است 
یعنی: جای گنجیدن.) 

حه‌ییه 

ك: راده.[ کات مار مولهعت (عیددی' تهلاق.)] 

ف: هنگام. فُنور» پرمور. پُرموز پُرمو؛ روزگار 
فنور. (عده‌ی طلاق) 

H2‏ عق تریص. 

یرس 

ك: تن.[رق] 

ف: خشم. کینه» کین غرش, غرداش, رس 


غرم غزم غژم. ريغ» ریس, آرد ستیز سترول. 
ع: قهن غیظ قئی؛ وحن واب شناء شنف. ذرارء 


مقت غضبپ. جدام. 


۱- نهو ماودیه‌ی که ژنی تهلآقدراو یا مټّردمردوو نابّت 


شووی تیدا بکاتهوه. (ر - ر) 


حیزبگیرگی 


حیرس 
ك: رژدي. ته‌صاء خوخوابی [چارچنزکی] 
ف: آن کاو نیوسوم, رژدی» آز. 


ع: حرص» ولع شر طمْع جشع. 

حیرسن 

ك: قینەون.[رقەرن] 

ف: دژہ أرعُدہ بشکول. خشمناک. خشمگین؛ 
دژآهنگ. دژآلود. تند. تندخو. 

ع: عضوب مَتَفیْط عصباني لجوح. 

هیرسن 

ك: ته‌ماکار . خوخوا, رژد .[ چاوچنوكك] 

ف: آزو آزوں آزمند آژون آژور» کساوی» 
کاومند. تخجم. ورنج پُلکامه. 

2 حریص» ولع شره؛ هل هلوع. جشع؛ طمّاع. 
حبردت مەیرانی 

هيز 

ك: گاندهر. (قنگدهر. کوزدەر.)[قووندەر. سوزانی] 

ف: چه, غُر. کوئی, کوندہ کس‌ده. جنده. 

3 قحب قاحشة. مأبون. 

خبز 

ك: نامەردء شلەژہء بیّردگ.[ناپیاو (بی‌غیهت) ] 

ف: حیز هین بَفاء غراچه» شبوره. بی‌رگ. 
نامرد.(بی‌غیرت) 

ع: مُخنَث فاقد العصنب. 

[(ك: گرتنی کەستك به‌بی ثاگادارکردنەردی.)] 

ف: دستگیں دست‌بگیر. (بی‌خبر کسی را 
بگیرند.) 

ع: استغفال. 

هیزبگیرکی 

[(ك: یاریه‌ کی مندالانسه واکور «بوخچه گه‌ردان» وایسه» 


بەلام یاریکەر له باتی بوخجه به دست له نه‌ندامانی 


2۳۶ 


بازنه که د«دات.)] 
ف: خیزبگیر. خیزگیں خیره‌گیره. گزیده. 


(بازی بچه‌ها است شبیه به «بقچه‌گردان» که 


به جای بقچه دیگری می‌خواهد افراد حلقه 
را با دست بزند.) 

۰ 2 

هیاس 

ك: تنگه‌ین.[یه‌ی پی‌بردن] 

ف: هش هوش, دریابی: 

3 حس؛ درك. 

حیسس 

ك: هیر » زر , تواناء گريك» گی.[وزه. گرر] 

ف: پولاب» سترسا؛ توان. 

ع: حجس قوة. 

حیسس موشتەرہك 

[ك: هەستی هاوبه‌ش: به پیّی باوەری پنشینیان ماستیکہ 
له دهروونی مرزثدا.] 

ف: گیور. 

ع: حس مُشترک. 

حیسسيی 

ك: دیاره [هه‌ستپیکرار. بهرهه‌ست ] 


ف: پولایی» سترسایی. 


ع: حمني. 

هیس‌کردن 

ك: زانین» ده‌ریافت کردن.[هه‌ست کردن, تیگه‌ین] 

ف: دریافتن؛ دانستن, دریافت‌کردن. 

ع: احساس. 

هیفز 

ك: پاراستن. نیگاداری.[چارد ټری» ثاگاداری] 

ف: پاس, دارش, گیرو, نگاەداری؛, نگاه‌داشتن» 


بادگانی؛ بایگانی. 


ع: حفظ حراسة وقایق ضبط. 

ك: یادء بەرء بیر[لەبەر؛ خوێندنەره به بى سسەیرکردنی 
نوسراو.] 

ف: یاد بره زیر زہیں زرم ازیں ازترم. نهون, 
گیرو. 

ع: حفظ. عن ظهر القْلب۔ 

[ چاوچله.[چاوهزار] 

ف: چشم آرو چشم‌زد. چشمزخم. چشم‌وهم. 
چشم‌وهام. چشم پنام. 

ع: تعوین؛ تعویڈ انفیون. 

[ك: له‌شساغی, تەندروستی] 

ف: بهداری به‌جویی, شهند خواهی. 

3 حفظ الصنجة. 


اسب 

ك: پەز سی ساله» وشتر سی ساله , بەختے.[(حوشۃ با 
مەری نیتری سی ساله.)] 

ف: بخته. (شتر یا گوسفند نر سه ساله.) 

ع: حق؛ ني 

حیند 


ك: حیرس, قین.[ کینه : رق] 

ف: سترول؛ خدوک, کین کینه» رشک» سننگاش؛ 
تیورک. 

حبکمت 

ك: زانست.[ژیری, فه‌لسه‌فه] 


ف: فرزو فرزان؛ فرزبود, دانش. 
4 حکمة فلسقة. 

حیل 

[ك: دهنکیکی برنخوشه.] 


جج 


ف: هل, هیل. هال لاچی, شوشمیر۔ 

3 قاقلة. 

حیلم 

ك: سهنگینی» دلداریء تارامی» جیقلدانسداری: بردەبساری۔ 
[حدرسدله . هیمنی] 

ف: غریسز, جاغر دلسداری» دیرخضسشمی» 
یُردبادی. 

ع: حلم: حَوصللة وقار؛ صبر. 

حیدوکول 

ك: یاویوو.[ییهردری] 

ف: هل‌وگل, یادبود. 

حیله 

ك: كەلەك» دار في دەلە سه › فەنء جانقولیبازی: رنگ۔ 
آفپرفیل. گزی] 

ف: زرق» شید ٹبند دغاء ریو هرنوت: یزنگ» 
تنل سالوس, آورند؛ دوبال, دوال: دویسل» 
داغول, سوفته گریس, گریسه. خاتوله» لک. 
فریب. 

ع: حینة غینة تکس خديفة دسيسة غرقبته 
تََرقْب دلس. 

ییاز 

ك: کهله کباز, دارباز, فیلباز» فەنباز, ردنگبا[گزیکار ] 
ف: دوی» گرین ريمن داغول, دغاباز؛ دوال‌باز؛ 
نیرنگ‌باز. . 

ع: مُحیل مُغیل: مُکار؛ خذاع دساس, مُعرقب؛ 
سس 

صمایدت 

ك: کرم کیء داکوکی, لاکوزشی: پہشتیوانی؛ پشتووری. 
[لایه‌نگیی: بەرگرى» پاراستن] 

ف: کمک هوبه. هوبرء هویه» پسشتی» 


پشتیبانی» اند-خسیدن. 


۷ٹ 


ع حماية, معاوتة. دقاع. 

خینه 

لد: نیخه , شیحه.[حیله (دەنگی نه‌سپ.)] 
ف: شیهه. (صدای اسپ) 

ع هنهيلء صيحة. 

حیودت 

ك: تارء ترس.[سام (گوردراری «هدیبه‌ت»».)] 


ف غزم. تاب ترس. (مصحف «عه‌یبه‌ت» است.) 


ع: هيبةء سطوظ 


حه‌مایل 


خا 

ك: میلکه [هیك] 

ف: خاگ, خواگ. آستینه پَلّغدہ تخم‌مُرغ 
ع: بيضة» کيكة. 

خاپوور 

ك: وټران» کاول[رماو] 

ف: ویران» خاپور. 

ع: خراب» مندك مُنھَدَ مُنهّدم تسف. 
خائر 

ك: یاد. دل. (بز خاتر تو.)[بیر: زه‌ین. دلخواز] 
ف: یاد. دل. (برای دل تو) 

ع: خاطر ؛ حافظة. اجل. 

خاترجهم 

ل: دلنیاء دلگهرم[ناسووده] 

ف: دل‌گرم» آرمند. آرمنده؛ آسوده‌دل. 
ع: مطمتن؛ مین 

خترجهم 

ك: دلنیایی, دلگه‌رمی.[ناسوودهبی] 


ف: آرمندی, آرمندگی» دل‌گرمی» آسوده‌دلی: 


۳ . 
ع: اطمینان؛ یقین: یقن 
خاتره 
ك؛ ویرء خهیال. یاد.[ببیدرری] 


ف: انديشه» پندارہ سمراد؛ ستگال» یاد. 

3 خاطرق خیال؛ فک تفر ضلمیر. 

خانوو 

ك: خاتوون, خانم» بانوو.[خات» یایه : وشه‌ی ریز بو ژنان] 
ف: ایشی, بان بی‌بی, بیگه» بیگم. خاتون؛ 
خانم. 

32 سثه. سدق هام خائم. 

خاتوون-» خاتوو 

خاتہ مکاری 

ك: منەبەتکاری.[رازاندنەرەی نامرازی دارین بسه نه‌خش و 
نیگاری له عاج و ێسقان و... دروست کرار.] 

ف: خاتم‌کاری» منبت‌کاری. 

2 فُستيفساء. 

ونه 

خاج 

ك: چه‌پوراس. چەلیپا۔[خاج] 

ف: خاج چلیپا. 

لیب 

وین چه‌لیپا 

خاجه 

ل: خواجسه [بسهریز (وشسهی دوانسدنی یسه‌هوودی و 


مه‌سیحی.)] 


خاد 


ف: خاجه. (خطاب به یھود و مسیحی است.) 
ع خاجا؛ خواجا۔ 

خادم 

ك: زیدران. پاسه‌وان [زتوان, خزمه‌تکار. مور (پاسه‌وانی 
مزگەرت یا گور ستان.)] 

ف: زاؤں زاواں پاسبان. (پاسپان مسجد یا 
مقبره) 

ع: سادن» خادم حاجب: پوّاب. 

خار 

ك: درك تجخ.[چقل] 

ف: خار تیغ, غاژ. 


ف: ریگ سنگ‌ریزه. 


ك: درك. خرپء ریخناح [رتخناغ]. كێف› کوچك. که‌مدر. 


سهخت.[به‌ردهلان. ریخهلان. رەقەن. ھەلەت] 

ف: مر کوه, سنگلاخ, ریگناک» شاخسار. 
ع: خر لُوب: حجیں وعر: ون وعیں» جل. 
خار 

لد: غار ماء نه‌شکه‌فت. ھاڵ.[ئەشكەرت] 

ف: داهاء دهار. غار غال. تال گویه گاباره 
گابار. 

4 غاں غُوں؛ مفارة؛ کهف. آخدود. 

خارا 

ك: تافته.[پارچه‌ی هه‌ورتشمین (دتوای شه‌پولدار.)] 
ف: خار تافته. (تافتەی موجدار) 


ع: حریر. 
خارا 


ك: سه‌خته کوچک.[ (به‌ردی رەق.)] 

ف: خاراء خاره. (سنگ سخت) 

ع: صخرة حجر. 

خارخه‌س‌ك 

ك: به‌یکول [په یکول: درکیتکی سی‌سورچه .] 

ع: شَوكَة الضناد» شکوهنج. 

وین پهیکزن 

ك: خؤریان, نالزش. قنگه‌خور که [خوردر ] 

ف: خارش. 

ع حکه 

خارکیتش 

[ك: درکودالافرزش] 

ف: خارکش, خارگن. 

ع: شوکي. 

خارکیتش 

ك: کوچک کیش برد کیش] 

ف: خارکش, سنگکش. 

€ حماں: صخري. 

خاروخاشاك 

ك پووشوپه لاش [د رکودال] 

ف: خاروخاشاک. خاروخلاشه. 

ع: غثاء شود» حشیش. 

خاس 

ك: قەشەنگ: شیین. چاك. پاك. باش. خودش, جوان, 
سزاوار.[به‌سه‌ند؛ رند] 

ف: بے زہ خوب نیک نیک وه نفن دخ آداخ: 
آدک» ویڑ ویژه آویژه. آویژه: آویژه بویژه 
بیژه برا خدیر زیباء سیغء کش, گش, خوش 
شگرف. 


خاستر ۵۵1 


ع: کن جيه طَیْب بهم طریف نيق فاخر: 
ژین. عَبقري» فائق. صالح؛ هجان. سعد. سعید. 
خاستر 

ك: باشتر, چاکتر...[په‌سه‌ندتر جوانش] 

ف: بھین, بهتر: زهتر, نیکوتر نغزتر زیباتر.. 
ع: آحسن؛ آجنه» طب آبھی... 

خاسکەل 

ك: باشگەل. چاکگەل۔[چاکان] 

ف: واژیان آویزگان. بزرگان. دلبران. 

ع: حسنات» مُحَسُنات مُحبوبات» (محبسویین). 
آقطاب. آوتاد. آبدال. 

خاسه 

ك: چاکہ , باشه. خاسی[چاکی. پەسەندی] 

ف: خوبی, نیکی, آردن. نواخته. 

ع: خسن خن فضبیلد نی 

خاسەتەن 

ك: نەخوازة [يه تایيەت] 

ف: ویڑ ویڑہ بَویڑہ سامه. 

ع: خاصة: خصوصا بالخصوص لاسیّما۔ 
خاسه‌کی 

[(ك: که‌نیزی تایبەت.)] 

ف: کنیزک. (کنیزک مخصوص) 

ع: جارية. حَظیّة سریة. 

خاسه وتن 

ك: ستایش کردن.[پەسن کردن» پیاهه لگوتن] 

ف: ستودن, خوب‌گفتن» خوبی‌گفتن. 


ك: تاریەتی. («نان خاسه‌یی» مه‌سه‌لدن.) [تایه‌تی] 


ف: آندی آویژه. 


خاشخاش 


ع: خصوصي مخصوص. 

خاسی 

لل: خاسه, باشہء باشی, چاکه. چاکی.[په‌سه‌ندی, جوانی] 
ف: خوبی, نیکی, بھی, نیکویی. زييسايي, ره 
براه براز برازندگی» خدیر. نواخته. دخی. 

ع: خسن بهي خاصية. حسنة. صندقة. 

خاسی 

ك: سو.[خوو , تایبه قه‌ندی] 

ف: گزینه, گزیتی؛ گزینش. 

ع خاصیّة. 

خاسی‌کردن 

لد: خاسه کردن» باشه کردن, چاکه کردن, چاکی‌کردن [ کاری 
په‌سه‌ند کردن] 

ف: نیکی کردن خوبی کردن, دخی‌کردن. 

ع: احسان؛ مُجاملة. 

خاسیەت 


ك: خو سوء خاسی» شتوہ.[خووء تایبەقەندی] 
ع:خاصية خاصة. 

خاسيەت ته‌بیعی 

ك: موته , سوی سرشتی.[تایبه قه‌ندی سروشتی] 

ف: مونه» گزینه‌ی سرشتی, 

ع: خاصیّة ملبيعية. 

خاشاك 

ك: خاشال. خاشه ‏ پووش, پەلاش٠‏ پلوپووش [وشکه گیا] 
ف: خاشاک» خاشک, خاش خاش خماش. 
خماشه. خلاشه خس, خسک, کرشتہ آتبیره. 
لت 3 8 

خاشال خاشاك 

خاشخاش 

ك: گورز رزسهم [خاشخاشك: ربه‌نوك: روهکتکه.] 

ف: خشخاش گرز ژستم. 


خاشه ورد 


ع: خشخاش, رمان السعال. (ینبوت) 

ا 

خاشه خاشاك 

خانلغانل 

خاث 

ك: خول [گل] 

ف: خاک پلم» رشت. تک بروشک» آچاک 
آپرا. 

ع: ثراب بُری؛ ثري رم کفن لفاء بُداق غبراء. 
خاقبازی 

ك: خاکه‌شارکی, تەپەشاركى.[گەمەيە کی مندالاله. 
(شتيك لے دوو کوما خولدا دەشارنەره هه‌تا لایه‌نی 
بەرامبەر بیدوزیتهره. ] 

ف: خاک‌نمک. (چیزی را در دو توده خاک 
پنهان کنند دیگری آن را پیدا کند.) 

خاکبووسی 

ك: خاكکەفتن.[کرنووش, خو خستنه بەر پی.] 

ف: خاک بوسی؛ زمین‌بوسی, به خاک افتادن. 
3 سجدة. 

خاکبیتژ 

ك: بێزەن.[سەرەند› کەر] 

ف: خاک‌بیز. 

ع: مذراق منساح. 

وننه 

خاکرن 

ل: شانه , ماله.[خیشك] 

ف: گراء نکن شخم‌خراش. 

ع: محتّاء مح مکشط مشط مسئفة. 

وزنه 

[ك: خولی پته‌ر که بو دروست‌کردنی داضری سوالەت 


که‌لکی لئوەرد:گردرتت.] 


خاکنشین 


ف: رس زست. 

ع: ثراب. 

خاکسه‌ری 

ا بر [ردنگی خوله میشی.)] 

ف: بور» خاکستری. (رنگ خاکستری) 

ع: رق غباري اغب رصق رمادي؛ آرمّد: رمك 
۳1 

خاکشیر 

[ك: گیایه که بو ددرسان دشیّت.] 

ف: خاک‌شیر خاکشی» ضاکژی» خاک‌شو 
شفترک» سوارون. 

a‏ خبة. خنبة. 

فاکش 

ك: کرم ناو.[کرمی ناو ناو 

ف: خاکشیر کرم‌آب» کرمابه. 
ع: جرثوم. 

خا قدور 
ك: خاك گور.[خولی قه‌بر] 
ف: خاک گور. 

خاککه‌ش 
ل: دورچهرخه .[ (عدرهبان‌ی دستی.)] 
ف: خاک‌کّش, دوچرخه» گردونه. (گردونه‌ی 
دستی) 
ع: عَجلة. 
وه 

ذاك که فش 
ك: خاکبووسی , توتل‌نیانهزهوین [ کرنووش بردن] 
ف: به خاک‌افتادن خاک بوسی, پیشانی زمین 
نهادن. 


2 سجدة. 


dar خالوباد‎ ۱ 


ك: گەداء بی‌نه‌نوا؛ بی‌ته‌واخوا.[پینه‌را, کلول] 

ف: گداء ناچیز, خاک‌نشین. 

ع: مُفلس: مُلفج. 

خاشوباد 

ك: هارخاك.[هاوجووت هاوسنورر] 

ف: سترمرز؛ هام مّرزء هام‌خاک. 

ع: راس الحَدَ ُتاخم. 

خاکه 

ك: وردە.[(لەتوپەت و ورده تزی ھەر شتيك.)] 

ف: خاکه. خاک. خاشه» خاش, خورده. (خورد 
و ریز هر چیزی) 

3 فُتائق کسارق برادة. 

خاکه چه‌رمکه 

[د: گله‌سپی (گلیکی رك گەچ رایه که مالی پئ سرا 
دددن.)] 

ف: لاؤ. خاک‌سفید. (خاکی است شبیه به گج 
که خانه را با آن اندایند.) 

کچ 

فاکه‌سار 

ك: بەندہ: فەرمانبەر.[گوێڕايەل. زەليل] 

ف: خاکسار بنده» تاراس, فرمانبر. 

ع: راب الأقدام مُطيع؛ ذلیل. 

خاکهشارکی ‏ خاکبازی 

[ك: خاکەناس] 

ف: آنگر» خاک‌آنداز. 

مور مو سا 

۰ 

خاله‌سوسکه 

ك: عه‌نه‌تشتی [(ژنی بالاکورت که له قالونچه دەچێت.)] 
ف: خالسه سوسکه. (زن کوتاه قد که شبیه 


سوسک است.) 


خان گزشتين 


ع خنفسة. 
فایس 

لد: پاك. وشك, ز‌سگ: یه كدەس» پےەتی, زهلال[پوخته» 
ناتیکهلار] 

ف: ویژ ویژه آویژه. آویسژه بيژ بیژه پاک 
ناب سره ساراء ژاو بی‌آلایش. 

ع: خالص, لب صریح: لباب بُحت: محض؛ 
ناصح ناصع. ناطع؛ فح مُج قراح؛ صنراح: تُقاخ» 
سماق» صرف صنرد. ژلال ابریز. ژیدق خلاصة. 
خالیسه 

لد: به‌رییل, به‌رمجفت.[داهات] 

ف: آویژه. آویژه بهره‌گاو. 


ع: خالصة» صنفیّة. 

خال 

ك: نشان, نشانه.[نیشانه : نوخته‌ی سەر پنست.] 

ف: تیل, فند, چچک» چخک. خْجّک, گنجده 
گُنجدک, نشانه؛ کبودی» خال. 

2 خال: شَامَة وشمة. لعطه. 

خال‌خال 

ل: گول گول له کله که [په له‌به ك ] 

ف: خال خال, لکه‌لکه» گل گل۔ 


ع: مقط مُبَقُمٍ مُرقش آرشش: ابقع مقط 
موشي. 

خال‌کوتانن 

ل: نشانه کوتانن.[نه خشاندنی خالی داسکرد لهسهر 
پنست.] 

ف: خجک کسوفتن: نیسل‌زدن؛ گبسودی زدن؛ 
خال‌کوفتن. 

ع: وشم؛ توشیم. 

خال کوشتین 

كك: نشانه » نشانه‌ی خوابی.[نیشانه‌ی زه‌قی سەر پنست.] 


خالز 


ف: بادامه نشانه. تیل. 

ع: خال. شامة 

خالو 

ك: الو, لالو.[خال: برای دايك.] 

ف: خالو آلو کاکو؛ کاکویە دایی, تیا. 

ع: خال» اخ للم 

خالومیل 

ك: ناوتویل.[ (رهش کردنی تە‌وێل و گوتای مندالی ساواء] 
ف: خال‌ونشان. (سیاه کردن پیشانی و گونای 
[گونه‌ی] بچه‌ی تازه پیدا شده.) 

خالی 

ك: خوت. هالی. چول. تەريكء تاراق. پورت: پووج. خوالا۔ 
[بی‌ناوددانی. بزش, بەتال] 

ف: تی؛ ونگ: تھی؛ تَهک, خُله. خوله تهیگاه. 
پرداخته. 

ع: خال» فارغ صفر: صنفر» صنفر هواء. 
خالی‌کردن 

ك: ... چول کردن؛ ته‌ريك کردن. دا کردن. دەرەوکردن.[رےتال 
کردن] 

ف: تهی‌کردن, خوله‌کردن: پُرداختن. 

ع: تخلید. تفریغ. 

خالیقا 

لد: كەلە که : پالوو؛ پورتەگاء هەنگل[تەنیشت: خالنگه] 
ف: تھیگاہ آبگاہ کش پهلو. 

ع: اطل؛ خُصر خاصرة صُقلَة سُقلَة حقو؛ قرب 
کُشع: طرّة دف جنب» چانپ شاکلة. 

خالیوخواة 

ك: خوتوخالی, خوتوخوالا. چولوهول. پووچ؛ پورت.[خالی 
و هه‌رالی. به‌تال] 

ف: خالی‌وخوله, تھی و تهک. 


بت 


خامزش 


ع: خال فارع. 

خام 

ك: کال, نه‌پوخت, نه کولیاگ.[نه کول3و] 

ف: بشمه. خام, ناپخت. 

ع دی ٹین 

خام 

ك: نه‌پوخت, دەواخنے دریاگ.[کسال: خسوشرنےکراو (ودك: 
چەرمی دەباخىنە کرار.)] 

ف: بشمه. خام, نایخت. (پوست دباغی نشدہ 
مثلاً) 

غ امز ام 

خام 

ك: کولی.[مروفی قال نه‌بوو. (نه‌زان)] 

ف: خام نایخت. خیره, خیره‌دست. (نادان) 
ع غفیم. غي غت آخرق. 

خاماجی 

ك: میمی, مینك.[پوور (خوشکی دايك.)] 

ف: خامباجی, خانم‌باجی. (خواهر مادر) 
ع خالة۔ 

خامت ما 

ك: ته‌مادار.[له خزرہ چارهروان. (ئەر کەسەی خەیالی خار 
ددکات.)] 

ف: بادسنج. (خام طمع) 

ع: منقظر؛ مه طامع 

خاموش 

ك: کوژیاگ, کوژیاگهره.[ کوژاره (وەك: چرای کوزاره.)] 
ف: گشته. خاموش, خموش. (چراغ مثلاْ) 
2 مُنطفي خاهد. 

خاموش 

ك: بید‌نگ[بی‌چ رکه ] 

ف: خاموش, مش خموش. 


غ: ساکت صامت. خاهد. هامد. هعد همید: 


خامزش‌کردن ۵۵۵ 


ساگن. 

خاموش کردن 

ك: کرژاننەود. بیده‌ن گکردن. [ کوژاندنهوه. چ رکه لییین] 

ف: گشتن. خاموش‌کردن. خصوش‌کردن؛ 
بی‌صدا کردن. 

ع: اطفاء احماد. اسکات اصمات. اهماد: تسکین. 
خامه 

ك: خاوہء توولء تەیكء ته رکه . شاخه .[شوول] 

ف: خامه شاخه» ترکه. 

2 غض. غضهة خامة. 

خامه 

لد: سەرتوء سەرشیر: توژگ [سەرتویژ؛ قەیاخ] 

ف: خامه سرتو سرشیں چربه» چرابے؛ 
تاشک۔ 

ع: طٹرق طماوق دوایة. 

خامه 

ك: خاره. بانه‌دریاگ. نه‌ریسیاگ [خار» نهریسراو (پەتى 
گرژنه کرار.)] 

ف: خامه ٹریسیدہ. (ریسمان خام) 

ع خامة. 

خامه‌گری 

ك: شله گری.[ گریتی توند نه کراد] 

ف: خامگرہ گره خام. 

ع: انشوطة. 

ونه 

خان 

[(ك: نازناری فەرمان‌وایان و پیارگەورانی تورکه.)] 

ف: خان. (عنوان سلاطین و بزرگان ترک 


ك: مال خانور. (گه‌له‌خان)[خانه] 


ف: خان. خت. (خان تفنگ) 


ك: شابازی. (حساکم‌حاکسه کانی) [مییمیرنسن: یاریه کسه. 
ھەرودھا: دەرەبە گی ] 

ف: خان‌خانی» شاهبازی. 

ع: لعب الامارة: عب الخکومه؛ عب المََكِيٗ. ملوك 
الطوائف. 

خانم 

ك: خاتور , خاتوون؛ یای. یایه.[خات: وشه‌ي ریز بو ژنان.] 
ف: بانو» خاتون» بی‌بی, بیگه. بیگم. ایسشی» 
خانم. 

ع سئةء سدق خاتون؛ خانم. 
ایا 

ك: لهرزانه › دهرزی‌له‌رزانه [خشلیکه. (گولی رەنگاررەنگ 
که له لاستيك دروست دهکرتت و افردتان دەیدەن له سەر 
و بەرزکیان.)] 

ف: لرزانه» خاتم‌بی گل‌سر. (گل‌های الوان که 
از کائوچو می‌سازند و زنها به سر و یخه 
می‌زنند.) 

ع: زجراجة. 

خانمکه‌وره 

[(ك: گەرردی خاتورنه کان.)] 

ک: تیزم بزرگ‌بانو مهین بانو. (بانوی بزرگ) 
ع: رئيس الخواتین: راس السَيّدات. 

خانومان 

ك: خانه‌دان.[هوز. بنه‌ماله] 


خانومان 


ف: خانمان؛ خائدان: دودمان: نواده. 

ع: عشيرة قبیله سلسلة. حفدة. 

خانومان 

ك: چاخء گوشتن.[قه‌لهو, خررخەپ] 

ف: فربهہ کروت چاق. 

خانوو 

ك: مالء خان.[خانه] 

ف: خانه. خان. 

ع: دار؛ بیت. 

خانه‌خوی 

لد: ساحیومال [ (خاودن مال)] 

ف: ایتگین, خانەخدا. (خداوند خانه) 

ع: صاحب البّیت. 

خانه‌دان 

ك: خانه‌واده, بنەمال.[ھوز, بته‌ماله ] 

ف: خاندان, خانواده تبار» دوده دودمان» 
آبدان دودخانه. 

ع: مشير قبینة. طائفة سلسلة. حفدة آقرباء 
تسل اسپاط. 

خانه‌زاد 

[ك: مندالّی نؤکەر يا کارہکەر که له مالّی اغاکەیدا له 
دايك بوویتت.] 

ف: خانه‌زاد. 

فا کی 

خانەتا 

[ك: تەکیە: خانووی کوبوونەردی سوفی يا داروتش.] 

ف: خانگاء خانگاہ لنگر سنجرستان. 

ع:رباط خانقاه. 

خانه‌کی 

ك: لینی, مالی.[کدوی (تاژالی رام.4] 


۵۵۶ 


ف: خانگی. (حیوان اهلی) 

ع: داجن» راجن؛ آهلي؛ منزلي. 
خانمک>خانه‌قا 

ك: دلچەپەلء بەد گومان.[د لپیس] 

ف: بدگمان. خانه‌گمان. 

ع سین الظن. 

خانه‌نشین 

[ك: کارکه‌نار] 

ف: خانه‌نشین. 

2 داري» مُتقاعد۔ 

خانه‌واده» خانه‌دان 

خاو 

ك: درژ.[نەرم» شور لوول نه‌بور. (به‌رامبه‌ری «کرژ».)] 
ف: خاب» کم‌تاب. (ضد «کرژ») 

ع: سّبت» سبط سبط . مُسٹرسل۔ 

خاو 

ك: بانه‌دریاگ.[بانسەدراو› نەریّسسراو (بەرامېسەرى 
«بادریاگ».)] 

ف: خام» تاتافته. (ضد «بادریاگ») 

ع: سبط» خام. 

خاو 

اى: خدوء وەنەوز.[نوستن» بهرامبه‌ری «پێدارى»] 
ف: خواب» خواوء کونیان. 

ع: وم سبات. رقود. 

خاو 

[ك: پرزه (وەك: پرزدی مد م٭0.)] 

ف: پُرد خاب. (خواب مخمل مثلا) 
خاو 

ك: خەر.[خدون؛ خهربینین] 

ف: بوشاسب, گوشاسب. تنیاب خواب. 


۷ 


لل: خلافائن.[خائلاندن. فریردان] 

ف: سویساندن. 

ع: اغقال؛ خلبء خلاب» اختلاب» تخلیب. مُراوضنة. 
خاوزان 

[ك: لێکدەرمري خەرن] 

ف: گزارش‌گر. گزاره‌گوء بوشاسبگو, خواب‌گو. 
ع میں 

خاونامه 

ك: خە‌ونماء خه‌ونامه.[ کتیبی خەولێكدەرەرە.] 

ف: گزارنامه»ء گزارش‌نامه» بوشاسب‌نامه» 
خواب‌نامه. 

ع: تعبیں 

ك: خێزان. ماومنال [خاوخیزان» ژنومنال] 

ف: زن‌وبچه. 

ع عائلة. 

خاوه خامه 

خاوه خاو 

ك: یاودیا. یەراشیەواش.[هیّواش‌هیّواش: له‌سهرخو] 

ف: آرام آرام؛ آهسته‌آهسته» نرم‌ترمک» 
ټواش‌ټواش. 

ع: میاه تبطوء رود 

خلودر 

ك: خوەرهەلات.[ررژهەلات] 

ف: خاون بتو 

ع: مشیق. 

خاودن 

ك: خواودن. (ساحیو) [خیو, خودان] 

ف: خداوند خاوند. خوند. 


ع: رب صاحب. 


خپ‌ههلاتن 


خاوه‌وبوون دل 

لد: برسیه‌تی, دلررین [برسی بورن: ورگ بەتال بوون.] 
ف: گر سنگی, دل‌رفتن. 

ع: جوع خی خواء. 

خاوه‌و کردن 

آلد: شل کردنەرد (وك: خاو کردنەری «با»ی ته‌ناف»)] 
ف: خام کردن. (تاب ریسمان مثلا) 

2 شذب. 

خاویر 

ك: خە‌والوو.[چاوبەخەر.] 

ف: قُرناس, خواب‌آلود. 

ع: مسبت ئويم؛ ُوؤوم۔ 

خاوتن 

ك: خاو. (زولف مەسەلەن.)[نەرم› شور] 

ف: ٹرم, خوابیده. 

ع سبط لین 

فاون 

ك: پاك تەمیس.[پوخت: پاکڑ] 

ف: پاک پاکیزہ۔ 
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ك: پنچوون.[درتژه کیشان» ماتل کردن] 

ف: درنگ کردن. 

ع: دوام طول. 

خپ 

لد: کپ.[کرومات (که‌وتن و بید‌نگ بوون.)] 

ف: خپ ضاموش, بی‌صدا. (افتسادن و 
خاموش‌شدن) 

2 کب منکب منکیب. 

خپ‌هه‌لاتن 

ك کپسوون, ک بکهفتن, کب‌ههلاتن. خپ‌ههلهاتن, 
[کرومات بوون (کەرتن و یید‌نگ بوون.)] 


ف: خپ‌شدن, خب‌افتادن: خپیدن» خفیدن» 
خفتیسدن» خوابیسدن؛ خفه‌شدن, (افتسادن و 
بی صدا شدن) 

خت! 

ك: خته!. فس! [(وشەی دەرکردنی پشیله.)] 

ف: پشت! (امر به رفتن گربه) 


ع: غُس! 
فٹٹکی 


ك: ختئ» خورواك [ختو رکه ] 

ف: غلتلک. غلغلیچه. غلغليج» غلمليي. غلمچ. 
غلخچ؛ ء کلگلیچه. کلچیچه گلغیچه. گلغوچه. 
گلخوچه. پخنچسو پخیلچسہ پُخلوچے؛ 
غلملیچه. (ھمے با جیم عربی هم درست 
است.) [(دہتوائین هه‌موویان به «جیم»یش بخوینینهره.)] 


ع: دغدشةه رکفت تفن تنغین تفس کنغیں 


ك: ختیننه.[ماندهر» دنەدەر؛ وروژینهر] 

ف: آغالنده فژولنده, برانگیزنده, شورنده. 
تف ر نري دري 
ختہا-+خت! 

ختەکردن 

ك: ختکردن.[فس کردن] 


ف: پشت‌کردن. 


خد مت خزمهت 

خد مه‌تکار» خز مه‌تکار 

خدی 

ك: سه رگهرمی. به‌سته گی.[سه‌رقالی. هو‌گری. خستنه‌پال] 
ف: اُونج, بستگی؛ سرگرمی. 


ع: شغل: اشتغال. انس الفة. انکساب. عُداء 


دواء. 

خدی‌دان 

ك: سەرگەرپوون.[سەرقال بوون» هوگر بوون. خستنه‌پال] 
ف: نج گرفتن» سرگرم‌شدن. پسته‌شدن. 
ع: اشتغال: انس مُوائْسَة الق موالفة. انتساب. 
خدیه 

[د: ضتدپان] 

ف: خدیه» خدین, بستگی. 

ع: نسبَة اضافة. انتساب. 

خر 

لد: شل: رهوان, گوشاد.[ گه‌وره‌تر له تدندازه.] 

ف: شل. روان گشاد. 

ع: جرج مُرج؛ قلق؛ ملق؛ ملِیق؛ واسع 

خر 

ك: خره کوچك.[چهو. خرکەبەرد] 

ف: سنگ‌ریزه: خورده سنگ. 

2 حصی. حچارة. 

خر 

ك: خرپ. شه‌خهل.[به‌ردهلان خیزهلان» رەقەن] 

ف: ریگزار: سنگزار: ریگستان. 

3 حر حجیر؛ محصبة. 

خر کو 

خر کرد 

خراش 

لد: رورش. رووك.[رووشان: بریندار بوونی سه‌رچلٌ] 


خراشیان 


ف: خراش, غراش,: غسرواش, غرش, بَراش؛ 
گر اش گدہ کُدو ۵ 

ع: خدشة خرشة» خراش. 

خراشیان 

ك: رووشیان. رورکیان [رروشان] 

ف: خراشسیدن, غراشسیدن: غرواشسیدن» 
بُراشیدن, بشخودن, گراشیدن؛ رسش‌شدن؛ 
کٌدوه‌شدن, کدوهیدن. 


مه تشد 
4 نجدش: تحرس . 
خراشین 
ك: رروشائن: رو وکائن. خراشائن.[رووشاندن] 
ف: خراشیدن» خراش‌اندن. غراش‌اندن» 
غروشاندن؛ غراشیدن؛ غرواشیدن بشخاییدن» 
ریش کردن, کده. کدوه ټراشاندن. 
ع تخدیش» ت تخریش۔ 
خراو 
ك: تەراء نابوود.[لیکهوته › تیاچور ] 
ف: تواء تواه. تباه. نابود. 
3 تالف ضائع فاسد؛ فاني» عدیم. 
خراو 
ك: بەد › گه‌ن, بێفەر› بەترەف» پەس: چه‌پهل, ناپاك: زار. 
[خراپ, ناپه‌سه‌ند] 
ف: بد دژ دن اش آثره زشت, دشت. ورخج» 
فرخج» زبون» پست. 
ع سیی. ردیی فسید ضائئع؛ فاسد؛ سقط 
وخش شین: قبیح؛ فظیع نمیم کر منکن 
شنیع؛ کریه. مکروہ: رذل رذیل. محظور. وخیم» 
وبیل. شر تُحس؛ منصوس. . فا مستقبع 
مستهجن سُوعاء عوراءی شنعاء.. 
خراو 
ك: وتران» کاول.[رمار] 


۵۵۹ 


خراری 


ف: ویران. 

ع: خراب مُخروب: مُتضعضع. 

خراو وتن 

ك: دوژتن‌دان, به‌دوتژی. خوسپ [جنیّودان. زەم کردن] 
ف: بدگوییی, بدگفتن, دشنام دادن. چرشفت. 
زشت‌یاد. 

ع: شتم سب. فحش. ذم غیبة. سعایة تلطیخ؛ 
طف. تنطیف انطاف. 

خراو ویزی خراو وتن 

خراوه 

ك: بەدی, گنه کاری.[خراه , کاری ناپه‌سه‌ند] 

ف: بدی» دژی» زشتی, 

2 ردائةء شناعا» قباحَةء سَیْْة. 

خراوه 

ك: گونا؛ ناسزا۔[خراپہء تاوان] 

ف: گناہ ریڑک: ناسزا. 

خراوه 

ك: دزی [خراپه » بردنی شتی خدلك به نهینی.] 

ف: دزدی. 

عرقت اختلاس» سلب: راز 

خراوه 

ك: ژنبازیء په‌رین. جێمه‌رز.[خراپه . داوێنتهړی] 

ف: زن‌بازی» پریدن: جهمرز. 

ع: زناء سفاح؛ فحشاء. 

خراو خهرابه 

خراوه‌کهر 

كد: دز جەردە» گنه کار. چەپەڵکار.[خراپه کار» رتگر؛ 
تاوانکار] 

ف: دزد رهزن, بدکار. 

ع: سارق» مُخشلس. قاطعٌ الطریق» خارب. 
خراوی 


خراری ۵۶۰ 


ك: به‌دی[خراپی؛ ناشوینی] 

ف: بدی» دژی, زشتی» دشتی, 

ع: سوه بُؤس» قبح قساد؛ شناعة ردائة. شقارة 
شقوة؛ شقاء فظاعةق شر وخامةت ویال. 
خراوی 

ك: چه‌په لی › ندنگی.[خراپی» پیسی] 

ف: آک» آهو آلایش. 

ع: عیب خش وصمة. تقیصند. 

خربوون 

ك: گرده‌ویوون. گلیردربوون.[کوبوونەرہ] 

ف: گردشدن۔ 

a‏ اجتماع. 

هرب 


ك: خرٍ» شهخهل. خار. لاپا» ریضزار.[به‌رده‌لان. رضهلان. 


رەقەن. مەلت] 

ف: ریگزار» ریگ‌ستان؛ ریگن اک» سسنگلاخ. 
سنگناک, لاپاء لیزی» سرازیری. 

2 حرق لوب فتین. حدر حدور؛ مُنحدر. 

خریه 

[(ك: دەنگی پئ له زەوی اریدا یا له پشت دیوارهوه.)] 
ف: خرپ. گرمپ. (صدای پا در ریگزار یا در 
پشت دیوار) 

ع: خفق. 

خرت 

ك: گرد. کولووچه.[خر» کولرہ یا شیرینی خر.] 

ف: گرد. کلیچه. 
و 

خرت 

[ك: تورنه (نامرازی خهراتیه.)] 

ف: خرت. (اوزار خراطی است.) 

ع: مخرطة. 


خرت 


خغدخت] 


[(ل: بزنی نتری ههژده مانگه.)] 

ف: چپش. (بز نر هیجده ماهه) 

ع: عتود. عناق. 

خرت 

ك: سال. (سی خرت: سی ساله )[دوانزه مانگ,] 

ف: سال. 

ع: عام ستة. 

فرنکه خرته‌ك 

خرتویرت 

ك: کەلوپەل؛ ریتوپیت.[ورده‌وپردی نار مال.] 

ف: خنور کاچار: خرت‌وپرت. 

ع: قات آثاثیة, 

خرتوله 

ك: گردوشه.[خرته له (بسچورك کراری «خرت»»» خسری 
چکولہ.)] 

ف: گردک. گرده. (مصغر «خرت» است. گرد 
کوچولو) 

ع: جحيرب. قریصنة. 

خرتومرت 

ك: شلرمل.[خرومي. گزشتن (رشه‌ی دووهم پهیردوه.)] 

ف: فربه» گردومرد. (کلمه‌ی دوم اتباع است.) 
ع: سمین. 

خرته 

ك: خره.[ (دهنگی پیی مشك.)] 

ف: خرخر؛ خسرت‌خرت. (صدای راہ رفشتن 
موش) 

4" خفخفه. 

خرته خرت 

[ك: خەپەخەپ (بەرێداچوونى مندال یا مشك.)] 

ف: خُپ‌خپ. (راه رفتن بچه یا موش) 


ع: خَبخبتة ذحذخهة. فرتکسه فرتف» کردخه. 


۱ھ 


حتکان؛ زکك» ركيك. 

خرنه خرته 

ك: خروچ‌خروج, خرموته.[ک رکراگه : کروچه‌نه] 

ف: کرگرانک گرچن. چرندور. چرنده جرندہ 
کرگری. 

ع: غضروف. 

خرته‌ك 

ل: خرتکه . جمگه ؛ بدن. خرته‌له [جومگه (به‌ندی دهست و 


پی.)] 

ف: پک بند. (بند دست و پا) 

ع: مفصل. پرجم. 

وینهی هدیه. 

خرت‌ك 

ك: پێچکه. ئەرابه› چەرخ.[خلوكە. پیچك. عهربانه] 

ف: غلتک, گردونہ آرابه, چرخ. 

4 بکرق عَجَلَةَ دولاب عرية عرپانة. 

خرتکل 

ك: تلەوبوون, تلواتل؛ خولووپیانهره [تلیربوونهره] 

ف: پوزه. تلوخوردن, غلتیدن. 

ع: مُرغ تدحرج. انحدار. 

خرتهله خرنکه 

خرع 

لك: خرچه» زرك» زر که.[( کال کی نەگەبیو.)] 

ف: سف ستفچه اسن آشن هوگیک کانک. 
(خربزه‌ی نارسیده) 

4 حدج خضف. قعسر. 

خرچه 

ك: خرمه.[ کرمه (ودك دەنگی جارینی کاله کی نەگەبیو.)] 
ف: کلوج. (صدای جاییدن [جویدن] خرچه 
مثلا) 

خرچ خرع 


خرکردن 


خرخال 

لد: بازن» بازنهء زرزره [بازنگ] 

ف: آبرنجین, آورنجین, آبسرنجن آوزنچن» 
برنجین, ورنجین؛ برنجن؛ ورنجن, باره 
دستینه. النگو. 

ع: سوار؛ چییرة: ساعد وقّف. دمل دملوج. 
وینه<۲» 

خرخره 

ك: خرته‌ك, قرقب.[به کره. خلینکه ] 

ف: غرغره. غرغر؛ قرقره غلتک. 

4 یکرة عجلة. 

ونه 

فرخرہ 

ك: غەیفەبہ.[غە‌بغەب (گوشتی به‌ربینگ.)] 

ف: غبقب. (گوشت زیر چانه) 

ع: غبپ. 

وينه ی ههیه. 

خرخرہ 

لد: خرخال. زرزره.[نامرازتکه بو ژیر کردنی مندالی ساوا 
(نەگەر دارین بت «خرخیه »یه و ه گر کانزایی بت 
«زرزره»یه.) ] 

ف: انگلندو, آخلکندو. (از چوب «خرخره» است, از 
فلز «زړزړه» است) 

ع: جلجله. 

2 

خرس ورج 

خرسه‌ك 

[(ك: قالی ته‌ستووری تیسکدار. به‌رامبه‌ری «باریکه».4] 
ف: خرستک. (قالی کلفت پسشمداں ضد 


«باریکه») 


ك: گرده و کردن. (جهمه‌وکردن) [ کوکردنهره, کوما کردن] 
ف: گرد کسردن؛ گسروزه‌کسردن تسوده‌کسردن؛ 
چپبیره‌کردن. 

ع جمع قرش. 

خرمانن 

ك: کرمائن.[ کرووتاندن (رەك جاوینی خەیار.)] 

ف: کلوچیدن, (جاییدن [جریدن] خیار مثلا) 

ع: خضم مشع حترشه خهقم. 

خرموتك خرموجك 

خرموت خوموجك 

خرموجك 

ك: خرموتك. خرموته . خرته‌خرته » قرته قرته . خروج‌خرزج, 
[کرکراگ] 

ف: کرگرانک کرگری» گرچن. جرندہ چرندہ 
چرندو. 

ع: مضروف. 

خرمه 

ك: کرمبه , خرچه.[ددنگی کرووتاندن (وەك: دەنگی جاوینی 
خەیاری تهرچك یا ددنگی شت خواردنی کولله.)] 

ف: کلوج. (صدای جاییدن [جویدن] خیار تر 
مثلاً یا صدای خوردن ملخ چیزی راء) 

4 خضم مشع حترشة. 

خرمه 

ك: زرمه. ترپه.[ته‌په (ددنگی پیی ولاخ.)] 

ف: ترّب. (صدای پای ستوران) 

ع: کبکبة طقطقة ندم. 


خرنکه 
[ك: د«نگی لەيەك که‌رتنی خشل (رولد: دهنگی موورووی 
سینەبەن.)] 


ف: خرنگ. (صدای مهره‌ی سینه بند مثلاً) 


ع: وسواس. قعقعة. 
خرنووك 


2۶۲ 


[ك: جوره به‌ریکی دارمازووه (برامازوو)] 

ف: خرنوک. (برادر مازوج) 

خروع خروؤچے خرموجك 

خروسه 

[ك: چورك (پنستی سەر چووك که خه‌ته‌نه‌ی دەکەن.)] 

ف: خروسه. خروسک. (پوست ذکر که 
14 قلفة. 

خروش 

ك: خوروکه ثالوّش, هه که [خوروو] 

ف: خارش. 

2 حكة. 
خروش 
ل: ساته‌ری, گاندهر.[حیز, قورندەر] 
ف: سعتری» سعترباز کونی. 
2 مأبون. 

خروؤش 

ك: جوش› شور صاف. مرزشیان.[هسهژان (سهرهتای 
خوشه‌ویستی). هه‌رو‌ها: خولوو ] 

ف: جوش, جوشش, شور شورش, خروش؛ 
آخروش, غوغا. (اوایل عشق. هنگامه) 

ع: جیوش: چیشان. ضوضاء. 

فرؤشائن 

ك: شورائن. [هه‌ژاندن, ورووژاندن] 

ف: شوراندن» خروشاندن. 

ع: اثارق تهییج. 

خروشبان 

ك: شوریان. مرزشیان.[ورووژان(ی خهلك, زدرد‌راله ر..)] 
ف: شوریدن. خروشیدن» غوغا. (مردم؛ یا 


زنبور مثلا) 


apr خرزك‎ 


ع: صخب بُوش. ضنوضاء جَلَبَة ثوران؛ هیجان. 
ازبحام. 

خروك 

[ك: تتردہی (بیبلادی.)] 

ف: خُدوک, سنگتاش,: زشک. (تشویش خاطر) 
ع: غيرة حسد. 

خروك 

ك: بهلاجه‌وی. (خرزکی لیتئ.)[سەیروسەمەرہ] 

ف: بولنچک. (بولنجکش می آید.) 

غ: بوا العجبي. 

خروکه 

ك: خروش. نالزش. (قنگه‌خرزکه )[خورید] 

ف: خازش. 

ا ۳4 

خرووجی 

:باه »ب‌رهیوان[یانژ] 

ف: نابوک» پُکوک: پلوک. پالانه. 

ید 

خرووسه‌ك 

[ك: خرورزهكل (نه‌خوشینیتکی کوکه‌داره که مندالان 
ددیگرن.)] 

ف: خروسک. (مرضی است دارای سرفه که 
عارض بچه می‌شود.) 

ع جاخ. 

خره 

[ك: ددنگیکه. (وك: دەنگی کاغەز یا پنستی رشك.)] 
ف: خرخر. (صدای کاغذ یا پوست خشکیدہ 
مثلا) 

غدید. 

فره خر 

ك: خره» قرخه, قرخەقرخ۔[(دەنگی گه‌روو.)] 


ف: خرضر خراخر خراک. غرنگ, بست 
کرش. (آواز گلو) 

ع: کریں خریں غطیط. تخر حشرجه.شننشنة. 
خره خر 

[ك: دهنگنکه. (وەك: دەنگی کاغهز يا جلوبەرگی تازه.)] 
ف: خرخر. (صدای کاغذ یا لباس تازه مثلا) 
خره‌کوچک 

ك: خر؛ خره [خ رکه به‌رد؛ چەر] 

ف: ریزه‌سنگ» خورده‌سنگ قلوه‌سنگ. 

ع حجارق حصی. 

خریدار 

ك: بسین» سەوداکەر.[کریار] 

ف: خریداں بستان» ستاننده. سوداگر. 

ع: شاري؛ مشتري. 

خرین-»سه‌تن 

خرینامه 

[ك: پسورله‌ی کرین] 

ف: خریدنامه. 

ع: اصر» وص وصیرّة بطاقق حچّة. 

خریوفروش 

ل: سدرداء داوویسدت.[مامه‌له ؛ کرین و فرزشتن] 
ف: سُوداء گھولی, خریدوفروش, دادوستد. 
3 معاملّة. مُبادلة مُبایْعة معاوضة تجارة. 
7 

ك: لیٹڑء سور » سەربەرەوخوار.[بەرەوخوارك] 

ف: لی سرازیر لَغرّک. 

خز 

ك: ساف» لووس.[خليسك] 

ف: لین خز تسنو تسود لخشان, لغزان. 


ع: مَلّص؛ آملس؛ ملساء. 


خرائن 


خزاتن 

ك: سورائن. خشائن, خلیسکائن.[خزاندن» خیش کردن» 
کشاندن] 

ف: لغزاندن: لیزاندن 0 لخشاندن؛ خزاندن. 

ع: ازلاق؛ ازلال. 

فزر 

ك: خدر.[(ناوی برازای تیلیاسی پیّغەمبەرہ۔)] 

ف: بلیان. (برادرزاده‌ی الیاس پیغامبر است.) 

ع: خضر. 

خزکه 

ك: سورگه. لیژایی[خلیسکه (جیگه‌ی لیر که مندالان 
تیدا دەکەن و یه کترین به‌رموخوار رادهکتشن.)] 
خیزگے خیزگاه لیزگے, ليزگ اه. (جای 


سرازیری که بچه‌ها بر آن لغزند و همدیگر را 
پایین کشند.) 

ع: رل زتلء ملق تج زلجه. مرنجه. له مزنخة: 
زلَق؛ مزلقة. ملص مَدحَضَةء ژحلوفة. 

خزم 

ك: خوتش.[ که‌سوکار (رشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: خویش, خویشاوند. (کرماجی است.) 

ع: قوم آقرباء. 

خزمەت 

ك: خدمەت» په‌رستاری. فرمانکار. نوکه‌ری.[راژه» کار بو 
که‌سی کردن.] 

ف: زواری» زاوری. نوگری, چاکری, پرستاری» 
دس 

خزمه‌تکار 

ك: خدمهتکار پەرستارء فرمانکهر. توکهر: كارگەر» 
کارکەرء کاره‌کهر [یشکهر. راگرته ] 


رم 


ف: ژواں زاؤں بُد. توگر. چاکر؛ پرستاں روزدار 
روجدار. خدمتکار. 

ع: خادم خادمة. 

ك: که لد, سه‌نگچن, قسن۔.[بەردچن, وشکه که لەك] 

ف: سنگ‌چین. 

ع: قترق رحبة. شمالّة. تحجیر 

وزنه 

خزنه 

ك: جانهربر. (مارء کرم؛ زالوو...)[ئهر گیانداران‌ی غوّیان 
بەسەر زەويدا کیش دەکەن] 

ف: مای» حزنده. 

€ حشرات» خشرات الارض. من ی یمشي علی 
خزیان 

ك: سوریان: خشیان, خلیسکیان, لاسور.[خزین» خشان] 
ف: لغزیدن. لخشیدن.شخیدن» شضشیدن؛ 
غژیدن. خریدن لَغن لُغزش, لخشه. لیزیدن؛ 
آخشک شکوخ؛ اشکوخ, رَمڑک: سُریدن۔ 

ع وق زدوق. زنج. ُدوج زّدل. دول انملاص. 
تملص. ؛ انسحاط ديّصان» ژحلوفة. 

خزیان 

ك: خشیان |[ خشکه کردن (چوونه نار جێگايهك به بی 
سرته.)] 


ف: خزیدن. (آهسته به جایی در شدن) 


ع: انخراط انزواء تَكَوّي» شذنکس. 
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ك: فرددان. په‌رت‌کردن [تووردان» هاریشتن] 

ف: انسداختن, افگندن: اوگنسدن اوژندن؛ 
پرت‌کردن: پرتاب‌کردن. 


ع: رمي» قذف طرح القاء اقحام. 


لل: به‌ش‌کردن. (مال دیوانیان خستگه.) [دابه‌ش کردن] 
ف: پخش‌کردن. 

ع: توزیع؛ توجیه. 

لۓ: به‌زمویادان؛ بەزەویاکوتان: لارہو کردن.[داراندنەرہ] 

ف: افکندن؛ اوگندن. اوژندن: آوژندیدن؛ زمین 
زدن۔ 

ع: صرع کب کبت؛ اقحام. 

تنم 

لل: زایین؛ دین. (چهن منالی خستگه‌سهو.)[زان؛ مندال 
ف: افگندن, زاییدن. پس‌انداختن. 

2 وضع ایلاد. 

لل: دورسکسردن:؛ بسه‌رپاکردن.[ساز کسردن (ودلل: خسانوو 
دروست کردن.)] 

ف: ساختن درست‌کسردن, بر پاکردن. (خانه 
مثلا) 

ع بناء. 

خشانن 

ك: خزائن, ته‌للدان [خزاندن, خلیسکاندن] 

ف: کشیدن, کشاندن. لغزاندن؛ دخشاندن- 

ع: جن اسابة. ازلاق. 


0 


حسبہ 
ك: خرنگه.[ (دهنگی لەيەك کەرتنی خشلی ژنانه.)] 
ف: خش‌خش. (صدای زیور آلات زنانه) 


ع: وسواس: وسوسة» هسهُستة. خشخشنة جَرسَة: 


ع: لین؛ لین؛ ین. 

ك: رتك, تەخت: ساف.[ب ی که‌موزیاد.] 

ف: تخت لشن, هموار. براټر. 

ع: مستوي. متساوي. 

خشت‌کردن 

ك: رك کردن, تەخت کردن: ساف کردن.[بی به‌رزی و نزمسی 
کردن» چونيەك کردن] 

ف: تخت‌کردن تشن‌نمودن» هموارکردن. 
برابرساختن. 

ع: تسویة. 

لد: گرددله.[پارچهی بنباخه‌لی کەرا.] 

ف: خشتک خشته خشتچه خشتره سوچه 
سوژه فک 

ظز ظا 

وينه 


خشتی 
ك: چوارگزشه [چوارسورج.دورلا یەکتەریب] 
ف: خشتی, چهارگوشه. 


ع: مریم مُتساوي الاضلاع. 

خش 

ك: خشی. هەزارپا.[زێلوو› ھەزارپئ] 

ف: خزخزک, گوش‌خزّک, هزارپا. 

2 حریش»قریان. 

خشک 

ك: تنگەخشکئ,؛ خشکی.[لهسهر قنگ خزین. (به 
دانیشتنەرہ رزیشتن.)] 

ف: لخشک ترترک. چپچده. (نشسته راہ 
رفتن) 

2 رُحلوفة رُحوف؛ خبُو 

فشک 


| شک 


[لد: خشکه‌یی (فرینی مەل نزيك له زهری.)] 
ف: روی زمین, لضشک. (پرواز کسردن مرغ 
نزدیک زمین) 

ع استدقاف. 

خشکه > خشك 

فشکی > قنکه خشک: 

خشسنل 

ك: ته‌رك. تیته [زتر و زەنيەر› زتوەر] 

ف: زیوں نهوده. 

2 حلي» حلي؛ حلیق خشل. 

خشہ 


[ك: دەنگێکه. (دەنگی رزیشتنی مشك یا مار.)] 

ف: خشه» خش‌خش. (صدای حرکت موش یا 
حرکت مار) 

ع: زفیف. رَفرفة» خشیش, کسشیش, قشیش. 
ك: خشه.[ خشه‌ی زور (وەك: دەنگی جلوبه‌رگی تازه.)] 

ف: خش‌خش. (صدای لباس تازه مثلا) 

ع: شنشنه نشنشة. خشخشه. شخشخه. 

خشی خشك 

خشیان 

ك: کیشیان[خشان, خوشین (بەسەر زدویدا.)] 

ف: لخشیدن. کشیده‌شدن. (از روی زمین) 


ع: تَجَرْر انسیاب» اختیاط ترحف ذبیب. 

خشیان 

ك: خزیان. خلیسکیان.[خزان؛ هه‌لخلیسکان] 

ف: لُغزیدن, لغزش, لخشیدن: لخشک. لخشه 
شخشیدن, شخشه شخیدن, خزیدن: غژیدن» 
ریڑک: رمژک» اشکوخ, شکوخ؛ سُریدن, چپچله. 
ع: انزلاق انزلاج» انعثار ولة» ژحلوفة. 

خفته‌وبیتدار 


۵۶۶ 


خلەوبوون 


[لك: پرزه و کولکه‌ی قنج و خەوتوو. (ردك: مه‌خه‌لی خفته 
و بیدار.)] 

ف: گُلینه, دوخوابه, خفته و بیدار» پردوییدار. 
(مخمل مثلاٌ) 

3 

خفته‌وراسه 

ك: ههره.[دیواری ناسك تیغه (زاراودی به‌ناییه.)] 

ف: خفته‌وراسته. (اصطلاح بنایی است.) 

جع سمط 

ظ 

ك: تل, گل.[خلیر. تلور 

ف: غلت. تلو غال» گردیدن تلوضوردن. 
۲ غلتیدن. 


ع: دحراج؛ دحرجة. 
خلخلی 

خلان ثلان 

ظفه‌ت 

ك: سرشت.[رسکان, ناو ر گل مالد] 
ف: چهش, سرشت, آفرینش. 


ع: خلقةء فطرة. جبلة. 

خله 

[(ك: سوو که له‌ناری «خهلیل».)] 

ف: مخفف «خلیل» است. 
خلەخل ‏ خهیه خەب 

خده‌وبوون 

ك: تله‌ربوون» گله‌وبوون.[تل‌خواردن] 
ف: تلوخوردن, غلتیدن. 

2 قدحرج» تدهور. 

ك: تلسهوبوون؛ گلسە‌وبسوون؛ سسه‌ربه‌ردرخوارهوبوون, 
[خلوربووئەرہ؛ سه‌ردوخوار تلور بوونەرە] 
ف: سرازیر شدن. 


خلی 2۶۷ 


ع اتجدار 
خی 

ك: گلی.[شتنك که مندال سەرقال دەکات (نهرهی به 
مندالی دهدهن, وہك: نوقل» میوژ, خورما...)] 

ف: گاگا, لیلی, گاگالیلی. (چیزی که به بچه 
دهند از قبیل: ُقل. مَویز خرماء و امثال آن.) 
ع صممتة. سکثة. 

خلبانموه 

ك: تلیانەوہ, گلیانەوہ. تلەربوون, خلیتردوبوون[تسل‌خضواردن. 
تلؤزبوونەرہ] 

ف: تلوخوردن: غلتیدن. سرازیر شدن. 

24 تدحرج» تَدَهُوں انحدار. 

ظیح 

ك: تەنگە ؛ تەنگەرەرى» تدنگاو.[ که‌ندار ] 

ف: تنگه. تنگابه» شاخابه. 

ع خلیج. 

وزنه 

ظیران-+تلان 

خلیره 

ك: گردء گلیره. گولوله.[خرء گزمورله. توپه[] 

ف: گر د گلوله. 

ع: مدوب بُندق. 

ظیره 

ك: گلیره. مورره, مورگ, پیتك.[چهر. تیر (تیری پفه‌ك یا 
تیری دارلاستيك.)] 

ف: زواله زواه زاغوک» زالوک غالوک مهره. 
(مهره‌ی پُفْک یا مهره‌ی کمان گروهه) 

3 بُندق» خذفة. 

ونه پفهك, کەوان پیتد 

ظیره 

ك: ولیّرہ.[(دەنکێکی خړی رشی مهیله‌وزرده).] 

ف: شنگ, گاوشنگ. گاوهشنگ بسله. هروا 


بُرچاف۔ 

ع ملك خلر جلبان؛ جلبّان؛ بسیلة. 

خظیره خیتره 

لد: گلێره گلێره» گرد گرد [خرگهل» توپه لگهل, تیرگەل] 

ف: گردگرں گلوله‌گلوله. 

ع: بُنادق: مدورات. 

خیتره‌وبوون 

ك: تلیرەوبوون: تله‌وبورن.[تل‌خواردن. تلوّریوونهر:] 

ف: تلوخوردن» غُلتیدن» گردیدن. سرازیرشدن. 
ع: تدحرج» ثدھوں انحدار. 

خلیره‌وکردن 

ك: گرددو کردن [خرکردن: توپهل کردن. گرموله کردن] 

ف: گردکردن. 

ع: تدویر. 

خینره‌وکردن 

ك: تلیّرهوکردن. تله‌وکردن.[تل‌دان, تلو رکردنەرہ] 

ف: تلودادن» غلتاندن. سرازیر کردن. 

4 دحرجة. دهدهة احدار. 

خیسکیان 

ك: خزیان؛ سوریان.[هه لخلیسکان. خزان] 

ف: لغزی دن لیزیسدن؛ لضشیدن» ش‌خیدن» 
شخشیدن, لفضسزش, زمڑک: ریژک. شکوح. 
اشکوخ. خزیدن, سُریدن: چپچله. 

ع: انزلاق» انزلاج» تلق دیّصان: حلوفة عَثَرَق 
زلة. 

ك: سازوباز.[کەینوبەین] 

ف: ساخت و پاخت. 

2 تباني موا اضعة. 

ك: خلیف. کیّلان.[کالان] 


ف: نیام میان؛ چخ. 

ع: غلافه قراب غمد؛ چفن. 

خلاف 

ك: خاو, خاویان.[فریو؛ فریو خواردن] 

ف: سویس, سیوبّست 

a‏ غفلة خلب. 

خلانانن 

ك: خاوائن[فریودان] 

ف: سمّویساندن. 

ع: اغفال» خلبء تخلیب نب 

خلت 

ك جزم تانشین.[خلته ‏ نیشتور ] 

ف: درد دردی» رده لای» تەنشین, خرہ 

ع: خلط دردي» کَدارق راسب. عَکر تفل» خُثالَةق 
ثافل. 

خلت ته 

[ك: خلتەی نالتوون.] 

ف: درد طلاء سوختەی طلا۔ 

ع: اقلیمیاء اقلیمیا الذهبي. 

خلت فریب 

خلت فریب 

خله‌تاتن 

ك: گولدان. گول‌لیدان» فریب‌دان, خاوائن. لهرتگه‌دهربردن, 
بازی‌دان [فریودان؛ دسخەرزکردن] 

ف: فنسودن, فقتودن؛ گسولزدن؛ بسازی‌دادن, 
فریب‌دادن؛ سویساندن. 

3 ختل مخاتلة. مراوغة. مُداعلة مواربة دای 
اغراء: احلاس, اغقال. 

ك: گول‌دریساگ. گول لیسدریاگ: خاریاگ» فریبیاگ: 
لهرنگهدهربریاگ, بسازی‌دریاگ» خه‌ره کریاگ.[فریودرار: 


APA 


خلهتار] 

ف: فنوده؛ فتوده» گول خوردہ بازی‌خورده 
فریب‌خورده؛ سوسیده. سُغبه» فریده. 

ع: مختول» مغبون مغفول مخدوع... . 

۴ 

ك: قلیف, ہےرگ: خےلف.[قوزاخے. کلان. توتیک ل. 
قاپوزِ(بەرگی چر, کالانی مشیر بەرگی کتیّب ر...)] 

ف: نیام میان: تلوسه» تلوسه. برگ» پوست. 
(پوست شکوفہ نیام شمشیر برگ کتاب. و 
امثال آن ...) 

ع: غلاف قاف: قلاقة: كم غصد؛ جلد» قش 
عفاص, خريطة. 

خلیف هوشه خورما 

ك: خەلف.[قرزاخه‌ی گولی خورما.] 

ف: ټتلاب. 

خنع 

ك: خنجومنج,[ناز. نازکەر] 

ف: خنج. ناز. گرشمه. نازو گرشمه‌گر. 

ع: غنج» کدلل عشوة. مُتفلج» مُتَدلل. 

فن 

ك: خنجه» ناز. نازر‌فتار» قەلییں.[خنچکہ. عیشوه. 
لهنجهرلار] 

ف: خنج, نازء گرشمه. نازرفتار؛ کاچول. 


ع: عشوة شنج ني غي غناچ تفلي دلال: 


فنجوخول 

ك: خنجومنج. تازه‌نین.[به‌ناز, نازدار] 
ف: خنج, باگرشمه نازنین. 
خنجومنج خنجوخول 

خنجی خنجکه 


خنجەرہ 

[ك: خنجیره (تیشه بەردیکی ہچووکی پال قه‌بره که 
نیشانه‌ی ئەردیه مردووه که پیاوه نەك ژن.)] 

ف: خُنجره. (سنگی است کوچک پھلوی مزار 


نصب کنند به علامت اینکه مرده مرد است نه 
زن.) 
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وینهی هدید. 

خنچکه خنجکه 

ل: تاسائن, خه‌فه کردن [خنکاندن, هه‌ناسه لیرین] 

ف: خفاندن, خباندن, خوانسدن؛ خبکانسدن؛ 
خفانیدن, خفه‌کردن؛ خبک‌کردن. 

ع: خنق. 

خنکبان 

ك: تاسیان, خه‌فه‌بوون.[خنکان» مه‌ناسه‌بران] 

ف: خبکیدن, خُبکشدن, خفیدن, خفه‌شدن. 

ع: اختناق. غرق. 
خنه 

ل: سسنگہء خنسهخن؛ سنگەسےنگ.[سےرقال بسوون 
(سەرگەرمى)] 

ف: خن‌خن. (سرگرمی) 

3 مُشغلة تعاطلء تائي. 

خنه خن 

ك: سنگه‌سنگ.[سهرقال بسوون (سسەرقان بسوون به 
کاریکه‌رد.] 

ف: خن‌خن. (سرگرمی با کاری) 

ع: مشقله تأئي. تماطل تشاغل. 

خو 

[ك: خوو؛ نەریت] 

ف: خو خوی, خم. خیم, چهش, منش» منشن. 


مروس. 


ع: خق. خلق خليقة. شمیمة دیدن شنشتة. 


هجّین داب سُحیّة سُجیحَة: سلیعة؛ شکیگا: 
مُشرب: طبيعة. عادة. 

خوا 

ك: خوداء نافەریدگار؛ پەروەردگار, گیانی گیانان. خولا. 
[یەزدان, پینابی چاران] 

ف: خداء خداوؤند یَزدان, ایزد داور داراء دادارء 
دادہ گکردگاں کردگر, گرگر گروگر کرگر: 
کروکر شیڈں شبذیر.خودآ. دیبدین, ذیبادین: 
دییمھرں پروردگاں آفریدگاں جان جانان: 
جان جھان. 

ع: اله؛ له ال» ایل» رُوحء روح انأرواح. 

خوا 

ل: مدك.[خوی] 

ف: نمک» سنخ. 

خوا 

آك: چء یان, وك یه که ء بونموونه : خوا بچی خوا نەچی.] 
ف: خواه. 

ع: ان؛ آوْ آء آم سنواء. 

خوا 

ك؛ جو. (مه‌عاریف‌خوا) [خواز. پاشگره وەك: زانستخوا.] 
ف: خواہ خواهنده, خواهان؛ جو جوینده 
جویا پُژوه. 

ع طالب. 

خوا بیکوڑئ! 

له: خوا له ناوی ہوا!ء خوا مەرگی بدا! [نزای خراپه له 
كەسێك] 

ف: خدامرگش‌بدهد! خدا از میانش ببرد!؛ خدا 
از میان ببردش! خدا از میان برداردش! 


ع قاکله الله!. کاخته الله!ء کاتحه اللهاء آفناه اللہ! 


خواپه‌زس 2۷۰ 


خوابه‌رس 

ك: خواجو.[به‌نده‌ی خوداپه‌رست] 

ف: آاشک. چیواد. پارسا» کاتوری. ایزدگشسب. 
خداپرست. یزدان‌پرست» خداجوی. 

ع: عابد؛ زاهد. سالك» عبداللہ طالب الْحَق۔ 
خواترس 

ك: پارتزگار.[ئهو بەندەیەی له خودا دترسیّت.] 

ف: پرھیزکاں از خدا ترس. 

2 مقي و ار 

خواجو- خوایه‌زس 

خواجه 

ك: پیر گەورہ.[خواجاء سەروك» گهرره] 

ف: خواجه پیر بزرگ. خُداچه. 

ع: شیخ. رئیس. زعیم راس. مظهر اللہ 

خواجه 

ك: نه‌خته [خه‌ساو (خولاميێك که باتوری دمرهیترابشت یا 
هر به زکماك وه‌ها بیّت.)] 

ف: خواجه کر زه آخته. لاله‌سرا. (غلام گند 
بریده یا مادرزاد) 

3 خصي. طوا شم ۲ 

خواجه‌بتدارکون 

ك: دمرکوت. ددرته‌قین.[ ثه لقەي لەددرگادان.] 

ف: خواجەبیدارگن؛ درچکش. 

3 مقرعة» داخول. 

خواجه‌نشین 

ك: دارسه کون سه کوده‌روازه.[دور سه‌کوی ثهملاولای دهررازه 
بو دانیشتن.] 

ف: پاخرہ رف داء دارافرین. 

4 سل 

ویٔنەےجلەوخان 

خوا چه‌شتن 

ك: مهزهکردن.[تام کردن: خوی چیشتن] 


ف: نمک‌چشی مزیدن. 

جع استطعام. 

خواحافیزا 

لد: خوا نگادار![خواتان له گهل!] 

ف: خدانگاهدارا؛ خدانگهدار! 

ع: الله حافظا الله حُفیظ!ء حفظکم الله! 
خواحافیزے لی تو خوەش 

خواخافزی 

ك: روین» روانەبوون: خوانگادار.[مال‌تارایی. بهری بورن] 
ف: بَدرود پدرود گسی. گسیل. گسیل‌شدن, 
رفتن راهی‌شدن. روانه‌شدن. 

ع: وداع تودیع؛ ذهاب. سیر سقر مسافرة. 
خواداک 

[ك: خوادار: بەشی خودایی] 

ف: خداداب خداداده. 

ع: هبَة الله» فضل اللہ فيض اللہ َطاء الله. 
خوادان 

[ك: خواپیدان] 

ف: خدادادن۔ 

ع: عَطاءالله» فضل الله مبتل. 

خوادان 

[ك: خری پندان (بو نموونه: خوی دان به ناؤل.)] 
ف: نمک‌دادن. (به حیوان مثلاً) 

ع: لح تملیح. 

خوادان 

[ك: خویدان] 

ف: نمکدان. 

خوار 

د: لاخوارگ. ژر [لاخار] 

ف: پایین فرود شیب شیو, زیر ُست. 


ع: خفض. خفیض, تحت دون سفل» مسفلة. 


خوار 

ك: پەس.[بچووك» زہہوون] 

ف: خوار پست. 

2 ڈلیل؛ خُسیں خفیف. دني» وضیع. خضیع. 
خاضع» خاسر. 

خواردن 

[ك: خستنه دهم و قووت دان,] 

ف: خوردن, زدن. آشامیدن. 

ع: اگل قم تفم لحس, رَعي. شرب شرب 
شرب. تثشراب. 

خواردنه‌وه 

ك: خواردن؛ سه‌رکیشان.[ نوشین] 

ف: آشامیدن. 

ع: شرب» جرع. 

خوارده مه‌نی 

ك: خووراکی.[ته‌ودی شیاری خواردنه.] 

ف: خوردنی, ضورا: خوارہ خور؛ ضوراک, 
خوراکی؛ خوان. خوالء خوالی, زنجال لوت؛ 
پوت. 

ع: اکل؛ ماکول, غذاء طعام مائدة. 

خوارک 

ك: خوارگینء خوارخوارین. ژترگ۔[خواروو؛ لای خوارود] 

ف: پایینی» شیبی, فرودی؛ فرودین: 

ع سُفلي سافل؛ آسفل: آدون أخقض. 

خوارکین > خوارک 

خواره‌وخستن 

ك: خستته‌خواردو[داخستن] 

ف: پایین. انداختن: فرود انداختن. 

خواره‌وکه‌فتن 

ك: که‌فتنه خواردر [داکهوتن (ودك: داکه‌وتن له بانەرہ.)] 
ف: پایین افتادن: فرود افتادن. (از بام مثلا) 


€ طن سقو ط. 

خواره‌وهاتن 

لد: هاتنه‌خوارهی.[دابه‌زین, داگەران] 

ف: پایین‌آمدن: فرود آمدن. 

ع: تُژول» هُبُوط سفول: حط انصطاط انخفاض: 
انحداں تسفل» تصوب. 

خواری 

ك: زہوونی.[رسوابی: سو رکی] 

ف: خواری» زیونی: 

ع: ذل نله مذلة» خزي, هُون» ضوان» خفت اة 
ص0 

خواز 

ل: بخوا. (دلخواز) [ریست] 

ف: خواہ بخواه, خواهان.(دلخواه) 
ع طالب. 

خواز >خواست 

خوازتن 

ك: خواستن» گه‌ردلبوون[ریستن] 

ف: خواستن. 

خوازکار 

ك: خوازمه‌ن» خوازیار۔[داراکار] 


ف: خواس خواستا خواستگار خواهان؛ 
خواس, خوا خوا خواهان: 


خواهنده. 

غ طالب. 

خوازکاری 

ك: خوازمسه‌نی» هیجوی, داسسگیران, دس‌مساجکسردن. 
[داراکاری» خوازینی] 


ف: خواستاری, خواستگاری, کنگاله, گنغاله. 
خوازلوك 
[ك: سه‌رسوالکهر (ئەر کەسەی هه‌موو شتیّك له ھەموو 


خوازمه‌نی 
که‌سيك ده‌خوازیت.)] 


ف: چیزخواه. (کسی که همه چیز را از همه 
کس بخواهد.) 

ع: جشع؛ راضع؛ رضناع سوول. سثال. 

خواز مه‌نی خوازکاری 

خوازه 

[ك: مانای خوازرار ] 

ف: رواء ستفته. 

ع: مجان استعارة. 

خوازه 

ك: خوایشت. هم دهرخواست.[داخواز ] 

ف: خواهش امید. درخواست. 

ع: رجاء تقاضي استدعاء 

خوازیارے خوازکار 

خواس 

ك: هه‌وهس, خواست. خوایشت.[ریست. نیاز ] 

ف: خواست. ملچکا؛ هوس گرایش, پسایش, 
خواهش, ستر. 

2 هم قد ارادق مُشیّ طلب. میل. تمني. 
خواست خواس 

خواستن 

ك: خواز. خوازتن, داواکردن.[ریستن, ثارهزوو کردن] 

ف: خوازہ خواستن» پیسودن, مَلچکا۔ 

ع طلب؛ تملي تقاضي. هم ارادق قصد مَضیّه. 
میل» استدعاء ابتغاء؛ التماس. 

خواستن 

ك؛: خوازتن.[به ئەمانەت دارا کردن] 

ف: سفتن. 


2 استعارة. 


۱- زاراوەی زانستی «روونبیژی= بیان)ه. (ر ۔ ر) 


oY 


خوان 


خواسته مه‌نی 

ك: خوازته‌مه‌نی.[به ئەمانەت ودرگیار.] 

ف: ارمان, سنفته؛ سپنج۔ 

ع: مُعاں مُسٹعاں عارِیٰ۔ 

خوافروش 

[ك: دسي خوانه‌ناس] 

ف: خدا فروش. 

ع: شیاد زراق. 

خوافروش 

[ك: خوی فرزش] 

ف: نمک‌فروش. 

ع ملحي۔ 

خواگیر 

[ك: خواگرتوو (بەر رق کیته‌ی خوا کهوتوو.)] 

ف: خداگیر. (به غضب خدا گرفتار) 

ع: مُغضوب مُلعون؛ مطرود. 

خواگیر 

[ك: غکگی] 

ف: نمک‌گیر. 

ع: مملوح: ما خوذ پالملع. 

خوالا 

آك: هول (پە یراوی «خالی», ((خالی و خوالا» واته: چول 
و هول».)] 

ف: آتباع «خالی» است. «خالی و خوالا» یعنی: تھی 
و تهک. 

خوان 

ك: تەشپی.[(تاوەی گلین که چنشتی تیدا دەضون و ووکوو 
ساج نانی لەسەردا دەکەن.)] 

ف: برژن, بریژن, بیرژن؛ بیرەزن, تابه‌ی گلی. 
(توی آن آش خورند و روی آن نان پزند.) 

ع: صنحفة غضارة نریّة نازیة؛ زبدیة. 


وينه 


خوان 2۷۳ 


خوان 

ك: سفره.[رایه‌خی چیشت لەسەر خواردن.] 

ف: خوان. سفره. 

غ خوان. 

خوانجه 

[ل: تهبه‌قی چوارگوشه‌ی دارین.] 

ف: خوانچه» خانچه. پیشاره. 

3 خوان. 

ا 

خوانزین 

ك: نارزین.[نشینگەی زین] 

ف: میره» خانه‌زین میان‌زین۔ 

ع: صهوة ذئبة مقعد السُرچ۔ 

خوانه خواسه! 

ك: دروروا!؛ دروروایی!. خوانه کا![دوورینت!. خوانه کا!] 
ف: بُرگس بَرگست! خدای ناخواسته! 
ع: عیاڈا باه" معان اله! 

خوانه‌کا! 

ك: خوانه خواسه ا[دوورییّت!] 

ف: خدانکند! برگس!؛ برگست! 

3 عَیاڈا باللہ! 

خواوەدن 

ك: خاودن. گه‌رره. خواودنگار [خودی» خیّو] 

ف: خداوند. خاوند» خونده بزرگ» خداوندگار 
خاوندگار. 

ع: صاحب؛ رب. 

خواوه نکار خواوەن 

خوای تەوەرزہ 

ك: خوای هدوری.[خوتی بلوورین] 

ف: نمک تَبْرژد نمک سفید: نمک بلوری. 
ع ملع کرد آلملح الشفاف. آلملح الأَبيَض. 


ك: نە رجو هاناء همێئ» خوازه.[داخواز » هیوا] 
ف: خواهش, خوازه دار خواه درخواست. 
ع: ثَمَنَي؛ رجاء التماس: استدعاء. 
خوای هه‌وری خوای ته‌ودرزه 

خوبرین 

لو: خوکوشتن.[لەخودانء خورنین] 

ف: خودزدان. 

4 التدام. 

خو به زه‌وینا دان 

ك: خو به زهوینا کوتائن.[خو به ز‌ریدا کرتان] 
ف: خود را بر زمین زدن. 

ع: وحف. توحيف» لبط. 

خوبه‌س 

ك: دورن [درز. هه لبه‌سته ] 

ف: خودیّست. خودباف دروغ. 

ع: تفم مُختلق کذب. 

خوبه‌ستن 

ك: خوگرتن.[بوژانەوہء سه‌روهت و سامان پیتکموه نان.] 
ف: خودبستن, خودگرفتن, دارایی به هم 
رسانیدن, دارایی به هم بستن. 

ع: ول اثراء. 

خو به کوشت دان 

[ك: خو بەخت کردن] 

ف: خود را به کشتن دادن. 

ع: استقتال؛ استبسال. 

خوباراستن 

ك: پارێز کردن.[دوورده‌رتز بوون] 

ف: پرھیز کردن خودپّرھیزاندن. 

ع: احتران ات 

خوپوشانن 

ك: خوشاردنەوہ.[خوداپزشین] 


ف: خودپوشاندن» خود پنهان‌کردن. 


ع: تفطي. کف تواري کسر احتجاب. اختفاء. 
خوبه‌رس 

ك: خوخوا» خویه‌سهن.[خویه‌رست , خوخواز] 

ف: خودپرست. خود خواه خودپسند. 

ع: مُزدهي. آثر مُختال۔ 

خوپه‌سه‌نن-» خوبه‌زس 

خوبهسه‌ننی 

ك: خوخوایی. خوپه‌رسسی.[خوپه‌رستی. خوخوازی] 
ف: خود پسندی» خودبینی» خود‌خواهی: خود 
ع: ازدهاء آثرة اختیال: آنانیّةه تک 
خوبیح‌دان 

ك: پینچخواردن.[خو بادان] 

ف: منگیدن» پيچ خوردن. 

خوت 

ك: خوت. خوال.(خوتوخاتی)[چولوهول] 

ف:ونگ. تهی, تھُک: خله. خوله. 

ع خالي؛ فارغ. 

خوّت 

ك: خوت» خالتی.[چول] 

ف: تھی, تهک, ونگ: ځُله. خوله. 

2 خالي؛ فارغ. 

خوتا 

ل: خوا.[خوداء خودئ» خولا (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: خدا: خودا. (کرماچی است.) 

ع: اللہ 

خوتوخالی 

[ك: چولوهول] 

ف: تھی و تھک: خالی‌وخوله. 

14 خال و فارغ. 

خوتوخالی» خوتوخالی 


5۷۴ 


خوتوخواڈے خوتوخالی 

خوتووت شوعاعی 

لد لیزگ [ئیینڈ (تیشکگەلی خزر)] 

ف: پرتوکشک. (کشک‌های پرتو) 

ع خطو ط شعاعي. 

خوته 

ك بوله.[پرته و ورته‌ی تووڕەيى.] 

ف: رک زک» ژک» غرغر ندند» غر لند. 
زیرلبی. 

2 دندکة» دوي» عطنین. 

خوتەکردن 

ك: پوّله کردن.[پرته و ورته کردن له تورره‌ییدا.] 
ف: رکیدن, زکیدن: ژکیدن؛ ندیدن» غُریدن. 
2 دندئة» طنین» دوي. 

خوتەکەر 

ك: بوله که‌ر.[پرته و ورته کەر] 

ف: رکان؛ زکان» ژڑکان: ندان. 

ع مُدَندن طانٌ۔ 

خوخستن 

[ك: خو فرندان] 

ف: خودانداختن. 

4 ار تما - 

خوخلانکی 

[ك: خو خلاراندن] 

ف: مولش» خودسویسی. 

2 تغافل. 

خوخوا 

ك: خوپه‌رس.[خوخواز خوپه‌رست] 

ف: خودخواه: خودبین خودپرست. 
ع آثر. مختال» مُزدمي. 

خوخواردنموه 

ك: خوپیج‌دادن, پنچله‌خودان [رق خواردنهره (بو نموونه: 


خوپیجدان له توور؛بیدا.)] 
ف: پيچ خوردن؛ به خود پیچ‌زدن تاب خوردن. 
(از غضب مثلا) 


ع: اختکال: احتراق» لوي 

خوخولئٰ 

[ك: شەولەبان: وشەیەکی منال ترسینه] 

ف: لولو؛ اولولو گج. 

خوخوهر 

[ك: خوخور (که‌سیتك له گهل خزم و که‌سی خویدا خراپ 
بیّت.)] 

ف: خودخوار. (کسی که با کسان خود بد 
باشد.) 

خوخوه‌ردان 

ك: خو بەر خودر خستن [خو به خور دان] 

ف: خودرا به افتاب زدن. 

ع شتهوان: 

خودا 

ك: خوا.[یدزدان, ثهلل] 

ف: خداء دارا داوں دادان: گرگر: کردگار: ایزد؛ 
پُروردگار. 

ع اللہ ال. 

خوداری 

ك: خوگیری, خوگرتن[خوگیرانه] 

ف: خودداری» خویسشتنداری, ضسودگیسری» 
خودگرفتن. 

ع: ژهد؛ ورع توي تحفظ. امتناع. استنکاف» 
تکول: تکوص ئوہ َأبي»تقفح؛ کف احجام؛ 
انضباط انتهای مالك تماسك. 

خوداکرتن 


لد: خوقايم کردن, خوشاردنهوه.[ خوحه‌شاردان؛ بوسه‌نانهره] 
ف: کمین‌کردن, پنهان‌شدن, خودینهان‌کردن. 

ع: فذفذة ٹخئی: تَكَمُن اختفاء تقشر ترّصد. 
ضنبوء در ترقب. اختباء. 

خودزینهوه 

لد: خوشاردنهوه.[خو ون کردن] 

ف: پنهان‌شدن. خودینهان‌کردن. 

ع: اختفاء. ترمستة. (از جنگ) [الشەر.)] 

خوجعه 

ل: که‌لك. فەن» رنگ, حوقه.[فێل] 

ف: ریو تبند داغول» دغل, کنبور. 

ع: خدغة؛ خدیغةء دنس ولس کید مخز 
فور 

ك: خور[بەتەرژمء رهران (به‌رامبه‌ری «مەنن»)] 

ف: جاری. (ضد «مهنن») 

ع: جاري؛ خزار. سریع. 

خر 

لد: خور؛ تون. (نارهکه خزره.)[ به‌ته‌رژم] 

ف: شر تند. 

ع: سریع. جاري. 

ك: ور وړاوه» هه لیت» پیوپویج» ولنگه‌واز.[قسه‌ی بی مانا 
و هیچورپورج.] 

ف: بیهوده. پرت و پلاء پریشان, ولنگواز. 

4 خراف‌ات: مات شوش صحاصح؛ 
مُزخرفات. 

خورائن 

ل: خورائن. کلآشین[خوراندن: کراندنی پنستی له‌ش بو 
لابردنی ئالوش.] 

ف: خاراندن. 


ع: کت چك. 


خورانن 

ك: کلاشین [خوراندن: کراندنی لەش بو لابردنی ثالزش,] 
ف: خاراندن. 

4 حك عرك. 

خورایی 

ك: مفت» خوترایی. هه‌روا.[به‌لاش] 

ف: مفت» شفت, رب رایگان. 

82 مجاني. مچان. 

خورپه 

ك: تسه‌کان. خورپه› تەپە› تسه‌پین.[شهکان: بزووتنی 
بەتەرژم.] 

ف: تکان» طبش, زدن. 

ع عق خفوق. 

خوربه 

ك: لیندان. (دلم نه‌خورپیا.) [كەرتنەدل] 

ف: زدن (دلم می‌زد.) 

ع: وجس. خفوق؛ وحي. القاء الهام. 
خوربه 

ك: ته کان.[شه کان: بزووتنی بەتەرژام.] 

ف: تکان. 

خورییان 

ك: لیدان» لیتویان. (دل مه‌سه‌له‌ن.)[که‌وتنه‌دل] 
ف: ڙدن تپش, یادرسیدن. 

ع: القاء الهام. وجس؛ وّحي: خفوق. 
خورج 

ك: خورجین.[جوریك هه گبه‌ی له بەن دروست‌کرار.] 
ف: خرج. خورج» خور جین. 

ع: آوئین» جراپ. خرج. 
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خورج خورج 

خورج ناوداری 


۷۶ن 


خورما 


[ك: جوره خورجینیکه له پشتی باربه‌ری دنین و اوی پئ 
دەگوێزنەرە.] 

ف: بارجامه» خورجآبداری. 

ع: آوئین. 

رنه 

[ك: خوراخور: دەنگی ثاوی زور. (دارراندنی فرمیتسكه.)] 
ف: خُر خر (ریختن اشک) 

2 مطلان. هل تصبب. 

خورد 

[ك: کورت هینان] (چورگه‌سه خورد.) 

ف: خورد. (کوتاه‌شده کم‌شده) 

ع: انتقاص۔ 

خوردت خودراس 

خوررهم 

ك: شادمان, د لخوش.[خوشسال] 

ف: خرم شادان» شادمان. خوش‌دل. 
ع: بشوش: فرح فرحان: مسرور. 
خوررهم 

ك: سەرزالان.[سموزەزار, بژوێن] 

ف: سین خرم سبزدزار. 

4 خصیب. 

خورما 

[(ك: بەری دارخورما.)] 

ف: خُرما. (میوه‌ی خرما) 

ع: تمر. 

وه 

خورما 

[لد: دارخورما (درختی خورما).] 

ف: خرما. (درخت خرما) 


ع: تخل» تخیل. 


خورماورزن 


خورماورون 

[ه: چیشتیکه.] 

ف: خرما و روغن. 

ع: خبیص, وجیلةه رَقوم. 
خورمای تەر 

كد: خورمای تازه.[خورمای پنگەبیر] 
ف: خرمای تر خرمای تازه. 


ك: خورماي کولنجه. خورمای سارس[فه‌ریکه خورصاء 
خورمای نه گهبیر ] 

ف: غُساء خرمای غورہ غوره. خرما؛ خرصای 
نارس. 

ع بسن یلح 

خورووك 

لل: ختکی. ختی.[ختو و که] 

ف: ضارش, پخپضو پخلوچه پخلیچ» 
غلفلک: غلفليم, غلغلیچه. غلمليچ؛ غلملیچه. 
ع: زکزکه» دغدغه. 

خوره 

لد: خورە» خورهخسور.[د‌نگی روشتنی شله‌مه‌نی. (وك: 
دهنگی تار.)] 

ف: خرخر. (صدای آب مثلا) 

ع: خریره خرخر قسیب سطلة. 

خوره 

لد خوره.[ (دهنگی تار.)] 

ف: خرخر. (صدای آب) 

ع: غقیق: خریر؛ خرخي خرخرة هرهرة. 
خوره‌نی- خۆسەر 

خوره‌نیی خوسه‌ری 

خورەتاوے خودروه‌زان 


avy 


۳ 


خوره‌تاودان-» خوه‌ردان 
خۆرەن 
لد: شایسه » سزارار.[شایان] 
ف: خوزند خوراء درخور» شایسته» سزاوار. 
ع لایق؛ حري: حقیق» جدیر. 
خورەن 
ك: تیکه. خوهراك. خواردهمه‌نی.[پاررو. خوّراس] 
ف: تیکه» تکه. خوراک» خوردنی. 
ع: لقمة طعمة. كله طعام. ماکول. 
خوری 
لد: خوری. [ کولکه‌ی پەز ] 
ف: پشم. 
ع: صوف. عھہن: جزز. 
خوری 
ك: خوری.[کولکه‌ی پهز.] 
ف پشم. 
4 صوف. عهن» جَرَز. 
خوریان 
ك: خوریان» خارشت.|[خورور] 
ف: خارش, خاریدن. 
ع: حَكَة انحكاك» احتكاك. 
خوریان 
ك: خوریان: خارشت.[خوران» خورروی لەش.] 
ف: خارش: خارخار. 
a‏ حکة. 
خوریانموه 
ك: قسورولبسوون. هول ولب ورن.[به خسواردن چسوون» 
گەنداژبوون] 
ف: پوک‌شدن؛ گود شدن. 
۳۳ 
Ha‏ تأکل تجوف. 
خورین 
ك: خورین» کالیان. الوزبوون.[داخورين؛ گورەشە کردن] 


خررین ۵2۷۸ 


ف: غریدن, توپیدن. 

a‏ شناد تاش نهد ٹزئیمء ابراق» افراع. 

خورین 

لد:خورین. لیخورین.[به دا بردن. دآنەبەر؛ دەنگدان] 

ف: راندن. 

ع: خدو؛ سوق؛ جر تهم؛ تهیم. زعق (بم» اثقار. 
خورین 

ك: خورین. داخورین [ گه‌فین, گورزشه کردن] 

ف: غرش, غرّیدن؛ توپیدن. 

ع: اسر‌تذم زج کش ایراق؛ افزاع. تزنیم. 
تشد 

خورین 

ك: خورین: رانین.[به‌ریدابردن. دانەبەر] 

ف: راندن. 

ع حدو۔ 

خوزکه 

ك: خوزگه . خسوزہ, مسول, قسولاخ,[خزگه (جیگایه‌ك له 
رربارد! که ماسی تیدا کو دهبیتهره.)] 

ف: ژی» خُسپگاه. (جایی از رودخانه که ماهی 
در آن جمع شود.) 

ع: برکة. 

خوزک 

ك: خوزہ, خوزه» قولاخ؛ مول خه‌فگا.[خزگه (جنگای 
کوبوونەوەی ماسی له زستاندا.)] 

ف: ڑی: ژیر آبگیر بارکین, حُسيگه خسپگاه 
(جایی که ماهی در زمستان در آنجا جمع 
شوند.) 

ع برکة. 

خوزه خفزکه رمول) 

خوزہے خوزه 

خوژژه خوژه 

خوزہ 


خوسووف 


لد: خوڑہ, گیای سرتش[گیاچریش (گیایه که له رهگه که‌ی 
سریش دروست ده که‌ن.)] 
ف: سریش, گیاه سریش. (علضی است که 
سریش از ریشه ی آن ساخته می‌شود.) 
3 ده ۳ 
خوسپ 
ك: ناوبردن: به‌درتن[پاشله (زەم کردن له پاشلهدا.)] 
ف: زشت‌یاد» اشت‌یاد. پُرتاد جرشفت 
نکوهش, بدگویی. (اوصاف بد گفتن در غیاب) 
ع: غیبة؛ نمیمة. وشاية. سعایة تم 
خو ستا 
ك خویه‌سهن[لهخوبایی] 
ف: خودستاء خودپسند. 
a‏ اش مُختال. مُزدهي. فخور: مفرور. 
خوسن 
ك: دوژین؛ دژمان.[جنیو] 
ف: دژنام دشنام. 
ع سب شتم خناء. 
خوسووسەن 
ك: تاویه‌تی, تايبەتى.[بەتايبەت] 
ف: ویژ ویژه: بویژه. سامه. 
فوسووسیدات 
ك: سفته » جامه لووسی.[ چاپلووسی . کلکەسووتہ] 
ف: چاپلوسی, فروئنی» سَیغود. 
ےگ ےھ 
ع: تملق؛ خصوصية. 
خوسهوف 
لد: مانگ‌گیران, مانگ‌گیریان.[تاريك بوونی - بەشسك یا 
هدمور - روری مانگ] 
ف: ماه‌گرفت. 
خوسووف 


| خرس 


ك: نوقم‌بوون. نوقمەسار۔[رزچوون (وەك: داچوونی زهری.)] 
ف: فرورفتن. ( زمین مثلاً) 

a‏ خُسوف؛ خسف. 

خوسه 

ك: په‌ژاره. خەم ئەننو› خەفەت: دلته‌نگی. دلته‌نگ‌بوون؛ 
دلپربوون.[كەسەر› مەينەت] 

ف: آندوه. فُرم غم؛ راخ. 

ع له غم هې خزن: شجاء فجن 

خۆسەر 

ك سەرەخەر.[سەرەرز] 

ف: ټرمخ» پُرمخ, پرمخیده خودسر فریده. 
(خود رأی) 

ع: جامح؛ فوّیت. مفتات. خروط مُنحرط مخشم 
عاصي. مسئوزی؛ مفرور. 

خوسه‌ری 

ك سدردخهری.[سردپزیی] 

ف: پرمخی, پُرمخی. خودسری: فریدگی. 

ع: جموح افتیات: خزوط. استبداد. استقلال... 
خوشاردن‌وه 

ك: خو گوم کردن.[خو ون کردن, خو حه‌شاردان] 

ف: خود پنهان کردن؛ پنهان شدن؛ خود گم 
کردن. 

ع: اختفاء استتان استغفشاء تفطي: کمن 
اکتمان؛ اکتماء اکتنان؛ اقناپ. 
0+ 

ك: شه‌رمه کردن [روو گیری» تهریقی] 

ف: روگرفتن» شرم کردن. 

ع: احتجاب استفشاء تخل استحیاء. 
خوشاننهوه کوژافنه‌وه 

خوشووءع 

ك: بووچكى » فرووتەنی.[ملکەچی؛ بچودکی] 


2۷۹ 


خزکیشاند: ] 


ف: کوچکی, فروتنی: خاموشی. 

ع: خُشُوع خضنوع. 

خوشه 

ك: خوشه‌خوش.[خوش‌خوش: دەنگێکه (رەك: دەنگی 
دزشینی شیر.)] 

ف: خُش‌خُش. (صدای دوشیدن شیر مثلا) 

ع: شخب آشخوب. 

خوشیانه‌وه 

ك: کوژیان‌وه.[هه لوه‌شانهوه] 

ف: به‌هم‌خوردن. 

ع: انتقاض تَقَوّض. 

خوشيلك 

ك: خوشیلء خوشیلکه [ (گیایه که له تیرهی «سفتیچك»» 
شیرداره و له کلکه ریوی داچیّت: زور ردوانکهره. شیریش 
دەکات به پەنیر.)] 

ف: مًُھک. (علفی است از جنس سفتیچک. 
شیردان شبیه به ذم روباه» مسھل سختی 
است. شیر را هم پنیر می‌سازد.) 

ع یتون. 

خوشیلکہ > خوشیلك 

خوکردنه‌زیرناو 

ك: ژترتاوروین[قولته خواردن] 

ف: زیر آب رفتن. 

ع: انفماس؛ ارتماس. 

ك: خوالەناربردن.[خوتیابردن: له‌خودان] 

ف: خودکشتن, خودزدن؛ خود از میان بسردن؛ 
خودکشی. 

ع انتحار. التدام. 

خوکیشانه‌وه 

ك: کیسشمان.[بلارکردنسهوه‌ی هسهردوو دسست به دەم 


خوگرتن 


ہاریشکدانەر..] 

ف: گنهزه گهنزه. منگ منگیده, فنجاء فن 
فُنجیدن, کش‌واکش. لولیدن. 

ع: تمطي, تمي تمدد. (مَدد الأعصاب) 
خوکرتن 

[ك: هوگر بورن] 

ف: خوگرفتن. 

ع تُخَلق؛ قدأب انس الفد. 

خوکرتن 

ك: خوداری. ورینگھ.[خوگیرانەرہ] 

ف: خودگرفتن, خودگیری. خودداری. 


ع: تخفظ. تزکن, امتناع. ثقبْص» انضباط احتراز. 
خوکرتن 

ك: خویه‌ستن.[بوژانه‌ره. سەروەت و سامان پێكەرەنان] 
ف: خود گرفتن؛ خودټستن؛ دارایی به هم 
بستن, دارایی به هم رساندن. 

ع: تموّل اثراء. 

خوکرتن 

ك: خویه‌ستن. گرسیان [ گیرسان. مهیین] 

ف: بستن؛ فسردن, بسته‌شدن, انبّسته شدن. 
ع: تخار ررب نماد 

خوگیر 

ك: خووش‌ناشنا. زووناشنا.[هوگر] 

ف: خوگیر» زودآشنا. 

ع: خلیق. آنیس» الیف. 

خوگیری 

ك: خوداری, ورینگه.[خوگیرانره] 

ف: خودگبری, خودداری. 

ع: تفن تن امتناع احتران انضیاط. 
خوکیل‌کردن 

ك: خوبنگانه کردن.[خو ههله کردن] 

ف: خود دور کردن. خود بیگانه کردن. 


خولدان 


ع: عمس, فصخ. تعامس. تعامي. تعامش تغابي» 
خول 

ك: گیج تار. سوور, خول. چەرخ. گەریان.[زثر] 

ف: چرخ» چرخه. گیج: تاب. گردش, گردیدن. 
ع: دور جُول: ردن. 

خول ےخول 

خولےخول 

خواسه 

لد: رووت: پاك› پەتى› جەرھەر.[پوختە] 

ف: ویژ ویڑژہ آویژه بیڑ بیڑہ سره سارا ژاو؛ 
ناب آمَرغ جوهر بی‌درد بی آلایش, 

جع متخاس لی لیب ده کش 
صر ف» محض» مُخٌص فذنلکة. 

خول خواردن 

ك: سووړخواردن؛ گیج‌خواردن. مامانه گیجی.[بارهخولی] 
ف: چرخیدن؛ چرخ‌زدن؛ گردیدن؛ گیج‌خوردن. 
ع: دور دوران» استدارة» جول. 

خواخوله 

[ك: خوولوکه (که به دەست د؛عولیننهوه.)] 

ف: فرتک» چرخوک پهنه. (که با انگشت چرخ 
دهند.) 

2 بُلبْلَة دوامة. 

وننه 

خواخوله 

ك: کوله‌تراش[مزراح (که پەتی پیا دهپێچن و دایده‌کرتن 
هه‌تا خولیته‌وه.)] 

ف: فروک» فرفرک فرموک. گردناء بادبر؛ بادپرء 
بادفر بادافرہ بادافراه. (که با ریسمان از دست 
دهند تا چرخ خورد.) 

ع: خذروف: دوامة بُلبلَة. 

رنه 


خول‌دان 


خوله 2۸۱ 


ك: سووردان» گیج‌دان [چه‌رخدان] 

ف: چرخ‌دادن گیج‌دادن گیجاندن. چرخاندن. 
ع: ثدویں ادارق. 

خوله 

[(ك: سور که‌له‌ناری «خوداموراد ».)] 

ف: مخفف «خدامراد» است. 

خوله 

ل: سووره. گەريان.[چەرخە. گەران] 

ف: چرخ. گردش. 

ع: دور جول. حَرکة. 

خولیان‌وه 

ك: سوریانهوه. گه‌ریان. چەرخيان.[خولانەرە. گمران] 

ف: چرخیسدن؛ چرخ‌ضوردن؛ گسیج خسوردن. 
گردیدن. 

3 تدوره استدارة؛ اجتیال» جولان طوفان. حرکة. 
خول 

ك: خول, خاك. (خاك نەرم)[گل] 

ف: حل پل خاک. 

ع: دة دقاقة؛ نیم درمك» ثراب. 

خو 

ك: خولاء خوا.[يه‌زدان» خودا (وشهیه کی کرماجیه.)] 

ف: خداء یزدان. (کرماجی است.) 

4 الله الله. 

خولام 

ك: بەنە› بهرده» که‌مه‌ربه‌سه » زەرخىرى.[كۆيلە› به‌نده, 
غولام] 

ف: زهی, بُلون بَندہ برده. دادو لالاء زرخرید» 
خواجه‌تاش, کودک. 

ع: عبد غُلام رقیق (ضد عتیق). ود. 

خولامانه 

ك: زلف.[پرچ؛ بسك] 


خولك 
ف: ژلف. 
ع: وفرقه فروق فرفرة لِمَّة. 
وینه پاژن‌نه خاو 


خودمبه چه 

ك: به‌ندهزاده به‌ره‌زاده.[تکه‌رزاده ] 

ف: زیسدک؛ لیسک» کسوڈک: غسلام بچه 
خانه‌شاگرد. (اشاق) 

3 قفیّ. لام 

خولامکه‌ردش 

لد: هیتوان [هه‌یوان] 

ف: رزست. رسته راسته. ستاوند. تارٌمی: ایوان 
غلام‌گردش, 

وله 

ل: تیکه‌لی [تیکه‌لار بوون؛ تارتته‌بورن] 

ف: آمیزش. 

ع: خلطّة اختلاط امتزاج. 

خولته-سفته رجامه‌لووسی) 

خولخول 

ك: کهپوره, خولوو. هدنگامه. تالء ھەرا› زله , هوراء 
[ت‌تر] 

ف: عُلثلہہ غلثل, غوغاء شور؛ شورش» خلاش؛ 
خلالوش, خلیش, تلاتوف تلاج؛ هنگامه. 

3 جِلَبَ دودآه ضوضاء هراء. 

خولق فک 

لد: خولك, خو[ردوشت: خور ] 

ف: خوء خوی, فرخوی, خیم. 

ع: خلق» دیدن. 

خولدے خولق 


۱- له دسنووسےکەدا ناخوتنریت‌دوه, بئلام وادیاره 


«خولته» بیّت. (ر -ر) 


خولك‌کردن 2۸۲ 
خولك‌کردن 

ك: چرین. اشنایی‌کردن.[بانگ کردن, داردت کردن] 
ف: خوکردن. آشنایی‌کردن. 

3 : دعوة. 

خولنجان 

ك: قوریجان.[قزلنجان: گیایه که ] 

ف: خولنجان, خسرودارو. 

ع: خولنجان. 

خولویاننه وه خولویانن 

خولوو-» خولخوله 

خولووبانن 

ل: تلائن.[تلاندنه‌ره. گه‌رزاندن] 


ف: یوزاندن غلتاندن. 


2 تمریغ. دحرجچة. 

خولووییان 

ك: تلیان, تلیان‌وه. تلواتسل, خرته گل.[تلاسهوه. گه‌وزان 
(وەك: گه‌وزینی نه‌سپ و ولاخ و تاژەل له خاکداء)] 

ف: یوزک» یوزہ تلو. غلت» غلتیدن, تلوخوردن 
پوزک زدن. (غلتیدن اسپ و الاغ و حیوانات در 
میان خاک مثلاً) 

13 کٹل موق روخ تلا ثلثلت گدحرج. 
خولووپیائەودے خولووییان 

خوله پوت 

ك: خوله‌پوت. [خاکوخول] 

ف: خُل» خل‌خاک» گردخاک. 

a‏ حشوا اع 

خوله بوت خوله‌پوت 

خوله‌پوتی 

ك: خاکبازی [خولهپوته . حه‌ماموکی] 

ف: خاکبازی. 

3 تع انعفار: اعتفار» استحثام تترّب. 
خوله‌پوتی» خوله‌پوتی 


خوله‌زان 

[ك: خوله‌ژان (سك‌نینشهیه که به هوی خول خواردنه‌وه 
په‌یدا د«بیت.)] 

ف: شکم‌درد. (شکم‌دردی است که از ضوردن 
خاک تولید می‌شو د( 

خوله‌که‌وان 

ك: سه‌ریوان[شوینی خەرشوخال رشتن.] 

ف: کلجان. 

ع: دمة. مراغ. 

خوله‌که‌وان > خوله‌که‌وان 

خوله میتش-؛وول [(وشەیہکی کرساجیه.)] (کرماجی است.) 
خوم 

ك: لیل‌نگ.[خم» هەش: به‌ری گیایه که . خام و به‌نی پئ 
شین ده کهن.] 

ف:نیله» سّدوس. 

خومار 

[ك: سه‌رنیشه‌ی پاش مەیخواردنەرہ.] 

ف: خمان فنجا. 

3 خمار... ۰ 

خومارشکیتن 


[ك: سئ پیاله شه‌رابی به‌یانیان یا تیواران که بو لابردنسی 


خومار دەینؤشن.] 
ف: سەتاء خمارشگن. 


ع: مصحاة ثلائثة غُسالة. 

خومفانه 

ك: رەنگرهزخانه .[نمخانه : دوکانی رہنگرنڑی.] 

ف: رنگرزخانه. 

ع: مصیقة. 

خومس 

لد: پەنجيەك.[پێنجيەك (يەك بش له پینج بەش.)] 


2۸۳ 


ف: پنج‌یک» پنج‌بوده. 

3 خمس. (نصف العش 

خومەرەڑہ 

ك: سەوزہکوا.[کەنە مہ: بالندهیه کی تەوار سەرزہ.] 

ف: کربّےه سبزک. بلواسه. سّبزقبا سبزکوا: 
سبزگراء 

ع: اخیل څضاري» 
وننه 

خومه‌شوینکه خومه‌شیونه 

خومه‌شوینه 

لد: خومه‌شسیونه › شاراشسوء شهراشسو, ٹاگریەرپاکەر. 
[ئاژارەچى] 


ف: آشوبچی, آشوبگر؛ شه رآشوب. شورش‌گر؛ 


شر شق 


شقرق» شقرا 


اق 


شورشچی, غوغاانگیز. 

کپ فتئت مفتن» مفسد. 

خو مه شیو نه > خو مه شوینه 

خوناق 

ك: حوناق, تاس.[پمان. ھەناسەبڕان] 
ف: خُناک» بادزهر؛ زهرباد. 
خونجانن 

ك: گوتجائن,[خونجاندن, جی بو کردنەرہ] 
ف: گنجانیدن. 

3 تاتية. اصلاح. 

خونجک 

ل: خونچگه. گونجا.[خونجگا: شوینی تِداجیبورنەرہ.] 
ف: گنجایشگاه. 

ع: موسع 

خونجکه 

ك: گونجا.(جینگه‌ی خونچیان.)[خونجگا] 

ف: گنجایشگاه. 


: موسبع 


خونچه 

ك: رل.[پشکروڑء غونچه] 

ف: غُنچه, غوژه بوژه تُڑہ ول. 

ع برعم ُرعوم قمعوققہ قذاح: كم وشع. 
وينه 

خونجیان 

ك: گونجیان.[گونجان, جیبوونهو] 


لل:نٹروماءئےاننررنےە ما نێرەمووك.[نێرهموك» 
نیرمه‌ندووك] 

ف: گماسه ترماده. 

€ نٹاء دماع. 

خجنما 

ك: فيزكەر. خونوټن.[فشه کەر: خو به زل نوټن.] 

ف: خودنما؛ خودفروش. 

ع: مدق مُختال: تب متعاظم معن 
خونمایی 

ك: خونوینی» فیز.[فشه کردن؛ خو به زل نواندن.] 

ف: بسوش, بوج بسوي. آهنامه» آوش و بوش 
خودنمایی, خودفروشی, خودآرایی. هارش. 
وف 

خونوانن 

لد: خوتوینی» خونمایی , فیسز کردن.[فشه کردن, خوبسه زل 
نیشاندان.] 

ف: خود نمودن؛ خودنمایی, خودآرایی» ټوش؛ 
ټوچ. 

ع قاش تما تبري. شنح تفیش کت 


تن 


تشخص رثاء۔ 


خۆنوێنى 


خونوینی» خونوائن 

خونه‌کیر 

كۓ: پلپ.[خوته گرتوو . شل و ول] 

ف: سٗست, 

ع: قاع 

ك: کییفی؛ یاخی, رەمكەر.[سلكەر› سەربژتو] 

ف: خونگیر نافرمان؛ یاغی, زموک» رمنده. 

a‏ جافل؛ ناف شارد. 

خونه‌وار 

ك: سه‌واددار .[ خوننه‌وار] 

ف: خوانده. خواننده باسواد. 

3 عالم» قارِء؛ قاریء» مقري. 

خووس 

ك: فیس۔[نەرم بوون له ناو ثارداء] 

ف: خوس, خیس, آغار. آغال» آغارش, آغالش 
فرغار: فرغارش. 

2 قوع رشوف. مراسة. 

خووسائن 

ك: فیسائن[ماندن؛ نەرم کردن له تاردا] 

ف: خوس‌انیدن؛ خیس‌سانیدن: فرغاریسسدن: 
فُژغار یدن» آغاریدن, آغالیدن سرشتن, به هم 


۳ 


سرشتن. 

ع: ئقع رزشف مرس مرث مفث لت بل 
انقاع؛ ثرئیة. قندیة: تبلیل. تشریب. 

خووس‌نبان 

ك: فیس‌نیان [خستنه‌خووس, خووساندن] 

ف: خیس گذاشستن, آغار نهادن؛ فرغار 


۵ٛ۴ 


خووناوہ ۱ 


ف: خوسسیدہ خیسیدہ ارده آغاریسده 
فررده. ثرغاریده. فژغرده. فُژغاریدہ ژفیده. 
تروت روت لوق کيوت تفر 
ملتوت. 

خووسیان 

ك: فیسیان.[خووسان, نمان] 

ف: خوسیدن, خیسیدن: ژفیدن أغسارش 
آغارش, آغالش, فرغارش, سرشته شدن. 

ع: ترس تمرّث تمفث. ترشف. نقوع... . 
خووسیان 

ك: ئارەق کردن.[خو ددردان و عارەق کردنه‌وه‌ی ززر.] 

ف: خویدن, خوی‌کردن. 

24 جد. 

خووک 

ك: به‌رازه مالس [وهراز, گاکول] 

ف: خوک. گراز؛ وراز: بغرا. 

ف: خنزیر: قبَاع هلوف. 

رنه 

خووناو 

[(ك: نارقاورمه)] 

ف: خوناو. (آب قاورمه) 

ع: ماءٗ الخمیس. 

خووناوه 

ك: خوټناره» هووناره.[(تهر اری له کاتی سورتاندا له 
داری تەر دیته‌ددر.1] 

ف: سرشک. (آبی که هنگام سوختن چوب تر 
بیرون می‌ریزد.) 

8 نُسیس: دماع. 

خهوناوه 

ك: خوینار. خویناوه.[ (شیردیه کی سوور یا رش کے تےدی 


دراخت دهری دهدات.)] 


خو ويل کردن ۵۸۵ 
ف: خونابه. (آبی سرخ یا سیاه که از تنه‌ی 
درخت بیرون آید.) 

خو ویل کردن 

لد: خو هله کردن.[خو گیل کردن] 

ف: خود ويل کردن» خود بیگانه کردن. 


ع: تغافل» تجاشل» تعامي. 
خودت 
[ك: خرت] 


ف: خودت. 

2 انت تَفسَك. 

خوەر 

ك: خوبردتارء رزجیارء خودرشی۔[خورء روژ. هدتار] 

ف: خوں مھں هور لیو روز خرش. خُرشادء 
خورشید آفتاب آفتاو آف۔ 

2 شمس جوناء؛ ذکاء» پیضاء مهاق شورة» 
غزالة شارق؛ یوح. لیر الاعظم) 

خودر 

ك: خودراس, خوەراك» خواردهمه‌نی, خورد.[خواردن: نەودی 
دەخورتت.] 


ف: خور» ضوردنی, خسوراء خواره خوال» 


خوراک. 
2 اگل غذاء طعام قوت. 
خودر 


ك: بخودر › خورننه. (ننخوهر) [بخور: ئەرەی دهخوات.] 
ف: خوں خواں خورنده. 


ع: آکل. شارب. 


خوه‌رناوا 
ك: ننواره.[رژیهر: ددمی خور ارابوون.] 
ف: شبانگاه» ایوار. 


ع غُروب: مُفرب: کروب: مساء مَلثة: آصیل. 
خودراس 


ل: خوهر» خورد › خوەراك› خوارده‌مه‌نی.[ندوه‌ی دخورتت.] 
ف: خور: خوراء خواره؛ خوال» خورداتۍ. 
خوراک. 

ع: اکل غڈاء طعام قوت. 

خوه‌راك 

ك: خوەراسء خواردهمه‌نی. خورد.[ئەرەى دهخورتت.] 

ف: خوراک» ضورش, خور» خورا: خسوالء 
خوالی: خوردنی, رنجال. 

ع ال ثثل اك زنة: طعم؛ طعشت. طعام» 
عُلاس: غذاء مُعاش: عَیش. 

خوەراقی 

ل: خواردەمەنی۔[ئەرەی بو خواردن دشیّت.] 

ف: خوردنی» خوراکی. 

4 طعام غذاء 

خوه‌رانگاز 

ك: خودرزهده.[تاوانگاز › ههتاوبردور ] 


و 


2 مشَمُس. مُتَشَمُس. 

خوەردان 

ك: خودره‌تاودان.[به‌خوردان: خستنه بەر هەتار.] 
ف: آفتاب‌دادن. 

ع: اشرار» تشریر تشریق. تشریة» تشمیس. 
خوەرشت 

ل: خودراکی. پینخودر؛ نان‌خوهرشت.[پێخور: شەوەی به 
نانه‌ره دهیخون.] 

ف: خُرش, خورش, خوراک. 

ع: ادام صباغ. 

خوهرشی»روجیار 

خوه‌رشیدی 

[ك: تامرازی پەرچد:ردودی رووناکی.] 

ف: خورشیدی, نورافگن. 

خوه‌رنشین 


ك: روژنشین [روژنارا] 

ف: باختر روزنشین. 

ع: غرب» مُغرب. 

خوەرنەوەزان 

ك: نسارء نسرم؛ سیوەر۔[نزارء بەرستبەر] 

ف: نسا نساں سایه. 

غ: مق ظبیل. 

خودروه‌زان 

ك: خوەرگیر: خوردتاو.[بەررزژ؛ به‌رزچکه ] 

ف: بتوء آفتاب‌گیر آفتاب‌رو. 

ع: مشراقء مضحاة. 

خوه‌روه‌زان» خودرههلات 

خوهدره 

ك: پووته‌ك. کفت. ریژه.[خوره. گولی] 

ف: خوره: لوری» پیسی. کوفت. 

ع اك جذام. 

خودره‌تاو 

ك: خوهرء رزژ, ررجیار.[خور» هه‌تار] 

ف: ھوں لیسو؛ زو زاو زاب» مهسر آف. آه وه 
قباس, خرشا خُرشاد خورشید, آفتاب» روز. 
a‏ شارق. ذکای جوناء بیضای یوم براع مها 
غورة» غرالة» شمس. (اَلذَيْرْ الاعظم) 

خوه‌رهزه‌رد 

ك: بەرتتوار.[رزژداگەرانء عه‌سر] 

ف: آفتاب‌زرد ایوار. 

خوەرەزەرد 

ك: خودرٹارا.[رزژیەر] 

ف: شبانگاه. خسورزرد آفتاب زرد نشستن 


آفتاب. 


ع: دشف. طفاف. مفل. طفول. اصیل. رف 
الشٌمس. 


خوه‌رهه‌لات 

ك: خاودر [روژعهلات] 

ف: بتو. خاور» خوراسان, خُراسان. 

ع: مشرق: مطلع: مطلع: 

خوه‌زکه 

ك: کاشکای!, کاشك!. ناوات.[خوزیا!. دلخواز] 

ف: کاش! آندیک!, آندی‌که!؛ باشدکه!. آرزو. 
ع: ٽيت! لعل غسی!. تملي. ترجي توفع. 
خوه‌زکه! 

ك: به‌زه, خوشاا[به‌ه بەھاء چ خوشه !] 

ف: زها!؛ ڑھی! زه!, خوش!؛ خوشا! بهااء تیکال 
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خنک! 

ع: طوبی!» واهاًا؛ حَبٰذااء مَرحَباً! 

خوهزکه‌بردن 

ك: نارات خواستن.[خوزگه پی‌خواستن ائیردیی و چاو 
تټړین له رووی خوشه‌ویستیه‌ره.)] 

ف: بُڑھان, پُڑھان, آرزو. (حسد بردن از روی 


محیت) 
خوه‌ش 

ك: ساق» چاخ, وەش» دورس [ساغ] 

ف: خوش وش, به خوب. درست دوروز. 

ع: سال صحیع. 

خوه‌ش 

ك: خاس. قەشەنگ. به‌خ.[باش, چاك] 

ف: خوب» نیک زہ زیبا زیبان نیکو بیژه خه. 
غدیر, برا خوش, وش» کش شگرف اشگرف: 
وشت» خویش به بُخ۔ 

رغد؛ رغید. سعد. سعید. مبارك. حَبُذا. 


خوەش 


ك: بامەزہء خوەشەزە. گوارا [به‌تام. نزش] 

ف: خوش وّش, بامّزه. گوارا. 

2 لد لذیذ شهي. هنيء مُري*. 

خوەش 

ك: سیس, دساژن[ڑاکار] 

ف: خوش, افسرده يَژمُردہ است‌خوش. 
ع: ذاوي ضامن مُخوش. 

خوه‌شا( 

ك: خوەزگە!.[بەھ بەھاء چ خوشه!] 

ف: خوشا!؛ بها نیکا! زها! خُنکا!؛ خوش! 
به نیک! زہ!, خُنک! 

ع: طوبی!» واهاا: وَيھاا مَرحَباَاء حبذ 
خوه‌ش ناشنا 

ك: خوگیر. خوەشگورڑ[ھوگر] 

ف: خوش آشنا. 

2 الوف خلیق. 

ك: خوش‌هاتن.[به خیرهاتن] 

ف: خوش آمدن: وش آمدن. 

ع: خن مقم. 

خوه‌شامهد 

ك: سفته.[مه‌رایی کردن» ماستار کردن] 

ف: سیغود. آشمالی؛ خوش آمد. 

14 تملق. مداهتة. 

خوه‌شاو 

[ك: خوشاب: ثاری میّوڑ و میوهی رشکی خورسار.] 
ف: خوشاب» خوشاو خشاب. 

0 فقو نقیع منقع. 

خوهش نه‌نام 

[ك: شرخوشه‌نگ» بالاتەمام] 

ف: خوش‌ندام. 


ع: رشیق. 


خوه‌شباد 

لد: خوشتان. (موارك بی)[پبززبایی] 

ف: خجسته‌باد. فرخنده‌باد. 

ع: رید نهنید. 

لد: زووباور, .[دلساف] 

ف: خوشباور زودباوز. 

ع: میقان. 

ل: خوه‌ش‌نگین. ناوچاوپاك» ناوچاو رزشن, خضسوهش‌نامسهد. 
[به‌ختیار» بەختەرپر] 

ف: خوشیَخت, نیک تخت بَختیاں نیسک‌اختر: 
ریک» هرات» به‌روز: خوش‌نگین؛ خو شآمد. 

ع سید بُخیت نبخوت ذو لبخت تحخلوظ 
خودشبەخت! 

ك: خودش‌نگین؛.[به ختهوهر! (به شیّوەی بانگ کردن.)] 

ف: ریک! ریگ! ویگ! ای خوش‌بخت! ای 
خوش‌اخترا. (بر سبیل خطاب) 

ع ويحك!. 

خوه شبه ختی 

اك: خوهش‌نگینی» نارچاورزشنی.[به ختیاری, شانس] 

ف: آرمگان, هراتی, فیروزی» ضوش‌بختی» 
نیک‌اختری, بختیاری به‌روزی. 

غ ستعادق حَظ. 

خوه‌شتان 

ك: خودش, خوشباد. (موارك) [پیتز] 

ف: خُجسته» فرخنده. 

2 مبارك؛ میمون. 

خوه‌شحال 

لل: دلشاد . خوشنوودء خوشدەماخء به که‌یف. به‌دماخ» 
شادمان.[د لخزش] 


DAA خودشحالی‎ 


ف: شادمان» دلشاد» شادان؛ شاد خوشنود. 

خرسند. خُرّم خوش‌جاور. 

ع: مسرور؛ فرہ فرح مُفْرْ؛ مرح بهیج» تشیط؛ 

مشعوف غضر غاضي مُنبَسط. 

خوه‌شحالی 

ك: دلخوه‌شی, شسادمانی» خوش‌نوودی» خوشسیء 

خوەشدەماخى»› شکوفه . شکوفیانه‌وه.[شادی, دلشادی] 

ف: شادمانی» دل‌شادی» شادانی. خوشنودی» 
2ھ 2 2 ۸ 

خوش‌جاوری» خرمی,؛ خرسندی, زیغ؛ کاغک. 

ع: سرّة فره؛ فرح مرح بَهجّة شاط شعف. 

غضارة شمّق شعاقة طرب عٌشرة انبساط 

سرور. 

خوه‌شخو 

ك: خوهشرهفتار.[تاکار باش] 

ف: خوش ‌خو وَشخو گُشخو؛ خوش‌رفتار. 

ع فاکه» فک لبیق؛ لبق آنیس. 

خوه‌شخوان 

ك: ودشوان [(رشهیه کی گورانیسه.)] (گورانی است.)۰ 

ناوازه خوین. [گورانیبی] 

ف: ضوش‌ضوان» وشوان. تواگر خنی‌اگره 

آوازخوان. 

2 مقي تفوم ناخم. 

خۈەشخوەر 

ك: خودش‌خوراك.[ که‌سی که خوراکی باش ده‌خوا.] 

ف: خوش‌خوراک. 

8 ی 

خوەش خودش! 

ك: به‌خیه خآ ئەھا![بەھ به‌ها] 

ف: خوش خوش! وخوخ! وەوہ! 

: بخیخ! 

خوه ش ده ماخ خوه‌شحال 
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خوه‌شروو 


ك: شوخ روو گوشاد ہ رووواز: خەنەران.[رورخؤزش] 

ف: خوش‌رو گشادەرو؛ شادان. شوخ خندان 
روباز, 

ع بُشوش: قرہ فارہ نس فک فاکه طبق 
تشیط ناشط. 

خوه‌شرهویسی 

ك: رور گوشادی؛ خەنەرانی.[رورخوشی] 

ف: خوش‌رویی, گشاده‌رویی, روبازی, خندانی؛ 
شادانی. 

3 بشاشة. طَلاقة... 

خود‌شره‌فت 

[ك: خوشرهرت (بو موونه: ئەسپی خوشردوت.)] 

ف: خوش‌رفتار. (اسپ مثلا) 

2 جواد. 

خوەش رهفتار 

[ك: ناکارچاك] 

ف: خسوشرفتار وش‌رفتار؛ گسش‌رفت‌اره 
کش‌رفتار. 

ع: حَسنْ السلوك. 

خوه‌ش ره‌فتاری 

[ك: ناکارچاکی] 

ف: خوش‌رفتاری.... 

ع: حُسنْ السلوك. 

خوهش زوان 

ك: شیرین‌زوان, شه که‌رراز. شوخ [زمان‌خوش, شه کرلیو ] 
ف: شوخ شنگول. خوشزبان شیرین زبان. 

2 ظریف: ملیح. 

خوه‌ش سرشت 

ك: پالئسرشت.[بەختیار؛ رسەن] 

ف: خوش‌سرشت. پاکسرشت: شمال. 


ع: سعید. 


خوەشسەر 


خوەشسەر 

[ك: ملدەر؛ گوترِایەل (رەك: نه‌سپی خوشسدر.)] 
ف: خوش‌سر. (اسپ مثلا) 

ع: وا مطواع: طوغ العنانء و العنان. 
خوه‌ش‌کردن 

لد: دورس‌کسردن. دهرهساوردن.[تامساده کردن(ی زەوی بسو 
کشتوکال.)] 

ف: درست‌کردن. آسته‌کردن» آماده کردن, 
(زمین برای زراعت) 

ع تهینه: جي 

خوه ش که هك بوون 

[ك: خوش‌ریستن] 

ف: دوست‌داشتن. 

ع: علق؛ غلوق: عَلاقةہ موی مب 

خود شتسه 

ك: خوش گفت[زمانشیرین: شه کر لنو] 

ف: شیرین‌سخن. 

ع آدیب؛ فصیح ملیح البیان. 

خوهش لینه‌هاتن 

[ك: نابەدل بوون] 

ف: دوست‌نداشتن. 

ع كراهةء تفرة. 

خوهش لیهاتن 

[ك: به دل بوون] 

ف: دوست‌داشتن. 

ع: رة مَحبة. 

خودش مامهله 

ك: خوهش‌دادوسسهت. خودش غخز.[سرداخزش؛ خۆش 
مامله] 

ف: خوش‌دادوستد. خوشخو. 

€ لین سنهل المعامة. آنیس. 

خوه‌شمه‌زه 


۹ھ 


ك: خوش [بەتام] 

ف: خوش‌مزه. 

ع: نڏ تذیذ شهي. 

خوەش نکینی 

ك: خودش‌به ختی, خوهش‌نامه: .[بەختیاری, به خته‌وهری] 

ف: شگون؛ خوش بختی, خوش‌نگینی» خوش 


آمد, 

ع: پٔمن؛ سعادة؛ اقبال. 

خوه‌شنوود 

ل: شادمان. شاد .[خوشحال] 

ف: حرم شاد شادان: شادمان خُرسند. 
خوشنود. 

4 فرح قره مسرور ...۰ 

خوه‌شنهودی 

ل: شادمانی[خوشحالی] 

ف: خوشنودی» خرسندی» خرّمی: شادانی» 
شادمانی» شادی. 

ع: فرح فرّه. عُشرق شاط انبساط..۰ . 

خودشه 

[ك: زمان‌خوشی] 

ف: خوش‌گویی» خوشزبانی؛ شیرینزبانی. 


ع لينة. ملایم خسن الکلام. 


خوه‌شه 

ل: شبرین. (پتشه‌خوشه) [خوشه . شیرن (پیشه خرّشه : 
ددنکی شیرینی هه‌ندی میوه.)] 

ف: شیرین. 


6 حلو. 
خودەشہ 
ك: خوش کریاگ.[خوشہ کراو (پیّستی دہباخی کرار)] 


ف: خوشه پرداخته. (پوست دباغی شده) 


ع: سیت مدبوغ. 


خوه‌شه 2۹۰ 


خوه‌شه 

ك: نامادہ۔[ساز, تەیار (قوری شیّلراو و تاماده‌کرار.] 
ف: آماده. (گل آماده شده) 

ع: متلبّد. (طین مُتلب 

خوه‌شه تفاق «چیشته خوه‌شه) 
خوهش‌هاتن 

ك: خووشاتن.[یه‌خیرهاتن] 

ف: خو ش‌آمدن؛ وش‌آمدن. 

ع: لم خير مقام 

خوه‌شه خانه 

ك: دهواخانه . (دهواخ‌خانه ) [خوشخانه . د‌باغخانه ] 


ف: پیرایش خانه. 


ع: مدبغة. 
خوه‌شه‌کردن 

ك: ناماده کردن۔[تەیار کردن(ی زهوي بو کشتکال.)] 

ف: آماده‌کردن, آبسسته‌کردن. (زمین برای 
زراعت) 

ع: احیاءا نيئ 

خوەشەکردن 

ك: دمواخسیکسردن [دهباخی کردن (ودك: خوش کردنی 
پیست.)] 

ف: پیراستن» پرداختن. (پوست مثلاً) 

ع دباغة. 

خۈەشەوبۈون 

ك: خاسه‌وبوون[چاك بوونەوە» سارێژبورن] 

ف: درواخ بھی بهبود بهبودى› بەشدن؛ 
نفون‌ختین رھ نشخ تندرست‌شدن. 

ع: برء برو: شفاء اشتفاء افاقة. نف ُقوہ 
اِنتقاہ: صحة. انبمال» التثام التحام. 

خوه شمویس 


ك: نازار. دّس, نازدار [ خوشه‌ویست» ازیز] 


ف: پرویز دوست. 


ع: خبیب مُحبوبه حب وت زین خدن: خلیل؛ 
ولي» صدیق. مُستحب. 

خوه‌شه‌ویسی 

ك: نازاری» نازداری. دزسی.[ خوشه‌ویستی] 

ف: پرویزی؛ مهر مهربانی» دوستی. 

ع: مُحَبّة موق خلهةه هوى عرة وَجاھة: 
محبوبِیّة احترام. 

خوه‌شی 

ك: شکوفه . شکوفیانه‌ره. خشنوودی. شادی. شاد مانی. 
[خرشحالی] 

ف: خوشی, وّشی, گشی, زیغ, کاغک» شادی: 
شادمانی, خُرّمی, خُرسندی» خوشنودی. 

ع: فرح» شعف. شفف: سرور؛ مَسَرَة البساط 
شاط رغد زفید رغادة رفانمة رفاهة» رفس 
حبور؛ حبرّق تعیم عشرة» طرب» سعادة. 

خوەشی 

اد: خاسی۔[باشی, چاکی] 

ف: خوشی, وشی» خوبی, نیکی: بهی» نیکویی. 


0 


خيرية. 


3 حسن؛ 
خودشی 

لد: ته‌ندورسسی.[ له‌شساخی. ته‌ندروستی] 

ف: خوشی, شهند, بهبودی» بھی, خوبی؛ 
درواخ درستی, تندرستی. 

H2‏ صحة سلامة. 

خودشی 

ك: مەزەدارى.[بەلەزەتى] 

ف: زبوخه خوشی, وشی, بامزگی. 

2 لق 

خوه‌شی خوه‌شی 

ك: شادی, شادمانی. پلەزيقان.[بەزمورەزم› کەیف] 

ف: خوشی‌خوشی, شادی, شادمانی» خُرّمی. 


ع: مسَرّة فرح شعف. رغد دُشاط انبساط 
خوه‌شی‌ودشی 

ك: خهورپرسی, هه‌رال‌پرسی.[[خه‌بهرپرسین, بەسە ركردنەرە] 
ف: خوشی‌وذشی,» خوشی‌وزشتیۍی. 
(خبرپرسی) 

ع: استخبار آلهواء و الوا یف حالك. 

خودم 

[د: خوّم, من] 

ف: خودم. 

2 آنا. 

خوه مان 

[ك: خزمان, نیمه ] 

ف: خودمان. 

خوه مانی 

ك: خویی.[خزم» خومانی (به‌رامبه‌ری «بیگانه».)] 

ف: خودمانی. (ضد «بیگانه») 

ع: آقارب» احباب: مُحرم. 

[ك: خویندنهوه] 

ف: خواندن, واندن. 

3 قراعق دراسة. تلاوق انشاد. 

ك: چرین. اراز خودن. ناواز.[گورانیوتن. گورانی] 

ف: خواندن: واندن سرودن» سراییدن. سرود 
سروش, ىثرایش, آواز: آهنگ. 

ع: نغمة رکم رُم غرد. تفرد. سرد سراد. 
خوه‌نن کوتر 

د: گمائن, گرمائن.[ گمه کردنی کوتر] 

ف: خواندن کبوتر. 


ع: ھهیں 


خودنن که‌له‌شیر 
ك: قورقائن [قووقه کردنی کهآهیاب.] 
ف: بانگ خُروس, آواز خُروس. 


2 صقاع رُقاء صنداح. 
خوه‌تنموه 
ك: راخویتن» دووباره‌خوین.[دووپات کردنهوه؛ وتنهوه] 
ف: بازخواندن. دوباره خواندن. 
ع: تکرار تکریر؛ انشاد. 
خوهه لخستنه‌وو 
ك: ھەڵپەروداپەر.[ھەڵبەز و دابەز] 
ف: شلنگ, برجستن, وّرچهیدن. 
ےا a‏ 0 

ع: تعطمر ترقص. وٴُتُوب. 
خوهه‌لکردن 
ك: چالدحه لکردن, داینه‌هه لکردن.[ چاك به‌لادا کردن؛ قول 
ههلکردن] 
ف: دامن بالازدن» دامن به کمسرزدن, دامسن 
بالاکشیدن؛ خود آماده کردن. 

ا یں کی کش ت 
ع: تشم انشمار» تشمیر. تقلیص. 
خوهه کیش 
ك: فیز کدر: بدخکاں لاف‌لیدهر.[ که‌سی که به خوی 
مدنده‌لی.] 
ف: بالنده: بادپر بادپران بادتّر گزاف‌گوه 
لافازن. 
: فیاش ضائش, رَئاح» تفاج. طرماذء صلف: 
مُتفاخر: متعاظم. 
فوه لکیشان 
ل: فیز, لاف. بەخء فیزکردن» لاف‌لێدان. بهخ‌کردن.[به خو 
مه‌لگوتن.] 
ف: بالیدن؛ بالودن؛ لافیدن, لاف‌زدن, بادپرانی. 
خودستایی, گزافه‌گویی ناییدن. 
ع: تفیش تنفم.تلم وق نضرن تلم بارج 


تناجخ اکتواء انتفاج طرمٌّذة أنيّة؛ انانية» 
تفا تعاظم صنلّف. مُبامات افتخار تکبُ 
خوهی 

[ك: خوی, تەر] 

ف: خود خودش» خویش خود او. 

ع: تفسه هو 

خوەی دا زه‌ویا. 

ك: خودی کوتا زدریا, خوهی دا به زموینا.[خضوي بے زهریدا 
دا 

ف: خود را زمین زد. 

€ وحف تلیّد. 

خوەیزا 

[ك: قەیناکات.] 

ف: باشد۔ 

خوه‌يشك 
ك: هاوشیره [خوشك] 

ف: خواهر, خوه؛ هم‌شیره. 


ع اخت» صنوة. شقيقة. 
خوديشك به خوه‌يشك 

ك: خودیشکەوخوەیشك؛ ژنبەژن.[خوشكبەخوشك (خوشاه 
له یه‌کتر ماره کردن.)] 

ف: خواهر به خواهر. [خواهر خود را به 
همدیگر بدهند.) 

ع: جاب» شفار. 

خوه‌یشکه زا 

[ك: خوشکه‌زا: منالی خوشك.] 

ف: اخدر, خواهرزاده. 

ع ولد الأخت۔ زاین الاخت» بن الأخت) 

خوه‌يشکه و خوەیشكے خوه‌یشك به خوه يښك 

خوی 

ك: خوا. [مەك» نمەك] 


۲ھ 


ف: تمک. 

4 ملح. 

خوی 

ك: خویداری, نیگاداری. خیوهت, نتوهت.[ناگاداری کردن] 
ف: نگه‌داری» پرستاری. 

2 خدمت حضانة. 

خویاری 

لل: خوی. خو خیّوەت: تنوهت. خونسداری» نیگاداری؛ 
بهخیو. [ناگاداری کردن] 

ف: نگهداری. پرستاری. 

3 خدمة حضانة. مُحافظة. مُراقَيَة خول تربیة. 
خوی خراو 

[ك: خوری خراپ] 

ف: جین, جلواد. خوی بٌد. 

€ دميمَق سوءٗ الْخْلُق 

خوبتداری->خویاری 

خویرایی 

ك: مفت» مهروا [خورایی؛ بەلاش] 

ف: زب مُفت» شفت. رایگان. 

ع: مجاني: 

خویری 

ك: دوه , ودیلان؛ دهربه‌دهر.[بیکاره] 

ف: آژکان ویلان دربدار. 

ع: خاسئ کاھل؛ هائم مُھمل. 

خویز 

ك: زوقم.[سیخوار, نالشت ] 

ف: زین پڑ سرماریزه. 

ع صقیع؛ سقیط. 

خوټس->یەغ 


خویش 
ك: وابهسه . کەس.[خزم] 


ف: خویش خویشاوند؛ اوبس پُیوند. 


ع: قوم: قبیلة. قریب. راقرباء) 

خویشی 

ك: وابه‌سه‌یی, بەسەگى.[خزمايەتى] 

ف: خویشی, خویشاوندی» ټستگی. 

ع: قرابةء مَقریَة دناوق قومیّة نسبة. 

ك: خاون [خیّو, خارەن] 

ف: خاوند» خداوند. 

3 رب صاحب. 

خویکل 

ك: پارهه‌لکهر.[پا رکهر. کلافه گر ] 

ف: چرخه چهره کلافه. کلابه. 

2 حلاله دولاب المفرّل. 

وین پارهه لکدر 

ك: تیل . چارگير.[خیل] 

ف: لوج» کوچ کوج» کاج, کاچ کاڑ گلاژ. کلاژه. 
گشته» کشته. کُنُک کلیک, کلاذه. شاه‌کال» 


خوین 

ك: هوون.[خورن؛ خین] 

ف: خون, پُزد. 

ع: دم دم تجیع؛ عبیط. تُعمان. 

ك: چم. (نارازه‌خوین. گرانی خوتین)[وَڑء بژپاشگره. (به 
ته‌نیا به کار ناهیتریت»)] 

ف: خوان, خواننده. (مفرد استعمال نمی‌شود.) 
غ قاري؛ قایی. 

ك: کوشتار, کوشتن.[خوین رشتن, مراندن] 

ف: کُشتار گشتن, آدم‌گشی, خون. 


خوین 

ك: خوینبایی.[قهره‌بووی خوینی مردرری کوڑرار.] 

ف: خون. خون‌بها: سُربھا۔ 

ع: ديّةء شنق آرش؛ قصاص. 

خویناو 

لد: تاوقاورمه .[ناری گوشتی هه‌لگربار.] 

ف: خوناب. 

14 ماءٌ الخمیس. 

خویتاولین 

[ك: خه‌لتانی خوین] 

ف: خون‌آلود. 

ع: دام مدمی. مُدمّی. (ملطخ بدم) 

خویناوه 

ل: خووناوه» هورناوه. شیره» زارار.[ (نه‌و کدف ه‌ی له کاتی 
سورتاندا له داری تەر دیته‌دهر.) ] 

ف: سرشک. (کفضی که از هیسزم تر هنگام 
سوختن بیرون می‌آید.) 

ع: ئسیس: دماع. 

خویناوه 

ك: خووناره. هووناره. [(شیرهیه کی سووره که له دردخست - 
رەك: دارتوو - دیته‌دهر.)] 

ف: خونابسه» سرشک. (لعاب قرمسزی که از 
درخت توت مثلاً می‌آید.) 

ع: دُمَاعةء حذالة» صعرور. 

خوینبایی 

ك: خون.[قه‌ربووی خوینی مردوری کوژرار.] 

ف: خون‌بها: سربها. 

ع: ديةء أرشء شنق؛ غيرةء قصاص. 

خوینبه‌س 

لد: خوینوتسالن [رستاندنی خضوین. (ب‌رب‌ست کردنی 


خوین.)] 


خوینبه‌س 


ف: خون بستن. (جلوگیری از آمدن خون) 
ع ار قاء» سد منع. 

خوینبه س 

ك: خضوین‌سازی [خضوین خوش کسردن (وازهینسان لسه 
توله‌سه‌ندنهوه. له بەرامبەر پاره يا کالآوه.)] 

ف: خون‌بست. (صلح كردن قصاص بر نقد یا 
جنس) 

ع: لح 

خوین جکار 

ك: خوێن دل. خوسه. [خەموخەفەت (نیدیومه.)] 
ف: خون‌جگر. خون‌دل, اندوه. (کنایه است.) 
ع: غم هم مم 

خوینخوا 

ك: خوێنرەس.[خارەن خوین] 

ف: خون‌خواه. خون‌زّس. 

ع: ٹائر ولي ولي الدم. 

خوینخوایی 

ك: خوینسەئن.[دارا کردنی توله‌ی کوژرار.] 

ف: شله. خون‌خواهی. 

ع: ثانر ثورة» قصاص. 

خوینخوەر 

ك: خوینی. خوینکەر: پیاو کوڑ.[خوینرنڑ] 

ف: ترخون, خون‌خواه خون‌ریز آدم‌کش. 
ع: سنقال» جاني: فتاك قاتل. 

خوین دل 

ك: خوێن جگهر. خوسه [خه‌موخه‌فدت (ئیدیومه.)] 
ف: خون دل. خون‌جگر, اندوه. (کنایه است.) 
ع هجت دم الب هي خر 

خوین دہ ماغ 

[ك: خوینی لورت] 

ف: خواء خون دماغ, 


2 رعاف. 


۵4۴ 


خریزعائن ] 


خوین رزانن 

[ك: خوین رشتن, کوشتن] 

ف: خون‌ریختن. 

ع: اراقة» افاحة: سفك. 

خوینردس 

ك: خوینخوا.[خاودن‌خوتن] 

ف: خون‌رس. خون‌خواه. 

ع: ٹائں ولي. (ولي الام) 

خوین سیاوه حش 

[ك: بەقەم (که‌توردیه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: شیان» سسانقه خضون‌سسیاووش: 
خون‌سیاوشان. (صمغی است معروف) 
ع: دم الاخوین: عرق الحمرة. دم الْعبان؛ عندم. 
خوینکهر خوینی 

خوینکا 

[ك: قه‌سابخانه. شوتنی کوشتن.] 

ف: درژند خونگاه. 

خوین‌گرتن 

آك: خوین به‌ردان. که‌له‌شاخ گرتن] 

ف: رگ‌زدن» خون‌گرفتن. 

ع: قصد. 

خوین‌گرسیاک 

لد: له گرسه.[خوینی مهییو ] 

ف: خون بُسته. 

ع چسند. 

خوینگیر 

[ك: خوتن‌بهردهر] 

ف: بُراغ زگ‌زن» خون‌گیر. 

ع: فصناد. حجام. 

خوین‌هاتن 

[ك: پژان» خون به‌ربرون(ی لورت یا برین.)] 


خوټنهخوۍ ۵4۵ 


ف: خون آمدن. (از دماغ یا از زخم) 
ع: نزو نف تفوح» انثعاع. 

خوینہ خوئ 

[ك: خوینخوا: داواکاری توله‌ی کوژرار.] 


ف: کشنده. خون‌خواه. 


ت 


مسنقص؛ 


ع: قاتل. قائد قاص. ٹائر۔ 


خوینی 

ك: خوینکهر, خوینخوور[پیاو کوژ, خوتنرةڈ] 

ف: خونی» خونرین ضون‌خوار» ترضون؛ 
دم‌کش. 

ع: قاتل؛ جاني» فُتّاك: سنفاك. قئال. 

خویی 

ك: خوتش. خوه‌مانی. که‌س.[خسزم: خوّمسانی (به‌رامیبه‌ری 
«بیگانه».)] 

ف: خودی» خودمانی, خویش. (ضد «بیگانه») 


ت 


ع: قريب قوم. (آقارب آقرباء آقوام) 
فه‌بازی 

لل: تووله که .[ کولیرهچهوره: گیایه که.] 

ف: پنیرک نان‌کلاغ. 

ع: مُلوکیٔة خُبَازِي 

وینه->تووله‌که 

خه بت 

ك: که‌چردوی» هدله‌روین. گنجی.[لاری بودن] 
ف: گیجی» کمراصی: گمرهصی پترت‌روی» 
کج‌روی, کج‌رفتن, پرت‌رفتن. 

خه‌پله 

ك: كولێرە.[كوللێره» ئەستوررك] 

ف: گرده. 

ع: قرصة: رغیف. 

ویٔنەی هدیه. 


خه‌پوولی 


ك: پوولدزس.[پاربه‌رست] 

ف: پول‌دوست. 

4 طالب الذراهم. 

خه‌یه خهب 

ك: خلهخل. خرته‌خرت [(راکردنی مندال:)] 

ف: خپ‌خپ. (دویدن بچه) 

ع حتکان» ضیطان. کردختة وزوزة کوک وق: 
خەت 

ك: کت خر خێت» نویس.[شوینه‌راری قه لهم. ههروه‌ها: 
نووسین. دت 

ف: خّت کشه» کشک سمیره. 

32 خط کتب: رقم ربر. 

خەت 

ك: کیر. خیر. نویس[شوینهواری قهلهم» نوسراو » هیل] 

ف: خّت نویس, سمیره. کشه. کشک. 

ع: خط کتب. کتابٰء رقم رب تحریر. 

سب 

ل: گونساء خلیسسکیان. پاخلی‌سکیان, خسراوه : تساوان» 
نادوروسی. [هه له › خراپه ؛ چەوتی] 

ف: بزہ گناہ رمژک؛ ریژک» ناروا نادرست. 

3 خطاء غلط زَلَل؛ هفوة: هفاء عصیان: ذنب. 
خەتات 

[(ك: نه خشینه‌ری تەبرز که «ماتيك »ی پی دہلیّن.)] 

ف: کف ختات. (داروی ابرو که ماتیک گویند.) 
ع: خطوط علطة علطة. 

خەت بوتلان 

لل: نؤ خەت نو.[خهت‌کیشان بەسەر نوسراودا بو پسووچ 
کردتەودی.] 

ف: کشه. ترقین؛ ته کشمیده. 


و کف 
a‏ شطبةء خط البطلان. 
ونه 


اکردن 


خەت نازه‌وه‌کردن 

[ك: بەسەردا چوونه‌وه (قهلهم یشان بەسەر خەتی کونددا 
بو نوی بوونەوەی.)] 

ف: خط تازه کردن. (قلم بر روی خط کهنه 
کشیدن که تازه شود.) 

ع: جندرة. 

خەت دان 

ك: ریش دهرهاوردن.[موو دهرهاتن له دہموچاری تازهلاو.] 
ف: خطدادن» ریش‌برآوردن. موی چانه سبز 
شدن. 

استعلاج طرية الشارب. 

خەنكەش 

ك: سهتهره [راسته ؛ خدتکیّش] 

ف: ختکش. 

ف: مخط. 

خەنكەش 

ك: سەتەرە,[راستە› خەتكێش] 

ف: ختکش: پکمال» ستتارہ آستاره» سطرآرا۔ 

ع مخط سَطارّق مسطر. 

وێنە-ەسەتەرە 

خەت مەنتەر 

ك: دائیرەی تيحزار› مەنتەر› مەنتەل.[بازنەی ئامسادہکردنی 
ںا 

ف: مُندل: مندله. 

ع: دائرة اأاحضار داثرَةً احضار الأرواح. 

خەت ناو مشت 

[(ك: خه‌تگه‌لی نار لەپی دستی مرزش.)] 

ف: هبک‌کشه. (کشه‌های هبک) 

ع: سرار. 

خەتەر 


لد: ترس.[مەترسی] 

ف: ترس بیم. 

ع: خطر. 

خەتەرە 

ك: لنره.[به دلدا هاتن.] 

ف: نیرنود. انديشه. 

ع خطور 0 بُداء 

ەنە 

ك: خوروسه‌بران؛ گونبرین.[سوننەت کردن] 
ف: خروسک‌بُری» خروسک بریدن۔ 


€ عمش. ختن. ختنَة ختان اخت ن 

خه‌نه نه‌سووران 

ك: خروسه‌بران[ناهه‌نگی سونده‌ت کردنی مندال] 
ف: خروسک بُران. 

ع: ختان» عذيرة اعذار. 

شەتەنەنەكرياڭ 

لك: خروسه‌نه‌بریاگ, گوننه‌بریاگ[سونن‌ت نہ کراو ] 
ف: خروسک‌نیریده. 


ع: آقلف. اخلف. مُخَضرْم 
خه تیب 


ك: بویژه زواندار.[دواندهر. وتاردەر] 

ف: سخنگو, سخنور: سخنران؛ سخن‌پرداز, 

غ خطیب من 

خەجالەت 

لد تەريقى› شەرمەسارى› لهرورچسوون, سه‌رد اخسستن, 
شوورهیی. [کەمروریی؛ شه‌رمنی] 

ف: چکس. خدوک شورہ طیره شرمندگی» 
شرمساری» سرافکندگی. 

ع: خجل» خجله: انفعال. 

خه‌جالهت‌کیشان 

E)‏ تەریقەوبوون؛ له‌خونوونه‌وه» سرد اخستن؛ لەرووچىوون› 


شەرمەساربوون. [روو کردن. شه‌رم کردن] 


۷ھ 


ف: چكَسسیدن, خُدوکیسدن: شسرمندەشدن؛ 
شرمسارگشتن, شرمساری کشیدن. 

ع: اختجال انقعال 

خه جسل 

ك: سه‌رهفکه‌نده. شەرمەسار› تەريق.[شەرمن] 

ف: شرمسار سرافکنده. شرمندہ: چگکس, 
خدوک؛ شوره. 

ع: خجل. منقعل. 

خه‌جسل 

ك: خه‌ریك.[سه‌رقال] 

ف: سرگرم. 

خه‌جی 

[ (ك: سورکه‌له‌ناوی «خهجیجه )»يه که لے «خه‌دیجه»وه 
کراره به کوردی, ناره بو ژنان.)] 


ف: مخفف «خه‌جیجه» است» کردی «خدیجه» 


نام است برای زن. 

خه‌ده‌نک 

ك: تیر.[ئەوەی به کموان د«یهادیژن.] 
ف: تیں خدانگ. 

4 سنهم. 

خهرکهر 

خه‌رابه 

ك: وێرانه » که‌لاوه. خراوه [رصار] 
ف: ویرانه. 

2 مخرویة خرب خراب. 
خەراع 

ك: باج» میری۔[مالیات: سەرائہ] 
ف: باج باژ واژ؛ ساء سائوء جباء گزیت. 


ع: مُکس: خراج: مالیات. 
خەرام 


ك: شنه. قونه.[لاروله‌نجه (رؤیشتن به نازفرہ.)] 

ف: دن چم کراز: گزار. خرام. خرزّشته. (رفتار 
از روی ناز) 

ع: جلوة أبون مزفزة. 

خهرامان 

ك: شوخ.[به‌لارولدنجه ] 

ف: دتان. چمان؛ شوخ تنازن خرامان: نازرفضاں 
کرازان, گرازان. 

ع: مُت آباز آبون: نان ُتجَلّي. 

خه‌رامین 

ك: شنین. قونه‌قون.[لارولدنجه کردن.] 

ف: دنیسدن؛ چمیدن, کرازی دن, گرازیسدن؛ 
خرامیدن» خُرشین» خرشتیدن. 

ع ابو اهتزان تجلي. 

خهربه‌نک 

ك: کرنك فەرەنگى.[خەربەند : گیایه که.] 

ف: خربنگ, گرچک فرنگی. 

2 خربق؛ خانق الدائب. 

ود 

ك: به‌ستن.[داخستن (کوتەرہ خسستنه پسشت دهرگا بو 
به‌ستنی.)] 

ف: بستن. (گنده انداختن به پشت در که بسته 
شود.) 

ع: اغلاق؛ اتراس, ادعام. 

خهرپونکه 

[ك: زردپنگ: جوره پونگه ی که.] 

ف: سسنبهاری, پودنه‌ی باغی. 

2 حماحم. 

ےک 

ك: دەرڕەو› گوزەران.[مەسرەف. بژیو] 


2۹4۸ 


ف: هزینه. دررو. 

ع: خرج تُفقة 

خه‌رجکهر 

ك: دەررەردار ‏ دسواز» دەسباد › گوزەرانكەر.[مەسرەفكەر› 
درا] 

ف: هزینهدار» درزودار» دست‌واز» دست‌بساد 
بادرفت. 

ع: خراج سخي. 

خهرجوده خل 

ك: دەررەوودەرامەد ,[بوودجه › دەرامەد و مەسرەف] 

ف: دررفت و درآمد. ١‏ بودجه) 

ع: خرج و دَخل: بُرنانج. 

خه‌رجی 

[ك: گشتی. هه‌موویی (ردك: نانی خەرجی.)] 

ف: خرجی, همگانی. (نان خرجی) 

2 عمومي. 

ضەرجی ‏ خەرج 

فەردار 

[ك: پێوهرټکه ہو کیشانه کردن (سەد مه‌نی تەبرتز.)] 


ف: خُردار. (صد من تبریز) 

ع: و خربار۔ 

خه‌رده‌ل 

[ك: خدرتەلہ: گیایەکہ.] 

ف: آهوری. 

ع: خردل. 

وزنه 

خەردەل 

ك: توم تەرەتيزە.[خەرتەلە : گیایه که .] 

ف: اسیندان. سچندان سپّندین؛ تخم‌سچندان؛ 
خردل سقید. خردل فارسی؛ تخم تره‌تيزک. 

3 خرف خرفة خرف آبیض. حب الرزشاد. 
فەررات 


خەرقہ 


ك: چیوتاش, تراشکار.[تورن‌چی: دارتاشتك که به نامیری 
تایبەت نامرازی دارین دروست دەکات.] 

ف: چوب‌تاش, چوب‌تراش, تراشگر. 

2 حراط قطاط. 

فەررازی 

ك: وردهفرزش. ورد+فروشی.[چەرچی, پل وعر. چەرچێتى] 
ف: مُھرەفروشی, خورده‌فروش» خورده‌فروشی 
ع خرازي خرزي؛ خردجی. خراؤظ 

خه‌رسانن 

ك: خه‌سائن.|[خه‌ملاندن] 

ف: خرساندن» خرسانیدن. 

خهرق عاددت 

ل: که‌س‌نه کردگ.[ده‌رناسا. موجزات. کەرامەت] 

ف: فرجود. 


ع: اعجان کَرامة خرق العادة. (خوایق) 


خەرتونلتیام( 
ك: دریان و لکیان.[دران و لکان: تلیشان و هاتنه‌ودیه‌کی 
تاسان.] 


ف: درز و دوز پاره و پیوست. 

ع: خرق و التیام. 

خه‌رقونیلتیام نایه‌زیر 

لل: سه‌خت؛ سىفت.[پته‌و» شتيك کے دران و لکانه‌و‌ی 
به‌سه‌ردا نەیەت.] 

ف: گودارز. 

ع: عير قابل الخرق و الالتيام. 

خەرفهہ 

ك: بالڈپوزش. شرہ.[جلوبەرگی سەرتاپا داگىر. ھەروەھا 
جلوبەرگی کوته و پیناری.] 

ف: بالاپوش. ژند ژنده پارہ کهنه. 


۱- زاراوەی زانستی فەلسەفه و کهلامه. (ر -ر) 


خەرکان 


ع: اسکیم» خرقة. 

خه‌رکان 

ك: زدرده‌جوش[خرکانسه : زیپکه گه لیکه له دهموچاوی 
مندالی ساوادا پەیدا دبیّت.] 

ف: آسیرک. سیرک رای زرده‌ربش. 

E‏ سعقه. 

خەركۈل->كەركۈل 

خه‌رکه‌وان 

[ك: خەرکەمان (که‌وانیتکی گهورهیه که داری چەماردی پئ 
راست ده که‌نه‌ره.)] 

ف: خرکمان. (کمانی است بزرگ که چوب کج 
را با آن راست کنند.) 

ع: مکیس. 

خه‌رک-ههرک 

خه‌رکا 

ك: چادر.[ (خیوهتی گهوره)] 

ف: خرگاه. خرگه. خرمگاه. خرمگه. تاز» تاره 
تارم. (خیمه‌ی بزرگ) 

ع: خيمة مضرب. 

ونه > چادر 

خەرکورے کور 

ضە‌رمان 

[ك: دانەوتِله يا ب‌روبوومی کوماکرار.] 

ف: را راش, بنون, نوه خرمن. 

ع- صبرّق کتلة: كومة» کدس, آندر. 

خه‌رمان اسوور 

[ك: گه‌می شەنکراری کوماکرار.] 

ف: راڑ راش» چاش: چاچ» آنبیس, 

2 صبرة. 

خەرمان شهن نه‌کریاک 

[ك: خسهرصانی شےزنےکراو (به‌رامبهري «خهرمان 


سورر»)] 


2۹ 


خەرەف | 


ف: لوټشه. (ضد «خه‌رمان سوور») 

2 گداس؛ گدس. 

خه‌رمان کوتیاک 

[ك: خه‌رمانی کوترار (که هیشتا سوور نه‌کراوه)] 

ف: گسته خرمن‌کوفته. (که از «لوبشه» 
گذشته و «راژ» نشده باشد.) 

ع: مدوس مدوسة. 

خهرمانکا 

لد: جیگه خهرمان [شوینی خه‌رمان.] 

ف: خرمنگاه. چای خرمن. 

ع: آندر؛ بُیدر» جرین مَداسَة۔ 

خه‌رمان مانکناخله 

خه‌رمانه ناخله 

خه‌رمشك 

ك: مشك دهشتی.[جرج. مشکه کوترہ (مشکی گهرره.)] 
ف: خرموش, موش دشتی. (موش‌گنده) 

2 جرد 

خهرموورک 

ك: موورگ کهر.[صووروه که‌رانه] 

ف: خرمهره. 

ع: خَرَرُ الحمار» حجّر الحمار. 

خه‌ره 

لد: خودسەر. بی‌هوزش. (دەسخەرە)[لە خوبایی. بی‌ناگا] 
ف: خودسر فُتو فُتوده, فُریده. 

ع: غرّق مغرور. مُعُفل۔ 

خهره 

ك: چاوہنوار۔ چاوهنواری. (من به خەردی توْم؛ به خەردی تس 
ئەم کارمه کرد.)[ته‌ما. تەمایەر بوون] 

ف: پرمر پیوس. 

ع: مُتَرْصنّدء مُنتظر ترصن انتظار. 

خهرهیه نک خهربه نگ 

قرف 


خەرەفياگ 


ك: گەرج.[خەرەفاو: هزش نەمار به هوى پيڕيەرە.] 
ج 

ف: سست‌هوش, بی‌دانش. 

3 خر ف» قد مسبوه. 

خهره‌فیاک خەرەف 

خهره‌فیان 

ك: گهرج‌بوون.[خهره‌نان: هوش نه‌مان به هوي پیریەرہ.] 

ف: سست‌هوش‌شدن. 

ع: خرف فد سنبه. 

خهردك 

[ك: دارنکه له هه‌ندی نامیری موسیقادا که تاه کانی 

به‌سه‌ردا تێپەر دەبێت. (خهره‌کی تار و ته‌مووره) ] 

ف: خرک. (خرک تار و تنبور) 

جع رك 

خهرهدك 

ك: دروتایی.[خه‌رك: دروتایی دارین. (دوو چوارچټوه‌ی دار 

که له «پاله‌کی» دهچیت. له ولاخی دهنین و خشت و 

اجوری پئ ده‌گویزنه‌وه.)] 

ف: خرک. ھلیو هستره. (دوتا چهار چوبه 

شبیه به «پاله‌کی», که خشت و آجر با آن روی 

الاغ حمل کنند.) 

ع 7 مشجر ۱ 

وننه 

خەرەك 

ك: سیپایه .[ (سیپایه‌ی تایبەتی شه‌لاقکاربی تارانبار.)] 

ف: خرک. سه‌پایه. (سه‌پایه‌ی تازیانه زدن) 

5 2 

وينه 

خەرەكدار 

ك: ئولاخدار.[رلاخدار] 

ف: ألاغداں خرکدار۔ 

ع: حمار 

خەرەمە 


خه‌زان‌کردن 


ك: نێرەكەر.[خەرەم (نیرهکه‌ری فه‌حل.)] 

ف: نرخر. (الاغ نرگنده) 

ع: فحل. (حعارُ الفحل) 

خەرەن 

ك: کوچکچن, كەڵەك.[سەنگچن (رەك: سەنگىچنى سە كو 
يا باخچە.)] 

ف: خُزند, سنگ‌چین. (سنگ‌چین سکو یا چمن 
مثلاً) 

خەرەنكەزە 

[ك: خەرەنگێز: جوره میشیکی گەرره‌یه .] 

ف: مژمژ. خرمنج. خرمیخ, خرمگس. 

ع: قمعة نُعرة رارق هَمَج» شعراء. 

لل: خ‌جشل. (خه‌ریکه.)[سهرقال] 

ف: سرگرم. 

ع: مُشغول مُشتغل. آخد. مُتَصدي: مُتَرضِ. 
خهریکه. 

ك: خه‌جنله.[سهرقاله ۳ 

ف: دارد سرگرم‌است. 

ع: طفق شرع خد طبقء قال قام وشم 

خەز 

[ك: گباندارێکی به‌ناربانگه» که‌وله کەی دەكەن به 
ناسته‌ری جلوبەرگ.] 

ف: خُز. (جانوری است معروف که پوست آن را 
آستر لباس کنند.) 

خهزان 

ك: گەلاریزان. پایز [خهزهلودر. سییهم وپرزی سال.] 

ف: خزان؛ برگ‌ریزان پاییز. 

خه‌زان‌کردن 


خه‌زانه 


ك: گەلڈرزائن۔ موورزائن [گهلاردراندن. مورهه لوبراندن] 
ف: برگ‌ریختن. موریختن. 

ع: اعبال. امعاط تمفّط. 

خه‌زانه 

ك: گنج گهنجینه.[ خه‌زنه › خه‌زینه ] 

ف: گنج گنجینہ خزانه» هزانه. هزینه. 
فەزائەدار جح 

ك: گه‌نجران, گەجینە‌دار۔[خەزینەدار] 

ف: بایگان بادگان» گنجور؛ خزانه‌دار. 


ع : گان دقان؛ د خازن. 
خه‌زن ژن خوەیشك 
خه‌زووره 

[ك: خه‌زوور (باوکی ژن یا بارکی شوو)] 

ف: خسور: خسوره, خرو خُر پدرزن. 
(پدر زن؛ یا پدر شوهر) 

ع: خمہ خمو؛ ماه حما؛ خثن. راب الأوجة اب 
الروج) 

خەزەو 

ك: غەزەو› قین, جدھر؛ تووڕەيى.[رق» کینه ] 

ف: ریس اُرد تفت آرغند۔ 

ع: غیظ فهر مقت» تاه وآب» وخ قلی. 

فەزینہ 

[: جیگهی عەمار کردن (تیاندی حەمام)] 

ف: خزانه. خزینه. (خزانەی حمام) 

ع مخزن. 

خه‌زینه خهزانه 

خهس 

ل: ههس.[خه‌سه: دی له تووره که کرار.] 

ف: خس آنّست. آنیّسته. 

ع: رائب» خش غلیظ. 


خەسه 


ك: خدرسائن, (خەسائن باخ) [خەملاندن] 
ف: خرساتدن؛ خرسانیدن. 

ع: خرص: خرز 

ك: نه خته کردن» گوندەرھاوردن.[خەساندن: یەخته کردن] 
ف: اأختەکردن, خایه‌در آوردن. 

2 متن؛ خصاء. 

خه‌سردوانی 

ك: گموره. (هوومه‌ی خه‌سرهوانی) [زل (کووپەی زل)] 
ف: بزرگ. (خُم بزرگ) 

ع: راقود. (دن کبیر) 

خه‌سل 

ك: دهس.[یهگ جار کایه. (وەك: يەك دەست تاوله.)] 

ف: دست. (یک دست نرد مثلاً) 


ع: خصل. 
خەسڵەت 


ك: خاسی. نشانه. خق.[تایبه تمندی. خوو (رهوشتی با 


اش یا 
خراپ)] 

ف: آرون مَنش. خوبی» نشانه. خوی. 

ع: خصلق خلت صفة. (رذينةء فضیلق 

خه‌سم 

ك: دابړین» زر نمستهہ[داگیں کردن] 

ف: زوں ستم. 

ع: غصب 

خه‌سوو 

[(ك: دایکی ژن, دایکی شود. 1 

ف: خشو خسری خش, خوش خاش 
خشامن: خوشامن.ضشتامن» خوشتامّن: 
خوشدامن. (مادر زن؛ مادر شوهر) 

2 خَتَنَةَ حمة حماة. 

ا 

ك: شه كەت. مانیاگ. هه‌راسان[ماندوو. رەرہز] 


خهسه 


ف: خسته. بیخسته مانده. درمانده. هراسان؛ 


ستوه‌امده. 

ع: عاوي؛ واني؛ عاجن کسر سل کال 

ضس 

ك: ناخوەش: ناساز, زهنمدار.[نه‌خوش. بریندار] 

ف: خسته بیمار: مُدہ مار تاسان ناخوش. 
زخمی, زخمدار. 

خه‌سه خانه 

ك: بیمارسان.[نه‌خوشخانه ] 

ف: هروانه مارسان. مارستان؛ بیمارستان» 
خیش‌خانه. خسته‌خانه. 

ع: دارالمُرضي دار الشفاء مارستان. 

خەسەك 

[(ك: پارچه‌یه کی كەرەيە.)] 

ف: خسنک. (پارچه‌ای‌است کبود.) 

ع: ہملک 

خەسەك-› په‌یکول 

خەسياك›ئەختە 

خەسيس 

ك رژد › لهچهر. به‌رچاوته‌نگ.[چرووك. دست قورچار] 

ف: ژکورء فروده» فروکاس» تنگ‌چشم. 

ع خسیس. دني» لئیم. 

خەسیسى 

ك: رژدی؛ لەچەرى» بەرچاوتەنگى.[چىروركى› دست 
قورچاری] 

ف: ژکوری» فردوهی, فروکاسی؛ تنگ چشمی: 
چشم‌تنگی, 

13 خس دنائة للامة. 

د: گیل. گه‌وج. خام.[گێل. نەزان] 


ف: خیرہ خام کودن. 

ع: غشیم غبي آخرق. 

خەف 

لد: خه‌و. (شه‌وخه‌ف) [نوستن. خاو] 

ف: خواب. 

ع: نوم. 

خەفائن 

ك: کەوشہ › کەوشے لێدان.[توولکیێش کسردن: شساردنەرەی 
بەشیك له لقی درهخت له ژتر خاکدا.] 

ف: خواباندن خوابانیدن, خُفتانیدن. 

ع: ثرقید؛ تعکیس. 

ونه 

[ك: خه‌راندن] 

ف: خواباندن, خوابانیدن. 

a‏ انامة اھداء۔ 

خەفتان 

[(ك: ئەر گه‌فه‌ی که پایز دهیوشینن هتا به‌هار سەوز 


ف: خُفتان. (گندمی که پاییز می‌کارند. بهار 
سبز می‌شود.) 

ع: رقید؛ نائم. 

فەفتان 

لد: ناخواء کەشتیوان.[سە‌رزکی کەشتی] 

ف: ناخدا؛ ناو خداء ناوبان: کشتیبان. 

€ سفان» قبطان. 

خەفتان ˆ 

[(ك: کراسی شەر که له ژێر زرێوه لەبەر دهکرێت.)] 

ف: خفتان, خفدان, پُرگستوان قڑآنگ, کژآگند. 
کُڑآغند کج‌اگند. کچ آغند کژین: کجین؛ کزيم. 
کجیم۔ (جامه‌ی جنسگ کے در زیر زره 
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ك: خەوپیاکەفتگ: نوستگ.[خەوتوو› نوستور] 
ف: خفته خوابیده غنوده. 

ع: نائم راقد؛ ومین. 

خه‌فتن 

ك: خەرپیاکەفتنء نوستن.[خهوتن, خه‌ربردنهره] 
ف: گفتن. خوابیدن؛ غنودن, سات. 
ع: ئوم رقود. عفن اغفاء. 
ك: بیده‌نگبوون [خه‌رتن؛ کپ بورن, دامرکان, که‌سادبودن 
(خەرتنی باء بازاړ» ناژارہء ئاگر» نەبز و...)] 

ف: خوابیسدن. (خوابیدن اد بازار: آشسوب» 
آتش, نبض و امثال آن.) 

ع: وم؛ سکوت» سکون؛ کساد؛ تناعس. 

خه‌ف‌کردن 

لی: خوّداگرتن [ خوحه‌شاردان؛ بوسە‌نانەرہ] 

ف: خُف‌کردن؛ مین‌کردن, خُفتن؛ خوابیدن. 

ع: نوم ترمد رقب کمن اکتمان؛ اختفاء. 
خه‌فکا 

ك: خەوگاء خارگه, خدنگه.[شوینی خەرتن.] 

ف: خفگاہ خوابگاه. 

4 منام. 

خه‌نکه 

ل: خه‌فگا.[تسهره (نلهر چاله‌ی که تروتنی تێدا 
دخەریٹن.)] 

ف: خفگاہ خفگه. (چاله‌ای که توتون را در آن 
می‌خوابانند.) 

ع: منامق حفرةٌ القیغ. 

خه‌نکه خه‌نکا 

خەفہ 


لد: خنکیاگ, تاسیاگ[ختکار» تاسار] 


ف: خفه. خپه, خبه خبک» خپک» خوه. (خفه 


فنق. خنیق. مخنوق. مُختنق؛ مُنرعط. 


ك پنپ,[جر] 

ف: خفه» انبوه. 
ع: آٹیٹ مضیق. مَختَنق. 
ك: خنکیان, تاسیان.[خنکاندن: تاسان, هه‌ناسه لیبیان] 
ف: خفیدن. خپیدن» خفه‌شدن. خپه شدن. 

ع: اختناق؛ انزعاط. (عزق) 

فەفەات 

ك: تهم. پەژارہ؛ پەشێوى› دلته‌نگی» دلپری[که‌سهر , خدم] 
ف: موژ موڑہ فزم. یَژمء فرم راخ ممست 
اندو۵. 

3 غم هب حزن بث کرب رة اسف شجا؛ 
مَلالة مضاضتة غصة لهف. تلهف. 

ك: تەمبار: پەشێو› پەژێى؛ دلت‌نگ, دلپر [خه‌سبار] 


ف: فُژمگین: پُدرختہ آندوهگین؛ دلتنگ. 

3 مهموم. مغموم. زین آسي؛ آسیف: مدول؛ 
غْصان: مُتْلْهَفْ 

فەفەقان 

ك: سينەتەنگى.[ھەناسەسوارى] 

ف: ستختج سینه‌تنگی. 

ع خفقان: ضَيق الْفْس. 

خه‌فه‌کردن 

ك: خنکالن: تاسالن [خنکاندن» تاساندن» هه‌ناسه‌لییپین] 


ف: خفانسدن. خفانیدن خپانسدن خیکانسدن 


خواندن؛ خفه‌کردن؛ خبک کردن. 


ع: خنق زعط. 

فه‌فیات 

ك: که‌رشه.[تورلکیش کراو (وهلد: لقسی تسوولکی شکسراری 
درہخت.)] 

ف: خُفتےہ خُفده خفیدہ خبیده خمیدہ 
خویدہ خوابیدہ خمشدہ فرهانج. (شاخه‌ی 
درخت مثلا) 

ع: عکیس. مرّقد. 

ونه > خهفانن 

خهلا 

ك: نارده‌س. ثاورتز کناراو.[پینشاو ] 

ف: آبرین جایی. شاشگاه. 


ع: مبال میرن مَذب. مُستراح. بيت الخلا متصنع. 
خەلاس بوون 

ك: قوتاربوون, ره‌هایوون, به‌ربوون, نازادبوون؛ رسگاربوون. 

[رزگار بورن. سه‌ربه‌ست ہوون] 

ف: زهیدن زستن؛ زھصاشدن: زستگار شدن؛ 
راهی‌شدن, شگالیدن: آزادشدن, پرماسیدن. 
آسودن. 

ع: تخلص, تقلص. قفصي تَبَرُہ تفت انفلات 
انقلاص انطلاق؛ تُجاة. 

خهلاسی 

ك: قوتاری, ره‌هابی , ثازادی. رسگاری. به‌ربوون, پەرینەرہ۔ 

[رزگاری سه‌ربه‌ستی] 

ف: زسستن رهیدن؛ رهایی» رستگاری» 
وارستگی, آزادی, فُنور فروّر؛ پُرماس, شگالش. 
ع: خلاص: نجاة؛ طلاق فلت انفلات؛ انطلاق» 
انفکاك. 

خهلقهسساعه 

ك: دەمودەس: کوتوپر.[دسبه‌جی (شتيك که کتوپر به‌دی 
دیّت, وەك: ئەسپئ.)] 
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خهلف 


ف: هنگامی. (چیزیکه ضوراً خلق می شود از 


3 خلق الساعة فوري. 
خه‌له 


ك: دانء باره.[دهغل. دانهریله] 

ف: راژ: راش, دانه بهره. 

ع: طُلَة حب دَخل: فائدة» حاصل. 

خهله‌فراش 

ك: گهم‌فرزش[عهلاف. دانهویله فرزش] 

ف: گندم‌فروش. 

2 بزار حناطي. 

خه‌لیلی 

ك: کوّت.[پینودن (کوته‌ردیه‌کی گەوردیہ که میله شمشی 
اسنینی عەیه و قفل دهکریت)] 

ف: کتیب. خلیلی, کُند. (کند بزرگی که میله‌ی 
آهن دارد و قفل می‌شود) 

ع: قمطر. مقطر نکل. 

وزد 

خهلات 

ك: دیاری [پتشکه‌ش] 

ف: داشاد. 


2 خلعق عَطیّة. 
خەلاتی 
ك: دیاری, ناوتێلانه .[جيازى» کەلوپەلی بورك] 


ف: وراک وردوک. 

ع: جهازي. 

خه‌لبان 

ل: خه‌لتان.[مه لژناو» تیودتلار] 
ف: غلطان 


۳ 


3 متشخط مُت مُضنرج. 
خه‌لتان خەلبان 
خەلف 


خه‌لف 


ك: کاسه. قوزاخه .[به‌رگه گول (پیسستی چرز ر شتی لسه‌و 
چهشنه.)] 


ف: گوزه» غوزه. (پوست شکوفه و امثال آن.) 


ع: قلف. کم کمامة خباء غلاف قنیْكَة خریطة: 
کاس. 
7 


ك: مهردم. معردمان۔[خەلق؛ خەلکی] 

ف: مردام» مردمان؛ آفریدہ آفریدگان. 

ع: خلق؛ خلیقه. ناس: وری. 

خه‌لووز- زوا [(رش.یه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
خەلوەت 

ك: تهریکخان, ته ریگا.[جیگه‌ی چله کنشان.] 

ف: مشکوی, آہشتگاہ آبشتنگاه. (خلوت‌خانه) 
2 خلوة بیت الضوة. 

خەڵوەت 

ك: تەرىك تهك. تەنیاء چول.[تاك که‌رتن. خالی] 

ف: تک‌بودن. تنهابودن» کس‌نبودن. تهی‌بودن. 
4 خلوة؛ خالي: انفراد وحشة. 

خەلەت غەلەت 

خهله‌ل 

ك: روخنه.[که‌لدبهر. ناتەرارى] 

ف: رخنه» سوسه. 

ع: خفل» اختلال. 

خه‌لیف خهلف (قوزاخه) 

خەلیفہ 
له: جادار؛ جینگەنشین[خەلیفہ, جتتشین] 
ف: پوران پیره. جانشین. 


ع: خلیقة عاقب؛ نائب. 


خهلیفه‌ی بتبه‌رس 

لد: مسه‌لای بتپسهرس, بسهره‌همان [پیتسشه‌وای شایینی 
بەرەھمەنە کانی هیندوستان.] 

ف: برهمن, پیشوای بت پرستھا۔ 

ع برهمان. 

خەلیفەی تەرسلكەل 

لد: باتریء مهلای تەرساگەل.[پەتريك: پیسشه‌وای سایینی 
مه‌سیحیه‌کان,] 

ف: بتریک» پیشوای ترسایان. 

4 اسقف. جاقلیق» بطریق. 

هەم 

ك: چەم؛ چه‌میاك, چەنگ. كۆم,[چەمارە] 

ف: چمیدہ چخماخ خمیدہ چنگ: کال دولا۔ 


ع: مقف متقطف» مُلشوي, مُثمائِل: مُنحَِي 
قد 2 
خەم 


ك: چەم؛ چەمیانەوہ.[چە‌مانەرہ: نوشتانەوہ] 

ف: خم چم, خمیدگی, چمیدگی. 

3 تَعَقْف انعقاف انعطاف التوی؛ میلان انحنای 
انشناء. 

خەم 

لد: تەم پەژارە› په‌شیوی. تەننو.[خەنەت] 

ف: موژ موژه فرم. فژم؛ راخ مُست» جگر: غم؛ 
بار دل. 

ع: حزن اسف شجن مد کمدة غُصة کرب 
کاب کاباء هب عَم غُمة. 

خه مازه چوک قولاپ ‏ 

خه‌مبا 

[(ك: پە له‌ی سووری لەش به‌هوی خه‌سوخهفه‌تی ززردوه.)] 
ف: عمباده. (بدن از غصه‌ی زیاد گلهای سرخ 


پیدا کند.) 
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خه‌مبار 


خه مبار 

ك: ته‌مبار» پەشیّو؛ خەمینء ته‌مین | خه‌فه‌تبار] 

ف: بُژمسان, پژمان: فژمان» فزمگین: ضرمگین. 

موژگین. داخگین, فستمد. دم ند تجنه. 

افسرده, اندوهگین؛ غمناک. غصدار. غمگین, 

غمنده آزرده» مُسته‌مند. 

حزین؛ آسیف؛ اسف شاجن کامد کمید؛ 
ن» مکشرب. کتیب. کنید؛ ۽ شجي» مهموم 

مغموم؛ ملهوف لهفان هلع؛ مُکروب. 

چه‌مخوور 

ك: په‌شیو, ته‌مبار» تەمەسار.[خەفەتبار] 

ف: سٌتخوار فُژمساں غمگسارء راخسار, دژم. 

خه‌مخودره 

لل: خه مه خودره.[ شینه شاهو] 

ف: غمخورک بونیمار. 

ع: یمامة یمام بُلشون, مالك الْحَزین؛ بوتیمار۔ 

خه‌مزه 

ل: ناز» خنچکه» خنجه.[عیشوه» گریشمه] 

ف: غمن غمزه نزه بشک» خنج. شني. شن, 

تیباش, شکّنه؛ گرشمه. 

ع: عشوق دلال؛ غنجء غموق, 

خه مزه‌کردن 

ك: نازکردنء خنچکه کردن.[نازفرزشتن] 

ف: غمزیسدن: غنجیسدن, نسازکردن: بسشکیدن» 

گرشمه‌کردن. 

م نري تفلي نی 

خەمزەكەر 

ك: نازکەر, خنجه کهر.[نازفرزش] 

ف: غمزگسر غنجگر, نازگر شک فضروش, 

گرشمه‌فروش, شنباز شکنه‌پاز. 


۶۱۶ 


خەنان 


چ» مدل غد 


غشوج. غمّازه 


: مقدال» متنوي متفنج. 


خه مسه‌ی موته حه‌ییره 

ك: پهنجه‌ی سهرگه‌ردان [پیتنج هه‌ساره سے رگه‌ردانه که. 
(که‌یوان؛ هورمز , بارام» ناهید . زاره)] 

ف: پنچ بیچاره. (تیں ناهید بهرام. برچیس. 
کیوان) 

2 اَلخَمسَهُ ال المتحیرة. 

خه مسه‌ی موستەردقہ 

ك: په‌نجه‌ی دزیاگ. په‌نجه‌ی تار.[پینج روژی کوتابی سال.] 
ف: فروّردیان؛ فر وردگان؛ پنج ڈزدیدہ پنج تار. 
2 الخمسنة المُسترقة. فروردجان. 

خه مکینے خه مناك 

خەمناك ے خه مبار 

خه مه خوه‌ره > خه مخودره 

خه مهره 

[لد: گرفت, ثینتهلا (به‌رامبه‌ری «حسه‌یزه»یه و به هوی 
زیاده‌خوریه‌ره پەيدا د«بیّت»)] 

ف: خمره. (ضد «حسه‌یزه» که از زیاد ضوردن 
به‌هم می‌رسد.) 

شم زائة امتلاء. 

خه مسازدے باوتشت 

خه مین خه مبار 

خه‌نازیل 

ك: لك لك مل, ملەخرہ, گری.[خه‌نازیر: لوری مل.] 

ف: دڑیے دڑپیے دژییل» اشپیل دشتپیل؛ 
ثشپل: اشبل. چخش. ججخش, دامفول. 
دیوغول, غُر لُک گره. 

عق سلعة؛ خنازیر 

بزنه 

خه‌نان 


خه‌نان 


ك: خهننه‌ران خوشرور [رروخوش, دهم به پینکه‌نین] 
ف: خندان؛ خوش‌رو. 

ع: ضاحك: بشوش. 

خه‌نان 

ك: وازبورگ, شکوفیاگ.[پشکوتوو. کرارہ] 

ف: خندان, بازشده شکفته. 

خه‌نجه‌ر 

[ك: خنجتر] 

ف: خنجر 


ع:مضعل ختعت 

لن 

خه‌ننه‌ران 

ك: خهننان؛ خوہشرووء رووگوشاد .[رووخضوش؛ دهم به 
پیکه‌نن] 

ف: خندان؛ خوش‌روء گشاده‌رو. 

ع: ضاحك» باغز؛ بشوش, تُشیط. 

نہ 

[ك: گیایه که نافره‌تان بو رەنگ کردنی قژ و دست و پئ 
به‌کاری دبه‌ن.] 

ف: رقون, رقان, آران, ټرناء برناک. 

ع: حناء یره بَهرب خضاب. 
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هه وہ 

ك: کەنین.[پنکەنین] 

ف: خنده, 

4 ضحد. خلْة» خنین. 

خه‌نه‌ق 

ك: بارده. کنه , كەنەك.[خەنەك] 

ف: کنده کندک» آلنگ, ترک کالار مورچال. 
ع: خفبرق خندق. 

خو 


ك: خار. وهنموز.[نوستن: به‌رامیه‌ری «بیداری».] 

ف: خواب» خواو. گنیان» کونیان. 

ع: نوم مُنام تَيمّة هبغةء مُبُوغ هجوع رقاد: 
غُدن؛ سبات. 

خهو 

ك: خار.[خەربینین, خەرن] 

ف: گوشاسب: کوشاسب» بوشاسب, بوشپاس, 
تيناب آندا. 

74 رویا؛ منام. 

کو ناشوباشو 

[ك: خه‌ری بئسەروبەر.] 

ف: خواب آشفته۔ 

4 اضفاث اجلام. 

خه‌والوو 

ك: خاوێر.[چار به‌خهر] 

ف: فُرماس» خواب‌آلود. 

24 تویم تووم ملهچ خامل؛ 
خهواهاتن 


ك: خسه‌وارهوبوون, بیسداردوبوون. (به‌خه‌راهاتن) [لسه خەر 


7 
مسبت 


هه‌ستان. خەبەربوونەوہ] 

€ بیدارشےدن: از ضواب پریسدن, از ضواب 
پاشدن. 

ع تیقد انتباه. 

ك: خمور‌وین» خەونەمان.[خەوزڕان] 

ف: خواب ‌پریدن: خواب‌رفتن. 

ع سھد؛ سهر؛ ارق . 

خوتن 

ك: خه‌فتن.[نوستن (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: خواییدن. (کرماجی است.) 

ع: نوم 

خهوجه- ته مر 


خهوخانه 


خه‌وخانه 


ك: خدوگا. وتاغ خهو[شوینی نوستن» ژروری نوستذ.] 


P۸ 


ف: خوابگاه خوابستان. 

غ متام بی اللّوم. 

خەوش 

ك: بیخو, یٹھؤش, بیاوان | له‌سه رخوچود ] 

ف: بیخود. بیهوش. 

ع دهش. مدهوش. 

خەوکا 

ك: خارگه , خهوگه . خەفگاء خدنگه: خوزگه.[شوینی 
نوستن] 

ف: خوابگاه, آرامگاه. آستان؛ آستانه. 

ع: مرقد. مضجع منام. 

خمودر 

ك: ناگا. ناگایی. د‌نگ, باس. هدرال, ھال.[خەبەر] 
ف: پژواک آگاهی. پیغام پیام. 

ع: خښ با. 

خەوەر 

ك: ریا دار [به ناگا] 

ف: بیدار. 

خموه‌ردارا 

ك: ناگا!» هوشیارا, باخهورا[به ٹاگا به!. ثاگادار به!] 
ف: آگاهب‌اش!؛ صشیارباش!: ضسشی‌داراه 


بیدارباش! 


ع: آلحذرا» خذاراء آحذراا؛ تج 
خه‌وه‌ردان 
ك: هدوالدان ٠‏ ناگایی‌دان[راگه‌یاندن] 


۱- له دسنووسه‌که‌دا تاوا نوسراوه: «ههوالد». بهلام به 
مانا فارسی و عهربیهکهدا وا دیاره نووسەر ویستوریه‌تی 


بنووسیّت: «هموال‌دان». (ر - ر) 


خەیاتی 


ف: آگاهی دادن پیسام‌دادن. پیف ام‌دادن: 
پژواک‌دادن. 

2 اخبار؛ اعلام ابلاغ انهاء 

خه‌وه‌ره‌وبوون 

ك: وریاوه‌بوون, بیداردربوون.[به ناگا هاتن] 

ف: بیدارشدن. 

ع خَیقَطد استیقاظ نبه. تُب انتباه. استنیاه: 
خهوه‌ره‌وکردن 

ك: وریاوه کردن؛ بیداروکردن.[یه ناگا هینان] 

ف: بیدارکردن. 

ع: ایقاظ انباہ تنبیه. اهباب» بعث. 
خمویله-بنه‌زان 

خه‌یات 

ك: جلدرووء درزدوز» دوزنه ‏ دززگهر [به رگدروو ] 

ف: درزی» دوزنده درنده, جامه‌دوز. 

ع: ناصح: تصناح. خائط خیّاط درزي قراري. 
خەیاتہ 

ك: مەچیں, تاویدہ.[بەنی بادراری ههوریشم.] 

ف: نخ. ابریشم. 

غ نصاج؛ خیط. 

خه‌یانه‌ی جن 

[(ك: شتیکه وەك تالی جالجالوکه له کاتی گه‌رمادا له 
هدوادا د«یینریت.)] 

ف: نخ شیطان. (نخی است شبیه به لعاب 
عنکبوت هنگام گرما در هوا پیدا می‌شود.) 

ع: خیتور: خیط الشيطانء خیط باطل: عاب 
الشمس. 

خەیاتی 

ك: دززگەری, جلدوزی[پیشه‌ی بە‌رگدروو.] 

ف: دوزندگی, جامه‌دوزی. 


2 نصح تصاحة» خياطة. 


خەیار 


خهیار 

آك: هارری: میوهیه که.] 

ف: خیار بالنگ بادزنگ» آززنگ خیار بالنگ. 
ع: قد قثاء خیار. قاوون. 

وزنه 

خه‌یارتوم کالیار 

خه‌یاره 

[ك: خه‌یارزك (درمه لیتکی به‌ناربانگه له لەشدا پەيدا 
دبّت.)] 

ف: خیاره. خیارزک. (ماده‌ای است معروف در 
بدن پیدا می‌شود.) 

خه‌یال 

ك: نیاز, نیهاد» ہں, هوش. پهژاره. راویژ. یاد » هیوا[ فکر» 
نه‌ندیشه] 

ف: یاد نیان نهاد. هوش, آندیشه. ټندیشه» 
نیرنود. خیال. سمراد» سگال» سکال, پندار 
پنداره. 

ع خیاں تفیل قصد. صندد. صتّت. فکر. ظن. 
أ3 e‏ 

وهم. صمر. تصور. 

خەیال خام 

ك: نیاز خام: نیهاد خام[خهیالی خار] 

ف: ستنود؛ ستنبود متنبوت» سنبات اندیشه‌ی 
خام. 

ع طیف: ور خیال. (خیال خام) 

فه‌یانن خایانن 

خه‌یانهوت 

ك: نادوروسسی.[غهدر؛ ناپاکی] 

ف: گریودوم. گریودوم. تادرستی. 


3 الس؛ غش؛ غدر؛ خيانة. 
خەیر 
ك: نه, نەخەیر.[ناء نەخیر (ئامرازی نەکەرہ.)] 


۶,۰۹ 


خەیرعاتن ا 


ف: نه» نەخیر خیر۔ (حرف نفی است.) 


a 

خیر 

ك: خوەش» خو«شی» خساس۔[خیسر: باش (به‌رامبهری 
«شەر ۱۳ 

ف: خوب نیک» خوش. (ضد «شر») 

خهیر 

ك: خاسه» خاسی.[چاکه] 

ف: خوبی, نواخته» آرزاندش, آرزاضش, آرازش» 
نیکویی. 

ع: خیں بن احسان. صندقة. مر 

خه‌یرا 

ك: قزچاخ» زرنگ» چالاك» چاوك.[گورج. چوست] 

ف: خبازہ وشکرده. شکردہ وشکول, چاک» 
چالاک چُست. زرنگ گزیدہ۔ 


24 جاد سریع خفیف» معل فاره؛ تذلان کافي. 
ضاري؛ خيرة 

خەیرا 

ل: خەیردومەن؛ خاسەکەر؛ خاسیکهر.[ چاکه کار (خارەن 
چاکه.)] 

ف: ارزانشمند. نواخته‌مند. نیکوکار. (خداوند 
نیکی) 

ع هحسن؛ خی خبرق خبری. 

[ك: خیرات ( کی «خهیر»», واته : چاکه.)] 

ف: جمع (خیر) است بمعتی خوبی. 

خه‌یراتن- خه‌برهاتن 

خه‌یرهاتن 

ك: خدیراتن؛ خوه‌شاتن. خووش‌هاتن.[به خیرهاتن] 


ف: خوش آمدن؛ وش‌آمدن. 


خدیر دومن ۶۹۰ 


ع: خير مقدم. 

خەيردومەن 

ك: خدیراء خاسه كەر› خاسیکهر.[چاکه کار] 

ف: ارزانشمنده نواخته‌مند. نیکو کار. 

ع: مُحسن: خی خير خیری. 

ك: فره» موی [فره زتر] 

ف: فره. فروت. فراوان» بسیار سٹاو سناد 
فزون» آفزون. خیلی. 

ع یں زیاد ای 

خی 

ك: خدی.[سهرقالی] 

ف: سرگرمی, 

ع: شغل, اشتغال. 

خیاوان-»نه خباوان 

خیبرہ 

ك: سهررشته. کارزانی» کارشناسی. (نسه‌هل خیسبن- 


سهررشته‌دار) آپسپور. کارامه] 

ف: دانش, سنچش: سررشته. کارشناسی؛ 
کار آگاهی» کاردانی, کاربینی. 

ع: خبره: بُصیرة سليقة. 

ك: گیپەء چاخ» گزشتن.[قہ له ] 

ف: کروت, بُشیون. بُشبیون. 

ع: ئة فُرمُد فرود» خنفج لحیم. سنمین: سامن. 


لت 


ك: خەت» کترء خر [شوینه‌واری قه‌لهم. نورسین. دت,] 
ف: سمیرہ کشه؛ کشک. 

6 خط 

خبتاب 

ك: رووکردن» بەرسررو.[رووی دهم تیکردن] 

ف: روکردن؛ روبرو. 


خیره‌ت-» غیردت 

ك: هه‌لسان. (جه‌ستوخیز) [هه‌ستان, رابرون] 

ف: خیز پاشدن. (جست و خیز) 

ع: قیام ُهوض. 

خی خیزان 

خیز- قووه‌ی ناميه 

خیزان 

د: خیسز» کلفهت. خزمسهتکار: ژنومنال.[مالومنال» 
بنه‌ماله. کاره کهر] 

ف: زن و بچه. خانواده نان‌خور. خدمت‌کار. 

ع: عيلة؛ عائة عیال» اسرة ضبنة. آل» آهل» 
قطینء آهل بُیت, علافة. خادمة. 

خیزانداز 

ك: کلفه‌تبار, نانخو:ردار.[خارەنی نانخوری زنر.] 

ف: نان‌خوردار» کساندار. 


2 
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ع: مُعیل: معیل. 

خیزاو 

ك: اوخیِز.[به‌رزار: هه‌ستانی ناری دهریا. (بدرامبه‌ری 
«نیشتار».)] 

ف: آب‌خیز خیز. 

ع ما (ضدٌ الج 

فیتزیان 

ك: هه لسان, بهرزدوبورن.[رابوون, هه‌ستان] 

فة پاشدن, بلند شدن. 


لد: سهوزبوون» بهرزهوبوون[بالً کردن. گه‌شه کردن] 
ف: دمیدن: سبز شدن, بلند شدن. آب‌خیز. 


ع: تُشوء نمي مق نماء انتماء ارتفاع. مد. 


[(ك: لقی دردخت که چهند لقیکی لیبورهتهره و شتی 
قورسی پئ داد کنشن.)] 
ف: کسشه. (شاخه‌ی درضت کے دارای چند 


شاخه باشد. چیزهای سنگین را با آن پایین 


می‌کشند.) 


ع: زق» وطب. مسأب. زکرق نحي. 
خیکولکه 

ك: خیگہ, خیگچه.[هیز‌ی بچوراه] 
ف: خیگچه. 

ع: عکة. رُقيقة. 

وينه 

فیک کون 

[ك: ھیزی بەتەمەن.] 

ف: شن. 

ع: شئه. شعیب: زق رق زق خق آلسسقاء 
البالي. 

خیلافت 


ك: دررن؛ ناراس» تادرروس.[هه لبه‌سته › دەلەسە] 


ف: دروغ نیسان أنیسان, ناراست: نادرست. 

ع: خلاف کذب: فریٰة: مریّة بُھتان. 

ضیلال 

ك دیانپاکه‌وکهر.[چیلکه‌ی دان تاژنین.] 

ف: خلاشے پریسز» دندان‌پریز دندان‌فریز 
دندان‌فریش, دندان پریش» دندان آپریز دندان 
آفرین دندان آفریش, دندان آپریش, دندان کاو. 
2 خلال. 

خبلال مه‌ککه 


ك: دەره‌منه.[(گیایه که که به تورکی پیی دالین: ' 
«یوشان».)] 

ف: درمنهء بُستیواج, ټستیباج. (علفی است که 
آن را به ترکی «یوشان» گویند.) 

ع: سدی» شیم خلال مک 

د: موز. ئیل. گورز. تیه .[تایه‌نه] 

ف: ایل. گروه تیره. 

ع: حي قبیلة. عشیزه» طانفة. خیل. (رکبان» 
مُشاق) 

خیله‌وخوار 

ك: خیسل نےرخوارء کوج گه‌رمه‌سیر.[گه‌رمیان کسردن 
(بارکردنی خیل بەرەر گه‌رمیان.)] 

ف: کوچ. (رفتن ایل برای گرمسیر) 

ع: ظعن؛ رحیل ترحال. 

ك: خیل‌نهوژوور. کوج سه‌رده‌سیر.[ کوتسستان کسردن (بار 
کردنی خیَلٌ بەرہو کویستان.)] 

ف: کوچ. (رفتن برای سردسیر) 

ع: رحیل» ترحال؛ ظعن. 

خیو 

ك: نیگاداری, خوتداری.[ناگاداری] 

ف: نگه‌داری» پرستاری۔ 

ع: حفظ حرَاسَة خضائة مُراقیة خدمة. 
خیوکردن 

ك: خوئکردن خولّداری کردن؛ بەختوکردن؛ نیگاداری‌کردن. 
[تاگاداری کردن] 

ف: نگاه‌داری کردن. پرستاری کردن. 

ع: حفاظة. خضائة خراسة خدمة. 

خنودت 

ك: چادر.[خه يه رشال] 

ف: چائر تاژ: خرگاه. پرده سراپرده. شامیانه. 


ونه سب چادر 

خجودت 

ك: خوی, خیو, خویداری.[ ناگاداری] 
ف: نگاه‌داری» پرستاری. 


ع: خدمُ حضائة» حراسة» حفاظلة. 
خبنوت کردن خیتوکردن 


۶۲ 


0 


۱ خورچ خورج اوداری 


ا ب و عم 


لہ A‏ ۱ رمەرمژہ 
خولخولہ 8 نور خومەرمژہ 


6 
۴ 


خهربه‌نگ 


خه‌مخوه‌ره 


دا 

[(ك: وشسهیه که مانسای دابهزین و بسهرهوخوارهاتن 
داگهیه‌نیت.) ] (داخوزین» داپەرین, داهیشتن) 

ف: فرو؛ فرود. پایین. ( حرف نزول است که 


تنها استعمال نمی‌شود: فرود آمدن: پایین 


پریدن» فروهشتن.) 

ع: ندارد.[ (هارواتای عهرهبی نیه.)] 

ك: پاگره. فیلپا.[ (نه‌خزشینیکه د«بیتسه هوی ناوسانی 
تولرقاج.)] 


ف: کُلْن, پاغره» پیل پا۔ (مرضی است که پاها 
ورم پیدا می‌کند) 

ع اء الفیل. 

داباراتن > داواراتن 

دابارین->داوارین 

دابدیم-ددیدیم 

ابر 

j‏ دابرین.[جیاکردنەوەی کەم له زور.] 

ف: بریدن. 

3 قطع؛ جو 

دایر 

ك: داگی؛ بردن. (به‌ززر بردن) [یه زور گرتن] 


ف: بُردن بُریدن. 

ع: غصب. تصاحب اشغال. 

دابردن 

ل؛ ... داچه‌قائن. کەئن.[داکرتان. هه لکه‌ندن] 
چه‌قانن 

ف: فروبردن. کندن. 

دابرین 

ك: برین؛ داهاوردن.[د اتاشین, جیاکردنه‌وه‌ی كەم له زور.] 

ف: بریدن. 

ع قطع جوْ. 

دابرین 

ك: داگرتن» بردن» داب رکردن. [داگیر کردن, به زتر گرتن] 

ف: بُریدن: بُردن, به زور بردن۔ 

ع: غصب: تصاحب. اشغال 

دانگردن 

ك: بگردن» ردبوون.[تیپەرین] 

ف: گذشتن, ردشدن. 

ع: عُبوں مرور. 

دابوون 

ك: داچورن. چال‌بوون[قوپان» تهری‌بودن] 

ف: فرورفتن؛ گودشدن. 


ع: انخبار: تفن غُوں انخساف. انخفاض. 


دابوون ۶۶ 


دابوون 

ك: خەمبرون, دانه‌وین؛ داپسیان [چه‌مینهره (دانه‌وین 
لەسەر تهژنو له یاری سی‌بازدا.)] 

ف: شت‌دادن پُشتک‌دادن» خم‌شدن. (خم 
شدن بر روی زانو در بازی پشتک) 

ع رکو اتحثاء۔ 

ذابەزین 

ك: دارەزیسن, خوارهوهساتن؛ داخسوزین.[بسهردوخوارهاتن. 
ههروه‌ها: هاتنه‌خواردوه لەسەر سواری.] 

ف: پیاده شدن, پایین آمدن. 

ع: ترجل» تُرُول؛ هُبوط حدور. 

دابه‌ستن 

ك: به‌ستن» داوەستن.[شەتەك دان (ودك: دابه‌ستنی بار.)] 


ف: بستن. (بار مثلاٌ) 
ع: شد. 
دابه‌ستن 


ك: داوهستن, بەستن, بەن.[حەیوان له مال راگرتن (ومك: 
دابه‌ستنی نه‌سپ.)] 

ف: بستن, ایغری» آسودن. (بستن اسپ مثلاً) 
ع: عسب ثربیض ارباض» ٹرجین: ربط اِراحَة؛ 
داباچین 

ك: پاچین, تاشین, داتاشین.[برین له سهردوه بهرهوخوار به 


تیخ و تهرراس و ... (ردك: داپاچینی مور یا لقی در:خت.!] 
ف: پاچیدن. تراشیدن بریدن. (مو یا شاخه‌ی 


درخت مثلا) 

3 حلق. جر شذب. 
دایرووزفاتن دایرووستاتن 
داپرووسقانن 


ك: داپرورزقائن» داپروتائن.[رورت کردنەودی لقی درەخت و 
هی‌شور به هوی داوەراندنی گەٹا و دانکه کانیهره. 
(دارووتاندنی دہنکەتری - بو فوونه - له هیشووه که‌ی.)] 


ف: دانه کردن. (فروریزاندن دانەی انگور مثلاً 
از خوشه.) 

ع حرط 

داہرووستیان 

ك: داپرووزقیان: دارووتیان.[داردرینی گهلا و دنك له لق و 


4 انخراط. 
داپسکیان->دابسیان 
داپسیان 


ك: داپسسکیان, دانه‌رین.[فس دادان (وەك: داپسسیانی 
بائندی مئ بو بالندی نیّر.)] 

ف: پُشت‌دادن؛ پست‌شدن» سست‌شدن, (مرغ 
ماده مثلاً برای مرغ نر) 

0-0 جوم کون 

دابلوسکانن 

ك: رورتەو کسردن, دارروتانن [لسه سسەراوہ بو خوارهوه 
لینکردنهوه و رامالین.] 

ف: لخت‌کردن. 

ع: سمط جرف. 

داپلوسکیان 

ك: دارروتیان؛ رووته‌وبوون.[له سەرەوہ ب خواردوه لیکرانهوه 
و راماٹران.] 

ف: لختشدن۔ 

2 انسماط انجراف. 

دابوشان 

ك: پوشانن» داشاردنهوه.[داپوشین. شاردنهوه] 

ف: پوشاندن» پوشانیدن. 

دایوشانن 

ك: داپوشین. داپوشان.[شاردنهوه به سەرپوّش.] 


داپزشن 


۶۷ 


ف: پوشاندن» پوشیدن: پوشانیدن, پنهان‌کردن. 
ج: ی۰ غمل؛ غمن: ست اخفاء. 
دایوشین-دابوشانن 

دایه‌ر 

ك: داپه‌رین. (عەلپەر و داپەر)[دابەز: بەرەوژتر داپه‌پین.] 
ف: پایین پریدن. 

ع: طمر مُبُوط (آَوْثُوبٌ الى أسقل» 

دابه‌رین 

[ك: به پهله بەرەوخوار هاتن.] 

ف: فروپریدن» پایین پریدن. 

ع: طمر طمُور. تقطر 

دایه‌رین 

ك: په‌رین.[بهرهرخوار فیچقه کردن (وك: داپه‌رینی نار له 
پلورسکهرد.)] 

ف: پریدن» فروپریدن؛ پایین پریدن. (ناودان 
مثلا) 

ع: مُذع تد انحدار. 

داپه‌نه مین 

ك: به‌نه‌مین: خه‌فتن؛ پەنگه‌مورس کسردن.[داسه‌کنان. 
خەرتن] 

ف: خرگیدن خُفتن: خوابیدن. 

ع: تَكَبْب؛ فقس نوم. 

داپینجان 

ل: دابه‌ستن, داپیچانن. بردن [شه‌تهللدان. راپیچ کردن] 

ف: پیچاندن» پیچیدن, ستن. (چیزی را روی 
بار بستن.). بردن. 

ع: شد. زوس اذهاپ. 

داپیجائن 


ك: داپتچین» دابه‌ستن.[شه‌تدللدان] 


ك: بردن.[رامالین (تاو شتيك رامالْیّت.)] 

ف: بُردن. (آب چیزی را) 

ع: روس اذهاب. 

داناشین 

ك: تاشین, داپاچین» پاچین.[له سهرهره بەرەرخوار بسرین به 
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هوی تێخ و شتی ترهره.] 


ف: تراشیدن. 


ك: ترسسائن, هه لپرووسقالن.[راچه‌ناندن بسه هوی 
ترساندنهوه. (وەك: راچه‌ناندنی مندال به هوی شستی 
ناکارر:.)] 

ف: ترساندن. (بچه مثلاً بوسیله چیز ناهنگام.) 
ع: ازعاق: اذعار. 

داترووسکیان 

ك: ترسیان؛ هه‌لپرروسقیان[راچه‌نین لے ترسان. (وەك: 
راچه‌نینی مندال به هوی بینینی مشکهوه.)] 

ف: ترسیدن. (بچه مثلاً از موش.) 

ع: انزعاق» انذعار. 

داتلیشانن 

ك: تلیشائن. درین[دادرین» قه‌لاشتن] 

ف: پاره‌کردن تیکه‌کردن. دریدن. 

ع: شق؛ قصف غصف. جزل. خرق. 

داتلمشیان 

ك: تلیشیان. دریان.[دادران] 

ف: پاره‌شدن؛ تیکەشدن؛ دریده‌شدن. 

ع: انشقاق؛ انقصاف انقصاف. انجزال. انخراق. 
داتووراتن 

ك: توورائن.[فیاندن] 

ف: ریخیدن. 

a‏ اطلاق. 

داته‌کانن 


لد: خالی کردن.[هیچ تیندا نه‌هیشتن(ی کیسہ؛ ئنسقان, 
قه‌لهمه ر شتی لهر چه‌شنه.)] 

ف: تھی کردن. (کیسه. استخوان؛ قلمه و امشال 
آن) 

ع تکب. نُقت نقث: نق تخلیة افراغ. صلب؛ 
متخاخ. تنخي. 
داته‌کانن 

ك: تەکائن.[سەربەرخوار راوشاندن(ی جلوبه‌رگ, و فەرش 
و شتی لهر چه‌شنه.)] 

ف: تکانیدن, تکان دادن. (لباس» فرش و امثال 
آن) 

ع: نفض, تکث. 

داته‌کیان 

ك: خالی‌بوون. ته کیان [هسیچ‌تیسدا نسه‌مان. سرب رهرخوار 
راوهشیتران.] 

ف: تهی‌شدن. فروتکیدن تکیده‌شدن. 

ع: ثخلي تفّغ. انتفاض, انتکاث. 

داته مریان 

[ك: داکهرتن, داەپین, بند‌نگ دانیشتن] 

ف: تمرگیدن. 

ع: انیهات: 

دانه مان 

لد: داتەمین, تےەمین, ته‌میان, په شسیویان, پەشێوبوون. 
[خه‌مبار بوون» مدینه‌تبار بوون] 

ف: کرخیدن؛ کُرخ‌شدن, موژیدن» موزگین‌شدن» 
اندوهناک‌شدن. 

ح: تح اغتعام اهتمام. 

داته مین داته میان 

ذاجوین 

ك: جوین» روین.[بزووتن : رزیشتن] 

ف: جنبیدن, رفتن, راهی‌شدن. 


۶۸ 


:رکه تهوض, غوض» مُسافَرھ 
داچله‌کاتن 

ك: خهودردوکردن. ترسائن.[به ناگا هیتنان. راچله کاندن] 

ف: بیدار کردن. ترساندن. 

ع: تنبیه» ایقاظ. فن اذعار: ازعاج: ازعاق؛ ابواع. 
داجله‌کیان 

ك: خەوەرەوبوون. داخؤرپیسان. چسله کیانەرہ.[رے نا گاهاتن. 
راچله‌کان] 

ف: ؤرپریدن, بیدار شدن, از خضواب جستن از 
خسواب پریسدن. ترسسیدن؛ که خضوردن» 
تکان‌خوردن. 

ع: انتباہ ده استیقاظ إنفزان انذعار انزعاج: 
انزعاق. ارتیاع. شرود. 

داچنین 

[ك: ریز کردن له ته‌نیشت یه که‌ود. (واك: داچنینی کاسه و 
کهرچك لەسەر سفرد.)] 

ف: چیدن. (ظروف در روی سفره مثلا) 

ع رصف. 

داچنین 

ك: خوار‌وهاوردن.[داگرتن (وەك: داگرتنی کتیشب لسه 
رەفەرە.] 

ف: پایین چیدن» پایین آوردن. (کتاب از طاقچه 
مثلا) 

غ حط احتطاظ تنزیل: 

داجوراتن 

[ك: بەتال کردنی شلەمەنی. داتکاندن] 

ف: فروریختن. فروچکاندن. 

ع: سکب تُکب: اهراقی اراقةء انزال استخراح. 
داجوریان 

[ك: دارزان, داتکان (رەك: داچسورانی ماست له 
مدشکهره.)] 


داچودن ۶۹ 


ف: فروریختن. فروچکیدن؛ فرودآمدن. (ماست 
از خیک مثلا) 

ع: انسکاب» گزول: خروج. 

داجهون 

[ك: به‌ردوخوارهاتن (وەك: داچوونی هه‌ویر-)] 

ف: فروریختن» فرودآمدن, پایین آمدن. (خمیر 
مثلاً) 

ع: گزول۔ 

داجوون 

ك: دابسوون, خواردوچوون[قوپسان؛ نسه‌وی بسوون (وەك: 


داچوونی زری.)] 
ف: فرورفتن, پایین‌رفتن, گودشدن. (زمین 
مثلاً) 


ع: انخباں انخقاض. تقر انحطاط. تغور. 
داجه‌تانن 

ل: دابردن» داکوتان.[تێراکردن» تیچه‌قاندن (وك: دابردنی 
نیزه.)] 

ف: فروبردن» فروکردن؛ خلانیدن. (نیزه مثلا) 
2 غرن. 

داجهقاتن 

ك: دانیان, نیان.[به زمریدا کسردن, ناشتن (وہك: ناشتنی 
قەلەمی دردخت.)] 

ف: نشاندن. (قلم درخت مثلا) 

ع: غرس, غرز. نصب. 

داچه‌قانن 

ك بلساوه رکردن» وازکسردن[ کردنسهوه (وەك: ثاره‌لاکردنی 
دم)] 

ف: گشودن, بازکردن. (دهن مثلا) 

4 شحو فتح. 

داجه‌قیان 


ك: چه‌قیان. دانریان. رازبون» بلوەوبوون.[داکوتران۔ نیژران. 


داخریاگ 


تارهلابورن(ی رم قەڵەم؛ [ps‏ 

ف: خلیدن, فرورفتن. نسشانده‌شدن, بازشدن. 

(تیزہ قلم. دهن) 

ع انغران. انقراس. انفتاح- 

داخ 

ك: گه‌رم [یه‌تین. بەتار] 

ف: داغ, گرم. 

ع: حار سخن. 

داخ 

[ك: به اگر چزاندن (چاوگه.)] 

ف: داغ, (مصدر است.) 

ع كي رصن. 

داخ 

[ك: نامرازی داخ کردن (ناوی نامرازه.)] 

ف: داغ. (اسم آلت است.) 

ع: مکواق مرصن؛ میسنم» ساقور. وسام. 

داخ 

ك: نشان, نشانه.[شوین داخ] 

ف: داخ؛ نشان. 

2 ڪي“ سمة علامة. 

داغ 

ك: دەرد. ناخ [نیش. خەفەت] 

ف: داغ» درد افسوس. 

2 آم آسف. 

داغ 

ل: کیف, شاخ. (شاخوداغ)[چیاء کیو] 

ف: كوه شخ. 

ع جیل؛ طود. 

دا خریاک 

[ك: داخرار, راخراو (وەك: فه‌رشی راخراو لەسەر زمویدا.) 
شی 

ف: انداخته‌شده» پهن‌شده. گسترده. (فرش بر 


داخریاگ ۶۰ء۶ 


روی زمین مثلاً) 

ع: مبسوط مُفروش: مَمَهد. 

داخریلق 

[ك: بەربووەوہ؛ بەرەوخوار فردرار] 

ف: پایین‌افتادہ افتاده انداخته‌شده. 

3 مسقط. 

داخریاک 

[ك: فرندراو] 

ف: انداخته شده. 

ع مُلقی. مقحم. 

داخستن 

ك: دادان.[دادانه‌وه (ودك: داهێشتنى په‌رده.)] 

ف: فروه شتن, پایین‌زدن انسداختن. (پرده 
مثل) 

ع: سندل» سندن؛ اسدال» اسبال ارخاء. 

داخستن 

ك: ... فرەدان.[بەردانەرە. هاویشتن] 


ف: انداختن؛ پایین‌انداختن. 
ع: سجل: اسقاط القاء اقحام. طرح. 


داخستن 
ك: پانه‌وکردن» بلاوهو کرد [راخستن (ودك: بلار کردنهوه‌ی 
فەرش.)] 


ف: گستردن, انداختن» پهن‌کردن. (فرش مثلا) 


داخستن ‏ 
ك: داپاچسین, بسرین.[دامینسان (راك: داپاچسینی لقسی 
درهخت.)] 


ف: انداختن» زدن؛ بریدن, پیراستن. (شاخه‌ی 


درخت مثلك) 
2 شذب. 


داخستن 


داخ‌کردن 


ك: ناگرکردن؛ گهرمکردن.[هصهل کردن (رك: داخستنی 


ته‌نوور.)] 
ف: آتش‌کردن» زوشن کردن؛ گرم کردن. (تنور 
مثلا) 


ع: سجن حم اجماء. 

داخستن 

ك: داشکائنء هه‌لکردن [هه‌لیین (داشکاندنی جوگه.)] 
ف: رھاکردن, نستن. (آب رها کردن) 

ع: بُثقء دعق۔ 

داخستن 

ك: زەوینا دان. له دەس داکه‌فتن.[به‌رهو زہوی بەردانەرہ.] 
ف: انداختن» زمین‌زدن. از دست افتادن. 

ع القاء صرع. 

داخ‌کردن 

[ك: قرچاندن (رەك: تواندنەرەی رزن.)] 

ف: داغکردن. (روغن مثلا) 

4 حم اذایة. 

داخ‌کردن 

ك: کوڈائن؛ جوزشائن؛ گه‌رم‌کردن.[به‌تین کردن. هینانه 
کول 

ف: داغ‌کسسردن؛ جوشاندن» جوش آوردن؛ 
گرم‌کردن. (آب مثلا) 

ع: غلي» شسخین. 

داخ‌کردن 

[لد: به ناگر چزاندن,] 

ف: داغ‌کردن. 

ع: كي» رصن داغ. 

داخ‌کردن 

ك: نشان‌کردن.[نیشانه کردن, دروشم کردن] 

ف: داغکردن؛ تشان‌کردن۔ 


€ رصن وسم. سعة. 


داخگا ۶۱ 


داخک جیکه داخ 

دال 

ك: ئەندەروون, ناو.[داخل و خاریج) [ژوورەره» ناردوه] 
ف: تو اندرون. (داخل و خارج) 

ع: داخل» حرم. 

داخل‌بوون 

ك: گه‌یین. گه‌یشتن, نزاوبورن.[ھاتن. چورنەژورر] 
ف: رسیدن» درون‌شدن. 

ع: ورود» وصئول: دُخول؛ اتضواء. 

داخ ناوتویل 

ك: داخ پیشانی [نیشانه‌ی نارچا. (شوینه‌واری سوژدہ.)] 
ف: داغ پیشانی, 

ع ار السنجود. (مسجّد) 

داخو؟ 

ل: داخوّم؟ء نایا؟[تو بلێی؟ (رشه‌ی پرسیارد.)] 

ف: آیا؟ (کلمه‌ی استفهام است.) 

3 هُل؟؛ ؟ء ان و؟ 

داخودوهان 

ك: داخوددرد.[کول و زورخار] 

ف: داغ‌ودرد. 

2 استف» آلم. 

دا ضورپیان دا خورییان 

داخورپیان 

ل: داخورپیان. داچله کیان [راچله کین] 

ف: یک خوردن؛ تکان‌خوردن. 

ع: انزعاق» انذعار. 

داخورین- داخورین 

داخورین 

ك: خورین: توپین» تالوززبورن, گرمائن [ گه‌فین. گورشه 
کردن] ۱ 
ف: غُریدن غرزش کردن؛ غرشت‌کردن: غنبیدن 


آلو سیدن؛ آئیزیسدنء اآشتلمکردن: توپیدن 


دادان 


تندیدن؛ تندشدن. 
ع: امس تَڈمُر ثشدد ابراق؛ احتداد؛ ازمنجاچ. 
داخوزین 
ك: دابه‌زین. دارەزین: پیاده‌بوون [هاتته خوار] 
ف: پیادەشدن, پایین آمدن. 
- دہ ور 
ع: ترجل» ترول» هُبُوط. 
داخوستن- دا خوزین 
دافوم:ے داخو؟ 
داد 
ك: ... به‌جیگه [راستکاری. حوکمی ردوا.] 
ف: داد دیناء ریواز» داوری. بجا. 
€ عدل» عدالة. حق. 
داد 
ك: هاوار, هه لاء فریاد.[ههر] 
ف: داد فریاد فغان» آفغان» پریز. 
ع جرع فرع 
دادا 
ل: دايك.[داك, دالك] 
ف: مام» مادر. 
2 ۳ وا الدة. 
دادا 
ك: دهده.[دایدن, تایەن] 
ف: داداء دوه. (گیس‌سفید) 
ع: حاضیته. 
دادان 
ك: داخستن.[داهیشتن (ودك: دادائەردی پەردہ.)] 
ف: انداختن» پایین زدن؛ فروهشتن. (پرده 
مثلاً) 
ع: سّدن؛ سندل» اسدال» اسپال؛ ارخاء. 
دادان 
لا: دامهرزانسن, بسافین.[سےرہتا دامه‌زرانسدن. (رەك: 


دامەزراندنی سەرەتای چنینی گورهری.)] 


دادان ۲۲ء۶ 


ف؛ بافتن؛ سرباف. (شروع بے بافتن جوراب 
مثلا) 

ع: تسچ استنساح. 

دادان 

ك: نورسین. (سه‌رنویس نووسین.)[نفیسین (ودك: نورسینی 
سەرمەشق.)] 

ف: نوشتن. (سرمشق مثلاً) 

ع: رقم تمق رقن؛ خط سط سم ٹحریں کتابة. 
دادان 

ك: لسووژدان؛ خواردره‌اتن.[ لووربوونهوه: به تسهرژم 
به‌رهوخوارهاتن. (وك: دادانی بالنده یا فزکه.)] 

ف: پایین آمدن فرود آمدن. (پرنده؛ هواپیسا 
مثلا) 

ع زو وط کنو هوې رفیف: کي موه 
دادان 

ك: تاشین.[تیژ کردن (وەك: دادانی قەلہم.)] 

ف: تراشیدن. (قلم مثلا) 


ع: بري» تلسین. 
دادان 


ك: دهلائن.[ لیتکان. دهردان] 

ف: تبک, زهاب. تراویدن. تراواندن پالودن. 
ع: کرشح. رشح. 

داد خوا 

ك: دادخواز.[دادبەر› سکاڈاکەر] 

ف: دادخواه. 

ع: متظلم» شاکي. (عایض) 

داد خواز دادخوا 

داد خوایی 

ك: دادخوازی,[دادبه‌ری؛ سکاتا کردن] 
ف: دادخواهی. 


دادی 


3 
ع: تظلم. شكاية. (غرض) 
دادرهس 
ك: ... کاربەدەس۔[دادودر؛ دادپرس] 
ف: دادرزس, دادگر» داوّر» دادوں داتوین دادار. 
ع: قاضي. حاکم آمیں عادل» مُحقّ. 
داجره‌سی 
ید فریادرهسی.[دادپرسی , دادودری] 
ف: دادرسی» دادگری, داوری, دادوّری» 


داتوبّری: داواری. 


ع: قضاوقة حکومة آمارق عَدالة احقاق» تحقیقء 
دادرین 


ك: درین.[لەت کردن به باری دریژیدا.] 
ف: پاره‌کردن. 


3 قد قت هت شق» خرق. 
دادویسه‌ت 

ك: خریدوفرزش, دادوبسهد.[مامه له » کرین و فرزشتن] 
ف: دادوستد. خریدوفروش. 

3 مُعامَلَة مُبادلة معاوضة معاطاق معاقدة. 
دادوبسەد-دادویست 

دادوبجدادِ 

ك: هەراء هاوار.[هه‌را و هووریا] 

ف: دادوبیداں فریاد فغان. 

ع: جرع و فرع 

دادوشین دوشین 

دادوورائن 

ك: دوورائن.[دادروون] 

ف: دوختن. 

ع: خیط دوز 

دادهدايك 

دادی 


ك: دایه.[دایه‌ن, تایەن] 


FY 


ف: تایه دایه. 


ع: مرضعة» حاضئة. 


دادیران 

د: داهیشتن[رایدل کردن (وەك: رای کردنی مندال بو 
میز گردن.)] 

ف: فروهشتن, سر دست گرفتن. (بچه که 
بشاشد مثلا) ‏ ` 


ع احتغان» ادلا ارخاء. 

دار 

لل: دردخت. چلاك.[رودکی هه‌لچوری خاوهن لقوپپ.] 
ف: درخت دار. 

E‏ شجر. 

ویٔنەےخزن 

دار 

ل: چیسگ.[نهنجینه ؛ نیزنگ] 

ف: هیزم. هیمه. همه. ززم. چوب. 

ع: خطب. وقود. وقید ود 

دار 

[ك: دەستەك (داری دارەپا.)] 

ف: تیر دار فرسب. چوب. (تیر سر خانه) 
ع: خشب: رافدة وصلة. رروافد؛ عوارض) 
دار 

ك: دارایی. (دارونەدار ا[مالوسامان] 

ف: دارایی هستي. 

ع: مال؛ نشب مُوجود؛ ما وجد. 

دار 

ك: سیداره. دار اخ.[قەناره] 

ف: دار سه‌داره. 

ع مشتقة. صنابة. 

وزنه 

دار 

[ك: خاردن (رمك: ولاخدار. به بی وەپال دراو -مضانالیب 


دارباز 


به کار نابرْت.)] 

ف: دار دارنده. (الاغدار مثلاً بدون مضاف اليه 
استعمال تمی‌شود.) 

4 صاحب. حافظ. (در عربی اسم قاعل» مضاف 
اليه یا صیخه‌ی مبالغه‌ی آن به جای صاحب 
استعمال می‌شود» مثل: مار جمّال بَفال, ...) 
[(له عه‌رهییدا ناری بکهر؛ وەپال دراو یا شیّوەی زیادهرهوی 
- سیغه‌ی موباله‌غه - له بساتی «دار» به کار دهبریشت» 
راکوو: حمار: جَمَال, بعال ...)] 

دارا 

ل: دبرله‌مدن, لورت.[ساماندار» زهنگین] 

ف: داراء دارنده؛ توانگر. 

2 ثرړي؛ مُثري؛ ملي: مليع غني» موسر مُتَمَوْل 
ذومال. 

دارای عیلم و عه‌مه‌ل 

ك: زانا و توانا [خاوه‌نی زانست و هيز بزان و به‌هیز] 

ف: تخوتاس, توانا و دانا۔ 

ع: صاحب العلم و لْعمل. 

دارایی 

لل: ددرلەت: دهلوهت.[سامان] 

ف: دارایی۔ 

ع: مال» ثروق مكئة: نُشب۔ 

دارایی 

ك: دارابوون: دمرله‌مه‌نی.[سامانداریتی؛ زەنگینی] 

ف: دارایی؛ توانگری, دارابودن توانگربودن. 

ع: تمکن» ٹیس مول سار ميس 

دارباز 

ك: تەناباز.[تەنافباز, پەتباز] 

ف: داربان سازوباز۔ 

ع بهلوا ان. 


ون تنیز 


داربلج 


۳۴ء۶ 


داریدج 

ك: دارگویژ[درهختی گؤیڑ: درهختینکی به‌ناوبانگه.] 
ف: درخت گویز. 

ف: شجر الزعرور. 

داربەروو 

[ك: داری به‌روو: درهختیکی بەناوبانگ.] 

ف: درختبلو درخت بلوت۔ 

ع: شَجرَ البَلوط سندیائة۔ 

ذاریەس 

ك: چیوبه‌س.[داربه‌ند (ودك داربه‌ستی بەتابی.)] 
ف: چوب‌بندی. (بنایی مثلا) 

2 اسقالة. 

داریا 

ك: تەرەرداس.[تەرراس] 

ف: دهره تبرداس. 

ع: مسول» محطب. 

ویِنه>تهومرداس 

دارتوو 

[ك: درەختی توو: دردختیکی به‌ناربانگه] 

ف: درخت توت. 

ع: فرصاد. شَجر الوت. 

دارتوو 

ك: لت شهرار.[ (خلقه‌ی شەراب.)] 

ف: دارتو؛ اردی لای. (ذرد شراب) 

ع: طرطین. 

دارته‌تینه 

ك: داروسہ ۔[دارکونکەرہ] 

ف: پلواسه. دارکوب, داریُٔں درخت‌سنبه. 
ع: شرقرق» شنقرق شقراق» هنرد» آخیل سُودانیّة 
وزنه 


دارچینی 


دارزیاگ 


[ك: دارچین: تونکله‌داریکی تیژ و بونخوشه.] 

ف: دار چینی. 

ع: دارصييي . 

داردان 

ك: باخله , تزمه‌دانه [شه‌تلگه (جیگه‌ی بنچك و قه لهم.)] 
ف: داردان, تخمدان. (جای نشا و قلم) 


ع: مشتل؛ مشثلة. مُفرس دندائة. 


داردان 
ك: میزمدان[نیزنگدان] 


ف: هیزم‌دان؛ هیمه‌دان. 

ع: محطب. 

داردان 

ك: ته‌نافدان, تاسائسن. پەت ههلخستن؛ خنکائن. 
[له‌سیدارهدان]ً 


ف: دارزدن. 


وزنه>دار 
دارزاتن 


ك: دافر‌قائن [داتوولاندن, پلیسشاندن (رەك: دافره‌قاندنی 
گوشت.)] 
ف: فروریختن له‌کردن. (گوشت مثلاً) 


ع: اپلاء. تهریة. 


دارزیاک 
ك: دافرهقیساگ.[ه اتورتاو, پلیسشاو (رەك: گزشستی 
دافره‌قاو.)] 


ف: فروریخته, له‌شده. (گوشت مثلا) 

ع: هری مهو 

دارزیاک 

ك: دافرەقیاگ: پرتو و کیاگ. چهك.[پواو. پرتوکساو (ومل: 
دارزانی پارچه و درهخت ر شتی لەر چه‌شنه.)] 

ف: رگنده» فرسوده. فروریخته, ازهم‌ریخته. 


(پارچه» درخت و امثال آن.) 


دارزیان 


ع: بالي؛ مبلي» رث؛ ناخ میم مُندَرِس: هنك 
خلق. هدم مُنهل. 

دارزیان 

ك: داروخیان, دافرهقیان پرتو رکیان. پزسیان. چه‌للبوون. 
[پرتورکان رزین» پوان] 

ف: فروریختن؛ از هم ریشتن, فرگندن» 
فُرسودن» پوسیدن. 

ع: بلي» وهي؛ نفل» رثائة رُثُوثة ارثاث رم رمیم. 
فخ اندراس تفت تهافت تهثق, انثلاہ انهلالء 


ك: رژائن.[سەردوخوار رشتن. له قالب کردن] 

ف: ریختن. فروریختن. 

ع: صب سکب؛ فكب سنبلده سجم: فضن صوغ 
دمع دمُوع هموع هُمعان ھُمول: هُمّلان دمّعان: 
اسبال: افراغ قذریف» سلسلة. 

دارژیان 

ك: ... داواریان. (فرمییسك. مەردم)[داردرینء دابارین] 

ف: ریختن, فروریختن. 

ع: رضب. سخوح. ڈروف: ذرفان؛ تذارف کدمع. 
کح تحادر. تهافت. تَتائٔع: سل انصیاب. 
انسیال؛ انسبباد: اضسکاب؛ انصیاغ: انهلا 
انهمال. انفضاض, انسجام. سرد. 
01۰۰ 

ك: جەنگەل؛ جەنگەلسان. بیشه [دارستان» لیربوار] 

ف: درختستان: کشتی, جنگل, بيشد. 

ع: شجین شج شجراء مُشجر؛ شعار» غیاض: 
ع: اکتحال. 

دارفه‌رسهخ 

ك: فدرسه‌ق‌نشان, نشانەرێگە.[دار فرسهخ: تابلوی ناو 
ریگا بو ماوه دیاری کردن.] 


۶۲۵ 


ف: فُرسنگسار راەنما۔ 

3 پر ت فصیة. 

ذارقواغ 

ك: دار سیّدارہ.[قەنارہ] 

ف: داں سه‌داره. 

وین »دار 

دارقواغ 

ك: دارقه‌باخ.[(دارتکه له نارەراستی گوزهپاندا ددیچەئیٹن 
بو تیر هاویشتن. «قه‌باق» وشەیە کی تورکیە.)] 

ف: دارگدو. دارقباق. (داری است در وسط 
میدان برای تیراندازی نصب کنند. کلمه‌ی 
«قباق» ترکی است.) 

ع: رچاس. 

7 

دارکولك 

ل: ژیرجریت [ کولکه‌داری جلیتبازی] 


ف: زی رجلیت. 
ع: غزار. 


دارگویز 

[ك: دراختی گویز: دردختیکی به‌ناربانگه] 

ف: گوزیٔن درخت گردو. 

ع شر نت 

دارمانن-»داروخاتن 

دارمیانے داروخیان 

دارنین ۱ 

ك: رنین؛ چنین؛ داپروتائن.[کەندنەرەی به‌ری دار (وەك: 
رنینی هه‌لووژه له درهخت.)] 

ف: چیدن. (آلو مثلاً از درخت.) 

3 جني ۰ قطف. 

دارنین 

ك: داپووتائن.[داپرروسقاندن (ودك: دارنینی گەتا له لقی 


داړنین ۶۲۶ 


درخت.)] 


ف: برکندن. (برگ مثلاً از شاخه‌ی درخت.) 


ك: داکه‌ئن, کەئن.[داسالین: داکه‌نندن (رمك: دارنشینی 
جلوبه‌رگ و پینست ر...)] 

ف: کندن. (لباس پوست و امثال آن.) 

ع: تزع خنع سب سلغ» خشف کشط. 

داروبه‌رد 

ك: هه‌ردوبهرد .[سه‌ریان و بنەرەت. هەمووی به تیکرا.] 

ف: تیروسنگ بام و بتیاد. 

ع سطحا و ساسا 

داروخانن 

ك: دارمائن؛ روخائنء رمالن,[رروخاندن لمه سهردوه بو 
خوار.] 

ف: رخاندن, رخانیدن. 

ع: هدم خرب» تخریب» قدمی اهلال. 

داروخیان 

ك: دارمیان» رمیانء روخیان. داردریسن, داواریسان. ودریسنء 
ردرهقه کردن؛ ررخه کردن.[رمان له سهردوه بو خوار.] 

ف: رخیدن» فروریختن, ریزش‌کردن. 

ع: انهدام» خراب. لقف» تهَو انیا انھلال؛ تل٠‏ 
تساقط. 

داروداسه 

ك: دهسه , تابوون» دەسەوبەسە.[دەسوپێوەند › شوینکه‌وتوو] 

ف: تاراس, بردسان؛ وزستان تسابین؛ همراه؛ 
کسان. 

ع: عة آتباع. حزب. 

داروخه 

ك: شانه.[ شاره‌ران, پاسه‌وانی شار.] 

ف: داروغه, شحنه, شهربان پاسبان شهر. 


ع: مُحتسب. رئيس احتساب رئيس نمة. 


داروغه خانه 

[ك: شارهوانی: بنکه‌ی پاسه‌وانی شار.] 
ف: شهربانی: 

ع: تطمیّه احتسابیة. 
دارولیسنشاء 


ك: دەفتەر دەفتەرخانہ . نووسینخانه.[نووسینگە] 

ف: دفتر دفترخانے دبیرستان, نگارستان» 
نگارش‌خانه. (نویسنده‌خانه) 

ع: دار الانشاء دفثر خانة. 

دارولحکوو مه 

ك: دمرما[خانووی فەرمانرەرا] 

ف: ارک دادگاه. 

ع: دار الْحُكُومةء آدارة الحُكومة. 

دارونه‌دار 

ك: هه‌سونیس.[هرهی هسدبور و نسدبوو؛ هه‌مور شت 
بەٹیکپا.] 


ف: دارونداں ھستونیست۔ 


ع: ما وُجد و ما لم يُوجد مُوجُود و غير موجود. 


داروو 
آك: دبرمازحەمام بو لابردنی مور.] 
ف: نوره. 


ع: چمیش, موش حا انعر ور 

دارووتانن 

ك: دارنین» داپپووسقائنء رورتائن.[دامالین. دارهراندن؛ 
لینکردنه‌وه له سەرەوه بو خوار] 

ف: دانه‌کردن» لخت‌کردن. 

€ خرط تزع انتزاع؛ تمرید. 

دارووجان 

[ (ك: دهنکیکی رشے لے نار برجضدا که له شادانه 


داچنت.)] 


داره ۶۲۷ 
ف: کُدرّم. (دانه‌ای‌است شبیه شاهدانه که در 
میان برنج پیدا می‌شود.) 
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داره 


[ك: خو به پتوهراگرتنی به ناستهم.] 


ف: ایستادن سُست. 
e‏ 

۴ یج پر 

دارەتەرم 

ك: تەرم.[تابروت] 

ف: مُرده‌کش, لاش‌کش. 

ع: حرج» نعش, جِنازّة. 

وزنه 

داره‌دار 


[ك: به استهم خو به پێره راگرتنی مندال] 

ف: دارداں ایستادن ‌سُست۔ 

ع: ترح ارتناح. 

داره‌داره 

ك: دارددارهکردن [دارهداره وتن (بو منال هه‌تا لەسەر پئ 
راوستیت.)] 

ف: داردارکردن, داردارگفتن. (برای بچه که بر 
پا بایستد.) 

ع: ترنیح. 

دارەپا 

ك: دار راکردن[داپوشینی خانوو بے کاریته و دەستەك 
(رت:داردراکردنی خانور.)] 

ف: تیرپوش. (تیرپوش کردن خانه مثلا) 

د هرس. 

داره‌سمهدارته‌قینه 

داره‌شتن 

ك رهشتن.[دارشتن. رشتن» کله له چاو کیشان.] 

ف: سشرمه‌کشیدن. 


دار شکیخه 


ك: مەرگەمووش.[دەرمانێكە بو 
ف؛ داراشگنه. 


شتنی مشك] 


ع: سليماني» سم الفار. 
دارموکهر 
لی: چیلگه وکهر. دارشکین.[دارکه‌رهوه , ننزنگ کوکه‌رهره] 
ف: هیزم‌شکن. 
2 مفتّق. مُفلق. 
دارهه‌تووك 
[(د: داره درتثه که له گه‌مه‌ی هه‌لو وکیندا.)] 
ف: چنبه, چفته» کورشت. (دستەی چلک) 
ع: مقلي؛ مقلاق مقلاء. 
دارهیش 
ل: تسرهصیش[داری ئساموور: ب‌شیکه له نامرازی 
جورت‌کردنی جاران.] 
ف: سبنج؛ تیر خیش. 
چ اة 
وینه->جفتیار 
داریانه‌وه 
ك: کەفتن, رمیان.[دارانهوه» کەوتن (دارانه‌وه‌ی دیوار: 
مرزف ر شتی لهر چه‌شنه.)] 
ف: افتادن ازپادرآمدن. (دیوار آدم و امثال آن.) 
ع: انقعاث؛ انقعاف؛ قول. سقّوط انصراع. 
دازایین 
ك: دادان, ددلائن. دهلیان | لیّتکان] 
ف: تَبک» تراوش, تراویدن؛ زهاب. 
سود 
ع ترشع 
داس 
ك: گياب [تامرازی دروټنه کردن.] 
ف: داس, داسه» جاخسوک: جاغسوک, هره 
سثفاله. 
ع: منجل مخصال. 


وینه/ وزنهی هدید. 


داسپاردن 


داسپاردن 

ك: سپاردن» تیرکردن: دامؤچائن۔[راسپاردن. هاندان] 

ف: سپردن: تیرکردن. 

ع: توصية. تحرید.... 

داستان 

ك: قسسه؛ گوزارشت» سەرگوزەشت› راز[ چسپروك. 
بسەرمات] 

ف: داستان» سروا اندان افسانهء گذارش 
سرگذشت. 
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داسره‌فتن 

لد: سردفتن؛ سرەوین ؛ ثارام‌گرتن.[د اسه کنان, سردوتن] 

ف: آرام‌گرفتن آرام‌شدن. 


3 سکون: سکوت. 

ذداسره‌وین-داسره‌فتن 

داسرین 

ك: سرین» دالووشانن پا که رکردن.[نه‌سترین و خارین 
کردنه‌وه(ي اوی ورت.)] 


ف: پاک‌کردن. (عن دماغ) 

2 مخط تخیط ثنخم تتخع. 

داسك 

ك: دوزگ.[هه‌ردای دەزوو.] 

ف: سک تخ۔ 

3 خیط غزل. 

داس که‌نم 

ك: سیَخچه .[داسور (پرزی گولی گه‌م.)] 
ف: داس, داسه» ترہ تزه اخڭل. (سیخچه‌ی 
گندم) 

3 سغا شعاع. (حسك) 

وین چه پکدگ‌نم 

داس مانک 

ل: مانگ تازه.[مانگی کهرانه . مانگی نوی] 


PA 


داشکائن 


ف: ماه نو داس ما۵ 

ع ملال. 

داش 

ك: کووره.[فین (رەك: فرنی سه‌نگه کی‌خانه '.)] 

ف: کورہ داش بَریجّن. (کوره‌ی سنگک‌پزی 
مثلاً) 

4 فرن» محم کور كورة. 

وینه-ےکوورہ 

داشاشی ناشاخہ 

داشت 

ك: سفتاح. داشتن.[دشت, هه‌وهل فرزش. پاشکه‌رت] 

ف: داشت دخش. دشن دشتفال» دستلاف. 


داشتن. 

ع: استفتاح صنباحیّة. تشيطة. ذخبرة. 
داشتن 

ك: نگاداری, داشت.[پاشه که‌وت کردن. گلدانه‌وه] 
ف: داشتن,» نگه‌داری, 


ع: خيرة الأخار» اأخار. 

داشتن 

ك: شتنء داشورین.[شوردن له سهردوه بەرەوخوار.] 

ف: شستن. 

داشکانن 

ك: دامووچسائسن. هدله رگه‌رانن, نسویرده. داکوژائن. 
[د انوشتاندنه‌وه, داگرتنەرہ, داشکاندنەوہ (داشکاندنه‌ره‌ی 
لیواری جلوبەرگ.)] 

ف: برگرداندن. (لبه‌ی لباس) 

ع: خبن» غین: کین» ثثنیة کسر 

داشکائن 


۱- سه‌نگه‌کی: جوره نانیکی نه‌ستووره که لەسەر چەودا 


دهبرژیت. (ر - ر) 


داشکائن 2۹ 


ك: داکوژائن[داشکاندن (وہك: داشکاندنی سواخ.)] 
ف: شکستن. (اندود مثلاً) 

8 کسر. 

داشکائن 

ك: درزگرتن۔[داگرتنەرہء درروٹی پر و بی درز.] 

ف: درزگرفتن. 


داشتانن 
ك: داخستن [هه‌لبرینی جوگه.] 

ف: بستن» رھاکردن, ویل‌کردن» آب‌بستن. 

ع: بُثقء دعق. 

داشکهله‌رم- قوصری [(رش یہ کی کرماجیه.)] (کرماجی 
است۔ا 

دافقیان 

ك: مووچیانهره. مه له رگه‌ریان. داکوژڑیان؛ داخریان. 
[دانورشتانەوہء داگیرانەوہ. داشکان. هه لیان] 

ف: برگشتن. شکسته‌شدن؛ رهاشدن. 

ع: ثَثلّي. انکسار. انبثاق. انعطاف... 
داشلیقاتن 

ك: دافلیقالن» شلیقیان.[پلیشاندنەرہ] 

ف: له کردن؛ چکاندن. 

ع افلاق. 

داشلیقیان 

ك: دافلیقیان. شلیقیان.[پلیشانەرہ] 

ف: لھیدن, لەشدن: چکیدن. 

داشورانن 

ك: بیشهرم‌کردن» دامالان.[بیێحه‌یا کردن» بی‌تابپورکردن] 
ف: شوراندن. بی‌شرم‌کردن. 


ك: داشتن, داشورین, شتن.[شوردن له سه‌ردره بو خوارهوه] 


داغان‌کردن 
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ف: شستن. 

ع: عسل. 

داشوریاک 

ك: دامالیاگ. شوریاگ.[بی‌تابروو. . داشوردراو ] 

ف: شوریده بی‌شرم. شسته‌شده. 

ع بُذيء. مغسول. 

داشوریات 

ك: دالزچیاگ, دالسکیاگ. دالوسکه‌بورگ.[داشوزار] 


ف: آویخته» فروهشته, فروهشته‌شده. 
داشسوریان 

ك: دامالیان. شوریان,[بی‌تابپوریی. داشوردار] 

ف: شوریده‌شدن. شُسته‌شدن. 

ع: پذائْة. انفسال. 

داشوریان 

ك: دالزچسیان. دالؤسسکیان؛ دالوزسکه‌بورن.[د اشسوران: 
بەرموژێر شوربوونهره.] 

ف: آویختن: آویخته‌شدن فروهشته‌شدن. 

ع: قدلي. 

داشی 

ل: ٹاہراء براگموره.[کاکه ء وشه‌ی ریز بو دواندنی برای 
گەررہ.] 

ف: داداش. (برادر بزرگ) 

ع اخ. 

داغان 

ك: پاشیاگ. بهرباد ‏ دارهدشیاگ, به‌یه کادریاگ: ته‌فروتوونا, 
[تښکوپند] 

ف: داغان, پراشیدہ پراگنده بربادشده 
به‌هم‌خورده. 

ع َ2 ب» کی یم و ض؛ ا مت 3 لے وف 
۳ 


داغان‌کردن 


[ اکن 


ك: به‌رباد کردن, به‌یه کادان.[تیتکوپیلدان] 
ف: داغان کردن, پراگنده‌کردن, پراشیده‌نمودن. 


ع: خوس هدې تهدیم. نقض. ثفریق» تشتیت. 
داغ‌کردن 


ك: گول لینسدان. [چسزاندن, فریسودان, زیسان لدان 


(خوازهیه.)] 
ف: داغکردن: گل [گول] زدن؛ آسیب‌رسانیدن. 
(مجاز است.) 


4 كي لذع. 

دافرتاتن 

ك: داخستن.[بەرەر زەری بەردانەرہ.] 
ف: انداختن, فروانداختن۔ 
ع: القاء اسقاط. 

دافره‌قانن 

ك: دارزائن [داتورلاندن» پلیشاندن] 
ف: له‌کردن؛ فروریختن. 


دافره‌قبان 

ك: دارزیان.[داتوولان. پلیشان (لهتوکوتبوونی گزشت - 
بو نموونه - به هوی ززر کولانەوہ یا به هوى گەنینەرہ.)] 
ف: له شدن» فروریختن. (ریختن گوشت مثلاً به 
سبب زیاد پختن یا گندیدن.) 

2 تدعص تفس تذیوء تهرء تهافت. 

دافحه 

ك: رهفنه, فردەر؛ په‌رتکهر [فرندهر: پاڵپێوەنەر] 

ف: رهاننده, گریزائنده. 


ع: دافعة. 

دافلیقاتن->داشلیقانن 

دانلیقیان داشلیقیان 

داقرچیان 

ك: هه لقرچیان.[ گرنج بوون, ھاتنەرەيەك (رك: هه لقرچان 


به هوي تینی ناگردوه.)] 


«کن | 


ف: پخسیدن. چسپیدن. (به سبب حرارت آتش 
مثلا) 

ع: انتذاع کرش تکمْش. ثقبٔض: تقلص. 
داکاسانن 

ك: تیفلاكکردن» ثارامکردن. دامر کان.[داسه کناندن] 

ف: آرا ام‌کردن. 

ع: اسکان: اسکات. اخباء. الزام. اقناع. 

داکاسیان 

ك: نیفلالبررن. نسارام‌گسرتن, دامرکیان [داسه کنان؛ 
هددادان] 

ف: آرام گرفتن. 

ع: سکون» سُکوت: خبو اقتناع. 

داکالیان کالیان 

داکردن 

ك خالی کردن. رژائن.[به‌تال‌کردن. سه‌رهوخوار رشتن.] 

ف: ریختن, فروریختن. 

ع: تخلِیة افراغ. صب. 

داکردن 

ك: بارین.[دابارین] 

ف: باریدن: باران آمدن. 

ع: امطار: ؛ زول المَطر. 

داکردن 

ك: شکافتن.[قلیشاندن (ودك: قلیشاندنی دیوار.)] 

ف: شکافتن, بازکردن. (دیوار مثلا) 

ع: انفاذه شرع. 

داکوتان 

ك: چسه‌قانسن, داچےقائسن.[تراکسردن, دابسردن (وەك: 
داچه‌تاندنی بزمار.)] 

ف: کوفتن, کوبیدن؛ فروکوفتن. (میخ مثلا) 

ع: غرن دق ضنرب تَوزلة» ارساء. 

داکوتانن 

ك: داکوتان.[داچه‌قاندن. کوتاندنەرہ (رك: داکوتانی بزمار 


و کوتاندنه‌وه‌ی سەربان.)] 
ف: کوفتن» کوبیدن, فروکوفتن. (صیخ بسام؛ 
مثلاً) 


ع: غرن دق زز تَوزِئة۔ دَعق؛ احکام. 

داکونانن 

ك: خوسپ کردن.[پاشمله (زهم کردنی که‌سیّك لے پاشله‌دا. 
خوازهیه.)] 

ف: پُرتاو ذشتیاد» زشت‌یاد. (اسم کسی را 
پشت سر به بدی بردن. مجاز است.) 

داکوتیان 

ك: کوتیان.[داکوترانء داچه‌قینران] 

ف: کوفته‌شدن کوبیدەشدن۔ 

ع: ارتزاز: اِنغران استحکام. 

داکوزانن 

لد: داشکائشنء عەلەوگرائن.[دانوشتاندنەوہ۔ داشکاندن 
(وەك: دانوشتاندنه‌وهی جلوبه‌رگ و داشکاندنی سواخ.)] 
ف: برگرداندن. شکستن. (لباس, اندود مثلاً) 
داکوژیان 

ك: هه تم رگه‌ریان, داشکیان.[دانوشتانه‌وه. داشکان] 

ف: برگشتن. شکسته‌شدن. 

ع تین تلني. انکسار. 8 

داکوکی 

ك: لاکوزشسکی: لاکواشسی, پالووبهننی [لایب‌هنگری: 
پشتیوانی] 

ف: دوستداری» پشتیبانی» فراداری: سوداری» 
ع: حعایة ظہاں تقصّب. محاباة. 

داکوکی 

ك: کزشش: کوشین۔[تەقالا: ھەرل] 


ف: کوشش, تلاش, جخ چغ؛ دنبال‌کردن. 

ع: منعي: چهده کهد؛ قصر چذ؛ اصرار 

داکوکیان 

ك: کوشیان, کوشین. تهلش‌کردن, هه‌ول‌دان. پالووسه‌ننیء 
[ته‌قالادان. لایدنگری] 

ف: کوشش. کوش یدن. کمک‌کردن: 
دوستداری‌کردن» پشتیبانی‌کردن. 

ع: حمایة ظهار. سنعي: چهد؛ قصر اصرار: 
داکەفتکی 

ك: هاماری. چالابی.[ته‌ختان. نزمابی] 

ف: ھمواری, افتادگی, گودي. 

ع: وهدة؛ مَبطة. بَطيحَة حائر» مُنحدر؛ مُطمَئنْ. 
داکه‌فنن 

ك: خواره که فتن.[دا که‌وتن. کەوتنەخوار] 

ف: شخیدن, پایین‌افتادن افتادن. 

ع: سقوط خرور؛ هُوي» امواء انهواء. تجرثم. 
داکه‌تن 

لد: که‌شن. دهرهاوردن.[لهبهر ددرهیتنان (ومك: داکه‌ندنی 
جلوبەرگ)] 

ف: کندن, درآوردن. (لباس مثلاً) 

ع: تزع سلخ. 

داکیشان 

ك: دالوچائن دالورسکاشن» داهیشتن, (درلچه مەسەلەن.) 
[له سه‌ردوه به‌ردوخوار شور کردنەرہ.] 

ف: فروهشتن, آویختن. 

3 ادلاء. 

داکیشان 

ك: پانەوکردن, درتژکیسشان.[راخستن (وەك: داکیشانی 
فه‌رش.)] 

ف: پھن‌کردن, درا زکشیدن. (فرش مثلا) 


4 مد تمدید» وَدی بسط طحي طحي مطل» 


داگرتن 


تطریق شبح. 

داگرتن 

ك: خوارهوهارردن.|[هینانه‌خوارهوه] 

ف: پایین آوردن فرودآوردن. 

2 حط حتا؛ تنزیل» اعلاء تعلیة. 
داگرتن 

ل: داکوتان: سفتەو کردن.[کوتاندنسەرہ (وەك: داگرتنه‌وهی 
سەربان.)] 

ف: کوبیدن, سفت‌کردن. (بام مثلاً) 
ع احکام. 

داگرتن 

ك: درورائن[داگرتنهوه. دروون (رەك: داگرتنهوهی لیسواری 
جلوبه‌رگ.)] 

ف: دوختن. (کناره‌ی لباس مثلا) 
ع: حتاء بُثن غبن. خبن» کف خياطة. 
داکرتن 

ك: پرکردن.[لیّوانلتوکردن] 

ف: پرکردن. 

غ یاب قفلدة 

داکرتن 

ك: ردشتنهوه.[داپو‌شین. ج ىکردنە‌ره. گشتگییی] 
ف: فراگرفتن. 

ع: شمل» شمول» عَم عُموم» استیعاب. 
داگرتن 

ك: لیدان.[ کوتانی بی بەین.] 

ف: زدن۔ 

ع: ضرب. 

داکرتن 

ك: داکردن, بارین.[دابارین] 

ف: فروگرفتن, باریدن. 

غ: امطار. 

داگرسانن 


داگیریان 


ك: رزشن کردن, ههلگرساشن. گرائشن: گه‌شهوکردن. 
[مەلکردن] 

ف: افروختن» رَوشن‌کردن. 

ع: اذکاء ایقاد اضرام اسعار. الهاب. اثقاب 
ایهاج. اشعال, تاریسث. شاریج؛ تهجیج. توقید. 
شبوب. 

داکرسیان 

ك: رزشنبسوون» هه لگرسسیان گریان» گەشےوبوون۔ 
[هه‌لبوون] 

ف: افروختن» روشن‌شدن, افروخته‌شدن. 

ع: ذکای دک وقود. ثقوب. سفق توّقد. قاد 
لدع تلظي. تلهّب. تارّث. تارج توم تشب 
کش اثقاد اضطرام. استعار: اشتعال التهاب: 
داکرسیان 

ك: سوورہوبوون: داگریان.[سووربوونەر:] 

ف: افروخته‌شدن, برافروختەشدن, قرمزشدن. 
جع احمرار. 

داکریان ے داکرسیان «سووره‌وبوون) 

داکیرکردن 

ك: دابیکردن» بردن[بەزز رگرتن] 

ف: گرفتن؛ زوربگیرکردن, بردن. 

ع: اشغال» غقصب. 

داکیریاک 

ك: سه‌نگین. [داگیدا . داهیتزرا] 

ف: بوژیدہ سنگین. 

ع: ثقیل. سل خاثِر الْفس. 

داکیریان 

ك: سه‌نگینبسوون[داهیسزران (رەك: داگړان به‌هوی 
«تا»وه.)] 

ف: بو گرفتگی» سنگین‌شدن. (از اثر تب 
مثلاٌ) 


داگیه به ژیر تلەیا۔ 


ع: گقلة. نفسنةه رداوة کل رس فتور. تفص 
داکیه به زیر ظه‌یا. 

ك: کەللەی بای پەیدا کردگه .[بادیههوایی بووه. لے خوی 
ددرچوده.] 

ف: فتوده؛ آغالیده‌شده. 

دالکانن 

ك: درورائن. چه‌سپائن.[دادوورین. نووساندن] 

ف: دو ختن. چسپاندن. 

ع: خياطة. الصاق. 

دالکیان 

ك: دروریان. چه‌سپیان[دادروران. تووسان] 

ف: دوخته‌شدن. چسپیدن. 

دالووشانن 

ك: سرین, داسرین.[نه‌سترین و خارین کردن(ی لورت.)] 
ف: پاک‌کردن. (بینی) 

ع: مُخط تخیط امتخاط. 

دالووشکانن 

ك: دالورشائنء لورشکانن [دالورشین؛ خالی کردنی 
لووت.] 

ف: دم پایین کشیدن: عن‌دماغ پایین کشیدن. 
4 مخط تخیط. 

دالیساندالیتستن 

دالیتسنن 

ل: لیستن. لنستنەرہ.[لستنەوہ له سەر بو خوار.] 

ف: لشتن, لیسیدن: ورساخیدن فرولشتن. 
ع: لس سد: آحس. 

دال 

ك: لاشه‌خوور.[دالاش] 

ف: دال؛ لاشخور. دژکاک» مردارخوار. 


ع غذاف۔ 


prr 
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دال 

ك: لەر[لاواز (قهله‌می)] 

ف: لاغر. (لاغر بلتد قد) 

ع: ضامر» ذابل. 

دالان 

ك: رارهو [رنگسه‌ی سهرداپوشسراو (ب» کسولاتی 
سهرداپوشراویش دهلیّن.) ] 

ف: دالان, دالانه: بالان بالانه» کوتار دهلیز؛ 
راهرو. (کوچه‌ی سرپوشیده را نیز گویتد.) 

ع: ممشنی؛ عبر اسطوان. دهلین 

داان دەروازہ 

[ك؛ را ار دوي سه‌رداپوشراوی نار [ile‏ 

ف: دالان دروازه. 

ع: دهلین دھلیز الذرب۔ 

دالبر 

ك: به‌لان. [برشتی قونگر‌بی له پارچه‌دا. (ردك: دالبیی 
پەردہ.)] 

ف: یلان: دالیٔر. (یلان پرده مثلا) 

وین 

دالده 

له پەنا .په‌ناگا, کوله که .[هاناگه › سایه ] 

ف: پناه پناهگاه پاغر. 

ع: حرن؛ خمَر ملاذ عماد. 

دااسك 

ك: دايك. [داك (زاراردی لوریه.)] 

ف: مادر. (لهجه ری است.) 

ع: م والدة. 

دالکه‌دزان 

لن: دزده‌سدك,[دایکه‌دزه , دسکیس: جاسووسی دز.] 

ف: دزد افشار دزد افشره. 


rf 


[ دلوت 


ع: شص. لغیف: ابو السنراق. 

دالووت 

ك: دالت چەفته› چستّوبەس, داربسه‌س.[داربه‌سست: 
قامه‌میر] 

ف: خو خواره. خوازه. چفته. جفته» چفت. 
جضت. وادیج بَسرّم دارنست چوبنست: 
موبّندی. 

ع: عریش, عريشة» مسموك. مسسماك» مشحط 
غاطية. دالية. 

دالووجانن 

ك: داهیشتن. دالورزک‌انن, دالووسکانن. دالووزانن. 
[داکیتشان: له سهردوه به‌رهوخوار شور کردندوه.] 

ف: ریستن, فروھشتن, آویختن. 

ع: ادلای قدلية. 

دالووچته 

ك: دالووزکه. دالورسکه, ناونزان, دالسووزه. داشووزان. 
دالووچه [داهیلراو: شۆرەرە کرار] 

ف: ریسته, ریسیدہ درگله» درگاله» آویخته. 
فروهشته. 

ع: دالي» مدي هادل, شنیق. 
دالووچه->دالووچکه 

دالووجیان 

ك: دالووسکیان, دالورچەہون.[شوریوونەرہ] 

ف: ریستن, ریسیدن, آویختن: ریستەشدن؛ 
آویخته‌شدن, فروهشته‌شدن. 

ع قدلي. انهدال» انشقاق. 

دالووزان->دالووچکه 

دالڵووزکه >دالووچکه 

دالووسکه->دالهوجکه 

دالیتے دالووت 

داماک 

ك: دەرمەنە› پەكکەفتگ: بێچاره» وامه‌نه : راماگ. 


دامان 


[داماو؛ دسەرسان] 

ف: درمانده وامانده» فرومانسده پرگنده 
بیچاره. 

ع: عاجن عاطل: مُعَطْل. 


داماکی 

ك: واماگی. وامه‌نهگی.[داماوی؛ دهسه‌وسانی] 

ف: درمانسدگی؛ واماندگی» فروماندگی» 
پرکندگی, بیچارگی. 

3 عجن عطالة. 

دامالیاک 

ك: کنياگهوه.[داخزټنراو له سهرهره بو خضواردوه؛ داخسزاوء 
دامالرار (وەك: پێستى لەش و دەرەلنگ.)] 

ف: کنده‌شده» پایین آمده. (پوست‌بدن؛ پاچه‌ی 
شلوار مثلا) 

€ منكکشط: منسلخ. 

دامالیاک 

ك: بیشه‌رم» بی‌تاررور۰ ...' [یبحهیا (خوازدیه.)] 

ف: دول: سول, کلوک» بلابسه: بلایسه. خلولیا؛ 
بی‌شرم شوریده, بی‌آبرو. (مجاز است) 

ع بء وقع» شرس؛ شکس: ذرب. 

دامالیان 

ك: کنیان. داشوریان.[داخزان. بتشه‌رم بوون] 

ف: کنده‌شدن, پایین آمدن. بی‌شرمی. 

ع: انکشاط انسلاخ. بَذائَة شراسنة. 

دامالین 

ك: که‌نن.[داخزاندن] 

ف: گندن, پایین کشیدن,؛ بیرونآوردن. 

ع: کشط سلخ. 

دامان 

ك: وامان, بهكکه‌فتن.[دهسه‌وسان بوون› لیّکەرتن] 


۱- نهم وشەیەم بز نه‌خوینرایهوه. (ر -ر) 


دامردن لیم 


ف: درماندن, واماندن» فروماندن: بیچاره‌شدن. 


د 
4 عجز؛ تعطل. 
دامردن 


لك: وشکەوبوون: سیسیان [وشکهلانن, ژاکان] 

ف: خشکیدن, پلاسیدن افسردن, افسرده‌شدن. 
ع: تيبس انفشاش. ذبول. 

دامرکائن 

ك: داکاسائن, تارام‌کسردن [داسه کناندن. گر نه‌هیشتنی 
اگر.] 

ف: آرام‌کردن» آسوده‌کردن. 

اسان کاڈ اخبا«: 

دامرکیان 

ك: داکاسیان, ٹاراچوون.[داسه کنان. نه‌مانی گری ناگر.] 
ف: آرام گرفتن» آسودن. 


4 سکون؛ سکوت. خبو. 
داموجانن 


ك: تیرکردن, داسپاردن» ههلخرائن» وادارکردن.[هان‌دان] 
ف: آغالیدن برانگیختن, تیرکردن؛ وادار کردن. 


ع اغراء اغواء تحريك. تحریش, صح. 


داموجیاک 
ك: توکریاگ:, داسپیریاگ, وادا رکریاگ» ھےلخریاگ۔ 
[ماندرار] 


ف: آغالیده برانگیخته‌شده تیرشده وادار 


شده آموخته. 
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ع: مفری؛ مقوی» محرش: منصوح. 


دامووجاتن 
ك: داشکانن.[د انوشتاندنهوه (ودك: دانوشتاندنەردی لیواری 
جلوبەرگ.)] 


ف: برگرداندن. (لیەی لباس مثلاً) 


دامووجباک 


ل: مورچیاگەوہ, داشکیاگ[دانوشتارہ: داگرار:] 

ف: برگشته. 

ع: مُخبون: مُتتٌی. 

دامووسك 

ك: تامووسك» مور.[(مووی کلکی نەسپ.)] 

ف: مو موی دم اسپ. 

ع: سیب سبیب۔ 

دامه 

[ك: یاریکه.] 

ف: کوس, کوس‌بازی. 

ع: داما؛ لعب الذاما. 

و 

دامهرزانن 

ك: دانیان» پاوه‌جی‌کردن.[دانان, جیتگیرکردن] 

ف: بندکردن, گذاشستن, پابرجاکردن؛ 
استوار کردن. 

ع: تصب. اتقان» احکام؛ تقریر. 

دامه‌رزاتن 

د: دهسربه کارکردن[ خستنه گر . راگرتن, دامه‌زراندن] 
ف: دست به کار کردن. 

ع: اخدام؛ اثواء تئویه. 

دامه‌رزیان 

ك: بسهزسورن؛ وێسان» پسارهجی‌سوون. دسریه کاربوون. 
[دامەزران, جیگیبوون. دست به ٹیش کردن.] 

ف: بنسدشدن, ایسستادن» پات رجساشدن» 
استوارشدن. دست به کارشدن. 

ع: نتصاب اثقان؛ استحکام؛ استقرار. استخدام؛ 
انشواء. 

دان 

كف: توم [تور» ناوك] 

ف: دان, دانہ تخم. 


ع: حب حبّه حَبّة بزر عجم. 


دان ۶۳۶ 
دان 

[ك: جێگه (تاوه‌لکاره, وەك: قەلەمدان۔ به ته‌نیا به‌کار 
ناهیتریت.)] 

ف: دان. (کلمه‌ی ظرف است. مانند: قلمدان. 
بدون مضاف استعمال نمی‌شود.) 

ع: مُحَل. مکان. رمَقلَمَة) 

دان 

[ك: به‌خشین] 

ف: دادن دهش. 


ع: عطاء اعطاء ایتاء زکا؛ منح» ذول. نوال» 
تنویل. مُناولة. 

دانا 

ك: زانا.[زانیار] 


ف: دانا دانشمند» دانشوّں دانشگر دانشی 
فروهر, فروهیده, مرد. هوشمند. هشیوار. 

ع: عالم علیم فهیم. حکیم. 

دانار 

ك: دانه‌دانه.[دهنکه‌د«نکه (وەك: دانه‌دانه بوونی به‌فر.)] 
ف: داناں دانه‌دانه. (مانند دانه‌دانه شدن برف۔) 


ع:اخشف: خشنیف: 

دافارد انسار > دانسار [(دررپات بوونەودکەی لەبەر زور برونه] 
(تکرار برای تکثم است.) 

دانامه 

ك: رشوچه‌رشگ.[ماشوبرنج (تسه‌نیا بو موو بےکار 
ددھینریت.)] 

ف: سیاه‌وسسفید. (فقط در مو استعمال 
می‌شود.) 

ع: شمط خلیس. تخیط. 

داناو 

[(ك: تاردانی گەنم له کاتی دان‌کردندا) بو قه‌لهر بوونی 
دانکه کانی.] 

ف: دان‌اب. (آب دادن گنسدم در هنگام دانسه 


دان‌کردن 


کردن.) 

۰ ۹3 

داندار 

[ك: پردەنك (ودك: هەناری داندار.)] 

ف: دانه‌دار» پردانه. (انار مثلا) 

ع شکیع. 

داندان 

ك: دانه‌دان» جێگه‌دان.[شوتنی تور.] 

ف: دانه‌دان جای دانه. 

دان‌دان 

ك: دانه‌دان.[دان پیدان (وەك: دان‌دانی بالنده به بیتچوو.)] 

ف: دانه‌دادن. (مرغ بچه‌راء) 

ع: غَن غرار: زق» ازغال. 

دانسقه 

ك: نایافت.[نایاب (ئیدیومه.)] 

ف: نایاب. (کنایه است.) 

ع: نادر عديم اللّظير. 

دانش 

ك: زانست.[زانین, زانیاری] 

ف: دانش. 

ع: علم قیم حکمة. 

دانشتن 

ك: دانیشتن. (دانشتن دايك مه‌سه‌له‌ن بے دیار منالےو.) 
روتیشتن. مانهوه] 

ف: نشستن. ماندن. 

ع: جلوس قشود؛ سُکون, اقاْة؛ قف عُكوف. 
عطوف. خی مک تبسث» گواء لباث لبیگة. 
اعتکاف. شفقة 

دانشمه‌ن->دانا 

دان‌کردن 


دانگ ۷۵ء۶ 


[ك: دان تیکه‌وتن. دەنك ه‌یدابوون له خەلەدا.] 

ف: دان‌کردن, دانه‌کردن. 

ع: احباب اشعاع قرط بضم. 

دانک 

[(ك: شهشیه کی مولك. ههروه‌ها: کیشی شەش درهم.)] 
ف: دانگ. (در املاک چهار طسوح است, یعنی: 
شش یک ملک. در اوزان شش درهم است.) 

ع دانق. 

دانگانه 

[ك: به‌شيك له خه‌رجی یا خوراکی سه‌يرانينك که نه‌ندامان 
دەيدەن. (به‌شه‌قه‌رزی يەك دانگ.)] 

ف: دانگانه. (سهم بدهی یک دانگ.) 

ع: نهد دانقية. 

دانکو 

[(ك: نارکی پاك‌کراری قه‌یسی.)] 

ف: دانگو. (مقشر هسته‌ی زردآلو) 

دانکو 

لل: نهبه سسیاگ. [نەبەسراو؛ جیاجیسا (وك: پساردی 
ته‌به‌سرار.)] 

ف: دانگو توده دانه‌دانه. (پول مثلاً) 

ع: فقفزق,فیتشدود:غنجتن. 

دانگی‌دانگی 

ك: دانگانه.[->دانگانه.] 

ف: توژی, توشی, دانگانه. 

ع: تناهد. بداد؛ توزیع. 

دانگیر 

ل: چیودانه.[چیکه‌نه (داری په‌مودانه گرتن.4] 

ف: چوبکین» چویلین چوبکش, (چوبی که 
پنبه دانه را جدا کند.) 

ع: خشب الفرژع. 

دان مەویڑ 


دانه‌پرشکه 


ك: مه‌ویژدان[ناوکی میٰوژ.] 


ف: مَُویزدان: دانه‌ی مَویز. 


ع عجد. فضنا. 
دانوانن 


ك: چه‌ماننهوه. خهم کردن» خواربوهارردن. [دانواندن (ودك: 
چەماندنەوەی لقی درخت.)] 

ف: چماندن: خماندن, خمکردن: پایین آوردن. 
(شاخەی درخت مثلا) 

ع: حني؛ تحنیة تعطیف. 

دانووله 

[(ك: گیایه‌کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: دانوله. (علفی است معروف.) 

ما ۰ 

بننه 

دانه 

ك: دان [تور» دەنك. په‌سوانه (هه‌رجوره دانەیەك.)] 
ف: دانه دان دائک. (مَطلق دانه) 

دانه 

ك: دانه‌برشکه › دانه‌برت که [برتشکه › گه‌می برژار.] 
ف: گندم برشته. گندم بوداده. 

ع: مُحَمّص. 

دانه 

[ك: ژماره, هاوکاری ژماره. (بو غوونه: چەند دانه.)] 
ف: دانه. [چند دانه) 

ع: عدد. 

دانه 

ك: دور؛ گهوههر.[مرواری] 

ف: دن گوهر. 

ع: لؤلؤ در جوهر. 

دانه-»دانه‌ی فه‌ره‌نک 

دانه‌برشکه 


دانه‌خووره 
لل: دانه , دانهبریژکه.[برتشکه , گه‌فی برژاو.] 
ف: گندم برشته. گندم بوداده. 


3 مُحمّص. 

دائەخوەرہ 

ك: چه‌شه.[چهشته خواردوه ] 

ف: چشته دانه‌خور. 

ع: مطقم مُستطعم. 

دانه‌ریز 

[(ك: گم رشتنه نار تاردهوه له لایەن ئاشەرە.)] 

ف: دانه‌ریز. (گندم انداختن آسیا توی آرد.) 
ع: نے ۱ 
دانه‌کولانه 

[ك: چیشتی دانروله.] 

ف: دانک. آش دانک. 

ع 

دانه نشان 

[ك: نه‌خشینرار به مرواری و به‌ردی به‌نرخ,] 

ف: دانه‌نشان؛ گوهرنگار. 

ع: رصع مکل. 

دانه‌وه 

ك: دراوەدان۔[گەراندنےەوہ۔ پیسوهدان. درو رکردنسهوه (ود: 
دانەوەی قەرز پیوهدانی درگاء دراوددانسی مور لے لایىەن 
پینستهره , دوورکردنەردی خه لکی.)] 

ف: پس‌دادن» توختن. پیش‌کردن. پس‌کردن. 
(پس دادن قسرض, پیش کردن دں پس‌دادن 
پوست مورا: پس‌کردن مردم.) 

ع: رد قضاء تادية. فسخ. اطباق. رح تنحیة. 
دانه‌وه 

ك: که‌ن.[هه‌تکه‌ندن(ي زدوی.)] 

ف: کندن. (زمین) 


۶۸ 


دائیان 


دائەویله 
ك: وردەدان.[دانەوتلہ] 
ف: خوردەدانہ خشک‌افزار. 


لد: چه‌مینهوه » خه مه‌ربورن, چه‌میانهوه.[د اهاتنهره] 

ف: چمیدن» خمیدن خم‌شدن؛ پایین آمدن. 

2 انتحثاء انعطاف؛ هوي. 

دان هه‌نکوور 

ك: هه‌نگووردان.[نارکی تری.] 

ف: كز نکش وتکڑ تکس, تکسک. تکسل. 
تکیز؛ تکین» دانه‌ی انگور. 

3 عجد. هب عون فصنی. فضا؛ فرصد. فرصید: 
دانه‌ی فه‌ره‌نک 

ك: دانه › زه‌نگار.[ژدنگال (ژنگالی کانزا که به‌ردیکی 
به‌ناوبانگه.)] 

ف: دهانه, دهنه, دهانه‌ی فرنگ: زنگار. (زنگار 
معدنی که حجری است معروف.) 

ع: تعن نجار. 

دانه‌يك 

ك: يه کی یه كێك.[يەكدانە › دانەيەك] 

ف: یکی یک دانه. 

3 واحد. 

دانه يەك 

ك: یه‌لدان [پیتوهدان, به‌ستن (وەك: به‌ستنی کتیب.)] 

ف: هم‌گذاشتن. (کتاب مثلا) 

ع: صك سنك» اطباق. 

دانیان 

ك: نیان.[دانانه سەر زەری.] 

ف: تھادن, ٹھشتن ٹھستن: گذاشتن گذاردن: 


دانیان 


فروگذاشتن: نسشاندن: نشاستن نسشانیدن» 
نشاختن, هلیدن؛ فروهلیدن. 

ع: وضع. غرس. ترك. القاء. 

دانیان 

ك: باختن, دورائن,[دانان؛ دزراندن» زیان‌کردن] 

ف: باختن, بازیدن. 

ع: اضاعة تضییع؛ خسان اخسار؛ حرم: حرام. 
دانیان 

ك: بهرپا کردن, نیان۔[دامەزراندن(ی کول که » دیوار و شتی 
لەو چشنہ.)] 

ف: نشاندن» برپاداشتن. (ستون, دیوار و امشال 
آن.) 

ع: نصب. پناء. 

دانیشنن دانشتن 

داو 

لد: تو تهله.[نامرازی راوکردنه.] 

ف: دام؛ جام؛ مله بهند نژنگ, تله. 

حبائة احبونة: تصيب» مصلاة 


زّة. فخ. 


ع شرك شبکة 


مصيدة مُصید 
وێنە-ەتۆر. ته‌له 
داو 

ك: که‌لدك.[فیلرته له که] 

ف: دام ریو زرق» شید دوله» تبند تیرنگ» 
3 مک کید حیلة. خديعة. 

داو 

[(ك: زیاد کردنی داستی کایه . بو موونه: له تارله‌دا.)] 
ف: داو. (زیاد کردن خصل در بازی نرد مثلا) 
ae €‏ 

la 

E)‏ جەنگ, دەنگەشە› حەچەل› حولەسئٗ: دژمسەنى. 


[شەروھەرا] 


2۳۹ 


داویاز 


ف: جنگ ستیز سستیزہ دشمنی» تسول» 
پرخاش, فرخاش. زدوخورد. 

ع: دعسوی؛ نزاع» مُنازفتة دوکت خصومةق 
مُخامنما. مُشاجرة مُبارزه» مُشارة مُضاجة. 
حرب؛ قتال. 

داوا ۱ 

ك: گەرەك» خواستن؛ داد .[ویستن. سکلا] 

ف: قُژول, افژول, افژولیدن خواهش, خواستن؛ 
دان, 

ع: تقاضاء ْلَب مُطالَیَة مُحاونةء اذعاء. 

داوارائن 

ل: وارائنء دابارائنء دارژائن.[رشتنەخوار (داوەراندن)] 

ف: باراندن؛ ریختن, فروریختن. (ریزاندن) 

ع: هش حت اهلال» ثلل. صنب 

داواریان 

ك: واریان. داباریان, دابارین. رژیان.[رژانه‌خوار. داوهرین] 
ف: باریدن؛ ریختن, فروریختن. 

ع: انثلال» انهلال؛ انصباب. سرب تاع تهافت. 
داوان 

ك: خواز گار.[داو کار خوازیار] 

ف: داوان» خواهان» خواستار. 

ع مدعي طالب» مُتقاضي؛ محاول. 

داوباز 

ك: دارچی؛ دارلیددر.[نه‌و رارچیه‌ی به دار راو دەکات.] 

ف: دامی؛ دامیاں دام‌افکن. 

ع صیّاد: حابل. 

داوباز 

ك: کەتےکباز, شیووباز, حوقه‌باز» دارلیدهر [ گزیکار» 
نیلباز] 

ف: دول, داغول, دوی» گربز تنبد» سالوس؛ 


دغاباز غلباز: انسونبان فسونگر, شیوه‌باز. 


دأوبسەت 


ع: مکار حَیْال: رواغ؛ محیل. 
داویسهت->دادویسد 

داوته لب 

ك: خوازگار» داران.[داواکار. خوازیار] 
ف: خواهان» خواستار. 

4 طالب؛ تائق. 

داوخوازے خوازیار 

داودا خستن 

ك: داونیانەرہ.[داو چه‌قاندن بو راو.] 
ف: دام گستردن. 

2 صلي 

داؤرےدامر 

دافرین- دابرین 

داوکه‌فتن 

[ك: پیتوهبوون, که‌وتنه ناو داو] 

ف: دام‌افتادن. 

ع : تکعفش. 

داوکه 

[ك: جی داو. ههلدټرگه] 

ف: دامگاه, غلتگاه. 

ع: مرلقة. رَلاقةء مغلطة. شابك. 
داولیشدهر 

ك: داوباز» دارچی۔[ئەر رارجیه‌ی داو دەنێتەره.] 
ف: دامی, دامیاں دام‌افگن. 

ع: صیاد؛ حاپل. 

داولتدهر که لهکباز 
داونیانه‌وه 

ك: داوداخستن[دارنانهوه. دارچه‌قاندن] 
ف: دام‌گستردن. 

ع: صلي. 

داوویست 

ك: خریدوفرزش, دادوبسهد.[مامه له ] 
ف: دادوستد» خریدوفروش. 


۶۴۰ 


داوشائن 


ع: مبایعة مُعامَلَة مُبادلَة مُعاطاة. 
داوهاتن 
ك: ئەنعاد کردن.[نکوولی کردن] 
ف: منیلیدن» کیبیرن» داوآمدن. 
ع: چحد انکار؛: تحاشي. 
داودت 
لل: زەمارەن.[شابى] 
ف: سور بُیوگانی» پیوگانی: 
۶: عرس؛ رف فاف. 
داوه‌ری 
[لد: سکالاکردن؛ دادبەری] 
ف: دادخواهی. 
ك ۳ ۳ 
ع: تظلم» شكاية. (عرض) 
داوه‌زاتن 
ك: دابه‌زالنن, پیاده کردن.[بهردوخوار هتنان. هسدروه‌ها: 
هینانه خواردوه لەسەر سواری.] 
ف: پیادەکردن, پایین آوردن. 
ع: ارجال. انزال؛ اهباط حدن. 
داوه‌زین 
ك: پیاده‌بون» دابه‌زین.[به روخوار هاتن, ماتنه خوارمو] 
ف: پیاده شدن, پایین‌آمدن. 
E‏ ور رو 
ع: جل نژول» خدور؛ هبوط. 
داوه‌ستن- دابه‌سنن 
داوه‌سین 
ك: خوندار. خویداریکهر , چاروابەخوتكەر.[(ئەر که‌سه‌ی 
ولاخ به کری ده‌دات.)] 
ف: خرستلاک» خربنده. (کسی که الاغ به کرایه 
بردارد.) 
2 عاسب: مُریض مُرَبْض. 
داوه‌شانن 
ك: وشائن, کیلان.[توزو کردن(ی کیلگه.)] 
ف: افشاندن» کشتن, کاشتن. تضم‌اف‌شاندن. 


داوەشائ ۶۱ء۶ 


(زمین راء) 
ع: زر طرح الررعة. 
داوه‌شانن 


ك: شر‌کردن [رزاندن (وك: داوه‌شاندنی جلوبه‌رگ.)] 

ف: پاره کردن, (لباس مثلا) 

ع: تخريق. ثعزیق؛ اخلاق, ثبلية فرت. هرد. 
داوه‌شانن 

ك: دارزاشن. دافرہقسائن.[داتوولانسدن,ء پلسشاندن (وەك: 
دافره‌تاندنی گزشت.)] 

ف: له‌کردن. (گوشت مثلا) 


ع: هُرت» هرد؛ اهرات تهرید. تهرئة. 


داوه شیاک 
ك: کتلیساگ؛ واشسیاگ. دارزیاگ.[کټلراو. و«شینراو. 
دافره‌قار] 


ف: کشته شده کاشته‌شده افشاندەشدە. 
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لەشدہ۔ 


ع: مزروع زرع. خرق؛ خلق بالي. مُهرت» مهرد 


مهرء. 

داوه‌شیان 

ك: کیلیبان, وشیان. دارزیان, دافرقیان. شرسورن, دریسان۔ 
[کیلران. رشیتران. پلیشار. پوان] 


ف: کاشتەشدن, اف‌شانده‌شدن. له شسدن. 
پار‌شدن. 

2 : مزروعیٔة۔ . تهرّت» ترد تر فسخ تهافت 
انهرات. انهراد. تمیق تخرق» خُلُوق: اخلاق تبلي. 
هم استخراب. 

داهانك ˆ 

ك: شە ق کریاگ, ته‌خته کریاگ.[داهینراو: به مشار برار.] 
ف: تختەشدہ آلوارشده؛ آزه‌شده. 


3 منشور: متلوح. 
داهانک 


داهاوردن 


ك: تازه. تازدپه‌یدابووگ, تازهداهاتگ.[له نوی هاتوو. 
تازنبار] 

ف: شوه شوه؛ شودان باس تازہ میدن آمده: 
تازه‌آمده؛ باب شده تازه پیداشده. 

ع: حادث بُدیع مبقدع. 

داهاتک 

ك: رامبووگ. امزخته‌بورگ.[راهاتور. که‌ووبود] 

ف: رام‌شده, آموخته‌شده. 

ع: روم مُتْعَلم مُتخاضع مُتذلل» مالوف. 

داهاتن 

ك: تازه په یدابورن. تازه‌هاتن.[له نوی هاتن, تازهداماتن] 
ف: نو آمدن؛ تازه‌آمدن» تازه‌پیداشدن» 
باب‌شدن آمدن. 

ع:حدو: ث. بدعة. 

داهاتن 

ك: رامپوون؛ گورزبورن, ناموخته‌بون.[راهاتن. که‌وی بوون] 
ف: رام شدن, آموخته‌شدن. 


ع: فرؤم تعلم تخضنع: الق تذل 

داهاوردن 

ك: باوکردن, دهرهاوردن.[داهینان] 

ف: غبساد آوردن؛ درآوردن باب‌کردن؛ 
تازه‌آوردن. نوگفتن؛ نوساختن. 

ع: احداث ابداع؛ اِنشاء إختراع؛ ابتکا: تشریع. 
داهاوردن 

ك: رام کردن؛ گورو کردن: ناموخته کردن.[راهینان» کەری 
کردن] 

ف: رام‌کردن؛ آموخته‌کردن. 

ع: رام ترئیم تعلیم تمرین. تذلیل؛ اخضاع. 
استئلاف. 

داهاوردن 

ك: شهق‌کردن, تهخته کردن [دامیّنان: به مشار برین.] 


داهاوردن 


ف: بریدن, آزه‌کردن؛ شق کردن, نخته‌کردن» 
الوارکردن. 


ع: تشر قلویح. 
داهاوردن 


ك: شانه کردن.[د اهیّنان: شانه پیندا مینان. (زولف شانه 
کردن)] 

ف: شانه‌کردن. (زلف) 

ع مشط مشق. 

داهور 


ك: دائپ۔ شور [فشوفون, د؛لب] 

ف: گشاد. بلند. 

2 خطل. واسع. 

داهول 

ك: مەتەرس› سەرہخەر؛ ههراسه [داودل] 

ف: دائشل, داهول» داخول, هراک هراس 
هراسه» تویل. خوسه, خواسه» اُفچه مَترس. 


ع ناطوں خیال. محذاں کُظار فَرْامّے؛ لمین. 


ك: داکێشان.[له سەردوہ بەرەوخوار شورکردنەرہ.] 
ف: فروممین هشتن. 


ع: تدلية. ادلاء ارخاء ارسال. 


ك: دادیران.[رايەل کردن(ی مندال)] 
ف: فروهشتن. (بچه) 

ع: احتفان؛ ادلاء ارخاء. 

دایان 


ك: مدمه .[دای‌ن, تایەن] 

ف: دایه» تایه مادرک. 

ع: ظئر؛ ظُورق مُرضعة حاضئّة داية. 
دایانی 


ك: مه‌مه‌یی.[دایه‌نی ؛ تایه‌نی] 


دایق دمرهاتن 


ف: دایگں تایگر. 

ع: ظئار» رضاعة. 

دای به چاویەو۔ 

ك: ... رتی پی. نشانی دا.آیبی‌گوت. خستیه بەر چاری 
(سهرزانشی کرد.؛] 

ف: زد توی چشمش. 

ع: طقن علي و 

دای به ژیر چناکەیا۔ 

[ك: به مست کوتای به ژێر چەناکەیدا.] 

ف: دوکاردی زد. 

عدگم لحیه: دقن في لحیه: 

دای به ناو ده‌میا. 

[ك: به مست کرتای به ناو دەمیدا.] 

ف: تودھنزدن۔ 

3 دقمه دکمه. 

دایره 

ك: چه‌مه‌ره. چه‌له‌مه . که‌مه . ناخله, ته‌نووره.[بازنه] 
ف: دوله, پُرھون: بُرهون, چنبر. 


ع: داثرق دارق دهم اطار. 


"۳ 
دایره 
ك: دهف [نامیریکی موسیقایه.] 


ف: دایره باتره غربانه دوره. 

4 داف دب. 

1 

دایره‌ی نیهزار 

ك: خەت مەنتەر› مەنتەل› مه‌نته‌ر.[بازنه‌ی ناماده‌کردنی 
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ف: مُتدل, مندله. 

ع: دائرة الاحضاں + دائْرَةٌ احضار الأرواح» دائرةٌ 
الغزائم. 

دایق ده‌رهاتن 


ك: چاره‌کردن. گه‌ردهن‌گرتن.[به‌رهنگاربوونهوه. گرتنه 
نهستو] 

ف: چاره‌کردن. گردن‌گرفتن. 

3 مقاوّمة. نهد ضمانة. 

دايك 

ك: داداء دايه.[داك] 

ف: ماد مام مادر؛ مارو آن. 

ع: اي والدة. 

دايك مردک 

ك: مادهرمرده.[ (میوهی له باخدا گه‌نیو.)] 

ف: پوله» مادرمرده. (میوه‌ی فاسد شده در 


بُستان.) 


ك: هه‌ميشه. پایدار [به‌ردهرام. نەمر] 
ف: ھمیشہ پیوست. پیوسته. نراک» نوتاش» 
پاینده, پایدارجاوید. 

ع: دائم سرمد. 

دایم روزک 

ك مه‌میشه‌روزگ [به‌پدژوری به‌ردهرام] 
ف: همیشه‌روزه. 

ع: قبي صَائم الدهر. 

دایمواحه‌یز 

[ك: تافر‌تيك که هه‌ميشه بینویژه.] 
ف: دەشتانی۔ 

ع: ذناء دائم الخیض. 

دایمولخه مر 

ك: هه میشه‌مه‌س.[سه‌رخوشی بەردەرام] 
ف: همیشه مٌست. 

ع: میقاب. مُدمن؛ دائم الخمر. 
دایمی 


ل: مه‌میشه .[تاهه‌تا: نه‌مر, ھەميشەيى] 


۶2۳۳ 


داینه‌ی کف 


ف: همیشگی, پیوستگی, پیوستی, ثراکسی؛ 
نُوتاشی, پایندگی, پایداری» جاویدی, 

2 دائمي» سرمدي؛ باقي› بدي 

داینه 

ك: چاك. به‌له.[دارتن] 

ف: دامٌن. 

Ha‏ فل» ذیل. 

ذاینه 

ك: بنار, پالداینه . داینه کیف.[دارینی چیا] 

ف: دامن دامنسه. دمن راغ کودر» تنیزه» 
کوه‌پایه. 

2 سفح؛ طف وکف» هبطة حضیض؛ منخدر؛ 
اصل. اسفل. 

داینه[ 

[ك: داینی؟» لیگه‌ری! (فه‌رمانه.)] 

ف: بگذارا؛ بهل! (امر است.) 

3 ضعا 

داینه‌گیر 

[ك: دارینگیر دسەردارتن] 

ف: دامن‌گیر. 

ع متَشیث مت ملتّمس. 

داینه‌گیر 

لد پاگیر.[بەریەست: پنشگر. گیبوده کهر ] 

ف: دامن‌گیر؛ پاگیر. 

ع: مانع باعث. 

داینه‌ی زین 

[ك: به‌شیکه له زین. (دارینی زین)] 

ف: جناب چناغ؛ کفچک. تنبیک» تنبوک. 


(دامن‌زین) 

ع: یون. 

وین »زین ۴ 

داینه‌ی کیفداینه 


دایه-دايك 

دایه به‌ری. 

ك: دایه ده‌می.[دای به دهمیهوه, درتژهی پیدا.] 

ف؛ دمش‌داد» دمش‌داد. 

E‏ يل طوّل. استقصی. 

دایه بەریا۔ 

لي: کەفتہ بەرەو.[پێشى کەرت.] 

ف: جلوافتادء پیش‌افتاد. پیشی‌گرفت. 

ع: سبقه ثقام علیّه. 

ذایه ده‌می ->دايه به‌ری. 

دب( 

[(ك: وشه‌ی بسانگ‌کردنی مریشك و مسهره. بهم پسیتی 
«ب»یه دهلین: بی‌ی ٹازاد.)] 

ف: بیا! (صدا کردن مرغ یا گوسفند. این «ب» را 
بای آزاد گویند.) 

ع: عقط. دچ!» بس! 

داد 

[(ك: رشه‌ی بانگکردنی پەیتاپەیتای مريشك ر مەر.)] 
ف: بیابیا! (صدا کردن مرغ یا گوسفند به طور 


تکرار) 
ع: دجدج! سپس دجدجا؛ سبسة» عفط. 
دتیدتی!! 


[ك: وشه‌ی بانگکردنی بزن: مەر» مانگاء گویرهکه.] 
ف: هرا. (صدا کردن بز گوسفند. مادەگاو؛ 
گوساله) 

2 عفط. طر طبّة۔ هرا 1 

ددانےذیان 

ددائدے دیائه 

دراو 


۱- له د‌سنووسهکهدا له باتی «۳»» پیتی «ر» له سەر 


پیتی ««ب»دا دانراوه. (ر -ر) 


ك: پوول۔[پارہ (وشهیه کی کرماجیه.)] 

ف: پول؛ درم. (کرماجی است.) 

ع تقد وجه» در هم 

دردووك 

[ك: زيرەك. قسه‌ی بیجاکهر. (ویلویژی بچووك.)] 
ف: گریُز. پرت‌گو. (فضول کُچُلو) 

ع: دردق. 

درز 

ا: تدد, تلیش[قەئش, قلیش] 

ف: درز درزه. شکاف» چاک, ترک. 


ع: شق» ضرق صندع هزم صیں غثر؛ خلل. 
خصاص. زب درز قادح. 

درزبردن 

ك: ترهکین, تلیشیان.[قلیشان, ترهکان] 

ف: درزپیداکردن» ترکیدن» شکافته‌شدن. 

ع: تفصنم. تصنذع. انشقاق: انخراق. 

درزگرتن 

[ك: کە لین گرتن] 

ف: شکاف‌گرفتن. 

ع: راب ارآب. 

درز 

ك: خار.[ئەرم: شورٍ» لوول نەبوو (به‌رامبه‌ری «کرژ».)] 
ف: خاب. (ضد «کرژه) 

ع مت 

درژ 

ك: دڑ[گرژ مون] 

ف: خشمگین, توهم‌رفته, 
درك 

ك: خار, ریخزار؛ رێزه‌خال.[ریخهلآن] 
ف: خار؛ ریگزاں شن‌زار. 


2 عقیصء حصیاء. 


درکائن ۶۴۵ 


درکائن 

ك: گوشه‌دان[ ناماژه کردن؛ عیّماکردن: رتنی سەردتایەك له 
نهیتی.] 

ف: دندیدن, پرخیسدن؛ سیمیدن؛ کوسیدن» 
تماریدن. 

4 اشارق اشعار؛ ایماء. 

ع: هائم» مهد دوار مُخرّج؛ مهجور. غریب. 

درك کیا 

[ك: چتلی گیا.] 

ف: شخلی: خار گیاه. 

درکه 

ك: گوشه, هیما. جەفەنگ.[ئاماژە» تیدیوم] 

ف: دندش پرخش, تمار. 

4 ودص, ودس. ایماء اشارق. اشعار. 

درکین 

ك: درکدار» درکینه.[چقلاوی. درکاری] 

ف: خارداں تیخ‌دار. 

درکینه 

ك: تووکنه .[ (جوجکهی تازه توركلینهاتوو.)] 

ف: سیخ‌پر. (جوجه‌ای که تازه سر پرهایش 


بر آمده باشد.) 


2 مشوك. 
در کینه درکین 
درکا 


لي: درگانه» قاپى.[دەركە ۰ [ss‏ 

ف: ټیاء ان درگاه: کاپ کاپی سدگاه. 

4 پاب مدخل. 

وێنه-+جله‌وخان. تادرگا 

درکا 

ك: درگانه ‏ دهم سەر۔[زاری دەفر (وەك: درگای خیگه.)] 


درگای پاشا 


ف: دهن دهنه» دهانه» ستر. (خیگ مثلاً) 
2 قم راس. 

درک 

ك: سەر سەرە.[سەرقاپ› دهمه‌وانه] 

ف: سر۔ 

2 سداد؛ صمام سطام. 

درکابوون 

ك: توتین, توقیان [ناواله‌بوون» ته‌قين (ردك: درگابورنی 
برین.)] 

ف: شکافتەشدن. (زخم مثلا) 

ع: غَذ» ثبّ» فصیص, فزور؛ انبضاع اغذاذ. 
درکاپیه‌ودان 

ك: پیه‌ودان.[پیوهدان: دانەره» به‌ستن] 


ف: درپیش‌کردن» پیش‌کردن. 


ع: سنك» صنك. 
درکادان 


ك؛ توقائن.[ثاواله کردن, ته‌قاندن (ودك: درگادانی برین.)] 
ف: شکافتن. (زخم مثلا) 


ع: بچ بُجس, بط ضع؛ فقاء تفقلة. ثفزین اثبار. 
درکاژه‌نانه 

لل: ددرگوش‌ادانه.[ شیرینی دان به هسوی کردنسهوه‌ی 
داموده زگایه‌ك.] 


ف: دربازانه درگشادانه. 

ع: افتتاحيّة» افتتاحیّةٌ الباب. 

درکانه 

ك: درگاء قاپى.[دەركە› دەر گا[ 

ف: بیاء تر ترگاہ ستدگاہ کاپی؛ کایه. 
2 پاب. 

وینه-+جلموخان 

درکای پاشا 

ك: ئەلقاپی.[روازء دهرگای گەورہ.] 

ف: داخل, داخول. 


درگای‌شهوهکه ۴۶م 


ع: رتاج» اعلی قابي. 

درکای‌شهوهکه 

ك: دهرمه‌جیل.[ددرمه‌نجله (دهرگای له توول تدنراو.)] 
ف: آژکن. غلیَکُن» غلیکین. (در مشیّک) 

2 فاکورڈ۔ 

وینه->دمرمه جيل 

درکه 

ك: کهن, دمره.[ که‌ند ء تاودر » شیو ] 

ف: کُند در خمه. 

ع لصب؛ حفرة. 

درم 

ك: پەتاء ھەلامەت.[پەسيو› ئالامەت] 

ف: ھنگ کاتوره. 

2 ژکام خرلة. 

درم 

[(ك: دەنگی دمدك.)] 

ف: درم طرم. (صدای دنیک) 

درن 

لد: بودرن.[ (بوتی لەش.)] 

ف: شمفند» شماغند. شمگند. شماگند. (بوی 


بدن) 

ع؛ سوه یه هو تفر ذفرء ئٹن: تخن۔ 
درنال 

ك: کەن, چال [ که‌ند . شیو, قولکه] 

ف: گند شکاف دخمه چاله. 

ع: لصب حفرة. 

درنال 

ك: درگه , تەنگہ.[(ئەو ناودر‌ی که دوو دەريا به يەك 
داگه‌یه‌نیت.)] 

ف: نال ناله, کانال» تنگه. (شکافی که دو دریا 


را به هم متصل کند.) 


درزخائن 


ع: تُرعَة: کانال» قنال. 

ونه 

درنج 

ك؛ دیو. جنوکه.[جندو که . نه‌جنه ؛ رمووزن] 

ف: هرماس: دیو. آهزیمن. 

ع: عفریت» جن. شیطان. 

درنکه 

[ك: زرنگه : دهنگنکه. (وەك: د‌نگی که‌مان.)] 

ف: ترنگ ترنگه» ترناس. (صدای کمان مثلاً) 
ع رنیل. 

درنکه 

[ك: رزەرز (ردك: دەنگی هه‌نگ به دموري پلوورهدا.)] 

ف: درنگ» درنگه. (صدای کدو مثلث) 

ع: دوي 

درنه 

[ك: درنده] 

ف: درندہ رده دد۵. 

ع: سیع. 

درنه 

[ك: توورد. در ] 

ف: درنده ژیان. خشمناک. خشمگین. شکننده. 
ع: غضوب: مُغتاظ شرور. کاسر. 

درق 

ك: دهله‌سه . چاپ. چاخان [ناراست. نشه] 

ف: دروغ: گروغ» سروء تروند. ترکنده ترفند. 
ترکنده. آسمند هیتان: کاست. 

2 گذب. کذب؛ اکذوبة» مین قت» فرش فریة. ولع 
وشي هت هتر بهت خلف. افك خُرمان؛ سمھاج؛ 
عضته عضنةء أسروجة مَذماق 

درؤفائن 

ك: کارائن [(خوراندنی قورگ.)] 

ف: آرغاندن: گیراندن» خاراندن. (خاراندن گلو) 


ع: احماط احراق. 
دروخه 


ك: کاوه‌کار.[ خورووی قورگ.] 

ف: ارغ گیں خارخار. 

ع: حماطة: خرافة عفوصة. احتراق. 

دروخیان 

ك: کاویان [خوران» خورور(ي قورگ.)] 

ف: اُرغیدن, گیریدن. خاریدن» خارخارکردن. 
(گلو) 

ع: انحماط احتراف» احتراق. 

درفزن 

لد: چاپباز. چاخانچی.[درزکەر؛ نش‌باز] 

ف: دروغگو؛ آسمند. آهمند, کاستکار. 

ع: کاذب» کذوب. کذاب. مَيّان» مَحَاح:؛ مُحاج» ولاع» 
خراط. خراص, خُسناق فرّاش: مُثاث: سراج» 
واشي؛ والع؛ مسیح؛ تمستح؛ مذمیذ. 

درۆش 

[ك: دره‌وشه : ئامرازێکی پینه‌چیه.] 

ف: بیز زده. درزفش دروش. 

ع: مخرز: مخصف. مسرد. 

ون 

دروشم 

ك: شیوه, چه‌شن.[بیچم؛ سه‌ررسیما] 

ف: ینگ فتن دزند یازند. 

ع: شکل. فیول. 

دروشن 

ل: رریشن. دردخشان.[بریقه‌دار» ورشه‌دار] 

ف: درخشنده درفشندہ رخشندہ رفشنده؛ 
درخشان» درفشان» رخشان رفشان, فروزنده» 
تابنده. فروزان تابان» پرتوانداز. 


ع: لامع ساطع؛ مُتشعشع متنالی؛ نی براق. 


درشه 

ك: وريشه » زریوه.[ورشه بریقه ] 

ف: فروغ؛ پرتو. 

مْعان ومیض. 

دروشیان 

ك: درزشسین, زریویسان,[درهخسشانهوه. برو و کانسهوه؛ 
بریسکه‌دان] 


ف: درخشیدن, درفشیدن؛ رخشیدن, رفشیدن؛ 
تابیدن؛ افروختن, پرتوافکندن. 


2 مض وسیض: ایساض وَفٌضان» سشطوع؛ 


قال تشعشی تون الاحة. لمْعان لمُحان؛ توض. 
درۋشین->دروشیان 


دروکردن 

ك: درز وتن.[فشه کردن] 

ف: دروغگفتن. پیرایه‌بستن, ترفند. بافتن... 

ع: کذب. کذب کذاب کذاب فرش قت هه 
وشي» مین؛ افكہ سنرج؛ خرط خرصء خسق, مح 
محج» مسح. ولع... 

دروكەر 

ك: چێوتاش.[دارتاش] 

ف: درودگر» چوب‌تراش. 

ع تجّار. 

دروم 

ك: ژقنه .[نه‌خزشی رشانه‌وه. چاوهقووله (به تاعوونی 
ناژلیش ھەر دهلیّن «دررم».)] 

ف: زقنه. (طاعون حیوانات را هسم «درزم» 
می‌گویند.) 

ع طاعون. 

دروو 

ك: درک [چقل (وشەیەکی کرماجیه.)] 


دروومان ۶۶۴۸ 


ف: خار. (کرماجی است.) 

ع : شوك. 

دروومان 

ك: درورائنء تهقهلدان.[دروون. دوورینهوه] 
ف: دوخت. دوختن. 

دره خت 

ك: دار؛ چلاك.[روەکی ههلچووی لقوپوپدار.] 


ف: درخت, دار. 


دردضت پەیومن نه‌کریاک 

ك: دار بی‌پنودن [ (درهختی متوربه نه کراو.)] 

ف: دارخال: دالخال. (درخت پیوند نشده) 

ع: شجر بُري شجر غیر مطعوم. 

دره خشان 

ك: درزشن, رشن ء شه‌وقدار.[بریقه‌دهر] 

ف: درخسشان رخسشان» رخشا درضشنده 


رخشنده ارضششان. ارف شنده رفشنده» 
فروزان: فروزنسده, افروختسه. فروخت 4 
برافروخته» روشسن, تابان؛ تابنده لیسان» 
پرتوانداز. 

ع: لامع مُضيء مُتشعشع تال وقاد. 

درم 

[ك: کنشبکه. (ماوکتشی ۱۸ نوك یا ۶۸ دەنکه.)] 

ف: درم درم درشم زوزن» جوجره. 
(۱۸نخود- ۴۸حبه) 

عع: درهم. درهام. 

دره‌نگ 

ك: دیر. یەراش.[له کات رابراو. هیّواش. نارام] 

ف: دیں دزنگ» خُسک. آرام. 


ع: زیث؛ ثبات؛ ٹاخیں بُطا. 


دره نکضیز 

ك: دیرخیز.[له‌شگران, ته‌مهل] 

ف: دیرخیز درنگ خیز» سپوزکار. 
2 بطي ء مُٿائيء ریث. 

دره‌نک‌کردن 

ك: دیرکردن.[دواکهرتن] 

ف: دیرکردن: درنگ‌کردن, درنگیدن. 
ع: خر تری. ٹائی: بطائة. 

درو 

ك: رنیته‌وه.[دروینه ] 

کا درو کسی کمن چن 

ع جل جزان خصد؛ خصاد حش. 
دره‌وان 

ك؛ درہوکەر.[دروتنەران, پاله ] 

ف: دروگر, خسوگر. 

ع: حصاد. جزان حشاش. 
دره‌وش-به‌یاخ 

دره‌وکردن 

ك: رنینهره.[دروتنه کردن] 

ف: دوک ردن, درودن؛ اریسدن؛ درویسسدن؛ 
20ص "" 

ع: جز حش خصدہ جزان: صاد. 
درەؤکەر 

ك: دردوان.[دروتنەدانء پاله ] 

ف: دروگر. خُسوگر. 

غ: حصاد؛ جزان. 

ری ور [(وشەیەکی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
دریاک 

ك: تلیشیاگ, شپ[درارء شیزل] 


ف: پاره» دریده. گژار پارەشدہ دریده‌شده. 


ع: مُنضرق: منضرق. مشرق. متموق» خنق, بالي» 
بقیرء» ردیم؛ مت مُتَفَسَیٰ.... 


دریان ۶۳۹ 


دریان 

ك: ... تلیشیان. شریوون.[دران؛ شرزل بودن] 

ف: دریدن» دریدەشدن: پاره شدن. 

ع: اِنخراق؛ تَخْرّق» فزں انمزاق؛ انشقاق؛ انجواب 
دریان 

ك: تلیشیان.[دران» شربودن (ودك: درانی جلویەرگ.)] 

ف: پارەشدن. (جامه مثلاً) 

ع: انخراق» ومي. انشقاق. 

دریان 

ك: باکردن.[نارسان (ومك: ثارسانی تال به هري خواردنی 
شەوەرەرە.)] 

ف: بادکردن. (حیوان از خوردن شبدر مثلا) 

4 خباط حیط. 

درتخ 

ك: کوتایی |[ که‌مته‌رخه‌می, قصوور] 

ف: دریغ, پرویش. 

دریژ 

ل: داصول, که‌شیده, که‌شه‌ندار. [کزشراو, به‌رامبه‌ری 
«کورت».] 

ف: دراز بُلند دیربان دیزتد هول. رسا. 

ع خویں: تد مثاح» بئیخ: مات مق 
درتزا 

ك: درتژی[درتژایی] 

ف:درازاء درازی» درازنه بُلندیء 

4 طول» امتداد. 

دریزکیشیان 

ك: تلزر, تلو رکهفتن, قنگهرتلور. پالکه‌فتن. درلزرکه‌فتن. 
[راکشان] 

ف: درازکشیدن؛ واکشیدن لم‌زدن. 


ع: جخ اضطجاع؛ انتعاش؛ اِنتعاص: 


دز 


دریژه‌وکردن 

ك: داکیشان [درتژ‌پندان. به‌ده‌مهوددان] 

ف: درازکردن؛ کشیدن. درازگویی. 

ع: تطویل؛ اطالة کمدید. تمتیع» اهواء. تقصیل. 


دریزی- دریژا 
دربله 


[د: درکه (زییکه‌ی خورورداری راك ارله‌یه له لەشی 
مندال دەردیت.)] 

ف: سر تلم؛ غیں شرک. (جوششی است با 
خارش مانند آبله در بدن بچه بیرون میآید.) 
ع: حماق» شری. 

رین 

ك: تلیشائن؛ داتلیشائن. شکافتن.[لدت کردن, دراندن] 
ف:فئردن, فتریدن؛ فُلتیدن, فُتالیدن, کژاریدن؛ 
ذریدن, شکافتن پاره کردن. 

2 خرق. هت هتك شق. مَزق, قض جوب قت. 
فد قر مَرد؛ تمزیق۔ 

درین 

ل: چال‌کردن. [حەلدانەردی تاگری دامرکاو. (وك: درینیسی 
اگر.)] 

ف: واکردن؛ شکافتن. (آتش مثلا) 

ع: حضناء فتج؛ اثقاب. 

دز 

[ك: کەسئ که مالی خەلکی به تهینی دہا.] 

ف: دزد؛ تونی؛ منگل. 

ع: لص نصبہ سال شص؛ سارق: طل: مرول 
اطلس هطلس ستمار. 

ب 

[لل: زاراوهیه که له یاریه کی جاراندا. (به‌رامبه‌ری «سونی» 
له پاری «تاپان»1.)] 

ف: چک. (مقابل صوفی در «قاب بازی».) 


دز 

ك: قهلا.[ کنات دژ] 

ف: دژ, دز بارہ بارو. 

ع: قلقّة؛ اطم. حصن: خصار 

دز دەریا 

[ك؛ جهرده‌ی دهریا] 

ف: دزد دریا. 

ع: قرصان: لصنوص الْبّحر. 

دزده سەت 

ك: دالکه‌دزان [دایکه دزه» دسکیس, جاسووسی دز.] 
ف: دزد دستک دزد افشار دزد آفشره. 
دزکوشکه 

ك: دزگاء مه کو.[حه‌شارگه‌ی دزان.] 

ف: مکو ازدگاه. 

ع: مَلصةء مُکمن: مُکو. 

دزکا »دزکوشکه 

دز که‌رده‌نه 

ل جارده , چهته.[ریگر رتبا 

ف: راه‌زن مَنگل؛ دزد گردنه. 

4 قاطع الطریق. 

دزکیر-قه‌ره‌سوران 

دزه 

ك: پاچرکی. بی‌رنگه .[بی‌سرته. لارق‌گرتن] 
ف: دزده. بی‌راهه» چپ‌رزوی. 

4 ضرای کسحبة مخائلة مراوغة. 
دزه‌باریکه 

[ك: دزی لە[ 

ف: دزده باریکه. 

ع: هطلس لص هفاف. 

دزه خه نه 


ك: لچخه‌نه, لەبخەند.[زەردەخەنە] 
ف: لب‌خند» دزده‌خنده. 
کے 
ع: تسم 
دزی 
ك: خراره . چرب.[ کاری دز.] 
ف: دزدی. 
ع: سرفةء سَلَة استراق, اختلاس. انتحال. 
دزیاک 
لد: چرپیاگ.[دزراو, به نهینی برار] 
ف: دزدیده. 
2 مسروق. مختلس. 
دزین 
ك: چرپائن. دزی‌کردن[به نهیّنی بردن] 
ف: دزدیدن؛ دزدی‌کردن. 
ع: استراق؛ اختلاس. سرق. 
دزیه‌نه‌نی 
[ك: نهرهی بو دزین دشیّت.] 
ف: دزدیدنی. 
ع: سرقي» سرفتي. 
دز 
ك: درژ. ئەخم. گرژ[مون, میوموج] 
ف: خشسشم. آخسم تس وهم‌رفستن» 
پیشانی‌در هم‌کشیدن. 
ع: قطوب كلوح؛ عبوس, خرد. قهر. قطوب: 
عبوس کالح؛ حرد. منقبض. 
دز 
لد: چەپەل. (دژخوەراك)[خراپ› چەرت] 
ف: بد. 
ع: رديء» خبیث. 
دزبوون 
ك: درژبورن. ئەخمکردن.[مون بوون» نارچاو گرژ کردن.] 
ف: خسشمکسردن. آخم کسردن؛ توهم‌رفتن. 


۶۵۱ 


ع: قطوب کلوح: عُبُوس» بُسُول» حرد. 

دژبەسەن 

ك: دیربه‌سهن [دوودل له به‌سه‌ند کردنداء] 

ف: دژیُسند. دیر پسند» دشوار پُسند. 

4 مطلب» محتاط متردد. 

دزخوەراف 

ك: دژخوەر› بەدخوەراك.[دوودل له خواردندا. کهم خور] 

ف: دڑخوار دژخوراک, بدخوراک. کم‌خور؛ 
کم‌خوراک. 

2 رَديءُ القذاء. 

دژکام 

ك: پارترگار پارتزکهر.[خوپارتر له گوناھ.] 

ف: پارساء پرهیزگار. 

ع: مقي محتاط. 

دزکردن 

ك: نارچارتورشان [مپرموج بوونء ناوچاوتال کردن] 

ف: خشمکردن؛ خشمگین‌شدن» توهم‌رفتن؛ 
پیشانی درهم کشیدن. 

ع: قطوب بُسُول؛ کلوج؛ عبوس. حرد. 

دژمان-> دوژین [ (رشیهکی گزرانیه.] (گررانی است) 
دژمەن 

: بددخواء ممل [دوژمن» نەیار] 

ف: دشمن, بدخواه کینەوں کینسه‌نسوزه 
کین‌خواه. 

ع: خصم خصیم لد لدید؛ عَدْو» مخاصم. 
دزمه‌نی 

ك: ب‌دخوایی.[دوژمنی, نه‌یاری] 

ف: دشمنی» ریغ آریع سستیز ستیزه» 
بدخواهی, کینه‌جویی. 

ع عدارة خصومة شئاءة بغفضةء بغاضا: 


بغضاء معاداق شحتاء لداد؛ لدد» نائرة. 
دژوار 
لك: درخشار؛ سه‌خت.[چه‌توون؛ زہمەت] 
ف: دشوار؛ سَخت. 
ع: شاق» صعب. معسور. 
دژواری 
ك: درخشاری, سه‌ختی-[چه‌تورنی, قورسی] 
ف: دشواری؛ سختی. 
ع: مشقه صعوبة عسرة. 
در 
ك: چورو.[خوراکی پاش ln‏ 
ف: دندان‌مز. 
لے اا 
ع: تفکه. عقبة. 
دش 
ك: شورخوەیشك.[خوشکی شود.] 
ف: دژ خواهر شوهر. 
ع اخ الزُوج۔ 
دش 
ك: خراو. (خوشی و دشی) [خراپ] 
ف: دژ بد. 
ع: سيء» رديء. 


ك: خرار.[خراپ, ناشیرین» ناحەز] 


ف: زشت» ڈشت, دژ, ند. ناهموار, تاگوار. 


ع: رديه سنيه» خشن. 


a od 

لد: دشت» دشتی.[ناشرین» ناحه‌زی] 
ف: زشت. بدی» ژفتی. 

€ سوه رداق خشولة. 

دشتی 

ك: خراری[خراپی, تاشیرینی» ناحەزی] 
ف؛ زشتی: بدی. 


۶۵۲ 


ع: سوء رَدائةء خشوئة. 

دشمەن 

ك: دژمەن, بەدخوا.[درژمن, نەیار] 

ف: شمن بَدخواہ۔ 

ع خصم ند عدي ضد» مُعاند» لد لدید. 
ذشمه‌نی 

ك: دژمه‌نی.[دوژمنی, نەیاری] 

ف: ذشمنی» ریسغ» آریسغ» سستیز: سستیزہ 
بدخواهی, کینه‌توزی. 

4 خُصومة عداوق تضاد» ندادء لدد بفضة 
بُغاضةق بغضای شحناء شنائة نائرة. 

دشوار 

ك: دژرار. درخشار.[چەتورن. زمدت] 

ف: دشوار ذشخوار. 

ع: شاق؛ صنعب. معسور؛ مُشکل. 

دشه 

[(ك: جیگه‌ی خراپ.)] 

ف: دشه دش دژہ دژ. (جای بد) 

ع: رديء سین. 

دشی 

ك: خراوی.[خراپی؛ ناحه‌زی] 

ف: ذشسمنی» دڑی؛ بدی. زشستی, ارشستی» 


3 خشولة. ردائ سوه. 

دفلوك 

ك: لیفکہ | لفکه (گوشه‌ی میزهر که شوری دەكەنەرە.)] 
ف: دفنوک لیفه. 


ع: شعار؛ تحت الحتّك. 

دلتر 

ك: دلاردر» دلدار, نه‌ترس, جەنگی.[بوتر؛ تازا] 
ف: دلیر دلاؤّر یل آرغند, بهادر. 


2 بّطل» تجید؛ ذمیر: کمي» جريء شجاع باسل: 


دلیق 

ك: گوله‌سه‌گانه . شیلان [دلق. جلیق (سه‌ری درهدخضتی 
گول)] 

ف: دلیک» کلیک. (بار و میوه‌ی درخت گل.) 
ع: خلیق الکلب بَدَر الورد. 

وزنه 

دل 

ك: ... ماده, قبز.[ئەندامێكى سەرە كى له‌شه. ھەررەھا: 
گهده. ناغ] 

ف: دل, دیل. گش, خواجه مَن. نهان. 

ع قب فواد» خند؛ بالء لفس, جنان. روح. 
ضمین باطن. 

دل 

ك: قیز.[ییز] 

ف: دلء سوس, چهش. 

ع طیع نُفس۔ 

دلاوەر 

ل: دلدار, دلیر, نەترس.[تازاء بوتر؛ دلارہر] 

ف: دلاوں دلداں دلیں چیں چیره. 

2 كمي. شجیع؛ شجاع ذمیں تجید. بَطل باسل. 
دلاودر 

ك دلنوا.[د لنه‌راییکهر» دلددرهوه] 

ف: دلثّوان دل جو مهربان. 

ع: رووف. ودود: مُسٹمیل: آنیس. 

دلاویز 

ك: دلچه‌سپ. خودشویس.[سه‌رنج,اکیش, دلگی] 

ف: دلاوین دل ‌رباء دل‌پذیر. 

ع: جذاب جاذب محبوب. 

دل‌نبشه 

ك: زك تشه » دله‌درده.[ساد‌ننشه , ژانی دل.] 

ف: دل‌درد؛ شکم‌درد. 


2 عون قداد» گیاد. 

دل‌بردن 

لد: دلرفائن, لاوکردن.[دلفراندنء تهریندار کردن] 
ف: دل‌بُردن, دل‌ربودن. 

ع: جذب جَذَابیّة اعشاق؛ استهواء. 
دل‌بردن 

[ك: بو خوران. پی‌خوران» نیشتیا (تاسه‌ی خواردن.)] 
ف: دل‌پردن. (میل به خوردن) 
ا 

دلبەر 

ك: دلرفین. لاوکەر[گراری, ماشقه ] 

ف: دلیّر» دل‌زباء دل‌ستان؛ دل‌فریب. 
ع: جذاب. مُعشوق: محبوب. 
دلبه‌سته‌کی 

[ك: مەیلء تاسه » حهز] 

ف: دل‌بستگی» 

ع: قاقةه فوی.اشتیاق مب 
دل‌به‌سیان 

ك: دلپری,[ئینتهلا. حەز نه کردن له خواردن.] 
ف: دل‌نخواهی. 

ع: بطئةء تُحمَة امتلاء. 

دل‌به‌یه‌کاهاتن 

ك: دلمه لشیویان [شیوانی د۵ء هیلنج‌دان] 
ف: دل‌به‌هم‌خوردن, د لآشوب‌کردن. 
ع: غثیان, جشوء تبعش تهوع. 

دلبر 

ك: کەیل, الوز. دلته‌نگ.[خه‌سبار: پەرزش] 

ف: دل‌پر» دل‌تنگ» آلوس, آلیز» دژم۔ 

ع: حبلان؛ حزین» مُتْفَئظ مُحگد منضجر؛ جوي» 
کدر. 

دلپری 

ك: دلت‌نگی [ خه‌مباری, پەرزشی] 


ف: دل‌پُری» دل‌تنگی. 

ع: حزن. غَمَر مَلالة هم تأق تاقةء انبرام غذص: 
انفجار: + گدورة. 

دلته‌نک 

ك: ته‌مین؛ خه‌مین» گرژء خےمبار دل‌کلافه : دلپر. 
[پەرزش؛ خەفەتبار] 

ف: دل‌تنگ» دلیّر دژم, اندوهگین. 

ع: حزین؛ ملول؛ مهموم؛ مُغموم جَوي. مُنضنچر» 
ثلق؛ گدر. 

دلقه‌نکی 

ك: دلپری. خه‌مباری» گرژی, دلکلافه‌بوون. دلّخه‌فه‌بوون. 
[په‌رزشی, خدفه‌تباری] 

ف: دل‌تنگی, دلپری: فُژم فرم آندوه. 

ع: حُزن؛ ملانة» هم غم غتض. شاق؛ انبرام 
انضجار؛ غُمر» کدورة. 

دلجویی 

ك: دلنهرایی, د؛ثالەت: لارانن.[لاراندنەره ‏ دلدانهوه] 

ف: دل‌جوییی دل‌نوازی» مهربانی. 

3 رافة مُحَبةَ مود اشفاق» انیس مُدالاق 
تَسلیّة مُوْانَسَة۔ 

دلچه‌پهل 

ك: بەددلء بەد گومان.[د آپیس] 

ف: بددل, بدگمان. 

2 ظنین. فشل. سیی ان سین القلب. قاس 
دلخالی 

ك: ناشتا۔[کەسی له بەیائیەوہ هیچی نەخواردییت.] 

ف: ناشتاء ناھار ناآهان شتاء ناشتاب نخاره. 
ع: ھافی؛ طیّان» ریْق. علی‌الریق» تشيطة. 

دلخوا 

ك: دلچەسپ.[دلخواز: ئەوەی دل ئارەزووى دەکات.] 

ف: دل خواه دل‌پذیر. 


دلخوا ۶۵۴ 


ع: مطلوب» مرغوب. 

دلخوا 

ك: د لخواز.[ خوّویست] 

ف: دل‌خواه, دل‌بخواه. 

ع: مُختار. اختياري. 

دلخواز 

ك: دلخوا.[نه‌ردی دل تار‌زووی ده‌کات. ھەررەھا: خوریست] 
ف: دل‌خواه. دل‌بخواه. خواسته, خواست. 

ع: مرام؛ مراد مطلوب» مقصود. مختار. اختياري» 
ارادي. 

دلخوەر 

ك: دلمەن, دلشکسےہ.[دلشکار] 

ف: دلخور. دل‌شکسته. 

ع: ملول» مكدر متضجر. ۲ 

دلخوه‌ری 

ك: دلمه‌نی , د لشکسسهیی.[د لشکاوی] 

ف: دلخوری, دل‌شکستگی. 

ع ملائف کدورق غتص غَمَر انضجاں انبرام۔ 
دلخوه‌ش 

ك؛ دلشاد.[به که یف. خوشحال] 

ف: دل‌خوش, دل‌شاد. شادمان: خرم» خرسند. 
ع: قرح مرح. بطر آشیں ُشوش: مسروں باچل: 
فرحان؛ یف سط مفروح۔ 

دآخوه‌ش‌کردن 

[ك: خوزشحال کردن به وادہی درۃ.] 

ف: دل خوش کردن, دروغ‌گفتن. 

ع ملث. 

دلخوەشی 

ك: دلشادی [خوشحالی] 

ف: دل‌خوشی, دل‌شادی: شادمانی؛ خزمی, 
خرسندی. 


2 فرح انبساط مسر بشاشة... . 


دلداکه‌نن 


دلخو‌شی‌دانمون 

ك: دثنەراہی کردن, دهلالّهت‌کردن.[دلجویی: د لدانه‌وه] 

ف: دل‌خوشی‌دادن؛ دل جسسویی‌کسردن؛ 
دلنوازی‌کردن- 

ع: مدالاق سلیّة. 

دل خه‌فه‌بوون 

ك: دل‌کلافه‌بوون, د لته‌نگ‌بوون, دلته‌نگی» دژداگیریسان. 
0 لپربودن پەرش بوون] 

ف: دل خفه‌شدن» دل کلانەشدن: دلتنگشدن 
دل گرفته‌شدن؛ فژم قرم اندوه. 

ع: حزن» هم غم مَلالة غثص: غمر تاق انبرام 
انضجار؛ کدورة. 

دل‌دا خورپیان 

ل: داخرپیان داچله کیان دلداکےەفتن, ته کان‌خواردن. 
[دلراچله کان. دل شله‌زان] 

ف: تکان‌خوردن. 

ع انزعاق. 

دلدار 

ك: دلیر. نه‌ترس,[بوتر؛ ازا] 

ف: دل‌دار: دلاوّر: دلیں بهادر. چیره. جوان‌مرد. 
2 كمي» ذمس شجیع؛ شجاع. باسل. میں کل 
بل حلس: نکل. سنخي. 

دلدار 

ك: نازیز.[ خوشه‌ویست. ئەريندار] 

ف: دل‌دار» دل‌نواز. 

2 محب حبیب معشوق. 

دلداری 

ك: دوثالت: دلجویی.[د لدانهره ۰ دٹعەرای] 

ف: دل‌نوایی دل‌نوازی؛ دل‌جویی. 

ع: رافة محَبّة تسلیّة. تانیس مُالاة. 
دل‌داکه‌فتن 

ك: دزد اخزرپیان, ته کان‌خواردن.[دلراچله کان» دلشله‌زان] 


ف: تکان‌خوردن, دل‌نماندن- 

2 انزعاق. 

دلداک 

ك: حەسپەن, شەیدا.[ئەریندار] 

ف: دلدار شیدا۔ 

ع: عاشق؛ شائق؛ مفتون. 

دل‌ده‌رهاتن 

[ك: سوق بوونهره] 

ف: دل درآمدن. 

3 توه تو لاه اقلاع. انتزاع القلب. 
دلروین 

ك: دلچوون. دلبساوانبسوون, بیخوزیسوون.[بیٹھسؤش بوون» 
له‌سه‌رخوچودن] 

ف: دل‌رفتن: بیخودشدن, ازهوش‌رفتن. 
ع: دلوم غشنیان. 

دلره‌ش 

[ك: بی‌بهزه. دلردق] 

ف: دل‌سیاه سیه‌دل. 

ع: فْشل قاس قسي انقلب سین القَلب. 
دلره‌ش بوون 

[ك: دلق بورن] 

ف: دل‌سیاه‌شدن؛ سیه‌دل‌شدن. 

ع قسو قسوة. قساوة. 

دلره‌نج 

ل: ردنجیاگ» دٹریش[دلشکار] 

ف: دلرنج» رنجیدہ آزرده انگار: تافته. کوفته. 
کوفته‌شده: دل‌آزرده؛ آوگار. 

ع: ملول تالم مک مُنضنجر. 

دلریش 

ك دلرنج.[دلشکار] 

ف: آفگار آوگاں دل‌ریش؛ دل‌آزرده. 


ع: مُثالم مره مُنضنجو. 


دلسووتائن 
[ك: دلسوزی کردن] 
ف: دل‌سوزاندن. 
2 شَفقة صمیعیّة قحَن. تلویع. احراق القلب. 
دلسووتیاک 
[ك: دلسروتار, دلبرین, ززرخەمبار] 
ف: دل‌سوخته. 
ع: مُثائم مُٹاٹر مُنضنجر. 
دل‌سووتیان 
[ك: د لسوزی, ززر خهفه‌تبار بوون] 
ف: دل‌سوختن. 
2 مضّض, تَرفق» التياع تلم انضجار. 
دلسه خت 
ك: دیودل؛ دل‌چدپل[دلردق] 
ف: دل‌سخت» سفت‌دل. 
یی مه ری 
ع: شقي قسي فسي القلب. 
دلسه‌رد 
لد تمراسیاگ.[نانومید. دلسارد] 
ف: دل‌سرد» فسردہ افسردہ دل‌آشسرده؛ 
افسرده‌دل. 
ع: قائط مایوس: مُنکسر؛ مکروپ. 
دلسه‌ردی 
ل: تەواسیان.[نائومیّد ؛ دلساردی] 
ف: فسسردگی» انفسردگی, دل‌افسسردگی؛ 
افسرده‌دلی؛ دلسردی. 
ع: اس فُنوط کرب انکسار. 
دلشاد 
ك: دلخودش.[به کدیف: خوشحال] 
ف: دلشاد شادمان؛ دل‌خوش, خرسند خرم. 
ع مَسروں مفروح: فرح مرح بط باجل. 
دلشکسسسه 
ك: دلخوهر [دلشکاو] 


دلشکیان 


ف: دل‌شکسته دلخور. 


ع: مکروب مسول؛ مُتضنجر مُذزْجر مُنکس 
دلشکیان 

ك: دلخوهری.[دلشکان, دلرجان] 

ف: دل‌شکستگی, 

ع: انکسار؛ انکسارٌ اقب تالم تاش ملاند. 
دل‌کرمول 

ك: دلچه‌پهل ژد لپیس, درردل] 

ف: بدگمان. 

ع: ظنین» سی الظن. 

دل‌کربانموه 

ك: دل‌رازبوون[دل کرانه‌ره. که‌یف‌خوش بوون] 

ف: دل‌بازشدن. 

ع: انشراح» انبساط. 

دل‌کانه‌بوون 

ك: دلداگریسان, دلخه فسه‌بوون, دلنسه‌نگی[خسه‌مباری» 
پەرزش بوون] 

ف: دل‌کلافه‌شدن, دل خفەشدن: دلننگ‌شدن. 

ع: غتص حزن» هم ملالت انقباض القلب» ٹکڈر 
دل‌کورکیان 

ك: ههوهس‌کردن.[نار‌زوو کردن] 

ف: خارخاردل, هوس‌کردن. 

دلکوڑی 

ك: دل‌کوشتن.[سه رکوت کردنی دل؛ دونیا له دل دەرکردن.] 
ف: فرت زهذجه. 

2 رياضة. 

دل‌کوشتن-+دلکوزی 

دلکران 

ك: دلته‌نگ, دلخوپر, دلتەنگ: لالووت.آره‌نجار» به‌رزش] 
ف: دل‌گران سرگران؛ دل‌گیر» دل‌تنگ» دلضور 


دل‌نه‌بردن 


دژم اندوهگین. 

ع: غتص: حزین ملول کدر؛ مُنضجر. 
دلکه‌وایی‌دان 

[ك: دل خەبەردان, دل لیّدان] 

ف: دل‌گواهی‌دادن. گواهی‌دادن دل. 

ع: خندس, احسساس: احساس القلپ: حدینث 
الذفس. 

دلگیر 

ل: دلگران, دلته‌نگ, دلخوور رنجیاگ: دلرونج» دلسهن. 
[په‌رزش, خەفعتبار] 

ف: دلگیں دل‌گران؛ دل‌رنج» رنجیده, ناخشنود. 
ع: مُنکدر؛ م منضجر. ملول؛ منقبض القلپ. 

دلکیری 

ل: دلگرانی» دلرنجی, دلته‌نگی.[خه‌فه‌تباری] 

ف: دل‌گیری, دلگرفتگی: دلگرانی, أندوہ 
رنجش: دل‌رنجی. 

ع: قمص هم مُلالسة» حزن کسدورق انیسرام؛ 
انقباض, انقباض القلب. 

دل لیچوون 

ك: شیفته‌بورن, حەسپەزبوون.[تاسه کردن؛ شه‌یدابوون] 
ف: شیفته‌شدن, دل‌خواستن. 

ع: عشق. اشتیاق: حب هوی. 

دلمردک 

ك: بیدل.د لمردور. مروثی ژاکار.] 

ف: بی دل: مُردەدل: دل‌مُرده؛ افسرده‌دل. 

ع: بلید. جامد عَديم القزاد. جامد الفُؤاد. 

دلمەن 

لي: دلگی» دلگران؛ دلرونج.[ره‌جار] 

ف: دلمند دل‌گیر؛ دل‌گران دل‌رنج ناخشنود. 
3 منضنجر؛ مُکَدُر مُنبّرم؛ ملول. 

دل‌نه‌بردن 

[ك: بونه‌خوران. بی‌ئیشتیایی (تاسه‌شکان له خواردن.)] 


خواز ۶۵۷ 


ف: بتکنسد دل‌تبردن؛ سرباززدن. (میسل به 
خوردن نداشتن) 

ع: اکزام. اتخام. استکراه. عَدَمْ الاشتها» خلفة. 
دلنه‌خواز 


ك: دلنه‌خوا.[ خوته‌ریست] 

ف: آخواستی, نه‌خواسته, ناخواسته. 

ع: قير اختياري؛ غیر رادي 

دلنه‌مان 

ك: ترسیان.[ترسان] 

ف: ترسیدن: دل‌توی‌دل‌نماندن. 

ع: انزعاق؛ خوف دهشة. خشية. 

دلنهوا 

ك: دلتواء دثارپر؛ دلدار.[د لدهردره؛ میهردبان] 

ف: دل‌نواز دل‌جو دل‌دار: مهربان. 

ع روف ودُود مُدالي۔ 

دلنه‌وایی 

ك: دلخوشی دان, دلداری, دەڵالەت. [دل‌دانه‌ره, دلجویی] 
ف: دل‌نوازی» دل‌داری دل‌جویی» مهرب‌انی» 
نوازش. 

ع: مُدالاق تاسية» تسلیّة. تَغزِیةء رافة. مُوَْة. 
دلواپه‌س 

ك: دلەودوا: چاردوا [دل‌له دواء چاوله‌دوو. چارەرران] 

ف: دل‌واس نگران. 

ع: مرب مدرد مُنتظ مَُردد» لوي. 
دلوابه‌سی 

لد: دله‌ودوایی چاوەدواہی.[دللہ درابورن. چارله‌دروبوون» 


چارهپوانی] 

ف: دلوایسی. نگرانی. 

ع: ثرقب ترد انتظان توي» ي. 
دلواز 

ك: دل‌گوشاد [دل‌فراران] 


ف: دل‌گشاد. دل‌واز. 

ع: رحب الصّدر وسیغ القْلب۔ 

دلوبه 

ل: تکه.[تنوکه اوتك که له سەربانەوہ د«تکیّت.] 
ف: چکه. 

ع: وکفة. 

دل‌هاتنه‌یهکا 

ك: دلهه لشیتویان[دل تیکچرون, هينج دان] 
ف: هراش, دل‌به‌هم‌خوردن. 

ع: قوع غُثیان. غشیان. 

دل‌هاوردن 

ك: بروایی.[دل‌هاتن» رهرادیتن] 

ف: گرایش, دل‌آوردن. 

ع: فیل؛ رغیة. 

دله‌باورمه‌که 

لد: دووگومانی, ھاکؤ۔[دوودلی. ہبی لیتکردنەوہ] 
ف: جگاری» دوگمانی. سرسری. 

ع: تردید؛ ارتیاد. َف رَجما القیب. 
دله‌ته‌پی 

ك: دلهپهپی. ترسیان.[توند لیدانی دن دله‌پارکی] 
ف: دل‌تپش, سُکسُکی: گراز. ترس بیم. 
ع: ربا الْقلب. اضطراب. خوف. 
دله‌خورپی 

ك: دلهربپی. دل‌لیندان,[د لهراوکی. که‌رتنه‌دل] 
ف: دل‌تپش. دل‌زدن. 

ع: ضْرَبان الْقلب. وحي. الهام. 

دله‌دوا دلواپه‌س 

دله‌ده‌رده 

ك: زادتیشه ؛ زکه‌درده [سد‌نیشه] 

ف: گناک بریتش, دل درد شکم‌درد. 

€ قداد» علوز . زّحیں۔ 

دله‌ره‌بی 


دله‌کزی ۶۵۸ 


لد: دله‌ته‌پی. دلەخورپئ۔[توندلیّدانی دل. که‌وتنه دل] 
ف: گراز, سکسکی, دل‌تپش, دل‌زدن. 

ع: ضرَبانْ الب خفقان الهام. 

دله‌کزی 

[ك: دلهکزہ, سورتان‌رهی گدده.] 

ف: سوزش معده. 

ع: غثیان؛ احتراق قم المعدة. 

دله‌له‌رزی 

ك: ... دلهته‌پی.[توند لێدانی دل] 

ف: گراز سُکسٹکی, دل‌لرزه. دل‌تپیش. 

ع مشق ضتربان فقب. 

دلەودواے دلواپس 

دلەودوایی ے دلواپەسی 

دلقەلشنویان 

ك: دل‌هاتنهیه کاء دلبە ید کامائن.[دل ٹیکچوون, میلنج 
دان] 

ف: هراش, دل‌به‌هم‌خوردن. 


4 غني. جشوء تهوع تمقس نقزن تبعشر 
ا 


دل هلکنیک 

ك: ... دلسه‌رد. [بنزراو. نائومیّد] 

ف: دل‌برافکنده. دل‌سرد. 

ع: مزع انقلب. مأیوس. 

دل‌هه لکنیان 

ك: دلسسهرد دوب وون.[د لس اردبوونهوه؛ نائومیتسدبوون. 
لەبەرچارکەرتن] 

ف: دلبسرافکنن۸۹دگی,: دل‌برانکنده‌شدن؛ 
دل‌سردشدن. 

ع: انتزاغ ال نف اجتوا» اجتیاه. 

دل‌هه آکه‌نتن 

ك:دل گە‌ریانەرہ۔ دلگیبوون.[ له‌به‌رچا رکه‌فتن. بیزران] 

ف: دل‌ورافتادن. دل‌گیرشدن, دل‌گران‌شدن. 


دنگ 


ع: جوی» بو اجتواء» اجتب‌اه. تُفُوں تتف 
انضجار. 

دلی‌ده‌رده 

ك: دله‌دمرده زك نیشه.[سد‌نیشه » ژانی دل] 

ف: کناک» دل درد شکم‌دود؛ بُرینش. 

3 قداده علوز. زحیر۔ 

دماره‌کول 

لد: دماله کول دووپشك» دورپشت.[میروویه کی چسزورداری 
به‌ناوبانگه] 

ف: گژدم کچدم زآشک. 

ع عقرب شبوة: شبد ؛ شولة شوالة. 

وزنه 

د مبلی دمباو 

[(ك: ددنگی ده‌هول.)] 

ف: ذرّمب‌ذرمب. (صدای‌دهل) 

ع: دبدبة. 

دمەك 

[ك: دنبه‌ل, دمەلەك] 

ف: دُنیِک, تنبک تنبیک» کوبه. 

ع: رب کوبّة. طنبلد. 

وننه 

د مه دریاک 

ك: تاوسوو.[رورهه لمالراو؛ ریسوا] 

ف: دهل‌دریده» رسواشده. 

ع: خازي مهتوك. وقح. 

دمەل 

[ك: درمدل, کوان] 

ف: چغر ناور دنیّل. 

3 حین: خراج. دمل دمل. 

دنک 

[ك: دینگ: نامرازی (دارین یا به‌ردین اي دانهریتله کوتان.] 
ف: گوان گوازه» جوا چوازه. جُوازان: کابيله. 


دنگکوت ۶۵۹ 


(چوبی یا سنگی) 

4 جرن؛ کد مهراس. 

وزنه 

دنککوت 

ك: پادنگ.[دنگچی, وستای دنگ کوتان.] 

ف: پادنگ: پادنگه. دنگ کوب, دنگی, 

ع: مهرا اسي 

دنیا 

ك: کەیان, چهرخ» گه‌ردوون» چه‌پگه‌رد ؛ رززگار [گینتی» 
جیهان] 

ف: جھان گھان, گیهان؛ کهان؛ کیهان؛ نیور» 
زوکش دشتکی, روزگار. 

€ عالم. ڏه غرور کاننات؛ گون. عانم الوجود. 
دنیا. 

دنیاداری 

ك: مالداری[ گرد وکوبی» ددست پیوه‌گرتن. کەیبانووبی] 
ف: دنیاداری» خانه‌داری؛ تروهش, تروهیدن» 
ترومیدن: آمرغ؛ آمرغیدن, کوالش, کوالیسدن؛ 
فلنجش, فُلَنجیدن, اندوختن. 

ع: اقتصاد؛ اثراء ثقتیں: علمْ ادارة البّيت. 

دناد یده 

[ك: دنیادیه . خارانئەزمورن] 

ف: دنیادیدہ جهان‌دیده. 

دنیای بووجك 

ك: گه‌ردورن [جیهانی بچورك] 

ف: جهان کهین؛ کیهان کهین؛ کهین‌کیهان. 

ع العالم الصّغیں؛ اعائم السنفلی. 

دنیای که‌وره 

ك: که‌یان [جیهانی گهوره] 

ف: جھان, کیھان: جهان مھین: كيهان مھین: 


دواجه‌نگ 


ع: عالَم الوجود. الْعالمٌ نبیر عالَم الکون. 
دو 
ك: ماساو؛ اود[ماستاری له مەشكەد! ژەنرار.] 
ف: دوغ, 
ع: مُخیض. 
دوا 
ك: پاش, پشت: په‌یسهر.[به‌رامبه‌ری «پێش»] 
ف: پس پی. سس پُشت. دتبال. 
E2‏ بعد. خدف وراء غب؛ عقب؛ اثر ed‏ دبرق 
آخر آخرة› مُؤخر. 
دوابریاک 
ك: درربریاگ [درابراو , قرهاتور ] 
ف: مبریدہ گنجه. 
ا او 
ع: آیٹر مرخم. 
دوابەر 
[ك: ئەر میودیه‌ی که پاش چنین به دراختەرہ دهمینیتهره.] 
ف: پسین‌بار پساچین. 
a‏ خصامة خصاصة. 
ډوابەک 
[ك: جیگری به‌گ] 
ف: بزرگچه زیردست. 
ع: عاقب» قوب خلّف خليفة؛ خَلَّفُ الرئیس. 
دوابینی 
ك: دروربینی.[دوورنه‌ندیشی] 
ف: آساسه؛ دوراندیشی: واپس‌بینی» پس‌بینی, 
ع: رعاية المال. 
دواجار 
ل: لمودرا.[پاشان] 
ف: سپس پس از آن» آن‌گاه» زان‌سپس. 
ع بعد بعد ذائك. 


دواجه‌نک 


ك: پسه‌س‌قهرهزل[دوایسی لەشکر: پاشقه‌ردولی لمشکر 
(به‌رامبه‌ری «پیش‌قه ردول».)] 

ف: چغذل» چغدوال؛ چنداول: پس‌قراول. (ضد 
پیش‌قراول) 

3 ساقق خليفة مۇخرة. 

دوادانه 

ك: دوای‌ك [درایین دنك.] 

ف: پسین, دانه‌ی‌پسین. 

ع: آخر؛ آخیر آلفرد الأخیر. 

دواکین 

ك: قره؛ درایین[پاشین] 

ف: پسین. 

3 عقبي» عقب؛ آخیں آخر؛ مۇڭر. 

دوان 

ك: تە مہ .[سیرمہ؛ چه‌رمی باريك.] 

ف: دوال دوبال تسمه. 

3 سیر۔ 

دوان 

ك: دور.[ژماردی پاش یەك.] 

ف: دو؛ دوتاء 

ع اشنان. 

دوانزه 

[ك: درازده» ژماره‌ی پاش یانزه.] 

ف: دوازده. 

2 اثنا عشر. 

دواتن 

ك: ... تووتائن. سه‌رهسه‌رنیان[هیتنانهقسه › وهقسه‌هینان) 
ف: به سکن آوردن؛ سربه‌سرگذاشتن. 
ع تکلیم. 

دوانه 

ك: جفت» لفهدرانه.[جمك] 

ف: چفت. دوگانه. دوغلوء همتا: دوتا. 


ع: یُوجان: توآمان. اشنان. لفقان. 

دقانه [دودانه] 

ك: کیسه , دردانه.[مه‌شکه‌ی بچورك بو دو تنکردن] 
ف: کیسه. کیسه‌دوغ. 

3 کیس ممخضا. ممصنل. 

دواوان 

[ك: ریژار. جنگەی پینك‌گه‌یشتنی درو ناو.] 

ف: دوآبه, رسیدنگاه دوآب. 

ع: ملتقیی الگهرین. 

دواوه خستن 

[ك: پاش‌خستن] 

ف: پس‌انداختن. 

ع: تخلیف ثاخیں تاجیل ایناء. 

دواوه‌دان 

[كد: گیراندنه‌ره, داندرہ] 

ف: پس‌دادن. 

ع: رد اعادة؛ ارجاع» صنرف. 

دواوه‌دان 

[ك: پورکانەرہ (بز موونسه: دوارہدان لے چالاکیهوه بەردر 
ته‌مه‌لی.)] 

ف: پس‌نشستن. (از زرنگی به تنبلی مثلك) 
3 دسي دسي. 

دواوه‌روین 

ك: به دواره پوین [کشانهرد] 

ف: پس‌رفتن. 


4 نفهشن. 

دواوه‌که‌نتک 

ك: جیگه ماگ [به‌جیماو. پاش که‌رتور ] 
ف: پس‌افتاده. پس‌مانده. 
دواوه‌که‌فتن 


ك: ... جنگه‌مان [به جیمان, پاش کەوتن] 


دواو نیشن 


ف: پس‌افتادن؛ پس‌ماندن. 

ع: ٹاک وق تثبٔط تراخي. ثباطق 
دواوه‌نیشتن 

ك: درار‌ررین. شکیان [پاشه کشی کردن. تیکشکان] 
ف: پس‌نشستن. شکست‌خوردن: 

3 دبرة. انهزام. 

دوايك ےدوادانه 

دوایی 

لل: سدره‌نجام. ناخر [کوتابی ] 

ف: پایان انجام. 

ع: آخس نهاء نهایت مُنتهی. غايّة» خاتما. امد 
آجل. 

دوایی- دواکین 

دوایین دوگین 

دوایی‌هاتن 

ك: تواریوون, ثاخرهاتن.[کوتابی هاتن] 

ف: پایان آمدن؛ انجام‌رسیدن. 

ع: انتهاء: اختتام: اکتمال انقراض: تناهي؛ تمام. 
دویره 

[(ل: بەردی دزبره : واته : مدرمه‌ری خام.)] 

ف: دوبره. (سنگ دوبره یعنی مرمر خام.) 
ع: حکك. 

دوت 

ك: که‌نيشك.[کچ, کیڑ] 

ف: دُخت, دختر ذغد. 

دوجمیل 

[ك: قەتران: دەرمائیِکی رەش ر چمرره.)] 

ف: کتران. 

دوجار 

ك: تووش, تووشیار. ناوته.[گیزده] 


دوختودووز 


ف: دُچار دوچار. 

ع: مُلاقي؛ مصادف. مُصاب. 

دوچاربوون 

ك: تووش‌بوون» تووشیاربوون, ناوقه‌برون, بەيەكگىەيین. 
[گیزد‌بوون. پنك گەیشتن] 

ف: دذچارشدن؛ دوچارشدن دوچهارشدن؛ 
راس تآمدن, بر خوردن, به‌هم‌رسیدن. 

ع: ثلاقي؛ مُلاقاق تصادف مصادقة. 

دوچن 

ك: تزچن.[لینچ .لیچق] 

ف: نج دژ. چسپنده. 

ع: زج زق. 

دوع 

ك: توتن.[توون (وەك: تامی بیبەر.)] 

ف: تند تین زفت. سوزندہ: گزنده. (طعم فلفل 
مثلا) 

ع: حریف: حامز. 

دوخ 

[ك: چزنیه‌تی. بار] 

ف:[وضعیت, حالت] 

ع: وضع میزان. 

دوغان 

ل: داخ» ددرد.(داخودوخان) [کول و زورخار ] 

ف: داغ» درد. 

€ الم اسف. 

دوخت 

ك: درورمان, تەقەل. (دوختودروز) [درردن] 

ف: دوخت. 

2 خیاطة خرن. 

دوخنودووز 


ك: دروومان.[دردون] 


دوخشار 


ف: دوخت‌ودوز. 

ع: خیاطة خرازة. 

دوخشار 

ك: دژوار: سەخت: ستهم.|[چه‌توون, زە مەت] 

ف: دشوار: سخت؛ ستم. 

2 مُتْعَدر صعبپ. معسور. 

دوخشاریەسەن 

ك: د تریه‌سه‌ن.[دژبه‌سه‌ند 
تربهسهن.[درپ 

ف: دشوارپسند. دژپسند دیرپسند. 

ع: مُطلب؛ صنعب العامَلة صنعب القّبول. 

دوخوا 

[ك: درخه‌واء دوکولیو] 

ف: دوغواء دوغیا: آش‌دوغ. 

: مضیرّة رائبیه: دوغیاج. 

ع: مصیره ریہ دو عماج 

دوخه 

[(ك: به کرتدانی ناژهل به ماست و دزکه‌ی. پسچووه که‌ی 

بو خاوهنه ک‌ی. سوو که له‌ی «دوبخوه»یه.)] 

ف: تراز دوغه. (دادن حیوان بے کرایسه که 

ماست و دوغش را بضورد, بچه‌اش برای 
حبش مخفف «دزبوه» است. 

صاحبش, مخفف «دزغوه» است) 

دودانی دوانه 

دور 

ك: مرواری؛ گه‌وههر.[ (مرواری گهوره.)] 

ف: در گسوهر: جُمان, مرواریسد. (مروارید 


بزرگ) 

ع: لؤلؤ وني» در جمان؛ جوهر. 

دور 

ك: ٹاویز؛ سیپالوو [ناویزه. بلووری سسیپالوو. (ئاریزدی 
شه‌مدانی که سیپالوره.)] 


ف: آویز: سه‌پهلو. (آویز پای لاله که سه پهلو 


۶۶۲ 


دورس 


است.) 

ع: مهو مهاق مُنشور مُوشوں بلور. 
دور 

ك: زرنگ: دیواندر[در؛ بئپەروا] 

ف: دلیں دلاوں درنده. 

ع: جسور؛ شجیع: ور 


دوراج 
ك: پور زره کهو.[زیوهکهو: بالنده‌یه که.] 


ف: دراج تراج پوں کبک کر 


ع: حیقطان؛ درلچ. 


وينه 
دوراجی 

[(ك: تیهیه کی کوردن.)] 

ف: دراجی. (قبیله‌ای هستند از قبایل کرد.) 

ع: اراجي. 

دورانن 

ك: دانیان, باختن, بازین.[دانان» دزراندن» زیان‌کردن له 
کایه‌دا.] 

ف: باختن. 

غ اضاعة 

دوزس 

ك: به‌چیگه.[راست. ررا] 

ف: درست آور. 

ع: صحیح. صنواب. حق. 

دورس 


ك: دهس‌نه خواردگ.[ب ی که موکووری. دستلینەدرار.] 
ف: درست. دست‌نخورده. 

ع: بکر؛ سالم» کامل. خالص: سنواء. 

دورس 

ك: دوزسکار [دررستکار. رهوشت‌جوان] 

ف: درست» درست‌کار. فیمان» پاک‌دامن. 


ع: صالح؛ آمین؛ عفیف» صضحیح الفمل, کامل 


دررس‌بوون 2۶۳ 


الدفس. 

دورس بوون 

لد: سهرگرتن, رێك کەفتن: شیان» سازبورن. سامان‌خواردن. 
[سه رکه‌وتود بوون] 

ف: درست‌شدن» سازشدن» سامان‌ضوردن؛ 
روان‌شدن: برآورده‌شدن. 

ع: تجح حصول؛ سوی. 

دورسکاری 

ك: دوزسسی.[دروستکاری» ربرشت‌جوانی] 


ف: درست‌کاری» درستی: فیمان: پاک‌دامنی. 

14 عفت أمائّق صهةً الْعمل» کمال النْفْس. 

دورس کردن 

لد: رنس‌خسستن: سازکردن» سساماندان [تسه‌یارکردن» 
به‌دی‌هیتنان, داهینان] 

ف: ساختن: درست‌کردن؛ سازکردن. 

ع: صنع صننع صَنعة؛ ذرا؛ خلق انشاء ابداء 
بداع. قط فعل: عَّل؛ احداث؛ اختراع.اتداع. 
افتعال» تکوین ایجاد؛ بناء تسویة. 
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ك: گورگه . چاپباز.[گزیکار. فشه کەر] 

ف: درگه. چاپ‌باز. 

ع متقلب» گڏاب. 

دورنچ 

ك: دوردی.[درنژنگ] 

ف: خُوالء دوده. 


ع: سناج؛ نواس غتاج: نُنور. 
دوروس‌کردن 

لك: ریدخستن, ساماندان۔[تەیارکردن: سا زکردن] 
ف: ساختن, فراهم‌آوردن؛ سازکردن. 
دوروس که‌رده 

ك: دسوکار, دسژدن[دروسکرار . سازدرار ] 


دززین 


ف: ساخته دست‌ساخته. 
ذورواسی 

ك: پاکی.[راستی. بی‌که‌م وکورتی | 
ف: درستی» پاکی, پاک‌دامنی, 
ع: مسچّة؛ سَلامَة عقة: صنواب. 
دوروشت 

ك: دوشت. زرب. زل.[درشت. زبر. گەورہ] 
ف: درشت. زبر. بزرگ, گنده. 
دورزشکه 

[ك: عاره‌بانه. گالیسکه] 

ف: دزشکه, گردونه. 

ع: عَریّة» درشکا. 

دوروشکه‌چی 

[ك: عدربانه‌چی. گالیسکه‌چی] 
ف: درشکه‌چی. 

ع: حوذي؛ عربجي. 

دوزه‌ق 

لد جەحە م [دوزهخ. جەھەننەم] 

ف: دورخ جهنم. 

3 سق ؛ حجیم چهم. 

دوزه‌فه 

[ك: درزەخه (ژیسرهوهی ناش کسه توپه کی تا 


دسووریتهره.] 
ف: دوزخه. (زیر آسیا که توپ در آنجا گردش 
می‌کند.) 


3 وو 

دوزین 

[ك: پشکنین (گەران بو ئەسپئ.)] 

ف: جوریدن؛ جستن. (شپش چستن) 


ع: تفلي. تفلیّة. 


دززینه‌وه ۶۶۴ 
دوزینه‌وه 

ك: پەیداکردن.[پەیاکردنی رنبود.] 

ف: بژوج, بُژوجیدن: یافتن: یاویدن: جُستن. 

ع: وجدق وجدان» اِجدان: وُجودء ادراك. التقاط. 
دوز 

ك: دروری, نارء به‌ین» دزمی.[نیتوان؛ مەردا] 

ف: دوری» میانه. میان» گال گاله» فتال» مُتار 
ع بعد تطو؛ هنك فاصلة؛ مساق ہُون: بین. 
دۆژەن 

[(ك: دارێك که دزی پی دشلاقیٹن هه‌تا کەرهی لئ 
بکەرێت.)] 

ف: چغ چقء نهره. ټستو. آذین, آنین دوغ‌زنه. 
شیرزنه. (چوبی که دوغ را با آن بشورانند تا 
کره بدهد.) 

دوژه‌نک 

[ك: لزچی نارچار.] 

ف: آژنگ» چين آبرو. چین پیشانی۔ 


4 سرار. 


ك: چن پیشانی.[لزچگه لی تمریل] 
ف: اُژنگ. 

ع: سرار؛ قطوب. 

دوژه‌نک به‌كدان 

ك: بروترشائن.[نارچار تال کردن] 
ف: أژنگ درهم کشیدن. 


4 قطوب» ازر ثمام. 
ك: جوین, خرار؛ ناشایسه , ناسزاء دژمان. خوسن.[ جنیو] 
ف: دشنام» دژنام؛ دژمانء بدگویی بدگفتن: 


دوساخچی 


پرخاش, قوش ناسزاء ناشایسته. 

اف خنّی. 

دوزین‌دان 

ك: جسوین‌دان» خسراو وتسن, خوسسندان» باوگسهرهبازی» 
باوکبازی... [جنیتو فرزشتن] 

ف: دشسنام‌دادن؛ دژنام‌دادن: ف]وش‌دادن؛ 
ناسزاگفتن, بدگفتن. 

ع: شتم» سب تساب مُشَاتَمة مُناورة. 
دوزین‌فروش 

ك: خراررێژ› دهملهق[جنیوفروش» دهمپیس] 

ف: بدگو؛ دهنلق» دشنام‌گو, فوش‌ده. 

ع: ساب فحاش, شتام ملحب. 

دوس 

لد: یار دلدار» خواشه‌ویس. جير رټکوپتك؛ چسٹرومیّر۔ 
[ماردل. ماشورق] 

ف: دوست. یار همرازء همدم. 

ع: ضدن» خدین؛ حب حبیپ» خل: خلیل» ود 
ودید؛ ودود دمج؛ دمیج» صفي» دیق ولي» 
مُحب؛ مُخلص» صاحب. 

دوساخ 

ك: بەن. گرتن, نگاداشتن.[به‌ند. به‌ندکردن] 

ف: داساق» داستاخ بازداشت. بند. 

دوساغ 

كد: گریاگ: نگادپریاگ. به‌نی.[گیاو, گرتوو , بەندکرار] 
ف: ثسساخ داستاخ بُنہدی؛ بتدشدہ 
بازداشت‌شده. 

غ محبوس. موقوف» مُسجون؛ سجین؛ حبیس؛ 


ری 


دوساخجی 


دوساخخانه ۶۶۵ 


ه: به‌نیوان, زینانوان, دوساخوان[زیندانران: بەندیوان] 
ف: دژضی, دژضيم» زنسدانبان» استاخبان» 
دُستاخچی: بندیوان. 

ع: سجان حَبّاس؛ حداد. 

دوساخخانه 

ك: ... زینان.[زیندان, گرتووخانه] 

ف: چرس. زندان. 

ع: محبس. سچن. 

دوساخوان-+دوساخجی 

دوسی 

ك: هاورازی-[دزسایه‌تی, خوشه‌ویستی نیوان,] 

ف: دوستی» همدمی» همرازی. 

ع: مُخادئة» کحاب. مه خلة. وان مود دماج؛ 
صنفاء مُصاافة ولاء مُوالاق تخالص مُخالصة 


دشاو 

آك: دزشاب» ناری ترتی کولار.] 

ف: شیرہ گوشاب» گوداب» کوداب» شیره‌ی 
انگور. 

ع: دیس سلاف؛ عصیں عَصرُ العذّب. 

دوشاو خورما 

[لد: تاری خورمای کولڈر.] 

ف: سقّن؛ سیلان شیره‌ی خرماء 


ع: دیس عصین الرطّب. 
دوشاوکواتن 
[ك: کرلاتدنی تری و خورما ہو دزشار لټگرتن.] 


ف: تهجاء شیره‌پختن. 
ع: دپس. 


دوشاومژه 
[د: تامکی شاده.] 
ف: انگشت گواهی. 


ع: سب اة 


دوشت 

ك: دوروشت.[درشت» گه‌وره] 

ف: درشت بُزرگ. گنده. 

ع: کبی. 

دوشته 

لد؛ رزبه ء دوروشت.[درشته‌ی شت» زبره‌ی شت.] 
ف: درشت زبره. 

ع: فخالة. 

دوش 

ك: دوروشتی.[درشتی, گه‌رردبی] 
ف: درشتی, بزرگی» گندگی. 


ك: دزشه که .[رایه‌خی نار تیخرار.] 

ف: توشک: نهالی, برخوابه. 

2 خشیّه. تضيدة وسادة تكرمة. دوشك. 
دوزشع کے دوشەكت 

دؤشیاک 

[له: دزشرار] 

ف: دوشیدہ دوخته دوشیده‌شده. 


ع: محلوب. 


دوشیده‌نی 
[ك: تاژالیِك که بو دزشین دهشیت.] 
ف: دوشا دوشیدنی. 


ع: مستحلب. 

دوشین 

لد: دادزشین [شي له گوان ودرگرتن.] 

ف: دوشیدن. 

ع: حلب» مس آفن؛ دیق ادرار استدرار. 
دوعا 

ل: دزعاء نزا.[پارانەرە (بەرامبەری نەفرین.)] 


دوعا 


ف: سمیز؛ درون. (ضد نفرین) 
ع: دُعاء صنلوق. 

دوعا 

ك: نزاء نزووله.[داوا له خواء] 

ف: ستمیز ذرون» سمیراخ. 

ف: دذعاء اِستغائة ابتهال. 
دوعا 

ك: ئەفسورن, جادرو [نوشته. سیحر] 
ف: سرود افسون, جادو. 


ع: دُعاء رقیّة. تُشرق عَزِيمَة غوذة تعوین. معانة. 


سحر. 

دوعای چاوجله 

ك: چارچله .[چاره‌زار] 

ف: ینام کماھے, چ‌شم‌زد. چسشمآوں 
چشمزخم. چشم‌وهم. چشم‌وهام. چشم‌پنام. 
ع: حوط؛ حرز؛ دملج» تُفرّہ أنجاس, تعویذ. رُقية. 
تعویڈ المیون. 

دوهای شەر 

ك: نفرین۔[تووك, نزای خراپ.] 

ف: بسوں شور نفرین... 

ع: لعن بهل ابتهال. 

دوغو 

ك: شورواریژ.[دزخار (تاری قسل.)] 

ف: دوغاب. 

ع: ماءٗ الگلس. 

دوقان 

[ك: فرزشگا, خانووی تایبه‌تی کرین و فرزشتن.] 

ف: دکان. 

ع: دکة» طبلّة حائة حانوت» دکان. 

دفکاندار 

[ك: خاردندووکان.] 

ف: دکاندار. 


ع: حاني؛ حائوي» دکاني. 

دوکمه 

j‏ درگمه.[تویچه] 

ف: دگمه گو. 

ع ند 

ونه بقولف 

دوگیے 

[ك: قوپچه › در گمه (رەك: قزپچەی یه‌خه.)] 

ف: دگمه تکمه گو. گویک. انگل بندمه 
بندیمسه بندینه» قوقو چوک آخکوژنه. 
(گوی گرییان مثلا) 

غاد 

وینہ-قولف 

دوکمه 

ك: گو. (گزی درهخت) [گوپکه . گوپیته] 

ف: تنزہ تنده. 

ع: بُرممة برفوم. 

دوکمه‌ی تیر 

لد: تیر دوگمه‌دار.[تیی گودار. (تیرټك که له بساتی سدره 
تیژهکه‌ی گی ههبیت.)] 

ف: تخمار تکمار: تُگمر که سپری. (تیری 
که به جای پیکان دگمه دارد.) 


ع کتاب. 


وین 
دوکمه‌ی یه‌خه 

[ك: قوپچه‌ی یدخه] 

ف: گو؛ گوک: گوگه گویک. گوی گرییان. 
2 ین 72 الفقرة. 

دول 

ك: در دەراو» یل [شیو] 


ف: در زاو. 


ع: وادي فرن شعب. 


دولاغ 

[ك: دبریتی فشوفولی ژنان] 

ف: چخشور. 

ع تُقبَة شنتیان۔ 

iT 

دوخ بووزه‌وان 

دوتو 

ل: چالاو. درلیان. دوله.[(تاوی باران که له ناو چالی 
به‌رددا دهمینیته‌وه.)] 


ف: دولاب» ستنگاب» تالاب. (آب باران که در 


گودی سنگ می‌ماند.) 
3 کمّد. جبا فقاء فقن وقط. وقیط: وج وقب. 
حشرج ردهة. 


دوثی جاڈو 

دواوجه 

[ك: درلاب جنگەی جل ههلگرتن] 

ف: دولابچه دولابه؛ دولاب. 

Ea‏ قیطون. مخزّن. 

دولچه 

[ك: سهتلی ناو مەلکیشان.] 

ف: دول دولچه. 

3 سجل» دلو. سلم. غرب. شجب. ذنوب. مدلجّة. 
منرْجة. قادوس. 

ند 

دولمه 

[ك: یاپراغ (برنج و قیمہ و سموزه داکه‌نه ناو گه لامو و 
«یکولینن.)] 

ف: ذلمه دولمه. (برنج و قیمه و سبزی توی 
برگ مو می پیچند و می‌پزند.) 

ع ملفوفة محشوة. 

دولمه‌جه‌رک 

ك: موار.[(رتخولەی مەر پر دەکەن له گزشت و برنج و 


دارددهرمان و هه‌لیده گرن بو خواردن.)] 

ف: مٌباره سشختو شغدو, رونج, ژونج» ژویج؛ 
زیچک. ناج أکامه تکامه؛ لکانه» آگنج» آگند. 
جگرآقند. آغند. چرغند چرغند. چرغنده. 
چهودانه. (روده‌ی گوسفند را با گوشت و برنج 
و مصالح پر کرده برای خوردن نگاه‌دارند.) 

ع: عصیب. قتب آقتاب فتائق. 

دولمه‌ی که‌له‌رم 

[د: یاپراخی کەلەرم] 

ف: دلمه‌ی کلرم. 

ع: کر 

دوله 

ك: دزلڈو. [(تاری باران که له چالی به‌رددا همینیتهو)] 
ف: دولاب» سنگاب تالاب. 

ع: جباء ققاء وقب» وقط وجذه فقيء» وقيط مد 
ردهة» حشرج. 

دوله 

ك: تسه.[ته‌شتی همویر شیلان] 

ف: تغار لاک. 

ع: مرقن: معجن: نسیستة ین جا 

دوله‌دول 

لی: لەرەلەر› جووله‌جوول[له‌رینه‌وهی زور (وہك: لەرینەرەی 
ژله و دور گا 

ف: توئو, ذل دل جنب‌چنب. (جنبیدن پالوده یا 
دمیل مثلا) 

ع: رجرجة. خبخبه مره مر 

دوله مه 

ك: نیمبریژ» نیمبرشت» نیمروو [نیسوبرژ (رمك: هلکه که 
تەرار نهبرژایتت.)] 

ف: ٹیمبند نیمرو نیمبرشت (تخم‌مرغ مثلاً که 


سخت نبخته شده باشد.) 


دوله‌ی توراخ 


ع نیمبرشت. 

دوله‌ی توراخ 

ك: توراغان, توزرغدان. [توراخدان (ده‌فری توراخ.)] 
ف: کیفر. (تغار توراغ) 


ع: مرکن. 

وین کزراغان 

دوله‌ی هه‌ویر 

[ك: تەشتی هه‌ریر شیلان.] 

ف: لاوک: تغار خمیں تغار نانوایی, 

دولیان 

ك: دزلدان, درلیدان.[درلاش (دزلاشی ناش که گه‌می 
پیدا دهکه‌ن.)] 

ف: دول. (دول آسیا که گندم در آن ریزند.) 

ع: قادوس. (گور) 

وینه <۲» 

دولیان 

ك: دوله , دواڈو؛ تاوگی.[زونگ (تهر زه‌لکاوهی که روبار له 
دهوروبه‌ری خویدا دروستی ده کات.)] 

ف: تسالاب آبگیر. (آبگیسری که رودخانه در 
اطراف تشکیل می‌دهد.) 

ع: وقب. جبا؛ شمّد. 

دولبان 

ك: دزله › دزاٹو.[(ئەو تاری بارانه‌ی له نار چالی بدرددا 
دمینیتهره و رتبواران لیٔی دەخوتەوه.)] 

ف: تالاب سنگاب. (آب باران که در گودی 
سنگ می‌ماند. و عابرین می‌خورند.) 

ع: ند وقب وقط وجذ فقا؛ فقیی وقيط جَباء 
ردهة» حشرج. 

دولیدان-»دولیان 

دوم 

ك: جووچکہ: در.[کلك] 


۶۶۸ 


ف: ذم دنب دنبال دنباله. 

ع ذتّب» عجن عکدق... 

دوم 

ك: دەرلژەن» ده‌هولگون,[ده‌هول‌لیدهر.] 

ف: دهل‌زن. 

ع تقار ي کواس. 

وڼنه-دمول 

دوم 

ك: کلاشکهر» کلاشچن.[ گیوه دروستکهر.] 

ف: گیوه‌گش. 

ع حذاء. 

دوه ڈوا [ (رشه‌یهکی ههورامیه.)] (اررامی است.) 
دومانه 

له گو رگه.[گو رگه لوقه : نیوه‌غار.] 

ف: گرگ‌دو پویه. 

ع: درقلة هرولة. 

دومرهدکی 

ك: چه‌پوراس[راست و چەپ کردن بو وشاندن.] 
ف: چپ و راست. 

ع: ضنبوع؛ اشحان, الهاد. اطفاف: ازپثرار. 
وزنه 

دومکورک 


لل: جووجکه گورگ.[رووناك بوونەوەی کاتی اسان پیتش 


ك: کوارك [جوره قارچکینکه.] 

ف: شب لان شماروگ» شماروخ زم‌اروغ. 
خایه‌وّیس. 

2 گم کُمأة نجاة شحم الارض؛ سما و غ فقع. 
رنه 


دون 


۶۶۹ 


لد: جنچکان [چیچکان] 

ف: چنباتمه. 

ع قرا قصاء. 

وینه-+جنچکان 

دون 

ك: چوك.[(لەسەر نه‌ژنو دانیشتن.)] 

ف: چک. چوک» دوزانو. (سٹر زانو آمدن) 
ع: جو قفوف. 

ویْندے چزكدان 

دون 

ك: توخن, قه‌ره. قدورخه » نه‌زيك.[نزيك] 
ف: گرد دنبال نزدیک. 

ع: قرب حول. 

دونک 

ل: ددنگ. (دهنگودزنگ) [نه‌رهی گوی دهیبیسیّت.] 
ف: صداء 

ع صنو ۰ 

دونیادار: ی->دنیاداری 

دوو 

ك: دران.[زمار‌ی پاش يەك.] 

ف: دو دوتا. 

ع: اشنان. 

دوو 

ك: دووچکه : جووچکه.[کلك] 

ف: دم دمب ثنبالی دنباله. 

5 ذنب: عجن عکدق عجب. عسیب عصنص. 
EE‏ 

دوو 

ك: دورد » در وکەل.[کادرد] 

ف: دود. 

ع: دُخان: غُکاب: حاس: عجاج. 
دووبادِ 


دووپایله 


[ك: به‌نی دووجار بادراو.] 

ف: دوباد. 

2 مُٿئى. 

دیوباره 

ك: هه‌میسان. هه‌میسانه‌و, دیسان.[یو جاری دورهسهم؛ 
جاریکی تر] 

ف: باز: نیز آندی» آیدی» دوبارہ بار دیگر. 

ع: ایضا, تارة اخزی هره اخزی. 

دووباره بیژیاک 

لد: دووبارهته‌قیاگ.[جاریکی تر له یتژنگ دراد.] 

ف: میدہ دوباره بیخته. 

ع: مصتلی: مخلص. لْمنخول ثانياء رل مرين. 
دووبارہتەقیلک ے دووباره بیتژیاک 

دووباره‌کردن 

[ك: سهرله‌نوی کردنه‌ود.] 

ف: دوباره‌گردن. 

غ تکرین تکران تثنية. اعادة. 
دووبریاک->دوابریاک 

ډووبهدوو 

لد بی‌ده‌نگ.[خه لودت کردنی دووکەسی.] 

ف: کنغال. آهسته, دوبه‌دو. 

ع: خلوة. بلا غیر. 

تووبه‌قیه 
[ك: دروجار تەقەلدراو.] 

ف: دوبخیه. 

ع: مکتتب. کتب» اکتتاب. 

دووبەھە مدان 

ل: شوفارى› چوکلەشکینی۔[فیتنەبی, دروزمانی] 

ف: دوبه‌همزدن» چغلی. 

ع: تجویس, تفتین؛ افساد تمیمة. ثمیلة: انمال... 
ډووپایله 

[ك: دووپایلکه: گیانداریکہ.] 


دورپشته کی 


ف: دوپا. 


2 يربو قداد. 
وه 
پشته> 
ك: هاوپشتی.[دوو کەس سواری یه کسمیك.] 
ف: دوپشتی. 
ع: زّمل» کفل: اکتفال احتقاب؛ ثرادف مُرادفة. 
دووپشت 
ك: دورپشت: دماره کول [میترووبه کی چزووداره.] 
ف: کژەم کچ دم آشک. 
ع: عقرب» شبوة؛ شُولة شوالة. شبدع. 
ینہ 
دووبل 
ك: ... دورپور؛ دروزوان؛ دووراز. [مرزثی ناراست.] 
ف: دوبل. دورو دوزبان آبلوک. 
ع: منافق ذووجهین ضدء متضاد: مُناقض. 
دووپسلی 
ك: دروهوایی. دروررریی. دورزوانی.[درورازی, ناراستی] 
ف: دوبلی. دورویی, دوزبانی» آبلوکی. 
ع: نفاق تنافق. تضاد: تناقض, تغایر. 
دووبوشه 
[ك: دروقات: دررنمزم] 
ف: دوپوشه دوآشکو دوآشکوب. 
ع: ذوسقفینء طَبْقَتان مَرثبّتان. 
دووبه‌لان 
ك: دروله‌قان؛ دوفلیقان دوولەپان.[لقەداری دووحاچه.] 


ف: دوشاخه. 


ع: قوس شعبان. 

دهوتایی 

[ك: خهرك (شتیکی جهرال ناسایه له دار یا له جهوا که 
خاك و خشتی لەسەر ولاخ پئ ده گویزنه‌وه.)] 

ف: هلیو هستر. (ٰخُرج مانندی است از چوب 


دوردل 


یا جوال که خاک و خشت را با آن روی الاغ 
3 ۰ 

وینه-+خمرمكک 

دووچار 

ك: دوچار؛ تووش» تورشیار» ثاوقه.[گیده] 
ف: ڈچاں دوچار دوچهار. 

ع: ملاقي. مصادف تلاقي تصادف. اصابّة. 
دووچه‌رخه 

[ك: پاسکیل, نه‌سپه‌ناسنینه ] 

ف: دوچرخه. 

ع: دراجه کراجه. 

وین 

دووچه‌رخه‌ی ده‌سی 

[ك: عدربانه‌ي دسی] 

ف: دوچرخه‌ی دستی: گردونه‌ی دستی: 
دووچه‌نانه 

آك: دوو ته‌وانده: دوو چه‌ندان] 

ف: دوچندان, دوچندانه. 

ع: ضعف. ضعفان مُضاعّف. 
دووحاچه 

[ك: دورشاخه » دوولق] 

ف: دوشاخه. 

2 ساقین؛ ذو ساقین. ذو شعبین. 
دووغ 

[ك: خمرد: نامرازیکی رستنه.] 

ف: دوک شبک. 

ع: مغزّل» مبرم مسلکة. حالة. درارّة. 
ننه 

دوودے دهوکه‌ل 

دوودانکشلیوه 

دهودل 


ك: دروگومان,[دورشك؛ دردینگ] 

ف: خاتوله: دودل» دودله؛ چگار. 

2 شات متَردد. مُذبذب» باهل. 

دووده 

ك: دوورنج» درردی۔ دروکهل,[قورم. دروژنگ. کادرر] 
ف: خوال؛ دوده. دود. 

ع: سناج غناج» نوّور. اخان کتن. 

نوودەری 

ك: ناقشقه . پەنجەرە.[جۆرە پەنجەردیەکە.] 

ف: دودری» پنجره. 

ع: باب نافڈة؛ بنجرة. 

وينه په نجهره 

دووده‌سماله 

ل: مهلپهرکی [جوره دیلاننکه (سه‌رچوپی کیّشان به درد 
دسال.)] 

ف: چوپی. (چوپی کشیدن با دودستمال.) 
2 رقص» دعکسنة. 

دووډه مان 

ك: هوز. خانه‌دان؛ که‌سو کار [بنه‌ماله] 

ف: تبار دودمان؛ خاندان, خویشاوندان. 
ع معشر؛ عشیرة قبیلة آقاربه قوم رفط. 
دووجیے دووده 

نوور 

[ك: دویر؛ بەرانبەری نزيك.] 

ف: دوں دیں گال گاله۔ 

4 بعید؛ سحیق؛ تنیش. عمیق. شاسع نائي؛ 
قاصي. (ناع قاص)» قصي. 

دوور 

ك: جیا [جودا. جیاراز] 

ف: دور جُداء ۱ 

ع: مُفارق؛ مباین. 

دوور 


:پا [یدری له کەموکروری یا له گوناه.] 

ف: دور پاک. ۱ 

دووراز 

كد: دوورور ؛ دررپل: دررزوان [مرزفی ناراست.] 

ف: آبلوک: دوبل» دورو؛ دوزبان. 

3 مُنافق؛ زوو‌جهین. مُتظاھر۔ مَذٌاق۔ مُرائي 
دوورائن 

ل: ته‌ته[دان. به قیسه. نسویرده. تسه‌ریب. روزی. داگرتن. 
داشکائن [درورن (وك: درورینی جلوبه‌رگ و پیلار و-] 
ف: دوختن. (لباس؛ کفش و غیره.۰..) 


ع: خرن رن درز خوص خصف. رتق, رفاء 


E 

دووراتن 

لد: برین» چنین.[دردوکردن (ودل: دروتنه کردنی شالف و 
گیا.)] 


ف: چیدن, بریدن۔ (علف و گیاہ مثلا) 
ع جر حصد خضد. 

دووراننموه 

[ك: دروونەرہ(ی تلیشی جلوبەرگ.)] 

ف: دوختن۔ (شکاف لباس) 

ع راب رفاء رقع؛ رتق. 

دووربین 

ك: دوورنوار.[ثامرازی تزيك کردنهوه له بەرچار.] 
ف: دوربین: 

3 نُظارَق تظار مرقب. 

وزنه 

دووربینی 

[ك: دوور ئەندێشى] 

ف: دوربینی» دوراندیشی. 

ع: رعایَة المَال٠‏ 

دوورده‌س 


دوورگرتن ۶۷۲ 


[ك: درورهدست: شتيّك که دست نه‌یگاتی.] 

ف: دوردست. 

دوورگرتن 

ك: دروری‌کردن,[خولادان, دروروبه‌رتز وستان.] 

ف: دورگرفتتن؛ دوری‌کردن, 

ع: اعراض» اجتناب» تجاشب احتران امتناع» 
صندود؛ تباهد. 

دوورنوار دووربین 

دوور وا! 

ك: دووروانئ!ء خوانه خواسه![به دوور بیّت!] 

ف: دورباداء خدای‌ناخواسته! 

3 العیا باللہ! 

دووروو 

ك: دروپل» دروپانگ: دووزوان.[دووراز. مروفی ناراست] 
ف: آبلوک» دورو. دورنگ» دوزبان؛ دوبل. 

ع: مُنافق. مَذاق. مُراني. مُتظاھر۔ 

دووروویی ے دوویسلی 

دوورەژنەو 

ك: درورویڑ.[تەلەنوون] 

ف: دورشنو دورگو. 

ع: تلفن. [تلفون] 

دوورهک 

[ك: دروتزمه (ناژمل یا بالندی دروردگ.)] 

ف: اکدش, یکدش, ناخچی, دورگ. (حیوان یا 
پرنده‌ی دورگ) 

ع: جنس مُخَضرم. 

دووره‌نک 

لد: بازگ.[بازه» بازر (له چنراره کاندا.)] 

ف: یرون شباندرروز دورنگ. (چیزهای 


بافیدنی) 


2 لونین. 


دووریا اگ 


دووره‌نک 

لد: بسازگ, بەتےك, پلپلى.[ئەبلىەق› پلپلسی (ناژهل يا 
بائندہ.)] 

ف: پیسه. خُلنج, دورنگ. (حیوان یا پرنده) 
ع: بلق أبرَق؛ خصنف. 

دوورەنگی 

ك: بازگی. بە لہ کی.[بازەیی, تەبلەقى] 

ف: خلّنگی, خُلّنجی, دورنگی, پیسگی۔ 

ج: بلق بُرقہ وی 

دووره نکی- دووروویی 

دوورهوکه‌فتن 

[ك: دور رکهوتنه‌وه؛ دووری] 

ف: دورافتادن. 

ع: تباعد؛ تنائي: قصلي بُعد. 

دهوره‌وکه‌فتن 

ك: دروری» دمرکه‌فتگی[ناوارهیی» جودایی] 

ف: دورافتادن: آواره‌شدن, بیواره‌شدن. 

ع غربة. 

دووری 

ك: جیایی, دوژ, به‌ين [جودایی] 

ف: دوری» گال, گاله؛ فتال فتار. میانه» میان؛ 
ع: بعد» فاصلة مسافة. نطو بین؛ بُون؛ هلك. 
دووری 

ك: رام ردو کو: تیتلیس[سل کردن: دووردپه ریزی] 
ف: رم گریزه دوری. 

ع: جفول, نْفرّ احتران اجتناب تباعٌد. اضراب. 
دووری 

له: پاکی.[به‌ری بورن له که‌موکووری یا له گوناه.] 
ف: دوری؛ پاکی. 

ع: بعد وى لزافة. طهارق برد 

دووریاک 


pyr دووری‌کردن‎ 


[ك: دریراد] 

ف: دوخته ذخته. 

ع: مُخرون مُخیوط مُخیط۔ 

دووری‌کردن 

ك: ردم‌کردن؛ رہوکردن: کوکردن. ٹیتلیس کردن.[سل کسردن» 
دروروپه‌رتز رستان] 

ف: دوری‌کسردن؛ رم‌کردن؛ گریختن: گالیسدن» 
فتالیدن. 

ع تباشد. تجالب: تقصلي. اجتن‌اب. احتران. 
امتناع: اعراض. صندود. تفن تشنسع» جُفول. 
دووزوان 

ك: دروپان» دورروو» دوولاژەن.[مرزثی ناراست.] 

ف: دوزبان؛ دورو دورنگ: آبلوک» دوبل۔ 

ع مُنافق. مُرائي؛ مُتّظاهر. مَذاق. مغتاب. مضادع 


ذو لسائین: مُتقلب. 


دووزه خمه‌کی 
ك: دروروریسی» دورزوانسی.[دوورازی» فیتنه‌یی (فررفتل 
کردن)] 


ف: دورویی, دوزبانی؛ دوژخسی, (دو ضربه 


زدن) 


ع: نفاق* تقلب» خدعة. 


دووزهله 

[ك: جووزدله: امرازیکی موسیقایه ] 
ف: موسیقار. 

ع زمارة. 

۰ 

دووزنه 


[(ك: پیارتك که دوو هارسه‌ری هدییت.)] 

ف: بنانج دوژنه. (مردی که دو زن داشته 
باشد.) 

ع: ذو ضرتین. 

دچوسمه 


[ك: اژ؛لی دووسمء به‌رامبه‌ری یه کسم (گاء بزن؛ مەر.)] 
ف: ژنگله» سم شکافته. (گاو؛ بن گوسفند) 

ع: نوات الأطلاف آغنام. 

وینهی هدیه. 

دوو سق 

[ك: دور سبه‌ی] 

ف: ماک پس‌فردا. 

3 بعد القّد. 

دووسەر 

كۓ: دروسهره» دووگونه.[(گیایه کی به‌ناوبانگه له ناو 
په له گهم و پهله‌جودا دەروێت.)] 

ف: ژن؛ دوسر. (گیس‌اهی اسست معسروف در 
گندمزار و جوزار) 

ع: دوس 

دووشاخه 

ك: دووحاچه ء دوفلیتقان, دووله‌پان» دورپه‌لان. چهتال 
[درولق. داريك که له سه‌ردوه دروفلیقانه.] 

ف: دوشاخه داسگاله, داستگاله. 

3 قوس محضرة. 

وننه 

دووشت 

ك: دووگومان» دوودل[دردزنگ] 

ف: خاتوله دوگمان دودل, دودله. 

2 مد شاك مُذبڌب. 

دووشه مه 

[ك: دررشەم] 

ف: دوشنبه. 

ع: اشقین» یوم ااشتین. 

دوش ویله- کاکیله [ ارشهیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
دوونلیفان 

ك: دروپےلان؛ درولسه‌پان؛ دروله‌قان؛ دووشاخه.[لقی 


دروحاچه.] 


دروقۆچكە 


ف: دوشاخه. 

ع: قوئس؛ مُنشَعب؛ شعبان» رہ تین» بَينَ الط کی 
ونه 

دووقوجکه 

[ك: جوره کلاوټکی خوریسه کے ههر دوو گسوییش 


دادپ شیت.] 


ف: کلوته, گلوته, دوگوشی۔ 

ع فة قبُوعَة 

وزنه 

دووقولفی 

[ك: دەفری دوو ده‌سك.] 

ف: دوگوشی. 

ع: ذومُروتین. 

وینه->دمردگژنمو 

دویتهج 

ل: دووتیکه. دوولو: درولا.[دورلەت. قە: کرار] 

ف: دوقد؛ دوتیکه. دولا. 

ع ق قطعتی»؛ ن نصقی» مُضاعف؛ 5 ضعفین؛ مثگی. 
دووك دووخ 

دووکه 

ك: قوزاخه [گلوله به‌نی نەریسرار که دەیپیّچن به امرازی 
رستندا.)] 

ف: شفته ټناغ؛ دشکی, دکچی, فرموک» 
زغوتسه. جفرشته. چغرشته جفرسستهه 
جفرسته» گیسه. (گروهه‌ی ریسمان خام که 
بر دوک پیچیده شود.) 


دووکوننه 

[(ك: هه‌ردور که‌شکههژنن.)] 
ف: دوکنده. (دوکنده‌ی زانو) 
ع: رکیتین. 

دووکویی 


۶۴ 


دروگومان 


ك: دوربه‌شی.[هاربه‌شی دووکەسی.] 


ف: ستتگم. دوبخشی. 
ع مُشٹرك. 


دووکهش 

[ك: درو کهلدان (وە‌ك: دورکلکیشی سوبه.)] 

ف: فُکر دودکش. (دودکش‌بخاری مثلا) 

2 داخیة. 

دووقەل 

ك: دوود ؛ دوودی.[دور؛ کادور] 

ف: دوں دمار۔ 

ع: دُخان: تُحاس: عُکاب: عُجاج۔ 

دووکه‌ل‌دان 

[ك: به دووکهل ددرکردنی گیانه‌ومر (ودك: دورکه[دانی 
عه‌نگ.)] 

ف: دوددادن. (دود دادن زنبور عسل) 

ع: آوم ایام. 

دووکهل‌کردن 

[ك: درو کردن» کادوو کردن] 

ف: دودکردن. 

ع تدخین. 

دووکلکیر 

[(ك: كەڵەك و سەنگچنی تاییه‌تی دروکهل دبرکردن له 
خانوردا.)] 

ف: دود آهنگ» دودھنگ: دودهنج, دود آهنج. 


(کلک دوده گرفتن) 


دووک 

ك: چەوری؛ بەز.[چەررایی پاشەلی مەر.] 
ف: دنبه, چربی. 

ع: وافرق الیّ شحم. 

وین پەز 


دووکومان 


دووگومانی ۶۷۵ 


ل دوودل [دورشك. دردزتگ] 
ف: جگاں دودل» دودله خاتوله. 


€ شاك متردد. باھل: مُذہذپ۔ مُتَحَيّر. باهت. 
دووکومانی 

ك: درودلی:[دووشکی: دردزتگی] 

ف: چگاری» دودلی. 

4 شك کشنکد» تردید. ارتیاب. تحیر. بهت. 
دووکونه دووسەر 

دوولا 

ك: درولانے؛ دووقه<» دوولۓ دوولوتے.[بے دوولایسی؛ 
قەدکرار] 

ف: دولا دوتاه. 


fa 


ع مضاعف مثْنْی. 
دوولادان 

ك: دەقدان» مورچاننموه.[قهد کردن؛ نوشتاندنه‌وه] 

ف: تاکردن ته‌کردن. 

23 غضن خنت» کسن تثنیه. 

دوولاژەن 

ك: دروزوان: دورپل: دووروو.[مروثی ناراست] 

ف: آبلوک» دورو دوزبان دوبل. 

ع: مُنافق ماق مُرائي» مخادع» مُتَقَلب٬‏ ذو 
وجهین. 

دوولانه دوولا 

دوولانه‌کردن 

لد: درولاکردن؛ دوولوکردنء دوولوته کردنء دورقەد کردن. 
[دوولابی کردن] 

ف: دولاکردن: دوتاه‌کردن. 

ع: عطف: آطرء تضعیف ثثنیة۔ 

دوولایی 

[ك: جیگه‌ی نه‌لقه‌ریز له درگادا.] 

ف: دولایی» زرفین» زورفین, ژرافین؛ ژفرین» 
زوفرین, زوفلین, ژلفین؛ ژولفین. 


دورمه‌شقان 
2 رق زرفین. 
وينه 
دوولایی 
[ك: تێپەر (کرداری تێپەر.)] 
ف: دولایی. (کردار دولایی) 
3 معدي (فعل مُتَعَدي) 
دوولوے دوولا 
دوولورہ 
ك: تلور.[لەسەر تەنیشت.] 
ف: دمر 
2 ضجع. 
دوولوره 
ك: دهمسهوروو ؛ لهپه‌رروو [به دەما كەرتور› بے دسا 
راکشار.] 


ف: دمرو. دولا. 

دوولونه دوولا 

دووله‌بان 

ك: دوویهلان, دوفلیقسانء ناوپسه‌لان» درولهتان [لقی 
دورحاچه] 

ف: دوشاخه. 

وینه >مووفیقان 

دووله‌پان کزمی 

ك: ناوچه‌ی کزمی.[داوروبەری کؤم؛ هەردوولای کرم] 
ف: آنچیره. ناوچەی کون. 

دووله‌قان- دووله‌بان 

دیومه‌شتان 

ك: چوك.[لەسەر ئەژنز دانیشتن.] 

ف: دوزانو. 

2 جُٹو ٤‏ قفوف» تشي . 

ویِنه »چزکدان 


درو ناوگهل گرتن. ۶۷۶ 
دوو نایکه‌ل گرتن. 

[ك: كلك خستنه ناوگه‌ل] 

ف: دم میان پا گرفتن. 

ع اِستثقار 

دوو وه‌شیتن 

[ك: كلك وهشین. كلك به که‌فه‌تدا ددر.] 

ف: دمزن. 

ع: سنود. خطور. 

دووهم 

3 درره‌مین.[دووهدم. دروهه‌مین] 

ف: دوم دویٔم دویٔمی۔ 

ع: ثاني تالي۔ 

دووہ می ےدوودم 

دووه مین دوودم 

دووهویی 

ك: دووپلی. جیابی.[درورازی. جیاوازی] 

ف: دوی, دوگانگی: جداپی. 

ع: نفاق. اخستلاف» مخالفسة» مُفسایِرة: مبایشة 
مضادة. 

دووهه لکیر 

ك: کلکگرر.[ کلك بەر زکه‌رهوه. (رەك: ئەسپ)] 

ف: دمگیر. (اسپ) 

ع: مُستطل؛ ساطي 

دووهیشهبودرد 

دودك 

[ك: درك (خلته‌ی سپی کهره که له کاتی تواندنه‌وهدا 


دەكەرێتە سه‌ری.)] 

ف: سفیده. (سفیده‌ی کره که هنگام ذوب روی 
آن می‌افتد.) 

دودك 

[ك: درك (شیله‌به‌کی سپیه که دهکه‌ویته سەر روەك و له 


دویّشەو 


که‌لکی دەخات.)] 

ف: بھُک, سفیدہ سفیدک. (شیرەی سفیدی 
که روی نباتات نشیند و آن را فاسد کند.) 
ع: عکر بهق. بیاض. 

دودمی 

ك: دوژ, نارء بەین.[نیّوان] 

ف: میانء میانه بَین. 

ع فاصلق بین. 

دوی 

ك: دونکه [دوینی] 

ف: دی» دیگ» دیروز. 

ع: امس. 

دویت 

ك: که‌نيشك [کچ: دزت] 

ف: دختر. 

دی تورش 

ك: دزی قژ کهر.[ناودری ترش 

ف: دوغ ترش دوغ گازدار ژخبین. 

ع: مُنقر؛ مُخیض حامض, مُخیض قارص. 
دویرده 

ك: قەیچی.[مقەست: دویرد] 

ف: دوکارده. 

وینه 

دوشمو 

[ك: درینی شەر] 

ف: دوش: دوش ینه» دوشسین: دیشب شب 
دوشین. 


ع: پارحة. 


۱- له دسنووسهکه‌دا تاوا نوسراوه: دو می. (ر -ر) 


دویکه ۶۷۷ 


دویکه 

ك: دری,[درتنی] 

ف: دی دیک دیروز. 

ع: آمس. 

دویل 

ك: دتله.[ته له‌زمه بەرد.] 

ف: سنگ نازک» تخته‌سنگ. 

ع وشیع؛ بلاط 

دویلبه‌ن 

ك: دتلهبسهن[ (داپزشسینی داره‌رای سسهربان به 
ته لهزمه‌به‌رد.)] 

ف: ستنگ‌بندی, سنگ چین. (با تخته‌سنگ تیر 
سر خانه را پوشانیدن) 

ع: تبلیط توشیع. 

دوین 

ك: وتن. قسه کردن[دوان؛ گوتن] 

ف: گفتن. 

4 نطق. تکلم تنطق. 

دوینه 

[ل: دزینه , دزین: چیشتیکه.] 

ف: دوغینه. 

دویتی 

ك: درنکه [درن (وشه‌یه کی کرماجیه .)] 
ف: دی. دیروز. (کرماجی است.) 
2 آمس. 

od 

[ك: ژماردی پاش نو.] 

ف: دہ داه, 

٤‏ عشرد. 

ده 

ل: دی! سا دهیسا![وشهی هاندانسه. ھەروەھا: جا 


ع ف 

دهاتی 

ك: دتھاتی.[لادتیی] 

ف: روستا؛ روستایی, دهگان. 


ع: قاری؛ قروي: مُزارع» فلاح رستاق. دهقان. 
ده‌بباغ 

ك: چەرمچی.[دباخچی] 

ف: چرمچی, چرمگر: پوست‌پیرا. 

ع باغ 

هبن ده 

ك: زرموکوت. دہحادہحا۔.[(دەنگی می ئە سپ یا دەنگی 
خه‌لکی.)] 


ف: دبداب؛ گرمپ گرمپ. دادوبیداد. (صدای سم 


سوا یا صدای مردم) 

ع دبدبّة. طَنطَدّة. 

ددیدیم 

ك: دمبلید یبار [(ددنگی تەپل.)] 


ف: دبداب رمب ذرمب. (صدای طبل) 


ع طبل» دبداپ. 


ده‌بوور 

لد: بای‌ده‌بوور بای‌خودرنشین.[بای روژئاوا (به‌رامبه‌ری «بای 
سه‌با».)] 

ف: فرودین؛ باد فُرودین. (ضد باد صبا) 

ع: دبور. 

ددبه 

ل: گر » چاچوله. شه لتاغ» ته‌شخه له › ت له که .[ته‌شقه له › 
تل که ] 


ف: دټه دغل, شلتاق. 


ع: ضغو اعتداء خيائة. 
ددبه 


دەبەنگ ۶۷۸ 


[(ك: توورهکه‌ی بارووت.)] 
ف: دیّه. (جای باروت) 
کت نید 

وزنه 

دەبەنك 


ك: ددریت, قەلته. (بىغيرەت).[گەراد » بی‌تامووس] 

ف: دبنگ گردنگ, کرد‌نگ قرثبان, قرتبان» 
قلتّبان. ریشمال. زن‌جلب. زن‌بمّزد. 

ع: دفع. دیْوث قوّاد. قرطبان. 

ده‌جال 

ك: درززن[فریودهر» درزکەر] 

ف: فرید. دروغگو. 

ع: دجال, گذاب. 

ده جله 

لى: رزخانه‌ی به غدا.[رویاری دیجله. (ررباری بەغداد.)] 
ف: آوزند. آراوند. (شط بفداد) 

ع: داجلة شط 

ده چاوکه 

ك: ده چارکه‌ی دل؛ د«سگای تهن.ده چسارگەی زانین» 
ےدسگای تهن] 

ف: ده چشمه‌ی دانایی: 

3 لو ۳1 الحشرة. 

ده‌هاا 

[ك: تەحا!: وشه‌ی سه‌پرمانه.] 


ف: دهه! اهه! 


a‏ اي 

ده‌هاده ها 

ك: زرموکوت [(دهنگی می سپ یا دہنگی خەلکی.)] 
ف: گرمب‌گرمب. تراپ‌شرپ. تبداب. هنگاسه. 
(صدای سم اسپ. یا صدای مردم ) 

ع دبدبة» طنطته. 

ده‌خل 


دەر 


ك: دەرتامەد ؛ باره.[سورد , داهات] 

ف: درآمد بهره. 

ع: دُخل ريع فافاق عائدة. 

ددظدان 

ك: پوولدان» جیگه‌پوول [دهخیله] 

ف: دزمدان جای‌درم. 

ع مدخلة: ظرف الدُخل: مَحَل الدراهم. 

ده خلودان 

لد: خهله , خه له‌ودان, باره.[دانه‌وتل‌ی کیلگه] 

ف: بهره. 

ف: دخل غل خصیل محصول: ریع. 

ده خلودان 

ك: پورلردان.[داهات» کا و پارہ.] 

ف: دانه و درم» پول و دان بهره و درآمد. 
3 تقد و جنس» اخل و غلة مرسومات و عائدات. 
ده ههه 

ك: دەغمه. چال» چاله‌تووته [بوودر تولکه. [Ja‏ 
ف: دخمه» دخم فلکم فلخمه. 

2 حفرة غار. 

دەخەلە 

ك: ددغهله .[گیا یا دانه‌وتله‌ی نامز.] 

ف: دغل, آلایش. 

ع دخل: غلث غش. عیب. 

ده خیل[ 

ك: ھانا, نامان) [تکایه !. دستم دامینت!] 

ف: زنهاراء زینهار! 

ع: دخیل!» آمان! 

دمجھ 

[(ك: کاره‌که‌ری منال بەخیوکەر.)] (دمده و له‌له) 
ف: دده. (کنیزکی که بچه را بزرگ کند.) 


دار 


دەر 


۶۷۹ 


ك: دەشت. (رویه دمردر.) [ددردوه» سارا] 
ف: بیرون: برون» تر 


ع: خارج؛ صحراء 


ہر 

ك: درنه.[درنده» در (ودكف: سەگی در.)] 

ف: در درنده. (سگ مثلا) 

ع: عاض» سبع کاسر. 

ددرابه 

[(ك: ددرگای دروکان که چه‌ند پارچه‌یه و لسه‌ملارلاوه له 
يەك حەلد:پیکرین و كاتيێك پارچه‌یه کی دبه‌ستن هه‌مووی 
دەبەسرێت.)] 

ف: درابه. (در دکان که چند تیکه است از پهلو 


به هم وصل می‌شوند و یک تیکه را می‌بندند 
که همه بسته می‌شود.) 

ع: درابة درب الدکان. 

ده‌راشو 

[(ك: ژنی بیحه‌یا ای زمازدرتڑ.] 

ف: چغان چغازه. (زن بی‌شرم) 
غ مها فاحتا: 

ددرامهد 

ك: باره.[داهات] 

ف: درآمد؛ بهره. 

ع: دُخل فائدة عائدة. 

دەرامەد 

ك: به‌رایی, ئاھەنگ.[دەسپێك› سەرەتا] 
ف: درآمد آهنگ, پیش درآمد. 


دەربەن 


دراو 

ك: شه‌تار, دەرہ, دول [شیو ] 

ف: ذرّہ دترغاله آب‌دره. 

2 شعپ» وادي. 

دەربار 

ك: تەرك» سەراء پالہ؛ بارگا.[مسەراء بارەگاء خانوبەرەى 
پیارگەرران.] 

ف: سرا اوغسں دربار سپرلوس, اسپرلوس: 
پارگاه بارجاه. 

2 بلاط داز السَلطْتة دربار. 

دەربرین 

كد: درکانن» ناشکراکردن.[دانپیانان؛ ددرخستن] 

ف: آشکار کردن. 

ع: اظهار: اعلام تصریح. 

دەریەدەر 

ك: تەرہ: ودیلان؛ ناواره.[هه لوهد ] 

ف: ویلان, آواره» دربدر» سرگردان. 

ع: ملهُد» دوار هائم. 

ددربهس 

ك: گشت. سهرجهم؛ رووههم؛ ددربه‌سه.[تیکرا , بەتەراری] 
ف: درٌست, دربسته؛ روی هم. 

2 کل جمیعا؛ مجموعا. 

ددربه‌س 

ك: دەربەن» پاپه‌ی, گیر, پاگیر. گرفتار.[گیرزد+] 

ف: دربند پاگیں گرفتار. 

ع: مُقیْدء ڈو علقة. 

ددربه اه ده ربهس رسەرکاەم) 

ددربه‌ن 

ك: ددرودن» دهره» درل[ گه‌لی] 

ف: درہ داها: دربند: درغاله تکاپ تکاو. 

ع: درب ہب لصب. فا فِمّة شعب. قفیل. 
مضیق» مهواة نُفتاف۔ 


دفربەن ۶۸۰ 


دەریەن‌ے دە ریەس رگرفتاں 

ددربیچه 

ك: دهریسچه ء دالاقه » تەشاوى› کوناراجه : کونارزچسن. 
[رزچنه . کلاررزچنه] 

ف: دریچه دربچه. باجه. بادجه بادگیره 
بالکانسه» پالکانسه؛ پُنّنگ, تینساس, ټیناسک» 
زوشندان, روژن: رّوزنه. 

ع: وق افذة خوخة. طاقة روشن. 

ده‌ربین 

ك: دمردوور. (بەن درگای جوال» یا درگای خیگه)[زاریتن] 
ف: بُندور۔ 

4 وکاء شناق. 

ده‌رباچه 

ك: پاچە.[دەرەلنگ (دهرپاچه‌ی شەررال)] 

ف: بداق, درپاچه پاچه. (دریاچه‌ی شلوار) 

ع ر بجل. 

ده‌ربه‌رائن 

ك: ده رکردن.[ردده‌رنان] 

ف: درکردن, بیرون‌کردن درپراندن. 

ع: اخراج» ایثاب. تقفیز. 

دهریه‌رین 

ك دهرچوون,[فرته کردن» به په‌له دهرچوون.] 

ف: منخسک» جستن. بیسرون‌خسستن» 
بیرون‌چهیدن, دررفتن. 

ع شروج: وشوب» قفون: دوص فراں اندراء» 
امتراق. 

دەرتەقێن-›دەركوت 

دەرتەنوور 

ك: دەرەگوژنەر.[سەرپۈشى تەنوور.] 

ف: نهنبان. 

ع: ميفي: کم. «طلبْق الشلور) 

ددرج 


د در خسن 


ك: تاریتهکردن. نارێته.[تێهه لکیش کردن. تێهه لکیش] 


ف: ترومیسدن, تروهیدن, آمودن» سنگمین: 


خلی‌ساندن. ترومیده تروهیده آموده 
سنگمیده, خلیسیده. 

ع: ارچ ادخال؛ مرج تخدیط. مندرج» ممزوج؛ 
مخلوط. 

ددرچوون 

ك: دەرپەرین؛: راکردن[فرته کردن. هدلتن] 

ف: چستن, چهیدن. گریختن. رهاشدن. 

3 وئوب. فرار: شرود. افول. 

ذدرچوون 

ك: له جیگه‌چوون [ترازان (رەك: لهجی‌چوونی نیسقان.)] 
ف: دررفتن, از جا بیسرون رفتن. (استخوان 
مثلاً) 

ع: ئا انخلاع» تتحٔي۔ 

ده‌رجوون 

لں: دەرهاتن.[چوونه ددربره (ودك: دهرچسورنی گیسان له 
لەش.)] 

ف: دررفتن, بیرون‌آمدن. (روح از بدن مثلا) 

ع: رُعوق؛ خُرُوج. 

ڈدفەرقەاق 

لں: لەبارہ ء لەحەناء دهرباره.[سه‌پارات بہء به‌رامبهر] 

ف: درباره. 

دورخستن 

E)‏ فر‌دان [فرندانه دهردوه] 

ف: بیرون انداختن؛ دور انداختن. 

2 طرح» حذف. 

دهرخستن 

ك: ناشکراکردن.[خستنه بەرچار.] 

ف: آشکارکردن» هویداکردن. 


ع: کُشف. ابران اظهار؛ اعلان. 
ده‌رخوارد 

لك: ددرخورد .[به زر پی‌خواردن.] 
ف: درخورد. درخورد دادن. 
ع: اطعام؛ احساء؛ ایکال. 
ده‌رخوارددان 

ك: ددرخورددان[به ززر پی‌خواردن.] 


ف: به خورد دادن خورد دادن. 


ع: اطعام ایکال: تطعیم. 
ده رخواست 


لل: خوایشت تکا. ریستار] 
ف: خواهشء ِ خواه درخواست. پسند. 


یشت: خوازه. پهسهن [داخواز» 


€ تقاضي. تملي ٤‏ استدعاء؛ التماس. مطلوب. 
دەرشورد 

ك: خومردن, شایّسه, سزاوار۔[شایان: شیار] 

ف: درخورد درخورں درخوش, خورد خورند» 
خوراء براه» شایسته شایان سزاوار. 

ع: لائق؛ حري. 

ده‌رضورد ده‌رخوارد 
ده‌رخورددان-+دهرخوارددان 

دورد 

ك: تازار [به] 

ف: درد آسیپ. 

2 اف عاهة بليّة. 

فەرۂہف 

ك: ناخودشی, ناخوشین, تازار.[نه‌خوشی] 

ف: درد بیماری» ناخوشی. 

دورد 

ك: نیش ژان-[سوی» ازار] 


ف: درد. 


دهدردان 
ك: پاکه‌رکردن.[خاوتن کردنەرہ] 
ف: بیرون‌دادن. روفتن. 


ع: اخراج» شل تبث ثبش استخراج. اظهار. 


دهردان 

ك: دولائن.[تەرابی دادان.] 

ف: تراویدن» شاشه. 

2 رشح ارشاح»› ترشیح. 

دهرد بی‌ده‌رمان 

[ك: دەردی کاری, نەخوشينى چارسەر نه كراد ] 
ف: درد بی‌درمان. 

2 عقام. 

دهرد دووری 

[لد: تیش و ژانی جودایی.] 

ف: درد دوری, بامّس, بامُسی, پامّس, پامسی. 
ع: قرب کریة. 

درد کاری 

ك: دەرد بی‌دهره مان.[نه‌خوشینی چارسهر نه کرار.] 
ف: درد کاری. 

ع: عُقام» ناجس؛ مُزمن. 

دهرذ مهن 

ك: دەردەدارء نازاردار» بیمار» ناخوهش.[نه‌خوزش] 
ف: دردمند» دردناک» بیماں ناخوش. 
ع: مریض, علیل» معلول. 

ده‌ردهور ده‌ریین 

ده‌رده‌باریکه 

ك: نازار سی, نازار‌باریکه [سیل] 

ف: آزار شش. 


4 سل؛ سنلال. 
ده‌رده جمکه جمکائیشہ 
دهرده دار 


PAY دەردەگەلوو‎ 


ك: ناخوەش» دەردمەن.[نەخوش] 

ف: بیماں خسته دردمند» دردناک. 
ع: مَرِیض: علیل» معلول. 
دەردمكەڵوو 

ك: گه لورننشه.[قورگ‌نیشه ] 

ف: سرف, درد گلو گلودزد. 

ع: اجل» عَذرة خناق. 

ده رد اسر 

ك: سەرئيێشە .[ژانەسەر] 

ف: ارد سر ستردرد. 

۴ صنداع شقيقة. 

دەردیسەر 

كك: سەرەسوورێ.[دەردەسەرى› ئەرکی زور.] 


ف: دردسر سردرد رنج» آزار. 


ع: ژحمة. 

ده‌رروین 

د: دەرەوڕوین.[چوونەدەرەرە] 
ف: بیرون‌رفتن؛ دررفتن. 
ذەررەو 

[ك: خەرج, بژیو] 

ف: دررّو داررفتن. 


ع: خرج؛ صادرات. 

دهرز 

[ك: دەرس, رانه (به‌شیك له تیب که به قوتابی 
دموتریت.)] 

ف: ور. (مقداری از کتاب که به متعلم گفته 
شود) 

2 درس. 

ده‌رزدان 

[ك: فی رکردن, رانه پێگوتن.] 


ف: وردادن. 


ع: تدرب یس تعلیم. 

ده‌رزکردن 

ك: درکیان فاش‌بسوون, تاشکرابوون[بلاربرونهوه‌ی راز, 
تەنينەرەى نهینی.] 


ف: درزکردن» فاش‌شدن,» آشکارشدن. 
جع شیاع. 

دهرزی 

[ك: درژن: نامرازی درورن.] 

ف: سوزن» سویزن: ارزن. 

ع: ابرق خیاط مُخیط معکل» منصحة. 
ذەرزی 

[ك: سرنگ: امرازی دمرمان کردنه نار له‌ش. (مەبەست 
شرینقەیہ.)] 

ف: سوزن. (مَقصود آنپول است.) 

2 زراقة زاروقة مضخة. 

ده‌رزیدان 

[ك: جیگه دمرزی] 

ف: سوزندان. 

دهرزی له‌رزانه 

[ك: دهرزیه‌قز] 

ف: سرخاره. 

ع: نقرس رجراجة. 

ده‌رزی وه‌شانن 

[ك: شرینقه لیدان] 

ف: سوزن‌زدن. 

ع: تزریق تلقیح؛ تطعیم. 

دەرس 

ك: ددرز.[رانه] 

ف: ور 

2 درس. 

ده‌رفتادهمکی 


PAY 


ك: روویه‌ررویی» چەنەبەچەنەيى.[بەرەنگار بوونەره] 
ف: درافتادگی» روبرویی. 

ع: مُعارَضة مُغالیة مُعاتَثْة مُبارَزق مباراة. 
دهرفه‌ت- زمفهر. فورسەت 

ددرت 

ك: زانست: زانین [تنگه‌یشتن, فامین] 

ف: دانش, دانستن؛ یابش, یافتن. 

ع درك. 

دەرك->درکا 

ده‌رکردن 

[د: وەد؛رفنان: دوورخستنه‌وه] 

ف: بیرون‌کردن:؛ راندن, ردکردن, دورکردن؛ 


کر 


رانش. 

2 طرد: ثفي» دح دق دقع زعج زین کدس. 
کدش. صت در نود ڈعج؛ تیعید؛ قکدید»› 
ثغریب» اغشاش: ازعاج. اخراج» جر بهز. 
ده‌رکردن 

له: تهولاشن.[قه‌بلانسدن, به‌خسشینی شےرعی (رەك: 
قه‌بلاندنی زه‌کات.)] 

ف: درکردن: بیرون کردن۔ (زکات مثلاً) 


ع: اخراج» تادید. 


ده‌رکردن 
ل: خضوشن.[خونندنهوه, تیگه‌یشتن (وہكد: خویندنهوه‌ی 
نامد.)] 


ف: خواندن. (نامه مثلا) 

ع ادراك» ۰ قراءَق فهم. 

دهرکردن 

[ك: کردنه‌دهرهوه (ودك: دهرکردنی ثاژهل بو لهودر.)] 
ف: بیرون‌کردن. (حیوان برای چرا مثلا) 
ده‌رکوت خواجه‌بیدارکون 

دهرکه‌نتن 


ددرمال 


ل: ناشکر! بوون, په يدابوون,[دە رکه‌وتن, دیاریدان] 
ف: آشکارشدن, پیداشدن, پدیدارشدن هویدا 


گشتن, بیرون‌آمدن. 
ع: ظهور؛ بُرُونِ کشف. اکتشاف. 
ده‌رکه‌نتن 


ك: تەربوونء ردیلان‌بوون» توونابوون. دەریەدەربوون.[شاوارہ 
بوون» هه وددا بوون] 

ف: ویلان‌شدن» دربدرشدن» بیرون‌شدن؛ 
سرگردان‌شدن: رهیده‌شدن. 

ع: خروج؛ التهان هیام دوار. 

دهرکهنته 

لل: تےەرہء توونساء وەيسلان› ترافیسده؛ ددریےددر [تساواره» 
مال دا] 

ف: ویلان, ذربدر سترگردان؛ زهیده. 

ده‌رکیشان 

ك؛ دهرهاوردن.[هه لکیشان, هینانهدهر] 

ف: تزیدن؛ ھنجیدن: بیرون کشیدن. 


6 
ده‌رکیشان 

ك: کیشان, دهرهارردن.[ههلکیشان, هینانه‌دمری ششیر] 
ف: آختن» یاختن یازیسدن؛ ک‌شیدن؛ 
بیرون‌کشیدن. 

2 سل شهر. 

دهرکای‌قه‌رابه 

ل: سهر » سەرە.[دەمەرانە , سهرقاپ] 

ف: سر در قرابه. 

4 صمح صمام» سطام قدام دسام؛ سداد: 
صماد. 

ده‌رکوشادانی درکاژه‌نانه 

ددرمال 

[(ك: خانووی فەرمانپدا۔)] 


دهرمال 


ف: آرک. دادگاه. (منزل حخکمران) 
ع: دار الْحْكومَة؛ ادارَةٌ الخکومة. 
دهرمال 

ك: بەردەروازہ.[ناسانہ › بەردەرك] 
ف: دم در 

a‏ ساحة الدر ب 

وین جلهوخان 

دهدرمان 

[ك: درا] 

ف: دارو درمان. 

4 دواء اسق اساء علاج. 
ذدەرمان 

ك: بارروت.[بارورد] 

ف: باروت: بارود. 

ع بادود. 

ده‌رمان‌خوارد 

[ك: دەرمان خواردوو؛ ژههر پیدرار.] 
ف: درمان‌خور داروخور. 


3 مسموم؛ مقشوب. 

ده‌رماندان 

آل: جیگهدهرمان؛ سنووقی دەرمانی دهرمان‌فرزش,] 
ف: ککدان تَبّنگو. 

دهرمانساز 


[ك: دمراساز؛ دەرمان دروستکهر.] 
ف: درمانساز داروساز. 

ع: صيدلاني عقاقيري» آجزائي. 
ده‌رمان قه‌ی 

[ك: ددرای رشانەوہ؛ رشینهره] 


ف: داروی قی. 


[ك: چارهکردنی نه‌خوشین.] 


۶۸۴ 


دەرنەبردن 


ف: درمان‌کردن؛ داروکردن۔ 

ع: علاج؛ مُعالْجَة مُداواة. تداوي. 
ددرمانکهر 

[ك: پزیشاد. چارسازی نه‌خوش.] 

ف: پزشک. پچشک. درمان, درمانده. 


ع: طبیب؛ آسي. جراج نقرس. 


ده‌رمه‌جیل 

ك: بهرمسه‌جیل, بەرمەجێلە » دەرمەجێلە.[دەرمەنجلە 
(دەرگای له توول چنراد.)] 

ف: غلبکن» غلبکین آژکن. 

2 فاکورة. 

وننه 

دهر مه جیله-دهرمه جيل 

ددرمه‌نه 

ك: داماگ.[داماو. ده‌ساوسان] 

ف: درمانده. فرومانده. 

ع عاجن. 

ددرمه‌نه 

ل: خیلامه که [گیایهکه.] 

ف: درمنه. 

2 وخشیرق. 

ده‌رنوخوون 

ك: سهرنوخوون» سه‌رهوخوار [ژتره و ژرور » وەرگەرار] 
ف: درنگون؛ سرنگون. 

ع: مُنکوس. 

ده‌رنوخوون 


لك: گوشته‌نووری, مهلکه‌نی[ (دهرخون‌ی‌کی قورله که 


بەسەر ته‌نووردا نخوونی ده کهنهود.)] 


ف: درنگون؛ درتنوری. (تغارچه‌ی عمیقی که 


روی تنور نگون کنند.) 
3 جفنتة. 

وینەوے مەلکەائی 

دورنه‌بردن 


ددرنه‌کردن 


[ك: خونه گرتن, هه نه کردن.] 

ف: درنبردن, نتوان‌بودن: 

ع: عَدَمْ الطاقة. 

ده‌رنه‌کردن 

آكد: وەدهر ئەنان؛ نه کردنه دمرهوه] 
ف: بیرون‌نکردن: 

ع: عَدمُ الاخراج. 

ده‌رنه‌کردن 

[ك: بوته خوزتراره» تنه گهیشتن] 

ف: نتوان‌خواندن. 

ع: دم العلم» دم السّواد؛ عمی. 
ده‌روازه 

ك قاپی.[(دمرگای گهرره.)] 

ف: دروازہ در بیرون. (در بزرگ) 
ع: ارب رتج» رتاج۔ 

ویٔنەے جلەوخان 

دەروازەوان 

ك: دەروان.[درگاران» د؛رکەران] 

ف: دربان» پردەدار, 

ع: باب قراع» حاچب» ذربان. 
ده‌روان- دهروازه‌وان 

ده‌روبان 

[كد: ده رکوبان, دەوروبەری ما[ 

ف: بامو در 

ده‌روون 

ل: نارء نارزک[هه‌نار] 

ف: درون اندرون؛ شکم. 

2 جوف بطن. 

ده‌رووندار 

ك: دلدار, دلگوشا .[دل فراران. دل فەریع] 


ف: دروندار دلدار دل‌گشاد؛ بُردبار. 


۶۸۵ 


3 صنبور؛ وسیح القلب مُتحَمُل 

دەرؤەن 

لل: دەربەن» دمره, دەراو» دوّل.[شیوء گەلی] 

ف: دربند؛ در داهاء دره, درغاله تکاب» تکاو. 
ع وادي؛ لصب شعب» مضیق. 

دەرە->دەروەن 

ده‌رهاتن 

ك لیبوونەوہ.ڑھاتنعددر؛ دەرچوون] 

ف: درآمدن؛ بیرون‌آمدن. 

3 خروج. صدور» زُدور. 

ده‌رهاتن 

ك: هەلاتن» هه لهاتن.[دەركهرتن لے ناسووه. (ودگ: 
حهلهاتنی مانگ.)] 

ف: بُرآمدن: بیرون آمدن» دمیدن, پیداشدن. 
(ماه مثلاً) 

ع: طلوع» شروق؛ ظهور. . ققریح. 

ده‌رهاتن 

ك: کنیان.[کیشران (رِك: گیان‌کیشران.)] 

ف: درآمدن؛ بیرون آمدن؛ گنده‌شدن. (دوح 


مثلاً) 

ع: رُعوق؛ خروج. 

ده‌رهاتن 

ك: کیشیان, ده رکێشیان.[هه لکیشران (وبك: هه لکیشرانی 
ششیر.)] 


ف: بیرون‌آمدن» کشیده‌شدن: آخته شدن 
(شمشیر مثلا) 


ع انسلال؛ انسلات. انذلاق. 


دهرهاتن 
لد: سهوزبوون.[سسهر ددرهینسان؛ روان (وەك: ددرهاتنی 
[ls‏ 


ف: درآمدن» بیرون آمدن» سبزشدن, دمیدن. 


دمرھاوردن 


(دندان مثلا) 


ع: طلوع؛ روج دّوع 

ده‌رهاوردن 

ك: دمرکیشان, هه لکیشان.[هینان‌ددر. ههلهینجان] 
ف: بیرون آوردن» بیرون‌کشیدن. 


ع: استخراج. استنباط دلسع؛ ادلاع شم نتخ. 


ده‌رهاوردن 
ك: کیسشان, دهرکیسشان[هینانهدهر, هه لکزسشان (ودك: 
هه‌لکیشانی ششیر.)] 


ف: درآوردن؛ کشیدن, بیرون‌کشیدن, آختن؛ 
یاختن, (شمشیر مثلا) 

ع: سل سملت؛ ثلق. 

ده‌رهاوردن 

لد: دورس کردن|[داهیتنان, دروست گردن] 

ف: دراوردن؛ درست‌کردن. 

ع: اختراع» ابتداع؛ اقتراح. 

ده‌رهاوردن 

ك: خوه‌شسه کردن. نامسادەکردن.[ضوّش کسردن(ی زاوی بو 
کشتوکال.)] 

ف: آبستەکردن: آماده‌کردن. (زمین برای 
زراعت.) 

عاخیاء: 

دەرەبەكى 

[ك: دسه‌لاتداریتی خان و اغاکان. (له ھەر دولێكدا 
بەگێك.)] 

ف: خان‌خانی. (در هر دره یک نفر بیگ) 

غ موا ك الطوا ائف. 

ددره‌تان 

ك: کهرشهن, گونجایشت.[پانوپزری, فرارانی] 

ف: گنجایش, فراخاء فراخناء پهناء گشادی. 


۶۸۶ 


دەرەگۆژنەو 


4 وسعة. 

ددره‌تان 

ك: یورت.[پانوپزړی» فرارانی] 

ف: فراخا فراخناء گشادی» بزرگی. 

وسعة. 

ددره‌چه 

ك: پله . پایه [ناستی به‌رزی. (وەك: پلەی په‌یژه.)] 

ف: پله؛ زینه» پایه. (پله‌ی نردبان مثلا) 

غ: درجة. مرقاة. 

دوره چه 

لد: بانما. گهرمانما [باپیو. گهرماپیو] 

ف: بادئما. هوائما. گرمائما: اندازه‌ی هوا. 

ع: دَرَجةء ميزان الْهّواء ميزان الَحَرارة. 

وينه 

دەرەدوا->تەرەدوا 

دەرەقەت 

ك: له راو» چارء چاره, باشار[دەست رزیشتن (پی وتران)] 
ف: تاب چاره. (از غهده) 

ع: قَدرق طافة فو مُقاومَة. 

ددره‌قه‌تی نای. 

ك: له راری دەرنای؛ چاری ناکاء چاره‌ی ناکاء باشاری ناکا۔ 
ژززری پینی ناشکیت. پیتی ناویریت.)] 

ف: تاب او را ندارد. چار او را نمی کند همرزم 
او نیست. (از عهده‌اش برنمی‌آید.) 

ع: لا یاوه لا بطیقه» لا قوی عليه لا یَقدز 
ددرگ 

لد: زو حەرامزادہء قومه‌زه[ییژور] 

ف: ده‌رگه» سنداره. 

ع: دعي» رنیم تغیل خلط ولد الزنا- 
دهرمکوزنهو 


ك: گوزنهر [سه‌رپزشی گوزه و شتی لهو چشنہ.] 


د دردو PAY‏ 


ف: تهنبان. 

ع: طبق؛ صمّة. 

وزنه 

ددردو 

ك: دشتهر. ئەردەر.[دەرەرە] 

ف: بیرون؛ برون. 

ع خارج. 

دهردو روین 

[ك: چوونه [ayes‏ 

ف: بیرون‌رفتن. 

3 برون. خروج. 

دمرەوکائن 

ك: ددرکەفتن, ثاشکرابوون[ده رکه‌وتن» روون بوونەرہ] 

ف: بیرون‌افتادن» آشکارشدن. 

ع کشف؛ اکتشاف» ظھوں وضنوح... 

دەرھەرھال 

ك: ... بائه‌مه.[لهگهل نه‌وشدا, عەلايعال (بەھەر حال, به 
ھەر جورتك بیّت.)] 

ف: هرآینه. پااینکه. (در هر حال» در هر 


صورت) 

ع: على آي حال على کل حال » في کل حال؛ مَعٌ 
هذ!. 

دورههم 


:اریت [تکم] 

ف: درھم, آمیخته قاتی. 

2 مُمزوج؛ مُخلوط م ممترج مخثلط. 
ذمرههم 

ك: یه کی‌بوون[هاوب‌ش] 

ف: درهم باهم؛ یکی‌بودن. 

ع شیاع جم المال. 

ده‌ریا 

ك: ددلیا.[زهریا] 


د هرید 


ف: دریاء دریاب» ژو. زژراه. 

2 بح یم لح داماء قمقام قاموس؛ قسیس. 
طم غِطبٔ طقم: هیقب خیم لافظة. 

دەريابەكى ۱ 

ك: دەليابە گی.[دهسه‌تانداری دەريا: پله یه کی سه‌ربازیه.] 
ف: دریابِگی, دریابیگی. 


4 آمیر البُحر. 

دەریاجہ 

ك: دلياچه.[گول» زرتوار] 
ف: دریاچه. 


ع بُحيرة هور. 

دەریاجہ 

ك: ده‌لیاچه.[نه‌ستیری گهوره.] 

ف: هوز بزرگ» دریاچه. 

ع: مقرا اق هجی. 

ده‌ریاچه‌ی ورمی 

[ك: گولیکه له نزيك شاری ورمی.] 

ف: چیچت» دریاچه‌ی ارومیه. 

2 بُحرة ارو می 

ده‌ریای بیچوون 

[ك: زهریای بی‌هارتا. (مدبه‌ست هه‌بوری همه‌ربووی داگری 
بیکوتایبه.)] 

ف: دریا؛ اریای بیچون: گوهر هستی. 

ع: الذات المُحيط الْبَسیط ای لهتناهي: آلواجبٌ 
وجوده آلواسع آلحیط. 

ده‌ریای مازنده‌ران 

[ك: دمریای کاسپیەنء دهریای خەزەر له باکووری یران.] 
ف: آکفوده؛ کسپین, دریای گیلان درسای 


مازندران؛ زراه آکفوده دریاچه‌ی خزر. 


دهریجه 


ك: قالب.[دهریچه : قالبی تواندئەوەی زیر و زیر.] 


د هریچه 


تینگ» دریچه. 


ع قالب. 

وزنه 

دهریچه 

ك: ددربیچه , ددلاقه ء کونارەجہ , باجه.[رزچنه › کلاورزچنه] 
ف: دریچے دربچه باجه. بادجه بادگیر» 
پننسگ. بیتاس, بیاسک. بالکانسه پالکانه» 
ژوشندان: زوزنه» رَوژن۔ 


ع: کوةه خوخة› روشنن. 


دهزیینك-دهسبینت 
ده‌زک 


ك: دامكء مەچیر.[د:زور] 

ف: تخ» دسک» دسگ» دشک» ریسمان. 
ع: خیط؛ ساك. سمط غزل؛ نصاح. 
دەزکا 

ك: دسگا.[مینزی بەردستی پیشەسازان.] 

ف: دستگاه. 

2 معمل طاولة. 

ده‌زک بادریاک 

ك: كشتەك.[دەزوری پینکه‌وه بادرار.] 

ف: درزمان, بافته. 

ده‌زک خاو 

ك: خاوه» خامه.[دهزووی نەرِیسرار] 

ف: بناغ؛ تسراز: پوسه» کب جغرسته» 
جفرسته» چغرشته. دشگ» ذٌشکی. 
غ سبط حام: 

ده‌زک ھەڵكەر 

ك: پارھەڵكەر› خوێگل.[پاركەر› کلافه‌گر] 
ف: چهره. چرخه» کلابه کلافه. 

ع: حلالة. 

ویْنه- پارهه لکهر 


۶۸۸ 


دس 


ده‌زک ياو 

ك: يارب .[د«زووی دوعا پێداخوێنراوى بەرامبەری «تا».] 
ف: رشته‌ی‌تب. 

ع: سمط ستباط؛ یط الحمٌی. 

دهزگیر 

ك: دسگیر۔[دەزگرہ (په‌رزیه‌ك که مەنجەلی لەسەر ناگر پی 
داده‌گرن.)] 

ف: دستگیره. (کهنه‌ای که با آن دیگ از سر 
آخش بردارند.) 

ده‌زگیر ده سگیر 

ده‌زیران 

ك: ناربریاگ.[ده‌سگیران (خوازیتنیکهر, خوازیتنیکراو)] 
ف: نامزد؛ دست‌سوزه. 

ع: خطب. (خاطب. مُخطوية) 

ده‌زیران‌بازی 

[ك: رابواردن لەگەل دمزگیاندا.] 

ف: نامزدبازی. 

ع: مُناغاق معاشقة. 

دس 

ك: چەچ؛ چه‌پوله.[دست, چه‌چه ] 

ف: دست. پنجه. 

E‏ کف ید 

ددس 

ك: بال.[دەست (له سەرپەنجەوە تا سه‌رشان.)] 

ف: دست. کبک کنگ. (از سر انگشتان تا سر 
دوش) 

2 یں جار حة. 

وينه ->بال 

دەس 

ك: نوگه ؛ چەل.[يەك دست یاری. (جارێکی کایه.)] 


ف: دست. (دست بازی) 


ع: توبة لعبة. خصل, ذست. 

دس 

[لد: قات. جلوبه‌رگی تەوار (رەك: دستی جلوبه‌رگ.)] 
ف: دست. (لیاس مثلاً) 


ع: دست. 

دس 

[ك: دهسست, تسه‌وار؛ بس یکسه‌موکورتی (ودك: يەك دەس 
خانوو.)] 


ف: دست. (خانه مثلك) 

غ نیما بای 

دس 

ك: جور, چەشن۔.[شیّو:] 

ف: دس دست» جوں مانند. 

ع: است؛ مثل؛ شبیه: کظیر. 

دسا( 

ك: ددیسااء دی!ء زووکسها: ساده‌یا[ (ختراکه!: وشه‌ی 
دنه‌دانه. ھەروەھا: جاکه‌وایه ] 

ف: کُن! بکن!؛ زودباش! دا 

ع: افقل!» جّل! اسرغ!. فت. 

دەس اخر 

ك: ناخردس.[کایەی کوتابی. (درایین کایەی قومار.)] 
ف: دست پسین, پسین‌دست, دست آخر. 
(آخرین دست قمار۔) 

ع: دست الخصل. آخز الآمر. 

ده‌ساده‌ی[ 

لك: ددیسا!, زو وکه ا[خیرا کها: وشەی دنه‌دانه.] 

ف: زودباش! 

ع: افقل!؛ عَجلا: اسرغ» سارع! بادن! 
ده‌ساده‌ی( 

ك: دهیساده‌ی[خی را که!] 

ف: زودپاش! 


ع: غیداء اسرع! 


ده‌سارات 

ك چهپه لکاری.[مامهله‌ی پر له گزیکاری(کاسبی له 
رێگەی نارەراوه.)] 

ف: تیواز. (اکنساب از راه تاپسند) 

ع: دسارق. 

ده‌سازو 

:رام گورز([دسەمو (به‌رامبه‌ری «سرگ».)] 

ف: رام گرویده. دست آموز دست‌زده. (ضد 
سرگه) 

ع: ميدي يدوي فطع ین 

ده‌ساژو 

ك: خودش» دسخوەش.[دسرپیاحتترار] 

ف: دست‌خوش, دست خویش: دست‌مال. 

ع: دوس دعس. مٌدوس مَدعُوس. 

ده‌ساگر 

ك: چاوکہ ء ثاگرگیه.[دسه‌چیله‌ی ٹاگر.] 

ف: فُروزینه» افروزنه» آتش‌گیرہ آتش‌آفروزنه. 
ع: وقاد» وقید؛ وقود. ثقوب. ثقاب؛ سنجور» شنبوب» 
شباب سعور: مسعار؛ آرگة وش وَقص: حَصّب: 
فیرام: حراقة. 

ده‌سان 

ك: دەسگەل.[دەستگەل (کوی ناپنوانه‌یی «دس»0.)] 

ف: دستان. (جمعدست: برخلاف قیاس) 

2 ايدي. آيادي. 

ده‌سان 

ك: راز سەرگوزشت.[داستان, به‌سه‌رهات] 

ف: داستان, سرگذشت. 

با حکایة: 

دہسائددس 

لد: به‌رانب‌هر» نەزيك.[رووبەروو› نزیيك (وك: دوو دټی 
دساندس.)] 

ف: برابر نزدیک. (دو قریه مثلا) 


ده‌ساوان ۶۹۰ 


ا تجاه؛ قرب یب 

ده‌ساوان 

ك: دسه.[دهسهوانه , دسکاونگ, دسبوانه‌ی ثارنگ.] 
ف: دسته دست هاوّن, دست هونگ. 

ع: فھں جدلة مدقة. مسحقة؛ سلاية. 
ده‌ساوددس 

ك: دهسوادهس, دەسبەدەس.[دەستاودەست له گەردا.] 
ف: دست‌به‌دست. 

ده‌ساویز 

ك: گەزەك. بيانك. بون بوته .[بیانود] 

ف: دست‌آوین بهانه. 


2 وسیله» واسطه ذريعة. 

ده‌ساویز 

ك: سه‌وقات, دهس‌ته‌رتقانه[دیاری] 

ف: بسک آرمغان؛ پرمشان» دست‌موزه» 
دست‌آوین, راهواره؛ راه‌آوّرد: سوغات. 

ع: عراضتة تُحفة هدیة. 

ده‌ساویژ 

ك: گلوگونز. هەلمەت.[پەلامار هیّرش (رەك: چەپزکانی 
نسپ.)] 

ف: دسةاندان جست‌وخیز. (دست انداختن 
اسپ مثل) 

2 حملةء وفوب. جودة. 

دهساویژ 


ل: دسپەرژ رجان؛ رەت› پەردژ فرسےەت: دەسىرەس. 


[ددرفدت, ھەل] 

ف: رُستی است‌رس, پُرست. 
001 
ده‌سباد 

[ك: دسبلار. مال به‌فییودهر] 


دسبەجی 


ف: دستباد باددست, ھرزہپوچ, 
ع: خضرم مُسرف مُتلف. مُوسش مُبَڈں تبذاره 
بذال» خراج. وقاب. عیثان. 
ده‌سبازی 
ك: دسد‌خلافکی.[ عیشقبازی له ریگدی دستهوه.] 
ف: دست‌بازی. 
ع: تجمیش مناغاق معاشقة. 
ده س بانده س 
ك: باڵادەس» باندەس.[ گەررەتر› به‌هیزت 
بالادهس. پان داس[ تهوره‌تر » به‌هیزتر. 
ف: دست‌بالای‌دستت بالاداست. 
ع: ید فوق الآيدي. 
دەس بان دەس نیان 
ك: دامسان, داماگی. بیسچارهبوون: دسه‌پاچسه‌بوون. 
[بی‌هیزی, دسەرسانی] 
ف: دست‌روی‌دست نهادن» دست بالای دست 
گذاشتن, دست‌پاچه شدن. بیچاره‌شسدن 
درماندن» بیچارگی. 
هم چ 

ع عجن بهت. تحیر. 
دەسبر 
ك: درؤزنء چاپباز.[گزیکار؛ فریودە.] 
ف: دسد‌یِں دروغگو چاپ‌باز فریب‌باز. 
ع: مُحیل: خادع حیّال خدَاع؛ خثال؛ کذاب. 
ده س بریاک 
[ك: دیراد 
ف: دست‌پریده. 
2 آجذم. 
ډه س بوبردن 
ك: دەس‌بردن» دهس‌بوکیشان.[ده‌ست بو درتژ کردن.] 

سب اسیو 
ف: دست‌درازکردن» دست‌پازیدن یازیدن. 
ع: مد الید» تطاول. 
دهسبه‌جی 
ك: دهموده‌س, فرز. فرزی.[ههر ننستا] 


ف: دردم. 

ع فورا 7 سرب یعا. 

دەسبەدە س 

ك: نەخت.[بەدەستى › نەغد به نه‌غد.] 


ف: دستبەدست: پیشادست. 


ع: فقداء يدا پیب ناجز) بناجن: عاجلاً بعاجل. 


دەسبەدە س 


ك: ده‌ساوده‌س» ده‌سوادهس.[ده‌ساودهست ردام 
ك: دەساودەس› دەسوادەس.[دسا له گه‌ردا 
ف: دست‌به‌دست. 

2 7 بيب مداوگة. 

ده س به ذه سادان 

[ك: چهپله لندان. دست به یه‌کدا کوتان.] 

ف: بَشلیدن, پشلیدن. دست‌بردست‌زدن. 

ع: تصفیق. تصفیم. 

دەس به‌رزه‌وکردن 

[ك: ددست مدلیین] 

ف: دست‌بر آوردن دست‌بلند کردن. 

دەس به‌ستنه تە ختە 

[ك: دەست و گه‌ردن پێكەره به‌ستنهوه به هوّی تەختەيە کی 
تایبه‌تهره.] 

ف: دست‌بُستن. 

دس به‌سینه 

[ك: له خزمه‌تدابوون, رنزنواندن,] 

ف: دست‌به‌سینه. 

ع: کف كفي تفه قلشتة. مفلنس. مُقلنسا 
دەس به سینه‌وه‌نیان 

[ك: پال پنره‌نان و دەرکردن.] 

ف: دست‌برسینه‌زدن. 

ع: دلظ دقم دكم ذف صفح؛ اصفاح. 

ددسبەن 


[ك: که‌لبچه (دسبه‌نی تارانکاران.)] 


ف: دست‌بند. (دست‌بند بزه‌کاران) 


4 صفاد. 

ده اسبدن ده سبینصان 

ده‌سبهن نه‌سپ 

ك: دەسبەن.[پێشبەندى ئەسپ.] 

ف: شکل, شکیل؛ چدار. 

4 قید. 

متسه 

لد: دهزینشاد, دسبەن,ء باژن [بازنه ء موچە‌رانه] 


ف: دست‌بند, دستینه: دستوانه» آلنگو. 

ع: خضض؛ یاروق: دمج دُملُوج دملج؛ عطتاد. 
ان وقف» قلب. ساعدق آلید. 

7 

دہ سباژت 

ك: پاریزگار.[له گوناه به درور.] 

ف: دستٹپاک پرهیزگار. 


[دست به یه کدا هینان به گوشارهوه.] 

ف: دست‌به‌هم‌مالیدن؛ دست‌به‌دست‌مالیدن. 
ده‌سبه‌رژ 

ك: پەردژ وچان؛ ھەرەت› دسرٍسء فرسەت[درفەت] 
ف: تستزس پرست» رُستی. 

ع: هة فراغة؛ مُجال: فرصنة. فُررَّة. 

دهس په ید اکردن 

[ دهس‌روین |[ خستنه‌ژیردسهلات» دست به‌سه‌را چوون] 
ف: دست‌یافتن؛ دست‌پیداکردن, توانا شدن. 
ع: قدرق سلطة. استیلاء سَيِطَرَة: استطاغة. 
ده‌س پیانیان 

ك: ... شیلائن. گووشائن. دهمرپیه‌وژدنن .[ده‌ست‌پیدانان] 


۶2۹۲ 


[ سیب هاوردن 


ف: قشردن. 

ع: جس غمن کبس ضتغط هرن هزم. 
دهس‌پیاهاوردن 

آلد: دستپیداهینان] 

ف: برماس پُرواس بَسرمًچ. دستمالیسدن» 
بیسودن برماسیدن, پُرواسیدن, برمجیدن: 
برمچیدن. 

ع: مس مس مسح؛ مَسي» تمسید. 

ده سپیچ 

ك: گێچەڵى.[(گلولهيەك خوری که خوریریس له دەستی 
دهتالییتت.)] 


ف: دست‌پیچه. (یک حلقه پشم که پشم‌ریس 
دور مچ دست می‌پیچد.) 

دهس پیکردن 

[ك: سهره‌تا دامەزراندن.] 

ف: زخش, زخشیدن, آغازیدن, آغازکردن. 

ع: شروع ابتدام» افتتاج. 

ده س پیموژه تن 

ك: دس‌پیانیان[دهست پیدانان. گووشین] 

ف: دست‌زدن. فشردن. 

ع: غمن. 

ده‌س‌پیه‌ونیان 

ل: دە رکردن؛ رەد کردن.[دوو رکردنهوه] 

ف: ردکردن. گریزاندن. 

ع: دقع دف وُھز وهص» صفح. طرد. 

ده‌س تق له بان سەری! 

[ك: ناه کەی تو بکهرنته کوشی نهریش! (واته: بهشه کی 
4[ 


تو بەویش 


نصیب او هم شود!) 


دەسچەپەل 


ع: أصابَة الله ما أصابك! 

دەس تویل‌نیان 

[ك: دست خستنه سەر تهریل ہو باق بینین.] 
ف: دست‌پیشانی‌گذاشتن. 

فاق 

دهس ته‌ریقانه 

ك: دهساوتز, سه‌وقات.[دیاری] 

ف: دست‌موزه. دست‌آوین بسک آرتفان» 
يَرمَغان: راهواره. راه‌آورد. سّوغات. 

2 غُراضة مُحفة هدیّة. 

دەستەنك 

كد: دسته‌نگ, دەسخالى.[دەسکورت. نەدار] 

ف: تھی دست. 

ع: فقیں مسكين» صقر الکّف. 

ده‌سته‌نک داسته تك 

ده‌سته‌نگی 

ك: ددسته‌نکی.[دسکورتی, نه‌داری] 

ف: تنگ‌دستی» تھی دستی, پریشانی. 
عفر ضلیقةہ نسکنة 

دەسجەم 

ك: گشت, تیکراء رورعهم.[هه موو : سەرجەم] 
ف: ھمگان: ھمگی, همه‌باهم. 

ددسجی 

لد: دەمودەس» فرز؛ زور [دسیه‌جی» گورج؛ خرا] 
ف: دردم بی درنگ: زود باشتاب. 

ع: قوراء ها عاجلا. 

دەس چه‌پهل 

ك: دسگهن. دز[دسپیس, نانه‌مین] 

ف: دستگند ازد. 

ع داش الیّد. سارق» لص؛ صت» شصء سال 
مطل» هطلّص, آطلس, عُمروط؛ سنمار. خائن. 


دس‌خالی ۳۔۶ 
دەس خالی 

ل: دسمدلك, دستەنگ.[دسکورت؛ نەدار] 
ف: تهی‌دست. تنگ‌دست. 


ع: صف الكف» فقیں مسکین. 

ده‌س خالی‌بوون 

لد: اسووده‌بوون, قوتاریوون. دس‌قوتاربوون[ لیبوونهوه» 
له کول کردنهره.] 


ف: آسوده‌شدن: رستگارشدن» شگالیدن. 
ع فراغة» فراغ خلاص استراحة. 

دەس خاڵی بوون->دهسته‌نکی 

دەسخەت 

ل: دسٹویس: دس ‌سرشت.[به دست نوسرار.] 

ف: دستینه پروانچه داست‌خط, نامه. 

ع: مکتوب» مکثوبالّد. خط لد 

ده‌سحه‌ره 

ك: خهرد: فریفته . فریبیاگ. چارهنواړء ته‌مادار.| چارهرران 
بوون, تەمایەر بوون؛ فریودرار] 

ف: بُرمر بیوس, چشمدار. 

ده‌سخوهش 

ك: دساژو, ژاکیاگ [دسپیاهیترار, ژاکاد] 

ف: دست خوش دست‌مال, پژمرده. 

ع: مدعوس: مدوس. 

ده‌سخوه‌ش [ 

ك: نافەرین!ء دهس‌مه‌ریز ا[دستخوش! بژیت!] 

ف: دست‌خوش!؛ آفرین!» دست‌مریزاد! 

ع: آحسخت!» مرحی! 

ده‌سخوه‌شانه 

ك دس‌مه رتزانه.[شوینی و پاداشتی دس‌انگینی.] 
ف: دست‌خوشانه دست‌مریزادانه. دست مزد. 
ع: صلّة جائزة. 

ده‌سدار 


دهسدریژی 


لد: تواناء د«سرویگ, دەسدرتژ.[دەسه‌لاتدار» دس رزیشتور 
(به‌رامبه‌ری «بی دست».)] 

ف: بادست. توانا. (ضد بی‌دست) 

2 مقتدر؛ مسلط سنلطان: ڈو يد ذو تفوذ» طویل 
الباع» متتفن. 

ده‌س ذاشتن 

ك: دەس داشسزرین, دهس‌هسه لگرتن[ لگسه‌ران. هیسوابراو 
بورن.] 

ف: دست‌شستن» دست کشیدن, دست‌برداشتن. 
ناامیدشدن. 

3 ترك ودع صرف نظر. یأس. 

ده س دا شورین-»د هس داش 

ددس‌دان 

[ك: تهرقه کردن, دەس خستنه ناو دەس.] 

ف: دست‌دادن. 

ع: تصافح؛ تصافق مصافحه. مُصافقه. بيعة. 
ده‌س‌دان 

ك: نه‌راهه,هاتن [سازبوون؛ بولوان] 

ف: دست‌دادن؛ آماده‌شدن, فراهم‌آمدن. 

ع: تیش امکان؛ وجود. 

ده س داهبشتن 

ك: دهس‌درتژهوکردن.[دهست ہو شو رکردنره.] 

ف: دست‌درازکردن. 

ع: مه ید اهواءُ ال 

ده س دریز 

[ك: که‌سی که دستی له دەستی مرزثی اسایی دریژتره.] 


ف: درازدست. 


ع طویا یل الید. 
ده س دریژه وکردن دس داهیشتن 
ده‌سدریژی 


ل: دهسئه‌ننازی» ستەم.[جەور: ناھەقى] 
ف: دست‌درازی» درازدستی» ستم۔ 


دس‌رویگ ۴ 


ع تطاول؛ تعاي. تجاون ظلم. 


دس رویک 
ك: ده‌سدریژ, توانا.[دهس رویشتور ‏ به‌دسه‌لات] 


ف: بادست. توانا. 

ع مسلط ۳س مُقتدر ذو ید طویل الباع. 
دهس‌روین 

ك: لهدس‌هاتن, توانین.[دەست رزیشتن, دەسه‌لاتداری] 

ف: دست‌رفتن» ازدستبرآمدن؛ توانستن» 


توانایی » بادستی. 


ك: پەردژ› دسپه‌رژ» دسەیار. توانابى.[دەرفەت. بوکران] 
ف: زستی» دست‌رّس. توانایی. 

2 فرصة فراغةء مجال. درد 

ده‌سرهش 

ك: بەجدس.[دس قونجاو, که‌سی کے خټری له دست 
ناییتهوه. 

ف: سیاه‌دست. سیه‌دست» سیاه کایسه. 

ع: سنيء الید. مُمسك: دون خسیس. 

ده‌سریژ 

لد: شیلكك. تهباران.[ گوللهباران] 

ف: شلیک شنلیک: تیرباران. 

ع: نضخ. وبل؛ امطار. وایل. 

ده‌سژهن 

ك: دهس‌هه ڵبەس» دسی.[دسکرد] 

ف: دستی, ساختگی. 

ع: جعلي. صناعي مُصنوعي. 

ده‌سفروش 

ك: ورده‌فرزش» بهخه آفرزش.[وردهو اه فرزش] 

ف: دست‌فروش, خورده‌فروش بغل‌فروش» 
دوره‌گرد. 


ع: دواں خرد. جي. 


ده‌سفراش 

[JÜ [كد:‎ 

ف: داسارں داستاں دست‌فروش. 
ع: سمسان؛ دئال مُقاضم. 

ده س قووجیاک 

كد: رژد ؛ دەسوشك.[ده سقو نجار چه کل] 
ف: زژد. دست‌خُشک. 

4 م ممسك. مقفل الَيْدَین. 

دمستهرز 

یز داسوام: دسدرام؛ وارء دسەوار.[دستەراو] 
ف: سفته» دستی؛ دست‌وام. 


دهست 
ك: دسه.[چه‌پك] 


ف: دسته. 


دهسكت دەزک 
ده‌سکاری 


[ك: به دست کار تیدا کردن. کاری دست.] 
ف: دستکاری. دستکار, 

ع: اصلاح» ترمیم. تَصَرّف. صنعة اليد 
ده‌س‌کوتاتن 

ك: لەپەکوتئ[دست ماشاندن] 

ف: دست‌گرداندن. 

ع: تعییث. 

دسکه 

ك: دەك دسے چس پکہ [دسسته , چەپك (ودل: 
چهپکه‌گون.)] 

ف: دسته. (گل مثلاً) 

2 قبضة حرمة. 

وینه‌ی ههیه. 

ددسکه‌ش 


د دس که‌فان 


ك: دبریت؛ ماشکه‌س, کوسکەس, کوزکهش, جاکه‌ش. 
[گەراد › بی‌تامورس] 

ف: بیار دست‌کش» کس‌کش, جاکش. 
3 قواد. دنا دیوث. 

دەس که‌ننن 

ك: دس‌هاتن.[په ی کردن. دست کەرتن] 

ف: دست‌افتادن؛ دست آمدن. 

ع: امکان؛ تیسر. 

ده س کهله که‌نیان 

[ك: داست خستنه سەر خالیگه.] 

ف: دست‌تهیگاه گذاشتن. 

دەس كەم 

ك: لای کم [لانی کەم هیچ نهییت.] 

ف: دست کم. 

ع: آقلاً. 

ده‌سکه‌نه 

ك: چەپكەنە.[دررێنە ر رنینەری گیا به دست.] 
ف: دست‌کند. 

2 اجترا از 

ده‌سکتش 

ك: رێنماء راغا.[چاوساخ؛ ری‌نیشاندهر] 

ف: دست‌کش, راهنما. 


ع: قاند» هادي. شص. 


ده‌سکیش 

1 دسوانه.[لهپك. پوشاکی دست.] 
ف: دستکش. 

ع: کفوف قفاز. (ققازین) 

وزنه 

ده‌سکیشان 


ك: دمس‌هه لگرتن[رازهینان. دهسبه‌داریوون] 
ف: دست‌کشیدن دست‌برداشتن. 


۹۵ 


دسگای تەن 


ع: ترد» ودع؛ صرف النٌظر 

دەسکیش چەرم 

ك: باله.[بالهء دستکیشی رار.] 

ف: بَھله نکاب» دستکش شکاری. 

ع: ختاع. 

وینهیانه 

دیسکا 

ك: دەزگا.[میێزی به‌رد‌ستی پیشه‌سازان.] 

ف: دستگاه. 

3 معمٰل؛ طاوا ۴۲۱ 

ده‌سکا 

ك: دهزگا.[نامرازی کارله‌سه‌رداکردنی پیشه‌ساز. (وەك: 
کوتەردی بەردەستى پینەچی.)] 

ف: دستگاہ کنده. (کندەی کفشگران مثٹلاً) 


ك: دەس» عه‌ماردت[خانوبه‌رهی گەورہ و خزش] 

ف: دست. ساختمان. 

ده‌سکا 

ك: داررده‌سه.[ده‌سوپیوه ٭ند] 

ف: دستگاہ بردسان. 

ده‌سکای ناواز 

[ك: سنووقه ناوازه. گرامافون. تەلەفوون] 

ف: دستگاه‌آواز. 

ع: تلفون. کرامفون. 

ده‌سکای تەن 

ك: ده چارکه‌ی دل.[د‌زگای لەش به بؤچوونی پیسشینان» ده 
چارگه‌ی زانین. (بینین؛ بیسستنء بوکردن؛ چه‌شتن, لیسدان» 


گومانبےەر خەیالکەر: دهسکاریکهر» پسارتزدر: ھەستى 


ده‌سگای‌جولایی ۶۹۶ 


ھاوبەش)] 

ف: دستگاه پیکر, ده چشمه‌ی دانایی. 

ع: آنقوی الْعَشرة. (سامفة باصرة لامسة. ذائقة 
شامّة واهمّة. مُتَخْیْلَة مُتَصرفةء حافظاء حس 
مُشترد.) 

ده‌سکای جولایی 

آك: مه کینه‌ی چنین.] 

ف: دستگاه بافکاری. 

ع: معمل السج. 

ده س‌کرتن 

ك: ههلپهرکی. هه آپه‌رین. چزپی[دیلان] 

ف: دست‌گرفتن چوپی‌کشیدن» چوپی, پنزه. 
ع: رقص» دعکسة. 

ده‌س‌گرتن 

ك: ناوبردن» دهسگیران.[د زگیبان, خوازبیّنی] 

ف: دست‌بوسیدن؛ نامزد کردن» خواستگاری؛ 
کنفاله. 

خط 

ده‌س‌کرتن 

[(ك: دستی یه کتر گرتن) له‌سهر کەمەردا.] 

ف: دست‌گرفتن. (دست همدیگر را گرفتن) 

2 مُخاصرة. 

ده‌سکورویی 

ك: دسگییی, کومهك [پاریدهدان] 

ف: دست‌گیری. کُمک» همراهی, 

ع اعانة. 

ده سکوشاد 


ك: ده‌سیاد , دەسەنەدارء دەسواز.[دەسيلاو› بەخشندە 
0 او 


ف: دست‌بان دست‌گشاد, بخشنده. 


ع: سخي: باذل» معطي. 
ده‌سکه‌ردان 


ك: دەسبەدەس.[دەساودەس له گردا.] 


دسگیری 


ف: دست‌گردان؛ دست‌به دست. 

ع: دولة. 

دہ سکیر 

ك: دهزگی.[دهزگره] 

ف: دست‌گیره. 

3 جعال جعالة. 

ده‌سکیر 

ك: ھەواخواء يارەر.[يارمەتيدەر] 

ف: دستگیں کمک مددکار یاں یاور. 

ده‌سگیر 

لد: پنگه‌یشتگ.[به‌دست‌هاتوو › ودرگرار] 

ف: دستگیں دریافتی. 

ع: عائد» تسلیم» تحویل. 

ده‌سگیران 

ك: دەسگرتن, خوازمه‌نی [خوازیجنی] 

ف: دست‌گرفتن» دست‌بوسی, نامزدی» 
نامزدکردن کنغالہ خواستگاری. 

ع: خطبةء استزواج. 

ده‌سکیران 

ل: ددزیسران, نارسسهرده.[د‌زب‌سیان (خوازیتنیک سهر: 
خوازیینیکراو)] 

ف: نامزد دست‌سوزه. 

ع: مَخطويّة. خاطب. 

دہ سکبر ماده 

[(ك: دسگیںی رفیده‌ی نان پێوهدان.)] 

ف: کما. (دستگیر رفیدہ) 

E‏ مه 
ده‌سکیری 

ك: دسگورڑیی. یاری. کومەك.[یارمەتیدان به درار.] 
ف: دستگیری, کمک یاری» همراهی. 


ع اعائة. 

ده سآ خستن 

ك: که,فروتن [لاخستن, تەرازروسو وکی] 
ف: کم‌فروختن. 


ع: بُخس. 
ددس له بان سەر بوون 


ك: هارده‌ردبوون,[دورچار بوون به به‌لای خدلکی.] 

ف: همدردشدن. 

3 آلابتلاء بلي الفي. 

دەس له‌که‌ردان دہ سەصلان 

دەس لبداشتن 

ك: دسرداشتن. دمس‌کنشان.[لینگهران. هیوابراربودن] 

ف: دست‌شستن» دست‌کشیدن: دست‌برداشتن. 
ع: قرلده ودع؛ صرف الأظر انکسار عم صنفح. 
دهس‌لیتدان 

ك: دس‌پیباهاوردن.[دهس‌پیاهیتنان] 

ف: بسودن؛ پُسودن, بپسسودن, پسساویدن» 
دست‌زدن؛ دست‌مالیدن بَرمُچ برماس, پرواس. 
ع: آمس, مَس. جن طمث: غمن, شبط. 

دەس لیندریاک 

ك: دس‌پیاهاوریاگ [دهمرپیاهینراد] 

ف: ټسوده» سوده بپسسوده, پساویده 
داست‌زده دستمالیده. 

3 مُلموس: ممسوس. مُجسوس: مُطموث؛ مغموز؛ 
مغبوط. 

ده س لبکیشان 

ل: دس‌کیشان [رازهینان, دسبه‌رداریودن] 

ف: دست‌کشیدن دست‌برداشتن. 

ع: ثردہ ودع» امتناع. 

ده س لبهه لکرتن 

ل: دس‌هه لگرتن» دس لینکشان؛ وازلیھارردن.[لیْگەران؛ 
رازلتهینان] 


ف: دسست‌برداشسستن دسست‌ک‌شیدن؛ 
دست‌بازداشتن. 

ع: ترلده وّدع» صترف الأظر؛ انکسار العزم اعراض. 
دەس ماچکردن 

ك: دهس‌گرتن, ناوبردن. شیرینی ضواردن.[شیرینی ضوران٠‏ 
سدرگرتنی خوازیینی] 

ف: کنغاله دست‌بوسیدن, نامزدی. 

خا 

دەس ماشاتن 

لك: دس گەرائنء لهپه کوتی.[دستهکوته: به دست بو شت 
گەران.] 

ف: بُرنج» برنجیدن»؛ دست‌گرداندن. 

ع: ملش: تعییث. تجسّس. تحص تفخص, قتش. 
ده‌سمال 

لك: دهس‌پا که رکهر» رووپاکه و کهر [دسته‌سر] 

ف: دسستمال, رومال» روپاک» درک دزک» 
دستارچه مندیل. 

3 منْشفةء مَشوشةء عصابّة. مندل؛ مندیل. 

دہ سمال سرکه‌یی 

ك: سرکەہی.[(جزرہ دهساللکی هەورٹشمی رشہ) که ژنان 
ددیدهن به سەریاندا.)] 

ف: شاره کلاغی. (کلاغی ابریشمی سیاه) 

ویناے پۈپچەرەگ <۱» 

ده‌سمال شەرمه 


ك: به‌نام» دهءهه لبه‌س.[دهم ھە لپێچ] 
په‌نام» دهءهه لبه س.[دهم هه لپت 

ف: ذهن‌ټندء بینی‌بند. 

2 لغم لفام لثام؛ لاثم 

وزنه 

ده‌سمال‌که‌ردن 

ك: گه‌ردنبه‌س.[ملپیج] 

ف: گردن‌بند. «فْکُل؛ 


اہ ۶۹۸ 


غ مشلة. 

ده سمایه 

ك: سه‌رمایه › مایه.[دهزمایه ] 

ف: مرغ مایه. سرمایه. دسن‌مایه. 
3 بضاعة راس المال. 

دەسەز 

ك: مز ممزه.[ کرئ» ھەقدەس] 

ف: دست‌مزد مُزد۔ 

ع: أجرة آجں حقالید. 

ددسمه‌ریز! 

ك: دەسخوەش› افەرین![بژیتاء دسخؤش!] 
ف: دست‌مریز!؛ دست ‌مریزاد! آست‌خوش! 
ع: لا شلال لا شُلَتْ يداك!» آحسنت! 
ده‌سمه‌ریزانه 

ك: دسخوشانه .[پاداشی دسرانگینی,] 

ف: دست‌خوشانه. دست‌مریزانه. 

ع: صلق جانزة. 

ده‌سنشان 

[له: دیاری کراو: دانرار : دروست کراو] 

ف: دست‌نشان» دست‌نشانده. 

ع: تنصوب: صنیع؛ منتیقةہ تصنوع. 
دەس نوائن 

ك: خوتوالن» خوتوینی.[خو به زل نیشاندان, هییزدهربرین] 


ف: دست‌نمودن. خودنمایی توانایی‌نشان‌دادن. 
ع: تظاش اظهار القَدرَةَ اظهاز اليّد. 

ده‌سنویژ 

لد دسودیم۔[د:زنوتڈ] 

ف: دست‌نماز» آب‌دست. 

ع: وضوء. 

دم سنویس 


ك: دس‌سرشت: دەسخەت.[ به دست نوسرار.] 


دسوام 


ف: دستینه دست‌خت. 
ع: مُکتوب. کتاب رَقيمَة خط. 
دہ سن خواردک 
ك: مسور: مؤرنشسکیاگ.[نسمەڑاکاو؛ دەق نەشسکاوء 
دست‌لینه‌درار] 
ف: درست, دست‌نخورده. مُهرناشکافته. 
ع: بکر» سالم کامل» صحیح. 
دەس نه‌زور 
ك: دهس‌به‌سینه .[دهسه‌ونه‌زدر: له خزمه‌تدابوون» رتزنواندن] 
ف: دست به سینه. 
نکن مكف 
دەس نبانه كەلەكە 
[ك: دست خستنه سەر خالیگه.] 
ف: دست تهیگاه گذاشتن. 
۳ 
ع: تخصر. 
ده‌سوادهس 
ك: دەسەردەس.[دەس به دەس. دساردەس له گهردا. 1 


ف: دستادست» دست‌به دست. 


ل: دسگوشاد.[دسبلار. دتارا] 

ف: دست‌باز: دست‌گشاد. 

ج: سخي: باذل؛ جواد: ریم آفق؛ غیداق: کوش 
معطي 

ده‌سواکرد 

ك: به له زور.[خترا] 

ف: شتاب. زود. چسپان. 

ع: سرعة عَجلة. مُبادرق سنراعة. 

ده‌سوام 

[ك: دسته‌وار. دهستیار ] 


ف: دست‌وام. 


ع: قرض قراض؛ ضمار. 


ده‌سوانه 

لی: ده‌سمرانه. ده‌سکتگر 1 لفکه‌ی مردوو شتن. صەرودھا: 
لەپك, پزشاکی دست.] 

ف: دستوانه. دستکش. 

2 لیف عصایة. فاد 

دهسویرد 

ك: قوزچاخی, زرنگی۔[چالاکی] 

ف: دست‌بُرد», چابکی» زرنگی» چابک دستی. 
4 جریرْة جلادق سرعة فعالیّة. 

ده سوبرددار 

لد: قوچاخ, زرنگ.[چالاك] 

ف: چایک. زرنگ: چایک‌دست. بادست‌برد. 
2 جلید› مُسرع؛ پادر؛ فعال. 

ده‌سویا 

ك: رابه‌سه , دهسدوبه‌سه [دهسوپیوهند] 

ف: بسته» وابسته» بستگان دست‌وپاء 


ع: آتباع. مُنسوبین (جرامین)؛ مُتعلقین. 

ده‌سویا 

ك: تهلوپا, ته لاش, مەرلدان.[تەقالاء کزشش] 

ف: دست‌وپاء تلاش, کوشش. 

ع: سعي» جهد. اقدام؛ تهيئة. 

ده‌سوپابه‌ستن 

ك: کهته‌ن.[دست و پی به یه كەرە گری‌دان.] 

ف: کتن. 

ع: قعط قفس. 

ده‌سوباکوم‌کردن 

لل: دسه‌پاه سدبوو ن» صسهولبسوون [یه‌شسسوکان» 
سەرلیتیکچوون] 

ف: پلمس, پَلمسه پلمسیدن» دسپاچەشدن؛ 
دست‌وپاگم‌کردن. 

ع: دمشة: اضطرا اب انزعاج» ارتخضاش تمو 


7 
تبرم. 


ده‌سویه‌نجه‌دان 

لد: د«سومشتاق.[ته‌وقه کردن (له سەردتای زورانبازیدا.)] 
ف: دست‌و پنجے دادن دست‌کشتی‌دادن. 
(مقدمه‌ی کشتی گیری) 

ع: تصافح. 

ده‌سوپه‌یمان 

ك: دسوپیوەن؛ دەس دوسی.[به‌یان به‌ستن] 

ف: دست پیمان» دست پیوند» دست دوستی؛ 
پیمان. 

ع: مُعاهدق اتحاد» دستقیمان؛ عَقُ ااتّحاد 
ده‌سوبه‌یوهن ده‌سویه‌یمان 

ده‌سودلدار 

لل: دسه‌نه‌دار, دسگوشاد [دسبلاو» دثارا] 

ف: راد بخشندہ بادهش. 

ع: سَخي بادل» مُڈُول بُذال جواد. جواد. کریم؛ 
کوش آفق؛ غیداق. 

ده‌سودلواز 

ك: دسگوشاد .[دسبلار , دلارا] 

ف: دست‌باز: دست‌گشاد. 

3 بُڈّال جواد. مُعطي؛ سخي. 

ده‌سوده‌هنه 

لد: به خشش[ده‌سگرویی؛ دلاوایی] 

ف: بخشش, دهش. 


2 پُذل» عطاء گرم. 


دوس وشك 
ك: رژہ؛ نه گریس.[چرووكد] 
ف: رژد زس. 


ع: رم , ممسك» ئيم بخیل. 
ده‌سوقهلهم 

لل: خەت. نووسین.[دسوخدت] 
ف: خت» نوشتن. 


ع: خط زیں کتابة. 


ده‌سوکار 
ك: کار.[دستکار, کاری دست] 


ف: دست‌کار. کار. 


2 عمل؛ صنعة. 

ده‌سوکار 

لد: درروسکهرده.[دروست‌کرار] 

ف: دست‌کار درست‌شده ساخته. 

ع معمول. 

ده‌سومشفاق 

ك: دهسومشت‌دان؛ دسویهنجه.[ته‌رقه كردن (له سهره‌تای 
زترانبازیدا.)] 

ف: دست کشتی. (در مقدمه‌ی کشتی) 
5 ۰ 

ده‌سوور 


ك: یاساء بار» قانوون.[دهستوور, رتوشوین] 
ف: ڈستوں خواره پاسا. 


ع: سم مُعمول؛ قانون قاعدة رویْة. اصطلاح» 
دستور. 

ده‌سوور 

ك: بار.[مولهمت. روخسەت] 

ف: ڈستوں لهی» بار. 


ع: اذن» اجارّق رخصنة. 

ده‌سهور 

ل: نیماله .[نامرازی د‌رمانکردنه ریفوله.] 
ف: مینا؛ اماله. شیشەی اماله. 


وزنه 

ده‌سهور 

ك: ئیماله .[دهرمان‌کردنه ریخوته له کزمه‌وه] 
ف: اماله. 

ع: خقند. 

دداسه 


ك: مشته.[دسته ؛ دسك, جیگای دست له نامرازدا.] 
ف: دسته مشته. 


ع: قبضنه. مقبض. مقبض, نصاب. رائد. قعسري» 


جدلة فعال. 
ون خنجهر, چهقز, دسهار. تموس بیلچه 
ددسه 


ك: چه‌زنه‌فهر.[دسته. چه‌ند کەس.] 

ف: دسته» چند نفر. 

2 فة کردوس» عدق جمع. بعض. 

دتسه 

ك: چەپە» چەپک.[بەستە› دەستە (وەك: دهسته گول, 
دسته کاغهز.)] 

ف: دسته. (دستەگل, دسته‌کاغذ مثلا) 

ع: قبضتة ید جثیل» حزمة. جُررّق باقة» رزضا. 
وزيمة. ضبارة اضبارة. 

داسه 

ل: دستو, قولف.[دسکی ددفر. (وەك: دسەی گوزه.)] 
ف: دسته. (دسته‌ی کوزه مثلاٌ) 

ع: عروة. 

ویندے دھرنگؤژنەو, مەڵكەنى 

دوس 

ك: دارودەسه › یار دۆس.[دەسوپێوەند › لایەنگر] 

ف: دسته یار دوست, هواخواه. 

ع: آتباع لف» صنف؛ حزب. 

دداسه 

ك: بانيەك.[سەر يەك خراو. (وہد: دسے کردنی کاغهز.)] 
ف: دسته باهم؛ روی هم. (دسته کردن کاشد 


مثلك) 

ع: نظم ترتیب» ضبارة اضبار3. 
ده‌سهار 

ك: هاره.[دسار] 


ف: آس, دست آس. 


دسھارِ 


ع: فيلخ فلیخ» جاروش؛ کبداء ملطاط رُحَی اَی 
وزنه 

ده‌سهار 

ك: هاردک.[دسار کردن (به دست هارین.)] 

ف: دست‌آسیا. (با دست آسیا کردن) 

3 طحن الید. 

وهی ههی. 

ده‌س‌هاوردن 

ك: پەيدا کردن.[دست خستن] 


ف: دست آوردن» پیداکردن فراهم‌کردن. 


ع: تحصیل. کسپ. ادراك۔ 
ده س‌هاوردنه‌ریکه 


ع: منم مُمائعة٬‏ هي عوق. 

دہسہبرا 

[: برادر] 

ف: برادرخواندہ یا دوست. 

ع: صاحب؛ صدیق۔ 

ددسه‌بوخچه 

[ك: پریسکه‌ی ژنانه.] 

ف: تی دسته بُقچه. 

ع سقط تُمَط مثْینة. 

ونه 

دەسەيەنى 

[لد: د«سته ساز کردن له دژی که‌سيك یا کزمه لیك.] 
ف: دسته‌بندی. 

ع: اعتصاب» اثفاق» تحَرّب» تجنع. 

ده‌سه‌پاچه 

ك: هەرلء سەراسيمە.[پەشۇكار› سەرلیتیکچور] 

ف: پلخس, پَلمّسه هول آسیمه» دست ‌پاچه. 


بی‌دست. 


دسه‌خلانکی 


ا رټ م يمير ی ۱ 
دەسەپاجە 

ك: دەسەزرانى ء ولنگەراز[دستمونەژنز بی‌دسه‌لات] 
ف: دست‌پاچه. دست‌به زانو, ناتوان. 

2 مقرفص: مشدود» معصور» محتبي. عاجن 
قاصر. ۱ 

ده‌سه‌پاچه‌بوون 

لد: د«سوپاگومکردن؛ ولنگەوازیوون؛ دهسه‌زرانی‌دانسشتن. 
[سهر لیتیکچوون. دسهرنهژنو دانیشتن] 

ف: پلهسیدن؛ هسول‌شسدن» آسیمه‌شدن؛ 
دستیاچه‌شدن. 

ع: قرفصة احتباء عجز. اضطراب. 

دەس جله و 

[ك: دەسەھەرسار› عەرسار] 

ف: دسته‌جلو پالهنگ. 

ع عنان. 

ویْئه->مفھاریەن/ ویندی هدیه. 

ددسه‌چرا 

[ك: چراده‌سی] 

ف: چرا اغ دستی۔ 

ع: سراج. 

وزنه 

ده‌سه چە قو 

[ك: دسکی چهقو] 

ف: دسته‌ی چاقو. 

ع جزغه تصاب. 

دەسەچینە 

[ك: قەرتاڵه (سەبەتەي ده‌سته‌دار.)] 

ف: سبّد. (سبد دسته‌دار) 

ع: ٹوچ سل مُقطف: قرطل, كثئةء حاملة قفة. 
وینه 

ده‌سه خلانکی 


[(ك: ئەر مووروی بو ژیس کردنی مندال به بټشکهدا 


دسه‌خلافکی 


هه لیدبراسن.)] 

ف: بازپیچ. (مهره که بر گهواره آویزند تا بچه 
با آن بازی کند.) 

4 دادة 

وینه‌ی هدیه. 

ده‌سه خلافکی 

ك: دسبازی.[ عیشقبازی له رنگه‌ی دستەر..] 

ف: دست‌بازی. 

3 مناغاق معاشقة. 

ده‌سه خود‌يشك ‏ 

[ك: هاررتی خوزشەریستی افرهت بو افردت.] 

ف: خواهرخوانده. 

ف: صاحیة. صديقة. 

ده سهد اس 

ك: تەوەرداس, دارپاچ.[تەوراس] 

ف: هره داس‌خاله, داستخاله. داسگاله» 


داستگاله. داسغاله, داستغاله, داسفاله. 


2 برع مسول» مشذب. محطب. مقضب. 
ویٔنه +تفوفرداس 

ددسه‌داو 

ك: دار.[جوره داوټکه. (داری جگه له پاداو.)] 
ف: دام. (غیر پادام است.) 

2 مصيدة. 

ده‌سه‌داینه 


ك: چنگاویز.[ده‌سه‌ودارین, تیوهتالان. تیوهنالار] 
ف: بلک» آکیش, دست‌به‌دامن. 


ع: تشنبد. متشبت» مسك هت هه 0 7 
ده‌سه‌دنگ 


[كد: دسکی دنگ,] 

ف: بته» سلایه. 

ع: مسحقة» منصل؛ منصال. 
ده‌سهرهفیق 


دەسەك 


ك: هارردفیق دزس[هاورتی خوشه‌ویست.] 


ف: دوست. همراز. 

ع: رفیق؛ صندیق» خدن؛ خلیل. 
دهسه‌زرانی 

ل: قنچکان. دسه‌پاچه .[دسرنه‌ژنو چیچکان] 


ف: دست‌به‌زانو: دستیاچه. 

€ قرا فص احتباء. 

وینه-»جنچکان 

ده سە سر 

ك دسا [دسی] 

ف: دستمال. زک دستارچه رومال, روپاک. 
ع: مندیل؛ منشفه» عصابة. 

دداسه اسر 

ك: سه رگه‌ردان.[سه‌رسام. به‌شیو] 

ف: دست‌به‌سر دسستبرسر سرگشته 
سرگردان, 

€ مُتَحَیْر 4 حیران؛ هانم. 

ده‌س‌شکینه 

ك: دسخهره [فریودراد] 

ف: فریفته» دست‌شکسته. 


ع: مُغرّی: مَقطوغ الوّسائل. 
دهسه‌تولف 


[ك: ئەر کونه‌ی قف د«چیته ناری.] 

ف: دسته قفل. 

ع فرا اشة. 

دەسەكڭ 

[(ك: ته‌خته‌ی سەر دارەراى خانوو.)] 

ف: دروک» تڈسوک, داستک» پروازه فُروازه 
هرس. (چوب روی تیر خانه) 

2 مقربة عائقة. 

ەسەك 


ل: دەفتەر؛ کتابچہ .[پە‌راو؛ په‌راری داهات و مەسرەف تیدا 


دهسه‌کردن 


نووسین.] 

ف: دستک» دفترچه آوارچه کتابچه. 
3 قراطیس. دفتر آوارجة. 
ده‌سه‌کردن 

ك: بان‌یه‌انیان. چه‌په کردن [ خسستنه سەريەك. دمسك 
کردن] 

ف: دسته‌کردن. روی‌هم‌گذاشتن. 
ع: جمع ترتیب. تحزیم. توزیم. 
ده‌سه‌که‌شتی 

ك: قایخ؛ كەرەجى.[بەلەم] 

ف: سئنبیٔک: قایق» گرجی. 

ع: قارب شختور. فلوکة. قفة› رَورّق. 
وننه 

دهسک وشه 

[ك: دسگیدی جوتیار له نامورردا.] 

ف: نیام. 

2 مقوم. 

وینه-+جفتیار 4۸۰ 

ده‌سم‌کول 

ك: چهپه گول [چه‌پکه‌ی گول.] 

ف: دسته گل, گلاله. 

3 قبضة ورد. 

دەسەكەنم 

[ك: چپكەگەغ] 

ف: بسک بسد: گران» دسته گندم. 
دەسەكیرە 

ك: گړهء گیرگه. [دبزگره] 

ف: دستگیرہ گیرہ۔ 

3 ملزْمة۔ 

وينه 

دهسه‌لات 


دەسەنقەس 


لد: توانایی.[هیتز» دسرزیشتن] 

ف: توان» توانایی, مَلچکاء بُوش. 

ع: قدرق سنلطة؛ سط باس؛ ملك اختیار. 
ددسه مشته 

[ك: دسته‌مسته: دسگیںی جوتیار له پاشبارهدا.] 
ف دسته‌نیام. 

ع: سخین؛ مقوم. 

وین ے جفتیار <۹> 

دس ‌ملان 


ك: پەشتان, مله‌ما.[(د«ست کردنه ملی یه کتر.)] 

ف: دست‌به‌گردن. (دست بے گردن همدیگر 
انداختن) 

ع: عناق تعائق مُعائقَة اعتناق تشائق مُشانقة. 
ددسه‌ناز 

[ك: جنگه‌ی هیزخستنه‌سه‌ر له ربگه‌ی دەستەرە. (رەك: 
عوررسی.)] 

ف: دست‌انداز. (ارسی مثلاٌ) 

تی 

دہ سە‌نازی 

ك: دسد ریژی [ستهم. جەرر ناهەتی] 

ف: دست‌اندازی دست‌درازی. 

ع: تطاول: عدي تجاون للم 

دهسه‌ناو 

لد: ئەسپەریز ئەسپەرێس.[(ئەر مه‌ودایه‌ی که سپ له 
غارنکدا دەییّت.)] 

ف: آسپرس آسپریز. (یک میدان است که به 


ع شوط؛ طلق. 
دہ سے نقه س 
لل: دسي.[به ئەنقەست: به تاگاداریهوه] 


ف: دانسته. ۳ 
ای 


2 عمدا. قصدا؛ عنقصدر. 


دەسەنە 


۷.۴ 


دس نه 

ك: بده. به خشش,به‌خشین: دانی ہی قەرہبود.] 
ف: دهمش, پروین, داشاد. زرواس, ټخشش. 
بخشایش. 

Ha‏ بُذل؛ جود. عطای کرم سخاء 
دەسەنەدار 

ك: ده‌سواز» دەسودلدار؛ دهسگوشاد.[د تارا] 

ف: بخشندہ: دستواز. 

ع: باذل؛ جواد. سخي کریم: مُعطي. 

دہ سموار 

[ك: دسته‌واره (وەك: دەستەيەك نان.)] 

ف: دستوان دسته‌وار: دستواره. (یک دسته نان 
مثلا) 

ع: دستوار. 

ده‌سه‌وام 

[ك: دستعەرار (داسقه‌رز)] 

ف: دست‌وام. (دست‌قرض) 

ع: ید بر قرض. 

ده‌سوانه 

ك: د‌سوانه.[ (لفکه‌ی مردوو شتن.)] 

ف: دستوانه. (کیسه‌ی مرده شستن) 

3 عصاية ليقة. 

ددسموانه 

ك: دهسبیند. ده‌زبینك.[بازنه ء بازن] 

ف: دستینه دستوانه. دست‌بند. 

4 خضض؛ پاروق. 

ویئاے+دسبینك 

ده‌سه‌ودسن 

ك: ده‌سبه‌دهس, دەساندەس.[دەساردەست لەگەردا.] 


ف: دستادس, دست‌بەدست۔ 


4 يدا بید. 


ده سه‌وسار 


دسهه‌لبه‌س 


] دەسەھەوسار.[دەستەجلەر› هدرسار‎ E) 
ف: دست افسار.‎ 

3 مقود. 

وێنە->مەھاربەن 

دەسەۋەرە 

ك: دەسەبەرە.[نامرازێك کے چوار ئەفەر شستی 
پی‌ده گوتر تەر ۳ 

ف: ژنبں ژنبیل؛ پشُنگ. 

ع متقل. 

ونه 

ده سدویه کہ 

ك: دس‌به‌یه‌خه.[یه گڑ یه کتردا چوون.] 
ف: دست به یققه گلاویز. 

ع: تشییم. 

ددسه‌ویه خه 

ك: دهس‌به یه خه , نه‌زيك.[نزيك, نه‌دودر,] 
ف: نزدیک فثرهمند. 


ع: قریب داني؛ آني؛ وشید. لصيق. 

دهسه‌هار 

[ك: د«سکی دسار (نهر دارهی له ده‌ساری دددهن بو 
جینگهی دست.] 

ف: دسته‌ی آس. (چوبی که در آس دستی 
نصب کنند برای جای دست.) 


ع رائدء قعسري. 

وينه -+دسهار 

ده‌سشهره 

[ك: چهقوی دهم مشاری.] 

ف: دستر: دسترہ دست‌اره. 
ع مشذب؛ مق مقضب. 
وه 

دەسھەڵبەس 


ك: دەسژەن.[دسکرد] 


دەسهەڵبەس ۷ 


ف: دستی, ساختگی, کاردست. 

2 ید جعلي؛ مجعول مصنوعي. 

دە سشەڵبە س 

ك: دورد [در؛ فشه] 

ف: چربک, سرو پلمه» پیغاره» دروغ. 

a‏ کذب؛ افتراء هم پهتان. 

ده سهه لیهس 

ك: دهسپتچهنه .[نسهر پارچسه‌یه‌ی دسستی شکاری 
پىھەلدبەستن] 


ف: دست‌بند. 


2 عصابة۔ 
ویٔناے پروی دمور زەخم 


دس هه لپیکان 

ك: بهنجه‌هه لپیکان. [پهنجه‌ی هه‌ردوو دست بے ناو یه کدا 
کردن.] 

ف: پُشلیدن: پنجه از هم رد کردن. 

ع: اشتباد» تشبیك. ثشبيك اأصابع. 

ده سەشەوسار > د0 سەوسار 

ده‌سه‌یال 

ك: ددسه‌مل.[دهس‌کردنه ملسی نساژه‌لی یالسدار(ی وەك: 
نهسپ.)] 

ف: دست‌به‌گردن. (اسپ مثلك) 

ع معانق. 

ده‌سه‌یاو 

ك: توانایی.[دسه‌لات؛ دست پزیشن] 

ف: دسترس, توانایی, 

2 قدرق تساط. 

دەسی 

[ك: دستەرار (دسقەرز)] 

ف: دستی, دست‌وام. (طلب دستی) 
ع: قرض, قراض» ضمار سلف ید ی 
دسي 


دەشتابى 


ك: دەسەنقەس,.[بە ئەنقەست: به ئاگاداريەرە] 
ف: ستم» دانسته. کردگار کردگاز. 
ده‌سیاری 
ك: یاریه , کّمهك.[یارمه‌تی] 
ف: داسست‌یساری داستواری» داستگیری: 
ھمدستی یاری؛ یاوری» کُمُک۔ 
ع: مساعدة مُعاضَدَق معاوشة ثقویّےء ٹاییسد؛ 
امد اد. 
ده سی دهسی 
ك: تىەفره› ته گەرہ؛ یمو و سوزی.[نه‌میز و سبه‌ی. 
دراخستن, به‌قنگدا خستن] 
ف: ویدانگ» ویلان» امروز و فردا. 
و مت کے 7 
4 طفرة: مماطلة تسویف: تعلل. 
ددشت 
ك: بیاران.[ساراء بیابان] 
ف: دشت ساں گور گویژ تیماء جرگ. هامون؛ 
بیابان. همواری» جلگه. 
ع: سھل: بادیّة بیداء فیفاء صحراء فلاق قاع 
وهدة وهطةء وهضنةء هبطة ساط بسیط 
بسيطة مطمئنْ؛ جَبَائَة دست» دشت. 


شرت 


دناست 

[ك: کیلگه] 

ف: دشت» کشتزار. 

4 حقل: ريف» مزرعة. 
ده‌شت 

ك: دی دفرهی دەشتو.[دەرەرە] 
ف: بیرون در. 

۳ خارج- 

ده‌شتایی 


ك: هاماری, پادهشتی» دشتی.[ته‌ختان, تەختابی] 


ده‌شته‌و 


ف: جلگه» همواری. 

ع: هبیر. 

ده‌شته و 

ك: دەشت: دەردو.[ددرء دەرەرە] 
ف: بیرون در. 

2 خارج- 

ده‌شتی 

ك: ... بیاوانی.[دهشته کی . چول‌تشین] 
ف: جلگەنشین. بیابانی, 

ع سهلي. نو 

ذه‌شنه 

ك: کارد.[چەقو: کیرد ؛ خنجیّر] 
ف: دشنه برازوان ترزابان. 
غ: شفرّة سکین» خنجر. 


لت 
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ابق لوف 

[ك: دیمەنجوان, (بەدیەن)] 

ف: شه دذش. (خوش منظر باصفا) 

ده‌عیا 

ك: جاندرهر.[میردد] 

ف: جائور. 

غ دای 

ده‌عوا 

لل: داواء حەچەل: حوله‌سی. گەرەك.[شەر › کنشه. ویستن؛ 
سکالا] 

ف: جنگ ستین ستیزه» پرخاش, داو داواء 
خواهش, خواستن. فژول, داوری. 

ع: دعوی» خصومّة. ثرافع؛ نزاع. تقاضي» تملي» 
تر جي ۲ 

دە وەت 

ل: خولك؛ چسر؛. چسرین, واده» رادەسهلن» دنگ 


ددغهلباز 


دانگکردن, شون‌هه‌ناردن؛ بانگکردن.[بانگهیشتن» 
میوانی] 

ف: خواندن خواستن, بانگ کردن. 

ع: دعوق طلب؛ احضار؛ استچاقة. 

لپ یں 


ك: پرته‌پرت. ترس.[د لهرارکی. مەترسی] 
ف: خارخار آشوپ. بیم ترس, هراس 


ع دغدشتة. دقداقة قلق» تشویش. اضسطراب. 
خوف» خَشيةء هلع. 

لی یں 

ك: فرتەفرت: ورکەورك.[خولیاء کو رکه کورك] 

ف: شوں خارخاں هوّس, آرزو. 


ع: دَغْدَغة مُیل: خلجان. 

ده غمہ 

ك: ئەشكەفت.[ئەشكەرت. بوودر؛ قولکه] 
ف: دخمه» دخم فلخم فْخْمَه 

€ حفرةء شقب» کهف. 

دەغەل 

ك: تارێته ء دەغەله.[گیا یا دان‌رتله‌ی نامق.] 
ف: دغل, دغا باں شان درد لای. 
دغل, فساد حملان؛ غیب. 

دەغەل 

ك: چەپەل؛ نادوروس, ناپالد [فیتلباز, گزیکار] 
ف: اغل, دغا؛ داغول, دگل تبند» نادرست. 
ناپاک. 


ع: دخل: دخن؛ فاسد» حَيّال» مار سین خبیث؛ 


متقلب. 

دهغه لباز 

لد: نادرروس» داوباز.[فیلباز, گزیکار] 

ف: دغلبان دغابان داوباز: اغل, داغول دگل 


دیغدله ۷۰۷ 
دغاء تبند نادرست, ناپاک. 

ع: خبیث تجس, سیی: فاسد؛ مب حَیّال» 
مکار. 

ده‌فه‌لهی ددقه‌ل 

دوف 

ك: دایره.[نامیرتکی موسیقایه] 

ف: دف» داریه» باتره. 

ع: دب ف 

وزنهسهدایره 

ددفتهر 

ك: دەسەك» دەوتەر.[پەراو › پەراری داهات و مەسرەف تیدا 
نووسین] 

ف: مان مارہ آوار؛ آوارہ آیارہ آوار: أنگارہ 
کتابچه» دفتر. 

ع: رطيس لت 

دەفتەر نموت نموفات 

[ك: پەراری دیاری‌کردنی کاته کان.] 

ف: گاه‌ماره: مارهنگام. 


ع ئة الأو قات. 

ك: دسه کچه .[دافتەری بچووك.] 

ف: مارچه» آوارچه, آوارچه آیارچه. 

3 آوا ار بجة» دفیتر. 2 

ده‌فته‌رچه‌ی فکر 

ك: یادداشت. یادنامه.[دهفته‌ری بییهرهری] 

ف: یادداشت يادنامه. 

ع: خاطرق ذاكرة. 

ده‌فنه رخانه 

لد: نویسگه , نورسینگا,[نووسینگه , جنگەی نووسین و 
تومارکردن.] 

ف: دفترخانه: نگارسستان» نگ‌ارش‌خان 4 


آوارستان دبیرستان. 


ع: دفترخانه؛ دازالانشاء بيت الراطیس. 
ده‌فته‌ردار 

لل: نووسنه › نویسنه . دہویر.[نووسەر: تما رکەر] 
ف: مار ذبیر: دفتردار آواردار. 

ع: مُنشي» مُحَو کاتسب. حافظ القراطیس. 
دفٹر دار. 

ده‌فحه 

لل: جار کهشه » سەر› گل؛ واره. 

ف: باں وار؛ وارہ رہ 

ع: دفعة کَرْق مر تارق خطرة. 

دەفر 

ك: سعرین۔[جتگەی شت تیکردن.] 

ف: وند آؤند آؤند باھاں سوین. 

ع: ظرف: اناء آنیك وعاء. 

دەفر 

ك: پاکهت.[زدرف. جییگەی شت تیکردن.] 

ف: پاکت» آوند. 

ع: ظرف. مُدرْجّة. 

دەفزك-›دەفەزكە 

ددفه 

ك: شانه.[نامرازیکی جولایبه. (شانه‌ی جولاگهل.)] 
ف: بف دفنه دفنین بنتری. (شسانه‌ی 
جولاهگان) 

7 3 

دەفەزكە 

ك: دفزك, زللزل,[سادزل» ورگزل] 

ف: دفزک. شکم‌گنده. 

4 آقعس. بطین. عَظیم الیطن. 
دفیلهسان 

دد‌فینه 

ك: خهزیته , گەنج.[خەزنە › گه‌نجینه ] 

ف: گنج گنجینه. هزینه. 


دەق ۷۰۰۸ 


ع: دفیثة خزان سیوب رکاز. 

دق 

[د: قەد (وەك: نوشتاندنەری پارچه يا کاغه‌ز.)] 

ف: تاء ته» شکن. (تا کردن پارچه یا کاغذ مثلاً۔ 
شکن. (تا کردن پارچه ی ( 

3 غضنء غضٰنء شني. خنث کس غ 

دەق 

ك: نارایشت. بەزەك.[رازانەرە] 

ف: آرایش, ټرمون» زیب. 

ع: زینة. رُوئة. 

ده‌قاق 

لد: وتوو.[ئوتود ] 

ف: دقاق, أنو. 

2 کماد. 

ده‌قاق‌دان 

ك: رتووکیشان.[توتسوو کسردن (گەرم کردنی ئەندام یا 

جلوب‌رگ) به شتی گەرم خستنه سهر.] 

ف: دقاق دادن, آتوکشیدن. (گرم کردن عضو یا 

لباس) 

ع کمود. 

ددق‌دان 

ك: ساف‌کردن. مووچانهوه.[قه‌د كردن نوشتاندنهره] 

ف: تاکردن, ته‌کردن. هموار کردن. 

ده‌قده‌قه 


ك: دەغدەغه؛ پرت پر .ورکه. ترس.|خولیا. کو رکه کورلد. 


مه‌ترسی] 

ف: خارخار. بیم.ترس. 

2 دغاغة دقداقة ششویش. خلجان. قوف 
خشیه مت 

دەقەت 

ك: سهرنجه » ورده‌پینی.[سهرنج, تێبينى] 

ف: ژرفیدن باریسک‌بینضی» نسازک‌بینی» 


دەکەل 


ع: دقّةہ تدقیق: غور تَعَتُّق؛ ٹقوں تامُل: تبصلر 
ری 

ك: عەتە؛ دەقەد . بیاك, ورده گهی.[رهخنه گرتن] 

ف: دق سوسهجویی؛ سےخنگیسری؛ 
خورده‌گیری, رخته‌جویی. 

ع: ایراد» اعتراض, انتقاد. قدح. 

دەقەد->عەتەو 

ده‌فیانوس 

[ (ك: تەر پادشایه‌ی کے «نه‌سحابولکه‌هف» له ترسی 
نەردا له ه‌شکه‌وته که‌دا خویان حه‌شار دا.)] 

ف: ذقیانوس. (پادشاهی که اصحاب الکهف از 
ترس او در غار پنهان شدند.) 

ع: دقیانوس. 

ده‌قیقه 

ك: تاو [کاتیتکی کەم. (شه‌ست چرکه )] 

ف: دم گاه. (شصت ثانیه) 

2 دقيقة. 

ده‌قیقه 

ك: چارترو و کائن[ساتیکی کهم. هینده‌ی لیدانی پنلووی 
چار.] 

ف: زغنک: اند اندی. 


ع: لحظة طرفة. 

دەك 

ك: ئەك! (دەك مالت بر می!)[رشه‌ی خەفەت خواردنه.] 
ف: اک! (کلمه‌ی تحسر است.) 

2 اه واه! 

ده‌کوديم 

ك دەموچاو.[ررو› چروچار] 

ف: دکوديم. سر و رو۔ 

ع: صورق وج خد. 

دهدکهل 


ددکهل ۷۰.۹ 


ك: بی‌ریش[ساده, بی‌مود] 

ف: دکل» دگل بی‌ریش. 

ع: آمرد. 

دەكەل 

ك: دەگەل» دیرك, ديلك[ کول کەی نارەندی که‌شتی.)] 
ف: دیرک. (دیرک کشتی) 

ع: بُوانء سنقب. صارمي. صاریّة. ساریة؛ دقل. 

رنه 

دمکمه 

ل: هه‌لکه‌فت.[ کهم رنه . نایاب] 

ف: کم‌یاب. 

ع: شات نا درة. 

دمکهل-ددکه‌ل 

ددل 

ك: قهل. گوساخ» روودار.[چاونه‌ترس] 

ف: دلیں دلو گستاخ, پررو۔ 

2 جسور» جريء. 

دهلاقه 

ك: درگا.[دمرکه » قاپی] 

ف: در 

ع: درب. پاب. 

ذەلاقہ 

ك: دەرییچھ ء ددریچه. باجه ؛ کوناوہجہ [رزچنه. کلاوپزچنه] 
ف: داریچسه دربچه. روزن: روزنه» بالکانسه؛ 
پالکانسه. باجسه بادجه. بس‌ادگیر: یساس 
رو شندان. 

ع: قنغةء خوجه؛ خوخة. کوة نافد روشن. 

ده‌لاك 

ك: سه‌رتاش.[یه‌ربه‌ر» دەللاك] 

ف: پیراء گرا گرای» تانگو تونگو شستره 
موسر سترشتر» س رتراش» سرشوی» 
کیسه‌کش, آینه‌دار ستلمانی- 


دلیل 


ع: لاله حلاق؛ حالق» حجّام. 

دلو 

ك: دەمەوەر› هدرزهچه‌نه [ززربلی» فرهرنس] 

ف: دلو پُرچانه, هرزه‌گر» بسیارگو. 

ع: مهذار: ٹرثار: بقباق» وعواع شطاح. 

ده‌لو 

ك: دولچه [سه‌تل. نساری که‌لوویهکه. (کەلووی دولچه . 
که‌لووی یانزاھەمی ناسان.)] 

ف: دول. (برج‌دلو برج یازدهم فلک) 

2 دلو بر اللو. 

ددلودلیتر 

ك: دەلوقەل.[چاونەترس. قسه‌ره هران] 

ف: دلودلیر. زرنگ. سخنور. 

ع: جسور: جَرِيء خمیس. نطاق: حراف. 

ده لوقه‌ل 

ك: دەلودلێر.[چاونەترس» قسەربران] 

ف: دلووقلندر پررو؛ سُخنور. 

دهله( 

ك: لیده!, بددلیا[یکوته! (فرمانه.] 

ف: بزن! (امر است.) 

ع: اضربا! 

دویسےه 

ك: دور چاخان[درن نشه ] 

ف: دروغ گروغ, تروند. ترفند. ترکند. چرپک. 
سرو هیتان, پلمه. پُیغاره. 

ع: طامات كذب» أكذوبة» دس مَین؛ فریّة افتراء 
هتان. 

دهلیا دوریا 

ده‌لیل 

ل: ئەسەل. رانماء رابەرء نشانه › گهزهك.[به لگه. رتتما] 

ف: آون: آوند فرنوں رَهبِس رَهماء راموز, 


دہ ۷۰ 


نخشه نشانه. چون‌وچراء 

ع: دلیسل» بُرصان: حُجّةء سلطان؛ فرقان. بَيَة. 
هادي» موصل. 

ددل 

ك: ما.[مییینه‌ی سه‌گ و گورگ و کەر.] 


ف: ماده. 

ع انٹی ۰ 

دول 

ك: دەلەسەگ. دەر.[ەێلەسەگ (سەگی مییینه.)] 

ف: دن لاچ لاس لاوه. (سگ ماده) 

3 کلب معاویة. 

ددلال 

ك: نارجی.[ناوه‌ندیار » نارپژی (وەك: دای مامه‌له.!] 
ف: میانجی» میانه‌دار. (واسطه‌ی معامله مثلاً) 
3 دنال سمسان واسطة. 

دمثال 

ك: رابەرء دسکیش.[ گه‌راد » بینامووس, دەریت] 

ف: شاوور فرنود؛ آوند» راهبر» میانچی. 

4 دثال: قوّاد» دیّوث. 

ده‌لالانه 

[ك: کری و هه‌قده‌سی ده‌لالی کردن.] 

ف: مزد دئالی. 

ع حلوا ان» دلالة. 

دەڵاڵەت 

ك: دلنوایی؛ دلداری۔[دٹدانەرہ] 

ف: دلداری» دلتوایی. 

ع: استمائق تسلية تَاسِیّة تَغزیة» ُدالاق راف 


ددلالهعت 
ك: رانمایی.[شارهزایی کردنء ری‌تیشاندان] 
ف: رَهنّمایی, زهبری. 


3 دلائق هداية رائةً الطریق. 


دەلەسەگ 


ددلالی 

ك: راب‌ری. دسکیشی.[رینسایی. ناو‌ضدیاری؛ ناریژی 
کردن] 

ف: رھبری, راهمایی. میانجی‌گری. 

4 دلانة. 

ددلائن 

لد: دمردان. دادان-[ته‌رایی دادان.] 

ف: تراواندن: تراباندن» بسرون‌دادن. شراندان: 


چکاندن. 


ع: رش نت تُضح۔ نٹ مث بذع مَثمَثة. 
ده‌لب 

لك: داهوړ» گوشاد. درتژ.[دهلب. فشونو[] 

ف: گشاد. پلند. 

ع: خطل» واسع. طویل. 

دهلبوداهور ده لب 


ده‌لودت 

ك: داراہی.[دەولەت: سامان] 

ف: دارایی. 

2 مكکنة ثروة. 

دەلہ 

ك: مەلہ؛ خوٹری.[ییکارہ] 

ف: ده ھرجایی, ھرزہگرد بُلهُوّس. 

ع: نوا وال طوّاف؛ خاسی. یار بو الهوس. 
ددله‌دیو 

ك: نرنایش. ماچەدتو۔[اڑنی زبےلاحی ناقوڵا. هسدروه‌ها: 
دتوی مییینه.)] 


ف: ستنبه. ماده‌دیو. ([دیو ماده یا زن گنده‌ی 


ہدھیکل) 
ع عفریت؛ قلعم عفضاج۔ 
دەڵەسەك 


ك: دمل دم .[سه‌گی میوینه] 
ف: لاج؛ لاس: دن لادہ سک ماده. 


ددله‌شر ۷۱ 
€ کلب معاویة. 


دهله‌شر 
ك: کەنیشك.[کچ (نیدیزمه.)] 
ف: دختر. (کنایه است.) 


ع: پنت» ابنة. 


ده‌له‌شیر 
[ك: شیری میینه.] 


ف: ماده‌شیر» شیرماده. 

ع: لبوق لبومّة. 

دەلەك 

[ك: گیاندارێکه. (قاتم و دەلەك يەك ترون که تاتم 
سپیه که‌یانه.)] 

ف: دلک. دله. (قاقم و دلک یک خانواده‌اند که 


سفید را قاقم گویند.) 


ع: دلق. 

ند 

ده‌له مه 

[ك: دزله‌می (پدنیی تەر.)] 

ف: لور لوراء دلمه. دلمک. (پنیر تر) 


ع: وليخة کرک رّة قريشة؛ رثيئة» قفري حالوم 


ك: ددردان, لیچورن, دازایین.[ته‌رایی دادان] 
ف: تراوش, تراب» ترابیدن» تراویسدن. شریدن؛ 


ع: قرش انتیاح. بل اہتزار۔ 

ددم 

[لد: زار] 

ف: کپ کب. تان دم ذهن, دھان, زفر. 

ع في فُوہ فاه فیه؛ قې فوهت لش فقم قب. 
دهم 

ل: ددھدنے.[درگاء سه‌رچاوه , چنگه‌ی چوونه‌نار. (رەك: 


دهدنه‌ی کارتز.)] 

ف: تم دذهنه دهانه. (دهانه‌ی قنات) 
ع فوهة. 

دهم 

[ل: سهره‌تا (رك: دەمی بەیانی.)] 
ف: آغاز. (دم صبح مثلا) 

4 اول دی ابتداء. 

دهم 

ك: تار؛ عان.[کات] 

ف: دم آن» هنگام. 

ع وقت: حین»آن» ژمان. 

ددم 

[ك: دهمه › مووشه‌دهمه] 

ف: دم دمه. 

ع منفخ؛ منفاخ: منفخة کیر۔ 
وزنه 

دهم 

ك: تیژی. دهم تیغ) [تیژایی (لیّوی تیخ.)] 
ف: دم تیزی. 

2 حذ٬‏ ن غرار؛ مضرب. مضرپ. 
داخ 

لد: برناخ» لووت.[که‌پو ] 

ف: دماغ, بینی. 

ع آنف» خیشوم... . 

دهماخ 

ك: مەژگ, مەغز.[ميێشك] 

ف: مغ مغز سر. 

ع دماغ» مخ الرّاس. 

ده‌ماخ 

ك: دهمار.[فیز» لووتبه‌رزی] 

ف: تیوتور شگفت. 


ع: کیں طمع؛ طمخ؛ تُخوق تک تبخشر. 


ده‌ماخ 

ك: خوشی. که‌یف.[شادی] 

ف: خوشی, کیف: شادی. 

ع: شاط مَسرّة فَرح؛ انبساط ابتهاج. 
ده ماخ پروانن 

ك: لووشپروائن.[رهرزکردن که‌یف تیکدان] 

ف: دماخ‌مالاندن؛ افسرده‌کردن. 

ع: تنکیل توهین؛ تکدیر. 

ده‌ماددم 

ك: زووزوو , هه یتاهه‌یتا . ده‌مایدهم [په‌یتاپه یتا] 
ف: دم به دم» زودزود. هماره. هردم؛ پسی‌درپسی؛ 
رمارم دمادم. 

ع: مُتُصبل: مُتعاقیاء مُتوالياء عََی الاقٌصالء دائما؛ 
على الدوام. 

ده ماددم 

[ دمایدم دەمدەما.[سەرەتا (د«مسساده‌می بسه‌یانی 
- بەرەبەیان -.)] 

ف: دملام میدن آغاز. (دمادم صبح) 
4 طلوع, آوّل» ابتداء. 

ده مار 

[ك: نیز] 

ف: مٌنی. 

13 کیں غُروں انف شمر + تکیر. 
ده‌مار 

[(ك: ردگی نار گه‌لای رودك.)] 

ف: دمار. (رگ‌های برگ نباتات.) 

ع: عرق» عصنب. عزوق الشیغ؛ عصنب التٌیغ. 
ده مارده‌رهاوردن 

ك؛ نابووکردن.[تیابردن, له‌ناوبردن] 

ف: دماردرآوردن» نیست‌کردن. 

ع: ثدمیں اهلاك. 

ده ماغه 


لد: لووته » ک‌پن.[کهپاد (وشکانیه‌د که کشاروته نار 
دهریاود.)] 

ف: دماغه. (زمین پیش آمده در دریا) 

3 راس. 

وينه <۲> 

ده‌مانن 

[ك: مووشه‌دهمه خستنه کار] 

ف: دمیدن. 

ع: انفاخ. 

ده مایده ده هادهم [(مەردرر ماناکەی.)] (به هر دو 
معنی.) 

ده میر 

ل: گوتره.[ گوترمه . خه‌ملاندن به بی پیوانه کردن.] 

ف: گوتره. 

ع: تخضمین. تخمینا. 

دهم بوونه تاق چرادان 

ك: دهم بوونه تەلەی ته‌قیاگ. دەمەقمان.[راق وړ بردن] 
ف: دهن بازماندن دهسن ضشکیدن دهن 
خشک‌شدن. دَمَق ماندن. 

دهم بوونه ته‌له‌ی نه‌قیاک دهم بهونه تاق چرادان 
دهم به ناو کولاتگا کردن 

ك دہہسووتائن.[(بہ توتکه‌یی دەمی سدگ دەکەن به ناوی 
گەرمداء نیتر به گسه‌وروییش تسوخنی چینشت و تیانه 
ناکەرتت.)] 

ف: دهن‌سوزاندن؛ دهن ‌به آب داغ فروبردن. 
(سگ را از تولگی دهن به آب داغ فرومی‌برند: 
که دیگر بزرگ هم بشود نزدیک آش و دیگ 
نمی‌رود.) 

۳ 4 

ده مبه‌دهدم 

ك: دەمەردەم.[دەماودەم» له زار بو زار.] 


ف: دهن‌به‌دهن. 

ع: ما بقم 

دهمبه‌ردان 

ك: خرار وتن.[زماندرتژی» جنیودان] 

ف: دهن‌ویل‌کردن» هرزه‌گویی. 

3 فحش سب. 

دەم بەس 

ك ددربه‌ستن [دهمبین له دم کردن (وەك: دەم بەسىتنى 
سەگ)] 

ف: دهن بستن. (سگ مثلا) 

2 جعم الهاج. 

دهم به س 

ك ددچه‌ستن [ید‌نگ کردن به پاره. (رشوه پندان)] 

ف: دهن بستن. (رشوه دادن) 

ده مهس 

ك: ئەفسوون.[نو: شتدی دامبەس, والد: دەمبەسى گورگ.] 
ف: پنام؛ کماء افسون» شویست. 

ع رُقیة تعوی ۷ 

ده هبه اس 

ك: چیودهم سەگ.[پوزەبەند ؛ دمبین (توررهکه یا دارټك 
که پۆزهی سەگ يا کارژله‌ی پى دەبەستن.)] 

ف: دهن‌بند. (کیسه یا چوبی که به دهن سگ 
یا بزغاله بندند.) 

ع جعامة. کمام خشاكة؛ شجاں شبام حجام 
دە مبەيەكاھاتن 

لك: ژارهژاوکردن.[قسه جورندوہ؛ باش قسه بو نەھاتن.] 

ف: ژاژیدن. 

ع: خطل: مَجمُجه. 

ده مپوخت 

ك: شله [ (شله‌ی برنج که تا رادەيەك خەست بیت.)] 


ف: دمپُخت شله. 

ددمیووجەل 

[ك: بی‌ددان] 

ف: دهن‌پوک. 

2 آحك. آدرد. 

ددم تال 

ك: بەدزران, دەمچەپەل.[قسەرەق› دپیس] 

ف: دهن تلخ» بددهن, بَدژبان, بدسخن. 

ع: مُرّالْکلام سي الکلام 

دهم تواشاکردن 

ل: دیسان تواشاکردن [سسهیرکردنی دەمسودان. (ودك: 
ته‌ماشاکردنی دهم و دانی نه‌سپ.)] 

ف: دهن‌دیدن؛ دندان نگاه‌کردن. (اسپ مثلا) 

3 في قرا اں۔ 

دەمتەقاتن 

[ل: تەقه له دەمەرە هێنان. (زمان دان له ناسانه‌ی دهم تا 


ف: تگ زدن. (زبان به آسمان دهن زدن که صدا 
کند.) 

ع: تمطق» قر انقیار. 

دهم تیجنیان 

ك: مذین.[دهم تیژهندن, هه‌لمژین] 

ف: مکیدن؛ دهن‌فروبردن: 

ع عب شقع کرع کروع. 

ده‌مجاو 

ل: دهمه‌جاو [دمه‌جاو: ئەندازەيەك خواردن که بو جارین 
بشیت.] 

ف: دهن‌خای» دهن‌خایه. 

ع مضقة. 

دهم جاك 


ك: دهشي بیشه‌رم.[زران‌ش: درا[ 


دەمچەپەڵ 


ف: دهن چاک» دهن‌دریده هرزه‌گوی» بی‌شرم 
دهَنلق۔ 

ع: نرب بذي. 

دهم‌چه‌پهل 

ك: به‌دزوان» دهم‌تال [دهبپیس, قسه‌تال] 

ف: دصنلسق دهن تاسخ» بدشخن, بسدزیان» 


هرزه‌گو. 
غ: فرب بذي» مر اكلام سنیی الکلام. 
دهم چەرغدان 


ك: چناکه‌دان, چەنەدان.[چەنەردری: فرهریسی] 
ف: چانه‌زدن. دهن‌چرخدادن پُرگویی, 
ع: ھذں ثرگرة. 

دهم نت 

ك: بوله .[گه لور » سه‌پول] 

ف: بی‌کاره بی‌دهن. 

2 مُهل دنع. 

دهم خاو 

ك: شله‌زار [ مرزفی شل و ول له قسه کردندا.] 
ف: ژاژخای» دهن‌سست. سُستزبان۔ 
ع: لاوي: خاطل: مُمَجمچ 

ده مشود شاه 

ك: ... مزگانی.[مزگێنی خه‌به‌ری خوش.] 

ف: بادانء دهن‌مزد. مژدگانی. 

ع: جاؤزة صبلة. شري بشرة. 

دەم داچەقاتن 

[ك: ددم کردنه‌وه] 

ف: دهن‌بازکردن. 

ف: شحو تهریت. 

دهمدان 

E)‏ لهرمرین [لهومران» تالف خواردن] 


ف: چریدن. 


۷۴ 


ده‌مراس 


ع: رتم رتوع رعي. رعاية. 

ده‌مدان 

ك: دهمین.[ده‌ساندنی دهمه] 

ف: دمیدن. 

ع: انفاخ. 

ده‌مدان 

ل: بەردان: درتژهرکردن. (دایه دهمسی.) [به د«مهوه دان, 
دریژ کردنەرہ] 

ف: درازکردن. 

ع: تطویل تذییل. 

دهمدانه‌یه‌ك 

ك: دانهیهك.[پزسوهدان. به‌ستن (بن نموونه: دانیه‌کی 
- به‌ستنی - کتیّب.)] 

ف: هم‌گذاشتن. (کتاب را مثلاً هم گذاشتن). 

2 سك صك, 

ده مدد ما 

E)‏ دەمايدەم.[سەرەتا (وەك: ده‌مده‌مای به‌یانی - به‌ردبه‌یان 
[t=‏ 


ف: دمادام؛ دمیدن, آغان تباشیر. (دمدمای 


میں مثلا) 

ع: طلوع؛ مَيعَةء دی بُده ابتداء آوّل؛ آنفة 
طباشیر. 

ده‌مده مان 


[كد: دەم لەسەر دەم (ددم خستنه نار دەمی یه‌لك.)] 
ف: لبالب. (دهن به دهن همدیگر گذاشتن) 


ع: مُلائمةء مُفاهاة. 


ده مده می 

لد: تارتاری.[رازوازی, حوخولی] 
ف: دمدمی۔ 

نون المزاج. 


ده مراس 


ك: دوروسوتڑ[قسەزان, دەمسورر] 

ف: دهن‌راست» دهن‌باز دهن‌دارء بادھن: 
برهنه‌گو. 

ع: ایهم متهوّره جسور؛ نطاق. 

ده مسوان 

ك: ناردسوان.[تارددبربەن: نهر ورده تاسنه‌ی له کساتی 
بریه‌ند کردندا دادەوەرتّت, 

ف: سونش, دندش, سناو؛ توبال. 

3 بُرادَة حکاکة. 

ده‌مسوور 

ك: گوسساخ.[نه‌ترس, بىپەروا] 

ف: گستاخ؛ دلیں دهن‌باز. امیدوار. 

ع: چسور» جَريء» بُزاع» ماجن. مُستّظهر. 

ده مسه‌رد 

ك: ناهمی. دلسه‌رد.[هیوابرار] 

ف: دهن‌سرد» ناآمید. نوميد دل‌سرد. 

ع: آیس مایوس: قانط خائب» قنوط قنط. 
دهمس‌رده‌وبوون 

ك: ناهمی‌بوون[نائومید بورن] 

ف: دهن‌سرد شدن, تومیدشدن, ناآمیدشدن. 
ع: یاس: فنوطه قناطت. ایاس: خيبة. 

ده مشر 

ك: دەمچاك» دمیندریسیاگ [زرانش دهینه‌وستار] 

ف: دهنلق» دھندریدہ دهن‌چاک» هرزه‌گو. 
ع: ذرب بُذي هذار. فياش مذیاع هريت حکي. 
دهم شل 

لل: دەمسەرد › د لسهرد [نانومید] 

ف: دهن‌سرد؛ دل‌سرد. نوميد ناامید. 

ع: آیس» قنط؛ قنوط قانط مَایوس: ارد اللحن. 
ده مقره 

ل: قړه؛ داچرہ؛ دەنگەشە.[دەمەقاك ] 

ف: شنگ. آفند. شکراب. 


ع: نقاں تفاں نزاع» مُنازّمَة مُکابَرَة محاجة 
ُتاقرة الگزاغ الفطي. 

ده‌متهوجانن 

ك: دهچه‌ستن, قسە نه کردن.[بتدهنگ بوون؛ وسکت بوون] 
ف: دهن‌بستن, دم‌نزدن؛ دم‌گرفتن, نه‌گفتن. 

ع: سُکوت: صُموت» ضنمر؛ اطراق. 

ددمقووچینک 

ل: دهچه‌سیاگ, قسه‌نه كر [بێدەنگ› دەم بەسراد] 

ف: دهن‌بسته» دم‌نزن؛ دم‌گرفته. 

ع: ساکت» صامت ضام مطرق. مَامون؛ کتوم. 
محرم. 

ده‌مکردن 

ك: لینیسان, سهرنیان [لینسان: خستنه سەر شاگر ہز 
پنگه‌یین. (وںك: ده‌کردنی پلاو.)] 

ف: دم کرا دن, بارکردن» پُختن. (پلو مثلك) 
۳ 

ده مکو 

ك: سه‌رزه‌نشت.[دهمکوت. لومه ] 

ف: دهن کوب سرکوب» سّرزنش. 

ع: توم» توبیخ؛ تکدیں تعذیل تغزیر. 

ده‌مکیشان 

د: پنگه‌ین؛ کولیان [پیگه‌یشتن به خستنه سەر ناگر, 
(و‌ك: ددم کیشانی پلار.)] 

ف: دمکشیدن, پخته شدن. (پلو مثلا) 

ع انطباخ. 

ده‌مکیشان 

لی: لورشه کردن,[هه‌ناسه هه‌لکیشانی توند. (ودك: هه‌ناسه 
هه‌لکیشانی ئەژدیھا.)] 

ف: دم کشیدن. (نفس کشیدن اژدها مثلا) 

4 تنفس. 

ده‌مکا 

[(ك: جتگھی دانانی دمه له کوورہداء به کوورەش ههر 


دہمگا 


دالین: ددمگا.)] 

ف: دمگاه. کورہ۔ (جای گذاشتن دم به کوره» 
خود کورہ را هم دمگاه گویند.) 

ده‌مکا 

ك: جیگهدهم [جیگه‌ساج] 

ف: دهنگاه. بوسه‌گاه. 

ع: ملثم: مُحل القبلة. 

ده‌مکه‌نیک 

[ك: دهم بۆگەن (كکەسِك که دەمی بوگه‌نی لی‌ینت.)] 
ف: دهن‌گندیده. (کسی که دهنش بو بدهد.) 
ع: ابر 

دهملار 

ك دەمگێر.[دەمخوار] 

ف: لوس, لوش: دهن‌گچ. 

ع: افقم اضجم مجوقَ. 

ده‌ملاره 

[ك: گوزهله ٠‏ سوراحی] 

ف: کوزہ آب‌خوری 

وننه 

دهم‌لیدان 

ك: وتن, چه‌نه‌دان[قسه کردن. زور وتن] 

ف: دم‌زدن؛ چانه‌زدن گفتن. 

ع: تکلم ها ُطق. 

دهم‌لیتدان 

اد: لیدان, ده‌مین.[دهمه خستنه کار.] 

ف: میدن دم‌زدن. 

ع اقا 

ده انان . 

[ك: دهم پیوهنان (وەك: دم به گوزموه نان.)] 

ف: دهتن‌گذاشتن. (دهن به کوزه مثلاً گذاشتن,) 


۷۶ 


دەمودەس 


€ شفه. 

ده منه 

[ك: جیگه‌ی دهم له نیرگه‌له‌دا.] (میانه و د«منه) 
ف: دمه دمنه. (میانه و دمنه) 

غمص 

وزنه>قلیاناوی 

دهم نموتساک 

ك: دهمشر.[دهم نهوهستاو , زوان‌شر] 

ف: دهنلق. 

ع: حكي» فریت: مذیاع فیّاش. 

ددم نیانه ناو 

[ك: دهم به تاردوه‌نان ر هه لمژینی,] 

ف: دهن به آب گذاشتن. 

ع: کروع. 

ده مویل 

[ك: لیهاتوریی. نوه‌شاره‌یی. حهروه‌ها: دست و زار] 
ف: دهن زرنگی» برازندگی. دست و دهنن. 
ع: فم لیاقة کفایٰة: استعداد. لقم و الیّد۔ 

ده موجاو 

ك رور؛ ررومدت: رالات دەکودیم؛ چررچار؛ دیسدار» 
شیوه. [ررخسار] 

ف: رو روی» دیم؛ دیمه» چهر چهره سْج, بک 
رخ رُخسار رُخسارہ فیلسته. ند خت. دیدار. 
ع: خُد» وجه» عارض, صورة جیین. 
ده‌مودوو 

[ك: پیت. فەر» اسوودەیی] 

ف: دمودود. 

ع: خصب رغادة رفاهة غضارة. 

ده مودهس 

ك: فرز, زوو؛ نازا.[ گورج» خرا] 

ف: زوء زود بی‌درنگ. 


ع قورا. سریخا. 


ده‌مورد 


ده‌موره 

ل: سروه» وره» ورته [پرته (قسه‌ی هینواش.)] 

ف: #مور. شرفاک» ستروا. (سخنآهسته) 

ع: دندئة. هس فلس ندس. رکز دوي... . 
دهموره 

له: د«مقره» قرہ؛ دهنگدشه.[ددمه‌قالی (دەمەقر)] 

ف: شکراب شنگ, آفند. (نزاع لفضی) 

ع: نزاع؛ اختلاف. ثقار: نفار. 

ده‌مونلج 

ك: دهموقه‌وچه › پترپوز.[دهموله‌رس (بز سووکایه‌تی به کار 
دبرتت.)] 

ف: دهن و لوچه. (در مقام توهین مستعمل 
است.) 


: فم و جحفلة. فم وضفضنقة. 

ده موقه‌وچه-» ده مونلج 

ده مووره-» ته مووره 

ده‌مه 

ك: تیغه.[لری تيغ (وك: دەمه‌ی چه‌قو.)] 
ف: دمه تیغه. (دمه‌ی چاقو مثلا) 
ع: شفرة. 

ہیں 

ك: اغزه.[دارجگهره: دهمنه] 


دهمه بدهمنه 

ددم هاتن به یەکا 

ك: ددم به یه کا هاتن, ژوهژاو [قسه‌جاوین؛ قسه باش بو 
نه‌هاتن.] 

ف: ژاژیدن, ژاژخایی, زبان پیچیدن. 


ع خطل: مَجمجة. ني. (واری است.) [(واويه: ل و - 
یا] 


۷ء۷۲ 


دەمەرقۆيان 
ده مەترشتە 
ك تولاشه.[تهلهزم] 


ف: خاشه, خلاشه» دم‌تيشه. 

ع: مُحائة فضاضة بُراية. 

ده مه‌ته‌قی 

ك: ددته‌قالن [دهمهته‌قه . گفتوگو (نیدیومه.)] 
ف: ثرایش, گفتگو. (کنایه است۔) 

ع: ثناطق مُحادثةء مُحاورة مُالمَة. 

ده مهته‌قی 

ك: ددمته‌قائن [دهنگ له د«مدره هینان.] 

ف: صدای دهان: صدای زبان. 

ع: طعطعة لطع. 

ده مه‌جاو 

[ك: دمەجار: ئەندازەیەك خواردن که بو جارین بشیت.] 
ف: دهن‌خای. 

ع: مضقة. 

ده مه چه‌قق 

ك: ددمه [لیوی چەقز.] 

ق: دمه تیغه, تیغه‌ی چاقو. 

3 شفرة. 

ون چهقو 

ده مه‌داچه‌فی 

ك: ددمداچەقیان.[دەم کردنهوه. دهم کرانەرہ] 

ف: دهن‌بازشدن» دهن‌بازکردن. 

H2‏ شحو. 

دەمەداجەقى 

ك: چناکه‌حه لته کائن. گیازدان.[گیان که‌نشت» گیانه3ٍ] 
ف: چانه‌تکان‌دادن جان‌کندن؛ جان‌دادن. 
ع: احتضار هوق الزوح» سَكَرات الموت. 
ده مهرقوپان 

[ك: شه‌ررالی کوردی.] 

ف: شلوار کردی. 


ع: رجلان الکردي. 

ویندی هدیه. 

ده‌مه‌ریزه 

[ك: تیغی کولی لترشکار.] 

ف: دمه‌ريخته. 

ع: قل قییل؛ مول مُتلاَں اقل مُنن منم 
ده مه‌زهرد 

ك: پولانیسا.[سهرنیا. جسوش‌دانهوهی سهري نامرازی 
کولبووی کانزا. (وەك: پولانیا کردنی دهمه‌ته‌شوی.)] 

ف: دمسه‌زرد. (دمه‌ی تشه را مسثلاً نولاد 
گذاشتن.) 

ع: ذكرة. تذکیر. 

ده‌معق 

ك؛ راق. مات: سه‌راسیمه .[مه‌نگ» سەرسام] 

ف: دمق, مات آسیمه. 

ع: مُتَحَیں حَیران: مبهوت. 

ډەمەقەيچى 

[ك: سەرەمقەست: ئەر وردەيەي که له کاتی مقه‌ست 
کردندا ددودریت.] 

ف: خش, خاش» خاشه. دمەقیچی: ریزه‌پیزه. 
ع: قذاذق قراضة جُذاڈة. 

ده مه لاسکی 

ك: لاسایی.[ده‌مه‌لاسکه] 

ف: نوس نوسی‌گری, والوچانیدن. 

ده مه‌وجوون 

ك: پیریەوچوون؛ سه‌رودخته‌وچوون[به پیریەوہ چرون. سوراخ 
گرتن. بەسەر کردنەرہ] 

ف: پیشوازرفتن. سراغرفتن. 

ده مه‌وخوار 


ك: سە رەوخوار› دهمه‌وتخوون.[سه‌رهونخوون» ودرگه‌راد] 

ف: نگون» نگونسار» سرنگون؛ واژگون؛ سرازیر. 
ع: مکبوب مُنکوس: مُنُکُس: منکوت» معکوس. 
ده‌ممودهم 

غاندەم به دہ[دساردمء له دہمەرہ بو [ps‏ 

ف: دهن‌به‌دهن. 

3 فما یم قما عن قې معنکن. 

ده مه‌وروو 

كد: لەپەورووء دوولوزه [به‌سهر روردا کەوتور.] 

ف: دمرو دمر. 


ع: مكب مُتکَب مُنبطح مُسلنطح: مستبرك 


۷۳ 


ده مهورووکهفتن 


ل لەپەورووکەفتن.[بەسەر روودا کەرتن] 
ف: دمروافتادن. 


ع: كبو انکباء اکباب» انکباب» انبطاح؛ اسلنطاح» 


ك: ... راس. سەرہوژوور.[سەربە‌رەوژوور. رارستارء قنج] 
ف: سرابالا. راست. 

ع: قائم. منت : مُنتصب. م مستّقیم. 

ده مموژیر 

ك: سهرهوژتر» سەربەرەوخوار.[سسەرەوخوار› سه‌رنفوون 
ودرگه‌رار] 

ف: سرازیر؛ نگون؛ نگونسار» سرنگون. 

3 مُنکوس: مُعکوس: مَقلوب: مکبوب. مکیّا. 
وینه»ملگیره 

ده مه‌ونخوون 

ك: دهمه‌رخوار : سهربه‌رهوخوار [سهرتخوون؛ ودرگەراو] 
ف: سرنگون؛ نگونسار نگون؛ سرازیر» 

ع: مکبوب مُلکوت: مُنکوس, مَعکوس. معا 
وینه-»مگیره 


ذەصودر 

ك: دەلو. چنەردر؛ چناکه‌شکیاگ [ززریلی» فردرتس] 
ف: چنه‌ون چانه‌ور. بی‌شرم. 

ع: ھڈاں ثرثار ذرب. بذي. 

دہ ممودەری 

ك: چەتەرەرى؛ چناکه‌شکیاگی.[فرهریسی. ززربلێیی] 
ف: چانەوری, پُرچانگی, بی‌شرمی. 

ع هدر گرثرة» نریة. پذائة. 

دەم هه‌راش 

ك: زواندار.[دەمەرهر] 

ف: ترزبان؛ زبان آورء زبان‌دار. 

دەم ھەڵبەس 

[ك: دهم هه پنچ] 

ف: دهن‌بند. 

ع: لثم لغام لام 

وین دهسمال‌شلرمه 

ددم‌ه‌لی دهم نه‌وتساک 

ده می چاکی نیه. 

لد: د«می شره: د«می لته [دم نەرستارہ.] 

ف: دهنش لق است. دهنش چاک ندارد. شرم 
ندارد. 

ع: نرب رب شرس شكس شطاح. ي 
ده مین 

كل: دم‌لیّدان؛ دمدان, ده‌مان.[دهمه خستنه کار.] 
ف: دمیدن لامزدن. 

ع: ففخ؛ انفاخ. 

ده مین 

لں: هه لهاتن. (خودراتار دەمی.)[ددر کەرتن له ناسوره] 
ف: دمیدن, برآمدن. 


2 طلوع اشراقء انبلاج انفلاجء انفلاق؛ اضائة. 


دوب كدان 

ك دهمدانه ی هك |پیتسوددان» به‌ستن (ودك: دهمدانهیسه کی 
کتیب.)] 

ف: هم‌گذاشتن. (کتاب مثلاً) 
2 سك صنك. 

دەموی كدان 

[ك: دانەددریەكف: بەیەکەواہەستن] 

ف: بەھمبستن: به‌هم‌پیوستن. 
ع: وصل: لفق تلفیق؛ الحاق. 
ده میه‌ك‌نیان 

[ك: ددم به‌یه کدانان» بێد‌نگ بوون] 
ف: خاموش‌شدن. 

ع: سُکوت» صنموت. 

ده‌تك 

لل: دەنکہء دانه.[تاك» دنك دهندك] 
ف: دانه» یک‌دانه. 

4 قرب واحد؛ آحد. 

ده‌نك 

ك: دان» دنکه. (دمك هەنار) [دنك] 
ف: دانه. 

€ حب. 

ده نك 

ك: دنکه› پەراسور.[پەراسى] 

ف: اده یرہ 

ع: ضلع. 

دونکه 

ك: چەردان.[چاردار: گیایه که.] 

ف: چودان. 

3 ران دنقه. 

ونه ےچمودان 

دوک 03 فك [(ههر سی ماناکه‌ی.)] (به هر سه معنی.) 
ده‌نک 


ك: سەداء بانگ» ئاراز.[ئەرەى گوی ددیبیسیت.] 
ف: غزْہ صداء آواز درای, پُژواک. 

ع: صوت. نداء تَامَة. زنین. دعوة. 

ده‌نک 

ك: خەرەر.[خەبەر› باس] 

ف: صداء خبر. 

ع: بحث. خبّر۔ 

ده‌نک 

ك: چاو. اوازه.[ ناوبانگ. دهنگو] 

ف: چاو آوازه. صدا. 

ع: سمقة شهرق شانعة. 

ده‌نک به ده‌نک يەك دان 

ك: جفتی.[هاوده‌نگ بورن له گورانی وتندا.] 

ف: فرودست. چفتی صداجفت‌کردن. 

ع 03 تطبیق الغناء. 

ده‌نگ بەرز 

ك: سه‌دای بولون.[دەنگی زڕلال] 

ف: آواز بلند. صدای رسا. 

ع: جهن جهان صنوت جلي. 

ده‌نک پیچیاک 

[ك: د«نگی گهراوه (رەك: دہنگیك کے له کتسوووه 
ده گەرێتەرە.)] 

ف: نوف توف بژوال. بژواک: پژواک» خنیده. 
ستدا. (صدایی که از کوه مثلاً برمی‌گردد.) 
ع ردق طنین. صدی» صوت منعکس. 
ده‌نک تهیل 

ك: دمبلی‌دمبار.[د‌بدیم] 

ف: رجاف. دبداب. 

ع: دردار؛ دیداب. 

ده‌نک‌دانمون 

آك: زایه‌له] 

ف: نوفیسدن» توفیدن, دراییسدن, بژوالیسدن؛ 


خنیدن؛ سدادادن» چرنگ. 

ع: رداق طنین» صندی رجمٌ الصنُوت. 
ده‌نک‌دانهوه 

ك: بلاوهوبوون.|[ته‌نینه‌وه (وەك: بلاوبوونه‌وهی ههرال.)] 
ف: پراکنده‌شدن. (خبر مثلاً.) 

ع: شیوع. شیعان. ڈیو ذیعان, فیضان. انتشار: 
استفاضة. 

ده‌نک دایره 

ك: زرنگه‌زرنگ, درمه‌درم:[ددنگی دهف] 

ف: مب درمب. 

ع عزف. 

ده‌نک زەنک 

ك: زرنگہ ء زره .[دهنگی بول, دەنگی زدنگوله] 
ف: دزنگ جرنگ: دزنگ» درای. 

ع: صللیل: ذوي: نی منوت الاقوس. 
ده‌نک کردن 

ك: بانگکردن.[گاز کردن. هرال پیندان] 

ف: خواستن, خبردادن. 

ع: دعوة. اخبار اعلام. 

ده‌نک کر دن-لیخورین 

ده‌نککر 

ك: دهنگزل [ددنگگیرار, دهنگزیر] 

ف: صدا گنده. صدا گرفته. 

ع: بح اجش, آمحل» اصصّل: فحفاح. 
ده‌نک‌گیریان 

ك: دهنگگرپوون.[ده‌نگ نووسان] 

ف: صدا گرفتن. 

ع: بحة. جشة جشرة صحل... 

ده‌نک مەل 

ك: دەنگ پەلەویں سه‌دای مهل.[ناوازی بالنده] 
ف: سپیر» سپیل. (آواز مرغان) 


ع: صنفیں صوت الطیور. 


دنگ نهتاره ۷۳۱ 
ده‌نک نه‌قاره 

ل: دمیلی‌دمبار.[دهنگی دههول] 

ف:رجاف. 

ع: دردار. 

ده‌نک نیر 

ك: د‌نگزل [ده‌نگ زیر ] 

ف: صداگنده. 

ع آجش اصحل. 

ده‌نگوباس 

ك: خەودر: هالوهه‌وال, چاورار [هه‌وال: باسوخواس] 
ف: چاو پژواک. سروصداء 


ع: بح و الْْبّر اخبار. 


ده‌نکه 

لل: د+نگ, قار چره.[بانگ. گازی] 
ف: بانگ. 

4 نداء 

دهنکه‌ده‌نک 


ك: قارەقاو. ھەرا.[قرەقرە. خولود] 

ف: صدا. غوغاء گوگا, غریوء هنگامه. 
3 ضوضاء هُراء جَلَبَة. 

ده‌نگه‌شه 

لں: دەمقرء قرہء قارهتار [ترهقر] 


, خرخشه قرقشه. 


2 صخب؛ نزاع ضوضاء جلبة. 

ددننه 

ك: دك , پر١‏ که پەراسوو.[پەراسی] 

ف: ند دنده؛ ره استخوان پهلو. 

وینه > پهراسو 

ده نووك 

ك: د«منووك.[دندووك: نیکل] 

ف: نوک نک تک» نول» شند» گلنه, چنگ» 


دەواخغ 


ع: منقار» متقاد؛ منقاف» منسّر» خطلم. 
بننه 

ده‌نووکه 

ك: موخوزز.[ده‌مووکانه : گیایه که.] 

ف: کشمش کاولیان. 

4 دیق. 

ده‌نووکه 

[ك: تەر نامرازه‌ی ژتی تاری پئ لیّدەدەن.] 

ف: ژخمه» سکافه. شکافه. 

4 مضرب» مضراب. 

دمو 

ك: تاخت» تاو . سەلاف, چوارنال [غار] 

ف: دو تاخت» تاز. چهارتعل. 

ع: عدوء رکض. خب: خبَب کراجة هملجت. 


ددو 
[(ك: یاریه کی به‌ناوبانگه به پەنجەی دەست دهکریت»)] 


ف: دو ټرزدن. (بازی‌ای است معروف بے 


وسیله‌ی انگشتان دست.) 
ده‌وا 


ك: دەرمان.[تامرازی چاره‌سه‌ر کردنی نه‌خوشین.] 

ف: درمان؛ دارو. 

2 دواء. 

ده‌وات 

ك: مره که‌ندان.[شووشه‌ی مدره کدب.] 

ف: آمه» زنگباں خوالسته خوالستان دویت؛ 
دوات. 

ع: نون؛ محیر: + دواق. 

ددواغ 

ك: خودشه.[دهباخ» خوش کردنی چەرم.] 


3 اخانه 


ف: خوشہ پیرایش, پیراهش, پرداخت. 

ع: قطن؛ دباغة. 

ده‌واخانه 

ك: خودشه‌خانه.[ده‌باخخانه] 

ف: خوشه‌خانه؛ پیرایش‌خانه؛ پیراهش‌گاه. 

ع مدیفة منیثة. 

ده‌واخانه 

ك: دەرمانخانه › د‌وافرزشی [شوینی تایسه‌تی ددرمان 
فرزشتن.] 

ف: داروفروشیی دارو خانه» درمان‌خانه. 

ع: دا نأدویت صیدلیٰة آجزانیة. 

ددواخچی 

ك: پێسەچى› خوەشەچى› پینسه خوهشکهر ؛ پێسخوەشكەر. 
[د«باخچی» پێست خوشه کەر] 

ف: چرمگں چرمچی: پیرایش‌گر؛ پوست‌پیرا 
ع: دیا آمحس. 

ده‌واخی‌کریاک 

ك: خودشہ کریاگ. خوهشه.[خوشه کراو » ددباخی کرار] 

ف: پیراسته. 

2 مدپو افیق. 

دەوار 

ك: رشال. [تارل] 

ف: سیاەچادں خیمه. 

a‏ خیاء حواء؛ تُجع؛ فازّف خقض: فسطاق مَطلة. 
وينه 

دمواساز 

لد: دهرمانساز.[دهرمانگه‌ر] 

ف: داروساز داروگر» درمان‌سان. 

ع: آجزاني» عقاقيري صنيدلاني. 

ده‌وافروش 

ك دهرمان‌فرزش [ كەسێك که پیشه‌ی ددرمان فروشتنه.] 


ف: داروفروش, درمان‌فروش. 


۷۳۲ 


دهور 
ع جزاني؛ غقاقيري» صنيدلاني. 
ده‌وام 
ك: مانء بوون» برکردن؛ پایداری۔[مانەوہ: خایاندن» کول 
نددان] 
ف: مان؛ بودن, پایداری» همیشگی» هماره‌گی؛ 
همیشه‌بودن. 


ع دوام ثبات قراں بقاء. 


ده‌وان 
[ك: یخی به‌خالومیلن.] 


ف: دبان: بلازک» پلازک. پلانک. پرالک» روهنی: 


روهینی روهیناک» آهار پرتد, زیرک. (تییغ 


جوهردار) 

ع: ثري فرند. افرند؛ ڈو فرند؛ مُوَشَي» مائوره 
مُجَوفر 

ده‌وانچه 


ك: تهوانچه. پشتار.[دهمانچه] 

ف: توانچه تپانچه. 

۴ طبَنجَة, 

ده‌وای قه‌ی 

ك: دەرمان ههراژ [رشینه‌وه. دهرسانی رشانەرہ.] 


ف: هراش‌دارو داروی هراش. 
7 
۴ مقیی۔ 
دہوتەر 
ك: دەفتەر دەسەك.[پەرار› په‌راوی مه‌سردف و داهات تیدا 
نورسین.] 
ف: دفتر آوار آواره مار مارہ آیاره آواره: 
آنگاره» کتابچه. 
ع: ذفتر» قراطیس. 
ددور 
ك: پەر پەڕانپەر› قەراخء قەررخە.[دەوروبەر› دەوروپشت] 
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ف: گرں گرداگرں پیرامون: ذریواس, زہ دور. 
4 دور آطراف؛ حوالي. 

ددور 

ك: دموران خولء گیچ. چەرخ» زەمانه.[سوور› سەردەم] 

ف: دوں دورہ دوران: چرخے چرخ زمان» 
روزگار. گردش 

ع: دور عص عهد؛ زمان؛ ایام 

ددور 

ك: چه‌رخه : گیچکه, به‌سیان به يە که و [سورر. پنکرہ 
به‌سران. (برای «ته‌سه لسول! .)] 

ف: چرخه چرخ. (برادر تسلسل) 

2 دور. 

ددور 

لل: خسوتنسهوه: پیاچسےرونەرہ.[ (پیداچسورنهوهی رانه 
رابردووهکان.)] 

ف: دور بازخوان. (تکرار درس‌های سابق) 

ع: گذکیں شمرین؛ تکریر دور. 

دووران 

ك: ددور, چاخ, خول, گیج. چهرخ.[سهردهم» سوور] 

ف: دوں وره توران: هنگسام؛ روزگار؛ زمان۔ 
چرخ گردش. 

ع: دور عَصر عهد؛ زمان؛ دوران؛ آیام. 
دمورائذەور 

ك: دمور, پەرانپەر[موروبەر؛ دهوررپشت] 

ف: دورادوں گرداگ رد زازه دریواس؛ 
پیرامون. 

ع: آطراف» حوالي؛ دور. 

ددور ددم 


ك: پوز» پوزه [قهپوز] 


۱- دەور و تەسەلسول دوو زاراوه‌ی زانسستی فەلسەفه و 


کهلامه. (ر -ر) 


۷۳۳ 


دهوره‌دان 


ف: قُریش, فُرنج فرهانج» پون بُرپوز: ټرفوز. 
برفوس برپسوس بُرپوش, بدپوز» پیرامسون 
دهن. 
4 خطم فنطيستة. 
دور ده موچاو 
[ك: دهوری ررخسار] 
ف: آنج» گرداگرد رخسار پیرامون چهره. 
ع: آطراف الْحَدَ حوالي العارض. 
ده‌ورگرنن 
ك: ناخلەدانء دمورهدان.[چوارلاگرتن؛ تابلووقه‌دان] 
ف: دورگرفتن: میان‌انداختن. 
ع: احداق» اِحاطة مُحاصرّه. 
دور ناخهون 
[ك: ددررربه‌ری نینوك] 
ف: پیرامون ناخن. 
ع: خجر. 
دور و تەسەلسۈل" 
ك: چه‌رخه و زهنجیه.[سوور و رتچکه به‌ستن.] 
ف: چرخ و زنجه. 
3 دور و تمتلسل. 
ددوره 
ك: دوورء قه‌ورخه » يەرانپەر.|دەوروبەر› دهورویشت 
ور. قەورخہء پەرانپەر.[دەوروبەر› دهوروپشت] 
ف: دور دوره؛ دریواس پیرامون؛ گرداگرد. 
ع: اطراف؛ حوالي. 
ده‌وره 
ك: چاخ» چەرخ؛ رززگار؛ زه‌مانه. دموران [سه‌رددم: سررر] 
ف: دور دورہ دوران: زمانے زمان» روزگاں 
هنگام. 
2 دور» عُصر عهد؛ زمان؛ ایام 
ذەورەذان 


٢‏ دوو زاراوه‌ی زانستی فه‌لسه‌فه و کدلامه. (ر -ر) 


ددوردکردن 


كد: دمورگرتن» ناخله‌دان؛ تەرضەدان: تەنوورەدان.[چوار 
دورگرتن؛ نابلووقه‌دان] 

ف: دورگرفتن؛ میان‌گرفتن. 

12 احاطة احداق» عکوف» تحاوش. محاصضرة 
استدارة. 

ده‌وره‌کردن 

ك: گیچکه کردن, چەرخخواردن.[سوورانەوہ؛ خول‌خواردن] 
ف: گردیسدن, چرخیدن» چرخ خسوردن» 
گیج‌خوردن. 

ع: طوف. عوف. عیف. عيفة. 

ده‌وری 

[ك: دهفری نه‌قورل.] 

ف: دوری. 

ع: طَبَق؛ صحن» مصحتة. رماعون) 
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ددوریش 

[ك: دەروتش» عەردا[] 

ف: درویش, درپریش. 

2 سبیرو: ت» صفرب یت؛ درویش. 

FN وزنه‎ 

ده‌ورنشی 

[ك: بینه‌رایی؛ که‌ساسی] 

ف: ارویشی, درریشی, 

ع: بُوس بُوُوسء افتقار. 

دول 

ل: دھمول؛ دەولەسرنا.[تےپلی گهوره: نامیریکی 
موسیقایه.] 

ف: دهل: تبیں تبیره شندف. 

ع تَقارَق کوس. طبل. 

ونه 

ددولهت 

ك: گیاندار؛ زننەمال.[مەرِومال] 


۷۳۴ 


دهودرد 


ف: تکاور» جاندار. 

ع: حیوان مواشي. آغنام. 
دمولات 

ك: ددلودت, دارایی.[سامان] 
ف: دارایی. 

ع ثروق مکثة. 

ده‌وله‌سر نا 

ك: ده‌هول و سرناء ده‌هول.[نامرازیکی موسیقایہ.] 
ف: دهل و سُرناء دهل. 
H2‏ تقارة. 

دەوڵەمەن 

ك: لورت. دارا.[ساماندار] 


ف: دارا: دارنده. 


ع: توم و ی کی تا 
ثروان. 

ددؤن 

ك: متك» بنچك, بته.[دهرهن] 

ف: بُنّه ہوتہ بررسته۔ 

ددؤلہ 

ك: ... بدەر.[راكەر› غارکەر] 


ف: تکاور. دونده تازنده. 


ع: فزّار عادي» رکوض. ماشية. 
دوه 


ع: مفتوق. 

دهوهدره 

ك: چار» چاره. تیمار.[چارسەر] 
ف: چاره بَیارش, تیمار. 


ع: دفع علاج؛ مداواق. 


دهودردی دهرد ۷۳۵ 


ددودره‌ی درد 

ك: چارء چارہ.[چارسەری نه‌خوشی] 

ف: چارء چاره بَیارش, تیمار: تیماردرد. 

ع: علاج» دفع دفع المَرْض: علاج المَرض. 
دهوی-»45رهکه [ (رشه‌یه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
ددویت 

ك: گەواد ء ژجیز» جاکش.[بی‌تامووس] 

ف: قلتبان فرتبان؛ غرتبان, قرتبوس, قرته» 


قرت غرچه. غراچه دراره. گشخان؛ کشیخان؛ 
ریشمال زن‌جلب: زن‌به‌مزد جاکش, 

2 دیّوث قواد. قرطبان. 

دفویت ۵٥وا‏ [ارشەیەکی کرساجیه.)] (کرماجی است.) 
ډموټت-+دهوی [(رشهیه کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
ددویر 

ك: نویسنه.[نووسهر] 

ف: دبیں دویں دووین پناغ؛ نویسنده. 

ع: منشي؛ مُحَرْر کاتب. 

laos 

ك: نه‌هاا[رشه‌ی سه‌یرمانه.] 

ف: دهه! اهه! 

ع: هه 

ده‌هر 

ك: چەرخء رززگار.[فه‌لك. روژگار: ز‌مانه] 

ف: زوکش, روزگار. 


ع: دهر. 
ده‌هول_بدهول 

ده ههزار 

[ك: ژمار‌ی پاش ۹۹۹۹.] 


ف: بیور بیواں ده هزار. 


2 عشرة آلاف. 
ډەھەنە 
E)‏ دم درگا.[زار» سەرچاوہء جێگه‌ی چورنه ناو. (ودك: 


داهه‌نه‌ی بر يا کارتز.)] 

ف: دنه دهانه. (دهنه‌ی چاه یا قنات مثلا) 
ع: فم فوهة. 

ددهه نه 

ك: دیانه [ناسنی لغار له دەمی یه کسمدا. (وەك: دەحەنەی 
نه‌سپ.)] 

ف: دهنه, دهانه. (دهته‌ی اسپ) 

ع: نضو شكيعة. (سحال: جام ّمام) 
وێنه->لەغاو 

دی( 

ل: دهیسا!ء زور که ا[خیّراکه؟] 

ف: زودباش! 

ع: هید» اسرّغا؛ افعل! 

دەیار 

ل: كەس ھیچکەس.[کەسك؛ تاكيك هیچ تاکێك] 
ف: کس, ھیچکس: زاوّر زاوار. 

4 آحد. 

ده‌یجهور 

ك: تاريك. شه‌وهز‌نگ[ ندنگوسته چار] 

ف: ذیجور: تاریک» سیاه. 


ع: داجي؛ غاسق. مُظلم مُدلَهمٌ غیهب. دیجور: 
دەیر 

[(ك: په‌رستگای قهشه.)] 

ف: دیر. (معبد راهپ) 

2 دیر» صومعة. زاویة. 

ددیری 

[ك: ئەر قه‌شهیه‌ی له پەرستگادا دمینیتەر..] 

ف: ذیری؛ دیرنشین. 

ع: ديري آهل الدڈیں ساكن الڈیر۔ 

دمیری 

[ك: دههری (ئەوائمەی رررداره‌کان دددنه پال رنژگار و 


ددیری 


دهلیّن: دونیا ھەر بووه و ھەر ئەبیّت و به‌دیهینه‌ری نیه.)] 
ف: دهری. (معتقدین دهر که می‌گویند دنیا 
ازلاً بوده و ابداً نیز خواهد بود و صانع ندارد.) 
ع: «مري. مالاي. 

ددیری 

ل: شیّتء مدرده.[ که‌لله‌یی لیوه] 

ف: دیوانه. واله. 

ع: مجنون: مفتون؛ وله. 

دویسا! 

ك: زو و که!, زو که سا!ء دسا![خیراکه!] 

ف: زودباش!ء پس‌زودباش! 

ع: اسرع!: قافعل! 

ده‌یسا ده‌ی! 

ل: دسا دەی!ء زووکه سا زورا[خیتراکه خیّرا! (بو جەخت 
کردنه.)] 

ف: زودباش!؛ زود! (تأکید است.) 

ع: قافعلن!. فاسرَعَن! 

دهیله‌م 

[ك: تیدیه کی کوردن.)] 

ف: دیلم. (طایفه‌ای از کُردند.) 

ع دیلم. 

دەيلەم->نوێل 

ددیم 

[ك: دیتم: چاندن به هیوای باران. (به‌رامبه‌ری «ثاوی».)] 
ف: دایم نیمه ضدی, شکری, بارانی. (ضد 
«آبی») 

ع: عذي: بُعل: نخس بخسي عشري؛ مظمني. 
ده‌یمه‌رو 

ك: ددیم» دایمی» دهیه‌زار.[دیم (به‌رامبه‌ری «تاردین»] 


ف: دیمزار: دیمه‌زار» خشکسار. (ضد «نارهن».) 


۷۳۶ 


ع: بخسي عثري؛ مظملي. 

دهین 

ك دام واره. 

ف: وام. 

ع: دین؛ قرض. 

ددیه‌ك 

[ك: يەك بەش له ده بهشأ] 

ف: ده یک ده بوده. 

2 عشر. عشر؛ عشارة معشار. 

ده‌ییار 

ك: زیدران[زتران] 

ف: زاوّر. زاواں خانەخداء پاسبان دایر. 

2 دیّاں دیور» سادن؛ خادم خادم الدیر. 
ده‌ییووس 

ك: دەریتء جاکه‌ش [بی‌تامووس] 

ف: قرت قرته قرتبوس, قرتبان, قلتبسان. 
غرچه غراچه غرنبان» درارہ کسشخان؛ 
کشیخان؛ ریشمال, زن‌جلب. زن‌به‌مُزد. 


2 دیوث. قوّاد. قرطبان» قلتبان. 


دی 

ك: لادی. ناوایی.[گوند] 

ف: دہ دیے کے کده لاد زستاء ژستای. 
دهکده. آپادی. 

ع: قریة کفر. 

ديار 


كد: پەیداء تاشكرا.[ررون»› بوپەردہ] 

ف: شنبات» سشنبوت. دیداں پدیدار نمسودار 
نمایان هویدا: آشکار. پیدا. جلوه‌گر. 

ع ظاهر؛ لائح؛ واضح: بادي. 

دیار 


ك: دیدار دهسوچار, روخسار؛ شیّوہ.[رووء چروچار] 


دیار ۷۷ 


ف: رو روی؛ چهسر؛ چهسره: رخ رض‌سار؛ 
رخساره دینار. 

ع: وجه خَدَ عارض: صورّة. 

دیار 

ك: لا. (دانیشت به دیاریهر.) [پال» تەنیشت] 

ف: نزد؛ پهلو. 

ع: عند. 

دیاردی 

ك: کینشك. پاسه‌رانی, دیدهرانی [نبشك گرتن] 

ف: کشیک» پساس, پاسبانی؛ نگاهب‌انی» 
دیده‌بانی؛ دیده‌داری. 

ع: هراسة.رباء ترقب. 

دیاردی 

ل: ته‌مال.[ده ركەرتن» ناشکرابوون] 


ف: پیدایش, پیدایی. 


ع: ظهور؛ وسم عَلم. 

دیارکا 

ك: اسوگا.[شوتنی دیاریدان.] 

ف: دیدگاہ پیدایشگاه. 

ع: طلع» مرصند. مشهد مضشرف مظهر افق: 
دیاره. 

ك: تاشکراس.[ررونه . اشکرایه.] 

ف: پیداسست؛ پدی‌دار است: نمودار اسست؛ 
آشکاراست. 

ع: ظامن باهن واضخٌ؛ لائح. مُکشوفٌ. 
دیاری 

ك: نشانه.[نیشان, نيشانه » دروشم] 

ف: نشان؛ نشانه, 

ع: سمة» وسم علامة: آمارق. 

دیاری 

ك: نشانی. نارنشان[نارنیشانء ناسینهر] 


دیان‌پاکه وکهر 


ف: تشانی» نام و تشان. 

3 تذکرق تعره فة. 

دیاری 

لد: نیاز, سه‌وقات [ییتشکه‌ش] 

ف: گزیت سُفته فرسته آرمغان. 

ع: قحفة هدیّة. 

دیاری 

ك: خهلات.[پنشکه‌شی گهررهپیاوان.] 

ف: خلفت. 

دیاری‌دان 

ك: به‌یدابوون, تاشکرابوون.[ده ركەرتن] 

ف: پیداشدن: پدیدارشدن, نمودارشدن؛ آشکار 
شدن: جلوه‌گر شدن. 

ع ظهور؛ وضوح. بُدُو؛ توح مح؛ محان. لوص: 
ملاوصنة. 

دیاری‌کردن 

ك: نشان کردن: نشانکرد .[نیشانه کردن؛ دروشم بو دانان] 
ف: نشان کردن. 

ع: رخم وسم اعلام. 

دیان 

ك: ددان.[دان] 

ف: دندان, دند. گز گاز. 

ع: سن؛ ضرس؛ ازم عاچمه. 

رنه چناکه 

دیان‌به‌ردهم 

[ك: دانی پیشه‌رد] 

ف: دندان جلو۔ 

ع ثغر؛ ثنیٰة صباحية. 

دیان باتەوکەر 

ك: ... پور رش دیان. خلال.[نامرازی دانٹاژنن.] 

ف: دتدان پریز نندان آپریز دندان پاکششنء 


دیان تواشاکردن 


خلال. پیلو۔ 

ع: خلال. مسواك... 

ونه 

دیان تواشاکردن 

ك: دهم تواشسا کسردن.[سسهیرکردنی ده‌صودان. (ودك: هی 
ٹەسپ.)] 

ف: دهن دیدن, دندان نگاەکردن. (اسپ مثلا) 

4 فر فرار. 

دیان‌تیزکردن 

[ك: تیژکردنی ددان] 

ف: دندان تیزکردن. 

ع: تأشی. 

دیان‌تیژه‌وکردن 

ك: ته‌ماکردن,[دیان لی تیژ کردن (مرخ لی‌ضواش کسردن. 
تیدیومه.)] 

ف: آلچخت بیوس آزیدن دندان تیزکردن. 
(طمع کردن, مجاز است.) 

ع: طمع. 

دیان چە رهگه وبوون 

ك: روردامالیان داشوریان.[دان سہی بوونەرہ؛ بششەرم 
بوون] 

ف: چیره‌شدن, بی‌شرم‌شدن. 

ع: جسارة بُذاکة. 

دیان‌روکله 

ك: دانه کولاته [دانه‌پزکه (چټشتیکه به بوسهی دان 
دبرھاتنی مندالەره لێی دەنێن.)] 

ف: دانک. (آشی است که هنگام بیرون آمدن 
دندان بچه می‌پزند.) 

دیان زیادی 

ك: مه‌ژيار, ھەژھار.[زيادەددان (دانی زیاده له ئەسىپ يا 


VTA 


مروفدا.)] 


دیان كەن 


ف: هریار هژهار. (دندان اضافی که اسپ یا 
انسان در می‌آورد.) 

ع: را ائل؛ راوول. 

دیان شاش 

ك: دیان بلاو.[ددانی به‌پن‌که‌رتور.] 

ف: تنک‌دندان دندان تک 

2 افشغ. 

دیان قرول 

لد: قررل؛ پورت.[دانی کلور] 

ف: کرو پوک, دندان کرو دندان پوک. 

دیان کاکیله 

[ك: خری (چوار دانه له بنی ده‌مدا.)] 

ف: دندان آسیاء دندان زفر. (چهار دندان است 
در بيخ دهن) 

ع: ُواجز» آضراس. ارّم. 

ننه 

دیان کنل 

ك: دیان‌ی کلیل.[ددان‌ی کلیل] 

ف: دندانه‌ی کلید. 

ع: مسلاط اضراس: آستان. 

دیان‌کینله‌بوون 

ك: دیان‌هه لپێکیان. کلیله‌برون.[دان ههلپینکران] 

ف: پشلیدن. دندان‌به‌هم چسپیدن. 

4 هط 
یان‌که‌تن 

ك: ناهمی‌بورن آهیوابپاربوون (ئیدیومہ.)] 

ف: دندان‌کندن. ناآمیدشدن. (کنایه است.) 

دیان که‌تن 

ك: دیان‌کیشان.[دان دهرکیشان] 

ف: دنس دان کسسشیدن» دنسسدان کنسسدن؛ 


دیانه 


۷۹ 


دتدان‌بیرون آوردن. 

ع: تزع قلع. «لستن) 

دیانه 

[ك: ددانه , زمانه » به‌رز و نزمی] 

ف: دندانه. 

ع: ضرس» سن؛ مسلاط. 

دیانه 

[ك: ناسنی لغار له دهمی یه کسمدا.] 
ف: دھته دهانه. 

ع: نکل؛ نضو شكيمة. 

وین نهغاو 

دیانه 

ل: ددانه .[تونگره. به‌رز و نزمی سەر دیوار.] 
ف: دندانه, تزه تیزہ کنگره. 


ع: ثضاریس, شرفات. 


وین +جههان‌پهنا 
دیانه 


ك: ددانه , بنتل, تله » دون.[(ئەر شتەی دەيخەنه ژێر گابه‌رد 
هەتا نعتلیّت.)] 

ف: ذاندہ, 

4 قلع. 

[د: دانەچپ] 

ف: جرست» غورچه دندان‌غورچه. 

ع: فعققه» صَلق؛ خرق؛ حُُوق؛ خریق,؛ ثحریق؛ 
روف ااضراس: حك الأضراس. 

دیانه‌ی كليل 

ك: دیا کلیل[ددان‌ی کلیل] 


ف: تن ئرہ تن تز تَزه تژده ترہ گده دندانه» 
دندانه‌ی کلید. 


2 مسلاط میشاق؛ ضّرس آضراس, آسنان. 


وینه 


دیانی کرت به خودیا. 

ك: تاري هاورد » تارشتی هاورد .[خوی گرت: دەری برد.] 
ف: مولید شکیبید. دندان گزید تاب آورد. 
ع: اطاقء عض على تواجذه. 

دیباچه 

ك: دتواچه › بەرداشت: سهرهتا» به‌رایی.[پنشه کی] 
ف: دیباچه» روگاه» پیش‌د رآمد. 

ع: مُقَاْمَة فاتحة› عُتوان؛ ديباجة. 

دیته؛ 

ل: دیت؟؛ چاوه پنکه‌فت؟[نایا بینیت؟] 

ف: دیدی؟ 

ع: رایت؟ هل رایت؟ 

دیذار 

ك: دیار» روخسار؛ ده‌موچار. شټوه.[روو» چروچار] 
ف: دیداں رخ رُخسار رُخسارہ چھس چھرہ 
روی» روء 

4 وج خد صورق عارض. 

دیتبار 

ك: ساحیو دئ[ددربنگ: خارەن لادئ.] 

ف: دهدار. 

2 هلاك صاحب لقرید. 

دیذاربینی 

ل: چارپنکه‌فتن» دیدهن, دیدنی.[سه‌ردان؛ دیەن کردن] 
ف: دیداربینی؛ دیدن 

ع: مُلاقاق ری زيارة انتقاء. 

دیسداری 

ك: دی‌بهرنگه‌بردن,[ددردبه گی . به‌رتودبردنی دئ] 
ف: دهداری. 

ع: مالكیّة ادارَةً القرية. 

دیده 

ك: چاوء بینایی,[دیه » چاف] 


دیدن 
ف: دیدن چشم, بینایی. 


ع عن بصن باصوة. 


دیدن دیداربینی 
دیده‌نی 


ك: دیدەن, دیداربینی.[دیهنی» سەردان] 

ف: دیدن: دیدارں دیداربینی. 

لقیان: نقیان؛ لقيائة التقاء مُلاقاظ زيارة. رژیة. 
دیده‌نی دووبه‌دوو 

ك: دیدهن دوونه‌فه‌ری.[ژوانی نهینی] 

ف: کنغالء دیدن دوبه‌دو؛ دیدن نهانی. 

ع خلوة انلقا ۶ السْري. 

دیسده‌وان 

لد: چساویار؛ دیساردی؛ دیساردی‌کسیش[چساودتر» پاسه‌ران 
(كەسێك لەسەر بەرزىيدا پاس د«کات.)] 

ف: دیده» دیده‌بان؛ دیده‌دار: دیده‌وّن چشمدار. 
نگران. (کسی کے در روی بلندی چشمداری 
کند.) 

دیدبان. 

دیتده‌وانی 

ك: چاریاری, دیاردی‌کیشان [چاردتری» پاسه‌رانی] 

ف: داخیدن, دیده‌بانی» دیده‌داری, دیده‌وری» 
چشمداری. نگرانی. 

در 

ك: درەنگ.[له کات رابرار. (به‌رامبه‌ری «زور».)] 
ف: دیں درنگ. (نقیض زود) 

ع: بطق ٹاخیں تعویق. ثبات. اج 

دیر 


ل: راسه ‏ رزن, کهشه : خهت.[ریز. همه‌روه‌ها: خه‌تيّك له 


دیری 


نووسین.] 

ف: راسته. کشه. خْت۔ 

دیرائن 

لد: دان. (ناودترانن) [داشتن (نارداشتن)] 

ف: دادن. (آب دادن) 

€ سقي› اشراپ. 

دیرانن 

ك: گونجیان. (ئسەم کاسه دور مەن نه‌دتری.)[گسرتن. 
جیکردنهوه] 

ف: گنجایش. (این کاسه گنجایش دو من دارد.) 
ع: سعة. 

دیرخیز 

ك: درهنگخیز» سه‌نگینخیز.[له‌شگران, تەمەل] 
ف: دیرخیز درنگ خین سنگین خیسز. شست؛ 
سست‌کار» سپوزگار. 

ع: متألي بطیی بُطیی الْعْمل. 

دیرس 

لی دتر.[در‌نگ] 

ف: دیں درنگ. 

ع: بطق بطائة. تاخیں تعویق. 

دیزسی 

لد: دیری, دێر.[درەنگی» دراکه‌رتن] 

ف: دیں دیری» درنگی. 

ع: بطق بُطائة تعوّق تاش تثبط تریث. 
دیردك 

ك: تبروك.[ کاریته (کوله که‌ی رشال.)] 

ف: دیرک» ستون. (ستون خیمه) 

ع: سقب: عَرس: بوان؛ مسماك. 

وینه-»چادر 

دیری 

ل؛ دردنگی. دیرکردن.[دراکه‌وتن] 


ف: دیریء درنگی. درنگ‌کردن: 

ع: بطق بُطائة. تک توق تبط ترید. 

[ك: رەشى مەیلەر بور. (بو نموونه: کەودی مەيلەر رش] 
ف: دیز سیر. (کبود مایل به سیاهی مثل) 
ديزا 

ك: سیپا [سیبایه 

ف: دیگیاه دیک‌پایه. دیزندان؛ سەپاء سه‌پایه. 


ع غداف؛ منصب. 

ونه 

دیزک 

ك: دز [رشی مەیلەو بۆر. (رەك: ولاخی دێز)] 
ف: دیزہ دیز. (الاغ دیزه) 

ع آکهب. آخضں دیع 

دیزه 

ل: مومهلیرد [دیزه دهفری گلینی چیشت تیدا لینان.] 
ف: خمچه پُشک دوره» غولین, آنین, مَرطبان. 
ع خرس: برمة. جر تحي. قدر. 

وزنه همه یره 

دیزی 

[ك: تیان‌ی بچورك] 

ف: دیزی دیز دیکچه. کُماجدان۔ 

ع: قدیرّق طنجرة. 

دیس 

لى: تدنازه. (له دیسا نیه.)[راده] 

ف: زی, اندازه. 

ع: حد؛ انتهاء 

دیسان 

ك: هه‌میساندو؛ درویاره ,یت [نهجاریش] 

ف: بان نیز دیگں دوباره. 


ع: أيضاً. 


دیش 

ل: نسپار[نامراز] 

ف: آوزار. 

ع: آداق الة. 

دیق 

لد: سو فەرقان. تازار سى.[دەردەباريكە › سسیل (دهردیکه 
مرو باريك و لاراز دهکات.)] 

ف: دق. (آزاری است انسان را باریک و ضعیف 
می‌کند.) 

ع: دق. بل سْلال. 

دیقکوز 

[(ك: مردنی له‌سه‌رخیء)] 

ف: دق‌کش. (مردن تدریجی) 

ع: وت متا 


دیقه‌دنته 


ك: قيندقينه.[رق هەستاندن.] 


ف: رسانه۔ 
3 مقت. تمقیت» ٹرغیم؛ تفییظ تحسیں تبغیض» 
اغضاب. 


دیل 

ك: بەردہء بەننە.[كۆيلە › یهخسی] 

ف: بُردہ بندہ دستگیر» گرفتار. 
ع آسیر» اخیذ. عبد» عُلام. مت جارية) 
دیلان 

لل: حه‌یته » شیّت.[حهپول, شیتوکه] 
ف: دیوانه» خُل. 

3 سفیه؛ آبله» ریلهاء» مجنون. 
دیلانی 

[(ك: گزرانی هه آپه‌پین.)] 

ف: سرود. (آواز چوپی کشیدن) 
4 رنیم تغمه. 

«دیلماچ» 


دیل‌هاتن ۷۳۲ 


ك: زوانسزان» تسه‌رزمان [وبرگیسر» دیلسانج (وشمهیه کی 
تورکیه.)] 
ف: پچواک. پای‌خوان تزفان. تاجُران. (ترکی 


است.) 
ع: ترجٰمان: مرجم مُفَسّر 


دیل‌هاتن 
ك: راس‌هاتن.[به‌دی هاتن» به راست گەران] 


ف: دیده‌شدن, راست‌آمدن: درست‌آمدن» 


انجام آمدن. 

2 رژیه. تحقق. وقوع. حصو . تفاد. تجاح. 
یس. جریان. 

دنله‌کانی 

[ك: جولانه‌ی گوریس] 


ف: تاب کان گازہ هلو آرگ» آورک» سرند» 


سرید» گواچو, گواچه. سابود بازپيج» وازنيي» 


چنجلی, جُنبّلول, ثرموره. بادپیچ» چنجولی. 
ع: رجَاحة» أرجوحةء دوداة. 

ونه 

دیله 


ك: دریل.[ته لهزمه به‌رد (ئەر تەڵەزمە بەردەی له باتی 
پەردور داردرای خانووی پئ دادهپزشن.)] 

ف: پوشه بدره. (تخته سنگ که تیر خانه را 
با آن می‌پوشانند به جای چرپی.) 

ع وشیع بلاط 

دیله‌به‌ن- دویلبه‌ن 

دیم 

ك: دیبه , روخسارء دہموچاوء دیدار۔[روو؛ چروچاو] 


ف: رخ رُخسار رُخسارہ رو روی, دیم دیمه 
دی چهر چھرہ دیدار. 

ع: وجه» خُذّ؛ عارض, صورة. 

دیم. 


ك: چارم پنکه‌نت [بینیم.] 

ف: دیدام. 

ع رایت عاینت. شاهدت. تبرت 

دیمہلی دیمباو 

ك: دمبلىدمباو.[(دەنگی تەپل يا دەھول.)] 

ف: دامدیم» دبداب» ذرّمب دُرْمب, (صدای طبل 
یا دھل) 

€ 0 از 
دیمه 


لد: دیم» دیدار؛ روخسار؛ د«موچاو [روو » چروچار ] 

ف: رخ خسار رو روی» دیم دیمےه دیضصر: 
دیداں چهر چهره. 

ع: وَج؛ کت عارض؛ صورة. 

دیمه 

[ك: رووکیتش (رورکەش کردنی ساج به خواله‌میش یا دیوار 
به سواخ.)] 

ف: دیمه. روکش. (روکش ساج با خاک‌ستر یا 
دیوار با گلابه.) 

ع: میه مَيمٰة بطان 

دیمه‌دان 

[ك: رووکیتشکردن] 


ف: دیمه‌دادن. 


ع: ترمید؛ تمویه؛ تبطین؛ تطیین. 


دیمه‌شوره 
ك: دیه‌شور.[(شتیکی گرموله کراوه که ژنان بو شتنی 
داموچار به کاری ددھینن.)] 


ف: دیمەشو دیمه‌شور؛ دیمه‌شوره. (آقراصی 
است که زن‌ها برای شستن روی استعمال 
کنند.) 

ع آقراص الخ 

دیمه‌ك 


ك: تارهته ,[ (داری ناو دیوار بو پته‌ر کردنی.)] 

ف: عرقه. (چوبی که برای استحکام میان 
دیوار اندازند.) 

2 میطدة عرقه. 

دیمەدن 


ك: شیوه. چەشن.[شتواز] 

ف: شیوہ پیکره فتن. 

ع: منوت شکل: هيةه قیافة: 

ذخمەن 

ك: سەکوت: سیما.[بیچم] 

ف: پیکں کالیٔد شیوه. 

2 شکلهة. مظهر: بشرق سیما. 

مین 

ك: چاوپنکەفتن[بینین, دیتن] 

ف: دیدن دید دیداں ویدن, زشت. زنشت۔ 
نگریستن, نگاه‌کردن. 

ع: رويّة نقاء لُقیا تلقاء التقاء تلاقي مُلاقاة. 
زيارة. مُعايئة مُشاهدة. تَبَصُر 

دين 

ك: کیش, نایین.[ناین, برواء رتباز] 

ف: دین, تبست کیش روش آیین, راه. 

ع: دین؛ نخلة. مَذْهَب. 

دين 

ك: زابین.[زان, منال بوون] 

ف: زاییدن. 

ع: وضع ولادق ایلاد. 

دینار 

[(له: مسقالیِك ٹالتورنی سکه لیدرار.] 

ف: دینار» زرسرخ. (یک مثقال طلای مسکوک) 
ع: دیتاں هبرزي. 

دینا 


ك: رهرادین» د«سورر.[فتوا, به رہوا زانین.] 


ف: وچر: وچر؛ دیتا: روادید. 

6 فتوی. 

دینار 

[ك: مسقال: کیشانه‌یه که (ع۲ نوك راته: ۲۶ دنك که 
دهکاته: £۸ جو.)] 

ف: دیناں سنگ. (۲۴ نضود یمتی ۲۴ خَبّه 
مساوی ۴۸ شعیره) 

ع: دینار مثقال. 

دینار 

[ك: پاردیه کی کزنه. (مسقاليك ثالتوونی سکەلیدرار.)] 
ف: دینار زر سرخ. 

4 دینار. هبرزي. 

دیناو 

ك: پەردەلاچوون.[پەردہ هه‌لگیان له نتوان گیانی مروف 
و جیهانی نادیاردا.] 

ف: بیناب پرده‌نماندن. 

ع: مُكاشَفة رقع الحجاب. 

دینموو 

ك: دززینهوه: پەیداکردن۔[دیتنەوہ؛ وددیتن] 

ف: ی‌افتن» پیداکردن» خسستن, یاویدن 
تژوجیدن. 

ع: ادراك» وجدة. وجود؛ وجدان» اجدان. التقاط. 
دینموه 

ك: دورباره دین.[چاوپنکەرتنەرہ] 

ف: دوباره دیدن, باز دیدن 

2 تجدید اللقاء۔ 

دینه‌وهر»پرد سهلات 

دیو 

ك: درنج.[نەجنه › رمووزن, قژنەسەرہ (مرزثی کیوی.)] 
ف: دیو مردم کوھی, آدم جنگلی. (مردمان 
وحشی) 


ع عفر یت. 

وه 

دیو 

ك: رووہ رووه [دیو» لاء بەر و پشتی ههر شتيك.] 

ف: رو روه. 

2 وجہ؛ صفحَة؛ طرّف؛ جانپ. 

دیوا 

ك: تافته.[ (جوره پارچه‌یه کی هدررنشمه.)] 

ف: دیباء دیباہ دیبّسه, دیواء (نوعی از حریر 
است.) 

دیواچه 

7 بەرداشت: پێشدەرامەد ۔[پینشہ کی] 

ف: دیباچە پیش‌درآمد. 

ع: مدمه ديباجة. 

دیواغ 

[ك: تارا (پارچه‌کی سوور که دەیدەن بەسەر ہووکدا.)] 

ف: دیواخ. (پارچەی قرمز که بر روی عروس 
می‌کشند.) 


ك: دیوانخانه » بررونی.[دیوه‌خان] 

ف: بیرونی, دیوان‌خانه. 

ع: پهوت. 

دیوار 

[ك: مه لچنراری بلند له کەرستەی مال‌دروست‌کردن.] 
ف: لاد دیوار» دیوال. 


ع: حائط جدان طوف؛ سور. حاجن ماصر؛ 


دیوار بەر ده‌روازه 


[ك: (دیواری به‌ردهم دارگا) له نار حهوشهدا.] 
ف: درسارء درساره. (دیوار جلو دروازه) 


دیواندیو 


ع حاجن حاجب. 

دیوار خه‌لودت-+دیوار بەر ده‌روازه 
دیواره 

ك: زنواره. [لیّواری دیوارتاساء چوارچتوہ] 

ف: چپرء تواره دیوار۔ 

ع: اطار؛ جدار؛ حاجن دائرّق مُحَوّطة. 
دیوان 

ك: دیوانخانه .[داد گا] 

ف: دیوان, دادخانه. دیوان‌خانه. 

ع محکمة. 

دیوان 

j‏ رهسیده‌گی.[پیراگه‌یشتن. داد گایی» دارەری] 
ف: دیوان, داوری» رسیدگی. 

ع محاکمة. 

دیوان 

ك: کتیو [|کتنسی شیعر یا کتیتبی فدرمان.)] 
ف: دیوان؛ کتاب. (کتاب اشعار یا احکام.) 
ع: دیوان؛ کتاب. 

دیوان 

لد: قیّخا۔[کوتخاء گزیر] 

ف: دهبان, کد‌خدا. 

ع فر ناس. 

دیوانخانه 

ك: دیواخان.[دادگا] 

ف: دیوان‌خانه. دادخانه». داوّرخانه دادستان» 
داورستان. 

ع: مَحکَمَة عدلیّة. بيت العدل. 

دیواندر 

ك: دەمراس» ددممەرا اش.[قسه‌زان؛ زمانپاراو] 
ف: سخنور: گویاء زرنگ؛ بی‌باک. 

ع تُطاق فصیح؛ جسور. 

دیواندیو 


دیوان شا ۷۳۵ 


ك: پشته‌وروو . ہہ لَەوگەرائن.[دیواردیو۔ هه لگیرانهوه] 

ف: واژگونه» باژگونه» پسشتوں زیسرورو» 
برگرداندن. 

ع: عکس, تعکیس:ثقلیب. ٹرویغ. 

دیوان شا 

ك: دیران پادشا [باره‌گای پاشا.] 

ف: دربار آوغر آغره آسترلوس, دیسوان 
پادشاه. 

3 محضتر اسئلطان. 

ك: شیوائن.[ورووژاندن] 

ف: شوراندن» شولاندن. 

ع: تکمیص. 

دتوانه 

ك: شیّت, لیریاگ[دین. لرہ] 

ف: حل دیوانه شپیل. 

ع: مجنسون؛ سسفي» سَسفيھ: خبسل؛ مُوسسوس, 
مُمسوس: مفتون. 

دیوجامه 

[ك: دیجامہ: چدند پارچه ه‌پزی ردنگاورهنگه بو رار:کەر.] 


ف: دیوجامه. 

ع: دريئة. 

بزنه 

دټودل 

[ دلسدخت.[دلریق: گادل] 

ف: دیودل؛ سختدل: بی‌مهر. 

دیو سفی 

[(ك: پال‌وانتکی مازه‌ندهرانی بووه.)] 

ف: دیو سفید دیو سپید. (پهلوانی بوده 


مازندرانی.) 


ع دیو سفید۔ 

نووەدەر 

ك: کونا.[کونارہدر؛ ديواندەر] 
ف: سوراخ. 

ع: نافذ› مارق. 
دیوه‌دهربوون 

ك: کونابوون.[ کوناودهر بوون] 
ف: سوراخ‌شدن. 


ك: خوین‌بایی, تاران[تهرهبووی خوینی مردووی کوژرار.] 
ف: خون‌بها. سربهاء تاوان. 

ع: دیة» آرش: شتق» غوں غیرق عفوق معفلة. 
دیهاتی 

ل: دهاتی,[لادتیی] 

ف: روستاء روستای» روستایی, دهگان. 


2 قروي» دهقان» رستاق. مزایع. 


e‏ و 
دارقواع داره‌ت‌رم داس 


دارته‌قینه 


دمارہ کول 


دزمره‌کی 


دومه‌لان دووپایله 
۱ دووربین 


2 دوو 
دووپشک دووچهرخد دووحاچه دوف 


دیان پاکەوکەر 


را رابسکار ریبکار 
ك: رئء رتگه [ریك. ریگا] رابسگردن 


ف: رہ راہ ك: بگردن» گوزه‌شتن. روین.[رابردن] 
ع: طریق؛ صراط سنبیل, فچ جادّة شارع منهج ف: گذشتن. رفتن. 

منهاج» مسك اه 4 مُضي» انقضاء. ذهاب. 

را رابه‌ر 

ك: که‌شه. جار.[كەرەت] ك: رانھاء بەلەە.[شارەزاء رتبەر] 


ف: راہ بار. ف: نخشه بَلّد شاووں رَهبّں راهبرء هنما» 


2 دفعت كر وبة» مرتبة مَرّة. راه‌نماء بدرقه. 


را ع: دلیل: هادي قائد؛ مهدي. دلال. 
ل: هدرا.[ههلاتن] رابەر نوردوو 
ف: گرین گریغء گریف» کالش. ك؛ پیش قەردولء دند‌وان.[سدره‌تای لدشکر.] 


ع: فرب فرار» عَدو؛ سنعي. ف: یرک قلاوّز. پاسبان» دیده‌بان» پیش‌قراول. 


را ع: جلوازء طليقة مُقَدمے.ء مُقَدمَے الجُیش. 
ك: رای.[بربارہر] مستحفظ. 


ف: رای» سگال, سمراد؛ تیرنود. پنداں پنداره. | رابه‌ری 
انديشه بنديشه نمشته. ك: راموونی, به لهدی[رتبه‌ری» شارهزایی کردن] 


ا زیمت یت عقیدة. ف: تخضسشگی, بلسدی» رهبری» رهنم‌ایی؛ 


رانلو شاووری. 
ك: رینارء رنگهتار [ناومین] ع: ذلالق هداية قيادة. 
ف: شلکک؛ موری» راه‌آب» راهگذر آب. «راپورت» 


ع: بالوعة مَجری الماء. ك: گوزارش, خەرەر۔[هەوال: خهبه‌ری روودار.] 


(راپزرتجی» 


ف: گزارش, خبر. 

«راپورتچی 

ك: خهوبرچی؛ هدرالچی. په‌نامنویس [ههرالنیر: خەبەردر] 
ف: دور شده‌بند. شده‌گ و شده‌ن ویس 
شده‌نگار. تهان‌نویس. 

€ مُخبر: مُفش. جاسوس. 

راتو 

ك: جیں. ررژانه.[مورچه] 

ف: داره» جامگی» رسستاد راستاد. روزانه» 
روزیانه. 

ع: راتب» دائم. یومیه. وظيفةء رزقه» جرایة. 

راجه 

ك: تیان [گالوك (داردستی درڑڑ.)] 

ف: راده. خاده. (چوب بلند) 


ع: مطراد» عود. 
ویندی هدیه. 
راحدت 


ل: ردصهت» اسسوودہ. وریسنگء وچسان۔[یییغسےمء 
بەئیسراحدت] 

ف: آسوده آرام. آرمیده. 

3- راحة. فارغ آمین؛ مُستریح. 

راحه‌تی 

ل: روحه‌تی» اسووده گه‌ری, رچان» ورینگ.[تاسایشت: 
بیخه‌می] 

ف: آسایش آسودگی؛ آرامش, آرمیدن: آسودن» 


زستی. 
3 روح؛ راحة» استراحة. فراغة. 
راخستن 

ك ریگەخستن.[بەری کردن] 


ف: راه‌انداختن. 


۷۴۰ 


رادوو 


ع: اِرسال: اعزام؛ اذھاب۔ 

راخستن 

ل: رامل‌خستن [به‌ربرسیاریتی خستنه نه‌ستن. تسه 
پیتەمیشت] 

ف: راه‌انداختن, راہ به گردن انداختن. 

ع امام حجة. 

رادار 

ك: دزگیر.[رتوان, ناگاداری ریگه.] 

ف: راهدار: گذربان. 

7 حارس مني حافظ حافظً لطریق. 
رادار 

ك: رازدن؛ تەریدہء چەتہ ؛ جەردہ۔[رابرء ریگر] 

ف: راهدار راەزن, رامبند دزد دزد گردنه. 
ع قاطع الطری یق. 

رادار 

ك: باجگیر, باجەران.[باجسین] 

ف: باجگیں باجبان؛ باجبان. باژگیر؛ ساوبان؛ 
گمرکچی. 

2 مکاس. عشار. 

رادارانه 

لد: باج» راداری.[باجی سەرەرئ. مالیات] 

ف: راهدارانه» باج» باژ واڑ جباء گمرک. 
2 مکس. جبوق جبایة. خراج. 

رادارخانه 

ك: باجگاء باجخاته.[جێگه‌ی باجسەندن.] 

ف: باجگاہ باج‌خانه» باژگاهه گمرک‌خانه. 
ع: ممکستة. 

راداری 

ك: باجسهنن [باجگری] 

ف: باچ‌گرفتن؛ راهداری» گمرک. 

رادوو 


رار ۷۴۱ 


ك: هه‌لگړیاگ.[هه‌لگرار (افرتیك که دهکهریته درای 
پیاویکی بێگانه و میانه‌ی لهگه‌ندا خزش ده‌کات.)] 

ف: دنبالی؛ دنبال افتاده. (زنی که دنبال مرد 
بیگانه بیفتد و با او درآید.) 


ع: عافرق قَدق 


ل: فر,کولباگ [زز رکوٹار] 


ف: راەراہہ راراء خت‌خت. 

3 مسين مُسَیٔم, مُقوّف: آفواف, مُخطط. 
راره‌و 

ك: دالآنء هیتوان [ریگوزهر] 

ف: راەرو؛ رهرّو؛ دالان. 

ع: معب ممشی. رحبة. فجوة. 

راز 

ل: دەسان» سه رگوزه‌شت: گوزارشت.[چیرك] 
ف: شروا: رواد سرود داستان افسانه؛ 
فسانه» آندار» سرگذشت. گزارش. 

3 قصة: سم حکایٰة أحدوگة. 

راز 

ك: پەنامە کی [نهێنى] 

ف: راز نھفته نهانی؛ پنهان پوشیده. 
ع: سن غيم خُفیة مَخفي» مکتوم. مُناجاة. 
راز 

ك: قسه» رته . واته.[گفتگرگڑی دوستانه.] 
ف: سخن, گفتار. 

ع کلام» حدیث. 

رازان 

ك: قسان. رتان[وته گەل] 


رازیانهوه 


ف: سخن‌هاء گفتارها. 

ع: کلمات» قصص آقاصیص. احادیث. 

رازائن 

ك: رازاڵنەره» قەشەنگکردن, تارایشت کردن|[جوان کردن] 
ف: آراستن» آرایش‌کردن. 


ع: 5 یق تز ت3 ن» تجمیل تنجید. 


رازاشضه‌وه >رازانن 
رازتی 


[ك: گولیکی بوفزشی 


دهچیت و لەگەل یاسەمەنیشدا پەيوەند دهکریت.)] 


پەرەپەرەيە که له گرله‌نه‌سرین 


ف: رازقی. (گلی است معطر شبیه به نسترن 
پرپر که به یاس هم پیوند می‌شود.) 
2 رازقي. 
رازن 
لد: جسەردہء تەریسدہء دز گهردضه › سهرمله گي چهته. 
آریگر] 
ف: راهن زهّن, رافیّند سالوک» دزد گردنه. 
ع: لص قاطع الطریق. 
رازی 
لں: دلخوەش: خوه‌شنوود . تەزدەرداگ.[قايل؛ شادمان] 
ف: خُشنو خوشنود. خُرسند دادستان؛ 
تن‌درداده. 
ع: راضي» رضي. (راض) 
رازیانه 
[ك: گیایه که بو دەرمان دشیّت.] 
ف: رازیانه» رازیام بادیان: وادیان. 
3 حلوة رازیانج» آنسیون. 
رازیانموه 
ك: نارایشت کریان [رازان‌ره. جوان بوون] 
ف: آراسته‌شدن. 
2 ء 


ارتقاش. 


راس 


ك: درروس.[راست» دروست] 

ف: راست» درست, رخت» ھول هده هوده 
هرتوز, فُربود. فریور. 

ع: صدق: حقّ» سنداد؛ رشاد. 

راس 

ك: ررت.[بی‌پیتچویه‌نا.] 

ف: راست» رک. 

4 صادق. 

راس 

ل: سیخ [قنج. رەپ» نه‌خوار. (به‌رامبه‌ری «خوار».)] 

ف: راست, لیو سّھی, ستیخ. خوار.(نقیض 
کچ) 

ع: قویم مستقیم. 

راس 

ك: وێساگ.[وەستاو. قنج (بەرامہدری «خهوتوی».)] 

ف: راست, ستیخ» ایستادہ. (تقیض خوابیدہ) 
ع: قائم. مُنقٌصب۔ 
راس 

[ك: لای راست. (به‌رامبه‌ری «چەپ»)] 
ف: راست. (نقیض چپ) 

ع: یمین يمئة» آیمن. 

راسا 

[ك: قیتی, راستی] 

ف: راستاء راسته. 

2 استقامة. 

راسایی 

ك: هاماری.[ته‌ختایی زوی] 

ف: همواری. 

ع: تخفة: تل مستوي» متناصف. 
راسایی 

ك: مدیدان [گورهپان] 


۷۴۲ 


ف: پهنه: میدان. 

ع میدان. 

راسپوشی 

لد: راس نەوتن.[شاردنەرەی راستی.] 

ف: راست‌پوشی» راست‌نگفتن. 

ع: لبس» ولس» کتم» کتمان؛ اشتیاه. 
راس روین 

[ك: شارہزابی] 

ف: راست‌رفتن. 

2 رشاد. هُدی؛ هداية. 

راسلەر 

[ك: که‌سيك به دستی راست کار دەکات. (بەرامبەرى 
«چه‌پلهر»)] 

ف: راسته. (ضد «چه‌پلهر») 

3 مین 

راسوخ 

[ك: زینکی سووتار: مادەیە کی رشه ژنان نه‌بروی پی رهش 
دەکەن.] 

ف: راسُخت؛ روستخج. روی سوخته. 
ع: راستختج» روسختج. تُحاس محروق. 
راسوو 

لد: مووش‌خورما [مشکی‌خورما: گیانداریکھ.] 
ف: راسو, پُرسق, موش‌خرماء 

ع: سقبةه اپن‌عرس. 

وينه 

راسوټژ 

[ك: راستگی, درونه کهر.] 

ف: بهمن. راستگو. 

ع صادق. 

راسه 

ك: رزن[ریز] 

ف: راسته» رسته. 


راس‌هاتن ۷۳ 


ع: سط صف رسدق. رزدق. 

راس‌هاتن 

ك: دیل‌هاتن, دین‌هاتن, هاتنه‌د ین.[به‌دی‌هاتن؛ هاتنه‌دی] 
ف: راست‌آمدن. 


ع: ثحقّق. ثبوت. 

راسەقانی 

ك: راسی[بەراست] 

ف: راستی۔ 

ع: صدقّ. 

راسه‌قانی 

[ك: راسته‌قینه ] 

ف: راستینه؛ راستین. 

ع: حقيقي؛ واقعي. 

راسه‌وبوون 

[ك: هە‌ستان؛ رەپ بورن] 

ف: راست‌شدن. 

ع: قیام. انتعاش انتصاب. 
راسه‌وکردن 

[ك: هەستاندن: ردپ کردن] 

ف: راست‌کردن. 

ع: نُعش اقامة. 

راسموکردن 

[ك: راست کردنەودی شتی خوار.] 

ف: راست‌کردن. 

ع: ثقویم: تعدیل؛ تثقیف: سوت 
راسی 

ك: دوروسی.[دروستی, راسیتی] 

ف: راستی, درستی, هرتوزی, فرسوّری» 
فربودی. 

32 صداقة سداد حقيقة. 

راسی 

[ك: راستمرانه (به‌رامبه‌ری «چه‌پی».)] 


راگوزهر 


ف: راستی. (ضد چپی) 
راسی؟ 

[ك: به راست؟] 

ف: راستی؟ 

ع: وا اقعا؟ 

راشورووت 


ك؛ ره‌شورروت. راز‌نی.[جه‌رد‌یی. چه‌ته‌یی] 


ف: راه‌زنی؛ دزدی. 


لی: خوازگار› ههرسدار.[ئاره‌زورمه‌ند ۰ تامه‌زری] 

ف: خواہ خواهان, گراه گرای: گراینده. 

ع راغب»؛ مائل» طالب. 

راکردن 

ل: هه‌راکردن؛ ههلاتن. هه لنیسشتن؛ دەرچوون» فرهکردن؛ 
پرتافیان[هه‌لهاتن. تیته‌قاندن] 


کُریغتن, کسریفتن کالیسدن؛ شبیم؛ دویسدن: 
ع: قرب» مُروب: فربان: قیف» فران آبق» عَدو؛ 
سعي رکض. 
راکردن 
ك: ریکردن؛ رێگه کرد ن.[به ریگهدا رزیشتن] 
ف: راه‌بریدن راه‌رفتن. 
واے وق ہر کو 
4 سیر سلوك»؛ طي الطریق. 
راکید 
ك: مەن» مات» رتساگ.[وستاو مه‌نگ] 
ف: کُر مات» ایستادہ۔ 
ع: راکد» ساکن: ثایت. 
رائوزەر 
ك: ریگ .[رتباز: راگوزەر] 


فۂ: راہ ره راه‌گذن ره‌گذر. 

ع: معبر؛ مسیر. 

راگوزەر 

ك: رٹیشگار.[رتبوار] 

ف: راه‌گذار ره‌سپار. 

2 عابر 4 مُسافر ۲ 

راگوزدر ناو 

ك ریگه‌تار [تارد] 

ف: موری, آب‌راهه راه‌آب» ره‌گذرآب. 

1a‏ مجری الماء۔ 

رام 

ك: گور لینی.[دسەمن كەرى] 

ف: رام دست‌آمون آشُخته. آموخته. 

ع: روم مُستانس. آنف. خاشع. خاضع مالوف. 
ذلول. مُذلُل٠‏ مطیع» مُسکُر. 

رامال 

ك: تار تارەدواء تهره‌دوا [تاراندن تەرەكردن› شوێنكەرتن 
بو گرتن.] 

ف: راندن» دورکردن» گریزاندن دنبال کردن. 

ع: طرد دقع داپ احاشة؛ تبعید. تعقیب. 
رامال‌نیان-»رامال 

رام‌کردن 

ك: گورزکردن؛ سین ی کسردن» نسارام‌کردن؛ هید ی کردن: 
نه‌رم کردن,[دسه‌می‌کردن کەوی کردن] 

ف: رام‌کسردن؛ آرا ام کسردن: آمٌختسه‌کسردن: 
آموخته‌کردن. دست آموزکردن. 


ع ارآم؛ ایناس؛ تأنیس» اخشاع اخضاع تاليف 


قذلیل کسخی تصخیر. 
رامل خستن 


[ك: بهرپرسیاریتی خستنه له‌ستو, تسه پتەھیشت.] 
ف: راه‌به‌گردن‌انداختن: راه‌انداختن. 


ع اتمام الحجة. 


راهه->راوکه 

ران 

إك: له ئەژنورە تا عت.] 

ف: ران. 

ویثه ۰> 

ران 

ك: گه‌له . مینگەل, روتِل[کەركدء رمرگ, جەلہ ردرد] 
ف: رم رمه» رمک سیله گله. 

ع: فرق؛ ثلة: حیله. قطیع. رمق. (دواجن) 
رانك 

[ك: شه‌ررالی له بووزور.] 

ف: رانک. 

4 رائن. 

راتما 

ك: رابەر: ریسلما» ِیگەلماء رینوین.[شار:زاء رتبەر] 
ف: راه‌نما, زه‌نما؛ راھبں رهبر تخشه شاووں 


بدرقه. 

ع: دلیل؛ هادي قانده مُرشد. 

رانوموونی 

لد رابەری: ریتوینی.[شاره‌زایی کردن, رتبه‌ری] 
ف: راہەنمسایی ره‌نم‌ایی؛ راهبری, رهیری» 
بدرقه. 

ع: دلائق هداية؛ قيادة قیدودق ارشاد. 
رانەکی 

ك: پالدور.[پالور (گوریسی بن‌کلکی رلاخ.)] 
ف پاردم. (پاردم الاغ) 

3 ثفر۔ 

راو 

ك: نەچیں؛ شکار.[نیچی] 

ف: شکار نخچیر. شبالنگ. 


ع صد قنص. 


راو 

ك: ریو که لك [گزی ر فیل] 

ف: ریو تبنده ثیرنگ داغو. 

راوار 

لد: راهوار. خووشردفت» خووش‌رنگه [خوشردرت] 

ف: راهوار زهوار خوش‌رفت خوش‌رفتار. 
ع: ذلول» ساهي؛ راھی؛ رهوان؛ ین نَیْنْ السیر. 
راویه‌ش کردن 

[(ك: گه‌مارزدانی نیچی..)] 

ف: ترگ نرگه. (محاصره کردن شکار) 

€ استنجاش. 

راوچه 

ك: راوچا.[رټوشوتن] 

ف: راه و چاه. 

ع: ماتی؛ ماتاة. 

راوچی 

ل: نه‌چیهوان» رارکەرء راوی [نیچ رکار» رافه‌فان] 

ف: شکارچی» تخچیروان؛ شبالنگچی. 

ع: صنیّاد. قلاص, تجاش. 

راؤفکا 

ل: سونگه » شينه‌یی؛ ئاسوودەگەرى.[ئاسسوردەيى؛ 
بیخه‌می, یسراحەت] 

ف: زیغء تتاس, ژستی؛ آسایش, آرامش. 

3 فراغق استراحة. 

راوته 

لل: رامه : ساره [رامکه (ئىەر هیلکه‌ینه‌ی دایخه‌ننه ژتس 
مريشك تا ھەر لهر جیگایەدا هیلکه بکات.)] 

ف: راهک. (تخمی که زیر مرغ گذارند تا 
همانجا تخم بگذارد.) 

3 مهد مدق 

راوکهربراوچی 


راونیان 
ك: رامال‌نیان, تار‌دوانیان, تارنیان [راونان» شوین کەوتن 0 
بو گرتن.] 


ف: راندن؛ گریزاندن» دورکردن دنبال‌کردن. 
3- طرد؛ داب کسع» احاشة تعقیب تبعید۔ 
راؤفرؤؤ 

[ك: ریاکاری, زمانلووسی» مەرابی] 

ف: زرقوشید روی و ریا۔ 


ع: راء تزویر. 
راووریو 


ك شوہ و کەلەك؛ دار و حوقه.[نیلونهرج] 
ف: دغا و دغل ریسوه و ترفند دوله و دویل 
دوال و ترکند» زرق و شید. 

ع: مُکر؛ کید خديعة؛ محل. دهاء حيلة. 
راوی 

ك: بویڑء گوینه.[ تسه گێرەرەره (ريوايەتكەر)] 
ف: ماج مج گوینده. (روایت‌کننده) 
ع: راوي؛ ناقل: مُحَدّث. 

راوی راوتهر 

راویارے رتبستکار 

راوز 

[ك: بيورا] 

ف: کنگاش, کنگاج» اندیشه. 

ع: فکر» راي عقيدة. 

راویزکردن 

[ك: ودرا گزریندرہ+ تدگیی کردن] 


ف: کنکاشیدنء اندیشیدن, اندیشه‌گویی. 


3 مشورّة: مشورة. مُشاورّة مُوْامَرَة: تدیم. 


راویژگا 
[ك: جنگه‌ی راویڈ کردن] 


ف: کُنگاشستان: آندیشستان. 


ماتم * ود 
ع مؤْثمَر دار الشوری۔ 


راهوار 


راهوار راوار 

راهی‌بوون 

ك: رایی‌بوون تازادیوون.[ر زگاربوون] 

ف: رھیدن: راهی‌شدن رھاشدن, آزادشدن. 

ع تخلص, انطلاق. 

رای 

ك: را.[یمریزچورن] 

ف: رای» سمراد: نمشته» اندیشه» سگال» 
نیرنود. پندار» پنداره. 

ع: صريمةء عزيعة عقيدة راير 

رانع 

ك: ردواجدار؛ بردودار: خوەشبرەر.[كالايەك که کریساری 
زنره] 

ف: نماک» سره زوان روا. 


3 رائج* نافق. 
راز 


ل: نه‌سی‌فیرکهر.|[نه‌سپ راهینهر.] 

ف: ستوار ی آموز. 

ع: رائض؛ ځُوذي. 

رایکان 

ك: خویرایی؛ مفته.[خورایی» بەلاش] 

ف: زب شفت, مُفت. رایگان» راهگان. 

ع: مَجّان؛ پلا عوض. 

رای 

ك: تان.[راهینل (تالی درتژایی پارچه.)] 

ف: تان تانه» دار رت فلات» بالواسه. 
(رشته‌ی طول جامه) 

ع: سندی» ستتا» حابل. 

رایەت 

ك: دتھاتی.[ردعیەت: لادتبی ژێر دسەلاتی اغا.] 
ف: روستاء روستایی» بادرم» بادرم؛ دهگان. 


ع: رَعیّة رستاق. دهقان. 


۷۴۶ 


رایی 

ك: نازاد . ردھاء به‌ردریاگ.[رزگار] 

ف: راهی؛ رهاء رهیده رهاشده آزاد. 

ع مد مُتطلقء مطلق. مستخلتص. 

رایی‌رایی 

لد: هەرددپیرء هوکی.[رارا» وازرازی] 

رک ںا 

€ متردد. متلون. رفضنت. ی قبضة. د مختلف الراي. 
رب 

ك: شه ار.[دزشاو» خوشاو؛ مروبا (شیله‌ی میوه و گیای 
کولیتراو.)] 

ف: جبه, شیرہ آب» زب (شیره‌ی پخته) 
ربه‌نار 

ك: شیردیھەنار؛ هه‌نارار [روبهه‌تار . دزشاری هەنار.] 
ف: رب انار شیره‌ی انار. 

4 رف الثار. ۲ 

رجا 

ك: همی» خواست» خوایشت. اره‌زوو.[نومید] 

ف: امید. خواست. آرزو. 

ع: رجاء. ال آمل» املّة؛ تامیل. 

رجوا 

ك: رهواء شایشه ‏ سزاوار [شایان] 

ف: رواء شایسته. شایا: شایان سزاوار. 

ع: جائن لائق؛ سائغ؛ صواب. 

رجوا دین 

لد: رهرادین» سزاوار زانینء چارهەلاتن[دل بەراہی دانء به 
روا زانین] 

ف: روادیدن» سزاواردانستن. شایسته‌دانستن. 
ع: تجوین تسویغ؛ تصویب. تحسی. 

تن 

ك: بەسلەك› يەخ.[بەستەلەك] 


ف: یخ» بسته. 

رجاتن 

ك: به‌ستن, یهخکردن؛ کردنه‌هخ.[کردنه‌سه‌هول] 

ف: بّستن» افسردن, افسرده‌کردن» یخ‌ساختن. 
ع اجماد. 

رچه 
ك: بەفرەسەر.[بەفرى سەھوبەستور.] 
ف: برف بسته. 

ع خشف؛ خشیف. 

رچه 
ك: کوتیاگ. شکیاگ.[کوتراو (رێگه‌ی کوتراو که به‌فری 
به سەردا باریيێت)] 

ف: خوست.: (راه کوبیده که برف گرفته باشد.) 
3. ترثیّه. دل موّطا. 

رجه‌شکانن 

ك: رچه کوتائن [به‌فر به پی کوتان بو رێگه کردنەرہ.] 

ف: خوستن» راەشکستن: راه‌کوفتن؛ خوست 
باز کردن. 

4 کدییٹ تدریس, شذلیل؛ تخشیف توطئة. 
رالطریق.) 

رجه‌شکیان 

ك: رچه کوتبان [کراندوهی ریگەی بەفرگرتوو.] 

ف: خوست‌بازشدن؛ شکسته‌شدن. 

ع: تخشف. 

رچه‌کوتانن > رچه‌شکانن 

رچه‌کوتیان رچه‌شکیان 

رچیان 


ك: یه کردن» بەستن.[بورنە سەھوڭ] 

ف: بستن؛ افسردن» بستەشدن؛ افسرده‌شدن؛ 
بخ کر دن یخ‌شدن. 

ع: انجماد. 


رزافن 

ك: وەرائن.[داوبراندنء داته کاندن] 

ف: ریزاندن؛ ریختن: 

ع: حت عَبل؛ ئفض؛ ئفش: سول. 

رذق 

[(ك: جزرہ مشکیکه هینده‌ی بهچکه پشيلهيهل دنت که 
له بنمیچی خانووشدا دبینریت.)] 

ف؛ رزق. (نوعی اسست از موش بے انسدازه‌ی 
بچهی گربه که در سقف خانه هم هست.) 

ع: هاقل» فارّة. رنوغ من الفارّة) 

وین 

7 

لد: رزی.[رسق؛ رنڑی] 

ف: روزی» رُستی, خواره داخم. 

3 رزق؛ مُعاش٠‏ 

0 

ك: ردگ, چین [ریز؛ چینه] 

ف: رده رگ» رک نسسیه نیسسبه, خرہ داو؛ 
دای. آشکو آشکوب. 

ع مق غرقه صف ساف دیف لبق مرب 
مدماك. 

رزن 

ك: راسه. قەتار۔[ریز (رەك: ریزه‌درهخت یا ریزکتیب.)] 
ف: رج رجے رده راسته رسته. (درخت یا 
کناب مثلاً.) 

غ صنف سط عضیده؛ مدماك؛ رزدق. 
رزەك-›روخەك 

رزیت 

ك: وبریگ: داوبریگ.[رزیو» پواد] 

ف: ززده» ززیده؛ ریخته ریخته‌شده. 

ع: فتات: حُتات قُضاع ناسل: مُٹناثر 

رزیان 


رزیان 


ك: ودرین؛ دارەرین.[رزان؛ پوان] 

ف: رزیدن, ریختن, ریزش, فروریختن. 

ع: گناک تقشت. انتفاض انهلال؛ انثلال. انعتات. 
رزیان 

ك: ودرین.[دارمرین (وەك: رووتانەوەی موو.)] 

ف: ریختن. (ریختن مو مثلا) 

انعراط 

رزیان 

ك: ودریسن, داوەریسن.[دابسارین (رہك: داودریتی گهلا له 
درهخت.)] 

ف: ریختن. (برگ درخت مثلا) 

ع: هش» هُشوشة. ناش انتفاض. 

رژانن 

[ك: رشتن(ی ناو و خوتن و شتی لهر چه‌شنه.)] 

ف: ریختن, قتالیدن. (آب خون و امثال آن.) 

ع: صب سکب تکب» همر؛ دفق» سفك افراغ 
ثفری اراقة» هراقة؛ اهراق. 

رژد 

ك: که‌لس, لەچەر؛ نە گریس, دس‌رشك[چرووك, چە کل] 
ف: رژد» ززد» زس. 

ع: نیم مسید» مُمسلدہ س حل بُرم؛ قزم 
دتي؛ بخیل. حریص. 

رژد 

ك: سوور؛ شترگر.[پیداگر] 

ف: چیرہ شلایین؛ وشکول, وشکردہ۔ 


ع: غب فیص: خریص؛ راب چسور مُولع. 
رژدکردن 

ك: بالاکردن» هه لچوون» بەرزەوبوون۔[گەشہ کردن] 

ف: تد یازش, فزایش: یازیدن؛ بسالودن؛ بالیدن: 


۷۴۸ 


رسگار 


گوالیدن, بزرگ‌شدن بلندشدن, بالاکردن 


[ك: رژاو. کله کیشراو ] 

ف: سرمه‌کشیده. 

ع: مکحول. 

رژیان 

[ك: دارژان(ی ار ر خوێن و شتی لهر چه‌شنه.)] 

ف: ریختن؛ ریخته‌شدن» ریزش, فتالش, (آب؛ 
خون و امثال آن.) 

ع: انصباب» انسکاب؛ انصیاب انهمار؛ انهراق: 
انسفاد» زیسق: تقوق: منیلان: کوب سُکوب؛ 
رژیان 

[ك: دابارین (وك؛ رژانی فرمیتسك له چاو.)] 

ف: ریختن. (اشک از چشم مثلا.) 

ع: انهلال؛ انصیاب. انسکاب. 

رژيانەيەك 

[ك: تیکەلاربوون (ودك: رژانهیه کی دور سوپا.)] 

ف: درهم‌ریختن. (دو لشکر مثلاً) 


ك: تازاد , وارسه , رهها.[رزگار] 
ف: رستگار آزاد وارسته. 


ع: ناجي؛ منطلق» مستخلص, عتیق. خن تارك 


نقید. 


رسگارکردن 


رسکارکردن 

ك: نازاد کردن.[رزگارکردن] 

ف: رستگارکردن, آزادکردن. 

6 ترا 

رسکاری 

له: بروس, تازادی» ردھاہی.[رزگاری] 

ف: پرماس, شگاله. رستگاری» رهایی» رستن» 
آزادی. 

4 تجاق خلاص؛ فلاح»حرار؛ نَقذ. 

رسوا 

ك: تین به‌دنار.[بی‌تابپو] 

ف: رسوا؛ بدنام. 

ع: خزي: خازي: مشنوع؛نهتود تحت 
رسواییی 

ك: تریی» به‌دناری.[بی‌تابروویی] 

ف: رسوایی: بدنامی. 

رشانموه 

ك: هه لهارردنه‌وه.[هینانهره. حه‌آهینانهر] 

ف: هراش, برگرداندن. 


ع قيء. ویاء. 

رشته 

[ك: هه‌رشسته (هسه‌ریر باريسك دەبرن و لسه‌ناو ساجدا 
دەيرژتىن.)] 

ف: رشته» ماهیچه. (خمیر را باریک بریده و 
در میان ساج برشته کنند.) 

ع اطریّق شعریة. 

رشته 

ك: ئەگال۔ كەمەن.[سەرپێچى سەر. ههروه‌ها: (تەنافێك 
که ئەھلى تەريقەت ددیفەنے دەورى کەمےر و نهژنویان و 
دهچنه ناو بڕكردنەرە و رابيتەرە.)] 

ف: رشته عگال. کمند. 


۷۳۹ 


۳ 


ع: عقال. نصاحة. 

رشته 

ك: زجیه.[زنجیه ‏ زریزہ] 

ف: هار؛ گریوازه. 

رشته 

[(ك: نه خزشینیکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: رشته. (مرضی است معروف) 

۱ en ع:‎ 

رشته‌پلاو 

[ك: برنج و رشته‌ی پیکهوه لیترار.] 

ف: رشته‌پلو. رشته‌پلاو. 

ع: طبيخ ار 

رشخهن 

ل: رشقەن, تيز تيتالى.[گالتەرگەپ] 

ف: ریشخند, خنده‌ریش, خرش, خریش, زنج» 
لاغ ختیال شوخی. 

ع مُزء هزء هُزوء تَهَرء استھزاء هَقي سْخریّة. 
تمس استسخار؛ هکم مَزاح؛ مُطايَبة. 
رشخه‌نه‌جار 

ك: رشقەنەجار: تيزارا.[گالتەجار] 

ف: ریشخند خنده‌ریسش, ضرش, خضریش» 
خیتالی. 

3 سخرة مَسخَرة هُزآۃ ضحکة ملعبّة. 

رشفدت 

ك: ب‌رتیل» ژترزوان.[بەرتیل: رشوہ] 

ف: برکند, بُدکند بُلکفد پلکنده سوغه سارہ 
پارہ لاج» پیشکش: رشوه. 

4 سحت» تعازف» رشوٰہ:؛ برطیل. 

رشفه نخودر ES‏ 

ك: بهرتیلی, بەرتيێلخوەر.[رشوەخور› به‌رتیل‌وهرگر.] 


رشقەن ۷۵۰ 


ف: سوغەگیں رشوه‌خوار. آتش‌خوار. 


2 سحت» سحیت ساحت؛ مرتشي. 
رشقه‌ن-+رشخه‌ن 
رشقه نه جار رشخه نه جار 


رشك 

[ك؛ گه‌رای ه‌سپی.] 

ف: رشکء تخم شپش. 

ع: طبوع صقب صُوابف صنبان سیبان. 

رشك داکیه سه‌ری. 

[ك: سەری پر بوره له رشك.] 

ف: سرش‌را رشک زده. سرش از رشک کمره 
ع: صئب راسته. 

رشکن 

[ك: رشکاری] 

ف: رشکن, رشکگین. چرکن» شپشو. 

ع: مُصئب. 

رعایهت 

ك: پایین. پاس, نگاداری-[چاردتری] 

ف: پاس, پاسداری» پاییدن, نگاهداری. 

ع: رعایٰة مُراعاق مُراقَیَة مُلاحَظة مُحافظة. 
رفائن 

لد: چرپائنء ترانائن.[فراندن] 

ف: اوسه» اوسو, اسوء ربودن, قاپیدن کپیدن: 


کے : خطف» اختطاف» قطضف» اقتطاف» ازدقاف» 


رقف استلاب؛ امتلاس؛ اختلاس: ازدلاع نُدل؛ 
رفتوریژ 

[ك: دەست به تاو گه‌یاندن. (پیسایی و میز کردن.)] 

ف: رفت‌وریز. (ریدن و شاشیدن) 

رفه 


ركدابردن 


ك: بالاتاق.[تاتی زەق له مالداء] 

ف: ره بالاتاق, بالاتاتچه. 

ع: رف رف که 

رفیاک 

ك: ترافیاگ. رادو؛ هه لگیریاگ [فرتنراو. هه‌لگیار] 

ف: رٴبودہ آسوده, قاپیدہ کنیده؛ اوسه‌شدن. 
دنبال‌افتاده. 

ع: مُختطف: مقتطف مُزدتع» مُسئلب: مندول؛ 
مُنشول. عاهر 3 یدق 

رفیتن 

ك: ترافین. (دلرفین) [فرین» فرینه‌ر] 

ف: ربا ژباینده. (دلربه) 

ع: جاذب: مستلب مُختطف: ناشل مُزدلع. 

رق 

ك: رك. تین.[توورهیی. پە لپ, گید ] 

ف: خشم. رک. 

ع: فیظ قیس شخب الحاح؛ ايرام العاف 
سعاجة. اصران. 

رفن 

ك: رگن [پیداگر] 

ف: رکان» آویزگن سختگیر. 

ع: سمج مُصبر 

رك 

ك: رق. قین.[پەلپ, گپور. تووڕەبى] 

ف: رک. خشم. 

ع: سُموجَة سماجة اصرار. ایرام الحام؛ الحاف؛ 
رکمات-» ره كەت [(پیتکانی گزردراره.)](مرف «رکعست» 
است.) 

رك‌دابردن 

ك: رقگرتن.[قینگرتن: پینداگرتن] 

ف: رکیدن, رک‌گرفتن. سخت‌گرفتن. 


رکن ۷۵۱ 
ع: سُعوجَة سْماجَة الحاف» الحاح» ابرام؛ اصرار. 
رکن 
ك: رقن, رنگر. [پنداگر] 
ف: رکان: آویزگن سخت‌گیر. 
2 سمج؛ 2 ملحف؛ مبیم ملح مُصرَ. 
رکه->رك 
رکیشه 
[ك: گیایه که بو دمرمان دشیّت.] 
ف: بارهنگ. 
ع: بارهنج. 
رکیف 
ك: رزه‌نگی.[نارزنگی] 
ف: لاتو؛ آرچین, وزنگی» پاشیب, زینه‌پایه. 
عر کاب. 
رکیف 
ك پاء نامهه [پتوپله » قهدهم (خوازدیه.)] 
ف: شگون, آمد پا. (استعاره است.) 
ع: قدم اقبال. 
رقف دوال 
ك: قایش وزەنگی۔[قایشی تاوز:نگی.] 
ف: جناب» جُناغ؛ تسمەی وزنگی: دوال پاشیب. 
2 سیر الرکاب. 
زم 
ك: نەیزہ۔[نیزہ رمب] 
ف: نیزه. 
ع: رمح اسل. 
رمائن 
ك: روخائن: به یەکا دان.[رتران کردن: تیکوپنك دان] 
ف: رخاندن, بەھمزدن؛ خراب‌کردن. 


ع: هدم» دك مد هداد» هور؛ تعش ئقض؛ تخریب؛ 


تهدیم تقویض. 
رماتن 

ك: خستن.[داراندنه‌وه» به زەریدا دان.] 
ف: انداختن. 

ع صرع اقحام. 

رمبازی 

ك: ن‌یز‌بازی [شهر به رم کردن.] 

ف: نیزه‌بازی. 

ع: رماحة. مُرامَحَة ترامُح. 

رمجه 
ك: کوتهرم [ (رمی کورت.)] 

ف: برچخ ژوپین, دلام. دلنگ. (نیزه‌ی کوتاه) 
ع: مزرام: رميحة. 

رمدار 

ك: نەیزدار[رهەلگر.] 

ف: نیزه‌دار. 

ع را ام رماح. 

رمل 

ك: کار ی۔(چاری رمل ئه کا.)[تهم» ریشکهرپیشکه] 

ف: خیره. خیرگی, تیره. تیرگی؛ سیاهی. 

ع: چهر؛ سد هَيّدان» غشاوة کُذب القین. 

رمل 

ك: مل. ماسه. ملت. ریخ[ ریخ] 

ف: ریگ ماسه. 

ع: رمل, رغام. 

رمل 

ك: مسوره.[جسوره فسالگرتدەرەيە کسه. (زانسستی رامل 
گرتنه‌وه.)] 

ف: مهره. (علم مُھرہ) 

ع: رّمل» تفيضتة. (علم الرمل) 

رمیات 

لد؛ روخیاگ, ثارفته.[رساو, کارل» رورخار] 


ف: رخیده آوار. خراب» خراب‌شده. 


ع: مُنهدم مُنعقش, مُنھار؛ مخروب. 
رمیان 


ك: روخیان» وترانبوون.[رورخان, رمان. کارلبوون] 

ف: زخیدن, آواریدن» خراب‌شدن. 

ع: هور؛ هئور؛ حَنَ خُرور انهدام انهداد. انعقاش: 
5 ید رت شی کو ت۵خ 

انھیاں تھوں ٹھیں تهدم تقوض: تخرب. 

رنه 

ك: خراش» روو که .[رووشان: بریندار بورنی سه‌رچل.] 

ف: زند. رند خراش: 

ع: خدشة. خدش کدح. 

رنه 

ك: کەثنعرہ.[چنینی میوه.] 

ف: کندن» چیدن. 

ع: جچنا؛ جني قطف. 

رنه 

ك: چور؛ نهیزهبهن‌کردن[لی‌گیربورن» لی‌به‌زبودن] 

ف: رند؛ رنده. ربودن؛ دزدیدن. نیزه‌بند کردن. 
ع: آخن. جَن» غصب: احتلات. استراق. 

رنه 

ك: بان[ (جیگایه‌ل که با به‌فر یسا خاکوخوله که‌ی 
بردیئت.)] 

ف: بادروبه. 

€ جرفة الریح. 
رنیاک 

ك: رورکساگ: خراشیاگ. رنياگەره» رووتیاگەرہ.[رنار: 
رروشاو. به‌دست مه‌لکه‌ترار میوه‌ی چنار.] 

ف: رثدیدہ خراشیده. خراشیده‌شده. چیده» 
چیده‌شده کندہ کنده‌شده. 

ع: مُخدوش مکدوح. مجني؛ مُقتّطف. خصید. 
رنیاکەوہ 

ك دارنیاگ. کنیاگهره.[چنار. میوهی لیکرارہ. رورشار] 


۷۵۲ 


ف: کنسده؛ کنسده‌شسده؛ چیده؛ چیده‌ش‌ده. 
خراشیده: خراشیده‌شده. 

ع: مجني» مُقتطف. حَصید. مُخدوش, مکدوح. 
رنیان 

ك: رورکیان, خراشیان [رووشان. لکرانەودی میو..] 

ف: خراشیده‌شدن, کنده‌شدن. 

ع: انضداش, انکداح؛ تدش تکدح. تَجَذْسيء 
رمانموه رنیان 

رفین 

ك: رووکاشن, خراشین.[رووشاندن عەلکەندن (بو مُوونہ: 
رنین به نینوك.)] 

ف: شخودن, شخولیدن, کندن؛ خراشیدن. (با 
ع: خدش. خمش. جرف كدي» کدح» تکدیح. 

رنین 

ك دارنین» چنین: داپروتائنء رووتاننهوه.[ که‌ندنهوه‌ی به‌ري 
دار [ 

ف: چیدن, کندن. 

رسن 

ك: رنینهوه [لیکردنهوه (ودك: رنینەوەی خوری و موو.)] 
ف: ریز فریختن؛ کندن. (پشم. مو مثلا) 

ع: معط کشط حلت احقلات. 

رنینه‌وه 

ك: دارنین؛ روتائنهره» کەنُنەوہ.[لییکردنسەوہ: دامسالین (وەك: 
دامائینی موو له پنست.)] 

ف: چیدن: کندن. (مو از پوست مثلا) 

2 تتف. شک خلت سمط ک کشط تجرید 
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رنینهوه 


ك: درد ؛ دردرکردن» برین.[دروینه کردن] 


Yar رڈ‎ 


ف: خُسو خُسوں درو خُسودن, خُسوردن؛ 
درویدن: دروکردن» بُریدن چیدن. 
3 حصاد؛ قطع. 

رق 

ك: ودی شیوەن, گریان۔[شین؛ شه‌پور] 
ف: وی» وای؛ زاری» شیون, گریە۔ 
ع: ویل» بُکاء ضراعا: عزاء تُحیب۔ 
رو 

ك: رزخانه. (دروپن. نارپران) [چهم. رربار] 
ف: رود رودخانه. 

ع: طبع هن وادي. 

روار 

ال جیگه‌ی ۳4 له چهم و روبار.] 

ف: رودباں رودلاخ. 

ع: مُستنهن کثیر الآنهار. 

رواس 

ك: ریوی. [روا (رشه‌یه کی گورانیه .)] 
ف: روباہ روس. (گورانی است.) 
4 تعلب هیملل. 

روالهت 

ك: رووء دیدار [دیهن] 


ف: رو روی» رواء رواتسی, رخ خسار چهر 


چهره... 

ع: وجه خت؛ عارض. ظاهر. رُواء طْلعَة» (حسنْ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 

روالەتباز 


ك: رووساز[ریا کار (مه‌راییکهر)] 

ف: سالوس, روساز. (ظاهرساز) 

غ مزور. متظاهر. 

روان 

[ك: ردوان؛ خوټندنه‌وهی بسی گسیرکسردن. (ددرسے کەی 


رهوانه.)] 


روانه‌کردن 


ف: روان. (درسش روان است.) 

ع: حاضر محفوظ 

روان 

[ك: رهران؛ رزیبو» خورٍ (تاری ر‌وان.)] 

ف: روان, زوا. (آب روان) 

ع: جاج عن؛ سَیّال: ساري؛ جاري معین. 
روان 

لد: راوارء رام [خزشیدوت (وەك: ئەسپى راوار.)] 
ف: روان» رهوار رام رونده. (اسپ مثلا) 
ع: دلول. سیّار۔ 

روانویژی 

ك: روانرتن.[رهوانبیژی» زمانپاراری] 

ف: رَوان‌گویی: روانگفتن. 

4 فصاحة طلاقة. 

روانه 

ك: به‌دردقه.[به‌رن کردن] 

ف: روانہ بدروں بَدرقه. 

ع مُشايعة. وداع تودیع. 

روانه 

ك: هەناریاگ, روا کریاگ[نیردراو. شاندی] 
ف: رزوانه. کُسیل, گسیل؛ فرستاده. 


ع: مُرسّل؛ مُبعوث. 
روانه‌کردن 


ك: به‌درقه کردن[به‌ری کردن] 

ف: روانه‌کردن؛ بدرودکردن: بدرقه‌کردن: 

ع تشییم تودیع. 

روانه‌کردن 

ل: تهل‌که‌فتن, له ته کا روین.[هاورتیی کردن» پاراستن] 
ف: روانه‌کردن؛ راهی‌کردن» همراه‌رفتن: 

ع: تخفي تأمین. 

روانه‌کردن 

لد: هەناردن۔[شاندن؛ روانه کردن» ناردن] 


var روانی‎ 


ف: فرستادن» گُسیل‌کردن: روانه‌کردن. 

2 بُعث: ارسال. 

روانی 

[ك: دیرەکی میچ. (داری بنمیچ.)] 

ف: زوانی. ([چوب سقف) 

ع ۰ 

روانین 

ك: نوارین؛ وردەوبسوون: تواشاکردن؛ سه‌رنجه‌دان [سه‌یر 
کردن] 

ف: نگریستن, نگاه‌کردن دیدن, تماشاکردن. 
ع: نظ نظارق لحظ مُلاحظة بصن ابصار؛ 
رید کرای فن شات اون فرت 
روايەتكەر 

ك: بوێژ» واگوکهر [وتارگیرهره] 

ف: ماج» چاوگو واگوکن. 

ع: راوي» ناقل» محدث. 

روباعی 

ك: چواربهن [چوارینه , چوارخشته کی] 

ف: ترانه, چارینه, دوچامه. چهارتایی. 

ع: رباعي. 

روبع 

لد: چواریەك, چارەك.[يەك بەش له چوار بەش.] 

ف: چارک؛ چاریک. چهاریک. چهاربوده. 

ع: ريع زام. 

روت 

ك: راس بی‌به‌رده» پوسکه‌نه.[بی‌پیچوپه‌نا ۱ ناشکرا] 
ف: رُک؛ راست, برهنه, بی پردہ پوست‌کنده. 


4 صدق؛ صطریح؛ واضح۔ 

روت 

ك: راس» دوروس» راسگو. راسویٌ.[مرزئی بی‌پیچوپه‌نا.] 
ف: رُک: راست. راستگو, برهنه‌گو بهمن. 


ع: صادق» صریح الهجة. 


روت 

ك: رورت: قورت.[بی‌پوشاك] 

ف: لخت رّت. برهنه. 

ع: عاري؛ عُري» غریان. 

روتبه 

ك: پایه , پلە: ٹھوم, ترنگ.[دهردجه , است: رتز] 
ف: پایه. پله. آرن آرج آشکو. 

ع: رتب مَرثیّةء درجة» مَنزْلَة مقام. 
روتوراس 

ك: بی‌به‌رده ؛ پزسکه‌نه.[بی‌پینچوپه‌نا, اشکرا] 

ف: رک‌وراست. بی‌پرده. پوست‌کنده. 

ع صریح و اضح. 

روتووبەت 

ك: نم؛ تەری.[شئ] 

ف: ذم تری. 

ع: رُطوبَة و کداوق بلة بل بلال. 
روته‌یل 

[ك: جالجالوکەی بەزیان: جوره جالجال که یه که .] 
ف: دلمه, دلمک, دیلمّک, غنده. آغنده انگورزک. 
رتیل خایه‌گیر. 

ود 

روجیار 

ك: خوەرء خودرتار.[روژء ههتار] 

ف: زو زاو زاب لیو ھوں آهو مهسر؛ روز 
روزگار: روجگار: خورء خورشید. خورشاد 
خرشاد. خرشاء آفتاب. 

ع شمس» یُوح شارق؛ ڈکاء بیضاء فاتور. 
روجیاربه زس 

[ك: گولەبەررژە] 

ف: ورتاج؛ آفتاب‌گردان؛ آفتاب‌پرست. 

ع: ختوق دول الشمس» آذریون. 

وه 


۷۵۵ 


روجیاربه‌زس 

لد: تیرتیره» کهرپه‌سه.[یزفژه] 

ف: آفتاب‌کردک: آفتاب‌ پرست» چلپاسه. 

ع: حریاء. حر ڏون. 

وزنه-قومقومه 

روجن 

ك: کونارزچن.[رزچنه. کلاررزچنه] 

ف: زوزن؛ روزژن. زوزنه» روززنه» زوشتدان. 

ع: وق ناقذق مُنفذ. 

روح 

[ك: رذح تورتیاء تورقوشمی سپی.] 

ف: روی» شَبَه روی توتیا۔ 

ع: صفر صاد. توتیا؛ رصاص آبیّض. 

رفع 

[ك: توتیای کانزا (سولفاتی دوز‌نگ)] 

ف: توتیاء توتیای کانی. «سولفات دوزنگ؛ 

ع: توتیاء روح التوتیاء روح التوتیا المعدني. 

روح 

ك: گیان» دل[رح: گیانی گیانداران که له دلهوه سه‌رچاره 
دهگرتت.(«روهبان»ی عهرربی به مانسای «ررحبان» واتسه 
چاردتری گیانه و کوی دهبینته «روهبانان».1] 

ف: جان, رہ روہ وان هولس, دل؛ خواجه. 
(زهبان, به‌معنسی روحبان است» جمع آن 
رهبانان.) 


ع: وج مَهجّه» نقس, تفس ناطقة. 


روج حه‌یوانی 
ك: گیان کەر ر گا.[گیانی ناژدلی که له دلهره سهرچاوه 
ده تت.] 


ف: جانه جان چمانه. 
2 روح حیوا اني. 
روهوشك 

ك گیافردگ [دلمردود ] 


رۆخانه‌ی وشك 


ف: جان شک جان شردہ: مُرده‌جان؛ 
افسرده‌جان. 

3 ضتعضاع خامل. 

روهولنه‌رواع 

ك: گیان گیانان.[گیانی گیانه کان؛ گیانی ههرهگه‌وره.] 

ف: جان جانان. 

2 روح اارواح؛ تفس النْفوس. 

روهولقودوس 

ك: ررح پاك [گیانی پیزز» جوبره‌نیل] 

ف: جان پاک. جان شیرین؛ پاکیزه‌جان؛ 
نوشین‌روان: نوشیروان» روان بخش, پرورنده‌ی 
انسان, فرشته‌ی دانش, نیروی دانش, گبرئیل. 


ع روج القدس جبرئیل. 


روچ 

ك: پیشەخوبرہ.[پیزز: بائنددیەکی ئەفسانەیی.] 
ف: رخ» استخوان‌خوار. 

ع رحمة. 

وزنه پیشه خومره 

روخاتن 


ك: رمسائن, خرارکسردن؛ خساپوورکسردن» وتسران‌کسردن» 
کار لکردن.[رورخاندن» رماندن] 

ف: رَخاندن: ریهیدن؛ خراب کردن: ویران کردن؛ 
خاپورکردن. 

4 هدم تقض دد» تخریب» گیبیب. 

ردخانه 

ك چەم؛ چوخور؛ جویار.[رربار] 

ف: رود رودخانه» زوغ خوالی. 

ع: ته طمع؛ وادي عقيقة. 

روخانه‌ی وشك 

اد: چوخور.[چه می وشاد» تاردر] 

ف: خشک‌رود. فُرکن, فرکند. فُرغر سیل کند. 


روخسار ۷۵۶ 


€ اخدود» وادي. 

روخسار 

لد: دەموچاوء دیدار» شیّوه.[روو ؛ چروچار] 

ف: چھرہ رو رخ رُخسار شک درند» دیمره 
سج» دیمه دیدار. 

ع: وَج خد عارض» چبین؛ صورّة. 
روفسارہ-روخسار 

روخسەات 


ك: دسوور, بار.[مولهت] 

ف: لھی: با داستور. 

ع: اذن؛ اجارّق رخصنة. 

رو خه-روخه‌ك 

روخه‌ك 

ك: رزەك» روخیان» رزیان؛ داروخیان, دارزیان» روخه» 
داردریان, ودردقه [رووخه , نزيك به رمان, داردرین] 

ف: رخ ریزش. 

ع: صقع: ختات. قضاع؛ انقضاع؛ انهلال؛ دم 
هور. 

روخیاک 

ك: رمیاگ. خرار [رمار رووخاو» کارل] 


ف: آواں خراب رخنیده ريخته. 


روخیان 

ك: رمیان؛ خراربوون.[رمان, رووخان. کاولبوون] 

ف: زخیدن؛ ریختن, خراب‌شدن. 

ع: انصقاع انقضاع انویساں انهدام؛ انهلالء 
انقیاص؛ انقیاض, انعتات؛ تحت تقوّض. تقوز. 
میتی تین مود 

روزکار 

ك: زه‌مانه » عەیام, روز.[روزگار. سەردەم] 

ف: روزگان روجگار دتشنگی» روز. 


رتژان 


ع: عُصر هد آیام مان. 

روزکار 

ك: گه‌ردوون, چەپگەرہ . چه‌رخ. [رنژگار. گیتی] 
ف: روزگار: چهان؛ گھان, گردون؛ چرخ. 
ع: دُنیاء کون عالم. 

روزنامه 

ك: روژنامه ‏ روژنامچه , کورار.[ گوفار] 

ف: روزنامه. روزنامچه. 

43 مَجَلَة جريدة. 

روزی 

ك: روژانه.[رزژی» رسق] 

ف: روزی» رزستی: خوارہ داخم. 

ع: رزق؛ مُعاش؛ طائر؛ قوت. 

رؤزی 

ك: كوك» سه‌ردورو.[ته‌قه‌لی درشت. (دروونسی شل و دوور 
له یەك.)] 

ف: روزی. (دوخت سست و دور) 

روز 

[ك: رز به‌رامبه‌ری شەو.] 

ف: روز روج. 

ار ین 

روز اخر مانک 

ك: بن مانگ: درایی مانگ.[دراین ررژی ھەيف] 
ف: روز پسین ماه انجام ماه. 

ع: ساخ تحبیة. 

روژ نازادی 

ك: به‌رات.[رئژی رزق و رززی به‌ش‌کردن له لایەن خودارہ.] 
ف: خُرم‌روز؛ روز آزادی. 

ع: یوم الْبرائة 

رقزان 

ك: روژگەل.[کوی دروژ×.] 


روژانه 


ف: روڑھا؛ روزان. 

روزانه 

ك: رززی. جیه.[روژی» رزق. مووچە] 

ف: روزی؛ ُستی» ضواره: داضم. جیسره؛ 
جداوی. وّرستاد. بیستگانی؛ روزمره» بادروزه. 
معاش. 

رفزیر 

ك: رزژمز. جیه.[رنژانه: کرتی روژ به روژ. مووچه ادژی 
رشه‌ی «پدیسار»ی فارسیه که بریتیه له مانگانه یا 
سالنه.)] 

ف: روزمزد روزانه. (ضد «پدپسار» که ماه‌مزد 


یا سال مزد است.) 


ك: بەرات: روژ نازادی[روژی رسق و ررژی دابەش کردن له 
لایەن خوداوه.] 

ف: روز چک روز جک روز برات. 

ع يو : البرائة. 

روژ رەش 

[ك: روژی نه‌هات.] 

ف: روز سياه روز بد. 

3 الوم السود یوم انأسوع. 

رقژره‌ش 

لى: به‌دبه‌خت.[چارهردش (دارشته‌ی زيادەرەویه.)] 

ف: سیەرون مندبور مَُندووں سیاه‌گليم 
بدبخت, بداختر. (صیغه‌ی مبالغه است.) 

ع: شنقي منکوب. ذلیل. 

روزکویر 

[ك: کسسیك کے لے روژدا نابینیست. (به‌رامیسه‌ری 


۷۵۷ 


تک 


«شه کوتر ».1] 

ف: روزکور, آفتاب‌کور. (ضد «شب‌کور» است.) 
ع: اجه آخقش. 

روزک 

ك: رزچه , پارتز [ب‌روژر] 

ف: روزہ روچه» لکهن؛ پرهیز. 

ع: صنوم؛ امساك. 

روزکه‌وان 

[ك: بەپزڑیں؛ ررژوان] 

ف: روزەداں روجەدار. 

3 صائم. 

روزمز روزیر 

روزنامه روزنامه 

ك: خوەرنشین.[رزژٹاوا] 

ف: باخٹر روزنشین. 

2 مغرب. 

روزفەلات 

ك: خودرصە لات [ررژالات («هسهلات» سسسووکەلەی 
«هە لهات ».)] 

ف: خاوں بتو خراسان.(«سهلات» مخفف 


«مهلهات» است.) 


روزی‌نه‌روژی 
ل: رزتەپڈ ؛ نوگه.[روژنه‌ریژ] 


ف: نوبه» یک روز در میان. 


ع: غب لمام مُواترة. 


روزیولغار 
ل: سل ف.[هیرش‌کردنی کصوپر له روژدا (به‌رامبسه‌ری 
«رشه به یخوون)8 1 


ف: روز خون» روز تار. (ضد «شبیخون» است.) 


رۆسەم 


ع: ركض: وئوب. 

رسهم 

[ك: روستهم (ناوه بو پساوان.)] 

ف: ژستم. (اسم است.) 

ع: زستم. 

روشد 

ك: رژد ء بالاکردنء به‌رزدوبوون.[ گه‌شه کردن] 

ف: ند. یازش, بالش» فزونی؛ اقزوشی؛ دمیدن» 
یازیدن, بالیدن, بلندشدن. 

ع: رزشد. نُشاء تُشوء: نو ارتقاء. 

روشد 

ك: اوزیان[تارزان. فامین] 

ف: بُرنایی» دانش. 

ع: زشد؛ تمیین تکلیف. 

روشن 

ك: روناك. گەش.[رووناكء به‌رامبه‌ری تاريك.] 

ف: زوشن» زوشان» رزخشان درخشان, تابان» 
فروزان درخشنده تابنده. فروزنده افروخته 
فروخته» فروغته» فروغده. آذرنگ. 

H2‏ مضیی. مشتعل. مُتنوْں وهاج. 

روشن 

ل: نوین. [ررون (وەك: ارتنه.)] 

ف: روشن, پدیدار پدید. (آبگینه مثلا) 

ع شَفاف. 

روشن 

ك: ٹاشکراء دیار.[یهرچار] 

ف: زوشن, آشکاں پیداء پدید پدیداں هویدا. 
2 ظاهر؛ واضح؛ لائح؛ لاحب 

روشنا 

ك: رزشن, رنشنایی.[رووناکی] 

ف: رَوشن: رَوشنی, روشنایی. 


۷۵۸ 


روفووگردن 


ع: ضنوء تور. متَضوّء. 

روشنا 

لد: اشناء دزس؛ شناس,[ناسیاو» ناشناورزشنا] 
ف: آشنا: روشناس, دوست. 


a‏ خدن. 
روشنایی 
ك: شەوق. سوما [رووناکی] 


ف: روشنایی» روشنٹی, تاب» تابش, فروغ؛ 
افروغ فروز. رخش, درخش, تاو ایمه. سوه 
وراغ؛ پرتو. 

ع ضنوء: ضیاء سنناء ور شعاع. 

روشن‌کردن 

لد: داگرسائن.[هه لکردن, هه لگرساندن] 

ف: روشن‌کردن: افروختن: فروزاندن, 

ع: اشعال» اضرام اذگاء ایقاد. انار شبوب. 
روشنه‌وبوون 

[ك: روون بوونهره] 

ف: روشن‌شدن. 

90 رت 
روشنه‌وکردن 

[ك: ررون‌کردنهره] 

ف: روشن کردن. 

ع: توضیع: تفسیس تعییں آحب. احیاء. 

روفوو 

ك: پەرز؛ پینه .[پارچه‌ی دووراو بەسەر جلوبەرگی دپاردا.] 
ف: رفو پینه. 

ع: رَفاء لئم» ترمیم تلفیق۔ 

روفووکردن 

ل: په‌رزکردن» پینه کردن.[پارچه دوورین بەسەر جلویه‌رگی 
دراردا ] 


ف: زفوکردن, پینه‌کردن. 


3 رفا: لئم ترمیم تلفیق. 


روفووگهر 


روفووکهر 

ك پەرزکەر[پینەکەر] 

ف: رفوگر: پاره‌دوز. 

2 رفا تجاد. 

روکن 

ك: پایه . گوشه , سروچ» دیوار.[قوژین؛ پەنا] 

ف: جن پایەہ گوشه تنیز سو۔ 

ع: رکن؛ جانب؛ طرف» سن دعمة. 

روکووع 

ك: نسووج؛ خسهم» کزمےوبوون: نووچسیائەوہ.[نوشستانەوہء 
چەمانەرہ] 

ف: خم خمیدن, دولاشدن. 

ع: رکوع ثَثتَّی؛ انحناء. 

روله 

ك: لزله. منال,[فرزه‌ند» زا,ت] 

ف: رود زم فرزند. زھراد بُچه. 

ع: ول صنبي: نسل, مٌجل» ابن. (ابثة) 

رۆم 

[لد: ولاتی عو مانی» تورکیای جاران.] 

ف: روم. 

ع: روم عُثماني؛ ثرکية. 

روہ آخەزا 

[ك: نازاوه. پشتوی (سورکەلەی ددرزمهەلخیزا×یە.)] 
ف: هنگامسه روم‌برخواسست. (مخقةصف 


«رزءعه لخیزا» است) 

ع ره روم وه ی و 
رون 

[ك: روان» دوهن] 

ف: روغن. 

ع: دهن؛ سمن. زیت 

رفن 


ك: روتاك, رزشن.[روون» رورناك] 


۷۹ 


روود 


ف: روشن. 

روناك 

ك: رزشن.[رووناك] 

ف: روشن. 

ع: مضیین. 

رون‌داخکه‌ری 

[ك: تاردی تایبه‌تی رن تواندنەره.] 

ف: یغلو یغلاء يُغلّوی» یغلاوی, روغن‌داغ‌کن. 
ع: مغلاق مذوبة. 

رون‌زه‌یتون 

[ك: درهنی زایتورن.] 

ف: انفاق, روغن زیتون. 

14 زیت 
[ك: درهنی کونجی.] 

ف: شیرہ روغن کُنجد۔ 

ع حل؛: سلیط شیج سوچ: دمن مسبم دهن 
الحل- 

رونهرو 

ك: ریژی‌نه‌پزژی» توگه [روژنه پدز] 

ف: روزدرمیان؛ نوبه, 

ع: غب. 

رونیاس 

[ك: بنی گیایه که بو رەنگی بن به کار دههینرنت.] 

ف: روناس, روغناس, رغناز زغنار روتیاس؛ 
رویّن» رویٔنگ: رودن» رودنگ. 

ع: فُوق قوٰق عروق الْحَمر عُرُوقالْصنباغین 

روو 

ك: دیدار؛ روالەت: دهموچاو. شیوه.[چررچار دیم] 

ف: رو روی» رخ خسار روا؛ چهر چهره 


رود ۷۶۰ 


دیم؛ دیمه؛ دیمّر. 

ع: وجه خد عارض. 

روو 

ك: بەردەم.[بەرەرروو› حزورر] 

ف: رو جلو پیشگاه. 

غ حور 

روو 

[ك: بنشه‌رمی. شەرصنی (روودار. کەمروو)] 
ف: رو نیواد گستاخی. (پرروء کمرو) 
ع: جسارة. اعترار 

روو 

ك: دتو۔[لاء بەر و پشتی ھەر شتێك] 

ف: رو. 

ع: وجه» وجه وجه جَھَة جهة» جهة. وجهة؛ 
وجهة. صنفحة. طرّف جانب. 

روو 

ك: رواەت: ریو راو. (بسی‌رآووروو» ریسووراوی نیسه.) 
[رووپینی؛ مەرابی] 

ف: رو روی پجیسسو زرق» سالؤوسٴسكصسصسسی؛ 
خودسازی. 

ع: رثا تظاهر» ٹزویر۔ 

رووبار 

ك: رووبهروو [به رامبه‌ر؛ ھەمبەر] 

ف: روبارو روبرو. 

4 مُواجهة. مُوا اچه. 

رووبار 

[ك: پێسپاردن؛ حمواله] 

ف: روبار. 

2 حوالة. 

رووبارکاری 

ك: روربه ړوو کردن.[به‌رهورو رکردن] 

ف: روباروکردن» روبروکردن. 


رووبه‌ردد 


ع مواجهة. 

رووبارکاری 

[ك: پیسپاردن» به‌ردوروو کردنه‌وه, حه‌راله کردن] 
ف: روبارکاری. 

ع: احالة. 

رووباز 

ك: رواله‌تباز [مه‌راییکهر (ریاکار)] 

ف: سالوس, ساخته‌کار. (ریاکار) 
رووبازاری 

ك بخوازدار.[برمودار] 

ف: سثنبات نمودٹی, خواهان‌دار. 
ع: مرغوب» مُطلوب. 

رووبووسی 

ك: ماچومورچ.[دەمو. چاو ماچ کردن.] 
ف: روبوسی, چپچاپ. 

ع: تفاغُم» ثلاگم مُطاعمة. 

رورا 

[ك: تەیار. جیبه‌جی‌کرار] 

ف: روبراه. 

ع: مجری» مُنجز. 

رووبه‌راکردن 

[ك: به‌جی‌هینان, جیبه‌جی کردن] 

ف: روبراه‌کردن؛ انجام‌دادن» پرداختن. 
ع: اجراء انجان تادية. 

رووبه‌روو 

ك: رووبار [به‌رامبه ر: بەروررو؛ هەمبەر] 
ف: روبارو روبرو 

ع مُواجه مُشافه مثقابل. حاضر. 
رووبه‌روو 

ك: بەت بەرانبەر.[ھەمبەر› ههقبهر] 
ف: روبرو برابر. 


رووبه‌رود 


ع تجاه مُقابل: مُواجه. 

رووبه‌روو 

کید بەردەم.[بەرەوڕور› jz‏ 

ف: روبرو, جلو. پیشگاه. 

4 خضنور. 

رووبه‌روویی 

ك: به‌رانبه‌ری.[بهرهورووبورنه‌وه بەرەنگارى] 

ف: روبرویی, برابری. 

ع مواجهة. مُقایْلَةَ تقایل کفاح۔ 

رووبه‌روویی 

ك: چەتەپەچەنەيى.[بەرەنگارىكرەن] 

ف: روبرویی» چانەبەچانگى. 

3 مُعارْضة مُکافْحَة؛ مَقابلة. 

رووبه ده 

[ك: رووبەند : په‌چه ] 

ف: روبند روبندہ ایازی؛ زرائلو چشم آویز 
ع: برک قاب طرحہ تغم. 

ونه زاغ 

رووپوش 

لل: سه‌رپوش» سەرانداز.[پارچەی سەر و روو داپزشهر,] 

ف: روپوش ژبوشه زبوسه. 

ع: قناع مقعت برقع. رداء. 

رووپوش 

ك: سەرپۆش.[پەردە› داپزشەر] 

ف: روپوش سرپوش. پوشنه: سسرانداز: 
ع: غطاءه خفاء غشاء غشوة غشاوة غُشیة. 
رووبیدان 

ل: ررودان [( گوستاخ کردن)] 

ف: رودادن. (چسور کردن) 


رووتوقووت 


ع: ٹجسیں تجرثة. ثبذئة. 

رووت 

لد: رووتەلء قووت, قووتەلء قووته . چهك.[بی‌پوشاك] 
ف: لخت» لوت لوچ» لاج» ورت غوش, غوشت. 
تھُک برهنه. 

ع: عور؛ عړي» عاري؛ غریان. أضکل. 

رووت 

ك؛ په‌تی» ساده.[ناتتکه و ساکار] 

ف: ویژه. 

ع: صرف؛ خالص؛ بُحت. مطلق. 

رووناتن 

ك: داپورتائن. دارنین. دان‌کردن.[داسالین. دارەراندن] 

ف: لخت‌کردن: کندن» جداکردن. دانه‌کردن. 

ع: نزع خرط تعریة. 

رووناننه‌وه 

ك: دارروتائن؛ رنينه‌ره» دارنین. دان‌کردن.[چسنین. دامالین. 
داوەراندن] 

ف: کنسدن» جداکردن: چیدن, لضت‌کسردن. 
دانه‌کردن. 

ع جني؛ قطف؛ تعریة نجرید. 

رووتورش 

ك: رووتورشیاگ: ناوچارتورشیاگ» چروچارتورشیاگ. 
[مون, نارچاوتال] 

ف: شکپاء ترش‌روی گرفته‌روی. 

ع: عبوس بشع کالح؛ مقبوض. 

رووتورشیاک. رووتورش 

رووتوقووت 

ك: رەشورورت.[بێجلوبەرگ] 

ف: لخت و برهنه. 

€ اَذ ضکر 0 غریان. 

رووتوقووت 

لد: رووتهن. [+رووتەن] 


ا 


ف: لخت و برهنه. دک‌ولک» دق‌ولق. 

ع: برضه. پرصاء مُرداء 

رووته خت 

[ك: داپزشه‌ری ته‌خت. (په‌رددیه که دەيدەن بەسەر تاختداء 
ہو بورك سووره و بو مردوو رەش یا سپیه.)] 

ف: دخدار. (پوشه‌ای که روی تخت می‌اندازند, 
برای عروس قرمز برای میت سپاه یا سفید.) 
a‏ غطاء الثخت. 

رووته‌ل 

ك: قورتەلء رورت. قورت.[بی‌جلوبهرگ] 

ف: لُخُت, برهضه لسوت لسوي. لاج» خوش 
غوشت. ورت تهنک. 

ع: غود غري» عاري: عُریان؛ آضکل. 

رووته‌ن 

[ك: زەری بی‌دردضت له دارستاندا یا بی‌گیا له نار 
چیمه‌ندا يا بؾیەفر له ناو بەفردا.)] 

ف:لُخت دکہ دق. (زمین بی درخت در میان 
درختستان, یا بیسبزہ در میان سبزه‌زار: یا 
بی‌برف در میان برف۔) 


ع: بُرضَة بُرصاء مرداء. 


رووته‌وکردن 
ك داپلوسکائن[رووت‌کردنه‌ره .دامالین] 
ف: لخت‌کردن. 


2 لحت تضی تعریة تجرید. 

رووتی 

ك: قووتی؛ رورته‌لی» تورته لی.[بی‌جلوبه‌رگ بوون.] 

ف لُختی, برهنگی. 

ع عریّة عرية. 

رووقیانەوہ 

ك: رئیانەوہ: داپروتیسان,[لینکرانسهوه,داورتضران(وولل: 


رووتانه‌وهی درهخت.)] 


ف: لخت‌شدن؛ چیده‌شدن. (درخت مثلا) 
ع: خلع. 

رووتیکردن 

[لد: رود رارگیتران بمردر که‌سينك یا شتتك.] 

ف: روکردن۔ 

ع: قوجه. اقبال. 

رووجا 

لف: روهدوشه که . رووجێگە .[بەرگی دوشەك.] 

ف: روجاء روەی توشک. 

ع: حبس: قطاء الْمَرقد غطاء الداوشنت. 


رووجیکاے رووجا 


رووخودش 

ك: خوەشرور: میردان [رووخوش. ناوچاو کرارہء میهردبان] 
ف: خوشرو مهربان. 

ع: بشوش: رؤوف: صنبيح» ملي طلیق اْوّجه. 
روودار 


ك؛ پروو ۰ رووسه‌خت.[بیتشهرم. رووعه لماثرار] 

ف: پُررو سخت‌رو. 

ع: دعن» ماجن؛ ماجع؛ جسور. 

روو دامالیاک بی حمیا 

روودان 

ك رووپتدان: دەمه‌ودان.[بەدەمەرەدان (گوستاخ کردن)] 
ف: رودادن. (جسور کردن) 

روودان 

ك چاراکوتائن. كورانسره.[به نارچاودا کوتائەوہ: باس 
کردنی چاکه‌ی خوت به لای چاکه‌له گلکراردره.] 

ف: واگوکردن تازه‌کردن» سپاسه.. . 

رفودل 

ك: گرفت.[قەبز بوون. زگ رستان] 

ف: رودل, گرفت. 


روودہ ربایس 
ك: رورگم.[به‌سه‌ند کردنی کارتك لەبەر که‌مپوریی] 
ف: رودروایست. روگردان. 


ع مُستحيي» مُعّت» مکره؛ مجبور. 

رهوده‌ربانسی 

ك رورگیی[زیرگیبوین] 

ف: رودروایستی؛ روگردانی. 

ع: حیاء استحیاء عنت. 

روؤرەش 

[ك: سیاپوو دەموچاررەژ] 

ف: روسیاه. 

ع: ادغم آسود الوچه. 

رهوش 

ك: پرز؛ رووشال, ریشول.[(تالگه لی تان یا پوی پارچه که 
له کاتی دراندندا دێته دەرەوه.)] 

ف: روش, پرز. (نخ‌های جامه که هنگام پاره 
کردن در می‌آیند تار یا پود.) 

رووش 

ك: رووکیان. رووك.[رووشان؛ بریندار بوونی سدرچل.] 

ف: خراش؛ د یش. 

رووش 

ك: تورش» بیّشه‌رم.[شه‌رانی, بەدفەر] 

ف: روش, دژآلود.بی‌شرم؛ ُکام؛ کلوک. 

ع: ضرس: شکس» رب شرو مریسد» مارد 
قلطي شید غهوب. 

رووشال»رووش 

رووش‌کردن 

ك: رروکائن: رووشائن.[سەرچل بریندار کردن] 


ف: خراشیدن؛ ریش‌کردن. 


رووشبان 

كد: خراشیان» رو رکیان.[رورشان سه‌رچل بریندار بودن] 
ف: خراشیده‌شدن» ریش‌شدن. 

ع انضداش؛ اناج انشجاي» تقش تقر 

رووك 

ك: رووش» خراش» رو که.[رورشان] 

ف: خراش. 

رووکار 

ك: رووہ۔[دیوی ددردردی کار.] 

ف: روکار: روی کار. 

ع ظاهر العَمَل. 

رووکار 

له: رووبه‌روو › رومرلای» رووه [به‌رهرلای] 

ف: روبرو رو به سوی. 

ع: تجاہ تلقاء جانب؛ طرّف. 

رووکانن 

ك: رووشائنء خراشانن, رنین.[رووشاندن» سەرچل بریندار 
کردن.] 

ف: خراشسیدن؛ خراشساندن: ریشاندن؛ 
ریش‌کردن: 

ع خمش. خدش» سحچ: شج تخدیش. تکدیح... 
رووکاے رنه 

رووکەش 

ك: دیمەء رووممال [رور کیش] 

ف: روکش, روپوش رومال» ستو؛ سه‌توه 
زراندود. سیم‌اندود. 


4 موه مُطلی: مُذھب؛ مُذھب؛ ذهیپ. مُفْضّض. 


۹ 
سنوق. 


اس 
ك: رووکنش.[زیاد کراو » پوه به‌سراو؛ سهریار] 


ف: روش آفزوده فزوده. 


ع: اضافة علاوق» ضميمة. 

رووکیان 

ك: رووشیان» خراشیان. رنیان.[رووشان؛ سەرچل برینشدار 
بررن] 

ف: خراشیدن» خراش‌شدن: خراشیده‌شدن. 
ریشیدن؛ ریش‌شدن. 

2 خش تَخْمْش. كدح ققش تقره انسجاح» 
رووکیش ے رووکەش 

رووکه‌ردان 

ك: رووده‌ربایس, رووگیر.[په‌سه‌ند کردنی - یا: په‌سه‌ندکه‌ری 
- كارێك لەبەر که‌مرود: یی 

ف: روگردان, روگیر: رودروایست. 

ع: استحیاء. مستحيي... 

رووکه‌ردان 

ی: هه له رگه‌ریاگ» حهلگه ریا گهوه.[ردرگه‌ران. ردرگه‌راو, 
پاشگەز] 

ف: روگردان» برگشته» روبرگشته. 

ع ارتداد» برتجاع؛ مرقد؛ مُرقجع. 

رویکیر 

ك: رووگهردان؛ روردهربایسست.[ناچسار کسرار به هوی 
کەمرروییدر..] 

ف: روگیں روگردان: رودروایست. 

ع: مُعَلّت مُکره» مُجبور مستحيي. 

رؤوم 

له: روری من [ده‌موچاری مسن. شەرمنی مسن. بششە‌رمی 
من] 

ف: روم وویم؛ روی من. 

ع: وُجھي؛ خڏي» عارضي. جسارتي. اعتراري. 

روو مت 


ك: دەموچاو.[روو؛ چروچار] 


ف: رو روی» رخ رخساں چھں چهسره ديم 
دیمه. 

ع: خُد» وجه. عارض: صورة. 

روومهت‌کرتن 

ك: د«موچاو گرتن.[رازاندنه‌رهی ده‌موچاو به مور لیّگرتن] 
ف: رخ‌پیرا استن. 

ع: خقاف: نسح قش ثعص کنمیص: 

روومه تگیر 

[ك: رازینه‌ری روومەت, ده‌موچار هه‌لگر] 


ف: پیراء رخ‌پیراء پیراینده پیرایه‌گر. 


ع: نامصة. مُشاطة قشارق مُْيْنة. 
روونویس 

[ك: روورنووس؛ لهبه‌رگیرار. لهبهر گردوه ] 
ف: رونویس, وانویس, رونوشت. وانوشت. 
ع: تُسخة سواد: مسودة. مستتسخ. 
روونه‌بوون 

[ك: شەرمکردن] 

ف: رونداشتن. 

ع: حیاء اعترار. 

روونموون روونه‌بوون 

رووه 

ك: چه که.[دیوی بەرچاری جلویه‌رگ و... .(رووهی کراس.)] 
ف: روہ آبره آوره. (روی جامه) 
ع: ظهارق وجه. 

رفوه 

ك: رو رکار [به‌روروری» به‌ردرلای] 

ف: روبروی» رو به سوی. 

ع: تجاه تلقاء جانب. طرّف. 

رووہ 

ك: دنو لاپەلەء لاپەڕە.[ديو › لا] 

ف: روی. 


2 وجه» صفحة. 


رووهدزشهکه ۷۶۵ 


رھوەدۆشەكە 

ك: رروجا.[بەرگی دزشەك.] 

ف: روجاء رویه‌توشک. 

4. غشاء 1۳ قد. 

رووه مخەکا 

[لد: بەرگی سەرین و پشتی.] 

ف: رویه بالش. 

4 مَلَقَة غلاف المخدة. 

رووهه‌لجه رخانن 

ك: پشت ههلکردن,[رور ودرگیران: پشت‌تی‌کردن] 
ف: روگرداندن؛ روبرگرداندن» پُشت‌کردن. 


ا رک 


ع: احاشة تصعر؛ 
رووههم 
ك: سه‌رجهم» سەریەك, بانيەك.[تێكرا] 
ف: روهم روی‌هم. 

4 جمعا؛ کلا. 

رزوی 

رزشت. چوو. (کرداری رابردووه.)] 


تعجیة عَطفٗ الوجه. 


ف: رفت» شد شود روان‌شد. (صیفه‌ی ماضی 
است.) 

ع: راع ذهب مضی مَشی» سعی. من سار جا 
انساق؛ انصاع. 

رویْز->گوهان [(رشدیه‌کی کرماجیه.)](کرماجی است.) 

رویک 

[ك: رزشتور» تیچه‌ری ] 


ف: رفته. گذشتنه. 


ع: ماضي مار 

رویل کل 

روین 

ك: چوون. لاچودن. جوین[رزشتن] 

ف: رفتن. شّدن. شودن: هش. گسی» گُسیلء 


گسیل. 


٥‏ ننه‌وع 


ع: مَشي» ڈشوب: ذهاب مضو مضي» مُرور؛ 
رحلّة رواح: فَبُون. سعي» هجرة. غیبّة. سروب. 
میاط. جوان. سقر. جري. حركة. انصیاع. ادبار. 
روینه‌خرد 

ل: کزتساوه‌بوون. تەسسکەوبوون.[کسورت بورنهره. 
تسلبوونهره] 

ف: خوردرفتن, کوتاه‌شدن. 

ع انتقاص؛ قر 1 

روینه‌کنت 

كد: وشك بوون.[ھاتنەرەيەك] 

ف: واخوردن, توهم‌رفتن؛ سستشدن۔ 

ع: اندکاك؛ انقباض؛ اشمئزاز. انذعار. 

روینه‌کونا 

ك: شسکیان, به‌زیان [ک‌شانه‌ره کون (شکست‌هینان. 
خوازهیه.4] 

ف: سوراخ‌رفتن. (مغلوب شدن. استعاره است.) 
ع: انچعار: 

روینموه 

ك گهریانه‌وه [رزشتنهوه] 

ف: برگشتن: بازگشتن, بازرفتن. 

ع: رُجوع؛ رجعةء عَودة» فین؛ انتکاس. 

رەنیس 

ود گدورد ۰ سهرگه‌وره 1 سەررەر.[سەرۈك] 

ف: سر ستردار» سترکرده؛ سترکار؛ سترور؛ پزرگ. 
ع: رئیس» زُعیم: سنیّد ریس راس 

ره‌ئیس بهله‌دیه 

ك: شاردار.[شارهوان, داروغه ] 

ف: کلو کلانتر: داروغه, شحنه, شهردار. 

ع: رئيس البله شيخ لد 

ره‌بمونن‌وع! 


۱- زاراوەیەکی ف‌لسه‌نی کونه. (ر - ر) 


رەبەن ۷۶ 
لد: تسرو,پسه‌رودر» پسه‌رودرد گار.[پسه‌روهرد گاری رہگەز و 
چهشنه‌کان,] 
ف: زرش‌شت. زرداشستت داراب دارای دارای 
گونه فردفر فرفروزان؛ گونه‌پرور. 

می 
ع: رب النوع. 


رەبەن 
ك: بیوپیاگ, بی‌ژن [سه لت] 


ف: بیوه بیوه‌مرد: بی زن. 

ع: آیم» یب مرب بتول. 

ردب 

ك: رهق. وشك. سه‌خت.[توندبور . وشلهحه لاتو و ] 

ف: خشک. خشکیده: ستخت. 

ع مبب یاپس مس 

ره‌یائن 

ل: کوتائن.[لیّدان (له نسانی رشسك دان - بو نموونسه: به 
داست ۔ به شێوەيەك که دانگی لټوه بیّت.)] 

ف: زدن. (دست مثلاً بر نان خشک که صدا 


ك: تدپته‌پان, تەپەتەپ.[دەنگێكە (ردك: دەنگى ههلیهز ر 
دابەز له سەرباندا.)] 


ف: تپ‌تپ. (صدای جست و خیز در پشت بام 


مثلا) 
رەپه 


ك: تەپه ‏ خرپه , خورپه.[لێدان (ودك: لێدانی دل.)] 

ف: تپش, تپیدن. (تپیدن دل مثلاً) 

ع: ضرَبان؛ ارتعاش. 

ردبه‌ردب 

ك: تەپەتەپ» خرپهخرپ. خوریسەخورپ.[لیسدانی زور 


(دروباره بورنهوه که‌ی لەبەر زۆربوونيەتى.)] 

ف: تپ‌تپ. سک‌سنک. (تکرار برای کثرت است.) 
ع: ضربان: ارتعاش. 

رەپەل 

ك: رده له › دەسه.[هاوبازی (دستەی کایه کەر.)] 

ف: دسته» توده, گردشده. (دسته‌ی بازیکن) 
ردپ لھا 

ك: کایەگا.[یاریگہ (شوتِنی کوبوونەرہ بو یاری کردن.)] 
ف: بازیگاہ۔ (جای گردن شدن برای بازی) 

2 ملعب ملهی. مزحمة. 

رەپەڵكا 

ك به‌رلا.[ لمودرگای ازاد (باخ یا لەرەڕگايەك که پاران 
نه کرابیّت.)] 

ف: آزاده زها. (باغ یا علفزاری که قدغن 
نباشد.) 

ردیه‌ل ردیل 

رات 

كف: بەرەرەت.[(جررە ته‌بکهیه که که درگايەك بەسەر 
چالیکهره دادهمه‌رزینن, ھەر که نێچێرێك بے سەریدا 
تێدەپەرێت ده که‌ردیته نار چاله كەرە و دهسبه‌جی دبرگاکه 
دەبەسرێت.)] 

ف: دام چاله‌دام. (قسمتی است از دام که روی 
چاله دری نصب کنشد» همینکه شکار از روی 
آن رد شود میان چاله می‌افتد و در فوراً بسته 
می‌گردد.) 

ع: رَبيّةء وجرة. قرموص. 

رەت 

ك: چاڵ.(بنەرەت. بەرەڕەت) [قولکه] 

ف: چال: چاله گودال. 


رەتان ۷۶۷ 


3 حفرق ية قرموص. 

ره‌تان 

ك: تەرات: ترزق.[ههلاتن] 

ف: دو؛ دویدن. 

ع رکض, عدو. 

ره‌تانن 

ك: تروقائن, لنگدان» مانائن [غارپیتکردن] 
ف: دواندن» خسته‌کردن. 

2 فطو اعداء اغیاء 

رەتەوە 

ك: ريشه › رسەن, رەگ.[تۈۆرەمە› بنه‌چه] 

ف: ریشه» رگ روز رسٹن, نژاد تبار. 
ع: اصل تسب عرق. 

ردته‌وه 

ل: شەجەرە› رسه‌ننامه.[تورهمه‌نامه » رەگەزنامە] 
ف: یرون نژادنامه. 

ع: شَجَرَة: صنحیفةًالکپ. 

رەتەوی 

ك: کاور.[(بەرخی شەش مانگه.)] 

ف: تغلی» بره. (برەی شش‌ماهه) 

3 سخلة. 

ره‌تیاک 

ك: ترزقیاگ: مانیاگ. [رهتینرار. غارپتکرار. ماندررکرا] 
ف: خسته شده. 

ع: مرکوض عي عیّان» مفطو. 

ره‌تیان 

ك: تروقیان» مانیان.[غارکردنی زژر ؛ ماندروبوون] 
ف: دویدنء خسته‌شدن. 

4 عدو؛ رکض, عي» تفطي. 

رەجم 

ك: سەنگەسار: سەنگباران.[بەردەباران] 

ف: سنگسار» سنگ‌باران. 


رەخت 


ع: زجم؛ زیر 

راهم 

ك: دلسوزی, دل‌سووتیان, دل‌کزیانهوه» بىەزەوى.[بەزەيى› 
دثنەرمی] 

ف: مھں مھربانی, دلسوزی» آزرم- 

ع رحم شفقة. عطوفة رقت راقة. 

رەخمەت 

ك: بەخشس, نامه‌رزین, به‌خشین.[لیّبوردن» چارپزشی] 
ف:لم» ریز درپه» درسه درزستہ درشسته 
آمرزش, پخشش, بخشایش, 

3 رُحم؛ رحمة» رحمی؛ رحَموت: مَرحَمَةء صفم؛ 
عَفو عُطوفة رافة. رَوفة: شفقة. مَعْفرّة. حنان. 
رده 

[(ك: سوو که له‌ناری در مان ناوه بو پیاران.)] 

ف: مخفف «رحمان» است اسم مرد. 

رەدحات 

ك: ناسورده: راحەت.[بێخەم] 

ف: آسودہ آرام» آرمیده. 

ع: راحة مُستریح: فاره فارغ. 

رەھەتى 

ك: ناسورده گه‌ری. رچان: ورینگ.[بێخەمی» ناسایشت] 
ف: رُستی, آسایش, آرامش, آسودن؛ آرامیدن؛ 
آسودگی. خستگی‌درکردن. 

ع: راحة: فراغة. استراحة. 

رهحه‌تی 

آلد: تامرازیکه شسله‌مه‌نی پسی دەكەنه نار ددنری 
زارتەنگەرە.] 

ف: بتو تکاب» تگاب» تگاد. 

ع قیف. قمع. مصفاة راووق. 

ونه 

رەھەم > منالدان 

رەخت 


ك: جل. پوشالد.[پزشهن, جلوبه‌ رگ] 

ف: رَخت: پوشاک» پوشیدنی. 

ع: لباس. 

رەخت 

ك: یهرهق.[ (شترمه کی نه‌سپ که له زټړ یا زیو دروست 
دەکرێت.)] 

ف: زخت. یراق. ستام آستام؛ اوستام: اوستان. 
(رخت اسپ که از طلا یا نقره می‌سازند.) 

ع: حطي؛ رخت. 

ره خنخاو 

ك: جیتوان؛ جیگه.[ خهرگه. نوتن] 

ف: ہیں بستر تشخانه؛ رخت‌خواب. 

ع: متامة مرقد. 

رهخس 

ك: سەماء چزیی. هلک , هلپ رکی [دیلان] 

ف: ؤشت, شار؛ پساکوفتن؛ دست‌اف‌شاندن» 
چنبیدن. چرخ‌زدن؛ چوپی‌کشیدن. 

ع: ُز رقص, رز 

ره‌خنه 

ك: کونا. کەلەوەر.[کون؛ كەلەبەر› قلیش] 

ف: رخ» زخنه, شکاف» شکوف. 

رود 

ك: شؤن, جیگه‌پا [شوننپا. شوپ] 

ف: رد پی» رُھو؛ نشان‌پا. 

2 آث؛ سلائق. 

ره‌دبوون 

ك: بگردن.[تیهه‌رین, پەرینەوہ (ودك: پەرینەرہ له ئاو.)] 
ف: رَدشدن, گذشتن. (از آب مثلاً) 

ا قریو رو تخاب 

ره‌دکردن 


ك: بگنرائنء بگه‌رائن[تیهه‌راندن» پەراندنەرہ] 

ف: ردکردنء گُذراندن۔ 

ع: ثعبیں امرار؛ اذهاب. 

ره‌ده‌وکردن 

ك: دانهوه, کوتانهوه‌ملا.[به‌سه‌ردا دائەرہ.] 

ف: پس‌دادن. 

ع: رد اعادة؛ ارجاع. 

رەز 

: هه‌نگوور. میو.[تری. بنه‌تری] 

ف: انگور. مو. 

ع: عذب. گرم. 

رەزاز 

[ رەنگړاز» رەنگكەر.[خومگەر] 

ف: رنگرز» رنگ‌کن. 

4 لوان. 

رەزامەن 

ك: دلخودش, خوه‌شنورد , تەندەرداگ.[قایل (رازی)] 
ف: خُرسند. خوشنود. دل خوش, دادستان. 
(رضامند) 


ع: راضي رضي. 


رەزامەنى 
ك: دلخوەشى› خوه‌شسنوودی, تەنسدەردان.[قایسل بسوون؛ 
رازیبودن] 


ف: خرس‌ندی» خوشنودی, دل‌خوشسی: 
تن‌دردادن, خواه دادستانی. 

عر ضایة. 

رەزايەت->رەزامەنى 

رەززاز 

ك ہرنجکو ت.[دنگچی] 

ف: پرنج کوب. 

12 راز 

رهزل 


ك: کهلس, کەنەفت, چهپهل, نە گریس.[رسواء بئٹابروو] 
ف: پزو, پُزوی؛: پُڑوی؛ فرومايه۔ 

ع: زڈل: رذییل: قف؛ سل دنیسع؛ مضلاق؛ آرثل 
الٌاس۔ 

رەزله 

[ك: رێزەله : بەری گیایه که ہو دەرمان دشیّت.] 

ف: ززہ بارج, أوزنگ: آوزنسج, مشگ‌انگور» 
ستگنگور: تاج‌ریزی» روباه‌تربک. 

ع: قناق حب الْقنا. عذب العلب. 

ون 

ره‌زله 

ك مازی.[ (بربره‌ی پشت.)] 

ف: مازہ ماژن. (بند پُشت) 

ع: سیساء» شرخوب» صلب. 
رهزله‌پیج 

[ك: گیایه که بو دهرمان دەشیّت, (به یونانی «ستاریون »ی 
پی‌دلین.)] 

ف: فاشراء فاشرستین, برابران» شش‌بندان» 
هزار چشان. (به یونانی سطاریون گویند.) 

ع عدب الجن عذب الْحَيه حالق الشعر. 

ینہ 

رەزم 

ك: جەنگ, داوا .[شەر] 

ف: رزم» برد پیگار چنگ. 

ع: حرب. قتال. 

ره‌زمه 

ك: بوخچه, به‌سه.[به‌سرار» پتچراد] 

ف: بسته, بُقچه بوقچه پرونده. 

3 رزمت حزمة. 

رەزەلخوا 

ك: بو خوا[بو خاتری خوا. (مەحزی رهزای خوا.)] 

ف: برای‌خدا. (محض رضای خدا) 


ع: محضاً لله لرضاء الله» طلَباً لمَرضاة الله 
ره‌زیل 

لد: چەپەل؛ كەڵس» کهن‌فت» نە گریس.[رسواء بی‌تابیود ] 
ف: پیس پزو پزوی پژوی. 

ع: زذیل؛ انیع» مفلاق؛ سل قَف. 

ره‌زنن 

ك: رهشتن.[رشتن, کله کتشان] 

ف: سرمه‌کشیدن. 


3 کُحل؛ اکتحال. 


رەژقئەومەے ره‌شتنه وه 
رس 


[ك: پاشس‌گرنکه (ودك: دادرس. بے تصه‌نیا بسەکار 
ناهیتدریت.)] 

ف: رس, رس‌نده. (دادرس؛ منضرداً استعمال 
نمی‌شود.) 

ع: ندارد. [(هارواتای عهرهبی نیه.)] 

رەسا 

ك: بلون, درنل[پرادپب] 

ف: رساء بلند؛ دراز. 

ع: رفیع؛ طویل» كافي» وافي» کامل؛ تام تمام. 
ره‌سایی 

ك: پیاگ بین: به‌ش‌کردن.[به‌سبوون] 

ف: رسایی. 

ج: کفاية: 

رەس 

ك: رومو کوک .[به‌رمو بینگیان چوون (گیان له شێوازی 
مرزفهوه بچیته شسیوازی ناژەل» پاشان روەك» پاشان 
بیگیان.)] 

ف: سنگسار. (روح از صورت انسانی به صورت 
حیوان بعد به صورت نبات بعد به صورت 


جماد درآید.) 


ع رسخ. 

رهسم 

ك: یاساء باو» ردرشت, راء شیوه.[دابونه‌ریت] 

ف: زسم بز شرن روش شیوہ رسته؛ راہ 
یاسا. 


ع داب رسم. رویْة عادة: قانون قاعدق طريقة: 


ردسم 

ل: شیوه.[نیگار (نیگاری ردنگنه کرار له هوننه‌ری 
نیگارکیشاندا.)] 

ف: گزار نگاره» بیرنگ» ثپرزنگ. (سیاه قلم در 
فن نقاشی) 

ع وسم. 

ره‌سمکتش 

ل: شیواس از , شسیوه کیش شسیوانویس, شسیّونگار. 
[نیگارکیش] 

ف: گزارگر تیرتگ‌نگار. 

ع: رسام؛ نقاش. 

ره‌سم‌کیشان 

ك: شیوه یشان [نیگارکیشان] 

ف: گسزاردن» گزاریسدن, گزارکشیدن؛ 
پیرنگ‌نگاشتن, بیرنگ‌نگاری» نگاره‌کشیدن. 

ع: ترسیم تنقیش, نقش. 

رااسمی 

[ك: عادہتی, تاسایی (وەك: برنجی رمی.)] 

ف: رسمی, (برنج رسمی مثلا) 

ع عادي» متعارق. 

رەسمی 

[(ك: خزمه‌تکارێك که دسنونژ ناشکینیت.)] 

ف: رسم» رسمی. (خدمتکار محرم) 

ع: خاص» خادم محرم. 

ره‌سوول 


ك: فرساده, که‌س.[نامهبه‌ر: پەیامبەر نێرار] 
ف: فرستادہ کس آدم. 

ع: رسول» مبعوش. 

زدسج 

ك: بش [پشد, پاژ] 

اد خن رنه 

24 سبهم تصیب» قسمة. 

رەسەد 

ك: کالیت. کزلیت.[پوسه , کەمین] 

ف: هودل. 

ره‌سهد خانه 

ك: کالیتگا, کولیتگا.[شوینی بوسه نانهره, که‌مینگا] 
ف: هودل‌خانه, هودلگاه. 

رەسەن 

ك: گورێس. تەناف.[گوریس, پەت. تەناف] 


ف؛: رسسن» ریسمان» تناب. 
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ع خبل: شاد نا کی 

رفاسەن 

له: راگ, ریشہ: رەتەوہء تورزم» ن‌ژاد [تورهسه , رەگەز (به 
زتری بو ئەسپ به کار د«حیتریت)] 

ف: پُرون نژاں تبار» گوهر. (بیشتر در اسپ 
استعمال می‌شود.) 

3 تسب اصل. عرق عرقاة. 

رهسي 

[لد: سل (به‌لگه‌ی گه‌یشتنه‌جی.)] 

ف: رسید یافته. (قبض رسید) 

ع: آلواصل. 

ره‌سیدهکه‌ری 

ك: وارسی, پیاگەین.[لیِکوٹینەرہ. پشکنین] 


رسین ۷۹ 


ف: پژوهش, زسیدگی وازسی, برزسی. 


ع: فحص: تحقیق. تفتیش؛ استفسار. 
ره‌سین 
ك: رسگاری.[رزگاربوون, خەلەستن] 


ف: رزستن, زستگاری. 

2 تجاق فلاح خلاص. نَقَذْ. 

ره‌سین 

ك: گەہین.[گەیشتن (وشهیه کی گه‌پووسیه.) ] 
ف: رسیدن. (لغت گروسی است.) 

ع: وصول. مُلاقاة. تحقيق› فحص. 
ره‌سین 

لد: رسان.[گەیەنەر؛ راگەیەنەر] 

ف: رسان, رساننده. 

ع مُوصل؛ مبلغ. 

رەش 

ك: مشکی, قەنووسی.[ردژ سیا] 

ف: سیا؛ سیاه گلاه. 

ع آسود آحٹم؛ اسحم اسم دهم اکقح. حالىك» 
هيم غربیب: يحموم. 

رەش 

ك: قەلاخى.[(جلوبەرگى تازیدباری.)] 

ف: سیاہ جامه‌ی سوگ. (لباس عزا) 
2 سلاپ. 

ره‌شاو 

[ك: زووخساری ددروون (له ته‌ندامگه‌لی لسه‌ش پەيدا 
دہیت.)] 


ف: زاؤں آب سسیاہ۔ (در اعضاء بدن پسدا 
می‌شود.) 
€ ما الأسود. 


ره‌شاو 


۱- گه‌پووس: ناوچهیهکه له کوردستان. (ر - ر) 


ره‌شایی 


ك: اومروار.[ثارمرواری: نه‌خوشینینکه. (تایبه‌تی چاوه.)] 
ف: تم آب‌سیاه» آب‌مروارید. (در چشم پیدا 
می‌شود.) 

ع: ما ال ألماءٗ الأسوّد. 

ره‌شایی 

ك: تارمایی» تاپزء ئاسۈ.[شەبەنگ] 

ف: زهو سیاهی. 

3 شبح شخص» ندح؛ جک طیف؛ ظل. سواد 
هام عامة. خیال. 

ره‌شایی 

ك: جوچین [[ گوندنشینی بی جورت و گا.)] 

ف: جوچین, سیاهیده. (رعیّت بی‌جفت) 

3 تروي» سواد القریة. 

ره‌شایی 

ك رشکهن[(به‌له‌ی رش لے کیسودا کے به‌فره که‌ی 
داچیتەرد.)] 


ف: سیاهی. (سیاهی میان برف که از کوہ پیدا 


ك: چنوهه‌لگی.[تهو کەسانەی که پیاری شەر نین ر تەنيا 
ژماردی سوپا زّر دەکەن.] 

ف: سپاهی» سیاهی لشکر. 

2 سواد الفسکر. 1 

رەشایی 

ك: رسل, کازری.[تهم. رێشکه‌رپێشک ] 

ف: سیاهی؛ خیرگی, 

4 غشاوة. 

ره‌شایی 

ك: بترزء وین [ییو: نه‌خوشینیتکی پیسته.] 

ف: گرارون؛ گوارون گریون, بُریون, آندوب. داد. 


ره‌شبام ۷۷۲ 
ع: سنوداء سنویداء قوباء. حزان. 


ره‌شبام 

ك رهشکار.|[مه یله ورش] 

ف: سیه‌فام» سیاه‌فام. 

2 آدهم ادلي آدم. 

رهش بوون 

ك: لەبەرچاوکەفتن [لەبە‌رچارکەرتن, بیّزران (خوازدیه.)] 
ف: سیاەشدن, ازچشمافتادن۔ (مجاز است.) 
رشب هك 

ك: رەش و چهرنگ[ره‌شباز, به له کی رەش و سپی.] 
ف: سیاه‌وسفید. 

3 خصف» خلیس کلفاء. 

رەشبەڵەك 

ك: ژن وپیاگ.[نافرەت و پیار (که له ھەلپەرکیدا تیکدل 
دہبن.)] 

ف: زن و مرد. (که در چوپی قاتی می‌شوند.) 
ع: خلیس: تخاس تخالط. ارتقاش. 

رەشپۆش 

ك: قەلاخىپوش.[ئازيەتبار› جلوبه‌رگ ڕەش ] 

ف: سیاه‌پوش. سوگوار. 

ع: متسب حاد: مُحد. (مُحدّق مسلب 

رهش پوشین 

ك: قهلاخی‌بورن[تازیه‌تباری] 

ف: سیاه‌پوشی: سیاه‌پوشیدن. 

a‏ جداد» تستلب. 

ره‌شتاله 

[ك: نەمەری مەيلەررەش]] 

ف: سیاه‌چرده؛ سیه‌چرده. 

ع: سم اقتّم آدم. 

ره‌شتن 

ك: روزتن, کله کینشان[رشتن, کله کیشان] 


ف: سرمه‌کیشدن: 

ع: اکتحال. 

ردشتنه‌وه 

لد: رهژتنهوه, داگرتن.[داپوشین, جئکردنەرہ؛ گشتگیری] 


ف: فراگرفتن. 
ره‌شتی 


ك: کیش. کیشباف.[شه‌ده» مشکی (ده‌سالی ھەررێىشمى 
خەتخەت که ددیپیّچن به‌سه‌ردا.)] 

ف: رشتی» کشباف. (دستمال ابریشمی راه‌راه 
که به سر می‌بندند.) 

ع رشتی۔ 

رهش دلگەریان 

ك: الوزبوون, تالداگه‌ریان[ناردق کردن و گرژ بوون له 
رقا.] 

ف: کیاراء سیاه‌شدن» گرفتسهشسدن؛ 
ع: کلفة: اکلثف اف اغتیساظ احتداد؛ ازمنجاي. 
ره‌شکار 

ك: رشیام [رهشتال] 

ف: سیه‌فام سیاه‌فام. 

2 آدلم آدهم. 

رەشکہ 

[(ل: تورنکی جهرالناسایه وەکوو داو دەيتەنن و کا و 
تالفی پئ ده گویزنهوه.)] 

ف: آترد؛ کُونده. (جوال مانندی است مشبک 
مانند دام می‌بافند و با آن کاه و علف حمل 
ع: غراره؛ شکبان. 


ونه 


رشکەن ۷۷۳ 


رەشكەن 

ك: رەشايى.[(پەڵەی رش لے کێودا کے به‌فردکه‌ی 
د«چیتهره.)] 

ف: سیاهی. (سیاهی میان برف که از کوه پیدا 
می‌شود.) 

ع: کلف سنواد. 

ره‌شکه‌وک 

ك: رشکمرہ: بازگ: بؤرچین.[تەبلەق؛ دوورهنگ] 
ف: چپار کبود. بور. 

ع: اشهّب. آبزش: ابرق حم آرقش. 
ره‌شکه‌وه-+ره‌شکهوک 

ره‌شمار 

ك: سیامار [ (ماری سیاردنگ.)] 

ف: سیه‌ما سیاه‌مار. (مار سیاه) 

ع: آسود سالخ. سالخ. 

ره‌شمال 

ل: سیامال. دهرار.[تارل, چادر» کزن] 

ف: سیاه‌چادر. 

ع: فُسطاط خباء حواء فارّق خفض, نجع مَظله. 
ون دموار 

ره شمه 

[(ك: هه‌رساری باریکی زنجیر یا ھەررتشم.)] 
ف: رشمه. (افسار نازک زره یا ابریشم) 
ع: جناب 

ره شوبازک 

ك: ردشبه هك [ره‌شباز, به له کی رەش و سپی] 
ف:سیاه‌وسفید. 

ع آبرق کلفاء. 

رەشورووت 

[ك: رووت و رهجال] 

ف: لخت و برهنه. 


3 عَري وعاري» عریان. 
ره شورووت‌کردن 


ردشه‌گهون 


[ك: رروت‌کردنهره. چهته‌یی] 

ف: لخت‌کردن؛ دزدی کردن, راه گرفتن. 

ع: تجرید. قطع طریق ثلَصْص. سرقة تعریة. 
ره‌شوکی 

د: شسینکہ؛ سسهرپ [جسوزه تفانگیکسه. (تف‌دنگی 
رشوکی.)] 

ف: دهن‌پر. (تفنگ دهن‌پر) 

ع: بارودق. 

ره‌شه 

[(ك: سو که له ناری «موحه مهد ر‌شید»».)] 

ف: مخفف «محمد رشید» است. 

ره‌شه‌نولاخ 

[ك: رشهرلاخ» چوارپی] 

ف: ستور. چهارپا. 

ع: نکم بهیمة. دابّة. 

رەشەبا 

[ك: بای توندی روژنارا (بایه که له روژناراوه هەڵده‌کات. 
له زستاندا سارد و له هاریندا گه‌رمه.)] 

ف: باد سرد باد سیاه. (بادی است که از طرف 
مغرب می وزد:؛ در زمستان سرد است و در 
تابستان گرم.) 

ع: سنموم» دیور. 

ره‌شمکل 

ك: مه رگه‌رشه.[قوردرشه‌ی خ‌ست.] 

ف: شلک سیاه‌گل» زمین‌سیاه. 

ع: حال حماة. 

ردشهکه‌ون 

[ك: جزره گەونیکە جەری لی‌دهگرن.] 

ف: دهله. 

ع: قتاد شَجِرَةُ القدس. مسواد الاس رعسي 
اثابل. ۱ 
ونه کمون 


ره‌شه‌وبوون 
[ك: رش بوونه‌وه (بو مووونه به هوی خوّردوه.)] 
ف: سیاه‌شدن. (از آفتاب مثلاً) 


ع: اسوداد. ادهیمام. التیاح؛ التیاع. 
رەشەو بی! 

[ك: دەك دارزی! (تووك و نەفرینہ.)] 

ف: سیاه شود؛ خراب شود! (نفرین است.) 
ع: سوده ۳ 

رەشی 

[(ك: سور که لهناری «موحەمەد رهشید ×.)] 


ف: مخفف «محمد رشید» است. 


رەشی 
[ك: رشیتی, به‌رامبه‌ری سپێتى.] 
ف: سیاھی, 


ع سنواد: سحام سحمّه: سُحمَة دهمة. 
رهشی 

ك: بولونء بەرزء بالآبەرز.[بەژنبەرز] 

ف: بلند بلندبالاء بالیدہ گوالیده. 

ع: رزشید» ط٘ویلء طویل القّامَة. 

رەشی 

ك: ارزیاگ.[نامیده» تیگه یشتوو ] 


ف: دانشمند با دانش. 


ع: زشید. مُمَیّن مکلف. 
رەشی چاو 


ف: کاک» مردام مردمه؛ مَردمٌک, سیاهی چشم. 
ع حدقّة؛ سنواد الغین. 

رەعد 

ك: تریشته › ھەررەتريشقە.[ھەورەگرمە] 

ف: ٹن تندور: ہیں کنو بُختور یُختوہ 
بُخنو بَخنوہ آسمان‌غرئبه آسمان قلنّه. 


ع: رعد. قابّة هادة» هزق زیم صاعقة. 


ره‌کشه 
ك: لهرزه. لەرز؛ لەرزیان: لمره.[له‌رینه‌وه] 
ف: لُرزہ رز لرزش, رزیدن. 


ع: رعشة» رجفة. رعدق ارتعاش. 

ره‌عفایی 

ك: نەرمی, شلی, نه‌رموشلی.[ناسکی, شوغی] 

ف: سمک» سستی: نرمی. زیایی. 

ره عیبه‌ت 

ك: رايەت. دیسشین. فسه‌لاء دیهساتی.[گوندنشینی زیر 
دسهلاتی نافا.] 

ف: بارم. بلارم روستاء روستایی» ده‌نشین؛ 


کشاورز. برزگر: دهگان. 


میة. فناح. زارع. زستاق دهقان. 
راغبهت 
ل: هدودس, هوك» دل‌هاوردن,[ ناره‌زوو کردنء دل پیشوه 


بورن] 
ف: خواه. دلخواه گراه, گرای. گرایش, ملچکاء 
پیسودنء هوس, هوس‌کردن. 


ع: رغبّة. میل» تنافس. 

رەغم 

ك خیگه.[هیزه] 

ف: رغم» خیگ روغن. 

2 وّطب. 

رەنت 

ك: رافتار؛ روین: رێگه‌روین.[رەرت: جوری بەرێداچورن] 


ف: رفتن» رفتاں راه‌رفتن؛ روش. 


ع: مشي: سنیں سوك ثطرق» مشیة. 


ردفغار->رهفت 


ره‌فیتق 
ك: یا ھامراء دزس, دسەبراء دسه‌خوایشك [هاوری] 
ف: یا سنگم. ستنگمتں سنگار انباز» دمساز, 


همراه. دوست. 

ع: رده رفیق؛ ولیق؛ سنجیب فرین خِیط کدی 
صاحب: مصاحب. معاشر؛ خدن؛ خلیل؛ خدین؛ 
ودید» صدیق» محب» صفي ولي“ دمچ... 

رهق 

ك: رەپ» سەخت.[پتەر› وشك, به‌رامبه‌ری نفرم.] 

ف: ستخت, خشک. 

ع: صلب؛ صلد؛ یاپس. 

ك: چسارلینگه‌ری, هسارخوایی» ملسوزمی[چسارلینکردن. 
رقەبەرى] 

ف: مری» همچشمی؛ همخواهی, همسری» 
برابُری, 

ع: رقاب حسادة نْظارة. 

ره‌قاز 

ك: پلتەقن؛ چەقانەژەن.[سەماكەر] 

ف: وشتان» سار چسرخزن؛ دست‌افشان. 
پای‌کوب. 

ع رقاص, رقاز. 

ره‌قاز سەعات 

[ك: دول (بەندرتى كاتمێر.)] 

ف: پاس یافر. (رقاص ساعت) 

ع: رقان رقاص السناعة. 

وينه ۲> 

ره‌قان 

ك: راقەن؛ چەقەن. خسرپ, زرسان؛ سه‌خناخ.[بسدردهلان, 
رخهلان] 

ف: شنج» ترس رین گرد سنگلاخ. ریگزار. 
ع: لوب» حَرّة جدب جرّل. جرول» جقف عقص. 
ماحل» ظلفة. جلدق خشباء. 


ره‌قانن 

لد: تسه‌قانن, شے کائن۔[لیِسدان, له‌راندن موه (ومل: 
شه کاندتەری دمرگاء)] 

ف: زدن جنباندن. (جنباندن در مثلأ) 

ع: دق انقاض. 

ره‌ق‌بوون 

ك: رەپبوون.[وشكبوون» پته‌ربورن, ردق‌ههلاتن] 

ف: سخت‌شدن» خشک‌شدن. خشکیدن. 

4a‏ قصب صد اثباس. 

ره‌قس 

ل: رەخس» سەماء هدله گە › چرپی هه لپه‌رین. سووردان] 
ف: شار؛ وشت» چوپی, جنبیسدن. چسرخ‌زدن؛ 
پاکوفتن؛ دست‌افشاندن. 

ع: زج رقن: رقص. 

ره‌قوته‌ق 

ك: رەقووشك› خوتوخالی.[زهوی وشك و بی‌گیا.)] 

ف: دغ دق, اقولق دکونک. خشک و تهی. 
(زمین خشک و بی‌گیاه) 

2 جرن صلد خشیاء قارّق خوبة. مرت. 
رەقوقەق->رەق 

رەقوروال 

ك: سه‌خت.[وشکه لاتور] 

ف: سخت» خشک» خشکیده. 

ع: صلب منلد؛ یاپس۔ 

ره‌قوفیق 

ك: لەپ[لاراز, دالگرشت] 

ف: ریقو لاغر. باریک. 

جع شاب ضا مهزول؛ تحیف) ضیف : 
ره‌قووشك 

لد: وشکەوبووگ: رەقەربووگ.[لاراز و ردقه له ] 

ف: خشک. خشکیده. 


4 شاسب؛ متَخشب. متصلد. 


رەقووٴشك ۷۷۶ 
رەقوۈشك-›رەقوتەق 

ردقه 

ك: کیسەل ناری.[ردق» کیسه‌لی ناو ثار.] 

ف: رق» لاک پشت آبی. 

ع رق» لاء ۳( سلحفاة. 

وه 

ردقه 

ك خره.دنگیکه. (وەك: دهنگی چه‌رمی رشك.)] 
ف: خرخر. (صدای چرم خشک مثلاً) 


ل: لەر› چەقەل› باريك.[لاراز. دالگزشت] 
ف: کاک» لاغر ریقو؛ باریک. نزار. زار زبون. 
3 ضام دقل؛ لاغب؛ قضیف. تحیف ضعیف: 
ردقه‌م 
ك: نویشته.[نووسرار, فەرمان (فه‌رمانی شازاده.)] 
ف: پسایزه نوشسته. نگاشسته, زفسم. (حکسم 
شاهزاده) 
ع: رقم مرقومة: مَرسومّة. 
رەقەن->رەقان 
رەقەوبووك 
ك: رشکەوبووگ, سەختەوبوون.[وشكەلاتوو› رەتبود] 
ف: خشکیدہ سخت‌شده. 
2 م متصلب» مُت مقصلد» متس ۳ 
رەقەویوون 
ك: وشکەوبوون: سەختەربوون.[وشكەلاتن› رەقبورن] 
ف: خشکیدن سخت‌شدن. 
۲ 7 
ع: تصلب. تصلد؛ اثباس. 
ره‌قه‌وبوون 
ل: مردن.[رهقبوونهوه (مردن له‌سه‌رمان.)] 
ف: مُردن» افسردن. (از سرما) 


ع هرّء هرافة رمادق رمد. 

ره‌ق‌ههلاتن 

ك: رەقەربوون» وشکه‌وبوون[سه‌خت بوون» پتەر بوون] 

ف: خوشسیدن؛ خسشکیدن: پُخ-سیدن 
خشک‌شدن. 

ع یبس؛ لصب» لصف کلب صوغ جفاف: 
۳ 1۳ 

اتباس. تعین. 

ردقی 

ك سه‌ختی.[رشکی؛ پته‌ری] 

ف: سختی۔ 

ره‌قبلک 

[ك: کوترار؛ لیندرار (رەك: دەرگای لیندراد.)] 

ف: زدەشدہ۔ (در مثلا) 

2 مدقوق. 

ره‌قیب 

ك هساوخوا: ملسوّزم» سەرەخەر› ھاوچاو› هاوستعر. 
[چاولێكەر, کسید که ركەبربی دهکات.] 

ف: همخواهه همچشم همسر برابر» چشمدار؛ 
پاسدار: پاسبان. 

ره‌قیله 
ك: که‌میله , رتینه.[ که‌سیل (چلك. خوین یا چلمی ردق 
بور.)] 

ف: گال کمره. (چرک یا خون یا عن‌دماغ که 
خشکیده باشد.) 

3 وض ؛ لکث کتب. 

ره‌قبنه 

ك: ساقول [نیسکی لورلاگ (تیسقانی پووز و بەلەك.)] 

ف: ساق پاء استخوان پا. (استخوان جلوی پا) 


a‏ ظنبوب» ساق. 


۷۷۷ 


ك: کهمیله [که‌میل (چلکی رەق بوو.)] 
ف: کمره. پینه. (چرک سخت شده) 


€ کثب. 

رەک 

[ك: گوێزەرەرە‌ی خوێن له له‌شدا.] 
ف: رگ. 

ع: عرق. 

رەک 


ك: ریشه , رتدوه » تورم رسەن.[تورمہ › بن‌چه ] 

ف: زگ رسن, پروز ريشه نژاد. 

ع: عرق؛ اصل, نُسب. 

رهگ 

لد: رزن؛ چین.[ریز» چینه (ودلد؛ چینی دیوار.)] 

ف: رگ رک رده زسنه. راسته. نسپه. نیمسبه» 
داو. دای» خرہ چینه. آشکو آشکوب. (چینه‌ی 
دیوار مثلاً) 

ع: عرق صف ردیف: ساف؛ مدماك؛ مرتبة. 
رەكاورەك 

ك: ره هگواره وگ [عەلگەرا انەوەی رەگ.] 

ف: تُرنج» زگ‌به‌رگ. 

24 شنج ععص: انخلاع. 

ره‌کاوره‌ک کهفنن 

ك: رهگواره گبورن.[هه لگهرانه‌وه‌ی رەگ.] 


ف: ترنجیدن پیچخوردن, رگ‌به‌رگ‌شدن. 


3 تشنلي. تفص التواء المّفاصل. 
رەک دل 

[ك: رەگی تایبه‌تی دل.] 

ف: رگ دل. 


ك: رەگ زینگی۔[ردگی خوێنبەر. (له عە‌رابیدا به ھەمور 


رەگە خوێنبەرەكانى لەش دەلێن: «شەرەيان».)] 
ف: رگ جان, رگ تینده. (رگهای تپنده را در 
تمام بدن شریان گویند) 

ع: شریان. 

رەک زینگی-ره‌ک زینک 

رەک كەردەن 

ك: رەگ مل.[ره‌گی گەردن] 

ف: رگ گردن. 

ع: ویید؛ ودج» (ودجان)» علباء. 

رەڭ مل-+ رمک کەردەن 

رەكوارەك >رەكاورەك 

رهم 

ك: رهوء کؤ؛ چله که. سول» دروری.[سل] 

ف: زم گریز: ترس دوری. 

ع جُفول؛ شرود. ابو نفرق تجلب» خوف. 
ردو 

ك: گەلء رویل:[رهوه. ردوگ: جه‌له , ران] 

ف: زمه» گله. 

ع: قطیع: رمق. 

رہ مائن 

ك: رەوائنء تارائنء ترسائن.[ناچار به هەلاتن کردن.] 
ف: رم‌دادن؛ گریزاندن: ترساندن: دور کردن. 
ع: احاشة» اعداء ثبعید؛ تقعیط طرد. 
رەمز 

لل: گوشه . درکه.[ئاماژه. هیما] 

ف: سیم, پیچه. پرخیده, گوشه. دندش. 
ع: رمن كنايةء اشارّة ایماء. 

ك:گوشەوێژ. دركەزان.[ئاماژەكەر› هیساکهر] 

ف: سیمیار پیچەگو؛ پر خیده‌گو دندان. 


ik 
ع رمار.‎ 
هب‎ 


ره منست 


ك ٹاررگور؛ گزرانەوہ[نالوگنر؛ گورینهوه] 

ف: رمش, رمشتن. 

ع: معاوضنة مُبادکة. 

ره‌مکهر 

ك: سرگ. سولکه‌ر. ترسنوك.[سلكەر؛ سلوك] 

ف: رموک» رمیده» گریزان؛ ترسو ترسان. 
2 جاقل؛ شارد: نافر؛ خائف. 

رە مه 

ك: ران ردوگ, گەل.[روہء جەل] 

ف: زم مه سیله گلّه. 

ع: قطیع ثلة. خیلة. فرق رمق 

رەمەق 5 

ك: تارء تین نیمه گیان.[گیانه گوینه: دوابین پشوو.] 


ف: توش, تاب» توان مانده‌ی جان. 


ع: رمَق» ڈماء حشاشة: ية لخیوة. 
ره‌مه‌کی 

لى: یەلخی, رەرەكى.[(يابوويەك که به که‌لکی سواربوون 
نایەت.)] 

ف: رمەکی. (یابویی که کار سواری نیاید.) 
ع: جشر؛ رمکة. 

ره میلگ 

لي: ردویاگ,[رهو کردور» هەلاتور له ترسان.] 

ف: رمیده. 
و 

ره‌میان 

ك: رہمکردن.[ھەلاتن له ترسان: سل‌کردن] 

ف: میدن رم‌کردن. 

ع: جُفول؛ شرود. 

رەن 

ك: روت بێباك.[بىپەروا (گوێنهدەر)] 

ف: رند؛ بی‌باک. (بی‌عار) 


ع: قلاش لاقید. 


ردنج 
ك: نازار. آتش ر ژان] 
ف: رنج چسک آزار: آزیر آدزنگ. 


ع: عتاء» تصنب عضتن؛ رَحمَةء محنة؛ تقب. 


ره‌نجانن 

ك: نالرّزکردن» ازار کردن.[دلشکاندن؛ نارهحهتکردن] 
ف: رنجانسدن» جسکانیدن؛ آژردن» آزارکردن؛ 
آژرده‌کردن. 


ع: ارغام: املال؛ اضجار» اغضاب. ترغیم» ثکدیں 


ك: دلیونجی, ثالوزي[زدیری] 

ف: زنجش, آزنب» آژردگی» دل‌رنچی. 

ع: زغم ضنَجَر كُدُورَق ملالّة. 

ره‌نجیاک 

ك: دلردنج» لالورت. تالوز.[دلشکار. نارحەت] 

ف: رنجه» زنچیده دل‌زنج» آزرده. 

ع: ضنجر؛ منْضجر؛ ملول, مكدر مغاضب. 

ره‌نجیان 

ل: دآسرونج‌سوون, لالسووتبسوون؛ تالوزبورن [دل‌شکان» 
زویریورن] 

ف: رنجیدن» آژرده‌شدن؛ دل‌رنج‌شدن. 

ع قش قرغ تن تفضب» تض انضجار؛ 
اغتضاب... . 

ره‌نک 

[ك: چونیه‌تی دعه‌نييك که دێته بەرچسار, رەك: زاردی» 
سروری...] 

ف: رنگ آرنگ» یون وین رن گواش, آزرہ 
گون؛ گونا۔ 

ع: لون؛ صيغ. صبقة. لیط: لیاط. خضاب۔ 

ره‌نک 

كد: فەن؛ کدله‌ل. حرقه.[فیل, تهله که ] 


ف: زنگ, یرنگ کلک. 


ع: خُدعة حیلة مک خی دسيسة. 


ره‌نک 

[ك: نه‌خشه . پلان» گەلالے (واد: گەلاله دارشتن بو 
خانور.)] 

ف: رنگ» شالده, شالوده. (رنگ ریختن عمارت 
مثلا) 

ع: طرح؛ نقش. 

ره‌نک 


ك: شیوه.[نیگاری ردنگ نه کراو.)] 

ف: رنگ» ہیزنگ گزار. (سیاه قلم نقاشی) 

ع: رسم» طرح. 

ره‌نک 

ك: بام. چهرده. تاله. گوون.[نامال. مەيلەر (رشتاله. 
گه‌مگورن, به تەنیا به کار ناهیتریت.)] 

ف: فام. چرده, چرته. چرزه, گون. (سیه‌فام» 
سیه‌چرده, گندم‌گون. تنها استعمال نمی‌شود.) 
ع: آون. (أحمَرٌ اللون) 

ره‌نکامه 

ل: الایی. رهنگوار‌نگ.[ردنگاورنگ» پر له ررنگ.] 

ف: رنگارنگ» رنگین» گوناگون. 

ع آنوان ملوّن. 

ره‌نکاو 

[ك: رنگاو (د‌نکه ترىئ دهکه‌نه ناو کووپه‌لهوه و ناوی تری 
و توزنك سرکه دهکدن به سه‌ریدا و زستان دهیفون.)] 

ف: رنگاب. (انگور را دانه کرده و ميان خمره 
می‌ریزند و آب انگور را با کسی سرکه روی آن 
می ریزند و زمستان می‌خورند.) 


ع: تشیع' العب. 


-١‏ تەم وشیه له دسنووسهکهدا باش ناخوینریتهوه. (ر -ر) 


ره‌نکبهس 

[(ك: جیگ کردنی ردنگ.)] 

ف: رنگ‌بست. (پایدار کردن رنگ) 

ع اثبات اللون. 

ره‌نگ بهریک 

ك: رهنگته‌ماگ. کاله‌وبورگ[رهنگ بزرکار. کا‌بورهر:] 

ف: رنگ‌پریده» رنگ‌باخته. 

ع: کابي» کادن شاحب» سهب مُصَفر مُعتقع 
منثقع. (مشقع انتقع لول 

ره‌نگ‌به‌رین 

لد: راضگنەمان, ر«نگباخت‌کردن. کائےرببرون. 
[ررنگبزرکان. کال‌بوونهره (رهنگ بزرکان له ترسان یا به 
هوى ناشق‌بوونه‌ره.)] 

ف: رنگ پریدن؛ رنگ‌باخت کردن» رنگ‌باختن. 
(از ترس یا عشق) 

ع: سهوب تصتفن تَغْيْرُ للون. 

ره‌نگ به‌رین 

ك: رفگباخت کسردن, کالهوبوون.[رهف‌گچوون. (واك: 
کابوونەودی پارچه و جلوبه‌رگ.)] 

ف: رنگ‌رفتن؛ رنگ‌باختن» رنگ‌باخت‌کردن. 
(پارچه و لباس مثلا) 

13 تُصُول: لضق 

ره‌نکدار 

ك: پررهنگ.[توخ» تیر] 

ف: زنگدار پُرزنگ. 

ع: غلیظ شدید اللُون۔ 

ره‌نگ‌رژانن 

[ك: پلانکیشان, گهلاله دارشتن] 

ف: رنگ‌ریختن. شالوده‌ریختن. 

ع: طرح طراحة. 

ره‌نگرهز 

لل: رەنگكەر.[خومگەر] 


رهنگرهزخانه 


ف: زنگرزه زنگ‌کٌننده. 

ره‌نگره زخانه 

[ك: جنگه‌ی رانگریڑی.] 

ف: رنگرزخانه. 

ره‌نگره‌زی 

[ك: رهنگ کردنی پارچه و جلوبه‌رگ] 

ف: رنگرزی. 

ره‌نگ‌کردن 

[ك: بّیه کردن؛ رەنگرتڑی] 

ف: زّزیدن رنگ‌کردن. 

ع: صنیغ. تصبیغ؛ تلوین؛ اخضاب. 

ره‌نک‌کردن 

ك: که لسه‌دلیسدان» فریسبدان» خلسه‌تاسن.[فریسودان» 
فیل‌لیکردن] ۱ 

ف: رنگ‌کردن؛ فریب‌دادن» نیرنگ‌زدن؛ گول‌زدن. 
ع: خدعة» اخداع» اغفال ختل» مُخاثلة. 

ره‌نک کریاک 

[ك: رانگکرار؛ بویه کراو] 


ف: ززیده زنگ‌شده. آچده, گواشیده. 


ع ملوّن صبیغ؛ مصبوغ. 

رەنک کریاک 

ك: خله‌تیاگ» فریبدریاگ.[فریودراو؛ فیّل‌لێکرار] 
ف: رنگ‌شده فریب‌خورده گول‌خورده. 
ع: مُخدوع؛ مُختول. مَغفل. 

ره‌نگواره‌ نگ 

ك: ره‌نگامه.[رهنگاورانگ» پړ له ردنگ» جۆرارجۆر] 
ف: رنگارنگ» گوناگون» جوراجور. 

ع: الوان: آنواع؛ آقسام. 

رەنگوریسه 


[ك: ر«نگ کردن و رستن.] 

ف: رنگ و ریس. 

ع: صیغ و غزل. 

ره‌نکه 

ك: شایهد.[[له‌وانه‌یه ] 

ف: شاید گمان‌می‌رود. 

ع: یمک یحتمل. 

ره‌نکی پهری. 

لد: ره‌نگی پی‌نه‌ماء ردنگی نه‌ما.[ره‌نگی بزرکا. (له ترسا 
يا به هوی ئاشق بوونەرہ.)] 

ف: رنگش پرید» رنگ در رخسارش نماند خون 
از چهره‌اش پرید. (از ترس یا از عشق) 
ع: آسهب تیوه 

رنه 

[ك: نامرازیکی دارتاشیه. (رەنده‌ی دارتاشی.)] 
ف: رند رنده مُشتوارہ تراشه. (رنضده‌ی 
نجاری) 

ع: متحاق من از سفن نع 

وينه 

رەنه 

[ك: نامرازێکی رنینه له مەتبه‌خدا.] 

ف: رنده تراشه» پنیر تراش. 

ع میزش: مب مجرقة مخ 

وينه 

رەنەدان 

ك: رنه کردن.[رنه کردن. ر‌ندهلیندان] 

ف: رنده‌دادن؛ رنده‌کردن؛ تراشیدن. 

ع: برش بش حك. لحت؛ تجر؛ سنفن. 
ردو 

[Jw] لد‎ 

ف: رم گریز. 


4 شرود. جفول. انهزام. 


VA! رهوا‎ 


رهوا 
ك: رجواء شایسه‌[شایان» شیار] 
ف: روا شایسته: شایان: سزاوار۔ 


ع: جائن سائغ: مُباحء حَقّء حلال. 


رموا 
لك: بسەراودردہ.[جنہےجئکسراوء بسهجی‌هینسراو (وەك: 
فەرمانرەرا.)] 


ف: رواء برآورده. (کام‌رواء حکمروا) 

4 حاصل؛ ناجح: ناجن. فاقذ. 

ره‌وابوون 

ك: به‌راردرده‌بوون.[جیبه جی‌بورن] 

ف: رواشدن, برآورده‌شدن به‌انجام‌رسیدن. 


ل برهر [بازارگه‌رمی|] 

ف: رواء سره. روایی» برو. نماک» زیبایی. 

ع: تُفاق؛ رواچ. رَونّق؛ طلاوّة. 

ره‌وان 

ك: شل؛ خر[ گهوره‌تر له ئەندازە. (به‌رامبه‌ری «گیی».)] 
ف: روان, شُل. (ضد «گیره) 

ع: جرج. 

رەواندز 

[ك: دبابه («تانك». قەڈی رهران.)] 

ف: روان‌دز. (قلعه‌ی متحرک) 

ع دیایت «تانك» 

رهوان‌کردن 

[ك: غار پێکردن] 

ف: روان‌کردن؛ رهوار کردن. 

€ کلت زکض. 

ردوائن 

ك: رسائن, تارائن. ترسائن۔[تەرہکردن, سله‌ماندنهوه] 
ف: رماندن؛ رم‌دادن؛ گریزاندن» ترساندن. 


ره‌وشت 


ع: اجاشة. اخافةء طرد... . 

رمواقن 

ك: رووائنوہ. گوشسادہ وکردن.[بلا و کردنستءەوہ (ودل: 
رەواندنەردی پزووي شەررال.)] 

اف: گشادن. گُشادکردن۔ (نیفه‌ی‌شلوار مثلا) 


3 فسخ. توسیع. توسعة. فتق. 


ره‌واننه‌وح 

لد: وا زکردن.[بلاوه پیتکردن (وك: رهواندنه‌وهی هدرر.)] 
ف: بازکردن. (ابر مثلا) 

ع: قشع؛ اجهام افتاق. 

ردوائنەوەے رەوائن 

ره‌وانویژی 

[ل: گیانتاسی؛ دہرورنزانی] 

ف: روان‌گویی۔ 

ع: عم الأرواح. 

ره‌وانی 


ك: بسالارەر.[پەنجەرەيەك کے ھەڵدەدرێتەرە. (پەنجەرەى 
عورووسی.)] 

ف: بالاڑو؛ روانی. (ارُسی) 
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ردورەوہ 

[ك: نامرازیکی پیچکه‌داره ہو فیرهرزیشتن‌بورنی مندا[.] 
ف: گردناه گردنای» خرک. 

ع مدحاق عَجلة. 

وزنه 

رەؤز 

ك: بگارء ریواز» ریگه.[بوار: ریباز (راگوزەری نیچیر.)] 

ف: گُداں گذرگاه, راه. (گذرگاه شکار) 

4 معیر من مسیر؛ شجن,. طریق. 

ردوشت 

ك: راء ریگہ : ر‌فتار. یاسا. نایین. په‌یکهره [تاکار: شیراز] 
ف: روش رفتار. یاساء یاسه ژهو. رسته ترز. 


ردوق 


(طرز) پیگره. دستور. آیین؛ کیش. 

ع اسلوب» رویشه رسم طريق. قاعدة»› قانون. 
ریق 

ك: قلەت: کولفتی, ریس.[نه‌ستوورایی, قەبارہ] 

ف: کلْفتی» ریس. 

ع: حجم ضَخامَة قطر. 

ره‌نک 

ك: نه‌سپ ر ماین. گاگل[رهرکه (روه ٹەسپ يا ماین يا 
وشتر یا گا.)] 

ف: رمه پاده. سیله نسیله, کوباره. (گله‌ی 
اسپ و مادیان؛ یا شتر؛ یا گاو) 

۰3 صبّه نت کُردوس. 

ره‌یکموان 

[لد: اگاداری رەرگ.] 

ف: پاده‌بان: رمه‌یان» رمه‌چران. 

ع خفیر. 

ره‌ونج 

ك: ساقه.[رهتیته. رەقبوونی لش به هوى سه‌رمابوونهر.] 
ف: گزازه سرماخوردگی. 

ع قرس کزان 

ره‌ونه 

ك: ردودن» ریب‌گار» رێگەرەر.[رێبوار. خټله کی» ردودند] 
ف: رونده. تکاور. 

4 عابں مُسافر. ماشیة. 

رەونەق 

ك: اوء تاوپوو. رەراج.[باقویرین؛ شەوق. ئابڕرر. برەر] 

ف: روایی؛ آبرو. نماک زیبایی۔ 

ع: روئق؛ بُمرق طلاوق حُسن: تلا 

رەوەکی 

ك: یەلخی.[روك: ئاژەلى بی‌شوان] 

ف: ایلخی. 


YAY 


ره‌هابوون 


3 سائبة. 


رەوەن 
ك: ری گار.[رتبوار] 


ف: رونده. 

ع ذاهب؛ عابر مُسافر. 

ره‌ویانموه 

ك: به‌ربوون.[بلاوبوونه‌وه (وەك: رەوانەردی پزوری شەررال.)] 
ف: گشادشدن» گشاده‌شدن. (نیفه‌ی شلوار 
مثلا) 

ع: انفساع؛ انفتاق» اشساع. 

رمویانەوہ 

ك: بلاودربرون[بلاوهکسردن؛ بلاوبوون وه (رەك: رپوینەردی 
هەرر.)] 

ف: بازشدن: پراگندہ شدن. (ابر مثلا) 

ع: انفراج؛ اِنصراح: انوجاء: انقشاع: 

ردویه 

ك: ریگه , ردوشت» یاسا. رەفتار. باو. په‌یکهره تەرز. 
شیواز, ناگار. داب] 

ف: روش, یاسا سا هو زسته, دستور؛ 
پیکره» طرز, کیش, آیین. 

ع: رَويٰة رويئةء طريقة. اسلوب اهلوب. وتيرة 
نمط سن سر3 قدیّةء هدیّة. دمجة» نسنق, مَّنء 
وجه حال» منوال: منواع شاکلَة عادق مذهب. 
دین. 

ره‌ها 

كۓ: بەرہلاء نازادء بەر؛ رسگار.[رزگار؛ سەربەست] 

ف: رهاء راهی, آزاد ویل: ول رستگار. 

ره‌هابوون 

لد: بسەرەلابوون› تسازادبسوونء بسهربوون؛ رسسگاربسوون. 


[رزگاریوون, سەربەستبوون] 


ره‌هاکردن VAY‏ 
ف: رهاشدن, راهی‌شدن آزادشدن,؛ رهیدن: 
ول‌شدن, رستگارشدن. 

ع: انطلاح [انطلاق]؛ انسراح» انسجال» استخلاص. 
ره‌شاگردن 

ك: بسهرهلاکردن؛ نازاد کسردن: بسەردانء رل کسردن: 
رسگارکردن.[رزگار کردن» سه‌ربه‌ستکردن] 

ف: رهانیدن» رهاکردن, راهی‌کردن, آزادکردن: 


ول ‌کردن: رستگار کردن. 
ع: اطلاق» اسجار؛ اسراج استخلاص... . 
ره‌هایی 


ك: به‌ردلایی. ثازادی» رسگاری.[رزگاری» سەربەستی] 

ف: رهایی, آزادی: رستگاری, راهی‌بودن. 

ع: طلاق؛ انطلاق: انسراع: انسجال؛ استخلاص. 
فلاح تجاة. 

ره‌هزه‌ن->رازهن 

ره‌هن 

ك: گردر [بارمته] 

ف: گرو. گروگان؛ پایندان شالهنگ. 

ع: رهن؛ وثيقة. 

رەھەن 

ك: ... کارټز. زترار.[جوگہ ناری سه ژێر زهوي دههینراو. 


هەرودھا: زێراب› ئارەرز] 

ف: رهن, فرکند کاه‌ریز. زیرآب. 

ع: تقب» قناة مفقح. بالوعةء بلوغة بَاعة. 
رەھەنە 

ك: تهره, وێل.[رەهندە. دەركراوی چولگەر] 

ف: رهنده» ولشدہ رھیدہ رانده‌شده. 
E‏ ملکن. 

ره‌هیله 

ك: شه‌سس. لیزمه » لیزم [ریژنه» تارہباران] 

ف: باران‌تند. باران‌درشت. 


ع: تضیع. تضناح دَيمَة ماطل» وابل هتن» عدر 
دق جود. غزیں راضب. سح 

رهی 

ك: کێش.[قورسایی› پری (نهم گە نمه رهیی نیه.)] 

ف: ری» کش. (این گندم ری ندارد.) 

ع: ریع. فضل. 

رەی 

لد: نه‌نازه. (ردیم گرتگە.)[ئەندازە. بڕ] 

ف: اندازه. (اندازه‌اش گرفته‌ام.) 

ع: مقدار. میزان. 

ره‌ی‌گرتن 

ك: نهنازهگرتن[نه‌ندازه گرتن. پیّوان] 

ف: اندازەگرفتن, اندازه‌دست‌آوردن. 

ع: تعیین المیزان: فهمْ المقدا ادراك الْمَبلَْ. 

ری 

ل: ریگه. را.[جیگه‌ی هاتوچو.] 

ف: راہ رہ 

ع: طریق؛ مین صراط الک 

ریا 

ك: روو؛ روالدت‌بازی.[مه‌رایی. رووبینی] 

ف: پُجیو؛ روی» زرق؛ سالوسی۔ 

ع: رئا ٹزویں تظاهر. 

ریاباز 

ك: رووباز» روالەتباز.[رووبین؛ مەراییکەر] 

ف: سالوس: پجیوباز رویباز. 

ع: مُرائي؛ موب مُتظاهر. 

ريازەت 

ك: رانچ دلکسوژی, دلکوشتن.[دنیا له دل ددرکسردن: 
خاوێن‌کردنی دەروون. (راهینانی نە‌فس.)] 

ف: ثُرتہ فُرتودی» زهنجه رتچ کشیدن. (رام 
کردن نفس) 

ع: ریاضنة مُجاهَدة تزكيَة اسئفس تهمذیب 


الأخلاق. 
ریاسەت 


ك: گەورەبی» سەروەریء سەردارى.[سەرۈكايەتى] 
ف: سشسری, سسروری, سسرداری, بزرگی, 


بزرگواری۔ 
ع: رياسة. زُعامق سیادة. 
ریاسهت به‌له‌دیه 


ك: کهلانته‌ری. شارهداری, داروغه گی.[شاره‌وانی] 

ف: کلانتری» شهرداری: شحنگی: داروغگی. 
پاسبانی شهر. 

ع رياسة للد 

ريال 

[ك: یەکەی پارهی نیرن. (يەك قران و پتسنج شایی واته 
پینج چارهکه قران.)] 

ف: ریال. (یک قران و پنج شاهی یعنی پنج ربع 
قران) 

ع: بیال. 

ریان 

ك: فیان[تووراندن. پیسایی کردن] 

ف: ریدن, ریستن؛ ریخیدن: ریخ‌کردن. 


ع: سلح جو تفوط. 
ریبا 
ك: سوود.[سور (زیاده له مامهله‌دا.] 

ف: سود. [زیاده در معامله) 

ع: ربا ربح؛ لوط لياط مجر فع. 

ریسکار 

ك: رتوار راویار؛ رابگار» راگوزار, رەرنه : ریسرهر [رتیار» 
رتگوزپر] 

ف: ره‌گذار؛ راەگڈاں راه‌گذر: زونده؛ راهرو؛ رهرو. 
ع: عاپر» مسافن ذاهب. سالك مان هرد ابن 
السّبیل۔ 


رتوار ریبسکار 

ریپ 

كد: ریت. تەکان.[تل, ردت] 

ف: تکان؛ آسیب. 

ع: لطمة صدمة. 

ریبال 

لل: شسرزلء شسرپوش: شسروبار, کوته‌پوزش [ جسل‌شسي 1 
جلوبەرگ:رار.] 

ف: ژنده ژنده‌پوش. کهنه‌پوش. 

ع: رمث. رذل رذیل. دنس دني. 

ریبوق 

ك: چلك چار [پیسوپوخلی چاٹ.] 

ف: خیم پیخ؛ پیخال؛ کیخ, ژضک آر س کن 
کیغ, آژيخ؛ ريمه زنگ. 

ع: غْمٌص: رمص, غبّص آحج؛ غضاب. 
ریت 

ك: شره ؛ کرته .[په رزشره] 

ف: کهنه پاره. 

2 رٹ رثیٹ بُتات۔ 

ریت->ریپ 

ریتال 

ك: سه‌نیر.[شیاکه ] 

ف: سرگین تر سرگین گاو. 

ع روث. 

ريتك 

ك: ریت: شره. کوته.[په پزشر»] 

ف: کهنه پاره. 

3 رٹ رئیث» بتات. 

ریتك‌وپيتك 

ك ریتوپیت» خرت,پرت.[ورده‌رپرده‌ی ناومال.] 
ف: کوک ضرت‌وپرت. کهنهپاره 


خورده‌مرده. 


ریتوپیت ۷۵ 


ع:رثاٹ بَتات: آحفاش مزجات. 

ریت وبیست->ریتسك و پیفطك [(«د»ی نیشانه‌ی بچورکی 
له گه‌لدا نیه.)] (کاف تصغیر ندارد.) 

ریجه 

ك: رتژه.[بوته‌ی زترنگه‌ران.] 

ف تنیک. پُنتک. شوکه ناوچه. 

ع: مسبکة مفرغة. 

رنه 

روغ 

ل: چی[ددان دهرخستن له توورییدا] 

ف: غورچه. 

2 کشرة. 

ریچه‌وکردن 

ك: چیبرکردن[ریچ بودن] 

ف: غورچه‌شدن. 

ریحان 

[له: ریحانه : گیایه کی بونخوشه.] 

ف: آس, سپرم: سپرم؛ سپرهم سپرغم. 
شاه‌اسپرم؛ شاه‌سپَرّم شاه‌أسفرم. شاهسفرم. 
نازبو. 

ع: حَبَق؛ ضنیمران ضومران؛ ضّیمران؛ بادروج. 
ریحان. 

ریخ 

ك: رێز خار؛ ورد کوچک.[زیخ؛ ریخ. چەر] 

ف: ریگ شن. ماسه. سنگ‌ریزه. 

ع: رمل زغام هیام. قضض, حصاق حصباء. 
رتفت 

د: قلغ سه کوت» میقن.[تە‌حر» سرشت. دیهن] 

ف: ریخت» سرشت انير گوھر گل. 


ع: ٹرکیب؛ طيئة. 


فنک 


[ك: داریژه] 

ف: ریخته‌گر. 

ع: مرغ صائغ؛صنواغ الہ 

ریفزار 

ك: رێزه‌خار؛ رێزه‌خال» خرپ. زاخرء رتخهلان[ریخناخ: زدری 
بەردەلان يا لمدار.] 

ف: ززاغش, ریگزاں ریگناک» ریگستان, شنزار. 
2 حرق عقص. محصبة. 

رتخناج-> خرب 

ریخوله 

ك: باریکه.[شیتال (له‌تی جلوسه‌رگ که شیتال‌شیتال 
بوویخت.)] 

ف: شکله» باریکه. (پاره‌ی لباس که رشته رشته 
شده باشد.) 

ع لیف مبّة. 

ریخه‌خودره 

[ك: قەتئ: بالند‌یه که.] 

ف: کیتو أسپرود. اسفرود. سنگ‌خوار. 


4 قطاة. 
ریخهلان->ریضزار 
رنخهلو 


ك: رئله‌خ.[ربخوله] 

ف: رودہ: برانداف. 

a‏ معاء. 

وین بریله خز 

ریردو 

ك: رتبگار راویارء راگوزەرہ ردرنه [رتبوار» ریگوزدر] 
ف: ره‌گذر ره‌زو» زونده. 

ع: عاہں ذاهسپ» سالك مان متطرق مُتَرَدد 
مسافن ابن السبیل. 

ریز 

ك: رتخ» خار.[. چەر] 


ف: ریگ شن, سنگ‌ریزه. 


ع: قضض. حصني» حصباء. رمل؛ رغام؛ هیام. 

ریز 

[ك: كەرت» به‌ش (به‌شگه‌ل - دانه‌دانسی لیسته.)] 

ف: ریز (ریز سیاهه) 

13 جزء. 

ریز 

ك: ریز ریژگه.[جیگه‌ی رژان. پاشگره. (به تمه‌نیا به کار 
ناهیتریت.)] 

ف: ریز شار. (آبریز آبشار تنها استعمال 
نمی‌شود) 

ریزگرتن 

آك: پلتوك لیّدان] 

ف: ریزگرفتن, تلنگ‌زدن. 

ع: ئق ضرب؛ نقف. 

ریزنه 

ك: كەم ریزہء رتزوله .[گه‌ردیله . توزقا] 

ف: ریزہ خوردہ کم جوذر. 

ع: قلیل: رة فلذق مُبَيلَة نثار. 

ریزولهے ریزانه 

ریزه 

ك: ریززلہ ء ورده.[توزق ال نه‌ختال (که‌مووکه‌ی شتی 
وشك.)] 

ف: ریزہ جور خورده. (دو' «پیزه» است از 
اشیاء جامده) 

ع: ذرّق فلدق هباء. 

ریزه 

ك: وردہ.[لەتوکوتی هه‌رشتيك.] 


ف: سوفچه ریزہ خورده. 


۱۔ نازام مدبه‌ستی نووسهر لەم «دو»: چیه ؟ (ر -ر) 


۷۸۶ 


ع: حطام کسارة. 

ریزه 

لد: تك, چك» چور. کهم [تنوگ (کەمووکەی شتی تراو.)] 
ف: کم تک ریز ریزہ خورده. (از اشیاء مائعه) 
ع قلیل» جرعة ذرة. 

ریزه 

ك: بارتزه» ررده.[بارهرین] 

ف: ریزہ ریخته بادریزه. 

2 انفوضنا» سقاطة. 

ریزه‌بالداره 

لد: ریزه‌خال [جیگایه‌له که زیفه ورده‌ی زدره.] 

ف: ریزه‌خار. 

ع: کذّان. 

ریزه خار 

ك: ریزه‌خال, زربان.[رخه‌لان. زبران. به‌ردهلان] 

ف: رزاغش, زارغنگ, ریگزار. ریزه‌خار. 

ع: کذان. حَرّة» مُحصبَة. 

ریزه خال->ریزه خار 

ریزه‌ریزه 

ك: تیکه‌تیکه , پلپل» ئە نجه ئەنجە [لەتلەت, نهنج‌ته فجن ] 
ف: ریزریز, تیکه تیکه, انجه‌انجه. خوردخورد. 
ع: قطع؛ قطعات. شریحات» حبات. 

ریزه‌وپیزه 

ك: ورد‌ومورده.[ورتکه و پرتکه ؛ لهتوپه‌ت] 

ف: ریزەوپیزہ خورده‌مرده. 

ع: کسارة. سْقاطّة خطامة. کسارات. 

ریزه‌ول 

ك: ورددنان.[ررتکه‌نان بو تریت‌کردن.] 

ف: کلج» کندک: ریزه‌نان. 

ع: فتيثة فُتائۃ عَسمة كس حتامة» خطامة. 
ریزه‌ی لوکه 


ل: که‌می لرکه.[توزيك لرکه.] 

ف: یک خورده پنبه. 

ریز 

ك: شار. (که‌فه‌رنسژه ) [رژان؛ پاشگره. (به ته‌نیا به‌کار 
ناهینریت.)] 

ف: ریسز» شار. (سرشاں تتف۸ا استعمال 
نمی‌شود.) 

ع: ندارد. [(هارراتای عەرہبی نیه.)] 

ریژان 

ك: باران, بارین.[دارژان] 

ف: بارش ریزش, ریز باران. 

ع: سح هل انهلال. 

ریژان 

ك: رتژدن[پیت] 

ف: ریز ریزش. 

ع رُحمة برکة. سعادق خیں یمن دمیاء زيادة. 
ریژه 

ك: کوچکه‌رتژه.[به‌ردشیشه : بەردێك که شیشه‌ی لی 
دروست دەکەن.] 

ف: سنگ‌شيشه. 

3 حجر الجاج. 

ریژه 

ك: خوبرہ.[گولی] 

ف: خوره لوری. 

ع: اکلة. جذام 

ریژه 

ك: رێجه.[بوته » قالیی دارشتن.] 

ف: شوکه» ناوچه. 

4 مسبکة: مَفرّغة. 

ونهبرزجه 

ریس 


ك: ردرق, قلسهت. کلفستی؛ گزپسارہ. ارس صسل) 
[نهستوورایی] 

ف: ریس, کلفتی: ستبری. پیرامون, گرداگرد. 
کوپال گوپال. (کلفتی گردن) 

ع: قطر حجم؛ ضخامّة: غفرّة خوالي. عرف. 
ریساله 

ك: جزم.[نامیلکه] 


ف: فرشیم, نوشته. 
ع رسالة. 


ریسنن 

ك: بادان, ریہ , رتِسین.[رستن] 

ف: رشتن؛ ریسیدن؛ رستن, تافتن تاب‌دادن. 
ع: ردن؛ غزل» گفن. 

ریس مل 

ك: ردوق مل, گوپاره, گوپال. [نه‌ستوورایی گه‌ردن.] 
ف: کوپال, گوپسال ستبری گردن؛ پیرامسون 
گردن» گرداگرد گردن. پر گردن. 

ع: غرف عُفرق عفریاه گرعتة قنزّمد. بُرائل» 
ضنخامة الجید. 

رنسه>رنستن 

رتسین-> ریسنن 

ریس 

ك: رتن.[ردین] 

ف: ریش. 

ع: لحيةء عشنون. 

ریش 

ك: زاخم.[برین] 

ف: ریش, زخم. 

3 جرح. 

ریش‌باوا 

[(ك: جوره ترتیه که که دهنکه کانی ززر دریژه.)] 


ریشپان 
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ف: ریش‌بابا. (نوعی از انگور است که دانه‌های 
آن خیلی دراز است.) 

ع: رازقي» مُلاحي: مُلاحي؛ آصایع الغروس. 
ریشبان 

[ك: ردین‌زل] 

ف: کَنقٌلیل ریش‌پهن. 

ع: حط غیاف» هلوف مَرَفْش الْحية. 

ریش و سمل تاشین 

ك: ریش و ميل گرتن.[ردین و مبیل تراشین] 

ف: ریش و سبلت تراشسیدن, ریش و سبیل 
پیراستن. 

ع احفاء. 

ریشول 

ك: رووشال؛ رروش, ریشوله [(تالگه‌لی تان یا پزی پارچه 
که له کاتی دراندندا دیته ددریںہ.)] 

ف: روش پرز. تريشه شکله. 

ع: لیف ليفةء عفن غفرازئیں روب ژزب مُشاقةء 
دیق میّة. 

ریشوله»ریشولن 

ریشوله-کاوانی 

ريشه 

ل: بن؛ بنج, بخ رەتەرە.[رەگ. تورهمه] 

ف: ریشہ بیخ. زسٹن: تبار. 

ع: عرق؛ اصل. جذن سنخ. نسب۔ 

ریش 

ك: لهرزانه ؛ ریشوله.[ریشور] 

ف: ریشهہ شمله» شنگله, شاشوله. شاغوله. 
ع: مُدیَة مُذاب: هة رو زئ رو غفر؛ غفر 
ریشذبر 


ریشەی جەرگ 


له ہنی بخ بنه‌بر.[ریشه کێش] 
ف: ریشەکن, بیخ‌کن؛ بیخیُر. 
ع: مُسٹاصل: متقرض, مُنقَطعٌ الآأصل. 
ریشه‌بووچک لہ 

[ك: ریشی بچووکی ژتر لوب 

ف: ر یش کُجُلو 8 

4 عنفقة. 

وه 

ریشه‌دارکردن 

[ك: ریشوو بو کردن.] 

ف: ریشه‌دا رکردن. 


کے یه 


ریشەریشہ 
ك: رووشرووش:[ریشول ریشول] 


ف: ریش‌ریش, تریشەتریشه. 
ع مُنهدب. الیاف. 

ریشەکەن 

ك: ريشه‌ب [ینه‌ب] 

ع: قلع قمع قس مُصظلم سامل تفع 
الاصل. 

ريشه و ره‌نموه 

ك: رەگ ر ریشہ .[بنه‌چه ر تورهمه ] 
ف: نژاد» رگ و ريشه. 

ع: اصل و تُسب. 

لد: ریشهداخستن[بادانی ریشور.] 
ف: ریشه‌بستن» ریشه‌بندی. 
ع: تهدیب. 

ریشه‌ی جه‌رک 

ك: بەن دل.[بەندى دل؛ پدگی دل] 
ف: ریشه‌ی‌جان؛ بند دل. 


3 اصل القلب» عرق القلب. 

ریشه‌ی شەوەتە 

[لد؛ ریشەی پارچه که هه‌ندیکی راك تور هه‌لیه‌سراوه.] 
ف: رشیده. 

ع: دب مشب 

ریق 

ك: لمر.[لاواز. ردقه له ] 

ف:ریقو لاغر. 

ع: تحیف: تحیل: ضاوي؛ مهول. 

ریق 

لی: نه‌ژد» نمرم [نه‌رمی ژاکاو.] 

ف: نشت پيَژمُردہ نرم. 

ع: ناوي. 

ریقنه 

[ك: جیقنه (پیسابی بالنده.)] 

ف: ریخ پیخال, اسپخول. (فضله‌ی طیور) 

ع: رق عر شره لیاط شلح؛ زمص؛ نیص 
2-7 

رتقوفیق 
ك: رتق؛ لهرٍ.[لاراز؛ ردقه‌له] 

ف: ریقو لاغر پژمرده. 

ع: ناو نزول. ضاري؛ ثعیف: تحیل. 
ریقوله 

ك: رهقه‌له .[له‌پولاواز] 

ف: ریقو؛ لاغر» خشکیده. 

ع: مَهول» ذاوي؛ یایس: تحیل. 

ریقهت 

ك: بەزدریء دلسوزی؛ دل‌سووتیان[به‌زدیی» دنه‌رمی] 
ف: کشتاو؛ دلسوزی دل‌سوختن. 


عر قة› تَرْحُم۔ 
رتف 
ك: بەرابەر, بەرانبەر.[رەك يەك يە كسان ھارسەنگ] 


ف: برابر» اندازەی شم: مانند هم. 

2 متوازي: مقساوي. مطرد. مُنتظم. متصب. 
مسجع مقفی. 

ريك 

ل: خشت: تەخت: ساف.[بی‌به‌رزی و نزمی.] 


ف: تخت هموار. 


€ مستوي؛ مسطع. 


ریك خستن 

ك: یسهللخستن. دوروسکسردن؛ رتساهارردن[ گونجاندن. 
پندهینان] 

ف: درست‌کردن. بساهم‌کسردن. نراهم‌آوردن؛ 
انجام دادن: 


ع: قضاء گیسیر. اصلاح: تنجیح؛ انجاح. تهيلة: 
تم اعداد. توفیق. 

ریك‌کردن 

ك: خشتکردن» سافکردن.[نه‌ختکردن. چونیهکردن] 
ف: هموار کردن؛ تخت‌کردن. برابر کردن. 

ع: سویة؛ تسطیح ثقویم. 

ریكکه‌فتن 

لی: ید کهفتن. دوروس‌بوون [پینکهاتن, ریکەرتن] 

ف: باهم‌شدن. درست‌شدن,؛ فراهم‌شدن,؛ انجام 
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سدن. 

ج: یش تجاج: ناهفصا 

ك: چیرومیر: دزس[خوشه‌ریست» هاوری] 

ف: پاهم دوست. مهربان. 

0 متماب» خدن... 

ریکه 

ك: کي.[د«نگێکه: جیں. سیا۔ (وەك: دەنگی قه‌لهم یا 
دان»)] 

ف: ریک. (صدای قلم یا دندان مثلاٌ) 


ع: صریر صنریف. حُروق؛ حَریق. تحریق. 
ریك‌هاوردن 

ك: رێكخستن» دوروس‌کردن.[ گونجاندن. پیکهینان] 

ف: درست‌کردن. فراهحآوردن, انجام‌دادن. 

ع: ٹیسیں تنجمیح. تهیئه» ثم انجصاح» اعداد؛ 
اصلاح. 

ریقه‌ریك 

ك: کیک [کیه‌ی ززر.] 

ف: ریک‌ریک. 

ع: صنریر» صنریف» حریق حُروق. 

ریکه 

ك رێ» راء گوزەر: کووچه.[ریگا» رێك] 

ف: راہ رای» راس, باخ. کو. 

ع: طریق؛ سبیل» صراط. سراط فج فجاج. زقاقء 
شارع جادة خط لقم متماج. منهج رمد 
مرصاد. مَعباء مُذھب: مُسلّك. تجد. سک دین. 

ك: یاساء ردرشت؛ تابین.[رەفتار؛ شیواز, داب» رتباز] 

ف: راہ رُهو؛ زوش, پاساء رفتار» کیش, آیین. 

ع يةه طریقۃہ ریف مسد 

ریکه 

ك: قولوغ[کرئ, مز (حه‌قده‌س, پامز)] 

ف: مزد. (دستمزد پای‌مُزد) 

ع اچرق حق الرْحمة. 

رنکه‌ناو 

[ك: تارپت] 

ف: شلکک. آورہ راہ آب. 

ع: سیپ بالوعة. 

ریکه‌باریکه 

ك: باریکه‌رتگه ,[بزن‌یی] 


ار و 
ع: زٌقب؛ عرقوب» شعب. 


۷۹۰ 


ریگشا 


ریکه‌به‌رنیان 
ك: ریگه‌نشاندادن» رامورنی [رتنمایی . شارهزاکردن] 
ف: راه‌نمایی, راه‌نشان‌دادن. 

ارائةً الطریقء اقبال الطریق. 
رنکه خستن 
كد: روانه کردن.[رەوانه کردن شاندن» ناردن] 
ف: راه‌انداختن؛ سیل‌کردن؛ روانه‌کردن. 
ع: ارسال» ارحال. ترحیل. 
ك: روین» ریگه‌برین[ریگا اگرتنەبەر؛ ریگابرین] 


ف: رفستن, پوییسدن راه‌رف‌تن, راه‌پیم‌ودن 


ع : ھدایق 


رەبٔریدن, 

ع: مُشي. تمْشني. جَري؛ سين سلوك» ذهاب... . 
ریکه‌که‌ننن 

ك: كەفتنەرێگە.[كەرتنەرێ] 

ف: راه‌افتادن. 

ع: حرکة. جٌری» جَزیان» من رحلة ترحال. 
ریکه‌کوم‌کردن 

[ك: گومرابوون, ری‌هه له کردن] 

ف: راه‌گم‌کردن. 

3 ثوہ توح ضلال. غي. 
ریکه‌کیر 

ك: چەتہ, رازدن, دز.[رتگر] 

ف: سالوک» زهژن را‌ژن, راه‌یند, دزد. 

ع: قاطمٌ الطریق. 

رنکه‌نشان‌دان 

ك: رانمایی» راغوونی.[رینمابی؛ شارەزاکردن] 

ف: راه‌نمایی» راه‌نشان‌دادن. 

ع: هدي؛ هدّی» هدایّة» ارشاد» ره لطریق. 
رنکه‌تما 

ل: رێنمساء رانمسا. رانامسه.[رینیشاندهر (به‌ردی رتتمسا۔ 
هدروه‌ها: کتیبی کەشتی لیخورین)] 


ف: راه‌نما. راه‌نامه. (سنگ راه‌نما. کتساب 
کشتی‌رانی) 

Hd‏ صوه. رهنا مچ؛ راهنا مچ. 

ریکه‌ی تەنك 

ك: کووچ۔[کولان, رتی تەنگەبەر] 

ف: کوچه» پس‌کوچه» راه تنگ. 

ع: لزب» مطربة؛ مرقج؛ معبر. 

ریکه‌ی راس 

ك راسه‌رنگه [شاری. راستەرؾ] 

ف: راه راست. 

ع: هُدی» جادة: صراط مُستقیم. 

ریکه‌ی سافکریاک 

ل: شوسسه : رنگه‌ی شوسسه ؛ ریگمه‌ی کوتیساك؛ رنگه‌ی 
خوهشکریاگ. [شوسته . رێگای خوشکرار] 

ف: خواست. خوست. راہ شسته راه کوفته. 
ع: موب لاحب» طریق مُذلَلَ 

رنکه‌ی سه‌خت 

ك: سدخته ڕێگە› چه‌قه‌ن.[ رەقەن› سه‌ختان] 

ف: راہ بد راہ ستنگلاخ. 

74 نقاب» وعث» وعر» وم وعر. 

ریکه‌ی فه‌یره عادی 

ك: بیرنگه [لاری. ریگەی ناناسابی] 

ف: باخسه پَيلُله پیغوله, بی‌راهه. 

ع: معسف؛ طریق غیز عادي. 

ریکەی کار 

[ك: رتیوشونن] 

ف: راہ کار راه و چار. 

ع: ماتی. ماتاة. 

رنکه‌ی کاکه‌شان 

لد: کاکهشان.[کاکیشان. کادز] 

ف: آسمان‌دره پالاهنگ, کهکشان, راه‌کهکشان. 


ع: مجرة. 


۷۹۱ 


رینکه‌دان 


ریکه‌ی کوتباک ریکه‌ی سافکریاک 

ریقه‌ی کیف 

[(ك: ریگەیەك که به نیوان دوو شاخدا یا به‌سهر چیادا 
تیدپه‌ریت.)] 

ف: درغاله: راه کوه. (که از ميان دو کوه یا از 
بالای کوه می‌گذرد.) 

ع: تقب مُنقب: غرقوب. عَرَق؛ مَخرّم صنهوق 
ریله خو 

ك: رتخه لو رتخوله.[رتخوله ‏ رزخله ] 

ف: روده برانداف. 

ع: معي؛ معی. معاء عصل: عصلل: مصیر. 

وينه 4۲۰ 

رنه خودولمه 

ك: موار . زەوەنگ» زدردنج.[->دو لمه‌جه‌رگ] 

ف: آکامه لُکامه لکانه, آگنج. چرغند. چرغند. 
چرغنده جگرآگند. آگند. رون ژوتج؛ زویج؛ 
زیچک. زئاج سُختو سغدو مباں جهودانه. 

ع: عصیب. قتب آقتاب. فتانق. 

رین ریش [(رشهیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 

رینکه 

ك: مەنەر, ریسان» گردەوبسوون. [لێىك توپسهل بسوون و 
رهستان. (کوپوون‌وهی هوّردوو که له ترسا نه‌وترن درټژه به 
روشتن بدهن.)] 

ف: چبیر: گردآمدن: ایستادن. (جمع شدن اردو 
که از ترس نتوانند جلو بروند.) 

ع: تراکب تجَمع ازدحام. 

رینکه‌دان 

ل: مه‌نسه رکردن؛ گردفویسرون.[رینکے (راوسستانی 
کومه له خه لکیك که له ترسانه‌توانن درټژه به رزشتن 
بدەن.)] 

ف: چبیرەزدن, گردشدن. (ایستادن جمعیت که 


از ترس نتوانند جلو بروند.) 

ع: تراکم ازدحام؛ تَجَمع. 

رینک 

ك: شیںء رینگال, زهلال[شیله , رنگ» رنگال] 
ف: شهد. شیره. 

ع: لعاب لواب» شهد. ّبء ریال: رضاب. ذوب» 
لُواص: فسینة. 

رینگاننه‌وه 

ك: وتنەرہ.[ژاوەژاو, دووباره کردنهوهی قسه.] 
ف: لندیدن, بازگفتن, ژاژخایی. 

ع تکرار تکریر؛ اعادق تمجمح. 

رینک خورما 

ك: شیه‌ی خورما.[شیله‌ی خورما.] 

ف: سیلان» شیرەی خرماء شهد خرما. 
ع: شَهد الّخل. ريال الزطب. 

رینگول 

ك: ریوال شیتال, شر.[تیتال, شر و دبا 

ف: پارہ تیکه. 

ع: خبب» متلاشي: مُتقطع, مُْهَبْب۔ 

كد: ژاربژار.[فلتەنلت] 

ف: لُندئند غُرغُر ژاژخایی. 

3 ئي» دندتة مجمج. 

رید 

ك: رائما. رنگه‌لما , نشانه.[رینیشاندهر (به‌ردی رینما.)] 
ف: گرکور راه‌نماء (سنگ راه‌نما) 

2 صوةق تُصبّة۔ 

ریو 

ك: که‌تهك. (راررریو)[فررنتل] 

ف: داغو؛ تبند. ثیرنگ. 

4 حیلة. مک خدعة. 

رتوار 


۷۹۲ 


ك: رتیس‌گار.[رتبوار] 

ف: راه‌گذر» رونده. 

ع: عایں مان سائں ذاهپ. 

ریواز 

ك: رمرز, بگار.[بوار؛ رتباز (راگوزەری نینچں)] 

ف: کُداں گذرگاه. (گذرگاہ شکار) 

ع: هعبر همر مسیر. 

رتواس 

[لد: رودکیتکی به‌ناربانگه.] 

ف: ریواس, ریباس, ریوج» ريويج» ریوین گزبه 
گزواء زرنیله. دیباج۔ 

ع: ریباس: زرنیلج. 

ریوال»رینکول 

ریؤایەت 

ك: وتن. گه‌رائنهوه؛ واگوکردن [ گیرانهود] 

ف: چاو گفتن: واگویی. 

2 نقل روا ایق تحدیث. 

ریودن 

[ك: کلڈوبن, کالاتنگ. بنی رتسواس (گیایه‌کی گهلاپانی 
رهرانکهره؛ له کتینسی توحفه‌دا نورسیه‌تی بنی رتواسه!)] 
ف: ریوند. راوند. منج. (علفی است برگ پهن 
مُسھل در تحفه نوشته بيخ ریواس است!) 
ریوی 

[ك: رتشی. رواس] 

ف: روس روباه دمنه. 

ع ثعلب؛ سَمسم یل آبوالحخصین. 

وينه 

ریوی‌پیچ 

[ك: فیلرته له که . پتچلیدان] 

ف: روباه‌بازی. 


ع: روغان. 


CCCCCECC 
4 
گلا ڈگکا‎ 


B ره‌نه‎ 


ریوی 


زا 

ك: زاگ: زادہ, ررله.[فرزند» منال] 

ف: زادہ فرزند» بچه. 

ع: ود وكيد مولود» ُتیجة. ابن. (ابئة) 

زا 

لد: زایی. دی.[منالی بوو؛ بیچوری بوو. (کرداری 
رابردووہ.)] 

ف: زایید. (فعل ماضی است.) 


ك: دتدار» کاریەدس۔[هەلسورینەر؛ بەرپرس] 
ف: بااگان, بایگ‌ان؛ نگاهدار؛ دھص۹داں 
کاربه‌دست. 

ع: ضابط مُباشر. 

زات 

ك: زاوەر» تەترەش.[زاور › زەندەق› وێران] 

ف: یارا زهره. 

4 جرئة. 

زات 

ك: زارد زہنەق, ئەترەش.[زراو › زەندەق› وێران] 
ف: جم زهره؛ زاورء یارا. 


ع: جوم جُرئةء قَدمَةء قدرّق ذات. 


زات 

ك: سرشت» قوماش[بنهرهت» کرولد. ماك] 

ف: بشین, سرشت. آروند. گهر. گوهر, چهر 
هستیی اوچیزی. 

ع: ذات» طيتةء حقيقة. ماهیّ. وجود. جوهر. 
زات‌جوون 

ك: زاوهرچوون, ترسیان.[ز‌نددق چوون. تەوار ترسان.] 
ف: زهره‌رفتن» زاوررفتن. ترسیدن؛ جمیدن؛ 
بیمناک‌شدن. 

ع: خوف» جَھش؛ جُین؛ خشیة وَعَل؛ اهتیال. 
ارتعاب. 

زاتدار 

ل: زاودردار؛ نهترس, دلدار.[به‌زات. ٹازا] 

ف: دلیں دلداں دلاوّر: زهره‌دار. 

ع: جريء» شجیع جسور؛ قدوم. 

زاتدار 

ك: زاودردارء دلدار.[دلؾر؛ نەترس] 

ف: دلیں دلدار. 

ع: جَريءء خوات. 

زات واجب 

ك: دەریای بینچوون.[هه‌بوویهك که پټویسته ببیت.] 

ف: دریاء دریای بیکران: 


زاتوجەم 
ع: هُويّة مُطلقَة ذاٹ الْحَقٌّ؛ ذات واجب الُوُجود. 
زاتواجهم 
ك: سینه‌پالور.[نه خزشینیکه] 
ف: پهلودرد. 
ع: ذاتٌالجَنپ. 
زانی 


ك: سرشستی.[تایبه قه‌نسدی بنسهره‌تی و گەرعسەری 


(بەرامبەری «عه‌ردزی» .4] 

ف: سرشتی, گوهری. (ضد عرضی) 
2 ذاتي» فطري. 

زاغ 

[ك: زاج, شەب] 

ف: زاگ زاغ زمه مج زَحًح۔ 

2 شب زاج 

زاغ 

ك: کهودرگ. [زاخه : ناخله‌مه‌ری له کیو داتاشرار.] 
ف: کان کاوو ک... 

2 قلع. ۳۹ 

زاغ 

ك: کوچک. خرپ.[گاشەبەرد. راقەن] 

ف: سنگ» سنگلاخ. 


زاخاو 
[ك: مشتومال. سافولورس] 


ف: زاغاب. 

3 نقیة. جلاء. 

زا فاوچاودان 

[ك: تیربورن له بینینی جوانی.] 
ف: چشم‌آب‌دادن. 


ع: تظر, 


-١‏ زاتی و عه‌ره‌زی دووزاراوەی فەلسەفین. (ر -ر) 


زاخ رهش 


زاخلودان 

[ك: مشتومال‌دان. سافولووس‌کردن] 

ف: زاغاب‌دادن. 

ع: جلي» جلاء صنقل. قشب. 

زاخاودریاک 

[ك: مشترمالدرار. سافولورس‌کرا ] 

ف: زاغاب‌شده. 

زاخ جوش 

[ك: جورێك زاخ که شتی لەقی پی پتەر دەکەن.] 

ف: زاغ جوش. 

ع اللحم پالژاج. 

زاخ چه‌رمک 

[ك: زاجی سپی] 

ف: زاغ سفید زنج. شوغار زمچ بلور زاج 
بلوری. 

ع: قلقدیس, شب ماني 

زاخر 

ك: زاخ, زاخه.[ناغهل, کوول (ناغه‌لی سروشتی یا 
دسکرد له کیودا.)] 

ف: زاغر, زاغه. (زاغه‌ی طبیعی یا دستی که 
در کوه تشکیل می‌شود.) 

ع: غار» وصيدة. 

زاخر 

ك: خرپ, رنخزار.[ریفەلان, بەردلان] 

ف: ریگزاں ریگستان: سنگستان. 


a‏ حر محصیبه. 

زاخ رەش 

[ك: زاجی رش] 

ف: شخان شخیرہ قلاء قلبا. قلیساب» کلاه 


ریلو؛ زاج سیاه. 


زاخ زهره 


ع: قلي زاج الأساكقة. 

زاغ زه‌رد 

[ك: زاجی زەره] 

ف: ذاخ زرد. 

ع قلقطار: 

زاغ سمەوز 

[ك: زاجی سەرز] 

ف: زاغ سبز, 

ع: قلقند. 

زاخه 

ك: زاخر.[کوول, ناغه‌لی ناو کټو] 
ف: زاغه» زاغر: شمج, شمچه. آغمل, تسل» 
تغول. غول. غال. آغال. 

ع: دُحل: دیماسزربية غار. 
زافی 

ك: قشقه‌رد.[تهله‌باچکه ] 

ف: زاغچه. 

ع: عقفق. 

زا 

د: تزشه.[توتشو ] 

ف: توشه پدرزه. 


ع: راحلة کفیة زاد. 


زادبووم 
ك: مسهلودن؛ زد [مه لبه‌ند ‏ زیسد (ھەرێمى 
لەدايكبوون.)] 


ف: زادبوم؛ میھن. (بوم زادن) 

ع: موند؛ متسقط الّاس: موطن: وطن. 

زاد و مه‌رک 

لد: مردن و ژیان.[لەدايكبوون و مردن] 

ف: زاد و مسرگ» زادن و مردن» زی‌ستن و 


مردن. 


زاراو 


ع: ود و مُوت. 

زاده 

ك: زاء زاگ, منال. روله [فرزه‌ند . زاپ] 

ف: زاده بچه فرزند. 

ع: ود ولید. مولود. تيجة. 

زادی ناوه. 

ك: گه‌داس. هیچی نیه.[دسکورته. هه‌ژاره. (رسته‌ی 
راگه‌یاندنه.4] 

ف: ندار است» تهی‌دست است. باد در دست 


دارد. (جمله‌ی خبریه است.) 


ع: مفلس. 

زار 

لد: سسان. (زهریزار) [ستان: پاشگره. (وك: گولزار» 
گولستان)] 


ف: زار ستان, روییدنگاه. (گلزار گلستان) 
ع: ندارد. [ (حارواتای عەرہہی نیه.)] 

زار 

ك: خرار.[ خراپ. کز و لاواز] 

ف: زار زاره بد. خوار. 


ع ردي سیی. خفیف. تحیف. مهزول. 


زار 

ك: ژار؛ زھر۔[ژھر] 

ف: زھر شرنگ. 

ع: سنمٌ. (ہا تثلیت فاء[رِسَم سم سم)] 

زار 

ك دم زران. قسسه.[ددف. زبسان. گوتار (وشهیه‌کی 
کرماجیه.)] 


ف: دهان. زبان. سخن. (کرماجی است.) 

ع قم. لسان۔ کلام بیان. لغة. لحن. 

زاراو 

ك: ژاراوء ژر[ (نساویکی تاه درەاخت و ررك 
دەرىدەدەن.)] 


زاراو 


ف: زهراب. (آب تلخی که از درخت و نباتات 
می‌تراود.) 

2 دماع. من 

زاراو 

ك: میز» گمیز.[میز» گمیز] 

ف: زهراب» شاش مینز چمین, چامین» 
پیش آب. 

زارچاو 

ك: زدھرچاو, قین.[توورِ:ییەك که له چاردا دیاره] 

ف: زهرچشم. چشمآغیل, خشم. کین. 

غ ٹتجحیظ غضپ؛ سخط سخط. 


زارخه‌ن-زارخه‌نه 

زارخه‌نه 

ك: زارخەنء زه‌هرخه‌نه .[پینکه نینی تال. (ینکه‌نین له 
توررەيبدا.)] 

ف: زهرخند. زهرخنده. (خنده از روی 
خشم) 

زایق 


ك: منال.[مندال, زاروك] 

ف: بچه کودک. 

ع: طفل» صبي. 

زاروله 

[(ك: بچووك‌کراره‌ی «زاپن»یه.)] 
ف: مصغر «زارر» است. 
زاره 

ك: گزنیژه.[ ( گه مه کوتاو.)] 

ف: دلیده. (گندم نیم کوفته) 
ع: جریش. 

زاری 


ك: گری, گریان.[شیوەن] 

ف: زاری» گریه. 

ع: بُکاء مُخن؛ تحیب» ضراعة. 

زاریان 

ك: گریان.[شیو:ن‌کردن] 

ف: زاری‌کردن, گریه‌کردن. 

ع: بُکاء تحیب: مُخن؛ ضراعة. 

زاق 

ك: راق.[مولەق؛ ماق (چار کرارهیه و ناجوولیٰت.)] 
ف: بُسراق.۔ (چشم بساز است و حرکت 
نمی‌دهد.) 

ع شاخص. 

زاق 

ك: راق[مولهق, ماق (چاو کراودیه بهلام نایینیت.)] 
ف: خیره. (چشم باز است ولی نمی‌بیند.) 

ع: ی ابخق أجحظ مُتحَیْر العين. 

زاق 

ك: رزشن.[کال, شینی‌کال. (ردنگ)] 

ف: زوشن. (رنگ) 

ع ازرق. 

زاقوزووق 

ل: راقوویق. منال[زاق و زیق. زاروك (قرقری مندالان, 
له شیوازی خوازهدا بو مندالیش به کار دههیتتریت.)] 
ف: زاقوزیق. بچه. (صدای بچه‌ها: مجازاً بر 
بچه‌ها هم اطلاق می‌شود.) 

ع: غویل. اطفال. 

زاقان 

ك: زاگەل۔[زادەکانء سی‌زادهدکه: مەبەست گیاندار و 
رودك و بنگیانه.] ۱ 

ف: زادگان؛ سه‌گوهر. 

ع: موالید؛ موالید ثلاث. 

زاگ 


ك: زاء (برازاگ) [منال؛ فرزند» ودچه (کور یا کچ)] 
ف: زاده, بچه. فرزند. 

ع: وکد. زاین؛ بنت) 

زلکه. 

ك: زایگه [زاود. بیچوری هیناود. (کرداری رابردووه.)] 
ف: زاییده ژچیده» زاچیده. (فصل ماضی 
است.) 

ع: ود آوند. ولد قود. 

زلله‌ل- زاکان 

زالوو 

[ك: زاررو: کرمی خوتنمڑ.] 

ف: زالوء زلو؛ زلوک» شلوک: شلک شلکاء 


ژرو زنو, زنور دیوّک دیوچه درن» شتی 


مگل. مکل خرشته. 
E‏ علق 

٦ 

زان 


ك: به مل.[دسترزیشتوں به دسهلات] 

ف: فرخاد چیره. 

ع: غالب: فائق: مسلط مستولي. 

زالم 

ك: زرنگ. کارکهر.[چالالد. گورجوگزل] 

ف: زرنگ» چابک: کارگن. 

ع جلد سریم؛ فعال. 

زالم 

ك: ستەمکار: ززردار» ززرکەر: زەبەردەس» نه‌پرس. 
[دست‌دریژکه‌ر بز مافی ره‌رای خەلکی.] 

ف: گرداس. گرداش, ستمگر» ستمگار» 
ستمکار. 

ع:ظالم غاشم؛ همّاط؛ مْعدي» متجاون. 

زاله 


ك: زارہء زاوەره» زانەق۔[زاورء زراد] 


ف: زهره. 

ع: مرارة. 

زام 

ك: زاخمء برین.[رتش: کوان و شوینی شتی تیڑ له 
لهشدا,] 


ف: زخم. چرک: ریش 

ع: جرح قرح» قرحة» جراحة. 

زاهار 

ك: زامدار, زہخمدار؛ بریندار.[زه‌مار : برینار » ریش] 

ف: زخمدار؛ ریشدار. 

ع: جریج؛ مجروج. 

زامدار زامار 

زامن 

ك: ہیژتر؛ تاراندهر.[ده‌سته‌بهر] 

ف: شالنگ, بابیزان: بابیزن: پایندان. 

ع: ضامن: قبیل؛ جري» مُتَََد ذمیم. مُتَكَفَل 
زامەت 

ك: دهرد ؛ رەنج. شه‌یدایی.[زهمهت: نه‌رکی گسران. 
ههروه‌ها: تەريندار ى[ 

ف: درد رنج. شیدایی. والگی» شیفتگی. 

زان 

[ك: زانەر (پاشگری نیشانه‌ی بکەرہ, وەك: فرەزان.)] 
ف: دان. (علامت فاعل است. «فرهزان»= بسیار 


دانا) 

ع1 عالم) 

زانا 

[ك: داناء شتزان] 

ف: داناء دانشمندہ دانشور دانشگر, گُند۔ 
ع: داري» عالم علیم: فهیم. 


زانایی 


زان 


ك: زانست.[دانایی؛ زانیاری] 
ف: دانش, دانایی» فرهنگ. 


ع: علم فهم ادراك درايّة. 


زانست-زانایی 

زانین 

ك: پسه‌ی‌بسردن, هسه آهاوردن[تینگه یسشتن. ریپیتسبیدن» 
سەرلیّدەرکردن] 


ف: دانستن, داختن. دریافتن: پی‌بردن. 

ع: ملم فهم» ققه» شعر؛ دري دای رده 
وقوف. معرفة. استنباط استخراج. حَلّ. 

زاوا 

ك: يەزنه.[زافاء زاما: میشردی کچ یا خوشك, یا: 
تازمترد.] 

ف: شه شاه داماد. 

ع: ختن؛ صهر؛ عرس. خاطب: خطیب. 

زاور 

ك: زاره. زان ء زاوەرہ۔[زرار؛ زنده‌ق] 

ف: زژهر ۵ تلخه. 

ع: مرارة. 

زاؤر 

لد: زات, یاراء تەترەش.[رێران» زەندەق] 

ف: زاؤں زھرہ یارا؛ توانایی 

ع: باس جرفة قدرة شهامة. 

زاوزوه 

ك: به‌چکه.[زارزی. ومچه (زاد و ودله‌د)] 


ف: زادوزه: زه‌وزاد بچه فرزند. نواده. (زاد و 


ولد) 

ع تتيجة. صبنن؛ صصتی شسل؛ تجمل, آولاد 
عتره» دریه. تییره. 

زاوه 

[ك: هه‌سارهیه که ] 


ف: تیر زاووش. 


زایرا 


3 عطارد. 

زاؤەرەےزاؤر 

اوه 

د: کونج + کرنجوولء سویچ. گؤشہ.[کوژین] 

ف: کن گوشه. 

4 زاویة. 

ویته 

زویه 

ك: گونیا.[سیگوشه‌ی رستار.] 

ف: گونیا: ستنبوسه. 

2 زاوید مقلت» گوس. 

وزنه ا 

زاهید 

ك: پارسساء پاریزگسار, خواپبهرس [خوات‌اس. 
دونیانه‌ریست] 

ف: جبواد» کاتوزی, پارساء زهبان؛ روهبان؛ 


پرهیزگار خداپرست. 


ع: زاهد؛ وارع» عایده مق 

زاشیر 

ك: روو » روالهت.[دیسهن, بیسچم (به‌رامبسهری نساخ و 
دەروون.)] 

ف: رو رواتی. (مقابل باطن) 

ع: ظاهر. 

زاهیر 


ك: دیارء پەیدا؛ ٹاشکرا.[بەرچاو] 

ف: پیداء پدیداں تموداں پُروّھان هویداء 
آشکار. 

ع: ظاهر: واضح: لائح. مشهود. موجود. 

زایرا 

ك: گرمانم. گزیا.[زاهیدن. وادیار] 

ف: دزئدیس, گمانم گویا. 


3 ظاهرا, علی الظاهر. 


ك: چه‌شایی. چه‌شتن.[چیژتن, تام کردن] 

ع: ذائقق وه ذائقة. 

زایله 

ك: زریکوهور. شیودن.[ددنگی شین و زاری. صەرودعا: 
ددنگی ته‌مووره.] 

ف: شیوّن, گریە زاری. آواز ساز. 

ع: غویل: نیاح؛ شواح؛ وهة. طنین؛ ضوت 
الطتبور. 

زایه 

ك: خراو؛ تضەواء بسه‌ترف» له کارکهفتگ.[ خسراپ. 
لە کا رکەرتود] 

ف: تباه تبه»ء توا تنّست لکات ژبون 
ازکارافتادہ۔ 

ع: ضائع: فاسد: تلیفة. مُسٹھلك. 

زاین 

ك: پەیدابوون[زان؛ هاتنه‌بوون] 

ف:زاییدن: پیداشدن زایش. 

H2‏ ٹوک ولادة. 

زایین 

ك: دین[منالبوون, بێچورهیتان] 

ف: زاييدنء زهیدن. 

ع: وضع: حر زکوب. ازکات نفاس. 

زایین 

ك: دمردان.[دهلاندن (ودك: ده‌تدنی ثار.)] 

ف: تراویدن, برآمدن؛ برون‌دادن. (آب مثلا) 
ع: ترشح» ظهُوں منري سراية. 

زیچ 

ك: کوشتار» سەربرین.[جیاکردنەوەی سەر له لەش به 
تیغ.] 

ف: کشتار کُشتن, سریٔریدن, 


[(ك: سو که له‌ناوی «زوبه‌یده »یه ؛ نارہ بو ژنان.)] 

ف: مخفف «زبیده» است: اسم زن. 

زد 

ك: میّمل: ملوزم. دژمهن. چهراشه. به‌رانبه‌ر. چەپوانە › 
به‌رچه‌پ. دزپل.[ەژ› رکەبەر؛ بەرمەلست] 

ف: دشمیر خشیگ. آخشیگ, همخوند. 
وارونه. خشیج آخشیج۔ 

ع: قبت صبت؛ مب نت تقیض: مُعاكس. 
مُعاند؛ مُنازع» مُخالف: مُنافي. 

زر 

ك: وشك.[بی‌ته‌رایی. رشکوبرنگ] 

ف: خشک. 

ج: پابس. 

ك: زرنگائن.[زره لیهه لساندن] 

ف: جلنگاندن؛ چرنگاندن. 

ع: ردم انباض. 

زرانی 

ك: رژنگ, چوك.[نه‌ژنو] 

ف: زانو زونی» چک. 

زرانی‌به‌زرانی 

ك: چوكبەچوك.[ئەژنو به نهژنوی یه کترهوه نووساندن له 
دانیشتندا.] 

ف: زانوبه‌زانو. 

ع مجاثاة. 

زرب 

ك: گرنج. گرنج‌گرنج.[زیر ] 

ف: زبرء تبّل» گیاگن. 


ع: آخشب. خشن. 


زرب 

ك: دوشت.[درشت؛ گه‌وره] 

ف: زبرء درشت. 

ع: ضنخام. 

زربان 

ك: خرپ» ریزه‌خال [ریخه‌لان, به‌ردهلان] 

ف: زبرستان, ریگستان. ریگزار سنگستان؛ 
سنگلاخ. 

ع: ظرب» ظرباء خشباء خشناء جرل. 
زربه 

ك: درشته.[زیرهی شت. درشته‌ی شت.] 

ف: زبرہ درشته. 

ع: فخالة. 

زرمی 

ك: گرنجی.[زیری] 

ف: زبری, تبّلی. 

زرت 

ك: زیت.[چار لەسەر هه‌ست.] 

ف: زرت. 

ع: آجوس رارآء راشم. 

زرته 

ك؛ زیته.[ (چاوگیران.)] 

ف: زرته» رُش. (گرداندن چشم) 

ع: جوسةء بُرضمة رارق تبریق. 
زرته‌زرت 

ك: زیتەزیت.[زیتەی ززر. (دروبساره‌بوونهوکه‌ی لەبەر 
ززریوونیه‌تی.)] 

ف: زرت‌زرت» زشیدن. (تکرار برای تکثیر 
است.) 

ع: برشمة. رارق جوسةء تبریق. 

زرنی 


ك: بتکاه؛ هیچلینمانگ [خویری] 

ف: زرتی, پُفیون جمند. 

ع: مُھمَل؛ دنع. 

زیزیہ 

[ك: خشخشه: لەیستوکٹکی کانزایه بو ژیرکردشی 
مندالان. (خرخاشەی دستی مندالان.)] 

ف: زرزرہ آخلکندو۔ (زرزرەی دست بچھھا) 
ع: ججلة. 

زیزیه 

[(ك: تالق گه‌لی دهف.)] 

ف: زرزره. (رزرزه‌ی داریه) 

ع: صننوج. 

زرك 

ك: ز رکه , خرچه. زرنگ.[(کالەکی نه گ‌ییو). هه‌روه‌ها: 
چوست و چالاك] 

ف: سشفچ» آشن کالک. زرنگ. (خربزه‌ی 
نرسیده) 

ع: خاج؛ خضنف قعسر. جلید. 

زرکو 

ك: گزرہء نالف.[گیای گیره‌کرا.] 

ف: برموز. 

ع: علف. 

زرکوزینک 

ك: زرنگ, قوچاخ [چوست و چالاك. زرترزینو] 

ف: چست» چالاک» چابک» زرنگ» شکرده. 

2 جلد؛ جلید؛ فاره... 

زرقه»خرجه 

زرم 

ل گرم ترپ۔[دانگیکە. (گیرانەردی دانگی کەوتنی 
شتید.؛] 

ف: گزم: گزمب. گر (حکایت صوت افتادن 


ع: لدم وقع. 

زرموکوت 

ك: ته‌پوهور» زرموهور.[زرمهزرم] 

ف: تراپوترپ. هنگامه. 

ع: تلاطم ثلام ضنوضاء. 

زرمه 

ك: گرمه , تربه [دهنگی پیی هیستر یا دەنگی که‌رتنی 
شتید.)] 

ف: گرم مب کزمبه, ترپ تربه. (صدای 
پای ستور یا افتادن چیزی) 

ع: ندم وقع؛ دبدبة کبکبة. کدقة. 

زرمه‌زلی 

[ك: ززرانبازی. مشتومر. کیبه‌رکن] 

ف: زورآزمایی. 

ع: مصارعة؛ مواقخة. مُسابَقة. مباراة. مباحشت: 
مجادلة. 

زرنک 

ك: گورج. کرژ, چابك. قزچاخ, مهزبورت, دسویرددار: 
بزیو۔[چالاك, تازا 

ف: زرنگ» چاشک» چالاک. چست. خبازه» 
وشکول, وشکردہ شکرده, شکروده. 

ع: جلد.جلید؛فاره. کافي؛ جسور. 

زرنکانن 

ك: زرائن [لیدان» دنگ لیهینان. (ردلد: زراندنی تار.)] 
ف: جلنگاندن؛ چرنگاندن. (تار مثلاً) 

ع: بظ بْض» انباض: ردم. 

زرنکوهور 

ك: زرنگه‌زرتگ[زرنگه‌ی زور.] 

ف: درنگ‌درنگ. 

2 جدجلة» صلصلة. 

زرنگہ 


ك: زره.[دەنگی لەیەکدانی کانزا. (رەك: زرهی مس.)] 
ف: درنگ چرنگ» ھوز سَعْو. (صدای مس 
مثلاً) 


زرنکه‌ی کویچکه 

[ك: زرنگانەوەی گوی.] 

ف: آواز گوش. 

ع: دوي» هوي طنین؛ مفیف صریر۔ 

زرنکی 

ك: قزچاخی, بزێوی» گورجی, صەزبووتی, گوریزه, 
[چالاکی, تازايى] 

ف: زرنگی, چابکی, چالاکی» وشکولی... 

ع: کفایّة جلادق جلد؛ جربرة. 

زرو 

ك: زرب. دوشت.[زبر. درشت] 

ف: زبر. درشت. 

زروه 

ك: زربه . درشته .[زیرہ] 

ف: زبرہ درشته. 

2 تُخالة ضخامة. 

زړه 

ك: زرنگه.[دەنگێکه. ودك: دەنگی راتله کانی زغیر.] 
ف: ززه, جلنگ. جرنگ» چرنگ. سُغو هوز. 
ع صلیل. صلصلةق طنین؛ طنطْنّة؛ صنجیج؛ 
زیەزر 

ك: زرنگمزرنگ.[زری زنر.] 

ف: زززنْ جلنگ جلنگ جرنگ‌جرنگ. 

ع: صلصلة جَلجنة طنطتة: صلیل؛ صنجیچ. 
زره‌قیان 


زره اکهو 


ك: تر‌قیان, کەن 


ف: خندیدن. 


اقین» تریقانهره, قلکانهره] 

ع ضحد. قهقهة. 

زرەکەو 

ك: پوٗر.[زیوہکەو: بالداریکه.] 

ف: پور دراج تراج کبک کُر 

ع: حیقطان دراچ. 

زدیا 

ك: زج [زنجد. زریزه] 

ف: زرہ زنجیر. 

ع: سلسة. 

وین:ےزہ نجیر 

زری 

ك: جهوشهن [زره: سدرکه‌وای له زری دروستکرار.] 

ف: زره درقوه پوش. 

ع درع» مغ رد سرد» جوشن. 

وننه 

زریاک 

لد؛ زنیساگ.[زرار: تازہگزپکے کردوو. (دراخستی چرو 
ده رکردر.)] 

ف: تنزیده» تندیسده» تنزمزدہ جانےزدہ 
جوانه‌زده. (درختی که جوانه زده باشد.) 

ع مُقمعل؛ مبرعم مُتَيْرعم مُنقصد. 

ونه 

ك زرنگیاگ.[رزنگاوه» زرا ] 

ف: جلنگیده جرنگیدہ هوزیده. 

5 مل فخنن: 

ل: راز [زریسوو (نیسچريك کے زورتسر رارچسی 
ترساندوویانه.)] 

ف: آنگیخته, ترسیده. (شکاری که سابقاً 


Af 


تعقیب شده باشد.) 


E‏ ا 


ع: مُثور» مُسکنجّش. 

زریان 

ك: زنیان, تردکین, گوپیته ددرکردن [گوپکه دهرکردن» 
چرزکردن] 

ف: تنزیدن تندیدن: تنزه‌زدن» جانے زدن؛ 
جوانه‌در کردن. 

ع: قرعم اتفا افصاد؛ اکماج؛ اکماخ» احقال. 
ونه >زریاگ 

زریان 

ك: زرنگیان[زران‌وه. زرلیهاتن] 

ف: جلنگیدن؛ جرنگیدن» چرنگیدن. 

ع: تمتلصلل؛ ٹول ارتداء. 

زریانه‌وه 

ك: زرنگیانەرہ.[زرنگانەوہ(ی دەنگ.)] 

ف: جلنگیدن, جرنگیدن. (آواز) 

ع تهج 

زروہوش 

[(ك: که‌شتی ناسٹینی شهر.)] 

ف: زره‌پوش. (کشتی زرەپوش) 

ع مدرعة. 

زریشك 

[ك: دارێکه بەریکی ترشی سووری ههیه, به میوەکەدش 
درترنت.] 

ف: زرشک» سرشک زرک: زریک» ژنبسل؛ 
زاراج؛ دازج؛ آتراره آتراز. 

ع: زنب آنبرباریس آمپرباریس. 

زریکائن 

ك: قیژائن. زیپائنء شریغائن. چریکائن, جریکالن. 
[زیکاندن] 

ف: جقیدن؛ جیق کشیدن؛ دادزدن۔ 


3 صیاح. صراخ. زْقيّة. ضَجْة ذاب. 


زریکوهزر 


زریکوهور 

ك: ... زایله » شیوەن.[شین و زاری] 

ف: جیقوواق؛ دادوبیداد. شیون. 
ع: رقیةه صیاح. عریل. 

زریکه 
ك: زیره» قیڑہ, شرخه . چریکه. جریکه .[زیکسه: دهنگسی 
تیژ و باريك.] 

ف: حیق, داد. 

ع صنیخةه ضنجه. تیه زمفه. زجنه صاخ 
زرتوار 

[(ك: زموی ژترئارکەوتور.)] 

ف: زریوار. (زمین زیر آب رفته) 

2 غاطت بحرّق 

زریوہ 

لل: وریشه» دروشسپان.[بری سکەدانەوہء برووکانسەوہ؛ 
دروشانەرہ] 

ف: درخشیدن. 

۴ لمعان. 

زریوه‌زریو 

ك: وریسشهرریش» درزشه‌درزش. [بریسکهبریسسك 
(درربار‌بورنهوهکه‌ی لهیه‌ر ززربوونیەتی.)] 

ف: درخشیدن. (تکرار برای تکثیر است.) 

ع: لمُعان. 

زستان 

ك: زمسان[ززنسان: ودرزی چوارمی سال] 


ك: خراو. زرب, ناکولوکار.[ناشیرین. گرنج] 
ف: بد زشت. زبں ژفت» درشت. ناهموار. 


ك: دوشتہ , زربه. خراوه. [زیره. خراپه › ناپه‌سه‌ند] 
ف: زیر ثرشته. زشتی, زشت‌گوبی. 
خشوئة قباحة. 

زق 

ك: زوهور.[زناو, زنه (زەری ثاودهلین.)] 

ف: تبک. زهاب. مُرداب. (زمین خیسیده) 


ع: صهاء نجل. هُبكةء ورطة؛ سُوّاخي» مُغیض؛ 


زك 

[ك: سك] 

ف: شکم اشکم. 

3 بَطن» قبقب» جوف. 
زك 

ك: بار. منال.[بەر؛ تول» پیزه] 
ف: شکم, با بچه. 

2 حمل» حبل؛ جنین. 
زك 

ك: ناوزك. ناو [هه‌نار. نیّو] 
ف: اندرون. توی۔ 

3 جوف. حشا. ضمن. 
زك نبشه 

ل: برك ژان؛ د لسهدهرده ؛ دنت شه » زکسددهرده. 
[سدنیشه] 

ف: زتجه بُرنیش, دل درد شکم‌درد. 

ع: مخص. قداد» جساد؛ بطن. 

زکپر 

ك: نارس» بەردار[سکپب] 

ف: آبستن: باردار شکمپُر. 

ع: خُبلی؛ حابلة حاملة. 

زكپربوون 

ك: اوسریوون؛ به‌رگرتن[سلپربودن] 


زلچوون 


ف: آبستن‌شدن, بارگرفتن, باربرداشتن. 
ع: لقاح. 

زك جوون 

ك: زوین زکه‌شوره.[ساه‌چرون» توورالی] 

ف: ترایمان ریخ شکم‌رو» شکمرفتن, رنج 
ع: رحیںء ژحار: اطلاق» اسهال. 
زكدەربەریك 

ك: زلدهاتگ . گە د گن لەتەرەبرق.[سکزل] 

ف: شکم‌برآمده» شکم‌گنده. 

3 احبن مُحبون؛ حاپن؛ افطا افسا؛ اقکس؛ 
آکتم آمچس ابچس ابزخ عَثْجَلء جَوشب؛ 
حضاج: دحل رُغیب: بطین. 

زك‌روین-» زك چوون 

زکزل-بزك ده‌ربه‌ریک 

زك لەوەراتن 

ك: چلپولێس[نەرسنى] 

ف: شکمچرا اندن. 

ع: رتوع؛ اقتماش. 

زكلەوە رێن 

ك: چلپولێسكەر [نەرسن] 

ف: شکمچرا ان٠‏ 

ع: : مهتلك» مقت مقتمش. 

زکن 

ك: چلیس.[ززرخور: د«فزك] 

ف: شکمو شکمی» چلاس. 

ع: هلوع؛ جوعي؛ زغیب. 

زکوزا 

ك: زاوزوه.[سکوزا, زارزئ] 

ف: زه‌وزاد زادوزه. 

ع: ٹوائد؛ تتاسل. 

زکوزاکهر 


زلی 


[ك: ژنی که له زان ناره‌ستی,] 

ف: زاینده. 

H2‏ ولود. پبزرآء. 

زکه‌دری 

[ك: خوکوژی. سدحهلدرین] 

ف: خودکشی. شکم‌پاره‌کردن. 

ع: انتحار. شق البّطن. 

زکه‌ده‌رده- زك نینشه 

زکەشورہے رك چوون 

زکه ماسی 

ك: زلدهاتن.[ تیسقایی, نه‌خوشی تاوبه‌ند.] 

ف: خشکامار شکم‌دردآپ. 

ع: حبن. استسقاء. 

زل 

الں: زلام کهلینن. گور تاتےں هسیقم: تەنەدار› 
تەنومەن؛ كوڵوفت.[زەبەلاح. چوارشانه] 

ف: گنده بزرگ. تهمار گبن زاوّر. ژنده‌بود. 
تنومند. تنه‌دار. کلفت» ستبر. 


ع: کپ خیم فخ ضنخیم منخم: قدوں 
زل بئ هونهر 

[ك: زہبەلاحی لیّنه‌هاتور. زلی بی‌هونهر] 

ف: گنده‌ی بی‌هنر. 

ع: حجنبارة. 

زلوبیا 

[(ه: شیرینیه کی به‌ناربانگه.)] 

ف: زلینبا. (شیرینی معروف است.) 

ع: لابية. 

زله زل 

زلی 

ك: زدلامی. گوشتنی...[زدبه‌لاخی. چوارشانه‌بی. خرپنی] 
ف: گندگی, بزرگی. فربهی, 


زلزله 


ع: کیب بُدون؛ ضنخامة: چسامة... 

زتزله 

ك: زله . هوورا, هەراء خولوو [قرهقر] 

ف: هنگامه آشوب غوغا.. . 

ع جلبة ضوضاء... . 

زلف 

ك: قز.[ که‌زی. بسك ] 

ف: زلف گیس, گیسو, بسوته. گلاله. 

ع۰ عة عقوة. 

زلف بیجدریاک 

ك: زلف لورل.[که‌زی بادرارء زولفی گرژ] 

ف: مُرغوله مرغول. 

€ جع مُجعد؛ ذرفین. 

وهی هه‌یه. 

زلفگیر 

ك: قژگیر.[بەننك که قڑی پی‌ده گرنه‌وه. (به‌نی زولف.)] 
ف: پیچه طُره. (طره‌ی گیسو) 

ع: عقاص. 

وین په‌نکه 

زلف لول زلف پنچدریاک 

زلقاو 

ك: چلپاوء زلەقه.[قور و لیته (گل و تاو.)] 

ف: خلابء منجلاب گلاب. گلابه. ( گل و آب) 
ع: ردغة منقع. 

زله 

ك: خولوو؛ عەراء هوورا. که‌پووره.[قرهقب] 

ف: آشوب» زمزمه هنگامه. 

ع: جِلَبَة ضوضاء. 

زلەزلا 

ك: تلەتل.[(سووربوونەرەی ئاسن به هی ئاگرەرە.)] 
ف: سرخ‌شدن. (سرخ شدن آهن از آتش.) 
ع: احتدام اضطرام. 

زل‌زت زنه 


زمسان 


زله‌قماک 
[ك: جێگايهك که بوودته لیته ر قورار.] 


ك: شسلوقیاگ. شسیویاگ.[شسیواو, تێكەڵوپێكەل› 
تالوزار] 

ف: شلوق‌شده. به‌هم‌خورده: آشوب‌شده. 
آشفته. 

ع: مُتقلب» مُختل. مُشوّش, ازدحام. 

زله‌قیان 

[ك: بوونه قور و لیته.] 

ف: خلابیدن. گلاب‌شدن. 

جع ارتداغ استنقاع. 

زله‌قبان 

لد: شسلوقیان, شسیویان [شسسیوان, ْ‌الوزان» 
تیکدٹرپیکملیررن] 

ف: آشفتن, بەھمخوردن, شلوق‌شدن. 
آشوب‌شدن. 

ع: انقلاب» ازدحام اختلال: قوش ضنوضاء. 
زهان-+زوان [(وشەیەکی گزرانیه.)](گورانی است.) 
زمرووت 

[ك: گەرعەرتِکی سەوزی بەنرخە.] 

ف: دوال» دوبال, ژمرد. 

ع: مرد زمر 

زمسان 

ل: ززسسان, زستان.[وهرزی چسوارمی سال. («زدم» 
هه‌مان سه‌رمایه واته: وەرزى سهرما, که سی مانگه: 
بەفراتبار › رئیه‌ندان, رهشه‌مه.)] 

ف: وزمه» زمستان. (ژم به معنی سرما است: 


یعنی فصل سرما که سے ماه است: سرماده؛ 


مس 2 ۳۰ 


برف آوں مشکین‌فام.) 

عقوم 

زمه 

ك: مے.[شیسشی بساریکی نسووكتیسژ. (ولد: ەى 
تن‌نگ.)] 

ف: سنبه. (سنبه‌ی تفنگ مثلا) 

زمهار 

[(د: ھارین و کردنه ارد بو ازووخه‌ی زستان.)] 

ف: زمآس. (آرد کردن برای زمستان) 

ع: زامَة طحن الشتاء. 

زمهه‌ریر 

ك: زەمەن› جەرەرە.[سەرماى زر («زهم» واته سه‌رما و 
«ههریر» واته بکەر و پیکهوه مانای «سەرماكەر» 
دمدات.)] 

ف: سرمای سخت. زمهریر. («زم» به معنی 
سرماء «هریر» یعنی کننده؛ به معنی سرما 
کننده است.) 

جع زمھریر۔ 

زمین 

[ك: تاقی کردندید, ٹەزمرون] 

ف: آزمایش, آزمودن؛ آزمون؛ رُوؤن, آروند. 
آروین. 

: امتحان؛ اختبار تجریة. 

زنازنا 

ك زوکومز کوم؛ كەپوورە.[زەنازەناء قرەرھەرا] 

ف: غُوغا. دادوبیداد هنگامه. 

ع: ضنوضاء جلبه مُنارعة. 

زناو 

ك: زهاو,[زنه (زدری ناردلیتن.)] 

ف: زهاب. نبک. 


ع: تن نجل. 

زنچ 

[ك: چارداغء کوخ (کولیتیتکه که دشتهرانه کان له 
چیلکە ر لقی درهخت دروستی دەکەن.)] 

ف: سپنج؛ وردوک. وردوکه» آلونک, تواره 
کومه. گومه. (خانه‌ای که فالیزبانان از چوب 


و شاخه درخت می‌سازند.) 
ع: کوخ خصء عالة حَظيرة؛ عریش. 
و 


زنچ 

ك: چناکه. زەنەخ› زهنه‌ق,[چه‌ناکه ] 

ف: ژنج, نخ چنه. چانه چک: کُچہ کاچه. 
4 ذقن ٦ئ‏ 

وین چناکہ 

زنچ 

[ك: تسامیتریکی موسیقایه , دور سینی مسسینہ بے 
یه‌کیدا د کوتن.] 

ف: سنج سرنج» آسرنج» چب چنگ. 
+" سفج» صنع. 

3 

زننان 

ك: زینان,[یه‌ندینانه] 

ف: زندان. چُرس. 

ع سجن: محیس. 

زنیان 

ك: زریان [ گزپکه ددرکردن» چروکردن] 

آف: تنزیدن. ستاک‌دادن. 

ع: تَيَرعُم. کشعب. 

زواله 

ك: زویل.[خه‌رشوخال] 

ف: زواله زباله آخال. 


زراله 


زواله 
ك: گوله‌ی هه‌رگین.[گزمورله قور.] 
ف: زاغوک. زالوک. غالوک. غابوک: زواه. 


زواله. 


ل: زمان [زبان] 

ف: زبان؛ ژبان. فان زوان ھزوان, ژفو: گیو۔ 
نواد. گویاء گوینده. 

ع: لسان» مقول» مفمتل؛ ناطة تقلق. 

زوان 

[ك: شیرهی ناخاوتن.] 

ف: زبان. 

ع: لسن؛ لسان؛ لت کلام . 

زوان‌ناودر 

ك: زواندار [روانبیژ. چهنه‌باز. زمانلووس] 

ف: زبان ‌آوں ترزبان» چرب‌زبان: کارنگ. 

ع: تطاق؛ طیق؛ فصع سین بیغ فتیق. 
ذلیق؛ منطیق» ذرب حَراف. مداهن. 

زوانباز 

ك: درززن, نه‌رمهبر [زمانلووس] 

ف: زبان‌باز: سالوس, لیوہ دروغگو, فریبنده. 
2 ملسون. حول شیّاد؛ کذاب. لسن. 

زوانبازی 

ك: در نه‌رمه‌بری.[زه مانلووسی] 

ف: زبان‌بازی» پوس پوسانه پالوسی؛ 


دروغ؛ دروغگویی. 
2 لسن: کذب؛ شید 
زوانبه‌س 


۱- به داخدوه ئەم وشمیه له پهراویزدا نوسراوه و باش 


ناخوینریته‌وه. (ر -ر) 


زوان دل 


[ك: زمانبه‌س] 

ف: زبان‌بست. 

ع عَقَدُ اللسان. 

زوان‌ بەس چوؤن 

[ك: زمازبەسران. (له قسه کردنداء)] 

ف: زبان بندآمدن. (در حرف زدن.) 

ع یقج. 

زوانبه‌سه 

[لد: نازدل] 

ف: زبان‌بسته. 

3 يَهيمَة: آبهم اصمت. 

زوانضال 

ك: به‌دزوان [قسهردق] 

ف: تلخ‌زبان؛ زبان‌تلخ» بدزبان؛ بدگو, 

ع: ملاغ لداغ. 

زوان حال»زوان دل 

زوان خوەش 

ك: میروانی[زسانی خوش نه‌رمی, میهردبانی] 

ف: زبان خوش, مهربان. 

زوان وەش 

ك: خوهشرزدان [زمازپارار. قسەخرش] 

ف: خوشزبان؛ مهربان. 

ع: شفیق: ملیح» مقول. 

زواندار 

ك: دهمهه‌راش, تەرزوان.[بەدسوزمان] 

ف: کازنسگ» زبانسدار» زب ان‌آور ترزسان» 
چرب‌زبان سخنور, 

ع: لطاق؛ حَراف» ٹیراس؛ منطیق؛ فصیح؛ بلیغ؛ 
فتیق: تبیق؛ لیف ثب تمن تن مداهن. 
زوان دل 

[كد: زمانی دل. (زمانی حال له به‌رامبهر «زمانی 


قال»وویه. )] 

ف: ناسُرایس, زبان دل. (زبان حال, مقابل 
زبان قال) 

ع: لسان الْقلب» لسان الحال. 

زوانزان 

[ك: که‌سيك که له زمانی بیگانه دہزائیت.] 

ف: ترزفان؛ پچواک. زباندان. 

ع: فهیم عارف مُترجم؛ العارقٌ باللسان۔ 

زوان قال 

[ك: زمسالی قسسه کردن. (لەبەرامبےر «زم‌انی 
حال»رهیه.)] 

ف: سٹرایش: زبان قال. (مقابل زبان حال) 

ع: لسان القال. 

زوان‌کوشادانه 

ك: رشفەت: به‌رتینل» ژترزران [رشوه. بەرتیل] 

ف: برگند بُلکُفد. سارہ پاره. لاج پیشکش, 
زیر زبان. 

عر شوق سحت. برطیل۔ 

زوان‌که‌زتن 

[ك: توزانه‌رهی زمان. هه‌روه‌ها: گاز له زمان گرتن.] 
ف: زبان‌گزیدن. 

ع: قرص. حذي. تلسین. 

زوانگیر 

لد: تور, گه‌یگی [لالهپه‌ته: كەسێك که قسه‌ی باش 
نایەت.] 

ف: تمده تاتاء گنگلاج» هاگره هاکله» 
زیان‌گیر. 


ع: الکن تاتاء فافاء مَيي» عي خصر حخصی 


۱- زمانی حال: ئەوەی له بارودوخموه وهرگیردریت. (ر -ر) 
۲- زمانی‌قال: ئەوەی مروف خڑی تاشکرای ده‌کات.(ر -ر) 


حَصوں قدم. گختاخ. 

زوانة خستن 

لد: درزدان.[ قسه قورتدان» درزکردن؛ راستی نهرتن] 
ف: زبان‌پیچاندن» دروغ‌گفتن. 

ع: الواء َْسْن. 

زوان لوترانه 

[ك: زمانی تایبه‌تی نیصوان دور یسا چه‌ند كەس که 
خه‌لکی تر لیّی تێناگەن» ردل: زمانی «زی». (زمانی 
تایبدت.)] 

ف: زبان لتره‌ای. (زبان قراردادی) 

ع: لسان خصلوصبي. 

زوان مەلیجك 

ك: بناو. توم بناو [ررشه‌دار» دارتوزفانه] 

ف: زبان گنجشک, بنجشک زبان. 

ع: لسان القصافیر» مر انبناوج. بناوج؛ دردار. 
زوانه 

[ك: زمانه : تیتکه‌ی باريك له نار شتی درژدا.] 

ف: زبانه» زوانه» زفانه. 

2 سيئة سك لسان. 

زوانه 

ك: بلیّسه.[بلیزه, گری ناگر.] 

ف: زبانه زوانه. 

ع: لسان» لسائة. لهّب. لهیب. شواظ. مارچ۔ 
زوانه‌بووچکه له 

[ك: نه‌له‌نگه: زمانبچکوله.] 

ف: گنج گُڑہ مُلاژه مُلازہ کُده. 

ع: نم لهاق تثاق لفدود. طنطلةء طلاطلة. 
وينه ۲ 

زوانه‌ی ترازو 

ك: نەرە» زوانە.[زمانەی شایەن] 

ف: زبانهء زوانهء ژفانه. تاره ناره ناڑہ تازه 


زبانه‌ی ترازو. 


زوبډه 


ع: تقیب» طیّار عمود. لسان المیزان. 
زوبده 

ك: پاك. پەتی. جدرهدر . شی.[پوخته. پالفته] 
ف آمُرغ ویژه پاک. 

ع: خلاصة. 

ك: هه لبژنیاگ» هه تچنیاگ [هه لبژتردرار] 
ف: گزیده» ټرگزیده برچیده. 

زوحه‌ل 

[ك: ہەساردی که‌یوان.] 

ف: کش کیوان. 

زوخال 

ك: زرغالء خەلورز۔[رژد] 

ف: زغال, زگال, آلاس: آنکشت. 

ع: فحم قحم فحیم. 

زوخالدان 

[ك: خه لووزان, جنگه‌خه لووز.] 

ف: آشبو آشتو. زغالدان. 
زوخال‌فروش 

[ك: خەلووزفرزش] 

ف: زغال‌فروش. 

ع: فحام. 

زوخم 

[(ك: بنی گیایه کی تال و بوففرشه.] 

ف: ژژنباد. (بیخی است تلخ و معطر.) 
2 رهم رجل الجرادء عروق الکافور. 
زور 

ك: گر ترانایی. هیز.[رزه. تاقەت] 

ف: زوں توان توانایی» شیرزه» نیرو. 


زدران 


3 قوّه قدرة باس سلطة؛ طول. 

زفر 

لد: ستەم» بتداد.[نامەقی, زولم] 

ف: زوں چخ, ستم. ژغم؛ بیداد. 

ع: ظلم: جور غصب. ضنیم غشم عَسف. 
تعدي. 
زفر 

لل: نەوەدلانە ؛ ززربگیی, د لنه‌خوازانه.[نابه‌د3] 

ف: زور خواه‌نخواه. نخواهانه. 

ع: قسن قهر؛ جَبں نف کره. اکراه» عَنوه؛ 
مرعْمه. 

زقد 

ك: گی رفائن.[راکیشان» کیش‌کردن]ً 

ف: کشایی, ربایی ربایش. 

ع: جاذبة جارة. 

زور 

ك: فره, مشه‌مهر.[ گهلّله» زیاد] 

ف: بسیار فراوان. 


ع: وافن کثیب وفیر؛ زید: زیاد. 
زورات 

ك: گەمشامی۔ [گەرمەشامى] 

ف: کیمُرس بلال, ذرت. 

4 ا 

وین 

زورات 

ك: گهنفشامی.|گهنمه‌شامی» گدرمه‌شامی] 
ف: زرّت» کیمُرس, بلال. 

4 ذرق 

زقدان 

ك: کوشتی.[ململانی] 

ف: کشتی» کستی. 

ف: صراع؛ صراعة مصارعة تصارع: 


ززربگیر 


اصطراع: مُعافستة. مُعافَصمَة مُعاوَصة مُساره: 
ثعاز مُباررّہ۔ 

ون 

زفربگیر 

ك: دلنه‌خوازانه.[نابه‌دل خونه‌ویست] 

ف: زوربگیر دل‌نخواهانه. 

ع: قس قهر» چیر» کره: غنف» عنوق. 

زفردار 

ك: پرززر: تواناء هیتزدار [بههیز] 

ف: زوردا زورمند. پُرزوں نیرومند» شرزه. 
شیرزہ زاو زاوّر: نستوه تواناء زبردست. 

ع: قوي قادر قاهر بس بنیس. مُقتدر. 
زفردار 

ك: هه‌راش. برشتدار [به‌پیت. بهریژهو (کشتوکال یا 
دارستانی به‌پیت.)] 

ف: زورمند» پسرزور. (زراعت پرزور یا 
بیشه‌ی پُرزور) 

ع: سنامق, قصارق منبات» مُنبت. سرع للم 
زفرده 

[(ك: ف‌ریکی گم و نوك و شتی لهو چه‌شنه.)] 

ف: ارخل, لمل گشرکن؛ کسرکن کسوکن» 
نیم‌رس. (نیم‌رس گندم» نخود و امثال آن.) 

ع: بُفوّق فُرِيكء مستفرك. 

زور زه‌وین 

ك: کیش [کیشهیری زدری.] 

ف: زور زمین, گاو زمین. 

ع: جاذية الأرض. 

زفرم 

ك: ززرمه» قایمہ ‏ فرهتر.آززرب ] 

ف: بیشتر. 

4 اکتر. 

زفرملی 


A1۲‏ ززسان 


ك: زۆرەکی» ززربگي.[به‌زه‌بری هێز» به‌ ناچار, نابه‌دل] 
ف: زور زورگویی» شمپوری. 

ع: تقلب اجبار» قهري. 

زفرمه زفرم 

زورووکه 

ك: جورو که .[زرو و که : دانگتکه. (ودلل: دەنگی مهلي 
بچورك.)] 

ف: ماژموژ. 

ع: غزیف: صنني. 

زفره 

[ك: ناهید : هه‌سارهی زوهره.] 

ف: زھرہ زاور» ناهید, بیدخت, هیلفت. 
ع رُهرة. 

زوره‌زمی 

ك: زرمه‌زلی.[ململانی» زور و هیّر تاق ی کردنەوہ.] 
ف: زور آزمایی. 

ع: مُصَارَعَة مُعافصة مار 

وینه+زوران 

زفره‌کی 

ك: ززرملی, نەوددلانہ.[نابەدلء خوته‌ویست. بەززر] 
ف: زورکی» شمپوری, ناخواستی۔ 

ع: قسري؛ قهري؛ جمري غنوي غتفي: کَرهي 
عدواني» غير ارادي» غیں طبيعي. 

زفره‌کی 

ك: بیگاری.[ کاری ززره‌ملی و به خورابی.] 

ف: بیگاری. 


ع: سخرق سخري. 

زوريه 

ك: توخمء ترۆم» بەچکە.[رەچە] 

ف: زادہ نُوادہ تواسه. 

ع دری تبیره. نسل؛ ود آولاد. 
زوسان 


3 ل 


ك: زمسان.[زستان] 


ضز زمستان» وزمه. 
2 شتاء. 


زوغال 

ك: زرخال[خدلورز] 

ف: ژغال» ژگال» ژگال؛ شگال, رگالء شگار. 
سجال, بُجال» آنکشت. آلاس. 

ع: فحم قحم فحیم. 

زوفالدان-»زوخالدان 

زمتم 

ك: خوز.[سیخوار, الشت] 

ف: پر زیز سرماریزه. 

ع: صقيع» ضنریب سقیطة. 

زفقم 

ك: سه‌رماء زەمەن.[ (سه‌رماوسوله‌ی سه‌خت.)] 

ف: ژم سجام؛ شجام؛ سنجد؛ شجد: سجن 
شجن, شُجلیر (سرمای سخت) 

ع: صن قارس. زمهریر برد بارڈ۔ 

زوکام 

ل: پەتاء درم؛ هدلامدت. بابينى.[ئالامەت› پەسیر] 
ف: کاتورہ هنگ. 

2 ركام ژکضة. ضود: ضودق ملاء ملاق 
شطاة. نرنّة. ثؤاط ضؤاك» ضناك. 

زوکوم‌زوکوم 

ك: زنازنا. زو وکها[قراقم. خیراکه!] 

ف: داوبیداد. زودباش! 

ع: ضوضاء. العجل! 

زول 

ك: قومەزە› بىباوك› حەرامزادہ.[بیژرہ] 


ف: سند. سندره سنداره» داغول» غول» 


شوغ خشتوک. 


زود 


ع: تقیط. ملقوط ٹییڈ: تبون دعي زیم 
تغیل. خلط. قَرَعَةء ولد الرٌناء مجهول النْسب. 
زولف ساف 

[ك: کەزی خاو (بسکی بی‌لودلی و بێ‌چین.)] 

ف: فرخال, فرخاک. (زلف بی پیچ و شکن) 
مھ سیظ: 

زولم 

ك: زور ستەم» بێداد » رنه.[ناهە‌تی» دستدریژی] 

ف: چخ» زوں ستم؛ ژغم؛ بیداد. 

ع: لم فمط ضنیم؛ عدي تجاون. غصب. 
اجحاف. 

زولمهت 

ك: تاریکی.[ره‌شابی ههوا, نارزشنی.] 

ف: تارون, تارین» تاری» ناریکی» تیرگی» 
کیکن؛ سیاهی. 

ع تق شلام 

زولهك 

ك: بنکساره.[سهقهت. بتفهر (له کارکهوتووی 
مه‌رشتیك.)] 

ف: آخال. (زبون هرچیزی) 


زوموخت 

ك: قولومہ , ناکولزکار. ناهه‌موار.[زیر . گرنج] 

ف: زفت: مخت شبست. قلنبه. ناهموار. 
زونار 

ك: زینار, کەمەربەن.[نیشانەی تایبه‌تی مه‌سیحیه کان 
(په‌تينك که مه‌سیحیه کان دهیبه‌ستنه پشتیان.)] 

ف: کمرا؛ موسخ» کشتی, رشته. شست. 
(رشته‌ای که مسیحیان به کمر بندند.) 

4 رار ۰ 

زوو 


ك: کرژ؛ گورج» ازا.[چالالد, خیرا. بهپه له ] 

ف: زود؛ زو فرفر شتاب. 

ع: عَجَلَة سُرعَة قور. عاجلا؛ سریعا فورا. 
زوو 

ك: لەمەوبەر.[پیشترء جاران, د ێرزه‌مان] 

ف: پیش از پیش, پیش‌ازاین. 

ع: قبل» قبلاه سابقا. 

زهوتر 

ك: به‌رتر. لەمەربەر.[پێشتر. له مهوپنش, جاران] 

ف: زودتں جلوتر» پیشتر. پیش‌ازاین, 

ع: قبلا سنریعا سرع آسیق. سابقاء من قبل. 
زووتورے جرجونکانی 

ات 

ك: توانایی» گر هیز.[رزه. کارایی] 

ف: توان توانایی. 

ع: بی وق حس. 

ووخ 

ك: چلك۔[کیم] 

ف: شوخ. چخ, لچ ژیخ, آژیخ ریم ستیم. 
آستیم؛ چرک. 

ع: قیم صندید» غثیث غذيذة مد3. 

زموخاو 

ك: زدردار [زرینسچکاو (شاریکی زارد که له بسرین و 
درمدل دیت.)] 

ف: هو تلچ. (آب زردی که از زخم و نبل 
می‌آید.) 

ع: مهل» صيائة؛ قذای. 

زووخاوے تلاو 

زووبه 

ك: سووره» زووزہ: زیره.[نووزه (دەنگی گریانی منال)] 
ف: زوزه, گریه. مویه. (صدای گریه‌ی بچه) 


زوورهس 

[ك: نوبه‌ره] 

ف: وباوه. نوس پیش‌رس. 

2 سبّیق؛ بکور. 

زوورهس 

ك: یاتووتی [(جوره ترنیه که که زروتر پندهگات.)] 

ف: یاقوتی. (نوعی است از انگور که زودتر 
می‌رسد.) 

ع: ياقوتي. 

زووره‌نج 

ك: زووتور. جرجونگانی[لورتن» دلناسك] 

ف: زودرنج؛ تورو. 

ع: قتب» حیفس. 

و 

ك: پەسایپەس, عەیتاهەیتا.[خیراختراء پەیتاپەیتا] 
ف: زودزود گورگون؛ پساپس. 

زووزہ 

ك: زووره» زورته ؛ زورق.[نورزه] 

ف: زوزه مویه. 

زهوزه 

[لك: چنشتی به‌نیبی رشکی له ناردا کولار. (خواردنیکه 
که هدژاران له کساتی گرانیدا به که‌شك یا په‌نر 
لییدنین ر دهیخزن و زور ناخوشه.)] 

ف: تیکوز. (خوراکی است که فقرا هنگام 
گرانسی از کشک یا پنیر میس ازند و 
می‌خورند و خیلی بد طعم است.) 

زووفا 

[ك: گیازروفا (گیایه‌کی بوخؤشے له نهعناکیویله 


زووق 


د«چیت.)] 

ف: سنگل» زوقا. (علفی است معطر شبیه به 
سعتر.) 

ع: زوفی- 

ون 

زووق 
[ك: زیقوهوور (دەنگی گریانی منال.)] (زاقوزووق) 
ف: زیق» زوزه. (صدای بچه) 

زووکه! 

[ك: ختراکہ!] 

ف: زودکن! زودباش! بشتاب! هان! 

ع: جلا آسرغا هي! 

ك: له‌مه‌وبه‌ر.[دترین» لەمەرپێش] 

ف: زودین, دیرینه» گذشته. 

ع: ساب قدیم عتيق. 

زووهه لبه س 

ك: هاکن. سه‌رسه‌ری.[سهرپتیی, به بن ناماده‌کردن] 
ف: زبودہ نااندیش. 

ع: بدیهت ُرتجل. مُتٹرح. 

زوه 

ك: جوش. (جوانهزوه [زیپکه] 

ف: پروش, جوش. 

2 بش بُثور. ۹ 

زوه 

ك: بەچ. (زارزوه)[رهچه (زارزئ)] 

ف: زهه. زاوه بچه. 


2 نُتيجَة وليدق وند. 
زوهر 


ك: نیمەرزژء نیمهپز.[نیودید] 


ف: نیم‌روز پیشین. 


زہبوون 


ع: مس قجس غائرة قانئة. مليساه نصف 
التهار. 

زوهرتما 

ك: نیسهرزئصا [تسامرازی دیاری کردنسی کات له 
رابردوودا.] 

ف: نیمروز نما. 

ع: مزولة. شاخص. 

الله 

زوشرہ 

ك: ززرہ.[ناحید: هەساردی زرھر..] 

ف: بیلفت. بیدەخت, ناهید. ژهره. 

ع 7 

زوهور 

ك: زق زه‌هاو [زناو: زەری ئاردەڵێن.] 

ف: نیک زهاب. 

ع: صهاء َر تجل. باش مُْة 

زور 

ك:تالوز.[زویر» تورره] 

ف: آلین آلوس: آغده. خشمگین. 

4 متفیظ. ۹ 

زول 

[ك: خهوشوخال (پووشوپەلاش)] 

ف: آخال» زشت. زباله ژواله» ژفاله» سفالهہ 
آقال. (خس و خاشاک) 

ع: زیل» ژبالة سُفالة سخالة. سُفارة كساحة 
کناسةه خمامةه قمامَة خواقا. تٰفارّةء قش 
قشیش, قشاش, حشو. 

زه‌بوون 

ك: بی‌ززر» بٹھیزء ناتوان.[کز و لاواز] 

ف: زار ژہسون: ناتوان: دست‌خوش. 
پای‌خوش, پای‌مال. 


2 ضعیف ضامر. مستهكك. 


زه‌بوونی 

ك: بی‌ززری, ناتوانی.[بتهینزی کزی» لاوازی] 

ف: زبوتی؛ نائوانی. 

ع: ضعف. غلمر 

زەبەرجەد 

[(ك: زمپدوتی زەره.)] 

ف: زیرچد. (زمرد زرد) 

ع: زیرجد. 

زدبه‌ردهس 

ك: ززردار زا . دسترزیشتور] 

ف: زیُردست» زورمند. توانا: 

ع و قامیِں اد مقر 

زه‌بیحه 

ك: کوشت. لاش.[سه‌ریراو › قوربانی] 

ف: گشت. کشته کشتار لاش. 

ع ذبيحة. 

زه‌جر 

ك: جەزرەوہ, سزا. ئازار.[جەزرەبە › نەشکەنجہ] 

ف: زجر بُرکم؛ بژکم. آزاره شکنچه. 

ع: منع تُھی؛ زج تادیب تنبیه. آذید. 

زه حف 

ك: بیهزشی, بیّهوش‌بورن, لهسهرخوچوون. بیخوسورن. 
[بوورانەرہ] 

ف: بیضودی بیھوشسی, بیخضودشدن: 
ازخودرفتن؛ بیهوش‌شدن. 

زه هفه‌ران-»زه‌عفه‌ران 

زەھمەت 

ك: ردنج, تسهرك» سەخلەت. کێشە› سەرەسوورێ› 
ددردیسهر.[ثازار؛ گیر و گرفت. سە‌رجەنجائی] 

ف: رنج جگر آزار: مسختی» دشواری: 
دردسر است‌خوان‌شکستن. 


3 رَحمة. مشقة تعب. مشفلة. 

زه‌خم 

ك: زام برین[رتش] 

ف: زخم. ریش چرک. 

ع: جرح؛ جراحة؛ قرح قرحة کلم تّم. 

زه خمدار 

ك: زامدار , کەلەلا.[زامار : بریندار] 

ف: زخمدار؛ ریشدار» ریش» زخمی» خسته. 
چرکدار. 

زەخەرە 

ك: زهغهره. ئاسەر.[ئاستەر› بەر (ناسه‌ری چهرم)] 

ف: زغره» آستر. (آستری که پوست باشد.) 
غ بطائة. 

زه خیرهد 

ك: ناززخه ء تفاق. نوته .[تازووقه] 

ف: مایه» آمُرغ؛ خی آندوخته. آنباشته 
چس‌انداز. 

3 ذخیرق مزض مدش مدخن غیرق شیرق 
موئة. 

زه‌خیره کردن 

ك: اززخه ضستن, تفاق‌خستن, نوته کسردن| تازووقه 
داخستن] 

ف: مایه‌کردن؛ آمرغیسدن؛ انباشتن: انبار 
کردن, اندوختن؛ پس‌اندازکردن. 

1 اذخار؛ اذخار. 

زهر 

لد: زیر تعەلاء ثالترون.[زتر] 

ف: زر طلاء 

ع: مسج عقیان: ضر ذهب. 

زهرابخانه 


زهراریع 


ك: درهخانه , دره‌مگا.[جیگه‌ی سکهلیدان.] 

ف: درم‌خانه» درمسرا میخکدہ. (سکه‌خانه) 
ع: دار الضرب. 

زاریع 

ك: قولهزاره, قولانچهژارداره.[جوره مررویه کھ.] 

ف: تیلا. سین دارساس. 

ع: ڈراح: ڈروحء ذزیح» ڈراریح؛ جع مُقْش. 

ك: ودرز, کشت. کال[ کشت وکار» چاندن و کیلان] 

ف: کشت رز وّرز: ورزه» آسه» باسره؛ 


روهنده. 

ع: رع رراعة. 
زەرافە->شوتوركاوپلنت 
زەربِ 


ك: درہمساری: پوول دوروس‌کردن.[سکه لیّدان] 
ف: درم‌سازی» پول‌ساختن. (سکه‌زدن) 
ع: ضرب: تسکيك. 
زەرب 

ك: لیندانء کوشتن, دس‌گوزانندره .| کوتان] 

ف: زدن. 

ع: ضرب. 

زه‌رب 

ك: چه‌نان کردن» ثدرنه کردن |[ لیکدان (بق نموونه : چسوار 
كەرەت سی دهکاته درانزه, 4*۳-۱۲)] 

ف: چندان‌کردن. (مشال: چهار را در سه 


چندان کردن که دوازده می‌شود. ۲ ۴*۲-۱) 


زهرد 


ك: ری دومەكلێدان.[دمەكلێدان› دنبه‌كلیدان] 
ف: ریز تنبک‌زدن: 

ع: ضترب» ضنرب الكوبة. 

زه‌رباف 

ك: زاری.[(پارچەی عەوریشمی رایهل زترین.)] 
ف: زربّفت زربافت. (دیبای زرین) 

ع: مُنتوع؛ مُقصبء دیباج مُقْصب. 

زه‌ربکیر 

ك: ریزگیں, دمه کژهن.[دمه‌للیندهر ] 

ف: ریزگیر تنبک‌زن. 

ع: کوّاب. 

زەرہائن 

ك: لندان. کوتائن [پیاکیشان] 

ف: زدن» کوفتن؛ کوستن. 

ع: ضربہ دق آجن: ون ٌطس؛ تطم. 
زه‌ربیان 

لد: کوتیان. لیدریان.[ کوتران. لێدران» پیاکیشران] 
ف: زدەشدن: کوفته‌شدن, کوسته‌گشتن. 
ع: انضراب؛ اندقاق» انجنان» تلطس: تلطم. 
زه‌رخضری 

ك: بەردہ.[کوتله (خولام» کەنیز)] 

ف: بُلون زرخرید زرخریده. (بنده. کنیسزک: 
کنیز) 

ع: قن غُلام عبد. مق جاریة. 

زهرخه‌سوو 

[ك: زرخه‌سور: زردایکی بووك.] 

ف: نامادری زن. 

ع: رابة لوجة. 

زهرد 

[ك: زمر: ردنگتکه.] 


ف: زرد» ژر. 


4 صقر فاقع. 


زدرد 


زرد 

ك: تاش که‌مهر.[تاشه‌به‌رد » تیشەشاخ] 

ف: کمر سنگ کوه. 

ع: طود؛ صنخرة. 

زه‌رداو 

[ك: زدرتالی رشانەرہ (که له قورِگەرہ دیته‌دهری.)] 

ف: لو زریں زرداب. (که از گلو می‌آید.) 

ع: صفراء. 

زه‌رداو 

ك: زووخار.[کیم و زووخ (که له برین دیت.)] 

ف: لنچ هو زرداب؛ ریسم. (کے از زضم 
می‌آید.) 

ع: صنیائة. قای؛ مهل. 

زه‌ردبوون 

ك: رهنگ‌په‌رین [رهنگبز رکان] 

ف: زردشدن, رنگ پریدن. 

ع: اصفرار. هیاج. 

زه‌ردکریاک 

ك: نیمپەز: نیمپوخت › تارپهز [زهرد کراو؛ نیوهکولکرا 
ف: روده, روده‌شده, روده کرده نیم‌خت. 

ع سمیط. 

زه‌ردوزی 

[ك: نه‌خشاندنی پارچه و جلوبه‌رگ به تالی زترین.] 
ف: زردوزی» چکُن‌دوزی. 

ع: مُقَصْب. 

زاره 

ل: لچخهنه, لهبخه‌نه , زدرده‌خدنه[بزه] 

ف: لبخند نیم خند شکرخند. دزده‌خند. 
لب‌خند ۵... 

2 بش کشر تبسلم» اهلاس... 

زه‌رده‌جوش 

ك: خهرکان [زیبکه گهلییکه له دهموچاوی مسدالی 


۸۸۰۸ 


زەردەوان 


سارادا پەیدا دبیّت.] 

ف: زردەریش رایه. 

ع سعقة. 

زه‌رده چو 

[ك: زدردهچس ] 

ف: وزیں زرده‌چوبه دارزرد. مامیران. 
14 قرب هردا؛ هلداء عروق الصُفر. 

زه‌رده خه نه 

ك: زردں دزەخەنه ‏ لچخهنه [یز] 

ف: لبکٌند. نیم خند. شکرخند. دزده‌خنده. 
ع: بش کش تبسلم؛ املاس؛ ایماص, اکتلال. 
انکلال اهتلال افتراں انتداغ. 

زه‌رده‌دركت 

[ك: گیایە کی زهرده جلوبه‌رگی پئ ردنگ دهکهن,] 
ف: زرد خار. 

حم 

زه‌رده له 

ك: ر«قله ژر‌نگ زهردی لاوا.] 

ف: ريقو لاغر زرددرنگ. 

ع: ضامن مَهزول» صقر أصفر اللون. 
زه‌رده‌واله 

[ك: زدرگته ] 

ف: بن گلیز موسه. 

ع: زنبوں زنبار۔ 

ونه 

زه‌رده‌وان 

ك: کهژهران ..[شاخهوان] 

ف: کوەنورد.... 


ع: مُتْجَبْل 


۱- به‌شیك له مانای کوردی و فارسی نهم وشهیه له 


په‌راویزی دهسنووسهکه‌دا ناخوینریته‌ود. (ر - ر) 


زه‌رد یی 


زه‌رده‌یی 


ك: کارابسا.[موروویه که به بوچسوونی پیسشینیان 


نه‌خوشینی زدردووبی لاددبات.] 
ف: کاهربا: کهرّبا. 


14 کهریاء. 


زه‌رده‌یی 
[ك: نەخوّشی زدردرریی.] 


ف: کاخه» کاخر ژریں زردی. 

4 برقان آرقان: صقان صلنفر 
زه‌ردی 

[ك: زردایی» زدردیتی] 

ف: زردی. 

2 صفرة. 

زه‌ردینه 

[(ك: زردایی ناو هیلکه.)] 

ف: زرده زرده‌ی تحنم.(زرده‌ی تخم‌مرغ) 
ع: مُحَة عرقیل: ذهب صْفرَة البَيض. 
زه‌رف 

ك: دەفر» سهرین.[جیگه‌ی شت تیکردن.] 
ف: دند آوند. باهار» خُنور» سوین. 
ع: ظرف اناء وعاء 

زه رکش ترازو مستال 

زه‌رک 

[ك: شیش (زدرگی ددررتشان.)] 

ف: زرگ» سیخ. (زرگ دراویش) 

a‏ حریق سیخ۔ 

ونه 

زه‌رک 


ل: کوشتن. لیّدان.[کوتانء پینکان (که‌لای یه کتر پنکان 


له یاری هه‌لماتننی مندالاندا.)] 


ف: زدن» کشتن. ([گلوله زدن بچےھا به 


گلوله‌ی همدیگر.) 


زهرووری 


ع: ضرب. 

زەركەر 

[ك: زیرنگهر] 

ف: زرگر؛ زرریز زریز. 

ع: صائغ» صيّاغ. 

زه‌رناس 

[ك: ەك (بەردی زیرناس-)] 

ف: زرشناس. (سنگ زرشتاس) 

ع: مخ 

زهرنه‌قووته 

لك: ... تووکنه .[چلمه له‌ته. سووره‌ساقه (بیچووی بالنده 
که تازه له هلکه هاتوودته دهردرد.)] 

ف: گوشتلمه. سیخ پر. (بچه‌ی پرشده که 
تازه از تخم در آمده باشد.) 

ع: فرط غرس؛ نقف» شدخ. بَغوة. فرخ. 
زه‌رنه‌قووته 

[ك: بالابه‌رزه, په‌نجهی به‌رزهلورته] 

ف: انگشت میانه. 

ع: وسملی. 

زه‌رنیخ 

[ك: ماددەیه کی کیمیابیە » ثارټته کانی ژاراوین.] 
ف: زرنيخ زرنیق. 

ع: عَلم رنیخ؛ زرنیق. 

زه‌رنیق زه‌رنیخ 

زه‌روزیو 

ك: خشل [زتروزنبه‌ر» زتوپر] 

ف: نهوده زیوں زر و زیور. 

دی خشل. 

زەرووری 

ك: پتویست. ناچاری. بایٔس.[پتداریست. گەرك] 
ف: ستنگول. خنور. بایا؛ وایا؛ وایه» وایست. 


بایست. بایسته. دربایست» دروایسست. 


زهرووری 


اندربایست. درباء درواء دارواء داربا؛ اندرباء 
اندربای. ناچاری, ناگزیری. 

ع: ضنروري» لابدي؛ واجب. لازم مُحتاج ایه. 
زه‌رووری 

ك: ئاردەس» کدنارار. ناوخانه.[پینشار] 

ف: آب‌رین آب‌خانه» جایی. 

ع: مذهب. مَبرَن مَبال» مُستراح. 

زه‌رووریات 

ك: بایسگهل. پیویسگهل. ناچاریگهل.[پید اریستگهل] 
ف: دربایان؛ سنگولگان. خنورها. 

ع: ضروریّات لوازم؛ واجبات. 

زه‌روهرهق 

[ك: جوره بهردیکی لووسی توی‌توتیه.] 

ف: زرک بُرقک. 

ع طلق. 

زەروەرەق 

[ك: توزیکی زټړینه. (نالتوونی ساریار.)] 

ف: زرّک: اکلیل. (طلای سوده) 

ع اکلیل. 
زه‌روه‌شان 

ك شاواش. زەرەرشان 
شایدا] 

ف: زرافشان, شاباش شادباش. 


ن: پساره هه لپژاندن له 


ع نثار. 

زه‌ره 

)® رێزه؛ پیزه.[ گه‌ردیله . وردیله ] 

ف: رین ریزہ ریگ پُنده. خوردہ ذره. 


ك: ریزهبین[وردبین میکرزسکوب] 
ف: ریزبین, خورده‌بین؛ ذره‌بین. 


۸۲ 


زاری 


ع: مجن مُجهرة. 

زهره‌تال 

ك: گوشت‌تال |[ نیساقورس] 

ف: گوشت تلخ» بد گل بد گوهر. 
0200 

زەرەر 

ك: زیان.[خهسار] 

ف: زیان. 

ع: ضنرر؛ ضن ضر ضیں خسران. 

زه‌ره شیرین 

ك: گزشت‌شرین. ضوه‌ش‌قسه ‏ باغهك. قه‌شه‌نگ. 
بامەزہ. [ننسلسورك] 

ف: شیرین‌سُخن, بامزہ بانسک» خوش‌گل, 
ع: خلو ملیع ریف: محبوب. 

زه‌ره‌شیرینی 

ك: خواشه‌ویسی, دزعای زهرشوینی.[نوشته و دزعای 
خوشه‌ویست کردن.] 

ف: دوستی, مهربانی؛ دعای مهر و دوستی. 
3 مُحبوبیّة دعاء الْمَحبّة. 

زه‌ره‌نیشتن 

لد: له دلا جنگه گرتن.[به‌ردل کەوتن] 

ف: دردل‌جاگرفتن, دردل‌جاکردن. 

ع: وقع. رق اَل 

زه‌ره‌وشان 

ك: شاواش, زەررشان. [شاباش. زترهوشان: پارہپڑاندن 
له شاییدا.] 

ف: زرافشان: شاباش, شادباش: بشار. 

ع: نقار. 

زه‌یی 

ك: زدریاف.[ (پارچه‌ی ههورتشمی رایهل زنرین.)] 

ف: زری» زرتفت ټک بنسک. (پارچسه‌ی 


زری) 

ع: مُنتوخ؛ استبرّق: مُقصب. 

زەریف 

لد: قه‌شدنگ, شوین» کەیلان.[جوان] 

ف: زیباء شنگ» قشنگ» شیرین» خوشرو؛ 
خوشکل, خجیر. شوخ شنگول. 

ع: جمیل. شکیل» احسن» وجیه؛ باسن. (س: 
جمیلة؛ حسناء روعاء) 

زه‌ریف 

ك: قه‌شه‌نگ, کەیلان. شوخ.[جوان. شدنگ] 

ف: زیبا. شنگ» قشنگ» خجیر؛ خوشگل. 
شوخ شنگول. 

ع: جمیل: حسن؛ وجیه باسن. جمیلّة حسناء 
روعاء. 

زه‌عف 

ك: زەحف» بیتخودی؛ له‌سهرخواچوون.[بوورانهره] 

ف: بیخودی, از خودرفتن. 

ع: عشي: اغعاء. 

زه‌عفه‌ران 

ك: زهحفهران, زافحسەران. [زافران: بدری گیایه که» 
رنگی زدده.] 

ف: نجوان؛ زعفران؛ جادی» چساد. 


ع: کرکم زرئب: غمرة: مُرہ: حص خلوق؛ 


ناجود؛ رادن جادي: جساد؛ ریهقان؛ شحور 
الصقالبة 

وينه 

زه‌عیف 


لد: لهر , باريك. ردقهل» کەمھیزء که‌بزر» بنیز [لاواز] 
ف: کاک تَبّست. زار نزار زبون؛ ناتوان. 

ع: ضنعیف. تحیف. ضئیل؛ واني؛ لاغب. 

زه عیفوننه‌فس 

ك: کهمدل: بی‌زازر: ترسنوك[نەرتر] 


ف: کمدل, ترسو۔ 

ع: ضتعیف الگنس: رقيق الْقلب. خائِف: جبان. 
زەغەرە->زە ضەرہ 

زەفەن 

ك: کو زکوزہ.[ کو کور؛. کولاره] 

ف: زغن, غلیواج. غلیوان کورکور۔ 

2 حداة. 

ویٹه->کزرگزرہ 

ك: زمارهن.[شایی] 

ف: سور بیوگانی. 

14 ژفاف. 

ز‌فت 

[ك: جوره قییکه بو ددرمسان د«شیت.(هاور‌گه‌زی 
قه‌ترانه.)] 

ف: زفت. زیف» زمور. (جنس قطران) 

ع دفل زفت. 

زەفحەران->زەعفەران 

زەفەر 

لد: دەرفەت» پیرززی: دهس‌به ید آکردن: سە رکه‌فتن. 
[سهرکه‌وتن؛ زاابوون] 

ف: ویل فیروزی» پیروزی. 

زه‌قائن 

كد: که‌نائن, ترهقائن [قلکاندنهوه(ی منال.) ] 

ف: خنداندن؛ ورجهاندن. (بچه) 

زه‌قین 

ك: کەنین, زقیان, ترەقین: تره‌قیان.[قلکه کرد ن] 


ف: خندیدن. 


زه‌کات 


ك: هوش, زیره‌کی.[زرنگی, هوشیاری] 

ف: وابا: پراش هس‌وش, هوش‌مندی» 
هشیاری. زیرکی. 

ع: ذکاء فطنة: فطاشة. سرعَة القّهم سراعةً 
الانتقال. 

زه‌کات 


ك: به‌شخوا.[به‌شی خودا له داراییدا.] 

ف: خُدابخش, بخش خُدا۔ 

غ زکوة. 

زەل 

ك: قامیش.[چیتك] 

ف: نی, نای» ناء دخ. 

0 قصب؛ یراع۔ 

وزنه 

زهلام 

ك: زل. تاپاز. حسه‌پول, پسورخز. قه لهو. كەڵەگەت› 
سیریاگ. گوشتن. تەنومەن. هیقم» کەترکلفت. گور: 
کلفت. که لین [زبهلاح, خرین. چوارشانه] 

ف: گنده. بزرگ, مره تنبر نهمار. ستبر» 
كفت گین زار تنومند» فربه. 

3 کییں عظیم فشیم. ضخیم بادن بدین؛ 
جسیم قطور سنمین. فیلم خر 

زەلان 

[ك: زریان (بەرامبےری «بسای شه‌مال»ه. ئەگەر رور 
بکهینه رزژههلات له لای چه‌هانهره هه‌لدهکات راته له 
باکووردوه به‌ردو باشوور.)] 

ف: باد چپ. (ضد «باد شمال» وقتی که رو 
به مشرق بایسنند از طرف چپ می‌وزد. 
یعنی از شمال به جنوب.) 

ع: نسع» مسع؛ شمال؛ جرییاء. 

زه‌لزهله 


AYY 


زلال 


ك: بوومه‌له‌رزه. لەرزەك.[زەويلەرزە» بووله‌رزه] 

ف: بومهن؛ زمین‌لرزه. 

ع: قلّنة رْعزعة هَرّة. رجسة؛ زجفة. 

زه‌لکو 

ك: نه‌یزار.[قامیشه لان] 

ف: نیزار تیماس. 

ع: زارت خفيّة. غیضنة. مَقصنبة. 

زه‌لله 

ك: جوریان, په‌شوکیان.[هه له ] 

ف: شکوخ رّمزژک. 

2 رلت خطاء سهو. 

زه‌لوتوول 

ك:پردوو . چرپی.[پەردوو (قامیش و چیلکه که دارارای 
پن داد‌پوشن.)] 

ف: رمو پوشه. آنبیره فُدرہ چرپی» شتفت. 
(تی و شاخه‌ی درخت که روی تیر خانه 
می‌اندازند) 

ع: غماء سقف. 

زه‌لیل 

ل: خوار؛ بیدهس, بئدەسەلات؛ ژێردەسه , زاہوون۔.[رسواء 
سووك» کەساس] 

ف: خوار, زبون؛ بی‌دست زیردست. 

ع: ذلیل خفیف» غضبیض: مُسٹکین؛ خاضیع: 
زه‌لینی 


ك: خسواری؛ ژهپسوونی : بسی‌ددسی ؛ بسیداسسدلاتی» 


ژیردسه‌بی[رسوایی» که‌ساس] 

ف: خواری؛ زبونی» بی دستی: زیردستی. 

ع: لةه خفة خزي: هون هوان مَهائة. 
استكائة. خضوع. 

زە قل 


ك: پاك. پەتیء رزشن۔[زولال: روونء ساف] 

ف: زلال, ناب ژای ویڑہ اویژه. آمُرغ پالیده. 
ع: رُلال؛ صافي خالص. 

زهم 

ك: خوسپ؛ به‌دوتژی[به خراپ ناربردن,] 

ف: چرهمشت. پرتاد» ذشت‌یاد» زشت‌یاد» 
بدگویی. 

ع: دم غییة. 

زەما 

ك: زاوا.[زاثا؛ زاما (وشەیە کی هه‌ررامیه.)] 

ف: داماد. (اورامی است.) 

ع: صهر؛ ختن؛ غروس؛ عرس. 

زہ ماخوا 

[ك: شیرینی زاوایەتی.] 

ف: حلوای دامادی. 

۰ 3 

زه‌مان 

لد: زه‌سانه ء روزگار» چاخ.[روژگار» سه‌ردهم] 

ف: زمان» ژمانه» ذمان» روزگار. آمد گا 
دیرند. دیرنده دشتگی: آنگام هنگام. 


ن؛ ایام غصر دور هنو وقت» حین: 


3 
آوان: زّمان. 

زه‌مان دوور 

لدندترزه‌مسان. زه‌مسان درتسژر.[روژگارانی زوو. چساخی 
دیرین] 

ف: دیرند دیرزمان: دیرباز. 

ع: ام بعید؛ رمان طویل. 

زە مانهب زه‌مان 

ك: بُوژیسری؛ ببژیری, تاران‌دان؛ تاران‌داری.[بژاردن» 
گرتنه نه‌ستز, مسوگه‌ر کردن] 


AYY 


زه‌میمه 


ف: شالنگی, پایندانی» بابیزانی, بابیزنی: 
تاوانداری. 
ع: ضتمائة. ذمامة» کفالة هد تقّبل... 
زەماوەن 
ك: سوور» داوەت.[شایی (ثاهه‌نگی بورلهێنان.)] 
ف: سور بیوگانی, پیوگانی. (عروسی) 
ع: عُرس رف زفاف» ازفاف. 
زه مووردك 
[(ك: توپی بچورکی شەر.)] 
ف: زنبورک» زنبوره. (توپ کوچک) 
زه مق 
[ك: سوسه‌ن: گولیکه.] 
ف: زنبه. 
ع: سوسن؛ زنبق. 
وزنه 
زەمەق ره‌شتی 
ك: زەمەق چه‌رنگ.[سوسه‌نی سپی] 
ف: زنبه‌ی سفید. 
کک و و 
ع: ژنیق السوسن الابیض. 
وزنه 
زەمەن 
ك: سە‌ردء سه‌خت, تون.(بای زەمەن)[سارد › توند] 
ف: زم سرد سخت تند. 
ع صن شدید. بارد. عاصف. 
زه مير 
ك: كێشەك. نیاز دل. نارات.[ ناره‌زوو» خەيال] 
ف: کشاک فرانام. نهان ته دل» سوزیان. 
ع: ضنمیں خیال» خاطر ما في الضمیر. 
زه میمه 
ك: لاء پسال؛ تەك تسه‌موو, به چسووله.[پاشبه‌ند . 


په‌یرست] 


ATF زەن‎ 


ف: لاء لای» پهلوء پیوست. آچار. 


ع: ضنمیمّه» منضتم مُنضوي» مستضحي. 
زەن 

ك: گومان.[خهیال, بزچودن] 

ف: رویز گمان. 

ع ظن زعم. 

زەنبیل 

[ك: زهمیله (سه‌به‌ته‌ی حه‌سیر.)] 

ف: ٹُبُنگو؛ زتبیر. (سبد حصیری) 

ع: ژنبیل ربيل قفة. قوصنرة. مکتل؛ مقطف. 
منجف سلة؛ ومد 

وینه‌ی ههیه. 

زه‌نجه‌فیل 

[ك: بنه گیایه کی بونغوشی تامتیژہ.] 


زه‌نجیره 

[ك: ههر شتیکی زنیراسا یا ریزکراو به پەنای یه کهوه. 
(وەك: زنجیره‌ی تاو یا زنجیرهی په‌رارتزی نیگار و ونه.)] 
ف: زنجیرہ آوه. زنجه. گریوازه. (زنجیره‌ی 


آب یا زنجیرەی کنار نقاشی مثلا) 


ع: سا سلسلة: ۷ تسلسا . عسل۔ (عسلان) 
وزنه 

زەن فالب 

ل: گومان سەخت. [نه گه‌ری به‌هیز] 

ف: رویز پرویز. 


زه‌نگان 


2 ظن غالب» ظن قوي. 

زه‌نک 

[ك: زیل؛ امرازبکی کانزایه له کاتی کوتاندا دهنگی 
لیرددیت] 

ف: زنگ, دراه درای. 

ع: جرس, ناقوس. 

31 

زه‌نک 

ك: زهلال. رشك.(رزن زه‌نگ) [پوخته › پەتی] 

ف: ویڑہ آویژه. خشک. 

ع: خالص, مُحض. 

زه‌نک 

ك: تلیش, ترەك. شکیان.(ز‌نگی برد گه.)[ق هش 
قلیش] 

ف: ترک» شکاف» شکستن. (شکافته‌شده.) 

ع: شق فلع زلع سنلع. 

زه‌نگار 

ك: ژبنگال, دانه.[ماددهیه که له ههنسدی دهرماندا به 
کاری دههینن, (له مس دروست ده‌کریت.)] 

ف: ژنگاں دهانه, دهانه‌ی فرنگ. (از سس 
می‌سازند.) 

ع: زنجار. 

زنل 

ك: ژنگال: مووسسپیج» مورچسپنع.[به له کہنچ: 
سیرمه‌یه که دهیپیچن به پووزدا. (له چسه‌رم دروست 
دهکرتت.)] 

ف: زنگال مُچ‌پیج. (از چرم می‌سازند.) 

ع: بساغ. 

زه‌نکان 

[لد: شاري زانجان. (شاریکه له نێوان شارگه‌لی قه‌زرین 
و هه‌مه‌دان و بیجاردا.)] 


ف: شهین, زنگان. (نام شهری است در بین 


قزوین و همدان و بیجار.) 


زه‌نک تیخبار 
[ك: جره زدنگینکه.] 


ف: زنگ اخبار. 


ع ران طنان؛ م مُصلصل. 

ر 

زه‌نگ‌بردن 

ك: تلیشیان, ترهکیان. شکیان [قلیشان] 

ف: شکافتن, ترکیدن شکستن. 

ع: انشقاق انزلاع؛ انسلاع؛ انفلاع انقضاع 
انفقاش انفقاض» انفقاش. انشراث. 

زه‌نککوت 

ك: زوانہ.[نەو زمانه‌یه‌ی له کاتی رارهشاندنی زهنگدا 
دددات له‌ملارلای زەنگه که.] 

ف: زنگ‌زن. 

3 مضرية. مقرعة. 

زه‌نکن 

ك: توتنگه.[تولنگ, کولینگ] 

ف: کننسگ, کلند. زاغنول» بشنگ, دنگ 


32 معول؛ محفّر منکاش؛ صاقور. 
وزنه 
زه نکوة 


[ك: زهنگوله‌ی جورارجور (زنگوله‌ي گەورہ و بچروك 
که دەيكەنە ملی رلاخ.)] 

ف: زنگ. (زنگ بزرگ و کوچک که به گردن 
الاغ بندند.) 

ع: چرس جلاجل. 

زه‌نکول 


ك: زرانی, وژنگ. چوك.[نەژنو] 


ف: زانو زونی؛ چک. 

ع: رکبة. کفتة. 

زه‌نکوله 

ك: زرزره [له یستوکیکه له کاتی رارهشاندندا زرازری 
لو دیت.] 

ف: زنگله, زنگوله زنگدان. 

3 جدجلة جريسة. 

وه 

زه‌نگی 

[(ك: خه‌لکی ولاتی زدنگبار.)] 

ف: زنگی. (اهل زنگبار) 

ع: زنجي. 

زه‌نگیانه 

[(ك: مورووی ورد.)] 

ف: زنگیانه. (مهره‌ی ریز) 

ع: خررھ 

زەنەچ 

ك: زنج» چالی‌چناکه.[چه‌ناکه. چلایی چه‌ناکه. (چالی 
چهنه.)] 

ف: زنج زنْخ» زنخدان. (گودی چانه) 

ع: توئة. شَجرة فحصته. ثقرة خنعبة. ذقن, 
غمَارّة. 

وینه‌ی‌ههیه. 

زه‌نه خدان 

ك: زەنەقدان» زنج [چهنا که. چالایی چه‌ناکه.] 

ف: زِنُخدان, زخ» ژنج» چاه زنخدان. 

ع: ون لقرة فحصة شجرة» خنعبة. غمازة. 
زه‌نه‌ق 

كۓ: زاره ء زاربر.[زاندەق, زات» زاورء وتران] 

ف: زھرہ زاور. 

2 جرا گا 

زەنەق->زەنەچ 


زه‌نه‌ق توقین 

ك: ترسیان. زاورچوون.[زالهترك بوون, توقین له ترسا.] 
ف: زهره ترکیدن: زاور رفستن؛ ترسیدن؛ 
هراسیدن. 

ع: خوف. رعب وهل خشیة. 

زه‌نه‌قدار 

لد: زاوردار ؛ نەترس.[بەزات: بوتر] 

ف: زهره‌دار زاوردار. 

3 جريء شجیع؛ تجید» مقحام. 

زه‌فه‌قدان-زه نه خدان 

زه‌وار 

ك: کاروان.[قافلەی زیارتکه‌ران.] 

ف: کاروان۔ 

4 وار 2 

زەونج 

ك: زمونگ: تارہزاء نماری.[ززنگ: زنار: زهری ناود؛لین.] 
ف: آبزاء ثمناک. 

ع: مرطوب. 

زه‌ونک 

ك: موار؛ درلمه‌جه‌رگ[باسترمه (->دولمه‌جه‌رگ)] 
ف: آگنج. زونسج زیچک شختو, مباره 
جرغند. آکامه. 

غ: قتب» عصیب. فتائق اقتاب. 

زه‌ونک »زه‌ونج 

زه‌وی 

ك: زوین کەلاك. [زه‌مین. نه‌رز] 

ف: زمین» زمی, کُناء آپراء آرتا. سید سفد. 
نسکاء خاک آزاد. خاک گردان. (خاک معلق) 
ع: آرض ُسیطا. غبراء. 

زەوہزار 

ك: کیلگہ .[مەزراء زہوی کشتوکال تیداکرار.] 

ف: سے آنشر؛ آسزس, باسّرم, کشمان؛ 


کشتزار. 

ع: عقاں ضیعة مَزرعت. نشب. 

زه‌وین>زه‌وی 

زه‌وین بی‌کیا 

ك: گرکه زەری.[قاقر رورتهن] 

ف: دوخ؛ زمین‌بی‌گیاه. 

ع: جرن بُراح جرباء جرداء دقعاء مَعطاء. 
زه‌وین خودش کریاک 

ك: خوشه , تاماده.[ (زەويەك که له به‌رد و دارودرهخت 
ر خهوشوخال پاك کراینتهوه و نامساده کرابیست بو 
کشترکا[.)] 

ف: شمیز: شومیزن شومز. شوریز پسوزن. 
آسہ آټسته. (زمین پاک شده از سنگ و 
درخت و اشغال برای زراعت.) 

ع: حقل؛ قراح. 

زه‌وین ریخدار 

ك: رتخزار [ریخه‌لان: لین] 

ف: زراغش, ریگتاک. 

ع: عقص. مرمول. 

زه‌وین سه خت 

ك: رەقان.[رەقەن. متمان] 

ف: ثرش, شتج. ٹرئن, گرد 

ع: علب» کدی اوکسح. ظلف» ظفه. جدبه 
ماحل. 

زەوین کیلباک 

ك: کیلیاگ.[ کیلرار. شی وکرار] 

ف: کشمان» کاشته. 

2 مزروع. 

زه‌وینگیر 

[ك: زهمینگی: که‌سی که کهرتوودته نار جێگا ر 
ناتوانێت هه‌ستیتهره] 


ف: ناخاست: زمین‌گیر, آوگار آنگار. خسته. 


زەوین ندرم 


مانده. 

ع: من بیج متأرض. 

زه‌وین ئەرم 

ك: زموین فش.[فشون. زمری نشهل] 

ف: سّخاخ؛ سخناخ زمین سست. 

ع: خبار» خاش رخوه دمثة: سهل. 

زه‌وینه ۰ 

آد: تسه‌خت, دەق. ےرودھا: رێوشوێن و ماسه‌ی 
ئەنجامدانى کاريك.] 

ف: زمینه. مایه» ساز. 

ع: مقام. هتن. آمر صننیع. هيئة. عُدَق امھ 
زمویوزارے زه‌ویزار 

زه‌ها 

ك: زاہین.[زان (کاتی ینچوومینانی گیانداران.)] 

ف: زہ رھے زایی‌دن. (هنگ ام زاییسدن 
حیوانات) 

ع: منتع. ولادق. 

زه‌ها 

ك: ژەك.[ھەرەل شیر. (شیبی اڑاٹی تازهزاو.)] 

ف: رڑھک: پله فُله» آشوز. (شیر حیوان 
نوزاییده.) 

ع: لباء لب له 

زه‌ها 

ك: کوز, شدرمگا [زی] 

ف: کس شرمگاه. 

3 فرج؛ عورة. 

زه‌هاو 

ل: زنساو؛ زوهسور؛ زق؛ نسارہزاء تساودر.[زنسه : زهری 
ناردهلیُن,] 

ف: زھاب ثبک. 

ع: تن مشَوّة نجل باش صماء. سنجل 


لا جو وک ا کل 


مسٹیٹر: مستنیع. 


AYY 


زه‌هر 

ك: ژحر , ژار. زار.[ڑھر] 

ف: زهر؛ شرنگ. 

ع: سم ذعف ذعاف. ذقاف. 

زه‌هر چاو 

لد: زارچار.[تووردییه‌ل که له چاردا دیارہ.] 

ف: آغول. آغیل, آلوس, هور زهرچشم. 
چشم‌آغیل, خشم. 

ع: شوس. شتف. شزر: شفون. زرق. اتثار. 
زه‌شرخه نه 

ك: زارخنه.[پنکه‌نینی تال. (پییکەنین له توور؛ییدا.)] 
ف: زهرخند» زهرخنسده. (خنده از روی 
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خشم) 

ع: هناف» اهناف تهائف. 

زه هردان 

ك: ژارخوهرائن.[ژههرپیدان دهرمان‌خوارد کردن] 
ف: زهردادن؛ زهرخوراندن» شرنگ‌دادن. 
ع: ڈعف» قشب تسمیم. 

زه‌هر ھەلاھەل 

[ك: ژدهری ههلایل (ژ#هریکی روەکی و كوژەرە.)] 
ف: کسّت, زهر هلاهل. (زهری است نباتی 
و کشنده.) 

ع: سم الهلاهل. 

زه‌ینوون 

[ك: دارتکه و به‌ری داریکه.] 

ف: زیتون. 

4 زیتون. 

زەيقەت 

ك: تەنگی, تەنگانە.[تەنگوچەلەمە› گیوگرفت] 
ف: تنگی, تنگنا۔ 

ع: ضنیقه. عسرة. 

زهیل 


زەيە‌ران 


ك: ژټر» خوار [داوتن, لای خوارهوه.] 

ف: زیر پابین. 

4 ذیل 

زەیمەران 

ك: رتحان.[رتحانه] 

ف: اسپرم اسسفرم؛ سپرم: شاه‌اسپرم 
اسپرغم, سپرغم» آس. 

ع: حبِق» ریحان؛ ضنیمران. بادروج. 

زین 

ك: هوش, یاد.[ھزر؛ بیب] 

ف: هوش, یاد 

ع: ذهن. 

زی 

ك: رنگه, رهوشست. رهویسه. نه‌نازه.[ شیواز, ناکار. 
پلەرپایه] 

ف: زی: روّبه. اندازه. 

ع: زي» شعاں كسوة روِّة. حد؛ مُقام. 

زیاد 

ك: فره؛ بیشو. چهور.[ززر. فراوان] 

ف: بیش, فره فراوان فرایسته. فراز؛ فزون؛ 
افزون. بسیار. 


: زیاد» زيادة زی زید زاندق وفیر؛ وافر؛ 


ع 


زیادبوون 

ك: فرهبورن [زتربوون] 

ف: فزون‌شدن, افزون‌شدن, افزوده‌شدن؛ 
فروان‌شدن, فرایسسته‌شدن, بسیارشدن؛ 
فزایش, افزایش, پالش. 

ع: ٹکٹ وف ازدیاد تعالي» ثرقي. 

زیادبوون 

ك: هاتنه‌بان, هاتنه‌سهر.[به رهوژوورچوون؛ سە ركەرتن] 


ف: پالاآمدن؛ رورفتن. 

ع: تصاعد تزاید. 

زیادتر 

ك: زیاتر. فرتر. فتشتر. چەورتر.[زورتر] 

ف: بیشتر فزونتر. افزونتر. برتر. بالاتر. 
ع: ازید؛ أوفر آکشر افضنل, اعلی- 
زیادکردن 

ك: فره کردن. بانه‌ونیان [ززّ رکردن؛ خستنه‌سهر] 
ف: افزودن بسیارکردن. روگذاشتن. 

ع: ٹکثیں قوفي ثزیید؛ اضاقة. 

زیاده 

ك: فردبی؛ سه‌رمه‌نه. ہی جنگ ء زیادی.[ له‌رادهبه‌دهر: 
ناپیویست] 

ف: زاستر فرایستہ فراز. 

2 زیادق فضلة. 

زیادی 

ك: فربی, بەرتری.[زنری] 

ف: خشیش, پالش, فزایش, افزایش. فزونی؛ 
افزونی, برتری. 

ع: فضل. ریاء. زيادة. کثرّة وفرق فرة. 
زیادیزیاده 

زیاردت 

ك: گور , قدرر. گلكو.[مەرقەد › شەخس] 

ف: گور دخمه ستودان, آرامگاہ مُغاک. 
ع: قیں مَقیْرَق ضریح, مزا جات ثُربة؛ زمس» 
غیاب» مرقد. مدفن مُضچع. 

زیاره‌تان 

ك: گورخانه.[زیارتهلان, گورستان, قه‌برستان] 
ف: گورستان, مُفاکستان. 

ع: قبون مَقابن مَقيْرق ثربة. 

زیان 

[ك: زەرەر] 


ف: زیان. 

ع: ضز ضن ضلن ضنعة: وضبيعة» خسارة 
خسران؛ تلب. 

زیان 

ك: زیانکریاگ[لەبارچود] 

ف: آفگانه آفگانه» فگانہ کفانه. 

ع: سقط طرح؛زلیق؛ بیط ملیص: جهیض. 
زیانکار 

ك: زیانه‌خورد,[زدردردهر] 

ف: زیان‌کار» زیاندہ زیان‌رسان. 

ع: خاسرة. مُخمیں مُوذي. 

زیان‌گردن 

ك: به‌رخستن[لهباربردن] 

ف: آفگندن, انداختن. 

ع: اجهاض املاط املاص؛ اسقاط. 
زیان‌کردن 

ك: زمردرگه يائىن.[زەرەردان (رەك: به‌ردانی ناژدل ہو نار 
کیلگه.] 

ف: زیان‌رساندن. (افگندن حیوان مثلاً تنوی 
زراعت.) 

جع اج 

زبانه خورو 

[ك: زدردردهر] 

ف: زیان‌کار. درنده. دیوانه. 

3 مُوذي؛ مُضرَ حاز۔ 

زیپ 

ك: ززر.[به تموژم په‌ستاوتن» گوشار خستنه‌سهر.] 

ف: فشار, 

2 تضییق. 

زیت 

ك: زیچ, زرت» بوراقچار.[مور] 

فه زیچ» تیزچشم تُندچشم. 


ع: آجوس؛ اأحدق؛ بُراشم. 

زیته 

ل: هاشه : سیپه.(زیته‌ی فاقه ) [زمانه‌ی ته‌له.] 

ف: غمازک. ماشہ 

ع: ضامتّة لسائة ملستن. 

ونه ۲۲> 

زیته‌وبوون 

لد: زیچهوبوون.[موٍبوونهو] 

ف: زیچ‌شدن؛ چشم‌تیزکردن. 

ع: جَوسَة کلوح؛ زشق. ارشاق. بَرق؛ تبریق؛ 
زیته‌وکردن 

ك: زیچه‌رکردن؛ بوراق‌بوون. 

ف: زیچیدن..۱ 
ع: لغف. الغاف اکلاح؛ ارشاق... 

زیچ 

[(ك: کتیبنکه کے نه‌ستیره‌ناسهکان بسارودوخ و 
جوجورلی نه‌ستیرهکانی پسی دەردەخەن. (دهفته‌ری 
حیسابی نهستیره کان.)] 

ف: زیگ. (دفتر حساب ستارگان) 

۴ بیج 

زیچ زیت 

زیخ 

ك: لت. ماسه.[» ریخ] 

ف؛ ماسه... 

ع: رغام. 

زد 

ا: مەلوەن» وم [مەلیمند: زاگ ] 

ف: خُهر. بوم؛ میهن. آرامگاه. 


€ وطن. مسکن ماوی. 


۱- نهم وشدیه له دەسنووسەكەدا ناخوینریته‌وه. (ر -ر) 


زیسدوان 

ك: پاسەوان.[زتّوان (پاسەرانی گورستان.)] 
ف: زاؤں زاوار گوربان» پاسسبان. (پاسبان 
مقبرہ) 

£ سادن خادم. 

زیر 

ك: تەل زمر .[نالتوون] 

ف: زر طلا. 

ع ذھب؛ عسچد؛ عقیان» تیر... 

زیراع 

ك: نەروج؛ باسك.[گەز, بال] 

ف: زش, آزش, آرش, یاز. 

ع: ذراع» آرش. 

زیرائن 

ك: زریکائن, زوورائن [زیکاندن] 

ف: زوزیدن» جیق کشیدن. 

2 ژقاء 

زیراو 

ك: رهەن.[ناوەرز (وەك: اوهرزی کارخانه.)] 
ف: خاء زیراب» زهن. (مجرای آب کارخانه 
مثلا) 

زیرک 

ك: چلك [چه‌پهلی, پیسی] 

ف: چرک. کر س. 

ع: دکس؛ درن؛ وسخ. 

زیرکن 

ك: چلکن [چهپهل» پیس] 

ف: چرکین, پژوین؛ کُرسگین. 

ع: دنس؛ درن» وسیخ. 

زیره 

[ك: تزمی گیایه کی بونخوشه دهیکه‌نه ناو چنشت.] 


ف: زیره. ژیسرہ زیسره‌ی سياه زسره‌ی 
کرمانی. 
ع: كمون سوت کَمّون آسود. 
وه 
زیره 
ك: زوورائن, زریکائن.[زیکائن (گریانی منال.)] 
ف: زوزہ جیق. (گریەی بچه) 
ع رقیّة رُقاءہ صیاح: نیاح۔ 
زیرەدك 
لد: هوشیار. زرنگ.[وریاء زركء بەزەین] 
ف: زیسرک» آرش, آریسش, آریس, شيار 
هوشیار. زرنگ» هوشمند. 
ع: ذكي» ذهن؛ ذهین؛ قطن؛ تج حیں لواعي 
زیره‌کی 
لد: هوشیاری, زرنگی.[رریایی . زدینپرونی] 
ف: زیرکے, آرشسی, آریسشی؛ آریسی: 
هُشیاری؛ هوشیاری. هوشمندی. زرنگی. 
ع: ڈکاء ذهن؛ فطائة. 
زیره‌ی رامی 
ك: کراریه . زینان.[جوره زیردیه که.] 
ف: السا ساسم آموس: آنبوس, جوانی» 
کرویا قرنباد. زینان: زنیان؛ ژنیان؛ زینیان» 
نینیا؛ شاەزیرہ زیره‌ی‌رومی, نانخواه. 
عھس A‏ ی و درد ی 
4 الکمون الرومي؛ الكمون الملوكي› کرویا۔ 
زیره‌ی سەوز 
[ك: جوره زیردیه که.] 
ف: زیرەی سبز۔ 
زتسان 
ك: زایگ. زاگ.[زیسان, ژنی تازهزار.] 


ف: زجه زاجه زاج» زچه زاچه زا زاگ 
زهو. 

2 حوزّل؛ و اضع» قارح. 

زټسان 

ك: سیزان: ژێرزهرینی.[ژێرزه‌مین» ژیرخان] 

ف: سغانه شببستان, شبخانه: سرداب: 
سّردابه زیرزمینی. 

ع: قبو؛ سرب؛ یماس دولج» سرداب. 

زیست 

ك: زینگی.[ژیان. ژی] 

ف: زیست زی: زند» زتدگی, سیاب» آوزند. 

ع: حیاق» ناهة. 

زیق 

ك: هوورگ. ناوزگ.[ورگ» نارسك. جیق] 

ف: روده پُرانداف. 

ع: معي: آجشاء. 

زیق 

ك: زورق.[زیره (گریاتی منال.»] 

ف: زیق. (گریه‌ی بچه) 

2 زقیةء رُقاء عویل: نیاح؛ صیاح. 

ك: جیشائن. جیکائن.[جیقے كردن (له خوؤشیدا.). 
جریراندن(ده‌نگی چولەکە.)] 

ف: جیق‌زدن. (از شادی جیقیدن. صدای 
ع: زعق. رَقیْة رُقاء. 

زیقاولہ 

ك: ماسیهرچنه.[مهلی ماسیگر:.] 

ف: ماهی‌گیر؛ ماهی‌خوار. 

وزنه 

زیقوننه‌فه س 


لد: سينەتەنگى › هه‌ناسسهبرکی [هه‌ناسس‌واری, 
سینەپالید] 

ف: آھو خَفُگی سینه‌تتگی. درد سینه. 

2 ضیق الئفْس. خفقان. ذات الصدر. ذات 
الرية. 

زیقه 

ك: جیقه. جیکھ .[دەنگیکہ (واك: ده‌نگ لیهه‌لسان له 
خوشیدا. یا: دهنگی چوله که )] 

ف: چیسق. (جیسق کسشیدن از خوشی. یا 
صدای گنجشک مثلاً) 

ع: زعق زٌّعقة رَقیة رُقاء» جل. 

زیلو 

[(ك: پهلاسی لوکه.)] 

ف: زیلو گلیم نخی, گلیم پنبه‌ای. (پلاس 
پنبه‌ای) 

ع: زیلو. 

زیل و بهم 

ك: زیل و بەم.[(دەنگی تیژ و دہنگی زبر.)] 

ف: زیروبم. (صدای پست و بلند) 

ع: الخفیف و الشٌدید؛ ليرو الب 

زیله 

ك: شدپاله . شه‌پلاخه.[شه‌قهزله , زللە] 

ف: سلّہ سیلی, تس, تیانچه, کشیده. 

ع: لطم ضفد سَفقة صفعة. سقعة؛ رطس 
وہ طرفت ان 

زيل 

ك: ئاگابی.[تێگە‌یشتن› پەىپتردن] 

ف: آگاهی. ذریابی. 

ع: وجدان؛ شقور. 

زيل 

ك: زیل.[زیر (دهنگی باريك و تیژ.)] 


زیل و بهم 


ف: زیر. (صدای پست) 

ع: خفیفه زیر 

زیل و به‌ب زیل و بەم 

زیله زیل رزیل 

زیممه 

ك: گەردەن.[ئەستو؛ پەمان] 

ف: گردن. زنهار پیمان. 

ع ذمة. عهد. 

زیسن 

ك: تو زك: نار.[نیّو؛ ناف نیوان] 

ف: میان, توء توی. 

ع: ضمن» جوف؛ طي. 

زین 

ك: زینوبه‌رگ[شتییکی له چەرم و دار دروست‌کراره که 
دهیخه‌نه سەر پشتی له‌سپ و سواری دہبن.] 
ف: زین. 


ك: جیمەرز ژنبازی» جننه‌بازی, ضاء‌بسازی. په‌رین. 
[دارین‌پیسی, جورث‌بوونی ناپهواء] 

ف: جهمرز, زن‌بازی» جنده‌بازی» خانم‌بازی. 
ع: زنا؛ عهار» سفاح. فحشاء فجور. 

زیغار 

[ك: زونار: نیسشانه‌ی مه‌سیحیه کان. (پسشتینی 
مسیحیەکان.)] 

ف: موسنۓ, گشتی, کمراء رشته شست. 
(کمبربند نصاری) 

ع زار 

زینان 

لن: دوساخخانه . به‌نیخانه.[به‌ندیخانه » گرتووخانه] 


ف: چرس زندان. 


۸۳۲ 


زیندیق 


زینان-»کراویه 

زینانه‌وان 

ك: دوساخسچی. دوسساخوان؛ بسه‌نیوان.[به‌نسدیوان: 
لیپرسراوی به‌ندیخانه] 

ف: زوا زوار زوار: زندانبان: ٌساخچی. 
ع: سجان» حبّاس حداد. 

زینپوش 

[ك: سه‌رجلی زین.] 

ف: ذفنوک» زین‌پوش. 

3 غاشیة. 

زینپیج 

[ك: بوخچەيەك که زینی به‌نرخی تیدا مەلدەگیردرا.] 
ف: زین‌پیچ. 

4 صوا ان. 

زینیگانی 

ك: زینگانی.[ژیان] 

ف: سیاب. آورند زندگانی, زندگی» زی. 
ع: حیاة. 

زیندکی-)زینیکانی 

زیندوز 

[ك: زیندوور] 

ف: زین‌دوز. 

ع: سراچ. 

زینده‌مال 

ك: گیاندار.[ناژءل ر مالات] 

ف: تکاور جانداں چمانه. 


ع حیوان نهم. 


زیندیق 
[لد: زاندیق, بی‌بررا به نایینی تیسلام. (په‌یرهوی کتیبی 
زند.)] 


ف: زندیک» زندی. (تابع کتاب زند) 


زینکڑ 


ع زنديق. 

زینکو 

ك: بەرکو.[لوتکەی پنشی زین.] 

ف: زین کوهه. 

ع: قادمة قربوس. 

زینک 

ك: گیاندار. گیانەوەر؛ زینه.[زیندرو] 

ف: زندہ مرت ژواں جاندار» جانور. 
2 حي؛ حیوان؛ ڈو حیاق. 

زینکنی 

ك: ژیان, بژیوہ ژیوارء زینگی,[رابواردنی تەمەن.] 
ف: زیست: زندگانی, سیاب» آورند. 
ع: حیاق عيشة؛ عَمر عُمر. 

زینک چال 

[ك: زیندهبه‌چال] 

ف: زندەبەگور۔ 

3 واد. 

زینکه‌وبوون 

ك: گیان‌تینکه فتنهره.[زیندروبوونهوه] 

ف: زنده‌شدن. 

2 حیاۃ معاد؛ محشر؛ حشر قیام. 
زینکه‌وکردن 

ك: گیانتیخستن.[زیندووکردنەرہ] 

ف: زنده‌کردن. 

3 احیاء. 

زینکی 

ك: زینگانی» ژیان.[رابواردنی تەمەن.] 

ف: زیست: زندگانی» ژی» زند سیاب. 
2 حیاق نام عيشة. 

زینگیر 


ل: جێگەزین.[(تەخته به‌نديك که له ته‌ریله‌دا دررستی 


۸۳۳ 


ده که‌ن بو دانانی زین.)] 

ف: خرزین: زینگاه. (چوب‌بنسدی که در 
طویله برای گذاشتن زین درست کنند.) 
ع مسر 

زیننه»زینک 

زینوبه‌رک 

ك: زین. [-٭زین] 

ف: زین. 

ع: سرچ 

رنه زین ۱ 

زین زینگ 

لد: ثارایشت. دەق بەزەك.[رازانەرە» خشل] 

ف: زیب» زیور آرایش, ماهو زئند, پایون؛ 
پُرمون پیرایه. آیین آذین. فرخار. 

ع: زیئةء زوئةء زعفة. 

زینه‌مال 

ك: گیاندار.[ئاژهل و مالات.] 

ف: جاندار» زنده‌مال. 

ع: حیوان, نُُم: آنعام ناطق. آلمال الاطق. 
زیو 

ك: نوقره.[زیش] 

ف: نقره. 

9 

زیوا 

ك: قه‌شه‌نگ» شیرین, جوان.[شه‌نگ] 

ف: زیباء نف نیکو, خوالی» قشنگ. خوب. 
ع: ايق بهیح عبقري» زین یان؛ خسن 
طریف. ظریف. رشیق. 

زیوا 

[ك: زەنبەق (گوله‌زیوا)] 

ف: زیبا. (گل زیبا) 


ع: زیب زنبق. 

وننه 

زتوار 

ك: لیّواں که‌نار. کەنارہء قهراخ. قەررخه › دیواره؛ 
زیسواره. که‌مه.[لیسواره؛ چوارچسنوه. صەرودھا: داری 
چەمێنرار.] 

ف: شُلء لّبهء کناں کنارہ ایزاره ازاره تواره 
آغازه. 

ع: اطاں حتاں حاجن حاشية حافة (من 
حوّف» کبن 

زتواره > زتوار 

زیواره‌ی کموش 

[ك: سیرمهیه که پینه‌چی دهیدروریت به چوار ددوری 
پیلاوداء] 

ف: آغازه. 

Ha‏ حافة. 

زیواره‌ی کور 

[ك: دیوارەی قه‌بر.] 

ف: لنگر. 

2 ضر ج 

زیواٹن 

ك: جوائن, جوولائن.[بزواندن] 

ف: جنباندن. 

2 تحر يك. 

زیوہ 

ك: جووله . جوین» مس.[بزووتنهر] 

ف؛ خنیش: 

3 حرکة. جولة هیث. 

زیوه جیوه 

زیوهر 

ل: تیته . خشل.[زتڕرزەنبهر] 

ف: زیوره نهوده. 


۸۳۴ 


3 حلي“ خشل. 

زیویان 

ك: جوین, جوولیان.[بزورتن] 

ف: چنبیدن. 

ع: تحرك. تَجوّل؛ ترمرم هیا تهیت. 
زیهن 

ك: یر هوش.[زهین» هزر] 

ف: ویر شوش یاد. 


ع ذهن حافظة. 


EES EEE, 


ویفه‌کانی پیتی ز 


زهل زممه‌ق زەمەق ره‌شی 


زیرد زیو 


ژار 

ك: ژاحر, زار» زاھر.[ڑھر] 

ف: زھر شرنگ. 

ع: سم ڈعف» ذعاف. ذفاف. 
ژارا>زاراو 

ژاردان 

ك: دمرمانخوارد کردن. [ژههر پێدان]. 
ف: زهردادن؛ زهرخوراندن. 
2 ذعف قشب؛ تسمیم. 
ژازماسی 

ك: مه رگه‌ماسی. کوچورله .| گیایه که.] 
ف: زهرماهی؛ کچوله. 


3 سم لسمك» شَیکران الحوت؛ خانق الکلب. 


ژاژکه 

ك: جاجکه.[بنتشت] 

ف: ژاژه. 

ژاکائن 

ك: سیسالن, چرچائن. کرچالن [سی سسکردن] 


ف: حکاندن؛ ژولاندن؛ پژولاندن ببساندن. 


ع: اذواء اذبال تزوية؛ تقبیض. 
ژاکباک 


ل: کرچء کرچیاگ: چرچیاگ» سیس, سیساگ: چسرچ. 
[ژاکاو. سيس مەلگەرار] 

ف: جکاک» جکیدہ ژولیدہ پژولیدہ ببسوده. 
ع: ذاوي ذابل مُترويء مُتقَب 

زاکبان 

ك: سیسیان, چرچیان [ژاکان؛ سیس ههلگه‌ران] 

ف: ژولیدن» ببسودن.- 

ع: وي ڈبُول, ذبُوب» روي تقبْض. 

زاله 

ك: که رکوڑ[لوورِك (دردختیکی بەناوبانگھ.)] 

ف: شرتگ, خرزھرہ۔ (درختی است معروف۔) 
ژان 

لد: نێش. زادنیشه.[نازا. سلدئیشه ] 

ف: درد دل‌دارد. 

ع: وج تصو. مغص, مَغلّة. 

ژاندار 

ك: جاندار. تف‌نگچی.[چه کدار] 

ف: جانسداں جانےەداں ژانسداں سلاحدار 
سلاھهدار, سلُحشور۔ 

ع: مسج سلاحدار» چندار. 

ژان‌ده‌س‌بیدان 


ژاوه ۸۳۸ 


ك: برینه.[نیشی مندالبوون.] 

ف: درد آمدن. درد زادن. 

ژاوه 

ك: فلته .[منجه » قسه‌ی بی‌مانا.] 

ف: ژاژ ژاژد. 

2 تي مجمجت تجلجة. 

ژاوه‌رو 

[لد: نارچدیه که له کوردستان. (ژاودرز< چه‌می خارێن.)] 
ف: ژاورود. ویژه‌رود بیژه‌رود. (رود خالص) 

ع: القَھرْ الصناقٍ» جاومرود. 

3 ٠تت‎ 

ك: فلتەفلت, ده,به‌یه کاماتن.[منجە منج کردن] 

ف: ژاژخایی» ژاژیدن. 

علي خطل لفف. رحزضت. دردرة لَجلْجّةء 
مَجمجة فُدومَة عي» حص التیات؛ تلعثم. 
ژلوتیاک 

ك: شلوتیاگ. زلیویاگ [هه‌زار] 

ف: آشفته. آشفته‌شده, شوریده, به‌هم‌خورده. 
شلوق‌شده. 

ع: مزحم متهیع. 

ژلوقیان 

ك: شلوقیان: ژلیتویان, شوریان [هسه‌ژان (له باردزفی 
وستائەرہ بەرەو باری جموجورل چوون.)] 

ف: شسلوق‌شدن» آشفته‌شسدن» شسوریدن» 
به‌هم‌خوردن. (از حال سکون به حال حرکت 
درآمدن) 

ع: ازدحام؛ قیام: تهُوض؛ انتهاض تهج . 

ژلیقائن 

ك: تلیقانن, فلیکائن.[فلیقاندنەرہ: پلیسشاندن (وك: 
ژلیقاندنی تری.)] 


ژماره 


ف: شکستن. لەکر دن. (انگور مثلا) 


لد: تلیقیاگ: فلیقتیاگ. شکیاگ[تلیقاوه. فلیقاوه (ودل: 
ترتی فلیقاره.)] 
ف: شکسته‌شده. له‌شده. (انگور شکسته مثلاً) 


لك: تلیقیان, فلیقیسان.[تلیقانهره, فلیقانےوہ (وك: 
فلیقانەردی تری.)] 

ف: شکسته‌شدن, له‌شدن. (انگور مثلا) 

ع: انفضاخ. انفلاق: ضیاع. 

ژلیواٹن 

ل: شیوانن, ژلوقانن. شلوقائنء شزرائن.[ھەژاندنء 
شله‌قاندن] 

ف:شوراندن» آشفتن, آشفته‌کردن, به‌هم‌زدن. 
ع: تکحیص, تهییش. تشویش. 

زلتوه 

لد: شیویان, بشیوه.[راپه‌پین. ههژان, ناژاره. پشیوی (له 
بارودزخی وهستانوه بەرەو ھەلاتن چوونی کوّمهل.)] 

ف: آشفتن, آشفته‌شدن, به‌هم‌خوردن. (از حال 
سکون به حال فرار در آمدن جمعیت.) 

ع: انقلاب» مَیش؛ هیاج؛ شواش. 

ژلیتوهژلیتو له [(ەرپاتبررنەرەکەى هر زتربورنیتی.)] 
(تکرار برای تکٹھ است.) 

زلیتویان 

ل: شینویان» شلوقیان» شوریان, ژلوقیان [ههژان, راته کان] 
ف: آشسےخفتن: آشفته‌شدن؛ شسوریدنء 
به‌هم‌خوردن. 

ع: انقلاب؛ تشاوش, تهاوش. تهایج. 

ژماره 


ك: شاره.[بزاردن, حسیب, ژمیره]ً 


۸۳۹ 


ف: شماره؛ شمان مار مر ماره؛ آمار؛ آماره؛ 
آماں آماره؛ ھماں هماره؛ آیار آیاره آساره. 

a‏ حساب؛ عدد تعداد. 

ژن 

ك: افرهت [میییه‌ی مرزڈ..] 

ف: زن. خاره. 

ع: صرآق اسرآق نُؤوڈے: آثشی. نساه. (نسوةه 
نسوان) 

۳ 

ك: هارخدف. جفت.[هارسه‌ر] 

ف: زن, ق جُفت» همخوابه. 

ج: زوجت شاغةء طلة بعت کرش نجّا. رتض, 
ضبتة قعاد» حرم حرمة قريئة؛ حليلة. جداده» 
صاحبّة آهل؛ عيال» مَنكوحةء مَقعودَة: عَیل. 

ل: ژندزس.[ژنسالار] 

ف: ژنباره: زن‌دوست. 

ع: مُحکوم العیال. 

ژنانه 

[ك: تایبەتی نافرهت.] 

ف: زنانه. 

ع: آشني او 

ژناوژن 

ك: ژنبه‌ژن» ژنواژن.[پن ك گزرینەری خوشك يان کچ بو 
ھاوسەرێتى.] 

ف: زن‌بهزن. 

2 شغار: 1 مشاغرة. 

ژنبازی 

[ك: دارتنپیسی] 

ف: زن‌بازی» خانم‌بازی» جهمرز. 

ع: زناء سفاح؛ فحشاء. 

ژنبرا 


ژنومنال 


ك: برای ژن۔[خالوی فرزهند.] 

ف: زنبرادر برادر زن. 

ع: خثن, آغ الژوجة. 

ژن بیکه‌ن 

ك: ہوگەنکھ .[ڑنی بون‌ناخزش] 

ف: شمغند شمغنده» شماغند شماغنده. 

4 لخناء۔ 

ك: ژناوژن» ژنواژن[پتك گوریسهرهی خوشك یسان کچ بسو 
هاوسه‌ریتی.] 

ف: زن‌به‌زن: 

ع: شغان مُشاغرق, 

ژن‌به مز 

له: ژنحیز , قورومساخ.[بینامووس. ددویت] 

ف: تیوان زن‌به‌مزد. 

2 دیُوٹ دستار قوّاد. 

ژنھیز 

ك: قوررمساخ؛ قەڵتە.[پيارێك که هارسه‌ره که‌ی دارێنپىس 
بیت. (ژنقه‌حبه)] 

ف: زن‌جلب. غرتبان, قلتبان. (زن‌قحبه) 

ع: دیُوٹ: قرطبان. 

ژن خوه‌یشك 

لك: خەزن, خهزنه [ژن‌خوشا: خوشکی ژن.] 

ف: خازن, خازنه خیازنه زن‌خواهر. خواهر 
زن. 

2 ختنة. اخث الروجة. 

ژن مردک 

[ك: بتوپیار: پیاری ژنمردرو.] 


ف: زن‌مُرده, 


ژن‌هاوردن ۸۴۰ 


لد: خیزان.[خارخیزان, مالومندال] 
ف: زن‌وبچه. 

2 عائلة. 

ژن‌هاوردن 

[ك: زن‌خواستن] 

ف: زن‌گرفتن. 

ف: تروچ ازدواج- 

ژنه‌ره‌نکه 

ك: بله کناچی.[ژنانی. خله‌ژنانی] 


ف: زن‌خو. 


ك: ئەژنەفتن, ژته‌رین.[بیستن, گوی‌گرتن] 

ف: شنُفتن, شنیدن, نیوشیدن؛ گوش‌کردن. 
ع: ماع تا 

زنه‌کج 

[(ك: ژنيك که پیش بالغ‌برون شووی کردبیت.)] 

ف: زن‌دختر. (زنی که پیش از بلوغ شوهر 
کرده باشد.) 

3 هاجن. 

ژنموا 

ك: ئەژنەرا.[بيسەر› گویگر] 

ف: شتواء شئونده» نیوشاء نیوشنده. 

ع: شیع سابع مستقمع: 

ژنه‌وایی 

ك: ئەژنەرايى.[بيستن› هه‌ستی بیستن.] 

ف: شنوایی» نیوشایی. 

ع مع سامعة. 

ژنەوین->ژنەفتن 

ژنباک 

ك: به‌سیاگ.[به‌سراو, داخرار] 


ف: بسته‌شده. 


ژوورگ 


2 متسد مسدود. 

ژنبنک 

[ك: ژنرار] 

ف: زدەشدہ چکیده. 

ع: مخیض: ممخوض. 

ژنیان 

ك: به‌سیان.[به‌سران, داخران] 

ف: بسته‌شدن. 

ع: انسداد» انفلاق» ارتجاج؛ استلحاج. 

ژنیان 

[ك: ژنران] 

ف: زده‌شدن؛ چکیدن؛ جنبیدن, 

ع:انمخاض. 

ژولوقاشن 

ل: ژلنوانن. شولوقانن. شورائن.[هه‌ژاندن (گورینی 
کومه‌ل له باردودزخی وستانەرہ بو باري جموجورل.) ] 

ف: شسلوقاندن شلوق‌کردن» آش‌فتن؛ 
آشفته‌کردن, به هم‌زدن» شوراندن. (جمعیت را 
از حال سکون به حال حرکت در آوردن.) 

ع: رحم: ٹھییج۔ 

ژوور 

ك: سەر بان» ئەوراز؛ چوبر[لای سەرور› سەربرہ] 

ف: زب چوّر, بالاء فرانز افراز. 

ع: فوقء عُلو؛ عَلٔ عُلاء علاوٰ3 عالي؛ صندر. 
ژوورسەر 

ك: ژیرسەر.[بزسەر: بانسەر] 

ف: بالاسر۔ زیر سر. 

ع: تحت الراس. فوق الزاس. 
ژووزک 

لك: سه‌رگ, پانگ.[سه‌روو» ژوردد] 

ف: بالایی, زبترین بَرین: فرازین. 


ع: اعلی. عُلوي» فوفي. فوقاني. 


زمورکین ژوورک 
ژھوڑوو 
ل: ژوژوو» کولہ.[ژیشكد] 
ف: ژوڑ ژوژی ژوڑہ کوله. چزک: چزغ: زافه 
راوراء َڑنگو خارشت. 
ع: نقذ آنقن» آنقده شوهب» مَاع. عُوائة. 
ونه 
لن: حەسيانەرە.[بوژانەرە› ماندوریی دهرچوون] 
ف: تواناشدن؛ حال‌آمدن. پوشته‌شدن. 


2 حصا. 

ژووله 

ك: جووله. ھورژء ڑلیوہ[بزووتنەوہ: جموجوول] 
ف بش 

ع: حرکةه تحرك. نتلش, تنشل. 
زمولیاک 


ك: گزیاگ, پدژیی [زاکاو. گرڑ] 
ف: ژولیدہ پژمرده؛ درهم‌رفته. 


ك: گدیان»پهژتویان [ژاکان؛ گرژبودن] 
ف: ژولیدن, پَژمُردن: ذرهم‌رفتن. 


ا 


ع: نشوس 
ژه هر 
د: زھر, زار ژر [ژهر] 
ف: زھر شرنگ. 


ش: تقبض. 


2 سم ذعف. ذعاف ڈقاف۔ 
ژەحر 
ل: زاراو.[(اوێك که گیایان تیدا خووساندبیت و گياکه 
تار کەی تال کردبینت.] 
ف: زهرآب. (آبی که نباتات را در آن خیسانیدہ 


تلخی به آب بزند.) 


ع: هن مرارة. 
ژه‌ردز 
ك: که [کهف: بالندهیه کی به‌ناربانگه»] 
ف: کبک» زرچ ثرنگ. 
ع: مَجَل» یعقوب. قبع. 
ژهقنه 
[ك: چاو:قوولہ ؛ تاعوون. نه‌خوشی رشانەرہ.] 
ف: زقنه. 
3 رَقمة. دبل. طاعون. 
زدقنه مهوت 
لل؛ ژەقنه » . قوزولاقنرت.[ قوزهلفورت. نەخوڈ 
ف: زقنه؛ زقنه‌موت. 


شی رشانەوہ ٢‏ 


ع: رَقمَة دبل» طاعون. 

زەك 

ك: زه‌ها. فریشاد.[هصدرال شیی گیانداری تازدزاد. (له 
تورکیشدا هدر «ناغووزی پیده‌لین)] 

ف: زهک» فرش فُرشه. آغوز. (ترکی هم آغوذ 
گویند.) 

ع: لباء مغل. 

ژەلاتین 

[ك: جهلاتین. جیل. هیلم 

ف: آبگون ژله ژلاتین. 

ع مُلام جلاتیل. 

زەم 

ل: ژەمەن.[جهم؛ ژددم (ھەر جاریکی نانخواردن.)] 

ف: خوراک. (یک نوبت خوراک) 

2 تُكبَة شبعة 

ژه مان 

[لك: کوی «ژەم».] 

ف: جع «ژهم» است. 

ژەمەن->ژە م 

ژه مهن‌بکردک 


ك: برسی.[ژهم بوردوو: ژ«مي خواردن له دەست ددرچود.)] 
ف: گرسته» پستاگذشته. 

3 وید غرث. هقم؛ هافي غُرقان. 

ژەن 

لد: لێدەر. (دائرەژەن)[ كوتەر: پاشگریکہ. (وەك: دەفژەن.)] 
ف: زن» زتنده. 

12 ضار ب 

ژه ندنس ژه تن 

ژه‌نک 

ك: موریانه.[چلکی سەر کانزا. (بەلڈی کانزا.)] 

ف: تّه» زنگ» زنگار: ژنگ» موریانه؛ مورچانه. 
(آفت فلزات) 

ع: طبع خبّثء صدَء صلاع؛ سَهَك قشب جراب. 
ژه‌نک 

[(ك: بەلڈی گەنم به هری ززربوونی تاوهره.)] 

ف: سواک» سوگل؛ سولّک سوگک. سسیگل؛ 
سیکل, سیک سیکک. سیک» سپک. نگ 
ژنگه, کاخر چوزن. (آفت غله از زیادی آب.) 

ع: اراق؛ ارقان: یّرقان؛ یرّقان الزٌرع سوس الرُرع. 
ژه‌نک ناسن 

ك: توفال. سایه [ژ‌نگاسن. ژانگی اسن (که له ناسن 
پەيدا بووینت.)] 

ف: بخجد. ساید. داشخار؛ داشخال» توفال: 
توبال سوفال؛ زنگ آهن, چرک آهن, ریم 
آهن. (از آهن جدا شده باشد.) 

3 فسائة سخالة سقاطا» زعفران الحدید. صدءٌ 
الخدید؛ خَبَكُ الخدید. 

ژه‌نکال 

ك: زدنگال [ (به له کپینچی چهرم.)] 

ف: پالیک. (پاپیچ چرمی) 


ع بساغ. 

ژدنقال 

ك: دانه ؛ دانەی فهرانگ.[شتیتکی گه‌وهه‌رتاسای سەرزە له 
کائەمس دەرده‌هینرێت (له مس دروست ده‌گریت.)] 

ف: ژنگاں ذهانسه. دهان هی‌فرنگ. (از مس 
می سازند.) 

ع: نجار 

ژەنکالی 

ك: نا مائی, ثاری.[شینی کال. (رانگی شینی امانی.)] 
ف: زنگاری» آسمائی, آبی. (رنگ آبی آسمانی) 
ژه‌نک قلبان 

ك: ژهنگ[ژنگی نیرگه‌له (که له دررکه‌لموه پەیدا 
دمبیت.)] 

ف: زنگ» زنگ قلیان. 

ع: صندء الداخان, الدخان الَمُنجَمد۔ 

ژه‌نک‌هاوردک 

ك: ژنگاری, ژهنگاوین[ژهنگ لیندراو, ژنگ لینیشتور] 
ف: زغار زنگین» زنگ آلود. 

ع: متصندی. 

ژه نک سسوورہ ‏ سسوورہ هۆزه [ (رشه یہ کی کرساجیه] 
(کرماجی است.) 

ژەئن 

ك: بەستن, قایمکردن. قولف‌کردن,[داخستن (قفل کردن)] 
ف: بستن. (ققل کردن) 

ع: غُلق؛ اغلاق؛ رتج» ارتاج» سد سك سکر؛ لص؛ 
نَع نسم قفل, اصماق, اعناك؛ ایجاف؛ ایصاد. 
ژەٹن 

لد: شلەقائن.[ژاندن, شلەقاندن (رەك: ژندنی دو.)] 

ف: جک. چکاندن, زدن؛ جنبانسدن. (زدن دوغ 
مثلاٌ) 


ژن ۸۳۳ 
ع: مخض چه مُحج؛ تُحي؛ ودل: زبد» غرض. 
ژه‌تن 

اكد: دورس‌کردن. (لووته‌رانه ژثن) [دروستکردن. سازکردن] 
ف: ساختن. 

ع: صنع. 

ژه‌تن به ناوا 

[ك: قولتاندن به تاوداء] 

ف: فروبردن‌به‌آب» زدن‌توی‌آب. 

ع: غمس, غس عط غطس, قمس, غُرق. اغراق» 
اغارق تغویص. 

ی 

ك: بژیوء ژیوار: گوزه‌ران» زینگانی.[ژیان. باری ژیان] 

ف: زیست. زندگانی. 

غ مها 

[ك: ژه. زتی کەران] 

ف: زه. 


ع: وتر. 

ژیان 

ك: زینگانی. گوزەران‌کردن.[رابواردنی تەمەن.] 
ف: زیستن, زندگانی‌کردن: 
ع عيشة. حيوة. 

ژیان 

آ[ك: نرخان؛ هینان» کردن] 

ف: آرزش, آرزیدن. 

ع: سعر؛ تساوي. 

ژیانن 

ك: گوزهراندان[ژیاندن؛ بژیوپتدان] 
ف: زیستاندن, گذران‌دادن. 
ع: اعاشة: انفاق. 

زیر 


ژتربه‌ران 


ك: فامیده. هوشیار.[به‌نارهز» ناقل] 
ف: آژیر؛ آژیر ضشیار هوشیار: ششیوان 
هوشمند. خردمند؛ بخرد. فرزهمند» زیرک» 


تهمیده. 
ع: عاقل» قطن؛ فطین؛ فهیم» ذکي. حلیم. 
زیر 

ك: چتر۔[بن, خوار] 

ف: زیں جیر پایین: فرود, نشیب. ته. 
3 تحت سفل. 

زیر 

[ك: بزاوی ژر پیت له عهربیدا «د».] 

ف: زیر. 

3 خفض کسرقة جرة. 

زیرناوجوون 

ك: قولتیان به نارا.[قولته‌خواردن] 

ف: زیرآب رفتن» غوته‌خوردن. 

ع: غوط: انغماس ارتماس. 

ژیرناوی 

ك: ژترده‌ریابی.[تولته خوره: که‌شتی ژیرناوگهر.] 
ف: پاغوش, زیردریایی؛ غوتهور. 

ع: قوّاصة تحت البحري. 

وه ->ته‌حته‌لبه حری 

ژیربال 

[ك: پەناء ژنردانده (خوازهیه.)] 

ف: زیر پر. (مجاز است.) 

ژیربوولهو کردن 

[له: کردن به ژێر خوّله میشه‌و] 

ف: زیر خاکستر کردن. 

: دخس. 

ژیربه‌ران 

ك: تاسانه [ژیردهر] 


ژیرپاکردن ۸۴۴ 
ف: گرار کوار آستان» آستانه. فرود. فرودین. 
ع: عَبّ مسامة اسکفة. أسكوفة. 

زیرباکردن 

ك: پامال‌کردن [پیشیل کردن؛ خستنه ژر پن.] 

ف: زیرپاکردن. پایمال‌نمودن. 

ع: دعس وهس وظب وطء. 

ژیرجله‌کی 

ك: به‌نامه کی.[شاراوه (نهینی)] 

ف: زیرچلسی, نه‌انی؛ پنه‌انی» پوشسیدہ۔ 
(مُحرمانه) 

ع: سي خفیة. 

ژیرجناکه 

[ك: ژترچه‌نه . ضه‌بقدبه ] 

ف: زیر چانهء زیر چنه. زیر زتخه. 

ع: زناق» حناك؛ محئك» تحت الحنك. 

زیرجناکه‌دان 

[ك: به مشته کول له ژټرچه‌ناکه دان.] 

ف: زیر چانه‌زدن؛ دوکاردی‌زدن. 

1 هن وهز. 

ژیرچفاکه‌ی کهلهشیتر 

[(ك: درو گوٹنگەی ژیر ملی که‌لهباب.)] 

ف: دو بلگ زیر گلوی خروس. 

ع زنمتان. «زئمة) 

ژیرجهم 

لں: هاوپشته.[وشه‌ی دواکهوته » وشه‌ی په‌یرهو. (ردك: سیّو ر 
میو.)] 

ف: پیرو. (مانند سیب و میب گشت و مىشت. 
اجمع و اکتع.) 

ع: ردف. تایع» آتباع» آرداف. 

زیر خاکه‌وکردن 


[ك: ناشتن, نه‌سپه‌رده کردن] 


ژیرزواننیان 


ف: زیرخاک‌کردن» بسه‌ضاک‌سپردن؛ 
درخاک پنهان‌کردن. 

2 دفن؛ رمس. 

ژیرخان 

ك: ژیرزدرینی [زیرزهمین] 

ف: زیرخان» زیرزمینی؛ سرداب. سردابه. 
ع: قبو؛ سرب سرداب. 

زیرددسہ 

ك: داررده‌سه , تابورن.[دسوپتو:ند] 

ف: تاراس» زیردست, ورستان, بروّسان. 
ع: مطیع مُحکوم: تابع تَبَعَة۔ 

زیر زرانی 

[ك: ژترنهژنو] 

ف: زیر زانو. 

ع: مابض. 

زیر زکه‌واس 

ك: ژیرپاء پامال [پیشیل] 

ف: زیر پاء پایمال. 

2 وطء وظب» وهس: دعس. 

ژیرزوان 

لد: رشفەت: به‌رتیل. (ژیر زوانی نیاگه.) [رشوه. به‌رتیل] 
ف: لاج» برکند بُلكفد زیرزبان. 

ع: رشوة. برطیل. 

زیرزوان چه‌شتن 

ك: زرانتاقیەرکردن.[دہموپل تاقی‌کردنهر] 

ف: زیر زبان چشیدن. 

ع: استمراج. 

ژیرزوان‌نیان 

ك: رشفهت‌دان, به‌رتیل‌دان.[رشواپیندان, به‌رتیل‌دان] 


ف: لاجیسسدن, تُلکفدیسسدن, بُرکنسددادن 


زیرزبان‌دادن. 


ژیرزهوینی ۸۳۵ 
ع: رشو اعطاءُ الْبرطيل. 


ژیرزه‌وینی 

لد: سەیزان, زدیسان [ژیرخان] 

ف: سسفائه شبستان سرداب سسردابه؛ 
زیرزمینی. 

ع: قب ذیماس: وق مه سردا 

ژیرسکار 

[ك: ژنرجگر: تپ د] 

ف: زیرسگار. 

غ کشفد. 

زترسەر 

ك: ژرورسەر.[بنسەر] 

ف: زیر سر. 

ع: تحت الرّلس. 

زیرلیان 

[ك: ژێر نیرگه له ] 

ف: زیرقلیان- 

4 منشف. 

ژیرقلیان 

له: بەردل» بسه‌رقلیانی؛ ژترقلی اتی.[بهرچسایی: نسانی 
سەرلەبەیانی.] 

ف: نهار تھاری: ناشتا: پیش‌قلیانی. 

ع: عدف سُلفة تشیطة: تحت القب وت ُء 
الصنیاح. 

ژیرقلیسانی-+ژیرقلیسان [ اف‌ردرر ماناک‌ی.)] (به هر دو 
معنی.) 

زیرکراس 

[له: به‌رگتکی ندرم که له ژێر کراسهوه لەبەر دەکریت.] 
ف: زیرپیراهن, 

3 عة شعان بقيرة بدتة. 

آلد: کدوتنه‌ژیر, دوراندن له کایدداء] 


ژێرەخەر 


ف: زیرافتادن. 

ع: قهرّة انصراع مَغلوييّة. 

ژیرکه‌ن 

لي: لادرگه. کەودرگ۔[لادرِء بوودر (قلیشی ژێر بهرد.)] 
ف: زیرکند. شکاف زیر سنگ. 

4 قلع. 

ژیرک 

[لد: ژټروو» ژترین» خوارود] 

ف: زیری» زیرین, تکین؛ پایینی. 

ع: اسفل سافل: تحتاني. 

زیرقین > زیرک 

ژیرلچه‌کی 

ك: بچه.[پرته‌پرت» چپه (به سرته قسه کردن.)] 

ف: زیرلبی. زمزّمه دندنه» زکیدن, ژکیدن. 
(آهسته حرف زدن) 

4 تجوی. 

ژیرنچه‌وکه نین 


ك: زەردە› زەردەخەنە 


ف: لبکند. شکرخندہ نیم خند. 
ژیرناوسار دوزهقه 

زیره 

[ك: شتی ژترین. (بەرامبەری «سهره».)] 
ف: زیر. (مقابل «سهره») 

ا تحت 

ژترهار 

[ك: بەردی بنەردی ناش.] 

ف: زیرسنگ. 


[ك: رایخ (وەك: فەرش و دوشه که.)] 


ف: زیران داز زیرافکن. (از قبیسل: فرش و 


ژیرہوبوون ۸۳۶ ژیوار 


دوشک) ف: وّل. (شکوفه‌ی انگور) 
2 ویر فرش. ع: قعال» فقاح. فقاح الکرم. 
زیره‌وبوون ژیوار 

[(ك: وازهیتنان له گریان.)] ك: بژیوء زینگانی. [ژیان» رابواردنی تەمەن.] 
ف: آرام‌شدن. (از گریه ایستادن) ف: زیست. زندگانی. 

ع بجو گیلسم. ع عيشة. 

ژیره‌وژوور ژیوار 

[ك: سەرەرنخوون (وترانبوون)] ك: [بارردزخ] 

ف: زسرورو زیروزبر؛ زیروب‌الا: تاروم‌اره | ف: جاور. 

ترت‌ومرت آندوه‌ند. (از هم پاشیدہ شدن) ع: حال» حالة. 

ع: بُرّق تقلیب. «عالیّها سافلها) 

ژیره‌وکردن 

[ك: رازیتهینان له گریان.] 


ف: آرا ام‌کردن. 


ع: اہجام تهدین. 


زیره‌وکردن 
ك: شاردنەرہ.[رشارتن: حەشاردان, داپوشین] 
ف: پنهان کردن. 


2 طمر. کتم. اخفاء. 
د: ئەنگوسیله.[ژتگر: ن‌نگوستیلدی سەر پهنجه که ژیی 


که‌وانی پی‌ده‌گرن.] 
ف: زه‌گیر انگشتانه» انگشتوانه. 
زیلافه 


ك: شیلافه [جینگه‌ی خواردنی هه‌رس‌کراو له گەدەی مالاتی 
کاریژکه‌رد! که بو هه‌رینی پهنی دەبێت.)] 
ف: ژیلافه. شیروان. (روده‌ی حلال) 
۳ حفخ. 
زنل 
[(ك: گولی دارمیو.)] 


ژووژوو 


